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پیشگفتاربه‌انگلیسی : احسان‌یارشاطر 


مقدمه 


جاپ کنونی شاهنامة فردوسی که نتیحة همت بلند ویژوهش ممتد دوست دانشمندم دکتر حلال خالقی 
مطلق است حابی است علمی وتحقیقی. غرض از آن این است که متنی استوار از اين اثر بلند پایه, هرجه 
0 ۱ ۱ ۲ مه م2 
درست تر و نزدیکتر به سخن اصلی فردوسی » در دسترس خواستاران فرار گیرد. 


با وجود مقام والای شاهنامه درفرهنگ و ادب ایران وبا وجود کوششمائی که از نخستین سالهای قرن 
نوزدهم مسیحی از طرف دانشمندان برای بدست دادن متن درستی از آن صورت گرفته این مقصود تا کنون 
برآورده نشده است. جه, متن شاهنامه درطی قرنها در اثرعوامل گوناگون تغییر بسیایافته است: کاتبان کم 
مابه یا بی دقت ابیات آنرا درست نخوانده و به غلط نسخه برداری کرده‌اند؛ ناسخانی که طبع شعری داش اند 
هرجا دچاررمشکلی شده یا در فهم بیتی درماندهاند از طبع خود یاری خواسته و در تألیف شرکت حسته اند؛ 
صاحبان و خوانندگان شاهنامه غالبا پر حسب ذوق زمان ویا سل فردی به «اصلاح» سخن فردوسی پرداخته و 
در نسخه‌ها دست برده‌اند؛ گویندگان با کاتبانی که اندیشه‌ای خلاف اعتقادات خود درمتن یافته‌اند وبا سخن 
فردوسی را درتایید مطلوب خود کوتاه بنداشته اند به افزودن و کاستن ابیات پرداخته اند, حنانکه در دیباجة 
شاهنامهء جائی که فردوسی جند بیتی درستایش مذهب خود گفته است بنا بر نشخیص مصحح دانشمند 
«سراسر قطعه میدان ستیز قلمهای ستّی و شیعی شده»۱؛ شاعرانی که فریفتهةٌ سخن فردوسی بوده‌اند اپیات یا 
قطعانی و حتی داستان‌هائی تمام به تلید وی برای طبع آزماثی سروده مپس به پیروی از هوسی خام این اببات 
با قطعات را در شاهنامه دنعل کرده‌اند, هم چنین تحول تدریجی ز بان فارسی در کتابت شاهنامه مور شده و 
کلمات و عبارات آشنا را جانشین عبارات و کلمات مپجور کرده است. از طرفی رواج شاهنامه در میان مردم 
فارسی زبان وسرزمین هائی که فرهنگ ایران در آنا نفوذ افته, و هم چنین رسم از بر کردن ابیات شاهنامه به 
عنوان تمرینی در شعر و ادب نیزراه را برای تصرف درشاهنامه هموار نموده است. از اینرو تفاوت میان 


۱ حلال خالقی مطلق- («معرفی فطعات الحاقی شاهنامه»), ایران نامه سوم ۱» ۰۱۳۶۲ ص ۰۲۸ 


یا رده 


مقدمه 


دستنویس‌های شاهنامه و اضافه و نقصان در اییات آنها بیش از آن است که در سایر آثارز بان فارسی دیده 
میشود, بطوری که در برخی ازحابپای شاهنامه شاید نتوان بیش از دوسوم اپیات را دفیقا متعلق به فردوسی 


۲ 


بدبختانه ار زمال خود فردوسی ؛ ویس از آن هم تا بی بیش از دو بست سال نسخه ای از شاهنامه در دست 
نیست و نسخه‌های کپن درا شوب ایام ار میان رفته است. . درنتیجه حتی قدیم ترین دستنو یس های موحود 
شاهنامه نیز مشمول دگرگونی و افزایش و کاهش است. اینرو کسی که به تصحیح وپاکسازی متن شاهنامه 
می پردازد کاری بس دشوار درپیش دارد. یک مشکل کان جنانکه گذشت؛ وحود نداشتن نسخه‌ای نزدیک به 
زمان فردوسی ودگرگونی بسیار در نسخه‌های موحود است. مشکل دیگ حجم کتاب است. اگر شاهنامه اثری 
کوناه بود بصیرت در آن آسان‌تر دست میداد. مشکل دیگر فراوانی دستنویس های شاهنامه است که کار احاط 
ثرانبا را دشواز هتکن : دشواری دیگر کمن بودن ز بان شاهنامه و فقدان نسخه‌های اصیل از آثار قر ن جهارم 
است تا ما را درحل مشکلات زبان پاری کند. همین دشواریپا باعث شده که آراستن متن درستی از شاهنامه و 
بیراستن آن از ز افزوده‌ها و دگ رگونیپا تا کنون به تعوب یق افتاده, و این با وجود چند طبع انتقادی است که از 
شاهنامه انتشار یافته است. 


اهتمام درچاپ شاهنامه نخست در سد؛ نوزدهم در هندوستان آغاز شد که زبان و ادب فارسی هنوز در آن 
رواحی تمام داشت. درسالهای نخستین این فرن مثیولامسدن؟ از استادان ز بان فارسی و عربی در هندوستان با 
کمک چند تن از دبای هند بهتهیة متنی از شاهنامه بر اساس مقابلةٌ چندین نسخه که کین ترین آنها مرخ به 
سالهای ۸۲۱ و ۸۸۲ بود؟ دست زد و در ۱۸۱۱ مسیحی (۱۱۹۰ خورشیدی) جلد اول از متن را با حروف سربی 
به خط نستعلیق منتشر کرد ولی به سبب کوناه شدن کمک مالی و ر که در هشت حلد 
پیش بینی شده بود توفیق نیافت. پس از وی یکی از افساندانشمند انگلیسی, هنم تور تن دنبالةٌ کار 
لامسدن را گرفت وچاپ کامل شاهنامه را درچهار جلد با مقدمه‌ای در آغاز و ابیات الحاقی و فهرستی 
کلمات دشوار در پایان, با حروف سر بی به خط نسخ در ۱۸۲۹ (۱۲۰۸ خورشیدی) منتشر ساخت. از 
شاهنامه تا آخر داستان رستم و سپراب درجاپ مکن اساسا همان است که لامسدن فراهم کرده بود و مکن آثرا 


۲- برحسب تخمین دکتر خالقی تنبا از قرن هفتم تا آخر قرن دهم نزدیک به ۲۵۰ نسخةٌ خطی در نقاط مختلف دنیا پراکنده است. 
۴۳ ۱۱۵۵60 ۱/۵۲۵۷ استاد عوملام) صهنا((/۷ ۳۵۲۱ 
4 مقلمه, ص ۷ برای وصف نسخه‌های لامسدن ص ۳۷ «خاتمة الکتاب» طبع او و بعد دیده شود, 


۵ مهه۷ ]موتب] مترجم فرمانده پیروی نظامی و عضو اند نحمن آمیائی پنگال. 


دوا ۱ رده 


مقدمه 


با برخی اصلاحات جزنی درجاپ خود حای داد. بَیةٌ این حاپ بر اساس هفده نسخة کامل وحپار نسخة 
نافص قرار داشت که کمن‌ترین آنها همان دونسخة مذ کور لامسدن بود". مخارج مقابلً نسخ را دولت هند و 
هزینة طبع را نصیرالاین حیدر پادشاه آوده در هندوستان پرداخت نمود". جاپ مکن بزودی رواح یافت و مبنای 
حاپهای متعدد در هندوستان و یرال شد, 


له سال بعدء ژول مُل" دانشمند فرانسوی جاپ تازه‌ای از شاهنامه را با ترجمهٌ آن به ز بان فرانسه بر اساس 
سی وپنج نسخه که هشت نسخه ازآنها به کتابخانة پادشاهی (بعدها: مّی) پاریس متعلق بود" آغاز کرد و آن 
را در ۱۸۷۸ در هفت مجلد به فطع سلطانی در دو جاپ عمومی و محلل با مقدمه ای مبسوط درپاریس به پایان 
آورد. جاپ مجلل این طبع بسیارزیبا از شاهکارهای فن طبع است. چاپبای مکن ومُل هیچیک شامل ضبط 
نسخه بدلها نیست و از اینرو خواننده کلاً متکی به تشخیص مصحح است وراهی برای استنباط شخصی بر او 
گشوده نیست. از این گذشته نسخه‌های کن‌تر و استوارتر شاهنامه, مثل نسخة 4 ٩۱‏ ه.ق./ ۱۲۱۷م. فلورانس 
و نسخه ۱۲۷۹۱/۹۷۵ لندن ونسخه ۱۳۳۰/۷۲۳۱ استانبول ونسخهُ ۱۳۳۳/۷۳۳ لنین گراد و نسخه‌های 
۱ ۱۳۹6/۷۹1۱ قاهره که بعداً مکشوف شد در اختیار مکن ومل قرار نداشت و بدین سبب کوشش 
مشکور آنها نمی توانست به نتیجهُ مطلوب راهبر شود. 


اندکی پیش ازپابان جاپ مُل, پوهان فولرس "۱ دانشمند آلمانی دست به تهية طبع جدیدی از شاهنامه بر 
اساس مقایسة متن مگن ول زد واختلاف آن ها را درحواشی ضبط نمود. سه جلد از این متن یعنی تا آخر 
شاهنشاهی دارا میان سالهای ۱۸۷۷۸6 منتشر گردید!". اين جاپ اساس جاپی است که کتابخانة بروخیم 
تهران به ترتیب با کمک مجتبی مینوی (جلد ۱) عباس اقبال (جلد ۲۸۵)» سلیمان حنیم (جلد 7) و سعید 
نفیسی (حلد ۷۰۱۰) درسالهای ۳ تا ۱۳۱۵ با تصاو بری از «درو بش پرورد؛ ایرانی» از نقاشان مبتکر 
ارمنی درتهران انتشار داد. فسمتی از شاهنامه که فولرس به طبع آن توفیق نیافته بود به اهتمام سعید نفیسی بر 
اب جاپهای تَکن ول وبا پیروی از روش فوارس فراهم شد (همان جلدهای ۷-۱۰). طبعاً چاپهای فوارس و 


نج صفحات ۵ -۳ معَدم فارسی و صفحات نادند مقتم انگلیسی دیده شود. 
۷ مقدمه فارسی ؛ ص ۰۷ 

۸ ۳۵0۱ وعلنال 

٩ص‏ ۱۷] مقلمه و بعد. 

020068 ۸۰ ۷۱۷۵6۲ ۰ 


۱ جلد سوم پس از مرگ وی باهتمام شاگرد و همکارش ساموئل لنداور 6۲نا02هقا اعناصجفک منتشر گردید. 


سیرده 


0 


مقدمه 


بروخیم جیزی بر آنجه ازجاپهای من ومُل بدست میامد نمی افزود"". 


دردهة ۱۹۵۰ موس خاورشناسی فرهنگستان علوماتحاد جماهیر شوروی عده‌ای از دانشمندان را به سر پرستی 
ی. ا. برتلس ", وپس از وفات وی در ۱۹۵۷ به سر پرستی عبدالحسین نوشین, به تي متنی علمی از شاهنامه 
گماشت که طی بازده سال میان سالهای ۰ و ۱۹۷۱ درنه جله در مسکوانتشاریافت. این جاپ بر خلاف 
چاپهای گذشته بر اساس چند نسخة مشخص قرار دارد و از چند جهت از جاپهای گذشته برتراست. یکی ازآن 
جبت که در آن نخستین بارنسخة 1۷۵ لندن که یکی ازببترین نسخه‌های موجود شاهنامه است وتا سال 
۷ که نسخة فلورانس توسط دانشمند ایتالبائی آنجلوپیه مونتزه"۱ کشف شد کین ترین نسخذ شاهنامه بشمار 
میرفت مورد استفاده قرار گرفته. دیگر از آن رو که نسخه بدلها درپاورقی ضبط شده. سوم آنکه ترحمةٌ کبن 
شاهنامه به عربی که توسط بنداری اصفهانی میان سالهای ۱۵ و4 ٩۲‏ انجام یفته موردتوجه قرار گرفته است. 
اما از طرفی عَهُ نسخی که مصححان این چاپ اختیار نموده بودند بسیار محدود و در آغاز بحز نسخة لندن منحصر 
به سه نسخه بود که هرسه در اتحاد جماهیر شوروی قرارداشت", و گرچه از جلد چهارم ببعد دستنویس ۷۹5 
فاهره نیز به کار گرفته شد*ا, با ده نسخ هم چنان محدود ماند. از این گذشته از مقدة جلد اول پیداست که 
مصخحان ازبرحی معایب کارهای گر وهی برکنار نماندهاند و نیز در آغاز در اختیار میان دو روش «انتخاب 
آندم» و «ترجیج اضح» دچارتردید ده و هرچند از جلد سوم مصخحان عمومً به انتخاب اقدم گرائده ودر 
یک‌دست کردن روش خود کوشیده‌اند, باز برحی عوارض کارهای گروهی بحا مانده است. در اینگونه کارها 
با آنکه مصححان از مزایای مشورت و تبادل نظر برخوردارند غالا به علت تفاوت سلیقة افراد بکار بستن روش 
واحد و مداومی در تصحیح دشوار میشود. هم چنین درتصحیحاتی که بنای آن بر تقسیم کار میان دانشمندان 
متعدد است احاطه و تبخری که در نتیحه ممارست در اثری برای یک تن طی سالیان دراز حاصل میشود کمتر 
مشود است. نواقص چاپ مسکو با وجود مزایای آشکارش, از نظر مضححان منصف آن دور نماند, و درنتیحه 
پیش ازپایان چاپ مجلدات آن آقایان رستم علی یف و محمد نوری عثمانوف که درتصحیح جاپ مسکوشرکت 
داشتند به منظوررفع نواقص این چاپ وبدست دادن متن درست‌تری, طبع تازه‌ای از شاهنامه را پا کمک 


۲ گذشته از آنبجه ذکر شد چاپبای متعددی از شاهنامه عموماًبراساس جاپهای مَکن ول و فوارس؛ بخصوص منکن در ایران و هندوستان به طبع 
رسیده. از جمله چاپپای رایج سربی میتوان از جاپ محمد رمضانی (۱۳۱۲) وچاپ امیر کبیربه | هتمام دکتر محمد جعفر محجوب (۱۳۵۰) وجاپ 
دکتر محمد دبیر سیاقی (۱۳۳۵ با کشف آلابیات در دو جلد ۵۰ -۱۳۴۸) نام برد. 

۳ 6۲۱۵۱5 ۴ 

6 ۳۱۵۵۱۵۵۱6۹6 ۷۰ مامهدم۸ 

۵ حلد اول. ص ۱۲ مقذمه و بعد, 


۶ مقَلمُ جلد چهارم دیده شود. 


حپارده 


مقدمه 


کتابخانهة بهلوی آغاز کردند. جلد اول در سال ۱۹۷۱ و حلد دوم به اهتمام رستم علی یف و احمد طباطبائی دو 
سال بعد منتشر شد وپس از آن متروک ماند. در طبع این دو جلد مصححان ده نسخ را به هشت رساندند که 
البته شامل همه دستنو یسهای سودمند شاهنامه نیست و بخصوص حای نسخٌ فلورانس در میان آنها خالی است. 


در سال ۱۳۵۱ وزارت فرهنگ و هنر ایران موسسه‌ای به نام «بنیاد شاهنامهٌفردوسی» به مدیریت زنده اد 
مجتبی مینوی وبا همکاری جند تن ازپژوهشگران!" برای گردآوری نسخه‌های عکسی شاهنامه ومقابلٌآنبا و 
تنظیم متن انتقادی شاهنامه بنا نهاد. ازآنجه اين بنیاد فراهم کرد داستان رستم وسپراب با مقدم مجتبی 
مینوی و ذکر نسخه بدلها در آعر کتاب و برخی توضیحات در حاشیه در ۱۳۵۲ و داستان فرود بدون نسخه بدل در 
وداستان سیاووش به شیوه داستان رستم وسپراب وبا مقدمهٌ مبسوطی از مبدی فریب در سال ۱۳۱۳ 

بسن زد ات مینوی» بی ۳ معینی منتشر گردید. اساس طبع این داستانها همان نسخه ٩۷۵‏ لندن است؛ 
ولی از هفت تا نه نس دیگر و هرچنین نین از ترجمةٌ عربی بنداری نیز در تصحیح متن استفاده شده"! , اگرجه 
مزیت طبع این داستانها برجاپهای گذشة آنبا پوشیده نیست و بخصوص در کار تصحیح آنبا بصیرت بیشتری 
در سخن فردوسی مشبود است» مقصودی که بنیاد شاهنامه پیشنپاد خود ساخته بود بدرستی برآورده نشد, 
بخصوص که در طبع این داستانها از نسخة فلورانس بهره‌مندی حاصل نگردیده ونظم روشنی در انتشار آنها بکار 
نرفته وبرنعی از عوارضی که در مورد طبع مسکو یاد گردید گاه در اینها نیزمشهود است. 


از اینیمه پیداست که طبع متنی از شاهنامه که بتوان درحد منابع موحود اعتماد کلی بر آن کرد هنوز حامة 
عمل به خود نیوشیده و کار پا کسازی شاهنامه هنوز درییش تا 


برای آنکه بتوان از میان انبوه نسخه‌های گوناگون شاهنامه به متن درست آن دست یافت نخست باید عکس 

۳ ‌ ِ را سم ۱ و 
هم نسخه‌های معتب و حتی نسخه‌هائی را که احتمال اندک سودی در آنها میسرود کرد آورد. وجول به انجه 
در فپرست هس در توصیف دستنویس‌ها آمده وحتی به رقم نخود نسخ همیشه اعتماد نمیتوان کرد"! ناجار باید 
نسخه‌های معتبر را در حد امکان دید وبه دقت آزمود و ازنوع کاغذ و مرکب و سبک خط وتاریخ آنبا اطمینال 


۷ احمد تفضلی» علی رواقی, عباس زریاب سید جعفر شهیدی؛ و نیز محمد روشن و مهدی قریب که به ترتیب تیه ومتن داستان فرود و داستان 
سیاووش را به عهده داشتند. 

۸ داستان رستم و سپراب صفحات ۲۱ و ۲۲ و داستان ساووش صفحات د تا یا. 

٩‏ جنانکه یکی از نسخ قاهره که مصخحان مسکومورخ ۷۱۰ شمرده‌اند (جلا ول, طبم دوم ص ز) بگمان مینوی درتاریخ آن دست بردهاند و تاریخ 
آن محتملاً ۱۱۰۵ بوده است (. افشار کتابشناس فردوسی جاپ دوم تهران؛ ۵ ص ۲۱۱ حاشیه, به نقل ازمینوی). 


پانرده 


مقلذمه 


قطعی حاصل نمود. سپس باید نسخه هائی را که از آزمایش مقدماتی سرفراز بیرون آمده‌اند دقیقاً مطالعه کرد و 
مقام و اعتبار هریک را باز شناخت وپیوند و خویشی آنها را با یکدیگر سنجید ونسب هریک را بحا آورد, و 
این خود کار سالپا است. آنگاه جون کار گاهی که در جستجوی هویتِ پوشيد؛ُ کسی است باید درپی کشف 
آنچه فردوسی سروده است و حال ممکن است به علت دستبردهای گوناگون روی پنهان کرده باشد برآمد. 
معمولاً نسخهُ کپن ثر را باید درست‌تر شمرد ولی این قاعده عام نیست, زیرا کین ترین نسخه‌های شاهنامه هم 
بیش از دو فرن پس از فردوسی کتابت شده و مصون از تصرف نمانده‌اند. از این گذشته, ممکن است نسخه‌ای 
جدید اگر ازروی نسخه‌ای درست و کیین نوشته شده باشد با وحود تازگیش از نسخه ای قدیمتر برتر باشد. پس 
اعتماد مطلقق بر قدیمترین نسخه مشکل را آسان نمی کند, بلکه مصحح متن باید در هر مورد پس از بررسی نسخه 
بدلپا وسنجیدل سن و اعتبارهریک به داوری بنشیند و قرائت درست را براساس مقايسة نسخه‌های معتبر و 
ملاحظات دیگر اختیار کند. اما این داوری وقتی ارزش درد که ازروی علم وآگاهی انجام بگیرد و هم چنین 
نوم با ار منابع و محفوظ دشتن حق دوری برایخواندگان اشد, وان خر از حا کم را دادن ذوق و سل 
فردی در تصحیح متون بطور مطاق است که سابقً روشی بسیار مرسوم بود. روش دیگری که به موجب آن 
کب ترین نسخه را متن قرار دهند وتا ممکن است از تصرف در آن پرهیزند و تفاوت دستنو بس های دیگر را 
بصورت نسخه بدل در حاشیه پیاورند طبعاً علمی تر آزروش پیشین است و موحب رواج اشتباه نميشود, ولی کار 
خواننده را نیز جندان آسان نمی کند. روشی است تا حذّی «ماشینی» که در اعمال آن مصحخح خود مسئولیتی 
نمی پذیرد و بینش خود را, خواه به سبب احتیاط و خواه به علت پرهیز از کوشش فکری و خواه برای احتراز از 
قبول مسئولیت, به کار نمی بندد. روش مُل ومکن اصولا روش «ترجیحی» و روش حاپ مسکودر اساس 
روش «اختبار آقدم» است و درنتیجه هیجیک نیز وافی به مقصود نیست. 


کمال مطلوب این است که مصح امانت علمی را با تشخیصی که مبتنی ب رآگاهی درست باشد بیامیزد. 
غرض از آ گاهی درست این است که مصحخح درسبک کلام گوینده و حصوصیات لغوی و دستوری اثر او و آثار 
معاصران او بصیر باشد و تحولات زبان و ادبیات و جامعه را درچند قرن پس وپیش از اثر بشناسد. حنین 
آگاهی و احاطه‌ای به دست نمی آید مگر از راه ممارست درپژوهش. مثلاً در مورد اثفردوسی از راه خواندن و 
بازحواندن و مکرر خواندن شاهنامه و آثار معاصران فردوسی از دیوانهای شعر و کتابهای ادب وتاریخ و فلسفه و 

حز آنها؛ و موشکافی در تاریخ حامعهٌ ابرانی در نخستین سده‌های اسلامی» و بررسی لغات و دستور زبان فارسی 
در قرنهای چهارم وپنجم وششم, و توجه به اصول و شیوُ حماسه‌های مشابه, و آشنائی با آن دسته از آثارفارسی 
میانه (یپلوی) که میتواند روشنگر بعضی از چگونگیما ومنابع شاهنامه باشد ‏ مثل «یادگار زربران» و « کارنامة 
اردشیر پاپکان» و اندرزنامه‌های متعدد پهلوی - و نیز مطالعهٌ ترجمه‌هائی که در قرنهای نخستین اسلامی از 
فارسی میانه به عربی صورت گرفته, وتأمل درآئین ومذهب و آداب ایران پیش از اسلام که شاهنامة پپلوی» 


شانرده 


مقدمه 


یعنی «خداینامه», در آب و هوای آن سروده شده و اثرعمیق آن در زیر پوشش نیمه اسلامی شاهنامه همه حا 
نبفته است» وباز تحقیق در جنبشهای فکری و مذهبی و سیاسی و ادبی سده‌های نخستین اسلامی که طبعاً در 
نحوهٌ اندیشه و ذوق فردوسی مور بودهند, و هم‌چنین پژوهش در تحولات سده‌های بعد که درپسند و انديشة 
کاتبان و صاحبان شاهنامه و متصرفان در آن اثر داشته است. 


کسی که در این طریق پایداری کند سرانجام آشنائی خاصی با سخن فردوسی و جان بینی و آراء و 
عواطف او و همچنین شیو تصرف نسخه برداران و داستانگو یان و شاهنامه خوانان پیدا میکند که اگربا طبعی 
پذیرا و منصف و ذهنی دور از تعصب‌ها و افراطهای نژادی و مذهبی و ادبی جمع شود میتواند در تمیز درست از 
نادرست و در پاکسازی متن شاهنامه کارگشا شود. البته سلامت طبع و انصاف و پرهیز از تعصب از شرایط 

3 " 2 2 ۰ ۳ ی ‌ ۳ 
عینی نیست و هر پژوهشگر کج طبع و کچ اندیشه‌ای هم میتواند مّعی آن شود و در خود به رعنائی نظر کند و 
فکر سقیم خود را عين صواب بشمارد. اما خوشبختانه چنان نیست که اهل ادب در این میدان بی دفاع باشند. 
ماو ۰ 4 م2 ت‌ِ 
برای تشخیص شایستگی هرکسی که دست به نقد و اصلاح متنی میزند ملاک و معیاری هست, و ان قبول اهل 
اندیشه و تحقیق و اجماع اهل فن است. 


حای کمال خشنودی است که دکتر خالقی مطلق این شرایط را همه در خود فراهم دارد. بیش از بیست 
سال است که پژوهش در شاهنامه و تدوین متن در خور اعتمادی از آن را پیشنهاد همّت خود ساخته, بلکه 
هدف زندگی علمی خود قرار داده است. همةٌ نسخه‌های معتبرونیزیسیاری از نسخه‌های کم‌سود شاهنامه را از 
نظر گذرانده و نسخة عکسی چمل وپنج دستنویس را که تا آخر قرن دهم تحرر شده به تدریج وبه کوشش 
شخصی و بدون کمک فرد با موسه‌ای فراهم نموده و متن شاهنامه را مکرر به قصد تحقیق از نظر گذرانده و هر 
بیت آن راء جنانکه از مقالات متعدد وی"۲ آشکار است؛ موضوع دفت و موشکافی قرار داده است. در حقیقت 
مقالات تحقیقی دکتر خالقی در طی سالهای اخیر شاهنامه شناسی را پیشرفتی شایان بخشيده و پژوهندگان 


۰ بدین قرار: «قواعد و ضوابط تصحیح متن شاهنامه»» مجلهٌ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی » بازدهم / ۰6 ۰۱۳۵۸ صفحات ۱۲-۱۳ ۷؛ 
852 .وم راق۱9 با ۲ ,ص۱۳۵ مینک مهمنازه۴ مصححطقطعک صعنعه تعماه مقا۳ 126۲ + سی نکته در ابسات شاهنامه» آبنده هشتم 1 
آذر ۱۳۹۱, صفحات ۸6 - ۵۷۵ و ۰۱۱ بپمن ۰۱۳۹۱ صفحات ٩۸‏ -۷۹۱؛ «نکته‌هایی دربارة سی نکته شاهنامه», آینده, دهم / ۲۰-۳ اردیبهشت و 
خرداد ,۱۳٩۳‏ صفحات ۱۱۳-۲۵ و 4-۵ تیر و مرداد 0۱۳۹۳ صفحات ۱) -۳۳۱؛ «معرفی قطعات الحاقی شاهنامه» ابران نامه, سوم / ۰۱ پائیز ۱۳۲۳ 
صفحات ۲۱-۵۳ و۲ زمستان 0۱۳۹۳ صفحات 1۱ -۲)1؛ «معرفی و ارزیابی برحی از دست‌نویس های شاهنامه» ایران نامه» سوم / ۰۳ بهار )۱۳۹ 
صفحات 4۰5 ۳۷۸۰ وجهاره | ۱ پائیز ۱۳۹۵ صفحات ۷) ۱۱۰ و ۲ زمستان ۰۱۳۹6 صفحات ۵۵ - ۲۲۵؛ «یادداشت‌هایی در تصحیح انتقادی بر 
مثال شاهنامه», این نامه چهارم | ۰۳ بهار۱۳۹۵» صفحات ۳۱۲-٩۰‏ وپنجم / ۱ پائیز ۱۳۹۵ صفحات ۷-۷۵؛ و ۲» زمستان ۰۱۳۹۵ صفحات 


۵۰۵ 


هفده 


مقذمه 


ادب و فرهنگ ایران را سپاسگزار وی ساخته است. نتیجة همه آن تحقیقات متنی است که اکنون انتشسار 
می یابد. 


این طبع از نوغ چاپپائی که در آن نسخة قدیمتر را متن قراربدهند و به ثبت نسخه پدلها در حاشیه بسنده 
کنند وفقط احیاناً اشتباه فاحشی را درمتن اصلاح نمایند نیست , متن کنونی متن سنجیده و پیراسته‌ ای است بر 
بای دوازده دستنو د پس اصلی و سه دستتویس فرعی و هم چنین ترجمة عربی بنداری که دکتر خالقی آنها را 
راز ز وی کاق, از میان چهل و پنج نسخة بهتر شاهنامه برگزیده است ت۲۱ از جمله نسخة فلورانس که بار 
اول است که در تصحیح متن کامل شاهنامه بکار میرود. هربیت آن پس از ز مقايسة این نسخه‌ها و نقد عالمانة 
آنبا درمتن قرار گرفته و به تشخیص مصحُح فاضل نزدیکترین صورت به گفتة اصلی فردوسی است, پیراسته از 
زوائد و تصرفات, در حدودی که نسخه‌ها و منابع موحود و علم کنونی ما به شاهنامه امکان پذیر می سازد. در 
این چاپ, هم نسخه بدلهائی که کمترین فایده‌ای داشته است در حاشیه قید شده و از نگربستن به آنما 
میتوان دانست که مبنای داوری مصحح در گزیدن یا فرو گذاشتن واژه یا بیتی چه بوده است. دلایلی که در هر 
مورد راهنمای مصحح دانشمند برای گزیدن واژه یا بیتی ویا فروهشتن بیت یا قطعه‌ای بوده است برای استفادة 
اهل فن بعداً در دو جلد جداگانه که و یه توضیحات خواهد بودانتشار خواهد یافت. 


کارت به سمم خود تیار کرو مداوم وخستگی ناپذیر مصحح ان است و نردید ندارد که همه 
دوستداران ز بان فارسی و فرهنگ ایران در این سپاس با وی سیم اند. 


۳ 1 خالقی س و اینحانب وظیفةٌ خود ی را از حسن توحه ات 
شام و تفت مان وکا درا مد رطع اب سا نکم و 
سپاس خود را از خانم هما لپراسب و آفای علی بیرنگ که کا ر سنگین حروفجینی و صفحه بندی کتاب را 
انجام داده اند و آقای حمسید بهپادری که در پیشرفت آمور فنی مساعدت نموده آند اظهار نمائیم. 

احسان پارشاطر 


۱ برای شرح مختصر دستتویس‌ها به صفحات نوزده وبعد, وبرای فبرست آنبا به صفحا سی و سه رجوع شود. برای شرح تفصیلی نسخ مقالةٌ دکتر 
خالقی مطلق» «معرفی و ارزیابی برحی از دستنویس‌های شاهنامه» که در حاسیه ۳۰ باد شده دیده شود. 


هیحده 


سپاس بی کران خداوند یکتا وتوانا را که درنخت کوششی که سالیان درازبه خون دل و رنج روان 
پرورانيدم, سرانجام به با نشست و توانستم نخستین دفتر از تصحیح شاهنامه را بهپیشگاه خواستاران شاهنامه و 
ادب فارسی و دوستداران تاریخ و فرهنگ ایران پیشکش نمایم. 


بر هیچ کس بوشیده نیست که از میان همه نوشته‌های نیا کان ما ایرانیان که از دستبرد زمانه حان بدر برده و 
به دست ما رسیده‌اند» هیچ نوشته ای اهمیّت شاهنامة فردوسی را در شناخت تاریخ وفرهنگ و ادب و هنر و 
بینش‌ها و آپین‌های باستانٍ ايران وزبان و ادب فارسی و هویّت ملی ما ندارد. و درست از همین روست که 
یبن کتاب دردرازای هزار سال که ازتاریخ سرودن آن میگذرد,فراوان دستخوش دستبردهای این و آن وبی 
مانتی های کاتبان گشته است. 


سزاوار این اهمیّت و درپاسخ به این دستبردها بايستگي دانشی به نام شاهنامه شناسی آشکا ر گشته است 
که هرحند بیش از صد سال پیشینه دارد, ولی هنوز از را تخیه شرازی ها گام فراتر نرفته است و ما هنوز 
نتوانسته ایم زمینهٌ این دانش را که فراهم آوردن متنی بالوده و پیراسته است برای پژوهش های دیگر آماده سازیم. 
جه با آنکه اززمان نخستین تصحیح کامل شاهنامه بدست ترنر مَکن که درسال ۱۸۲۹ میلادی در کلکته 
انتشاریافت, بیش از صد وپنجاه سال میگذرد و دراين مین تصحیح‌های چندی در ایران و بیرون از ایران 
بدست مصححان نخودی و بیگانه انجام گرفته است, ولی هیجیک اززآنان پاسخگوی نیاز و خواسته شاهنامه 
شناسان نبوده است. علّت این ناکامیابی ها بسیار است که اهم آنا را استاد ارحمند آقای احسان بارشاطر در 
گفتار خود بازنموده اند و دراینجا دیگرنیازی به بازگویی آنبانیست. 


ازشاهنامه تا دویست و اندی سال پس ازپایان سرایش آن دستنویسی دردست نیست و از سده هفتم نیز 
تنا دو دستنویس مانده است که کین‌ترآنها؛ یعنی دستنویس فلورانس مورخ ۰٩۱4‏ نیز ناقص است و تنم 
نیمه نخستین شاهنامه را دربر دارد. ولی از مد هشتم تعداد دستنویس‌های آن پیشتر میگردد و هرچه جلوتر 
میاییم برشمارآنها می افزاید, تا آنجا که شاید امروزه رقم دستنویس‌های کامل و ناقص این کتاب که در 


نورده 


پیشگفتار 


وس 


کتابخانه‌های عمومی و مجموعه ای شخصی در سراسر جهان پراکنهاند از هزاربیرون باشد. پیداست که 
دسترسی به هم این دستنویس‌ها کاری است نه شدنی ونه سودمند. بلکه اگر مصحح شماربزرگی ار 
دستنویس‌های سله‌های هفتم تا دهم را فراهم آورد؛ وظیفة تصحیح انتقادی را دراين یک مورد بجای آورده 
است . همچنین تنیم یک جامعنسخ از همین دمتتویس‌ها یز آگر هم شدنی باشد کاری بیوده است» بلکه 
بسنده است که مصحح از میان آنپا معبرترینشان را برگزیند و اساس تصحیح قرار دهد, ولی البته در برخی 
موارد - حنانکه نکازنته کرده است ‏ به دستنو بس‌های دیگرنیزنگاهی بیافکند. 

نگارنده برای تصحیح این کتاب ازمیان جل و پنج دستنویس که فیلم و عکس آنها را فراهم آورده بود؛ 

پس ازچندین سال بررسی, پانزده دستنویس را که ازبقیه معتبرتربودند برگزید و آنبا را دردو گروه اساس 
تصحیی قرا دا گروه نخستین دوازده دستنوب یس اصلی اند که ما احتلاف آنها را درزیر صفحه‌ها دقیقاً ثبت 
کرده‌ايم. گروه دوم سه دستنویس اند که با ترجمة عربی بنداری گروه دستنویس‌های غیر اصلی را میسازند و 
تقتجج نا تزموزیی کابیسه تشه اسق نب ی کرد نت غلت کرش این وق ایک ابنت که 
این دستنویس‌ها ازیک‌سودر دو سه پشت خود به دستنویس معتبری برمیگردند و از اینرو در موارد بسیاری 
ضبط‌های کهن را نگهداشته اند. ولی از سوی دیگربدست دو سه کاتب آخرین به درجٌ بزرگی دستخوش 
دستبرد گشته اند. 

برای نمونه از دستنویس لندن مور ۸4۱ هجری نام ببریم که درثبت بیت‌های اصلی در آن کمتر دستبرد 
رفته است و از اینرو برخی از ضبطهای کپن که دربسیاری از دستنویس‌های دیگر دجار گشتگی شده‌اند در 
این دستنویس تندرست مانده‌اند, ولی از سوی دیگر دربس هرجند بیتی» بیت‌های الحاقی فراوانی درون متن 
کرده‌اند که گر مصحح میخواست همه آنما را در زیر صفحه‌ها بیاورد, شاید در هیچ صفحه ای متن اصلی از 
یکی دوبیت افزون نمیشد ولی به این ببانه در گذشتن از ضبط های کمن آن نیز درست نبود ونیزاگر 
زیرنویس‌ها را بهعلت حجم بزرگ آنبا به یال کاب می بردی از روش تصحیج انتقادی بیرود رفته بودیم. 
یکی دیگر از دستنویس‌های این گرو» یعنی دستنویس استانبول من ۳ ۰ آزاین عیوب بر کنار است و حتی 
جزو دستنویس‌های تب شاهنمه بشمارمرود و گذاشتن آن دراین گروه تما نپا به علت نقص فنی میکروفیلم آن 
بود. همچنین گذاشتنترجمة عربیبنداریدراین گروه به ین علت است که این ترجمه دیشر جاه ترا 
آزاد است و تنها دربرخی موارد میتوان از ز انا نیز کرفتا: به اين دلایل ما بهتر دانستیم که در تصحیح از این 
3 غیر اصلی کمتر بهره گيريم» ولی هرگاه که گرفته‌ايم ضبط آنها را (جز ترجمة بنداری) درمیان کمانه 
گذاشته اي تا حساب آنما از حساب دستنو یس های اصلی حدا باشد, 


نخستین وظیفهة هر مصحح معرفی دستنو یس‌های اساس کار اوست. حدذ ال این کار بدست دادن نام و 
نشان و جای و تاریخ دستنویس‌های اساس تصحیح است که باید حتماًهمراه تصحیح باشد وگرنهبرای خواننده 


1 گفتار 


۷ 


بررسی کار مصحح اصلاً شدنی نیست. ین مشخضات را در کاه‌رین صورت آن همراء با نشانه‌هی دیگری 
که در این نصحیح بکار رفته اند» دردو صفحه گرد آورده‌ايم که پس از 1 ین پیشگفتار خواهد آمد. ولی البته 
وظیفه تصحیح انتقادی بیش از این است و بر مصحح است که دستنویس‌های خود را بهدقّت و تفصیل وپیش از 
انتشار تصحیح یار رای جیزی که هست هیچ لزومی نیست که چنین کاری 
حتماً همراه با خود تصحیح باشد. نگارنده که میخواست ت این برس را درموزد دستتویس‌های شاهنمه با شرح و 
بسط بیشتری انجام دهد, بپتر دانست که آثرا حداگانه انتشار دهد (نگاه کنید به شماره های سال سوم و جهارم 
محلهٌ ایران نامه) . 


بک وظیفهة سّ دیگر تصحیح انتقادی شرح اصول کلی ره میج و م۱ دلایل برتری دادن ضبطی 
بر ضبط دیگر و همچنین شرح وتوضیح برعی ازمطالب کتاب است . نگارنده همگام با کارتصحیح 
بادداشت‌های فراوانی دراین زمینه‌ها گردآورده است. برخی از این بادداشت‌ها پیش از این دربرخی از 
نشریات منتشر شده‌اند (بیش از همه در شماره‌های سال سوم و جهارم و پنجم ایران نامه) و بقیة آنپا سپس تر در 
دو دفتر جداگانه منتشر خواهد شد. اگر میخواستيم هم این مطالب را در زیر صفحه‌ها یا پایان دفترهای تصحیح 
بياوریم» برنعی از خوانندگان بر ما میگرفتند که با درازگویی های خود بر حجم کتاب افزوده و ازمتن اصلی آن 
کاستهايم . گذشته از این با گذشت زمان بخشی از این توضیح‌های ما کبنه با نادرست میشد وا زاعتبارتصحیح 
ما میکاست , با این مه بایسته است که دراینجا سطری جند در شیوة تصحیح خود بیاوريم تا خوانند ان را 
راهنمای کوتاهی باشد: 


نخست درباره خویشاوندی دستنو یس های شاهنامه این نکته گفته شود که دستنو یس‌های این کتاب را 

میتوان به حند شاه کلی بخش کرد» ولی ترسیم نموداریا درخت خویشاوندی آنما شدنی نیست. حول تنما 
مبان حندنایی از آنبا حویشاوندی ثابت و نزدیک هست ۳ خو یشاوندی میان دستنو بس‌های استانبول 
۱ قاهره ۷۹۲ و برلین .۸٩6‏ ودیگر خویشاوندی میان دستنوبس‌های لنینگراد ۷۳۳ و پاریس )۸6. 
خویشاوندی میان دیگر دستنویس‌ها یا دوراست یا گردنده. برای نمونه دو دستنویس لندن 1۷۵ و فاهره ۷4۱ 
پس از آنکه دربخش بزرگی ا زآغاز کتاب با یکدیگر نزدیک اند» سپس دستنویس قاهره ۷4۱ از لندن ۷۵ 
کمی دور میگردد وبه دستنویس فلورانس ) ٩۱‏ نزدیک میشود, ولی هرسه دستنویس دریک شاخه باقی 
می‌مانند. همجنین دو دستنویس واتیکان ۸4۸ و لنینگراد ٩‏ که در آغاز خویشاوندی بسیار نزدیک دارند, در 
داستان سیاوخش از یکدیگر دور مبگردند, دستنویس نخستین به دستنویس لندن 1۷۵ نزدیک میشود و 
دستنویس دومین به دستنویس‌های لنینگراد ۷۴۳ و پاریس ۸44 میپیوندد. ویا دو دستنویس لیدن ۸4۱ و 
اکسفورد ۸۵۲ که درآغاز کتاب از اعتبار بیشتری برخوردارند, از آغاز داستان سیاوخش نا گهان دجار فساد 


سنا رود یک 


یشگفتا 


ز 


میگردند و درعین حال با بکدنک وشاونگی بسیار نزدیک بیدا میکنند, تا آنحا که حای کمای نمی ماند که 
این دو دستنویس دراين داستان دریک یا دویشت خود از یک دستنو یس واحد و فاسد حدا گشته‌اند. علت 
این خویشاوندی‌های گردنده این است که دستنویس اساس کتابت هم دفترها با هم داستان‌های شاهنامه 
را نداشته است ویا دربرحی جاها صفحه‌هایی چند از آن افتادگی داشته و کاتب ناجار دراین جاها دستنویس 
دیگررا اساس کتابت فرارداده است. گذشته ازاين برعی از دستنویس‌های شاهنامه دارای خو یشاوندی 
آمیخته هستند. یعنی وابستگی آنبا راحتی دریک داستان واحد هم نمیتوان شناخت. این آمیختگی از اینجا 
پیدا شده است که کسی دستنویسی را با دستنویس دیگر از شاخه‌ای دیگر مقابله کرده و برخی اختلافات را در 
بالا وپایین بیت‌ها و کنار صفحه‌ها ومیان ستون‌ها نوشته است. سپس چون این دستنویس اساس کتابت دیگر 
قرار گرفته, کاتب این اصلاحات را درون متن نموده است و ازاینجا دستنویسی با خویشاوندی آميخته پیدا 


این خویشاوندی گردنده در میان دستنویس‌ها سبب شده است که اعتبار دستنویس‌هاء نه تنها در سنحش 
پا یکدی بلکه در مورد هریک ازانا نیز اعتباری ااستوار گردد. و براین مشکل یک دشواری دیگ نیز افزوده 
مبگردد وآن اينکه اعتباردستنویس‌ها درسه موضوع اصالت واژه‌ها, اصالت بیت‌ها واصالت روایات نیز 
متفاوت است. بدین معنی که دربرنحی از دستنویس‌ها واژه‌ها بیشتر دجار گشتگی شده‌اند و برحی دیگربیشتر 
تک بیت‌های الحاقی دارند ودربرخی دیگربیشتر آن روایاتی را که فردوسی نگفته بود سروده ویا از جایی دیگر 
گرفته و به متن افزودهاند. برای نمونه دستنویس‌های فلورانس 4 ٩۱‏ لندن ٩۷۵‏ و استانبول ۷۳۱ از نگاه اصالت 
واژه‌ها از همه معتبرترند ویس از آنها دستنویس های قاهره ۷6۱ و لندن ۸4۱ و واتیکان ۸4۸ و لندن ۸٩۱‏ و 
استانبول ۰۹۰۱۳ از نظر کمتر داشتن تک پیت های الحاقی دستنو یس های استانبول ۷۳۱ قاهره ۷۱ لندن 
۱ و استانبول ٩۰۳‏ از همه معتبرترند و دستنویس‌های فلورانس 4 ۲۱ و لندن 1۷۵ با وحود ی خود تک 
بیت الحاقی کم ندارند. و از نظر کمتر داشتن روایات الحاقی دستنویس‌های فلورانس ) ٩۱‏ استانبول ۸۷۳۱ 
لندن ۸٩۱‏ استانبول ٩۰۳‏ و ترجمةٌ بنداری وپس از آنبا دستنویس واتیکان ۸4۸ از همه معتبرترند و دستنویس 
لندن ۱۷۵ با وجود کپنگی خود برحی از روایات الحاقی را دارد. با اینهمه میتوان گفت که رو بهمرفته 
دستنویس فلورانس ٩۱6‏ که فعلاً کین‌ترین دستنویس شناخته شدٌ شاهنامه است, معتبرترین آنها هم هست. 
همچنین دو دستنویس لندن ۲۷۵ و استانبول ۷۳۱ که دومین و سومین دستنویس تاریخ‌دارما می باشند, از نظر 
عتبار نیز رو بهمرفته همین ترتیب را درا هستند, ولی پس از آن اعتبار دستتویس‌ها دیگربا تاریخ آنها نسبتی 
ندارد و دستنو یس های فاهره ۷۱ واتیکان ۸4۸ لندن ۸٩۱‏ و استانبول ٩۰۳‏ رو بهمرفته از بقیه معتبرترند. 


این خحویشاوندی گردنده و اعتبارنااستوار دستنویس‌های شاهنامه از اینحا برخاسته است که شاهنامه از 


بیست و دو 


‌ گفتار 


ون 


سد پنجم به اي سوه تا فرون اساس کتابتقررگفه است و درهرپاربدست کانا امین و کم سو سواد 
دار دست خوردگی های سپوی و عمدی شده است؛ بلکه گروهی نیز عمداً به قصد «تصحیح وتکمیل» 
شاهنامه درآن دست برده‌اند, 


این وضعیت که از آن دربالا یاد شد در تصحیح شاهنامه وظیفه ای سنگین ایجاد می کند. جون مصححی 
که این وضمیت دستنویس های شاهنامه را شناخته باشد و درعین حال در اثرممارست درشاهنامه و مقابله و 
ان دستنویس‌های آن دست کم تا دزی بهچگنگی گشت سخن کین بهنووویزگیهای سخن 
اصیل و سخن الحاقی پی برده باشد, خواه ناخواه دیگر: نمیتواند از ضبط دستنو د بس آقدم نسخ پیروی چشم بسته 

۱ ای ازسوی دیگرجنین مصححی دراین خطرهم هست که از دانش خویش در گمان افتد وبه 
دست‌آو بز دستبردهایی که در این کتاب زدهاند همان اعتبار نسبی و مشروط را هم که برای دستنو یس های 
کپن برشمردیم نادیده انگارد و درتصحیح ذوق شخصی خود را ملاک قرار دهد وبی دلیل ضبط دستنویس 
اساس را رها کند. 


بدین ملاحظات ما درتصحیح شاهنامه ازیکسو دستنویس فلورانس 4 ٩۱‏ را که فعلاً کین ترین و معتبرترین 
دستنو یس ماست» درئیمةٌ نخستین کتاب اساس تصحیح فرار دادیم ولی او راز ز آن پیروی جشم بسته 
هم نکردیم و ضبط دستنویس‌های معتبردیگر را بیاعتنانگذاشتیم , منتپا هر کحا ضبط دستنویس اساس را 
رها کردهایم ات کار در جارحوب ضوابط و دستورهای معینی انحام گرفته است کار اين روش را روش 
اننقادی مینامد» ولی شاید این اصطلاح در مورد تصحیح ما نارسا باشد, بویژه اینکه درایران این اصطلاح را در 
بارُ تصحیح‌هایی بکار برده اند که مصحح همه جا از ضبط اقدم پا امح نسخ پیروی کرده است, بعنی یک 
روش ماشینی وغیر انتقادی را به نادرست انتقادی نامیده‌اند. از همین رو استاد پارشاطر در گفتار ود بحای آن 
اصطلاح روش تحقیقی را بکار برد‌ند که دربارُ روشی که ما برگزیده‌ايم درست‌تر است و خواست مارا بهتر 
می رساند. 


در زیر اهم وردی را که ماب دلایلففی ضبط دستتویس اساس را رها کرده‌ايم بطور واه بر میشماريم و 
شرح بیشتر ناملا ید شده و دفترهای ده میانکنم: 

۱ هر کجا ضبط دیگرهماهنگ با دگرگونی زبان وادب فارسی وسازو کی که او 
دستنویس‌هاء کهن‌تر و دشوارت و ضبط دستنویس اساس نوترو ساده‌تر شناخته گردد ما به پیروی از مپمترین 
اصل تصحیح انتفادی که مک ضبط دشوارتر برتر است (161/07]/( 61:0 » ضبط دستنو یس اساس را 

۰ ۰ ۰ م2 ۳ ۰ 
به زیر خط و ضبط دیگررا به متن مياوريم. برای نمونه ما در دستنو یس‌های کین و معتبربیشتر به ضبط های 
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گیوبرت؛ طبمورت» اغربرت» سوداوه فربگیس؛ سیاوخش. زاول» کاول» دشخوار» اومید» فوردین» میژه» گ بذء 
بویزه» نخم» نوشه. رای مُستی» جوانه» روشن» مخ شارستال» گفت؛ کاجکی. گوسند؛ سبید. تنبل. زفان و 
زوان» سواره نبشتن؛ گاه؛ برزیدن و دیگرو دیگر بربيخوريم. ولی هرچه دستنویس‌ها جوان‌تریا کم اعتبارتر 
یکره این وازه‌ها به ریخت های گیومرث؛ طبمورث. اغربرث» سودابه» فرنگیس» سیاووش, زابل» کابل دشوا 
امید.فرودین» مه باه به» بخاصه و خصوصا نسل» فوت» حکم؛ سستی و سختی؛ جوان» زوشن؛ شپر» فول 
کاشکی. گوسفند. سفید. حیلت: زبانه سبار؛ نوشتن؛ وقت؛ ورزیدن تبدیل ميشوند. ما ازاین دگرگونی ها این 
نتیجه را تمیکري که فردوسی گاهی صورت نخستین و گاهی مورب درم را بکار میبرد, بلکه جنین نتیحه 
میگیريم که او همیشه صورت نحستین» بعنی شکل کمن تر و دشوارتر و دورتر به ربان امروز ما را گفته بود. از 
سوی دیگرچنان نیست که دستنویس اساس همیشه ریخت کمن تر و دستنویس‌های دیگر همیشه ریخت نوتر را 
داشته باشند, حرا که دستبرد در دستنویس‌ها بمنظور ساده کردن و نوساختن متن های کپن کاری نیست که از 
یک زمان معین و یا دریک دستنویس واحدآفاز رده بلکه این کار رف رت انجام گرفته وبه نت درهمة 
دستنویس‌ها هست. از اینرو اگردرمواردبسیاری دستنویس اساس ضبط کپن تر و دشوارت و دستنویس‌های 
نکر قبط نوتر و ساده‌تر را دارند, درموارد کمتری نیز عکس | ال درست است و در اینگونه موارد نباید از 
دستنویس اساس پیروی کرد, بلکه باید ضبط آنرا به زیر خط و ضبط دیگر را به متن برد. بعنی مثلاً اگر 
دستدویس اساس از ده مورد هفت موردگومپند و سه مورد گومفند نوشته است و دستنویس‌های دیگر هر حه 

جوان‌تریا کم اعتبارترمیگردند بیشتر گوسفند و کمتر گوسپند دارند, باید در مسیر خط تحول زبان فارسی نتیحه 
کیت کر دوش صورت گومپند را بکار میبُرد و آن سه مورد را هم به پیروی از دستنویس های دیکر گومبند 
نوشته و حتی ی دستنویس‌ها گوسفند داشته باشند آنرا هم باید به گوسیند 


تصحیح قیاسی کرد. 


!هر گاه ضبط دستنو ی یس اساس یک ضبط ساده باشد و همه دستنو یس های دیگر در یک ضیط ساده 
دیگر همخوان باشند, برای نمونه درحایی که دستنو ی يس اساس دارد: هزار و صد وبیست گرد دلین و همة 
دستنویس‌های دیگر دارند: هزار و صد وشست گرد دلیره ما ضبط ساده و منفرد نخستین را که هیچگونه برتری 
دستوری و لفوی و سبکی و موضوعی بر ضبط دیگر ندارد به زیر خط میبریم و چنین استدلال میکنیم که درچنین 
مواردی نمیتوان همخوانی جمارده دستنو یس را با حو یشاوندی‌ها و شاخه‌بندی های گونا گون ندیده گرفت, بلکه 
کهانه کشتکی وت خورد کی را بابلاه قرط دوش ۸ پس اساس داد. در اینجا دو نکتة دیگرهست که 
این استدلال ما را نیرو میدهد. یکی اینکه بنا برآزمایش ما در اینگونه موارد هر جا پنداری متن اساس خود را 
باریک ترجمه کرده است - ومتن اساس ترجمةٌ او از دستنویس اساس ما کپن‌تر بوده است .» ترحمة او نیز با 
دستنو بس های دیگر میخواند و نه با دستنو د یس اساس ما. برای نمونه در همین مثال, که او نیز دارد: آلف ومانة 


بیست و حهار 
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وستون. دیگر اینکه در شاهنامةٌ حاپ مسکووجاپ نید شاهنامه که دراینگوه مور ضبط ساد و مفرد اد 
نسخ خود را که دستویس لندن ۷۵ است به متن دنه وهمخوای دیگر دمتتویس‌ها را در ضبط اد دیگ 
ندیده گرفته اند, اکنون دستنو یس فلورانس ٩۱‏ نشان میدهد که ضبط نسخه‌های د تست . جون با آنکه 
دستنویس فاورانس با دمتتویس لندن 1۷۵ ازیک گروه و درصد همخوانیمیان آنبابالاست, ولی باز بر طبق 
بررسی ما در اینگونه موارد دستنویس فلورانس با دستئو پس‌های دیگر مب میخواند و نه با دستنو یس لندد. بی گمان 
بسیاری از مواردی که یک ضبط ساده در دستنو : یس اساس بوسیلةٌ یکی دو دستنو یس فیک تیگدنز 
الحاقی و ضبط سادهٌ دیگری که بقیةُ دستنو یس‌ها در آن همخوانی دارند اصلی است. ولی ما در اینگونه موارد 
فعلاً جاره‌ای جزپیروی از دستنوبس اساس نداريی مگر آنکه ضبط سادهٌ دیگربه وسیًترجمة بنداری با 
بیت‌های پرا کندة شاهنامه در نوشته‌های سده‌های پنجم و ششم تایید گردد ( (نگاه کنید کنید زیر شماره ۸). 


۳ هرگاه در دستنویس اساس بیتی بیاید که در هیچیک از دستنویس‌های دیگر نباشد و در متن نیز 
هیچگونه نیازی به آن نباشد ویا حتی عناصر الحاقی نیز درآن دیده شود. برای نمونه در داستان رستم و سپراب 
ردو ناسنا امه انتت! 

که داند جنین داستان را بقین بسحردادفرسای دادآفرین 
این بیت تنها در دستنویس اساس آمده است و در آن واژ؛ بفین نیز که واه فردوسی نیست دلیل دیگری 2 
الحاقی بودن آن است و از اینرو ما آنرا حزو بیت‌های الحافی دستنوب پس اساس دانسته و به زیر خط میبریم. 


4- هرگاه در دستنویس اساس بیتی نباشد که در همه دستنویس‌های دیگر و گاه حتی درترجمةٌ عربی 
بنداری نیز آمده باشد و دلیل دیگری نیز بر الحاقی بودن آن بیت دیده نشود. برای نمونه در داستان رستم و 
سپراب امده است: 

پشیمان بشد زان کجا گفته بود به بیهودگی مغزش آشفته بود 
این بیت حز در دستنویس اساس در همه دستنویس‌های دیگر هست و بنداری نیز آنرا دارد (فندم کیکاوس 
علی بدرمامنه ..) و هیجگونه عنصر الحاقی نیز در آن نیست. بنا پر این ما اين بیت و جنین بیت‌هایی را جزو 
افتادگی های دستنویس اساس بشمار می آوریم و آنها را به متن میبریم. 


۳ .". ۱ ۱ 
۵ آنجه در زیر شماره‌های ۳ و ) گفته شد در مورد پس و پیشی مصرع‌ها و بيت‌ها نیز درست است. برای 
۱۳ ۴ 
نمونه نگاه شود به ترئیب بیت‌های ۷۷ و ۷۷۷ دریادشاهی منوجمر. 


٩‏ هرگاه ضبط دستنویس اساس غلط فاحش باشد که آشکارترین نمونه آن فساد دروزن و قافیه است. 
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۷ هرگاه ترجمة بنداری با برخی از دستنویس‌های ما در داشتن (و کمتر در نداشتن) ضبط یا پیت یا 
روایتی بخواند, ما نتیجه میگيريم که بنداری در این موارد متن خود را آزاد ترجمه نکرده است, بلکه بهمان 
صورت در دستنویس اساس ترجمٌ خود داشته است و جون دستنویس اساس ترحمة بنداری از دستنویس 
فلورانس ) ٩۱‏ کمن تر بوده است, پس اقدم نسخ ما در چنین مواردی ترحمةٌ بنداری است, ولی با آن در زیر 
همان شرایطی که در بالا بر شمردیم رفتار خواهیم کرد. برای نمونه از مواردی که ما به پیروی از ضبط بنداری 
تن را تصحیح کرد‌ايم یکی تصحیح فرنگیس بهفریگیس و دیگر تصحیح سیاووش به میاوخش است و دیل آنا 
در مقالاات نامبرده آورده یم (ونیزنگاه کنید زیر شماره‌های ۲ 4 ۸). 


۸ بیت های پرا کنده شاهنامه در نوشته‌های سده‌های پنجم و ششم و هفتم و مطالب کتاب‌هایی که با 
شاهنامه هم‌مأخد و یا از آن تأثیر پذیرفته اند, مانند غررالسیر ثعالبی و زین الاخبار گردیزی و محمل التواریخ 
ولقصص و بری مواد درزبان پپلوی, هرگاه که با برخی از دستنویس‌ها یا با ترجمه بنداری بر ضد دستتویس 
اساس همخوانی داشته باشند, میتواند دلیلی بر رها کردن ضبط دمتنویس اساس بشمار رود. برای نمونه در 
داستان رستم و سپراب آمده است: 

بیامد خروشان بدان دشت حنگ به جنگ اندرون گرزة گاورنگ 

در مصرع دوم همه دستنو یس‌های ما گرزه گاورنگ دارند, مک تاش اساس و دستنو یس قاهره ۷۱ که 
بحای آن چرخ و تبر خدنگ دارند. ولی حون همین بیت در لغت فرس به همین صورت در گواه گرزة گاورنگ 
آمده است, ما در اینجا ضبط دستنویس اساس را رها ميکنيم. ویا برای نمونه نام گاوی که فریدون را شیر داد 
در دستنویس‌های شاهنامه به ریخت‌های برمایه و پرمایه آمده است و در دستنویس اساس بصورت پرمایه است 
که میتوان آنرا پرعایه هم گرفت. صورت این نام درپلوی برمایون است و به همین صورت در شعر فرالاوی و 
دقیقی نیز آمده است. در خط پپلوی خلاف خط فارسی میان حرف ب و پ فرق است. پس مولفان شاهنامة 
ابومنصوری صورت درست آنرا درپپلوی می شناختهاند. از اینرو اگر فردوسی خود هم پپلوی نمیدانست, چون در 
همان زمان و در همان شهری که خداینامه را به فارسی ترحمه کرده‌اند می زیست, یس محتمل است که او 
صورت درست این نام را می شناخته و اگر آنر به ضرورت وزن به پرمایه کوتاه کرده است, دلیلی نیست که 
حرف ب را هم به پ برگردانیده باشد. همچنین مطالب نوشته‌های هم مأخذ با شاهنامه اگر با برنی 

دستنویس‌های ما بخوانندمیتوانند در شرایطی دلیلی بر رهایی ضبط دستنویس اساس گردند. برای نموه ۳ 
دستنویس اساس و پیشتر دستنویس‌های ما سیاوخش در توران جریره دختر پیران را به زنی میگیرد و پس از 
زمانی از این زن پسری میزاید که نام او را فرود مینهند. در غررالسیر ثعالبی با آنکه مطالب کتاب در این بخش 
از داستان موبه مو با شاهنامه میخواند, اشاره‌ای به این دو روایت نیست. در اینجا دو گمان پیش میاید که 
هیچیک به خودی خود نیز چندان محتمل نیستند. یکی اینکه ثعالبی با وجود اتفاق او با فردوسی در جزئیات 
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مطالب, این دو روایت را زده است. و دیگر اینکه فردوسی آنها را سپس‌تر از جایی دیگر گرفته و افزوده است. 
و اما حون این دو روایت در ترحمة بنداری و دو دستنویس دیگر هم نیست و بیت‌های روایت نخستین در 
دستنویس‌هایی که آنرا دارند بکلی متفاوت است و در آن عناصر الحاقی جون واژه‌های حشمت. زحل؛ انس؛ 
اعتماد نیز دیده میشود (و برعی دلایل 0 پس هیجیک از آن دو گمان, دیگر محتمل نیست بلکه محتمل 
این است که این دو روایت الحاقی اند. در اینجا ما با کمک غررالسیر ثعالبی توانستیم با اطمینان بیشتری بر 
الحاقی بودن روایتی حکم کنیم (و نیز نگاه کنید به شماره‌های اوّل و دوم سال سوم ایران نامه). 


4 گذشته از موارد یاد شده پیش میاید که ما ضبطی را تصحیح قیاسی میکنیم و یا یت یا روایتی را که نه 
تنپا در دستنویس اساسء بلکه در همه دستنو پس‌های ما آمده است به دلایلی الحافی دانسته و به زیر خط 
1 ۱ و . هر 
میبریم. اینگونه موارد کمتر پیش میاید و همه آنها حدا کانه مورد بررسی قرار خواهند گرفت. 


در مورد تصحیح فیاسی ان نکته هم گفته شود که ما از این اصطلاح آنجه را که در ایران از آن دانسته ميشود, 
بعنی اصلاح متن بی ضرورت و بی دلیل و بی توجه به ریخت ضبط‌های تباه شده و بیرون از ضوابط معین؛ و 
تسا بریایة دلایل دوفی و احساسی نمی فبميم, بلکه اصلاح متن در زیر شرابط و یژه‌ای که از آن‌ها درمقالات 
باد شده به تفصیل سخن رفته است. یک جنین تصحیح‌های قیاسی یکی از توانش‌های تصحیح انتقادی است 
که آنرا ۶ مینأمند. صورت لاتینی این وازه 7:0:400» است به معنی («اصلاح؛ تصحیح درست 
سازی؛ بپبودی» و در تصحیح انتقادی یعنی: هرگاه ضبطی که به گمان مصحح ازنظر سبک, دستور واژگان؛ 
موضوع, وزن, قافیه یا خط تباه شده باشدء اصلاح آن بر اساس دلایل فنی در روش انتقادی نه تنها روا؛ بلکه 
وضفه مصحح ۳ برای نمونه دریادشاهی هوشنگ ۸ است؛ 

أ۰ و ۰ و ۰ و وا ۰ ‌ ۰ ۲ 
بدیشان (به کاو و خرو گوسیند) بورزید و زیشاد خورید همه تاج ر حویشتن برورید 

در مصرع یکم همه دستنو یس‌های اساس تصحیح ما یا خورید دارند با خرید و با حرید. ولی ما خوربدن بحای 
خوردن نداریم و ضبط‌های دوم و سوم هم بی معنی است. ما اين ضبط را به چرید تصحیح قیاسی کرده‌ايم. 
۱ ۳/۳ ِِ ۱ و 2 
فعل چریدن در شاهنامه به معنی «خوردن آدمی» حند بار بکار رفته است, از آن میان در داستان جنگ 
مازندرال: 

۰ ۳ م ۰ ۳ 

نشاید کزین پس چمیم وچریم . و گر خویشتن تاج راپروریم 

همحنین پیش میاید که ازیک واژه که صورت کپن تر آن در دستنو بس اساس و دستنو یس‌های قرو 

بکار رفته است» در برخی جاها تنها صورت نوتر آن آمده است. برای نمونه هم در دستنویس اساس و هم در 
رم ۰ 

دستنو بس های و معتبر دیگر صورت های کاول و زاول سیار بکار رفته است. با | ینحال مواردی هم هست 

که همه دستنویس‌ها صورت‌های نوتر کابل و زابل را دارند. ما در اینگونه موارد همه جا صورت نوتر را به صورت 


یشگفتا 


کپن تر تصحیح فیاسی می کنیم. با این حال این روش را در مورد هم ضبط های همانند بکار نبرده‌ایم. برای 
نمونه چن و بد را در حلوی مصوت‌ها جر سب نارق هام برو اي هدر دستراییس ابا زا 
یکی ار دستنو یس‌های 3 است . ولی مطمئن هستیم در این جا و موارد دیگری مانند آن باید در سراسر 
شاهنامه متن را بر اساس صورت کمن تر تصحیح 0 در نخستین تصحیح انتقادی شاهنامه دشوار بود که بتوان 
هم این دشواری‌ها را یکجا گشود. ناجارمیبایست برخی ازآنها را به تصحیح نهائی شاهنامه واگذار کرد. ولی 
ما همه اين مسائل متن را درمقالات خود مطرح کرد‌ايم نا ازپیش مورد آشنایی و نقد دیگران قرارگیرد. 


۰ دروزن شعرما همیشه صورت سنگین تر را بر صورت سبک تر برتری داد ایم . برای نمونه: به پرده اندرون 
بحای به پرده درون به ازثش بحای به ازه, شارستان بحای شارسان, بیفشارد بحای بیفشرد, شده‌ست بحای شده 
بای بحای باء اوی بحای اوه داشت و بحای داشت» از اسپ بحای زاسپ. جادوی آورد بحای جادو آورد؛ مگر 
کاژدها را سرآید زمان, بجای مگرازدها... و دیگر و دیگر, ولی در اینجا نیز متن همیشه یکدست نیست و این 
وظیفه را نیز باید به تصحیح نمایی شاهنامه واگذار نمود. 


۱ جنانکه میدانیم در بیشتر دستنویس‌های کمپن فارسی غالبا حرف‌های پ؛ چ؛ ‏ گ را بصورت بء ج» 
زه ک نوشته اند. ناجار مواردی پیش مياید که یک واه واحد را به هر دو حرف میتوان خواند. ما در این گونه 
مورد ریخت کمن تر را که گاه میتوان آنرا از راه صورت آن در زبان پبلوی بازشناخت؛ برگزیدهايم.برای نمونه 
ب خوانده ایم بجای پ در واژه‌های: بزشک. بسیچ. و یا پ خوانده‌ايم بجای ب درواژه‌های: اسپ؛ کرشاسپ؛ 
زوین بدروده 9 وج خوانده یم بجای ج در واره‌های: نخچیر؛ چپیره؛ بسیج. . و ز خوانده ایم بحای ژدر 

واژه‌های: آزدن,. زنده؛ دز بزشک. و ژ خواندهايم بجای زدر وازه‌های: ژوپین؛ بژهه مزه. و ک خوانده‌ايم بجای 

گ در وازه‌های: کرشاسپ» کرسیوز, وگ خوندهايم بحای ک در واژه‌های: افگندن» گیومرت؛ کرک 
کامگان نیاگان» نگاوره گیپانه پیگار و دیگر و دیگر. ولی قاعدهٌ ذال معجم را نگه نداشهايم وآثرا همه جا 
بصورت دال نوشته‌ایم. همچنین حرف ی را که برای نرمی و روانی و اساني تلفظ میان دو مصوت میاید 
همیشه بصورت بای دو نقطه نو شته‌ایم و نه بصورت همزه: گوبی بحای گوئی. کرش از کیره اند رنه 
است نیز آنرا بصورت ی نوشت‌ايم: جامه‌ی زرنگار بجای جامهٌ زنگار, در مقابل الف‌هایی را که در تقطیم 
می افتند. در نوشتن هم انداخته‌ام: ازیشان بجای از ایشان؛ خواسته‌ست بحای خواسته است و خواستست. مگر 
حایی که افکندن الف دریافت مطلب را دشوار سازد: از اپران بحای ازبران. 


۳- در مورد املای واره ها نیز همیشه ا املای درست‌تر که بر بیشتر در دستنو بس‌های کمن تر یا معتبرتر آمده 
است وبی هیچ ۳ املای زمان فردوسی بوده است» پیروی کردها یم ولی همیشه املای دیگر را هم در جزو 


یشگفتار 


ار 


نسخه بدل ها ثبت کرده‌ایم. برای نمونه: شست بحای شصت؛ تشت بحای طشت. در زمان فردوسی در واژه‌های 
فارسی هنوز حرف های ص و ط حندان راه نیافته بود و محتمل است که وازه‌هایی حون صدء اصطخر؛ طبمورت» 
طبماسپ» طوس و مانند آنها هنوز به صورت درست‌تر بعنی به س وت نوشته میشد, ولی ما در اینگونه موارد 
بدون پشتیبانی دستنو بس‌ها در املای وازه‌ها دستی نبردیم. 


حه درمواردی که ما ضبط دستنود پس اساس را نگهداشتهايم و جه در مواردی که از آن بیرون رفته ایم» 
هت فتهه بنل‌ها را با حفت تفر زیر اضفح‌ها بت کرایه و حتی در موارد مهم املا و رسم الخط 
دستنویس‌ها را نیز نگهداشت‌ايم تا راه داوری برای خوانندگان باز باشد. همچنین برای آسان کردن کار 
منقدان, در ثبت نسخه بدل‌ها از یو مثبت پیروی کرده‌ايم. بعنی نه تنها ناهمخوانی دستنویس‌هاء بلکه 
همخوانی آنپا را نیز بدست داده ایم. مگر در مواردی که یکی دو سه دستنویس حوان ضبطی صد در صد تباه 
داشته اند. در این گونه موارد برای آنکه بیپوده بر حجم نسخه بدلیها افزوده نگردد تنپا به ثبت ناهمخوانی ها 
بسنده کرده ایم. شیوةٌ ثبت منفی نسخه بدل‌ها که تنها ناهمخوانی های دستنویس‌ها را بدست می دهد نه تنها 
کار خواننده را بسیار دشُوا رمیکند, بلکه شیوٌ استواری هم نیست. زیرا دربسیار جاهاء مثلا به دلیل افتادگی در 
دستنویس‌هاء وافعیت ضبط دستنو یس‌ها حز آن است که خواننده پیش خود گمان کرده است. ولی با شیوه 
مثبت هم مصحح درستی ثبت خود را بازرسی کرده است و هم خوانندهبه چگونگی ضبط دستنویس‌ها آسان‌تر 
و مطمئن تر دست يافته است. 


ثبت نسخه بدل‌ها نخست به ترتیب درجةٌ ناهمخوانی با متن از کمتر به بیشتر است و سپس در ثبت 
ناهمخوانی های هم آندازه که در وزن واحدهای برابر دارند» ترتیب تاریخ دستنو بس ها نگهداشته شده است. در 
ثبت نسخه بدل‌های شاهنامه نگهداشت ترتیب بر حسب اعتباریا بر حسب خویشاوندی دستنویس‌ها به این 
علت که این هر دو امری نسبی و گردنده اند» کاری بیموده است که سبب دشواری کار خواننده خواهد شد, از 
یرما نگهداشت تریبتاریغ دستتویس‌ها را بت دانستم» و هر گاه شم برگی از دستنو بس‌هابی که از 
رگا تاریخ کتانت بشت یکدیگر افتاده اند, در ضبطی واحد انباز زر باشند» دیگر نشانة همه 2 آنپا نیامده آشتاع 
لک به بت نشانة نخستین و نجامن نها افزودن خط جداسازدرمیان آنپا () پسنده کرده‌یم وا از رآنپا به 
عدد نام برده ایم. در دستنویس‌هاء وبیش از همه دردستتویس لندن 9۷۵ و استانبول 2۳۱ دربسیار حاها نقطه 
حروف افتاده است. ثبت هم آن مارد جز افزودن برحجم نسخه بدل‌ها سود دیگری نخواهد داشت. از اینرو ما 
حرفی را که نقطا آن افتاده است تنپا درموردی به همان صورت ثبت کرده‌ايم که اختلاف آن حرف در دیگر 
ی تست زآن واژه بدهد, ولی همیشه درمیان کمانه نزبه بی 
نقظه گن آن اشاره کرده‌ایم تا به حساب نادرستی های چاپی گذاشته نشود. افتادگی های ری در 


پیشگفتار 


و 


دستنو پس‌ها گذشته ارحای خود» یکبارهم درپایان نخستین پی نوشت هر داستان یاد شده اند. سر عنوان‌ها را 
ما درجایی که مناسب دانسته ايم آورده یم و نه به پیروی از دستنویس‌ها که در اینگونه موارد هیچگاه با یکدیگر 
نمیخوانند, و به قید اين مطلب هم که فلان عنوان در فلان دستنویس جند بیت بالا تریا پايین تر است همیشه 


اهمیت نداده ایم. 


هر کس که درنسخه بدل‌های اين تصحیح پژوهش کندء درخواهد یات که برمتن تصحیح شده رپ بیش از 
نود در صدء دستنویس اساس و سه چبار دستتویس دیگرمیکشند. 1 ز اینرو پژوهنده حا دارد که از خود پپرسد 
که آبا ثبت تباه کاری های دیگران در زیر صفحه‌ها جزپر کردن نیمی از حجم کتاب چه سودی دارد؟ و آیا بپتر 
نبود مصحح شاهنامه را برپایة همان چهارپنج دستنویسی که باراصلی متن را میکشند تصحیح مینمود وبا تسه 
به ثبت برگزیده ای از نسخه بدل‌های مهم بس مینمود؟ 


"پاسخ مصحح این است که اگر کارتصحیح را ها براساس چمارپنج دستنویس کمن ترو تبرت 
بگذاريم, هر کحا که میان این دستنو بس‌ها ناهمخوانی باشد و این موارد رو بپمرفته بسیاراند -» شناعت 
صورت درست همیشه بر مصحح و خواننده آسان نیست و بخش مهمی از شناخت درستی با نادرستی ضبط 
دستنویس اساس از این راه آشکار میگردد که آن ضبط تسا جه ان دازه بسوسیلةً دستنویس‌هسای دب گر 
تأیید یا رد شوند. به سخن دیگرهران داز ضبطی بوسیلةً شمار بسزرگتری از دستنویس‌هاء از 
شاخه‌ها و خویشاوندی‌های گوناگون, تأیید گردد, به همان اندازه براعتبارنسبی آن ضبط (نه اعتبار مطلق آن) 

9 م2 ۰ ۹ ۳ ۰ ۰ با و ۰ 
میافزاید وبررعکس. دیگراینکه سخن فردوسی همیشه با خواندن بارنخستین بر مصحح روشن نیست, پلکه 
بسیار پیش می آید که معنی مورد نظر سراینده پس از خواندن مکزّ رآن و دیدن صورت‌های گردیده و تباه شده آن 
در دستنویس‌های گوناگون دانسته ميشود. سوم اینکه تباهی بخش بزرگی از زاین نسخه بدل‌ها را خوانندگان 
هنگامی خواهند پذیرفت که مصحح همه آنها را بی کم و کاست به داوری آنان گذاشته باشد. وگرنه در هر 
کجا که آنا مت را دنه آن رنه به علت از دست رفتن ضبط اصلی وه به حساب کم آ گاهی شود لک 
ننبا وتنبا به حساب نقص تصحیح وبی اعتباری کارمصحح خواهند گذاشت که چرا او درتصحیح خود از 
دستنو یس‌های بیشتر و بهتری بهره نگرفته است ویا نسخه بدل‌ها را بی کم و کاست ثبت نکرده است. نتیحه 
یک چنین تصحیحی ان خواهد بد که هرچند سالیکبر کس دیگریبه ین هوس خواهد فاد که تصحیح 
فیگ رو بمتری جایگزین تصحیح‌هایموجود کند وین تتیب عمرچنلیننسل درتصحیح کتابیبهدوباره 
کازش خواهد گذشت: ار تتص ی ات سل زاين هراسید که نیمی از صفحه‌های 
کتاب به ثبت دستبردها و تباه کاری‌های کاتبان گرفته شود. بلکه برای جلوگیری از دوباره کاری و درجا زدن 

1 ۰ چ ۰ ۹ ۰ ۳ . ۵ 2 ۰ 

هیچ راهی جزاین نیست که پس از ارزیابی بخش مهمی از دستنویس‌ها و گزینش شماربزرگی از معتبرترین 


یشگفتار 


ده 


نباء همه ناهمخوانی های دستنویس‌های اساس تصحیح را با دقت وبه نظمی علمی درپایین صفحه‌ها ثبت 

کنیم تا بدین ترلیب تصحیحی از این کتاب فراهم اید نه جامع نسخ» ولی دربر دارنده همه ضبط های کین 

و معتبر باشد, اگرجه از این راه بسیاری از افزودههای دیکران نیز درون کتاب گردد. تنبا یک جنین تصحبحی 

ست که میتواند به عنوان یک مادرتصحیح همیشه اعتبارنسبی خود را نگهدارد و اساس پژوهش شاهنامه و 
م 

تصحیح‌های سپسین گردد. 


گذشته از این‌ها در ان ضبط های فاسد و افزوده‌های دیگران که درپایین صفحه‌ها آمده‌اند, بسیار جیزها 
میتوان آموحت که هم درپزوهش متن تصحیح و هم دریزوهش زبان و آدب فارسی سودمنداند. همحون شناخحت 
حویشاوندی و شاخه‌بددی دستنویس‌ها, جگونگی تباه شدن ضبط ها, پژوهش دردگرگونی زبان و حط 
د رسی, پژوهش درعلل دستبردها, بررسی شیوهُ کار کاتبان, بررسی میزان توخه مردم به شاهنامه, پژوهش در 
نطور داستان‌های شاهنامه درمیان مردم؛ پژوهش در گشت آیین‌ها و بینش وباورهای کپن به نو بررسی اندازة 
سواد و آگاهی مردم از زبان فارسی و آیین‌های کپن ملی» پژوهش درذوق ادبی و روانشناسی مردم ایران و چه 
س چیزهای دیگر که ما امروز نمی شناسیم, ولی را پژوهش را برای آیندگان بازميگذاريم. 

به گمان مصحح اوبا این تصحیح که دفتر نخستین آن در برابر خواننده است توانسته است زمينة استواری 
سری پژوهش متن شاهنامه آماده سازد. امید مصحح این است که منقدان بیت پیت این تصحیح را با سختگیری 
و باریک بینی وموشکافی و کارشناسی, بی غرضانه بررسی کنند و نظریات خود را منتشر سازند. ما پس از 
ببان این تصحیح که درشش دفترمتن و دو دفتريادداشت‌ها درنظر گرفته شده است با توجه به نظریات 
دبگران و آنجه خود بدان رسیده ايم؛ تصحیح دیگری ازاين کتاب بدون ثبت نسخه بدل‌ها وبا خطی درشت‌ترو 
ربر وزبر گذاری بیشترو املائی یکدست‌تر درچهار دفترمتن ویک دفتريادداشت‌ها منتشر خواهیم کرد و آن 
تصحیح را تا پیدایش یک دستنویس کمن‌تربه عنوان تصحیح فعلاً نمائی این کتاب خواهیم دانست. 


درپایان وظیفه خود میدانم که از استاد ارحمند آقای احسان پار شاطر که به پایمردی ایشان وسیلةٌ حاپ این 
محم ۰ ح #۰ ماو 5 ۰ . مم. و 
د رفراهم کشت و درمیانة کاردمی ازتشویق ویشتیبانی و راهنمایی فرو گذارنکردند صمیمانه سپاسگزاری 


51 
تم و 


جلال خالقی مطلق 


سی و یک 


دح 


رف 


دستنویس های اساس تصحیح این دفتر 


الف - دستنویس های اصلی 


دستنوپس کتابخانه ملی فلورانس. به نشان (0.۳.3) 24 01.۱۱ :۰۱/5 مورخ ۶۱۴ / ۱۲۱۷ 
دستنویس کتابخانه بریتنیا درلندن به نشان 21.103 ,۰۸۵۵0 مورخ ۶۷۵ / ۱۲۷۶ 
دستنویس کتابخانه طوپقاپوسرای در استانبول. به نشان ۰۲۷۰1479 مورخ ۷۳۱ / ۱۳۳۰ 
دستنویس کتابخانُ عمومی دولتی لنینگراد. به نشان کانالك ذرن. شمارهُ ۳۱۶ - ۰۳۱۷ مورخ ۷۳۳ / ۱۳۳۳ 
دستنویس دارالکتب قاهره, به نشان ۶۰۰۶س, مورخ ۷۴۱ / ۱۳۴۱ 

دستنویس دارالکتب قاهره. به نشان ۷۳ تاریخ فارسی : مورخ ۶ / ۱۳۹۴ 

دستنویس کتابخانه دانشگاه لیدن به نشان 0.494 ۰ مورخ ۸۴۰ / ۱۴۳۷ 

دستنویس کتابخانه ملی پاریس, به نشان 493 ,۴۵5 8000/۰ ۰ مورخ ۸۴۴ / ۱۴۴۱ 
دستنویس کتابخانه پاپ در واتیکان, به نشان 118 ,۲۵۲5 .۰۱/5 مورخ ۸۴۸ / ۱۳۴۴ 
دستنویس کتابخانه دانشگاه اکسفورد. به نشان .4 .0 ,۳۵۲5 ,۱/5 ۰ مورخ ۸۵۲ / ۱۳۴۸ 
دستنویس کتابخانه بریتنیا در لندن, به نشان 188 18 .۰۸0۵ مورخ ۸٩۱‏ / ۱۳۸۶ 


دستنویس کتابخانه دولتی برلین, به نشان 4255 *0:.2 ۰ مورخ ۸٩۴‏ / ۱۳۸۹ 


ب - دستنویس های غیراصلی 


دستنویس کتابخانه بریتانیا در لندن, به نشان 1403 .07 . مورخ ۸۴۱ / ۱۸۳۸ 


۲ -لن۲ دستنویس انستیتوی خاورشناسی فرهنگستان علوم شوروی درلنینگراد. به‌نشان 8.1654 ۰ مورخ ۹ ۱۴۴۵ 
۳ -س۲ دستنویس کتابخانه طوپقاپوسرای. در استانبول. به نشان ۰۳۱1510 مورخ ٩۰۳‏ / ۱۳۹۸ 
- بنداری ترجمه شاهنامه به‌عربی از فتح بن علی بنداری اصفهانی, میان ۶۲۰ - ۶۲۱ / ۱۲۲۳ ۰۱۲۲۴ 


به‌کوشش عبدالوهاب عرام چاپ دوم تهران ۱۹۷۰ 


برخی ازنشانه‌های دیگر 


۱( درجلوی هر واژه يا بیتی که اید. نشان آن است که آن واژه یا بیت مشکول یا نامفهوم یا فاسد است 

(؟) ‏ گویا ضبط درست نیست. ولی شایدهم درست و يا راهبر به‌صورت درست باشد 

[ ] . درمتن هر بیتی که به گمان مصحح بر آن ظنّْ الحاقی بودن میرود و یا در جای خود نیست. در چنگك دو 
گوشه نشانده شده است 

< > هر حرف یا واژه‌ای که در پی نویس ها در جلوی نشانه دستنویسی در چنگك يك گوشه اید. نشان آن است 
که آن حرف با واژه در آن دستنویس نیست و یا افتاده است 
برابر است با 


لت یکم پیت 


ب ...لت دوم پیت 


پ ‏ پی نویس (اگر شماره پیش از این حرف اید شماره بیت است و اگر پس از آن آید شماره پی نویس است. 
مثال : ۱۲پ. یعنی پی نویس بیت ۰۱۲ ولی : پ۰۱۲ یعنی پی نویس شماره ۱۲) 

متن ‏ نگاه کنید به : متن در شماره سپسین 

ه نگاه کنبد به . نشانه برگشت 


نشانه گشتگی ضبطی از ضبط دیگر 


سی و جهار 


دیباچه 


به نام خداوند جان و خرد کزین برتر انديشه برن‌گدرد 
خداوند ‏ نام" و خداوند جای خداوند روزی ده و" رهنمای 
خداوند کیوان" و گردان سپهر فروزنده‌ی ماه و ناهید ومسهر 
زنام وا بان وت نگارنده‌ی برشده ی 
۵ به" بینندگان افریننده را نبینی" . مرنجان دو" بیننده را 
نه اندیشه یابد بدو نیز" راه که او برتسر از نام و از " جایگاه 
خن هر چه زین" گوهران بگلرد ‏ . نیابد بدو" راه جان و خرد 
حرد گر بر هیا "سر انا :اند که پندهمی 
۱ 
۰ . خرد را و جان زان مت ار وه مت اي یل ر 
بلاین الت. ‏ واه نخان و شمان ستیود. .۰ ال ده ,را 1 ان 
به هستیش باید که حستو"" شوی ز گفتار بیکار" یکسو شوی 


۱-لن پیش از این بیت سر نویس دارد: بنام ایزد بخشاینده؛ درل از اغاز تا بیت ۳۹ داستان جمشید به حطی نوتر از متن اصلی است ؛ درس از بیت ۱۵۸ 
دیباچه تا بیت ۱۰۹ داستان جمشید افتاده است؛ بنداری ترجمه دیباچه را ندارد ۲- لی, و: جان ۳ ل.س: رای 6- لن ق» ق۲ ۰ لی وا 
را ب: <و> ؛ متن< فهل سپ ۵- لن, قآ لی: ب: کیهان؛ متن< هشت دستدویس دیگر ‏ ۷- ل: پیکرست؛ متن- یازده دستنویس 
دیگر ۷- لس لن, ق" لی: ز؛ متن- هفت دستنویس دیگر ‏ ۸- ل: چوبینی + متن- بازده دستسویس دیگر -٩‏ لن پ: تو ۱۰ ل. 
س, لن. قیآ. لی, پ. و آ. ب: نیابد بدورلن, ق؟: ازو) نیز انديشه؛ متن- فه ق» ل 2۱۱ لن. ق. پ: وز؛ ل پس از اين بیت افزوده‌است : 

بقین دان که هرگز نیاید پدید به وهم اندر انکس که وهم افرید 
۲۳ و: زان؛ ب: از ۱۳- ق؟: برو ۱6 لی: مرورا بيك جو نسنجد خرد ۵- ف.ق: همان راست آید(ق: باید)؛ ل. س, لن. ق۲- و: همان 
_ گزیند؛ ]: همانا ستاید؛ ل۳: همانرا ستاند؛ ب: همورا ستاید 1- در ل این بیت در کناره آمده است ۷- لی: خرد و جان را (وزن نادرست 
ست) ۱۸- ل: اوی + متن< بازده دستنویس دیگر -۱٩‏ ل۲: سخت ‏ ۲۰- فه س, لی- ب : آلت و؛ متن- ل. لن.ق؛ ق۲ 2۲۱۰ ق: جایگاه؛ 
و" ری و هوش ۰ ۲۲- فه په وا ب: روان؛ مت هشت دستنسویس دیگر ‏ 2۲۳ س, ق؟ لی, پ. ب: چون؛ متن< هفت دستنویس دیگر 
۲-۶ خشنو ۲۵-لن.لی, الآ .ب: زگفتار وبیکار؛ قق: زگفتار وکردار؛ متن< ف, ل, س, ۲ . پ. و؛ ف پس ازاین بیت افزوده‌است : 

کنون ای خرسند مرد خرد. بدین جایگه گفتن اندر خورد 


دیباچه 


۱۵ 


۳۰ 


۱- لی: چوپوینده باشی ۲- س. لن. ۰ لی؛ بچه و: به‌فرمان هاژرف. مت ف ل. ق, آال اب ۳ ل به 
پ. ب: سخ ن راه؛ و: ترا راه؛ متن < هفت دستنویس دیگر 1 : بر ۷- ف: : رهستی بر اندیشه دیدار؛ ق: 
هستیش آندیشه ( را راه؛ و 


۵ب ؛ پیایی بیت های متن < س. ۰ لی, پ. و (که ر بر ار ر است با پبایی بیت های ف پس از بیرون گذاشته. ن پیت ۱۲پ و برایر است با پیا 
از بیرون گذاشتن بیت ۱۵پ) ۸- ف + کفتاز انز شناختن خرد و صفت خردمندان و ستایش ایشان؛ ق ة 


توانا بود 


برستنده ی ۲ جوین‌ده راه 
هر که دانا بود 
آزین پرده برتتر سخضن 1 یسست 


به ,زرفی به فرهانش کردن: نگتاه 
رم ۴ 

ر دانش دل پير قتا بود 
رهمستی مر اتتلایشه را واه تشن 


۱ ۱۱ 
تس 
7 5 

خرد رهنمای و خرد دلگشای 


۲ ۱ ۱۵ 
ازو شادمانی و زویت تسکت 


4 
۳ ۱۲ 
از هر جه ایزدت داد 


حرد یره و مرد روشین روان 
جه کت :0 کیش مرد از ۷ 
ِ کو خرد را ندارد به۳" پیش 
۳ خواند ورا 
ازوبی ۴" بهر دو سرای ارجمند 


دیوانه 


ی اکن تست انبیانان خورد 
۱۳۰ 


ستایش خرد را به از" راه داد 
خرد دست کرد بر دو سرای 
۱0 
و زویت ‏ فزونی و هم رو کمیست 


۲ ۰ 2 

که داتا ‌ گفتار" او( 
کف از نی ونر 
۲۵ 


همان خویش بیگانه داند؟ ورا 
تفت خر" یای دارد به بند 


و :ولی دست اندیشه کوتاه؛ متن< هت دستنویس دیگر؛ لبیس ازاین بیت افزوده‌اند : 
جو معلوم شد هستی ۳ 
پیایی بیت های ۱ 0 ها- فه: ۰۱۲-۱ ۱۲پ ۱۱۵-۱۳ 
اورده است)؛ لن؛ ق۲: ۰۱۲-۱ ۱۴ ۰۱۳ ۱۱۵ ق 


ك خاطر ۳ ره مسدار 
۲۲ ۱۳ ۶ ۰ ۶پ ۰۷ ۵ ۱۱۱۰۸۰ -۰۱۵ ۱۵پ (بیت ٩‏ را در کناره 
ق: ۰۷-۱ ۰٩‏ ۸ ۱ -۱۱۵ ۰1 


۱ ۵ ل: ۰۴-۱ ۰۶ ۰۵ ۱۱۵-۷ ب 


هشت دستنویس دیگر -٩‏ ف : مرد؛ ل.س, لن, ق۲ .ی پ و ب: : وصف + 1 : فضل وا متن< - ق» | (و نیز س۲) ۰ سب : بدال؛ ۲۵ 


متن< نه‌دستنویس دیگر+ در ف این بیت پس از پیت ۱۲ املع اس : سس" - با 
کنون (پ: بپسین) تا چه داری بیار از خرد 


قرا ابا یت فش از ربیت ۱۶ و چنین اه 


س. لن. ق" ب ۱1- لی؛ و 


ل. لی. و + فه ,| ال ای سر ریت ولی در ق انرا در کناره افز وده‌اند ۳۲۶ 5 : خواند + متن< یازده دستنویس دیگر 2-۲۵ ق: ۳ ۳۹ سل 
شد ازو ی+ | و کون + : که آزوی: متن< نه دستنویس دیگر ۳۷ ص : شکسته خرد+ ق : خرد سته را : متن2 ده دستنویس دیگر 


1 


یا تا چه داری کنون از خحرد 
ف. ل. و این بیت را ندارند. ولی در ل انرا در کناره افزوده‌اند 1-۱ : برتر ‏ ۱۲- لءلن: ایزد بداد؛ 

آز؛ ق این بیت راندارد. ولی انرا درکناره افزوده‌اند ال دیس کشاض ۵- فه ق. لی. | : زو مردمیست+ پ, ول 
ل: ازویت . ۱۷- ل. لن. ق".لی: زویت کمیست؛ پ, 
نادرست است) + ب: : ورو هم فزونی وزو هم کمیست ؛ متن- فه س» ق» ل۳ 1-۱۸ اين بیت را ندارد؛ در ق, 
شده است . 7۱٩‏ ل.س.پ- ب: خردمند مرد خرد+ لن, قآ لی: هنرمند مرد خرد؛ مت < فه قی 
ستاینده زو بر 


برخحورد + درف این بیت پس از بیت ۵ ۱ امده است+ در »و این بیت با ییت پیشین پس و پیش میاه 


ا. لب پس از این بیت افزوده‌اند: 
که‌گوش ستاینده (ق : سراینده ؛ ات شتابنده) زویرخورد 


که گوش از سرانیدنش سرخجورد 
متن 2 ده دستنویس دیگر ۳ خرد بهتر 
: زویت غم است؛ متن< ل» 
0 و هم کمیست (وزن 


6 ق: تن ۵ ف: ترا کار؛ قآ 
ز هستی مر اندیشه آگاه+ پ: ۱ 


ردان خرد؛ پ : اند ده متن< 


۰ ق : کردار ِ ورین ۲۲ :کوش 
است ‏ 2۲۳ س.لن. قآ پ: ز؛ متن< 


دیباچه 


۲۵ اک جول ی که" بی چشسم" شادان جهسان نسپسری 
زج نی آفرینش؟ خرد را شناس نگسهسبان جان ست و ان؟ سه ناش 
سه پاس" تو چشم"ست و گوش" و زب‌ان کزین سه بود" و بی مان 
زا که داد ات و گر من ستايم که یارد شنود 

۱۵ 


حکیسا چو" کس نیست گفتن چه سود ازين پس بگو کافرینش چه بود 
۳۰ توبی ۷ ات کردگار حهان ندانی هم ی ۲۷ انت‌کتاز و نهان 


م2 مِ ۳ 

به دش جوی به ۳7 شوش 3 بهرکس بگوی 
۳ ۲۳۶ 

7 دیدار ۳1 به ۳ تن بدانی که دانش نباید به . بن 


۳ آغاز باید که دانی درست سر مایعی گوهران 1 
۵ که یزدان ز اجیز جبز افرید بدان تا توانایی امد" پدید 


۱- لن: گر؛ ق۲: اگر؛ متن- ده دستنویس دیگر ‏ ۲- ل. س, لن, ق۳- آ. ب: توه متن- فهاق. ل۲ ۳-ل": خشم ‏ 1-6: سپاس آفرینش ‏ ۵- 
پ: آن را -ل. س, لن, ق؟- ب: سپاس؛ متن- ف؛ ق اين بیت را ندارد؛ ولی آنرا در کناره افزوده‌اند ‏ ۷- ل- و ل": سپاس؛ 1 ب این بت را 
دارند؛ متن< ف ۸ ل: جان؛ س.ق- وال۱۲ گوش؛ متن- فلن  ٩‏ ل.س.ق. قآ پ.وال": چشم؛ لی: جان؛ متن- فلن ‏ ۱۰ لا 
وال" : رسد؛ متن< ف ‏ ۱۱ لن؛ ق؟: بیش وکم : متن- هشت دستنویس دیگر ‏ ۱۲- ل.س, لن, ی" وا ب: بارد؛ متن- فق, ل ۲‏ ۱۳ ف: 
زین پس بگو کافرینش چه بود (-۲۹ب)؛ در ب اين بیت پس از پیت ۲۱ آمده است ‏ 1-۱6: خرد را چو؛ ل۲: حکیمان ‏ ۱۵- فلت یکم اين بیت 
ر. ندارد (۲۸ب و ۱۲۹ را انداخته و از ۱۲۸و ۲۹ ب يك بیت ساخته است)؛ در س پس زاین بیت بیت ۳۳امده‌است ؛ ق پس از اين بیت و پ» و پس آزبیت 
سیسین افزوده‌اند : 
هییشه خنردا را نه دسخون دار بل جخالنسته از تتاشتزا .لور ناه 

ین بیت در نه‌دستنویس دیگر نیست. ولی درل آنرا در کناره افزوده‌اند 1-۱3 توگر ۱۷- لس لن»ق"؛ لی, لآ ب: نبینی همی ؛ پ» و: شناسنده؛ 
متر < فه ق, آ+ پ و پس از اين بیت بیت ٩۲پ‏ را افزوده‌اند ۸- ل» ق» پ و ب: به گفتار+ | : ز دانا و؛ ل؟: به دیدار؛ س, لن, "۰ لی اين بیت 
ر ندارند. ولی در س آنرا در میان ستون ها افزود‌اند؛ متن- ف 2۱٩‏ ل۳: بجوی ۲۰- ل: مگوی؛ ق: بجوی؛ متن- فه پ- ب 2۲۱ لی: 
تنی ‏ ۲۲-ق".لی: از؛ س این بیت را ندارد؛ درق این ببت و بیت سپسین پس از بیت ۶۹ آمده‌اند و در اینجا نیز آنها را در کناره افزوده‌اند ۰ ۲۳- در 
س این بیت پس از بیت ۲۹ امده است+ درق این بیت و بیت پیشین پس از بیت ۶٩‏ آمده‌اند و در اینجا نیز آنها را در کناره افزوده‌اند؛ پیایی بپت های ۱۶- 
۳ در در دستنویس ها- ف: ۰۲۱ ۰۲۰-۱۷ ۲۳- ۰۲۷ ۲۸ و ۲۹ دريك بیت (2 ۱۲پ). ۰۳۰ ۳۱- ۳۳ (بیت های ۲۲ و ۳۰پ را ندارد و بیت ۱۶ 
پس از بیت ۱۲ آورده است) ؛ ل : ۱۶- ۰۳۰ ۳۱- ۳۳ (بیت ۳۰پ در کناره آمده است) + س: ۰۱۶ ۱۶پ ۱۷- ۰۲۷ ۰۳۲ ۰۲۸ ۰۲۹ ۳۳ (بیت های 
۰ و ۳۰پ را ندارد وبیت ۳۱ در میان ستون ها آمده است)؛ لن: ۰۱۶ ۱۶پ ۱۷- ۰۲۷ ۰۳۲ ۰۲۸ ۰۲۹ ۰۳۳ ۳۰ (بیت های ۳۰پ و ۳۱ را ندارد)؛ 
: ۰۱۶ ۱۶پ ۰۱۸ ۰۱۱۹ 0۲۰۰۲۱ ۰۲۵-۲۳ ۰۲۹-۲۷ ۳۰پ ۰۳۰ ۳۱ (بیت های ۱۷ و ۲۲ و ۲۶ و۳۲ و ۳۳ در کناره امده‌اند)؛ قآ لی: ۰۱۶ 
۶ب ۰۲۷-۱۷ ۰۳۲ ۰۲۸ ۰۲۹ ۰۳۳ ۳۰ (بیت های ۳۰پ و ۳۱ را ندارند)؛ پ: ۰۱۶ ۱۶پ ۰۲۸-۱۷ ۰۳۲ ۰۲۸ ۱۲۹ ۳۳ ۰۳۰ ۳۰پ ۱۳۱ 
و۲ ۲۱۱۲۲ ۱۲۷۲۳ ۲۸۳۲ ۱4 ۲۲ ۳۳پ 4۳۱ اپ ۱۲۶۶۲۳۱۲۱۸۱۹۱۶ ۱۳۰۰۲۸ ۰۳۲۰۳۱ ۳۳ 
بیت های ۲۰ و ۲۲ و ۲۷ و ۰ب را ندارد)؛ ل۲: ۰۱۶ ۱۶پ ۱۲۱-۱۷ ۰۳۰-۲۳ ۰۳۱ ۳۳ (بیت های ۲۲ و ۳۰پ را ندارد)+ ب: ۰۱۶ ۶اپ 
۰۲۱-۰ ۰۲۸ 0۲۶-۲۳ ۰۲۹ 0۳۰ ۳۳-۳۱ (بیت های ۲۲ و ۲۷ و ۳۰پ را ندارد) ‏ ۲ - ف: گفتار ندروصفب آفرنش عالم و ستایش آفریدگار؛ 
.پ : گفتار (پ : < گفتارک>) اندر ستایش آفربنش + س, لن. لی : اندر رلن تسی رتسو و نهاد ان؛ ق: در افریدن عالم ؛ ورام ب: گفتار 

< گفتار>) اندرآفرنیش عالم؛ + قآ ل" ناخواناست؛ متن< آغاز ف راد ۱ وا آید ؛ متن< هشت دستنویس 


دیگ 


دیباچه 


۴۰ 


۴۵ 


وزوا مایهی گومر امد" چهار 


یکی ال ۰ یله تا 2 
ت ‏ که شنز جنش دمید 
۳ پس از ارام سردی 
رن چا که بستی ات 
گهرها يك انسدرد؟ وی 
یله اه یی تا دوه 


درو ده‌ودو برجم" امد پدید 
ات ۳ ده‌ودو هت شد کدحدای 


براورده؟ بی رسج و بی روزگار 
ز‌ ۳ تیره‌حاك 
ز گرسيش پس خشکی امد پدید 
ز سردی هسان. باز نزی!۱ فزود 


میان باد و اب" 


ز بهر سپنجی سرای" امدند 
ی ۱ 
دش میتی از هو 
ی ۱ 
گرفنند هريك" مزاوار جای 
بجنبید" چون کار پیوسته شد 


5 ۱ 4 

چو دریا وجون دشت وجون کوه و راع 
ببالید کوه اب‌ها . بردمید 
ریق زا تتسد "جابکار 
ستاره به سر بر شخفتی نمود 


۶ هی مشاه اور .ورف ام اند 


زمین " شد بکردار رون چام 
سر رستنی سوی بالا کشید 
یکی مرکزی یره بود 
به خاك اندرون"" روشنایی فزود 
همی ات گرد ۱ افتاب 


مِ + ۲ ۲ ۱ 7 3۳ ِ ۴۱ 
۳ ۳ با جنسد گونسه درست به 9 اندر امد سرانشالن تفت 
1 ۱ ۳4 ۲ ۳۳ ۰ ۴۴۳۰۱ 
تالغ ندارد جزین بیرویی وید جو پویندان هر سویبی 


۱-۱: فزون ۲۰ ق: گوهران هر؛ ل: سرمایة گوهران این ۳- ل: برآورد؛ متن- بازده دستنویس دیگر 6 لس لن.ق, لی پآ ل"ب: آتشی ؛ 
متن-فهق" ۵و یکی برشده‌گوهر ‏ 0 ل.س.قی. قآ ب: آب‌وباد: مضن-فلن.لی؛پوال ۲‏ ۷-ل۲: ازبرو ‏ ۸-: به؛ آاین‌یت‌را 
ندارد؛ متن< ده دستنویس دیگر ‏ 4- ل: ازان ‏ ۱۰-ل,لن- ون ز؛ متن< ف سا لاب ۱ لن: فزود ‏ 7۱۲ ف: بادتری؛ ق: باد وتری؛ 
متن< ده دستنویس دیگر ۳ لن: نمود ۱- ل: سرا ۵- لي: < دگر > (وزن نادرست است) 1 ل- ب: ساخته؛ متن< ف ۱۷-ل- 
ب: زهر؛ متن< ف ‏ 71۸ ل,.لن. ق» ور ل". ب: برافراخته؛ س, ی" لی پ: گونه‌ای گردن افراخته؛ آ: گونه گوهر برافراخته؛ متن- ف؛ ل. ق پس از 
این بیت سرنویس دارند : گفتار اندر آفرینش افلاك 9- لن: پدیدار ۲۰-لی: آن ۲۱-لن: گوهر ۲۲- لن: نماینده را ۲۳-ل: درودادو 
هم بخشش؛ س- ب: درو (ق": در) بخشش و دادن ؛ متن<- ف ع- ل: جویان؛ س, لی, و: داننده را چون؛ قق: دانا جنان چون؛ پ: داننده‌تان 
چون ۲۵- لن. ق: بدان تا توانی اید پدید (- ۳۵ب)؛ متن- ف اء ل".ب؛ درل- ب این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است ‏ ۲- لی: جو 
بر ۷ ل: هر دو؛ درلن اين لت پاك شده است؛ متن< ده دستنویس دیگر؛ درل- ب این بیت با بیت پیشین پس و پیش شده است؛ پیایی بیت های 
متن< ف ۲۸-س: بخشید؛ |: پپیوست؛ در لن اين لت پاك شده است؛ متن- نه دستنویس دیگر ۹ ل: چودشت و چودربا و چون کوه و راغ؛ 
س, ق, لی- ب: چودریا و چون کوه و چون دشت «ل؟:باغ) وراغ ؛ لن, ق؟:چودربای خون شد همه دشت وراغ؛ متن- ف ۰- ق» ل۲: جهان 
۱ لی این بیت را ندارد ۰ ۳۲- ل: ز سبزه بلندی بهر؛ متن- یازده دستنویس دیگر ‏ ۳۳- ل. لن؛ ق. ق آ. پ: یکی مرکزی بود تیره سیاه؛ و ب: یکی 
مرکزی تیره بود سیاه(وزن نادرست است)؛ لی این بیت راندارد؛ متن- ف» س.۱۰: ل۲ ۱-۳6 فلای تیر کش ۳۵- س. لن. قآ" لی: ز سردی همان 
باز تری فزودرلی: نمود؛ < ۳۹ب)؛ متن< هفت دستنویس دیگر؛ ف پس از این بیت سرنویس دارد: گفتار اندر ستايش اشجار و نبات و صفت افلاگ و 
افتاب‌وماه ۳۷-س,لن.ق آ-وا.ب(ونیزل آملن ۲) : همی برشداتش + من -ف.ل»یءل ۲ ۷-ل : جهان 14 : زمی ؛ متن-ده‌دستن ویس دیگسر 
۸- ل» ق": که بارست («- گیارست) ۳۹- لی. ب: به ابر ۰ع- ل۲: سرایشان ۱- ل: به زیر اندر اید سرانراز سخت؛ ف پس از این بیت 
افزوده است : 
ز کنتان بعد از آن گسوفر امس بشید ازان فان کت دای اوسز ره رویز 

۲ |: نیکویی  !‏ : بایندجنبنده از هر سویی؛ ی این بیت را ندارد؛ متن< نهدستنویس دیگر ‏ ۳ع- فه س.لن»ل ۲: بپوید ۰ 6 -ق۲: چوتوبندگان؛ 
ل: بپویند جویندگان 


دیباچه 


زان بر هو تشه امس نلیل 
سرش زیر رز سال درحت 
۵ خور و خواب و ارام جوید همی 
ه گویا زبان و نه جویا خرد 
نداند بد و نيك فرجام" کار 
چو دانا توانا ی و دادگر 
7 جنین ست فرجام ۳ حهالن 


۰ کزین بگذری" مردم امد پدید 
هط ۹ 3 ۷ 

۹ ۴ 
پذیرنده‌ی هوش و رای" وا" خرد 
هد ری گس 
2 ۲۸ هت ال ۳۹ 
بکتز مردمی جیره‌حواسی همی 


۶۵ ترا از دو برآورده‌اند 


۱ 

همه رستنی زیر خویش اورید 
تکه کرد باید بدین. کار سخت 
ی 5 ۳۳ ۷ 
ز خاشاك‌ها خویشتن" برورد 


نخواهد او ات من کردکار 
۱۳ 
ازیرا زکس ۹ ایج پنهان"" هنر 


مرو را دد و دام فرمان برد 
۱ ۳۷ 1 

۷۹ 9 5 

جزین را شانی ندانی همسی 

به جندین میانجی پرورده‌اند 


۱- ل. ق, لی: وزان ؛ س, لن, ق" ۱. ب اين پیت را ندارند+ متن< فه به وال ۲- ل۲: همی؛ متن- هفت دستنویس دیگر ‏ ۳- ل: سوی ‏ 6- 
لی: افرید؛ پ: سر به بالا کشید ‏ ۵- ل: همی سر براورد؛ و سرش زير باشد؛ س» لن؛ قق؟؛ لی؛ ه آ. ب اين بیت را ندارند؛ متن< فه »و - 
ل": برین ‏ ۷-س, لن, قآ چه وا ب این بیت را ندارند ۸ ل: زکام ز ناکام خوردن خورد ؛ ق اين بیت را ندارد, ولی آنرادر کناره افزوده‌اند؛ متن- 
««دستنویس دیگر 4- ل. س, لن, ق۲- | ب: ز خاك (وا: زخار) و زنعاشاك تن؛ ل۲: زهر پرورش خویشتن؛ متن- ف ‏ 2۱۰ فهه ق: بدو نيك و 
فرجام؛ ل۲: بد از نيك فرجام؛ متن< نه دستنویس دیگر 71۱۰ ق۲: بخواهد ازو؛ ل": بفرمایدش ۰ ۱۲- ون پیدا ۱۳ ل: گهر ۱6- ل: فرجام 
,کار ۱۵-: نداند همی ۱5- و: آشکارا نهان ‏ ۱۷- ف: گفتار اندر سبب آفرینش مردم و ستایش آدمی که فضیلت دارد بر دیگر حیوانات بفضل 
فریدگار جل جلاله؛ ل : گفتار اندر افرینش مردم و حیوان؛ س, لن, لی: گفتار اندر آفریدن آدمیان؛ پ: اندر آفرینش مردم ؛ 1: گفتار اندر آفرینش آدم و 
غیر آن؛ ل۲: گفتار اندر آفرینش مردم و فضیلت آن؛ متن- ب ‏ ۱۸- ل: چوفرجام شد؛ ق: چوزین بگذری؛ متن< ده دستنویس دیگر 2۱٩‏ ل: ببالا 
جر ۱-۲۰: کرشد به ابر ۲۱- فوال": بدیدار؛ متن- نه دستنویس دیگر ۲۲-ل: <و> ۲۳- لن: رای و هوش؛ آ: رای هوش ‏ ۲- ل: 
<و> ۲۵-ب: رامش ۲-ق: بگذرد؛ : بگذری ۲۷-ل: که مردم به‌معنی ‏ 1-۲۸: یکی ۲۹- ف.و: مردمش؛ ل. قآ پ: مردم ؛ ق؛ 
ل": مردسم؛ متن< س, لن. لی, آ. ب ۰ ۳۰- فس, لن. قآ لی؛ چه آ, ل "ب: دانی ؛ ل. و: خوان د؛ متن- ق ‏ 1-۳۱: چه کرد؛ س, لن. ی آ» لی» 
پ. | لآ ب پساوند ندارند . 1-۳۲: نخوانی؛ فه و: پسین شمارش نخوانی (و: نداند)؛ ل : جزاینش نشانی نداند؛ ق: زمن باز پیس ار ندانی ؛ ل آه 
ب : جزاينم شماری (ب: نشانی) ندانی ؛ متن< س, لن؛ ی" لی. پ ‏ ۳۳- ل- ب: نخستین؛ متن< ف ‏ ۳6 ل: جنیش؛ لن-1: فطرت؛ متن< فه 
لب ۳۵- ل.س.ق- ب: پسین؛ لن: پسین در؛ متن< ف  2۳٩‏ ل- ب: تویی ؛ متن- ف ‏ 2۳۷ ف.ق: گویا؛ متن< ده دستنویس دیگر ‏ ۳۸- 
و.ب: دگرگونه این -۳٩‏ ف: چه داند جهان از؛ لی: ندانیم راز؛ متن- ده دستنویس دیگر 


دیباچه 


[نگه کن سران‌جام خود را بسین 
زبه رنج اندراری تست را" رواست 
4 کشت فان سانش 
۰ ۰ 1 م ۸ 


که کاری ‏ پیابسی بروبر گزین] 
که خود رنج بردن به" دانش سزاست] 
که درمان ازویست و زویست درد 
ان" رنج و تیمار بگزایدش 
نه چون ما تباهی پلیرد همی 


٩ 4 ۲ ۱‏ مه ۹ ۱۱ ۲ ۲ ۱۲ 
ازو دان فروسی و روهم هار ند و بل نرديك او ات تاو 
۱۳ ۴ 


نه از اب و باد و نه از گرد و دود 


1 ۱ ی 
بیاراسته چون به وروز باع 


زیافوت سرخ‌ست چرخ کبود 
۵ به چندین فروغ و به چندین" چراغ 


گفتار اندر آفرینش آفتاب و ماه" 


۰ ۳ ۰ م ۹ ۰ .۰ 
روان انتدران ۳ گوهر دلفروز کف روشنایی درفسخست تا روز 


۳۱ ۲ ‌ ۳ ۰ ۱ ۳ 

که هر بامدادی چو زرین سپر ز مشرقی برارد فروزنده. سر 
یم ۳ 5 ۰ ۲ ِ م2 ۳۲ ۹ 

رمین بوسد از تور پیراهنا سود تیرهفیتی بدو روشنا 

و و ۳ ش۲۳۰۰ و ۱ ۲۷ 

جو از مسرق او سوی خاور خش تن ر مسرق ست. ‏ یره ستر رتسول 


۸ 5 دی 9 ۳ یکدگر را گذر 


۱- س" پ.آ: چو کاری بیابی (ق" لی: نیابی) برین (قی: ازو) برگزین؛ ل" ب: که کاری نیابی بدین (ب: جز او) برگزین ؛ و اين بیت را ندارد؛ متن > 
ف.ل 1-۲: توشب را ۳- ل: ز؛ ف از بیت ۷۰- ۸٩‏ را ندارد؛ در ل پس از بیت ۶٩‏ به‌ترتیب بیت های ٩۰ ۰۹۴ 0٩۲‏ و ٩۳‏ آمده‌اند؛ در س, لن» 
لی میان بیت ۶۹ و ۷۰ بیت ٩۲‏ آمده است؛ در ق پس از بیت ۶٩‏ به‌ترئیب بیت های ۰۳۲ ۰۳۳ ۰۶۷ ٩۳‏ و ۷۰ امده‌اند؛ در ق" پس از بیت ۶٩‏ بیت ٩۲‏ 
آمده و بیت های ۰۷۰ ۷۱ و ۷۲ را انداخته است؛ در وه آ ل؟ میان بیت ۶٩‏ و ۷۰ بیت های ٩۲‏ و ٩۳‏ آمده‌اند؛ پیایی بیت های متن< ب (که باس لن؛ 
لی پس از بردن بیت ٩۲‏ بجای خود. و یا با و آ. ل" پس از بردن بیت های ٩۲‏ و ٩۳‏ بجای خود برابر است)؛ جای درست بیت های ۶۸ و ۶٩‏ در جلوی 
بیت ٩۰‏ است ‏ ع- ل: به گرد در دانشش بازگرد؛ ق؟ اين بیت را ندارد . ۵ لن: بگشت -: بیفزایدش ‏ ۷- ل,قی؛ ل۲: نه از؛ لن: بدان؛ قی؟ 
اين بیت را ندارد+ متن- س, لی. پ. ور آ ب ۸- ل: نه از مهر او دل بکاهد همی؛ لی: از آن گردش ارام گیرد همی ؛ ق" این بیت را ندارد ‏ 8- قی۲: 
ازو دان نهانی ؛ لی: ازو هم فزونی ؛ ق اين بیت را ندارده ولی آنرا در کنارهافزوده‌اند؛ متن< هشت دستنویس دیگر بجز ف ۱۰-س, پ, و ل۲: وهم 
زو؛ متن< ل.لن. ق؟؛ لی. اب 7۱۱ ل.س,آ: شمار؛ ق۲: بهار؛ متن- لن, لی, پ.وال ".ب ‏ ۱۲- لن: اویست کار 7۱۳ ل: چنین چرخ گردنده 
پیدا نمود؛ متن< ده دستنویس دیگر بجز ف ۰ ۱6- س, لن. ق پ. آ: نه از اب وگرد ونه از باد ودود؛ متن< ل. ق» لی؛ وه ل ".ب ۰ ۱۵- لن, قی۲: به 
چندان؛ لی: که با آن فروغی بچندین ‏ ۱7- ق۲: همچونادیده ‏ ۱۷- س.لی: اندر افریدن آفتاب وماه وغیره؛ لن, آاب: گفتار (ب: < گفتار> ) 
اندر افرینش آفتاب و ماه (لن : وغیره؛ آ: و غیران)؛ پ: اندر گردش فلك و آفتاب و ماه؛ ل. قی سرنویس ندارند؛ قی۳, ل" ناخواناست؛ متن- و 2۱۸ 
ق. ق؟؛ و: اندرو؛ لی: امد ان؛ ل۲: اندرین  -۱1٩‏ ی و: شب فروز؛ ل: ازویست رخشنده گیتی فروز؛ متن< س, لن, پ. آب ۲۰- ل. .له 
ب: ازو؛ متن- هفت دستنویس دیگر بجز ف ۲۱- ل این بیت و دو بیت سپسین را ندارد, ولی آنها را در کناره افزوده‌اند ‏ ۲۲- ق, و: ازو؛ ل: برو 
۳ س- لی: رل" ب: مفرب؛ متن- پبو 2۲6 س: کشید؛ ق: رسد؛ ق؟:دمید؛ آزرسید؛ متن- لن؛ لی؛ پ. ول "۰ب ۲۵- لی,: زمفرب 
لي: < سر > (وزن نادرست است) . ۲۷- س, قی ".1 برکشید؛ متن- لن؛ ق, لی, پ؛ وال "ب ‏ ۲۸- ق" لی, ال" ب: بگیرند؛ متن< س, 
لن. ق. به و ۲۹-ق.ل".ب: بر ۳۰ ق,.ل".ب: رهگذر؛ل: ز خاور براید سوی باختر ۱ لی, و: ازین روشن و ۳۲- ل- ب: راستر؛ متن 


ایا انکه" تر افنتابی همی 
چراغ ست مر تیرشب را بسیج 
چو سی رور رشن پیمایدا 
پدید. آید. آنگاه: باريك: .و. زرد 


حه تا که رن شایی شم 


ی 0ص ۷ 
به بد تا توانی تو هرز مپیج 

۰ 1 
دو روز و دو شب روی نمایدا 


۸۰ ۶ ۲ 


دیباچه 


۵ جو بیننده دیدارش از دور دید هم اندر زمان او" شود نایدید 
در شب نمایشن. کنتد. پستر ترا روشنایی دهد بیشتر 
۰ 72 ۰ ۳ و و 
به دو هفته کردد تمام ۶ فرافکق بدان" " بازگردد که بود از 
۱ ۳ ۳ 
بود! هرشسب انتگ اه باریکتسر به خورشید تابنده نزدیکتر 
وت 1 نهادش خداوند داد بود تا بود هم ۳ يك نهاد 
۱ ۱ ۹ ۳ 
۹۰ ترا دانش و رهاند درست 9 زشتات ساره سایدت سست 
1 ۱ ۲۳ 
داتتت در تتراهیی بات رجا هسان دا بکت رده نم متا 
: ۲۴ ۳ 
چو خواهی که یابی ز هر بد رها سر اندرنیاری" به دام بلا 


بوی" در دو گیتی ز بد" رستگار تکرکار کردی" بر کردگار 


۱-س: نك ۲- پ: ازمن؛ و: برما ۳- پ: بتابی ؛ ق این بیت را ندارد؛ ولی آنرا در کنارهافزوده‌اند ع- و: ازو ۵-ل: گردودان> 1 ل» 
س, لن, آ. ب: شود تیره گیتی بدو روشنا؛ لی: درو روزو شب روی بنمایدا؛ متن- فیء ق؟؛ پ. ول" ۷- ل: باریکتر؛ متن< س- ب ‏ ۸ ل: کوبود 
عثق خور؛ ق۲: کوغم حویش خورد؛ مت س, لن» ی لی- ب  -٩‏ قء لیوا زو؛ درس, لن.ق؟, لیب آپس از ین بیت بیت ۸٩‏ آمده است 
۰-ل: او ۱-۱۱:بدین ۱۲-و: شود ۳-]: تاریکتر؛ ل, لی, پ این بیت را ندارند ‏ ع۱- س, لن, ق1۰۲: برینسان؛ ب: بر انسان؛ ق این 
بیت را ندارد. ولی آنرا در کنارهافزود‌اند؛ متن- ل, لی. پ. ول" ۵- ل۲: بود تا که باشد  -۱٩‏ لی: بدین؛ درس, لن.قق؟, لی؛ پ | اين بیت پس 
از پیت ۸۵امده است ۷- ف: گفتاراندر ستایش پیغمبر ما محمد صلات اه وسلام علیه و ستایش چهار یار اورضوان اه علیهم ؛ س: گفتاراندر نعت 
یر صلی ال علیه وسلم؛ ق: گفتا اندر ستایش رسول صلی اه علیه؛ق*: در نعت محمد مصطفی صلی ال علیهواله؛ لی: گفتار در نعت محمد 
مصطفی صلی اه علیه؛ پ: اندر ستایش پیغمبر صلی اه علیه ؛ و:فی نعت النبی لامی صلی اه علیه وسلم + آ: گفترآندر نعت سید المرسلین صلعم؛ 
ل۲: گفتار در نعت پیفامبر و نای اهل بیت؛ ب: نعت سیدالعرسلین؛ ل سرنویس ندارد؛ متن- آغاز ف ۸- ل- ی پ- ب: دانش ودین؛ لی اين 
بیت را ندارد؛ متن< ف اف :تخت »مين عاههدسترپس فیگر ۲۰- پ: ره؛ مت < ده دستنویس دیگر؛ جای درست بیت هأی ۶۸ و ۶٩‏ در جلوی 
این بت ات ۲۱- لپ واب: وگردل؛ س, لن, لی, آ, ل۲: اگر دل؛ قءق؟ اين بیت را ندارند. ولی در ق آنرا در کنرهافزوده‌اند؛ متن< ف ۲ 
لی: نخواهد ۳- ل. س,. لن, لی- ب: نخواهی که دایم بوی (: بود) مستمند + متن- ف ۰ ۲6- ل: زبدها؛ لی: چوخواهی ز هربد که پابی ‏ 7۲۵ 
ق۳: نیبی + درف این بیت پیش ازبیت ٩۱‏ آمده‌است؛ درل اين بیت یکبار هم پس از پیت ۶٩‏ آمده است؛ در س, لن» قی*- ل* این ببت پس از پیت ۶٩‏ 
آمده است؛ ق اين بیت را ندارد. ولی آنرا در کناره افزوده‌اند -۲٩‏ ق.1: تویی ‏ ۲۷-ل: تن 1-۲۸ لآ ب: نکونام باشی ؛ متن- ل. ق. پ. وا 


ف. س, لن. قآ لی این بیت را ندارند ؛ درل این بیت پس از بیت 9۹ در ق پس از بیت ۶۷ ودر پ» وال ل" پیش از بیت ۷۰ آمده است 


دیباچه 


۱ 
به کفتار پیغمبرت راه‌جوی 

۹۵ چه که دی آن خداوند! تنسزیل و وحی 
که من شارستانم! علیم در استنت 
گوا هی دهم کین را اس 
۹ حهان را جو دریا نهاد 
۳ فتاه کشستتتی برو و تایه 
کون یهن کتستم. تشب‌ال عر زوس 


بسن بدو اون ۱۳ با علی 


دل از تیرگی ها بدین اب شوی 
تیوه و نحل اوشتل» تیم 
درست این 9 کوش پیعمسرست 
تو گویی دو گوشسم" بر" آواز 7 
بران‌گیخته موحم ازو تندباد 
بادبان ها افتیر یج 
بیاراسته هم‌چو چشم خروس 
همان" اهل بیت" نبین و وصی 


همس4 


ال بگفتار پیخمبر راه جوی جوی(!)؛ در ف پس از این بیت بیت ۰ امده است؛ پیایی بیت های ۷۰- ٩۴‏ در دستنویس ها ف: ۰۹۲ ۰4۱ ٩۴‏ 
(بیت های ۷۰- ۱٩و ٩۳‏ را ندارد) ؛ ل : ۲ ۴۳ ۲ ۳ 2-۷ ۰۷۶ ۸۰- ۰۸۷ ۰۹۲-۸۹ ٩۴‏ (بیت های ۷۷- ۷۹ و ۸۸ را ندارد: ولی بیت های 
2-۷ ۷۹ را در کناره افزوده است) + س, لن : ٩۹۴ ۰٩۱ ۰۹۰ ۰۸۸ ۰۸۷ ۰۸۶ ۰۸۹ ۰۸۵ -۷۰ ۰٩۲‏ (بیت ٩۳‏ را ندارد)؛ ق: ۰۳۲ ۰۳۳ ۶۷ ۳ ۷۰- 
٩۴ ۰۹۲ ۰۹۰ ۰۸۸-۸۲ ۰۸۰ 2-۷۴ ۲‏ (بیت های ۷۳ و ۸۱ و ۸٩‏ و ٩۱‏ را ندارد؛ ولی آنها را در کناره افزوده‌اند) ؛ 3 ق ۹۲ ۰۸۵-۷۳ ۸۹ ۸۶ 
۷ ۲ ابیت های ۷۰ و۷۱ و۷۲ و ٩۱‏ و ٩۳‏ را ندارد)؛ ق ۱ ۲ ۲ ۰۸۵ ۰۸ ۰۸۶ ۰۸۷ 0 ۰ ۱ ۱۹۴ 8 ۹ 
۰٩۱ - ۳‏ ۹۴؛ پیایی بیت های متن< ب ۲-لن: خردمند ‏ ۳- پا <و> ؛ ف- لن. ق۲- 1 ب پس از اين بیت افزوده‌اند (در لن لت دوم 
بیت یکم اخواناست) : 
که خورشید بعداز رسولان مه 
عمر کرد (لسن: چو اوکرد) اسلام را اشکار 
پس از هر دوان بود عشمان گزین (لن: اهل یقین) 
چهارم علی (لن: چو اکنون علی) بود جفت بتول 
این بیت ها در ی, ل" (ونیز در س") نیست. ولی در ق انها را در کناره افزوده‌اند 
6-ل - ب: شهر علمم ؛ متن< فه» ل ۲ (: شارسانم) ؛ درل" این بیت دوبار امده است . یکبار با ضبط شهر علمم در اینجا. و بار دیگر با ضبط شارسانم 
پس ازییت ۹۷ ۵-ل: درستست واین . ۷- ل- ل۳: فول؛ متن- فهب ۷ ل: اين+ متن- یزدهدستویس دیگر ۸- لی, پ: را هل ق: 
سخن ها از 1-8: دوگوشم توگویی ۰- لن : به + په ب: پر؛ س, لن, ۰1-۲ ب پس از این بیت افزوده‌اند (در لن لت دوم بیت دوم را لك کردهاند) : 
علی را چنین گفت و دیگر همین کزیشان قوی شدبه(ب: بدبه؛ ق۲: گشت) هرگونه دین 
و : کزیشان بود زور و بازوی دین 
بهم پشتی (ق: بهم نسبتی) یکدگر راست راه 
ب: بمانند با یکدگر سال وماه 
این دو بیت در فهء ل» قی, ل" نیست, ولی در ق آنها را میان دو ستون افزوده‌اند؛ ل پس از بیت ٩۷‏ وس لن, فی"» لی, پ» آ. لآ ب پس از دوبیت بالاو 
ق پس از بیت ۱۱۴ بیت زير را افزوده‌اند : 
منم بنده اهل نبی 
این بیت در ف و نیست؛ پ پس از بیت بالا يك بیت دیگر نیز افزوده است: 
ابا دیگران مر مرا کار بدین در مرا راه گفتار 
۱ ل: موج او شد چوباد؛ ق۲: موح ازو شد چوباد؛ در لن لت دوم اين بیت را پاك کرده‌اند؛ متن< نه دستنویس دیگر ۱۲- ل: دو 2۱۳ ل: 
برآن؛ لی : بدو؛ متن* ده دستنویس دیگر 6 - در لن لت دوم این بیت را پاك کرده‌اند ۱۵- ل: اندرو - س, لن, ق۱-۲: همه ؛ متن< ف ل. 
ق. لب 1-۱1۷: اهل وبیت ‏ ۱۸-ل.لن؛ ق, لی؛ و آ: ولی ؛ س: همه بنده اهل بیت نبی+ متن- فه قی؟, پ. للآء ب؛ ف- ب (ونیز لآ نآ 
س؟) پس از اين بیت افزوده‌اند (در لن لت دوم بیت یکم و لت یکم بیت دوم را پاك کرده‌اند): 
خردمند و دور دربا بدید کرانه نه 
بدانست کورل: کان) موج خواهد زدن . کس ازضرق (فهه ل":اوج) بیرون نخواهدشدن 
ب: از او موج بر اوج خواهد شدن 
شوم غرقفه(ل": غرق) دارم دوباررق روانرا) وفی 
خدارند تاج و لسوا و سریر 
هیان: شمه شیر و ماه معی 


تتابید بر کس ز (لسی: چو) بوسکر به 
بیاراست گیتی (ف: دین را) چوباغ (ف: چوخرم؛ ب:بسان) بهار 
خد اوند شرم و خداوند ‏ دین 


که‌او رابخوبی ستایدرل» ۱ : ستایذبخوبی) رسول 


نبی آفتاب و صحابان (لن؛ لی و ا: صحابه) چوماه 


ستاینده خاك پای (ل. ق۲: جان پاك) وصی 


یت 


یست یست 


پیدا ود بسن نایدید 


لو کته اکتر ‏ بباد "نون ور وضتی 
قاتا .تست کیت 
5 حداوند جوی و می و از کته 


دیباچه 


گر چشم داری به دیگر سرای دپ او : وضستی گیر. .باق 


گرت زین بل 71 اه من ست حتتین ست و ین دين را من ست 
و زادم و اف پرین بگنرم جییان دال که خاله ۳ یر 


۵ گر تا به بازی نداری" جهان به. کرفی ان این همسهیان 
همه یکبت بیدا آفاز کرد جرد تیکتتاشان. وراه ره 
ازین" در سخن چند رانم همی همتانین . کرایته ندانتم.. ههتی 


گفتار اندر فراهم آوردن شاهنامه* 


سخن هرجه گویم" شاه که انا بر باغ ِ دانش همه رفته‌اند 
2 ۱ 1 2 1 ۲ ۳۱ 
اگر" بر درعت برومند جای نیابم" که از" برشدن نیست پای 


۱۱۰ توانم مگر پایگه۲ ساختن بر شاخ و سرو سایه‌فگن 
ازین"" نامور نامه‌ی"_ شهریار بمانم به گینی" یکی " بادگار 


1 ل. و ق۲: وصی و بی ۳ نداند ‏ ۳- فد و یبن ل :وس دی لي: و این رسم و؛ : و این دین؛ تن هت کاس ریین, گر 
ع-لی: بدین ۵ لن,لی: بدین ۷-ق: کف. فس- ل" (ونیزل"؛ نآ س") پس از این بیت: ول ب پس از بیت ۱۳۴ افزودهاند: 
دلت گربه راه خطا ماییل است ترا دشمن اندر جهان خود دل است 

ل. س, لن, تآ. پ. و آ. ل آ. ب پس از بیت بالا دو بت زیر را و فه ق تنها بیت دوم را افزوده‌اند (در ی بیت یکم را در کناره افزودهاند): 

نباشد جزاز بی پدرشمنش (ا: باشد جزاهرمن بدکنش). که یزدان به انش بسوزد . تنش 

هرانکس که‌دردلش (ل : کسی راکه دردل ز) بغض علی است ازو زارتسر در جهان زار (ف: کار؛ و: مرد؛ آ: خوار) کیست 
لی این دو بیت را ندارد . ۷- ل : نه گرپای داری به بازی+ س, لن, ق؟- ب: نگر تا نداری ببازی؛ متن- فه ق ۸- لن: راه بی؛ ل» ا. ب پس از این 
بیت افز وده‌اند : 

کرانه بگیری (1؛ ب: نگیری) ز بفض صحاب . که هستند همچون نجوم و سحاب (ل: نجوم شهاب) 
توبر خارجی لعنتی کن مدام (ب: دوام) .. وبر زل: ابر) رافضی همچنین کن دوام (ب: مدام) 

ابوبکر و حیدر چوبرکوثرند ل: کولرست؛ آ: برگ و برند). ‏ کجاخارجی (ا: خارج و) رانضی درخورند (ل: درخورست) 

توسنی بزی (ل: سقی تری) تا بود (ل: بوی) هر دودوست ...ره رستگاری ازینست و اوست (ل: ازین و ازوست) 
این بیت ها در هشت دستنویس دیگر نیست ۵- ل: همه نيك باید به؛ ل۲: همه نیکیت باد؛ متن< ده دستنویس دیگر ۰- لن : کار ۱۱- ف: 
بجویی ؛ متن< بازده دستنویس دیگر ۲- لن : درگذار؛ ۱: هم نورد 1-۳: بدین 6 ۱- س,لن قآ لی. پ.1: همانا کرانش؛ و: همانا گزارش؛ 
متن- فه ل. ق؛ لآ ب ۵- ف: گفتر اندان که فردوسی این حکایت با نظم میکند اگر سخنی نامعقول باشد بروی عیب نکنند که حکایت برین گونه 
بود؛ ل» س. ق, ب: اندر (ق: در) فراهم اوردن شاهنامه ؛ به ا: اندر سبب نظم کتاب (ا: نظم شاهنامه)؛ و: گفتار در اغازنامه ؛ ل": در جمع اوردن 
شاهنامه از جهان؛ ی" ناخواناست؛ مت - لن. لی (که به ل. س, ق. ب نزديك است) ۰ 2۱٩‏ فه لی: گفتم؛ متن- ده دستنویس دیگر ‏ 7۱۷ ل»1: برو 
بوم ؛ لی: بربوم وب متن- نه دستدویس دیگر ‏ ۱۸-ل: کسی ؛ و: از آن  -۱٩‏ ل: نیابد؛ س, لن, تپ ب: نیابی؛ لی, ل؟: بیابم؛ متن- فه وه 
1 ۲۰-ق: کجا ۲۱-فهل, لن, لی. ب: رای؛ ل؟: جای؛ متن- س, ق, ق په وا 2۲۲ س, لن, ق"۱: سایه‌ای؛ پ. و: چاهای؛ ل: 
بنویی دگر پایه‌ای؛ لی: بدانم مگر پایگه؛ متن- ف ق, لب ۲۳- قی: بنزديك؛ درل" تیپ ب این بیت با پیت سپسین پس وپیش شده است؛ 
پیاپی بیت های ۱۱۰ و ۱۱۱ در متن< ف ۲6 ق۲: گردد؛ لی این بیت را ندارد؛ درل- قیآ» پ- ب اين بیت بابیت پیشین پس وپیش شده است .7۲۵ 
ل. س, لن, ق- آ. ب؛ کزین؛ متر< فه ق, ل۲ -۲٩‏ فه ل!: نما نامور؛ متن< ده دستنویس دیگر ‏ 7۲۷ ل.س, لن. ق۳- ل": به گیتی بمانم؛ 
متن< فه ق.ب ۲۸- ل": بسی ؛ ف پس از این بیت افزوده است : 

که هر کس که انندر سخن داد داد تاه یه تین "میرف از 


۱ 


دیباچه 


تور اين را دروغ و فسانه مدال 4 یکسیسان. روشتن .ماه مان 


۳ ۰ 1 ۰ ح ۳ ۰ 
ازو هرجه انندرخورد با حرد دص بر ره رصر معسسی برد 
۵ یکی نامه بود از گه باستان فراوان ‏ بدو" اندرون" داستان 
ان ۷ ۴ ۸۰ ٩‏ .ین ۱۳ ۲ 
پراننسده در دست هر موبدی ازو بهسره‌یی برد هر بحردی 
بکتین پهلوان"" بود دهمتان نژاد دلسیر و بزرگ و خردمند 3 راد 
۳ 2 9 م2 
پژوهنده‌ی روزگار نخست گذشته سخن ها همه" باز جست 
۱ 4 ۴ 20 ۱ ۳1۹ 
ز هر کشوری موبدی" سال‌خورد بیاورد کین نامه را گرد" کرد 
1 ی " اج 4 ۳ 
۰ پرسیدشان از" کیان جهان وزان . نامداران و فرخ مهان 
م۶ ب ۱ ۲ و 
که کته اختار حون داشسش‌نه که ایدون به ما خوار بگذاشتند 
ِ 2 ۳ ۵ 
چگ ون ه سرامد به" تیک ری بریشان پر ان روز کنداوری 
و ۱ 9 ۲۶ 
کت( ین و ۲۵ بکايك مان سخن های شاهان و ات حهان 
۱ 8 ه : ۳ نذ 
۶ ۳/۸ 
۵ جنین بادگاری شد اندر جهان برو افرین از کهان و مهان 
هم ۰ ۹۹ ۰ 2 ۰ ۳۹ 
گفتار اندر داستان ابومنصور دقبقی 
ال :رمز ۲-ق ۲ : بیکسان‌روش‌را؛ و : بجزرازروشن ؛ این بیت‌راندارد, ولی آنرادرکناره افزوده اند + متن <نه دستنویس دیگر ؛ ف‌پس از این بیت افزوده است : 
کرت کته * سار ایس هه ات همان به که دارم سخن در نهفت 
۳-ق"که‌از 6-لن.ل آرمزو؛ق‌این‌بیت‌راندارد» فپس ازاین بیت افزوده‌است : 
تتو :ایس مور تساه از شاف و بسا چنان دان که تصدیقش ارد خرد 
سخن هست بعضی که معقول نیست سک مور نی کته فتهرل. سس 
اکیو. »اریتن, اضر «رفبتی. نم نبودی یکی حشو سرتا به بن 
وت سربسر بودی _ از بهرعام شدی فقصه ناجنز و ۳ ۲ خام 
دران جهد کردم که تانيك و بد خردمند والا و ان دك خرد 
ینت .رین نات «دلیاش یو مرها ول 
سنردي ك دانشوران روشین اسشتت که حشو و دروعش نه جرم من است 


۵-ف: بدوی "ل: اندرو ۷-ق:بر ۸-ل؟: ازان ‏ ٩-ل:بهر‌ترالن:‏ بهره‌بد؛ ی که ازبهره؛ متن-نه‌دستنویس‌دیگر ۱۰-ق": نزديك: لی.پ: 
برد؛ مت -نه‌دستنویس دیگر ۰ ۱۱-لی: پهلوی ‏ ۱۲-ل: <و> ۱۳-ق.ققآلآ.ب:همی +متن-هشت‌دستتویس‌دیگر ‏ ۱6-ف:موبد ‏ ۱۵-ل قآ 
پ-ب: یاد ؛متن<فلی ‏ ٩۱-ق:کز ‏ ۱۷-س‌,لن.ق".لی.ب.ا: نژادکیان؛ متن-دف.ل.ق,ومل "دب ۱۸-فدقوبل آ.ب: ازان؛متن-هفت‌دستنویس 
دیگر ‏ ٩۱-ل.ل۲:‏ <و>؛ ف: نامبردار؛ متن-نهدستنویس‌دیگر ۰-لی: گوان ‏ ۲۱-ل :ز؛ قی.ل۲: از؛ ف‌پاكشده‌است؛متن-هشت‌دستنویس‌دیگر 
۲ ل:ز ۲۳- ل.س, پ و ا: همه؛ لن. ق" لی, ل۲: همان؛ متن- فه ق, ب ۲6- ل: زور ۲۵- ل.چهل: پیش -۲٩‏ لی: زمان؛ 
ف: زگشته نهان داستان شهان؛ متن< ده دستنویس دیگر ۷- ق": این ببت را ندارد ‏ ۱-۲۸: میان کهان و میان مهان؛ ق ۲ این بیت را ندارد ۰ ۲۹- 
ف: گفتار آندر داستان ابومنصور الدفیقی که اول شهنامه او گفته است؛ س, لن. لی. ب: داستان دقیقی شاعر: ق» ل۲: داستان ابومنصور دقیقی ؛ 
پ: اندر داستان دقیقی شاعر؛ و: گفتار اندر داستان ابونصر دقیقی ؛ ۲ : اغاز داستان؛ ل سرنویس ندارد؛ متن< آغازف 
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جن از دشر این داستشتان ها ی همی خواند خواننده بر هر کسی 
[جهان؟ دل نهاده برپن؟ داستان همان* بخردان نیز و هم راستان] 
جوانی بیامد کشاده زبان کی ۱ خوبت و طعی ان 

به شعر" ارم اين نامه را گفست من ازو شادمان شد دل انجمن 

۰ جرانیش را خوی بد پار بود همه ساله با بد"" به پیگار بود 
۳ ۰ : ۱ 

بدان خوی بد جان شیرین بداد نبود از وه دلش یکروز 7 
پروث! تاختن کرد ناگاه مرگ نه‌ادش به 1 بر یکی تیره ت 
بکتایت: ارو: بختشا بر کنشسفه: اقا ۷ 
برفت او واين نامه ناگفته ماند حتان تفشت دار او همان 


۳۳ 1 بت ۳ ۲ ۴ 
۱۳۵ دل روشین من یتست 1 ازوی سوی تخت شاه حهال کرد روی 
که اين نامه رااادست پیش اورم به پیند گفتار" خویش اورم 


مگر خود درنگم ناشن بسسی بباید یت 1 به دیگر کسی 


۱- ل- ب: چو؛ متن- ف ‏ ۲- وا گوینده ‏ ۳-ق۲: با 6 ل.لب: چنان؛ فه ق این بیت را ندارند . ۵- س, لن, ی" لی: بدین متن- ل» 
پ. و ار لب ۲ ل: هم از؛ پ. ون همه؛ متن< هفت دستنویس دیگر ۷- ل: وهم از؛ق؟: نیز وآن؛ ول۲: وهمه؛متن< س, لن, لی, پآ ب! 
در ل این بیت پس از یت ۱۲۸ امده است . ۸- ف: گفتنش؛ لن؛ ق» ق۲: گفتن؛ متن- س, لی؛ پ؛ و آ. ل"ب  ٩‏ ف: طبعش؛ لن, ق؟ ل۳: 
طبع + متن< س, ق. لی, په و اب 2۱۰ ل: بگفتا بگویم من اين داستان؛ ل پس ازاین بیت افزوده است: 

سخن گفتنی خوب و طبعی روان جوا سبك روحم و رون روان 

چنان دل نهاده برین داستال هم از بخردان و هم از راستان 
۱ - پ.:به نظم ؛ درف آغاز این بیت پاك شده است؛ متن- نه دستنویس دیگر ‏ ۱۲- س, لن, ی آ؛ لی, پ: ابا بد هميشه؛ متن< هفت دستنویس دیگر؛ 
درو این بیت پس از بیت ۱۳۳ آمده است ۱۳- ل۲: بران ‏ ۱6-[: نبود از جوانیش یکروز شاد؛ ل۲: نبود از جهان یکزمان دلش شاد؛ ل. س, لن» ق" 
لی این بیت را ندارند؛ متن< ف ی, پ» ور ب؛ در پ» و آ این بیت پس از بیت ۱۳۲ امده است ۰ ۱۵- فق: بدو؛ س, لن؛ قآ" لی اين بیت را ندارند؛ 
متن< ل. پ. و آ. لب ۱1- ق, پ: بسر بر نهادش ‏ ۱۷- ف: کرد (پساوند ندارد)؛ در پ» وا این بیت پس از بیت ۱۳۰ آمده است ‏ ۱۸- ل این 
بیت را ندارد؛ درو پس از این ببت بیت ۱۳۳ آمده است.  -۱٩‏ لن, ق۲: جهان؛ ال" ب: جوان؛ متن< هفت دستنویس دیگر ‏ ۲۰- قآپه لآ ب: 
بیدار و؛ متن< هشت دستنویس دیگر + ل- ب پس از این بیت افزوده‌اند : 

الهی عفو کن (پ: خدایا بخشا) گناه ورا ‏ . بیفزای درحشر( ل:جشن؛ ب: خلد) جاه(ل. لی. ل۲: جای)ورا 
این بیت درف نیست (۲- ف: گفتار اندر سب آنکه گفتن شهنامه راجه موجب بود در داستان آن؛ سء لن. ی" لی؛ ب: داستان دوست مهربان؛ فق 
داستان ابوالقاسم فردوسی رحمة الّه (و چند بیت پایین تر افزوده است: داستان دوست مهربان)؛ پ: اندر نامه نوشتن 1: گفتار اندر داستان یار مهربان؛ 
ل۲: در داستان مهربانی دوست؛ ل. و سرنویس ندارند ۲۲- ل. س, لن؛ یآ- ل۲: برگشت؛ متن- ف؛ ق, ب ۲۳-: ازو ۲6-آ: رو ۲۵-ق: 
من 2۲٩‏ ف ق: به‌پیوند و گفتار؛ س, لن, فی۲- آ: زدفتر بگفتار؛ متن< ل, لآ.ب؛ درآ پس از این بیت» بیت چهارم ۱۳۹پ آمده است ‏ ۲۷- ل: 
نترسیدم ؛ آ این بیت را ندارد پم ی رواد هش 


و 
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و دیگر" که گنسجم وف‌ادار نیست همین" رننج را کس" خریدار نیست 
۰ به شهرم یکی مهسربان دوست بود که با من تو گفتی" زهم پوست" بود 
مرا گفت: خوب" امد اين رایاتسو ‏ . به نیکی خراسد" همی پای" تو 
نبشته من این" دفتر" پهلوی . به پیش تو آرم نگر تغنوی 
گشاده زبان و جوانیت هست  .‏ سجن گفتن" پهلونیت هست 
شو اين نامه‌ی" خسروان بازگوی باین جوی نزد مهان ابروی 
۵ [چو اورد اين نامه نزديك من برانروخت این جان تاريك من 


1 ۳۳ ۲ 
بدین نامه جون"" دست بردم فراز یکی ی ۱ نود کُردن فا 


۱ ۶۰ 2 بِ# ۲ ۱ ‌ ۳ 
جوان نود و از گوهر پهلوان حردمند و بیدار و روسین روال 
رز با ۰ ی ره و 
خداوند رای و خداوند شرم سجن ین جوبت اوای برم 


۱- ف: دو دیگر؛ متن< س- ب ۲- ق؟: انجم؛ ب: بختم؛ ل: وزودیگر انجمن ؛ آ این بیت را ندارد ۳- لی : همه کی کنن را ۵- ق. پ. 
و پس از اين بیت سه بیت وف تنها بیت یکم را افزوده‌اند (در و بیت یکم و دوم پس و پیش شده‌اند): 

زمانه سراسر پر از جنگ (ق: زنگ) بود به جویندگان بر جهان تنگ بود 

تفت موه یک‌جند بکنلافتتم سضن را هفته همی داشتم 

ندیدم کسی کش سزاوار ‏ . بود بگفتار این مرمرا ‏ یار . بود 
ل. س, لن+قق!, لی. ل". ب پس از پیت ۱۳۹ و پ. و پس از سه بیت بالادوبیت زیر را افزود‌اند؛ درآبیت پس از بیت ۱۳۶ وبیت دوم پس از بیت ۱۴۰ 
امده است : 

زنیک و سخن به چه(ل : اين به) اندر جهان برو افرین از کهان و مهان 

ل. ول" : بنزدسخن سنج فرخ رل: فر) مهان 
اگر بهنبودی (ل : نامدی اين؛ س, لی:به‌بدی از؛ لن: بدبدی اين: قق»آ: نه‌بدی اين؛ ل۲: نهبدی به؛ ب: بدبدی بی) سخن ازنعدای 
۱ نبی کی بدی نزد ما رهنمای 
این دو بیت درف ق نیست. ولی در ق انها را در کناره افزوده‌اند ‏ 7- ل- ب: توگفتی که با من + متنع ف ۷ ل: بيك پوست؛ س- ب : ز يك پوست؛ 
متن- ف ‏ 2۸ ق, ب و: چون 4٩-و:‏ جای ۱۰-ل. پ وال" ب: گراید؛ متن-ف ق ۱ پ: جای؛ و: همه رای؛ متن- ف ل.ق» ل آء ب؛ 
س, لن, قآ لی.آ این بیت را ندارند+ در لن»ق؟؛ لی بجای اين بیت» و در ق زیر آن. ودر و پس از آن بیت زیر آمده است که جايش چند بیت پاین تر 
است (ه بیت۱۴۹): 
مرا گفت کزژو: بفرمای از) من چه باید (لی: آيد) همی ‏ . که‌جانست سخن بررلسی: را) گراید همی 

۲ و نوشته ۳" ق از؛ لی: بسی ‏ 7۱2 ل. س, لن, ۲" ب: نامه؛ متن < فهق ‏ ۱۵-ل.س, لن, لی, و- ب: مگر (ل» و را میتوان نگر هم 
خواند)؛ متن 7 قه ی قآ پ ۰ ۱۷- س, لن. لی. ب: بغنوی؛ متن < هشت دستنویس دیگر ‏ ۱۷-س, لن, لی: گفتن و 1۸- ف: هننامة؛ پ: تو 
ان نامه ؛ متن < ده دستنویس دیگر ‏ 21 ق, و: خسروانی بگوی؛ [: خسروی بازگوی؛ متن - ده دستنویس دیگر ‏ ۲۰- فه ق (ونیز س) این بیت وا 
ندارند ۰ ۳۲۱- ف: گفتار اندر ستايش خواجه عمید ابومنصورین محمدین اميرك و داستان او در سیب گفتن شهنامه؛ س: داستان امیر ابومنصور؛ لن: 
داستان امیر. . . (پالك شده است)؛ لی» ب: داستان ابومنصور؛ آ: گفتار اندر داستان اميرك ابونصر؛ ل۲: اندر داستان اميرك منصور؛ ل,» ق؛ قآ» پ و 
سرنویس ندارند ۰ 7۲۲ س- لیء|: من؛ متن < فه ل» په و ل".ب ‏ ۲۳-ل: دراز ‏ ۲6- ف: مهترم؛ متن< ل- قآ پ-ب ۲۵-لي: بفرمان آن 
مهتر سرفراز ‏ ۲۲ - پ: ز ۷ در لن پساوند پاك شده است؛ در ف پس از این بیت افزوده است : 


خداوند تاج و خحداوند نخت دلفروز و بیدار و پیروزبخت رب بیت 2 
۸ ل.ق. وال" : گفتن؛ متن < هشت دستنویس دیگر 9۹ س, لن : چرب + متن < ده دستنویس دیگر ۰ س, لی. پ. ۱: اواز؛ متن < هشت 


دستنویس دیگر 


۳ 
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۲ 


۰ به چیزی که باشد مرا دسترس به گیتی" نیازت نیارم" به‌کس 
همی داششم "چون یکی نازسیب که از باد نامد به‌سن"بر نمیب 
به کیوان رسیدم ز خاكٌ نژند از انز تاک دل؛ هلان . ارعت نز 
به چشمش همان خاك و هم" سیم و زر کریهسی"" بدو بافته زیب"" و فر 
سراسر جهان پیش او خوار بود جرانمرد بود و وفددار ود 

۱۵۵ و۳ ناسور"" کم 1 ۳ جر 11 با یمان ی 1" جمن 
دریغ آن کمربند و آن گردگ اه دریغ 0 کش برز" بالای شاه 
نه زو زنده بینم نه مرده " نشان بدست" نهنگان"" مردم کشان 
گرفتارو. زو دل شده" ناامید نوان" لرزل‌رزان" بکردار ‏ بید 
یکی پند ان شاه" یاد آوریم ز کدی روان" سوی داد آوریم 


۰ . .هرا گت ۳ ناس هی "۲ شهریار کرت " که آید به شاهان؟۲ سپار 


۳ 


بدین نامه 9 دست_ بردم ۳ به نام شهتنتشاه گردن فراز 


(- و: از؛ در لن این لت پاك شده است . ۲- : که جانرا؛ در لن, ق"؛ لی این بیت بجای بیت ۰۱۴۱ و در ق در زیر آن» و درو پس از آن نیز آمده است 
بیت ۱۴۱پ) ‏ 7۳ ل. ق» ول" : زگیتی + س, آ, لی, به آ. ب: بکوشم؛ متن< ف ‏ 6- ل: نباردنیارم(!)؛ قی: نبازت نیاید؛ لی, ل۲: نیارم 
نیازت؛ در لن لت دوم اين پیت پاك شده است؛ متن- هفت دستنویس دیگر ‏ ۸۵- ل: بهپیشش بدی؛ در لن لت یکم اين بیت پاك شده است؛ متن- ده 
دستنویس دیگر -٩‏ ل۲: نارسیب ۷-پ: ناید ۸-لن: یقین ٩-ل:‏ که نامد بمن برز چیزی نهیب؛ ق: که از باد بر من نيامد نهیب؛ آ: که نامد 
زچیزی بمن بر نهیب؛ متن- فه س, ق؟ لی, وا ل".ب ۰ ۱۰- ق۳: آن ‏ ۱۱-ف: زگیتی؛ لی: بزرگی؛ و: جوانی؛ متن- نه دستضویس دیگر 
۲- فه ق: نام؛ ب: سیم+ متن< نه دستنویس دیگر ‏ ۱۳- س, لن, ق؟- و ب: چنان + : جوان+ متن- فه ل. | ل۲ ۱6- ق: نام او؛ لی: 
تاجور ۱۵- ل- لی؛ و- ب: چو؛ پ: که؛ متن< ف 217 ل- ب: در؛ متن< ف ‏ 2۱۷ ل: بر 2۱۸ لن.ق- وال" ب: گرده‌گاه؛ متن- فه ق» 
-1٩‏ .ال" : برزو؛ متن- هشت دستنویس دیگر؛ در ل. س, لن, تق۲- ب این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است ۰ ۲۰- ل: نه مردهبهبینم 
نه زنده + آ: نه زنده بپینم نه مرده + ب: نه زو زنده نه مرده يابم + متن< نه دستنویس دیگر ‏ ۲۱- ق: زدست ‏ ۲۲- س, و ب: نهنگان و؛ درل س, لن؛ 
ق"- ب اين بیت با بیت پیشین پس و پیش شده است ؛ پیایی بیت هأی ۱۵۶ و 2۱۵۷ ف ق؛ درس پس از این بیت تا بیت ۱۰۹ داستان جمشید را انداخته 
است ۲۳- ل: همه راز این دل شده؛ لن.[: گرفتار زو دل شده؛ تی: گرفتار دل زو شده؛ قآ لی. لآ ب : گرفتار وز رل" ب: واز) دل شده؛ متن< فه 
پ.و ۲6- و روان؛ متن- ده دستنویس دیگر (ف در بالای نوان افزوده است روان) ۰ ۲۵- ل: لرزه لرزان؛ ب پس از اين بیت افزوده است: 
ستم باد بر جان آن ماه و سال کچا. . پرتن شاه شب .نذسگال 

در ف این بیت پس از بیت ۱۶۲ امده است ۲۲- ق: یکی پند شاهانه ۲۷- لی: اورم ۲۸- ل": وان ۲۹- پ.و: اين؛ ل: بکوشم که این 
۰- لن: گفتة ۱-۳۱ اگر ۳۲- ب: بکیهان؛ ق, ب پس از این بیت بیت ۲۰۹ را افزوده‌اند ۳۳- ف: گفتار اندر ستایش سلطان عادل پادشاه 
غازی محمود بن سبکتکین قدس الّه روحة‌العزیز؛ ل؛ ق؟ پ. وا ل": در رپ. و: اندر) ستايش سلطان محمود (ق؟ ل۲: محمود سبکتکین؛ و: محمود 
سبکتکین رحمةاللّه). لن, : ستایش سلطان محمود سبکتکین (لن: نورالله قبره) ؛ لی: داستان سلطان محمود؛ | : گفتار اندر داستان سلطان محمود؛ ب: 
ستابش سلطان محمود ‏ ع۳- ق: بر؛ ف این بیت را ندارد؛ متن< نه دستنویس دیگر ۳۵- لی: دراز 


۱۵ 


دییاجه 


خداوند تاج و خداوند نخت جه ان داروا بیدارو" پیروزسخت 
جهان آفرین ‏ تا جهان سید یر شیریی اس با 
جو خورسید بر گاه تسود * تج زین شد بکردار تابنده عاج 
۱۶۵ ابوالقاسم آن شاه پیروزسخضت نهاد از بر تاج خورشید نخشت 
ز خاور بیاراست تا باختر پدید امد از فر او کان زر 
ف - انفن.. کته . یزان ۰ کفرخی ان تالف مان کفاسی 
نداکستت: کافد.. ان سین ۱ ۱ 

مخ ۱ ۰ ی ۰ 
۱۷۰ جنان دید رون روانم به خواب ۱ ِ 

۱۵ ۰. ۱ ۳ 

۱ روی کینشی شب لاژورد از آن شمم گشتی" چو باقوت زرد 
و توت مان دیا ۵ یکی تخت پیروزه دا شدی 
نشسته برو شهریاری چو ماه یکی تاج بر سر بجای کلاه 
رده برک‌شیده سپاهش دو" میل بداست جپش هفتصد زنده پیل 
۵ یکی باك دستور پیشش پای به داد و به 5 شاه را رهنمای 
خیره گ شت,م سر از فر شاه و۳ زنده پیلان و چندان" سپاه 
چو ان چهره‌ی خسروی دیدمی از ال تامنداران امین 
که این" چرخ و" ما‌ست یا" تاج و گاه اک 


۱-و: <و> ۲-ق»و: <ر> + ل.لن.قآ لی آ؛ لب اين ببت را ندارند؛ درف اين بیت پس از بیت ۱۴۷ آمده است؛ در و این بیت با بیت 
میننین پس و پیش شده آست: اقر ل" ین ببت و پیت سیسین یش از بیت :۲۹ آمدءاند ۳- ف: که تا پاك یزدان جهان افرید ع- لی: جواو؛ ق این 
بیت را ندارد. ولی انرا در کناره افزوده‌اند لتاق عون ب: مرزبانی ؛ متن< ف ؛ در و اين بیت با بیت پیشین پس و پیش شده است + در ل ۲ 
این بیت و بیت پیشین پس از بیت ۲۰۰ امده‌اند؛ ف پس از اين بیت بیتی افزوده است که در ب پس از بیت ۱۵۸ آمده است : 

ستم باد بر جان ان ماه و سال که شد بر تن و جان او بدسگال 
"-لن. قآ لی. پ»[: بنمود برگاه؛ متن< فه فق» ولآ ب ۷- ل: زنامش همه برفروزید تاج؛ در ل" این بیت پیش از بیت ۱۶۹ امده است؛ ل. لن؛ 
ق- . ب پس از این بیت افزوده‌اند : 

چه گویی که خورشید تابان که (ل: چه) بود. کزو در جهان روشنایی فزود 
این بیت در فه ق» ل" نیست. ولی در ق آنرا در کناره افزوده‌اند ‏ ۸- قی۲: فیروز بخت؛ ل: برافراشت کاخ و برافراشت تخت 8- ق۲: بمهر؛ درو این 
بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است ‏ ۱۰- ل» ل۲: شد آن؛ درو اين بیت با بیت پیشین پس و پیش شده است. ‏ ۱۱- ل: چوباز آمدم نزد شاه 
زمین ۱۲-ل: نخفتم ۱۳-ف: دل؛ لن؛ ق"؛ لی این بیت را ندارند؛ متن- هفت دستنویس دیگر؛ ق, آ؛ ب پیش از اين بیت. لن.ق"» لی بجای این 
بیت» ووء ل" پس از اين بیت بیت زیر را افزوده‌اند؛ پ پس از بیت ۱۶۹ نخست بیت یکم ۱۳۹ پ و سپس بیت زیر را افزوده است : 

دل من چو نور اندران تیرشب نخفته (ق؛ ل. ب: بخفته؛ و: نهفته) گشاده دل و بسته‌لب 
این بیت درف ل نیست ‏ ۱- ل: همی ‏ ۱۵- ف لن- پل آ.ب: لاجورد؛ متن< ل, و1 ۱7-ل.لی: گیتی ۱۷-ق: دریا ۱۸-ب: سه؛ 
ق "این ببت را ندارد؛ در لن» لی این بیت پس از بیت ۱۷۸ امده است -٩‏ و: به داد و دهش. ق "این بیت را ندارد ۰- ل۲: از آن؛ ق "این بیت را 
ندارد ۲۱- ل۲: چندین ۲۲- ف: نامداری؛ متن- ده دستنویس دیگر ۲۳-لن: که آن ع۲-ل,لن.اق. ال ب: <و> + متن <فقآ.لی» 
په و ۲۵- ل.ل": با ب: تاج شاه ۷- ل: گرد آمده؛ ق. ل۲: ستاره به پیش اندرش؛ پ : ستاره به پیش اندرون؛ متن< هفت دستنویس 


دیگر ۲۸-ل: با 


۱۶۴ 


دیباچه 


مرا ک صت کین شاه روم ست و هند ۱ نوج تا پیش دریای" سند 
۱/۸۰ که ایران و توران ور بنده‌اند به رای و به فرسان او زنده‌اند 
بیاراست روی زمین آرا ره داد ترشیت ؟ از آن, تاج سر سر نهاد 
جهان دار" مجمود شاه بزرگ به ۳ ارد همسی میش و گرگ 
ز‌ کمشیر 5 پیش دریای جین برو شهریاران اسان افرین 
۲ ۲ 
جو کودك ت از شیر مادر دب ۷ ز گهواره" مجمود کوید خست 

۳ ۲ ۳ ۳ ۱۰ 
۱۸۵ نو پیز افرین کن که گوینده‌یی بدو نام حاوید جویندهیی 
۰ گِ ۳ ۴ ره ۱۱ 


چوبیدار گستم بجستم زجای جه مایه شب یره بودم بای 


بران شهسریار آفرین . خواندم . نبودم دری جان برافشاندم 

به دل گفستسم این خواب را پاسسخ ست که آواز او بر جهان فرخ ست 

۰ بران" افرین کو کند آفرین بران" بخت بیدار و تاج و نگین 
ز فرش جهان شد چو باغ بهار هوا پر ز ابر و مین پرنگار 
زاين همق جه هنگام نم جهان شد بکردار با ارم 

به ایران همه خوبی از داد اوست کجاهست مردم هناد اوواتش 

به_بزم ات نان ات به رزم اندرون تیز چنگ اد هاست 

۵ به تن زنده پیل و یه" جان جبرئیل وی ابر بهمن به دل"" رود نیل 
سربخت؟ بدخواه با خشیم اوی چو دینار شد خوار" بر" چشم اوی 

2 2 


2 ۹ م2 2 ی ۱ ی 3 

به کنتداوزی ‏ کیرد از ناج و نج به دل یره دارد ر‌ ررم و ر که 

هر انکس که دارد ز پروردگان از " اراف: س «از ‏ .نیکندل " ایردگتان 
۳۷ 

ات و۱ ر سرس‌سر دوستدار به فرمانش یه کر استوار 


۱ ل. لن. ق" - ب: یکی؛ متن- فهاق ۲ پ: زدربای فنوج تا پیش ؛ در لن اين بیت پس از بیت ۱۷۶ آمده است ۳- ل: از (یا: ز6؛ لن - پآ 
لآ ب: به؛ متن< فه و ع- ل: بیاراسته روی مه ۵- ل: بپرداحت 1 ل: تاج و ۷- ل : جهانبان ۸- ق"»ل۲: بگهواره 0- ق۲:درست. 
در لن؛ ق"؛ لی اين بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است ۰- ف: اگر بنده؛ ق: که هم بنده؛ متن< نه دستنویس دیگر؛ درل این بیت با پیت 
سپسین و درلن؛ ق" لی با ببت پیشین پس و پیش شده است ۱ درل اين بیت با بیت پیشین پس و پیش شده است؛ لن؛ قی۲- آ اين بت را ندارن د 
۲ ق: ورا شهریار زمین خواندم ۴ در ۱6۰" لن‌ذبرین ‏ ۱۵- ب: بدا ۱5 لن.ق" لی, پهآ: فرخ زمین؛ ور ب: فرخ نگین؛ ل این 
بیت را ندارد» متن< فه ق, ل" 9-۷ چون نگار؛ لی: مشك بار ۸ ل: بگیتی براید بهر کام نم(ا) ۹- فه ق: جهان شادمان از دل شاد؛ 
متن< نه دستنویس دیگر ۰ لن و: افتاب ۱ ل» ق: سخاست؛ متن < نه دستنویس دیگر ۲- لی: < به > (وزن نادرست است) و 
لن. قآ ب: بکف؛ متن- فه ق. ل؟ 6 لی: بتن؛ دری" لت های این بیت پس و پیش شده‌اند ۵ چه و ب: نخت؟ آ: بخت (حرف یکم 
نقطه ندارد)؛ متن< هفت دستنویس دیگر ۹ قءلی: او ۲۷ ل»لن- پآرب: خوارست؛ متن- فهق, ول ۲۸-ل: با ۲۹-ل: نه کین 
اوری؛ متن‌حده دستنویس دیگر ۰- لن: از باج و گنج ؛ ق: از تاج و نخت؛ ا: از باج و رنج ؛ متن < هشت دستنویس دیگر ۳۱- [: دارم ۳۲ 
ل: زرنج و زگنج؛ ق: زازرم ورنج؛ ق": زازرم وبخت؛ آ: زرزم وزگنج + متن - هفت دستنویس دیگر ۳ ل: وز؛ پ.و: ز ۳6-ف: وزباك دل؛ 
ق» ب: وز (ب: واز) نامور؛ متن< هفت دستنویس دیگر ۵- ق لی: بندگان؛ آ(۱۲۰۷ + ۲۰۸ب): 
هر انکس که دارد ز پروردگار سفرمان ببسته کمسر استوار 

۳7- ب: همه شاه ۷- ل : همه بندگان پیش او خواستار ۸ ل»لن. ق " لی» پ. ‏ ل: بفرمان بسته؛ متن< ق, و ب؛ ف این بیت را ندارد؛ ‏ 
نها لت دوم ان بیت را درد > پ‌۳۵)؛ در ق, پ این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است و در ق درمیان این دوییت بیت دیگری هم افزوده است 
۲۰۰پ)؛ درل" پس از اين بیت بیت های ۱۶۲ و ۱۶۱ امده‌اند 


۷ 


دیباچه 


۰ شده هر یکی شاه بر کشوری روان نامشان بر همه منبری 
شین ردرش کهتر" پسال .. که در مردسی کس ندارد ممسال 
به" گیتسی پرستنده‌ی فر نصر زید شاد" در سایهی پر" عصسر 
کسی کش پدر ناصردین" بود.. بی" تخت او تاج پروین" بود 

و دیگر" دلاور سپهدار طوس که ور تک بز یز دارگ شوش 

۵ بسخشد درم هرجه یابد؟ ی هم »۱۳ آفرین جوید*" از دصر هر 
به یزدان بود خلق را رهنمای شر.شاه " خواهتد. کهرباشد بای 
جهان بی سر و ناحم خسرو مباد چنین هم" بماناد جاوید و" شاد 
هميشه تن اباد" با تام و تخت ز درد و غم ازاد و پیروزبخت 
کنون بازگردم به" آضاز کار موی نامور ناسه‌ی" شهریار 


۱- ق» پ: دفتری؛ ل, لن» ق۲: لی» آ؛ ل آ.ب اين بیت را ندارند؛ درو لت های این بیت پس و پیش شده‌اند؛ در ف پس از این بیت بیت ۱۶۳ آمده است؛ 
در ق» پ اين بیت با یت پیشین پس و پیش شده است و در ق در میان اين دو بیت بیت زیر را افزوده است : 

بمردی و جلدی و زور مهان ندیدم چو ایشان کس اندر جهاد 
پس از این ببت سر نویس دارد: گفتار اندر ستایش امیر نصر ناصرالدین ‏ ۳۲- ق۲: کهین (وزن نادرست است) ‏ ۳-لن, ق؟- ب : ز؛ ل این بیت را 
ندارد؛ متن- ف.اق ‏ 6- لن. ق لی؛ ب واب: فر ونصر؛ آ: میر نصر؛ متن- فق" ال ۵- ق۲: شاه - لن. ق۲-: شاه؛ ب: فربامتن< فه 
ق ل" 2۷ ل.لن. ق, بل" : ناصرالدین؛ و اين بیت را ندارد؛ متن- ف ی" لی: اب ۸- ل» لن؛ ق. ق په آ: سر؛ لی: سرو؛ متن- فه له 
ب 24 فی: سرناح و تختش به پروین؛ ی» پ» و پس از این بیت و ل پیش از این بیت افزوده‌اند : 

خداوند مردی و رای و هنر بدو شسادمان مهتران سربسر 
۰- ف ل. ق: بویژه؛ لی. ب اين بیت را ندارند؛ متن- لن. ق ". پ. وال ۱۱- ق: با؛ درق اين بیت پس ازبیت ۲۰۲ آمده است ‏ 2۱۲ لن» 
ق1: دارد؛ لی این بیت را ندارد: متن< فا ل. ول ".ب ۰ ۱۳-لن: شهر ‏ 7۱6 ل.لن. ,ی" به وا ب: همی؛ متن< فل ۲‏ ۱۵-ل: جواید؛ 
لن, ق", پ: یابد؛ ور ب: خواهد؛ متن- ف ق. ل۳ 2۱5 ل: خویش ۱۷- لن.ق1-۲: اند؛ متن< فل.لآ.ب ‏ ۱۸-لءلن؛ ی" ب: همیشه؛ 
متن< ف قق  2۱٩۹‏ هو <و> ؛ متن< نه دستنویس دیگر ۲۰ ل: تراباد ۲۱ :بر ۲۲-ل: همی باز جویم من از کردگار ‏ ۲۳- ف.ل, 
یء لی, و ب: نامه نامور؛ متن- لن. قق؟ لی. آل۲ 


۱۸ 


پادشاهی گیومرت سی‌سال بود! 


بود ۳۰ دیهیم بر سر نهاد دوه ۳ 5 روگ اران بیاد 
۷ 


که نام بزرگی که اورد پیش که را بود از آن مهتران" مایه ‏ بیش 

۵ چنین گت کایین تخت و" کلاه کت آورد و او بود شاه 
۱۴ 

که خود جون شد او بر جهان کدخحدای نخستین * به‌ک وه‌ان درون 0 "جای 

سر تخت و بختش" براسد" ز"" کوه پاشگینه پوشید خود با گروه 


ا ی ‏ ا ی س وسس ی و و /0 3 
سی سال بود؛ لی: برتخت نشستن کیومرث؛ ل : آغاز داستان شاهنامه ؛ ب : اغاز داستان ؛ متن- لن؛ ق, قآ پ» و؛ در س اين داستان افتاده است؛ در 
ب از بیت ۴۹ داستان گیومرت تا بیت ۱۳ جمشید را انداخته است ‏ ۲- ل: سخن دان ‏ ۳- ق: نام 6- ل": کیی را ۵- ف: که دارد؛ متن< ده 

دستنویس دیگر -٩‏ ل- آب: از؛ متن- ی ۷-و: همه ۸- لن. لی. ب: از پدر؛ پ: بگوید ترا يك يك اورا پدر(!) متن< هفت دستنویس 
دیگر -٩‏ ل- لی وال" ب: برتران؛ پ: پایگه؛ متن- ف.1 ۱۰-لن, ق؛ ق" لی, پ ب: پایه متن< فل, و ال" 2۱۱ لن. ی" لی, پ: 
کاین تخت و (پ: < وک ) مهر؛ متن- هفت دستنویس دیگر ‏ 1۲- ل- ب: کیومرث؛ متن- ف (-بنداری: جیومرت) ‏ 7۱۳ ل: < وک ؛ و: کوا 
متن< نه دستنویس دیگر؛ ف پس از این بیت افزوده است : 

نخستین زشاه‌ ان کیسومرت پای ببه تسخت آندر آورد و بگرفت جای 
ل. لن. لی. پ؛ و لآ ب پس از بیت ۵ دو بیت افزودهاند: 

چو اند به برج حمل افتاب جهان گشت بافر و این و آب (پ. و ب: تاب) 
بتبیدازآنسان رل, لن.پ.ب: ازینسان) زبرج (ل : ببرج؛ پ: زپشت)بره که‌گیتی جوان گشت (و: شد) ازو (ل : ازآن) یکسره 
این دو ببت در فه ق» ق ۲ آنیست. ولی در ق انها را در کناره افزوده‌اند ۱ و1 : که چون او شد اندر جهان پادشای؛ لن؛ ق» ق۲ * ون ترس 3 بر 
جهان کدخدای؛ لی, پ. و: کیومرث شد بر جهان کدخدای؛ آ: چو او شد کنون برجهان کدخدای؛ لآ ب یس + متن< ف 
۵- پ: نخست او 3- و: داشت؛ لن؛ کرد ۱۷- ل. ب: سربخت و تختش؛ پ» و ل: سر تاج و تختش؛ متن- فه لن» ق» ق" لی1 21۸ 
لی: درآمد ۰ ۱۹- ل, لن, تق۲: به ۰ ۲۰- ل: با هم گرود؛ لن. قآ لی. پ تلف :مت - فه ق, وهآ لآ, ب!لن» قآ لی. پ پس از 
این بیت افزوده‌اند : 

پانگینه پوشید خود با رو |نسودی (لسی: نسودش) نشستش بجز برز کوه 


۳۱ 


کیومرت 


ازو اندر امد همی _ پرورش که پرشیدنی نو بد و نوا خورش 
ه‌گیتی بر او" سال سی شاه بود به خوسبی چو خورشید برگاه بود 
۳ هی افتت: زو ور فاهسسهی چو ماه دو هفته ز* سرو سهمی 
دد و دام و هر جانور که‌ش بدید زا گینی بنزديك او ارسید 
قی کا ای یر کت رن ٩‏ ته ی مت 2 
بارسم. نماز آسدندیش . پیش از آسجایگه" برگرفتند کیش 
پسر بد مر" او را یکسی خوبروی خردمند" و" همچون پدر نامجوی 
۵ سيامك ۳ نام و فرحنده بود ری ۱۷ را دل بدو زنده بود 
ِ به دیدار او شاد بود که ن بارور ۱ شاخ" بنیاه؟۲ بود 
تاش س" از بهر گربان* 0 ۲ ۷ ۳ را ۳4 
برامد برین" کار يك روزگار فروزنده شد دولت شهریار 
به تس نبسودش ۳ دشحمتکا مگر دز نپان!۲ زیهته ۳ آمرمنا 
۳۰ به رشك" " اندر اهسرمن"" بدسگال همتی. بای زد تا ایاکتند۳ پال 
یکی بجّه بودش چو گرگ" مرگ دلاور شده با مپاهی بزرگ 
جهان شد بران" بوسجه مپاه . زبخت" سيامسك, چه از بخضت‌شا 
سپه کرد ۳ نزديك او راه یت هی تفت دی کن شاا اخت 
همی گفت با هر کسی راز" خویش  .‏ جهان کرد یکسر پرآوا" خویش 
۵ گیومرت" ازین خود * کی" آگاه بود. . که تخت مهی را جزو شاه بود 


1 از اندرزر) ‏ ۲- ب: که پوشیدنی زوبد وزو ‏ ۳- قق۳: به‌گیتی در او؛ ق. لی, و به‌گیتی درون؛ فه لن. پ. ل ".ب: به گیتی برو (خوانده شد: 
به گیتی بر او)؛ ل این بیت و چهار بیت پس از آنرا ندارد. ولی آنها را در کناره افزوده است 6- فه لن. ق. لی. پ: از+؛ ق۲: بر؛ ل۲: زان ؛ متن- و آ" 
ب ۵- ف لن.ق" لی. په وال" : تخت؛ متن< ق,آاب و چو(!) ۷-ل": به ۸- ل: دونایی شدندی -٩‏ ق.لی, آ.ل": او؛ متن- فه 
لن: قآ به و ب ۰- لی, ب: از آن فره برشده بخت؛ ی: از آن فره و برشده بخت؛ ق۲: از آن بر شده فرز و از بخت؛ آ: از آن فرو آن برشده بخت؛ 
متن< فه لن, .وال" 2۱۱ ل": امدندی به‌پیش ۰ ۱۲ ل۲: وزان جایگه ۱۳- لن.ق".پ: پسربود ‏ ۱6- ,وال" ب: نامجوی؛ متن-هفت 
دستویس دیگر ‏ ۱۵- لن- ب: هنرمند؛ متن< فهال ۱7 ل.ق, لی» و آ: <ا وک ۱۷- ق» وا لآ ب: خوب روی؛ متن< هفت دستنویس دیگر 
۸- ل- ب: کیومرث؛ متن< ف ‏ ۱18-]: به ۰ ف- ل": بس؛ متن- ب ‏ ۲۱- ل,.لن, قآ پ: نامور؛ متن- هفت دستنویس دیگر ‏ ۲۲- فی- 
پ" ب : شاخ وه متن< لی رو نیز ل۳) ۳ دلشاد؛ ل اين بیت را ندارد؛ ولی آنرا در کناره افزوده است 6 -[: بجایش پر ۲۵-ل: < 
و> 1-۲۰ ل": بریان ۲۷- ل: بروز ۲۸- لن: خداییش ۲۹-ال۲: گریان ۳۰- لی: بدین ۳۱- ل: مگر بدکنش؛ لی؛ و: جز اندر 
جهان؛ ل " ب: جز اندر نهان؛ متن- لن, ق, ق" پ.1 ۳۲- لن: زیمن (!) ۳۳- لن. ق؟, لی؛آل".ب: اهرمنا؛ و: اهریمنا؛ متن- ل. ق. پ؛ 
در ف بجای این بیت بیت زیر امده است: 
نبسودش کسی دشمن انسدرجهان بسجز تیه اآهرمن بدنهان 

۶6 ل: بشك (۱) ۳۵-و: اهریمن  ۳٩‏ ق: براورد؛ پ: ببالید+ ب: پراکند؛ متن- هفت دستنویس دیگر ۷- قآ و: بال (حرف یکم نقطه 
ندارد) ؟ پ: بال؛ متن- هفت دستنویس دیگر ۸- فه: دیوی؛ لن : گرگی + لی: شیری؛ متن- هشت دستنویس دیگر -۳٩‏ لن: ازان؛ قی۲: بدین؛ 
لی: بدان؛ متن< هشت دستنویس دیگر ‏ ۰ع- ل-ب: سیاه؛ متن< ف ‏ 6۱- ل,. ی" پ: زتخت؛ متن< نه دستنویس دیگر ۰ 6۲- ل: وزان پایگاه؛ 
قآ پ: وزان بارگاه؛ ا: چه از تخت شاه؛ ل ". ب: هم از بخت شاه؛ متن- ف لن؛ لی؛ و؛ در لن؛ قآء لی؛ پ» ب این بیت با بیت سپسین پس و پیش 
شده است؛ ق اين بیت را ندارد. ولی انرا در کناره افزوده‌اند ۳-ل»1: < و> ؛ ل۲: سیه کرد و؛ متن< هشت دستنویس دیگر 6 6- ف: کرد؛ متن< 
ده دستنویس دیگر ۵- چپ و : همان ؛ متن- نه دستنویس دیگر 7- پل" : که شاه (در ل۲: حرف یکم به پیش است)؛ متن- نه دستنویس دیگر؛ 
در لن» ی" لی, پ» ب اين بیت با بیت پیشین پس و پیش شده است. ‏ 6۷- ل: رای 4۸- ل: آوای ‏ 48- ل- لی؛ و- ب: کیومرث؛ متن- فپ 
۰ قی": زین خود؛ آ: ازوخود ‏ (۵- ب: نه ‏ ۵۲ لن.ق؟ لی. پ: که را رگا وا ّد؛ متن< هفت دستنویس دیگر؛ درآ پس از اين بیت 


۳ 


کیومرت 


بکتبارت امد ححسنته سروس 
و 8 4 
بگفش به راز این سخن دربهدر 
۳ 


ز کردار 
تست کزف واه کون 


۰ ۲ دم 5 
بسان پریی پلسکینهپوش 


بدحواه" دیو بلید 


4 


۰ پوشید تن را به چرم پلنگ که جوشن نبد خود نه" ایين جنگ 


پذیره شدش"" دیور" جنگ جوی ۱ را چو روی ان درامد # 
فیاسات: ساتد. ‏ رهته. شا تفت ظا ی فرشا 
بزد جنگ وارونه دیو میاه دو تا راو بالای شاه 
تفن رن نزن شاه‌زاده به خاك به جنگال کین کمرگاه جاك 


۵ سیيامك 
چو آگه شد از مرگ فرزند» شاه 


تبه کشت و ماند انجمن بی خدیو 
ز تیمار کیتی برو شد میاه 
۳ 9 ۱ مر ۲۱ 
زنان بر سر و گوشت شاهمان کنان 
۳ 


دزم کرده بر خویشتسن ۳۳۹۹ 


بدست خزوران"" دیو 


فرود تن از تخت ویله کت ال 


و دل سوگوار 


۳۴ ۱ 


۰ ۳۲ 4 
دو رحعساره پر حون 


۲۶ 5 2 ۱ 

۴۰ همه جامهها کرده پیروره رنگ دو چشم ابرحوئین ۹ دورخ بادرنگ 
۳۷ ۰ ۰ و ۰ ۰ 

دد و مرع و تحججیر کرده" گروه برفتند ویله‌کنان سوی کوه 


وی با سوگواری و درد ز‌ درگاه کی شاه مسق کرد 


۱- ل۲: 68698 ۲- لی: پرندی؛ پ: رهی ؛ و: پری؛ آ: بریدی؛ ل۲: برینی ؛ متن- فه ل, لن, ی" ب؛ ق اين بیت را ندارد؛ ولی آنرا در کنازه 
افزوده‌اند ۳- ل. لن, قآ. لی؛ په لآ ب: ورا؛ و: همه؛ آ: پراز؛ متن< ف ‏ 6- ل»ل".ب: زین ۵- ق: خبرشد سيامك همی ‏ 7 ق؟: با پدر؛ 
ل۲: در پدر ‏ ۷- پ: با پسر؛ ق۲: برگذر؛ در لن پس از این بیت بیت ۳۰ آمده است؛ برنخی از دستنویس ها پس از این بیت یا چند بیت پایین تر سرنویس 
دارند. لن: جنگ سيامك با دیو؛ ق۲: رفتن سيامك بجنگ دیو؛ پ: جنگ سيامك با دیوو کشته شدن؛ ل۲: اندر کشته شدن سيامك بر دست دیو ۸- 
فی: ز گفتار بدخواه؛ لی: ز کردار و گفتار؛ در آ این بیت پس از بیت ۲۵ آمده است 4-ق, پ وال۲: شاهزاده؛ منن< هفت دستنویس دیگر ۰- ل» 
آ: نبود و نه ۱-ق۲: به؛ لی: در ۱۲-ب: بشد ‏ ۱۳-ق: دیونر ۲-۱6 بنه ‏ ۱۵-ل: آوردروی  -۱٩‏ بیاویخت؛ ق"؛ آ: برآمیخت؛ 
یقت لنش فیک ۷- لن. قآ پ. وال ب: بو آ: دیوو؛ متن< فهل» ق» لی ۸- ل" اين بیت را ندارد - ف: کرده ؛ لن. قآ" 
لی, پ. ل۲: کرد آن؛ متن< ل. ق, و آ. ب؛ درل۲ اين بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است ۲۰- ل: بدست خرزوان؛ لن, ق؟؛ پ. ب: برای خود 
و دست؛ ق۰۲[: بدست چنان زشت؛ و: بدست حروران؛ ل : برای خود از دست؛ متن- ف (ونیز ل۳)؛ درل" اين بیت با بیت پیشین پس و پیش شده 
است ۱- ل. ق»آ: زنن بر سر وموی ورخ را کنان؛ لن: زنان بر سر و گوش شاهان کنان؛ قی؟, پ. ول" ب: زنان برسر و گوشت بازوکنان؛ لی: 
بناخن ز بنداری: پضرب صدره ویتتف شعره؛ متن< ف ۲- و: دو رخسار ۲۳- ل, ق. آ ب: دو دیده پر از نم چو ابر بهار؛ 
لن: کشیدند صف بر در شهریار(- ۳۹ ب)؛قی؟: پا آمد از دار کردگر (- ۴۳ب)؛ متن-فه لی, هو ل ۲ قآ" ب پس از این بت اقزوده‌اند: 
غمی گشت رل" ب: چواگه شد) از مرگ شاه انجمن ق»[: که پزمرده شد زاد سروچمن 
لآ ب: که گم گشت سروسهی از چمن 
و پس از بیت ۳۸ افزوده است : 
سپه سر بسر زار و گریان شدند بر آن اتش سوگ بریان شدند 
ع۶- فه لی. پ: بیامد برش لشکری نامدار؛ آ: خروشی ز لشکر برآمد بزار؛ متن< ل, ی وء ل » ب؛ ق؟ اين بیت را ندارند؛ در و لت های اين بیت پس 
و بیش شده‌اند؛ لن ۳۸ب و ۱۳٩‏ را انداخته و از ۱۳۸و ۳۹ب يك بیت ساخته است؛ ل؟ پس از بیت ۳۹ افزوده است : 
زبس ناله زار آن شهربار درآمد برش لشکر سوگوار 
۲۵- لن : خوزی ۳۹- ل: و < رخ> با درنگ روزن نادرست است)؛ ق.آ: برخ بادرنگ + لی: ودل با درنگ؛ پ: دورخساره رنگ؛ ول" ب: ورخ 
بادرنگ؛+ ق" اين بیت را ندارد؛ متن- فه لن ۲۷- ل: <و> 7۲۸ ل. لن؛ ق؛ لی؛ بآ ب: گشته؛ منن- ف و ل۲؛ ق! این پیت وا 
-٩‏ ل!:رسیدند : 


ندارد ۰- لن : برخواست ؛ ق این بیت را ندارد 


۳۳ 


کیومرت 


۰ 7 و ۱ 5 1 ۰ و 
س‌ستنلد سالی جنین سوگوار پیام ار از داور کردگاز 


درود اورندش" خحجسته سروش . . کزین بیش مخروش وا بازار هوش 
۵ سپه ساز وبرکش" به‌فرمان من براور" یکی گرد از آن انجمن 
از آن بداکنش دیو. روی زمین بپسرداز و بردخته کن دل" ز کین 
۲ ۶ ی ۲ ۳ ظ ۳ 
نامور سر سوی اسمان براورد و باخواست بر بدکمسال 
بدان " برترین" نام یزدانش را بخواند و پالود" مژگانش را 
وزان پس به کین سيامك شتافت شب ارامش و روز" خوردن نیافت 
۰ سيامك خجسته" یکی پور داشت که نزد تیا نا ۲ دستور داشت 
گران‌مایه را نام هوشنگ بود تو گفتی" همه هوش و فرهنگ بود 
بنزد" . نیا پادگار پدر نیا پروریده مرو را" به بر 
و ۳۲۲ ۳۱ و ۱ 1 .م2 ۷ 
نیایش بجای پسر داشتی جزو بر کسی چشم نگماشتی 


تقو نجل کلشة: »8 تک .را بخواند آن گران‌سایه هوشسنگ را 
۵۵ همه گفتنی ها بدو باز گت همه رازها برگشاد از مت 
که من شنت کت 6 کر خواهم همم خروشی برآورد خواهم همی 
ترا بود باید ۱ پیشرو که من رفتنی ام تو سالار نو 


پری و پلشگ انجمن کرد و شیر 3 "ورد عسان گرگ و بت دلیر 
سپاهی دد و دام 3 1 و پری سپهدار با گیر و" کنداوری 
۱ بیره به پیش اندرون با سپاه 
بیامد۷ سیه دیو بی" ترس و باك همی باسمان بربراگند خاك 


۱- لن: روزگار؛ ق: یکسال بس سوگوار؛ 3 ی" این بیت را ندارد؛ متن< هشت دستنویس دیگر ۲- لی: پیام اور ۳- ل. ,ی "- ب: آوریدش؛ متن< 
فه لن ع-ل.لن: <و> ۵-لی: توبر ساز لشکر -و: : برآورد (وزن نادرست است) ۷- فه لی. پ: پردخت ؛ متن< هشت دستنویس دیگر 
۸-ب: گردان ۹٩-ل:‏ یکی ۱۰-و: بدگما< ن> + ب پس از این بیت افزوده است: 

شتا بو لشکن. زر زار .راز همیب هه بسا هاین ۰ کردگان 
۱ - ل, لن؛ ق" لی. ل": بران؛ متن- ق. پ. و آ؛ ب؛ ف این بیت را ندارد ‏ ۱۲- و- ب: برتری+ متن< ل- پ ‏ ۱۳- لپ و ل۲: بیالود؛ لن: 
بمالید؛ متن< ق؛ لی» و ب 6- ل- پ: شب وروز آرام و (پ: < وک )؛ متن< ف وه آ؛ ل۲؛ در ب از این بیت تا بیت ۱۳ داستان جمشید افتاده 
است؛ ف پس از بیت ۴۹ افزوده است : 

بیابد برش لشکری سوگوار تبه کرده بر خویشتن روزگار 
برخی از دستنویس ها پس از بیت ۴۹ با چند بیت پایین نر سرنویس دارند. ف: گفتار اندر لشکر ساختن گیومرت و بردن هوشنگ پسر سيامك را بجنگ دیو 
و اه م۱9 اي و هار۹ ۱3۲۵ کووت وفریک بجر میات زو : کین خواستن هوشنگ از دیو 
بفیروزی ‏ ۱۵- ل.ق: خجسته سيامك ۱1- ل, لن: جاه؛ ق"» پ: جاه و؛ آ : که اور < ا> نیا همچو؛ متن- فه ق, لی» ول 1-1۷: گویی 
2-۸ و ل": نیاز؛ متن- ف- پ ۱٩‏ قق": نیارا مرو پروریده(!)؛ لی: مرورا نیا پروریده؛ متن< هشت دستنویس دیگر ۰ ۲۰- ل۲: نیاکش ‏ ۳۱- 
ل. په ول" : پدر ‏ ۲۲- ف: یکی ؛ ل: گران؛ متن- هشت دستنویس دیگر ‏ ۲۳- پ: همان ۰ ۲6- لن: شیر گردد؛ و آ.ل۲: ببروگرگ؛ متن- ف» 
ل. ق. ق" لی؛ پ ۲۵- ف: برکبرو؛ لپ ق۲: با کبرو(ق": <وک)؛ لن: با گیر+ ق.آ: پرکین و؛ وه ل۲: باکین و رل۲: < وک )+ متن- لی (که 
به لن نیز نزديك است)  7۲٩‏ ل- ل۲: کیومرث ؛ متن- ف ‏ ۲۷- و: برآمد ‏ ۲۸- ل, لن, ی" لی؛ پ.وا با؛ متن- فق, ال 


۳ 


کیومرت 


ز هرای درندگان چنگ دیو شده" سست و ز خشم گیهان خلیو 
بهم بر نتادند؟ هر دو گروه شدند از دد و دام دیوان٩‏ ستوه 
بیازید" چون شیر هوشنگ" چنگ سهتان. که جر فن ستنه: تیگ 
۵ نکن ساتای پکسیر وله یمیت «ید. ان سر تفیل 


۳ 2۰ ۲ 2 ۲ ۱۴ ۵ جِ: ۶ 
به پای اندرانگند" وب بسپرد خوار دریدس برو چرم وبرگشست کار 
۶ ۳ هم 1۹ ِ ۳7 ۲ ۳ 
چا اند مر ِ_ ر نك سرامد کیوسرت ۱ را روزگ‌ار 

۳ ید . ۲۴ 
نگر" تا که را نزد او" آبروی 


۱-[: آوای ۲- ل: بشد ۳-فق"؛لی؛ پهآال": سست برچشم + ل: سست با جنگ؛ : سست از حکم ؛ و: سست و از حشم ؛ متن< (ل۲)؛ 
ای ۲ ع- ل ق»[: برشکستند؛ لن. قآ په ل: در فتادند؛ متن< فه ق» 
لی. و ۵- ق؟: مردم ‏ - ف: بتازید؛ ل: ببازید؛ ق؟: بارید؛ متن- هفت دستنویس دیگر . ۷- ل, لی؛ وءآ: هوشنگ چون شیر؛ قی: هوشنگ چون 
دیو؛ متن- ف لن؛ قآ پ.ل" م۸- ف: کرده؛ متن تن نه دستنویس دیگر؛ ف پس از این بیت افزوده است : 

ات ر سس __سس0.. 
ل" پس از بیت ۶۴ افزوده است : 

گرفتش سر وایتتالآاو زد بر زمین .. دل و جتان ز درد پسدر پر زکسیسن 
-٩‏ ل: سپهبد بنزد ۰ ۱۰- ل.لی: بی همال؛ ق: بی خصال؛ و: بدسگال؛ متن- فه لن, "پل ۱۱ ل: بپا؛ ی: زپای؛ متن< هشت 
دستنویس دیگر ۱۲- ق,» و: آورد+ متن< هشت دستنویس دیگر ۱۳-: خار ۱6-ل- ل": دریده؛ متن< ف ۵- ق۲: جشم؛ لی: چنگ 
- ل- ل۲: برگشته؛ متن- ف؛ ف پس از این بیت افزوده است : 

به سنگ گراننش فسرو کوفت سر به کین سيامك که بسودش پسدر 
ل پس از بیت ۶۶ افزوده است : 

تا نس ام انس ات تست هه شاه لشکر همه نون ستتن 
۷- ف-[: جو؛ متن- ل۲ ۱۸-ق۲: کشته ٩۱-لن:‏ خواست دار ۲۰-ل- لی و آال": کیومرث؛ متن- فپ ۲۱-ف: زوی؛ ل. ق»آ: 
ازو؛ متن- لن. قآ لی. پ» وه ل ۲۲-]:بین ۲۳-لی: < او> (وزن نادرست است) ۰ ۲6- ل؛ق: آب رو؛ لی: آب وروی؛ ا: آب وروا 
متن< فه لن؛ قآ» ب. وال" ۲۵- ل: فریینده؛ لن, ق- و: فریینده را+ : فریینده و روزن نادرست است)؛ آ: فریینده او؛ متن- فه ل؟ 7۲٩‏ ف- 
آ: کردکرد؛ ل۲: کردکرد (گردکرد) ‏ ۲۷- پ: پیمود ‏ ۲۸- لی: هبور ؟ در لن, قی" لی اين بیت با بیت سپسین پس وپیش شله است ‏ 7۲۹ 


پ این بیت را ندارد؛ در لن؛ .ق‌ لی این ببت با بیت پیشین پس و پیش شده است 


۲۵ 


پاد شاهی‌هوشنگ چهل سال بود! 


جهاندار هوشنگ؟" با رای" و داد بجای یا تاج بر سر نهاد 
بگشت از برش چرخ سالی چهل پر از هوش مخز و پر از داد" دل 
بر جایگاه مهی تین کاس تا شاهفتنشای 
> سنوی منم پادشا بهر جا سرافراز و فرم‌انروا 

۵ به فرمان یزدان تیور گس به داد و دهش تسگ تن سس 
2 ۹ 

زا پس جهان پیت آباد کرد همه روی کیتی پر از داد کرد 
سر کرد امن ۱ 
جو بشناخت آهنگری پيشه کرد گراز و ۳ ۰ ۳ و تشه کر 


۵۰۹ 


بو 


۱- ف: گفتار اندر پادشاهی هوشنگ پسر سيامك چهل سال و هفت ماه و شانزده روز بود اندر تاریخ ؛ ل. پ: پادشاهی هوشنگ چهل سال؛ ق" سرنویس 
ندارد؛ من -لن.ق»لی»وآءل ۲ ؛ درس ب همه این داست ان ودرلی نیمه دوم آن افتاده است("» ۱۲ پ) ۲-پ: هوشنگو ۷-ل۲:باد(!) ع- 
ل. لن: ق". پ: رای؛ آ: پراواز؛ متن- ف ق. لی, ول" ۵- و از ۷ ل. ق. پ. آال": جهانداز و (آ: < وک ) پیروز؛ لن, ق"؛ لی: بهرجای پیروز 
(ق؟: فیروز6؛ پ: بهرکارفیروز؛ متن< ف ‏ ۷- ل. ل۲: بستم؛ لن, ق؟- آ: بسته؛ ی: بندم؛ متن- ف ‏ ۸- پچ ازان ‏ 1-8: بداد ودهش گیتی آباد 
کرد (پساوند ندارد) ۰- ق, أ: باتش جدا کرد آهن ز؛ قآ و9 بدانش زآهن (ق ۳: زآتش) جدا کرد؛ لی: زآهن باتش جدا کرد؛ ب‌: : که آتش زاهن جدا 
کرد؛ متن- فه ل. لن» ل۲ ۱۱- ق: که از؛ لی؛ جو از م۸ هت دستترس دیکر .۰۱۲ ف بزه۲ متعع ه 
دستنویس دیگر ‏ ۱۳- ل: از آهنگری؛ ق: وز آهنگری؛ ا: ...زو حنجر و (واژه نخستین خوانده نشد)؛ متن- هفت دستنویس دیگر ۰ 7۱6 ل۳: وزه؛ 
در ق پس از اين بیت بیت ۱۳ آمده است 


۳۹ 


هوشن؟ 


۳ و ان کرده شلد تاره آب ان ز دریا به هامونش انسدر تاعت 
به جوی و به کست اب را" راه کرد به فز کی" رنج کوناه کرد 
جراگاه مردم بدیی* برفزود پواگستتان نخم و کشت 3 درود 


بورزید پس" هر کسی نان" خویش برنجید "و" بشناخت؟ " سامان خویش 


1 ل: چوکرده شدش؛ لن. ق"» لی: چواین کرده بد؛ متن< فه ق, پ. و آ لا ۲ ل: واب ‏ ۳- و: فراخت؛ ل. ق.1: زدریایها رودها برفراخت؛ 
لن. قآ لی. پ. : زدریایها رودها را بتاعت (لي: نواحت؛ پ: بساخت)؛ ل۲: : زدربا به هامون ها راه ساخت؛ متن< ف؛ در ل پس از اين بیت بیت ۱۲ 
آمده است - ل- پ. آ؛ ل۲: بجوی و برود آب ها (ق, آ؛ ل۲ : آب را)؛ و برود و بجوی آب را؛ متن< ف و۵ ل : بفرخندگی ؛ اب پس از این بیت 
بیت هایی افزوده است که در برنعی از دستنویس های دیگر پس از بیت ۱۳ آمده ه است سب ۳پ) «ل: بدان؛ لن. ق"» پ وال : برین؛ لی آ: 
برو؛ متن< فه ق ۷ ل. لن» پ: پراکند پس تخم و رل. پ: < وک ) کشت و؛ ق: پراکند تخم و بکشت و؛ ق۲: پراکند پس کشت و تخم وه ل۲: 
پراکندن تخم کشت و؛ متن- ففه ی و آ؛ درل اين بیت پس از بیت ۱۰ ودر ق پس از پیت ٩‏ آمده است؛ درآ این بیت و بیت سپسین پس از پیت ۱۵ 
آمده‌اند ۸ ل» ق» ق" لی؛آل؟: برنجید پس؛ لن : بسنجیدنش؛ پ: بسنجیلپس ؛ و: بسنجیدس (حرف هفتم نقطه ندارد)؛ متن- ف ‏ 4- لن, قآ 
پ. و: نام ؛ متن< ف ل. ق, لی, آ.ل۲ ۰ لْ- ل۳: پورزید؛ متن- ف ‏ ۱٩-ل:‏ < وک ۱۲-ق: برساخت! درآ این بیت و بیت پیشین پس از 
بیت ۱۵ آمده‌اند؛ لن. قآ لی, پ. و ل " (ونیز لآ لن) پس از اين بیت و آپس از بیت ۱۱ روایت زیر را افزوده‌اند؛ این روایت در ف» ل» ق (ونیز در 
ففن )یت ولی در ل, ق آنرا در کناره افزودهاند؛ بنداری ترجمه پنج پیت نخستین را ندارد» ولی ب 
این روایت تا پیت ۳۳ داستان جمشید را انداخته است؛ تصحیح این روایت تن براساس للن, ق۴ »و انجام گرفت و از ثبت نسخه بدل های دستنویس های 
گر چشمپونیشد (ر ان لت های پیت های دم و چهرم پس وپیش شد‌ن): 

از آن پسس که ایین کارا شد بسیچ 
هه از مردم وهی سسکا 


پس از آن روایت سده را آورده است + از فیس ۱۸ 


5 
یکی روز شاه جهان سوی (لسن: پیش) کوه . گذر کرد با چند کس (و: تن) همگروه (لن. ق": زان گروه) 
پسدید امد از دور چیزی دراز سسه رنگ و تیسرانن و نیزناز 
دوچسشم از بسر سر جودوچشمه حول ز دود دمانش جهان نیره‌گون 
نگه کرد هوشنگ با هوش (ق۲: بافن و سنگ ک رتفا کی که وقتز کبه عت ی 

10 به زور کیانی رهسانید (ق": رها شد ز) دست جهان سوزمارازجهانجوی رست (لن.قی۲: جست) 
تست یسک کسآن ستتتگ: عح و همان و همین سنگ بشکست خرد 
رولیت امسل از اق هن تک ول تیه کشخ از فروغ آذرنگ 

لن. ق۲: دل سنگ گشت از فروخش دورنگ (ق": از فروغ آبرنگ) 
۳ هه نس رتسگ امن زدی ازو روشنایی پدید امسدی 

5 جهاندار پیش جهان ‏ افسریین نیایش همی کرد و خواند آفرین (و: رخ بر زمین) 
که او را فروغی جنین هدیه داد همین آتش آنگاه قله رن : فتیله ؛ ۲ : فتیله) نهاد 
بگفتا فقس ویتسا این آیبزدق پرستبد (لن. ق۲ : پرستنده) باید ۳ بخردی 
شب امد براف روخت آنش چوکوه همان شاه در گرد او با (و: هم) گروه 
سکن ۹۹ بیده (لن؛ ی" آ ل": شده)نام آن جشن فرخنده‌کرد 

20 ۱ بسی باد چون او دگر شهریار 


کز آباد کردن جهان شاد (قِ؟: ساز6 کرد 


جهانی به نیکی ازو باد کرد 


بدان ایزدی جاه" و فر کیان ز نخچیر و" گور و گوزن ژیان 
۵ جدا کرد گاو و خر و گوسفنند به ورز اورید" انسچ بد سودمند 
بدیشان" بورزید" و زیشان چرب همی تاج را خویشتن پروربذ 
ز پویندگان هرچه مویش ۰ قت و تیان هیکت وش 
چوروباه و فافم چوسنجاب" ری چهارم سمورست, کش موی" گرم 
برین" گونه از چرم پویندگان پوشید بلای گویندگان 
۳ لیا و کست هو یروا برفت و جز از نام نیو" نبرد 
بسی رنح برد اندران " روزگار به افسولن و اندیشه‌ی بی شمار 
چو پیش امدش روزگار بهعی ازو ردری" ماند گاه مه 
زمانه زمانی ندادش*" درنگ شد آن رن" هوشنگ باهوت و "میگ 
نپیوست خواهد جهان با تو مهعر نه. نیز اشکارا مات سر 


۱- 9: حای ؛ 5 هم از ایزدی جاه؛ ۷ متن< ف. ل. لن. ۰ ق» ق فی ل ( ۲- لن» ق " په و آ: < و> ۳- قآ وا: برون آورید؛ متن< ف. ل. لن. ق. 
بل نی ای یت بت ها ۳۱۲ ۶ - ف : ازیشان؛ یر و ۰ 
پرورید(!) ؛ ؛ 9 1 پر خر يط داد 1 ۰۰ سح هت < و قآ پ: ف پس از 


ین یت افزوده است : 


ز پوبتتدگتان انتتتر وبا دید سزای نشست از میان برگزید 


۸-ف: زپویندگان هرک راداشت دوست + و: زپونیدگان هرچه بگزیددوست؛ متن <هفت‌دستنویس‌دیگر ‏ ٩-ل‏ : بکفت؛پ : بکند ؛ متن-هفت دستنویس 
دیگر ۰-ق»و: زسرشان ؛[: زایشان ؛ متن-فءل.لن.ق آ.پ.ل ۲ ۱ -ل»لن.ق.ق۲ : براهخت ؛ پ : دراویخت ؛آ: بیاهیخت ؛ متن -ف,وول ۲ ۲ 
پ : چوسنجاب وقاقم چوروباه؛ متن -هفت دستنویس دیگر ‏ ۱۳-و: موست؛ ف,: سمورکش(: کش‌و)موی ‏ ۱6-لن:بران؛و:بدین ‏ ۱۵-لن.قآدپ: 
بالای‌گویندگان . ۱5-لن.قی".پ: ازچرم‌پویندگان . ۱۷-ل: بزیخیدر!) ‏ ۱۸" لن: خرد(!) ‏ ٩۱-ق؟؛آءل۲:‏ سترد؛ متن-فل.لن.ق,پهو ۲۰- 
ل : بجز نام نیکی + لن. وا ل۲: جز از نام نیکی ؛ ق, ق, پ: جز از نيك نامی + متن- ف ۲۱- لن. ق۲: خورد اندران؛ پ: خوردند زان؛ آ: بسی 
نج برداشت از؛ متن- فهه ل. ق» وال" 2۲۲ ل: روزگار؛ لن: هوشیار؛ ق: از هر شمار؛ ق"ءپ: نابکار؛ متن< ف وال 2۲۳ ل: مردمی(!)؛ 
ل": مردزی(!) ‏ ۲6- ل: ناج شهی؛ لن؛ ق" پ.و: تخت مهی + متن< ف.ق» آ.ل ۳‏ ۲۵- ل۲: ندارد؛ ل.ق. قآ پ.آ: زمانه ندادش زمانی + مت < 
ف. لن, و 2۲٩‏ ق:1: شاه؛ و: شد از هوش؛ متن- فه ل. لن. ق". چه ل۲ ۲۷- ل.ق: < وک ؛ ون بافز و ۲۸- درلن لت دوم این بیت پالك 
شده است؛ آاين بیت را ندارد 


۳۱ 


پادشاهی‌طهمو رت‌سی‌سال بود! 


پسر بد مرو را یکی هوشمند گران‌مایه طهمورت" دیوبند 
پیامد به تخت پدر برنشست کسیر بر باق رس او(" تست 
همه موبدان را ز آشکر بخواند به چربی " چه مایه سضن ها براند 
چنین گت کامروز نخت و کل مرا زیید و تاج و گنج و سپ 
۵ جهان از بدی‌ها بشویم به رای پس انگه کنم در کیی گرد پای 
۰ ۱ ۳ که من بود خواهم جهان" را خدیر 
هر امه یار سهان سرستر کنم آشکار گشايم ز بند 


پس از پشت میش و" بره پشم و" موی . برید و به رشتن" نهادند روی 
به کوشش ازو کرد پرشش بجای به گستردنی بد هم او" رهنمای 
ز پویتدگان هر کت بل تکار خورش کردشان " سبزه و کاه و جو 
منده" ددان را همه" بنگرید سیه گوش و یوز از میان برگزید 


و بر طهمورت پسر هوشنگ چهل سال یازده ماه بود و ب نج روز بود دادارا (شاید : واورا) طهمورت دیوبند خوانند؛ ل : پادشاهی 
طهمورث سی سال ؛ ق ۵ : یادشا هی طهمورث دیو بند سی سال بود؛ پ: پادشاهی طهمورت چهل سال بود؛ و: پادشاهی طهمورث صد و سی بود؛ 
3 و ۳ - در لن این لت پاك شده است ۳ ل. ق» ق تپ ول : طهمورث؛ متن- فه لن ۶ - ل. 
پ ؛ بشاهی کمر پر مان بر (پ "ابیت بر لن ث وم اين بیت پاك شده است؛ متن- فه قی وال ۵- در لن اين لت پاك شده است 1 
۲ ن ق» وا: : بخوبی ؛ ؛ متن< فه ی پل" ۷- و : کمروزآین تخت وگا؛ 1 : کامروز اين پایگاه؛ متن< هفت دستنویس دیگر ۸- ف : مرازیبد و 
تاج و گردستگاه؛ ل : مرا زیید این تاج و گنج و سپاه؛ ق : مرا زیبد این تاج و گرز و سپاه؛ ؛ قآ ب مرا زیید و تج و آیین و راه (پ : : ایین گاه)؛ + و9 : مرا زیبد 
و خسروانی کلاه ؛ | : مرا زیبد این تاج و نخت و کلاه؛ در لن لت دو تپ ده اس 1 ۰ ل۲ ۹- در لن این ن لت باك شده است ۰- ف: 
پس نگ نگیکنم ری ؛ ل : پس آنگه کنم درکی ( درمکی؟ در ؟) گردپای ؛ آ: پس آنگه پیت کنم گردپای ؛ ۳ پس آنگه کنم در جهان گردپای؛ 
منن- لن. ق. ق". پ و - ف: زمین؛ در لن لت دو 0 هت دستنوپس دیگر 
۱۳ - در لن این لت باك شده است ۱۳ ۳ : حو> ۱ - لن و : یم و؛ ق ": پس از پشت بره کشم پشم و؛ متن- ف» ل. ق بو 
۵- پ: :برستن؛ در لن لت دوم این پیت پاك شده است؛ درآ ین بیت با پیت سپسین پس و پیش شده است ۱1 - ل» ق» وا: برای؛ در لن این لت 
پا شده است؛ مترح فه و قآ بل ۱۷ و و : بد همه؛ متن< هفت دستضویس دیگر؛ درا ین ببت بابیت پیشین پس و پیش شده است 
۱۸ - ل ق, ب و ا. 1 : هرجه؛ ۷ متن< ف لن. قآ ۱۹ - ل. پ و : تیزرو؟ ق» ق : پیش رو؛ متن< ف. لن. ال +۳ ل : کردش او؛ و : دادشال ؛ 
متن< هفت دستنویس دیگر ۳۱ ۷ : رمیله ؟ ل : رونده ؛ متن< هت دستتو یس دبک ۳۳۲ 9 : همی ۳۳ ل: سیه کوشك و پوز را برگزید 


۳۵ 


طهمورت 


به جاره بیاوردش" از دست و کوه به بند از [ ان دور از و 
۰ ۰ ۰ 2 ۰ ۵ ۳ 3 

ز مرغان همان" را که بد" نيك ساز چو باز و چو شاهمین گردن فراز 
بیاورد و آموختن شان گرفی یت جهانی بو مانده اسان شگفت 

۵ جن" این کرده شد ماکیان و خروس کجا برخروشد گه زحم کوس 
مه ۳ ۱ ۱ 

بیاورد و یک‌سر به مردم * کشید هفته همه سودمندی گزید 
بفرمود ‏ تاشان" نوازند گرم نخوان‌ندشان جز به اوای"" نرم 
چنین گفت کین را تمایق" کنیا خهتان. افتریم. را تاش ۰ کرعیل 

که او" دادمان پر دده" دستگاه شتایش قرو را که شضید ره 

۳۰ باك دسنتور بود که رایش ز‌ کردار" بد دور بود 
خنیله!؟ بهرجای و شهس‌تیب تا نزد جر به نیکی بهر جای ؟ 

بر مایه نود" اعقم شاه را در بند بد" جال" بدخواه را 

ِ ۶ , ۳۲ 
۵ همه راه یکی" " نمودی به شاه همه راستی خواستی پایگاه 
چن ان" شاه پالوده گشت از بدی بتابید"" ازو فره ایزدی 

و با ره رن 6 ّ ۷ 2 6 فش ی ۳ 
زسمان ۳ زمان ریس ی همی کرد کیتیش چگ 

۳ 2۶ 2 ۶ ۳ 

جو دیوان بد‌یدانسد کرداز اوی کات کردن ز‌ زک ۲ اوی 
دس سس 

۲ تنل انجمن دیو تسیا مر که پردخست؟ قاس سل ۲ ازو تاج و فر 
سس نت سا سس 


۱ 1 : بپاورد ‏ ۲- ل : ند آمدند آنکه بد هم گروه؛ لن, ق؟ .دپ : بتنگ آمدند آنك (پ: آنکه) بد زان گروه (پ در زیر بتنگ افزوده است : ببند)؛ ق 
ببند آمد آنچه بد از گروه (وزن نادرست است) ؛ ول : ببند آمدند آنچه رل ۲ : انك) بود از گروه؛ آ : ببند آمدند این دودد از گروه؛ متن- ف‌ ۳ -ل ۳ 
1 - لن. ق! : انك بد؛ ق, وال۲ : آنچه بد؛ پ: آنکه بد ؛ متن< ف ل, 1 ۵- لن, ق؟ : نيك تاز؛ ق : تندساز؛ متن< - فه ل. پ. و آ: ل۲ 1 - و.ا: ازو؛ 
متن<- هفت دستنویس دیگر؛ در لن؛ ق آ» پ پس از این بیت بیت ۱۷ آمده است ۷- ل- ل۲: چو؛ متن- ف ۸ لن. ق؟: بمردی؛ متن< هفت دستنویس 
دیگر 4- ف: سپرد؛ متن< هشت دستنویس دیگر ۰- قآ و: همی؛ متن< ل, لن. ق, پل ۱- لن : سودمندش ‏ ۱-۱۲: بدید؛ ف: به 
اوازشان انده از دل ببرد+؛ ف پس از اين بیت افزوده است : 
به مودم جنین گفت فرزانه شستاه بدارید این بی زبان را تساه 

۷ ۳ بسرمودشال تا متن< ف 6 - ل؛ ق. قآ ۹ باواز؛ متن< ف. لن. یه و ۱ در لن. قپ این بیت پس از بیت ۱۴ الم است 
۵- ف» ل۲: نبایش؛ لن؛ ق". پ. و آ: سنایش؛ مسن- ل.ق ۱1۱- لن.اق په و آ: نیایش؛ 1 ق» ل۲ 1-۱۷ ان ۱۸- 
لن» ق ة ۲ پ | : ددال ؛ متن< ف. ل. ق» ۰9 1 ۱۹ 5 : بیایش ۲4 - . بکردار 2-7۱ لن. .قآ پ و ل : گزیده؛ متن< ف. ل. ق: ۳ 
۳۳ ق1 : <و> ؛ متن< ف, لن. پ. و ل ۳۳ لن : : بهرست؛ و شهرشت سن- هل :9 . ۶- و: : _نبد جز بنیکیش 
هرجای گام ۲۵- ق: : همه‌شب ستاده بپای تعب (!) ۳۹ - ف ل. وال 0 دق ق ۳: جوان ؛ | ؛ وزان ؛ متن< 
ب‌ ۷- ف : یکی ) ؛ متن۶< - هشت دستنویس دیگره در أ لت های این بیت پس و پیش شده‌اند ۲۸ - ل. لن. ق» ق۲ . یپ ل! بد؛ متن< و[ ۳۹ 
ل. ق1 : در بسته بد ؛ و : دریده بد اوه تن" هه لن. قآ پ. ل۲ ۳۰ لن. .قآ ب: : جای؛ متن< ف ل. ق. و ل! ۳- لن. راه نیکو؛ پ: 
ِِ 2۲ لن : بارگاه ۳۳ ل. ق. وا : جوان ؛ لن. قآ پ. ل۲ : چنان ؛ متن< اف ۳۶ لن ق بل" ال ۰ق» و[ ۳۵- 

شا : زمن (!) من" هشت دستنویس دیگر ۳۹- لن : بیش (حرف دوم نقطه ندارد) ؛ ق پا: بیس بیش ؛ متن< ف. ل. ق» ول ۳۷ ف ل, پآ : همه ) 
متن< لن. ق. ق! .وال ۳۸ ق‌ ": همی کرد ليش بر اوتاختی(ا) (گویابوده است : همی گرد گیتی بر او تاحتی) ؛ + من < هنشت سگومی قیگر ۳۹- 
ل. لن. ق۲[4۰۲ : او؟ متن< ف ق. پا و م ئ- ل ق: پردخته ؛ ۲ : پرداحت؛ آ این بیت را ندارد؛ متن< فه لن» پ. و لآ اٍِ- 0 : ماند 


۳ 


۵ جهاندار بافرین 
یک‌ايك براراست" با دیو جنگ 
ازیشال دو بهره به افسول بسست 
کفتا ند گس ان هه تسه 


نامور 
جو آزادشان شد سر" از بند اوی 
نبشتن! به حسرو بیاموختند 
نبشته" یکی نه. چه" نزديك سی 
چه سخضدی" و چینی و چه پهلوی 
۵ جهاندار سی سال ازین" بیشتر 
پرفت و سرامد" برو روزگار 
جهان ا"" پرور جو خواهی درود 


۱- ل. ق؛ قآ وال : طهمورث ؛ آ این بیت را ندارد؛ متن< فه لن؛ پر ۲- و: کیان ؛ آ این بیت را ندارد ۳- لن. ق. قآ پ. و 
ف.ل. و ۱-6 سپاه ۵- ف: دمیده(!)؛ متن< هشت دستنویس دیگر *- 
ق. قآ و ل": طهمورث؛ متن- ف لن؛ پ 4- ل,: جنگ ؛ متن- هفت دستنویس دیگر 


تزا ستاو بش‌کسست بازارشان 
به گردن ‏ برآورد ‏ گرز گران 
هت حادو سب آفن: " گران 
هه تسیا تشد مر 
پیامد کمر بسته‌ی رزم" و کین 


ند جنگشان را فراوان درنشگ 


ان هک کر و مت 
به جان خواستند آن زمان زینهار 
یاسوژنیعت که" اید به بر 
بدان تا نهانی کنند اشسکار 


بجستند ناچار" پیند اوی 
دلش را جو خورسید یت 
چه رومسی و چه نازی و "۳ 
نگاریدن ‏ آن کجا بشنوی 
چه گونه" برون" اوریدی هنر 


قوب رنج او ماند زو" یادگار 


۳۲ ۰ 
جو می بدروی پروریدد چه سود 


ال" همی ۷ ق!»ل": وا متن< هفت دستنویس دیگ 
۰- ل. لن. قآ پ: بیاراست؛ ق: برانگیخت؛ متن< 


طهمورت 


ل ۲ : دیوان و؛ متن< 


۸ 


ف, وا ل۲؛ برحی از دستنویس ها پس از این بیت سرنویس دارند» لن. ق : بند کردن طهمورت (ق: طهمورث) دیوان را؛ يپ . پادشاهی طهمورت و بند 


کردن دیو؛ ف. ل. ق. و پس از این بیت دو بیت و | تنها بیت دوم را افزوده‌اند : 
هواتیره (و: قیر) فام(قی: بام) وزمین نیره‌گشت (ل: شد) 
زیکسو (آ: زبکسر) عو (ف: دم ؛ ق: غو) آتش ودودديو 

لن. قآ" پ. ل " این دوبیت را وا بیت نخستین را ندارند ۱- لن, وا: بسته و خسته؛ قق۲: کشته و خسته ؛ متن< فه ل. ق» هل" ۳ 

زار؛ ق: وار؛ متن< ف. لن, پ و | 8 و ۳ پیاموزم اپدر که ؛ لن و: بیاموزی از ماکت ؛ 


۳۳ متن< فه ل۲؛ ف پس از اين بیت افزوده است : 


تم سرت رای شتا ای 


بخشم (و: بگرد) ان درون خبره‌گشت (ل: شد) 
زیکسو (: ز یکسی دلیران کیهان خدیو 


ل.ق» ل": 


ق: بیاموزانیمت که ؛ ی1.۲: بیاموزمت تا کی ؛ پ: بیأاموزیمت 


۳ 2 ۳1 3 ۱ 2 0 رمی 
4 چو ازاد گشتند؛ و: جو ازاد شدشان سر؛ متن- هفت دستنویس دیگر ۵- لن, قآ پ.. ل": او؛ متن- فه ل» ق و 1- ل": ناجاره؛ 


متن< هشت دستا پس دب 


ف.ل.ق.آال! 1 ۱ -لآ: نوشسته ؛ لن. قآ.پ تن 1 و9 نوشستن 1 متسن-ف.ق.ل 


۲ 


۷- ل. و : نوشتن ؛ ق: نبشته ؛ متن< فه لن. ق "؛ پ. ل" ۸- لن, ق "؛ پ» و : دلش را بدانش برافروختند؛ تب 
, ۲-لءلن.ق»ق آ.پ.و : که ؛: یکی نیز؛ متن-ف.ل 


۱- ل. ق, و آ: چه رومی (آ: رومی و روزن نادرست است)) چه تازی و چه پارسی ؛ ل۲: چه رومی و تازی و جه پارسی ؛ متن- فه لن. ی" پ ۲۲- 


ل. ق: هندی؛ متن< هشت دستنویس دیگر 


فه ل. ق ۶6- ل: ز هرگونه‌یی کان همی بشنوی؛ قی: نوشتن بدان چیز کان بشنوی؛ متن< هفت دستنویس دیگر 


۳- لن. قآ» په آ: وچه چینی وپهلوی؛ و: چه چینی وچه پهلوی؛ ل" 


حگونه ؛ متن تصحیح فیاسی اشنت ۷- قآ پ. ود ل۲: پدید ؛ متن< ف. ل. لن. ق, |؛ و پس از اپن بیت افزوده آننت* 


و دستور باشد جنین کاردان 
۰- ل- ل": ازو؛ متن< ف؛ ف پس از اين بیت افزوده است : 
۹ جح ۰ 


۸- ل: برآمد ‏ ۲۹-ق: چنان؛ آ: همان 
و 4 ۰ 


ده اسست تا 


۱ ق: جهانرا 
براری یکی را بیه چرخ ب 
ف. ل. ق. وا این بیت را ندارند» ولی در ل. ق انرا در کناره افزوده‌اند 


تیه ۱ 


۲- ف و: اگر بدروی؛ متن< ل. لن. ‏ ق؟» پ آ! لن.ق 


هنر نیز بسیار دالن 


کگاه خزان از دم , 
ریش ناگه به خك نزند 


: وچینی و چول پهلوی؛ متن< 
۵-]: زين ۲۲- ف- ل": 


باد شاهی جمشید هفتصد سال بود" 


جو ۳۳ سراستن بران" دیویند» جهان را همه پند او سودمنل 

به سوگ اندرون شد دل هر کسی. نیام د برانگ روزگاران بسی » 
مِ ۶ ۶ 
گران‌مایه جمشید فرزند اوی کمر بست يك دل" پر از پند اوی 

۹ 0 «۰ ۰ ۵ ۶ ۸ 

۵ کمربسته با فر شاهنشهی جهان گشته سرتاسر او را رهی 
زمانه براسسوده"! از داوری به فرمان او دیو و مرغ!" و بری 
۱ ۱ ِ ۳ 
جهان را فزوده بدو" ابروی فروزان شده نخت شاهی بدوی 
: ِ 71 ۱ ۴ ۳ ۵ ۶ 
منم گت با فره ایزدی همم شهریاری و هم موبدی 
ندال" را ر‌ بل دست کونه کنم روان را روشسنی ره کنم 
۰ تسس السگ تست ورد در نام کش به گردان۸" سپرد 

2 5 ۰ و و ۱۹ ۳۰۰ ۰ 
به فر کیی رم کرد اهنا چو خود و زره کرد و چون حوشا 


۱- ف: گفتاراندر پادشاهی جمشید هفتصد سال بود و نهادن آیین نیکوو نهادن نوروز وسده و نیکوبی ها در جهان؛ ل, پ: پادشاهی جمشید همتصد 
سل + متنع لن» ق, ق؟ وا ل۲+ لی تابیت ۳۳ وب تا بیت ۱۳ را انداخته‌اند ۲- ل : سرامد برامد رواژه دوم بی جاست) ۳-[: بدان؛ لن؛ ق آ؛ په 
ول" این بیت را ندارند؛ متن- فه ل, | ع-ل: جهان را همه بند او بود پند؛ متن- فه »1 ۵- ل.ق,آ: برامد برین؛ لن, ی" پ ول" اين بیت 
رنه مرح ف ‏ - ل,.لن, | ل۳: اوا متن- فه .قآ په و ۷ بپ: کمربسته ودل؛ و: کمرپسته يك دل؛ ال*: کمربست و یکدل؛ متن< قه 
ل.لن, ق,ق 1 ۸- فلن.ق.قآ»په آ: کمربست؛ متن< ل» وال -٩‏ لن. ق: جهان گشت سرتاسر؛ ق؟» ه و: جهان سربسر گشت (و: گشته)؛ 
مت < فه ل,آ.ل ۲‏ ۱۰-فا ل.ق, ق؟/1: براسود؛ متن< لن, پ. ول" با ای رن ی و اب 
بیت پس و پیش شده‌اند ۱۲- قق؟: برو؛ ا: فروزنده بدو روزن نادرست است) ۳-ل: ازو؛ ق.]: ازوی؛ لی: بروی؛ متن- لن؛ ق".وول" 716 
لن, ق۲: با فر شاهنشهی + متن< هفت دستنویس دیگر ۵ ل: همم شهریار و همم ؛ ل۲: همم شهریاری همم - پ: بخردی؛ تق۲: جهان تاج 
ر تخت مرا شد رهی ۷- ف: جهان؛ متن< هشت دستنویس دیگر ۸- ق: بمردان؛ ف پس از این بیت افزوده است: 
تن دم و کوره را ؟ ّ وزو آهن سخضت را نرم کرد 


۴۱ 


چو خفتان و چون تیغ و برگستّوان 
بدین اندرون سال پنجاه رنج 
دگر پشجه انسدیشهی جامه کرد 
ز کتان و ابریشم و موی ّ 
بیاموختشان" رستن و تانتن 
چو شد بافته. شستن و دوعنن 


همه کرد بیدا به رون روان 


بسرد و ازین" جنل بنشهاد گنج 
که پوشند هنگام" ننگ و نبرد 


۷ 


قصب کرد و پرمایه دیبا و خز 
1 ۰ ۰ ۹ 
به تار اندرون یود را ِِ 


تا ازو دسر آموختن 


حلا| ِ. 9 میال گرد 
5 ۲۳۰ 
کجا شیرمردان 


0۵ بسودی سه دیگر گزه را شناس  .‏ کجا نیست از کس بریشان" سپار 


بکارند و بح و خود بدر ور ره گاه خورش سرزنش نشسنوند 
ز‌ ِِ ۳ آزاده و خورده با از اوای۳۱ پیغاره آسوده گوش 
۲ ۳ ۷۳۳ 

1 ازاد۳۳ ژ‌ اناد کینی من پراسوده از داور "۳ گت وگوی 


چه گفت آن سخنگوی ازاد۶؟ مرد که ازاد۳ را کاهلی بنده کرد 


۱ - ل. ق : : چوخفتان و نیغ و چو؛ لن, ق " پ و: : چوخفتان و چون درع و (پ: : وک )؛ متن< فل! ؛ ف پس از این بیت افزوده است : 

هران جیرکان تقست کل را درخورست و 9 و 0 سکس فیست 
۲- ل. پ: پپیمود و؛ لن درو« توت است) ۳- ف: بدین؛ ل» پ: زین ؛ من لن» ق» ق؟ و ال" (ونیز لآه لن۳)؛ ب پس از اين بیت 
دوباهآغازمیگردد 3 - فه پ: ل۲ مب : که پوشد بهنگام ۴ که پوشد همی »1 که پوشید هنگام ؛ ؛ متن< ل. ق» و ۵- لن. ق. قآ پ- ت‌: 
موی و فز؛ شن- ۵ ل 1 ل. لن. قآ پ. | او ی ۷- ف : دیبای خز (نخست دیبا و خز داشته, حرف و را ی گردانیده 
است)؛ ل۲: دیبا و پرمایه خز؛ متن< هشت دستنویس دیگر ۸- لن. قآ پ. ب: : بیامختشان؛ متن< فه ل» ق. ول 4- در لن لت دوم ین بیت پاك 
0 ۱۰ ۹ : تافته + قآ : جراز بافتن؛ ؛ متن< - هفت دستنویس دیگر ۱۱ - : رشتن؛ در لن اين لت پاك شده است 9 
ق‌ ۲ کرفشن؛ ا: گرفته؛ متن< هشت دستنویس یکمن ۱۳ - ق: : گرفتد یکسر ازو بر بیاموختن (وزن نادرست 9 زا ای تبث بر 
از بیت ۱٩‏ امذه است 6 - ق: ازو؛ در لن لت دوم این بیت پاك شده است ۱۵ - ل.ق,1 : زهر انجمن پیشه‌ور گرد کرد+ ق ق بو ب : رهر پیشه‌ور 
انجمن گرد کرد (ب: کرد مرد) ؛ در لن این لت پا شده است؛ متن< ف ل۲ ۱٩‏ لن : بدین اندرون سالی پنجاه. . ,(؟)؛ قآ پ: بدین اندرین نیز 
پنجاه خورد؛ و. ب : بدو (ب : بدین) اندرون سال پنجاه خورد؛ وت - ف. ل. ق ال ۳ درا این بیت پس از بیت ۱۷ امده است ‏ ۱۷ - ف. ل. 1 
تورانیان؛ لن : خابون زنان (حرف سوم واژه یکم نقطه ندارد)؛ ؛ ق ۳ : حاتون زبان (حرف یکم واژه یکم و حرف دوم واژه دوم نقطه ندارند)؛ و: ائاریا؛ | 
ارزانیان؛ ب : کائوریان + متن< ق) : اتوربان؛ يا : اتوربان) ۱/۸ 7 درلن لت دوم این بیت پاك شده است؛ پ اين بیت را ندارد؛ ولی و 
است ۱۹ - درلن اين لت پاك شده است ۳۰ "9 : ساخت کوه؛ پ این بیت را ندارد؛ ولی اثرا در کناره افزوده است ۱ ق» ق قآ پ. ولآ ب 
نیز ل" لن ؟) ی بردگر دمییت: یادن در لن اين لت پاك شده است ؛ ل این بیت را ندارد؛ متن< <- ف, | ۳۲ لن : سیاریان؛ ق: میشاریان ؛ 
ل : تیساران (وزن نادرست است)؛ ب: دا فه ‏ قآ پ. وا (ونیز لآ لن ") ۳۳ بِ : کجا بیشتر مرد ۲۶ ل : کشور و 
لشکرند ؛ در لن لت دوم این بیت پاك شده است ۳۲۵ - قآ پا و : بجای؛ در ن این لت پاك شده است ۳۹ - لن, قآ پ و : بپای ف‌ 7 کر 
سوم برزگر را شناس 1 : بسی زی سه دیگر گروهی شناس؛ لن : بسودی نهد يك گره را شناس + قی- ب: (ق,آ : پس وی(« پس وی؟)؛ ! ق: تسوری؛ 
پ. ل*: بسوری؛ و: نشوری؛ ب تترهی )سه گر کرفرا صاسی؟ + متن< لن (واژه نخستین)+ ق- ب ‏ ۲۸- لن. قآ پ. و: برکس ازیشان؛ ل۲: از 
شن ریش ٩0‏ بدا از کس بدیشان ؛ متن< ف. ل. ۳ ۳۹- قآ به ب: : سر ۳۰ ل : آزاد وز خورد و نوش ؛ لن : : ازاد چون ژنده‌پوش ؛ + قآ : ازاد و 
حورنده (ق؟ و پ‌: : ازاد و خوارنده‌نوش ؛ ؛ 9 : ازاد و حود ژنده‌پوش ؛ 3 : آزاده و خور و نوش ؛ + متن< - فآ ب ۳۱- 1 : از اواز و (ا :ِ‌< 
و> )؛ لن. ق" پ. و ل۲ مب : وز اواز؛ ؛ متن< < ف؛ ق این بیت را ندارد؛ ولی انرا در کناره افزوده‌اند ۳۲ لن ؛ آیاد؛ آ ان پیت را ندارد ۳۳ تس 
بروی ۳۶ [ و : از داروز(!) ؛ ؛ متل< - هشت دستنویس دیگر ۳۵ لن : این ۳۹- ق : ازاده ۳۷- ل. لن. قآ پ- ل آزاده؛ متن< 
ف. ق. ب 


۳۲ 


۳ چهام که خونند [امترشنسی] .هم از آست‌ورت] با سرکهی 


کجا کارشان همسگنان" پیشه بود وتان قمیشته بر تیه 
بدین" اندرون سال پنجاه نیز بخورد و بورزید و بخشید چیز 
ین هر یکی 9 یکی پیگنه راز کید و شسود را 

که تا هرکس ان دازه‌ی"" خویش را ۱ دانند کم" بیش را 

۵ هنود مس وی ابا .را به اب اندرامیختی خاك را 
هرانچ" از گل آمسد" چو بشناختند سس شرا کات شرافس 
به_سنگ و به گچ" دیو دیوار کرد انیت زو شا کان درد 
چو گرمابه و کاخ‌های بلند ‏ چو ایوان که باشد پناه از گزند 

۱ ز خارا گهر" جست يك روزگار همی کرد آزو روشنی خواستار 
۰ بدست" امدش چند گونه گهر چو" بافوت و" بیجاده و" سیم وزر 
ز خارا به افسون برون"" اورید قند. آرانیتشته. نها زا کل 
چوبان"" و چو کافور و چون مشك ناب چو عود و چوعنبره چوروشن گلاب 
بزشکی و درسان هر دردمند در تندرستی و راه ۳ 
قفت ها کون کار ان اه ی تفا 

۵ کار کل از این کیب اب کون 6۵ کنتور عص اسد ۲ سح لت 
چنین سال پنجه برنجید"" نیز . ندید" از هنر بر خرد بسته چیز 


(۱- ل. قی» ب: اهنوخوئی ؛ لن : اهموحوسی (هيچيك از حرفها نقطه ندارد)؛ ق؟: اهوخوشی (حرف سوم نقطه ندارد)؛ پ: اهنوخوشی ؛ و: اهوحشی 
(حرف سوم نقعطه ندارد) ؛ آ: اهتوخوشی ؛ ل۲: خوانندش آهتوخشی ؛ (ل۳: اهیوخوشی ؛ لن": اوراخشی)؛ متن- ف ۲ همان ؛ ب: همه ؛ 
متن- ف ‏ ۳- ل. ۳ آ.ب: دشت ورزان با سرکشی (: باتش کشی)؛ و: همان دستکاران با سرکشی ؛ متن< که ان ق. بل (لن: ۳ 4 
هم کیان ؛ پ. و: کجا همکنان کارشان . ۵-و: روانرا ۷ ل۲: بی + متن< نه دستنویس دیگر ‏ 2۷ ل: برین ‏ 7۸ لن.ق » په ب: بخورد و ببخشید 
مرجا ی بخورد و بورزید هرگونه چیز؛ متن- فل.وآال۲ ٩-لنال":‏ وزین ۰-ب: جایگاه ‏ ۱۱-ب: سزاوارشان نيك بنمودراه؛ لی 
من وود ساره اف رف گنروه ۲ ۳ انديیشه ۱۳" ق,آدل": کمو؛ فل: داندکمو؛ لن.ق آ.پ,واب : بسیندبداندکمو؛ مضن<لی 
ین فرمود دیوا ؛ من < فه ل. لن, قآ ل ۲‏ ۱۵- ل, لن, آ ب رویز لآ, لن") حرف سوم را با سه نقطه نوشته‌اند 211 لن» 
ق۲: زهرج ؛ 0 تیه (وزن تادزست اس 1۶ هرانجه (وزن نادرست است) :+ متن< فل. ق» وا لآ ب ۷-.ل": اید ۱۸-ق: زگج؛ 
7 کی تن رگ ورگچ؛ متن< هفت دستنویس دیگر -۱٩‏ ف- په آ- ب: نخست؛ و (ونیز لآ لن؟) بگچ رل" در بالا افزوده است : 
بخشت) ‏ ۲۰- قآ هل" ب: هنر؛ لی: بدین راهبر؛ متن< ف ل, لن. ق. و[ با این بیت درل بخشی که به‌خط نوترنوشته‌اندبهپایان میرسد و از 
بیت سیسین دستنویس اصلی آغاز میگردد ۰ ۲۱- لآ ب: بچنگ؛ متن- فل؟ ۲۲- لنءق؟.پ: ز؛ متن< هشت دستنویس دیگر ‏ ۲۳" لی: 7 
> ی جو بیجاده و لعل و چون ؛ متن< ده ویس قیگر ۵- و: بدید ۲۲ -پ: شد ان بندها را سراسر کلید ؛ متن< ده دستنویس دیگر؛ 
لی پس از این بیت و پ در بالای بیت سپسین افزوده‌اند : 

دگر بوی‌ها خوش 


اورد باز که‌دارندمردم (پ: که‌باشد همه‌کس) بویش نیاز ۱ 
#۷ زبان؛ لن : چونان؛ ی" ل۲: چونان (حرف سوم نقطه ندارد)؛ لی: چو سیم ؛ متن< فه ق» په و آاب ۲۸- »و ا: چومشك و کلاب؛ 
لی: برویش گلاب؛ ل1: چه عود و چه عبر چه روشن گلاب؛ متن< ف؛ ل. لن: ق. پ. ب ۹- ل. لن, ق, قق؟؛ پ: همان ؛ لی.1: همه؛ و: هم اين؛ 
مت - لاب ۳۰- ل۲: راز را ۰ ۳۱ لن.ق, قآ و نیز کرد؛ متن- هفت دستنویس دیگر ‏ ۳۲ لن : چنین؛ متن< ده دستتویس دیگر (فا: چن 
ی ۳۳- لی.ب: جو؛ مت - نه دستنویس دیگر ۰ ۳6- لی, پ : در؛ متن< نه دستنویس دیگر ‏ ۳۵" ل: چو کشور بکشور؛ قق*: بکشورزکشور ۳۱" 
ل: گرفتی ؛ ب برآمد؛ : تکشودش اند بکلار ۷- لن. ق ". لی. پ. و: بورزید ؛ ل": پنجاه برکرد؛ متن< ف.ل, ق, اب ۱-۳۸:بدید -۳٩۹‏ 
لي: بدیدار مر برهنر بسته چیز؛ متن- نه دستنویس دیگر؛ لن, ". پ» ب پس از این بیت افزوه‌اند (م> بیت ۶۱): 

همه (ق؟: همان) کردنی ها چو آمد پدید __ بگیتی جز از خویشتن را (پ: کس) ندید 


۳۳ 


مه کردنی‌ها چو امد بجای  .‏ ز جای مهی" برتر آورد پاي 
چه ماه بلو گوسر انسبرنش ات 
که چون خواستی دیو برداشتی ز هامون به گردون برافراشتی 
۰ _ چو_خورشید تابان میان نشسته ‏ برو" شاه فرمانروا 
جهان انجمن شد بران تخت اوی تیاه از بت ان 
سس بر کرهر اشوین مرآن رو را روز ن خوان‌دند 
سر سال _ نو هرمز فوردین براسوده " از رنج تن» دل ز کین 
بزرگان شادی"" باراستند می و جام" و رامشسگران خواستند 
۵ چنین جشن" فزخ از آن" روزگار ‏ . به ما ماند" از آن نخسروان"" یادگار 
خی سس ۱ ففت " کار ندیدند _ مرگ اندر آن روزگار 
ز رنج و زبدشان نبسودا" آگهی میان بسته"" دیوان بسان رهمی 
به فرم ان؟" 7 نهاده دو گوش ز رامش جهان پر ز اوای نوش 
چنین تا برامد برین" سالیان . همی تانت از اف شاه کل 


۱ ان سم کشت او را رهی نشسته جهاندار با فزهی 
يکايك به تخت مهی بنگرید به‌گیتی جز از" خویشتن را" ندید 
ز‌ ۳۹ سر شاه" پزدان شناس ز یزدان بپسیجید و" شد ناسپاس 
گران‌مایگ‌ان را ز لشکر بخواند چه مایه سخن پیش ایشان براند 


۱ -لن: ق" لی, پ. ب: چو ان (لی» ب: این) کارهای وی؛ متن- فه ل. ق, ول ۲- لی: زنخت مهی + پ: زجای مهین؛ متن< نه دستنویس 
دیگر ۳ لن : ساحت (نقطه ندارد)؛ ۰ نساخت؛ متن< نه دستنویس دیگر ‏ 6 ۶ فر لی پین از انن ببت نیت ۵۲ آمده است ۵- ش بدو 
7- لی, پآ ب: بر؛ متن- هفت دستنویس دیگر ‏ ۷- ل. لن؛ ق. قق" لی أ : اوه متن< فهه پ ور لب ۸ ل: ماند ازه لی: ازان برشده فره وا 
متن- نه دستنویس دیگر 7٩‏ در لی اين پیت پس از پیت ۲٩‏ آمده است ۰ ۱۰- ل: : هرمز و فرودین؛ لی: هرمز فرودین؛ متن- نهدستتویس دیگر 
۱- ل.ق؟: براسود؛ و: : پراسودش؛ ؛ متن< هشت دستنویس دیگر ‏ ۱۲-ل.ق؟ : ازرنج وزدرد و کین (قی؟ 1 : از رنج دل جان زکین ؛ 
متن< هت فستتوسن, دیگر ۳ ق": زشادی؛ ل۲: شادی ‏ ۱6- و: رود ۱۵- پ: روز 2۱7 ق»[: کزان ۱۷- لن: بماندسی؛ لی: 
بمانده ۱۸ 9 : از خسروان ؛ ل رد رد۱9 999 
کسسستساد تسا زرگان کبه سنهاد شید اد سله 
درآ پیت های میان بیت ۵۴ نا ۵۸ در هم ریختاند 11 ۸ ۳ ۱۹ - لی : چنان ۲۰ 0 : ششصد ؛ متن< ده دستنویس 
دیگر رونیز بنداری : تلثمائه ۲۱- ف : راند؛ متن< ده دستنویس دیگر نز : پند ۲۳ و: کمربسته؛ ق پس از این بیت بیت ٩۵پ‏ را افزوده 
است؛ لی د پس از این بیت چهار بیت افزوده است : 
تخت پرمایه کرده بپای نشسته بروبر جهان کدخدای 
نسسسته برال نخت حمشید کی مت گ اندرودر حسروی ۰ 
ان تخت را در برداشته ز همامون دون او اش 
سراف راز نخضت ۰ زده سراسر ز‌ سرغان ممه صبف زده 
6- ف» : بفرمانش متن- نه دستنویس دیگر ‏ ۲۵- لن, قآ پ: ز رامش جهان را پرواز (ق؟ : اوای) نوش (پ: گوش)؛ لی, ب: زرامش جهان پر 
زآواز نش + متن< ف ل. و ل ق این بیت را ندارد؛ ولی انرا در کناره افزوده‌اند 2۳1 ق ب : بران ؛ لی: بدین ؛ ل اين بیت را دارد؛ متن< فه 
لن, پ. و آ ل! ۳۷ لن ب : از شاه فر کیان ؛ متن< ف؛ ق اين بیت را ندارد؛ ولی آنرا در کناره افزوده‌اند؛ ل بجای این بیت و لن؛ .ق‌ لی. پ. لآ 
ب پس از این بیت و ق پس از بیت ۵۷ ببت زیر را افزوده‌اند : 
چوچندی (لن: که‌چندی؛ : چنین تا) برامد برین (لی: بدین) روزگار 
ندیدند جزرل؟: ندیده‌بجز) خوبی ازکردگار (لن؛ ق ".لی: شهربار: پ: خویی شهریار؛ ب : ازروزگار) 
این بیت در فه و آنیست ‏ 7۲۸ ل, پ. ل۲: گشت؛ ق: جهان گشت سرتاسر؛ متن- هفت دستنویس دیگر ‏ ۲۹- ق» لی: بگیتی بجز ۰ ۳۰- قی 
لی : کس ۳۱- ل: ازان پس عجب شاه؛ لن, ق؟ - و با: : منی کرد ان (ب : ازان) شاه؛ ق : زان عجب برشاه (ل مانند ق عجب داشته. ولی سپس 
بر را خط زده وپس نوشته و درنتیجه عجب به عجب برگردیده است)؛ آ : دل نامور شاه؛ متن< ف»ل۲ ۳۲- ب: وزان برتری جست و 


۳۲ 


چنین گفت با سال‌خورده بهان ..."که جز خویشتن را ندانم جهان 
۶۵ هنر در جهان از من امد پدید ... چو من نامور" تخت شاهی ندید 
جهان را به خوبی من آراستم حتاناست: کخن کخا رتم 
خور و خواب و ارامتان" از من ست همان پوشش" و" کامتان" از من ست 
بزرگی و دیهیم و شاهی مراسست که گوید که جز من کسی پادشاست 
شنت مربتان: ماف‌کتتنه. گعزن جرا کس نیارست گفتن. نه چون 
۰ جن " این گفته شد فر یزدان ازوی گنت اجان ند بر از گنتاز گری 
۸ عون سیشتت ‏ ۱ دار شکسست انستراوود.ز رکشت کا 
چه گفت آن سخنگوی پا ترس" وهوش . که" خسرو شدی" بندگی را بکوش 


بهج شیلبر تیردگون گشت روز همی کاست اد" فر گیتی فروز 


گفتار اندر داستان مرداس" 


۵ یکی مرد بود اندران روزگار ز دشست سواران نیزهدگ زار فرماده تام 
گران‌مایه هم شاه" و هم نیکمرد ز ترس جهاندار با باد سرد 
که فا نام گران‌مایه بود به داد و دهش برترین پایه بود 


۱- ل: نهان ۲- لی : تاجور ‏ ۳- ف: بروی زمین گشت من خواستم ؛ لن- پ, لآ ب: چنان گشت (ق: است) گیتی که من خواستم؛ و آ: زروی 
زمین جور ([: کینه) من کاستم ؛ متن< ل 6- لن: ارام ونان؛ و ل۲: آرامشان؛ متن- هشت دستنویس دیگر ‏ ۵- لن, ت" پ: همه؛ متن- هشت 
دستنویس دیگر  -٩‏ ل؛ ق. و: کوشش ؛ متن- هشت دستنویس دیگر ۷-[: < وک ۸-وول": کامشان؛ متن< نه دستنویس دیگر  7٩‏ لق قل 
و: <و> ؛ لی ب باراین بت چه پیت افزوده است : 
بدارو و درمان جهان گشت راست 
جز از من که برداشت مرگ از کسی 

شمارا ز من هوش و جان در تن است 

گر اپدونك دانید من کردم 
۰- ل- ب: چو؛ متن< ف ۲۱- ی ل۲: آزر ۲۲- آن.ق.لی پل" کست" منک ل.ق. و۷ ۲۳ یقت رگر؛ ل: جهان 
گشت پر گفت وگو؛ متن< نه دستنویس دیگر؛ در ل» ق» آ این بیت پس از پیت ۷۲ امده است 6 - ل» ق: پیوست (حرف یکم نقطه ندارد)؛ 
پ. و ل آ, ب: نپیوست! متن< فه لن, قآ» لی, آ رونیز ل"» لن ") ۵- لن. ق۲: دربست کار؛ پ: پربست کار؛ متن- هشت دستنویس دیگر 11 
ل- و آ. ب: بافز؛ متن< فه ل" ۷- لن- وال" ب: چو؛ متن< فه ل.1 ۱۸-ل, لن؛ قء لی, پ» و ل": شوی؛ متن- فه قق؟ ‏ ب؛ درل ق» 
آپس از این بیت بیت ۷۰ امده است؛ لی پس از اين بیت افزوده است : 

به‌ییست ‏ و سه سال از در بارگاه پراکنله گکشتند اس( تنس سپ.ه 

۱ معمی راند خورشید حون برکنار ممسی کرد پوزش بر کردگار 

-٩‏ ف: بد؛ متن< ده دستنویس دیگر ۲۰- ل, ق۲: آمد؛ متن- نه دستنویس دیگر ۱- لی, و: زو؛ متن< نه دستنویس دیگر ۲۲- ف: گفتار اندر 
داستان مرداس پدر ضحاك با ضحاك و ابلیس و کشتن ابلیس او را اندر چاه در باغ خویش؛ لن. قق" لی. پ. ب: داستان ضحاك با پدرش (لن؛ قق؟ لی: 
.. .مرداس)+ : گفتار در حال ضحالك تازی و بند ابلیس ؛ و: داستان مرداسپ تازی با پسرش ضحاك ؛ ۱: پدید امدن ضحاك تازی؛ ل۲: گفتار اندر 
گشتن تخت جمشید و گریختن او؛ ل سرنویس ندارد؛ متن< اغاز ف ۳- ف.ل پ: گذار؛ متن- هشت دستنویس دیگر ‏ ۲6- ل, ق: گرانمایه بود؛ 
متن< نه دستنویس دیگر ‏ ۲۸۵- لی, [: مرداسب؛ و: مرداسپ ؛ متن< هشت دستنویس دیگر رونیز ل؟؛ بنداری)  2۲٩‏ قق" لی: نام و ۲۷ ل": 
روشندلی ؛ (ل۳: دوشندگی)؛ متن< ده دستنویس دیگر (ونیز لن") 


۴۵ 


همان" گاو دوشا به فرمان بری ففسان: ازی: اشیتان هه گرشری 
۳ مر و شیروی میش.. ۲ همچنین به_دوشندگان" داده بد باك_دیر 
به ات کت را که بودی نیاز بدان۲ خواسته دست بردی فراژ 
پسر بد مرین" پاکدین" را یکی . که از مهر بهرنش" نبود اندکی 


رس ۳ 2 ۳ اضخال بود دلیر و سک‌سار و ایا" بود 
و سپش[" همی خواندند اون نام بر بهملوی راندند 


۵ کج یور ز پهلوانی شمار بود بر زبال دری ده ار 
۳ 7 
ر اسپان تازی به رین تِ ورا نود بیور که۷ مد نام 
شب و روز بودی دو به ره به زین ز راه"" رن نه از راه"۲ کین 


چنان بد که |ابسلیس|" روزی پگاه بیامد بسان یکی نیکخواه 
دل . هکت از ,واه یکی شتا جوان گوش گفستار او را سپرد 
۹۰ بل گفست پیسانست خواهسم نُخسست پس آنگه مَضن برگشايم درست 
جوان نيك"" دل گشت و" فرمانش" کرد چنان چون" بفرمود " سوگند خورد 


سّ : هم آز؛ ق این بیت‌راندارد ۲-و (ونیزل ".لن۲) : گاودوشای‌فرمان بری ؛ ل : گاودوشان وهم مادیان؛ متن<هشت‌دستنویس دیگر ۰ ۳-ف: تازی اسب‌و 
هیون مری ؛ ل : تازی اسب گزیده‌مری ؛ لن : تازه اسبان تارهبری + : تازی اسبان ره بسپری : لی ره ۳ : تازی اسبان همجون‌مری ؛ و (وبیز 
لن۲): تازی اسب‌زهی ومری ؛ آ(ونیزل ") : تازی اسب‌وهیون فری ؛ ل۲: فزون داشت ان مهترتازیان ؛ متن <ب ؛ درلن.ق .لی؛پ.و این بیت بابیت سپسین پس وپیش 
شده‌است . 6-فه: بزشیرورمیش‌بد(ویا: بزشیروزمیش‌بد) ال بزرشیروزمیش رای ! هم ازگاوومیش وشتر؛ لی.پ : بزواشترومیش‌را(لی : هم) ؛ و : بزومیش 
باشیررا؛ 1 : بزی‌شیرورميش را ؛ ب : ؟وازمیش ند ؛ رل" بزشیروازمیش بد؛ لن؟ :بزومیش تاشیررا) + درلن این لت پاك شده است ؛ ق.ل "ینبیت راند اند ؛ متن- 
تصحیح قیاسی است ‏ ۵ ل: بدوشیزگان ؛ متن< هشت دستنویس دیگر؛ درلن.ق ".یپ این بیت با بیت پیشین پس وپیش شده است ‏ "-لن : سری(!)؛ 
۳ : به‌شهر) مت -ددستتویس دیگر(ونزان؟) ۷ - له : بران ؛ درلنلت‌دوم این‌بیت‌پاك شدهاست ؛ متن< هش دستویش دیکر ۸ -ف.: قآ.پ.ل۲ :دراز؛ 
متن < ل.ق.لی.و.آدب ٩‏ ".ی پ.ودل۲ : مران ؛ درلن این لت باك شده است ؛ متن < -ف.ل رب ۱۰ -ل.ق.ق۲ .پ.ب : پاکدل؛ و:پاکتن ارت تفای 
ل ۱۱ -لن -ورآدب : کش ازمهربهره ؛لِ : که ازمهرپیدا؛ متن <ف 9-۳ زبی باك ؛ درلن‌لت‌دوم نیت باشده است؛ تن دگل دب 
حرف سوم سه نقطه‌دارد) ۳ : همه ؛ لی.آدب :همی بل ای ی ی -ل.ق.پ.و ۱4-ق۲ ۵-ق" : بود 
برزبانی ده ودوهزار؛ درلن لت دوم اين بیت پاك شده است ؛ متن<نه دستنویس دیگر 7-ق ی - پ.آاب ۲ »و 
۳ ۱۷-لن.ق".پ: چو؛ متن-هشت‌دستنویس‌دیگر ‏ ۱۸-لی: برديم ‏ ٩۱-ب:گزیده ‏ ۲۰-لیءل":برین ‏ ۲۱-ل:زروی ‏ ۲۲"قءل":بهره 
۲ : روی ! متن -هشت دستتویس دیگر(ل نخست‌روی‌داشته»آرابهراهبرگردانیهاست) ۳۳ حل : بودکابلیس ۳ -لن.ق۲ اب : : پورش + : بیور؛ متن< 
ف.ل.ق.لیوا ؛ لن.تق۲ .لی.پ.وال آ.بپس زاین بیت شش‌بیت افزود‌اند. قق "بیت‌یکم راندارد: 

هسانا خحوش اسدش ۲ اوی (لسی. ۳ او) نبود آگه (9: که آگه بد) از زشت کردار اوی (لی. 1 ار) 

بدو داد موش و (لسن, لی, پ: < و> ) دل وجان پاك . . پراکند (لسی, ل" ب: پراکنده) بر تارك خویش خاك 

ول : بدودادجان‌ودل‌وهوش با 

چو ابلیس دید انك او را (پ: انکه و دل) بباد برافشاند (ب: برافتاد) ازاو گشت نهماررلن : بسیار) شاد 

لی.وءل آ.ب اعا توالت کرو کودل)بیادول؟ : بداد)ق؟ : برافشاندرازنهان برگشادلی.پ : برافکندازان گشت‌پیروزو(پ : بسیار) شاد" : برافشاندوزو 
گت بل وشاد 


که‌انرا نداند جزاز من (ق". لی.پ.و: ِِ 
۱ / رای 


9( ۳۹ 9 7 9 9 .لن. .ق‌ آ.پ ۳۷ -لن.ی.ق" 0 9 تا 


۲۸-پ:پیمانش ‏ ۲۹-لن:چنانك‌کو؛ قآءلی.پ: چنان کو؛ متن-فهل.ق,وادل ۳۰-ل۲: که‌اوگفت ‏ ۳۱-ب: دل‌وجان‌وتن‌هرسه‌قربابش‌کرد 


1 


که راز تو با کس نگویم ز بن ‏ . ز تو بشنوم هرچه گوبی سخن 
بدو گفت جز تو کسی! کدشدای ‏ . چه باید همی با تو اندر سرای 
چه بیدا پدر کش؛ پسر چون توب یکی پندت از من بساید شود 
۵ زمانه پریی" خواجه‌ی تال بخ ود همی دیر 4 ۱ تو اندر نورد 
بگیر این سر مایمور گاه" اوی ترا زیسد اندر جهان جاه" اوی 
گرین گفته‌ی من نو آری بجا جها را تو بای" یکی کدخدای 
بش تاک تیا و الا درد ون ۲ بو .شاه دلشش. بر از درد 
به ابلیس گفت: این سزاوار نیست د‌کوی: کیم. .رش کاو کت 
"۳ بو کفعی آکتر ‏ گ ری زین تن شاک ۶ رکه وتان و بر 
بماند به گردنت سوگند و بند شوی خوار و ماند " پدرت"" اش 
سر مرد تازی به دام اورید چنان شد که فرمان او برگزید 
بپرسید کین چاره" با من بگوی چه رویست راه و" بهانه مجوی 
بو گفت من" چاره سازم ترا به خورشید سر برفرازم ترا 
۵ مرا پادشا" را در اندرسرای ‏ . یکی بیسنان بد گران‌مایه جاي 
گرانمایه ثبگیر بیعاسنی از بر بیش" برآراستی 
ی ۱ زرستتنده. با ی هی و 
برآورد"" وارونه"" ابلیس . بند و زرف چاهش" بهرهبر بکند 
اس تسس ای اب تسب 


۱- ل» ق.1: یکی ؛ متن< هشت دستنویس دیگر ۲- لن, قآ؛ لی: پ: در سرای؛ متن< هفت دستنویس دیگر ۳ ل : نمی بینم ۴۰۰۰ با تواندر سرای؛ 
لن, قآ. لی. پ: چرا بید ای نامور کدخدای؛ متن- فه قآ لب ع-ی: نباید ‏ ۵- لن.ق؟؛ لی. په واب: چون؛ متن- فه لقاال 71 
قآ لی: بدین+ ب: بران؛ متن< هشت دستنویس دیگر ۷- ق: دير باید؛ لی: دیر ماند و ۸- ل. ق: سرمایه ورجاه+ پ: سرمایهدرگاه؛ و: سرمایه 
وگاه؛ ل۲: سرو مایه و گاه؛ متن- فه لن, قی"؛ لی, ب ۵- ل, لن,. ق, لی, لآ ب: او؛ آ: را؛ متن< ف ق؟ به و ۰ ل. قی: گاه؛ متن- نه 
قنتتریین قیکر (- ل- ب: برین (لی: بدین) گفتهٌ من چوداری (پ : خود آری) وفا؛ متن- فا ۲ ل. ل جهاندار باشی ؛ : جهاندار گردی؛ 
متن- هشت دستنویس دیگر ۳-ل- ب: پادشا؛ متن< ف ۱- لی, ل۲: چو بشنید ضحالك ۵- لن. ق" لی؛ پ. و ل: < وک ؛ متن< فه 
ل. ق. آب ۱-ل۲: زجان ۱۷- ف پس از اين بیت افزوده است: 
دست پیش جدا چون شوم خیره از دین و کیش 
چو از من پرسد_بروز_ شمار_ چه__ وس ۱ 
۸- ل.ق, لی: و: گر؛ متن< هفت دستنویس دیگر 9- ل. لن, ولآ : پیمان من ؛ ,تیآ لی» په اب : بتابی زپیمان وسوگند من (قی: بن)؛ متن< فا 
۰- ول ب: شوی خوارمایه: متن- هفت دستویس دیگر ۰ 2۲۱ ل لی هل : پدرا متن- فه لن» ق"چه اب ۲۲ ق ی 
ندارد)؛ ق: شوی خوار و یابی همی نوگزند ۳- ل": ساز 1-۲۶ ب: <و> + ل-و: چه رویست اين را؛ ل۲: چه رویست رایو (-رای و)؛ متن" 
ف ۲۵- و: بگفتش که من ! ل؟ این بیت را ندارد؛ متن- نه دستنویس دیگره؛ لن» "+ لی» په وه ب پس از این بیت افزوده‌ند : 
تو در کار خاموش می‌باش_ و بس نباید مرا باری از هیچ کس 
1 تسو نتیغ سخن _ بر 
افزوده‌اند ۲۹-ق: کی ۲۷- لی: پارسا ۲۸ لز 
دلگهای؛ منر- فه ل, ق+ و1 ۲۹- ل۲: برنحواستی ۳۰- ل- ل؟: پرستش؛ متن- فه ب ۳۱- ل- ل۲: بیاراستی + متن- ف» ب (ونیز ل") 
۲-ق باوی ‏ ۲۳- فل, لن, قآ؛ پ» و: بردی (حرف یکم نقطه ندارد)؛ .ال" ب رویز ل" لن): ببردی؛ متن<لی ‏ 7۳6 ل: بیاورد؛ لن» 
قق. قآ په و: بر آن راه؛ لی: بدان راه؛ ۱: بفرمان ؛ ل۲: مران راه؛ متن< ف, ب ۳۵- لی, آ ب: ابلیس؛ متن- هشت دستتویس دیگر ۳ لن 
و ل۲: دیونژند؛ آ. ب: وارونه پند؛ متن< فا ل ۲۷-ب: که تا ۳۸- ل-ب: چاهی؛ متن< ف  ۳٩‏ لن: فکند؛ در لن؛ ق.ق ؛ به وب پس 


از این بیت بیت ۱۱۲ امده است 


۴۳۷ 


سر تازیان مهترا امجوی شب امد سوی باغ بنهاد روی 
۰ جو امد بنرديك آن ژرف جاه یک‌ايك" نگون شد سر بخت؟ شاه 
به جاه انا راق تاو نت کش فست شد آن نيك"دل مرد یزدان پرست 
پس ابلیس وارونه| آن" ژرف چاه به خاك اندراگند وا" بسپرد" راه 
بهسر نيك و بد شاه ازادمرد به‌فرزندبر نزده" باد سرد 
همی پروریدش به ناز و به رنب بدو بود شاد و بدو داد" كت 
۵ چنان بدگهر" شوخ فرزند اوی . نجست از ره شرم" پیوند اوی 
ی کته ها ان ز دانا شنیدستم* این داستال 
که فرزند بد" گر شود" نزشیر په خون پدر هم نباشد دلسیر 
مگتر در هاش من دبگیرضت 
سبك مایه" ضخاك بیدادگر بدین چاره بگکرنت گاه" پدر 
۰ ابه برنهاد ا تازیان بریشان" بخشید" سود و زیان 
سا موس و ۵ ۳ و ۳ 


بدو گفشت کِِ سوی من تنافتی ز دید همه کام دل یافتی 

اگر همچنین یز مان" کنی . . نپیچی زگفتارا وپیمان" کنی 
۱ ۲ ۳۶ : ۱ 

جهان سرب‌سیر پادشاصمی تراست دد و مردم و" و3 و ماصی تراست 


۱ مِ 2 وا ۳۹ 
۵ چو این کرده"" شد ساز دیگر گرفت یکی جاره کرد از گفتان شگفت 


۱ - ف. لن. اق وت( نامور؛ متن< ل ق» و آل۳؛ پ این بیت را ندارد؛ ولی را دز مان شود ها اروده است + س د پس از این بیت دوباره آغاز 
میگردد ۲ - ول" : بجه در؛ متن< ف- لیب ۳-ف: همه بخت؛ ل.لی: سروبخت؛ لن وا ل۲: سرنخت؛ متن< س, ق» ق .اب 6-: بخاك 
اندر افکند و بسترد راه ( ۴ اب ق ۱۱۱۲ انداخته و از ۱۱۱۰و ۱۱۲ب يك بیت ساخته است)؛ پ این بیت را ندارد؛ ولی در مین ستون ها افزد 
امتت ۵- لی ز کون شکنسی؟ و9 : بشکست پشت (پساوند ندارد)؛ ؛ ل" این بیت را ندارد+ متن< نه دستنویس دیگر 71 ۲ تنی و فر لیاین بت با 
سپسین پس و پیش شده است ۷ب : وارول سر ۸- لن. ق۲ با : به خاشاكك پوشید و؛ ۳ : بخاك اندر انکند و؛ لی : بخاکش پوشید و؛ پ 
29 متن- ف ل ۹ ف‌ : نسپرد؛ ل» وا سپرد (حرف یکم نقطه ندارد) ؛ لن» ق"۰ : سترد؟ پ : امد به ؟ متن< ق لی: ب؛ پ لت دوم 
این بیت را در میان ستون ها افزوده است؛ س, ل۲ این بیت را ندارند ؛ ۱ب و ۳٩ارا‏ انداخته و از ۱٩۲‏ و ۳٩ب‏ يك بیت ساخته است؛ در لی اين بیت 
با یی پیشین پس و پیش شاه است؟ در لن؛ ۰قق په وب اين بیت پس از بیت ۸۸ آمده است ۱۰ - لن : برنأورد؛ ب : هرگزنزد؛ متن< ده دستنویس 
دیگر رو نیز ل )۱۱ - لن. ق". پ: داده؛ ق: خواست؛ س: بدو داد تیغ و بدو داد؛ ل۲: ازو بود شادان بسپرده گنج ؛ متن< ف ل» لی, و اب ۱۲- 
س. لن. ق! .لی. پ. و : چنان بدکنش؛ ق» ب : : جنان ند (ب : : شد) که آن هل ی ۳ ف. لا ۱۳ "لس الب : او؛ متن< ف» 
لن. ق» قآ پ. و ۱6-ل : بگشت از ره داد و؛ متن- بازده دستنویس دیگر ۵- ق ی 7- ل. ق. : شنیدم من 4 ب: : شنیدیم ؛ 
تنح فه سم لن. ق .لی. په و رونیز ل " لن) ‏ ۱۷- ل۲: شنیدستم از زمره راستان ‏ ۱۸- لن: ما؛ ق؟: را؛ متن- ند دستوین دبگر 9٩‏ س» 
لن, ق"؛ پ. | بود؛ متن< هفت دستنویس دیگر ۰- ل۲: نباشید سیر(!) ۲۱-: وگردر؛ ل": که اندر ۲۲- س, لن. ی" لی, پ و ب: نهانی؛ 
متن< ف ل» 1 ل ۲۳-ل, : ستمکاره؛ س, لن, ق ببه ب: فروماه؛ متن- فق» لی» وال" ۰ ۲6- ل. »وب : جای؛ متن< هقت دستتويس 
دیگر؛ و پس از اين بیت سرنویس دارد. ولی جای ان در اینجا نیست: داش صبعا تاری هرار بل‌بوه ۵ ل: بهر کس ‏ ۲- س, لن. ق" 
لی. پ. و. ب و 0 قآ ل ۲۷-: گنت ۲۸- قآ لی. پ ول رن + متن- ف- ق, اب ٩۲-پ.‏ اب ( حرف پکم 
سه نقطه دارد) م۳ س, لن, ق .1: : نو؛ لی. پ. و : دیگر؛ ۱ .قو لب 1-۳۱ : بد ۳۲-س,.لن. ق! رت : چون؛ ا: 
اگر؛ متن- فه ل. ق ‏ ۳۳- ل. ق. پ و: پیمان؛ مت - هشت دستتویس دی ۶- س, لن. ق؟؛ لی, ب: فرمان؛ ق: فا ی 
۳ ۳۵- ل. ق. پ و: فرمان ؛ متن< هشت دستنویس دیگر ۳- س: ۱ 2 2 یازده دستنویس دیگر 2-۳۷ پ: : دد 
و دام ابا (پ: با) ۳۸ س- پ. ب : گفته ؛ متن< ف ل» ول ۹- ل. ق؛ 9 آ: شگفتی شگفت؛ 0 0 : دگرگونه چاره گزید 
ای رپ: از؛ ب: ان شگفت؛ ق۲: قق؟: دگرگونه بر چاره برگرفت؛ متن< ف 


۴۳۸ 


۶ ۳ ۲ 
سخن‌گوی و بینادل و پاك تن 
هنتیلون. 4 مها سشهاد روخ نبودش جز از آفرین گفت وگوی 
بدو گفشت ار شاه را درحورم بکسین نامور پالهه خوالیگرم 


چو بشنید ضخاك بنواتش . ز بهر خورش جایگه" ساختش 
۰ کلید خورش خانه‌ی" پادشا تلو .داد دستتیز. فسات ها 
فان شت. از سا و که کر 1 کشختتی ها رت 
ز هر گوشست از" مرغ و از" چارپای غورشسگر باورد بلق يف بجبای 
ما ما مق 2 
سخن هرچه گریدش" فرمان کند به فرسمان او دل" گروگان کند 
۵ خورش زرده‌ی خایه"" دادش نخست بدان_داشتش يك زمان " تخلرست. 
بخورد و برو" آفرین کرد" سخت ‏ . مژه" یافت و خوان_دش ورا" نیکبخت 
تین" کشت اسلیین ترنتی‌ساز که جاوید زی شاد و" گردن فراز 
که فردات زان گون»"" سازم" خورش کر ال. سس خرن 


برفت و همه شب سگالش گرفت که فردا ز خوردن چه سازم " شگفت 
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۱۳۹ ۳ رور حول کنیا لاژورد براورد" و شم ود یافوت ررد 
۱ ۳۴ ۰ 
خورش های کت و تدرو سید بسازید و امد دلی پر امد 
و ی ۲ ۱ ۳۷ 

شه تازیان چون به خوان دست برد سر کم خرد مهر او را سپرد 
۳۷ ۲ ۳۹ 
سدیگر به و و کنات بره بیاراست خوان از خورش تکسسسره 
۱ ۹3 #۰ ۳ ک ‏ و دم ۰ 
به روز چهارم چو بنهاد خوان خورش کرد از پشست کاو جوان 


۱ب سخن گو ۲- ل» ق: رای زن؛ متن< ده دستنویس دیگر) ف پس از این بیت سرنویس دارد: گفتار اندر داستان ضحالٌ با ابلیس ورفتن ابلیس 
بخوانگری اوو پدید آوردن خوردنی ها نیکو اندر جهان ۰ ۳- ول" : بنمود ‏ 6-ل.ق: بجزه متن< ده دستنویس دیگر 2۵ ق: نغزه لی» وال": مرد؛ 
متن< هشت دستنویس دیگر ‏ - لن: خالیگرم؛ آ. ل: خالی گرم . ۷- ل.قی: پایگه؛ متن< ده دستنویس دیگر ۸- س, لن, ق": در خانه؛ متن< نه 
دستنویس دیگر 4 ق» و: بیاورد؛ ل۲ : بیاورد و؛ متن- نه دستنویس دیگر ۰- ل- وال آ؛ ب : خوردنی ها+ متن< فا ۱- ل»1: وز؛ س: واز؛ 
ق: وهر؛ لی؛ پ: زهر گونه از؛ متن- فه لن, ق, وب ۱۲- فل,: وز؛ ل۲: زمرغان بکشت و بس از؛ متن< هشت دستنویس دیگر 7۱۳ سٍ» 
لن, ق1-۲: خورش کرد و آورد؛ متن< فه ل. ق. لب ۱6- س, لن؛ قآء پ: بشیرش؛ ل۲: بخانش(!)+ متن- هفت دستنویس دیگر ‏ 7۱۵ قق": 
بسان (وزن نادرست است) 7- ق: پادشه ۱۷- ق: گویند ۱۸- و: بفرمان دل اورا  -۱٩‏ لی: زرده خاك؛ ا: خورده خایه؛ متن- ده دستنویس 
دیگر ۲۰-س, لن؛ نی" په آ.ب: چندگه؛ و: تازه و؛ لی: بدان تا شود چندگه؛ متن- ف ل.ق.ل۳ ۲۱-لی: بدو ۲۲-ق: گفت ۲۳- س» 
لی, ل ۲ (ونیز لن؟) : مژه (با سه نقطه) ‏ ۲6- ل. لی: یافت خواندش ورا؛ س» ق۲: یافت ازو (ق": زو) خواندش؛ لن: یافتی خواندشی ؛ پ.ا: یافت 
زان خوردنش ؛ و ب : یافت زان خواندنش؛ ل۲: بافت زو مهتر؛ متن< فه ق ۲۵- لی: بدو؛ ل۲: جونین ۲۲ ل: که شادان زی ای شاه؛ س, لن؛ 
قآ لی, پ. . ب: که جاوید زی شاه؛ ق: که شادان بزی ای شه؛ و ل۲: که جاوید بادی و؛ متن- ف ۲۷- لءلن,. تق" لی, آ ب: ازان گونه؛ ل۳: 
زانسان ؛ متن- فه ق, پ» و ۲۸- ل: بسازم ‏ ۲۹-ل- ق» لی- ب: باشدش (لن: باشدش) سربسر؛ ق۲: سربسر باشدت؛ متن< ف ‏ 2۳۰ ل. ق» 
و ب: سازد؛ لن, قآ لی, پ. ل۲: که فردا چه سازد رپ: سازم) ز خوردن (قق؟: ز خور در؛ لی: بخوردن ؛ ل؟: زخورد ای)؛ در لین لت دوم اين بیت پاك 
شده است؛ متن- ف | ۳۱- ف. س. قآ لی» ب. لآ ب: جورد؛ متن- و؛ ل» »| این بیت را ندارند» ولی در ق انرا در کناره افزوده‌اند؛ در لن این 
لت پاك شده است ۲- پ: براسود ۳- ل- ب: خورش هأز کيك؛ متن- ف (ونیز لآ لن ") 9-6 سفید ؛ در لن لت دوم این بیت پاك شده 
است ۳۵- و: سر؛ در لن اين لت پاك شده است ۳۷- ل. ق: بنان؛ س, ق۲: بخان؛ متن< هشت دستنویس دیگر ۷- ل. س. ق. ق.ل۲: 
مهتر؛ متن< فه لن, لی, پ. وب ۳۸- ل.ق. آب: کباب و؛ س, لی, و پ: سیوم (س, پ: سوم) روز خوان را (لی: خانرا) بمرغ و (س: زهر ها ؛ 
لن : سیوم روز چون بود مرغ و؛ قی؟: سوم روز خوردن زمرغ و؛ ل۲: سه دیگر زمرغ و کباب و؛ متن- ف ‏ 2۳۹ سء قی!ء لی» په و: بیاراستش گونه‌گون 
یکسره؛ ق: بیاراست خوان خورش یکسره؛ در لن لت دوم این ببت پاك شده است ؛ متن< ف.ل. الآ ب ۰ وال : که ؛ در لن اين لت پاك شده 
است؛ متن- نه دستنویس دیگر ۱ع- ق؟ل": بنمود 4۲- ل.سء.ق,.لی, په ب: ساخت؛ لن,وال": دادش؛ ق۲: خواست؛ ا: کردش؛ متن< ف 


۴۳۹ 


۱۴۵ 
جو ( دسست اندراورد و خورد شگفت آمدش ان 1 مرد 
بدو گت بنگر که تا ارزوی چه خواهی. بخواه از من" ای نیکضوی 
خورشگسر تلو کلستتا: کا" پادشا هميیشه تس شاد و ِِ 


بدو تن دادم من این کام تو سن زین گ نام نو 


بشرمود تا دیو جون عست ۱ اوی همسی ِ داد ار تر ریت۱۳ 7 
۵ شسوستی3.. و شل در این نادند کس اندر"" جهان اين " شگفتی ندید 
دو مار سیاه" از دو کتسفش برست غمی" گشت و از هر سویی چاره جست 
سرانجام پسرید هر دو ز کفست سزد گر بمانی بدین" در شگفت 
جو شاخ درت ان دو مار سیاه برامد دگرباره از ی ۳۳ 
دشتکان ۰ فرزانه کرد مدید همه يك بيك"" داستان ها زدند 
۰ از هر گونه یرنگ‌ها ساحتند رای وه زا ها ی تا نا 
ساله تس کین س اشسفت اه ان 8 ات رت 
بدو گفشت 0 بودشی کار بود بمان تا چه گردد" نباید درود 
خورش ساز و آرامشان ده به خورد بایدا" جزین چارهیی نیز کرد 
بجز مغز مردم مده‌شان خورش مگر خود بمیرند ازین " پرورش 


۱- ل- ب: بدو؛ متن< ف ۲ - لی: زعفرانی ۳ب ء- ق: از ۵ قاق ۳ : از؛ من هفت دستنویس دیگر 7- ل.ق : جه 
خواهی بگو با من 4 س, لن» چم : چوخواهی بگوی از من؛ ق؟: چه خواهی زمن بنگر؛ ل۲: چه باید بخواه از من+ ب: چه میخواهی از من تو؛ متن< 
ف. لی؛ و (ونیز ل » لن!) ۳ اي ۸ ی باس دمن (* فا می) بر ارعهر نست؟ ب "هرا چم زوشن زین جهراست ۱ مس ده دستتریسن 
دیگر : همان توشهُ جانم از مهر تست ۳ ریگ ل یرو با شمه 99 (ریرل «لن .۰ ۱۱ لی ابر 
۲- ق پ: آن ۱۳- پ: شاه تا ۱6 ۳ :او ۱۵- ل.ق» وال" : بیوسم بدو رو ل! : پرو) برنهم؟ لی: ببوسم بمالم بدو؛ متن< هفت 
توس دیکن. ال چتم‌وزی؟ لی.ل! : چشم و رو او؛ ف» ق" این ببت را ندارند؛ متن< هفت دستنویس دیگر؛ در ل پس 
زاين بت بت ۱۳۰ دوباره امده است ‏ ۱۸ ۱ : من دادم ۱۹ - ل. قی وا دی بکید (ل : نگیرد؛ و : بگیرد) ازین (و: مگر) ؛ لی: بلندی کند 
زین مگر؛ ل ی 2۱ پلین + نج : بلندي پذیرد ازین ؛ ) متن< ف. س, لن. قآ ب ۲۰ ف‌ : برکفت ؛ و: پرسفت ؛ آ ب : شد جفت ؛ متن< هشت 
دستتویس دیگر 2۲۱ ل. س.ق, ق" لی, ال" ب: او؛ متن- ف لن, په و ۲۲- ق: کتف (پساوند درست نیست)؛ و: کفت؛ لی: ببوسید هر دو 
سرکفت ؛ متن- نه دستنویس دیگر؛ ۱ پس از این بیت افزوده است : 

جنان ۳ ۳ کنو ببرسید و مالید رخ ر بسدوی 
۳- س. قآ لی. پ» ور ب : چوبوسید؛ لن : چوبوسید و؛ متن< فه ل. ق» ال ۲6 ف: از جهان؛ ل: : بر زمین ؛ ق: در جهان؛ ول" ب: در 
زمان ؛ متن- س, لن. ق. لی. پآ (ونیز ل" س") ۲۵- ل۲: کسی در ۲٩‏ ل.ق,[: آن ‏ ۲۷- ل.لن؛ ق : وال تن 
لی. ب 2۳۸ لی. په آ: : همی + متن< نه دستنویس دیگر ۳۹ ق» پ. 1 کت ری رنه تست نس ب این بیت را ندارد+ متن< هشت 
دستتویس دیگر ۳۰- س. آ.ل": ازین؛ لی: بدو؛ پ: زوا متن- هت وستویسن دبک ۱ و: کفت؛ ق؟ این بیت را ندارد؛ متن< ده دستنویس 
دیگر ۳۲ لن ِِِ -بزرگان) 2-۳۳ لین : همه هرکسی ؛ + ی 0 هرکسی + پ: همی هر زمان ؛ ب این بیت را ندارد؛ متن< هشت دستنویس 
دیگر 7۳6 ل.لن, ق": کفت؛ متن- نه دستنویس دیگر ‏ 2۳۵ ول" : پیش -۳٩‏ لن: زفت؛ لی: تفت (پساوند ندارد)؛ متن > ده دستتویس دیگر 
لا 2۳۸ ین گ ۱ : بمان تا که باشد؛ ب : بمان تا چه گشتی + متن< ی 3 ۹- س: چه باید درود؛ قق۲: 
با سود (حرک جهار 0 ! متن< ده دستنویس دیگر ‏ 6۰- لل۲: درخورد ‏ ۱ع- س, لن, ی" لی, چه ل۲: نشاید؛ متن- فهل,. ق, و اب 
۲ لن هدجه و و1 : چاره کارکرد + متن< نه دستنویس دیگر ۳ع- لی» ل۲: ازان 
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۱۶۵ سر بره دیوان ازین حسست وجوی چه جست و جه دید اندرین گفت و کوی 
یر کار ای میات ی سس ۳ رسد بای مدمسوت ‏ سسست اف 
مگر" تا یکی چاره سازد" نهان که پردت" ماند" ز مردم جهان 


از ان پس برامد از ایران" خروش پدید امد از هر سویی جنگ و جوش 
یه کلیس یله .روز سل گسستنه پیند با جنشید 
برو تیره شد فره . ایزدی به کرّی گرایید و ناب‌خردی 
۰ پلید آسد از هر سویی خسرژی ‏ . یکی امجویی" به هرا" پهلوی 
په کرده و جنگ را ساخته دل از مر جمشید پرداخته 
بکايك _بیاند_از_ایران میاه . سُوی _تازیان _برگرفتند _ ره 
شنیدند" کانجا یکی مهترست بر از هول شاه" ازذها یکرست 
سواران _ ايران _ همه شاه" جوی ‏ نهادند یکسر به ضخالك روی 
۵ به شاهمی وهی ات ورا شاه ایران‌زنین" خواندناد 


مران""_آژده افش بیامد چو باد به _ایران مین تام بر سر نهاد 
ز" ایران و از" تازیان لشکسری . . گزین کرد گردان ‏ هرا کشوری 


سوی تخت جمشید بنسپاد روی چو انگشتری کرد گینی بر اوی 
چو جمشید را بخضت قل تور به + زگ اندر اند مپهدار" نو 
۲ برفت و بدو داد تخت و کلاه رگ و ليم و کاب او یاو 
نان گشت وگتی بر اوشد" میاه مپرش به ضشالك تخت و کل 


چو صد"" سالش اندر جهان کس ندید برو نام شاهی و او ناپدید 


1 ل: نگرنا که این آزین گفت وگوی+ س, قی » په و ل آ. ب: نگر نره دیو اندرین (ل۲: اندران) جست وجوی (قی: گفتگوی)؛ لن: نگر تا مران 
دیو ازین جست وجوی؛ متن 2 - فه لیا ۳ ل‌ : چه کرد وچه خواست ست آندرین جستجوی؛_ ق: چگفت و چه جست اندرین جستجوی! 9 : چه کرد وچه 
ید تین گت وگو لا : چه جست وچه دید آندران گفت وگوی؛ | : چه جست و چه آمد ازین گفت وگوی؛ متن< هفت دستنویس دیگر ۳ س» 
لن. قآ, لی, پ. ب: بدان؛ ق: نگر؛ متن- فه ل,ووآال۲ ع-س: سازم ۵ ل: ازان ‏ ۷ ل.قی: پردخته؛ متن< ده دستتویس دیگر ۷ ل 
ق» ب : + وود ۲ یی مه هی دستو ین هیگر! برحی از دستنویس ها پس از این بیت سرنویس دارند» س, لن» .قآ پ: : تباه رلن : تیره) شدن 
روزگار (س: کارب) جمشید؛ ق باس هدن جمتید وهی خر( و کشته شدن جمشید بر دست ضحال؛ ‏ : گفتار اندر کشتن ضحاك پدر را؛ 
بنداری: ذکر هلاك جمشیذ و انتهاء آمره ۸ لس لن؛ ق. ق!: زایران؛ لی : زایوان؛ ول" : از انپس از (ل": وزان پس ز) ایران برامد+ ب: وزانپس 
برامد زایران؛ متن< فه پا 8- ل : حجو> ۱۰ - ل.ق, وال : از جمشید؛ لی : گسستند پیوند اهل امد ؛ متن<- فه س, لن. ق آ؛ پ» ب 9 
لی: بدو ۱۲-ل": بکرد اندان کار نابخردی ۱۳- پ: نامداری ‏ ۱6- لس لن؛ لی: پ. و ب : زهر؛ ق: < هر > (وزن نادرست است) 4 
با متن < فه قء | ۱۵ لس لن, ق1- ول" ب : يکايك از (ل. : ز) ایران بیامد (لن. قآ پ. و ب : پرامد) سپاه+ ق,ا : يكايك 
برامد (: بیامد) زایران سپاه؛ متن- ف ۱1- ل»قی» قآ لی. پ : شنودند؛ س» ل : ستودند ؛ متن< ف لن ,وب ۷- ل : بران؛ لی: بدان ‏ 1۸- 
ق: ۴ هول او؛ ۲ : هول و شاه ) مت 4 ستاو ین (انگر ۱۹ - ل.ق : راه ؛ + متن< < آذه فسطلریمن ایک ۳۰ - لی: بلو ۰ 2-۳۲۱ - : راندند 
۲ ق» ب: شهریار زمین؛ ای وه ی ل پس از این بیت سرنویس دارد: پادشاهی ضحا تازی هزار ویکسال ‏ ۲۳- س, لن: لی" ل: 
کی (پ نخست داشته است : که يك)؛ ؛ ق و : شه ؟ مت متن< فه ل. ق ۳۶ - ل. ق» ق! »ی و ب : از؛ متن< ف. س, لن؛ پ. ل! ۲۵- ل. 
ق: : ز) متن< ده دستنویس دیگر ۳۹ ل ق ۵ : گردان بهر؛ متن < نه دستنویس دیگر ۳۷ ۴ : بدوی؛ ل. ق اين ببت را ندارند. ولی 
در ق انرا در کناره افزوده‌اند ۳۸ ل : جو جمشید شد تخت را ۹- پ: بتخت ۳۰- رب پ ب : جهاندار؛ مدع فهو ادلی (ونیزل ۲) 2-۳ 
در | این بیت جنین امده است: 

سپره بضصل دیپیموگاه سور کنو و شاهی و نخست و کسلاه 
۳۳ ل : فروشد ؛ لی : بدوشد + ب : شلد برو(وزن‌نادرست است) ؛ ف‌این بیت‌راندارد؛ متن< یت کف ار کر ۳۳ 9 : بضصح ال تازی‌کلاه 
ع ۳-ل۲: شد (سد-صد) ۰ ۳۵-سءلن.ق آدلی.پ.ب: زچشمهمه‌مردمان ناپدید ؛ متن<فدل.قی.وهآال "(ونیزل )+ ف پس ا زاین بیت سرنویس دارد : گفتار 
اند رگرفتارشدن‌شاه‌جمشیددردست صحال تازی‌وباربریدن اورابولایت‌جین 


۵۱ 


نهان_ بود_ چند_ از بد" ازدها نیامد به فرجام هم زو رها 
۵ خر ماک رود تاکتهه. تک تکای. ای تم فک 
ار سای هقی ان جهسان را از از پاك پرابم کرد 


کل آن تک شاه و و دنستگا: اه میوگ نش تاه که 
او بیش بر تخت شاهی که بود بدان ۳" رنج ول 3 جه امدش س 
گلشته برو" سالیان هفتصد  .‏ پلید آوریله همه" نيك و بد 
۰ جه باید؟ هم زنسدگان دراز جوا" گیتم نخواه دا" گشادنت راز 
همی پروراندت با" شهد و نوش جز اوای" نرست نیارد" به گوش 
یک‌ايك چو گوبی که گسترد مهر نخواهد" نمودن به بد نیز" چهر 
بو شناد بای ی خالق سنوی مه رازدل را کشایی دزی (ا) 
یکی نفز بازی برون اآورد ب‌دفت اندر از درد"" خون اورد 


۱- ل؟ (ونیز ل۲): سیوم ؛ متن< بازده دستنویس دیگر (ونیزلن۲) ۰ ۲- ف: پادشاه زمین ؛ لی: شاه با آفرین؛ متن< ده دستنویس دیگر ۰ 7۳ ل : نهان گشته 
بود ازبد؛ ق: نهان گشته از بیم آن؛ لیء ل؟: نهان بود چند از دم + متن< هشت دستنوبس دیگر ‏ ع- س, لن, قی"» لی, پ. ب : بفرجام هم زو(قی؟: زوهم) 
نيامد رها ؛ و»1: نیامد (: نبودش) بفرجام ازوهم ؛ متن< ف ل. ق» ل"؛ در لن» ق"» پ اين بیت پس از بیت ۱۸۶ ایده است ۵-ل- پ. الا ب: 
زمانی ؛ متن< فه و (ونیز لآ لن "رس 2۷ ل»آال: بازش؛ س- پ. ب: باره؛ متن< فه و رویز لن") . ۷- س.لن, ی" لی, پ. ب: مراورا؛ متن- 
فل. ق.و ۸-ل.س.لن, ق"» لی» پ. ال" : پاك بی بیم کرد؛ ق. ب: پاك و بی بیم کرد؛ متن- فه و (ونیز لن")؛ در لن, ق"ء پ پس از اين بیت 
بیت ۱۸۴ آمده است 4- ف: شاهان ؛ متن- بازده دستنویس دیگر (ونیز ل" لن) ۱۰-لی: ز 2۱۱ و: ربودش زمانه هم از نخت وگاه ۱۲ و: 
ازان ‏ ۱۳- س, لن؛ قآ؛ لی, پ. ل۲: نبود؛ متن- فل, ق, وب ۱6- ل.ق, و: بران؛ س, لن؛ ی" لی؛ پ. ال" ب: از ان؛ متن< ف (ونیز 
لن۲) ۵- ف: برده؛ متن< یازده دستنویس دیگر ۱- ف: نیامدش سود؛ لی: چه آمد بسود؛ متن- ده دستنویس دیگر؛ و پس از اين بیت سرنویس 
دارد : گفتار اندر انجامش روزگار جمشید _ ۱۷- پ. آ؛ل: بدو؛ و: < برو > (وزن نادرست است)+ متن- هشت دستنویس دیگر ‏ 1۸- لن, ق ؟1: 
بسی ؛ پ: پدید آوریدش بسی + ب: پدید آورنده همه ؛ متن- ف ل. س, ق, ول" 2۱۹ لی: که يك روز ننهاد بنیاد بد 1-۲۰۰ مایه ۲۱<سءلن» 
قآ- وال" ب: که؛ متن< فه ل. ق.1 ۲۲-لی: بخواهد ‏ ۲۳- لن: ابا ۲6- و: پروراند بشهد وبنوش ‏ ۲۵- ل- پ. ال" ب: اواز؛ متن< 
ف.و ۲۲- لس لن. ق؟؛ لی. پ: نیاید؛ ا: نيامد؛ متن< فه ق, وا لب ۲۷- لی: بخواهد ؛ لن؛ ق؟: بخواهد (حرف یکم نقطه ندارد)؛ متن- 
نه دستنویس دیگر ‏ ۲۸- لن؛ ق" لی» ل": بندبیر؛ متن- هشت دستنویس دیگر 2۲۹ ف: بدو شادمان شی(!)+ س, قی؟: بدان شاد باشی ؛ لی: برو 
شاد باشی ؛ متن< هشت دستنویس دیگر ۰- س, لن, ق۲: شادان؛ لی» ب: شادی؛ متن<- هفت دستنویس دیگر ۱- لی: بدر ۳۲- ل. ق: 
همان؛ متن- ف» س, لن, ق۳. لی, پ. آ لب ۳۳- س, لن. ق"؛ آ.ل": دل برگشایی ؛ لی. ب: دل برگشادی؛ پ: دل بربسازی؛ متن< فه ل» ق 
(بساوند ندارند) ۳- ف. س, قق .[: بروی؛ و (ونیز ل آ» لن۲): بیفزایدت سرفرازی بدوی؛ درف لت های این بیت پس وپیش شده‌اند ۳۵-ل» لا 
بدلت انتزون ردو ول ۲+ << و> )1 تن عافه دستویس ذیگر) س, لن. ق. قآ لی, و. ل "۰ ب پس از این بیت افزوده‌اند : 

خدایا مرا زود برهال ز رنسیج 
بر اعار سکس ز ارجا رم 


این بیت در فه ل, پآ نیست 


0۲ 


ضحاک 


پادشاهی‌ضخاک تاز ی‌هزار سال‌بود! 


جو ضحاك بر تخت شد" شهریار برو سالیان انجمن" شد هزار 
سراسر زمانه بدو گشت باز برامد برین" روزگاری" دراز 
نهان گشست کردار فرزانگان پررگنده شد کام" دیوانگان 
هنر خوار" شد_جادوی_ارجمند نهان راستی" ۰ آاشکارا گزند 
۵ شده بر بدی دست دیوان دراز .. به" نیکی نبودی" سَخن جز براز 
دو_پاکیزه از خانه‌ی جمشیل برون اوریدند لرزان چو بید 
که جمشید را هر دو خواهر" بدنید سر بانوان را نج افتسنو. بدنا 
ز پوشیده‌رویان هر باک‌دامن* به _ نام ۳ 
به وان ضحاك بردندشال باق از دسافشی.. سس دتلدشسان 
۰ بپروردشان از ره جاد ۱ بیاموحتشان" کدی و ۳ 
ندانست خود جز بد جزاز کشتن و غارت و سوخحتن 
جنان بد" که هر شب دو مرد جوان جه کهتر چه از تخمهی پهلوان 
بخ و تچ چا 


۱- ف : گفتار اندر پادشاهی ضحال تازی يك هزار سال و بازده ماه و هفت ماه(!) بود و آيین ها بداو آورد؛ ل : پادشاهی ضحاك تازی هزار ويك سال؛ س: 
لن. قآ لی؛ پ. آ: پادشاهی ضحالك هزار سال بود؛ ل۲: پادشاهی ضحاك هزار سال (ل۲: کمتر) يك روز بود؛ ب: پادشاهی ضحاك هزار سال؛ متن< 
ق» و؛ لی از بیت ۳۶۷ تا ۴۶۰ ول" از بیت ۴۶۵ ا ۴۹۹ را انداخته‌اند ۲- ل. ق. |: چو ضحاك شد بر جهان؛ متن- نه دستنویس دیگر ۴ بر 
انجمن سالیان ‏ ع-لی: بدین ‏ ۵- لءلن: روزگار ۷- س, لن قیآ, لی, بسه ب: آیین؛ آ اين بیت را ندارد؛ متن- ف ل» ق» وال" ۷- لن»قا: 
کار؛ و: نام؛ متن< هفت دستنویس دیگر ‏ ۸- لن: چنین خار(!) ‏ 4- و (ونیزل"ءلن؟): دانش و ۰-س,لن. قآ لی: پ: ز؛ | اين بیت را ندارد؛ 
متر- فه ل, ق, و لب ۱۱-ل.ق: نرفتی؛ متی- ده دستنویس دیگر رو نیز لن۳) ۱۳- لی: جام شید؛ در لن لت درم این بیت پاك شده 
است ۳- ل. س, قآ. پ. وب (ونیز لآ لن۲): دختره در لن این لت پاك شده است؛ متن- فه ق» لی؛ ام ل" 6 - ف: ارنواز؛ ل شهنواز؛ 
متن- ده دستنویس دیگر (و نیز ل" لن۲) ۵- س,قآ,لی, پ: دگر ماه رخ را؛ در لن لت دوم اين پیت پاك شده است؛ متن< هفت دستنویس دیگر 
3 ف: نکو شهرناز؛ مت ده دستنویس دیگر (و نیز" لن؟) ‏ 1۷- درالن اين لت پاك شده است ۰ ۱۸- ل: بران ۱۹ س» قی" لی؛ پ: 
بد- ؛ متن- هشت دستنویس دیگر ۰- فه ,قآ لی.پ. ب: بیامختشان؛ در لن لت دوم اين پیت پل شده است؛ متن< ل. »وال ؟ ۳ 
س, قآ لی, پ: جادویی + متن< هفت دستنویس دیگر؛ لی پس از اين بیت افزوده است : 
لین بود بنیاد ضصاك شسو جهان شد مرورا چو يك مهره موم 

۲- و: ندانست جز کزی آموختن ؛ در ل واژه دوم اين لت ناخواناست؛ در لن اين لت پاك شده است؛ متن< نه دستنویس دیگر 9-۳ جز از غارت 
وکشتن و ۲6- فه لی,آ.ل" (و نیز ل"): شد؛ متن- هشت دستنویس دیگر 


۵۵ 


نامش"_ ارسابل_پاک‌دین 

چنان بد که بودند روزی بهم 

ز بیدادگر" شاه و از؟" تشسکرش 
یکی گفت ما را به خوالیگری 

۳ زان پس یکی چاریی ساحتن 
مگر زین دو تن را که ریزند" خون 


۳۱ 


ث_ٍِِ ۲۰ م72 ۲ ۲ 

برفشتند و خوالیگری ۳ : خورس حود بی اندازه شناحمتنشلد 

خورش خانه‌ی یادشاه جهان گرفست این" دو بیدار خرم ۳" نهان 
0 2 2 ۳۸ 


سم را ۱ ۰ ۲ ۳ 
٩: 4‏ و نو ۱ ۳7 2 
۳ ی مر ار 
زتسال فش لیگران تشز ز لا ی وتو 


پر از درد خوالیگران را جگر پر از خون دو دبده, پر از کینه ب 
تک وا ان ار ذ رِ ْ 
همی 7 ین ندال ال بدین ر کردار نیداد نا رمین 


از_ان_دو یکم زا فیس دنل ی ۳ خارويی. بر شسلاع تنل 


یکی را بجان داد ۱ و گت کر ۳ بداری "۲ سر اندر #سیت 
سس سس سس 


۱ لس لن. ق" لي. پ. الآ ب: شاه؛ متن- قه قء و 2۳ س,و: ازان؛ لن: وزان؛ ق"؛ ب: وزو؛ ل"ب: ازو؛ متن- فهل.ق» لی.1 ۳- 
س: نيك؛ در ل. »| اين بیت با پیت سپسین پس و پیش شده است ‏ 6- س, لن. ی" لی» ل": برون اختی + متن< هشت دستنویس دیگر (پ نخست 
برون آختی داشته است) 1-۵: مارها: در ل, قی» این بیت با بیت پیشین پس و پیش شده است *- س, لن, قآ لی, ب: گوهر؛ ا: تخمه؛ متن< 
فد ل. ق. په ول" ۷ ل: گرانمایه و ۸ ل.س,لن.ق".لی: وز نام؛ متن< فبق.پ. ال "اب ۹ ل: ارمانك ؛ لی: اربایل + متن< ده دستنویس 
دیگر هم دوم ۱ل: کرمانك؛ متن< بازده دستنویس دیگر ۳ در | این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است ‏ ۱۳- لن : ز بیداد 
۵+ ق" لی: ز بیدادی؛ متن نه دستنویس دیگر ‏ 2۱6 ل. س, ق, لی؛ بپه وه آ: ز؛ در آ این بیت با پیت پیشین پس و پیش , شده است ‏ ۱۵- لی: 
باداوری (!)؛ و : رفت ارری (!)؛ متن< ده دستنویس دیگر لی: ساختند ۷- لی: پرداختند ۱۸-: را بریزند ۹- ف: توان اوریدن یکی 
را؛ متن< بازده دستنویس دیگر (و نیز لآ لن") ۰ : < و> :۱: گرفتند و ۲۱- لن: برساختند؛ لی: پرداختند؛ ل. س. قق.و: خورش ها (س» 
و: خورش را) بی اندازه بشناختند رل : بنشاختند) ؛ ۱: خورش دادن بار نشناختند؛ ل۲: خورش های اندازه بشناختند؛ ب: خورش خوردن اندازه بشناختند ؛ 
متن< فه قآ پ ۲ س, لن. ق" لی. په و ب: آن؛ متن< فهل, ق. ل ۲‏ ۲۳ ل. ق: پیداردل در+ س: بیداد خرم؛ لن, و: بیدار فرخ؛ متن< 
فه ق" لی. ب. لب ۲- لی: روان؛ آ: گرفتند بیدار دل هردوان ۲۵" لی.: امدش ‏ 7۲ لپ وال" ب: بهنگام ؛ لی.1: هنگام؛ 
متن< ف ۷ ل: < ز > (وزن نادرست است)؛ و: به ۱-۸ اندر اویختند (پساوند ندارد) ۱-9۹ < ان > (وزن نادرست است) ۰- ف: 
رودبانان(!)؛ س, لن» ب. و: روزبانان و؛ متن< هفت دستنویس دیگر ‏ ۳۱- س: لشکرکشان ‏ ۳۲- ق: دنان؛ لی رو نیز ل "» لن؟): دمان؛ ب 
ناخواناست؛ متن< نه دستنویس دیگر ۳۳ و: خوالیگرش ‏ ۳6 و: برو ۳۵- ق" این بیت را ندارد ‏ ۳۹- لن: این بران آن برین ۰ ۳۷- ف.ب: 
زکردارو؛ ق" اين بیت را ندارد؛ متن- نه دستنویس دیگر ۳۸- ف. لآ ب: جز ان ؛ ق" اين بیت را ندارد؛ متن< هشت دستنویس دیگر؛ فه آ پس از 
این بیت افزوده‌اند : 
همی خوردهرکس دریغی (: دریغ و) دراز ز بسهر جوانان گردنف راز 
۹ س لن. ق" لی؛ ب. و ب: برامیخت؛ متن< فه ل. ق.1ل۲ 6۰- ف لن. ق"لی, پآ ل؟: نیاری؛ ب: نیازی؛ متن< ق» و 


۵۶ 


نگر تا نباشی به آباد شهر ترا از جهان کوه و دشتشست بهر 


1 ۴ نش رم ود نج ۱ هر 

ازین گونه" هر ماهیان" جوان ازشان_ همی_ بافنتندی"_روان 

۵ جو گرد آمدی مرد" ازیشان دویست ‏ . پران سان" که نشن‌اختندی که کیست 
۲ م : ۱ ۱۵ ۲ 


۳ تبث ۲ ۲ ۳ گر وی 5 ۲ ۴ و ۳۱ 
۳۴ 


« ۷ ۰ 
کصأ نامور دحتری حونروی 
۰ 7 و ۲۸ .۰ 3 ۰ ۹4ص ۰ 2 
پرستنده کردیش در پیش" خویش نه رسم کی بد نه ايین کیش 
۰ سسسسسسس.س........»._ . 


گفتار اندر خواب دیدن ضحاک" 


3 ۱ 2 ۲ ۳ 7 ۳ ۱ ۱ ۳۴ 
چن"" از روزگارش چهل سال ماد . نگر تا به‌سربرش" یزدان چه راند 


۱- ف: بگفتی مباشید؛ متن< بااده تین دیکر انز ل «لن ) ۳- ف: شما از: لی, پ: ترا در بت ره خسن تیک ۳- ل. ق: دشت و 
کوهست + متن< ده دستنویس دیگر؛ در ف این بیت پس از پیت ۳۶ آمده است و پس از آن بیت زیر را که جز ف تنها درآ (پس از بیت ۳۶) آمده است؛ 
افزوده است : 

که بر دشتتان باد ارامسکساه وت تنج پتزارکن کنمتالن ‏ باه 
ع- ق۲: <ز> ۵ ل: ساخته -٩‏ و: پادشا؛ درآ این بیت چنین آمده است: 
۷ لن: ازین گوشه؛ و: بدین گونه: آ. ل. ب: برین گونه؛ مت - هفت دستنویس دیگر 7۸ هرماه چون " 2٩‏ قی: همی یافتندی ازیشان؛ ق: آزین 
هر دو تن یافتندی ۰- س, لن. قآ لی. پ. ب : گرد امدندی + متن- ف ل, ق» ‏ ل۲ ۱- ل.۱: جوبیست؛ و: ازیشان چو کرد امدی مرد بیست 
۲- لی. و: بدانسان ‏ ۱۳- س: بدی سان (ب بدیشان) + ق": ندی شان (ب بدیشان)؛ ل: بدانسان: در پ این لت پاك شده است ‏ ۱6- لن: 
پبردق؛ لی, پ : بدادی؛ متن< نه دستنویس دیگر ۱۵-ل: نهادند؛ ووا: نهادی به ؛ ق ناخواناست؛ متن < هشت دستنویس دیگر؛ در ف پس از این بیت 
بیت ۳۲ و پس از آن بیت ۴۲پ ودرا پس از این بیت بیت۲۲لپ آمده است 1- ف.س. ولآ ب : که اباد؛ ل: که زاباد؛ آ: باباد؛ لن : کرایاد (ج 
کراباد) ؛ ی : کراباد رب کزاباد)؛ متن< ق, لی. پ ۷- لن : ماند بدل نوش باد؛ قق۲ : باید بدن نوش باد؛ و : ماند بدل برش یاد؛ ل: نید برابرش 
باد؛ پ : ناید بدان درش یاد؛ متن- هفت دستنویس دیگر؛ لی, ب پس از اين بیت افزوده‌اند : 
۸- ل": وا ونه ٩‏ ق: خو ۰- ل. س,. لی. پ. و.1: می بدش ؛ قق ناخواناست (شاید : میبدش) ؛ متن- فه لن؛ قآ لب ۱ ق: ارزو 
۲- ل. لی. و: جو؛ متن< نه دستنویس دیگر ۴۳- لن : باد تو(!) 6 ۲- پ: برساختی ۲۵- س, لن. قآ لی, ب: یکی ؛ متن< هفت دستنویس 
دیگر (۲- س, پ. آدب: دختر خوب روی؛ لن: لی؛ قی۲: دختر (قی؟: دختری) مامروی؛ ل؟: دختری نامور خوب روی؛ متن< فه ل» 9۰ ۲ 
»| : درون بود+؛ س. آ. پ. وال ب: درون باك ؛ و درون کرده؛ لی: درون یاك و؛ متن< ف: پرده اندرون (-> فر یدون. بیت ۰۳۴۳ 9212 
منوچهر بیت ۰۵۶ ۱۳۴۲) ۸- ل. س, لن, ق؟- ل۲: کردیش برپیش؛ ق: کردی بر نخت؛ متن< ف. ب 9۹ ل : نه بر رسم دین بد؛ قء لی» وه 
ب: نه رسم کیان (و: کسی) بد؛ متن- ف. س, لن؛ قی"» چه ل" ۰- ل: نه بر رسم کیش؛ لن: نه ابين و کیش + متن- ده دستنویس دیگر 2-۳ 
خواب دیدن ضحاك (قی؟ لی, و: ۰.. وترسیدن)؛ قی: گفتار در خواب دیدن ضحال و خوف او؛ پ: آندر خواب دیدن ضحا تازی؛ آ: خواب دیدن 
ضحاك وسگالش او با دبیران؛ ل۲ : خواب دیدن ضحاك و پرسیدن از موبدان + ل سرنویس ندارد؛ متن< اغاز ف ۲- ل- ب: جو؛ متر < ف ۳۳ 
لن, ق۲: نگر تا که برسرش ۰ ۳6- و: خواند؛ آ: نگر بر سرش دور گردون چه راند 


۵۷ 


در ایوان شاهی شبی ‏ دیریاژ به _خواب _ اندرون _بود _با _ارنواز 

5 ۳ 7 ِ ص 

چنان دید کز کاخ شاهمنشهان سه_جنکی یدید امدی که 
۵ دو مهتر یکی کهتر اندر میان به بالای سرو و به فر" کیان 


۳ توا وا رفتن" شاهوار به چنگ اندرون گرزه‌ی گاوسار 


بپبیجید" ضحلل بیدادگر بدریدش از هول" گفتی جگر 
یکی باتک برزد"" به خواب اندرون 1 1 


۱۳۳۳2۳۳۳ ۳7 

تسس شش خورسید رویان ز‌ حای از ان علعل نامور کدحعدای 
جنین گنت شحال. 1 آزشراا که شاها نگویی چه بودت براز"۳؟ 

۵ که خفته بارام در خان؟" خوشي شتا شرسیلی از بان شوزد 
1 سر ۶ ۳۱ 

و شت رنه ات۷۵ دد و دیو و " مردم تسسنسان. تست 


ا-ف: دیوباز؛ متن< بازده دستنویس دیگر (حرف یکم واژه دوم در برخی از دستنویس ها نقطه ندارد و یا يك نقطه دارد) ۲ بل 
ستویس دیگر نزن 6 , ۳3۳۳ شهي شآ شاهشهی !تن ده متویس دگر ‏ ۱3-6 نگهی وف لنپ ق" ل ۳ 
ببالای سروان و چهر (ق؟ : بجهره؛ ل۲ : وفر)؛ 1 ؛ ببالا چو سرو < و> به‌چهر؛ س این بیت را ندارد؛ متن< لتق یبای دی دوه ۷-و 
رفتنی ‏ ۸- ف: شهریار؛ متن- بازده دستنویس دیگر (ونیز ل" لن ۳)؛ ل» ق پس از این بت افزوده‌اند : 

ری دا بدو نسه ایزدی سرشته. سفانتسانیر. از بخسردی 
٩‏ ل : نهادی بگردن برش پالهنگ (< ۲۹ب) ‏ 2۱۰ س. لن,. قی: يکايك همین کس که کهتر؛ قق, و: يکايك همان کرد کهتر؛ لی: يکايك همین کرد و 
کهتر+ 1 : پس آنگه همی کرد مهتر؛ متن < - ف, پ, ل ". ب؛ ل اين بیت را انداخته و بجای ان پیت ۴۹پ را اورده است ۱- س لن. ق! .لبی: کشیدیش 
سر (س, لی: : کشیدی زسر) تا به پایش دوال؛ متن< هفت دستنویس دیگر ‏ 7۱۲ س: مر اورا همی تاختی تیزچنگ؛ لن, ۲ : همی تاختش دست بسته 
چوسنگ؛ و: بدان زه بیستی دو دستش چوسنگ؛ +1 : به بند کمندش ببستی چوسنگ + متن< ف ق. لی» پ. ل آ. ب ۳- لن. ق": نهاده 6 ۱- لی: 
بگردن درش ؛ لاد وش بر ل ۴۷ب و ۱۴۹ را انداخته و از 1۴۷ و ٩۴ب‏ يك بیت ساخته است ؛ ق؛ پ پس از این بیت ول بجای بیت ۴۸ بیت 
زیر را افزوده‌اند : ۱ , ۱ 
بدین خواری و زاری و گرم و درد پراکشتله بر تارکتش ال و کرد رف خاک گرم 
۵- و ب: او؛ ل۲: کشان و روان و پس اندر؛ متن< نه دستنویس دیگر 1- ق : بلرزید ۱۷- لی: بيم ۱۸-س: ییژمرد و برگشت اسیمه سر؛ 
لن. ق"؛ پ: بلرزید و رق۲: بلرزند) ناگه براورد سر؛ متن< فه ل, ق, و آال ۲ب ٩۱-س:‏ زد او ۲۰- سءی: نه ستون؛ ل. لن» قی۳- ل" (ونیز 
ل " لن۲): صد ستون؛ ب: وزان گشت لرزان و دل پر زخون؛ متن- ف (که انرا نیستون هم میتوان خواند) ‏ 7۲۱ ل پس از این بیت و ق پس از بیت 
۴ افزوده‌اند : 

چه بودت کایدون بترسیده‌یی (قق: بلرزیده‌یی) که بر جای چود بید لرزیده‌یی ۱ 
ق: ابرجای ایمن بیکیار ترسیده‌یی (وزن نادرست است) ۲ ل- پ. لآ ب: که شاها چه بودت نگویی براز (لن : توراز؛ فی۳: توباز؛ ل۲: چگویی 
بران0؛ و: که شاها بگو تا چه دیدی براز؛ ؛ متن< ف (در ف و ل حرف یکم در نگویی هم در ز زیر نقطه دارد و هم در بلا)؛ ق پس از این بیت بیت ۵۳پ را 
ف وده است ‏ ۲۳- س, لی. ۳ زب : تو خفته بارام در (س : بر) خان (و : جای) ؛ لن ق. ق۲ .پ بارام خفته تو در خان ؛ أ ی هام را 

بتن- فل ‏ ۲6 ل: برین سان . ۲۵" ل: نترسیدی ‏ ۲۹ و: رای حویش؛ س: بترسی ازین گونه برجای خویش؛ لن. ق» قی". پ: چه گویی چه 

دیدی (ق» قآ ب : چه دیدی نگویی) چه آمدت پیش ؛ + متن< نت ۰ قآ پ پس از این بیت و ق در کناره افزوده‌اند : 

زمین هفت کشور بشاهی تراست دد و مردم و مرع و ماهی تراست ۱ 
۷ لن. ق, قآ پ: همان ؛ متن- هشت دستنویس دیگر ۸ :به پیمان ۲۹ س: تراست ۳۰-لی: <و> ۳۱ س: تراست؛ ا: بفرمان 
نست (پساوند ندارد) ؛ ل. و : ددو دام ومردم به پیمان (و : به‌فرمان) تست؛ ق این بیت را ندارد؛ ولی انرا در کناره افزوده‌اند؛ ب پس از این بیت افزوده است : 

۱ خباتا. اسر مافی. اس مج تا مگ شاه تداست 


۵۸ 


به خورشید رویان سپهدار ات که چونین شگفتی نماند! نهفت 
ک ای وانشگیان کر شستتشی . وتان ی اند هب تن 
ی که ی ترا که وزج ما کفتتاه حقه» زار 
۰ توانيم کرد مکگر چاره‌ی که بی چارهیی نیست پتباره‌یی 
سپپبد گشاد آن نهان از هفت . . همه خواب يك يك بدیشان" بگفت 
تین کت :با تافیور «بایژزی که مگذار تن را ره" چارمجوی 
تک هار۳ سس جهان روشن زو ات سس 
تو داری جهان زير انگشتری دد و مردم و دیو و مرغ و" پری 
۵ زهر کشوری گرد کن مهترال  .‏ ز" اخترشناسان و انسونگرا 
وتان وا یگرق پژوهش کن و راستی " بازجوی 
هت هرن تزور میت کسست ز مردم شمارآ » ار ز" دیو و پریست 
جو دانسته شد جاره‌ساز ان زمسان به خیره مترس از بد بدگمان 
۱ که آن سرو پروین رخ" افگندبن 
۰ جهان از" شب تيره چون پر" زاغ همانگه" سر از کوه برزد چراغ 
تو گفنی که بر کشور " لاژورد بگسترد خورشید یافوت زرد 
هیفاک تبعوای تیدا و او تسم 


ا- ل. ق»[: جهاندار گفت؛ ل ۲ سیهید بگفت: من < هشت دسئویس دیگر ۲- ل. ق, لی؛ وال آ.ب: نشاید+ س: که این راز باید که ماند؛ لن. ق" 
پ: که این خواب را بازباید؛ آ: که چون این شگفتی نشاید؛ متن- ف ۳- ل,. ق, و آ ل؟: گر (ل: که گر) از من این (ل؟: گر از من چنین) داستان 
بشنوید؛ س؛ لی: زمن گر شما (لی: شما گر زمن) داستان بشنوید؛ لن, ی" پ: گر ایدونك این داستان بشنوید؛ ب: که ان داستان گر شم بشنوید ؛ 
متن< ف 6- لن: جال وتن" ۵- ل. س, قآ لی؛ په وه آ. ب: بشاه گرانمایه گفت؛ آ: بشاه جهاندار گفت؛ متن< فه لن؛ ق 1-: که شاها جه 
بودت نگوبی براز (-۵۴ب)؛ آپس از این بیت؛ بیت ۵۵ را دوباره آورده است ۷- س: که بیچارهنیست ایچ پتیره؛ ل. ق پس از ان بیت افزوده‌ند: 
فقس گساهتاه. نان را فر ات مگر مرگ کان را (ق: مرگ را کان) دری دیگر است 
۸-لن. قآ پ: برآورد پس او نهان از نهفت؛ متن< نه دستنویس دیگر ‏ 1-8: همه خواب با خوبرویان 2۱۰۰ ب: تاجور ۱ ف: مهرجوی (پساوند 
ندارد)؛ س, لن, قآ لی, پ. آ لآ. ب: خوب روی؛ و: چاره‌جوی (پساوند ندارد)؛ متن< ل» ق ‏ ۱۲- ل.س, لن, قآ» په ور ب: که مگذار (لن, ق" 
پ. و: بگذار این را ره (لن : یکی): ق: که بگذار بازی ره؛ لی: که بگذار تن راره؛ ل۲: که مگذار ازین را را+ متن< | ۳ سوی 2 
فه ق. ب: جهان نامور روشن از؛ متن- نه دستنویس دیگر ‏ ۱۵- ل- قی" بپه و ل۲: دد ومردم ومرغ ودیوو؛ ب: دد ودام وماهی ومرخ و؛ متن< فه 
لی.1 ۱۱- لی: موبدان ۷-ل, لن: از ۱۸-سءلن: قآ پ: وکنداوران؛ لی: و هم بخردان؛ آ: ووز موبدان؛ متن< فه ل قء وال" ب 
-٩‏ ل- قآ پآ ".ب: موبدان؛ لی: بخردان؛ متن< ف و ۲۰- لن,قآ.پ: رازه + متن- نه دستنویس دیگر؛ ل. ق» پ پس از این بیت افزوده ند 
مهان کز توماند نهان (ل: جهان) هیچ چیز . . بدان وبپرس ازه‌مه کس بنیز (ق: تو نیز) 
۱- لی, ب: زمردم نزاد؛ آ: زمردم شناس + متن- نه دستنویس دیگر ۷۲-[: ارنه ؛ ب : وز؛ متن- ده دستنویس دیگر ۳۲- لن, قآ. پ: چودانستی 
ان قآ پ: چو دانستیش) چاره کن آن زمان؛ لی: چودانسته شد چاره سازمان؛ متن- هشت دستنویس دیگر ع ۲ ل": جوشه ۲۵- ف. پ. و ا 
ب: پرمنش (حرف یکم سه نقطه دارد)؛ متن- هفت دستنویس دیگر -۳٩‏ ل. پ: سر و سیمین بر؛ ق: سرو پروین بر؛ و (ونیز ل؟ لن؟): سر وبن 
پاسخ ؛ در لن اين لت پا شده است؛ متن< هفت دستنویس دیگر ۷- س: جون ۸- ف: پشت؛ در لن اين لت پا شده است؛ متن< ده دستنویس 
دیگر -۲٩‏ لن: همانا؛ ق: همان دم ۳۰- ل, ق, لی: گند؛ متن- نه دستنویس دیگر ‏ ۳۱- ف س, لن. قآ لی» پ. ال" ب: لاجورد؛ متن- 
ل. ,و ۳۲-ل: بهرجا ‏ ۳۳- پ: که موبد بدی؛ در لن اين لت پاك شده است 


۵۹ 


ضحاک 


ز کشور بنزديك خویش آورید تست سس ای 
هانی خن کردشان خواستار ز نيك و بد و" گردش روزگار 
۵ که بر من زسانه کی آید بسر کرا اد اين ناج و تخت و کمر 
گر اين راز" با من" بباید گشاد 0 به‌خواری بباید نهاد 
ب مویدان خشاك و رخسساره ت ژیسان پر, ز گشتار یف با گر 
که گر" بودنی_بازگوییم"" راست به جان است پیگار و جانبی بهاست 
وگ" نشن ود" بودنی ها" درست بساید همیلون " زجان دست شست 
۰ سه روز اندر آ۵" کار شد روزگار خن کس نیارست کرد اشکار 
به روز چهارم برآاشفت شاه بل بان ساشتته ,1 
که گر زند‌تان دار باید بسود . وگر بودنی‌ها ‏ بباید ام 
همه موبدان سر فگنده نگون پر از هول دل. دیدگان پر ز خون 
از آن ناسداران ‏ بسیار ‏ هوش یکی بود بینادل و" تیزکوش 
۵ خرسند و بیدا" و زيرك به نم کزان" موبدان او زدی پیش گام 


دلش تنگ تر گشست" و ابا" شد. ‏ گشاه‌زبان پیش" ضتال شد 
بدو گفت پردعته" کن سر ز باد که جز مرگ را کس"" ز مادر نزاد 
ی ی ی ی 


۱- ف پس از این بیت افزوده است : 
بخواند و بپرسید ناویل خواب . که ایین را بگویید یکسر جسواب 
ل» ق پس از بیت ۷۳ افزوده‌اند : 
نپوشیبد بر مرد دانتا سخن مبگر نو کند جاره سرد کهین 
س, لن, ۲" ب (ونیز ل " لن") پس از بیت ۷۳ افزووه‌اند : 
بخواند ورو:يکايك) بيك جای شان گردکرد(درلن اين لت پاك 
شده‌است) وزیشان همی جست درمان درد 
بگفتارس. ل" ب: بگفش؛ لن : روان) مرازود آگه‌کنید روان راسوی (: وزان ی روشنی ره‌کنید 
این دو بیت در ف. ل. ۰ نیست. ولی در ق انرا در کناره افزوده‌اند ‏ ۲- ل. س.ق: اشگاو) + متن< < نه دستنویس دیگر 8 
قی: بدو نيك از؛ متن< فه ل. س, لی, اب 4 ل": تاج و تخت کمر؛ ب: تخت وتاج و کمر؛ س, لن. ق"؛ پ اين بیت را ندارند؛ در لی این بیت با 
بیت سپسین پس و پیش شده است ‏ ۵- ف: ازين راز؛ س, ی" لی, پ: که اين رازه ق: کنون راز؛ آ: همین راز؛ ل": کراراز؛ متن< ل, لن؛ وب - 
س, لن: ق" لی. پ : برما؛ ق. ول" ب: برمن؛ متن- فل ‏ ۷-ق: ویاتن؛ لی: دگرسر؛ آء لا , ب: ویاسر؛ متن< هفت دستنویس دیگر؛ در 
ابیت با میت بسن من وین شلد است ۸- لی. ل ". ب: رخسارتر؛ پ: رخساره زرد؛ متن< هشت دستنویس دیگر -٩4‏ ل- لی و- ب: با 
یکدگر؛ پ: گفتار ودل پر زدرد؛ متن< ف ۰ لن: اگر ‏ 1-۱۱ بودنی ها بگوييم ‏ ۱۲- س.لن, ق"» لی. ل": شود جان بیکبار (س: بيك راه وا 
لی. ل آ: بیکبر و) جان بی بهاست؛ لی: شود جان بیکبار در کم و کاست؛ و: شود تن سبکسار و جان بی بهاست+ متن< هل قآ اب 1۳-س,و: 
اگر ع۱- فه س. ی" پا ب: بشنود؛ ل. و: شنود (حرف یکم نقطه ندارد)؛ متن< لن ‏ ۱۵- لی؛ ل ۲: گفتتی ها: متن- ده دستنویس دیگر ۰ ۱7- 
ات ان اب ۷- و: : رمچاره جست؛ در س لت های این ببت پس وپیش شده‌ند ۸- ل.ق؛ لی.|: اندرین ؛ ؛ متن< هشت دستنویس 
فیکون 8 هی لیا ل وه نان 4 مق هش :دستویس گر ۰ لی: و يا بودنی باز باید نمود؛ ق اين بیت را ندارد؛ ولی انرا در کناره 
افزوده‌اند ‏ ۲۱- لن. قآ پ: جرا کس نبارست گفتن نه چون + ل": پر از ترس جان دیدگان پر زخون؛ متن - - هشت دستنویس دیگر اج 
و> ۲۳- ق": تیره‌کوش؛ لی: با کوش 6 ۲- ف: دانا؛ متن- بازده دستنویس دیگر ۵ ب: ودل نیکنام ‏ ۲7 - لن؛ قآ لی, پ: ازان؛ متن< 
هشت دستنویس دیگر ۲۷- و: : او بدی تیزگام + ب او زدی تبزگام ۸- س: رکثیت (حرت یکم نقطه نذارد) 4 له دشن بر کشت ورن تادزست 
است)؛ په ب: دلش تنگ برگشت؛ و: دلش تشر شت ؛ لن این بیت را ندارد؛ متن- فه ل. ق, ق"1.ل۳ 2۲۹ ق,: بی باك ۳۰- ,ون نزد 
۱- پ. و: پردخت ۳۲- لن. قآ پ: : که با تاج شاهی ؛ ؛ متن< < نه دستنویس دیگر 


جهاندار پیش از تو بسیار برد که نضت مهی را مزاوار بود 
فراوان عم و شادمانی شید برفت و جهان دیگری را برد 
۰ اگر باربی" آهنینی پای . بپهرت بساید نمانی بجای 
کین رارق زین سل تخس تن به خال" ان درارد" سر بخت تو 
کجا نام او آفریدون . بود ی ۱ سر ای رن 
هنوز آن سپهبد ز مادر نزاد یامد که پرسش ‏ و سردباد 
چنو" زاید از مادر پرهنر بسا درعتی شود" بارور 
۹۵ به مردی رسد برکشد سر به ماه کمر جوید و تاج و تخت" و کلاه 
به بالا شود چون یکی سرو بر به گردن برارد ‏ ز پولاد گرد 
زند_ بر سرت گرزه‌ی گاوروی بنددت و آرد از ایوان به کوی 


بدو گفت ضح ناپاك دین چرا بنددم چیست از منش کین 
دلاور بدو کشتا: ۳ بخردی کسی بی بهانه و۳ بدی 
۰ 7 ۶ 
۱۰ براید ۳" بداست نو هوش پدرش از ِ درد گردد پر از 2 سرش 


جهانجوی_را_دایه_خواهد بدن 


را ۲ ی ار کر ز تخت اندرافتاد " و زو رفت هوش 
گرا ایه از پیش تخت بلند بتابید روی از نهیب"" گزند 
۵ جو امد دل تاجور" باز جای به تخت کیان" اندرآورد پای 


بازجست اشکار و نهان 


۱- لن, ق: سپرد؛ ق: بپرد+ متن- نه دستنویس دیگر ‏ ۲- لن, ق"؛ لی» پ: چوروز درازش سرامد بمرد؛ ل؟ : برفت و جهال دیگرن را مپرد؛ متن- 
هفت دستنویس دیگر ۳ 1 : پاره 1 - س. لن. .ق‌ تایبدا بجای (لی. | پساوندندارند) متن< فه ل. ق» و ل! لف ۵- س. لن. .قآ پ: 
بمانی بپای (در س ف واژه نقطه ندارد) ؛ متن < هشت دستنود دیگ ؛ 8 زاین بت افزوته است (زد لت ده نادرست است) : 


اج ل. ق 7 کون ورزر کر ویس ده ۷- لن. ق ۰ ب 2 ۲ ۸- 
ف. س: آید ؛ متن < نه دستنویس دیگر 4- ل: سر و ۰- لن. پ: جهان ۱۱ س- قآ په ب: : سپهری همایون ؛ و: : سپهری زهأمون؛ متن< ف. 
ل. لی : له 92۲ : بزاید گه جستن سرباد؛ ۳ : نیامد گه ترسش و سردباد؛ ب : جهانش هنوز آن بزرگی نداد؛ پ این ببت را ندارد؛ متن< 
ف. ل. س, لن. لی و ۳- ل. لی» پا : جواو؛ ق این بیت را ندارد؛ ولی آنرا در کناره افزوده‌اند؛ متن< هفت دستنویس دیگر ۱-س لن.ق" لی» 
پ. آ: بود؛ متن- فل, وال" ب ‏ ۱۵- س, لن, ق؟؛ لی, په ل": گرده‌گاه؛ آ: گردگاه؛ : بمردی کشد سر برارد بماه؛ متن- ف ل, وب 2۱۳ 
ق: کمر جوید ونام وتا ۱۷-لن: بالا شود بریکی سروبرز؛ لی : الا بود چون یکی زاد سرو ‏ ۱۸- لی: بگردن براورده پولاد غرو "1٩‏ ل» ق: 
گاوسار؛ لن : گاورنگ؟ 2 یه وستتویس دیگر ۳۰ : .ق: : بگیردت زار و بینددت خوار + لن : ببنددت و آرد برون همچو سنگ؛ ۲ .لی و: سنددت 
درارد (ق؟ ۰ از) ايوان بکوی؛ آ: ببندد و زایوانت ارد بکوی؛ متن< ف. س, په ل آ. ب (س. پ. لآ ب: ز) ۲۱- ل.ق» لی: از (ی: 
با) منش چیست کین + س, لن. ی آ» په وهآ ب : چیست با منش کین؛ متن- فه ل۲ 2۲۲ ل: گر ۲۳- لن, پ: نجوید ‏ ۲6 لن.ق: بیابد؛ ق": 
تایلک باندة آن < بان (حرف چهارم نقطه ندارد)؛ متن- ار دس ورین فیک ۲۵- س لن. ق۲ .لی, پآ ل! : وزان؛ و: ازین؛ متن- ف. ل. ق» 
ب ۲۲-س,لی: درد گردد سراسیمه سرش ؛ 1: دود گردد بدان کینه سرش ؛ متن- نه دستنویس دیگر ۲۷-ف : پرمایه ( -پرمایه) ؛ ل : برمایه (حرف یکم 
نقطه ندارد) + س, لن» ق» قآ لی: 1 پ. و آل آ. ب : پرمایه (حرف یکم سه نقطه ندارد) ۸ در ۲٩‏ - لن. ق " 
پآ ب: برین ؛ + متن< هفت دستنویس دیگر ۲۰- س, لن, نق۲- ب: جو ضحاك بشنید؛ متن- فه ل.ق ۳۱- ق: : تخت اندر امد ۲- ف [: 
نهیب و؛ س, لن. قآ؛ لی, پ. ب: بتایید رويش زبیم + و: بیامد دلی پر زییم؛ متن< ل» ق» ل۳ ۰ ۳۳- ل: نامور؛ متن- بازده دستنویس دیگر ‏ 7۳6 قی؟ه 
ب: کیی ؛ متن- ده دستنویس دیگر 1-۳۵: نشان فریدون یل در جهان 


۶ِ 


ه ارام بودش نه خواب و نه خورد شده ‏ روز روشین ‏ برو لاژورد 
بوانستله. رین ووزگبارش واه کقسين. ادها ۵ به کین ظ 


خجسته فریدون ز مادر بزاد خهان را یکی یکت اند سا 
۳1۹ تصاتیال برسان سرو سهعی همسی داتس( رو ف شاهنشهی 


جهانجوی با فر جم سید نود بکردار انا خورسید نود 
جهان را چو باران به بایستکگی روان را چو" دانش به شایستکگی 


به‌سربر همی گشت گردان سپهر شده رام با افریدون" به مهر 
همان گاو که‌ت نام برم‌ابه ۲۳ بود ز کاوان سا برتنرین یایه بود 
۵ ز ماثر جدا_شد جر طاوس_نر .. به هر موی‌بر" تازه رنگی دگر 


سین کرده"" ضخاك پر گفت وگوی به گرد جهان بر همین " جست وجوی 
فریدود _ که _بودش_ پدر این شده تنگ بر آبتین بر زمین 
۶۰ گریزان و ز" شم اشس ۸ سیر براویخت ناگاه در دام" شیر 
از ان روزبانان ‏ ناپاك؟" مرد تشی چند. روزی بدو بازعورد 


۱- ق؛ لی. پ: بدو: متن- نه دستنویس دیگر ۲- ف. س- پ. اب : لاجورد؛ متن- ل, ول ۳- ف: گفتار اندر زادن افریدون از مادر و کشته شدن 
پدرش بر دست ضحاك و پروردن گاو افربدون بشیر؛ ل : اندر مولود شاه فریدون ؛ س: زادن فریدون از مادر و داستان گاو که اورا دایه بود؛ لن : زادن فریدون 
از مادر وگاو بر مایه که دایه بود؛ قی: اندر مولد فریدون و نهان داشتن وی از ضحاك + ق۲: زادن فریدون به پیروزی؛ لی: گفتار اندر زادن منوچهر(!)؛ پ: 
زادن فریدون از مادر گاو بر مایه که او را دایه بود؛ وه ل" : گفتار اندر زادن فریدون از مادر (و: . . . بفیروزی) + 1: اندر زادن فریدون فرخ پسر آبتین ؛ بت 
اندر ولادت فریدون؛ متن< اغاز ف (که به ل" نزديك است) 6- لی: بدین ۵- ل: روزگار ل- ب : کشید (لن. ب: رسید) ادهافش به (س: 
ز)؛ متن< ف ۷- لی: بداد ۸- ل؟: یافت 8- و:جهان راچوتابنده؛ ل۲: برخسارمانند؛ متن< ده‌دستنویس دیگر ۰-لي: به ۱۱-ق: ز 
۲-لی: با او فریدون ۳ ف ق؟ و: بر مایه (حرف یکم يك نقطه دارد)؛ په آلآ. ب: پرمایه (حرف یکم سه نقطه دارد)؛ لی: همان گاو بر مایه 
کش دایه 7۱5 ل.ق, لی, و: تنش؛ متن- هشت دستنویس دیگر ‏ ۱۵- س, لن.ق"1: سوش بر؛ لی: موش بر؛ ب: موش بد+ متن- فه ل. ق. پ, 
لب 2۱ ب: شدند ۰ ۱۷- ق: نه از کاردانان پیشین ‏ ۱۸- س, لن؛ قآ پ- ب: کرد؛ متن- فل.اق,لی ٩۱-ل:‏ گفت‌گوی ‏ ۲۰- ل» 
ق: هم بدین؛ س, لن؛ ق پ: در همین؛ وال ۲: هم برین؛ آ: درهمی + ب: برهمان؛ متن- فه لی ‏ 7۲۱ ل: جست جوی؛ ف پس از این بیت افزوده 


است : 


ورو صاسته در حهان رستخیز 


۲۳ درف این بیت جنین امده است: ۲ 
وز اسیب او پر هنر ابتیین چوشماب ( « سیماب) لرزان شده بسر زمین 
متن< بازده دستنویس دیگر ۳- س. لن. قآ لی, و- ب: از؛ متن< ف ل.ق. پ 6- ل»[: برکام ؛ ق: بردام ؛ ب: در کام ؛ متن< هشت دستنویس 
دیگر؛ ف پس از این بیت افزوده است : 
نهان کرد گیتی فراوان بگشت ‏ چه بر کوه خارا چه بر ساده دشت 
۵ ل- پ: ناباك (حرف سوم يك نقطه دارد) ؛ و: ناداك (حرف سوم نقطه ندارد) ؛ آء ل ۲ ب: ناپاك (حرف سوم سه نقطه دارد) ؛ و این بیت را دوبار نوشته 
است؛ در ف اين بیت چنین آمده است و پس از ان بیت دیگری هم افزوده است : 
چو امد بسر روز ان بی گزند ازان. روزبانان بدجای جند 
ی ی ها 


۶۲ 


ضخاک 


۱ 


تفت و بردند سسته جو پور بروسر سراورد صح اد روز 
خردمند _مام _ فریدون _ چو دید که بر تخفتت:. ای در فان ترس 
تِ- بش نام و ِِ بود به مهر فریدون دل اگنده بود 


۳۵ دوان داع 1 رن وی ۱ دار همی رت پوبان" بدان۲ مرغعزار 
کجا نامور گاو_ پرمایه" بود که اسستتته ار نش باه یرد 


به_پیش_ نگهبان_آن_مرضزار خروشید و بارید" خون بر کنار 
بو گفت کین" کودك شیرحوار ز من روزگاری به زنسهار دار 
پدروارش _ از مادر اندری‌لیر و_زین_گاو نغزش بپسرور به شیر 
وگر" پار"" خواهی " روانم تراسست گروگان کنم جان" بدانکت" هواست 
پرستنده‌ی بیشه و او" نفز ین کاس ننیع ۳ مق 
که چوذ بنده بر پیش فرزند نو ام پلیونده‌ی" پندا" تو 
فرانك _ بدو _ داد فرزند .را تنس لو کت ال 
مه سالش پدروار از آد" گار شیم همی داد" هشیا" زنسهارگ یر 


۱۳۵ پل ی سا از آن جست وجوی شد از کف کی پر از ؟ ۱ 
دوان __مادر ۳ 2۲ سار تشه گفت با __مرد زنهاردار 
که اندیشه‌یی در دلم ایزدی فراز"" امسده‌ست از ره بضردی 


همی ند باید کزان ۳ جاره سست که فرزند و شیرین روانم تکت شتا 


۱ - قق: گرفتند و بستند مانند یوز ۲ و آنچنان؛ لی پس از این بیت افزوده است: ۱ 

زنی سود راشستمي روزگار درختی کرو فر شاهی به بار 
که ضحاد 7 

برود رفت پوبان سوی مرغزار چنان 
۳ ق: < رک ؛ بسداری : وکانت تسمی مانل .ق: :پر از ملع : س.ق لی» ب: دوان کشت (ق۲ یی : گشته)؛ بآ ۳ « 
گشت و؛ ل۲: گشته )+ متن- فه لن, و ۵- س, ق"ه لی, پ. ال ".ب: دل خسته ازه متن- فه ل, لن. ق» و ۷- س, لن قآ لی. هآ ل؟ 
ال .»و ۷- ق۳: دران؛ پ: بران ‏ ۸- ف: برمایه (-پرمایه)؛ ل, س, لن, قی. ق" لی. پ : برمایه (حرف یکم يك نقطه دارد) ۳ 
ل فا : پرمایه (حرف یکم سه نقطه دارد) 9- س. قآ" پ» آ که نابسته بر سرش پیرایه ؛ لن؛ و, ب : که بایسته بر تنش (لن : بر سرش) پیرایه؛ لی : رگاوان 
ورا برترین پایه (-۱۱۴ب)؛ ل": کیا ره که نا) بسته بر سرش پیرایه؛ متن< ف. ل. ق (ونیزل؟) ‏ 2۱۰ لن.لی: نالید؛ متن- ده دستنویس دیگر ‏ 1۱- 
پ: خون برگ نار؛ ف پس از این بیت افزوده است: 

که ای نامور مرد با مهر و داد ز نو داد فرمای خشنود باد 

ر‌ کردار اتتر شاه تاکز یکی عاجزم مان‌ده بی پای و پر 
۲ -ف: بمزدمن این ؛ متن <یازدهدستنویس دیگر(ونیزل ءلن ۲) ۳-پ: اگر؛1:دگر ۱6 -ف.ل.ی.ق دپ وب :باره (حرف یکم يك نقطهدارد) ؛ + س.لن؛ 
۳ :یاره ؛ ق :مایه ۱۵ 1 : خوانی ۱1 -و: دل ۱۷ :یدوب : بدانچت +متن وی دیگر ۸ق : : پرستنده بیشه گاو؛ | پرستنده پیشه‌وان 
گاو؛ متن<ده‌دستنویس دیگر ۹ نی در تم را ۰-ف: پذیرفت ‏ ل : پرستنده ! متن<دهدستنویس دیگر(ونیزل "الن )۳‏ ۲۱-ل: 
ی و + سءلن.ق.ق؟ .یپ : ند 4 متن -ف.لی,واال ۲ .با ۲۲-س:بسی ل.قاینبیت‌راندارند ,وی درقآنرادر کنر افزوهاد و 
ی و و ,-بازده‌دستنویسدیگر ع۲-]:دار ۲۵-پ.وآ: هشیارو ٩۲-ل‏ : هشیوارییدارزنهارگیر؛ ب : همی دادتاگشت‌فرمان پذیره ؛متن< 
ف.س,لن.ق.ق الی.ل۲ ۲۷-لن: بشد؛و ۱ ۸ شیر ۲۹-ف.ل.س,ق.ق.پ.آ: گفت وگوی؛ متن <لن.لی»وال "دب 
(ونیزل؟ .لن ") ۰-ف.ل : حست‌وجوی ؛ س.ق ۳۳ : شد ازگاوو(ق۲ وک لاه( : زبيشه) برجست‌وجوی(اً : جست وجول(بساوند نادرست است)) ؛ 
: شدا زکارگیتی برجست‌وجوی ؛ درلن این لت‌پاك شده است؛ متن<لیبومل ".ب(ونیزلآلن؟) ۰ ۳۱-درلن این لت‌پاشده‌است ۰ ۳۲-ق:برازه درلن‌لت 
کی 0 دای تیم بت ۳-ف: وزان ؛ ل.لی : کزین ؛ درلن این لت‌پاك شده است ؛ متن <-هشت‌دستنویس دیگر(ونیزل آء 


۶۳ 


ی کر ی ۳ 
۰ شوم اپدید از میان گروه بر خوبرخ را به"_السبرز_کوه 


ٍِِِ ۲ 5۹ ب ۴ 
_بیاورد __ فرزند _ را چون نوند چو غرم زیان سوی کوه بلند 


یکی مرد دینی بران" کوه بود که از کار گیتی بی‌"اندوه بود 
فرانك بدو گفت کای" پاک‌دین منم سوگواری _ از" ایران زمین 
بدان کین" گران‌مایه فرزند من همی بود خواهد سر" انجمن 
۵ برد سر و تاج" ضحاك را شیتارد ‏ کمسرتتند ۰ ار ال زا 
ترا بود باید نگهبان اوی پدروار لرزنده بر جان اوی 
پذیرفت"؟" _ فرزند _ او نیکمرد یاورد . هرگز ‏ بدو"_ باد سرد 
فاسست .از از که خر با مسق 7 گاو_ "۲ اس کفن اس 
۰ جز ان هرجه" دید اندرو" چاربای بیفگند و" زیشان بپسرداشت"" جای 
سبك سوی خان فریدون" شتافنت فراوان پژوهید و" کس را نیافست 
انا از ار تحفرگ کیت بپای" اندرآورد" کاخ بلند 
جو وت اس انیت 3 دوننسشت ِ السرزک وه ان درامد به_ دشست 
‌ مادر امد بژوهید" و گت که بگشای بر من نهان از نهفت 
۵ بگویی مرا تا" که بودم پدر؟ کیم من؟ به تخم از کدامین" گهر؟ 
چه گویم کيي بر سر انجمن؟ یکی دانشی داستانی"" بزن 


۱- لن: پدانم که‌از؛ لی: آروم من آزین؛ ؛ل :بیرغ آزین + متن< نه دستنویس دیگر ‏ ۲" ف: شوم باپسرمن؛ ل": شوم تا سر مرزه متن< ده دستنویس دیگر 
(ونیز لآ ن ۳- س, لن. ق آ؛ لی, چه آ ل ۲: مرین را برم سوی (لن.ق" پ: تابه) + متن < فه ل. ق. و ب (ونیز لآ لن ۰6۳ فه ل, ق» لی (ونیز ل") 
پس از بت و۲۱۵ 
چرگفت این سخن خوبرخ راببرد (لی: خوبرخ باپدر) زبس داغ (ل : درد) اورلی: از)خون دل‌می سترد(ق : بدل‌می فسرد) 

این بیت درهشت دستنویس دیگر(ونیز در ن ") نیست 6- لءق : چومرغان بان نیغگوه بلند؛ متن< ده دستنویس دیگر (ونیز ل " لن") ‏ ۵- ق» لی» 
پ: بدان؛ متن< نه دستنویس دیگر ۷ س,»آ: پر ۷- و ای+1: که ۸ ل. لی, و: ز؛ متن< نه دستنویس دیگر 4- لن: کان ‏ ۱۰ ِِ 
0 : سر تاح ؛ ب: : سر ازیال؛ لن این بیت را ندارد؛ متن < نه دستنویس دیگر ۴ ق ساره ۲ب : کمرگاه ۱۶ - ل.س.لی.آ»ل؟ : او 
متن< هفت دستنویس دیگر ‏ ۱۵- ل- پل ب: پپذرفت؛ متن- فه وا 2۱7 ق" ون برو ۱۷ لی: خبر برد 7 
دستنویس دیگر (ونیز ل "» لن )۲‏ ۱۹- ف: پرمایه رل ای ار ۱۱۹ ۱9۱ ل ۵ ردان (رحا یوم سل 
دارد) ‏ ۲۰ لن. ق" پ: ازان 12 ۱ س, لن. قق", لی, پ. و ا. ب : بیامد پر از؛ ل": بيامد بران؛ متن< فهل.ق ‏ 2۲۲ ف: 
برمایه (-پرمایه)؛ ل. س, لن. قی. ‏ آ. لی : برمایه (حرف یکم يك نقطه دارد)؛ و آ. ل ". ب: پرمایه (حرف یکم سه نقطه دارد) ۲۳- لی: مست (پساوند 
ندارد) .6 ۲- ل- پآ ل": همه هرچه رل. ی: هرچ)؛ و: جز او هرچه: ب: همان هرچه؛ متن< ف (ونیز لن ")2۲۵ و: بود اندران ۲۷ پ: < 
و> ۲۷- ل: بپردخت؛ متن< بازده دستنویس وگ ۲۸- 9: سوی خانه افریدول؛ أآ يك سوی ان دوه من ورین یر 2۳۹ ی 
<و> ۳۰ ل.ق: زپا+ س.لن. ق".لی, پ. ال ب: زپای؛ متن< فه و ۳۱ ق": اندر افکند ‏ ۳۲" ل: چوبگذشت ازان برفریدون؛ متن- 
بازده دستنویس دیگر ‏ ۳۳- س, لن. ق" لی. پ. آ.ب: از؛ متن- فل. قی, ول ۱۳ برحی از دستنویس هاپس زاین بیت سرئویس دارند؛ س» لن» لی» 
پ. و: پرسیدن فریدون (س, و: شاه فریدون) نژاد خود را از مادر؛ فی: پرسیدن فریدون از مادر نژاد خود را+ قی؟: سوال فریدون نژاد خود از مادر: ل: 
پرسیدن افریدون از مادر خبر پدر؛ ب: بازجستن ۳( ۳۶ وا پرسید: ۳۵- ل- هلب بگرم مرا ناد وونل نگویی ما 
تا + آ: بگو تا مرا خود؛ متن< ف (ونیز ل )۳ 7۳٩‏ ل.قی» لی؛ وال" : زتخم کدامین؛ آ: زتخم از کدامین ؛ متن- ف س, لن, ق"؛ په ب (ونیز ل )۳‏ 2۳۷ 
ل : داستانم ؛ متن< - ده دستنویس دیگر 


۶۴ 


فرانك بدو کشت. کانن نامجوی بگویم ترا هرجه کنخ بگوی 


تو پشناس کز مرز ایران مین . یکی مرد بد نام او ایتین_ 
ز نخم کیان بود و بیدار بود خردمند د اد ۲ بی ازار؟ بود 
۰ ز_طیمورت"_ گرد _بودش _ نژاد .. پدر بر پدر بر همسی داشست ید 
پدر _ ید _ترا؛ _مرمرا"_نيك _شوی ند روز روشن مرا جز بدوی 
جنان بد که ضخاك جادوپرست ز" ایران به جان تو پازید دست 
ازو من نهانت"* همی داشتم چه مایه به بد" روز بگذاشتم 
پدرت ان گران‌مایه مرد جوان فدا کرد" پیش تو روشن روان 
۵ سرانجام رفتم سوی" بیشه‌یی که کس را نه زان بیشسه" ان‌دیشه‌یی 
یکی گاو دیدم_ چو باغ" به‌ار سراپای_نیرنگ و نگ و نگار 
نگهبان_او بای" کرده_به_کش نشسته به پیش اندرون" شاه‌نش 
بدو"" _دادست_ روزگاری دراز همی پروریدت به‌بربر به ناز 
3 ستان از کر طزس وگ خفن ۲ رو اور بای 
۱۷۰ سران‌جام ۳ ۳ مرغزار ک ۷ خیم 9 تفا 
یاسد بکشت_آن گران‌سابه را چنان بی زسان مهسربان" دایه را 
و ز۳ ایوان ما تا به خورشید شا وق ۶ کید ای نی ماد 


1-پ.و: ای ۲" ل": دانی ۲ <وک> ع-ق:گردی ‏ ۵-لی: جهاندار -ل.قی.ق"الی,و-ب: طهمورث (باسه نقطه)؛ س: طهمورب 
(نقطه ندارد) ؛ متن< ف, لن, پ؛ در ف این بیت با پیت سپسین پس و پیش شُله است ۷- ل. س, پ و: تراومرا؛ متن< هشت دستنویس دیگر؛ درف 
این بیت با بیت پیشین پس و بیش شده است ۸- ل- ب: از؛ متن< ف؛ لی پس از اين بیت افزوده است : 

به ضحال گفتش ستاره شمر که روز تو ارد فربدون بسر 
8- ق۲: ازویت نهانی ۰- لی: بدو؛ ل" اين بیت را دوباره نوشته است ۱- ل.لن. ب: فدی کرد (ل: کرده)؛ س, لن» - ب (ونیز ل"؛ لن؟) 
پس از این بیت افزوده‌اند: 
ابرکتف (و: دوش) ضحاك حادو (و:تازی) دومار 


برست. ‏ و بسرامد ز مردم_ دمار 
لن. قآ پ. و: برست و براورد از (و: ز) ايران دمار 
سر بابت از معغز پرداعتند همان (پ. و: مران) ازدها را خورش ساختند 
ین دوبیت درف ل.ق نیست» ولی درق آنا را در ناه افزو‌اند؛ بنداری نیز این دوبیت ویا دست کم بیت دوم را در :ون الضحاك قدقتله وأطعم 
دماغه الحیتین النابتتین علی کاهلیه؛ ب پس از این دو بیت افزوده است : 
بکشت آن گرانمابه را خوار حوار تبه کرد بر ما چنیین روزگار 
۳- ق: بر ۱۳- س, لن: ق لی» پ. آرل".ب: که کس را نبد هیچ؛ متن< فه ل؛ ق» و ۱6-ل: خورم؛ س- هآ ل: خرم+ متن- فه وب 
۵- [۲: رنگ بهار (پساوند ندارد)؛ پ: سراپای او پر زرنگ و نگار+ متن- ده دستنویس دیگر ۱5-[۲: دست؛ متن< بازده دستنویس دیگر (ونیز لآ 
لن؟) ۷- ل. وال" نیز لا لن۲): نشسته بهبيشه درون؛ ۱۳ پپیش اندرو< ن> + متن< هشت دستنویس دیگر ۸ لن : برو ۹- آ: دادم 
از روزگار دراز ۰- لی: بعزوبناز؛ ل۲: ببربرنیاز؛ ون ببربرهمی پروریدت بناز؛ متن- نه دستنویس دیگر ۲۱-س: براویختی ؛ آ: برافراخته ‏ ۲۲- 
س- پ. ب: نهنگ + متن< فه ل, واه ل؟ ۳- ی آء ل۲: زان؛ متن- نه دستنویس دیگر ‏ ۲6- ل. لی: گاو آن؛ قی؟؛ ل۲: گاووزان؛ متن< هشت 
دستنویس دیگر ‏ ۲۵ ق۲: که يك يك ۰ ۲۷- ل- پآ ب: سوی؛ متن- فه و ل؟ روز" لن؟)+ ل- ب (ویز ل" لن؟) پس از این بیت افزوده‌ند : 
زبیشه ببدم ترا _نگهان __ گریزان از رلن به و: ز) ابوان وز رس وب از) خان ومان 
ل. ق: گریزنده زایان وز (قی: از) ان ومان لی. ل؟: بریدم رل" : گرختم) زایران ل؟: ایوان) و از خان ومان: این بیت درف نیست ۰ 7۲۷ قی: چنان 
مهربان بی زبان؛ و: چنان باوفا مهربان ؛ متن< ده تخوس فیک ۸- لی, و: از ۲۹ پ: <و> ۳۰- سفق لی, و,1: از+ متن< هفت 


دستنویس ود 


۶۵ 


۱۷۵ 


۱/۳ 


۱۸۵ 


فریدون براشفت و بکشاد گوش 
دس کشت تفر میس ای رز کنر 


چنین داد پاسخ به مادر که شیر 


بدو گفت مادر که 


تس ماد با ۳ و گاه 


11 ۹ 
که هر کو" نبید جوانسی جشید 
بدان مستی اندر دهد سر باد 


ز‌ نار مادر و ام بجوش 
۳ و ی ۰ ۲" 

به ارو ر سم اندراورد جین 

نگردد مگر بازم‌ایش ؟ دلیر 


ارم از ایوان ضحخاك ‏ خاك 


چنان بد که ضحاك را" روز و شب 


بران" برزبالا ز بیم نشیب 
چنان بد که يك روز بر تخت عاج 


ز هر کشوری تهران ‏ وا بخواست 


به نام" فریدون گشادی دو لب 


شد از افریدون دلش* ۳ نهیب 


نهاده دنت ۳ ژ‌ پیروزه 2 
که در | 


بخردان 
۲ 7 2 


۲۲۰۱ ح. ۱ 
از ان" پس جنین گفت با موبدان که اف سبهشتیر "مهو 
ی ات کی سوه رت که بر بخردان؟ 


۱- ل: فریدون جو بشنید؛ متن< بازده دستنویس دیگر ۲- لن. ب : دلش پر زدرد و سرش شا ز برابرو؛ | این بیت و دو بیت پیش از انرا دوبار 
بوته اسک 4 ۱۵ ززماش] تیدق ۲ب بازفودی؟ من - < هفت دستنویس دیگر ‏ ۵- ل. لن؛ ق. لی؛ په وه ب: ز؛ متن- فه س,.ق؟ 1 1 - 
ق : جهان را سراسر ترا ۷- پ: تخت ۸- لن. ق"» پ. و : کمربسته فرمان + ق : بقرمان میال بسته؛ متن< هفت دستنویس دد -٩‏ لك : چو خواند 
زهر؛ ب : چواوخواهد از؛ متن- ده دستنویس دیگر 2۱۰۰ ل. لی.ل" 9 و: چنین است ایین وپیمان دین ؛ متن< هشت دستنویس دیگر ‏ 71۱ 
آ: که ۱۲- ف (ونیز ل): کس + متن< یازده دستنویس قیکر (ونیز لن) ۳ ل : خورم 6 ف : گفتار اندر داستان کاوه اهنگر باضحالك تازی و 
محضر نبشتن ضحاك و دریدن کاوه آن محضر را ورفتن بطلب افریدون؛ ل. ق» ق؟ و : داستان کاوه اهنگر با ضحاك (ق : ضحاك تازی) + س: ۱ 
کاوه اهنگر با ضحاك از بهر پسران؛ : لن ۱ ۳ 1۳ به و : : داستان ضحاك با کاوه اهنگر؛ ۳ ز محضر کردن ار ارو 
آسرنویس ندارد؛ متن< اغاز ف ۵ س- پ. ال : خود؛ و: در؛ متن< ف. ل. .مق ب ۱۲۱ - س, لن, ق۲ ۳ : بیاد؛ متن< ف ل. ق. ل۲ وب ۱۷- 
س. لن. : بدان ؛ و ۰« ولی انرا در کناره افزوده‌اند؛ متن< ف.ل. ۲۵ .ب ۱۸ 7 ل. س, لی | ب : شده زافریدون (لی : : از فریدون) 
دلش + لن, قی". لی: دلش زافریدون (قی؟ : از فریدون) شده+ متن< ف؛ ول" 2۱٩‏ فی: بسر برنهاده؛ متن< بازده دستنویس دیگر (ونیز ل " لن ۳) 2۲۰ 
ب: موبدی: ف پس از ابیت از اس 

سیر وان فسترزااش وا. کته کرد از . ات رشتساسسان. ول . ردان , مسرد 
۱ ب: وزان ‏ ۲۲- ل. س, لن؛ ق"؛ لی. ال" ب: پرهنر باگهر؛ قی: باگهر پرهنر؛ متن< ف. پ.و ۲۳ لن: مهتران ‏ 7۲6 ل۲: مهتران؛ ف 
ل. لی (ونیز ل ) پس از اين بیت سه بیت ؛ و قی تنها بیت یکم را افزوده‌اند : 

۱ اند و (ق: اند امد) به دانش بزرگ 


گوی بدنژادی (ق: کی نژادی؛ لی: برنژاد و) دلیر وسترگ 
اگرچه بسال اندکی (ل : اندكای ؛ لی : اندکست)راستان(لی : این‌جوان) 


مب لد 
دریسن ر‌ مود 


زدش داستشان 
لی : چنین گفت‌موبدبه‌پیش گوان 
نیایدت (-بیایدت) او را به ی بر سپرد 


لی : مرو را بنادان نباید شمرد 


که دشمن اگرجه نود خوار و خسرد 


۶۶ 


ندارم همسی دشمسن خرد خوار 
۳ ۳ ۱ 7 م2 ۳9 


0 ۰ .م2 ۱ 

وت همی از بد روزگار 
۲ ۱ 

ی هم از مردم و هم ز دیو و پری 

۱ ۳ مج ۲ ۴ 

دیو مرد برامیختن 


+ ام ۵ ۲ عم : 7 ۱ 
همانهه یک ایک ۳ درگاه شاه برامد خورسیدن دادحواه 
فده را سا رات سا بر امدارانش ‏ بنشاندند 

۰ بدو گفت مهتر به .روی دژم که برگوی تا از که دیدی" ستم 
۱۸ 


ه وید و زد دست بر سر ۱ شاه که شاه 7 کاوه دادحواه 
1 تن را ۰ 
یکی ۳ زیان مرد اهن‌گرم ر‌ شاه انش اید همسی بر سرم 


۱- ق این بیت را ندارد» ولی انرا در کناره افزوده‌اند؛ ل پس از این بیت و ق پس از بیت ۱۸۹پ افزوده‌اند: 
بترسم که گیرد بمن بر جهان. کند مرمرا ناپدید او نهد 
۱ قی: کند مرمرا زافسر خسروان ؛ ۱ 
در لن پس از بیت ۱۹۰ بیت ۱۹۴ امده است ‏ ۲- لن: هم از مرد مردم (وزن ادرست است) ۳- لن ل": دیوو ع- س لن: براویختن؛ قق۲: 
برانگیختن؛ متر< نه دستنویس دیگر ‏ ۵- لن, قآ- ل۳: برین! متن- فه ل, س,ی, ب ‏ ۷ ف: که من دل بیستم؛ ل.قی: که فرد نشینم؛ لن: که من 
ناشنودم؛ لی: که بس ناشکييم؛ پ: که من تاشکیيم + و: که من دانشی ام؛ ل*: که ناید شکییم ؛ متن< س. قق؟ | ب ۷- لن : درین + سء ق۲: ازین؛ 
په و: برین+ مترح هفت دستنویس دیگر ‏ ۸- ل» س, + ق"» پ. و آب: نوشت؛ لی اين بیت را ندارد؛ متن- ف لن, ل" 24 و: که ضحاك جز 
تخم نیکی نکشت؛ در لن» پ اين بیت پس از بیت ۱۹۰ امده است ۱۰- لن: نگویم؛ لی این بیت را ندارد؛ در لن لت دوم اين بیت پاك شده است 
۱- ل : بران؛ در لن لت یکسم این بیت پاك شده اسست ؛ لی اين بیت را ندارد ۲-ل.ل۲: بران؛ س, لن. تق آ؛ لی. پ.و: در آن؛ متسن- فهق, اب 
۳- [: ازدهای گزیر ۱- ل. ق» په و آ: نوستند؛ در لن این لت پاك شده است؛ متن- فه س, ق"؛ لی» له ب 
۵- و: يكايك همانگه؛ در لن اين لت پاك شده است -۱٩‏ ق: خود؛ س, لی, آ ل۲: وی؛ متن< هفت دستنویس دیگر ‏ ۱۷- ق: داری؛ آ: که بر 
گوی که تا از که دیدی (وزن نادرست است) ۸- پس از این بیت فه س, لن. ق؟" لی؛ پ بیت هایی افزوه‌اند؛ اين بیت ها در ل» و ل " ب (ونیز 
درل" لن" و ترجمه بنداری) نیست. ولی ذرق وی درل ) انها را در کناره افزوده‌اند؛ پیایی بیت ها به پیروی از ف است؛ پیایی انها در س, لن, تیآ 
لی, پ چنین است: 1 ,11,2 ,4,3 ,13,12 ,10-6 (بیت 5 را ندارند): 
بده داد من کامد ستم (ق!: امد ستم) دوان هممی نالم از نو به رنج رواذ 
اگر داد دادن بود کار تسسیو بیفزاید ای شتسه شتسار نسو 
ستم‌گرنداری‌توبرمن روارف.س : برماروا ؛ لی: توفرمانروا) به فرزند من دست بردل (لسی: بردی) چرا 
بب‌خشای‌برمن(ف: ببخشایش‌دل)یکی‌درنگر.. که سوزان شود هر زم‌انم جکر (لسن: 13 ب) 
5 پدر حون به فرزند شد سوخته شد از روز دوه اموخته 
زگشت جهان (ف : جوان ) چونشودپیرم رد(لی : مردپیر) بفرزند باشد بی ازار و درد (لی: ورا دستگیر) 
ف: به فرزند نازد نه از دار و برد 
دلسی پرامید و سری پر زدرد (ف: دم 
به 


ستم‌رامیان‌وکران»(ف : کران ومیانه) بود(لی : نبود) همیدون ستم را بهانه بود (لسی: نسود) 
10 بهانه چه داری تو بر من بیار که بر من سکالی بد روزفار 
ز نوبرمن آمد (لسن, پ: آید) متم بیشتر .. زند بردلم (لی: زنی بر سرم) هر زس‌آن نیشتر 
: , چبه کردم ی بازگسوی وگر بی گناهم بپهانه مسجوی 
بسه حال من ای تاجور در : میفزای بر خویشستسن دردسسیر 
۹- ل. قآ لی آ.ل۲: بی زبان؛ س: بی زنان (حرف چهارم نقطه ندارد)؛ و: بر زیان؛ متن< فه لن؛ ق» پ» ب 
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نو شاهی گر ازذها پیکری؟ پسایل. رفن داسختان : آوری 
۵ شماریت" با من" باید" گرفشت بدان ا جهان مات در بگفت 
مگر" کز شمار تو آید پدید . که نوست ز گیتی به من" چون زسید 


که منت :۱ فش فان مه همی داد باید ز هر" انجمن 


بپهبد به گفتار او بنگرید . شگفت آمدش کان" سجن ها شنی 


بدو باز دوادنسل فرزند ات به خوسی ۳ بوند اوی 
سس 4 ۳ 

1 بقرم ود پم ۱ کاوه را پادشا که باشد بدان ۱۲ محضسر اندر گوا 
ی 
خروشید" کای ‏ پایمردان . دیو بریده دل از ترس گیهان خدیو 
همه سوی دوزخ نهادید " روی سپردید دل‌ها" به گفتار اوی 

ر 7 ۴ 

انس ین محضر اندر گوا : شش از انش 

۳۱۵ خروشید"" وبرجست لرزان ز جای بدریدو بسپرد*" محصر به" پای 
۲۸ ۳۰ 

گران‌مایه فرزند_او_ پیش اوی ز ‏ ان درون شن هروشتان: به کری 
مهان " شاه را خواندند افسرین که ای نامور"" شهریار مین 

ز‌ فااق ۳ بر سرت باد سرد نیارد گذشتن به روز سرد 

جرا پیش تو کاوه‌ی خام گوی بان همالان کند سرح روی 

۰ تین تن رما وه مان ۶ بدرد. پیبجد ز فرمان تو 


۱- س. لن, ل": توشاهی اگر+ ب: توشاها اگر + متن< هشت دستنویس دیگر ۲-ل- پل آ.ب: بباید زد این داستان + س, و : بباید بدین (و: برین) 
داستان؛ متن< ف ‏ ۳- لن, ق۲- ب: داوری؛ متن< فه ل. س».ق ‏ 4-ل: که گر+ متن< بازده دستنویس دیگر ۵ ق: زنو ٩-ل:‏ شمارید 2۷ 
س: برمن ‏ ۸-لی: تباید ٩-لی:‏ نگر ۱۰-ق؟ لآ ب: بگیتی بم یمن لی: بفرزند من؛ متن- هشت دستتویس دیگر 1۱ لن, ی و بهرا 
متن< هفت دستنویس دیگر ‏ ۱۲و کین ۱۳-س, لن, لی, پا شگقنی بدید: نی؟ این بیت را ندارد: متن< فه ل, ق» وا لب 2۱6 ل.س, 
۱ : او؛ لی: را؛ ق این بیت را ندارد؛ متن - ف لن. دق .وب ۱۵ تون : بجستند پرمایه ؛ ف پس از 0 

پسس او را بفرم ود شاه جهن که ارام کته بر ال مهال 

جچسو خمعطها بدادند پیپرال همه بسرانسان که فرمود شاه رمه 
7 ل» ق»و: مر؛ متن به دستنویس در : بران ؛ ف پس از این بیت افزوده است: 

که کوتاه شد دست شاه 1 نپوید بکسزی و نابخردی 
۸- ف: : همی رح غمی) شدز؛ ؛ متن < < یازده دستنویس دیگر؛ هشن | زاين بیت افزوده است : ۱ 

یو که نله از تشه شرب رز تسراشتفسته از ان کساوه ۳ 
- ف: عقین کفت 1 متررب یازده دستنویس دیگر ۰- لی: نیو؛ و: : کای پاك مزدور دیوه تن < ده دستنویس دیگر دق نهادند: رل ارت" 
نهادیت + متن< ی ۸ : دل را+ متن< ده دستنویس دیگر ۳ ": نیندیشم هرگز من؛ لی: نه هرگز پیندیشم 9 
از خشم شاه ۵- ل۲: جو خورشید(!) ۲1 ۳ یکره من متن ده دستنویس دیگر ۷ ۲۸-ل: ب: او؛ لی: فرزند پیش او اوی 
(وزن نادرست است) ۹ س: از ۳۰- ف: خروشان برون شد زخانه بکوی؛ و: : حروشان زایوان برون شد بکو؛ 1 : از ایوان بدر شد خروشان بکو؛ 
متن< هفت دستنویس دیگر ۳۱- ل": همان ۳۲- ق: نامبردار ۳۳- و: برین ‏ ع۳- ل-] ۰ : همین ؛ متن< ف.ب ‏ ۳۵- ل. ون ماو 
پیمان؛ ] 0  «‏ س, لن, ق؟ ی این یک افرزاه ۳ 


۶۳۸ 


۳ نامور پاسخ آورد رود که از ق سین بباید شن ود 


که جولن کاوه تس ز‌ ده بدید دو گوش من آواز؟ او را ششسیك 
۱ 71 ۱ ر" ق. ل 

میال من و او ۳ ایوان درسست یکین کوه کفتی ر امن برست 

۸ 

شمتتیا ‏ زد ویرک اس شگفتی مرا در دل ال اس شنت 


۵ ندانسم چه شاید بدن زین سپس که زا سیهری. تانتست: کس 


۰ 1 و ۳ ۳2 ۳2 
جو کاوه برون شد ز درگاه شاه بروا! انسجمن کشت بازارگاه 


۱۲ ۲ 2 ۳ ۲ ۱۲ 


ای.. فریدون کنید نش از تصله‌شسسال. سوفن کشا 
بویید کین" مهتر آهرمن ست  .‏ جهان افرین را به دل دشمن ست. 
هی رفس نلن رون ند کرد سپاهی " برو " انجمن شد نه خرد 


تست ۰ کافسریدون کجاست نان کسید و" هم رنت راست 
۳۳۵ بیامد فرکاه سالار بل ید ندش از دور و برحاست ۳ 
چن"" ان ترنت انعر ِِ- 4 یکی بکسی: او اف-کسند: ب 


1-3 ه ۲-ل: که اد را درس لیبوه ال هپس از این پیت بت ۷۲۳ب آمده است؟ در لندقب پس از این بیت: بت های ۲۲۳ و 
۵ و میت نت ۲۲۲ ناه امت ۳- ل۲: کاوه از درگه امد ؛ ف این بیت را ندارد؛ متن< ده دستنویس دیگر ع- و ب: اوای؛ متن< نه دستنویس 
دیگر ۵-س: از 0 ل: توگفتی یکی کوه اهن؛ قی, ون توگوبی (و: گفتی) یکی کوه اتش: س, لن, نی" لی.آ.ل ".ب: یکی اهنین کوه از ایوان (س, 
لی: کوه گفتی ؛ آل ". ب: کوه گوبی)؛ پ: یکی کوه اهن توگفتی ؛ متن- ف+ ف پس از این بیت بیت زیر را افزوده است که در س, لی؛ و آ؛ ل" (و نیز 
فر ول ان ار ۱۳ بو اس 

به پیران کشور چنین گفت شاه که ترسم که شد (ب: شود) روز بر من (وء آ؛ ب : روز روشن) سیاه 

لی» ل۲: که بر من شد این روز روشن سیاه 

این بیت در ل, قی» لن؛ قآ پ نیست, ولی گوی بنداری نیز آنرا داشته است: و لعل شمس دولتی قد آذنت بالغروب. ۰ ۷- س, لن, لی, پ. آال آ. ب: 
چو او زد بسر بر (لن» لی: بسر هر)؛ فی, و : جو اورد بر سر+ ل این بیت را ندارد؛ متنح ف ۸- ل۲: دو دست (پساوند ندارد) 9-[: رازی؛ در لن. 
چا یس از ایرن پیت بیت:های ۲۲۲ ۲۲۳۸ وسیین ببت ۲۲۶ امده است *۱- لن» انب برون امد از پیش شاه؛ معن< نه دستترس دیگر 1۰ 
لی: بدو ۱۲-ق: کرد ۱۳- لی: سراسر جهان را ۱6- ل": بدان جرم اهنگران ‏ ۱۵- و: دست وپای -۱٩‏ ق۲: همی کاوه؛ و: همانگاه؛ 
متن< ده دستنویس دیگر ۱۷-ق؟نیزه پرست  )!(‏ 2۱۸ ل: دل ‏ ۱۹- س.لن. قی؟ لیء پل" بگوید که اين؛ متن< فه ل, ق, وا ب؛ در ق؟ 
لت های این بیت پس و پیش شد‌اند: س پس از این بیت افزوده است : 

قزر .ی سا تاتیست ناو ساس تن سبط اند رارق ز.سست 
۳۳۳۳ 

یکای لك بنزد فری دون شریم بدان سایه و فر او بغنویم 
لی, پ. ل ۲ : ندانست خود: ؛ و: بدانسته ؛ متن فه س, لن. ق؛ آ ب ع۲- ل: کشیده ۲۵- لی. آب: <و> اق: بدیدنش انجا و؛ ق*: بدیدند 
از دور وب ل": پدید امد از دور و: متر< فل. س, لن؛ به و 2۲۹ .ال" ب: غوه متن< نه دستنویس دیگر ‏ 2۲۷ ل-ب: چو؛ متن- ف 2۲۸ 
مش 


۴9 


ضخاک 


8 ۲ و ِ ۳ / 
بیاراست انرا به دییبای رو ز گوهر برو پیکسر و زر بوم 


بزد_ بر سر خویش_ چون گرد _ماه. یکی فال فرخ» پی اف‌گند شاه 


فرو هشت ازوا سرخ و زرد و" بنفش وان دش __کاوبانسی _ درف 
۰ از آن یس" هر انکس که بگرفت گاه ای و ی 9 نی کلاه 


بران" بی بها چرم اهمنگران براوبختم و گوهران 


ز یبای پرمایه و پرنیان بران " گونه گشت" اختر کاویان 
که_اندر شب_تبره_چون_شید""_بود جهان را ازو دل پر" اومید"_بود 
اندرین نیز جندی ان همی بودنی داشت اندر بت 

۵ فریدون چو" گیتی بران" گونه دید جهان پیش ضحخاك وارون" دید 
سوی_مادر_آمد_کمر بر میاف ___ یه _ سر _برنهاده "_کلاه _ کیان 
که من رفستنی ام سوی کارزار ترا جز نیایش مساد ایج کر 
۹ ۲۱ 1 


بدو زد" بهر" نيك و بد پا دست 


۳۲ ۳ 


یکی بود ازیشان" کتایونش نام دگر ‏ نام برسایه‌ی" شادک‌ام 


۱- لن:نا: کر از؛ [: همه پیکرش گوهر و؛ متر< نه دستنویس دیگر ۲- ل.ق۱۰: زر و بوم + متن< نه دستنویس دیگر تفر لی سس از این ثیت ینت 
نله اس ع- و: فرو هشته زو؛ ب: فرو هشت از آن؛ متن< ده دستنویس دیگر ۵- ق. قآ لی: زرد و سرخ و؛ متن< نه دستنویس دیگر 4 
س, لی, آ. ل آ. ب: وزانپس؛ لن, قآ این بیت را ندارند؛ متن< ف ل ی, پ. و ۷- ف. ون بر نهاد اوه آ: به شاهی نهاد از برسر: ل۲: بشاهی نهادی 
بسر بر+ متن< ل. س» ق, لی, په ب ‏ ۸- لی: بدان  -٩‏ قی؟: بر آهیخت نونوبدو؛ وا همی ریختی نوبنو؛ متن> ده دستنویس دیگر؛ در لی اين بیت 
پس از پیت ۲۳۸ امده است ۰- س, لی: بدان؛ آ اين بیت را ندارد ۱ ل.ق: شد؟ معد- نه دستتویس دیگر ۱۲- ل-یرو نیز ل + لن : 
خورشید؛ متن< ف ‏ ۱۳- لن: قآ پ: ازوبیم ودمتن< نه دستنویس دیگر ‏ ۱6 ل-ب: امید؛ متن- ف ‏ 1-۱۵: سپهر ۱17 بهر بودنی بر بکین 
وبمهر ۱۷-و:که ۱۸- س.لی: بدان ‏ ۱۹- ل۲: واژونه؛ ف اين بیت را ندارد+ متن- ده دستنویس دیگر ‏ 1-۲۰: نهاد ان ۲۱-ق: بگیتی 
۲- س, لن: نی" لی. پ. ل۲: جهان آفرین بر ترست؛ متن- فه ل. .و آاب ‏ 2۲۳ ل: ازودان: س, لن؛ ق"لی؛ پ ل۲: دروزن؛ متن- فه ق» 
وب 1-۲6 زهر ۲۵- ل: نیکی زور دست؛ س, لن. ققآ. لی, پ: نيك وبد هردودست؛ متن- فهه ق, وال ".ب 7۲۲۰ ل.و: خون؛ متن< 
ده دستنویس دیگر ۷- ل-ب(ونیزل " لن ۲): همی خواند با خون(: با درد)دل داورش + متن< ف ۲۸-و: بت ۲۹- فل.ق, لی. و: بد جاودان؛ 
آ: بدی بدان؛ متن< س, لن, قق؟ په ل آ.ب ۳۰۰ ل: سر برفتن+ فی: فریدون ز هر کس نهفتن + متن ده دستنویس دیگر ۰ 2۳۱ قی: سبك رزم را ساز 
رفتن ؛ ۲ : سخن را نهفتن ز هر کس(پساوند ندارد)؛ متن< ده دستنویس دیگر ۳۲- و: کهتر بسال؛ لی: ازو هر دو مهتر بماه و بسال؛ 1: از آن هر دو 
يك شاه کهتر بسال؛ ل۲: ز وی هر دو مهتر بماه و بسال؛ متن< هشت دستنویس دیگر 2۳۳ ق, وا: از ان دو: متن< نه دستنویس دیگر ۳6۰" ل. س, 
لن, تق, لی. پ. ب : کیانوش نام ؛ ق۲: کیابوس(حرف های چهارم و ششم نقطه ندارند)؛ و: کانوش نام(حرف های دوم و چهارم نقطه ندارند)؛ : کتایون 
بنام + متن< ف(کسایونش نام (حرف دوم نقطه ندارد)) ‏ ۳۵- ف: بر مایه و(-پر مایه و6؛ ل. س. . ق" لی. ل۲: پر مایه (حرف یکم يك نقطه دارد)؛ لن, 
و: بر مایه (حرف یکم نقطه ندارد) ؛ پ آ؛ ب: پرمایه(حرف یکم سه نقطه دارد) 


۲ م2 


بر ۳ ۴ 
۵ فریدون بدیشان سخن" برگشاد که خرم" زیید ای دلیران و شاد 
۳ ۳ ۵ ۳7 
که ردون نخردد بجز بر بهی به ما باز کردد کلاه مهی 
نیازید . داستیده اهمنگران گرز فرمای ما ر" گران 
۸ 


جر نگاو ای هر وق شا ۵ با افعکرن تسیر 
هر آن کس کزان پیشه" بد نامجوی بسوی"" فریدون نهادند روی 
سیاتصی کار کت 3 .رال ک. کی شا من 
نگاری نگارید بر خاك پیش همیدون بسان سر گاومیش 
نان ۰ سس فزدنتق. اهت‌کیران جو شد ساعته کار گرز گران 
به پیش جهانجوی" بردند گرز فروزان . بکردار خورشید ‏ برز 
یبد انیلشن. کار. بزلادگر قاتا امه میور زر 
۳۶۵ یی ۱ کردشان ۳ فرخ افسیل بسی ذاشتان ‏ ترش 
که گر آژذها را کنسم زیر خاك پقتريم. شم را سر از کرد. .با 
جهان را همه سوی داد آوریم جن ٍِ" نام" دادار یاد آوریم 


ج م۰ ۲ 8 ۹ ۰ ۰ ۰ ۳۵ 


۱ ۷۶۰ 0 ۳۷ دمح ۰ ۳۸ 
فریدون به خورشیدبر برد سر کمر تنک بستش" به کین پدر 
برون _رفت شادان"_به خرداد " روز به نيك اختر و فال" گیتی فروز 
۳ ۳۳ ۳ ۳ ۳۲ 
۰ سپاه انجمن شد به درگاه اوی به ابر اندرامد سر گاه" اوی 
۱ ۳ ۳ ۳ ۳۴ ِ ۳ 
به پیلان کردون کش و کاوسیش سپه را همی وشه بردند پیش 


۱- ل. س, لن. قآ پ. وا لآ ب: بریشان؛ متن< فه ق, لی.1 ۲- ل: زبان؛ متن< یازده دستنویس دیگر ۳- ل: خورم ع-[: که زئید ای دلیران 
پیروز و شاد (وزن نادرست) ‏ ۵-[: چوگردون همی بگذرد بربهی ؛ل" پس از اين بیت سرنویس دارد: گفتار در راست کردن افریدون سلاح را 1 ل": 
بیارند ‏ ۷- ل. ق. ول" : فرمود باید+ س, لن, ی" لی. پ. آءب: سازید ما را+ متن< ف ‏ ۸- لن.ق- ل۲: بشتافتند؛ متن< ف ل. س, قی. ب (درفه 
ل. س حرف یکم نقطه ندارد) ‏ 24 لن؛ ق۲- وا: تافتند؛ متن- فهال, س, ی, لب ۱۰- لن.ق" پ: از آن پیشه هر کس که؛ متن- نه دستنویس 
دیگر ۱۱- ل: بنزد ۱۲- پ: بریشان؛ س: وزان پیکر بد (ا) ۱۳- ل: بران؛ متن- بازده دستنویس دیگر 2۱6 ل, ق: جهاندار؛ متن- ده 
تاو تین کی بر ۵-لن. ق "۰ پ : فولادگر 2-7 ب: < و> ؛ درلن لت های اين بیت پس وپیش شده‌اند ۱۷-ب: همی ۱۸- ق: دادشان نیز؛ 
و ل": نیزشان کرد رو: داد)؛ متن- هشت دستنویس دیگر 1٩‏ ق: نوید ۰ ۲۰-ق: کردشان ۲۱-ق: امید ۲۲ لن.لی: آورم: ل. ی این بیت 
را ندارند» ولی در ق آنرا در کناره افزوده‌اند؛ متن< هشت دستلویس دیگر ۳- س- و ب: جواز؛ ل۲: جوان؛ متن< ف 1-۲ داد ۲۵- گفتار 
اندر رفتن افریدون بجنگ ضحاك و امدن فريشته بدو و بگذشتن بر دجله بغداد به کشتی : س, لن؛ یآ لی» پ» ب : رفتن فریدون (س: شاه فریدون) بجنگ 
ضحاك (س, لن : ضحاك تازی) : ق : گفتار اندر رفتن فریدون برزم ضحاك ؛ و: لشکر کشیدن شاه فریدون بجنگ ضحاك تازی؛ ل. ال ۲ سرنویس ندارند؛ 
در ف. س سرنویس پس از بیت ۲۷۳ و در ب پس از بیت ۲۴۶ امده است :متن- اغاز ف ۲7۲- پ.ا: وزانپس ۲۷- ف: برده + متن< بازده دستنویس 
دیگر ۸- ف. پ- آ.ب: بسته ؛ متنع ل- لی, ل ۳+ در پ این بیت پس از بیت ۲ ۲۷ امده است ۹- ل. ق: خرم ؛ لن. پ: برون شد بشادی؛ متن< 
هشت دستنویس دیگر ۰ 2۳۰ ف: مرداد؛ متن- یازده دستنویس دیگر (و نیز ل ".لن )۲‏ ۳۱- ل۲: سال ‏ ۳۲-ل.س,لی, آال".ب: او؛ لن, نی" پ: 
بر؛ متن< فه ق, و 2۳۳ ف و: سروگاه؛ متن- ده دستنویس دیگر ‏ ۳6- س, لن. ق". پ: به پیلان گردون و گاوان میش؛ آ. ب: به پبلان گردنکش و 
(ب: << وک ) کاومیش؛ متن- فه ل.ق» لی» وال (ل: < وکه) 


۷۱ 


0 سری پر ز کینه. دلی پر ز داد 

۹ ۳ 

۵ پس امد بدان جای نیکان" فرود فرستاد نرديك ایشان درود 
خه لب تنتولتر کشت از آلخایگاه خرامان بیامد یکی نیکخواه 

۱۳ ۳ ۱ ۲ 

فرو هشته از مشك تا پای موی بکردار حور بهشتیش روی 
کیضا لها تا انتن.. کید گشاده_به_افسون_کند_ابدید 

۱۵ 

"۰ ۰ تاد دس تفت 

شد از شادمانی رخش ارغوان که تن" را جوان دید" و دولت جوان 

۱ ۹ ۱ ۳۱ 
خورش ها بیاراست" خوالیگرش یکی پاك خوان ازدر " مهترش 

چو شد نوش خورده"" » شتاب آمدش گران شد سرش. رای" خواب امسدشن 

۲۵ ِ ۲۵ ۳ 

جو ان رفتن ایزدی کار اوی بلیلنه. و اب بختیت بلار اوی 

۲۸ ۳" ۱ ۲۷ ۱ ۱ 

۳۸۵ برادرش _ ح ِِِ برو سا ال لسه دس ر از ا بت سل 


۱- ف : کتایوشن 4 وال اب : کیانوش ؛ + متن < -! ۲-ف ب : <و> ؛ متن تصحیح فیاسی است ۳ ف : پرمایه ( -پرمایه) ۳ ج : پرمایه (حرف 
یکم يك نقطه دارد)؛ پ.امل ارب ای (حرف یکم سه‌نقطه ندارد)؛ 9 بای (حرف یک تقط رد 6-ف: چه امتن < ازد‌دستنویس دیگر و 
ف. ل. وا ل۲: همان؛ ق: همه (ویا: بهم) + متن< 9 او ۱ اي من ۲ تس : باد (پساوند ندارد) . ۸- س, لن, ی" پ. ب: 
تازیانی نوند؛ ق: تازیان چون نوند؛ متن- شه ل. لی, ول" 8- ل- ور ب: بدند؛ متن< ف» ال" ۱۰- پا نیکی 2۱۱ ل۲: چوشب گشت 
تیره ۱۳ ۳ و لآ ب (و نیز ل۲ »لن") پس از این بیت افزوده‌اند : 

سروشی بد آن (لسی.پ.ب : بدو) و : بداو؛ ل : بران) امده ازبهشت که تا باز گوید ندو و بدان) خوب و زشت 
این بیت‌درف»ل»قی»انیست, ولی درق انرادر کناره افزوده‌اند ۳- ل.ق»ب : نهانی بیاموختش + لیوا : بهانش (لی : نهانی ) بیاموخت ؛ متن -ف.سلن.ق؟ لآ 
ب ‏ ۱6-ل-وول".ب: که‌تا+متن-ف1 ۱۵- س.لن.قی آ.پ.ب نه آهرمنی ونه کاربدیست + متن-هفت‌دستنویس دیگر ‏ ۱7-ق: خود ۱۷-ق؟: بود 
۸ و خورش نغز اراست 2۱٩‏ س.پ: شوالیگران ۰- و: از بر ۲۱- س. پ: مهتران " 7۲۲ : چوشد خورده را بر؛ پ: چوشد نوش کرده؛ 
متن< ده دستو بسن دیگر ۳- س, لن ق۲: سوی ؛ و: زد : راو؛ متن< هفت دستنویس دیگر؛ ل"پس از این ۱ 0 
کردن برادران فریدون در امید پادشاهی ۲- ل. 9 ۰ 0 : چوان ایزدی رفتن و (س. قآ ب : <و>) کار؛ ق, و: چوان رفتن وا یزدی 
کار؛ ل۲: چوان با فره گشت پیکار؛ متن- ف ۲۵- ف- لن. س, اءل۲: او؛ متنع ق۲ و ۲- : پدید امد و بخت ۲۷- ل.ق» ا.ل۳: 
برادرش هر دو برون خاستند( ق: پا خاستند 1 : بکین خاستند؛ ل": چوبر خاستند)؛ سء آن؛ ق" پ ب: برادرش را هر دوپرفاستند؛ لیءو: برادرش 
پس هر دو بر خاستند ؛ متن< -ف 1-۲۸ : تبه کردنش < را> برول تاختند ۹- س, لن. ق"؛ لی: بپایین که؛ پ: بپایین کهش؛ و. ب: ببالین که؛ 
۳ : بسالین آن؛ آ این بیت را ندارد؛ متن- فه ل؛ .ق‌ + ۳۲ ق: شب تیرهباز؛ در س, لن» ق! لی. په لین بیت با پیت سپسین پس و پیش شده 
است ۰ ۳۱ ف: جای؛ ل, سس لن؛ لی» هل ؛ ب : کوه؛ متن< ق.ق ابو ۳۲- فل. س, لن, لی, پل ب: از برش؛ متن- ق» ق 9۰ ۰ ۰۳۳ 
۱ : بدانجا که او خفته بد بود کوه ؛ در س. لن؛ .ق‌ " لی؛ په ل "این بیت با بیت پیشین پس و پیش شده است؛ ل» ق پس از اين بیت و س, لن؛ .ق‌ ی ناه 
ل داا نت از بیت ۲۸۶ و و پس از بیت ۲۸۸ افزوده‌اند : 

یچ (ل": ایچ 


به که شدتد._ لفق بدادگ 
ین بیت در فآ نیست؛ ل پس از این بیت يك پیت دیگر هم افزوده است: ۲ 

د رز بللای ال تیغ کسوه 
ل آ.ب بجای این بیت بیت زیر را افزوده‌اند که درل ق پس ازبیت ۲۸۸ آمده است : 
رک د: م۳ 0[ 


وزیشان_نبد ) کس را خبر 


فتند دو_نهان_ ار _گروه بر 


س. لن. ق لی. پ. و 
ز خارا 


۱ ندیده مران (س, لن» قآ پ» ب: ندیدند مر؛ و: ندیدند آن) کار بد را کران 
این بیت در ف» ‏ نیست 


۷ 


تفا فا سکیا سای اش تک 


۶ 2 ۳ ۶ 
وزان کیره نان ری کاشسفشد فران شترا کته شاقن 

۰ به فرمان یزدان_ سر خفته مرد خروشیدن ست 3 بیدا کرد 
. ۲ 7 ۲ ۲ تس م7 ۸ 

به انسون همان" سنگ بر جای خویش سس و نش نی الرست ت 


نگ 5 ۱ ۱ و ور اک اند 


به اروند رود ان دراورد روی جنان جول نود شام دیهحيم حجوی 
گر پهلونی ندانی"" زبان به تازی تو اروند را دجله خوان 


۳۹۵ 


۱۸ ۹ 

جو امد بنرزديك اروند رود فرستاد زی رودبانان درود 
7 . ۱ ۱۳ ۳ ِ ۲ 

که کشتی و زورق هم اندر شتاب گذارید یکسر بدین روی اب 

نورد کشتني. کهبال: ولا یامد به گنت فریدون فرود 


۱- ل, قی: از آن کوه بالا بکندند سنگ+ س, لن» تی". لی. پ. ل آ.ب: چو ایشان از آن کوه کندند سنگ؛و: دویدند و از کوه کندند سنگ؛ آ: بو زان 
کوه کندند سنگ» متن- ف ۲- ف: بدان تا بکوبند سرش (وزن نا درست است) ؛ ل : بدان ثا بگوید سرش + [: که کوبند از آن سرش را؛ متن< نه دستنویس 
دیگر؛ آپس از اين بیت افزوده است : 
بکندند سنگی چو بکپاه کوه که شد گاو ماهی ز بارش ستوه 
۳- ل. ق".: ازان؛ ماک قه: دستتویسن لیگ - فه و: فروکاستند؛ ق۲: همی داشتند؛ متن- نه دستنویس دیگر ۵- ل. ق : مرده: متن- ده 
دستنویس دیگر :1-٩‏ انگاشتند ‏ ۷- ل: مران؛ این بیت را ندارد+ متن< ده دستنویس دیگر ‏ ۸- س, لن, قی" لی. پ. و ب. (و ق در کناره) پس از 
این بیت افزوده‌اند : 
برادر بدانست کان ایزدیست نه از راه بیکار و دست بدیست (2< ۲۸۱) 
| بجای این بیت بیت زیررا افزوده است : 
بدزدید_._ تن وا زر سنگ گذارش) _بزودی _ کران 
-٩‏ س,لن. قآ لی, پ. ب: فریدون؛ متن- ف ل.ق: وال" ۱۰-ل۲: < وک ۱۱و سخن‌ها ‏ ۱۲ س-پ.ارل".ب: بدیشان؛ متن< 
ف ل. و؛ س, لن. ق"- وب (و ق در کناره) پس از این بیت افزود‌اند : 


براند و بلش کاوه پیش سپاه پرافراز راند او از ان جایگاه 
لین دلش پر ز کینه ز‌ ضحالكد شاه 


و پس از این بیت سرنویس دارد: گذشتن شاه فریدون از اروند رود بی کشتی ۳ ل- پ: مرد؛ متن< فه و- ب ع (- لآ ب: بدانی + متن< ده 
دستنویس دیگر ‏ ۱۵- فه قء ل۲: سوم : لی؛ و (و نیز لن"): سیوم؛ ‏ رو نیز ل؟): دوم؛ متن< ل. س, لن؛ قآ پ.ب 1 1: لب دجله را 7۱۷ 
9 شط ۸ در ق‌الت های این بیت پس و پیش شده‌اند ؛ ل. ق پس از این بیت و س؛ لن ق : لی: نبه ل بیش از بت ۲۹۷ دو بیت افزوده‌اند 
که در ف تنها بیت دوم آن پس از پیت ۲۹۷ آمده است و در و و آ هيچيك از آن دو بیت نیست: 
بدان (فی": بدین) تازیان گفت پیروز (لی: فیروز) شاه که کشتی برانکن هم اکنول براه 
ل : بدان رودبان گفت پیروز شاه 
ق: بدان رودباسان چنین گنت شاه 
مرا با مپاهم (ق": سپاهی) بدان سو رسان ازاینها رس : ازانها + لن : وزینها) کسی رابدین سو(پ : یکی رابد ان‌سو)ممان 
۹ق: که کشتی و ان زورق اندر شتات : متنل< فه س. لن. لی- ب ۰ س» ۰9 برین ؛ لن: بدال ؛ با . برال ؛ متنل< فه قآ لی, ال آ: ب؛ در 
پدان تا گذر یابم از رق: که تا بگذرم من بدان) روی اب بکشتی و زورق هم انسدر شتتات 
پس از بیت ۲۹۷ در س» لن. قآ لی. پ. ل آ؛ ب دو بیت ۶ب و درف تنها بیت دوم ان امده‌اند 


۷۳ 


[ 


چنین داد پاسخ که شاه جهان جزین" گفت با من سشضر" در نهان 
۳ همکد از ریسا تست جرازی. لانی, ه مهسرق فرست 
فریدون چو بشنید شد حضمنال از ان" ژرف دریا نیامدش با 
به تندی میان کیانی سست  .‏ بران" بار‌ی* شیردل؟ برنضست 
فیرتن. کب اشد: کته و تک | به_اب_اندرافگند گلرنگ" را 


۳.۵ برال 
۳ ۳ 
سر سرک‌شان اندراسد به خواب . ز تاسیدن" بادپایان*" بر ی 


به حب رسیدند سر کینه جوی 
که یز بات ژبال: والساتیز همی «کنگ دز هوخت» ش"" خواندند 


۳۴ 


۳۳ ۳ 
به‌تازی کنون " «حسانهی پال» خوان براورده ___ایوان __ ضضالك ‏ داز 
۰ چر از" دست نزديك شهر امدند کزان شهسر جوشتله بهر اش 
ز يك میل کرد آفریدون نگاه یکی کاخ دید اندر آن شه شاه 


و 


۰ ۳ " ۱ ۳ و 2 ۳۱ 
که ایوانش برتر ز کیوان نمود 7۹۳۷ ستاره بخواهد " پسود 


۱ ق: به 7۲ ل.س, لن ".بل" ب: چنین؛ متن- فه ق؛ و ۳ لی: سخن گفت با من بسی ؛ ل "پس از این بیت سرنویس دارد: کشتی 
خواستن فریدون از رودبانان و ابا کردن 6 - لن. ق"- ول" ب: مرا (لی: بمن) گفت کشتی مران تا نخست؛ قی: که مگذار يك تن توت از نخست؛ ‏ 
که کشتی بدجله مرا < ن > تا نخست؛ متن- ف ل ۵ ل: جوازی نیبی و مهری؛ س. لن. ق. لی- ب: جوازی نیابی به مهرم؛ قق۳: جوازی به مهرم 
یاب + متن< ق 7 لی: وزان .7۷ س. لن, ق" لی:پ: بدان؛ متن- هفت دستنویس دیگر ‏ ۸-س, لن. قآ هل آ: تازی؛ مترن- هفت دستنویس 
دیگر 4 له قی: نزنگ؛ متن< ده دستنویس دیگر ‏ 1-۱۰: شبرنگ ‏ ۱1- س.ق, قآ پ.ل": بدان+ لی: مران؛ ب: چنین+ مت فه ل, لن» وا 
۱ ۱۲ات نگردیلزید ۴۳ و ز خواب ؛ ق اين بیت را ندارد. ولی آنرا در کناره افزوده‌اند 6 ف.ق" پآ ب: تازیدن؛ ل: بازیدن؛ س: 
نالیدن؛ لن: ناهیدن (!)+ لی, ل۲: نادیدن؛ و: نایندن (حرف سوم نقطه ندارد, شاید: ناهیدن)؛ رل۴: تازیدن؛ لن۲: ناسیدن. ویا: ناهیدن)؛ متن 
تصحیح فیاسی است ‏ 7۱۵ سس لن؛ قی؟ لی, و: چارپایان؛ متن< فه ل. بآ لب 15- لس لی؛ و: در آب؛ پ: باب؛ متن- فه لن, قآ 
ال ب؛ ف- په؛ لآ ب پس از این بیت افزوده‌اند : 
فرل.ق ۱ 
اب استررد. نی بي اورد و (ل: 2 یک یل. اچو فجن انسشن غب. ره از .خنال 
س, لن: ق" پ. ا. ل آ. ب: 
به اب (س: بداب ؛ پ. ا: ز اب) اندرون تن بر اورد و رس: بر آورده) پال 
۱ چنان چون شب تیره بازی (قی۲: اندر؛ پ: تار؛ ل۴: باری) خیال 
لی : به اب اندرون تن بر اورده ياك جنال جود سب یره بازی بخال 

۷- ل. ق: کشیدند؛ ل۲: رسیدند و؛ متن< نه دستنویس دیگر ۸- لآ ب: پس ؛ لی: بر (و یا: هر)؛ متن< هشت دستنویس دیگر ۹- لی: 
جنگجوی ۰- س. ق. ق" لی » پ: چو؛ متن- هفت دستنویس دیگر؛ در لن از اين بیت تا بیت ۳۶۰ آغاز برخی از بیت ها به اندازه یکی دو واژه پاك 
شده است. ولی هم از روند سخن و هم از راه سنجش باق" میتوان دید که متن پل شده با متن ما بریربوده است. پس از آن نیز چند بیتی پل شده‌اند که 
در جای خود باد آوری خواهد شد. ۲۱- ف: هوختش؛ ل. ق: هودجش؛ س, لی: هوحتش ؛ لن, و آ: هوحش (حرف چهارم نقطه ندارد)؛ ق۲: 
هوحش (حرف چهارم نقطه ندارد) ؛ ل": هوحبش؛ متنع پ؛ ب ۳ و بتازی تواش؛ ب: به تازی همی ؛ آ این بیت را ندارد؛ متن< نه دستنویس 
دیگر 7۲۳ ل. ق, و: پا دان؛ متن- هشت دستنویس دیگر ‏ ۲6- فده س.قی: خوان+ متر< هشت دستنویس دیگر ۲۵- س,تیآ, په :زان [ 
این پیت را ندارد؛ متن< هفت دستنویس دیگر س لن. ق" لی, پ. ل": ازان؛ ب: وزان؛ متن- ف ل؛ بو ۲۷- ق: کردش فریدون نگاه؛ 
ل * کرد افریزن براه 6 تک نسوس دی ۸ لن,» اق. پ: یکی کاخ دید افریدون ز راه (قآ. پ: براه)+ مت نه دستنویس دیگر ۹- ل: 
که + متن< یازده دسننویس دیگر ۰ فه ل.1: نخواهد + سء و ل۲: بخواهد (حرف یکم نقطه ندارد)+ متن< لن- پ.ب ۱- ف.ل. لن. ق.ا. ب: 
بسود (حرف یکم يك نقطه دارد)؛ س, ی" لی. په وء ل۲: ربود؛ در فده ل» ق» و اين بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است؛ پیایی این دو بیت به 
پیروی از هشت دستنویس دیگر است 


۷۴ 


۵ به پارائش کشت انس بر ره تالا ۱ 


و3 1 : ح و 
بتسرسم؟ همسی زاتات ۳ او تن یکی راز ِ "۳ 9 نهان 
همان به" که ما را بدین" " جای جنگ تشاسندان. انق. سضای ‏ رتسگ 


بگفت و به گرز گران دست برد عنان بای" نیزتنگ را مپرد 

لد کین نک انتتتستی وت که ریش کنهسساله:_آیوان- برسستی 

۰ گران گرز برداشت از پیش" زین . نو گفتی همی" برنوردد ژمین 
از روزب‌آن‌ان " به درب" نماند فریدون جهان_افرین را بخواند 

به اسپ" اندرامد به کاخ _بزرگ جهان ناسپرده جل بصی 
طلسمی که ضحاك سازیده بود سرش باسمان برفرازیده"" بود 
فریدون ز بلا فرود اورید که ان جز به نام جهاندار دید 


۳۷ ۰ 


۵ وزان جادوان_کاندر_ایوان _ بدنشد و 0 ۳ 


: ۱ ی وه بخ ۱ / ۳۰ ۳ 
نهاد از بر تخت ضحاك پای به پیروزی ۳ بفرفت جای 


"ِ ۳۲ 


‌ِ ۱ ۳۱ 
برول ‏ اورید از شسستان اوی بتال_ سیه_موی خورشید_ روی 


ا- ق: فریدون ۲-لی: همان ۳- و: جای ارام و شادی؛ درف ل؛ ق» و اين بیت با بیت پیشین پس و پیش شده است؛ ف در اینجا سرنویس دارد: 
گفتار اندر رسیدن فریدون بکوشك ضحاك و گرفتن ضحاك را و در بند کردن او را در کوه دماوند ‏ 1-6: فرو ۵-س. ی" لی: بلاست؛ متن< نه دستنویس 
دیگر -س: آن کزین ؛ لن. ق. ب: انك از؛ ق۲: انك ازین؛ لی: انك زین؛ پ» ل۲: انکه زین؛ و.آ: آنکه بر؛ متن- فه ل ۷-ل.ق.آ.ب: جای 
مغاك + س, لن. لی. پ : چنین جا بلند از مغاك ؛ ق۲: چنین از بلندی مغاك؛ متن< ف وال" ۸- ل۲:ترسم (وزن نادرست است)  -٩‏ لی؛ پ: همی 
آنکه ‏ ۱۰- ق: زانك وی در جهان 2۱۱ ق۲:همی؛ ل.ق: مگر(ق: همی) راز دارد یکی ؛ متن نه دستنویس دیگر 2۱۲ ب: بر 2۱۳ فق, و 
آ: نباید؛ ل: باید؛ متن< هفت دستنویس دیگر ‏ ۱6- پ: برین ‏ ۱۵- لو تنگ؛ متن< ده دستنویس دیگر 21 فهل, :وه آ: بروزه متن< هفت 
دستتویس دیگر ۷- "۱ تازه لبق انز یکی انشی شان؛ الی! یکی انشنین است ای+ و: مگر انشستی +متن< هفت دستنوپس دیگر 1۹ 
و: پشت ‏ ۲۰- ب: همه: ل آپس از این بیت سرنویس دارد: رفتن فریدون بخانه ضحاك و گریختن وی 2۲۱ فه ق": رودبانان؛ متن< ده دستنویس 
دیگر ۲۲- ق"؛ پ: بدر در؛ درپ این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است؛ ی پس از اين بیت سرنویس دارد: نشستن فریدون بر نخت ضحاك و 
تفحص او از ضحاك ‏ ۲۳- لی: ز اسب؛ پ: باب؛ آال۲: بر اسب؛ متن< هشت دستنویس دیگر ‏ 7۲6 ل": جوانی؛ در پ این بیت با بیت پیشین 
ی وپیش شده است ‏ ۲۵- س, لن: ق؟؛ لی, پ: سرش را بدان برفرازیده؛ ل۲: سرش را بران سر فرازیده؛ متن- فه ل. ق, وب 7۲٩‏ س, لن؛ 
ق" لی. پ (و نی در کناره) پس از این بیت افزوده‌اند : 

یکی گرزه گارپیکر سرش زدی هرکه امد همی همپرش (قی۲: در برش؛ لی: روان در برش) 

۱9۳ ۲9 

لن : زدی هم هر آنکس که امد برش 

۷- ف: نز ۲۸- و: کاخ جادو پرست؛ قی: از آن پس بگاه کیان بر نشست؛ متن- ده دستنویس دیگر 2۲۹ ل- پ. اءل": کلاه کیی جست و؛متن- 
ف, وب ۳۰- پ: بنهاد پای (پساوند ندارد)؛ و پس از این بیت سرنویس دارد: سخن گفتن دختران جمشید با شاه فریدون ۳۱- ل : او (پساوند نا 


درست است) ۲ ل: سیه موی و؛ س, لن. نآ لی. پ. و: سیه جشم ؛ متن< ف» قء ال ب ۷۲ رنجیر هوق 


۷۵ 


رو تسس قیر اتتتسال تخب اسان سس از رکه همست 
۰ ره داور باك بنمودشان 2 آلودگی بپال ودشان 
که پرورده‌ی بت برستان _ بدنسد جم تفه تسا فا وت 
پس آن خواهسران" جهاندار جم ره پر گ سرخ را داد" نم 
کتتاونیه. بر لول ۰ سح که بو تانق نا هستت: کتر. کپسن 
چه" احتر بد این از تو ای نیکب‌خت؟ چه باری؟ ز شاخ کدامین درحت؟ 
۵ که ایدون به بالین شیر امسدی مت کبا و ی دلیر امدی 


چه مایه جهان کشت بر ما به بد ز کردار این جادوی کم" خرد 


چه مایه کشيديم رنج و بلا ای ۱ نراژ ده 
ندیدیم کس کین چدین؟" ژهره داشت نه زین پایگاه از هنر" بهره داست 
که‌ش انسلیسسته6: گاه او امسدی و کرش ۳ ازره ۳ حاه او امسدی 
۳ ۳۳ ۲۴ 
۰ چنین داد پاسخ فربدون که تخت نماند به کس جاودانه. نه بخت 


شم بون آل. تیکستست شیم که ضخاك بگرفت از" ايران مین 
بکشتش بزاری و من کینه‌جوی نهادم سوی نضت ضحاك روی 


همان گاو برسایه۳۲ کم" دایه بود ۳ نش همجو پیرایه بود 


ز خون حتان ۳ ربان جاربای حه ۳ بران "۲ مرد نایاك رای 
۵ کمر بسته ام لاجرم جنگ جوی از" ایزال .به . کین. انلدراوروه ووعن 
سرش را بدین " گرزه‌ی گاوچهر بکویم. نه بخشایش ارم نه مهعر 
رد و بشید ارو ارن‌واز گشاده شدش بر دل پا راز 


۱- ل": سرایشان ۲- ل, ق: روانشان از آن+ ق۲: روانشان بر ازه ا: روانشان ز بس + متن< هشت دستنویس دیگر ۳- ل: تیره کینه 6 ل, لن, 
ق- ب: ز؛ متنح فهس ‏ 7۵ ل.ق: الودگی پس؛ لن, ق"» لی: پ. آ لٍآمب: آلودگی ها+ متن- فه و (ونیزل" لن۲) -٩‏ ب: پالیدشان ‏ ۷- ل. 
س. لن, ق؟- ب (و نیز ل " لن"): سراسیمه؛ ی اين بیت را ندارد. ولی آنرا در کنره افزود‌اند: متن- ف ‏ ۸- س, لن, ق؟- ودب: دختران؛ مت < ف, 
ل.ق: ال ٩‏ س,لن.ق".لی, پ. لآ ب: ز: متن- فال. ق» ور ۰ لن: < گل > (وزن نا درست است) ۱ لن. ق. لی. پ. ال "دب : 
سرخ دادند؛ و: سرخ را داده؛ متن- فه ل. س, ق؟ ۲-ق: گشاده برو افرينها+ ب: گشادند با افریدون؛ متن< ده دستنویس دیگر ۳ ل": تو 
6 چو ۱۵- ل.ق.!ب: ستمگاره مرد؛ و: نکو کار مردی؛ ل۲: نبرد ستمگر؛ متن< ف» س, لن, ق"هلی؛ پ؛ در پ پس از این بیت بیت ۳۳۷ 
افلتة ابرسعق 17 قٍ» لی: بی + متن< ده دستنویس دیگر ۱۷-: ازان ‏ 1۸- س.ق" لی. پل" ب: دوش اژدها؛ لن این بیت را ندارد+ متن< ف 
ل ق وه 1+ در نب این بیتایس ابیت ۳۳۵ امه است 09 کس را که این ۲۰- ل: بدتن ( « بدین) پایگه از هنر؛ س؛ لن» ق؟؛ لی. پ. ل۲: 
بدین (پ: بدان) جلیگه وز (س, پ : در؛ قق؟ لی: از) هنر؛ .وا نه زین پایگه از هنره [: نه این پایگاه ونه این + ب: بدین پایگاه ازهنر؛ متر< ف هآ 
لن. ق » پ: وگر: و: گرش؛ متن< هشت دستنویس دیگر ول تست سکع ۳ ل۰س.ق. و: بخت (حرف یکم نقطه ندارد): 
لی. ل۲: بخت؛ متن< ف لن. قآ پ.[ ب 6 ل.س,لن, و : بخت (حرف یکم نقطه ندارد)+ق : تخت؛ لی: جاودانی بتخت؛ ل۲: جاودانه بتخت ؛ 
متن- فهق په اب ۲۵- ق: نيك دل؛ و: نيك مرد+ متن- ده دستنویس دیگر ‏ ۲۷- ل- لی, و- ب: که بگرفت ضحا از رل, لی: ز6+ مت < ف, 
ب‌ ۷- ف: برمیه(- پرمیه)؛ ل, س. + قآ ل": برمیه (حرف یکم يك نقطه دارد) ۱ لن: برمایه (حرف یکم نقطه نداد + په و ب: پرمایه (حرف 
یکم سه نقطه دارد)؛ لی این بیت را ندارد ۸- ق: کان ۹ ل»س, لن. قآ پ- ل۲: امد؛ لی این بیت را ندارد؛ متن- فه فی, ب ۳۰- ب: 
بدان ۳۱- ل.ق»1: ز؛ لی این بیت را ندارد؛ متن- هشت دستنویس دیگر 1-۲ اورد ۳ پ: بدان ‏ ۳6-س.لن. قآ لی؛ پ؛وال: سخن 
ها؛ متن- فه اب ۳۵- ق": از ارنواز: ل. قی: چوبشنيد ازو این سخن ارنواز؛ ل" پس از این بیت سرنویس دارد: شناختن ارنواز زن ضحاك فریدون 
را؛ ب پس از اين بیت بیتی افزوده است که اغاز ان ناخواناست : 

ِ«« ۱ تیگ شاه ۳ که اکنون که کردم بدین کار سار 


۷۶ 


ضخاک 


بدو گفت: شاه آتریتونا تویی ؟ که ویران کنی تنبل و جادویی؟ 
هی قسارست. مدع 7 
و بو رام 
همی " جفت مان خوان د و جفت مار کت وان بودن ی ست 
فریدول جنسین پاسخ آورد ‏ باز که گر با بلا چرخ زا -تسک: ,زار 


یر تیار زا 2 ال بشویم جهان را ز ناپاك پا 
مایا مسا وا تکصوال . لته زاس تک که آن بی بها اژدهاش کجاست 
۵ برو" خوبرویان گشادند راز مگر کاژدها" را سر اید"" به گاز 
کته کم شاوی اسان شد ‏ نا کتال. هد ادوس ان 
تسرد شنر. یی کتاهان. .هر شاییان تست ال وک 
کجا گفته بدش یکی پیش بین . که پردخته کی" گردد از تو مین 
۳ تن سا فرو پزمرد بضت تو 
۰ دلش زان زده‌ف_ال" بر۲ پر انش - قمیه " ژد کانسی نرو نا حوقن ست 
همی خون دام و دد و" مرد و زن بریزد" . کند در یکی آب زل 
نگ کو سر واتن بشوید به حول شود فال"" اعترشناسان نگسول 
فوان ‏ قد وال فازها بو کل به ونج درازست مانده شگفت 
ازین؟ _ کنسور ۳ به دیگر شود ز نج دو مار میه 9 
8 اند کنون. که بسن هه ساین. شاف ار ار 


(-ل: شاه فریدون: سء نی» لیء پ» ل۲: شاه فریدون؛ متن< فه لن: قآ و آ, ب کی خی ۳ ۳-ل- لی: گشاد زق: کشاده؛ قآ لی: 
گشادن) جهان بر (س, ق" لی: از: لن : را)؛ متن< ف پ- ب (ونیزل"لن۲) 6-ق: باوی ۵-:1: همان 1 ل: خواند او؛ ق: خواندبا؛ س» 
لن. قآ پ. ل": همی خفتن و خاست با؛ لی: همی خوردن و خفت با؛ متن< ف. وا ۷- لی: باك (یساوند ندارد) ۸- ل - په ل " ب: که گر چرخ 
دادم دهد از فراز؛ متن< ف و.| -٩‏ و بشویم شمارا سر از گرد پاك+ ب : بشویم جهان را ز تیمار پاك: مرن ده خستلویس دیگر ۱۰ لی: ندو 
اون ۱۳۱۱ ۶ 0۷ 9 : کزدها) ۳ یل سر ارق؟ م عفهدستویس دیگرا قر ی نس از آين پیت 
بیت ۳۵۸ آمده است ۰ ۱۳- ل : برفتند گفت او به؛ لی, ولآ ب: بگفتند کز سوی؛ آ: بدو گفت کز سوی؛ متن< فه س, لن؛ ق. ق" پ ‏ 7۱6 ل: 
بدان ۱۵- ف: پند: ل- پ.اال"» ب: بند+ متن< و (ونیزل" لن) 2۱ ق پس از این بیت افزوده است : 
ز بیمت یکی چاه ارد بدست مگر زان نواند ز بند تو رست 
ز هول نو روز و شب اندر هراس همی باشد و شب نخسبد دو پاس ر 

۷ پردخحت کی ٩‏ ب: پردختگی (2 پردختگی + ویا:پردخت کی)٩‏ مت نهدستنویس دیگر درآی ان بیت را پس آزبیت ۳۵8 امه است 0 
ی فریدون بگیرد؛ و : کس ید که گیرد؛ | - لی: همیدون ۲۰- ف: دلش راز بد باك؛ متن< بازده دستنویس دیگر 
۱- ل- لی؛ل" : بر (با يك نقطه) + و: بر (نقطه ندارد): متن < فپ اب ۲۲-ب: همان ۲۳-ف.لی دوه متن < ده دستنویس دیگر ء ۲-ف: 
که خون دد و دام با؛ ل؟ : همی خون دد و دام و (وزن نادرست است)؛ متن< 9 ستتو من کر ۲۵- لن. ق آ. پ: : بگیرد؛ متن< نه دستنویس دیگر 
-۳٩‏ ل»ق۲: باب زن؛ متر- ده دستنویس دیگر ۰۲۷ درلن اين لث پاك شده است ۷۲۸ لن. قآ پ: گفت؟ مت نه دستلویس دیگر ۲۷۹-ل۳: 
زبون 7۳۰۰ قی: همی: و: همه: آ این بیت را ندارد+ متن< نه دستتویس دیگر ‏ 2۳۱ ل» س, لن, ی" لی. ل ".ب: نیز ازان ؛ پ: نیز بره و: تتش ازان؛ 
متن< ف ق ۲ لنرب: کب ۳۳-ق : اژان پر شگفت 0 : ومانده شگنت ‏ ۳- ل.ق: ازان؛ پ : وزان؛ در لن این لت پا شده است؛ ‏ 
این بیت را ندارد؛ متن< هشت دستنویس دیگر و وت یل ۳۷- ف: بعنود؛ ل و ؛ متن< وه فستت بیس اذیکر 
۳۷ ف و بیاید + قق این بیت را ندارد. و ی انرا در کناره افزوده‌اند : متن < هدزیس فیک ۳۸- پ: باز امدش: ل: که اید گه امدنش؛ ؛ و : کنون 
جای باز امدنش؛ متن< نه دستئویس دیگر ۳۹-ل: نباید؛ در لن لت دوم اين بیت پاك شده است؛ متن< نه دستنویس دیگر ۰-س.ق ودال!: 
فراز آمدنش + پ : فراز آمدش ؛ ؟ متن< - فه ل, لیا ب 


۷۷ 


۵ خجسته" نشست توا با فزهی . . که هستی مزاوار شاهنشهی 


نبید_ار و" رامشگران را بخوان بپیمای جام و بیارای خوان 
۲۰ کسی کو به رامش سزای من ست به ۳ همان" دل زدای من ست 
بیار انجمن کن بر تخت من چنان چون سزد"" درحور بخست من 
من وا و فد آزن کشت یکنرد انج " گفتش بدو رهسشمتای 


۱- و: نگار گرانمایه راز؛ در لن این لت یاك شده است + متن< ده دستنویس دیگر ۳ س: نهاده برو؛ و: سپرده بدو؛ متن< ده دستنویس دیگر؛ پس از 
این بیت برحی از دستنویسها سرنویس دارند. س: داستان شاه فریدون با کندرو وکیل ضحاك ؛ لن: داستان کندرو با ضحالك تازی؛ قق۲: داستان فربدون 
با کندروو ضحاك؛ پ: داستان فریدون با وکیل ضحاك؛ و: داستان کندرو با فریدون و ضحاك ؛ ل۲: آمدن کندرو نزد فریدون وخدمت کردن؛ ب: داستان 
ضحالك با فریدون ۳ ف: یکی مایهور مردشان بد رهی + در لن لت دوم اين بیت پا شده است؛ متن- ل» ق» ی آ. پ- ب (ونیز لآ لن۲): لی ازبیت 
۳۷ را انداشته است 6 لس و|: گنج و تخت و سرای؛ در لن ان بیت پاك شده است؛ متن- فه قآ. پ. ل "مب ۵- ل.ق: شگفتی 
بدل سوزه با؛ آ: بدل سوزگی روز و شب؛ متن- فه س, قآ پ. ول ب (ونیز ل "لن") ‏ -ف: کندرو(به پیش یکم وزبر چهارم) ‏ ۷- قآ ب: 
بلندی؛ پ : بتندی؛ ل*: بکیدی؛ در لن اين بیت پاك شده است؛ متن- فه ل. س.ق, وه ۸-آب: روان 8-قءل۲: به ۱۰-سلن.پ له 
ب: سروی! متن- ف ل. ق. ق »وا ۱ شهنواز ‏ ۱۲- لن, پ. ب: ز دست؛ 1: بدستی؛ متند هشت دستنویس دیگر بجز لی ‏ ۱۳-س, 
وال" ب: ماه رخ ؛ آ: ماه چهر؛ متن< فه ل. قی» ق" پ؛ ل- قآ پ. ول ۲ب (ونیز لآ لن۲) پس از این بیت افزوده‌اند: 
همه شهر بکسر (ل": شهر ابران) پر از لشکرش__ کمربستگان صف زده بر درش 

این بیت در فآ نیست ۰ ع۱- اب (ونیز ل"): سراسیمه؛ متن< نه دستنویس دیگر بجز لی (و نیز لن۲) ۵ و کرد و بردش نماز 2۱ ف: بوی؛ 
متن- ل- ق؟ پ. و- ب (و نیز" لن). ۱۷- و: چنین گفت کای شاه گردن فراز ‏ ۱۸- و آ(و نیز" لن"): همیشه؛ مت- نه دستنویس دیگر بجز 
لی ۲2 ۰ ماه تابنده ۱- پ: فریدون بفرمود ۲ ل.ق: بکرد؛ متن< نه دستنویس دیگر بجز لی 9-۳ بفرمود شاه 
افریدون بدوی ۲6- پل" : الت و ۵ ل؛ ق» و (و نیز ل "لن"): بجوی؛ س: مجوی؛ متن- هفت دستنویس دیگر بجزلی ‏ ۳۷- ف: می آرای 
و؛ لن: نبید ازو ( «- نبید ارو) ؛ متن< نه دستنویس دیگر بجز لی (و نیز ل "ءلن ۳)؛ ل" پس از این بیت سرنویس دارد: نواختن فریدون کندرو را و یش 
نمودد ‏ ۲۷"ل. ق: برامش؛ و: که دانش؛ آ: ببزم؛ متن- هفت دستنویس دیگر بجز لی ‏ ۲۸-ل»قی: نهان؛ آ: اندرون؛ متر< هشت دستنویس دیگر 
بجز لی؛ در و لت های اين بیت پس و پیش شده‌اند ‏ ۲۹- س,. لن. ق؟, پ. و آل۲: بود؛ متن- فهل, ق, ب ۰ و: بشنید او کدخدای؛ ل. ق: 
چوبشنید آزو این سخن کدخدای؛ س, لن, ". پ. لآ ب: سخنها چوبشنید ازو کندرو (س: کدخدای)؛ متن- ف.1 ۳۱- ق.ق؛ پ. ال" : انجه؛ 
متن- قه ل. .و 2۳۲ ق پ: گفتش جهاندار نو؛ و: فرمود مهتر برای؛ آز گفتش سبك رهنمای؛ ل۲: گفتش بدو شاه نو؛ لن. ب: برون آمد از پیش 
سالار نو (< ۳۸۵ب)؛ متن< فه ل. س. ق 


۷۸ 


مب ۳ ی سا 3 ۲ 
ین روسسن اورد و رامشکران همان درحورش! با کر مهترال 
فریدون _ جو_می_ دید" بش شبی کرد و جشنی چنان چون سزید 


۵ جو شد با 
نشست_از_ بر باره‌ی 7۳ سوی_ شاه ضحخال_ بنهاد_روی 
بیامد چو پیش مپهبد رسید سراسر" بگفت انچ" دید و شنید 
بدو گنت کی" شاه گردن کشضان یه رگن کازت. انستد. ان 
سه سّ ت‌ِ ۱ ۲ بیاسد دوان از در وی 
۰ ازین" سه یکی کهتر اندر میان به بالای سرو و به چهر"" کیان 
به سال ست کهتر" » فزونیش بیش . از ان" مهستران او نهد پای پیش 


یکی گرز دارد چو يك لخت کوه همی تابد" اندر میا گروه 


۵ هر ۳ که بود اندر ایوان تو ز مردان مرد و ز دواد تو 
۲ ۳۳ ت 


(- س, پ: هم اندر خورش ؛ ی : همال بر خرد؛ لن. ۲ این بیت را ندارند؛ متن- فل؛ و آء لآ ب ۲-: باك سر مهتران؛ ب پس از اپن پیت افزوده 
است : 

چو پیش فیریدون. نکرد. اساشا ز پیمش نو کی که کر اتلتی(ا 

برو آنریین خواندند چون سزید. که هرگز به گیتی چنان کس ندید 
۳ ل: ی [۱ : فریدول غم افکند؛ سس پ : : فریدون جومی خورد؛ آ : فریدون می آورد و؛ ب تون رنه 4 و ق" این بیت را ندارند؛ , متن< فه و 
(و نیز ل " لن؟) .26 ل. پ" ب (و نیز آالن): << وک ؛ متن< ِ"« + و پس از این بیت افزوده است : 

مم نات و ای ای 5 و_سسرود همم داد دسر عاشمان را درود 


۵ له هل زو نیز لا لن) : چوشد رام گیتی + س, قآ پ. ب : چوشد بامدادان؛ ۲ : چوشد تیره گیتی ؛ آن این لت را انداعته است؛ متن 
بح قیاسی است *- پ: روان؛ ل": ورا؛ لن ۳۸۲ب ۰۳۸۳ ۰۳۸۴ ۱۳۸۵ را انداخته و از ۱۳۸۲و ۳۸۵ب يك بیت ساخته است ‏ ۷-:1: تازی؛ 
ك تن + ل. ۳ ۱ 
1 ز از نش که ادل‌کنتت: برد فان رق: جرا 
۸- لن. ب : مراورا -٩‏ قآ پ.ولآ ب: ۳ با ف. ل. س. لن.ق ۱۰-ل: ایا ۱۱-سء.ق. قآ پ- ب (و 
یز لآ" لن۲): ز؛ متن- ف.ل ‏ ۱۲- ل: دوان آمدند ای شه از کشوری؛ س, لن, ق"» پ, ول ". ب: فرازآمدند از دگر رل" : از در) کشوری؛ قی (و نیز 
ل ؟) : بيامد دوان از دگر کشوری؛ ! متن< - فآ رو نیز لن ۲) ۳- ل.ق: از ان؛ ] : کزان ؛ متن< هشت دستنویس دیگر بجز لی 6 - لن : بالای سروست 
وچهر؛ ق" پ. آ: ببالای سروان و( : وک )چهر؛ متن< فه ل: س, ق. وه لآ ب رل : < و>) ۱۵- پل" : کمتر 2۱7 س, وال" ازین؛ متن< 
هشت دستلویس دیگر بجزلی ۱۷- ق": راند ۱۸-ل": بر آراست و امد؛ ب: بر اسب اندرآمد ٩۱-ق:وی‏ ۲۰-ب: توبر شکست ۲۱- 
و: ز گردان و از نره دیوان تو ۲۲- ل.ب: سراز پای یکسر؛ قی: سراسر بیکسر: پ: سر از ره یکسر؛ متن- هفت دستنویس دیگر بجز لی ۰ ۲۳- پ: 
ی 6- پ: برامختشان ‏ ۲۵- ل: چو؛ متن< ده دستتویس دیگر بجزلی ۲۷- ل۲: شدن ‏ ۲۷- س, لن, ق" ل" ب: بدو؛ پ: بر 
متن- فه ل. ق. ودب ۲۸- س,لن. ق" پ. ول" ب: که مهمان ابا؛ ی: که مهمان < که> با (وزن نادرست است)؛ آ: که مهمان چوبا؛ متن< فهه 
نا 
نته بسانم آنسان: نو ور گس تحار کسیر از فان که ان سر 
این بیت در هيچيك از دستنوبسهای دیگر (و نیز درل" لن؟) نیست 


۷۹ 


به مردی سیند به! ارام نون ز‌ تاج و کم" توس 3 نام نو 
1 ۰ 1 ۰ ِ ِ مح ‏ مب ۳ 
۳ به آیین حویس اورد ناسپاس یر - کر تو مهمان ناس - شناس | 
۳ 0 ۴ ۳ 
بدو_گفت_ ضحاٌ_چندین منال که مهمان" گستاخ بهتر به فال 


جنین_ داد یا سخ "/ 3 که ۳ شنیدی تو یا سسخ شنه 


که با خواهران" جهاندار جم نشیند زند رای بر بیش و کم 


چو مشگ ان دو کیت ۶ دو ماه تو که بودند همواره دلس‌خواه تو 
پرزشفت ضحاك بر سان کرگ شنید_ ان" سخن کارزو"" کرد مرگ 


به دشنام زشت وبه آوای" سخضت .  .‏ شگفتی" بشورید با شوربخت 
. . كص ۱ ." ۳ 
6۰ بدو گفت: هرگر تو در خان من ازین پس نساشسم تالاقم 
چنین داد پاسخ ورا پیشکار که ایدون گسانسم من اي شهریار 
۳۱ 


۳۹ مر :۰ ۲ ۳ ۳۲ ۰ و۳ 
کزان بت هرز سینی بو هیر مرا جول دصی کذضد ای شهسر 
چو بی بهره۳ بای ز‌ 9 مهی مرا کارسازندگی جون دهی 


۸ ۶ 


جرا پتوس ار همی" کار حویس که کت یامد جنین کار پیش 


(- قآ پ. وال ب: در؛ لن.1: بر س: بشد اندر؛ ی اين بیت را ندارد, ولی انرا در کناره افزوده‌اند: متن< ف ل تن ۳ یپ با 
سپاس؛ ق اين بیت را ندارد؛ ولی انرا در کناره افزوده‌اند ‏ ع- ب: کمال ۵- ل": که مهمان چو - وواآ: ورا ۷-ق: گران ۸-:س,لن. قآ 
پ. ب (ونیز لآ لن۲): دختران؛ متن- فهل. ی, وال 1-٩‏ ب: ارنواز؛ ل۲: شهنواز؛ متن- هشت دستنویس دیگر بجز لی ‏ ۱۰- لن, ی "؛ 
پ. ل۲: عقیق ؛ آ: عقیقی ؛ متن< ف ل. س, و ب 1-۱ ب: شهرناز؛ متن< نه دستنویس دیگر بجز لی ۱۲- ل: هم؛ و: شب تیره دانم ؛ متن< 
فه س- قق" پآ لب ۱۳-و: چه+ ق این بیت را ندارد. ولی انرا در کنارهافزوده‌اند ؛ متن< ده دستنویس دیگر بجز لی(و نیز ل"؛ لن ۱6۳ ل. ب پس 
از این بیت افزوده‌اند : 

اه که سس ان و رو بدیه باید , 

تست ارام _ بر تخت تو [ تساو هنن اکتا شتا یز 
ل آپس از بیت ۴۰۷ سرنویس دارد: خبر فریدون نزد ضحاك و آگاهی یافتن از وی ۱6- لن, ی" : شنید اين؛ آ: وزین يك ؛ متن< هشت دستنویس دیگر 
بجزلی ۱۵-]: ارزو ۱- سءلن. قآ پل" ب: بآواز؛ ل اين بیت را ندارد+ متن- ف؛ ق» و1 ۱۷- پ: بتندی ۱۸-ق: بانیکبخت؛ و: 
آن شور بخت؛ ل۲: با شیر بخت؛ متن- فه س,. لن, ق" په اب -۱٩‏ ق۲: توبرخوان من ۲۰- ق: که ای پرهنر با خرد شهریار ۲۱- ل.س, 
ول ". ب: کزان رل, ل۲: که زان) تخت هرگز نیابی تو رل: نباشدت) بهر+ لن, ق" پ: کزین پس نیابی تو از نخت (لن» پ: بخت) بهر؛ ق» [: چو 
(آ:که) از تخت هرگز نیابی توبهر+ متن- ف ‏ 7۲۲ ل- یپ ب: بمن؛ متن< ف ‏ 7۲۳ ل: کدخدایی و ۲6- فق, پ: بهر+ لن این بیت را 
ندارد؛ متن- هفت دستنویس دیگر بجز لی ۲۵- ف: بکار؛ , پ» آ.ل: ز کار؛ ۲ : ز تخت؛ ب: بگاه؛ متز< ل. س,» و؛ درل پس از بیت ۴۱۲ و 
در س, یآ پ. ب پس از بیت ۴۱۳ بیت ۲۱۵ امده است ۰ 7۲٩‏ ل. ی: چرا تو نسازی؛ متن< نه دستنویس دیگر بجز لی ‏ ۲۷ لن, پ: تو از 2۲۸ 
ل. لن, ق: که هرگز نیامدت ازین (لن. ق: اين) کار پیش؛ قی؟ ل۲: که هرگزت نابد (ل۲: هرگز نیامد) چنین کار پیش : [: که هرگز چنین کار نامد به پیش؛ 
متن- ف. س, پ. و ب« فپ پس از این بیت و ل.ق پس از بیت ۴۱۵ افزوده‌اند : 


گرزه گاوجهره (ق. پ: پیکر) بدست 
ل. ق. پ پس از این بیت بل پیت درکر هنم افر وده‌اند : 
همه بند و شوت کت رگ از #۳ سرد دلارام کی لگ 7 کات سپرد 


۴۳۱۵ ز تاج" جو موی" از مر برول امدی مهترا جاره ۳ 
۲ ث#- ۳ ۴ ۷ 

جهاندار ضحا از ان" گفت اوی به جوش" امد و زود" بنهاد روی 

فرمود ‏ تا برنهادند زین بران" ‏ . بادپایان باريك بین 

بیاسد دسان" با سپاهی" گران همه" نره دیوان" جنگاوران 


همه بام و در مردم شهر بود کسی که‌ش ز جنخاوری بهر بود 
1 ۱۶ "ِ 
همه _ در_هوای _فریدون بدند که از درد" ضحاك پر خون" بدند 


۵ سارید زالسه ز ابر سیاه ۳ ر ۳ بر زمین جایگ اه 
به شهر اندرون هر که تا بانط چه پیران که تست وان ۷ ۹ 
سوی لشکر آفریدون؟؟ سل تست ۲ درف ضب- رون ینس 

۱ ۳ ۲ ۱ ۲ م2 ۳ 
همه پیر و برناش فرمان برد بکايك ر گفتار او نخدذرد 


۰ نخواهيم بر گاه" ضحاك را مرا ازدهاخیم" ابا را 


۱- س. لن. قآ پ. ب: زگاه ؛ : زکار+ متر< فه ل. ق, وال ۲‏ ۲-و: موه درلن این بیت پس از بیت ۴۱۲ ودرس, قآ؛ پ» ب پس از پیت ۴۱۳ آمده 
است ‏ ۳- لن, ": ازین؛ و ور 6 ل. ق په و ب: گفتگوی؛ س.لن؛ ق": گفت و گوی؛ متن- ف ‏ 2۵ 
س. لن. ق" پ. ل" وا + متن< قه ل» ۹ 1 ق»: تیز؛ ل. فی پس از این بیت افزوده‌اند : 

فروزنده را مهره در فار زد (ق: کرد) 
۷- س, لن. لآ و: بدان ؛ متن< هفت دستنویس 1 ۸- لن : راه پویان نوردان زمین + ی پ. آ.ل آ. ب: راه پویان (ا: جویان) باريك بین؛ 
متن - فه ل. س؛ ق» و! برخی 999 
بر دست فریدون (و: شاه فریدون)؛ ب: گرفتار شدن ضحال ‏ ٩-ل:‏ دوان ‏ 1-۱۰:سپاه ۱۱" قی؟: همی ۱۲-س"قی؟ پ- ب: دیوان و؛ متن- 
فه ل رو نیز ل") ۱۳ 6-:ل.ق: ز ۱۵-فس لن. لآ ب: بر آن؛ ل.ق, پ: در ان؛ متن< ی" وا؛ ق؟ پس از اين بیت سرنویس 
دارد : پادشاهی فریدون پانصد سال بود ۷-و: شدند+ قآاين بیت را ندارد ‏ ۱۷- س, لن. پ .الآ ب: جور؛ متن- فه ل.ق».و ۱۸-ب: دل 
خرن -۱٩‏ ل.لن, پ: وز ۲۰- س, لن؛ قآ پل" ب: کسی؛ ق: که پی؛ وهآ رو نیز ل؟): تنی + متن< فهل" رونیزلن؟) 7۲۱۰ و: نیزراه؛ 
در لن پایان این لت پاك شده است ‏ ۲۲- ل۲: دانا (پساوند ندارد) ۰ ۲۳- س, لن, نی "» بپه آءل آ. ب (و نیز لن"): چو؛ متن< فهء ل. ق» و (و نیز ل) 
۲6- ل: کانا+ متن< ده دستنویس دیگر بجز لی؛ در" این بیت یکبار هم پس از بیت ۴۲۲ آمده است ۰ ۲۵- س: چو لشکر پی افریدون؛ ق: همه 
یکسره با فریدون؛ آ: همه در هوای فریدون (- ۱6۱۲۲۳ متن- هشت دستنویس دیگر بجز لی ۰ 2۲٩‏ ل. س ق نی و- ب: ز نیرنگ؛ متن< فه لن, پ؛ 
ق» پ یس از اين بیت افزوده‌اند : 


ر‌ اواز گسودان بتوفید که زمین شسد ز‌ نمل ستوران سوه 
سر بر ز‌ 3 سیاه (ب : سیه) انز ست یره دل تن مارا سخست 
۳۷ ل. لن. ق. ق بت با رب متن< ف. س ۲۸- 1 رده ؛ 1 که کز بخضشت تک شاه باشد دده 


۹ ق: وی؟ در لن بایان ایرد لب یال شله: اسشت ۳۰ 0 بگذریم ۳۱- یک خاله ۲۳- س, لن. قآ پ آ؛ ب: ادها دوش ؛؟ 9 ازدها حشم 
(حرف یکم نقطه ندارد) ؛ ل۲: اژدها روی؛ متن- ف ل» قق 


5 


سپاهی شهری بکردار کوه سراسر به جنگ اندرون هم‌گروه 
و اه 3 ۳ و ۲ ۰ ۰ ۳ 
از ان سهر روسین یکی بیره برامند که حورسید سل لاژ ورد 


پس از رشك" ضحاك شد جاره جوی لش‌کسر سوی کاخ شاد روی 
۶ ۳ 3 ۲ 


بدا ۱ تنس ان نا انیا کت ات 
۴۳۳۵ براند بران بام کاخ * تال #عتی رون فست باه ۲ کل 


۱ ۲ ۱ 2 


۱۳ 
با فریدون به راز 


دو رخساره روز" و دو ز دی شیب گشاده_به_نفرین_ضاك لب 


فقو ترش ابقر اشساق: این به ایوان کمند اندراف‌گند راست 
۲ و4 از تجتتا باد*! و 14 حان ارجمند فرود امد از بام کاخ یل 


۳۴۵ 


۲ ِ ۹ انش » .۰ ۱ ۳ 
به کوه اندرون به بود" بند اوی نیاید _ پرش خویش و پیوند اوی 


:[-٩‏ < وه ۳ ل: اندر امد گروه: در لن لت درم اين بیت پالك شده است؛ متن< نه دستنویس دیگر بجز لی ۳- ف. س. لن ق. قآ پ. لآ 
ب : لاجورد؛ متن< ل. و 6 ل: پس انگاه ؛ س, لن, ق؟ پ. ل ".ب: هم از رشك ؛ قی: پس از گاه؛ مت فه و1 ۵ ل.ق: خانه؛ در لن لت دوم 
این بیت پاك شده است؛ متن< هشت دستنویس دیگر بجز لی 7 ف ق پ- ب: به آهن؛ متن< ۲ ۷-س, لن: قآ بپه ل: کس از انجمن؛ 
و: کسی ز انجمن؛ متن- فه ل. ق, آب ۸ ل: بر امد بر بام کاخ؛ س. ق, ق", پ.آ. ل ".ب: بر آمد يکايك بکاخ؛ در لن اين بیت پالك شده است؛ 
متن< فه و؛ در ل. ق لت های اين بیت پس و پیش شده‌اند 4 س: بنست؛ ق" پ: بدست ۰ ل (و نیز ل): تایی + س»1: یازی؛ قی"؛ ل۳: 
ازی (حرف یکم نقطه ندارد)؛ پ: تار؛ ون تاری؛ متن< فه ق, ب رو نیز لن۲) ۱[ شهنواز ‏ ۱۲-وال": بدان جادویی ‏ ۱۳- پ: بناز ۱6- 
دوک ۵و زلفین؛ ل. س. ی ق؟. پل ".ب: زلفش؛ متن تصحیح قیاسی است؛ در لن این بیت پاك شده است؛ ق پس از این بیت سرنویس 
دارد: گرفتار شدن ضحاكك بر دست فریدون 7- ف: کار بود؛ ق: هست کار؛ متن< نه دستنویس دیگر بجز لی (و نیز ل ؟؛ لن)؛ در لن از این بیت تا 
بیت ۴۷۷ آغاز برعی از بیت ها بهندزه یکی دوواژهپاك شده است که برخی از آنها را به خطی نوبازنویس کرده‌اند. پس از آن نز چند بيتی پا شده 
است که در جای خود یاد اوری خواهد شد ۷- ل: خواست ۱۸- ف: بخت بار؛ ل. س, لن؛ ق آبخت یاد (حرف یکم نقطه ندارد)؛ متن- ق, پ, 
9ب ۷اخل تیه ۲ یرالیه بسک فسسیرق بروعی ۱ س, ق*: اندرون؛ در لن این بیت با بیت پسین پس و پیش 
شده است " ۲۲" ل: یز (حرف یکم نقطهنداد)۱ ف» ق. ق؟ 4 متن- هفت دستنویس دیگربجز ی ۲۳- ل : روی؛ متن< ده دستتویس دیگو پا 
لی؛ در لن این بیت با بیت پیشین پس وپیش شده است؛ ل" پس از اين یت سرنویس دارد: گرفتاری ضحاله بر دست فریدون 6ب : فریدون بیامد 
۵ س. ال" ب: برد دست؛ متن- هفت دستنویس دیگر بجز لی ۷- س, لآ ب: ترك را کرد پست؛ لن, قق ۳ پ: ترك او (پ: را) کرد خرد؛ 
متن< ف ل.ق. و 1-۲۷ دوان؛ ل: بیامد خجسته سروشی دمان ؛ قی: بیامد حجسته سروش آن زمان؛ ل۲: بیامد خروش خجسته زمان؛ متر- فء س, 
لن؛ ق" پ. وب ۲۸- ل. 1 ب: آیدش؛ متن- هشت دستنویس دیگر بجز لی 9۹ ف: به دز هوخت کنگ اندرون؛ ل: بکوه اندرون باشدش؛ 
متن< نه دستنویس دیگر بجز لی (و نیز ل۳. لن") ۰" قی؟. 1 ل " ب (و نیز لن"): اوه مت پ. و رو نیز ۳۱- پ: نیامد ‏ ۳۲- لین 
بیت را ندارد 


۸۲ 


بسستش به بندی" دو دست و میان که نگشاد" آن زنده" پیل" ژیان 
رتست ارس نت زرن. نش بیفشگند" _ ناحوب_ این اوی 
پشرسود کرد بدربر خروش . . که ای نامداران ‏ بسیار ‏ هوش 
پساید. که باشید با ساز جنک هه زین باره جوشد کس نام ونسگ 


سپاهی نباید که با پيشه ور به يك روی جویند هر دو هنر 


یکی کارورز و یکی" گرزدار سزاوار ‏ هر کس" پدیدست کار 
0۵ چو این کار ان" جوید ان" کار این سراسر_ پر اشوب گردد"_ مین 
به بند اندرست انسك" اباك بود جهان را ز کردار او باك بود 
شما دیر مانید و خر بوید به رامش سُوی ورزش" خود شوید 
ی شب ابا کید یی کتن بلاز نام نیج بهر 
برفتند با رامش و خواسته همه دل به فرمانش اراسته 


۰ فریدون . فرزانه بنواختشان . ز ره سزا پایکه" ساختشان 


۲۶ ۱ 1 
هه ِ یندشان داد و کرد انرین د‌ یاد"" از جهان افر یر 
۸ مره ۳ ۴ 3 ۱ ۳۹ ۰ فال ا 0 ی ۳۹۰ ِ ۰ 
همی کش کین حایگاه من ست ۱ حتر بومتان رس سب 
که یزدان پا از میان گروه بران‌گیخت " ما را ز البرز کوه 
شا ۲ ان از خل ادهتا به فرمان گرز من اید رها 
۴۶۵ ۰ » 2 اورد ن ۳ ره ن یت نا ۱ ۳ ۲ 
۱ ۱ 5 ۳۲ ۳۵ 
تسم ک لاف اقب هویش نشاید نشستن به یکجای بر 
۱ و( ۱ 
۱ ل ل ت‌ دی بستش : س, لپ [: بهبندی پیستش؛ لن : همیدون بیستش + قی: بندی بیستش (حرف دوم وا یکم نقطه ندارد) + و: پستث سندی 
(حرف دوم واژه توق ار[ ق "این بیت را ندارد؛ متن< ف (و نیز لن ") 1 ل. س, لن؛ ق. پ- ب: که نگشاید ‏ متنع ف ۳- س,. لن. ب- ب: 
0 متیر ۵- لن: برفت + ق این بیت را ندارد 1- ل. س. ق. ال" : او؛ متن< ف لن؛ پ, وب ۷- و: برافکند 8 
س. ق آ. ب: که هر کس که دارید بیدار هوش ؛ لن, پ : که ای نامداران با فر و هوش ؛ ل": که هر کس که بیدار دارند هوش؛ "این بیت را ندارد؛ متن < 
ق ی ی ی عم له ِ 1 ۳ ۳ 
شه و (و نیز ل ‏ لن؟) ۹ ل : نه زين گونه: س, لن: قی". پ. ال آ. ب: وزین باره+ متن < فه قی, و ۰ ل.س.و- ب: جوید کسی ؛ لن. قآ پ: 
ی ۱ ف: جوید کس ابین جنگ (پساوند ندارد) ‏ ۱۲- ل. و ل"ءب: گاو ورز؛ متن< هفت دستتنویس دیگر بجز لی (و نیز ل"؛ 
۱ یز ی ی من 1 ۳9 ۱ 
لن ") ۳ س.ق »پ. [: دگره متن< هفت دستتویس دیگر بجزلی ۰ 16- س.ق, آاب: هريك؛ و: هردو+ متن- فهل, لن.قیآ. پل ۲: درل "لین 
بیت با بیت سپسین پس وپیش شده است ۵- س- ق پ- ب: او؛ متن- ف. ل. [۲ س. قآ وا ب: او؛ متن< ف- ق, پ» ال ۱۷- 
ش ی اي ۱ 
س» لن» ق ۰ پ" آ: پر اشوب گردد سراسر+ متن< هه ل, قی. ل "دب؛ درل آاين بیت با بیت پیشین پس و پیش شده است ‏ 1۱۸- پ- لآ آنکه+ مت < 
۱ 32-9 1 ۱ 5 رب ۰ 7 ‌ِ 0 نت ی 4 03 ْ ۳ ً 
ق »مب ۱٩‏ اف :نید ۲۰" ل: برزش؛ متن> ده دستنویس دیگر بجزلی رو نیز" لن") ‏ ۲۱- ل (ونیزل "): روید؛ متن< نه دستنویس دیگر 
بجز لی (و نیز لن ")+ ل. ی پ پس از اين بیت افزوه‌اند: 
شنیدند یکسر (ق, پ: مردم) سخن های شاه از ان مرد پرهیز (فی, پ: از آن پرهضر مرد) با دستگاه 
7 ل: ازان - ی ک پا کت اش ی هی رس و رم 
ای 1 5 قسی کش بد از نمور گنج بهر ل. ق: کسی کش بد از تاج وز (قی: از نز وز) گنج بهره س. لن, قآ. پ. |. لآ ب: کسی 
ر بود (ل < بد) از زر و (لن: ارزو گنج بهر: و نز لن"): کسی کش بد از گنج و از نام بهر: (متن- ل۳) ۶- ل. ق: بر اندازه ب بایگه؛ س, 
5 1 ِِ ۱ ۱ ۷ : 7 ی 
لن. ی .پ.ا. لب : زره رق۳: زرای) خرد پایه (فی"۱۰: پایٌه): متن < فو رو نیز ل ".لن۳): لی پس از اين بیت دوباره آغاز میگردد ۰ ۲۵- لي: 
همه ۰" داد ویس آفرین؛ ق: داد پا آفرین؛ مت ده دستدویس دیگیر ۷ ل- پ. ا- ب: همی (ق: بسی) باد کرد؛ متر< ف و و نیزلن") 
۸ :همین ۹ "لقی: بنيك اختر این بومتان + مس لن. لیا لب : به فال اختربومتان + :به ال اختربوستان + و : زبد اختروبومشان؛ مت ف رویز 
, 3 ۱ 0 ِ ْ 7 ۱ و ۳ و موم 
لُ( / و وت ۳۱ ق: ب‌گیخت ؛ متن- بازده دستنویس دیگر (ونیزل "بل ؟) ۲س,.لن.ق ".لی.پ.ل آ.ب : بفرمن ایدرلن.ق۲ : امد)شمارا 
رها+ قی: بفرمان وگرزمن ایدرها + وها(ونیزل "هن ۳): بغرو(ا: تیغو)به‌گرزمن آیدرها : متن فال ۳ اف : بپاکی ببایدسپردن + و: ببایدیپاکی سپردن + متن ل - 
پ.ا. ب(ونیزل ")+ ل ازاین‌بیت‌تابیت ۴۰ ازداستان فریدون راانداضته است 6 ۳-لن.پ: باید ۳۵-ب:نشست 
ی : در ۱ 


من (وزل نادرست است) 


۳ 


ضحاک 


و گرنه من ایدر همی بودسی .. پسی با شما سال" پیسودمی 
مهان پیش او" خاك دادند بوس ز درگاه برحاست اوای" کوس 
همه شهر دیده؟ به درگاه بر خروشن بران٩‏ 9 کوتاه ب 
۰ که تا آژنها را برون آورید یا کستای انعر سزید 
دمادم برون 0 وزان شاه نایافته شهر 
یروت .صحال ۱,۰ شخفه ك حض دح فده ۳ 
همی راند زین گون»" تا [شیرخوادا جهان را چن" این بشنوی پیر خوان 
بسا روزگارا که بر کوه و دشست ... گذشته‌ست وبسیار خواهد* گذشت 
بران " گونه ضحاك را بسته سخت سوی [شیرهوان] برد بیدارسخت 


که این سسته را 3 ِ کوه 


ببأورد ز ر چون۲" نوند ب 

چو بندی بران" بند بفزود نیز نبود " از بد بضت مانند"" چیز 
م72 م۳ 7 ۳ 

به کوه اندرون جای تنکش کزید نئه کرد غاری بنش ایدید 


۱- ل. لن؛ ق" لی. پ: روز؛ متن< ف. س؛ ق» و اب (ونیزل" لن") ‏ ۲- قی۲: < و > (وزن نادرست است) ‏ ۳- س. تی؛ پ: آواز؛ متن< هشت 
دستنویس دیگر بجزل" ‏ 6- ل: همه شب دودیده؛ متن- ده دستنویس دیگر بجزل" (ونیز ل " لن؟) ‏ ۵- س, لن. لی. پ: بدان + متن- هفت دستنویس 
دیگر بجزل" ٩-س:‏ کوه(!) ۷-ق: اورند ۸-و: کمندش+ آ: کمند (وزن نا درست است) ۲-٩‏ :برند ۱۰-ل.سءق»آب: وزان (ب: 
ازان) شهر نا یافته شاه بهر؛ لن, " لی. پ: وزان شاه نا یافته هیچ بهر؛ متن- ف و رو نیز ل؟ لن) ‏ 2۱۱ ل- پآ ب: خوار؛ متن- و 2-۱۲ 
ل. لن- پ. اب : زار+ س: گسسته مهار؛ متن- ف و ۱۳- ل.س. قی, تق"» لی, [: همی راند از این گونه + پ: همی برد آزین گونه + ب: همی راند از 
ان جای؛ لن: ۰.۰.؟ گونه + متن- ف و 2۱6 ل- آب: چو؛ متن< ف ‏ ۱۵- ل. ی, آ ب: گذشتست و دیگر رل : چندی) بخواهد؛ لن: گذشتست 
بسیار و خواهد ؛ متن< فه س. ی" لی: بو 7۱7:س.لی و ب: بدان؛ متن- فهل, لن. ق. ق؟ پ 2۱۷ ق. وا دست (ق پساوند ندارد) ‏ 21۸ 
ف: خورشید بخت؛ و: چون پیل مست؛ متن< ل- پ. اب ۱٩‏ ل- پ.آاب: کارد؛ متن< ف و (ونیزل"» لن) ۲۰۰ ل.س, قی- پآ ب: 
ی اس + متن< ف.و ۲۱-ل-ووآاب: بخوبی ؛ متن< ف رو نیز لن۲) ۲۲-:رای ۲۳-لی: با ۲6-ل. 
ق: همچنان؛ ق: نا زنان؛ متن- هشت دستنویس دیگر بجز ل ‏ ۲۵- ل. س: تازمان (حرف چهارم نقطه ندارد)؛ ق: همچنین؛ پ: تازیان؛ متن< 
۱ - س- پ: با گروه؛ متن< ف. ل. و آء ب؛ ف پس از این بیت افزوده است : 


جو بشید شاه افربدون به موس 


فصو تسه زقس تخت ال سا تست 
ل. س. لن. فق؟- ب بجای این دو بیت بیت زیر را افزوده‌اند: 

مبر جز کسی را (و: مگر زان کس خود) که نگزیردت بهنگام_ سختی ببر گیردت 
این بیت در فه ق نیست. ولی در ق انرا در کناره افزوده‌اند ‏ ۲۷- ق":بر ۲۸-لی: دماوندش + ل»ق پس از این بیت وو پس از بیت ۴۸۰ افزوده‌اند : 

سار زمی بر کشید اس وی جر) اد رکش (ل: رسد 

بدال زه باء ٍ : 2 همه ند رف ار نیکست 
۹- ق» قآ لی: بدان؛ در 0 متن- هفت دستنویس دیگر بجز ل۳ ۳۰- لن.ق لی: نماند: آ : ببود+ در ب لت دوم این 
بیت پاك شده است؛ متن< ف ل. س, ق, پ. و 2۳۱ فه س, لن, قآ پ: مانند (یکی از دو حرف سوم یا چهارم ن است و دیگری نقطه ندارد)؛ لی؛ 
آ رو نیز ل؟): مانند؛ ل» ی و رو نیز لن"): از بد بخت اومانده؛ درو پس از اين بیت دو بیت ۴۸۰پ آمده است؛ در س, لن؛ قآ.لی؛ پ آب پس از 
این بیت دو بیت ۴۸۴پ امده است ۴۲ لو ی خایش تزید؟ مین له دستتویس ویک یج ل ۲ 


۸ 


به جایی که مغزش نبود. اندر ان 
۴ 

۰ 2 ۵ 0 ۰ 
سسنسش بران کونه اویضته ورو حون دل بر رمین ربجته 


تست تفت لگ و من تاه فان هه که کی با تکار 
همان گنج " دینار و کاخ * بلند نخواهد بدن مر ترا سودمند 


سخن ماند از تو" همی یادگار سشخن_ را جنین_ خوارسایه _مدار 


فریدون __فرخ__فرشته__نبود ز متا از عتسسر فزش ند نب ود 
فریدون ز" کاری که کرد ایزدی ات اي 

1 نت تال که بیدادگ تاتاه ۲ 

ق که تن ز ایخدان تیتت وست قا ۳ دست ندال 


سدیگر" که کین پدر باز خواست جهان ویژه بر خویشتن کرد راست 


۲ 2 ۳ ۰ 5 ۲ م ۳۱ 
۵ جهانا چه بد مهر و بد کوهری که خود پرورانی و خود بشکری 
2 ۳۹ [ ی ۳ ژد شا ۳۳ 


سرد 


1- در لن این لت پاك شده است ‏ ۲- ل- ".پآ ب: فرو بست دستش بدان (ل» قی: بران)؛ متن- فه لی؛ و ۳- لن. ,ی" : کوهسار؛ متن< 
هشت دستنویس دیگر بجزل؟ ‏ 6- لن: فکار؛ ق۲: زکار+ و: بدان تا بسختی بماند درازه متن< هشت دستنویس دیگر بجزل" ‏ ۸۵- س, ق, ق" لی» 
پ. | ب: بماند او (: بماندو) برین (ق ". ب: بران؛ لی: بدین) گونه اويخته ؛ در لن این لت پاك شده است؛ متن- فه ل. و ۷ لءلن: ازو؛ متن< 
نه دستنویس دیگر بجزل؟ + ل پس از اين بیت و س, لن؛ تی".لی, په آ. ب پس از بیت ۴۸۰ افزوده‌اند (در لن لت یکم بیت دوم پاكث شده است): 
ازو (ء ب: از ان) نام ضحاك چون خاك شد خهسان. .از یله ان هتفه تال شاه 
گسمته‌شد از(س.ق".لی.پ.آ: آن) عویش وپیوند او(پ : اوی) ل.لن.ق۲: بمانده(ق! : نمانده) بدان‌گونه دربند او 
س. پ. اب : بمانده بکوه اندرون بند او رپ : اوی) 
لی: بکوه اندرون مانده آن بند او 
این دو بیت در ف؛ ق؛ و (و نیز لآ لن") نیست. ولی در ق آنها را در کناره افزوده‌اند - ۷- در لن لت دوم اين بیت پاك شده است؛ ق ۴۸۶ب و ۴۸۷ و 
۸ را انداخته و از ۱۴۸۶ و ۴۸۸ب يك بیت ساخته اس ۸-لی؛ و آاب: گنج و؛ ق اين بیت را ندارد؛ متن- فه ل» س, لن؛ ی . پ؛ لی اين بیت 
را دو بار نوشته است  2٩‏ ل : تاج ۰- و: ما: در لن اين بیت یاك شده است؛ قی ۴۸۶ب و ۴۸۷ و ۱۴۸۸ را انداخته و از ۱۳۸۶و ۴۸۸ب يك بیت 
ساخته است ؛ ل» ق پس از این بیت افزود‌اند : 
سخن را سخن دان ز گوهر گزیید .. ز گوهر ورا پایته پبرتر سزیند 
تسوبی انك گیتی بجویی‌ همی ‏ چنان کن که بر داد پریی همی 
۱- درلن لت دوم این پیت پالا شده است . ۱۲- ق"وها: ز ۱۳-س: این ۱6-لی: که ۱۵-قلی: نخست این ۱۹-:س: بی باك+ ق 
این بیت را ندارد ولی انوا در کناره افزوده‌اند ۱۷-ل: دو دیگر؛ س, لن؛ پ. ب : ذیجره ق: لو : سه دیگر؛ ق این بیت را ندارد؛ متن< فه و 
۸-ل: بپرداحت + س, لن. قآ لی, پآ ب: بپلود: و (ونیزل " لن"): تهی کرد« متن< ف ‏ 2۱۹ ب: وب بست؛ درس, لن, ق؟, لی؛ په آ.ب این 
بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است ؛ پیایی این دو بیت در متن به پیروی از فه ل» و است ۰- ل: سه دیگر؛ س, لن؛ ی آ: لی, پ. آاب: ودیگر؛ 
متن- فه ق و: در س, لن, ق؟؛ لی» پآ ب این بیت با بت پیشین پس و پیش شده است. ۰ 2۲۱ ف: بسپری+ س, و ب (و نیز لن "): که پرورده خویش 
را بشکری؛ متن- ل- پ.آ(و نیز ل۲) ۲۲-ل.اق: شاه؛ س, لن, قق" لی, پ. ب: پیر؛ متن- وه آرونیز لن؟) ۰ 7۳۳ س,ب (ونیزل؟): ملکت؛ ف 
این بیت و سه بیت پس از آن را ندارد. ولی اين بیت ها در دستنویس های دیگر (و نیز در ل؟؛ لن ") امده‌اند 


۸۵ 


تا ها( یا ۵ ات تا مات وتا کل 
۶ ۲ ۳ ۶ ۱ " 
جهان جهان دیضری را سپرد بجز درد و اندوه چیزی نبرد 
۳ ار 2 ۰ ماو 4 
تیم یکسرا" که مه همه توخواهمی شبان باش . خواهی رمه 


1 و: بد اندره ف اين بیت را ندارد ۰ ۲- ل. س, لن؛ , لی. پ. و آاب: پانصد (لن": پنج و صد)؛ متن- ق۲ (و نیزل۳) ۳-ل: سال وماه ‏ 4 
س, لن. قآ لی. پ. آ. ب: باخر شد وه متن< ل» ق ‏ ۵- و به فرجام رفت و بجا ماندگاه -پ: جهانی ‏ ۷-س,لن, لی. پآ (ونیزل): بجز 
حسرت از دهر (س,1: ملك) چیزی نبرد+ و رو نیز لن"): بجز نیکنامی ز گیتی نبرد: ب: بجز حسرت و درد چیزی نبرد+ فه ق "این بیت را ندارند؛ متر < 
ل. ق؛ آپس از اين بیت افزوده است (-> فریدون,؛ بیت ۱۲): 

جهان چون برو بر نماند ای پسر .. نو نیز از مسپار و انده مخور 
۸ ل» ق: چنينيم اینجا؛ ب: چوخواهيم مردن؛ ف این بیت را ندارد؛ متن< س, لن. 1-۲ 74 ,قآ پ.آ: باش و؛ متن< ل. س, لن, لی؛ و. ب 


۸۶ 


فر بدو ن 


پادشاهی‌فر یدون پانصد سال‌بود! 


فریدون چو" شد بر جهان کامگار ندانست جز خویشتن شهریار 
به ژتجم کیان اه و نخشت مه 
به روز خجسته سر ات 
زمانه بی ان‌دوه گنت از بدی 
۵ دل از داوری‌ها بپرداختند 


ستستد.. سار شادک‌ام 

5 ۰ ۰ ۰ ۳ ۱ ۰ 
می روسین ژ‌ جهره‌ی شاه بو حهان نو رز داد 3 س‌ ماه بو 
بشرم ود __تا [ افروحتند همه عنبر و تعضیان سوت 
پرستیدل مهرگان دیر اوست 4 و خوردل ایین او ست 


1- ف: گفتار اندر پادشاهی شاه افریدون پانصد سال و هفت ماه و بیست و چهار روز بود و نهادن جشن و سده؛ ل: آغاز داستان؛ س: پادشاهی فریدون 
فرخ پانصد سال بود؛ ق؟ : بر تخت لسع فریدون 1[ : محضر نوشتن ضحاك تازی (!)؛ ب: : پادشاهی فریدون پانصد سال؛ متن< لن. ق. لی. پ. و؛ 
ل؟ از آغاز نا بیت ۴۰ را اندخته است ‏ ۲- س؛ و آ؛ ب: که؛ متن< هفت دستنویس دیگر بجزل! زو یرل ۳-ل- ایب : تاج؛ متن< فک 
س- آ, ب: کاخ؛ متن< فهل ‏ ۵ ل: مهروماه؛ در فه لو اين بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است؛ ف پس از بیت ۳ افزوده است : 
بررگان و شاهان ایران زمین به شا برو خواندند افرین 
1- قآ لی: مردم ؛ ق این بیت را ندارد. ولی انرا در کنارهافزوده‌اند؛ متن< 7 دیگر بجزل۲ ۷-س-], ب رونیزل" لن"): ایزدی؛ 
متن< فه ل؛ در فه ل, و این بیت با بیت پیشین پس و پیش شده است ‏ ۸- لن؛ ق ی" پا: بر؛ متن< هشت دستنویس دیگر بجزل" 8- پ: که! درو 
لت های اين بیت پس و پیش شده‌اند | ۱ 
ق: <و> + ف: جهان نورداد از؛ س, لن, لی, پ. | ب : چهان پرزدادو؛ و (ونیزل "ءلن"): جهان گشت روشن؛ در قی "این لت ناخواناست؛ متن< ل 
۱-۲ همه عود با: در پ پس از این بیت بیت ۶ آمده است + ف پس از این بیت افزوده است (-> جمشید. بیت ۵۵): 
چنین جمشن فسغ کزان روزگار __ بماند از فربدود به ما باگار 
۳- و زو 1-16: بنوش وبه خور هیچ 


۸۹ 


فریدون 


ِ ِ ۲ 
ورا_بد_جهان سالیان پنجصد یفگند_ يك_ روز بنیاد_بد 
۰ ۰ ۰ ۰ ی ۰ ۳1 ۰ ۶ ۳ 
جهان جون بروبر نماند ای پسر تو نیز از مپرست و انده مور 


فرانك_ نه_ آگاه_بد"_زید نها که_فرزند او شاه شد بر " جهاد 


ز‌ ضحاك شد تخت شاهی هی سر امد روزگار تهسی 

۵ پس آگاهی 1 اد که ی لا اسر 
نیايش کنان شد سر و تن بشست به پیش جهان داور" امد نخضست 
نهاد_آن" سرش پست بر" خالك بر همی خواند" نفرین به ضحاك بر 

قمسن ۳ آف رین خواند" بر کردگار ۳ ان شادستان۷ کردشن روزگار 

از آن پس" هر انکس" که بودش نیاز همی داشت روز بد خویش ۳ 

۲۰ نهانش نوا کرد و" کس را نگفت قجین زار انس ۳ 


۳ ۱ ۳ 


۱- ق": براند این جهان سالیان ۲- ف- ق, لی؛ پ. !. ب: پانصد؛ (لن۲: پنج و صد)؛ متن- قآ و (و نیز ل ") ۳-س, | ب: که يك روز نفکند؛ 
لن. ق آ.پ: که نفکند یکروز؛ لي: که ننهاد یکروز؛ متن- ف ل» ق» و (و نیز لن۳)؛ ف پس از اين بیت افزوده است: 

جهان را بسه نس و رادی گشاد به مردی ستد_و ز مروت بداد 
6-ق: تو نیز آن مپرس و توانده مخور؛ درا این بیت پس ازبیت ۴۹۸ در داستان خاک امده است؛ در لن. ق؛ لی پس از این بیت بیت ۱۵ آمده است؛ 
ل. , پ» و پس از بیت ۱۲ افزوده‌اند: 

نماند رل : نپاید) چنین دان جهان (و: نماند جهان جهان) برکسی ‏ درو شادکامی (و: وزو شادمانی) نبینی (پ: نیابد) بسی 

۵- لن: فرانك چوآگاه شد ٩-س:‏ در ۷- ف: تخت شاهنشهی ؛ لن, ق" این بیت را ندارند؛ متن< هشت دستنویس دیگر بجز ل" (و نیز ل آ؛ لن۲) 
۸-لی: بسر آمدش  -٩‏ س.ق. ب (و نیز ل آملن"): مهی + متن< فه ل. لی, په و1 ۱۰-ق: که فرزند شد بر جهان تاجور؛ در لن, قآبجای بیت 
۵ و در لی پس از بیت ۱۵ بیت زير امده است: 
یساش کنال یش دادار شد از انرین حهاندار شد 
۱ ق. لی, پ. و: جهاندار؛ متن- ف ل. بر اوق ادلی این یتابن از پیت ۱۲ امه یت ۲ فه و: نهاده؛ متن< نه 
دستنویس دیگر بجز ل ۲ (و نیز ل", لن )۲‏ ۱۳- س: سرش بسته بر+ لی: سر خود ابر؛ ب: سرش زود بر+ متن< هشت دستنویس دیگر بجز ل" ‏ 16- 
ل: همی کرد+ متن- ده دستنویس دیگر بجز ل " (و نیزل "لن )۳‏ ۱۵-لن: بسی؛ آ: یکی ۱۳- ل.ق: کرد؛ متن نه دستنویس دیگر بجزل۲ ۰ ۱۷- 
ق لی: بدان شادمان؛ و (و نیز ل"» لن): بدل شاد از؛ متن< ف- ق, پآ ب ۱۸-س- پآ ب : وزان پس ؛ متن- ف.ال.و ٩۱-ل:‏ کسی 
را؛ متن< ده دستنویس دیگر بجز ل۲ ۲۰- لی: باز؛ س ی" : مهانی که بودند گردن (قی۲: گردش) فراز؛ متن< هشت دستنویس دیگر بجز ل۲ 2۲۱ 
ف: نهانش روان کرد و؛ ل» ق: نهانش بر افزود و؛ س: نهانش بدان کرد و؛ لی: لبانش نوان بود؛ پ: نهانش روا کرد و؛ ق" اين بیت را ندارد؛ متن< لن» 
و ا. ب (ونیز لن )۲‏ ۲۲- لی: با کس نگفت ‏ ۲۳- ل. س, لن, ی لی؛ پ. آ. ب: همان؛ متن< ف و (ونیزل"لن) ‏ 1-۲6: را ۲۵- وب (و 
نیز لن۲): بيك ؛ ی" اين بیت را ندارد؛ متن- هشت دستنویس دیگر بجزل۲ ۲۲"ق:نیز ۲۷- و (ونیزل"لن): نشنید ‏ ۲۸-ق: چیز ۲۹ ل 
س, لن. ق. لی- وء ب (و نیز ل " لن۲): کرد ساز؛ ق" اين بیت را ندارد؛ متن-< ف ‏ ۳۰- ل,. لن؛ ق. لی- وب (ونیز لآ" لن): مهانی رب : مهان را) 
که بودند گردن فراز؛ س: همی داشت روز بد خویش راز (< ٩۱ب)؛‏ متن< ف؛ درآ بجای این بیت بیت زیر آمده است : 

جوآن خواسته دید شاه زمسین سپس درتها وسون اسام. کرو اشوین 
۱- قی؛ ق۱۳: خوان؛ متن< هشت دستنویس دیگر بجزل ۳۲-و: همی ۳۳- ل, لن. , لی, پ: وزان؛ متن- فه س. ".وا ب ‏ ۳6پ 
هی ۳۵- ل- پ: فراز آوریده رل, لن: آورنده) نهان خواسته؛ و: فراز آوریدند پر خواسته؛ آ. ب: فراز اورید از نهان خواسته؛ متن- فا 


فریدون 


8 هتان کنته‌ها.را. کتادن: گرفست نهاده همه رای دادن گرفت 
کشادن! در گنج زا گاه ‏ دید درم خوار شد جون پسسر شاه دید 
همان جامه و گوهر" شاه‌وار همان اسپ تازی به زرین سار 
همان جوشن و خود و ژوبین" و تیغ کلاه و کمر هم نبسودش . دریغ 
همه خواسته بر شم بان کرد دل پاك سوی جهاندار کرد 

۰ فرستاد نزديك فرزند چیز زبانی پر از آنرین داشت" نیز 
جو آن خواسته دید شاه زمین پپذرفت؟ و پر مام کرد افرین 
بزرگان ُشکر چو بشناختند بر شهریار جهان تاختند 
که شام فروز بدان شتا کات و ود را فرعت تاش 
چنین"" روز روزت فزون باد" بخت بداندیشگان را نگون باد بخت 

۵ همه" زز و گوهر برامیختند به تخت" مپهبد" فرو و و 
همان مهتران از همه " کشورش . . بدا" فرضی" صف زده بر درش 
ینعی اس شتا رین رن" تخت و تاج و کلاه و نگین 
هه ۲ وت ارواشتیته تاشحشتان همی خواندندش 1 گم ان 
که جاوید باد اين جنسین" شهریار پروسند باد این جنسین" روزگ‌ار 


۰ وزان " پس فریدون به گرد جهان بگردید و دید آشسکار و نهان 
" ۳۲ ۳ ۰ ۳۵ 
هر ال جیر کز راه بو ۳ نود هر ان ۲۳ تس و بر کان و۳ اباد نود 


۱- فه س, لن. قآ؛ لی, پ. |: ب: همه؛ و (و نیز لن): سر؛ متر- ل,ق ‏ ۲-]: گشودن؛ لن اين ببت را ندارد. ۳- لي: راه ‏ 6- ل: جامه 
گوهر ‏ (۵- ف- بپه آ: عذار؛ متن< و ب (ونیزل", لن )۲‏ ۷- :ق؟م لی, و: خود ززین+ متن- هشت دستنویس دیگر بجزل" (ف" ق» په آ: زوبین! 
ب: زوپین) ۷- ف: سر بسر؛ لن این بیت را ندارد؛ متن< < ل. س,. قی- و ب (و نیز ل۳) ۸- و داد 4-ب: پذیرفت؛ آ این بیت را ندارد ۱۰- 
لی: فیروز ‏ ۱۱- و (ونیزلن؟): نبايش ‏ 2۱۲ قآءلی: همی ‏ ۱۳-س: روز نيزت فزون باد؛ نق ۲ : روز وروزت فزون بادو؛ 1 : روزگارت فزون باد؛ 
متن- هشت دستنویس دیگر بجزال؟ ‏ ۱6- قی: تخت ۱۵- ها ب رو نیز" لن"): تخت؛ ل» ق» پ پس از اين بیت افزوده‌اند ‏ 

ترا باد پسیروزی از اسسمان مبادی بجز راد و نیکی گمان 

وزان پس جه‌اندیدگان سوی (پ: پیش) شاه ره که قن فان ی کف فا بزاه 
ق: همان 2۱۷ ل.ق» و: به تاج مت < فه س, لن, قآ لی, پ» ب ‏ ۱۸- لی: فریدون  1-1٩‏ بر آن تخت وتاج شهی ریخنند ‏ ۲۰ ف: 
مهتر و کهتر از؛ ب مهتران همه؛ مت ل- آ رو نیز لآ لن۳) ۲۱- ل: بران؛ متن< ده دستنویس دیگر بجزل ۲‏ ۲۲-ل- په آ. ب: خزمی؛ و (و 
نیز لن۲): فزمی + متر- ف (ونیزل؟) ۰ ۲۳-س, لن. ق, لی. پ. آ. ب: خواندند؛ "این بیت را ندارد؛ متن- ف لو (و نیز" لن؟ ۲6۰" ق» 
لی: بدان؛ متن- ف ل. س, لن, پ. و آ. ب ‏ ۲۸۵- ق: بخت بیدا وتاج ونگین! .و :تاج وتخت و کلاه ونگین + متن< ف.ل. س, لن, لی:آ: ب 
- ق۲: همی + ل. ق این بیت را ندارند. ولی آنرا در کناره افزوده‌اند ۷- س: : همی خواندیدیش نیکی گمان ؛ لي: بنیکی همی خواندندش گمان؛ 
و: گشاده بدو بر بتیکی گمان؛ متن- فه لن؛ ق؟؛ پ آ. ب؛ در ق التهای اين بیت پس و پیش شده‌اند . 7۲۸ ل. ق» و (و نیز ل"): بادا چنین؛ متن- 
هشت دستنویس دیگر بجز ل ۲‏ ۲۹- ل, ق, ق؛ لی. په و (و نیز ل") بدا چنین؛ متن- فه س, لن, آ. ب ‏ 7۳۰ و: آزان؛ در لن, ی" لی پس از اين 
بیت» نبث های ۴۴ و ۴۵ آمده‌اند: لآپس از این بیت دوباره آغاز میگردد ‏ ۳۱- ق: . همان جیز کان رانه از داد؛ ل۲: هر آن چیز کان نز ره داد ۳۲- 
ل- پ, آ, ل "مب دید؛ متن- فه و رو نیز ل" لن؟) ۳۳- ق. ب. ل۲: همان؛ متن- نه دستنویس دیگر (و نیز ل"الن؟) ‏ 7۳6 ل: به ۳۵" ل» 
س, ق- پ. لآ ب: دید + در لن نیم دوم اين لت پاك شده است؛ متن- فه وء | (و نیز" لن ) 


۹۱ 


فریدون 


۹ 
به یج توفت ی جهان دار هر سه پسر سه فرخ !ا نژاد ازدر" ۱ 
گرگان" است که به بالا چو سرو و" به رح چون بهار به هر چیز ماننده‌ی شهریار 


در تلفظ سریع 
یکسان هستند. 


آزین ‏ شته: دز ناکته از قق‌شار کهتر از خوبسجهر ارنسواز 
0۰ پدر نوزا " ناکرده از ۳ نام همی" پیش پیلان نهادند گام 


از ان پس بدیشان نگه کرد شاه که رسای لت و کلا: 
فریدون از ان نامداران . خویش یکی را گران‌مایه تر"" خواند پیش 
کجا نام او جندل_ راه‌سر به هر کار دلسوزه" بر شاه بر 
بدو گفت برگرد ‏ گرد" جهان سه دخحتر گزین از نژاد مهان 
۵۵ سه خواهر" ز يك مادر و يك پدر پربچسهره و پاك و خسروگهر 


۱- ل. ق» پ: بنیکی ببست از همه دست بد؛ س, لن» قآ لی. ب. ل۲ : بنیکی ببست او در دست بد (ق۲: دو دست بدی؛ ل۲: درو دست بد+ ب: از 
آن دست بد)؛ و: تیکن فرو بت انزاه یل 1: بنیکی بشست از جهان دست بد ؛ متن < ف‌ ۲- ف: پادشایی (ویا : پادشاهی) سزد؛ ل. س, لن. ق» 
لی. پ. ‏ , ل ب: چنان کز رل: چنانك از) ره هوشیاران (ق: هوشیاری؛ ب: شهریاران) سزد؛ ق۲: پدید آورید اوره ایزدی+ متن- و (و نیز ل۳ لن") 
اف : <و> ؛ درلن نیمه دوم اين لت پاك شده است ؛ متن< هفت دستنویس دیگر 6-ل- پا .ل از؛ متن- فواب ۵-لی: 
ک یی 1 سک : تهمیشه ؛ در لن, ق؟ لی این بیت و بیت پس از آن پس از بیت ۴۰ آمده‌اند ۷- فا : کر (با: کن) جهان کوشه ؛ 
ل- ب : کر ! »9 از) جهان ِ .ب: کوس) ‏ ۸" پ: نام نیزش ندانی؛ در لن» ی" لی اين بیت و بیت پیشین پس از 
بیت ۴۰ امده‌اند ۰دپحپحث«ح«ِ ۰ ل: به تخت (!) ۱۱-ل-لی.ا. ل ".ب: خسرو؛ متن< ف» پ.و(ونیزل"لن) 
۴ ل" ازبر؛ در لن نیمه دوم اين لت پاك شده است ‏ 1-۱۳: تاجور 6- ل.لی: < و > (وزن نادرست است) ۱۵-ب: نگار :۱-۱٩‏ ازان 
۷- ل": شهنواز؛ ب: دو بودند از شهرناز ۸- ی ب (ونیزل " لن۲): خوب رخ؛ در لن نیمه دوم اين لت پاك شده است؛ متن- ف ل. + ل پس 
از این بیت افزوده است : 
کهیسن بود بافر و سرز کیان دو مهتسر ز کینه سری پر زیان 
۹٩‏ قآ لی. پ: پدر بود؛ متن- نه دستنویس دیگر ۰- ل۲: کرده از ناز (وزن نادرست است) ۱ ل هش ۲۲-لی: زیبا بتخت؛ در لن نیمه 
دوم اين لت پاك شده است؛ ل» س»ق اين بیت را ندارند. وی در ی انرا در کناره افزوده‌اند ؛ متن< هفت دستنویس دیگر؛ فهء | پس از این بت افزوده‌اند : 
جودید ال سه شه را سزاوار جصفت همی_ جفتشان جست اندر نهفت 
این بیت در ده دستنویس دیگر (و نیز درل" لن؟) نیست ۰ ۲۳- ل۲: بر آ: یکی مرد دانندهرا؛ ل ق پس از این بیت افزوده‌اند: 
رنه دانش و راه و روز بهر کار پیروز و گیتی فروز 
برخی از دستنویس ها در اینجا يا چند بیت پایین تر سرنویس دارند. ف : فرستادن افریدون جندل را بطلب زن خواستن پسران سلم و تور و ایرج بولایت یمن ؛ 
پ : فرستادن فریدون چندل را بطلب سه خواهران از بهرپسران؛ و : فرستادن شاه فریدون جندل را باطراف جهان ؛ ل۲: فرستادن جندل بطلب زن و فرزندان؛ 
ب: خواستن فریدون دختر شاه یمن؛ ل- لی, | سرنویس ندارند . ۲6- ل. ق: جندل پر هنر+ مت ده دستنویس دیگر ‏ ۲۵- س, چه وه آ, لآ. ب: 
دلسوز؛ ل» ق: شب و روز دل سوز؛ ی این لت پاك شده است؛ متن- فه ی" ی ۲۱ با متن< 
ده دستنویس دیگر (و نیز ل " لن ")۱ در سء لن. قآ لی, بپه آ. ل". ب این ببت پس از بیت ۵۷ آمده است؛ پیایی بیت های متن به پیروی از ف. ل, ق» 
و (و نیز" لن") است 
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فریدون 


ِ ۳ ۱ 
به خوبی سزای سه فرزند من چنان چون بشایند پیوند من 
پدر نام ناکرده از نازشان بدا ا. ایند +ابازشالن 
جو تشستیاد جنتدل ز خسرو سخسن یکی رای پاکنزه. افسکشد. این 
که _بیداردل بود و بسیار مغز زبان چرب و شایستهی کار نخسز 

۶ 7 م72 
٩‏ بکنایلن. ز اران.«شر ‏ اتلرکنتد پژوهید و" هر گونه گفت و شنید 
به و وت ِ« مهتری به پرده درون داشتی دختری 
۲ دمشان 1 کس را ندید که پیوستهی ات۱۳ سزید 
.۰ ۹ ۲ 
خردمند و روشن دل و فان بیامد بر سروء» شاه یمن 
2 ۱ ۹ کارا اکآ 
۵ شلات ول از وشتت مب دشفتیر حلان کافوبلون ‏ تخست 
خرامان بیامد بنرديك سرو شادی جو 1 اندر" تلرو 
مین را سوسید و چربسی" نمود ‏ . بران" کهتری" افرین . برف زود 
ند حتتال. ح باه کته شان- پمت: که , اه تست مبادا دهمن 
نج . شتا جه فرمان ۲ ده ؟ ارس تاده. کر گرا مهی" 1 
۷ ۰ بدی فنشماه زر نوی دوز دسستت:. بلق 
۳۴۰ ۰ ۳ 2 ِ / 1 ۳۴ شا ۱ ۲ 
از اپران یکی کهترم جود شمسن پیام اوریده به ۵ یمن 


درود"" فریدون فرخ ی سخن هر چه پرسی توا" پاسخ دهم 


۱- ل. س, ق» و آ رو نیز ل" لن۲): بشاید بپیوند من؛ در لن این بیت پاك شده است؛ متن- ف ی "» لی, پ. ل ؟؛ ب: ل پس از این بیت؛ قی پس از بیت 
۷ و پ پس از بیت ۵۵ افزوده‌اند : 

تالا و دیسداز سر سسه یکین که این را ندانند ازان اندکی 
۲- س, ق- و ب : : نخواند؛ ل این ببت را ندارد؛ در لن این بیت پا شده است؛ متن- فه آ .ل رو نیزل) ۳-ل۲: آوازشان؛ در س, لن. ق"؛ لی» 
پآ ل آء ب پس از این بیت بیت ۵۵ آمده است ع-ل- پ.آال آ.ب: پاکیزه؛ و رو نیزل".لن"): بیدار؛ متن< ف؛ ف پس از این بیت افزوده است : 

یت نود اف فتسان. دس تا ابیت هیر بگردم بهر بوم و هر مرز و شهر 
ل» ق, پ بجای بیت بالا افزوده‌اند : 

ز پیش سپهبد بسرول شسد بسراه ابا چند تن مرورا نیکخواه 
۵-س, لن. ق,ق؟؛ ل۲: از؛ ب: که؛ متن- فه ل, لی: په و -س, لن: قآ لی. ل " ب: همه بررسید؛ متن< فه ل؛ ق» په وا ۷- س.ق" 
لی, آ: < و> ؛ درس لن, قآ لیء آم ل "» ب این بیت پس از پیت ۶۲ آمده است ۸- ف: شنیده ؛ متن< باه سین قیکر زو ل از 8 
ق‌ : همی :+ در س, لن,. نق۲ لی لآ ب پس از این بیت بیت ۶۰ امه است ابر ار وی ها در اینجا یا جند بیت پایین تر سرنویس دارند. لن. 
لی: آمدن (لی: رفتن) جندل بنزديك شاه (لی: سرو شاه) یمن؛ ی» ق؟: رسیدن (ق۲: رفتن) جندل بنزد سرو شاه یمن بذختر خواستن (قی؟: بخواهش 
دختران) ‏ ۱۰- و: که پیوستگی با فریدون ‏ ۱۱- لی: بیامد بر شاه سرویمن ‏ ۱۲- س, لن, ق". لی. آ ل"»ب: بر او(س,: بدو) بر درست؛ متن- 
ف. ل. ق. پ. و (و نیز ل۳) 2۱۳ ل- ق پ لالب رو نیز ل) : چنان چون فریدون؛ متن- فه لی ‏ ۱6 س, لن. قآ لی- ب: به؛ متن< ف 
(ونیزل )۳‏ ۱۵-ل.ق: چنان چون بپیشس ۱۲- قی۳ لی: آید ‏ ۱۷-ل: خوبی ؛ متن< یازده دستنویس دیگر (و نیز ل"لن؟) ۱۸ ق: بدا 7۱٩‏ 
پ: کهتران؛ آ: مهتری؛ ب: بسان رهی + متن< نه دستنویس دیگر؛ ل. ق. پ پس از این بیت افزوده‌اند : 

کته ساسا ادا عافترا ماه همیشه فروزنده نام و گاه 
این بیت در نه دستنویس دیگر و نیز درل" بلن؟) نیست ‏ ۲۰-و: پاسخ 2۲۱ ف- وال" ب (ونیزل؟): یا؛ متن<ل ‏ 2۲۲ س,لن, لی»و: رهی؛ 
متن< هشت دستدویس دیگر ‏ ۲۳- لی (و نیز ل" لن۳): بزی؛ [: بوی؛ متن< ده دستنویس دیگر ‏ 1-۲6: به ۲۸۵- لی, پ (و نیز ل" لن ") سم 
۲۰- ل, لن. ب: اورنده؛ س: اورنده (حرف چهارم نقطه ندارد)؛ ؛ ل۲ (و نیز ل"): آوریدم ؛ + متن< - هفت دستنویس دیگر ۲۷- و: درود از ۲۸- ل: 
هرچ پرسند؛ س, لن, پ. آ لآ ب : هر چه پرسیم ؛ متن< فه قیء قآ لی؛ و (و نیز ل "بل ") 


۹۳ 


فر بدون 


ترا آفرین از فریدون گرد بزرک. ال کستی. کر توارزفن خرد 

با کت بر بش ۱ بر که بر گاه تا مشك بوید بوی 

۷ ۳ ۳ ۳ 

۷۵ همیشه ن آزاد بادت ز‌ رنج برانده رسج و بیاگنده کنج 

۳ ِ 

بدا ای سر مایهی زین کز اختر" بدی" جاودان بی زیان 

۱۴ 

فا با ۱ سر همانا که جیزی نباشد بسیز 

[ تایه نز کین از رن تست و یز تال فر لسن تال سست ‏ ۲ 

۱۸ ۱۷ ۳ 

به سه دیده" اندر جهان گر کس ست سه فرزند. ما را سه دیده بس ست 

۸۰ کرافتیرم تر ۳ دیده انا شناس که دیده به "۲ نت دارد سپاس 

چه گفت ان خردمند پاکیزه مخز کجا داستان زد به" پیوند" نز 

۲۴ .. ۲ ۳ ۲۳ ۱ ۱ 

خرد یافته مرد نیکی سگال همی دوستی را تع ول ۲۳ همال 

که خرم ۲" به کل بود روزگار به نیک و بود ی سپه شهسریار 

۸۵ مرا پادشاهی اباد هست همان" گنج و مردان؟ وتا هنت 
م۳ 

سه_فرزند شایسته‌ی تاج و گاه باکر اسان راب ید گام و کی 2۱ 


2۱ ل کش + متن< یازده دستنویس دیگر ۲- و: نداندش ۳ و بمن 6-و: سرو ۵ پ: بپوی "- ف. لن. ق. لی. پ. ل۲: هميشه تن آباد 
بادت ز رنج (ق : گنج)؛ ل. س: : همیشه تن آزاد بادت بگنج ؛ + »و و نیز ل؟): : خجسته بزی شاد بی درد و رنج + متن< آب ۷-ل: : پراکنده گنج و 
پراکنده رنج ؛ س, لی, په آء ل "ء ب: پراکنده رنج و پراکنده گنج ۱ قی: بياکنده گنج و پراکنده رنج + متن- فه لن. ".و (و نیز ل) ۸- پ: که اختر؛ 
ل": که زخر 2٩  )!(‏ ف: تویی ؛ ق, لی: بزی؛ و (ونیز لن"): بوی؛ متن< هشت دستنویس دیگر ‏ ۱۰- ل۲: بی زبان (!) ۱۱-و: <وک ۱۲- 
فه س" ب: <و> ؛ متن< ل ‏ ۱۲ و: چیست ‏ 2۱6 للی: عزیز؛ ل۲: نباشند نیز؛ ون بهین جوهسری در جهان آدمیست؛ متن- نه دستنویس دیگر 
۵- س: چوپیوند فرزند فرزند نیست؛ آ: چوفرزند شیرین به پیوند ییست ؛ فه و (ونیز ل آه لن ۲) این ببت را ندارند ؛ متن< هشت دستنویس دیگر 2 
ل. س, ب : پسندیده؛ آ: بسی دیده؛ متن< هشت دستنویس دیگر ۷ ل. ول" : کسیست؛ متن< نه دستنویس دیگر ‏ ۱۸- فه وه ل ۲: دو دیده بود مر 
مرا دیده شست (و: دیده ایست؛ ل۲ : دیده سیست) ؛ ل : سخن دانشی را از اين در بسیست + س: سه فرزند اورا سه دیده بس است ؛ متن- لن» ق ۲ لی. 
پآ ب؛ ق این بیت را ندارد. ولی آنرا در کناره افزوده‌اند؛ در ۲ این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است؛ ل پس از این بیت افزوده است : 

که گر نه بر اسید فرزندمی بزن هیچ گونه نپیوندمی 

تن کع سا ۱ تک ۳-5 ازیین در بسی دانش ارد سصای 
۹ ل گرانماتر از ۲۰- س, وه آ.ب: ز؛ متن< هشت دستنویس دیگر؛ درل" اين بیت با بیت پیشین پس و پیش شده است ‏ ۲۱- ل- و: ز؛ متن< 
فه الب ۲۲- لن.ق" پ: فرزند؛ متنع نه دستنویس دیگر ۳- ل": ناراستند ‏ ۲6- لی: داشتم؛ ل": خواستند ۲۵-ف.س. قآ پ: 
نجوید (حرف یکم نقطه ندارد)؛ ل. آ ب (و نیز ل"): بجوید؛ و رو نیز لن"): بخواهد؛ متن< ق, لن» لی. ل ۲‏ ۲۹ ل- پ. آ.ب: چو؛ ل" اين بیت را 
ندارد؛ متن- فه و رونیزل لن؟) ‏ 7۲۷ ل (و نیزل؟): خورم ‏ ۲۸- ل.ق: همم؛ متن< ده دستنویس دیگر ‏ ۲۹- لن؛ په واب: مردی؛ متن< هشت 
دستتویس دیگر 2۳۰۰ ل- په لآ ب: نیروی دست؛ متن< فه وه آرونیز ل" لن 0۳+ در ل- پآ آ. ب (و نیز ل ")این بیت با بیت سپسین پس و پیش 
شده است و در ل. ق در میان انها سه بیت زیر را افزودهاند : 
۱ ریاد بسخضد بدیشان 


داد دادار 


شب و روز من همست کیش 
ق: بدیشان مرا شب جو روزست خحوش 


سپاسم ز سزدان که او داد دست و سر خستیتن فتاه و تست 

ز هر گونه جون بنگرم 7 گستاز قرا هنشت وی بخنت. امسور کار 
۱ ق: سه شایسته تاج و زیبای گاه؛ و: گرامی سه فرزند دارم چوماه؛ متن- ده دستنویس دیگر ۷۲ ل :دک ۳۲ لدنیدق ‏ لی با گاه‌باد 
لن . که شاه؛ ق: شاه ماه؛ ل۲: کاه وماه+ و: سزاوار دیهیم و تخت و کلاه؛ ب: اگر آن نشان را بودکاه و ماه؛ (ل۳: اگر داستانها بود شاه یار + لن۲: کاه 
رشه): متن< ف؛ درل- پآ ول ان بت با بت بش من مخت یات ور ق در میان آنها سه بیت افزوده‌اند (سه ۸۵پ) 


۹۴ 


فریدون 


ز هر کام و هر خواسته بی نیاز به هر آرزو دست ابشان! دراز 
فرون ان گرانمایه را در نهفت ساید همی؟ شاه‌زاده سه. جفت 
ز کاراگهان اگهی یافنتم بدان" آگهی تیز/ شتانتم 
۰ کجا از پس پرده پوشیده روی سه پاکیزه داری تو ای نامجوی 
مران" هر سه را نوز" ناکرده ‏ نام چو بشنیدم" این شد دلم ‏ شادکام 
که ما پیز نام سه فرخ نژاد جر" اندرحور 1 نکردیم یاد 
کشون این" گزاسی نو" گزشه گه. باید ‏ برآسیخت؟ يك باکر 
سه پوشیده‌رخ را سه دیهیم جوی زا را مزا کار(" پی گفت و گوی 
۵ فریدون پيامم برین " گونه داد تو پاسخ 3 انچ" آیدت : یاد 
پیاش_ چو بشنید شاه" بمر بپزمرد_چون زاب گنده سمن 
همی گفت" اگر" پیش بالین من نبینم" سه ماه" جهان بین من 
مرا روز روشن بود " تاره" شب تباید" گشادن به پاسخ" دو لب 
۳ نباید به پاسخ کنو مرا چند رازست با رهنمون 
۰ بریشان گشاده کنم" راز من به هر کار هستند"" انباز من 
فرستاده را زود جایی"" گزید پس انگه به کار اندرون بنگرید 


(- ل.ق: دست گشته؛ متن- ده دستنویس دیگر (و نیز ل؟ء لن؟) . ۲- ق: در از؛ لی پس از این بیت افزوده است : 

سه پسور کت نسم اه دارم چسو ماه سزاوار دیهیم و تخت و کلاه (< ۸۶) 
۳-ل۲: < این > (وزن نا درست است) ‏ 6- ل: کنون؛ متن- یازده دستنویس دیگر (و نیز" لن؟) ۵ ل- پ. آءل ب: بدین؛ متن- ف و (و 
بدل بلق ) -٩‏ ل: سز (حرفهای یکم ودوم نقطه ندارند)؛ قق۲: نیز آ: تیر؛ متن< نه دستنویس دیگر ۷- ق: بدان ۸- لی: بور؛ ق: از ناز 4- 
س, لن (و نیز ل؟): چو بشنید ۰- ل: دل شدم ‏ ۱۱-ل-ب: چوه متن<ف ۱۲-ق: آمد ۱۳-ب: ای ۱6-آزسه ۱۵- لن.ق؟ لی؛ 
پ: بر آمیخت باید؛ متز- هشت دستنویس دیگر (و نیز لآ لن1) ۰ ۱7- فه س, ی و- ب (ونیز لآ لن؟): با یکدیگر؛ لن, ق؟, لی, پ: ابا یکدیگر؛ 
مت ل ‏ ۱۷- ق: جو؛ و (ونیز لآ لن۳): سه پوشیده را باسه دیهیم جوی؛ متن- ده دستنویس دیگر ۱۸ ل» و (ونیز لن"): سزا را سزاوار؛ س لن؛ 
لی: پآ ب: سزا در سزا کار؛ ل؟:سزا در سزایند؛ متن< فق ۰ 1۹ ل: بی گفت گوی؛ قی: بی گفت وگو 7۲۰۰ ل- لی ل": بدین؛ و: ازین؛ 
متن< ف پآ ب ۲۱- ف: گذار؛ متن- بازده دستضویس دیگر (و نیز ل") ۲- ق- ب: انجه؛ متن- ف ل. س, لن 2۲۳ و: بایدت داد 
۲- ق: سرو ۲۵- س, لن, ق؟؛ لی, [: چون آب گنده سمن+ فی: چون ز آب گنده دهن؛ ل۲: چون شاخ کبك سمن ؛ ب: چون شاخ گنده سمن ؛ 
مت فه ل, پ. و ۲۷- س,. لن.قآ, لی. پآ ب: بدل گفت! متن- هل ق, وال ۲۷- ل: گر؛ قی: کز؛ متن< ده دستتویس دیگر ‏ 7۲۸ ل- 
پآ" ب: نیند+ لی: به یند+ متن< فه و رونیزل؟, لن۳) ۲۹- ل» س, لن, قآه لی, پ. ل": سه ماه اين؛ متن- فه ی و ب (و نیز 
لن") ‏ ۳۰-س,لن.قآ-ب: شود؛ متن< فل.ق ۰ ۳۱- ف لن, پ وآاب: تارب" لی: نیره؛ ل۳: بازه متن< ل. سءق (ونیزل ان ۰۳۲ 
س, لن, ق. آ (و نیز ل۳): بباید؛ ل. ۲ : ساید (حرف یکم نقطه ندارد)؛ متن< ف لی؛ په ور لآ ب (ونیز لن )۲‏ ۳۳- ف. ب: به پاسخ گشادن؛ متن< 
ده دستنویس دیگر (و نیز لآ لن) ‏ ۳6- ف- قآ پل" ب: شتابت؛ و (ونیز لن"):ستایش؛ آ: شتابم؛ متن< (ل") ۰ ۳۵" لی: بباسخ شتابت نید 
کنون؛ ق این بیت را ندارد, ولی آنرا در کناره افزوه‌اند؛ در فه س, لن, قق؟ لی, پآ ل "؛ ب این بیت با بیت سپسین و در ل با پیت ۱۳پ پس و پیش 
شده است, پیایی بیت های متن- و (و نیز ل"؛ لن!) "2۳ فه س, لن» ق لی, پ. آا لآ ب: گشاده برایشان (لی: بدیشان) بود+ و: برایشان گشاده 
کند؛ متر < (ل؟ لن )1‏ ۳۷- ف س, لن, قآ لی؛ په آ لام ب: به هر يك وبد باشد (فه ق؟: بوده)؛ متن- و (و نیز ل" لن؟)؛ لء ق این بیت را 
ندارند. ولی در ق آنرا در کنارهافزوه‌اند؛ در فه س, لن قی؟, لی, پ. آ ل " ب این بیت با بیت پیشین و درل با بیت ۱۰پ پس و پیش شده است ؛ پیایی 
بیتهای متر< و (و نیز ل"ء لن۳)؛ ل» ق بجای بیت ۱۳۰ پیت زیر را آورده‌اند : 

سراینده را گفت کای ناسجوی زمان باید آندر چنین گفت گوی (قی: جست و جوی) 
۳۸- س. لن. قآ. لی. پ: فرستاده را جایگاهی ؛ متن- هشت دستنویس دیگر؛ در ل, لن. قیآء لی. په ل "؛ ب اين بیت با بیت سپسین پس و پیش شده 
است؛ در آ از بیت ۹٩‏ تا ۱۰۵ در هم ریخته‌اند: ۰۱۰۰ ۰4۹ ۰۱۱۲ ۰۱۱۴ ۰۱۱۱۰۱۱۳ ۱۱۵ 


۹۵ 


فر یدون 


تيافتتد .فی نار ادن .سست به انسب‌وه تاکن و نی میت 
فراوان کس ‏ از دشت ‏ نیزه‌وران بر خویش خواند ازموده سران 
نهفته برون اورید از نهفت همه راز يك يك ندیشان" یگفضشت 
۳2 ۵ ۸ 
۱۰۵ که ما را نه کشسی ز فرزند خویش سه" شمع ست روشین ز قیاان ت 
فریدون تاد ری ق پیام وی تب 3 پیشسم تکسین خوب !۱ دام 
همی کرد خواهد ز چشمم"" جدا کت ار هتم فلز ایا 
۳ نس ۱ 7 بت تا !۱۷ 
فرستاده گوید: جنین کت شاه که ها زا ها .2 ۰ 0 

2 ۹ 
۰ 7 سه به ِ ضَ به سه روی پوشیده فرزند س 

یت 

لسن از سخن! مردم راهجوی که ضخاك را زو چه امد بروی 
۵ اک شرس هحتتازرهست و شراسر هسیر بساید کشاه 
حهان آزموده دلاور سران کشادند يك يك به پاسخ زبان 


که ما همگنان این" نبینیم رای که هر باد را تو بجنبی ز جای 
گر شد فریدون جهاد"" شهریار نه_ ما" بندگانیم با گوشوار 


1- ل۲: بباید ‏ ۲- ف: بر: متن- بازده دستنویس دیگر رو نیز ل" لن!)؛ در ل. س, لن. قی" لی: پ. ل ". ب این بیت با بت پیشین پس و پیش شده 
است؛ پیایی بیتهای متن- فه ق» و (و نیزل" لن") ۳- ل- ب (ونیزل؟ لن!): همه رازها پیش ایشان؛ متن- ف ‏ 6 سل" (ونیزل" لن): ز؛ 
متن< ف.ل.ب ۵-ل.س‌لن. قآ لی» ب: ز پیوند خویش؛ ق: سه شمعست بیش ؛ په آ. ل۲: وییوند خوبش؛ و (ونیز لآ لن۲): سه فرزند خویش؛ 
متن< ف 2 ف: ز؛ متن< ل. س, لن؛ ق۳- ب ‏ 2۷ ل, لن: قآ لی. پ: به؛ س: چو؛ متن< فه وا لآ ب رو نیز" لن؟) ۸ س: فرزند 
خویش ؛ آ: پیوند بیش ؛ قی: بدیدار روشن ز پیوند خویش ‏ 24 لی: فرستاده 2۱۰۰ ل. س, لن, قی" لی. پآ رو نیز ل "): زی‌من؛ قی: نزدم؛ لآ ب: 
زین من؛ متن< ف و ۱۱- لی: چرب ۱۲-و: پیشم ۱۳- ل- ب رو نیز ل" لن): رای؛ متن< ف ۱ ل: باید ۱۵-]: شه 2۱ فه 
س: ما هست؛ متن< ده دستنویس دیگر و نیز" لن") ‏ 2۱۷ ل. لن, پ : زیبای گاه؛ متن- نه دستنویس دیگر+ ف پس از این بیت سرنویس دارد: گفتار 
اندر مشورت کردن سرو یمن با مهتران و بزرگان عرب و پیوندی کردن او با افریدون ۱۸- لن. قآ لی؛ و ل"» ب (ونیزل؟): گرایند؛ آرو نیز لن؟): گر 
آیند؛ متن- فء ل. س.ق, پ -۱٩‏ پ: گراینده مهرو پیوند تو ۲۰-پ: تو ۲۱ ل. ق: دروفمنهندر خورد؛ س و ب: دریغ اج هدر خورد 
(و: نه در خورد)؛ لن» لی» پ : دروغ آن نه اندر خورد؛ ق"(و نیز ل؟): : دروغ ایچ اندر خورد؛ ل": دروغ انچه نه در خورد؛ متن< ف ‏ 2-۲۲ ل- قی" 
پ. و ال" ب (و نیز ل ) : ارزوا؛ متن- فه لی (و نیز لن )۲‏ ۲۳- ل- ب (ونیزل".لن): سپارم؛ متنح ف ‏ 1-۲6 بدو ۲۵-ف:ز 2۲۲ 
آ: رو؛ لی: پر از گفت وگوی؛ س: هراسان شود دل ز تیمار اوی (- ۱۱۲ب)+ قی۲: شود دلش پر آتش از اب روی؛ و (و نیز لن۲): شود دلش پر آتش و 
۷ ۷ انداغته و از ۱۱۱۱و ۱۱۲ب يك بیت ساخته است ‏ ۲۷- ل. لن. قآ لی: په آءل اه 
ب: فرمان؛ قی: پیمان؛ متن< فه و و نیزل )۳‏ ۲۸- ل,]: او ۲۹- لن, لی؛ پآ ".ب: پیمان؛ ل.ق: بيك سوگرايم زپیمان (قی: فرمان)+ متن< 
فه و (و نیز ل؟ لن؟) ۳۰- ل,[: او؛ ق۲: که ضحاك را زو چه آمد بروی (< ۱۱۴ب) ‏ 2۳۱ و و نیزل"؛ لن]): بر نجست باوی ۳۲- ل.ق 
شنید ستم از؛ پ: شنید آن سخن ؛ ف این بیت را ندارد؛ متن- هشت دستنویس دیگر ۳۳- ق: راه جو ۳6- ق: برو؛ ق۲: هراسان شدند وپر از گفت 
وگوی (- ۱۱۲ب) ۳۵- ق: کزین ۳1 ل: هرچ دارید یاد ۷- ل": نباید؛ ل" پس از اين بیت سرنویس دارد: پاسخ اوردن موبدان مر شاه یمن 
را 2۳۸ ل.پ: ان ۲۹-ف.س-پ.آرل"ب: چنین؛ متن< ل. و (و نیزل"لن") ‏ ۰ع-س: که ماو لی؛ ترا 


۹۶ 


فریدون 


به خر زمتین: را میستتان کنتیم به یزه هوا" را نیستان کنیم 
وگر چاره بی پا" خواهی همی ‏ بترسی ازین پادشاهمی همی 
ای وهای سای .ره وا و و لته بر 
جو بشنید از آن نان استه نه سر دید آنرا ره" ۳ نه 
۵ فرسناد‌ی شاه را پیش خواند فراوان سضن ها" به چربی"" برانند 
که من شهریار ترا کهسترم به هر چم" بفرمود فرمانبرم 
بگویش که گر چه توا" هستی بلند سه فرزند تو بر تو بر" ارجمند 
پسر خود گرامی بود شاه را بویژه"" که زیبا بود گاه را 
۰ که ۳ پادشا دیده خواهد ز من وگر دشست گردان و تخت یمن 
مرا خوار تر چون"" سه فرزند خویش ‏ . نبینم" به هنگام بایست پیش 
گر" شاه را" این جنین مست کام نشاید زدن جز به فرم‌انش گام 
فرسالا: ار ات عه. کت مر و اک آ ۶ مشش ۶ 
کجا من ببینم سه شاه ترا فروزنده‌ی تاج و گاه"" ترا 
۵ به شادی بیایند نزديك" من شود رون این" شهر تاريك من 


9- ل: کوشش؛ متن< بازده دستنویس دیگر (و نیز" لن") ۲-: داشتن؛ ل۲: یافتن ۳-رونیزل"): شمرها+ درلن اين لت پاك شده است ‏ 6- 
شین استان ۵-ق۲: زمین -ق: بگشا ۷-ل: زبند؛ ف این بت را ندارد؛ متن< ده دستنویس دیگر ۸- ف: جاره باره؛ ل : چاره کار؛ س» 
لن. لی؛ پ. آ ل آ. ب : جاره کرد؛ و: چاره باره؛ (ل۲: چاره تازه؛ لن آچاره یار)؛ ق" اين بیت را ندارد؛ متن< ق (: چاره بی بارهم) 7٩‏ و: از وک 
(وزن نادرست است) ۰-ل- ق, لی- آ.ب (ونیزل" لن۴: جوی؛ ق" این بیت را ندارد؛ متن< ف.ل۲ ۱۱-ل۲: <را > (وزن نادرست است) 
۲- ل. س, لن, لی- آ. ب (ونیزل " لن ۲): روی؛ ق: نبیند بروی؛ متن- فهء ل" ۳-ل.ق: نامداران؛ ق؟ اين بیت را ندارد؛ متن< نه دستنویس دیگر 
۶- ق: د ۵- ف: نه سر دید کین را بنیز ونه بن؛ و: نه سر دید این کار را ونه بن؛ آ: نه سر دید پیدا مر آنرانه بن؛ (ل": نه سر دید پیدا سخن را نه 
بن؛ لن۲: نه سر دید کین راو نه نیز بن)؛ متن< ل. س, لن. ق» لی, پ. لآ ب؛ برخی از دستنویس ها پس از این بیت سرنویس دارند. پ : پاسخ دادل 
سروشاه یمن جندل را؛ و: پاسخ دادن سرو شاه یمن پیفام شاه فریدون را -۱٩‏ پ: سخن را ۱۷- ل,لن- په ل؟: بخوبی؛ و بخوبی سخنها فراوان؛ 
آ: بخوبی فراوان سخنها؛ متر< فه س. ب ‏ ۱۸- ل- ی لیء لآ ب: بهرچ اوه ق؟: بهرچون؛ پ: بهرچه او (وزن نادرست است)؛ متن- فه و 
(ونیز لآ لن)  -۱٩‏ : بگویش اگر چه تو؛ و: بگویش که هر چند+ ل۲: بگویش که گر توچه؛ متن- نه دستنویس دیگر 2۲۰ پ: سه فرزند توبر 
تواست؛ ل؟ : سه فرزندبرتوبو + متن<ده‌دستنویس‌دیگر ۰ ۱ ۲-ف: بخاصه ؛ متن-یازد‌دستنویس دیگر(ونیزل "من ۲) ۰ ۲۲-ل.لن : هرج؛ متن-ده‌دستنویس 
دیگر ۲۳-س: گفتم ؛و: گویی ع ۲-ف: ازاحترمن + لن.ق آ.لی.پ : زفرزند؛ و: زدخترهم + متن <ل.س.قی. ال آ.ب (ونیزل "ملن؟) ۰ ۲۵-ل-ب(ونیز 
ل کمن آ): اگره مت حف ۲۷-س :وگرتختگردان‌ودشت‌یمن ‏ ۲۷-و:کین ‏ ۲۸-پ: به‌بینم ؛ درس‌لت‌دوم این بیت افتادهاست ۹-ل.لن.ق آ.لی.پ. 
آرل آ.ب : پس از؛ درساین بیت افتاده است ؛ متن فقو (ونیزل "من ") ۲-۳۰ : شا<ه‌را > (پاك شده است) ۱-درس این لت افتاده‌است ‏ ۳۲ -ل»9 
(ونیزل آ؛ لن!): آید ز پیوند من + ]: آیند از پند من + س: برون آید آنگه ز در بند من؛ متن< هشت دستنویس دیگر؛ س ۱۳۱ب) ۲ و۱۳۳ را انداخته 
واز ۲۱۳۱و ۱۳۳ب يك بیت ساخته است ‏ ۳۳- با : گاه و تاج ع۳- ل.س,لن. قآ. لی, پ. آا لآ ب: بیایند شادان رل: هر سه؛ لی: ایشان ؛ ب: 
شاهان) بنزديك ؛ قی: فرستاد باید بنزديك ؛ متن< ف. و (و نیز له لن۲) ۳۵- پ: آن 


۹۷ 


فر یدون 


کنم" شادمان دل به دیدارشان ببینم" روان های بیدارشان 
بسینم که‌شان دل" پر از داد همست به زنهارشان دست گیرم به دست 
پس انگه سه رون جهان بین من سپارم بدیشان" به"_ايين_ من 
کت اید" به دیدار ایشان نباز فرستم سک اتسان! ئ شاه باز 
۰ سراینده جندل چو پاسخ شنید ببسوسید نختش " چنان چون سزید 
پر از آفرین لب ز ایوان اوی سوی شهریار جهان"" کرد روی 
پیامد چو نزد فریدون رسید بگفت آن. کجا گفت و پاسخ شنید 
سه_فرزند را خواند_ شاه جهان هفته_برون ال ۱ سا 
ز پییدن"" جندل و رای خویش . . مَخن‌ها همه پاك بنهاد پیش 
۵ سین کشت کال شهریاز. یمن سر تشن شرن ساة. فک 
چو" نا سفته گوهر سه دخترش بود نبودش پسر دختر افسرش بود 
سروش ار بیابد جن"" ایشان عروس دهد پیش هريك مگر خاك توس 
ز بهعر شما از پدر خواستم سخن‌های ‏ بایسته اراتسفم 
کنون تان باید بر لو" شدن به هرا" بیش و کم" رای فرخ زدن 
۰ سراینده"" باشید و بسیار هوش به گفتار او برنهاده" دو گوش 
به چربی " سخنهاش پاسخ دهید.. چو پرسد سخن" . رای فرخ نهید 
ازیرا که پرورده‌ی پادشا باید که باشد مکر" پارسا 
خن گوی و" روشن دل و پاك تن مراق, میدن به: اطر اسر 


(- ل- قآ پ- ب (و نیز ل" لن"): شود+ متن- فه» لی 1-۲ به بیند ۳- لی, ور ب : ببینم که دلشان ؛ متن< نه دستنویس دیگر؛ در ف» س, لن؛ 
لی- ب این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است؛ پیایی بیت های متن- ل. ق ‏ 6- فهل, ول ".ب: خویش؛ قی؟ اين بیت را ندارد؛ متن< س» 
لن. ق, لی. پ. آ (و نیز ل )۳‏ ۵- ف. س, لن, لی؛ پآ ل۲: بدیشان سپارم ؛ متن< ل» ق, وب - ل.لن: بر؛ متن< نه دستنویس دیگر؛ در ف لن؛ 
لی- ب این بیت با ببت پیشین پس و پیش شده است؛ پیایی بیت های متن- ل» ق ‏ ۷- ل. ق» ب (و نیز ل"): چواید؛ قی؟؛ و (ونیزلن"): گر اید+ آ: 
کش آید؛ ل۲: چنان بد+ متن- فه س, لن, لی, پ ‏ ۸- و رونیزلن"): سبکشان فرستم ‏ ٩-ل.و:‏ سوی؛ متن- ده دستنویس دیگر (و نیز ل"» لن") 
۰- ق۲ (و نیزل): دستش؛ در ق" پس از این بیت پیت ۱۴۳ امده است. ‏ ۱1۱-: او (پساوند درست نیست) ‏ ۱۲- ل۳: سوی شاه ایرانیان -٩۳‏ 
در ق؟ این بیت پس از پیت ۱۴۰ آمده است ‏ ۱6- ل- پل آمب: از آن رفتن + متن< فه و (ونیزل۲) ۱۵- ق: راز -۱٩‏ ل-پ.آ- ب: کین؟ 
و: که؛ متن< ف (و نیز ل۳) ۱۷- پ: ز؛ ل۲: سه؛ ف پس از این بیت سرنویس دارد: گفتار اندر آموختن شاه افریدون پسران را که به مهمانی شاه سرو 
یمن چگونه کنند و گویند ‏ ۱۸- ف- آ.ب (ونیزل " لن!): چو؛ متن< ل ‏ ٩۱-سلن:‏ ق" لی. پ.ل".ب: مگر پیش هر سه دهد خاك بیس + و (و 
نیز ل", لن"): دهد بربر هر یکی خاك پوس؛ [: زمین را دهد پیش آن هر سه بوس؛ متن< ف ل» ی 2۲۰ ب: پیراستم ‏ 7۲۱ ق؟ لی (و نیز لن"): 
کنون تان (لی: < تان > (وزن نادرست است)) بر اویباید ‏ ۲۲- س, لن؛ قی؟ لی» بآ ل۲: زهر؛ متن- ف ل, فی» وب (و نیز" لن؟) ‏ 2۲۳ ق» 
ب: نيك و بد؛ متن< ده دستنویس دیگر (و نیز ل " لن) ‏ 6 ۲- ف: ستانیده (« ستاینده)؛ متن< یازده دستنویس دیگر (و نیز ل " لن )۳‏ ۲۵- لی: در 
نهاده ۲۷- ل.ق. ب: بخوبی؛ و (ونیزل" لن۲): چوپرسد؛ متن- هشت دستنویس دیگر ۲۷-و: براوهمه ‏ ۲۸-ل.ل": بجز؛ متن> ده دستنویس 
دیگر رو نیز ل۲) ۲۹-ف: < وک ۳۰- ل- هل" ب: پاك دین؛ متن- فه و آ رو نیز ل۳) ۳۱- ل- پ.ل".ب: بکاری که پیش ایدش «لن, 
پ: ایدت) پیش بین (قی؟: پاك بین)؛ متن< فه وهآ (و نیز ل۳)+ در ال» قیه پ این بیت یکبار هم برابر ف پس از بیت ۱۵۶ (در ل. پ) وپس از بیت ۱۷۲ 
(در ق) امده است 


۹۸ 


فریدون 


تاا. راستم. بوا: راید خر رنه کردم بر یرت 
۵ [شما هرج گویم ز من بشنوید. اگر کار بندید خرم" بوید" ] 
یکی ژرف‌بین‌ست شاه یمن که چون او نباشسد به هر انجمد 
تباید که که اتلشا. .ا زسوذ کار ورد مرد ‏ بینا" فسون 
به روز 7۳۹ یکی زمگاه بسازد. شما را دهد بسک اه 
سه خورشیدرخ را چو باغ بهار بیارد پر از بوی و رنگ" و تک 
۰ شاند بران نخت شاهنشهی سه خورشیدرخ ی ات 
به بالا و دیدار هر سه یکی که از مه" تزانتنتد.. باز اندکی 


9 ۲ ۱ 
از ان هر سه ۳ بود پیسسرو مهن باز پس 1 میان ماه نو 
شیند کهین نزد مهتر پسر مهین" ماه" نزد کهین " تاجور 


میانین"" نشیند هم. اندر میا بدان! کمت از دانش نیاید زیال 
۵ پرسد شما را کزین سه همال کدامین"" شناسید مهتر به سال 
فاکی ‏ اسستو کیت ۲ ولا بباید برین" گونه‌نان برد نام 
بکویید کال تون عیرست مهین را نشستن ه اندرحورست 
قاتا وف راتسا رات تفه اک وسکار کات 


۱- ل- ب (و نیز ل" لن؟): بیاراسته؛ متن- ف ‏ ۲- ل, قی: خرد خیره («- چیره) کرده ابر خواسته؛ س, لن. ی ؟, لی, پ. ل". ب : خرد داشته گنج بر 
(ب : پر) خواسته؛ و: خرد خواسته کرده بر خواسته ؛ آ: خرد ساخته کرد بر خاسته؛ متن- ف ۳- س, ق- و لآ ب: هر چه؛ فه آ این بیت را ندارند؛ 
تن ل. آن ل: خورم ‏ ۵- س- ول" ب (و نیزلآء لن ۲):شوید؛ متن< ل ‏ 7-درل, پ پس از این بیت؛ بیت ۱۵۳ آمده است؛ س: لن؛ 
لی. وال آ. ب (و نیز ل» لن) پس از اين بیت و ل, پ پس از اوردن بیت ۱۵۳ بیت زیر را افزوده‌اند: 
همش‌گنج بسیاروهم لشکراست(لی : لشکر ند (پساوند نادرست است)) همش دانش و رای و همم افسرست 
این بیت در فه فق» آنیست ۷-ل-ب (ونيز لآ لن): بابد؛ متنف م۸-ل- قآ پ.آءلآ.ب: دانا؛ لی: ناگهان يك ؛ متن< ف و (ونیزل؟) ‏ 8- 
و: رزم گاه ۰- و: بسان بهار؛ ق ی ل ۲ : سه خورشید رخ چول سه باغ بهار؛ متن< نه دستنویس دیگر ۱۱- ل: بوی 
رنگ؛ س, قآ و آ رو نیز لآ لن۲): رنگ وبوی؛ قی: بوورنگ؛ متن< فه لن, لی؛ پء ل".ب ‏ 2۱۲ ل: < ان> ؛ لی: بدان ۰ 7۱۳ و: بسان رهی؛ 
آَ : سه مه چهره را همچو سروسهی - ف. س. ق: کی از مه؛ ب: مه از که + متن< هشت دستنویس دیگر ۵- لن : ندانند که را یکی ؛ ؛ آَ: ندانید 
باز اندکی ۱7- سفق" لی. پ: ازین؛ متن< هفت دستنویس دیگر رو نیز ل" لن") ‏ 2۱۷ مهین از پس اندر؛ ل! مهین بازپس نر؛ ب: مهین 
باز در پس متن- نهدستویس دیگر (و نیز لن") ۸ ق»و: کهین 2۱۹ ل.س.لن.ق"لی؛ پ.ل".ب: بازه متن- فه ق,. وا ۲۰-ق,و: 
مهین ۲۱- ل- ق؛ پ- ب رو نیز لآ لن): میانه؛ لی این بیت را ندارد؛ متن- ف 2۳۲ ف لنء ق": نیاند زبان ان و ور 
دوم واژه دوم نقطه ندارند)؛ + س: نناید زیال (حرفهای دوم و چهارم واژه یکم و حرف دوم واژه دوم نقطه ندا رند) ؛ پ : نیاید ز زبان (حرف دوم واژه دوم نقطه 
ندارد) ؛ و (و نیز لن ۲): بیابد نشان؛ ل؟ : پیابد زمان (حرف دوم واژه دوم نقطه ندارد)؛ ب رو نیز ل ؟): نیابد زبان؛ ل» ق: پس انگه پدر برگشاید زبان ؛ آ: 
شما را ز دانش نیاید زیان ۲۳- س: کدامی؛ لی این بیت را ندارد ‏ ع۲- ل- ب ونیزل" لن): میانه؛ متن- ف ۲۵-ق»]: <وک ۲۶-س, 
ول ۲: مهتر؛ متن< هشت دستنویس دیگر ‏ ۲۷- ق؛ لی, هل " (و نیز" لن؟): بدین + متن- هفت دستتویس دیگر ‏ ۲۸ ق: گونه بر دست نام 
۹- ل- ب (و نیز لآ لن): میانه؛ متن- ف ۳۰-لی: بر اید ۳۱-و: همه ۲- ل.ق: کام ؛ متن< ده دستنویس دیگر ۳- و: خاست ؛ ل۲: 
راست ؛ ف. ل پس از اين بیت افزوده‌اند : 
برین گونه راندند کار یمن (ل: بدین گونه رانید یکسر سخن) ز خورشید روبیان چو سرو سمن (ل: چون سرو بن) 
ل پس از بیت بالا دو بیت دیگر هم افزوده است: 
بباشنید یسك بادگر هم سیرای .. نباید که باشید از هم جدای 
بسایسن کات مایمن ار ت‌گروید بکار اندرون شاد و خورم بوید (< ۱۵۵) 


۹۹ 


فر یدون 


چن از فتشان/ ند اگساه مرن بازاسنعه شک ور چا رو 

۰ : 2 ۲ ۳ ت م2 ۳ ۱ ۱ ۱ 

۵ فرستادشان لشکری گشن پیش جه بیکانه فرزانگان و چه خویشس 
۱۲ 


۲۱ 


شدنیاد ابن اش شاه انسدر : برون امدند" از , 3 
همه" گوهر و زعفران تخل هب ۱۳۵ مشك با می ب ایشا 
همه یال اسپان پر از مشك و می که دینار در" زير پی 
یکی کاخ اراسته چون بهعشت همه سیم و زر اندراف‌گنده خشت 
۲ به دبای روسی" _ بیاراسته چه مایه بدو انسدرون خواسته 
رود اوزید. انبنه اي کاضشان و شب ور شا کرد کشس ان 
سه دختر چنان چون فریدون بگفت سپهبد برون اورید از نهفت 
به دیدار هر سه؟" و ان زر ماه نشایست کردن بدیش ان ۳" نگاه 
تست مه قالش که_گفتش فربدون به گرد نکش ال 
۱۸۵ ازیی ۴ سه گرانمایه پرسسید ۷ کزین سه ۱ کل آمسستنت 
ميان کدامست و مهتر" کدام باید برین"" گونه‌تان برد نام 


۱-ل : گرانمایه ان بالك ۲ نهادهدل وجان ؛ متن-ف,ورونیزلن ۲)+ درق‌پس زاین بیت‌چندبیت درهم ریخته‌اند: ۰۱۶۹ )۰ ۰۱۷۱ 1(۰۱۷۰) ۱۱۵۳۰۱۷۲۰ 
۱۷۳ ۳-و: که چون او؛ ق این‌بیت راندارد؛ ل‌پس ازاین بیت دوبیت افزوده است که‌تنهادرق آمده است : 
(۱) شییوی تاه رایع مت تم با شب امد بخفتند پپروز و شاد 

در ق بیت (1 ) پس از بیت ۱۶۹ وبیت (۱۱) پس از بیت ۰ امده است؛ برخی از دستنویس ها پس از بیت ۱ سرنویس دارند» لن. ق آ. لی. پ. ب: 
رفتن پسران فریدون بنزديك سرو (قی ؟؛ پ. ب : بنزد شاه یمن) ؛ لی: رفتن پسران فریدون بیمن زن خواستن ؛ و: فرستادن شاه فریدون پسران را بنزد سروشاه 
یمن بدامادی؛ ل "آمدن پسران فریدون نزد شاه یمن 6 - ل. س, لن. ق "؛ لی پ. ل » ب: بیاراستند؛ متن< ف» ق, و | (و نیز" لن۲) 1-۵: بسی 
موبدان و ردان خواستند؛ ل": ابا موبدان خویشتن خواستند؛ متن< ده دستنویس دیگر؛ در ق پس از این بیت؛ بیت ۱۵۳ امده است ‏ "- ف: برفتند؛ 
متن- بزدهدستنویس دیگر (و نیز" لن") . ۷- ف- [ ب (ونیزل" لن"): چوه متن< ل" ‏ ۸- لن : بسان+ پ: چوبرگل؛ آ: چوچشم؛ متر- نه 
دستنویس دیگر؛ فه ق پس از این ببت سرنویس دارند» ف : گفتار اندر آگاهی سرو یمن از امدن فرزندان شاه افریدون و پذیره فرستادن لشکر را؛ ق: رسیدن 
پسران فریدون بیمن بطلب زنان خود 1-4: فرستاد لشکر کشانرا ز پیش ۱۰- ق: چه بیگانگان و چه فرزانه خويش ۱۱- لن. لی, پ. وب : آن؛ تی؟ 
این بیت را ندارد؛ متن< ف ل. س, »ال ۲ ۲- ب: گرانمایگان دریمن 1-۳ امده 6- ل.و: همی ؛ ق" اين بیت را ندارد؛ متن< نه دستنویس 
دیگر ۱۵- و (ونیزل" لن): همی؛ [: همان؛ متن- نه دستنویس دیگر 1 فشانده بسی سیم و زر ۷-فه» و: ز سیم وز زر زیرش (و: اندر) 
افکنده حشت؛ ق: هم از زر و سیم اندر افکنده خشت؛ ل این بیت را ندارد؛ متن< هشت دستنویس دیگر (و نیز لن؟) ۸- ل": بدینار ودیبا؛ ل این 
بیت را ندارد ۹ ف: نهاده بدوی آندرون خواسته ؛ متن< ده دستنویس دیگر ۶۰ اندرین؛ ل : فرود اوریدند بر؛ متنع ده دستنویس دیگر ۱- 
ق: شب وروز می کرد ۲ ل: بد < بد > ار هر سه (وزن نا درست است) ۳ ق»۱: در ایشان ؛ ق۲: بریشان ؛ متن< نه دستنویس دیگر ۲ 
پ. و اب : برال؛ متن< هشت دستنویس دیگر ۵- در لن اين لت باك شده است 7 و ب: از ان؛ در لن اين لت پاك شده است؛ متن< نه 
دستنویس دیگر ۷ چه؛ (لن۲: شه)؛ متن< ده دستنویس دیگر و نیز ل ") ۸- قق۲: کزین سان ستاره ۹- ق. و: مه ؛ (لن: مه)؛ متن- ده 
دستنویس دیگر (و نیز ل؟) ۰ فه ل. لن. ق. پ. ال " (ونیز لن "): کهتر+ متن< س؛ قآ لی؛ وا ب (ونیزل؟) ‏ ۳۱-لی: بدین ‏ ۳۲- لآ ب: 
گونه تان و گونتا < ن> ) گفت نام ؛ ل: ق: ماشید از این گفته در کار خام ؛ من ف س, لن. ق آ. پ وا رو نیز لن ")+ در ق لت های ان بیت پس 
و پیش شده‌اند؛ درا این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است 


فر یدون 


و و و ال م۰ ۱ وی ۳ ۹ و 


بدانست شاه گرانمایه زود کز آمیختن رنگ نیدش" سود 
لته افتت کارق همست ۱ بهین را به مه داد و که را به که 
۰ شد انگه" که پیوسته شد کارشان بهم درکشیدند" بازارشان 
۳ افسرور از" ۵ رخانشان پر از خوی ز شرم" پدر 
سوی خانه رفتند با ناز و شرم پر از رنگ رخ" » لب پر آوای " نرم 
بدانگه" که می چیره"" شد بر"" خرد کجا خواب و اسایش" اندرخورد 
مبك بر سر ابگیر" گلاب بفرمودشان ساختن" جای خواب 
۵ به پالیز پیش " گل افشان درعت بخفت این " سه ازاده‌ی ۲ یکبخت 
۲۳ ۱ 2 


عارق تشه که انتر از 


۱ 


۰ مه فرزند آن شاه" افسون گشای تسش از ان ستختسرساز ام 


: ۹ ۱ : ۳7 
بدان۲ ایزدی. فرو فرزانخی به افسون شاهان و نکن 
بران۲۳ ند جادو"؟ دیس سل راه نکرد ایچ سرما بدیشان تن 


۱- ل, ل۲: زان گونه؛ س: از آن کار؛ متن< نه دستنویس دیگر؛ در آاين بیت با پیت پیشین پس و پیش شده است ۲-پ: بيك ۳۴- ل (ونیزلن ): 
بایدش؛ ق اين بیت را ندارد . 6- س.ی» "+ لی, پ. ل": آری؛ متن< ف.ل, لن, وب ۵-س: چنین است ‏ »- ل- ب (ونیزل".لن"): بدانگه؛ 
متن< ف ۷- و: بهم بر شکستند؛ آ: پهم در شکستند؛ ل: بهم در کشیدند و؛ متن< نه دستنویس دیگر ۸- ف (و نیز لن ۲): سه افسروران؛ ل : سه 
افسر ند از؛ لن, پ: سه افسرورا < زک ؛ ق؟: سه افسر دراز+ متن هفت دستنویس دیگر (ونیزل؟) ‏ ۹- س» ی" ب: پر از شرم ورنگ؛ لن,آل۳: 
پر از رنگ و شرم؛ پ: پر آژنگ شرم؛ و: پر از شرم پیش؛ متن< فهل. یء لی ۰- ف: پراب گرم (نا خواناست)؛ س. قی» لی: پر ناز و شرم لن: 
بر کرم (!) و شرم؛ ی ل "ب: بر طرم (!) وشرم؛ پ: پرشرم و طرم (!؛ متن< ل, وهآ (و نیز ل " لن") ۱- ق" پ: پرازنگ رخ ۱۲-س,لن, 
پ. ل۲: اواز؛ مت < هشت دستنویس دیگر؛ س پس از این بیت افزوده است : 

سر تسازیان سرو شاه پمنن می اورد و میخواره کرد انجمن 

پس‌انتشی فتیاراشست و تساه لت همی خورد سا تیه تر گشت شب 

سه بور فنریدون سه داماد اوی نخوردند می جز همه باد اوی 

۳- ۲ : بر آنگه 6 ۱- لی. پ. ل۲: خیره؛ آ: چهره؛ متن< هشت دستنویس دیگر 1-۵ پر+ ل۳: < بر > (وزن نا درست است) 1۱ لن: 
آرایش ‏ ۱۷- ل: آبگیری؛ لن. پ: آبگیرو؛ متن- نه دستنویس دیگر رو نیز" لن؟) ‏ ۱۸- قی۲: بفرمود بر ساختن " 21٩‏ قی؟: ببلین؛ ل": بالید 
۲۰- ل- لی, و لآ ب: زیر؛ متن< فه پآ رو نیز ل؟ لن۳) 2۲۱ ق: بخفتن؛ ولآ ب (و نیز لآ لن؟): بخفت آن+ آ: بخفتند؛ متن< هفت 
دستنویس دیگر 1-۲۲: سه خسرو ۲۳- ق؟ (ونیزل ): شه ع ۲- ب: یکی جاره کرد اندر نهان ؛ ف پس از این بیت سرنویس دارد: گفتار اندر جادوی 
ساختن شاه یمن بفرزندان افریدون و آگه شدن ایشان ودفع کردن آن ‏ ۲۵- و: خسرویی 2۲۲ لی, پ. ول" (و نیزل" لن؟): جادوی (جز درو پساوند 
تافرسخ است؛: بنج هش فسوی ثیگر ۷- پ: بادی؛ س: ابری و بادی ۲۸- و: همی؛ ل": بران ۹- س, لن, ق؟- ل؟ (و نیزل" 
لن ۲): سر آرد؛ ب: بریشان؛ متن< فهل,ق ۰ ۳۰-ف س, لن؛ قی. لی» پ (و نیز ل ")بدیشان؛ ب: سرآرد؛ متن< ل, ق؟» وه ال" (ونیزلن؟) 7۳۱۰ 
ل۲: بفشرد ‏ ۳۲- لن: < بر > (وزن نا درست است) ‏ ۳۳- ل۲: بسر بر نپرید بارند زاغ (!) ع۳- ل, ق: سه فرزند شاه آن سه ؛ متن ده دستنویس 
دیگر (و نیز" لن )۲‏ ۳۵- ق۲: افسون گرای ‏ ۳۷- ف: نجستند؛ ل: بحستند (حرف های یکم ودوم نقطه ندارند)؛ س- لی, و (و نیز لن؟): بجستند 
(حرف یکم نقطه ندارد)؛ متن< پ. آ لب و نیز ل) ۳۷-ل: زان ۳۸- ل(ونیزل"): بران؛ متن< بازده دستنویس دیگر (و نیز لن؟) ‏ 2۳۹ 
ب: مردانگی 6۰- ق": شاهی ۱ - ب: فرزانگی ۲ع- ف: بان؛ س, ق, قآ؛ لی, رو نیز ل آءلن۲): بدان؛ درلن این لت پالا شده است + متن< 
ل. پ وا لب ۳ع-س: جادوان بر؛ ل": تند جادو 


1" 


فر یدون 


۳ ۳ 
جو خورسید بررد سر از تیره! کوه فان شتا مرد افنیسوق؟ یز وه 
بنرد سه داماد ازاد مرد و لاژورد 
فسرده ره" مات سر کار تا ها سه دختر بدو یادگ ار 
تین ۱ اس کردن تیان تگیاه ره بر 3 گ تست خوردٌ سید و ماه 
سه ازاده" را دید چون ماه نو تساه غرال تییرین. کاه ی 
بدانست کافسون نیاید" بکار نباید بدین" برد خود روزگار 
شستن کی ساخت شاه یمن هم ه۱۲ نامداران شدن ۵ انجمن 

۳ ۳9 ۱۹ عم ۳ ۱ 77 
۴ اف گنج های کهن کرد باز شاد انك " یکجندگه بود راز 
سه خورشیدرخ را جو باغ؟" هت که موبد"" چن "۲ ایشان صنوبر نکشت 

۲ ۳ 

اب تاج و با گنج نادیده رسحج مر زلفشان دیده رنج شکیج 
بیاورد" هر سه بدیشان سرد ۱ 
0 
به پیش همه موبدان سرو گفشت که زیبا بود ماه را شاه" جفت 

۹ ۱ ۰ 
۵ فاتنه: که . هیال بت من تیم تال ۱ چا اس 


1 س, لن. ق". لی, پ. لآ ب (و نیز ل۲): تیغ؛ متن< فه ل» ق» وا رو نیز لن) ‏ ۲- س, لن. ی" پ: دانش؛ متن< هشت دستنویس دیگر (و نیز 
ل"لن!) 1-۳ گروه ‏ 6 ق: ببیند ‏ ۵-س,ل۲: همه؛ ب: همی؛ متن< نه دستنویس دیگر (و نیز لآ لن") ‏ - فس,لن: قآ لی, چه آاب 
(و نیز" لن؟): لاجورد؛ متن< ل» ق» وال" . ۷ ل.: زه قی: سه؛ متن< نه دستنویس دیگر رو نیز ل"» لن") ‏ ۸ ق: داماد 8- س,لن. ق؟ (و نیز 
ل 40 بماند؟ معنع به دستتویس فیکر رو ثیر لن ۲ ۰-: سه دختر ورا بر کنار ۱۱- ل: چنان؛ ق: چواو؛ در لن اين لت پاك شده است؛ متن< 
هشیته دستلایش دبک او نو ل ملق ۲ س, و: بایشان ۱۳- و (و نیز ل"» لن) سه داماد؛ [: سه شه زاده؛ متن< ده دستنویس دیگر 6 ۱- فه 
قء لی (و نیز ل؟): بدان؛ متن< نه دستنویس دیگر (و نیز لن۲) . ۱۵- ل.1: نيامد؛ متن- ده دستنویس دیگر (و نیز ل"لن) ۱٩‏ ل.س؛ق۲: برین؛ 
ب: بدان؛ متن<- هشت دستنویس دیگر ۷- ق : ابا ۸- ل. ق: نامداران آن؛ متن< ده دستنویس دیگر 9-]: باز کرد (پساوند ندارد) 0 
انج؛ ق لی, پ. آ رو نیز" لن۲): آنکه؛ وب: آنچه؛ متن< فه س, لن, ق".ل ۲‏ ۲۱-ق: جوباد ۲۲- و رونیزلن"): دهقان؛ آ: رضوان ۰ ۲۳- 
ل- آ. ب (و نیز ل", لن"): چو؛ متن- فه ل ۲‏ ۲- فآ: ز اسیب ایام نادیده رنج ؛ متن- ده دستنویس دیگر رو نیز ل )۳‏ ۲۸۵- لن, یآ پ: بیاورد 
وامتن< نه دستنویس دیگر (و نیز ل") 2۲7 وا شیر؛ س: سه چون ماه نوبود وسه شاه؛ ل پس از این بیت افزوده است: 
جو از کار پسیوند پر دخته شد دلسش بر ترازوی فم سخته شد 
ل پس از اين بیت و ف» س, لن, ق۲- ب (و نیز لآ لن") پس از بیت ۲۱۳ سه بیت افزوده‌اند : 
ز که لزق ز تیساردل/ کاس اوه کهبدزافریدوننیامد رفلیءل :نبا ؛ لن.قی! بیامد)بمن 
لو : که ا زافریدون‌بد آمد(و : که بد ازفر یدون‌نیامد )یمن 
یا ۱ کفادهشیا زر وان امشسن)قت کیان 


ل : که ماد شد ورنجم افتربان 


س,لن.لی.ل ".ب : که‌ماده‌شد ان(لی : این)نیز(لن: تیره)تخم کیان 
ق۲ که ماده‌شدم جفت‌تخم کیان 


پ.و و ۱ 


لن.ق؟ 7 : به اختر( میت 
این بیت ها در ق نیست. ولی آنها را در کناره افزوده‌اند ۳۷ ق ایس یگلت ۸- ف لی» ب : که زیبا بود شاه را ماه؛ متن- نه دستنویس دیگر (و نیز 
ل* لن) ۳۹- ل: خویش؛ متن- یزده دستنوس دیگر رو یل لین ۳۰ ل۳: بایشان .۰ ۳۱- ل: برد متن-بزدهدمتتویس دیگر نیز ۳ 
لن ۲)؛ ف پس از این بیت سرنویس دارد: گفتار اندر عروسی کردن شاه یمن دختران را و فرستادن ایشان به ایران زمین 


بدال تا جو دیده بدارندنشال 


خروشستا و با غروسان «پسستت 
‌ گوهر یمن ك گشت" افروخته 
[ چو فرزند را باشد ايین و فر 


جر جان پیش دل کتماشاضتان 
ابر پشت شرزه" هیونان مست 
عفساری: بلق: انسلر دنو دوخته 
گرامی به دل پر چه ماده چه نر] 


فریدون 


بسوی فریدون" نهادند روی جوانال ینادل" راهمجوی 


۰ 


گفتار اندر آزمون کردن شاه‌آفر یدون پسران رابه‌ناشناس" 


۴۶ 

چن 
ِ دلشان همی خواست کاگه شود 
نایدا سای يم ۰راقا 


خروشان و جوشان به جوش"" اندرون 


از باز گردیدن این ۵ سه شاه 


و . ۲ ۴ ۲۵ 
به گرد اندرون کوه"" تاريك دید 


۳ 1  » 
جهان شد" از" اواز"" او با خروش‎ 


۳۳ 

چو هر سه پسر را بنزديك دید 
ام ۲ ۳ س ۳۶ 
بران‌گیخت کرد و براورد جوش 


۳۱۷ 


۱ -ل-ب: برنگارندشان ؛ متن< ف؛ درلن این بیت با بیت سپسین پس وپیش شده است ۷-ف (ولیزل۲): جوخورشید؛ مته بازده دستنویس دیگر ۳-ل۲: 
بارش . 6-ل-لی,.و- ب‌رونیزل آءلن"): غریبان ؛ متن<ف.پ ۵-ل : برروزن نادرست‌است) ؛: پران(جسبران) ‏ -ق۲: ره‌رو؛ ل۲:ژرزه ‏ ۷-سفیگ 
پ : ببست + متن نه دستنویس دیگر؛ درلن این بیت با بیت پیشین پس وپیش شده است ۸-ل۲: گشته ؛ ل : زهرگونه‌گوهرشد ؛ متن -ده‌دستنویس دیگر ‏ ۹-لن» 
آ.لی.پ: چوفرزندباشدباینوفر؛ ل: چوفرزندراشدبایینوفر؛ متن هفت دستنویس دیگر؛ فه.س.لن.ق ۲- ب (ونیزل آ.لن ")پس از این بیت افزوده‌اند ‏ 
عماری و اشتر (س, | ب: است) هیون ان مست چنان جون‌بودسازوایین ببست (لن.پ : سازایین پرست) 
لن.لی.پ : عماری‌به پشت هیونان ببست(لی: مست) 
ل. ق این بیت را ندارند. ولی در ق آنرا در کناره افزوده‌ند؛ ف.س, لن. قآ پ و لآ ب (و نیز لآ لن ") پس از بیت بالا يك بیت دیگر هم افزوده‌اند : 
بامال(ی ".پ : چت)وباخواسته شاهوار(ف : سازوار؛ق "موب : شهریار) هميشه به کار ان درون نيك بار (ج بی کیار) 
پ: گسی کردشان و بر آراست کار 
این فت تفر لبق لیا شاه ری در ق آنرا در کناره افزوه‌اند ۱۰-]: سوی آفریدون ۱- ل.ل": بینا دل و؛ متن< نتوین یگ ۲- ل. 
ق: چاره جوی؛ متن < ده دستنویس دیگر (و نیز ل"؛ لن") ۳- س: پذیره شدن شاه فریدون پسران را و آزمودن ایشان؛ لن, قآ. پ. ب: آزمودن فریدون 
پسران را(پ: پسران خود را)؛ ق: رفتن فریدون بپذیره پسران و آزمودن ایشانرا؛ لي: گفتار اندر آزمودن فریدون پسران را؛ و: آزمودن شاه فریدون پسران را 
و نام نهادن؛ [: رفتن کاوه پیش فریدون؛ ل": رفتن فریدون براه پسران؛ ل سرنویس ندارد؛ متن< ف ‏ ۱6- ل.س, تق- ب (ونیز لآ لن): چو؛ در لن 
اغاز این لت پالك شده است؛ متن< ف ۱۵- ل.لی, پ. و ب: ان؛ متن< ف» س, لن» فقء ق؟ ل۲ ٩-ب:‏ فریدون شد اگه ۷- ل۲: که؛ ف. 
آپس از این بیت افزوده‌اند: 
تحت کح ۱ 
۸- ف. آ.ل۲: خروشان ؛ درلن آغاز این لت پاك شده است؛ متن< هشت دستنویس دیگر (و نیز لآ لن ") ۲-9 وجوشان ۲۰-]: شرزه ۲۱- 
ق: براه؛ پ: بخشم؛ آ: زتندی بجوش و خروش؛ متن- نه دستنویس دیگر ۴۲- ل: همی از منش؛ و: همی از دهان؛ آ: ز کامش همی؛ ل": همی 
ادها + متر- هشت دستنویس دیگر ‏ ۲۳-آ: چوبا هر سه شهزادهنزديك کرد ۰ 7۲6 ل, ق: روز آ: بریشان جهان تنگ و؛ متن> نه دستنویس دیگر 
وشن ترلن 0 ۱2۷۵ کرد 9-٩‏ بر آمد بجوش ۲۷- س, پل آ.ب: گشت؛ متن- ف- لی» و ۲۸- ل.لی؛ و: ز ۲۹-ب: اوای؛ آ: از 
آواز او شد جهان ‏ ۳۰- س- ب (و نیز لن۳): پر خروش؛ متن- فه ل (و نیز ل۳)؛ فآ پس از این بیت افزوده‌اند: 
گردون (آ: ابر) برپراکند خاك 


بنسزدياك آن (: این) هر سه‌آزاده نات 


فریدون 


بیامد_دمان" _سوی" مهتر پسر که او بود پرسایه‌نر" تاجور 
سبك پشت بنمود و بگریخت زوی. پدر زی برادرش بنهاد _ روی 
اک ۱۳ 
تم کات اد هه ار تا اه سا سر 
چو کهتر پسر نزد ایشان رسید خروشید کان آژذها را بدید 
۳ 7۳ 


نو ؛ بر_ راه مگ 


۵ که فرزند اوییم هر سه سر همه کر زداران ۳ فو اس تن 


فریدون فرخ جو بشنید و دید هنرها بدانست و شد ایدید 


بفت_ و بیامد به_دروازه" پیش چنان چون سزا بد" بدایین" خویش 


ابا کوس و با ژنده*" پیلان همان "_گرز‌ی گاونیکر بدست 
۰ بزرگان آشکر پس پشت اوی اه ام ور هت ار 
جو دیدند پرسایگان ۲ روی شاه پیاده دوان ۲۴ درف تنل راه 
پاننشند و بر ال عادنا. فرش فرو مانده" بر جای پیلان"" کوس 


(- ف: دوان؛ در لن آغاز این لت باك شده است؛ متن- ده دستنویس دیگر (و نیز ل" لن۲) ۳- ل: نزد؛ ق (ونيزل"): پیش؛ متن- ده دستنویس دیگر 
(و نیز لن۲) ۳- ل- ول آ.ب رونیز لآ لن۲): پرمایه وه متن< فآ 4-ل- ب (و نیزل" لن!): پسر؛ متن< ف ‏ ۵- ف (و نیز لن!): روز؛ ل: 
زوز (!)؛ ق: زور و؟ و: رور (نقطه ندارد)؛ متن< هشت دستنویس دیگر (و نیز ل؟) ‏ 27 ل- قی" پ. ول آ.ب (ونیزل؟, لن"): نسازد؛ متن< فه لی, 
7 ۷- ق: خرد ساخته؛ ل۲: خبریافته ۸-ل.س, لن؛ ق. ب: ازوی؛ متن- هفت دستنویس دیگر  2٩‏ ل- ب رو نیزل؟ لن؟): میانه؛ متن- ف 
۰- ل- آ. ب (و نیز لآ لن): جو؛ متن- ف.ل۲ ۱- لی: آنرا+ ف پس از این بیت سرنویس دارد: گفتار اندر مردی کردن پسران افریدون و مناظره 
کردن با پدر که اورا اژدها پنداشتند ۳-س, قآ لی, پ. لآ ب: چنین ؛ و: بدل؛ درلن آغاز این لت پاك شده است؛ متن< فه» ل» ق» آ(و نیز ل۳) 
۳ برمن چه پیل و چه شیر و چه مار؛ فآ پس از این بیت افزوده‌اند: 
چو دید آفریدون (آ: آ فریدون) که گاه سسیز شند آن مرد برنا چنان تند و تیز 
بدو (: بر اژدها گشت باز اشکار چو دید ازدا را نبرده سوار 

در دستنویس های دیگر بجای این بیت ها بیت ۲۳۲ آمده است که در ف» آنیست ‏ ۱6- فه آ این بیت را ندارند رب پ۳۱) ۱۵- ل. ق» ق"؛ لی (و 
نیز ل؟): دور شو؛ متن< هشت دستنویس دیگر (و نیز لن) ‏ ۱5- لن, لی. پ: نهنگی تودر پیش (لی: راه) شیران؛ ق: نهنگی بر شاه ایران؛ آ: نهنگی 
بدنبال شیران؛ متن< ف. ل. س. ق. ول آ. ب ۱۷-ق: مشو(پساوند ندارد) ۱۸-س. قآ لی: باما بدین سان؛ ب: باما ازینسان؛ آ: هرگز بدیسان 
(!)؛ متن< هفت دستنویس دیگر ‏ 2۱۹ قی" لی» و: بکوش ؛ متن- نه دستنویس دیگر 2۲۰ ل : پرخاش خور 1-۲۱: تودانی گر ازراه يك سوشوی؛ 
ل۲: گر از < راه > بی راه یکسو شوی (وزن نادرست است) ‏ ۲۲- ل» ق (و نیز ل"): وگرنه نهمت+ متن< ده دستنویس دیگر (و نیز لن") ‏ ۲۳- س, 
لن؛ ق"؛ لی, پ» ور ل آ. ب (و نیز لن۲): خسروی؛ متن< ف ل؛ ق» آ و نیز ل") ‏ 1-۲6: چودید وشنید ۲۵- س, و: بدر واره (حرف ششم نقطه 
ندارد) ؛ لن, ق "» پ (و نیز ل ۳): پدروار؛ آ: زدروازه؛ ل۲: بدوراه؛ متن< فهه ل. ق» لی» ب (ونیز لن؟) 2۲7 و: چنان چون بباید ‏ ۲۷ ل- ب و نیز 
لآ لن"): بایین؛ متن- ف 1-۲۸ (ونیزل"): وکیش ‏ ۲۹- ل, ق, بانای و؛ آ: پس پشت او کوس و؛ در لن اين لت پاك شده است؛ متن< هشت 
دستنویس دیگر (ونیز ل"؛ لن۲) ۳۰- ق۳: همه ۳۱- ل.ق.[: اوه متن< نه دستنویس دیگر 2۳۲ ق": یکی کابلی تیغ 2۳۳ ق۲: پرمایگاه روزن 
نادرست است) ‏ ۳6- و دمان ‏ ۳۵-لی: < وک ۳ س, لن؛ ق. ق؟؛ ب. ال" (ونیزل"): فروماند؛ متن< ف ل» لی, وب (ونیز لن؟) ‏ 2۳۷ 
ف. س, ق- ب (ونیز لآ لن۲): پیلان و؛ متن< ل؛ لن 


فریدون 


برس یگ تست اع تفا ۵ ای افتا ات 
چن؟ اند به کاخ" گرانمایه باز به پیش جهن داور 9 از 
۶۵ همی"_آنرین _ کرد _بر_کردگار__کزو_دید _نيك و ید _ روزگار 
جوزان پس جهان‌دیدگان را بخواند ‏ . به تخت گران‌مایگی" برنشاند 
چنین"" گفت کان" آژذهای دز کیفتا زاین کشی مسو اد نهد 


بدر بد که جست از شما مردمم ۱ 


ورا ‏ تور خوانيم"" شیر دلیر کجا زئنده پیلش بارد _ بزیر 
۳۵۵ هنسر خود ریت بر حایگاه که بددل نباشد سزاوار!؟ گاه 
۳ ۳ 


۰ مرد با سنسگ و جنک که با تست .هی با درک 


۱- ف (ونیز ل۳): بزد دست و بگرفت وبنواختشان (وزن نادرست است)+ متن- نه دستنویس دیگر (ونیز لن") ‏ 2۲ ل. لن, لی؛ آ لآ ب (ونیز ل؟): به 
مرح فه ق.ق" په و رویز لن 61 ۳- ف.ل, ‏ ل": نامها؛ قآ و: جایگه + لیب رونیز ل" لن؟):پایگه + متن- لن.ق. پ 6 ل- ب (ویزل " 
لن۲): جو؛ متن- ف ۵- ف : بگاه؛ متن< بازده دستنویس دیگر (ونیز ل؟ لن ") -٩‏ ق, ل۲: جهاندار آمد+ و: جهان آفرین شد+ متن< نه دستنویس 
دیگر . ۷- ف»آ: فراز؛ متن< ده دستنویس دیگر ۸- س, لن, پ. لآ ب: بسی ؛ قآ لی این بیت را ندارند؛ متن< فه ل» ق» وا نیز" لن؟) 7٩‏ 
ف [: وزو؛ متر- هشت دستنویس دیگر (ونیز لآ لن۳)؛ لل۲ پس از اين بیت سرنویس دارد: نام نهادن فریدون پسران را و بر تخت نشاندن ‏ ۱۰ س 
لن.قآ.لی. پ. لآ. ب: وزان پس سه فرزند خود را بخاند؛ متن- فه ل» »وهآ نز ل؟. لن") ۰ ۱۱ ل» ول" (نی ل؟. لن"):گرانمایگان؛مفن- 
ی ی فا 
وزیشان بپرسید فرزانه شناه . که ایندر شما را چه امد بسراه 
آ: که از بد چه امد شما را براه 
داتسیا نساه: کتداسسل: رود که ما را بسراه اندرون رخ نمود 
۲- ف» [: پدر؛ متن< ده دستنویس دیگر (ونیز لآ لن") ۳- ل۲: که ۱6-ف: نسوزد؛ لس آن.ق؟و: سورد (حرف یگم نقطه ندارد)؛ لی: 
بدوزد؛ مت - قی. پ. لب نیز" لن )۲‏ ۱۵-]: که گینی همی سوخت ازدود ودم ۰ ۱7- لن. پ: چوبگذشت برناست با مردمی (پ: با خرمی)؛ 
متن< ده دستنویس دیگر (ونیز ل ؟, لن؟+ ل": خورمی) ۷- لن : ستاید؛ لی: بیابد؛ پ: بشاید؛ متن< نه دستنویس دیگر (ونیز لن") ‏ 7۱۸ له ق؛ 
و آ: بپکیه؛ مت < هشت دستنویس دیگر نیز ل", لن1) ۰ -۱٩‏ فه سس لن, ق پ- ب: مهتروه لی اين بیت را ندارد؛ متن< لاق ۰ 7۲۰ ل» لن: 
حنگ (حرف یکم نقطه ندارد)؛ ق په ل: جنگ (حرف یکم يك نقطه دارد) + سء ق " لی, و ب (ونیز لن؟): کام؛ متن- »| (حرف یکم سه نقطه 
دارد) ‏ ۲۱- ق: بجای گزندش ۲- ف قآ. پ : ندیشد (حرف یکم نقطه ندارد) ؛ لن: بندیشد ؛ متن< هشت دستنویس دیگر (ونیزل » آن") ۲۳ 
لن. ق. ق" و ب: ببر؛ پ نیز لن؟): تبر؛ متن< فه ل. س, لی؛ ال" (ونیزل؟) ‏ ۳- لن, قآ ب: به ‏ 7۲۵ ل.ق, و (ونیز لآ لن): تندی؛ قی 
لی: شیری؛ متن< هفت دستنویس دیگر -۲٩‏ ل» و رویز لن"): از آن پس مرورا؛ قی: بگاه دلیری؛ قی لی: بگاه درشتی + 1: بر اتش مراورا؛ متن- 
ف. س, لن. پ. لب 2۲۷ ق: درشتی ۸ ق لی: نمود ‏ ۲۹- لن, [ ل۲: خوانيم و؛ متن- نه دستنویس دیگر 7۳۰ فه ل (و نیز ل: 
دلیرست؛ مت < ده دستنویس دیگر (ویز لن") ۰ ۳۱- لن, پ, ل۲: خداوند+ متن- نه دستنویس دیگر ‏ ۳۲- ف لن- ب: کهتر آن؛ متن< ل ‏ ۳۳ و: 
با فر و سنگ؛ ق" اين بیت را ندارد؛ متن- ده دستنویس دیگر ع۳- س: زآب وزاتش ‏ ۳۵- ل: چنانك از ره؛ فی: چنان کرزه (« کزره)+ متن> نه 
دستتویس دیگر  -۳٩‏ س, لی, پ. ‏ لآ, ب: هوشیاران؛ و (ونیز ل"): هوشمندان؛ متن- فه ل, لن؛ ق؛ در لت های اين پیت پس و پیش شده‌اند؛ 
در لی این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است 


از | ست اف وده‌اند : 


۱۵ 


فریدون 


۰ بدان کو به" ۲ 


۳ ۳ ۱ ۲ ۳1 
ره نام بری جهرگان عرت کنون برگ‌ش‌ايم به شادی ۱ دو ت 
۱۶ ۷" 
1 با که ام رزوی و وا اه مر 
۶ ۲ 


زد ایرح يك پی"" را سهی کجابد به خوبی سهیلش " رهی 


۵ تشه ساره و شباه. ند بدید"" اه ناسداران . خورد 


۳۴ 


۳9 ب ۱۳۲ ۰ ۶ ۲ 1 
از ار بدیشان۲۲ نشانی نمود که اشوش و جنگ بایست بود 


گفتار اندر بخش کردن افر بدون جهان رابر پسران* 


1 -ل.لن.ق آ.لی.پ.آءل ۲ : جوان‌و؛ متن<ف»ووب (ونیزلن ")۰ ۲-ب: هشیارروزن نادرست‌است) ۰ ۳-لن؛پول آ.ب:زامتن<فدل.سقاملی: ‏ 6- 
لن : مرورابباید ؛ قآ لی.وآ: جزاورانشاید ؛ متن-فه.ل.س. پل آدب ۵- لی : ستوه (پساوندندارد) ؛ ق‌اين بیت‌راندارد» ولی انرادرکناره افزوده‌اند ؛ درلی این 
بیت‌بابیت پیشین پس وپیش شده‌است ‏ -پ: اندرخور ‏ ۷-ل :توا س.ی.ال آ.ب: او؛متن<فلن.ق آالی.پو ‏ ۸-قی.ق آ.لی: همه +متن-نه‌دستنویس 
دیگر(ونیزل؟) 8-ل آ.ب: بهتری ؛ متن-ده‌دستنویس دیگر ۰-ل : ز؛ پ: نه !این بیت‌راندارد. ولی آنرادر کنارهافزوده‌اند ۱-فه: تیزی ! ل : تندی ‏ 
لن : سیری؛ متن<س.قق ۲ب (ونیزلن) ۰ ۱۲-س.لی,وهدل آ.ب : نمود ؛ ق۲: وزان‌پس مراورادلیری‌فزود ؛ متن<فل.لن.پ ۰ ۱۳ -لءلن.ق.پ.ل آدب: 
پری‌چهرگان روزوشب؛ متن <ف.س,ق آ.لی.وه(ونیزل"لن") ‏ ۱ ق: برگشايم زایدر؛ لی: برگشاييم زیدر ‏ ۱۵-ل.س:ق.لی,: نام کرد؛ متن-هفت 
دستنویس دیگر(ونیزل "لن") ‏ ۱5-ق: ارزو - ۱۷-ل.ق.ق؟ :نام ؛ متن-نه‌دستنویس دیگر(ونیزل "لن؟) ‏ ۱۸-قی: آزاده‌خو؛ لی: آزادوی ‏ ۱۹-س, 
یآ لی: پاك خو؛ متن- نه دستنویس دیگر ۰ ۲۰-س.لن.آال ".ب: کجابد سهیلش بخوبی ؛ متن -هفت دستنویس دیگر(ونیزل "ءلن؟) ۰ 1-۲۱: کردگار ۰ 7۲۲ 
از کش ۰ ۲۳-ق: همی بازجستش ره‌کین‌ومهر ۰ ۲6-لءلنو: نوشته؛ متن-نه‌دستنویس دیگررونیزلآالن )۳‏ ۲۸۵"ق: چنین ۰ ۲7-س‌لن.قآمبد لآ 
ب : بود؛ ی : برد؛ متنف.ل.قی»وءا ۲۷-ل.لن»پ ز؛ی.قی۲: < زک ؛ متن <هفت دستنویسدیگر ۰ ۲۸-ل.و(ونیزل ".لن۲) : سیب (ل : شب)مشتری‌بودو 
طالع کمان ؛ سءلن.ق ".لی؛ پل آ.ب : نبودش مگرمشتری‌و( آلی: در) کمان ؛ قی: تن‌مشتری‌دیدوطالع کمان + متن <ف.1 ۰ ۲۹-ل-ب : خداوندخورشید: 
خورشیدو) سعد(لی: شیر)دلیر؛ (ل ‏ : چوآید به حورشید سعددلیر؛ لن ۲ : خد اوندشمشیروسعددلیر) + متن-ف ۰ ۳۰-ل.ق.پ: کشف‌طالع آمد ؛سءلن»ق؟لی؛ 
ول آ.ب (ونیزل "من ۲ : کشف دید طالع؛ متن<ف ۰ ۳۱-ل»قی.لی.و: ز؛ متن< هشت دستنویس‌دیگر ۰ ۳۲-ل.لن.ی.لی»وال ۲: بریشان ؛ متن <فس.ق ۱ 
پ.آدب ۳-ل : نبود ؛ ی : که‌دید ؛ متن ده دستنویس دیگر 6 ۳-ل : که آشوب پیکاربایست بود ؛ ق : بدانست کاشوبش وجنگ دید ؛ وآءل ۲: که اشویش جنگ 
بایست(وا : حواهست) بو ؛ متن <ف.س‌ءلن.ق لبی.پ.ب ؛ و(ونیزل "لن "وق درکناره) سه بیت (سه دستنویس دیگرچهاربیت) افزودهاند ‏ 
شد اندوهگین شاه جون آن بدید پم بحاه: سس از سر اتر تصسیسنا 
بر ایرج براشفته دید او سپهر نید سازگاریش با او به منهر 
سه ان دیش ورای روشن رواد نگ رده دگسرگونه گست این گمان _ 
۳۵- ف : گفتار اندربخش کردن افریدون جهان را بر پسران ودادن سلم راروم وتورترکستان وایرج ایرانرا + س.قی ".لی : بخش کردن شاه(لی : قسمت کردن) فریدون 
زمین رابرپسران , لن.پ.ب : بخش کردن فریدون جهان را (لن.پ : رابرپسران) ؛آ: عجایب دیدن فربدون فرخ ؛ ۲ : بخش کردن فریدون‌زمین بهرسه‌پسران ؛ ل.ق»و 
سرنویس ندارند ؛ متن -اغازف 


فریدون 


۰ نهفته چو برون کشیدا از نهان . به سه بخش" کرد افریدون جهان 


‌ 2 ۴۸۱۰۳ ۵ ۵ ره رب م2 ۷ ۰ 
یکم رم و خاور دسر ترك و جین میج دست کردان /۳ ایران رمین 
۱ ۲ م2 ۸ ۲ 1 
ن به سلم اندرون بت‌گرید همی" روم و خاور مرو را 


۲ ۱ ۳ ۲ 7 
بشرمود نا لشکری برگزید گرازان سوی خاور انسدرکسشید 
به نخت کیان اندرآورد بای همی ‏ خواندندیش خاورجدای 
۳ 0 ۳ ۱ ۴ 
۷۵ دی تور را داد توران زمین ورا کرد سالار ترکان و چین 
۳ ۶ 
بزرگان برو" گوهر افشاندند مهان" پاك توران شهش خواندند 
ازين دو"" نیابت " به_ ایرج رسید مرو را پدر شهر"_ايران گزید 
۰ هم_ایران و هم دشست""_نیزه‌وران همان" تخت شاهی و تاج سرال 
7 ۳۷ ۳1 ۳/۸ 
بو" داد کر" را مزا بود تاج همان نیز ومهروهمان نخت عم 
شستند هر سه به ارام شاد جنان مرزبانان یو نژاد 
هرآن را" که بد هوش و فرهنگ و رای مرو را همی_خواند""_ایران خدای 
بر تا برپن ۳ زوزگاری دراز زمانه به‌دل در همی دا بت راز 


(- ف (ونیز ل ؟): نهفته برون آورید؛ س: نهفته جون بیرون کشید (وزن نادرست است)؛ آ: چوبیرون کشید این نهفت؛ متن< 4 دستتو یس دیکر (ولیز 

لن؟) ‏ ۲-س, ی" لی: بهره؛ متن< نه دستنویس دیگر ‏ ۳- لن, په ل۲: یکی ؛ متن- نه دستنویس دیگر (نبزل " لن") ‏ 6-ل": تور ۵" ل: < 
> -ف» س.ق.قآ؛ پآ ب (ونیزل"): سوم؛ لن, لی؛ و: سیوم؛ متن-ل» ل؟ (ونیزلن") ‏ ۷- لن- ل" (ونیز لن؟): < وک ؛ متن- شم ل. س» 
ق. ب (ونیز ل۳) ۸- ل- پآ لآ ب رویز لن۲): همه؛ متن- ف و (ونیزال)  -٩‏ س.ق, قآ لی, پ. ب: گزید؛ ل؟: بدید؛ در لن نیمه دوم اين 
لت پاك شده است ؛ مت ف.ل,وآرونیزل "من ۲) ۰ ۱۰-ل : جنگجوی؛ ی آ.پ.آال۲: برکشید ؛ متن-ف.سءلن.ق.لی,واب (ونیزل آبلن؟) ۰ ۱۱-ل: سوی 
مرزخوارزمبنهادروی؛[: کزان سویخاورسران در کشید ؛ متن<ده‌دستنویس دیگر(ونیزل؟) ۳-ل: خواندیدش ؛1: خاندندیش ۳-ل : ترکاد‌وجین 
6 (-ل: تورانزمین ؛ نی : ترکان چین ؛ آ: تور وچین؛ متن -نه دستنویس دیگر ۱۵ -فو (ونیزلن!): شهی + سلن.ق "هل" : مهی ؛ لی: کیان ؛ متن<ل» 
.اب (ونیزل 0۲ ۱۹-لی: لب(پساوندندارد) ‏ ۱۷-لی: بدو ‏ 1۸-ل.قووب: همه؛ سءلن.قآءلی؛پ.آمل" (ونیزل ): جهان؛ متن-ف ۰ ٩۱<س:‏ 
لن. ق" پ. لآ ب: پس آنگه؛ لی: وزان پس؛ و: ازیشان؛ متن- فه ل» »1 ۲۰- ق: میانه؛ لی, و (ونیز ل" لن؟): چونوبت؛ متن< نه دستنویس 
دیگر ۱- ل, و: شاه؛ ق: تخت؛ متن< نه دستنویس دیگر 9-۲ شهر ۲۳- ل: هم از ۲- س: باج سران؛ لی: همان تیغ مهر و همان 
نخت عاج (لی ۲۸۵ ب و1۲۸۶ ر انداخته و از 1۲۸۵ و ۲۸۶ب يك بیت ساخته است که پساوند هم ندارد)؛ ل" پس از این بیت سرنویس دارد: پادشاهی 
ایرج به ایران زمین ‏ ۲۵- پ: برو ٩۲-ق:‏ اورا ۲۷- ف: سزاوار تاج+ س» ق": سزادید تاج؛ لن, پ. ل آ. ب : سزادید گاه؛ لی این لت را انداخته 
است (سه پ۲۴)؛ متن- ل. ق. و (ویز ل؟ لن۲) ۲۸- ل: همان کرسی ومهر و آن تخت عاج؛ لن. پ. ل۲: همان تیغ و مهر ونگین و کلاه؛ آ: 
همان تیغ و گرز و همان تخت عاج؛ متن< فه س, ,یآ وب (ونیز ل" لن )۲‏ ۲۹- فه س, لن, لی؛ پ. آ ب: به آرام وه متن- ل, ق» ق وا ل! 
نیز ل") ‏ ۳۰- ل, فی. په و (ونیز لآ لن1): فرخ؛ متن- هشت دستنویس دیگر؛ در س, ی" لی؛ ب اين بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است 
۳۱- س, ی آ, لی؛ ب (ویز ل؟): مرآنرا+ آن, وه ل۳: مرورا؛ پ: کسی را؛ ل» ق این بیت را ندارند, ولی در ق آنا در کنر فزوه‌ند+ متن< فآ (ونیز 
لن۲) ۲۲-س: مراورا چه خواندندی (وزن نادرست است)؛ لن؛ نی" لی. و لآ؛ ب (ونیز ل", لن"): مرورا چه خواندند روم ل*: خوانند)+ متن< قه 
پ. آ؛ در س, قآ" لی, ب این بیت با بیت پیشین پس وپیش شده است ‏ ۳۳- لی: بدین ‏ ۳6 س: بر 


۱۷ 


فریدون 


وین گنه _ گرد سواسو مج شید سستا نبرو چو گیدد که" 
چوامد" به کار اندرون تیرگی گرفتتتاه . برهابکان عم 
بجنبید_ مرا ۱ 
کته سره ۱ انستوون بات شتستت ز رق وا 
۰ نبودش__ پسندیده _بخش _ پدر که دادش " به کهتر پسر تخت زر 
به دل پر زکین شد""» به رخ پر زچسین فرسته فرستاد_ زی شاه چین 
فرستاد نزد برادر پیام که جاوید زی, خرم" و شادک‌ام 
بگفت انچش ۱ 0۵ اتتلانته ِ فرستاده‌یی را برافنگند ود 
بدان ای شهنشاه ترکان و کیت یه دل. ووشتر از تین 
۵ ز پیلی ژیان" کرده گوشسی پسند ‏ مش" پست و" بالا چو سرو بلند 
به بیداردل بنگسر این داستاأل اه ای ۶۱ استا 
سه" فرزند بودیم زیبای تخت یکی کهتر از ما به‌امد به بخ 
۳۳ مهترم من به سال و خرد زسانه به مهر من اکتا حور 
گذشته ز من تاج و تخت و کلاه نزیید مگر بر تو ای بدا 
۰ چو ايران و دشت يلان و یمن به اییج" دهد روم و خاور به من 


سپارد_نرا دشت" ترکان و" چین که_ از ما" مپهدار ايران زمین 
0 پر 


1 لق سین ۱۶۲ بت ۳- لن : شود سست چون مرد گردد کهن (نیمه دوم اين لت در لن ناخواناست و پایان آن پا شده است)؛ در ل. ق این 
بیت با پیت سپسین پس و پیش شده است ۰ 6- و: درآمد .۵ وهآ رویز لن"): خبرگی ؛ متن- ده دستنویس دیگر ‏ - لس و: حیرگی (حرف یکم 
نقطه ندارد)؛ لن؛ ق" ل؟ (ونیز ل "): خیرگی ؛ متن< فه قء لی, پ. آ؛ ب (ونیز لن۳)؛ در ل. ق این بیت با بت پیشین پس و پیش شده است . ۷- ل۲: 
می ۸- لن : دلش غرقه بد از اندرون (ناخوانا ووزن نادرست است)؛ ل۲: دلش غرقه بد اب اندرون (وزن نادرست است)؛ متن< ده دستنویس دیگر 
(ونیز ل" لن") ٩‏ ل. ق» و (ونیز ل " لن"): بانديشه؛ متن< نه دستنویس دیگر ۰- ل»ق۲: داد او؛ آ این بیت را ندارد؛ متن< نه دستنویس دیگر 
نیز ل » لن؟) 7۱۱۰ قی: بد؛ آ این بیت را ندارد؛ متن- ده دستنویس دیگر (ونیز ل" لن") ‏ ۱۲- لی: فرستاده شد زی سوی شاه چین ؛ ل۲: فرستاد 
نامه زی شاه چین؛ مفتن- ده دستنویس دیگر ‏ 2۱۳ ل: نخورم؛ در لن. پ این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است؛ برنحی از دستنویس ها پس از 
این بیت سرنویس دارند. ف: پیغام فرستادن سلم به تور و خواندن اور تا بمشورت نامه به افریدون نویسند؛ لن (چند ببت پایین تر): پیغام سلم بنزد تور 
برادرش ؛ قی: گفتار در سبب عداوتی که میان ایران و توران افتاد؛ پ : پیغام سلم بنزديك تور؛ و: پیغام سلم نزد تور و پاسخ دادن تور اورا؛ ل: نامه نوشتن 
شاه به توران 6 ل.س.لن: انچ؛ ق.ق" لی. پ.ول " ب: آنچه؛ متن- فآ ۵ ق: وبرادر(!)؛ ق"» ول" : دردلش+ متن< هشت دستنویس 
دیگر ۱۲- لن: کرد ۷ قق لی: هیونی بر ان (لی: بدان) سو برافکند زود؛ و: فرستاده مردی برافکند زود؛ ل۲: فرستاده را ره برافکند زود؛ در لن 
نیمه دوم اين لت پاك شده است؛ متن- هفت دستنویس دیگر؛ در لن» پ این بیت با بیت پیشین پس و پیش شده است+ س, ",1 ب پس از این بیت 
اف وده‌اند : 
بنرد برادر تضزیب تساک یحور تون که بود از دلش رای و انديشه دور 

۸- لی: بدانید ای (وزن نادرست است)؛ آ: که دان که ۹- ل: که ای شاه ترکان و سالار چین 1-۲۰ از ترس و کین؛ لی, پ: هنرمند وروشن 
دل وپاكث دین (پ: وبرگزین)؛ در لن اين لت پالٍ شده است؛ متن< هشت دستنویس دیگر ۰ ۲۱- ل.ق: زپیل دمان؛ لیء ول" ب: زپیل ژیان ۰ ۲۲- 
ل. ق» و: گوشش پسند؛ لنپ : زنیکی زیان کرده گویی پسند ؛ آ: زگیتی بيك گوشه کرده پسند؛ متن- ف سء ۲ ۲۳- لن. ل۲: تتش ‏ ۲ پ: < 
و> ۲۵- ل: کنون بشنواز من یکی داستان؛ و: برانداز دل بنگر این داستان؛ متن- ده دستنویس دیگر -۲٩‏ قق۲: اين باستان؛ و: از راستان؛ در لن 
این لت پاك شده است ۷ س: ز ۲۸" لی: با ناج وتخت ۲۹- ل. و (ونیز ل"): از ما برامد بتخت (پساوند ندارند)؛ س,1: از ما مه آمد به 
بخت؛ لی: از ما سرآمد به بخت؛ ب: از مایه آمد به بخت (حرف یکم واژه پسین نقطه ندارد)؛ متن< فه لن, تی ق۳ پ. ل۲ ۰- در لن لت دوم اين 
بیت ياك شده است ۱ لی: نیکخواه؛ در س- ب پس از این بیت بیت ۳۰۳ امده است؛ پیایی بیت های متن- ف» ل ۲- لی: بایران ۳۳-ل: 
مرز؛ متن- یازده دستنویس دیگر (ونیز ل" لن؟) . ع۳- ل, لن: < وک ۳۵- ل.س.ق؟.لی. پ. ل".ب: که از توا ق: که ایرج ؛ در لن لت دوم اين 


ببت پاك شده است ؛ متن< ف | - ف: ایران و چین؛ و : کناری فرستد زروی زمین 


۱۰۸ 


فریدون 


۲ ۳ 


سزد گر بمانیم هر دو دزم کزین سان پدر کرد بر ما ستم 


> : ۳ ۵ 
فرستاده" بگذارد" پای یامد بنزديك" ‏ توران خدای 


۵ به چربی" شنیده" همه پاد کرد سر تور بی مخز ۳ باد کرد 
چو این راز بشنید" تور دلیر براشفت برگاه۲ چون تسد شیر 
جنین داد پاسخ که ب۲ شهریار گنوی ۱ این سخن همجنین باد دار 
که ما را به گاه جوانی پدر برین گونه شرفت" ای دادگر 
هر ترس امه تقد تشسانسم باه دستخا کجا آب" او" خون و بارش" کیسست 

۰ ترا با من اکنون بدین " ؟ گفت وگوی بباید ‏ بروی اندراورد روی 
تاعق مان و کردن نگاه هیون برفگکندن بنرديك"" شاه 
زبان آوری چرب‌گوی" از میل. فرستاد نزديك" شاه جهاه 
بجای زبونی" و جای فریب نباید که یابدا" دلاور شکیب 
نشاید" درنگ اندرین"" کار هیچ که خام"" اید اسایش" اندر بسیچ 


له پذر؛ متن< ده دستلویس دگر رویز ل " لن)؛ و (ونزل * لن " و ق درکناره) پس از هی سا 


۲- در س- ب این بیت پس از پیت ۲4 آمده است؛ پایی پیت های مت - -فال ۳-س- 0 نی فرستد و و : هیونی 
برافکند و؛ متن- فه. ل ‏ ع- فه س- ب (ونیز ل"): بگزارد؛ متن< ل (ونیز لن") 2۵ لی: آب (پساوند ندارد) ۰ "7 ل.ق: زنزديك ؛ و: پیمد بر تور؛ 
متن- نه دستنویس دیگر ‏ ۷- فه ل. ی, [ رویز ل): خاور خدای؛ متن< هشت دستنویس دیگر (ونیز لن ")+ فه ل» یی سسته 
بیاسد (پ: چوامد) بزودی به توران زمین . بنزدسپهدار ترکان ورل: < وک ) چین 
ل: چو آمد بر مرز توران زمین 
این بیت در هشت دستنویس دیگر (وئیز درل" لن") نیست ۸ لء لن (به خطی نو): ی قآ» پ: بخوبی ؛ و: شنیده؛ متن- فس, یال ب (س 
نخست بخوبی داشته است)  -٩‏ ق۲: شنوده؛ لی: شنود (وزن نادرست است)؛ و: بخوبی ؛ متن< نه دستنویس دیگر ۱۰- ق: بشنود؛ فا این 
پیت را ندارند+ متن< نه دستنویس دیگر ‏ ۱1- ل» س, لن, قآ لی, پ. و ب (ونیز لآ لن!): ناگاه+ ل۲: باگاه؛ متن- ق ‏ 2۱۲ ل: برسان شیر؛ ق» 
ل" (ونیز ل", لن"): چون نزه شیر؛ متن- س, لن؛ قی"؛ لی؛ پ وب ۱۳- ف قآ ب: ای؛ س: با (نقطه ندارد)؛ رل" لن؟: یا)+ متن< هشت 
دستنویس دیگر ‏ ۱6- ل. س, ی" لی, و آ: بگو؛ متن< ف لن: ق, په ل".ب ‏ ۱۵- ل, و آ: بدین گونه؛ سء لن, قی؟؛ لی» پ. لآ ب: ازین گونه 
متر- ف ی ٩۱-لی:‏ بفرقتی ‏ ۱۷-قق؟الی: بار ۱۸-ق: وی ٩۱-س.ق‏ لن, لیب و: برگش! متن- فل؛ی,آدل".ب؛ ل" پس | 
این بیت سرنویس دارد: پاسخ آوردن سلم مر تور را و بهم رسیدن ‏ ۲۰- ق۳: ازین؛ پ: برین ‏ ۲۱- ل, ق» ب: گفت گوی؛ آ: گفت وگو؛ متن- 
قفت :دستنویس یکر ۲- ل: هیونی فکندن بنزديك + س- ب: هیونی برافکند نزديك ؛ متن- ف؛ درل لت های این بیت پس و پیش شله‌اند ۳ 
ل: چرب گو؛ ق: خوب گوی؛ متن- ده دستنویس دیگر 6۰ ۲- س, قی". پم آب: از مهان؛ متن< هفت دستنویس دیگر (ونیز ل؟؛ لن؟) ‏ 2۲۵ ل.ق: 
فرستاد باید به؛ متن- ده دستنویس دیگر 7۲٩‏ و (ونیز لن"): کیان؛ لن- ب (ونیز لآ لن") پس از اين بیت افزوده‌ند : 
بدو گفت کز ل۲: از) من (و: ما) بگو (په ل۲: بگوی) اين پیام که‌ای شاه بینادل نیکنسام (ق"» لی»ا: شادک‌ام) 
بو هب ق نیست, ولی درق آنرا در کنارهافزوه‌اند ۰ ۲۷- س, لن؛ قآ لی؛ آل آ. ب: فزونی ؛ متن- فهء ل. ق» چه و رویز ل " ان 7۲۸ 
س, قآ ب: نهیب؛ متن- نه دستنویس دیگر (ویز ل"؛ لن؟) ۰ ۲۹- فه قی: گردد؛ لل: بیند+ و (ونیز لن ۲): باشد؛ متن- هشت دستنویس دیگر (ونیز 
ل ‏ ۳۰- ف: نشیب؛ متن< بازده دستنویس دیگر (ونیز لآ لن ۳):؛ در س, لن؛ قآ لی, ل ". ب لت های اين بیت پس وپیش شده‌اند ۰ 7۳۱ لی؛ پ» 
ل" ب: نسازد؛ و (ونیز لآ" لن"): نباید؛ متن- فه ل. س, لن, + 1.۳ ۳۲- قی: اندران ‏ ۳۳- ل. ق» و (ونیزل"؛ لن"): کجا؛ لن, لی؛ پ. ل ": 
که خوار؛ متن- ف. س, ق", آ؛ ب ع۳- 9: اسانی 


۹ 


فریدون 


"۳ ۳ ۱ 
۳9 فرستاده جول پاسسخ اورد باز برهنه شد از روی» پوشیده راز 


و ۲ ۳ . ۱ 1 و ی ار ۴ نا مج 
برفشت این برادر ز روم ان ر جچین به زهمر اندرامیختند تن 


گزیدند پس موبدی ‏ یزویر سضن گوی* و بینادل" و یادگیر 
ز بیگانه پردخت" کردند جای سگالش تست هر کشت برای 
۳ مخ سل تن کرد ازنب شمیت ز قرغ بلق «یلکتان. (1 تست 
انم و که و تور شاه که ان تا تا وگ 
جو آیی به کاخ فریدون فرود ۱ ز هر دو پسر ده درود 
ین اشکته وین که ترس خحدای شاب که باشد به هر دو سرای 
۳۳۵ چه؟! سار تین اندرین جای" تنگ شود تک بر تو سرای درنگ 
جهان مر ترا داد یزدان پباك ز ابنده خورشید تا یره حا 
همی " بارزو خواستی"" رسم و راه نکردی به فرمان یزدان نگاه 
نجستی"" جز از" کذٌی و کاستی نکردی " به بخش اندرون" راستی 
سه فرزند بودت خردمند و گرد بزرگ آمده؟؟ ۳ پیدا ِ خرد 


۳۳۰ ندیدی اسر ت یکی بیشتر کجا یگن ریز رو فرو برد ور 
ی زر ۳ 
یکی را دم" اژدها ساعتم کی 1 بسانت آف‌اعشم, 


۱- س, و آ ب (ونیز لن۳): برهنه «س: گشاده) شد آن (س: از) روی پوشیده راز؛ متن- ف. ل. ق, ل۲ ۲- پ: آن؛ لن. ق" اين بیت را ندارند ‏ ۳- 
س, ب: او؛ پ: این ع- ل.ق. پ- ب (ونیزل" لن"): آمیخته؛ متن- فه س, لی؛ درل" لت های اين بیت پس وپیش شده‌اند . ۵- لی: رسیدند 
نزدیکی هم فراز؛ ل۲: رسیدند دیگر بهريك فراز؛ لن» ق" این بیت را ندارند+ متن< هشت دستنویس دیگر؛ در ل۲ لت های اپن بیت پس و پیش شده‌اند 
-٩‏ ل۲: سخن گو ‏ ۷- ق؟لی: روشن دل؛ متن< ده دستنویس دیگر (ونیز لآ" لن )+ برنعی از دستنویس ها پس از این بیت یا چند بیت پایین تر سرنویس 
دارند. ف: گفتار اندر پیغام فرستادن سلم و تور بنزديك شاه افریدون اندرحق ایرج و ملك ایران؛ س: تدبیر سلم و تور در کشتن ایرج و پیغام ایشان بنزد 
فریدون؛ لن, لی. پ» و ل۲: پیغام سلم و تور بنزد (پ : بنزديك؛ و: نزد؛ ل۲: نزد پدر) فربدون (ل؟: افریدون)؛ قی: رسول فرستادن سلم و تور بنزد 
فریدون؛ آ: پادشاهی فریدون فرخ پانصد سال؛ ب: پیفام دادن سلم وتور فریدون را ۸- ل. لن. ق (ونیز ل "): پردخته؛ متن< نه دستنویس دیگر (ونیز 
لن۲) -٩‏ فه ق": گرفتند و؛ متن< ده دستنویس دیگر (ونیز ل"» لن۲) ۱۰- ق: رودر نورد؛ ق" این بیت را ندارد؛ متن- ده دستنویس دیگر  -٩۱‏ 
1 آب و گرد؛ ق: نباید ترا زین سخن یاد کرد؛ فه س, لن. قآ لی. پ. آء لآ ب پس از این بیت افزوده‌اند : 
برو زود نسزد فری دون سود بجز ره رفنتنشت کاری مباد 

این بیت درل, ق, و (ونیزل آءلن"): نیست ‏ ۱۲- س,لی- ب (ونیزل"الن!): ودیگر؛ متن< فهل, لن؛ق ۰ 2۱۳ فقآ,و: نباید که+1: پسندیده 
6- پ: سفید؛ لی این بیت را ندارد ‏ ۱۵- قی؟»آ.ب: چو؛ متن< نه دستنویس دیگر (و نیز ل " لن۲) ۱-و: سازد ۱۷-لن: کار ۱۸-ل.ق: 
که شد تنگ + متن< ده دستنویس دیگر (و نیز ل "» لن۲) ۱۹- درآلت های این بیت پس و پیش شده‌اند ۲۰- س- پ.آء لآ ب: همه؛ متن< فل» 
و (ونیزل"» لن )۲‏ ۲۱-ل,[: ساحتی؛ قی۲: خواسته؛ مت نه دستنویس دیگر رو نیز ل "» لن )۲‏ ۲۲- لن. پ. آ.ل۲: نکردی؛ متن- هشت دستنویس 
دیگر ۲۳- ل.ق. ق" لی؛ و آ ب (و نیز لن۲): بجز؛ متن< ف. س, لن؛ پ. ل۲ (ونیزل) ۲6 پ.آ: نجستی ‏ ۲۵- فال. ق؛ ق"لی» ل" (و 
نیز ل"): به بخشش درون؛ متن< س, لن, پ و آ ب (و نیز لن؟)  2۲٩‏ ل.ق. ب: بزرگ آمدت؛ و: بزرگت نبود؛ متن- هشت دستنویس دیگر ‏ ۲۷- 
لن. لی. پ. ب: نیست ؛ و: ایچ؛ متن< ف ل. س, ق» قآ ال" ( درل هر سه حرف واژه؛ در س حرف دوم و درل ۲ حرف سوم آن نقطه ندارند) ۸ ۲- 
ل. س. ق» قآ؛ پ. آ؛ ل آ. ب: بیدار (در ل" حرف دوم نقطه ندارد)؛ متن- فه لن؛ لی» و (و نیزل؟) ‏ ۲۹-پ: با؛ ل": تا؛ ق" اين بیت را ندارد+ متن< 
نه دستنویس دیگر ۰ ۳۰- ف.آ: فروبرده؛ ل۲: فزون برد؛ متن< نه دستنویس دیگر (و نیز" لن۳) ۰ 2۳۱ قی: یکی را بدام؛ ق" پس از اين بیت سرنویس 
دارد: تدبیر سلم و تور در کشتن ایرج و پیغام ایشان به پدر ۳۲- س: انداختی 
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یکی تاج بر سر به بالین" تو 
له ما رو به مام و پدر کمتریم 
" دادگر شهریار زمین 


بدو شاد گشته" جهان بین ‏ تو 
که نز شت شاهمی ره اندرخوريم 
تن داد هه ساد آفرین 


۵ اگر تاج از آن تازك بی بها شود دور" .یابد جهان زو رها 
مپاری" بدو گوسهیی ۲ از جهان نشیند چو ما گشته از تو نهان 
وگرنه_ مواران" ترکان ‏ و" چین هم_از_ روم گردان"" جوینده کین 
فرازاورم 0 گر داز از" ایران و ایرج برارم دمار 
چو بشنید موبد یام" درشت مین را سوسید وسنمود پشت 

۰ دبدان‌سان" به زين اندرآورد پای. که از باد آتش بجنبد ز جای 
به درگاه شاه آفریدون رسید برآوره‌یی . دید . سر ناپدید 
به_ ابر اندرآورده" _بالای_ اوی .. مین کوه_تا کوه پهنای اوی 
نشسته _ بهدربر"_گران سایگان __ به _پردانترون" _ جای_ برس ابگال 
به يك دست بر بسته شیر و پلنگ به دست دگر زنده پیلان جنگ 

۶۵ ز چندان گرانمایه گرد دلیر خروشی برامد چو اآوای شیر 
سپهریست پنداشت ایوان بجای پری۳_آشسکری گردش ان‌در بپای 
برفتند بدار کاراگهان بگفتند با شهریار جهال 
که اند رستاده‌یی نرد شاه یکی ۳ مرد بادستگاه 
بفرمود تا پرده ۹ بر اسپش ز درگاه بگذاشتنه 

۰ چو چشمش به روی فریدون رسید همه دیده و دل پر از شاه دید 


۱-و: بیین ۰ ۲- ل.ق: برو؛ متن- ده دستنویس دیگر (ونیزل"لن۲) ۳ و: گشته روشن ‏ 6-س, 
ل- ب رو نیز لن؟) 


فریدون 


لی, ب: نه زوما؛ متن< نه دستنویس دیگر ۵- 
: نه؛ متن< ف (ونیز ل ؟) ف: الا (حرف دوم نقطه ندارد) ؛ ق, پ: ابا؛ متن- ده دستنویس دیگر (و نیز ل"؛ لن ") ۷- لن. پ. 


ل بدین ؛ قِ جر برال ؛ هنن < ف. ل. س» ق. ورب - ل. س. لن. لی پ : دور و؛ متن< هفت دستنویس دیگر (و نیز لا لین ا) - 3 


بسازی 


۰ ل.ق: کشوری؛ متن< ده دستنویس دیگر رو نیز ل" لن") ‏ ۱۱- ل» ق و (ونیز لن"): نشیند چوما از توخسته نهان؛ لن, لی, پ. ب: 


نشیند چوما از تو گشته نهان؛ آ (و نیز ل۳): نشیند چوما خسته اندر نهان؛ متن- فف» سء ق؟, [۲ ۲- ل: سواران و ۱۳- ف.ل»ل۲: <و>؛ 
متن< نه دستنویس دیگر (و نیز ل؟؛ لن") 6 ل: مردان؛ ل" (و نیز ل؟): ترکان؛ متن< ده دستنویس دیگر (و نیز لن )۲‏ ۱۵- ل» ق» ل۲: ز+ متن< 
ه دستویس دیگر (ونیز لآ لن؟) 17۰ ل۳: بنم ‏ ۱۷- ل.س,لن. قآ پ. ل۲: بران سان+ مت فق, لی» پآ ب رونیزل" لن۳) ۱۸ لن, 
لی. پ: براورده از دور ایوان بدید؛ ل": بر آوردهایوان سر < شی> ناپدید (وزن نادرست است)؛ متن- هشت دستنویس دیگر (و نیز لن؟) ۹- لن, و 
ب: آندر اورد؛ متن نه دستنویس دیگر (و نیز ل" لن۳) ۰ ۲۰- ل. سء .قآ پ- ب: او: متن< فه لن, لی (و نیز ل" لن۳)؛ ل" پس از این بیت 
افزوده است (وزن لت دوم نادرست است): 
نشد ناش از ابر بر رفنته سر که بد ناش از ابر رفته تر 

۱ لی: نشستند بر در 2۲۲ ل- ول" ب رو نیزل"» لن؟): گرانمایگان؛ متن- فه س,1 ۲۳- ل- ب: به پرده درون؛ مت فه (و نیز س؟): به 
پرده اندرون سب ضحاک, بیت ۴۰) 6- لن. پ: جای آزادگان؛ متن- ده دستنویس دیگر (و نیز ل۳؛ لن ۲) ۵- ل: گران؛ س, ب: بسی ؛ لن : 
پر از؛ ق" لی: یکی؛ و: همی؛ متن- فه ق» پ. ل ۷ -ل: گرد او بر بپای؛ متن< یازده دستنویس دیگر ‏ ۲۷- ف پس از این بیت سرنویس دارد: 
گفتار اندر رسیدن سلم و تو < ر > بنزديك افریدون و گزاردن پیغامایشان ۸- فه چه وب (و نیز لن؟): پر منش؛ س» ل۲: بر منش ( حرف یکم 
نقطه ندارد) ؛ متن< ل,. لن؛ ق. ق آ» لی ‏ 7۲۹ س, لن. قی"؛ لی آ. ب: براند اسب و بر درش بگذاشتند؛ ل۲: باسب اندر از درش بگذاشتند؛ متر- ف, 
ل. ق» پ. و (و نیز ل » لن ۲) ۰ ف: فتاد؛ متن< یازده دستنویس دیگر (و نیز" لن۲) ۰ ۳۱- ف: یکی شاه دید اوپر از فر وداد+ متن< یازده دستنویس 
دیگر رو نیز لآ لن") 


۱۱ 


فر یدون 


چو سرو و چو خورسید روی 


دو لب پر ز خنده دو رح پر ز شرم 


وستده_جو_دید_ سجده مود ___زمین را سراسر_به_بوسه _پسود 
تشادن همسا که فرتتون زر بای ترا اف سس نی سای 
دگنر . کفست. کین له راه. گرا شدی رنجه اندر نشیب و فراز 
فرستتاده. کفست: ای کرانتمابه ثاء کا نی و متا کی پشکا: 
ز هر کس که پرسی به کام تواند همه پاك زنده به نام توانسد 


۳۳ 


۳۶۵ وه یه ار ‌ ک و : 
ِ ‌ 5 ‌ ۰ ِ ٍ تً 
بگوی"" ان دو ناب ۲*۶ بیهوده را دو اهرمن* مغر پالوده را 


۱- لس لن. ق.. ل۳: ببالای سروو؛ پ: ببالای سرو (وزن نادرست است) ؛ متن< فه ی؟؛ لی, وا ب (ونبز لآ لن۳) ۲-ل»ق. قآ لی» و (ونیز 
ل لن؟): کرده؛ س: کردان؛ متن- ف لن, آ ل".ب . ۳- پ: چوکافور موی و چوگل سرخ روی ‏ 6- ل,لی: گرم؛ متن< ده دستنویس دیگر (و یز 
ل" لن؟) ۵- و: سراسر زمین را *- ف- ب رونیزل؟؛لن؟): بسود (حرف یکم يك نقطه دارد) . ۷- ق.ق"ء لی, وهآ ب: نشاندش فریدون همانگه 
(لی: همانگاه روزن نادرست است)) ز پای؛ متن< فه ل, لن. پ. ل۲ ۸ ل: کردش؛ قی؟؛ لی: دیدش؛ متن- نه دستنویس دیگر 8- ل: بر خویش 
جای؛ متن- بازده دستنویس دیگر ۰- ق: بپرسید از؛ ی" : بپرسید از آن ۱- پ: دین درست ۲- ل: دگر گفت کز راه دور و دراز؛ لن؛ و ب: 
دگرگفت کین دشت و (لن, ب: < و> ) راهدراز؛ ق : دگر گفت کین راه زشت و دراز؛ متن< فه س» ق» لی؛ پ آ.ل ۱۲ ل پس از این بیت افزوده است: 
چه پیفام داری چه خواهمش کنی سکس انچ ببایسد زا راه منسی 
۳ ل: ابی تومبیناد کس؛ س, لن. ق"؛ لی. پآ ل " ب: مبیند بی تو کسی ؛ متن- فه ق» و (ونیزل" لن؟) ‏ ۱6- ون پارسا+ ل۲: باسزا+ متن< 
ده دستتویس دیگر (و نیز ل؟) ۰ ۱۵- لن, قآ. پ (و نیز لن"): نا پارسا+ »ال ۲: با پادشا؛ متن< هفت دستنویس دیگر ‏ ۱5- لن, قآء پ. ل ۳ ب: 
پیم ؛ متن< هفت دستنویس دیگر ‏ ۱۷- بچه ل۲: با هوشیار؛ قق" این بیت را ندارد ۸ ل بفرمود تاپس ‏ ۱۹- لن.لی. پ: سخنها همه ؛ و: شنیده 
همه؛ ل": سخن را همه؛ متن< هفت دستنویس دیگر ۰ ق : در بدر 2۲۱ و: همی ؛ ل: برو ۳ لن. پ: پس شهربار؛ نق: ای هوشیار؛ 
متن< نه دستنویس دیگر ۳ فه: ترا ترس و پوزش نباید بکار؛ ل» : بباید (قق: نباید) ترا پوزش اکنون بکار+ لی: که پوزش ترا خود نياید بکار؛ متن- 
هشت دستنویس دیگر (و نیز ل" لن") ‏ ۲6 ل. و: که من چشم ازیشان چنین (و: همین) داشتم ‏ ۲۵- س, لن. قآ لی, پ. ل آه ب: همین ؛ مت < 
فه ل. ق» وآرونیزل"لن؟) ۲۷ ل» و رونیز لن"): بگذاشتم؛ ق۲: بنگاشتم ؛ متن< نه دستنویس دیگر (ونیزل ۳)؛ ل» ق پس از این بیت افزوده‌اند 
که از گوهر بد نیاید بهی مرا 
برعی از دستنویس ها پس ر اندر پاسخ دادن بکشتن رسولان ؛ قی: پاسخ 
فرستادن شاه فریدون پسران را؛ پ: پاسخ دادن فریدون پسران را؛ و: پاسخ دادن شاه فربدون پیغام سلم و توررا؛ ل ۲: پاسخ آوردن فریدون مر فرزندان را 
۷ ل. ق» لی» و: بگو؛ ق" این بیت را ندارد؛ متن< هفت دستنویس دیگر ۸-.ب: نا پاك؛ لن: اين دو < نا> باك (وزن نادرست است)؛ و: آن 
< دو> ناباك (وزن نادرست است)؛ ل: ای دو ناباك ؛ متن< فه ل. س. ق, لی. پ ۲۹- ف- پ ال آ.ب (ونیزل): اهرمن (وزن نادرست است)؛ 
و: اهریمن؛ متن تصحیح قیاسی است ۰ ل وان دو اهرمن مغز پالوده را (وزن نادرست است)؛ در لی این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است 


1 


از بیت ۳۶۵ سرنویس دارند؛ فا : 


۱ 


فر یدون 


انوشه! که کردید" گوهر پدید درز فا خود تاو وس ای 3 
دق از تیاه له لب همان" از خردتان نمسانید آگسه 
۹ ۰ 
ندارید شرم وه نه ترس از خدای فتا( هسانا شه تست آنهای 
۰ مرا _پیشتر_فیرگون_بود _ موی چو سرو سهی فد و چون ماه روی 
۱۲ 2 
تفر کا: شست, ها کر کرر ات تسف ۶ رالات ور 
ات یا ۱ ها وه سار نماندا" خمانیده" هم پایدار 
بدال رت ۲ نام پزدان باك لس شاه ور یله رکه ۲ اه 
۲ 
یف ان شا وا که من بد نکردم شما را نگاه 
ی 9 


۳۷۵ از بخردان متارشناسان و هم موبدان 
بسی روزگاران شده‌ست" اندرین نکردیم بر باد" بضشش زمسین 
و ی ۳ ٩‏ او و ۱( ۱ 
همه ترس یزدان بد اندر نهان همه راستی خواستم در جهان 
جد۲۳ آباد دادنر۲۳ ۳۹ به_ من نجستم پراگندن ات 


7 


(- لن: کانوشه ‏ ۲-ل"ب: کردند ‏ ۳-ل": درودشما ‏ 6- لی.ل": برین سان؛ درلی این بیت با بیت پیشین پس وپیش شده است ‏ ۵ ل۲: ان 
همین ۷-ل. لن» ق؛ پ: نبود؛ مثن- هشت دستنویس دیگر ۸- لن. پ: ندارید ترس و؛ ل۲: ندارند ترس و؛ ب: ندارند شرم و؛ متن< هشت 
دستنویس دیگر (و نیز ل" لن۲) -٩‏ ل: نه بیم حدای؛ لن, په ل": نه شرم از خدای؛ متن- هشت دستنویس دیگر (و نیز ل"؛ لن") ‏ 7۱۰ ل.ق (و 
نیز ل؟): همانا همینست؛ لی: همانا خرد نیست؛ متن- نه دستلویس دیگر(و نیز لن۲) ۱۱-ل-آءب (ونیزل" لن): رای؛ متن- ف.ل۲ ۱۲- له 
لن, لی» پ. آ(و نیز" لن۲): کوژ ؛ متن< هفت دستنویس دیگر ‏ 2۱۳ لن؛ پ. لآ ب: پست و؛ لی: سست؛ و: سست و؛ متن- فه لس ق؛ قآ 
آرو نیزل") ‏ 2۱6 قی: بپایست؛ ل۲: بجانست؛ متن< ده دستنویس دیگر (و نیز" لن )۲‏ 2۱۵ ل: نوژ؛ لن: انوز؛ قیء قآ لی (و نیز لن ۲ :هنوز؛ 
ل؟: نوز؛ متن- ف» س, پ. و آء ب (و نیز ل؟) 7- ف: حماند شما را همان (حرف یکم واژه یکم نقطه ندارد)؛ ل : خماند شما را هم اين؛ سء لی. 
پ: شما را جماند همان؛ لن, آءل ؛ ب: شمارا خماند همان؛ ق۲: شما را چه ماند همان؛ و (و نیز لن ۲): جماند شما را همان ؛ (ل": نماید شما را 
همین)؛ متن- ق ۱۷- ف: نباشد؛ متن< بازده دستنویس دیگر (و نیز لآ لن) ۱۸- ف: حماننده (حرف یکم نقطه ندارد)؛ س: حماسده (نقطه 
ندارد) ؛ لن»1: خماننده؛ ق, لی, پ و: جماننده؛ ق۲: حمانیده (حرف یکم نقطه ندارد)؛ (ل۳: نماینده؛ لن": چمانیده)؛ متن- لب 2۱٩۹‏ ل: 
نماند برین گونه بس پایدار ۲۰۰- لن: برتری ۲۱- ف: وارمنده؛ ل. ب‌رو نیز ل"): وبر تیره؛ س, لن؛ قق" لی, آ ل: و تاريك؛ : و ارامیده (وزن 
نادرست است)؛ پ: و ارنده؛ و: باتیره؛ متن تصحیح قیاسی است . ۲۲- لن, پ (و نیز لن"): بناهید؛ متن- ده دستنویس دیگر (و نیز ل") ‏ ۲۳- ل. 
پ. ل۲: بگاه؛ و: نگاه (حرف یکم نقطه ندارد)؛ متن- هشت دستنویس دیگر (و نیز ل"؛ لن )۲‏ 7۲6 ق۲: کرد ۲۸۵- س, لی: شد (حرف یکم نقطه 
ندارد) ؛ ق, و: گذشت؛ ق؟: نشد؛ آ.ب: بشد؛ ل۲: شده؛ متن< فه ل, لن, پ (و نیز ل؟) ۲۷- ف: نکردیم بریاد؛ ل: نکردیم بر ماد (حرف یکم 
واژه سوم نقطه ندارد) +س: نکردیم بر داد و؛ لن؛ قء قآ چه آ ل۲: بکرديم بر داد (ق؟؛ پ: داد و) ؛ لی, ب (و نیز ل "): نکردم به بیداد؛ و: نکردیم خرداد؛ 
متن تصحیح فیأسی است ۷- ول" : بخش؛ متن< ده دستنویس دیگر ۸ همی خواستم راستی 9۹- ل. ق.[: به؛ س, ب: نه + متن< هفت 
دستنویس دیگر ۳۰- لن, لی, په ل " ب: نه سر بد مر این را نه بن؛ ق؟: نجستم پراکندن انجمن (< ۳۷۹ب )؛ متن- فه ل, س, ق» و (و نیز ل") 
۱- ل (و نیز ل): میان؛ قی این بیت را ندارد» ولی آنرا در کناره افزوه‌اند؛ متن< ده دستنویس دیگر (و نیز لن۲)؛ در ی" اين بیت پس از بیت ۳۷۹ آمده 
است و در اینجا بجای بیت ۳۷۸ بیت ۳۸۰ را آورده است ‏ ۳۲- ل- ب (و نیز ل "ء لن"): چو؛ متن< ف ۳۳- پ: دارند ‏ ۳6- ق۲: ز کزی نه سر 
بود پیدا نه بن (< ۳۷۷ب)+ در تق" پس از اين بیت بیت ۳۷۸ آمده است ۳۵- ق: مگر گفتم همچنان روزن نادرست است) 2-۳ ق": بسازم + درق" 
این بیت پس از بیت ۳۷۷ آمده است ‏ ۳۷- س: کنون تان ۳۸-[: رای من؛ لن, پ: شمارا کنون از دل و رای من ؛ تق"ء لی: شما را گر اکنون دل از 
راه‌من؛ ل۲: شما را کنون از دل راه‌من؛ متن< ف ل. ق. سوب -۳٩‏ س, ی .1: بتاری و کزی؛ متن< نه دستنویس دیگر 26۰ قی: کشد ز انجمن 


۱۱۳ 


فریدون 


ناسین تا کدکتار بل حشنهن از شبهستا کرد خواهد ند 
یکی داستان گویم ان تسیل همان بر" که / خود ری 


ین کفت ها مس هشساغ جر اش سارک ام 
۵ هه تخت خرد پونشنست: ازتتان را شد. تین ی التافتان 
بترسم که در چنگه این" آزذها روان یابد" از کالبدتان رها 
وه اکتتین. که رتست نه هنگام" تیزی و" از قت یت 
ولیکن چنین گوید آن سالخورد که _ بودش سه فرزند آزاد مرد 
که جون از گردد ز لتق آن وتان ۱۶ خاك " و هم" گنج" شاهنشهی 
۰ کسی_کو برادر فروشد به خاك. . مزد گر نخوانندش" از آب پاك 


جهان چون شما دید و بیند , نخواهد شدن رام با هر 

م ۲۳ م2 
۳ هر ۳ وا تنل کز کردگار بود وسست ار ع) به . رور شمار 
پیتویید و ال توشسهی. ون کسید بکوشید تا رنج کون» کنید 
فرستاده ند سار اوی ییا( ولو بر کساش ت۳9 


۵ ز پیش فربدون چنان بازگشت نز کی گهبا ناد انساز کشت 


۱ ۳ ۱ ۳۳ ۹ 
فرسنتاده‌ی سلم جول ی باز ماه تست رسای 


گرامی جهان‌جوی را پیش خواند همه بودنی " پیش او باز راند 
وراا" گفت کان"" دو پسر جنگ جوی ز خاور سوی ما نهادند روی 
رز اتواست فان اه خحود که باشند شادان به کردار ید 
۹ ارو کشتور شوت که آن بوم‌ها را درشتی برست 


۱ س: ببرسید (حرف دوم نقطه ندارد)؛ لن, لی, په و آ. ب (و نیز ل " لن ۲): ببینید ؛ قی: نترسید ؛ قی۲: بترسید ؛ متن- فهل.ل۲ ۲-ق:بشنوی ۳- 
لن: بد 6-ق: که کاری ‏ ۵- س.ق" لی؛ و آ: آن بدروید؛ ق: همان بدروی؛ متن- ف ل, لن. پل "اب -ل: ماراسخن؛ س.لی: بامن 
سخن ؛ ق: با مایکی + متن< هشت دستنویس دیگر ۷- س,قق آ؛ ب: که مارا جز اینست جاوید جای؛ ل": چواین نیست جاوید ما را سرای؛ متن < 
هفت دستنویس دیگر ۸ ل. قی: کنی ؛ ل": هوا؛ متن< نه دستنویس دیگر (و نیز ل" لن") ‏ ۹- ف- ب: جنگ (حرف یکم يك نقطه دارد) ‏ ۱۰- 
پ: آن ۱۱-]: اید ۱۲-لن: بهنگام ۱۳-ل: تندی وه لن: پیری؛ متن ده دستنویس دیگر (ونیزال"؛لن") ۱6-لن: برآشفنست ۱۵- 
ل: چه آن؛ متن* یازده دستنویس دیگر 7۱٩‏ ل": تاج ۱۷- ل. ق» ت" (ویزلن؟): آن+ متن< نه دستنویس دیگر و نیز ل") ۱۸- لق: تاج [: 
تخت؛ متن< نه دستنویس دیگر و نیز" لن")  -۱٩‏ لی (و نیز ل۳): نخوانیمش؛ لن این بیت را ندارد؛ متن< ده دستنویس دیگر (ونیزلن۲) ۰ ۳۰- 
ل : جهان چون شما زود بیند بسی ؛ متن- یازده دستنویس دیگر؛ درو این بیت پس از بیت ۳۹۳ آمده است ۱- ل: کزین؛ ق" اين بیت را ندارد؛ متن< 
ده دستنویس دیگر (و نیز ل " لن )۲‏ ۲۲- ل: هرچ ‏ ۲۳- لن, پ: دانید کردن بکار رپ: ز کار ۲6- لن: زشتکاری؛ ل۲: راست کاری ‏ ۲۵- ل» 
س, لن, لی, پآ آ؛ ب: بجویید؛ ق" اين بیت را ندارد؛ متن< فه ق» و (ونیزل" لن )۲‏ ۲۹- پ: اين؛ در وپس از اين بت بیت ۳۹۱ آمده است؛ 
لن پس از این بیت سرنویس دارد : پاسخ نامه سلم و تور از شاه فریدون ‏ ۲۷- لی: < وک ۲۸- ل.قی: که؛ متن< ده دستنویس دیگر رو نیز ل لن۳)؛ 
برخی از دستنویس ها پس از اين بیت سرنویس دارند. ق: رای زدن فریدون با اییج جهت سلم و تور؛ و: رای زدن شاه فریدون با ایرج در کار سلم و تور 
٩‏ در لن اين بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است؛ درآلت های این بیت پس و پیش شده‌اند ۰- ل»ق : همه گفتنی ؛ متن< ده دستنویس دیگر 
(ونیز ل » لن؟)؛ در لین اين بیت با بیت پیشین پس و پیش شده است ۰ ۳۱- قی: بدو ۳۲- و آن ‏ ۳۳- ل.لن:قآءپ: ازه متن< هشت دستنویس 
دیگر (ونیز ل" لن؟) ‏ ۳6- لن, په ل": هستشان؛ متن< نه دستنویس دیگر (ونیز ل"؛ لن )1‏ ۳۸۵- ق۲: آب و خورست؛+ س: زاختر چنین کشور 
ابشخورست؛ ل۲: دگر انك دو کشور ابش خورست؛ متن< نه دستنویس دیگر (ونیز ل, لن۲) 


۱۱۴ 


فریدون 


برادرت جندان برادر بود کج مر ترا بر سر افسر بود 
جو بزمسرده شین روی رنگین نو نگردد کشوم 5 بالین نو 


سرت اسوده! از داوری 
۷ 


رون روان 

پس از رفتن زجای* مپنج 

ی" سک کی ناه شنت ۱ رز ی 
۳ از برش بگ‌ذرد پنش " خون خورد. بار کین ] 


۱ ل.قی: دگر؛ متن< ده دستنویس دیگر (ونیز ل" لن") . ۲- ل: آشفته! ق این بیت را ندارد. ولی آنرا در کنار فزود‌اند؛ متن- ده دستنویس دیگر (ونیز 
ل" لن"): در ل, ق» به ل" اين ببت پس از بیت ۲۲۴ نیز آمده است ‏ ۳- لن, پ: از ع- ل: دوش؛ و: کشسور؛ متن- ده دستنویس دیگر 
۵- ل, ن.پ آ. ل " ب: برینسان؛ متن- فه س.ق» لی» و (ونیزل؟.لن") ٩‏ واآ: ما - ۷ ل.ق. آرنیزل"): زبان؛ ق۲: روان؛ متن< هشت 
دستنویس دیگر (ونیز لن ") 1-4 مبسیج ٩‏ ق: <و> ۱۰-و: باز (پساوند ندارد) ‏ ۱۱-[: خوردندی ‏ ۱۲-[: به ۱۳- ل»و: یار کس؛ 
ق این بیت را ندارد. ولی انرا در کناره افزوده‌اند ؛ متن< - نه دستنویس دیگر 6- لن. پ : که آزادی ۵- ل»و: پاربس ؛ لن. پآ : کار تست؛ متن< 
فه س, یآ لیء ل".ب ‏ 2۱۳ س, لن. ی" لی, هل" ب: پرهنر؛ متن< فهل اق» وا (زیز ل " لن؟) 2۱۷ ل: بران؛ ب: مران؛ متن ده دستنویس 
دیگر ۱۸ و ناسور 2۱٩‏ لن. ب: شاه ۲۰پ برین ‏ ۲۱- ل.ق: گل+ سء ی" لی: گل و؛ متن< هفت دستنویس دیگر رو نیز ل لن؟) 
۲- لی: درای؛ درو زان بیت تا پیت ۴۱۵ دهم ریخه‌ند: ۲۰ ۳ ۴۱۴ ۰۴۱۲ ۰۴۱۱ ۴۱۵ ۲۳-و: در ۲-[: بأغاز رنجست و 
فرجام گنج ۲۵-: گنج ۲۱- لن: رفتن سرای؛ قی", لی؛ پ. ب رن بجای؛ من - فهل. س. ق, وهآ ل " (ونیز ل " لن )۳‏ ۲۷- لن. ق. لی. پ 
وال" (ونیزل"): چو؛ متن< فه ل. س. قآ ب (ونیز ")2۲۸ ق۲: مرا ۲۹- لن, پ: روز ۳۰- فپ (ونیز لن۳): تنش؛ ل۲: برش + متن < 
وا ب (و نیز ل؟) ۳۱- لن, پ: کینه بار آورد؛ ۲ : برش خورد باز ارکین آورد(!)؛ ؟ متن< < نه دستنویس دیگر ۲ و: تاج؛ + ف : خداوند تیغ وکلاه؛ 
متن- ده دستنویس دیگر ۰ ۳۳- س- آ ب (ونیز لن"): چوما دید بسیار و؛ متن< فهه ل. لآ (ونیز ل؟) ‏ ۳6- ق. ب: چنین ‏ ۳۵- س, لن, ق ۳ پ. 1 
ل ‏ ب: که‌آن؛ متن< فه ل, ق» لی» و (ونز لآ" لن؟)  -۳٩‏ سبلن, ۲ 0 وا و 0 فه ل. ق» پ. و (ونیز لآ 
لن) ۳۷- روک ق» و (ونیز لن ۲): همی رورگار رل؟ یکی رورگار) + س,. لن. قآ لی؛ پ. آ. ب : همان نگذرانم (پ پ: بگذرانم) ببد روزگار؛ 
۳ : شوم پیش ایشان دوان پی سپاه (< ۸ب متن- ل ۳۸ س.ق هن : شوم پیش هر دو (ی؟ : < دو> , وزن نادرست است) دوان بی سپاه؛ 
و : همی پیش ایشان شوم بی سپاه؛ ل" : همان بگذارنم بید روزگار (- ۷ب)؛ ل" پس از اين بت سرنویس دارد: اجازت خواستن ایرج از افریدون؛ 
ل- ب (ونیز ل "؛ لن ") پس از این بیت افزوده‌اند: 

شسگسوزسم که ای نام_داران من جنان جون کسرآاشتن تن و جسان من 
این بیت در ف نیست؛ لی این بیت را دوبار نوشته است؛ در پ این بیت با بت سپسین پس و پیش شده است 


۱۱۵ 


فریدون 


بگویم که از شهریار زمین مدارید خشم" و مجویید کین 

۳۰ به گیتی چه دارید" چندین" امید نگر تا چه بد کرد با جمشید 

۳ 5 ۰ مِ [ 

به فرجام هم سد ر کینی بدر بماندش همان؟ نخت و تاج و کمر 

۳ 7 

مرا با شم هم به فرجام کار تسایند شین .همتان. وورکتار 

۰ نب ۱۳ 

دل کینه‌ورشان به دین" اورم مزاوارتر زانك" کین اورم 

۱۴ ۳ 

بدو تن شاه ای خردمند پور برادر همی رزم جوید ‏ تو سور 

۵ مرا" این سخن اد باید گرفت سس اسف کیت 

ز تو پرعرد" پاسخ ایدون سزید دلب هرس بات اشتان عرد 

۰ ۳ ۳ ۳ "۹ ۹ ۰ 

ولیکن جو جانی شود بی بها نهد بخرد اندر" دم اژذها 

چه پیش ایدش اس کال رفس کاشن از افسریتقن ۱ 

ترا ای پسر گر چنین ست رای برارای" کار و پپرداز جای 

۰ برستنده جند از میا مساه شرمای کاشك. سا و به راه 
۳2 ۳۸ 

مگر باز بیسم سس بو درست که روسن روانم ره دیدار سست 


۳۲ 


به حاورح دای !۲ و به ال و: جین 


شِ شاه مسر 


نامه رد 


1- و: بابهوده؛ ل" لین پیت را ندارد؛ متن< فه س لن» ق لی هب ۲- پ: شهریاران 
مدارسسد مدارید نه زیساست حعداوند د 
در پ بیت ۴۱۹ با پیت ۴۲۲پ پس و پیش شده است ع- ل.ق. پ. ب : مدارید؛ لن : خداوند؛ متن< ِ "ی وال" (نیزل" لن۲) ۵- 
9 اکنون. . *- لی : جام شید ۷ ف. لی. پ. ۰1 ل : نماندش همان؛ لن : نماندست الْ؛ و: بماند از وی اين؛ متن< ل. س. ق» ق رف ۸- ل. 
# ۷ ب‌ : تاج و تخت و کمر؛ متن< فه س, ق؟ ؛ لی پس از این بیت افزوده است: 
مرا با شماهم به‌فرجام (-۴۲۲) بدر . نماندش همان تاج و تخت و کسمسر (*۲۱؟ب) 
۹ ۳ : تباید ۱۰ - ل. ق, لی و: بد روزگار؛ متن< شتا سک ین اذیگر ۱۱ آن : بدام ۱ - س, پآ ل ۲ زانکه؛ متن<- ف» لن- لی و 
ب ۰ ۱۳ ان ۰ ؛ لی پس از زاين بیت افزوده است : 
سساشسیسم تاد تا کین ستادهت تال شسویسم ایمین از دشمین بدگمان 
فرب دون جسو بشید شد شادمان دلنش شسادمتال شند بدیسدار او 
6 قزر بقل سس از این :۲ ۰ دوباره امده است هل امن ۱عل»ل اند ۱۷ لیب هن ال روک 
۹ س, لن. قق؟, پ. ال "۰ب : ولیکن چوجان و سر پربها (س. ب: بی بها) لیا تالم - فه ل.ق, و ۲۰ ل.ق: ۰ 
متن< نه دستنویس دیگر ‏ 7۲۱ و: ایدت ‏ 7۲۲ ب: زین ۲۳- س,لن. ی" لی, پ. ال" ب: که؛ و: کت؛ متن- فهل.ق ‏ ۲6 قآ لی: جز 
این است ‏ ۲۵- ل: بیارای؛ متن- یازده دستنویس دیگر (ونیز ل" لن؟) 2۲٩‏ ل": نم (« نییسم) ۷- ل. ق: بران ؛ متن- ده دستنویس دیگر 
۸- ل» لی. و ب (و نیز لآ لن ): ترا تندرست + متن< هشبت تون دیگر ۹- ف : گفتار اندر نامه فرستادن شاه افریدون به سلم و تور پسرانش را 
و فرستادن ایرج را بنزديك ایشان ؛ ل : نامه نوشتن فریدون بر پسران؛ لن: ۰ نزد سلم و تور؛ ق : نامه فریدون بپسران و رفتن ایرج نزد ایشان ؛ پ: 
نامه لوشتن بسالار چین ؛ و؛ | نمه شاه فربدون نز پسران ورفتن ابیج برسولی ؛ ؛ س, ی" لی, آل ". ب سرنویس ندارند؛ متن< اغازف 7۳۰۰ ل- ب (ونیز 
ل" لن): بنوشت؛ متن- ف ‏ ۳۱- ق: خدا ‏ 2۳۲ س, لن. ق" لی, ال" ب: میان کیان چون (ق": بسان کیانی) درخشان (ل۲: درختان) نگین (- 
۶ب متن- ف ل. ق» په و (ونیز لآ لن") 


۱1 


فر یدون 


سر نامه کرد آفرین خدای کجا بود! و باشد هميشه بجای 
۳۳۵ دکت. کتقا کین امه‌ی ندمند بنزد دو خورشید کشنه بات 


۵ 


دو سنگی؛ دو جنگی؟ 0 دو شاه زمین» میان کیان جول درهصشان نگین 
ز آنکسن که هر گونه دیله" جهسان شده اشسکارا . بروبر" نهان 
گراشتلهی رز و تیم گران فروزنده‌ی امدار افسسران 


۶ ۱ ۲۲ <ِ ۳ ۳ 
. شب به روز سپسیل مشساشذ9اغ گنج پیش امید 

9 سس ۱۷ 

۳۴۰ و۳ رسج ها کش م۵ "سار موی به راه روشین ان دراورده روی 
۳ ۱۹ 

نخوا خویشتن را کلاه به اکتتتلنه کنر و له تفت وه کاء 


۳۲ 

بدان! " کو به سال از با ی نوازیدن 2 اندر رسست 
1 ۵ ۳۳ ۳۳ ۰ 

گرامیش دارید و توسه ود جو پرورده سل 1 ۰ روال پرورید 

۳۸ ۲ 2 ۳ 

جده ۳ بودنش بگذرد روز جفد فرسنید من توت سل 


7 


1 لباق پ؛ هست؟ می لن ی » یل "با این یت را ندارند؟ متن> هو زو یز لن ) ۲- ل. س, لن. ق. لی, پ. آ. ل آ. ب (و نیز ل ۲): چنین ؛ 
ق اين ببت را ندارد؛ متن< ف و (ونیزلن") ۳- ق: فرزند من (بساوند ندارد) ‏ 6-ف : دوجنگی دوسنگی ۱2۱۵ 
دیگر (زل لن؟) ۵- ل تن نی + س, لن, لی, پآ ل » ب: یکی شاه خاوریکی شاه چین؛ متن< فه ق, و (و نیز ل"» لن؟) -ل- 
ب (و نیز لآ لن"): از؛ متن- ف ‏ ۷- ل.ق: آن کوز هر گونه؛ متن< ده دستنویس دیگر و نیزل "لن") ‏ ۸- ون گرد ٩-س,لن.ل":‏ بدوپر؛ متن< 
نه دستنویس دیگر (و نیز ل" لن") ۰ لن, ق. و ل لآ ب رو نیزل لن"): گزارنده؛ پ: گرازنده؛ متن- فه ل» س, ق" لی,1 2۱۱۰ ل. س, لن» 
پیش وونل لو 0: تیغ و گرز گران؛ ق؟ : کن زو به تیغ گران؛ متن< ف‌ ۱۲ - لنه ی( .لی: سفید؛ و ق اين بیت را ندارد, ولی آنرا در کناره 
افزوده‌اند ۱۳- لن. پ : گنج بیم و امید؛ لی : گنج پیش از امید ؛ متن< هشن دستنویس قیکر ژوئیز ل ؟ لن ")؛ و این بیت را دو بار نوشته است ‏ ع1- 
س, لن. ق۲ .لی؛ پا لآ ب : کنون ؟ ق این بیت را ندارد. ولی انرا در کناره افزوده‌اند؛ متن- - ف. لو (و نیز لآ" لن ؟) ۱۵ - لن. ق؟ .لی, پ | گشگه 
متن- فه ل. س, و آ لآ ب ۱1 - لن. پ ی نه دستتویس دیگر ۱۷ - ف ل, لن, پل" : بدو رلن؛ ل! : برو) روشنی آندر آورده روی؛ 
س, ق" لي, آ: براه (آ: براه و) روش اندر آورده (ق ": اورد) روی؛ و (و نیز لآ لن "): :بدوخلق گیتی در آوردهروی ؟ متن< ب؛ در پ پس از این بیت 
بیت ۴۴۲ امده است ‏ 2۱۸ ل. قی: تاج؛ متن< ده دستنویس دیگر (و نیز ل " لن؟) ‏ ۱۹-س.قق؟لی. ال ". ب (ونیزل): وسپاه؛ متن< فه ل, لن, 
ق» ب و نز لی ۲ ۰ س: ۳ هیم ارام ؛ لی: نه فرزند خواهم بارام + قق" این بیت را ندارد ۱- لق: : دیدیم ۲ و: از اپس که 
بستم در گنج باز؛ متن + هشت ترس گر دپ زاون بت بیت ٩۳۰‏ له است ۳۳ - س, لن, ق؟ بالق نیز ی لین 2۱ فرافز رل ۱ 
ی فه ل.ق ۲-س,لن, لی. پل" ب: اگر؛ متن- فه ل.ق» ق" و1 ۲۵-س,.لن, ل".ب: چند برکس نزد؛ ق؟؛ 
لی, پ.آ: چه نزد بر کسی ؛ متن< فه ل. ق» و (ونیز لآ لن؟) ۲۹ ل: که بود؛ ون همه؛ متن< ده دستنویس دیگر (و نیزل") ۰ ۲۷- لن : چنانك از 
۸- فب: نامداری؛ آ: هوشیاران؛ متن- ده دستنویس دیگر (و نیز ل"؛ لن۲) ۲۹- لی: در نشست ۳۰- پ: بدینسان میان ۳۱- و: از ان ۳۲- 
س, ق". لی, آ؛ ب: بمهر و نوازندگی در خورتست) لي: پ. ل۲: بمهر و نوازیدن اندر خورست؛ (ل": نوازیدن از مهتران در حورست؛ لن۲: نوازیدن از 
مهتر اندر خورست) ؛ متن< فه ل. ق» و 2۳۳ قق*: بوسه (نقطه ندارد)؛ لی (و یز ل " لن"): توشه؛ ل۴: موشه (حرف یکم نقطه ندارد)؛ متن< نه 
۵ ی 7 ۶ زر ۳۵" ل.لن. ق, لی- ب (ونیزل" لن!): چو؛ " این بیت را ندارد؛ متن< ف ۰ "۳٩‏ لن: از بودنش روز بگذشت چند؛ 
ل": از بودنش روز کی روز چند؛ ب: کر لن") ۳۷- ف (و نیز ل"): بازی؛ ل: بازی 
(حرف یکم نقطه ندارد)؛ لن. ی پ و لآ ب: نزد؛ آ: سوی؛ متن تصحیح قیاسی است ‏ ۳۸- س: 0 فرستید نزديك 
من بی گزند؛ برخی از دستنویس ها در اینجا سرنویس دارند : ز س: : رفتن ایرج با نامه شاه فریدون بنزد سلم و تور؛ لن نب : رفتن ایرج بنزد (ب : نزد) برادران + 
رفتن ایرج با نامه پدر بنزد برادران؛ لی: : نامه فریدون بتور و سلم و فرستادن ایرج؛ پ: اندر صفت سلطنت ایرج + ل؟؛ رفتن ایرج نزد برادران و نوازش 


کون 


۱۷ 


فریدون 


۰ هدند بر ابر مهر شاه یوان بر _ ایرج"_گزین _ کرد 


پبشد با تنشی چند برنا و پر «ِ«"«ِ«ث9ِ 
پلیره شدندش برایین ‏ خویش سپه سربسسر_باز_بردند" پیش 

8 و تیالو هکس تکتوی کته بت هه سر ارو 
یی برفتند هر سه به پرده‌سرای 
که کر بکشم شیاه که او بل سا اش م. کاد 

۳ ی داز مق ۲ ای داز فهتری دیلهیا رازن 


سباه" رازن شلد حفت جفت همه نا ایر- تن انسلز تما 
۰ که ینت" سزاوار شاهنشهی جزین را" مبادا" کلاه مهعی 


به شکر نگه کرد از کران شس کشت از آن کار لشسکن ۲ گران 
به شگرگه آسد دلی پر ز کین جگر پر ز خون" ۰ ابسروان پر ز چین 
سراپرده پرداخت او ات خود و تور با رای زن 
سخن شد پژوهیده از هر دری ز شاهی و از" شاه" هر کشسوری 
۵ به تور از میان سَخن سلم گت که يك يك"" سپاه از چه گشتند جفت 
سپاه دو شاه از پذیره شدن دک وگ :و فیگتر به باز ادن 


۱- ف: به ايران بایرج؛ س» ق :بایان بر ابر ؛ لن : * بر اراد یرج؛ قی: از ایا شه ابرج ؛ لی: بر ایوان و ایرج ؛پ: بر ايران و ایرج؛ و: پس ایرج بر 
ایوان؛ آ : پر ایوان ایرج ؛ لآ ب: بر ایران بر | پرج؛ + رل۲ : پر ایرج سپرد و؛ لن۲: ز ایران جو ایرج) ؛ متن< ل؟؛ ؛ ل پس از این بیت شش بیت افزوده است 
که بیت ششم آن درق هم آمده است: 


چوبر روز شسد نسیره سب چیه دست_ ‏ برامد بکردار چرخ از جمست 
بخمتند شادان دل و نيك بسخت ندال با در ره تسد وت 
برفستسند ساران سنوی خان نوینش بدان تا بگویند هر کم و بیش 
5 بگفتند هر کس همی هرچ خواست بدان تا نباشد فزون و نه کاست 


جوبدرید شب جار عنبسری وتا راصحنا جنبری 

۲- ل": که چون چون بود (!) ۳- ف ق, و رو نیزل" لن) : جان؛ ل این بیت را ندارد؛ متن- هشت دستویس دیگر ‏ 6- س- ول آ. ب (و نیز لآ 
تن : به؛ ل این پیت را ندارد؛ متن- فه ‏ 1-۵: بنه -ق؟: دادند؛ ب و له سرخ ی ۱ (و٩‏ تترستا )۲ + متن< 
هشت دستنویس دیگر ۷- ق: ز مهر ۸- ل. وا داش ری و یکی ؛ متن< ده جنتریی دیکر 4 قی"ء ل۲: نيك جوی؛ و: نیکحوی (حرف 
چهارم نقطه ندارد) ؛ ب : نامجوی؛ متن< هشت دستنویس دیگر 9-0۰ کین و ۱۱-ف : تاج؛ متن - یازده دستنویس دیگر (و نیز ل" لن۲) ۱۳- 
۳ بی ازرمشان ؛ قق» ق" این بیت را ندارند. وی در ق آنا در ناه افزود‌اند؛ متن- و "۳ : هر ۱۶ - ل. س, پا[ : اوه 
متن< ول ۱۵ - : حجو> ۱٩‏ - س, لن. لیا( ب : دو دیده از؛ متن< ف. ل. .و ۱۷ ۳۴ : سپاهی ۱۸- فی- ال ون 
۱ لین : بد؛ متن< ب ۱۹ - ف. ل. ق» و (و نیز لن ۲) : که هست این + لن, لی. ل" : که اینست؛ پ : که این را؛ ق آاين بیت را ندارد؛ متن< س, آ؛ 
ب (ونيزل) 2۲۰ و: جزاورا 7۲۱۰ ل ق: نزیید؛ متن< نه دستنویس دیگر (و نیز ل" لن") ۰ 2۲۲ ف: از ان لشکر خود؛ ل. ق": از کار لشکر؛ 

ق: از راز لشکر؛ وب (و نیز ل"؛ لن"): از آن کار یکسر؛ متن- س, لن, لی, پآ ل ۲‏ ۲۳- ل" خون و ۲6 - لن, پ : بگذاشت بر؛ ل۲: برداشت 
+ متن< نه دستنویس دیگر 7۲۵ ل. لن, ق. لی؛ آ: پژوهنده؛ س, و (ونیز ل م لن؟): سخن را پژوهید ؛ ق" این بیت را ندارد؛ متن< فه پ. ل آ, ب 
7 ل»ل": ز ۲۷ ل, لن. ق. ب. و ب رو نیز لن"): تاج+ س: 0 : تاج و؛ متن< ف 1-۲۸ که یکدل ۲۹- درس, 
لن. لی, پ. آ. ل آ؛ ب اين بیت پس از بیت ۴۶۸ و درو (و نیز در ل"» لن پس از بیت ۴۶۷ امده است؛ پیابی ببت های متن< ف. ل. .ق! ق " این یت را 
ندارد 


۱۸ 


فریدون 


هت اي بارگشت‌تیخ. بر واه نکردی قاتا ۵ کر ات 


که جندان" کجا راه بگذاشتند یکی چشم از ایرج نسرداشتند 
ِ ۷ 
2 ایران دل ما همی تیرا بود ئ اندیشه اننیشگ ال" برفزود 
۴۳۷۰ سپاه دو کشور جو کردم باه ارت ان رو را نخوانند شاه 
گر بیغ او نگسلانی ز جای . از تخت بلندت کشد _ زیر بای 
1 گونه از جای برخاستند همه شب همی جاره تفیل 
۳ " ۴ 
جو برداشت پرده ز‌ نیقی افتاب سییده برامد 4 ببالود خواب 
دو بیه وده ر ۳ بران ۴" کار گرم که دیده شویند هر و۷ ر‌ شرم 
۴۳۷۵ برفتسند هر دور گرازان" ز‌ حای نهادند سر ۱ پرده‌سرای 
۲ ۹ ۲ ۲۵ ۱ 
بدو گفت تور: ار" تو از ما کهی چرا برنهادی کلاه مهی 
ات ان تس کت کل را بر هو تا بمسته رن 
اس -- سح 
۴۳۸۰ برادر که ۳۹ ِ خاور به رسح به‌سرنبر ترا افسر و زیر گنج 
۶ و 2 ۲ ۳۰ 
جنین"" بخششی کان جهانجوی کرد همه زد" کهتر پسر روی کرد 
۳ ۳7 ۳۳ 
نه تام کیی"" مانسم"" اکنون. نه گاه نه نام بزرگی. نه ایران نه شاه 
نه تاج کیی"" مانم"" اکنول, نه گاه . اه نام پزرشی ه ایراده ه ند 
ی و 3 ۱ اه 


۱- س, لن. لی, پ. آ؛ ل", ب: همانا نکردی؛ ق؟ این بیت را ندارد؛ متن- فه ل» ق» و! درو رو نیز لآ لن؟) اين بیت با بیت پیشین پس و پیش شده 
است ۲- ق: خندان؛ در س, لن, لی, پ. آم ل"؛ ب پس از اين بیت بیت ۴۶۶ امده است ۴ لو اد زر ع- ف: دل ما همه تیره؛ ل : دلم خود بدو 
نیم + ق: دلم خود بدو تبره؟ قق؟ این بیت را ندارد؛ متن- هشت دستنویس دیگر ۵-ل: به: ق: از -٩‏ لن,لی, پل" (ونیز لن۲): اندیشه ها؛ متن< 
ل. س, ق. و آ ب (و نیز ل") ۷- ف: بران تیرگی تیرگی برفزود ‏ ۸-[: ازان  -٩‏ ل, س, لن: بخت (حرف یکم نقطه ندارد)؛ ل": بخت؛ متن- 
هشت دستنویس دیگر (و نیز ل"؛ لن؟) ۰- س, لن, قآ لی, پ. لآ ب: بلند افتی + و: بلندی شوی؛ متن- فه ل» قرو نیز ل؟) ۱۱- س, لی» 
و! بدین؛ متن- نه دستنویس دیگر ‏ 2۱۲ قی: پرده زمین ۳- ق: بیامد؛ متن< ل, س, لن, ق۳- ب ‏ ۱6- لن, پ: بيامد جواب؛ آ: بالید خواب؛ 
ف: سر کینه جویان در آمد ز خواب ؛ متن- هشت دستنویس دیگر (و یز ل" لن") ۵- لن آ, ل۳: دو ببهوده دل را؛ متن< نه دستنویس دیگر 717۰ 
ل. ق,قآ, لی,[: بدان؛ لن: بدین؛ پ» و (و نیز لن؟): برین؛ متن< فه س» لآ ب (و نیز ل؟) ۷- ق۲: نشویند هرگز؛ ب: بشویند هرسه ‏ 71۸ 
فه ل. ق» و: رد با شمع (فه: شمع و یرانق و: یزان)+ (ل۳: رفن با جمع تزا ؛ لن!: بفدبی شرم اان)؛متن > هشت دستنویس دیگر 
- لن: نهاده سران سوی ۲۰- لب رونیز لآ" لن"): چوه متن- ف ‏ ۲۱- ل.قی: از پرده اج برون بنگرید؛ متن< ده دستنویس دیگر (و یل" 
لن ؟) ۲- ل.ق: سوی؛ مت - ده دستنویس دیگر (ونیز لآ لن۲) ۲۳ قی: وی؛ ف پس از این بیت و دستنویس های دیگر چند بیت پاین تر سرنویس 
دارند, ف: گفتاراندرمناظره کردن سلم و تور با ایرج و کشته شدن ابرج بر دست تور برادرش؛ س, لی؛ و ل": کشته شدل ایرج بر دست برادران (س: بر 
دست تور برادرش؛ لی: بر دست نور) ! لن, پ. آ: کشتن (پ: کشته شدن) سلم و تور (آ: تور و سلم) ابرج را؛ : ماجرای سلم و تور با اییج و کشته 
شدن ایرج بی گناه؛ ب: کشتن تور ایرج را؛ ل» ق سرنویس ندارند ع ۲- ل۲: تورو ‏ ۲۵- ق: بهی ۲۷ لن, ق" پ: مهان؛ متن- نه دستنویس 
دیگر ۲۷- پ: بستن ۸- ل. ق. لی (ونیز ل" لن"): به؛ ق؟ب اين بیت را ندارند؛ متن< هفت دستنویس دیگر ۹- لن. لی. پ : چنان ؛ قی؟ 
ین بیت را ندارد؛ متن- هشت دستنویس دیگر ۳۰- س, لن, لی, پ. | ب: سوی؛ متن- ف ل. ق, ول" ۳۱- ل. ق: کیان؛ متن< ده دستنویس 
دیگر رو نیز ل » لن") ۲- س, لن. قآ لی. پآ آ. ب: خواهم ؛ متن< فه ل: ق و (ویز ل "ان ۳- ل. س, لن. ق آ, لی؛ پآ ل آ. ب : نه 
ایران سپاه؛ متن< ف »و (و نیز لآ لن؟)؛ در س, لن, تق" لی, پ. آ؛ ل آ» ب این بیت پس از بیت ۲۴ امده است ‏ ۳- ف- آ.ب (ونیز لآ لن"): 
چو؛ متن< ل" ۳۵- ف: یکی با گهرپاسخ؛ س.ق! لی,آ.ب: خوبتر پاسخ+ وا نگر تا بهاسخ چه؛ متن- ل لن, ق» هل" (و نیز ل) 


۱۹ 


فر یدون 


2 ۱ ۳ بت 

بدو 7 کای فهسشر کامجوی و کام دل ای ارام جوی 

۵ من ایران نخواهم نه خاورآ نه جین» زه؟ شاهی» نه تن ق ز هنت 
بزرگی که فرجام او" بتسریست بران برتسری" بر باید گریست 


مِ ۱۳ 
۳۹ مرا پا شما نیست جنگ" و برد دلت خود بساید به من رنجه کرد 
ی 1 ۵ ۵ ۱ 2 3 
زمانه نخواهم از آزارتان کر ۱ دور مانم ِ" دیدارتنان 

جز ۳ دسته هر شتا این من مباد از 9 گرد: سم ۲ دی 
0 ۱ ۲ ۳ اش ۱ و 3 ِ 
چو بشنید تور از برادر چنین به ابرو ز خشم اندراورد جین 
باساشن. کار ۲ ابر یات تاه اس و ار امش( 
۵ به" کرسی به خشسم؟" اندرآورد پای همی "" گفت و برجست"" هزمان*" ز جای 
۰ 2۰ - 1 ۰ ۰ ۰ م2 ۳ 
ر‌ ناه ز برامد ر جای لسسست رت ان کران ژر به دست 


بسح سسکا 
۰ پسندی و همداستانی کنی ‏ . که جان داری و جان ستانی کنم" 
ِ ۲ و۳ ۳۳ ۲ ۲ اه ۴۴ 

مکش مورکی را که روزی کش ست که او نیز جان دارد و حال حوس ست 


۱ س, لن, قء لی. پل" ب: نامجوی؛ متن- فه ل. ق, و ۲- ل- 1 ب (ونیزل؟ لن؟): خواهی+ متن< ف ل"؛ درس لنء ق؟, ليی: پ. ‏ 
ل"» ب پس از این بیت بیت ۴۸۲ آمده است و در س پس از آن پیت ۴۸۸ آمده است ۳- ق: نه روم و 6 ل <ز فقلی/ ان ل. لن؛ 
ق.لی» پل تیره‌گیست؛ و بدتریست؛ در قآ پساوندپاك‌شده‌است + متن <ف.س,آب (ونیزلن) ۷-سبق "لیب : بدان؛متن -هشت دستضویس‌دیگر 
۸ ف: بتری؛ ل. س.ق, "» لی. 1: مهتری؛ و (و نیز لآ لن"): بدتری؛ مرح لن, په لب ٩-ل۲:‏ هم ۱۰-ل.پ: زنخت؛ ق: ازنخت 
و زتاج؛ ی" اين بیت را ندارد؛ متن< هشت دستنویس دیگر؛ درس این بیت پس از بیت ۴۸۲ آمده است (س> پ۷) ۱ ل.ق: بدین (ق: ازین) روی 
با من مدارید کین؛ س. ن, ق"؛ لی؛ پ. آرل ". ب: مدارید با من شما نیز (لن؛ پآ ل۲: هیچ) کین ؛ متن- فه و (ونیز لآ لن) ۱۲- ل.س,ولو 
یزل"» لن؟): ننگ؛ متن- نه دستنویس دیگر ‏ 7۱۳ ل: روان را نباید برین رنجه کرد؛ سٍ, »تیآ لي. بآ لآ ب: نباید بمن هیچ دل رنجه کرد + و 
(و نیز لآ لن۲): دلت را نباید بدین رنجه کرد؛ متن- فه ق 6 ل.س, لن, پ. وا لب (ونیز لآ لن؟): به؛ ق: بر؛ ی" لی آين بیت را ندارند؛ 
ش- ف ‏ ۱۵- ل.ق: اگر+ متن- هشت دستنویس دیگر 1 به ‏ ۱۷" لی: بجز ۱۸-ل: <و> ۱۹-س- پ.ارل"ب: نباشد بجز (س, 
ق ل* ب: جز از مردمی (ق؟: مهتری)؛ متن- قه ل. ق, و (و نیز لآ لن) ۰ ق: کین 7۲۱ اين بیت در س, لن؛ قآ لی. پ. ال آ. ب چنین 
لییتا ‏ 
چو بشنید تور این (ل!: ان) همه سربسر (آ: اين سخن دربدر)... بگفتارش ‏ اسر نسیاورد سر 
و ِ منیاقدس ایرات و سءلن»په ال .هه آل آشتی + ق » لی: نه نیز آشتی + ب: نبد آشتی ؛ متن- ف ل» 
ق» و (و نیز ل" لن") 6 وا پیش ۲۵ فه س, لن. ق" لی, پ. اب (و نیز لن؟): ز؛ متن- ل. »وال ۲۹- ق: کرسی زر؛ و: کرسی ز 
خشم 1-۲۷: سخن ‏ 7۲۸ پ: برگشت؟ و: می جست؛ متن- ف- لیب ۲۹- لی: هردم؛ ل۲: وجست هرزمانی ۰ ۳۰-ل- پآ لوب 
3 ۱ گرفت ان گرانمایه کرسی بدست؛ ب رو نیز ل"): گرفت ان زمان کرسی زر بدست؛ متن< ده 
دستنویس دیگر ۳۲- و: نامدار ۳۳- پ: خسرو 6 په ل": نیامدت ۵- ق": < گفت > (وزن نا درست است) ق: هیج ۳۷- 
ل: بیم ۲۸-و: < از> ۳۹- ف: < از> ؛ متن< بازده دستنویس دیگر ۰ ل.س, لن؛ 1-۲ (ونیزل" لن): خود؛ متن< فاق. لب 
61 درس" ب رو نیزل » لن") پس از این بیت بیت ۵۰۲ امده است؛ در و بیت های میان ۴۹۹ تا ۵۰۵ در هم ربخته‌اند: ۴۹۹ :۹ 
۴ ۰۲ ۵ ۲ع- ل این بیت را ندارد 6۳ لن. پ: مکش مورکی را که دانه کش است؛ س؛ ق» قآ لی. و آ: ب (و نیز لآ, لن؟): میازار 
موری که دانه کش است؛ ل اين بیت را ندارد؛ متن< ف» ل۲ 66 لن» قی؟- آء ب (و نیز ل » لن۲): که جان دارد و جان شیرین خوش است؛ متن- فه 
س» ق» ل " (در س این بیت را تراشیده و به خطی نو نوشته‌اند) 


۱۳۰ 


فریدون 


مکن خویشتن را ز مردم کشان 


۳ ۰ ۱ ۰ ۲ به له 
کزین پس نیابی خود از من نش‌آن 


(۳۳۳87۳] ۵۰۵ جهان خواستی. بافتی._خون مریز 


بسنده کنم زین جهان گوشه‌یی به کوشش فرازاورم . توشه‌یی 
به خون راد چه بندی کمر چه سوزی دل ۳ گشته 
: 


مکن با جهاندار بزدان سنیز 
همان تست اند" » همان سردباد 
سراپای او جاذر خون کشید 


9۳ ۷ 
ٍ خنجر از موزه بپرول کشید 


۰ دوان خون از آن" چهره‌ی ارسوان 


۱ , ۴ مس گن ۵ ۲ 4 ی ۱۳ 
جهانا پروردیش در کنار وزان پس ندادی به جان زینهار 
نها 1۹ ۱۷ ترا دو ۱۸ 5 ۳ ۱ 1 5 رت ساید؟ گرب ۳ 
ِ‌ .. ۱ 7 ۳9 ۳۱ ۲ : ۱ 
نو پیز ای به خبره خرف ات ۸ مرد ز هر حهال دل پر از داع و درد 


۳۴ 


خوتافتا ری کته رت ات مشمتکام. اندان. کر 


۲۸ ۳ 

۵ سر اجور"_ زان تن" پیلوار و قا تیق . عقایا. کرو ی و کشک کار 
7 ۳۹ ۱ 

بياگند مغزش به مشك وعمی فرستاد نزد جهان بخش ۲ پیر 

چنین"" گت کاینشت"" سر آن نیا که_ناج_نیاگان_بدو گشست_باز 

نون خواه تاحش ده و خواه تخت ش ‏ شا کستر باری درخست 


۱- ل۲: که زین ۲- ل.فی: نیابی زمن خود+ پ: نیابی توازمن؛ و: توازمن نیابی ؛ متن- هشت دستنویس دیگر؛ درس" ب رو نیز" لن") اين 
ببت پس از بیت ۴۹۹ آمده است ‏ ۳- ق این بیت را ندارد؛ ولی آنرا در کناره افزوده‌اند ‏ ع- ل۲: << وک ؛ ل.ی: سخن را چوبشنید؛ متن< نه دستنویس 
دیگر (و نیز ل"لن؟) ‏ ۵-ل.ق: همان گفتن امد؛ س, ی" لیء آ.ل آ» ب: همان خشم بودش؛ متن< فه و رو نیزل؟) ‏ 2 لن. پ: دلش بو پر خشم 
وسرپرزباد ۷-ل.ق: یکی خنجر آبگون بر کشید؛ متن< ده دستنویس دیگر (ونیزل"لن؟) ۸-پ: بران ٩و‏ تیره+ آ: تیغ ۱۰ ق؟الی: 
گرامی ‏ ۱۱- س, لن, لی. پ: کمربند+ متن- هشت دستنویس دیگر؛ درس این پیت با بیت سپسین پس و پیش شده‌است ۰ 2۱۲ قی؟: خون براز؛ لی: 
خون بدان ‏ ۱۳- قآ ل؟ (و نیز" لن!): جهان؛ متن- نه دستنویس دیگر؛ درس اين بیت با بیت پیشین پس و پیش شده است؛ درس لن» فی*- 
ب (و نیز لن") پس از این بیت بیت ۵۱۵ آمده است؛ در آ؛ ل۲ بیت های میان ۵۱۰ تا ۵۱۷ در هم ریخته‌اند» 1: ۰۵۱۲ ۰۵۱۵ ۰۵۱۱ ۰۵۱۴ ۱۵۱۶ 
۲ ۱۵۱۷ [۲: ۰۵۱۰ ۰۵۱۵ ۰۵۱۲ ۰۵۱۱ ۱۵۱۳ ۰۵۱۴ ۰۵۱۶ ۵۱۷ پیایی بیت های متن- فه ل. ق (ونیزل؟) ۱6- ف.س, لن. پ 
تال ۲ برع معه هش دستزیس دبک لزان 7 ل۲: بخنجر جدا کرد و برگشت کار (< ۵۱۵ب) ۷ ق: ندانم نهانی ‏ 7۱۸ 
ل۲: برادرت ۰ ۱۹- لن: ق» لی, پ: بدین؛ متن< هشت دستنویس دیگر ۰ ۲۰- ق؟ (ونیز ل"): اشکارابباید ؛ لی.: اشکارات باید؛ متن< نه دستئویس 
دیگر رو نیز لن ۲) ۱- ل: به خیره گنه کرده مرد؛ ق این بت را ندارد. ولی نرا در کناره افزوده‌اند؛ متن< ده دستنویس دیگر (و نیز ل"؛ لن") ۲ 
لن, پ: شاهی ؛ ق این بیت را ندارد. ولی آنرا در کناره افزوه‌اند؛ متن< نه دستنویس دیگر (و نیز" لن؟) ۲۳- پ: بگیتی همی؛ و: کشد بی گنه 
۲6- ل. لن. لی, پ. و آ. ب (و نیز ل؟ لن۲) خیره خیر؛ متن< فه قآ ل ۲‏ ۲۵- فه آ: ازان؛ متن< نه دستنویس دیگر (و نیز ل؟؛لن!) 7۲۳ لی: 
تاجدار ‏ ۲۷- لن؛ لی. پ. ل۲: از تن؛ متن- هشت دستنویس دیگر ۲۸- ل۲: وزان پس ندادی بجان زینهار (- ۵۱۱ب)؛ در س, لن؛ قی؟- ب (و نیز 
لن آ) این بیت پس از بیت ۵۱۰ آمده است ( پ ۱۳) ۹- ل : و بقیر+ متن< یازده دستنویس دیگر ۳۰- س. قق آ؛ لی, ب : جهاندار؛ و: جهانجوی؛ 
آ: فریدون؛ متن< فه ل, لن, ق. په ل۲ ۳۱- ل.ق, ق": بدو؛ متن- نه دستنویس دیگر ‏ 2۳۲ ق: اينك, ب: کانت ‏ ۳۳- و: آن سربی نیاز؛ ل۳؛ 
سرای نیاز؛ ب: سران بناز؛ متن< نه دستنویس دیگر ع ۳- ل. پ. وا ب (و نیز ل", لن۳): سایه گستر؛ ی این بیت را ندارد. ولی آنرا درکناره افزودهاند؛ 
متن- ف. س, لن؛ قآ» لی, آل" ‏ ۳۵- لی: بپای؛ بپه و: کیانی ؛ متن- هشت دستنویس دیگر 


۱ 


فریدون 


برفتند باز آن" دو بیداد شوم یکی سوی چین و" یکی سوی روم 
۰ فریلون نهاده دو دیده به راه سپاه و کلاه ارزومند شاه 
چو هنگام برگشتن شاه بود پدر زان سخن خود کی آگاه بود 
همی شاه را تخت پیروزه" ساخت همی" تاج را گوهر اش تفت 
تیه قلق. وا انازاستشنبه و تردن نان رابکی 
تسیوه. ببردند. و یل از وش شیسشنا. ادی اهنت ورن 
۵ لین" " اندرون بود شاه و سباه یکی" گرد یره برامد ز راه 
خروشسی بزار و دلی سوگوار یکی زر" تابوتش اندر کنار 
۵ اه ار سینت سار نهاده _ سر _اییج _اندر ‏ میل 
با نله و آه و با روی زرد . به پیش فریدون شد" آن شوخ مرد 
۳۲ از تابسوت: زن تخشه هاش یل که گفتار او خیره"" پنداشتند 
ز تابوت چون" پرنیان برکشید سر ایرج ‏ آمد ‏ بریده ‏ پدید 
پیفتاد ز" اسب آفریدون به خاك تا خاتة. کاشل سا 
یقن ان ۲ ۵ فیک ان ان سیب که دیدن دگر گونه بود ‏ از اد 
چو خسرو بران " گونه امد ز راه چنین بازگشت از پذیره سپاه"" : 
۵ دریده درفش و نگون کرده"" کوس رخ امداران به رنگ"" ابنوس 
تسین سین کق. ي نی کل پرگنده بر تازی اسپانش نیل 


۱- فه لن, پ ل آ..ب: چو گشتند بازان در ف لن حرف یکم واژه سوم نقطه ندارد)؛ س: چو گشتند یاد آن؛ نق۳: چو گشتند شادان؛ آ: جو گشتند 
تازان ؛ (ل جو رفتند تازان)؛ ق این بیت را ندارد : ولی ۳ در کناره اف وده‌اند ؛ متن< ل. لی. و ( درل حرف یکم واژه دوم نقطه ندارد) ۲ ف: 
سوی توران* ل : سوی ترك و؛ س, قی په ل۲: سوی چین شد؛ متن< لن؛ لی و آب (ونیز لآ لن۲)؛ ف آدر اینجا و پ» و چند بیت پایین تر سرنویس 
دارند. ف: گفتار اندر آگهی یافتن افریدون از کشتن تور و سلم ایرج را و زاری بر وی؛ پ: آگاهی یافتن فریدون از کشته شدن ایرح؛ و: آگاه شدن فریدون 
از کشته شدن ایرج؛ : اوردن سر ایرج پیش افریدون؛ ل.لن؛ ق.ق" لی؛ ل ".ب سرنویس ندارند ‏ ۳-لی: فیروزه ‏ ع- ل۲: همان ۵-و رونیزل۳): 
همی زر به پیروزه اندر نشاخت؛ ب: شد ان سایه گستر نیازی درخت (2- ۵۱۸)؛ متن< ده دستنویس دیگر؛ ف پس از این بیت و آپس از بیت سپسین 
بیت زیر را افزوده‌اند : 
سه دبا بیاراست گاه شهی باه هس انس کنتلاه 

1 ف: بیاراستش؛ قی: براراستند ؛ متن< ده دستنویس دیگر (و نیز ل"؛ لن") ۷- ون همی ۸-ف: خواستش؛ متن- بازده دستنویس دیگر (و نیز ل"؛ 
لن؟) ٩-س,‏ لن. ق؟ لی؛ هل" ب: برش؛ متن- فهل, ,و1 2۱۰ ق. و رو نیز لن): آیین؛ متن< ده دستنویس دیگر (و نیز ل") ‏ ۱۱ ل. 
ق : بهر؛ متن< ده دستنویس دیگر و نیز ل"؛ لن؟) ۲ ل: برین ۱۳- لی: که يك ۱6- ل۳: هیونی بر امد ازین تیره گرد؛ فی" این بیت را ندارد؛ 
متن< ده دستنویس دیگر ‏ ۱۵" لن؛ لی؛ بپه ل؟: بدو سوگواری؛ و (و نیز ل " لن؟): برو بر سواری؛ متن< ف ل. سء ق» آ.ب ‏ ۱5-ل: خروشی بر 
اورد دل سوگوار؛ لن, لی» پ : خروشی پر امد از ان سوگوار؛ ق۲: خروشان بزار و دلی سوگوار؛ آ: خروشان پر از درد و دل سوگوار؛ ل۲: خروشی نزار و 
دلی سوگوار؛ ق اين بیت را ندارد؛ ولی آنرا در کتاره افزوده‌اند؛ متن- فه س, و ب ۷- لی : زرد ۸ لی: به پیش فریدون شد ان شوخ مرد ( در 
لی ۲۸ ۵ب و ۱۵۲۹ را انداخته و از ۱۵۲۸ و ۲۹ ۵ب يك بیت ساخته است) ؛ ق این بیت را ندارد؛ ولی انرا در کناره افزوده‌اند 9- ق۲: < شد > (وزن 
نا درست است) ۲۰- پ: نيك مرد؛ لی: ۸ ۲۹ ۵ب (> پ ۱۷) ۱ س: پرده ۲۲- ل: خوار؛ متن < یازده دستنویس دیگر (و نیز ل " 
لن )+ لی این بت را دو باز توشته است ۳- ف: یکی سنگ دل؛ لن این بیت را ندارد؛ متن- ده دستنویس دیگر (و نیز ل ؟) ۶ لی: دنیان کشیا 
(وزن نادرست است) ۵- س. ی" لی, ا, ب : بریده سر ایرج امد پدید؛ و: سر ایرج امد از انجا پدید : متن- ف ل. , پل" 7- ولآ ب: از؛ 
متن- نه دستنویس دیگر 7۲۷ و: جامه را کرد چاك 2۲۸ ل.ق. ی" لی: سیه شد رخ و؛ متن- هشت دستنویس دیگر رو نیز" لن؟) ‏ ۲۹- لی؛ په 
و ب: سفید ‏ ۳۰- ل. ق, و (ونیز ل" لن؟): بودش امید؛ متنح نه دستنویس دیگر ۳۱- س: ازان؛ لن: بدین؛ پ: برین؛ و ل۲: بدان؛ ق اين 
بیت را ندارد» ولی انرا در کناره افزوده‌اند ؛ متن< هفت دستنویس دیگر 1-۲ : جزین بازکشنند از ره سپاس(پساوند ندارد) ۳- ل. س. قآ و (و نیز 
ل" لن۲): نگونسار؛ ق اين بیت را ندارد. ولی آنرا در کناره افزوده‌اند ع- لن. پ : شده ۳۵- ل": تبیره سیه کرده رویان پیل 


۱۳۲ 


فریدون 


پیاده سپهسد ‏ پیاده سپاه» بر از خحاك سره نکر تاد راه 
خروشیدن _پهلوناف _به _ درد _کنان گوشت شاهان بران زادمرد 

۳۲ ۳7 ۴ 
برین" گون» گردد" به ما بر سپهر ... بخواهد؟ ربودن چو بن‌مود چهر 
۱ مین اف با فت. شنت مسا یکو بود راستی در کمان 
را 


۱۲ 


(8۳۳00199) یکی پند گود ترا من درست اک 


سپه داغدل شاه با هوی‌هوی . سوی باغ ایرج نهادند روی 

به روزی کجا بار شاهان" بدی. ورا" پیشتر جشنگاه آن" بدی 

۵ فربدون _ سر شاه _ پور ‏ جوال پیاسد_به_ بر بر گرفته"_نوان 
29 سر شاه را نز در تاج" دید 
سر" حوض شاهان" و سرو سهی فرخست کل انشسان ونید او بهی 

"7 دید" از" آزادگان جشنگاه ای سک کد. سب 

۳۱ 


همی سوخت باغ" ی همی ریخت اشسك" "و همی کند موی 


نهاده سر ابرج امسلن ان سر خویش کرده ۲۹ کردگار 
همی گفت کای" داور قاد کی بدین بی گنه کته انتر ِ- 


۱- ف: کنان موی شاهان بران زادمرد+ ل : کنان گوشت تن را بران رادمرد؛ س» وه ل "» ب : کنان گوشت بازو برانزادمر رل" : بدان دادمرد) ؛ لن؛ لی, پ: 
کنان گوشت از بازوی (لی : بازو ازاده؛ پ : بازو ازاد) مرد؛ ق: کنان گوض شاهان ز اوای سرد؛ رل" : کنان گوشت شاهان بران راد (ل۴ : داد) مرد)؛ 
ق" این بیت را ندارد ۳ لی: بدین ؛ ق" این بیت را ندارد؛ متن< نه دستنویس دیگر ۲ [۳ : کرد (وزن نا درست تب است) لا ق: : همی این 
سپهر ؛ متن< له دستتروین ثبدر ۵- 9: 7 تتراهد؟ در قن» لی»۶: ال با این بت با تبث منین یش و یس شله است؟ پایی پیت های من ف.ل. 
لن. ق» و (و نیز" لن از 91 بمهر اززمانه! ق " این بیت راندارد ۷ کل : که ۸ 1 : نجوید کسی اشتی در کمان ؛ نجوید کسی راستی از کمان؛ 
متن< هشت دستنویس دیگر (و نیز ل" لن )+ در س, لی, بپه آء لب این بیت با بیت پیشین پس و پیش شد» است ٩‏ ق.ل": چهر؛ فه ق" این بیت 
را ندارند؛ متن< هشت دستنویس دیگر ۱۰-: ورش ۱۱-ق: مهر ۱۲ ان بت را ندارد! متن < بازده دستنوبس دیگر (و نیز ل ؟ رم و 
فهل. لن: های هوی؛ س, لی, پ. آ؛ ل ۳ ب (و نیز لن"): های و هوی؛ متن< ق. "و 7۱6 ل- ق ب- ب (ونیزل؟ لن"): جشن شاهان؛ لی: 
بپادشاهان؛ متن< ف ۱۵- ل. لن, پ (و نیز لن ): : وزان؛ ق: ازان؛ لی اف فیر چ هفت دستلویس دیگر رو نیزل) تن بزمگاهان ؛ متن< 
بازده دستنویس دیگر (و نیز ل " لن") ‏ ۱۷- س, ی" لی»آ: سر پادشاه جوان؛ ل" نی ۲ هفت دستنویس دیگر ‏ 2۱۸ ف ل. ق؟" 
لآ ب : به پر در گرفته ؛ سس اه جفن کر ره 0 لن. ق. لی. پ وا ۱۹ - ل.ق اب : بران؛ این بیت را ندارد؛ ولی انرا در کناره افزودهاند ؛ 
متن< - هشت دستنویس دیگر ۰ ق‌ ۳: سر شاه نه از در تاج + لی: سر شاه ایرج نه با تاج؛ و 0 هفمت 
ویس دیگر ۱۳۱ 1 : همان؛ و 0 یت و مت 5 و فیس یی زرن ل۲ ی ۳۲ لن ۲ .لی. پا 
شاهی ؛ ؛ متن< < هفت دستنویس دیگر ۳۳ 1 : بار ۳ -ل.ق".۱ : <و> + در بجای بیت های ۵۴۶ و ۵۴۷ بیت زیر را افزوده‌اند: 

هممی کت و میران از دی‌ده حون طلست بسا داور ره نسمسولن 
۵ ق: گنت ٩۲-لی:‏ ز ‏ ۲۷- ق, پ. ال" ب: بر آورد؛ متن< ل, س, لن, ".ی ۲۸- فه و ونیز لن"): سر شاه برگشته بی تن زراه؛ و 
0 این بیت افزوده‌اند : 

۱ از آن نامور ختشات اه بسکیوان برآورد تع و تاه 
9۹ لن. پ. و: کند موی؛ ی: کند روی؛ متن- هشت دستنویس دیگر ۱- ف: خون؛ لن, پ» و (و نیز ل"): آب؛ متن< هشت 
۳ ۳ لن. پ. و : حست روی؛ متن< نه دستلویس دیگر ۳۳ - ق" این بیت را ندارد؛ در و این بیت با بیت سپسین پس وپیش شده است ؛ 
در ق این بیت را در کناره به این ریخت نیز افزوده‌اند : 

بزکار خبرسیتن سبستستن, اسییال فگند انش اندر همه ان و مان 
ع۲- ب: گلستان؛ ق " این بیت را ندارد؛ در و این بیت با بیت پیشین پس و پیش شله است ۳۵- ل : سر خویشتن کرد زی ! متن 2 ,< بازده دستنویس دیگر 
(و نیز لآء لن)  -۳٩‏ ف: ابا+ ق. ل: ای؛ متن< نه دستنویس دیگر (و نیز" لن) ‏ 7۳۷ و: نخسته 


۳ 


فریدون 


۵۵۵ دل هر دو بیداد" از اسان سسوز که هرگ" تست سل تیره‌روز 
7 ۶ 
به دا ۵ ِ ِ که ح_ رد شا دده 


۶۰ برین" گونه بگریست چندان بزار همی" تا گیا رستش" اندر کنار 
سین بستر و خال بالین اوی شده تیره روشن"" جهان بین اوی 
فن از رشستته. شاه زان همی کته زر ۸ رده خن 
ی اس کف آ. سفق اير کامست‌ذاد کرد 

۵ خروشی" مُضانی " و چشمی" پر آب ز هر دام و دد برده ارام و خواب 
سراسر همه کشورش مرد و زن بهر جای کرده یکی انجمن 
همه دیله پر آب و دل پر ز خون تسه هه سار هرت وین 
همه جامه کرده کبود و سیاه یلته یه آلبده با رک شاه 
چه مایه چنین"" روز بگذاشتند هن زا کم هرق تاش انز 


۱- ل. ق: کنده؛ متن< ده دستنویس دیگر ‏ ۲- ف: بدخواه؛ متن- یازده دستنویس دیگر (و نیز ل"» لن۲) 2۳ ف لی: زانسان؛ متن- ده دستنویس 
دیگر ع-ق: که هردو ۵- فه ق» وال : داغ 2 <- ل. س. لن. لی. پ. ب 1- ب : آژده (حرف دوم سه نقطه دارد) ۷- 
لن, ق. په آ,ل آ. ب: بدیشان؛ لی: بایشان؛ متن- فه ل. س» و ۸- ل.قی» و: ازه متن< نه دستنویس دیگر -٩‏ لی, پل" (و نیز ل؟): امان؛ متن< 
نه دستنویس دیگر ۰ ۱۰- ف ینم برین کشته پسته؛ ل. ق باید برین (قق: بدین) کین ببندد؛ لن؛ ق؟» لی, پ» ل": ببینم بدین (پ: ابر) کینه بسته؟ و: 
بیاید بیندد برین کین + متن- س, آ. ب؛ س, لن. قآ لی. پ. آ. ب پس از این بیت افزوده‌اند: ۱ 

جو ایین بسی, گنه را ریاد اسر ونتتیتی 3 شحور . وا یکیو 
1-۱ سبب؛ ق: چواین دیده باشم همان ۲- ل: اگر؛ متن- یازده دستنویس دیگر (و نیز ل " لن۲) ۱۳- لن. » لی. ل۲: بدین؛ متن< هشت 
دستنویس دیگر ۱6- ل۲: بگریست ان شاه زار ۵ - ف: چنین؛ متن< بازده دستنویس دیگر (و نیز ل" لن؟) 2۱5 قی۲: تا که پارستش ( 
ناگیارستش) ‏ ۱۷- ل. سا ل".ب: او ۱۸- ق۲: چشم ۱۹- ل.س,وه ال" ب: او؛ ق این بیت را ندارد. ولی انرا در کناره افزوده‌اند و در متن 
تصای ان بویت زیر ابو اس 

اسان تا وال من هرن تال همی کرد و گفت ای خحدای جهان 

برفتند باز آن دو بیداد شسوم یکی سوی ترك و یکی سوی روم (< ۵۱۹) 
۰- ل : همی گفت کای داور راستان ؛ متن- بازده دستنویس فیح (وتزل 0 ۲۱-ق بت ریت ‌سان. ۲۳-ل: که مردست این+ق ملی: که‌مردی 
توب متن< نه دستنویس دیگر (و نیز" لن) ‏ 2۲۳ ل: سرش! قی "این بیت را ندارد؛ متن< ده‌دستنویس دیگر (و نیز ل " لن!) ‏ 2۲6 ل: تتش؛ متن- 
ده دستنویس دیگر (و نیز ل " لن )۲‏ ۲۵- لن- پا لآ ب: خروش؛ متن< فه ل» س, و (و نیز" لن۲) 7۲۹ ل: بزاری؛ و (و نیز ل؟؛ لن؟): 
بافغان + متن- ده دستنویس دیگر ‏ ۲۷- لن. قق" لی. په ل " ب: چشم؛ ق: دیده؛ متن< فه ل. س, وه آ (و نیز ل", لن؟) ‏ 7۲۸ این بیت را ندارد 
۹ ل.ق: به تیمار وگرم؛ لن. پ. ل۲: به تیمار و درد؛ لی: به تیمار و سوگ؛ | اين بیت را ندارد؛ متن< فه س؛ قی؟؛ وا ب (و نیز لن؟) 2۳۰ س, 
لن, لی, ل۲: بر؛ ب: پر؛ ق". چه این بیت را ندارند؛ متن- فه ل.ق: و ۳۱" ل.س,لن, لی, وب (ونیزل؟ لن؟): اندوه؛ متن< فقءل۳ 7۳۲ 
ل : در؛ س, لن؛ ق» لی؛ لآ ب: بر+ متن< فه و (و نیز" لن )۲‏ ۳۳- ل۲: مرگ ؛ ل. ق پس از اين بیت افزوده‌اند: 

سیه پوش گسیتی همه مرد و زن همان شاه فرزان» (قی: شاه بی دیده) و رای زن 

6 ق: برین؛ آ: بدین؛ ل" این بیت را ندارد؛ متن< نه دستنویس دیگر ۰ 7۳۸۵ ل» لن؛ ی په و (و نیز لن!): همه ؛ متن< فه س, ی لی, اب (و نیز 
")+ در ب بیت ۵۷۱ یکبار هم پس از بیت ۵۶۹ آمده است 


۱۳۴ 


فریدون 


۵۷ براسد رف نیز یکجندگاه فیس ال ۱ ساه 


یکی خوب جهره پرشبت تلو دید کجا ۳ او یبود ماه‌اف‌ید 


که ایرج برو" مهر بسیار داشت فشت را سید ار از هاشست 
پریجهره را بجه 0 ِِ از آن شاد سد شهریار فت 
از آن خوبرخ؟ شد دلش پر ار به یبن سر داد دل را بو 
۷۵ جو هن‌گاس هی زادن امد ۳ یکی دعتر اند ۲ ماه‌افرید 
جهانسی گرفتشاه: .پروردلشی برامد به ناز و بزرگی " تنش 
مر ان مامرخ" را ز سر تا به پای تو کش هگم اینتستتت. سضاع 
۰۲ ۸ و 2 مج 5 
چوبیحست" و امش هنگام نوی چوپرون شدش" دری و" چوذتیر مري 


۵۸۰ بدادش 0 نامبردار شوی ۳ ان برامد بر اوی 


گفتار اندرزادن منوچهر از مادر " 
یکس. نز زا آن. هش‌مشد ما خته؟ مار نش و 


1ص( بدین ؛ ل این بیت را ندارد؛ س؛ لن. ی *- ب (و نیز" لن")پس از این بیت افزوده‌اند : ۲ ۱ 
فریدون شبستان سراسر (لی: بریشان؛ پ: یکايك) بکشت . بران (لی: بدان) ماه رویان یکی (س, لی, پا ب: همی) برگذشت 
س, ق۲ .9 : فریدول سراسر بان رجنق 
این بیت در فه» ل؛ » ق لیست ۳ ف‌ : پسندیده؟ متن< بازده دستنویس دیگر (و نیز ل " لن ؟) ۳ ی فا : بدو 4 - ب این بیت را ندارد ۵- ق: 
خوبرو؛ ب این بیت را ندارد 1 1 : پر هیب ؛ متنع ده دستنویس دیگر او نیز ل + لن ) ۷ [ : به کین پسر بود دل نا شکیب + س» لیا : بیکی بسی 
(س, ‏ : پسر) داد دل را نوید ی امید (لی پساوندندارد))؟ متن - هفت دستنویس دیگر (و نیز لآ" لو ۸- ۳۳ : چوهنگام زادن بیامد (پ: 
یدید ؛! متن< ده دستنویس دیگر؛ س, لن. .دق ق ", لی, پآ ب پس از این بیت افزوده‌اند : 
1 امسید کوتا سسسر شسه دراز ببروردش (لسی: بپسرورد) او را بشادی و ناز 
این بیت در ف» ل» وه ل" (و نیز" لن") نیست  -٩‏ قی: جهانی گرفته پپروردنش ‏ ۱۰- قی۲: بناز و بزرگی بر آمد؛ ل؟: بر آمد بباز و بزرگی ؛ و و نیز 
# لن ") پس از این بیت افز وده‌اند : 
دو تا تا را شسسسه از و ناز بمانده درد سر در ار 
۱۲۱ - س, لن, ق۲ .لی, پآ ب : لاله رخ + ل ای ؛ متن< ف. ل. ق» و (و نیز لآ لن ۲) ۱ 9 : پرورد ۱۳ "9 پدش؛ ا: : شده 4 
لی: < و> ۱۵ ل: مشك؛ متن- فه س, لن. ق! ب رونیزل" لن؟) 1 لن: < موی> : ق: چوسروی شدش قد و خورشید روی 2-۱۷ 
۳۳ ز وک متن ب ۸- ف پدو داد دختر پرآمد درنگ ؛ ی > رده دمتتریسن دیگر (و نیز لآ لن ۲) هه پس از این بیت افزوده‌اند: 
پکستون مرد نود آن (ق : این) تک ۳ ز‌ فریدون یکی نره شیسیر 
س, لن» ق » لي, پ آء ب بجای بیت با دوبیت زیر و ول [وترل .لن ) تنها بت دوم را افزوده‌اند : 
3 آن؛ لی ب آ: : آنکه) پور برادرش برد ناد از گرانمابه گوهرش بود 


۱ است : فزوجها من ابن آخیه بشنح ؛ این دو بیت درف ل. ق نیست ۹- ق۲ : بران؛ ل این بیت را ندارد 
۰ لی: که ۲۱- لن, لی: بدوی؛ س, لن. 7 ب (و نیز ل"؛ لن") پس از این بیت بیتی افزوه‌اند که در لن؛ لی؛ پ» ل" لت های ان پس وپیش 
شده‌اند : 
جو(پ : که)یکچند( ی" یکی چند)برگشت (لی,وا: بگذشت)چرخ‌کبود.. بسر بر شگفتی نگر 0 
این بیت در فه ل» دق نینست: ۷۲-فا : گفتار اندر زادن منوچهر از مادر و اروت تیش آفریدون و بازیافتن افریدون جشمها؛ لن. ق ۳ : زادن منوجهر از مادر؛ 
: گفتار در مولود منوچهر شاه؛ س, لی: زادن منوچهر (س: شاه منوچهر) از مادر بفیروزی؛ پ : زادن منوچهر از مادرش که دختر ایرج بود و پسر فریدون؛ 
و: گفتار اندر زادن منوچهر شاه از مادر بفیروزی؛ آ : زاییدن منوچهر از ز مادر؛ ل" : ولادت منوجهر شاه از مادر؛ ب: زادن منوچهر؛ 1 متن< 
آغاز ف 0 : خردمند ) متن< ده دستنویس دیگر (و نیز ل" لن۲) ۲-س:ب: شاه ۵- لن. پ : سزاوار دیهیم و گاه 


۱۳۵ 


فریدون 


۰ و ۵ ۰ ۰ 


۵ گرفت" آن گرانمابه را بر" کنار نیایش همی کرد با" کردگار 
همی گفت کین" روز فرحنده باد دل بدسگللان ما" کنده باد 

۳ جهان آفرین کرد باد تسس یرد ۰ فنله. 12 ۲ با اه 

فریدون چو روشن جهان را بدید به چهر وی اندر" سبك" بنگرید 
چنین گفت کز پاك مام و پذر یکی شاخ " شایسته امد به بر 


یز می روشین امد ۱ برمایه جام مناجهره دارد ۲۲ منوجهر 8 
ِ_ِ ۳ 5 ۱ ۱ 


حنان پروریدش که ناد هوا بر" فرکیل تیه ۲ ندیدی۲۵ روا 
۸ 5 هنن ۶ 5 هو 

پرستضده‌یی که‌ش به بر داشتی رمین را به ۳ ب نخذاشتی 

به پای" اندرش" مشك سارا بدی روا بر سرش چتر دیبا" بدی 

ت ۳ ۳ ۰ 2 ِ 

حکتت ‏ ۱ ترافس ری بالات نیامدش ز احتر" زمانی زیان 


1- ل- ب (ونیزل؟ لن"): چو؛ متن< ف ‏ ۲- ف ل": مادر آن مهربان؛ متن< ده دستنویس دیگر ۳-ل. ق, و (ونیزل"لن۲): بنزدنیا+ پ: سوی 
پادشا؛ متن- هشت دستنویس دیگر 6- ل: بدو گفت موبد؛ قآ پ: برنده بدو گفت؛ متن نه دستنویس دیگر (و نیز ل".لن۲) ۵-ف: ایا؛ ل: 
که‌ای؛ وه ل": ای+ متن< هشت دستنویس دیگر -٩‏ پ: بر؛ لن: یکی چشم بگشای و ۷- س,. ".لآ ب: گشت؛ متن- هفت دستنویس دیگر 
۸ ق": گویی 2-٩‏ ل- ب (ونیزل؟لن؟): نهاد؛ متن< ف ۰ ۱۰- لی؛ پ: در ۱۱- ق,وآ: بر+ متن نه دستنویس دیگر؛ س,» لن؛ ی" لی؛ پ. [ 
ب پس از اين بیت افزوده‌اند: 

که ای کاشکی (س, ب: کاجکی) دیده بودی مرا کتساه. تسردان رخ او نسمودی مرا 
اين بیت در فهه ل. ق» وا ل " (و نیز درل" لن ") نیست ‏ ۱۲- س. ی" لی, آب: بگفتا؛ متن- هفت دستنویس دیگر ۱۳- و توه درس, قی؟؛ لی: ‏ 
ب این بیت پس از بیت ۵۸۸ آمده است + ف پس از بیت ۵۸۶ افزوده است : 

ازین پیشتر دیدگان بر نکرد بدی چشم بسر همم روا پر ز درد 
6- س, لن؛ ی" لی. پ. آ: ز بس؛ ب: ز پس؛ ل۲ اين بیت را ندارد؛ متن- فه ل, ق» و (و نیزل۳) ۱۵- قآالی: ببخشید ۱7- ق۲: براو؛ و 
ببخشودش ودیدگان . 7۱۷ س, لن. ۲" ب (و نیز لآ لن"): بچهر نو امد؛ متن< فه ل.ق ‏ ۱۸-ل: یکی؛ : نکو؛ متن- ده دستنویس دیگر (و نیز 
ل" لن )؛ در برخی ازدستنویس ها بیت های میان ۵۸۵ تا ۵٩۱‏ در هم ریخته‌اند. سء قآ لی؛ آ ب: ۰۵۸۵ ۵۸۵پ: ۰۵۸۷ ۰۵۸۸ ۰۵۸۶ ۱۵۹۰ 
۹ ۱۵۹۱ ل۲: ۰۵۸۸-۵۸۵ ۰ ۰۵۸4 ۵۹۱ 1۹ و: کز مام پاك وپدر ۲۰- و: چوفرزند ۱- س, لن. قآ لی, پ. آ: می روشن آورد 
و (لی.1: < و> )پر مایه جام ؛ متن< ف ل. ق, ول" ب ‏ ۲۲- ل: مران چهره دارد؛ س, لن, قق؟؛ لی. پ. آ. ل ۲ ب: مرورا نهادش (پ: نهادم) ؛ ق 
پریچهره دارد؛ و (و نیز لن؟): منوچهر دارد؛ متن- ف (و نیز ٩6۳‏ ق پس از این بیت افزوده است: 

جسهان آنرین را ستایش گرنست ‏ بداه و بنیکی فزایش گرنت 

یمن ات کتهبب کتا سین که آغر گرد فساز چو دادی ز اسرج مرا بادگار 

یقیسن دانم ای کردگار جهان کزین پس بگردد بسی سالیان 
۳- لی: بدو ۲- ل.ق": بر گذشتی؛ متن- ده دستنویس دیگر ۵- ل» ق": نبودی؛ و: نکردی؛ متن< نه دستنویس دیگر ۲- ل": پرستنده 
کیتی برداشتی (!) ۷- قآ.لی: زمی (لی: زمین) را پی او؛ ق اين بیت را ندارد؛ ولی آنرا در کناره افزوده‌اند؛ متن< نه دستنویس دیگر ۸ ل: نبا 
ق این ببت را ندارد. ولی آنرا در کناره افزوده‌اند؛ متن< ده دستنویس دیگر ۲۹- ق۲: اندرو؛ لی, ل۲: اندرون؛ متن< نه دستنویس دیگر ۰ ۳۰- و روان 
از برش چتر و دیبا؛ ل": روان بر سر خزودییا 7۳۱ ل۲: همین ۳۲-س, لن, ق چه ل: برین؛ لی: بدین؛ متن- فه ل؛ ق, ووآاب ‏ ۳۳- ق؛ 
پ.آء ل۲: نيامد ز اختر (قی: اخترش)؛ قآ لی: ز اختر نیامد؛ ون ز اخترش نامه؛ متن< فه ل» س, لن, ب 


۱۳۶ 


فریدون 


۵ هنرها که بد پادشا را بکار تان‌شتیین. اور هبار 


چو چشم و دل پادشا باز شد سپه" یز با او هم اواز شد 
با نخت_ زرین" و گرز گران بدو_ داد و پیروزه" ناج سرال 
کلیل در گنم های کهن و چم از مرب نز 
سراپرد‌ی دیسه از رنگ رنگ بدوی"" اندرون خیمه های پلنگ 
۰ چه" اسپان نازی به ززین ستام چه" شمشیر هندی به زرین نیام 
چه" از جوسن و ترگ و رومی زره گشادند مر بندها را گره 
کمان های چاچی و یر خدنگ مپرهای چینی و ژوبین جنگ 
برین" گونه آراسشه گنج ها کشیده به گرد اندرون رنج ها 
سراسر سزای منوچهر دید دل خویش را زو" پر از مهر دید 
۵ کلید در گنج اواب خ به گنسجور او داد و آن را 
هم ات۱۹0 اشکترنشی. .زا همان" نامداران . کشورش ‏ را 
بفرمود _ تا یش اوی" اسدند همه با دل"" کینهجوی" امدند 
به شاهی برو آفرین خواندند زبرجد به تاجش برافشاندند 
چو جشنی بد این روزگار بزرگ شده در جهن ك ِ ز گر 
۰ سپهدار چون قارن کاویان سپه کش چو شیروی" و" چون ان دیان 
و شا تساه کار ۲ اشسکسر :هه ی مار اد وف 


۱- ل: هنرها که آید شهان را بکار؛ یرد بازده دستنویس دیگر ۲-ق.و: <و> ۳ لن. لی. پ. ل۲: جهان؛ متن< هشت دستنویس دیگر - 
ق: وی ۵- ل۲: شاهی -ق1: <وک ۷-ل۲: پیرانه ۸-س,.آ ب: کیان؛ متن- نه دستنویس دیگر -٩‏ س» قآ وه آ. ب رو نیز لا 
لن۲): گنج های گهر؛ لن, لی. پ. ل۲: گنج رل ۲: گنج و) زز وگهر؛ متن- فه ل.ق 2۱۰ س.ق لی. آ. ب: همان تخت و دیهیم وتیغ (لی: ناج) 
و کمر؛ لن, پ: همان نخت و طوق و کلاه و کمر؛ و ل۲: کلید در گنج طوق رل" : تاج) و کمر؛ متن- فه ل.قی ۱۱ ل : سراپرده دك هفت رنگ ؛ 
لن؛ پ. و: سراپرده از دیبه رنگ رنگ؛ ب (و نیز ل") : سراپرده دیب رنگ رنگ ؛ متن< هفت دستنویس دیگر (و نیز لن )۲‏ ۱۲ ل- ب: بدو؛ متن< ف 
۳- قآ ل۲: چو؛ متن- ده دستنویس دیگر (و نیز لآ لن؟) ۰ ۱6- ق (و نیز لن): چو؛ متن< یازده دستنویس دیگر (و نیز ل؟) ۰ ۱۵ س, لن» لی؛ وه 
آ. ل"ب: بدین؛ متن- فهل.ق, قآ پ 2۱٩‏ ل.ق, ون که بودش (ق؛ و: کشیده) بگرد امده (و: امدن) رنج ها؛ س, لن, ق"؛ لی؛ پ. ا؛ لآ ب: 
بگرد آمده بر (پ: در) بسی رنج ها؛ رل" لن۲: کشیده بگرد امد از رلن۲: < از>) رنج ها)؛ متن- ف ۷- س, لن, ق لی. پ. آ. ۳ ب: دل 
خویشتن زو؛ ق و این ببت را ندارند؛ولی در ی آنرا در کناره افزوه‌اند؛ متن< فه ل (و نیز ل۳) ۱۸- ل.سء.ق, ی" وا ب (ونيزل" لن؟): داد با 
(قآ و: نا) خواسته؛ متن< فه لن, لی. پ. ل۲ :1-۱1٩‏ پهلوان (وزن نا درست است) ‏ 2۲۰ ل.س, لن؛ ق اب (و نیز" لن!): همه؛ متن< فه 
ق. ل۲ ۲۱-ل-ق پ.آال": او؛ متن- ف. س»لی, وب ۲۲- ل.س, لن, ق۲- اب (ونیز لن"): دلی؛ متن< فه ق» ل" (ونیزل؟) 2۲۳ 
ل. ی. " پ: کینه جو؛ متن- هشت دستنویس دیگر 6۰ ۲- س: نه جشنی بد این خود به روزی بزرگ ؛ لن» ق ۳ لن): به جشنی (و: به 
جشن) نو آیین (لن : به آیین + په ل۲: بایین) و روزی (و: روز) بزرگ؛ ق این ببت را ندارد. ولی آنرا در کنره افزوده‌اند؛ متن< فل ۰ 7۲۵ پ: میش 
همراه گرگ ؛ و: شده میش پیدا ز درنده گرگ , ۲- س, لن» قی- ب و نیز ل", لن") کاوگان (و: کاوه گان)؛ متن- فه ل, قی ‏ 2۲۷ ق۲: شیران؛ آ: 
شیر (وزن نادرست است) ‏ ۲۸- ق. پ: < وک ۲۹-س.لن. قآ لی؛ وال" ب (ونیزل"): اوگان؛ آ: یاوگان؛ پ: چوشیروی شیر افکنان ؛ متن< 
فه ل, ق؛ در ل» ق این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است ‏ ۳۰- و: ساز 2۳۱ ل۲: بر ۳۲- ل. و رو نیز ل؟ لن!): شهریار رمه؛ لی: 
شهریاران رمه ؛ ل" : شهریار از دمه ؛ منن<- هشت دستنویس دپگر؛ در ل» ق اين بیت با بیت پیشین پس و پیش شده است؛ برحی از دستنویس ها پس از 
این پیت سرئویس دارند: لن: پیغام سلم و تور بنزد فریدون ؛ ق (سه بیت پایین تر) : رسول فرستادن سلم و تور بعذر خواهی نزد فریدون؛ و پ: آگاه شدن 
سلم و تور از منوچهر (و: منوچهر شاه)؛ ل: آگاهی سلم و تور از کار منوچهر 


۱۳۷ 


فریدون 


به سلم و به تور امد این آگهی که شد روشن آن تام" شا 

دل هر دو پیداد شد پر نهیب که اختر" همی رفست سوی نشیب 

نشستند هر دو پر" اندیشگان . شده" نيره ‏ روز جفاپیشگان 
۵ بکايك بران رایشان شد! درست کزان رویشان" جاره بایست" چخست 

که سوی فریدون فرستند کس به پوزش. کجا چاره اين بود و بس 

میتی ال از ان انجمسن هردوان یکی پاك دل مرد خرفرسان 


ما ی رای وس بگفتند با لابه و نام و ننگ 
در گ گنج خاور گشادند باز بدیدند؟" رل نقتیییه: ار" از 


۳ .۱3 گنج کهن ۷ ناج زر خواستند همه" پشت پیلان بیاراستند 
به گردون ها بر چه"" مشك و عبیر چه" دینار و دیا" و خر و حریر 
۳ 2 ۳ و ۱ 

[ ابا پیل گردون کش وا" رنگ و بوی ز خاور به ايران نهادند روی] 

[ هر انکس که بد بر در شهریار يکايك ۲ ۱ بادگار" ] 

جو پردحته شتا ۱۷ دل از خواسته فرستاده ۳ تفت 

۵ جو دادند" نزد . فریدون ‏ پیام نخست از جهاندار بردند نام 
که جاوید باد افریدون گرد که ۳ ۳ ایزد "۲ او را سپرد 

0 ۲ هه ِ ۳۱ ۰ و بر ۳۳ 

سرش سبز باد و تنش ارجمند منش برگذشته ز چرخ بلند 


۱ ل. لن: ق؛ بو (و نیز ل" لن"): تخت؛ متن- فه س, قآ, لی, آ. ل آ.ب؛ ل- ب پس از این پیت افزوه‌اند 
چو آگه شدند آذل": این) دو بیدادگر .. زحال منوچهرو کار (لن, پ: گاه؛ "لی: حال) پدر 

این بیت در ف رو نیز در لآ لن؟) نیست ۲ + قی: دل هردو بیدادگر پر نهیب؛ متن- ده دستنویس دیگر ‏ ۳- ل۲: که آخر 6- ل.ق: دره و (ونیز 
ل" لن؟): به؛ لن این بیت را ندارد؛ متن< هشت دستنویس دیگر (ف» پ ا؛ ب: پر؛ س. قآ لی. ل۲: بر) ۵- س: شب؛ ل: که شد ٩-س:‏ 
بران رای شدشان؛ ق, لی: بدان رایشان شد ؛ ق۲: بدایشان همه شد؛ ]۰ برین رایشان شد؛ ل۲: مر ایشان همی شد؛ متن- ف ل. لن. پ. وب ۷- 
لن. پ: کزین ‏ ۸- ق: دردشان؛ و: روی  -٩‏ ون نبایست ‏ ۱۰- : روشن روان ‏ 2۱۱ ق» ب: < و> ؛ پل : با رای و و: بافر؛ متن< هفت 
دستنویس دیگر ۲ لس لن, ق؛ لی. ا. ب: با رای وشرم؛ ق: هشیاررای؛ پ. ل؟: با هوش و شرم؛ و: با هوش و سنگ+ مت ف ۳ِّل 
س. نهآ ب: بگفتد پا لاه بسا گرم؛قی: بگفند با اه ولگشای؛ لی: سخنها تن سیر گرم وونل" لن): بگفتد هم ز آشتی 
هم ز جنگ؛ ل۲: بگفتند نالان به بسیار گرم ؛ متن< ف 6 پ: چودیدند ۱-۱۵: هول از ۱5- ف.س, لن, قآ- ب (ونیز لآ لن۳): نشیب 
و؛ متن- ل.ق ‏ ۱۷ ل- لی؛ آ: لب (ونیزل ): گهر؛ متن- فه په و رونیز لن؟) ۸ همی 2۱۹ ل.ق (ونیزل): چو؛ ف: چه زرین 
طبق های؛ متن- نه‌دستنویس دیگر و نیز لن۲) ۰ ل.ق» ق": چو؛ و: از: متن- هشت دستنویس دیگر ‏ ۲۱- ل- لی,و آ ب: دیب و دینار؛ متر < 
ف. پ. ل۲ ۲ له دریگن زوس < با پیل و با گنج و با؛ ف این بیت را ندارد؛ متن< هشت دستنویس دیگر ۳- | سرخ موی ۲-ل: ز 
هريك ؛ : بهر کس ؛ ف اين بیت را ندارد؛ متن< نه دستنویس دیگر ۵ ق : فرستاده بد 1 س: شهریار (پساوند ندارد) ‏ ۲۷- لن» لی» و (و نیز 
ل" لن "): پردخته شان شد + ق۲: پرداخته شد + متن< هشت دستنویس دیگر؛ برخعی از دستنویس ها پس از اين بیت سرنویس دارند. ف: گفتار اندر آگهی 
یافتن سلم و تور از زادن منوچهر و فرستادن پیغام نزديك پدر وپوزش خواستن؛ س: پیغام سلم وتور به نزد فریدون و پوزش خواستن ؛ ق؟: نامه سلم و تور 
بنزد پدر و پوزش خواستن از کار ایرج؛ ی پیغام فرستادن سلم و تور بفریدون (: نزد فریدون) ؛ پ: نامه سلم و تور بنزديك فریدون؛ ب پیغام سلم و 
تور نزد فریدود . ۲۸" ل. ق, پ: بدادند؛ متن< نه دستنویس دیگر رو نیز لآ لن۲) ۹ ل».ق: همه فرهی ؛ متن- ده دستنویس دیگر ۰ ۳۰- ق۲: 
۳ ۱ دلش ارجمند؛ پ: سرش سبز باد از تن ارجمند؛ ۲ این بیت را ندارد؛ متن نه دستنویس دیگر ۲ ز چرخ بلندش مبادا گزند؛ در 
برخی از دستنویس ها بیت های میان ۷ در هم ریخته‌اند: ل: ۶۲۷ ۶۲۸ ۶۲۹ ۶۳۲ ۰۶۳۳ ۶۳۴ (۶۳۰ و ۶۳۱ را ندارد)؛ سی: ۲۷ 
۰ ۶۲۸ ۶۲۱ ۰۶۳۲ ۶۲۲ ۰۶۲۹ ۶۳۴؛ لن. قآ لی, پ. |: ۷ (ق" ۶۲۷ را ندارد): ۶۳۰ ۲۸ ۲۹ ۳۱ ۳۲ ۳۳ ی 
ب: ۰۶۲۷ ۰۶۲۰ ۰۶۲۹۱۶۲۱ ۶۲۸ ۰۶۳۲ ۶۳۳ 8۳۴؛ پبیی یت های متن< فق, ول (ونیز لآ لنا) 


۱۳/۸ 


فر یدون 


بگو کان! دو" بدحواه بیدادگر پر از آب دیده ز شرم پدر 
پشیمال شده داع دلن بو گناهه همی سوی پوزش تال راه 


۶ 


۰ و و 

29 پیامی گزارم ۳۳ هر دو رهی بدین؟ برزدرگ‌اه شاهنشهی 
ازیرا که خود چشم" انتتسان نود که گفتارشان کس بیاود؟ شنود 
اکتا ,انشا کتان رد هه هر کش که کش ند 


پا ۱ نز قرو و چو ما مان ده‌ايم , ای" شه زادمرد 
نبشته" چنین بودمان از برش به رسم بوش" اندرآسد" روش 
۰۵ هزیر" جهان سوز و" نر آژذها ‏ ز دام" قضا هم پابد رها 
و دیگر که بی باك و تا دیو رده و ول ۷ ترس" گیهان خدیو 
به ما بر چنان"" چیره"" شد رای اوی که مخز دو فرزان» شدا" جای اوی 


۴۰ و دیگر تاه لیر تال که گاهمی پناهست و" گاهی گزند 
سیم" : دیو کاندر میان چون نوند فان شتسد وارو نز هر کانل 
گر پادشا را سر از کین ما شود اک وزشتن ود ردنت با 
نوچهر را با سپاهی" گران. فرستد بنزديك خواه شگران 
بدان تا چو بنده به" پیشش بپای باشیم جاوید" . انشست رای 


۱-ل- پ. آ. لآ ب: بدان کان؛ و: بگوآن؛ متن- ف رو نیزل؟) ۲- لن: < دوک ۳ ل, و آ رو نیز" لن"): نماینده سء لن, قگ له ب: 
بجویند؛ متن- ف؛ ق, لی, پ ‏ ع- ف: گذارم؛ : رسانم؛ ل اين بیت را ندارد؛ متن< نه دستنویس دیگر رو نیز ل" لن؟) . ۵" ق: برین 7٩‏ س» 
لن, ق". لی. آ ل آ. ب: بر آیین (لی: بایین) درگاه شاهنشنی + و (و نیز لآ لن7): بدین برز درگاه با فرهی + متن- فه ق, پ (قی: برین)؛ درس لن؛ لی» 
پ. آ. ب اين بیت پس از بیت ۶۲۷ و در ق" بجای بیت ۶۲۷ امده است > ۶۲۷پ) ۷- س, لن. قآء لی.: ازیرا کجا چشم؛ ق: مگر شرم در چهر؛ 
ل این بیت را ندارد؛ متن< ف» پ» ور لآ ب ۸- س: ايران هش دق لیا لدب یدق بر 9۳ که رد سس 
ف؛ در ب این بیت وبیت ۶۳۰ پس از بیت ۶۲۷ امده‌اند > ۲۷ ۶پ) ۰- س, لن, قآ لی, و آ ل ".ب (و نیز" لن ): چه گفتند گفتند کای رل : 
ای) پرخرد؛ متن- فه ل؛ ق, پ ‏ ۱۱- س, لن؛ قآ لی, و آ.لآ» ب (و نیز ل" لن"): هر انکس که؛ متن< فه ل.ق, پ ۱۲ لی: نماند 7۱۳ 
ل. س, پ. لآ ب: به تیمار و؛ ق: ز تیمار؛ متن- فه لن؛ ق"؛ لی» و1 16-]: پرزدر () ۱۵ و: چوماندیم‌ما ۱5 ق: از ۱۷-ل»لن.ق» 
لی, پ: رادمرد؛ آ: دادگر؛ س, ق۲: چوما مانده‌ای شاه آزاد مرد؛ متن- ف» لآ ب ۸- ل. قق" پ. و ب: نوشته ؟ ق این بیت را ندارد. ولی انرا در 
کناره افزوده‌اند ؛ متن< ف» س, لن. لی, آء ل ۲ (و نیز ل ۳) -٩‏ ف: بودشان از بوش؛ آ: بو ما را روش + متن> نه دستنویس دیگر ۰- قآ نوش 2 
یآ و ل": آید؛ متن- هشت دستنویس دیگر ‏ ۲۲- لی: هزبر ۲۳- س, لن, ق" ب: < وک 2۲6 ق؟الی: جنگ ۲۵- ل.ق پ: ودیگر که 
فرمان ناپاك (پ: بی بال)؛ سء لن, قآ آ ل"؛ ب: و دیگر که (لن: وگر آنك) ناپاك بی باك؛ لی, و: و دیگر که بی باك نااك + متن< فه لی» و (لی؛ و: 
<و>) ۲۹- ل, پ: ببرد دل از؛ س, لن, ق؟؛ لی, آ لآ ب: بریده (ل": برنده) دل از؛ ق؟: ببرد از دلم + و رو نیز ل؟): ببرد اين دل از؛ متن< ف 
۷- لی؛ و: راه؛ پ: بیم؛ متن< نه دستنویس دیگر ‏ ۲۸- ل, , قق؟. لی؛ په و: چنین؛ متن< فه س, لن, لب ۲۹" ل, س, لن؛ ق: حی 
(حرف یکم نقطه ندارد)؛ ق۲: تیره؛ لی: پ؛ و ل۲: خیره؛ متن< فب 2۳۰۰ ف س, ی لی,و- ب: آو؛ ل.ق: بد؛ متن< لنپ ۳۱" لاق» 
لی, و: دو فرزند شد؛ لن : دو فرزند شه ؛ متن< فه س, ی په ال آ. ب ۲ فه س, ق؟ لی. آ؛ل " ب : جای او؛ ل. ق : جای بد؛ لن: جایجوی؛ 
متن< پ.و ۳۳-لی: همان ع۳- لی: نامور ۳۵- ق : شناسد همی زین ؛ |: دگر انکه گردان ای ای ها سا سا 
نه دستنویس دیگر ‏ ۳۷- ل. لی؛ وا ب (و نیز لن؟): سیوم؛ س, ق؟ (و نیز ل؟): سوم؛ لن : همان؛ ف ناخواناست (سوم؟ سیوم؟ سیم؟)؛ ق. ل این 
بیت را ندارند, ولی در ی انرا در کنارهافزوده‌اند: متن< پ ۳۸- ق۲: کند ‏ ٩۳-ل.پ:‏ پا و؛ متن< ده دستنویس دیگر 2۰۰ : سپاه؛ ل "این بیت 
و ار (ع-ب: ز ۲ع- ل ق, ی" ب: جاوید و؛ ل" اين بیت را ندارد؛ متن- هفت دستنویس دیگر 


۳ 


فریدون 


م۳ 


مکو کان فرعتعی کهان کین برستش 
بپسوییم ۳ آب و رنسجش ۲ ات 


۶ ۳ 


فرستاده ۳ دلی پر سخن 


به اب دو دیده توانسیم شست 


جو نازه شود" تاج" و گ کن شش د هیم 


۳7 م2 2 2 ۷ 
ابا پیل و با گنج و با خواسته به درگاه شاه امد اراسسته 

۳ 2 ۱ مد رز 4 7 
به شاه افریدون" رسد اکستهحم بشرمود تا تخت شاهنشهی 
۷ ۶۵ به ذنساون جیی " از تنل کلاه کیانی بپی استنلد 
۳ چاه شا اب ۳ 
تست از بر لوخت‌ سب پیروره ل چو سرو سهی بر سرص کرد ۵ 
1 ین م2 ب ۲ ۴ : ۱۴ 
ابا تاج و با طوق و با گوشوار چنان چون بود درعور شهریار 
۱۵ 
خحجسته منوجهر بر دست شاه سسسته نهاده به سر بر کلاه 
۱۶ ۱ ۱۷ 
دو روبه بزرگان له رده سرایای ۳ ره رر ازده 

۷ 1 ۸ و و 

۵ به زرین عمود و به زرین سپسر زمین کرده خورشیدگون سربسر 
۱۹ ۳۰ ‌" ۳۱ 


به درگاه ایوان کشیده رده به 


بيك دست برسسته شیر و پلنگ 


ق و به زنجیر زرین دده 


برون امد از کاخ" شایور گرد فرستاده‌ی سلم؟" را پیش برد 


فرستاده جون دید درگاه شاه پیاده دوان اتتل ات( ۱ راه 
۰ و ردیل شاه اف‌یلون ‏ سید سر تخت و تاج" بلندش بدید 


۳۹ 


چا رو رد مین یی .وی همی بر زمین بر بمالید روی 


1 ف: ان؛ متن- بازده دستنویس دیگر رو نیز ل؟, لن۲) ۳ له ق ول" (و نیز" لن"): کزین؛ متن< هفت دستنویس دیگر ‏ ۳- ل, پ: آب و 
رنجش؛ ق۲: بپوییم و نا رنج آبش؛ لن ۲: آب و رنگش)؛ ق» و این بیت را ندارند, ولی در ق آنرا در کنارهافزودهاند؛ متن- هفت دستنویس دیگر ئ- 
۱: جوپرورده شد هل ات 1- س- قآ پ. و اب : دید؛ متن< ف» ل لی, ل۲ ۷- ل پس از این بیت افزوده است: 
تقوم متسیس اوه» رن تا نما شدند اگه از ۰ تسامتهار +سحی از 

۸ ل (و نیز ل"): بشاه فریدون؛ پ: چونزد فریدون؛ متن< ده دستنویس دیگر ٩‏ س, لن, ق" لی. آاب: تا کاخ؛ ل۲: با کاخ؛ متن< فه ل,. , پ, 
و 7۱۰ ل.ق؛ پ: رومی؛ متن- نه دستئویس دیگر ۱ ل: پیروز؛ لی: فیروزه . ۱۲- ل, ق: از برش؛ متن- فه س, لن, لی- ب ۱۳-ق: 
نشسته نهادهبه سر بر کلاه نی ۶۵۱ب. ۶۵۲ و ۶۵۳آرا انداخته و از 1۶۵۱ و ۶۵۳ب يك بت ساخته است) 5 ق این بیت را ندارد؛ در پ این بیت 
با بیت سپسینِ پس و پیش شده است ۵ لی, پ. ل": نشسته بسر بر نهادهکلاء؛ در پ این بیت با بیت پیشین پس و پیش شده است؛ ,۲ ۶۵۱ب» 
۲ و ۱۶۵۳ را انداخته و از ۱۶۵۱و ۶۵۳ب يك بیت ساخته است -ل: درویه (ج دورویه) کشیده بزرگان زده (- رده) ۷- لن.ق لی, و 
لب طرق وب زتجیر زین دده (< ۶۵۶ب)؛ ق: بزرگان سواسر زر آزده+ من فه ل. س,  »‏ ب (و یز ل )+ در لب لین بت ب یت مر 
س دپیش شده لست ؛ آن.ق» لی و ۵۳ زب و ۶۵۶ را انداخته و از ۶۵۴ و ۶۵۶ب يك پیت ساختهاند؛ لن.ق" لیبیت ۶۵۵ را هم انداخته‌ن ۸- 
ل. س. ق. پ. وهآ ل آ. ب (و نیز ل " لن ۲): کمر؛ لن, ق" لی این بیت را ندارند؛ متن- فه؛ در ل.ق, پ این بیت با بیت پیشین پس وپیش شده است 
۹ دورویه غلامان؛ متن< ف» سل آ.ب رو نیزل) ۰ ل: زده؛ متن<- ف. س, اب رو نیز ل) 1-۱ زده؛ ل آ» ب: سراپای یکسر به زر 
ازده (< ۶۵۴ب) ؛ ل. ق. ب این بیت را ندارند ؛ لن. قآ لی»و از ۴ و ۶۵۶ب يك بیت ساخته‌اند (> پ۱۷)؛ متن< فه س (و نیز ل ") ۲ 
بیکسوی دیگر هزبران جنگ ؛ و اين بیت را ندارد؛ متن- ده دستنویس دیگر ۳ ل: برون شد ز درگاه؛ ق این بیت را ندارد. ولی آنرا در کناره افزوده‌اند؛ 
متن< ده دستنویس دیگر (و نیز لآ لن )۲‏ ۲6- ل: شاه ۵ س, لن. ق " لی. و ب (و نیز لآ لن): براه؛ متن- فه ل. ق, پ. آال۲ و۲ پ: 
چو نزدیکی شه فریدون ۷ ل: سرو تخت وناج؛ س, لی, آال": سروتاج وتخت؛ لن, قآ هب (ونیزل؟): سر تاج وتخت؛ متن- فقو 
(و نیز لن ۲) ۸ فرو بود و در ۱-۲۹: او (پساوند نادرست است) 


فریدون 


ها ۲ ۱ ۱ 
گراف‌ایه شاه جهان کدخدای به کرسی زرینش بر کرد جای 
فرستاده بر شاه کرد افرین که ای نازش تاج و تخت( و نکن 
ریق کاشز: ار ناای: تخت نیت هوا" روشن از مای‌ی بخت" تست 

۵ همه بندی" خاك پای توییم همه پا زنده برای ‏ توییم 
جو با آفرین۲ شاه تا جهر فرستاده پیشش ری ده مهعر 

۳ ۳ 2 7 ۸ 
پیام دو خونی بگفتن گرفت همه راستی ها هفتن کرفت 

ح 1 
کشاده‌زبان مرد بسیاره وش بدو داده شاه جهان دار کوش 

۰ 7 ظ ۵ 

ر کردار رل پورس اراستسن مسوجهر ر برد خود خواستتن 

۲ ۶ 

۶۷۰ میان ستن او را بسال رهمی مس دن بدو تاج و نخشت مهی 
۵ 

خریدن" ازو باز خون پدر به دیسا و دینارا" و تاج و کمر 

ف تا هه کفتن ۱ هت نافیل مران بند" را پاسخ او ار 

چو بشنید شاه جهان کدخدای پیام دو فرزند نپا رای 

ح ح ۹ 

تالف سیف شتا کت ی 

۵ نهان" دل ان دو مرد پلید هتسه رونت تن .ام مریز 
۵ ۳۲ ۳ مر ۳1 ۲ ۳۶ 
تا :و۳ گفتی سخن نگه کن که پاسخ چه یاسی ز بن 
بو" ان دو بی‌شرم ابا" را دو بیداد و" بد مهر و" ناپاك" را 


۱ ل: بکرسی زرین ورا کرد جای؛ س» لن؛ ی "؛ لی, آ. ب: بفرمود اورا سزاوار جای؛ ی» پ: بکرسی زر پیش فرمود جای؛ متن- فه؛ ول " (و نیز له 
لن۲) ۲- س,ق" لی,آ: نخت وگاه؛ لن؛ ق, ب: تخت وتاج؛ ل۲: تیغ وتاح+ متن< فه ل, په و رو نیز" لن) ‏ ۳- قی: زمین روشن از مایه 
بخت ‏ 6- ل. ق, پ: زمان؛ متن< نه دستنویس دیگر ۵- قی: گلشن از پایه تخت؛ و: روشن از فره وبخت ‏ 7 ,ی" لیء ل": بنده و؛ متن< هشت 
دستنویس دیگر ‏ ۷- س- ب (و نیز لآ" لن!): بر آفرین؛ ل اين بیت را ندارد؛ متن< ف ‏ ۸- درق این بیت با پیت سپسین پس و پیش شده است  7٩‏ 
ل؟: بدو داد هر دو جهاندار گوش؛ درق این بیت با بیت پیشین پس و پیش شده است؛ س, لن. ق "؛ لی. پ» ب پس از یت ۶۶۸ دو پیت زير راء وال 
تا تک تسیر آفرووزاند: 


بگفتش ۳ بگفتن) بدال شاه کشته سر یام دو فرزند یناد سر 
که له ردان خاكٌ پای توایم ستاده بتدبیر ( لی: فرست‌اده ندبیر) ورای توایم 


این دو بیت در ف» ل, ق؛ و (و نیز ل آء لن") نیست 1-۰ آراستند ‏ 1-۱1۱: خواستند ۱۲- و تاج شاهنشهی؛ س, لن اين بیت را ندارند؛ متن< نه 
دستنویس دیگر ‏ ۱۳- لی: فریدون؛ آ: خریدند ۰ ۱6- ل, لن؛ + په ال آ(ونیز ل"): بدینارودیبا؛ متن< ف س. قی؟؛ لی, وب (و نیز لن؟) ‏ 7۱۵ 
و (ونیزل "): وگنج گهر ۱۷- ف: پند (حرف یکم با سه نقطه)؛ س, لن؛ قی؟؛ لی. آ: گفت؛ متن- ل. ی, په ول ".ب (ونیزل"ءلن؟): ۰ ۱۷ س: 
پدید؛ دستنویس ها پس از این بیت سرنویس دارند+ ف: گفتراندر پاسخ دادن شاه افریدون پیغام سلم و تور و فرستادن منوچهر را بجنگ ایشان؛ س. آن. 
قآ لی. پل ": پاسخ دادن (س. لن : فرستادن) فریدون (س: شاه فریدون) پسران را؛ ق: پاسخ دادن فریدون فرستاده را بخشم؛ و: پاسخ دادن فریدود 
پیغام پسران را + آ: پاسخ دادن فریدون سلم و توررا؛ ب: پاسخ فریدون پسر را؛ ل سرنویس ندارد ‏ ۱۸- ف: بکرسی زرینش بر کرده جای (< ۶۶۲ب)؛ | 
این بیت را ندارد؛ متن< ده دستنویس دیگر 9- این بیت را ندارد ۰- ف: نهانی ؛ ق» این بیت را ندارند, ولی در ق انرا در کناره افزوده‌اند ؛ متن< 
نه دستنویس دیگر ‏ ۲1- ل۲: روشن بر آمد ‏ ۲۲- ف: شنیده؛ متن- بازده دستنویس دیگر ۲۳- ل: هرچ ‏ ۲6-فا به بن؛ لی: زمن؛ متن< ده 
دستنویس دیگر (و نیز ل". لن) ‏ ۲۵- س, لن. قآ لی, په لآ ب: بگوی؛ متن- فه ل؛ »1.9 ۲۹ س» ول" ب: بی بال؛ متن< هشت دستنویس 
دیگر ۷-س- [. ب: <و> ؛ متن< فل ۲۸- س- پ.[: <و> ؛ وا بی مهر+ ب: بدخواه؛ متن< ف ل ۹- لن. ق " لی.۱: بی باك؛ متن- 
ف. ل. س,. ق. په وب (در ل. س, ق حرف سوم يك نقطه دارد) ؛ ل۲: دو بیدادگر مردناباك 


۳۳۱ 


فر بدون 


که گفستار خیره نیرزد بچیز .. ازین در سخسن ‏ خود نراننيم نی 
اگر بر منوجهرتان مهر خاست تن" ایرجم نامورنان کجاست 
۰ که کام دد و دام بودش" نهفت سرش را" یکی تننگ تاسوت جفت 
کنون چوذ ز ایرج" پرداختسید . . به کین" منوچهر برساخحتید 
بینید رویش مکر" با مپاه ز پولاد بر سر نهاده ‏ کلاه 
با" گرز و با کاویانی"" درفش زمین کرده"" از ِ" اسپان"" بنفش 
سپهدار چون قارن رز خواه چو شاپور" نسنوه" پشت سپاه 
۵ به یکدست بر یانخسرو" پپای  .‏ چو شیروی شیراوزنشس رما 
به دست دگر سرو شاه نت به پیش سپاه اندرون رای زن 
درختی که از کین" ایرج برزست به خون بار و برگش" بخواهسيم شست 
از ان تا کنون کین او کس نضواست که پشت زمانه ندیدیم راست 
له خوب و فرزند خویش که من" جنگ را کردمسی دست پیش 
۰ کنون زان درختی که دشمن بکند برومند شاخی ۰ رال "یال 
بياید کنون"" چون" هزبر زیان 4 کی یز شک ,تشه بیان 


ات .. اتامیواران: . .اتکی ۲ بهم چو سام نریمان و" کرشاسپ"" جم 
سپاهی که از کوه تا کوه جای ۳ کت ناخ 
و دیگر ۳ گنیر باید که شاه ز کین دل تشون ۳ج نتشاد شاه 


۴۳ 


۵ که بر ها جنین گفست گردان: میبهته خرد خیره"" شدء تیره"" شد جای. مهر 


۱- ف: نه ارزد؛ ل۲ : ندارم ؛ متن< ده دستنویس دیگر ۲- ل.ق. پ و: : چند رانیم نیز؛ لین : در نرائیم نیز؛ ل : خوار دارم بنیر؛ متن- ف» س, لن. قآ 
آرب ۳ لی: سر 6- ل": توسن ‏ ۵- پ: با 2 لی: کنون ز ایرج (وزن نادرست است)؛ پ: کنون خون ایرج؛ متن- ده دستنویس دیگر ‏ ۷- 
لن: بکار؛ س, ی" لی, ‏ ب: بخون؛ ل": نگین؛ متن- فه ل. ق, په و ۸- لن: پرداختید؛ قی: برخاستید؛ پ: در ساختید, متن< نه دستنویس 
دیگر ٩‏ ق: بینید رویش همی ۱۰- ف: بکف ؛ متن- بازده دستنویس دیگر (و نیز ل ۲ لن؟) ۱۱- ب: ابا کاویانی گرز (وزن نادرست است) 
۲ لن. ق" لی. اب : گشته؛ متن< فل. ق, پ وال" ۱۳- لن. قآ لی, لآ ب: نعل؛ متن< فهل.ق,پ. و ۱6-لی: ايشان ‏ ۱۵-ل: 
دزم زد 7۱٩‏ ل. ق» آب: شاپورو؛ متن< هشت دستتویس دیگر ‏ ۱۷- س, ی" ب: نستور؛ متن< هشت دستنویس دیگر (و نیز ل۳) ۱۸- ل: 
شمشیر زن؛ لی اين بیت را دو بار نوشته است ۰ 7۱٩‏ ل.ق, پ: بیکدست شیدوش جنگی ؛ آ: بیکدست بر پیش خسرو؛ س, لن. قآ» لی, وا ل آ. ب این 
بیت را ندارند؛ متن< ف ‏ 2۲۰ ل: شیراوژن ورهنمای؛ ق» پ» آ: شیر اوژن رهنمای؛ متنع ف ۱ ل, ق» پ. و (و نیز لن): چوسام نریمان و سرو 
یمن ؛ س, لن. ق" لی. لب (ونیز ل "): چوشاء تلیمان (س: نلسمان؛ لن : نلیمان+ لی: بلیمان) و سرویمنن؛ متن- ف,1 ۰ ۲۲-و: باورن  )!(‏ ۲۳- 
ق. ب: خون ۲- ل لن. قآ لی. پ. ال ب : به حون برگ و بارش ؛ ؟ متن< فه ق, و؛ ؛ س این بیت را با بیت سپسین در هم آمیخته است: 
درعتی که از کین او کس نسضواست که پشت زمانه ندیدیم راست 
۵و نه نیکوبدی؛ ل۲: توخوب امدی سل : کجا؛ متن< یازده دستنویس دیگر رو نیزل ".لن )۲‏ ۲۷ لن: یکی شاخ زیبا ۲۸-لن: همی 
۹- ق.1 بجود . ۳۰ ل- لیب ال .ب: دمان + متن< ف بو ۲-۳۱ : یکین پدر جست کرده میان ؛ درق" لت های این بت پس و پیش شده‌اند 
۳۲ س, لن. ق؟. لی. آ ب: ایران؛ متن< فه ل. ق, په وال ۳۳- لن: < وک ۳6- لن- واب: <و> ؛ آ: گشناسپ و؛ متر< فل.س,ل۲ 
(و نیز ل" لن؟) ۰ 7۳۵ فمه ل, بگیرند (حرف یکم نقطه ندارد)؛ متن- ده دستنویس دیگر رو نیز لآ لن )۲‏ ۳۷- ق" لی,آ: کیهان ‏ 1-۳۷: دگر آنکه 
۸ فه ل. س. ق۲: گفتد (حرف چهارم نقطه ندارد) ؛ لن, لیء پ. ب: گفتید؛ متن- ی وهآ ل ۲‏ ۳۹- س, لن, قآ لی؛آل آ.ب: دل از کین بشوید 
(س: پپیچد؛ ل": ببخشد) ؛ متن< فه ل. ق, په و ۰- ل۲: بشوید ‏ 6۱- سب لن؛ قآ آ.ل: تبره؛ .ون دور+ متن< فل, لی, پ.ب ‏ ۲ع- 
س, لن. "۰ ل": خیره؛ متن- ف ل. ق, لی, پ. ب ‏ 4۳- و: خرد دور بود و ببرید مهر 


۱۳۲ 


فریدون 


شنیدم همین" پوزش ابکار" ؛ چه گفت" آن جهانجوی نابردب ار : 
که هر کس که تخم جفارا بکشت . نه خوش روز بیند نه خرم" بهشت 
1 آمسرزش 9 یزدان پاك شما را ز خون برادر چه باك 
هر اکن که دارد" روانش خرد ۵ سگالد که پوزش برد 
۰ ز روشن جهاندارتان یست شرم سیه دل. زبان پر ز گفتار گرم 
مکافات آن۱۲ بد به هر دو ار بیاسید و ایب ۱۳ هم نماند نه ان 
شیک هت اون ۲ تخت عاج ترین ۰ راون :۲ پیروزه ‏ تاج 
بلین بدر‌های کهین" گونه گون . . نجوييم کین وا" بشوییم"" خون 
سر تاجداران" فروشم به زر که مه تخت بادا مه تاج و مه لر 


فد وا ان ۲ با مکی یره از نمی ادا 
که گوید که جان گرامی پسر بهایی رک و 
پدر ۳ نود زنده 3 پیرسسر ِ بدین کین رات ۳ کر 
پیات شنیلم تو پاسخ شنو یک‌ايك بگوی"" و بزودی برو 


۷ ۱ ۷ فرستاده ۳ هول گفتار دید تست مسوجهر سالار دید 


همه بودنی ها به رون روان بدید ان گران‌مایه مرد ‏ جوان 
که با تور و با سلم" گردان سپسهر ه پس دیر چین اندرارد به چهر 


ا- ق: شنیده ۲- ل. ق, پ و,آ: همه؛ س, لن؛ قآ لی. لآ ب: چنین ؛ متن- ف ۳- و: بودن روزگار ‏ 6- فه لی» ب: که گفت؛ ق: بگفت؛ 
متن- هشت دستنویس دیگر (و نیز ل"؛ لن") ‏ ۵- لی: با بدبار؛ لم ب: نابره‌بار؛ متن< نه دستنویس دیگر؛ آپس از این بیت سرنویس دارد: پاسخ 
دادن فریدون پسران را+ ف پس از این بیت افزوده است : 
تون رقود خبتا متس تون لت ان ون .ان ای اف 

1 ل: خورم ‏ ۷- فه تیپ و ل": امد؛ متن< هفت دستنویس دیگر ‏ ۸- لی: بیند ٩‏ لی: او ۱۰- لن: شرم نیست ۰ 2۱۱ ی واب: نرم؛ 
لن : بدل تان همی مهر و آزرم نیست؛ متن< هشت دستنویس دیگر ‏ 2۱۲ ل. س, ق" وال" ب: اين؛ متن- فه لن.1. ۱۳- ل. پ: سرای؛ متن< ده 
دستنویس دیگر 716۰ ل: وین . ۱۵- ل.پ: بیابید از دادگر يك خدای؛ متن- ده دستنویس دیگر رونیز ل".لن۳) ۱۳ ل,.ق؟؛ لی وآ: سه دیگر؛ 
متن< هنت دستنویس دیگر ‏ 2۱۷ قی: فرستاد؛ ‏ ۱۸- س, لن, ی" لی؛ و آل ۲: بدین؛ متن< فه ل, قء پ. ب 1٩‏ لی,آ: < وک 
وا لآ ب: بدرهای گهر؛ س, لن. قآ لی, آ: بدرها گهر؛ ق: بدرها وگهر؛ متن- ف ۲۱-ف : مجوییم و کین را (حرف یکم واژه یکم نقطه ندارد) ؛ | 
بشوییم کین و؛ متن< ده دستنویس دیگر ۲-[: : نجویيم ۲۳- ل.ق: تاجداری؛ متن< ده دستنویس دیگر ۶ ف : که مه تخت بادا و مه تاج و فر 
(هم مه و هم نه میتوان خواند)؛ ل : که مه تاج بادا مه تخت و < مه > فر (وزن نا درست است) + ق, اب : که مه تاج بادا مه تخت و مه فر؛ لی. پ و: 
که مه تاج باد و مه تخت ومه فر؛ ل": که مه تاج بادا به تخت و کمر؛ متن< س, لن؛ ق 2۵ لی: که خون پسر را -۲٩‏ پ: ستانم ۲۷- ل.ق: 
۱ : مگر بتر ان؛ و من هشت دستنویس دیگر ۲۸- لی: نخمه ۲۹-پ: بهامیکند ۳۰- ل.ق. پ رو نیزل"): درازه 
س: سخن چند خواهم بگفتن دراز؛ لن, ق"؛ لی, آب : سخن چند خواهیم گفتن دراز (لن, ب: براز)؛ متن- ف و (ونیز لن۳) 7۳۱ ل- ب: ازین؛ 

- ف (و نیز لآ لن") ۳۲- ل: مگوی؛ س, لن؛ قی" لی. آ.ل".ب: بگیر+ : بگو؛ متن- فه په و رونیزل" لن) ‏ ۳۳- س, لن. ق؟: لی» اه 
لب : کان؛ متن- فهل ق, پ. و (و نیز لن؟) ‏ ۳6- س, لن؛ ق"؛ لی: و .ال" ب: که با سلم وبا تور+ متن< فه ل. ق, پ ‏ ۳۵- س, لن. قآ 
یل .تب 0 ق» په وا 


۱۳۳ 


فریدون 


۷۱۵ 


۷ 


۷۳۵ 


ب۳# 


به دیدار چون خاور آمد پدید 


‌ 


پرده‌سرای 
یکی خیمه‌ی پرنیان" ساخته 


و دیگر ز کردار گردان سپهر 
بزرگان کدامند و دستور کیت ۶۰ 
ان و باه 


بهاریست خرم دراندر بهعشت 
سپهر برین کاخ و" میدان"" اوست 
به بالای ایوان " او راغ" نیست 
چو رفتم بنزديك ایوان"" فراز 
به یکدست پیل و به یکّدست شیر 


به هامون کشده سراپرده دید 
به پردهن درون؟ بود خاورعدای 


ستاره زده؟ جای پرداستسه 
کت تا امس تست اوور با 


جه مایه‌ستشان گنج " و گنجور کیست"" ؟ 
ز جنگاوران امبردار که۲ ۴ 


ندیده‌ست 


و8 

بینسد در شهریار 
۲ خاا؛ ۰ ۱ ۹۹ روز ۳ 
ها ۲۹۳ فه ۰ ۳ 
به پهنای میدان" او باغ نیست 
1 ۲ تا 
سرص با ستاره همسی کفت راز 
ِ ۳۵ 

جهان را به بخشت ان دراورده زیر 


۱ 


(- ل. س, لن. قآ لی, پ. .لآ ب: ز دیدار؛ ق اين بیت را ندارد؛ ولی انرا در کناره افزوده‌اند؛ متن- ف (و نیز ل؟) ۲- لی: خاوران را بدید (پساوند 
ندارد)؛ و (و نیز لن؟): چو از راه خاور خور امد پدید ۳- ل. و رو نیز ل آ؛ لن"): ببالای؛ س, لن. قآ لی.آ ل " ب: بدرگاه؛ پ: بنزديك ؛ متن < فه 
ق 26 ل- ب: به پرده درون ؛ متن< ف (و نیز س۲): به پرده اندرون سب ضحاک؛ بیت ۴۰) ۵- ف: خیمه از پرنیان ؛ لن : خیمه بد پرنیان ؛ لی: پرده 
پرنیان + متن< نه دستنویس دیگر (و نیز ل "؛ لن۲) 1 س, لن : رده ؛ پ و ب : ستاده رده ؛ متن< هفت دستنویس دیگر ۷- ق: بر تاخته م۸-ل۲: < 
را > (وزن نا درست است) ٩‏ س, لن. ق" لی. و: نشستن گه؛ متن< هفت دستنویس دیگر؛ و پس از این بیت سرنویس دارد: باز آمدن فرستاده سلم 
و تور از پیش فریدون ۰- پ: هر گونه را؛ و: هر گونه زان ۱ س لن. لی. ب: و از؛ ی" : وان؛ ]: ووز؛ و: که جوید همی + متن< فه ل. ق» 
پ.ل" ۱۲-ب: تاج ۱۳-: <و> ۱6 ل.ق چه ل": ز؛ متن- هشت دستنویس دیگر _۱۵- و: کشورش  -۱٩‏ فهل.ق»ل: ز؛ مت < 
هشت دستنویس دیگر ‏ ۱۷- و: لشکرش ‏ ۱۸-س: بر ٩۱-پ:‏ که ۲۰-سءلن.ق؟ءلی, آل".ب: چه مایه شبستان؛ متن< ف ل. ق» په و 
(و نیز لآ لن ")+ در ی, پ اين بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است ۰ ۲۱- س؛ ق"؛ لی:آ لآ ب: 

سپهدارشان (: سبهداری) چند و سالار کیست_... بجنگ اندرون (ل: ز جنگ آوران) نامبردار کیست 
ق» په و (و نیز لآ لن؟): ۱ 

عنان دارشان چند وسالار چند (پ: کیست)  .‏ ز جنگ اوران نامبردار چند (پ: کیست) 
ل لن» اين بیت را ندارند؛ متن< ف؛ در قق, پ اين بیت با بیت پیشین پس و پیش شده است ‏ ۲۲- س, لن. ق. قآ ب: آنك؛ متن< هفت دستنویس 
دیگر ۲۳- و: خرم ‏ ع۲- ف: ندیدست و بیند در شهریار؛ ل» س. چه و ل آ. ب: ندید رل: بدید) او ببیند در رل ۲: رخ) شهریار؛ لن. لی: ندید و 
بیند چنان شهریار؛ ق: ندید هست هست ان در شهریار؛ ؟,]: بدید او(آ: ار) ببیند در (قق": بر) شهربار؛ متر- ف پس آز زدن حرف و ۲۵- ل: در 
اردیبهشت؛ ق؟: دل اندر بهشت؛ متن- ده دستنویس دیگر 17-[: همه خالك و عنبر همه زر و ۷ سپ: <و> ۲۸- ب: ایوان ۹٩۲-ل-‏ لی. 
ول" ب (و نیز" لن"): برین؛ متن< ف. .1 ۰ ۳۰- س, لن. قآ لی وال آ. ب (و نیز لن۲): میدان؛ متن< فه ل. قی, پ. رو نیزل؟) ‏ 1-۳۱ 
٩‏ ۰۳۲ س, لن. ق" لی, ل": ایوان؛ و (و نیز لن"): بکردار ايوان؛ متن- ف ل. »پآ ب (و نیز ل") ۳۳- ف: میدان؛ متن< یازده دستنویس 
دیگر رونیز ل " لن؟) ‏ ۳6- ف: کرد؛ متن- یازده دستنویس دیگر (ونیز ل". لن؟) ‏ ۳۵- س» لن, ق"؛ لی؛ و.آ "اب : جهانی به بخت (ق1:۳ ل۲: به 
تخت) آندر اورده زیر (لن؛ و : اوریده بزیر؛ لی: پای (پساوند ندارد))؛ پ: جهان تخت او آوریده بزیر؛ متنع ف.ل.ق 


۱۳۲ 


فریدون 


تبرهزنان پش پیلان بپای ز هر موا خروشیدن کره‌نای 
تو گفتی که میدان 9 همسی زمین باسمان" برخروشد همی 
۵ خرامان شدم پیش ۱ ۳۹ تخت پیروزه دیدم بلند 
نشسته ‏ برو 0 ی 
چو کافور موی و جر گلبرگ" روی دل آزرم جوی" و زبان گرم گوی 
جهان را اژق ادلقه: تین ناشیا ی 
منوجهر چون زاد" سرو" بلند بکردار" طهمورت" دیوسند 
۰ اش نت4 تشاد نا دستنت: رات توف ۲ 0 پادساست 


اتترشن ۲ فارن 


۱۸ 


به پیش رزم زد بدست چپش سرو شاه یمن 
چو شاه" یمن سرو دستورشان  .‏ چوپروز کرشاسپ" گنجورشان 
ار هن گنج ها ناپ‌دید گناس " جهان ان" بزرگی *" ندید 
همه کرو ایوان دو رویه سپاه به زرین عشتود و به زرین کلاه 
۵ دار ۰ جر فازن:. ‏ کازیاد یه یا تون . ارکلرا 
مبارز چو شیروی درنده شیر چو شاپور یل زنده پیل ۳ 


ود از ۱ جول ابنوس 
شود کوه" هامون و هامون چو کوه 


۰ ۳ 
چنو بست بر کوههی پیل کوس 
۳1 ایشل: ارمنها به‌جنگ ان۳۲ گروه 


| -س.لن.ق "الی.ب: بهرسو؛ متن-هفت دستنویس دیگر ‏ ۲-ف.ل.س,لن: کزنای ۰ ۳-س.لن.قآدلی. زاسمان؛ متن<هفت‌دستنویس‌دیگر ‏ 6 -س, 
لن.ق ".لی.آ.ب : نزد؛ متن-ف.ل.ق.پ.وال ۲ ۵-ق۲: گلزار ٩-فآ:‏ دلش‌رزم جوی؛ متن-نه دستنویس دیگر(ونیزلن )۰ب ۱۸ ۷-ل.س,لن.ق» 
ق آ.پ»ب : چرب گوی؛ لی : دگرگوی (وزن نادرست است) ؛ و : :نم‌گوی؛ متن < -ف.آءل ۲ -ل :بیم‌وامید؛ ق: جهان‌راازوترس‌بودوامید ؛ ق؟ : جهان‌را ازوهم 
بترس‌وامید +1 : جهان را آزوترس وهم زوامید ؛ متن -هشت دستنویس دیگر(ونیزلن ۲) ٩-پ‏ : گویی ۰ -ق : زنده‌شدست جمشید (وزن نادرست است) ؛ لی : 
زج تین روزن ادرف ات ۱ ل.س.ل ۲ (ونیز لن") اد؛متن< نهدستنویس دیگر(ونزل") ۲ س,لن.ق "لآ ب: سروی؛ متن- هفت 
دستنویس دیگر ‏ ۱۳- ل. ق» پ: نشسته‌چو؛ متن< ن‌دستنویس دیگر (ونیز ل " لن؟) ‏ 216 قی" لی, وآء لب (ونیز لآ" ن ): طهمورث ؛ متن< فه» 
ل. س. لن, قی. پ ‏ ۱۵- ل. قی. پ: گویی + متن- نه دستنویس دیگر رویز ل؟؛ لن1) ۰ 215 فه»[: روان؛ متن< ده دستنویس دیگر (ونیز لآ" لن ۱6۳ س» 
لن. ق۲- ب (ونیز ل") پس از اين بت افزودهاند: 

ز رلن, لی: از) آهنگران کاوه پرهنر ببه پیشش یسکی رزم دیسله پسسر 
ین بیت در فه ل» ق (ونیز ل") نیست ۰ ۱۷- ل, ق. ل۲: اندرون؛ س, لن, ی" لی, په وهآ ب: کجا نام او؛ متن< ف ‏ ۱۸- س, لن؛ ق؟؛ لی ول 
لآ ب: سپهدار بیدار (ول؟ : سپهدار و بیدار و) لشکرشکن ؛ متن< ف ل. ق. ب (ویز ل ۱6۳ درآ ین بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است؛ درف 
پس از این بیت بیت های ۰۷۳۷ ۷۳۸ و ۷۳۹ دوباره امده است و در ۷۳۷ب بجای رزم. نرم دارد 9- س: ماه ۲۰-س,لن.ق.اق ی پ. ب 
دستور شاه؛ آ: و دستور شاه؛ متن< فه ل, ول" (ونیز ل" لن!) ‏ ۲۱- لن: کرشاسف ۰ ۲۲- س- پ. آب: گنجور شاه؛ متن- فه ل» ول نز 
لآ لن ۲)؛ در این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است. ۰ ۲۳- س, لن. ی لی؛آب: کسی در؛ متن- ف ل. ق, په وال" ۲6- قآ لی, ب: 
ین ۲۵- لی.ل".ب: شگفتی + متن- نه دستنویس دیگر (ونیز ل"؛ لن؟) 2۲٩‏ ل: ایران؛ متن- یازده دستنویس دیگر (ونیزل"؛ لن؟) ‏ 2۲۷ ف لن» 
لی, و آ. ل ". ب (ونیز ل". لن"): ارگان ؛ متن< ل؛ قق, پ ‏ 2۲۸ فه لن؛ لی وب ول لن!): اوگان ؛ ق": کاوگان (پساوند ندارد)؛ پ: 
کاردا ؛ آ : پاوگان ؛ متن< - ل. .ق؛ در س بجای این بیت بیت ۷۳۷ دوباره آمده است  -۲٩‏ آپس از این بیت افزوده است : 

جهن پهلوان سام بل پیش‌رو پس پشتت او رزم جویان نو 
۰- ل. ق, لی» ل۲: جو او بست؛ پ: جوبندند؛ متن< هت داتکنوایس :ذیگ ۱- ق: ابر؛ پ ی ۲- ب: این ۳۳- لن, ق "۰ آ؛ لآ ب: 
شود که جو؛ متن< هفت دستنویس دیگر (س: نخست شود که چو داشته است)؛ فآ پس از اين بیت افزوده‌اند: 

سپاهست بیرون زجند (: حد) وشسمار لیرآن. جنعکتي. هتاران.- هتزار 


۱۳۵ 


فریدون 


۲ ۳ ۱ 
دل پر از کین و پرچین بروی 


۰ بریشان۵ همه برشمرد انچ" دید 


۷۵۵ 


۷۶۰ 


دو مرد جفاپيشه را دل ز درد 
۲ و ۶ ۰ م2 ۰ 


به سلم بزرگ انگهی تور گفت 


نباید که ان" بچّه‌ی نره شیر 
چنان ناسور" بی‌هنر چون بود 


نبیره چو شد" رای‌زن با نبا 
یباید بسیچید ما را به جنگ 


کین مواران فول اسنت ر 
فتاد اندران بوم و بر گفت وگوی 
تاه . که ان گنت ره 
ی تسکت زاون به اران کته 
سا اناوت ور نا شون 


0 ی 
بجز جنگشان نیست چیز" ارزوی 
ی ۷ 
سجن یز گ آفریدون سنتیل 
پا و او اسان لاژورد 
سضن را ره سر بود پیدا به یای 
که ارام و شادی باید" نهمفت 


0 


شود تیز دندان و گردد دلیر 
۱ 
از آنجایگه برسد کیمیا 
شاب اوریدن" بجای درنگ 

۱۶ 


زر چین و ز خاور سپه ساختند 
جهانی بدیشان نهادند روی 
بد آن که تیه ۲ جوانه نی 
به 0 و خود اندرون بانتید 
یه .گنه ول اراس فته 


دو خونی"" 
گفتار اندر آمدن سلمو تور به‌جنگ‌آفریدون " 


#۳ تم 8 ۳ 
سپه جودل بنرديك ایران تشد همان که خر بافریدون ۳ 


۱- ق» ل: برو ۲ س,لن. ق" لی, و- ب (ونیز ل لن"): جز ازه متن- فهل. پ ۳- س: ایج؛ لن, و: هیچ؛ ق۲: جز؛ آ : 2 چیر> (وزن 
نادرست است) 4 : خود) ؛ متن< > هفت ذنتتریس دیگر رونیز لن؟) 3 + هل : ارزو ۵- ۳ : بدیشال *- لی- ب : انچه؛ متن< ف- قآ ۰ 
ق: سخن دیگر از ۸- فه س, ق- پ. للآءب (ونیزلآ لن): لاجورد؛ متن- ل. لن, و -٩‏ ف پ. ال" نیز لن): نباید؛ ل. سء و: باید 
(حرف یکم نقطه ندارد)؛ لی: شد اندر؛ متن< - لن؛ ق۰ ق 1 : این وی و ۲ وی 0 
س: کزان پرهنر؛ آ: ازان پرهنر ‏ 7۱۲ س, لن: قق؟ لی؛ و- ب (ونیزل ". لن"): که آمورگارش (ل۲: امرزگارش) فربدون بود+ متن< ف ل.ق, پ ‏ ۱۳- 
ق: نبره شده ۰ 2۱6 ل۲: شتاب اندراری ‏ ۱۵ لن: تاختن ۱۳ لن: ساختن؛ و رونیزلن") خمهاتاد. ۱۷۰ نید یاقا لی با نیاهی! 
متن< هفت دستنویس دیگر (وئیز ل " لن ")2۱۸ فهه ل : دولت؛ متن- ده دستنویس دیگر (ونیز ل", لن)  7۱٩‏ ل. ق, ون زخاور دولشکر؛ متن- نه 
تن ی ۰- لي: وزیشان که و دشت شد ناپدید ۲۱- لی: دو خونین ؛ لن این بیت را ندارد؛ در لی لت های این بیت پس و پیش شده‌اند؛ 
در لی اين بیت با ببت سپسین پس و پیش شده است ۲۳- ف (پس از ببت ۷۶۳) گفتر ال آمدن سل وترر یک افریلون واگهی بان افریدود و 
فرستادن منوچهر را بجنگ؛ ل: رزم منوچهر با سلم و تور و کشتن ایشان؛ س: رفتن شاه منوچهر با قارن کاوه بجنگ سلم و تور؛ لن؛ ق» قیآ» لی. لآ ب 
(چند بیت پایین تر) : رفتن منوچهر (لی: شاه منوچهر) بجنگ سلم و تور (ق: توربکین ایرج)؛ پ : فرستادن فریدون منوچهر را بجنگ سلم و تور؛ و (چند 
بیت پایین تر) : لشکر کشیدن منوچهر شاه بجنگ سلم و تور؛ ‏ (چند بیت پایین تر): رزم کردن منوچهر با تور و سلم؛ متن- آغازف ‏ ۲۳- ق.]: رسید؛ 
ل۲: رکشید (< ر< سید > + کشید)؛ لی: جیحون رسید ؛ متن- ف.ل ۲- وال" (ونیز لن"): زی فریدون رسید ؛ آ: خبر زو به شاه دلیران رسید ؛ ب: 
واه کی وت ها ی ون - فه ل. قء لی؛ لن. پ بجای بیت ۷۶۳ و س, آ؛ ب پس از بیت ۷۶۳ افزوده‌اند : 

هماگنه مر انس تلو انیت ان که‌لشک ربدین (س.ق آ : ازین) سوی‌حیصول رسید 
ل" پس از بیت ۷۶۳ افزوده است : 

کب سکم راون اسان وسحیتا وزایشان که و دشت شهد ایدید 
در لی پیت ۷۶۳ با بیت پیشین پس وییش شده است 


۱۳۶ 


فر بدون 


بف رم ود پس تا منوجهر شاه ۱ ۳ به هامون! گذارد سپاه 
۳ 
۷۶۵ یکی داستان زد جهانسدیده کی که مرد جوان" جول بود؟ نيكث بی 
به دام ایذش ناسگ‌الیده ميش بتک ار دشن بت و رضاه اس 
شکیبایی و هوض ۵ و رای و خرد هزیر از بیابمان؟ به دام آورد 
و دیگر ز بد" مردم بدکش به فرجام رز سید لنش 
به بادافره 1 شتسابیدمی که وه آهن شاستن. 
۲۰ است‌خهیر کته .ای ساوان ‏ نا و دوه مش کن ۲ کته 
۳-1 م7 7 ۱ 
مر بد سگالد برو روزگار به جان و تن اندر خورد"" زینهار 
من 9 میان را به روسی زره تون که نگشایم از تن" گره 
به کین جستین از دشت اوردگاه برارم به خورشید گرد سیاه 
از از انجمن کس ندارم به مرد کضا «جیست. بازند ره 
۲ ۳ 0 ۱ ۷ و 5 
۵ بفرمود تا فارن رزم جوی ز پهلو به دشت اندراورد روی 
سرایرده‌ی شاه بیرود کستسن درفش هم‌ایون به هامون کل 


همی رفت لشکر گروه‌ها گروه 


چو دریا بجوشید هامون و کوه 


2 ی ۹ ۰ 1  .. ٩‏ مم 
چنان یره شد روز روشن ‏ ز کرد 
 . ۲ 1 ۱ 1 ۰‏ ۰ 
ز کشور برامد سراسر خروش 
۰ خروشیدن از ۲ ایشیتسان از دست 


8 2 ۱ 3 1 
تو ففتی که خورشید شد لاژورد 
» ۵ ۳۳ ۱0 

رز لیاسو امن کشت 


۱- س, لن؛ قآ ب: زیهلو به‌پهلو؛ و: زخانه بهامون؛ متن< هفت دستنویس دیگر ۱-۲ سپهدارکی ؛ ل": جهان دیدکی ۳- لی: دوان ‏ 6- ل: 
شود؛ متن- یازده دستنویس دیگر ‏ ۵- پ: شکیبا و باهوش ‏ - س- لی, و- ب (ونیز ل"؛ لن"): هزیر (لی: هژبر)؛ متن< ف؛ال. پ ‏ ۷- ف: دگر 
کزبد؛ س, لن؛ قآ لی؛ |: و دیگر که بد؛ پ: ودیگر کجا؛ ق این بیت را ندارده ولی انرا در کناره افزود‌اند؛ متن- ل, وه" ب ‏ ۸ لی: ببیند تنش؛ 
لن : بپیجد بفرجام روزی تنش؛ قی پس از این بیت سه بیت افزوده است -> پ ۱۰ ۰ 2٩‏ ل: تفسیر(!) ؛ اين بیت در س: لن؛ ی» ی آ؛ لی؛ ل". ب نیست» 
ولی در ی آنرا در کناره افزوده‌اند ؛ متن< فه پ, و | ۰- پ: نتابید می + ل پس از این بیت و ق پس از بیت ۷۶۸ افزوده‌اند : 

چولشکر منوچهر بر ساده دشت برون برد و انجا بسبد روز هشت 

فریدونش هنگام رنستن بدید سخنها بدانش (ق: زدانش) بدو گسترید 
ق پس از این دو بت يك بیت دیگر هم افزوده است: 

که نتاها تفه دان خن ازسسببدان کسه رزم بسسکال با بخردان 
۱- س, لن. لی. لآ ب: سرافراز؛ و: جهاندار: متن- فه ل, ق, ق؟, په 1 ۱۲-ف: که آید پیش توکس؛ ل. ی وه | (ونیز ل"» لن!): کی (قی: 
چو) آید کسی پیش تو؛ س, لن. قآ, لی, پ. لآ ب: که آید بنزديك تو+ متن- ف (پس از تصحیح که به کی) ۱۳" لن. ل": بد رورگار؛ س. ق. لی 
(ونیز لآ لن"): بدو روزگار؛ ق۲: به پروردگار؛ متن- فه ل, پ و اء ب ‏ ۱4- ل. ق: بجان وتن خود خورد؛ و (ونیز لن"): بجان وبتن درخورد؛ ا: 
خورد با تن و جان خود؛ متن- هشت دستنویس دیگر ‏ ۱۵- ف: بن (حرف یکم نقطه ندارد)؛ س. لن, ق و: بن؛ متن< هفت دستنویس دیگر (ونیز 
ل) -۱٩‏ لن,لی: خواهند؛ آ. ل۲: یابند؛ متن< هشت دستنویس دیگر ‏ ۱۷- س, لن. ی" لی: ب : جنگجوی؛ متن- هفت دستنویس دیگر ‏ 71۸ 
ق: رسید  2۱٩‏ ون روی گیتی ‏ ۲۰- ف.س- په ا. ل"م ب (ونیز ل"ء لن"): لاجورد؛ متن- ل, و 7۲۱ لن؛ ی" لی؛ پ: لشکر؛ متن< هشت 
فستتویس دعر زور ل لین ) ۲- لی: سراسر برآمد ‏ ۲۳-س, لن: همی گشت کر؛ لی. ب: که کر گشت زان (ب: ازان)؛ و ! (ونیز ل "» لن"): 
همی کر شدی؛ ل۲: همی کر شدند؛ متن- فل, ق. ق"» پ (در ل با خطی نوشد را به شده, ودرق شد را به شدی برگردانیده‌اند) ۰ 7۲6 لی, ب: 
پیل و؛ در ایس از این بیت بیت ۷۸۳ امدذه است 


۱۳۷ 


فریدون 


اشسکتس کته په لوان تا دو میل کشتملة دو رویه رده! زنده پیل 


از ان شست بر" پشتشان تخت زر به زر" اندرون چند گونه گهر 
و - تس ار مورا از و ستصی همتای ‏ ارفن کارا 
ی ون ی تیان را فان ای رن 
۵ سراپرد‌ی شاه بیرون زدند ز تميشه لشکر به هامون شدند 
سپهدار جون فارن کی سوازان جنگ جو سیصد هزار 
همان" نامداران" ‏ جوسن وران رفتشنتتل.. با گرزهشای: گرآن 
دلیران و هر يك" چو شیر" ژیان. همه بسته بر کین ایرج میان 
به پیش اندرون کاویانی درنش به چنگ اندرون تیغ های بنفش 
۰ منوچهر با فارن رزم زن برودن امد از بیشه‌ی نارون 
اجه نکن : ات در کدی فراراشتت کی بران هه دیع 
جت» کرت ترانه کشانیب 9 ابر میمنه سام یل با قباد 
و کسیر دار مج سپاه نوچهر با سرو" در قلیگاه 
هی ات و سا و و ور و 
۵ مپه کش" چو فارن. مبارز چو سام سپه" تیغها برکشید از نیام 
طلایه به پیش اندرون با قباد کمین ور چو گرد" تلیمان"" نژاد 
یکی کی زاف جون عروس به شیران* جنگی و" اوای کوس 
به سلم و به تور" آگهی تاختند که کت رانک رسای 


۱- و (ونیز لآ لن"): صف ۰ ۲- س, لن؛ قق؟ لی, و آ ل" ب رونیز لن") یت از بززان» لیب ونر ل ؟ قاپ معت ).3-۳ 
برو 6- ۲ : سیسد ‏ ۵ س: : برنهادند و 1- 9: فرون ! درا این ببت پس از یت ۷۸۰ آمده است ۷ ق‌ ۰ رازه و۱ : بجر) ؛ س, لن این بیت را 


ندارند ؟ متن< هفت دستنویس دیگر - ل. ق» لی : زاهن ؛ ! ق‌ و چشم اهن ؛ ؛ متن< - ف. پ. وا ب 4- ق‌ ۳ : زدند؛ س, لن ۰ ق» لی این بیت 
را ندارند » ولی در ق انرا در کناره افز وده‌اند ؛ متن< ف. له نوا ۳ تق 9 : نیزه‌دار؛ ۱ 13 : رزم دار؛ س, لن. قه لی اين بیت را ندارند ‏ ولی در 
ق انرا در کناره افزوده‌اند ؛ متن< ف. ل. قآ پ» ب (ونیز ل) - ۱: جهان پهلوان همچو سام سوار؛ متن< هفت دستنویس دیگر؛ ؛ ای پس از ا پن یت 


افزوده است : 

مهم زیر خفتان و حود ان درون هه پیش سپاه ان درون رهنمود 
۲ ل.س. لن, و: همه؛ ق این بیت را ندارده ولی آنرا در کناره افزوده‌اند؛ متن< ف ق بِ۳ كِِ ۳ س. لی- ب: نامداران و؛ متن< ف. 
ل, لن. ق" رونیز ل") ۱6- ل- ق؟.و- ب (ونیزل", لن "): دلیران يکايك؛ لی: دلیران ایران؛ متن > - فپ ۱۵-ف: شیران؛ متن- یازده دستنویس 
دیگر (ونیز ل".لن() 2۱ ل.ق؛ پ وال" (ونيزل" لن"): پیل تن؛ متن- هفت دستنویس دیگر ۷ب (ویزل " لن؟) باراست؟ مت ف 
۸ ق. لی؛ ل" (ونیز ل") : پدان؛ متن- نه دستتویس دیگر (ویزلن") 9 ل: برکشيده ز هر سو؛ س, لن. ق "» لی؛ ۰۱ ل ۲ ب: برکشیدند یکسر؛ 
متن< فه قء پ» و (ونیز ل ") ۶۰ باسلم + ل۲: چود شیر ۲۱ "سس لن.ق؟ .اب من رت +۱۳۶ ی . همی راند آن؛ متن- ف» ل» ق, په 
وال" ۲۲- ل.ق. پ: نبود ایچ «پ: نبد هیچ) پیدا زافراز کوه؛ س, تیآ لی. ب : ویامهر کاول (س.ق! : کابل) براید زکوه؛ لن : چوبا مهر کاول برآمد 
زکوه؛ وه ل ۲ : وگر مهر کاول براید زکوه؛ ۱: ویا مهر کانك براید زکوه؛ متن- ف ‏ ۲۳- سءلن, قق" لی, آ. ل " ب: سپهبد ؛ متن- فه ل» دقهجاو 74 
ق۱۰ : همه؛ پ: همی ۲۵- لن : میان (پساوند ندارد) ؛ ف» ل» ق. پ. و (ونیز ل") : سپه (ق : همه ؛) پ سا ی ۱ س.ق" 
لی, آ. لب -۲٩‏ ل. ق, په و آ: چون قباد؛ س, لن, ق؟؛ لی. ب: بدقباد؛ متن- فه ل۲ (ونیزل) . ۲۷- و (ونیز لن"): گرگ ۲۸- ف.س 
تلمان ریق ۰ + ل. لن. ل۲ : بلیمان (حرف یکم نقطه ندارد)؛ ق» ا: بلیمان؛ پ: مان (حرف های یکم و سوم نقطه ندارند) 0 
لن ۲): نریمان ؛ متن< ق‌ لی» به (ونیز ل ٩0‏ در لی این ببت با پیت سپسین سن ویش شده است ۳۹ ۳ : پیلان ,۳۰ پ. لی : که 
بیت با بیت پیشین پس و پیش شده است ۳۱- ل. ق» پ. ل۲ : به تور و به سلم ؛ متن< هشت دستنویس دیگر ۳۳۲ ل. ق» پ : که ایرانیان؛ که 
جنگ اوران؛ متن- هشت دستنویس دیگر (ونیز لآ لن!) ‏ ۳۳- س, لن, لی: جنگ برساختند؛ متن- نه دستنویس دیگر 


۱۳۸ 


فریدون 


زبيشه به هامون کشیدند صف .  .‏ زخون" جگر بر لب آورده کف 
۰ دوحونی همان" با سپاهی گران ید اکته از" کین رن 
کتت اس ات کت به دشست نبرد الانتان: و .فزنا +بتی.. تست کرد 
یکايك طلابه برون شد قباد .. چونور آگهی یانت آمد چو باا 
بدو گفت نزد منوجهر شو بگویش که ای بی پدر شاه نو 
اگر دختر آمد ازا اییچ ناد ترا تیغ و گوپال و جوشن که داد 
۵ ی . کت سر گزارم " پیام بر سان که گفتی و بردی تو نام 
ولیکن گر" انديشه گردد دراز خرد با دل تو" نشیند براز 
۲ کا. کازیش: رل ی ۳ پیش ۱۳ ازین خام گفتار۸ خویش 
گر بر شما دام و دد روز و شب همی گریدی نیستسی پبس عجسب 
که از بیشهی نارون تا به چین سواران جنگ اند و مردان کین 
۰ درف‌شیدن" ‏ تغ‌های ‏ بدفش چن.. بنتتد. ما کازاتی. فا 
ری لبون معترتان از تیه اعلی. تلاشتا. فان از تفش 
فاد . امد انکته» گیل .. شهار بگفت آنسچ بشنید از آن رزسخواه 


منوجهر ندید کت ان کت که چون یس ۲۵ کا مگ" ابلهعی 
شام را ی اي سار ان 


پ ۰ ۳ م۳۰ 
کنون چون" به جنگ اندراريم سر شود . اشتکارا. تاد و گهسر 
به و خداوند خورسید و ماه که جندان نمانسم" ورا" دستگاه 


۱- لی: بخون ‏ ۲- س.ق؛ لی: همی ؛ متر- نه دستنویس دیگر (ونیز ل" لن") ‏ ۳- قی"1: چورفتند؛ س, یآ پس از این بیت افزوه‌اند: 
دوخونی چنان با سپاهی (آ: سواری) چوگرد. کشیدند لشکر بدشت نبسرد ۱ 
6- ل: الانان دزرا+ س, لن, ی آ, لی. آ این بت را ندارند؛ متن- فه ق, پ. وال" ب ‏ ۸۵ ل, پ. لب : طلایه بامد قباد؛ س, لن؛ ق؟ لی.۱: طلایه 
برامد قباد؛ متن< ف.ق. و -ل: به پیش صف امد زبان برگشاد؛ ق» پ پس از این بیت سرنویس دارند» ق: پیغام فرستادن تور به منوجهر به زبان 
قبد؛ پ: پیغام تور بدست قبادبنزدمنوچهر ‏ ۷- ل. س, لن. ق. لی- ب (ونیز لآ لن"): ز؛ متن- فه ۳ 7۸ یپ پدید  2٩‏ به پیش صف 
آمد زبان برگشاد ۰- ل. س, لن. ق۲؛ لی, پ. آ. ل ". ب: بدوگفت آری؛ و (ونیز ل؟, لن؟): بدوگفت کاری؛ متن- ف ۱ ل: گذارم ؛ پ: که 
ان ۲- ل. پ. و: بدین؛ س, لن؛ ق. لی, آ؛ ل ۲ : بدان؛ ب: بران؛ متن< ف؛ ق اين بیت را ندارد؛ ولی انرا در کناره افزوده‌اند ۳- س, لن. لی. 
پ. .لآ ب: جواق) اين ببت راندارد؛ متن- فه ل. ق» و (ونیز لآ لن )۳‏ ۱6- ب: او؛ ل۲: خردپاك باتو ۱-۱۵: ندانی ۷و پ: صعبست؛ 
متن< ده دستنویس دیگر (ویز لآ لن )۲‏ ۱۷ ل.ق: بییچی + س, ل۲: نترسی ؛ متن< هشت دستنویس دیگر ‏ 71۸ س, لن, ق؟/1: زشت کردار؛ ق: 
خام کردار؛ لی: زشت گفتار؛ متن- ف. ل. پ. و ل".ب ‏ ۱۹- لی؛ و لآ ب: شیران کین؛ ق؟: سواران جنگ امد و شیرکین؛ متن< هفت دستنویس 
دیگر ‏ ۲۰- س,آ ل۲: درخشیدن؛ ق این بیت را ندارد» ولی آنرا در کناره فزوده‌اند؛ متن < هشت دستنویس دیگر (ونیز ل " لن؟) _ 0۱ س: کاوینی 
درفش ۳۲ س: با تیغ های بنفش ۳- ق این بیت را ندارد. ولی انرا در کناره افزوده‌اند ع۲۶- ل: از رزمخواه؛ و.ا: از ان رزمگاه + متن< نه 
دستنویس دیگر؛ س پس از اين بیت سرنویس دارد: پاسخ دادن منوچهر تور را ۰ ۲۵- لی: چنین کس؛ آ: که چونان ۲۹- لن: سخن ‏ 7۲۷ س: 
خداوند ‏ ۲۸- و (ونیز لن۲): سپاس از جهانبان خدای جهان ‏ ۲۹- ل. س, لن: ق؟؛ په و [: گر؛ متن- فه ق, لی, ل"ب ۰ ۳۰- س,لن.ق" لی, 
ب: هنر؛ متن< هفت دستنویس دیگر ۰ ۳۱- لبی: بفر؛ قی۲: بروز؛ لن این بیت را ندارد؛ متن< نه دستنویس دیگر ۰ ۳۲-ق": نمایم؛ ل": بمانم 7۳۳ 
س: نرا 


۳۳۹ 


فر یدون 


۰۰ آ 
که بر هم زند چشم" زیر و زبر 
بخواهم ازو کین فرخ پدر 


۳ 1 ۰ ۴ 
کنم پادش‌اهسیش زیر و زبر 


۸۳ بفسرمود ۳ خوان تیار افیتشتن 9 رود ود می ومیل 
بدانگه که روشن جهان٩‏ ره هرن طلایه سل بر ۳ دشست 
به پیش سپه فارن رزم زن ابا رای‌زن" سرو شاه یمسن 
خروشی برامد ز‌ سپاه که ای نامداران و شیان ۳ شاه 

۱ ی ۰ج ۲ ۱ ۴ 
بدانید " کین جنگ آمرمن ست همان درد " کین ست و خون جستن ست 

۵ میان بسته دارید" و بیدار بید همه در پناه جهاندار ید 
کسی کو شود کشته زین" رزمگاه بهشتی بود". شسته پاك از گنز اه 

۳۰ 7 ّ : ۱۹ ۸ ِ 

هرانکس که از لمحت کون چین و روم بریزند خون و تکتیرنتان بوم 

13 نيك تارتین ۲ تا جاودان» بماند 3 فره موسدان 

۲۴ ۱ _ 0 

هم از شاه یابید دیهیم و تخت ز سلار زور و ز دادار بخضت 

۳ چو پیدا شود پاك" روز سپید دو بهره بپیماید از چرخ شید 


بیندید یکسر ‏ مین یلی 


بدارید یکسر همه جای خویش 


سران مهمتران دلیر 
به اواز" گفتند ما بندهييم 


ابا گرز و با خنجر کابلی 
یکنی. از. دکیر باق. فستهنیا. پیش 


۳۹ 


خود اندر جهان شاه ۳9 زسدهیيم 


سپه » 


۱- س, لن. لی: مره ؛ متن< نه دستنویس دیگر ۲ ل": چشم را زیروبر ۴ ل: برنده؛ یپ : بریده؛ آ(ونیزل): که بی تن ؛ متن< هشت دستنویس 
دیگر (ونیز لن ") 6 س: نمایمت ‏ 1-۵ هوا ۱ ق.ق؟: پرگنده؛ پ: برافکند؛ متن< نه دستنویس دیگر ‏ ۷-ل- .وه ب (ونیزلن؟): برگرد؛ 
پ: بر کوه و؛ متن- فده لی (ونز ل 6 1-۸: همی گفت  -٩‏ ف: میان؛ قی: بپیش؛ آاين بیت را ندارد؛ متن- نه دستنویس دیگر (ونیزل".لن ۲ ۱۰- 
ل: مردان؛ س» لن, ق؛ لی, ب: گردان؛ متن< فه ق» چه و ل۲ رویز لآ لن؟): در س, لن»قآ؛ لی. ل". ب اين بیت با بیت سپسین پس و پیش شده 
است ‏ ۱۱" ل.ق: بکوشید؛ س, لن. ق لی: ل" ب: بگفنند؛ متن- فه بچه و ۱۲- ون رزم اهریمنست؛ آ: که رزم چنین جنگ اهرمست ‏ ۱۳- 
ل» پ : درد و 6 س, لن, ق؟؛ لی. ول" ب: همان روز جنگست و کین جستن است؛ (ل؟: همان گردش وروز کین جستن است)؛ مت فه ل, 
ق, پ؛ در س, لن قی"» لی. لآ ب ان بیت با بیت پیشین پس و پیش شده است ۵ ق: باشید ۱۱-و: در ۱۷-س,لن. قآ ل" ب: شود؛ 
متن< هفت دستنویس دیگر ۸- و پاك او از گناه؛ آ: پاك گشته گناه؛ ب : گشته پاك از گناه+ متن- نه دستنویس دیگر 9۹- س لن. قآ لی. لآ 
ب: رو) وچین؛ متن- فه ل» ق. پ و[ ۲۰- سب لن. ق" لی. ل " ب: بریزند (ب: بریزید) خون آندرین دشت کین؛ متن< فه ل, ق» په و1 ۷1- 
ل: همی ؛ و: همان؛ آ: بود؛ متن< نه دستنویس دیگر ۳ س. لن. ق" لی. ل " ب: نامید؛ متن- فه ل. ق, پ. و,1 ۲۳-س, لن, لی: بمانید بر 
واآ: بماند همان ؛ متن< هفت دستنویس دیگر 6 ل۲: زدیدار بخت؛ ف: چو هشیار باشید و بیدار بخت؛ س, لن؛ قآ لی ب: زسالار زز و (س: 
روز و؛ لی: رزم و) زدادار بخت؛ آ: زدادار هم باز بنید بخت؛ متن< ل» ق» پ. و ۲۵- س, لن. ق۲- ول" ب (ونیزل۲): چالك؛ متن- فه ل. ق.1 
ببندید ‏ ۲۷- ف: شیر؛ س, لن. ق پ. آ: روز؛ متن< ل. ق. لی, و لآ ب (ونیزل " لن )۲‏ ۲۸- ف: يك از دیگری؛ ق: يك از دیگران؛ 
متن- ده دستنویس دیگر نیز ل"» آن )۲‏ ۲۹- س, لن. ق؟.لی: از آنجا برفتند (ق؟: از آنجای رفتند) برسان شیر؛ متن< هشت دستنویس دیگر ‏ ۳۰- 
ل ق» پ: بسالار؛ س, لن, لی این بیت را ندارند؛ متن- فه ق؟؛ و آ. ل۲, ب ۱ ق": بهر تو؛ متن- هشت دستنویس دیگر 


۱۴۰ 


فریدون 


۵ چو فرمان دهد ما همیدون کنیم مین را ز خون رود جیحون نی 
سوق یی رین . با اماتز یا اه تیار از 
دیشر تفت ال شتی رود لتشتیت 
منوجچهر برخاست از قلت کت ابا جوشن و تیغ؟ و رومسی کلاه 
سیسه یک‌سره نعره برداشتند سنال ها به اسر اندرافراشتند 

۰ پر از خشم سره ابروان پر ز چین همسی برنوشتند روی ۲ زمین 
چپ و راست وا" قلب و جناح سپاه بیاراست یکسر چو بایست"" شاه 
مین شد بکردار کشستی بر آب تو گفتی سوی غرق" دارد شتاب 
بزد مهره بر کوهه‌ی زنده‌پیل  .‏ زمین جنسب" جنبان" چو دریای نیل 
تا سیر علان. شتا وتان بان تب هار 

۵ بکین بیکامیست کنش‌یجی.. و یرون تین کرنای 
یهار آن دشت یکسره ی دهاده براسد زر افو کرو 
بیابان چو دریای خون شد درست توگفتی که " روی زمین اتف کت 
پی زنده‌پبلان به خون"" اندرون نون اه اف شین 
همه چیرگی" با منوجهر بود کزو مفز" گیتی پر از مهر بود 

۵ ییا شب فرهتس فرکتشید.. هی ایک شاد تاستره 


1 : و وم م 5 ۰« ۳ 3 وم 
زمانه فکسشتتان ندارد درنگ کهی سهد و نوس ست"" و گاهی شرنگ 


۱- ق» ب: دهدمان؛ س, لن» لی اين بیت را ندارند؛ متن< هفت دستنویس دیگر ‏ ۲- ف: به + متن- ل. ق, ق "۰ وال" ب (ونیزل" لن۲) ۳- پ: 
زین را برچ جیضوت کم ! + ی پس از این بیت افزوده است : 

چو گفتنه ایک سصووران . دلسیسر ازان. .ای واتتتاه_ "تسشسالی .سرد 
6- ل. پ: باسری؛ س, لن. ق" لی, آ.ب: با دلی؛ ق: بازبره متن- فه وال" (ونیزل؟ لن؟) ۵" ل" ب: چو؛ متن< ف 7 ل.قی؛ پ: از تیره 
شب؛ س, لن. ق۲ .لی: وه آد ل ۲ ب (ونیز لن؟ ): از جای خود؛ متن< ف‌ ۷- ف در رت یی هم ۱ رهم درز مدرم ؛ ل: حمید 
(حرف یکم نقطه ندارد)؛ ق. لی. ب : جمید؛ ب ی اه س, لن. .ق‌ وا .۳ ۸- س. لن ی ارامگاه ؛ ۲ راب : رزمگاه؛ متن < فه ل. .ق. 
پ. و ل۲ ۹ ۳ ترگ ۱۰ - س, لن, ق۲ ی ۳ ؛ متن< ف ل. ق. پ. و ب ؛ درو پس از این بیت بیت ۸۴۲ آمده است ۱۱ 9 
لن. لی, پ. آ؛ ب (ونیز لن ۳): < وک ؛ متن< ل. ق, ۲ وال" ۲ ل. ق. ب : چوبایست لشکر بیاراست؛ س, لن؛ قق؟؛ وهآ لب (ونیز لن"): 
بیاراست لشکر چو بایست؛ متن< ف لی ‏ 2۱۳ ف. س, لن, ق" لی؛ و لب (ونیزل" لن ۲): جنگ؛ قی: غرقه؛ آ: فرم؛ متن< له نپه؟ درو این پیت 
پس از بیت ۸۳٩‏ امده است ۰ 2۱6 ل: جنب و؛ س, لن. ق"؛ لی, ور آب: گشت؛ متن< فه ق, چه ل۲ ۱۵ ق و۱0 : گویی ؛ س, لن پس 
از ان بت سرنویس دارند. س: رزم شاه منوچهر با تور و کشته شدن تور؛ لن : کشته شدن تور بر دست منوچهر 7۱5 ق": چوپیل دمان؛ ل": پیلان 
زنان ؛ پ : حروشان سواران و پیلان دمان؛ ف این بیت را ندارد. ولی انرا در کناره افزوده‌اند ؛ متن<- هشت دستنویس دیگر 1-۱۷ رزمگاهست 1۸- 
9 : زشیپور و زناله کره‌نای؛ متن< ف- لن. ق۲ - پ [- ب؛ ق اين ببت را ندارد و بجای ان بیث زیر را افزوده است: 

برفتند. پیکسسر زجسان ان گرو سپهبد سپه را زر سو پوه 
- ل. س, لن. ق" لی. پ آ. ل آ. ب: برفتند از جای (س: از انجای) یکسر جو کوه ؛ ق : وزان سو درآمد سپه همجو کوه؛ (ل" : براندند از دشت یکسر 
چوکوه)؛ متن- فه و (ونیز لن ۲): آپس از این بیت افزوده است: 

جنان جولن درامد سپاه از دوراه هی ررم جستيی سپاه از سپاه 
۰ س, لن. ق لی, و" ب (ویز لن ): زه متن< فههل. یپ ۲۱-ق: شست ‏ ۲۲- س,لن, ق": خال؛ متن- نه دستنویس دیگر ‏ ۲۳- لن: 
چو ۲6- س, لن. ب: برپاستون؛ ی؟: بربیستون؛ متن- هشت دستنویس دیگر 2۲۵ ق: همان چیزکان ۲۳ ۳ زروی ‏ ۲۷-ب: چنان ‏ 2۲۸ 
س: برکشيد؛ و: تیره در سرکشید ؛ ل": تیره رخ برکشيد ؛ متن< نه دستنویس دیگر ‏ 2۲۹ و رویز لن"): درفشنده ۰ 2۳۰ قی: زیکسان 7۳۱۰ لی. ب: 
گهی بهره شهدست؛ [: گهی شهد نوشید؛ متن- نه دستنویس دیگر 


۱۴۱ 


فریدون 


دل سلم و تور" از عم 0 به‌جوش به راه شبیخون نهادند گوش 

چو شب روز شد کس نیامد به جنگ دو اخت‌کنو. کرفحفتیل ساز" درنگ 

چن از روز رخشنده نیمی برفشت دل هر دو خونی" زکینه بتفت 

۵ به تدبیر يك بادگر" ساخعتند همه رای" بیفوده انسداختند 
۱۰ 

که چون شب بود" ما شبیخون کنیم همه کوه و هامون" پر از خون کنیم 

۲ 2 2 ۰ ۰ ۵۰ 0 1 

جو افبستل سب و رور شسد در نهان سیاهمی گرفتش سراسر جهان 

۱۳ ۳ 5 7 ۳ 

دو بیدادگر کت ار اتت تن شبیخون همی بارزو خواستند 

جو کاراکتهتان توت اف تاکن دوان زی۱۲ شوجهر شتافنتند 

۹ مشاه نله دقن فص شاه بت ۱ رسای مس 
منوچهر بشنید و" بگشاد گوش سوی چاره شد مرد بسیار هوش 

۲ ۲ ۲ ۰ ۱ ۱۸ 
۰.3 از شمرآن ۳ نامور سی هزار دلیران و مردان خنجرگزار 
کف کاه: زا.۱ اف . شانمتته. هن سوارانش " جشکی و بایسحه" دید 

۳۱ 

۵ چو شب یره شد تور با صدهزار پيامد کمر بسته‌ی کارزار 
م7 1 

اف رن ار وراه ستان‌ها .هه آیبر لاف ای 

0 مه ۳ وج ۳ 

چن " امد مپه دید بر جای خویش درفش فروزنده"" بر پای خویش 


۱- ل. ق- پ.آ.ب: دل تور و سلم؛ متن< ف» س, لن, وال" ۲- ل: اندر آمد؛ لن- پ.: آمد از غم؛ متن< ف. س, و ل"ء ب؛ ق پس از این بیت 
افزوده است : 

تن قتردا ‏ تترشاریسم. ‏ تشگ دافم فیاست تاو این تسه تشتف گن 

بفرا شبانگه شبیخون کنیم بناگه زئتن جانش بیرون کنیم 
۳ راه؛ ق پس از این بیت افزوده است : 

تیوقت سر کت ارات ناه راز کیان . مستان ,شتا زور متا 
ل. س. لن؛ ق- ب (ونیز لآ لن ۲): چو؛ متن- فه؛ ق این بیت را ندارد. ولی آنرا در کناره افزوده‌اند ۵-ل- ب (ونیزل"لن"): جنگی ؛ متن< ف 
1- س, لن, قآ پ- ب: با یکدگر؛ ق اين بیت را ندارد؛ ولی آنرا در کناره افزوده‌اند ؛ متن< ف ل. لی . ۷- س, آ ب: راه؛ متن< نه دستنویس دیگر 
۸ ل.س, لن. پ. و: شود؛ ق اين بیت را ندارد. ولی آنرا در کناره افزوده‌اند ؛ متن< فه قآ لی. آء ل "۰ ب (ونیز لآ لن ۲) 9 ل: در ودشت هامون؛ 
س, لن. 7۳ 1 ب (ونیز ل؟, لن؟): همه دشت و (ب: < وک ) هامون؛ متن< ف ل۲ ۰ ۱۰- ل: چوجیحون کنیم ؛ متن< ده دستنویس دیگر (ونیز لآ 
ی ۱ ف: سراسر گرفتش سیاهی حهان ؛ ل» ق اين بیت را ندارند ولی در ق آنرا در کناره افزوده‌اند؛ متن< نه دستنویس دیگر (ونیز لن ۲, لن۲) 
۲ فه ل. ق این بیت را ندارند. ولی در ق آنرا در کناره افزوده‌اند؛ متن- نه دستنویس دیگر (ونیز ل ۳ لن ۲) ۳- ف: بسوی؛ و (ونیز لآ لن۲): دمان 
زی؛ متن< ده دستنویس دیگر 6 ل» ق» و (ونیز ل؟؛ لن): رسیدند؛ متن< نه دستنویس دیگر ‏ ۱۵- ل: نگفتند+ در ی" پس از این بیت بیت ۸۵۸ 
دوباره آمده است 21۱7 پ: < وک ۰ ۱۷-س, لن. قآ لی. ال" ب: یلان؛ متن- هل ق» چم و (ونیز ل" لن )۳‏ ۱۸- لءقیء پ: گردان حنجر 
گزار؛ س. ق ؟ لی. # ل " ب: بیامد کمربسته کارزار (- ۸۶۵ب)؛ لن: بیامد همه شیرمردان کار؛ متن- ف و (ونیز ل؟. لن") -۱٩‏ هل ق, پ» و 
(ونیز ل اه لن؟): سواران؛ لن این بیت را ندارد؛ متن< س, ق؟؛ لی لآ ب ‏ ۲۰- ی: آهسته؛ و پس از این بیت سرنویس دارد: شبیخون کردن تور و 
کشته شدن بر دست منوچهر شاه ۰ ۲۱- س, لن, ق" لی, آ؛ ب: پيامد همه شیرمردان کار؛ ل" این بیت را ندارد؛ متن< فه ل, » پ. و (ونیز ل" لن آ) 
۳۲ ف.: سرانشان؛ پ: سنان را؛ و (ونیز لن ۲): سران سر ۳ س لن. ق "» لی. ل ". ب: بپیوسته تیر وکمان آخته (قی۲: ساخته)؛ آ: سرکینه گستر 
برافراعته؛ ول": سواران سنان ها برافراخته)؛ متن< ل. ق ‏ ۲- ل- ب (ونیز ل", لن۳): چو؛ متر- ف ۲۵- س, لن, ق۲: فریبنده؛ متن- نه 
دستنویس دیگر ۲۲- ل- ب (ونیز لن"): پیش؛ متن- فه لآ (ونیزال") 


۱۴ 


فریدون 


جز از جنگ و پیگار چاره ندید خروش" از ميان سپه برکشید 
ز گرد سواران هوا بست ‏ میغ جو برق درحشنده" پولاد تیغ 
۷۰ هوا را تو گفتی همی" برف_روخشت چن" الماس روی زمین را بسوخت 
رون باتک ورد ریس 2 
براورد شاه از کمین گاه ‏ سر تبد» نوز. را از فقو برریه: گلر 
عنان را بپسیچید و برگاشت روی برامد ز لشکر یکی" های هوی 
دسان از یس تنل موجه شا شید اکن آن این کشمشتا: 
کنر تفت بت آزی کتان ۳ یش ارس ای 
هت سر یه یوار ناه ره بر .رین داد . مردیر. لاد 
سرش را همانگه ز تن باز" کرد دد و دام را از تنش ساز*" کرد 
پیاسد به لشکرگه خویش باز ید آن نشان نیب و فراژ 


گفتار اندر نامه‌فرستادن منوچهر بنزد یک‌شاه‌آفر بدون ۷ 


به شاه افریدون یکی نامه کرد و یک وورگتاز. لیرد 
۸۰ نخست ِ" جهان افرین کرد باد خداوند خوبی و پاکی و داد 
سپاس از جهاندار فریاد رس زسختی نگیرد " جزو دست کس 
دک ۰ ار ی ری سر خداوند ‏ تاج و خداوند گرز 


۱- ل": سپاه ۲-[: درفشنده؛ ف (ونیز لن") پس از بیت ۸۶۹ بیت زير را افزوده‌اند+؛ و پس از بیت ۸۶۹ نخست بیت ۸۷۱ و سپس بیت زیر را افزوده 
است : 

چوشب روز شد همسچنان جنگجوی دو لشکر بروي ان‌در اورد روی 
۳-پ: همه ؛ ل۲: همین ع-ل- ب (ونيزل" لن): جو؛ متن<ف ۵- درو این بیت پس از بیت ۸۶۹ امده است؛ پیایی بیت های و : ۰۸۶۹ ۰۸۷۱ 
۷۹ ۸۷۲۰۸۷۰ 1- ق: از گذرگه گذر ۷- ق: همان؛ پ.ل": همی؛ متن- نه دستنویس دیگر ۸- س.ق" لی. پ. ال آ.ب: های وهوی؛ 
و: هوی هوی؛ متن< ف.ل,. لن. ق ٩-ل.ق:‏ او؛ متن< ده دستنویس دیگر ۰- فقی۲: رسیدند از ان؛ ق پس از این بیت دو بیت و لی تنها بیت یکم 
را افزوده‌اند : 

یکی بانگ برزد به بیدادگسر که باش ای ستمکار پرخاش خر 

رش اه او فرع ندانی که جوید جهان از تو کین 
۱۱ > فه و رویز لن؟): | یکی نیزه زد بر پس (و: < پس> . وزن نادرست است)؛ متن< ده دستنویس دیگر (ونی ل") ‏ ۱۲- ل. ی قیال" ب (در 
لت یکم): او؛ متن< فه س, لن؛ لی بپه ور ب (در لت دوم) ۳ ل- ب- نگونسار؛ متن- ف ‏ ۱6- س, لن» و (ونیز ل". لن "): دور؛ متن- نه 
دستنویس دیگر 1 - س, لن» و (ونیز ل؟؛ لن۲): سور؛ متن- نه دستئویس دیگر ‏ ۱۲- ل» قی: بدیدار ان لشکر سرفراز؛ آ: ندید از تنانشان یکی رزم 
ساز؛ مد منن< نه دستنویس دیگر (ونبز ل۲ » لن۲): درو (ونیز درل آ» لن) لت های اين بیت پس و پیش شله‌اند ۷- ف فیدر نام پرمتهن دور 
9 افریدون و فرستادن سر تور با نامه بنزديك او؛ ل: فتح نامه منوچهر بنزد شاه افریدون ؛ س, لن. قآ لی: نامه منوجهر بنزديك رس قق "۰ لی: 
بنزد) فریدون (س: شاء فربدون) با سر تور؛ قی. پ: فتح نامه منوچهر به (پا: : نزد) فریدون با سر تور؛ و: فنح نامه منوچهر شاه نزد شاه فریدون با سر سلم؛ 
آ, ب : نامه منوچهر بنزد فریدون (آ: فریدون با سر تور) ؛ ل۲ : فرستادن منوچهر نامه نزد فریدون ؛ متن- اغازف ۸- ل»ق: زمشك و زعنبر سر خامه کرد؛ 
9 : زبكك وبد روزگارو نبرد؛ مت نه دستنویس دیگر (ونیز لآ لن؟) -٩‏ پ: ان ؛ در س- لی, و- ب (ونیز در لن ۲) بجای این بیت بیت زیر آمده است : 

نخست آفسرین بر(9 :۰ <برک> + : از) جهاندارکرد که بختی (ق؛ وا : بخت) جنال خفته بیدار کرد 
متن< -ف.ل.پ ۲۰-ل-ق .پل (ونیزل "الن ۲) : نگیردبه (ل۲ : ز)اسختی ؛ لی.ب : بسختی نگیرد؛ منن < ف ؛ درف پس ازبیت ۱ ۸۸ بیت ۲۸ ۰ آمده‌است؛ 
س,.لن.ق آ.لی؛ پا ءل ".ساپس ازبیت ۱ ۸۸ افزوده اند : ۱ 

که او رهنمایست وم (لسن, ۱: وا دلگشای که جاوید باشد همیشه بای 
این بیت در ف؛ ل» قق» و (ونیز ل؟؛ لن۲): نیست ۰ 2۲۱ و (ونیزل" لن۲): شاه 2۲۲ و (ونیزل" لن): گاه 


۱۳۳ 


فر بدون 


ی هم و همش تاج و هم تخت" شاهمنشهی 
هه زآمستی رانش یتست همه فر و زیبایی از کت ات 
۸۸۵ رسیدم به خوبی " به توران ری سپه برک‌شیديم ِِِ کین 
سه جنگ گران کرده شد در دو" روز چه در شب چه با هور گیتی فروز 
ازيشان شبیخون و از ما کمین کشیدیم " و جستیم هرگونه کین 


شنیدم که ساز شبیخون گرفت ریستیخار کی کار تون کشت 
۳ ۱ ۴ ۹ ۱۵ 
کمین ساختم در پس پشت اوی نمس‌اندم بجز باد در شت اوی 
" ۲ ۱ 2 رو ۱۶ ۳ 
۸۹ یکايك جو از جنگ مامت روی یی اندرگرفتسم رسسیلدم ی 
به خفتانش بر نیزه یگ بگذاشتم به باد اندر از زینش" برداشتم 
تا ۱۹ ۰ و ی« ۰ 
بینداختم جون یکی ازدها بریدم سرش زان "۲ 1 تب 
جنان جون سر ایرج شهریار به تاسوت زر اتید اف تلو 


۲ ۰ 3 ۷ ۳ 
۵ به نامه درون این سخنن کرد ۲ هیونی برافند جون تند باد 
فرستاده امد رخ ۵ پر ز شرم دو چشم از" فریدون پر از آب گرم 


(- س, لن. قآ لی " ممش دادو دینست وهم؛ و (ونیزال » لن) : همش دادودیهیم وهم ؛ ]: همش دادودین وهمش؛ متن< فل. ق؛ پ. لب ۲- 
س, لن, لی و ال" ب (ونیزل "): نام ؛ ق۳: کام + منن< فهل.ق, پ ‏ ۳-س, لن: قآ لی.لآ.ب: گنج ؛ متن< فل» ق» چه و آ(ونیزل "الن۲) 
6- س, لی : اوی؛ قآ لآ ب: او+ [ : تخت او؛ لن اين بیت را ندارد؛ متن< فل. ق. پ.و ۵-پ: همه سرفرازی بر+ آ : همه فر زیبایی از اس 
س, لی: اوی؛ ق". ل؟؛ ب: او: آ: بخت اوی؛ متن- ف ل. ق. په و؛ پ پس از اين بیت دو بیت و ی تنها بیت یکم را افزوده‌اند : 

جهان شد بنوی ز داد افریسن که گیتی نبد ناکه بد همچنین 

توای شاه با داد و با دانشی ازیسن امدن هم نو شا رامتسی 
۷-: بفرش رسیدم ‏ ۸- ل. ق. ق" لی» چه و (ونیز ل" لن"): سه + س» لن این بیت را ندارند؛ متن- ف 7" ب ‏ 4- ل,. ی قآ لی. بپه ب (ونیز 
ل): در؛ متن- فه و ال" (ونیز لن۲)؛ در و این بیت با پیت ۸۸۸ پس و پیش شده است ۱۰پ : گشاديم ۱- 9: : بدین گونه پیوسته شد رزم و 
کین؛ س, لن اين بیت را ندارند؛ متن< نه دستنویس دیگر ‏ ۱۲- ل: نیز؛ س» لن, ی" لی, ب: ساز؛ ق: بندو؛ وهآ ل۲ (ونیز لن؟): راه+ متن< ف, 
پ؛ در و اين بیت با پیت ۸۸۶ پس و پیش شده است ۱۳- لپ و 0 6 ۱- ف ل.ق. ب : او؛ متن- هشت دستنویس 
دیگر رونیز ل " لن") ‏ ۱۵- فل. ق, ب: اوه متن- پ. و آ ل۲ (ونیز لآ, لن )+ س» لن؛ قآ. لی: پی اندر گرفتم رسیدم بدوی (۸۸۹ب و 1۸۹۰ را 
انداخته و از ۸۸۹ و ۸۹۵ب يك بیت ساخته‌اند) ق: رو؛ س, لن ق۲ .لی این لت را انداخته‌اند رب پ‌۱۵) + متن < < هفت دستنویس دیگر ۷ 
ق: باو؛ پ: بروی ‏ 2۱۸ ل: بنیرو از آن زینش؛ س, ی و (ونیز ل " لن۲): چوباد از برزینش؛ قی: بنیرومن از زینش؛ ق؟»: بباد اندر ازپیش + پ: 
زجای اندر از زین؛ متن< فه لن, لب 2۱٩‏ س,لن؛ ق؟» لی؛ ال" ب: بیفکندمش؛ ۳ متن< ف ل. ق» پ (ونیز لن ") ِ 
ل. ق» پ: سرش از؛ ل۲: سرش رازه متن- هشت دستنویس دیگر ‏ ۲۱- لن؛ ق۳؛ لی, پ. وال ند خوار پ : افکند نار: متن< فه ل. س, ی | 
رونیز ل ؟» لن ): در ف- ب (ونیز در لآ لن۲) این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است؛ س, لن» ی - ب (ونیز ل"؛ لن۲) پس از بیت ۸٩۳‏ دوبیت 
زیر را افزوهاند؛ ق پس از بیت ۸٩۳‏ تنهابیت یکم را افزوده اس ولی پیت دوم را نیز در کناره افزوده‌اند : 

برو بر (ل": بدو بر) نب‌خشود وشرمش نداشت  .‏ جهان افرینم برو برگماشت 

بریدم سرش هم‌چنان کان او (لسی, پ. و: اوی) چو(پ : که)ویران کنمبوم وبرخان (لن : خوان +1: جان) او(لی.پ : اوی) 

و : چوبوم و بروخان ويران اوی 

این دو ببت در ف» ل نیست و ق تنها تنها بیت یکم را دارد ۲- در ف- ب (ونیز لآ لن ") این بیت با بیت پیشین پس و پیش شده است؛ پیایی بیت های 
۳۴ و ۸٩۴‏ تصحیح فیاسی است ۳- س, لن. ق1 : چون همه یاد کرد؛ تی۳: : این سخن یاد کرد؛ لی. ب: چون همی (ب: همه) کرد یاد؛ ل۲: 
سربسر یاد کرد؛ متن< ف ل. پ. و ۲- ل.لی, ب: برسان باد+؛ س, لن؛ 1 ۳ : برسان گرد؛ ق: : چون باد گرد؛ متن- ف. پ.و ۲۵- پ: شد 
بارخی ؛ و : آمد دلی  -۳۲٩‏ ق آ: < از> 


۱۴۴ 


فریدون 


۱ 


که جون برد خواهد سر شاه جین بریده بر شاه اپران زین 
۱ ۳ ب ۳ 
که فرزند. آکبر سر پپیتده از ذین بشوید همان خون دل اب کین 
مج م2 ۴ ی : ۶ مم ۲ ۰ م2 
7 بس کران بود پوزش٩‏ سرد ودیخر که کین خواه زو" بود 3 کرد 
۰۰ ۵ ۷ ۹ ۰ 2 
۹ بیامد فرستاده‌ی سوح روی سر ور توا در آوی 
۰ ۰ ۱۱ ۳ ۱5 
۳ عم ۱ ۳ 3 
به سلم ی رفشت ار رز ۵ وزان تیرفی کار نا امد به ۷ 
سِ پستش اندر بکنی حصن بود برآورده سر تا به چرخ کیود 
چنان ساعت کاید بدان"" حصن باز که زد نتانته اش بو از 
ی ۷۴ ۳ ۲۵ 
۹۰۵ همی این" سجن فارن ۲ ان‌دیشه کرد که برکاشت مر 7 روی از یرد 


لانشن ۲ دزش باشد ارامکاه سزد گر بروبر" > بگپريم" ِ# 
۳ ۱ ۳۱ 
که گر" حصین و" دریا بود جای اوی کی تس نید زییی باق اوی 


یکی جای" دارد سر اندر سحاب به۳" خاراا" برآورده از قعر آب 
نهاده ز هر جیز و به ۳ برو فه ۳ سایه ك همای 

۶۰ مرا رفنت باید بدین " کارا" زود رکاب " و عنان را" باید بسود 
پس ظ ۳ م ۳۳ 

دمان سد نشرد منوجهر شاه بدو تحت کای نامور پیشگاه 


۱- ل": بر شهربار زمین ِ س, لن. ق؟؛ لی, و- ب (ونیز ل * لن "): که فرزند هرچند پیچد؛ متن< فه ل. ق, پ ‏ ۳- ل. ق: پدر را بدو (قی: برو) 
مهرافزون زکین ؛ س, لن, قآ لی, لآ ب: بسوزد بمرگش (لن : بمرگ) پدر همچنین (ق"» ل"؛ ب: دل همین) ؛ پ: بشوید همی از خرد مهر و کین ؛ و 
(ونیز لآ ن) : نشوید همان (ل۳ بشوید همی) خون دل زاب کین + متن< فه» 1 - - پآ .لآ ب : بود و؛ و گناهش گران بود؛ ق این بیت را ندارده 
ولی آنرا در ناه افزو‌اند؛متن- فه ل, س. لن.ق"لی - ۸۵- ل: مهترش؛ متن- ده دستنویس دیگر نیز ل",لن؟)  -٩‏ و: دگرانك ۷ ار 
متن- ده دستنویس دیگر ‏ ۸- لپ و: < وک ٩-لی:‏ سرخ 2۱۰ ق: نزديك ۰ 2۱۱ ل-ی: همی؛ پ: شه؛ وا یکی؛ متن- فق" لی؛ 7 
لب ۱۲-ل: یکی؛ لن: بسی ‏ ۱۳-س,ءلن؛ لی ۳ نه دستنویس دیگر ۰ ۱6- ل۲: انگهی ؛ این بیت وسه پیت پس از آن را ندارده 
ولی آنه را در کناره به خطی نزديك به خط متن افزود‌ند ۵ ق و: ازان؛ لی: زان 2۱17 و: کینه‌خواه ‏ ۱۷- ب: اندر ‏ ۱۸-س.ق. لی» پ 
براه؛ متن< هفت دستنویس دیگر بجز أ 9- ل: بران؛ ق؟ پس پشتش اندریکی( -۱۳٩)؛‏ پ : چنان خواست کایدبدان؛ متن- هشت دستنویس 
دیگر بجزا ۲۰- فهل, ق: گذارد؛ متن< هشت دستنویس دیگر بجز آ (ونیز لن۲) ۲۱ فه و: زمانی + متن- نه دستنویس دیگر بجز آرونیز لن") 
۳۲ ل: هم این يك؛ ق: همین يك؛ و: همان يك؛ «ل": ابو -ف ۲۳ و یرل : شاه؛ متن< فه ل.ق ‏ ۲6 سءلن. ق" لی» 
پ. ل " ب: پس انگه منوچهر از ان (لی: ازو) یاد کرد ۰ ۲۵- لتق" ب: که برگاشتش (قی: برگاشتست؛ ق؟ رادش) سم رو ا دهم لن 
لی. پ. و: که گر سلم پیچید (س, لن : پیچد دو؛ پ: پیچیده! و ۱ که برگاردش روی سلم از نبرد؛ (لن؟: که 
پردازد از سلم روز نبرد) ؛ ؛ متن< ی کی 

همین يك سخن گفت و اندیشه کرد که برگاشت پس سلم روی از نبرد 
۲۷- ل: کالان؛ ق, پ: الانان؛ متن< نه دستنویس دیگر ۷- لن : بدوبر؛ ق: بروما؛ لی: بدوگر؛ پ: سزد بروی ارما؛ متن< هشت دستنویسدیگر 
۸ ل: نگیریم؛ ۹ گر ۳۰- ل.س, لن, ق؟- ب: <و> ؛ متن- فه ق ۱ بل تارمن ی ی 
زتن . 2۳۳ ل.ق: حصن؛ متن< ده دستنویس دیگر ۶6- لي و: ز ۳۵- ل.ق. پ: چاره؛ س, لن. ق .ال" ب: مرمر؛ متن< فه لی» و ۳7- 
ل: زهر چیز گنجی نهاده؛ متن- یازده دستنویس دیگر ۳۷-: بپای ۳۸- ل.ق, پ: فکنده برو؛ س: بوشکند (حرف یک وا دم قطه درد 
لی.[: بدو نفکند؛ متن< ف لن, وال "اب ۳۹-پ: فر 6۰ سء لن, ل۲: بدان؛ ب: برین؛ متن< هشت دستنویس دیگر ‏ 6۱- ل- ق» لی؛ 
پل" ب : چاره؛ ق۲ 1 ۶۲ 7 لن.ق" : رکیب ‏ 8۳- ق: : عنانم ؛ درو اين بیت پس از بیت های پ ۴۴ آمده است 6 ل- ب 
(ونیز ل؟ » لن ) این بیت را ندارند؛ متن< ف؛ س. . لن» ۳ *- ب (ونیز لآ لن") بجای این بیت دو بیت زیر را افزوده‌اند: 

جو انسدیشه کرد این (آ؛ ب: آن) بقارن بگفت کجا بود ان (و: او) رازها در(و: را) تفت 

چوقارن‌شنیداین(س,: ان)سخنهاز(: سخنهای)شاه .. چنینگفت کایمهترنیک‌خواه(لی,وآدل "دب کنو 
این دو بیت درف ل؛ ق نیست؛ ولی در ق انها را در کناره افزوده‌اند؛ در و پس از اين بیت ها بیت ٩۱۰‏ امده است 


۱۴۵ 


فر یدون 


2 ۳7 ۱ 7 
۳ شاه نید ز‌ حنهاوران به کهضو سپارد سپاهمی کران 
سل سل ۳1 ۲ 

3 جاره‌ی او بگیرم بدست کزین راه تسوت تا وزان راه سسست 
تنل درفش همایون شاه هم .۱ تور با من براه 


۵ بخواهم کنون" چاریی ساختن سپه را به حصسن اندر انداختن 
من و گرد کرشاسپ و این" تیردشسب برين راز" بر هیچ" مگشای لب 
چو روی هوا گشت" چون ابسنوس . نهادند بر کوهه‌ی پیل کوس 
همه امداران پرعاشسجوی ز‌ 9 به دریا نهادند روی 
سپه را به شیروی بسپرد و گفشت که من" راهم بت 

۰ شوم سوی دزبان به و مایم بدو مهرا بات کت 
جو رف شوم؟! برفرازم درفش درفنشان کنم تیم های بنفش 
شما روی یکسر سوی دز" نهید چو من برخروشم دمید و دهید 
سپه را بنزدیکی دز" بماند به شیروی شیراوزن؛ 9 ِ براند 
بیامد جو نزدیکی دز رسید تیتره تفش و" دزدار "۲ مهمرش بدید 

۹۲۵ ی ۲ مس کرد رد رون آمدم نفرمود"" تا يك 1-9 ۳ زدم 
مرا گفت رو" پیش" دزبان بگوی که روز و شب ارام و خوشس ی" مجوی 
تو با او به نيك و به بد يار باش نگهبان دز باش و هشیار"" باش 
گر اید" درفش منوچهر شاه سوی دز فرستد همی" با سپاه 


1 


شتا بازدار ید۳۱ و نیرو فتاه مگر کان۳۲ سپاه ورا 0 


1 و: اگر بیند این شاه جنگاوران؛ و در اینجا سرنویس دارد : مکر کردن قارن کاوه و گرفتن حصار سلم ۲- س, لن» ق. پ: که هم راه (س: کنون جای؛ 
لن : کنون راه) جنگست و هم راه جست؛ لی: کزین رای جنگست و آن راه جست؛ و رای جکنتاوزیجای جشت؟ ل نت رازه3 بت 
فه ق ".لب ۳- ل: همان با؛ متن< یازده دستنویس دیگر 6- ق: همان انگشتری (وزن نادرست است) ؛ قآ پ: : هم انگشتر؛ + متن< نه دستنویس 
دیگر ۸۵" ل, و: باید کنون؛ آ: توانم مگر؛ متن< نه دستنویس دیگر  -٩‏ ل: کشاسب( )۱‏ ۷- ق۲: ان+ لی؛ وه ل۲: وین؛ ب: این ؛ متن< هفت 
دستنویس دیگر ‏ ۸- س: برین راه؛ لن. لی: برین رای؛ و: ازین رازه متن- هشت دستنویس دیگر ‏ ۹ ل: برباد ۰ ۱۰- ل۲: گشته ‏ ۱۱-ل": 
کمین ۱۲- س. ق. ق".آ؛ب: پیغامبری (وزن نادرست است)؛ متن< هفت دستنویس دیگر ‏ ۱۳- ف س, لن؛ ق" لی؛ و: مهرو؛ متن< ل. ق, پ 7 
ل" ب؛ ل" پس از این بیت سرنویس دارد: رفتن قارن و گرفتن دز بر منوچهر ۰ 16- س- لی؛ و- ب: بر؛ متن< فل.پ ‏ ۱۵- واب: روم ۱۹- 
ق» پ: من ۱۷- فق: که (ق: چو) پیش اندر اید دمید و دهید؛ ل : چنانك اندر آید خورید و دهید؛ پ: چوایند خنجر کشید و دمید ؛ و: : چوپیش 
آمد اندر دمید و دهید؛ متن< هفت دستنویس دیگر ۸- س, لن. لیه ب بنزديك دریا؛ متن< هشت دستنویس دیگر 9- ل. س, لن. ق۲- ب: 
شیراوژن (حرف ششم سه نقطه دارد) ۲۰- پ: <و> ۲۱-ق"وب: <و> ۲۲-ورب: دزدار و ۲۳- ق. پ: بدو ۲6- ل.س. پ: 
فرمود (حرف یکم نقطه ندارد)؛ قی؟؛ ل؟: بفرمود؛ متن< هفت دستنویس دیگر ۰ ۲۸۵- ل. پ: شو؛ متن< ده دستنویس دیگر ‏ ۲۹- ق۳ ب: نزد؛ پ: 
سوی؛ متن- نه دستنویس دیگر ‏ 2۲۷ لل: خوردن؛ لن : خوبی ؛ لی. ب: خفتن؛ متن- هشت دستنویس دیگر ‏ ۲۸- ل؛ ق- ب (ونیز ل"): بیدار؛ 
متن< فه س» لن (ونیز لن ")؛ درل اين بیت با پیت سپسین پس و پیش شده است ۰ 7۲۹ ل, ق» په آ ل: کزایدر؛ متن- هفت دستنویس دیگر (ونیز لآ 
لن") ۳۰- س,لن, لی: کسی ؛ متن< نه دستنویس دیگر (ونیز لآ" لن ۱6۳ درل این بیت با بیت پیشین پس و پیش شده است ۰ ۳۱- س, لن. ی آ. لی؛ 
و آ ب (ونیز ل" لن"): شمایار بائید؛ ل اين بیت را ندارد؛ متن< فه ق, پ» و ل۲ ۳۲- و: آن 


۱۳۶ 


فریدون 


۳۰ جو دزبان یه کشتها وا تخیر ان ی ات ی :351 
همانگه در دز گشادند از تنل ۰ اش کت راید . انس 1 
نگر تا سخن گوی دهضان چه گفت -که راز دل 1 
مرا اه سگیی پشحهر با ایتا تیان پر اد 
به نيك و به بد هرچه" شاید بدن. باید همه داستانه!! 

۵ چو دزدار با" قارن رزمجوی یک‌ايك براز اندرآورد" روی 
به یگانه بر بهر خویشی نهاد. بداد از گزافه سر و دز" بباد 
چق شیب بووز شه. قازد: ززسضواه.. .وی برافافتت؟ بجر کردم: 
خروشید و بنمود يك يك نشان ‏ . به شیروی و" گردان"" گردنکشان 
ی وی له .ان تفر کی.ى. م تفن روی وهی 

۰ در حصن بگرفت" و اندر نهاد .. مران را ز خون بر سر افسر نهاد 
به يك دست فارن به يك دسست شیر به سر بر ز تیغ آتش" و اب زير 
و خورشیله پر نیم کته ,کید 27 ای هر بل رافزیتان :ییا 
نه دز بود تن ۲ ۱۳ بر آب یکی ۳ 
درییدن ۲ انش و باه شاشست خروش اسیران " و فریاد خاست 


و-ق۲: جنا< ن> +1: جنان ۲-س, لن: چودزبان سخن را سراسر شنید؛ متن- هشت دستنویس دیگر ۳- ل. پ. ب: < و> ؛ متن- هشت 
دستنویس دیگر (ونیز ل؟؛ لن )۳‏ 6- ف: شنید؛ ی: بدین؛ متن< ل. ق"» پ- ب ونیزل"الن )۲‏ ۵- س,لن, لی: ندانست هیچ اشکارا زراز 2۷ 
ق: نگه کن که دهقان بخرد جه گفت ۷- ل, ق: که راز دل از کودك خود نهفت؛ س, لن» ق۲- ب (و نیز ل" لن"): که راز دل ان (ب: آو) دید کودل 
نهفت ؛ متن- ف ۸- و: داد -٩‏ س, لن: مران پیشه‌مان؛ لي: باندیشه‌مان؛ متن< نه دستنویس دیگر ۰ ل: هرج ۱- ل. پ. و (و نیز لآ 
لن ۲): بباید همی داستانها؛ قء ق" لی, آ؛ ب: همه (ق: بدان) داستانها باید؛ متن- فه س, لن؛ ل" ‏ 2۱۲ ل» ق» و: چودز دار رو: دزبان) وچون؛ 
متن< نه دستنویس دیگر ‏ ۱۳- ل. ق؛ ق"؛ چه و: يکايك بروی (و: بدز) اندر آورد رل: آورده)؛ س, لن, لی: يکايك ببالا نهادند؛ ل": يکايك براز ایدر 
اورد؛ متن< ف.ا. ب؛ ل. ق پس از اين ببت افزوده‌اند : 

کی بدسگ ال ویکی‌سادهدل. سپهبد به هر چاره اساده دل 

هممی جست آن روز تاشسب زمال بناگاه رد نه آگاه) دز دار ازان بدگمان (ق: بی گمان) 
ع - ق: سروتن؛ ق "از گزاف از سرد ز؛ ل" پس از اين بیت سرنویس دارد: تسلیم کردن دزبان دز را بقارن کاوه؛ ل. ق. پ پس از اين بیت افزوه‌اند ‏ 

جنتو: بتتتهساه: شستنه رن پسراه. گسزیستز برآورد خورشید ازو رستخیز 
۵- ل- آ.ب: بر افراخت؛ متن- فه ل۲ -۱٩‏ س» لن, لی: بردز چوماه؛ پ: چون روی ماء؛ [: پیکر چوماه؛ متن- هفت دستنویس دیگر ‏ 2۱۷ 
ل: < وک ؛ و: به شیروو؛ متن< ده دستنویس دیگر ۸- ق: شیران وا ,یو ب: ردان وا متفه لن قآ هل 9 ل: یلی؛ و 
(و نیز ل " لن۲): کیان؛ متن< ده دستنویس دیگر 2۲۰۰ ل» ق: به کین روی بنهاد با پردلی (ق: از بد خوی)؛ س: همی روی بنمود مرغ یی ؛ ن قآ 
آر ل " ب: بپی روی بنهاد (لن: بنمود) مرد پبی ؛ لی: بپوشید باهن بر پهلوی؛ پ: بدو روی بنهاد از پی پی ؛ و (و نیز ل " لن"): همی روی بنهاد زی 
پهلوان؛ متن- ف ۲۱-]: بگشاد ۲۲-س‌لن: قآ لی. لآ.ب: وسردر نهاد؛ متن< فهل؛ق» پ ود[ ۲۳-ل: به سر گرزوتیغ انش؛ ق: بسر 
گرز گران آتش (وزن نادرست است)؛ متن< ده دستنویس دیگر؛ در ف پس از این بیت؛ بیت ٩۴۴‏ امده است ‏ ۲6- ل. س,» قی» قآ ب: رسید ؛ متن< 
هفت دستنویس دیگر ‏ ۲۵- س, لن, قآ لی؛ آ لآ ب: نه دز بود پیدا؛ متن< فهه ل, قق» په و (ونیز لآ لن۲) ۲۲ س, لن, ی : پیدا؛ متن< هشت 
دستنویس دیگر (و نیز ل", لن )۲‏ ۲۷- ف: چه؛ پ: که+ متن< ده دستنویس دیگر (و نیز ل" لن") ‏ 2۲۸ لی: بودی ‏ 2۲۹ ف: درفشیدن؛ س, لن: 
درخشندگی + متن< نه دستنویس دیگر (و نیز ل؟؛ لن۳) ۰ 2۳۰ ل. ق, بچه و (و نیز لآ لن") سواران؛ متن- هشت دستنویس دیگر؛ درف اين بیت پس از 
بیت ٩۴۱‏ آمده است ولت های آن هم پس و پیش شده‌اند 


۱۳۷ 


فر یدون 


۵ شور خی تابسان زر کشسیه بکفمت تیان قزر بههتاز بت آرفدی 
تا ان داز موی هر فختویر ,اققد له دو اس تور از 
همه روی دریا شلده فبرگ ون همه روی صحرا شده رود خونْ 
از آن" جایگه ار رزمضواه . . يامد بنزد منوچهر شاه 
به شاه نویین بگفت انچ" کرد . وزان" گردش روزگار . نبرد 

۰ برو بر" منوچهر کرد آفرین که بی تو مباد اسسپ و گوپال و زین 
تو زیدر برفتی" بیامد سپاه نوایین یکی ناور کینه‌خواه 


پیسیزه:. «سیتهتدار ۰ ال .یود شنیدم که کاکوی"" ناپاك"" بود 
م۰ ۷ 4 ۰ و 
یکی تلحتن کرد با صد هزار سواران" کردن کش نامدار 
ی از دلیران ۳ جند مرد که بودند شیران روز نبرد 
4۹۵۵ کنون سلم را رای ۲۳ تشگ تاه ود مخ که بارش ز‌ دزهوحت کرگی*۲۵ وس شا 


با زوردست 


ی 
ِا 
2 
ت- 
هم 
8 
0 


بدو کت فارن که ای شهریار که اند ۳ پیس بو در کارزار 

۰ ابر همنبرد تو باشد پلنگ بر رز ۳۵ پورست از یاد۴" ی 
۴۰ 

کدامست کاکتوی و کاکتون *نعیست هماورد تو در جهان مرد کیست 


(- ل- پ. ال" ب: بالا؛ متن- فه و رو نیز" لن!) ‏ ۲- ل: چه آن؛ متن- یازده دستنویس دیگر (و نیز ل" لن") ‏ 2۳ (ل": ساده)؛ متن< ف- 
ب (و نیز لن) 6- ل: بکشتند ازیشان فزون از شمار؛ و: : ز کشتی و زورف ده و دو هزار؛ متن- ده دستنویس دیگر ۵- پ: دوداز 1- س, لن: ل 
ز یز سب ۲ هفت دستنویس دیگر ‏ ۷-س, لن: تیره گون ‏ ۸- ل.س, لن؛ ق. بل" ب: : جوی حون ؛ قی۲: تیره گون ؛ 
آ: ز خون روی دریا شده لاله گون؛ متن- فه لی؛ و 78 س- ب زو نیزل م لن؟): وزان: متن< هل ۰ 2۱۰ فی" لی, ال" ب: کینه خواه؛ متن- 
هفت دستنویس دیگر ۱ قی- ب: انچه؛ متن< فه ل. س,» لن ‏ 2۱۲ سءلن» ول : ازان؛ لی: ازین ؛ متن< فل. ق» پ. و ۱۳- لی» 
1 : بدویر ۱۶ ق ات : که بی تومبادا کلاه و نگین ؛ متن< نه دستنویس دیگر ۱۵ - لیی : توزایدر جورفتی + : چورفتی توزایدر 7 9: : جهاندار 
۷ ل.قی: کرکوی؛ س, لی؛ پ (و نیز لا لن"): کالوی؛ متن- هفت دستنویس دیگر ۱۸" ف" لی, وال" : ناباك؛ پ.آب (ونیزل ".لن!): ناپاك 
9۹- و: سی هزار ۲۰- و: ز ترکان ۱- ل. پا : گردنکش و ۲- ف: کینه دار؛ ق"؛ لی. لآ ب : نیزه دار؛ متن- هفت دستنویس دیگر ۳ 
ل. ق. پ. و (و نیز" لن۲): ما+ متن- هشت دستنویس دیگر ۰ 2۲ و: روز ۲۵- ف: که دلش از پی تور تنگ؛ ل, قی: چو(قی: که) کرکوی بارش 
بجنگ؛ لی, ل۲: که پارش (لي: که بازش) ز دز هوخ (لی: هوحه) کنك؛ (ل۲: هوش کنك ؛ لن۲: هوك کنك) ؛ متن< هفت دستنویس دیگر ۲7 ف: 
< و> ؛ ل. قی و: : کند رزم ناباك؛ س, لن بای تون : که در رزم ناباك؛ +1 : گه رزم ناپاك؛ ب 0 ق اپ ل۲ ۳۷ 
ی شود ! + ق اين بیت را ندارد؛ ولي با 9-۸ درک داوم 7۹ ل: به پیمودمش ۰- ق: ارین بار کاهد ؛ لی» ل . 
ب: از این بار کاید؛ و : گر این بار اید : آ: جوا بن بار اید + س. لن. ق این بیت را ندارند. ولی در ز ۳ 9۳۱ 
ورا 1-۳۲ + نکن :را یگ ۳ ل ۲ : نه ۶ ق: ِِِ ۳۵- ل. س لن. ق. پ- ب: برو؛ متن- ف قآ لی ۳1 ف ل.و (و نیز ل") : ناد 
(حرف یکم نقطه ندارد) ی | ۳ : هنگام؛ + ی ی .ب‌ یاف لین( : تاو) + متن< پب ۳۷- ف : چنگ؛ درس لن, ق۲ هو 1 .ب 
این بیت با بیت سپسین پس پیش شده است و در س, لن, |؛ لآ ب پس از این بیت افزوده‌اند : 
تخسنو؟ الیش امتح تا اواز شیپور و نای پشات نیا اندرون شاه رز جای 
چنین (س, لن : همی) گفت قارن بشاه جوان (ا؛ ب: جهان) جه ‏ بر 0: اینر؟ تب که بر) آفتکییازا جه اندر نهان 
۸- ل.ق : کرکوی؛ س. لن, لی. پ : کالوی؛ متن- فه.ق آ.و آ ل".ب ۳۹ ل: کرکوی؛ س, لی, پ: کالوی؛ متن< هشت دستنویس دیگر ‏ 6۰- 
ق. ب : کیست (پساوند ندارند)؛ درس, لن؛ قآ لی» ۱ ل". ب اين بیت با بیت پیشین پس و پیش شده است 


۱۳۸ 


۱ ۰ ۲ ۲ ۳ م۳ 
ک اس شوی فا درفوعت کتک 


۳ : و اوای؟ شیور و نای برامد ر د پرده‌سرای 
۵ خروش" سواران ‏ و اواز" کوس هوا" فیرگون شد زمین" ابنوس 
تو عون که الماس جان داردی همان گرد ته اسان ِِ 


۹۷۰ 


م ۱۵ 


خروش گیرگیر 
فسرده" ز خون پنسجه بر دست" نیغ 
تو گفتی زمین موج خواهد زدن 
برون رفت کاکوی" و برزد" غریو 
بکترم دو پیل اند هر دو زیان 
یکی نیزه زد بر کمربند" شاه 


دهماده ۳ و 


چکان فطره‌ی خون ز تريك 

۹ ۲ 3 
ورو موح بر اوج خواهد ردن 
براویخت با شاه جون زره دیو 
کشاده برو دست ۳ سسکه میان 


بجنبید بر سرش رومسی کلاه 


فر یدون 


و ۱ کهستن نز ار هت فنه ‏ باکشن استل. بابک 


بردرید 


۱- ل. په ب: برین؛ متنع افستلویس فیک . 9۲ تزا قداق قی"اين بیت را ندارند. ولی در ق آنرا در کناره افزوده‌اند؛ متن< نه دستنویس دیگر ۳ 
ف: هوشکنك؛ لی: هوحه کنك؛ ل آهوج کنك ؛ متن< هفت دستنویس دیگر (و نیز ل) ع- ل: کرکوی؛ س, لی: کالوی؛ متن< هشت دستنویس 
دیگر ۵- ل: دیگر نیاید؛ س, لن : سرکش نیاید؛ لي (و نیز ل۳): بی مایه ناید؛ و رو نیز لن"): ماند نیاید؛ ل۲: ما بنده ناید؛ متن- ف پ» ا. ب؛ ل» 
ق» و (و نیز ل"» لن۲) پس از این بیت و قیآ"پس از بیت ۹۶٩‏ افزوده‌اند: 
چنین داد پاسخ بدو (ق» ق"؛ و: بدوگفت پس نامور) شهریار 
توخود رنجه گشتی بدین تاختن مسسپسه بردل و کینه را ساختن 
کنون گاه رزم (و: جنگ من ام فراز نو دم برزل ای کرد گردن قسواز 
این بیت ها در ف. س, لن. لی» پ. | .لب نیست س, لن» و: بگفت این و آواز؛ لی,ا : بگفتند و (لی : ز6 آواز؛ ۳ : بگفت وباوای؛ متن- فه 
ل.ق» قآ ب. ب ۷-ل.ق: <و> ۸-پ.ا: بر امد همیدون (ا : همانگه) زپرده سرای؛ + و : بر آمد زپرده بهر دو سرای+ متنع نه دستنویس دیگر 8- 
قء ل۲: ز جوش؛ متن< ده دستنویس دیگر (ونیزلآ,لن )۳‏ ۱۰- ل-و: آوای؛ متن< فه آ. لب ۰ ۱۱-ل.ق» چا زمین؛ متن< نه دستسویس دیگر 
۲- ل. ق» پ: هوا؛ متن< نه دستنویس دیگر ‏ ۱۳- ل.ق, پ : گرزونیزه؛ لآ ب: گرد نیزه؛ متن< هفت دستنویس دیگر (و نیز" لن") ۰ 7۱6 لی» 
و (و نیز لآ" لن۲): روان؛ متن< ده دستنویس دیگر ‏ ۱۵- ل-1. ب (ونیزل"لن!): داروگیر؛ متن< ف ل۲ 2۱5 ق: از ابرتیر؛ و: و ابرتیر 0 
ل : فشرده ۱۸-ل.س پا : بردست و؛ لی: ودست و؛ و: فسرده به پنجه درون دست وا 1 : فسرده ز خون بود برردست؛ متن< ف لن؛ ق» قآ ب 
۹- ل. ق. و ب: وزان؛ پ: همی ؛ متن< هفت دستنویس دیگر ۰- .۱: شدن؛ ل» ق پس از بیت ۹۶۹ سه بیت زیر را وو تنها بیت نخستین را 
افز وده‌اند : 


که لرابدینکار(قی: زکرکسوی + ق ۲ به‌کاک وی + و: زکاک وی)رنجه‌مد ار 


برآنیخته بك بدیگر سپا جهان گشت چون روی زنگی سیاه 

هم انگه تال کر کر کته ین تین بنه بیش انسپاه انیدذرامته. دشن 

جو شاه منوجچهر او را دید بکردار بر (ق: اب دمان بردمید 
لی. |. ب پس از بیت ۹۶٩‏ بیت زیر را وق " پس از بیت ۹۶۹ نخست سه بیت ۹۶۳پ را و سپس بیت زیر را افزودهاند : 
همان گرد کاکو (لسی: کالسو) بدو کرد روی 
| : همان گرد کوکویدو کرد اوی (!) 
ل" پس از بیت ۹۶۹ سرنویس دارد: جنگ کاکوی نبیرة ضحاك با منوچهر و کشته شدن ‏ ۲۱- ل: کرکوی؛ س, پ: کالوی؛ لی: کالو؛ ق اين ببت را 
ندارد؛ مت هفت دستنویس دیگر ۲- ل: ب و: : برشد ؛ متن< هشت دستنویس دیگر ۳۳ - ق, ب: <و> ؛ و بروننگ؛ لن این بیت را ندارد؛ 
دیگر ‏ ۲6- ل,. ق. ل": کمرگاه؛ متن< نه دستنویس دیگر؛ و: پس از اين بیت افزوده است : 
همم کته وتان کرد کتاکس وت پیش مپاه اندراسد دلیر (< ۹۶۹پ ۲) 
۲۵- ف ناخواناست؛ ل. ق» په و: بر؛ ق؟.1: نا+ متن< س, لن؛ لی,ل".ب  -۲٩‏ و: کمرگاه ‏ ۲۷- وآاب: ز ۲۸- ل.قءپ: آهن کمرگاهش؛ 
متن< نه دستنویس دیگر 


منتتیک ال دو صب شاه ۱ 


متل< هشت دستنویس 


۱۳۹ 


فر بدون 


یکی تیغ زد شاه بر گردنش 1 چاك شد جوشن! اند تتش 
۵ دو خونی" برین" گونه تا نیم روز چو برگشته شد هور " گیسی فروز 
همی چون پلنشگان براویختند همه" خاك با خون و متیر 
نع قته: که کوو و در بای کی انم اهاز اوشین, .انتترگنزشست 


دل شهار تک تنگ 3 راد و بیازید چنگ 
۱ مر اج اه ی و 9 
کمریند کاکوی بگرفت خوار رین توت ۱ ان تن پیلوار 


۰ بیندانخت خسته بران" گرم خال هش شون کرذشن مر سفنت ۰ راد 
شد آن مرد تازی به تیزی" به باد چنان" روز بد را ز مادر بزاد 
جنر کشفته شد طلست خاورهداق شکسته شد و دیگر امش رای 
هی شد ز کینه سر کینه‌دار گریزان همسی. رفست. سوی. خصسار 
پس انلر مپاه" منوجهر شاه فقتان دیا رک تا راز 

۵ اجان شند زبسن کشته و خسته " دشت که پوینده را راه دشوار گت 


۱- پ: همی ‏ ۲- س, لن, ل۲: جامه؛ متن< نه دستنویس دیگر ۳-س,لن,.ق".لی. ال ".ب: دولشکر؛ متن- فا ل.ق, بو 6-فب: بران؛ 
لن: قق؟؛ لی. آ: بدین؛ متن- ل. س. ق» په وال" ۵- ل. ق, پ. وا که (پ: چو) سرگشته (ق: برگشته) شد هور؛ س, لن, قی". لی, آ ل " ب: که 
گشت از برش شاه (تق؟ .ب: هور)؛ متن< ف ‏ "- ل. س.ق, پ. ب: همی ؛ متن- هفت دستنویس دیگر ‏ ۷- پ: پیامیختند ‏ ۸- درل س, ,قآ 
لی, آ؛ ل "؛ ب بیت ٩۷۷‏ چنین امده است : 
چو خوشید گردان (س, قی", لی, آ: تاببان) ز گنبد بگشت . . به خون شسته (س, ل": غرقه؛ لی: تشنه) شد کوه و دریا و دشت 
ل. ق: به خون غرقه بد (ق: شد) کوه و هامون (قق: صحرا) و دشت 
لن بجای بیت بالا وس ق "» آء ل آ» ب پس از بیت بالا افزوده‌اند (در س» قالت های آن پس و پیش شده‌اند): 
همه(س,لن : همی) گشت(ل ۲ : گوشت) پرخون‌درو(ق؟ : بدو؛آ: سر) کوه‌ودشت 
از . . انتذازه. .اوبزش. ندرکن هنت 
در په و بیت ٩۷۷‏ چنین امده است : 
چوخورشید بر چرخ گردان (و: تابان ز گنبد) بگشت ‏ ز اندازه آویزش انسدرگذشت 
متن< ف  2٩‏ ل- ب (ونیزلن؟): در رل": بر6؛ متن< ف 2۱۰۰ ل».ق, وهآ رونیزل؟ لن"): بیفشارد؛ متن- هشت دستنویس دیگر ۱۱- س, لی؛ 
پ: کالوی؛ ق: کرکوی؛ متن< هشت دستنویس دیگر ۱۲- ل, ق- ب (ونیزل" لن؟): برگرفت؛ متن< ف» س,لن ‏ ۱۳- لی: بدان؛ ل۲: دران 
6 ل ق؛ ق"» ل"» ب: کرده؛ متن< هفت دستنویس دیگر ‏ ۱۵- ل. ق» په و آ رو نیز لآء لن۲): سینه؛ لی: دست؛ متن< فه س, لن؛ قآ. ل۲. ب 
7 - ل. فی» پ: ز تیزی؛ ق۲: چنان مرد تازی شیری؛ متن- هشت دستنویس دیگر ‏ ۱۷- ل. ق, چه و آ: جزان؛ متن< هفت دستنویس دیگر ‏ ۱۸- ل» 
ق. به وا : نزاد؛ متن< هفت دستنویس دیگر ۹ ق. پ: چواو ۲۰- لی: افتاد؛ برخی از دستنویس ها در اینجا سرنویس دارند. ف: گفتار اندر 
کشته شدن کالوی بر دست منوچهر و هزیمت شدن سلم و کشته شدن سلم بر دست منوچهر؛ س. ق پ و (چند بیت پایین تر) : کشته شدن سلم بر دست 
منوچهر (س, و منوچهر شام)؛ [(چند بیت این تر : رزم منوچهر با سلم و کشتن سلم ؛ ل "(چند بیت پایین تر) : هزیمت کردن سلم و کشته شدن اوی 
۱ سب پس از این بیت افزوده است: 
چونزدی کی زرف درارسیسد نشان یکی جوب کشتی ندید 
۲- ل۲: سپاه و ۲۳-]: دوان ۲- قق؟: دوان؛ درق لت های این بیت پس و پیش شده‌اند و پس از آن افزوده است: 
چو شد سلم تا پیش دریاکنار ندید ایچ کشتی و نه ره گذار 
اين بیت در هیچ يك از یازده دستنویس دیگر (و نیز ل", لن") نیست. ولی در ترجمه بنداری جمله‌ای آمده است که نشان میدهد که او این بیت یا بیت 
۳ را داشته است : فلما قرب من البحر لم یصادف الا مرکب الحمام ۵- ق: بد ۲٩۱‏ ف: خسته و کشته؛ قآ لی: خستگان روی؛ ب : کشتگان 
روی؛ متن< هشت دستنویس دیگر 


۱0۰ 


۹۹۵ 


۱3 


7 ۹ ۳ # 5 ان و تا ۳ 
رسیید انگهی نگ و شاه روم 
تکسشسشتی برادر و هر کلاه 

۳ ۷ 
کنون ناصت آوردم ای شاه و نت 
بزرگی گریزان مشو 
در تسم که پروردی" 9 از 
کش بار خارست خود کشتیی 


همی تاحت اسب اتوی کت و کی 

9 ۱۵ 
یکی تیغ زد بر سر و گردنش 
بفرمود تا 
بماندند کت ۷ شگفت و 
برفتند بی فل ۳ گروه‌ها گروه 
یکی پرحرد مرد پاکیزه معز 
۳ ۳ ۳ منوج شاه 
بگوید ۳ ما کهتریم 


فریدون 


اک ‌ 
آهسساا سا 


از بر چرمه‌ی یزرو 
2 ۴ 
به گرد سیه" جرمه" ال رتیت 
خروشید کای مرد بیداد" شوم 
کله یانتی چند پویی براه 

ه‌ ۸ 


به نیزه به ابر اندرافراشتند 


روزگار دمه 
ی ۳۳ 
پراکنده در دشت و در غار و کوه 
شود گرم و باشد زبان" سپاه 


۳ ۱ و کت 
مین جز به فرمان تو نسپریم 


(- ل.ق: بر افکند؛ لی, ب این بیت را ندارند+ متن< هشت دستنویس دیگر ۲-ف- قآ پ» و (ونیز لن): سبه؛ متن< ۰1 ل" (و نیز ل") ۳- ف 
ل۲: جهره (ف در با افزوده است: چرمه)؛ متن< هشت دستنویس دیگر (و نیز ل"» آن") ع- لس و: ساخت؛ ل۲: نساخت؛ متن- فه لن» ق» 
قآ پآ ۵- ل: تنگ بر؛ قآ ب: تند در: ون شاه در؛ متن< هشت دستنویس دیگر -٩‏ ل. پ. [: بیداد وب متن< نه دستنویس دیگر ۷- ف: شوم 
بخت؛ ق۲: شاه تخت+ متن< ده دستنویس دیگر ۸- س ابن بیت را ندارد ‏ 9- پ؛ و: بنشاندی ‏ ۱۰- لپ ول" : بیابی (ول؟: ببینی) هم اکنون 
برش در؛ س, لن, قآ لی: آ: ببینی برش (لن: سرش) هم کنون در (آ: بر) + ق: هم اکنونبیابی برش در؛ با: نی کنود هم برش در* متن- ف؛ ل. 
ق. و (و نیز ل"» لن") پس از اين بیت افزود‌اند : 

جو در ار ۳ استوارت کنند 
۱ ل.ق, وال : اگره متن- هشت دستنویس دیگر ۲- ف و (و نیز لن"): اندران؛ متن< ده دستتویس دیگر (ونیزل) ‏ 7۱۳ ل» ی لی: گفت 
گوی؛ و آ: گفت و گو؛ متن< هفت دستنویس دیگر 1-16 اندرو؛ س: از آن زور و ان بازوی جنگجوی (- ۹۹۷ب): قآ؛ لی. ل۲: يكايك بتندی 
(ل۲: بنیکی) رسید اندروی (ق۲: رسیدند روی)؛ و: که ناگه بتنگی رسید اندر اوی؛ متن< ف. ل, لن. ق. په ب ۱۵- ل.ق. چه و (ونیزل" لن؟): 
زود بر گردنش + لن» ق لی.آءل آ» ب: بر بروگردنش: س این پیت را انداخته است؛ متن- ف ۱5 - لب رو نیز" لن۲): نیمه + متن<ف ‏ 71۷ 
س این بیت را انداخته است ۸(- ف: شیران» س این لت را انداخته است+ ب این بیت را ندارد؛ متن< نه دستنویس دیگر (و نیز ل" لن ؟) 2-۹ 
لی: اندرو؛ و: پر از گفت وگوی؛ آ: بدو در شگفت؛ متر- هفت دستنویس دیگر 2۳۰ لی: جنگجو؛ ل: از آن زور و بازوی آن جنگجوی؛ تق": از 
آن برز بالای آن نامجوی؛ و: از آن زور و بالا و آن کفت اوی؛]: بدان زور و بازوی و آن بال و سفت؛ متن- فه س, لن؛ قق. پ. ل۳؛ در ی" اين ببت با 
پیت سپسین پس و پیش شده است؛ س ۴٩۹ب.‏ ۹۹۵ ۹۹۶ و ۱۹۹۷ را انداخته و از 1۹4۴ و ۹۹۷ب يك بیت ساخته است ۰ 2۲۱ در قی"اين بت با 
بیت پیشین پس و پیش شده است *۷- ل, پ: لشکر؛ س, لن؛ ق: یکسر؛ ق؟؛ لی؛ ب: بی ره؛ متن- فه وهآ ل" (و نیز ل" لن!) ‏ 7۲۳ ل: در 
دشت < و > درب وکوه؛ ی لن: .یه و: در (ق: بر) دشت و(ق: < وک ) وادی (س, لن, لی: صحرا) و کوه؛ مت< فه قآ لب ۳ 
ل": باری ۲۵- ل۲: زیان؛ س, لن, لی: شود زود و گوید پیام؛ فی اين بیت را ندارد, ولی انرا در کناره افزوده‌اند؛ متن< فک وستونسن یی ۰ 2۶۳٩۶‏ 
ق: بیامد که؛ آ: بگویید ‏ ۲۷- ل۲: گفتند و ۲۸- ل. و: او؛ ل۲: شه؛ متن< نه دستنویس دیگر 


همه نيك و بد در کنارت کنند 


۱۵۱ 


فر یدون 


2 8 ۰ 2 ۰ ۳ ِ ۲ 
گروهی خداوند بر چاربای گروهی خداوند کشت و سرای 


سپاهی بلین رزسگاه آسديم . نه بر آرژو کی‌صواه. آمسلیم 
۵ کنون سربسر شاه را" بنده‌بيم دل و جان به مهر وی آگندهيم 
گرش" رای جنگسست و خون ربختن نداریم نیروی آویختن 
شرا ینیشن ین .ها آوریم یت انار ۰ ند بی گناه اوریم 
براند" هر آن کام کو را" هواست برين بی گنه" جان ما پادشاست 


کون ین تال هوش سپهدار 00 بدو داد 
۹ و : ۱ ۳ باه نز 2 .۰ رسد سا 
۱ چنین داد پاسخ که من کام خویش به خاك افگنم. برکشم" نام خویش 


هر آن جیر کان نز ره ایزدیست از همخت کر فسات شش ۳ 1 
۰ ۰ ۳ 

سراسر ز دیذار من دور باد بدی را تن دیی رنجور" باد 

"۹ 2 ۳ ۲ 

شمتا. .کر , نهسیه: ‏ کشلار, سید و ۱ ۱ 

۱ پیروزگر دادسان ات تام کته کساز شلد دس دز پا" بی کناه 

۵ کنوذ روز دنت ۰ .لاو شا رال ,وا .زار کشت اراد سا 
۰ ۲ تط مِ ۳۳ 

همه مهر جویید و افشسون کنید یات یا: اشوون:. ‏ کشن 


۱- ق,. پ: خداونده ۲- لی: کشت ودرای؛ ق» پ پس از این بیت افزوده‌اند : 

سدمان برین کینه گه دستگاه * (ق : دست و پای) بایست رفتسن به فرمان شاه (ق : و رای) 
۳- ب : گروهی بدین رزمگاه امدند (پساوند ندارد) ‏ ع- سء لآ ب: ه بر ارزو پیش (س؛ ب: نزد) شاه امدیم؛ لن این بیت را ندارد؛ متن< هفت 
دستنویس دیگر ۵- س, لن.ق" لی 1 + متن< هشت دستنویس دیگر 2 للی: تو اکنده‌ايم؛ ب : وی افکنده‌ايم ! پ: بفرمان ورایش 
سرافکنه‌ايم ؛ متن< نه دستنویس دیگر 1-۷: گرت ‏ ۸- س, لن, لی: سرانرا همه؛ قی: سراسر سپه+ متن< هشت دستنویس دیگر ‏ 8- ل ق: بر او 
سر (قی: تن)؛ متن< ده دستنویس دیگر ۰ 1۰- فهه ق» ق" و (و نیز لن"): براید؛ [: سراید؛ ب: برادد (حرف چهارم نقطه ندارد)؛ متن< ل. س, لن, لی, 
پ. ل " (و نیز ل) 2۱۱ ل: کانرا ۱۲- ف و و نیز ل" لن"): برین گونه بر+ س, لن؛ قی"» لی, آال۲: ازیرا که بر: متن< ل» قی, پ. ب؛ فل۲ 
پس از این بیت سرنویس دارند. ف با لشکر سلم و تور زنهار منوچهر و دادن منوچهر زنهارشان و نواختن ایشان ؛ ۳ : پاسخ دادن منوچهر 
لشکریان توران را ۱۳ - ب: چیره 1۶ ا: پر کنم ۱۵ - ف. س, لن. ق۲ #ل : همه راه اهرمنست (ف اهرنی) ویدیست؟ ق ه ورب لو 
نیز لن؟): از (پ: ز) اهرمنی (و: اهریمنی) یا ز دست بدیست؛ (ل۲: از اهرمنی نز ره بخردیست)۱ متن< ل 1-۱6: مزدور ۱۷- ون اگر ۱۸-]: 
دوستاران -٩‏ 9: : وگر دشمنید ۲۰ ی با + و ب: و؛ ل.اق. ب : گنه کار پیدا شد از؛ متن< ف. س, لن؛ 0 ۳۱ -ل.ق: دادست و؛ 
متن< ده دستنویس دیگر ‏ ۲۲- س, لن: ق؟. لی: سرائرا ز کشتن سر؛ متن< هشت دستنویس دیگر ‏ 7۲۳ س, لن؛ قق"؛ لی. ل۲ پس از این بیت سه بیت 
و و تنها بیت سوم را افزوده‌اند : 

خردمند باشید و پاکیزه تن (لسی: دین) همه شادمانی کنید انجمن 

۱ ق لی» ل": وز افت همه پاك بیرون فکن (لی: و بیرون ز کین) 
بسجایی کستال همست اباد وم ت تور اگر چین اگر مرز روم 
ق" لی. ل" آگر تور و (لی» ل" : < و > )چین ست و گر مرز روم 


تروش ره .ووان اسان خسایسکستاه متا ینوی فان ستا: 
ق» پ پس از بیت ۰۱۶ ۱ پنج بیت افزودهاند (در پ بیت یکم و دوم پس و پیش شده‌اند): 
بجایی که سان همست اناد سوم ۳۳ مسرز جیسنسست اک بسوم دوم 


پ: اگر تور اگر چین اگر مرز روم 
خحردمند باشید و باکسیزه نسن سزای ستایش سر انجمن 


بدان را ز بد دسست کونه کید همه موبداد نز خود (پ: برخرد) ره کنید 
همه نیک وی بادتان دسنگاه (پ: پایگاه) بروشن روان تو بده پایگاه (پ: بادتان جایگاه) 
3 همه مهتران خواندند افریین بران نامب‌ردار شاه زمین (پ: نامور مهتر راستین) 


در ب نیز مانند همین بیت ها پس از بیت ۱۸ ۰ امده است: ولی این بیت ها در ف ل, آ نیست و درو نیز تنها يك بیت از انها امده ! ست 


۱0۲ 


فر یدون 


۳۹ ۱ 
خروشسی ۳ ۱ برده‌سرای که ای پهلوانان فرخنده رای 
۲ ۲ ۲ ۱ 1 1 ِ ۳ 
ازین پس بخیره" مر یر ید حون که بخت جفا پیشگان شد نون 


۳ مِ ۵ 
2 مٍِِ ۱ مِ۶ 
۹ هه رالتست؛ لت‌صیر ‏ فیتار :یک ندنل ردنت نون تک 


۸ 

تب پیشش گره گروه دکسون نوده کردنل برسان کوه 

هم از؟ جوشن و ترگ و برستوان چه گوپال و چه" خنجر هندوان 

یهد منوجهر بنواختشان بر اندازه ل تعارجخه اسان 
: ۲ ۱۳ ۱ 

فرستاده‌یی ر برود کرد .۵ سر شاه خاور مر او را سپرد 


گفتار اندر نامه‌نوشتن‌منوچهر بنزد یک‌شاه‌افر یدون* 


8 کج . شاه شساشت, و را هش تبرای دزی ود کت | 
ی اف که سر کار کشا هه 2 مه اسر 
تاجن متا کر وا و ی 
همه نيك و بد" زير فرمان اوست شیته: بشتذها ‏ ری پیفتان. ارست 
کنون بر فریدون ازو" آفرین . خردمند و بیدار شاه زمسین 


۱- لن, لی: در آن پهن جای ۲- س, لی: کسی را+ متن- نه دستنویس دیگر 1-۳: سرنگون؛ ب پس از این بیت پنج بیت افزوده است (سب 
۶ ب): 

ندال راز نع وسبت تیوه کب تال همه نیکویی سوی خود ره کنید 

خردمند باشید و پاکیه رای ز پرخاش دور و خسرد رهسنسمسای 

بجایی که ویران فد ان مسرز و ب‌وم اگر تور و چین ست و گر مرز روم 

همان کردن اباد انجایگاه رشن بووان ع تال تاه 

8ات وله روان بت وت ان بجت ای ۶ ناه وه .تا بکنوایتین تاد تیان .وت اه 

6 س,ق؛ ی لی, پ. .لآ ب: وزان؛ لن اين بیت را ندارد؛ متن< فهل: و 2۵ ل.ق» به وا چین؛ ق۲: بکین؛ متن- فه اس لی, رل آاب ‏ - 
درا این بیت جنین امده است: 

هتسه انیت جات او سار سیا بیردتاه. تردیت. یله میاه 
۷- ق. پ. آ ب: برفتند؛ ل اين بیت را ندارد+ متن< هفت دستنویس دیگر ‏ ۸- پ: یکی توده که دید برسان کوه؛ ل۲: یکی پشته کردند بر پشت کوه؛ 
متن< نه دستنویس دیگر -٩‏ س: همه؛ لن. قآ لی: همه: ق, پآ ب: چه از؛ ل این بیت را ندارد؛ متن- ف وال ۱۰- لن: چه کوپال چه؛ 
لی: ز کوپال و از؛ متن- هشت دستنویس دیگر ‏ ۱۱- قی: به اندازه بر+ ل۳: بر اندازشان ‏ ۱۲- ل. س, لن, فی"- ب (و نیز ل " لن!): پایگه؛ متر< 
فه ق ۱۳- ل: فرستاده‌یی را برافکند گرد؛ س, ق۲: فرستاده پس برون کرد گرد؛ متن- نه دستنویس دیگر ۱6- ف: گفتار اندر نامه نوشتن منوچهر 
بنزديك شاه افریدون و فرستادن سر سلم را بنزديك او بجمازه؛ ل : نامه منوچهر پیش افریدون و سپری شدن ؛ س: نامه فرستادن شاه منوچهر بنزد شاه فریدون 
با سر سلم + لن, قآ لی: نامه منوچهر بنزد فریدون با سر سلم ق. ب: : فتح نامه منوچهر به فریدون شاه (پ : <شاه>) با سر سلم ؛ و: ی 
شاه نزد شاه فریدول با سر سلم ؛ ؛ آ؛ ب : نامه فرستادن (ب: < فرستادن> ) منوچهر نزد فریدون؛ ل۲: بازگشتر ن منوجهر و فرستادن نزد فریدون ؛ متن< اغاز 
ف ‏ 7۱۵ ل. ق. به و (و نیز ل"): پر از جنگ وپر (و: از) چاره و کیمیا؛ لی. ب (و نیز لن"): چه از جنگ و از چاره و رلن؟ ار کیمیا من لن, قآ 
ا: چه از چاره (س: چاره و) جنگ و از کیمیاه متن< فدول" "۱٩‏ ل: < و > (وزن نادرست است): قی؟:1: کزو هست پیروو؛ متن< نه دستنویس دیگر 
۷ سل و: فروهتر؛ لی: زو هم هتره آ: زور وهنره متن - هفت دستنویس دیگر ۱۸ ل.ق: همه نیکویی ؛ متن< ده دستنویس دیگر 21۹ ل. 
ق. پ واب: دردها: ل۲: بنده‌ها؛ متن< فه س, لن. قآ لی:1 7۲۰۰ ل. ی به ب: درمان ؛ و: بهر درمان؛ متن- هفت دستنویس دیگر ۰ 7۲۱ ب: 
برز؛ ل: کنون ز افریدون برو؛ ق: کنون از فریدون بدو؛ متن- نه دستنویس دیگر 


۱0۳ 


فریدون 


۰ گشایندهی ‏ بندهای بدی همش رای و هم فره دی 
به نیروی شاه آن" دو بند گران گشادیم ز «یییشا اف‌سون گرا 
سران‌شان بریدم به شمشیر کین بشستم به پولاد روی رین 
من اینك پس نامه برسان باد بیایم کنسم هر چه" رفته‌ست" اد 
سوی دز فرستاد" شیروی را گرد جهان‌جوی را 

۵ فرسود کان خواسته برگرای . نگه کن همی" تا چه" یابی بجای 
به بیلان*۱ ای ان واه قنه ۰ 39 شاه اکام له 
و او ی وتان ای قش ۲ وتان 
سپه را ز دریا به هامون کشید ز چین دز سوی آفریدون"" کشید 
:تدای ار وا ار اه ان ی بل ما 

ت۳۳ براسد ز در اله‌ی کره‌فای سراسر بجنبید اتکی رام 
همه" پشت پیلان به پیروزه تضت پارایست. سلان. پرزرشخت 
چه با" مهد زین به" دییای چین  .‏ به گوهر بیاراسته"" هم‌چنین 


۱- ل۲: گشاننده بنده‌های؛ قق, پ پس از این بیت افزوده‌اند: 

کنیدیسم کین از سواران چین ‏ گشاديم بر جای ایشان کمین 
۲- س: بنیروی او هر؛ لن: بپیروزی ان هر+ ب: بفرمان شاه آ؛ متن- نه دستنویس دیگر ۳- ل, فی, پ: دو بیدادگره متن- نه دستنویس دیگر 6- 
و: از ۵- ل.اق. پ: که بودند خونی ز خون پدر؛ متن< را پ پس از این بیت افزوده است : 

پی سر رون خسهشان. افستز که او ساعت هفت اسمان و زمین 
1 پپولاد شستیم روی زمین ! ب 7 بیت پس و پیش شده‌اند؛ متن< هفت دستنویس دیگر بجز 
و + در و بجای این بیت بیت زیر امده است : 

بسرمان ایزد جهان آنرین گشاديم کینه ز نوران زمین 
۷ ل: هرچ ۸- ف: زو هست؛ متن< بازده دستنویس دیگر(و نیز ل"»لن")  ٩‏ و پس انگه بفرمود ‏ ۱۰- ل.ق, پ: جهاندیده؛ س, لن, قق لی: 
چنان مرد؛ ل۲: جهانجوی؛ ب این را ندارد؛ متن- فه وا (ونیز ل" لن") ‏ 2۱۱ ل.قی» پ وا رو نیز ل" لن؟): مرد؛ متن< فه س, لن. قآ؛ لی؛ 
ل۱۳- و: سوی دز شود خواسته برگرای ۰ 2۱۳ ل., پ.و: همه+ س. قآ لی, ال" : همان؛ لن: دران؛ ب این بیت را ندارد؛ متن< ف ‏ 7۱6 ل: 
هرچ؛ , په و: هرچه؛ متن- هفت دستنویس دیگر ۰ ۱۵- سل ۲: آید بجای؛ لنن: آید برای؛ قی؟؛ لی.1: آیدت رای؛ متن- فل. ق» بو 2۱1 
ل : به پبلان و ۰ 2۱۷ فال, ب: گردنکش؛ متن- نه دستئویس دیگر (وئیز ل " لن )۳‏ 2۱۸ ل. قی, بچه ود ب: بدرگاه شاه اور (ب: ارم) اراسته؛ متن- 
فه س, لن. ق". لی» ل۲ -۱٩۹‏ فه سل : کوس وروینه نای؛ متن< هشت دستنویس دیگر ۲۰- ف: دهلیز و؛ آ: درگاه؛ ل: زدند و فروهشت؛ 
لن. ق"؛ لی: ببارند بر پیش؛ متن< س, ی» په وال" ب 2۲۱ ل. پ: زهامون سوی افریدون؛ لن: زچین سوی شاه آفریدون: فی: زجین سر سوی 
آفریدون؛ و: زدز چین بسوی فربدون؛ ل۲: زچین دز بسوی فریدون؛ متن- فه س, ق"» لی, آ. ب؛ ق. پ پس از این بیت افزودهاند: 

فتاه که" بسردنتد: آنتضا.. بهتم اور-تسن هی ی #ز هکس 

فراوان شتر (پ: هزار اشت) بارکش را ببار بیاورد یکسرزاوردگاه(پ : بیاوردویکسربیاراست کار) 

از اسبان روسی و ترکی هار که بودند یکسر همه چون نگار 

افحیتران ‏ متا تا ارت تن زاره 

5 چنین هم برینس انش لشکر کشید بنزد فریدون بدینسان چمید 

۲ ل" ب: چو؛ متن- ف ‏ ۲۳ لن : بنزدیکی بیشه باز: ی: بنزديك شهرش فرازه لی: بنزديك تهميشه باز+ متن< نه دستنویس دیگر ‏ 2۲6 لن: 
همان . 7۲۵ س, لن: لی: ل": بیداربخت: متن- هشت دستنویس دیگر ۲ لن. پ: همان ؛ ق" لی: همه+ متن< هشت دستنویس دیگر ۰ 7۲۷ 
س, وب : چه؛ قی؟ لی: و؛ متن< هفت دستنویس دیگر ۰ 7۲۸ ف: بیاراستش + متن< بازده دستنویس دیگر (ونیز ل؟, لن") 


۱0۴ 


فریدون 


م2 م2 0 ِ ۳ 
چه با گونه گونه درفشان درفش جهانی شده سرخ و زرد و بنفش 


ز دریای گیلان چن انس ,نما دمادم! به ساری" رسیده ت 
۵ به زین ستام و به ززین کمر به میمین" رکیب" و به زین مپر 
ابا گنج و پیلان و با خواسته پدیره شدن را بیاراسته 
همه 13 مردان؟" جو شیر یله ابا طوق زرین 1 4 کله 
پس پشت شاه اندر ایرانسیان دلیران و هريك چو شیر زژیأن 
به پیش سپاه اندرون پیل و شیر پس زنده پیلان یلان دلبر 
۰ درفش فریدون" چو امد پدید سپاه نوجهر" صف برکشید 
پیاده شد از اسپ سالار نو فرختتی .رای اس با یازا 
زمین را سوسید و کرد آفرین ...بآ تاج و تخت" و کلاه و نگین 
فریلونش فرمود" تا برنشست تیتوفسید و یرد رویش بدست 


پس انگه سوی آسمان کرد روی که ای .دادگر داور رانست. گوی 
۵ تو گفتی که من دادگر داورم به سختی ستم دیله؟" را یاورم 


1- لن؛ پ: ی ق این بیت را ندارد؛ متن< نه دستنویس دیگر ۳۲- ل- ب: چو؛ متن< ف ۳-لی: ابری 6-: يكايك 
۵ ف. س, لن. ق .په ل۲: بشادی؛ متن< ل» ق؛ لی؛ وآب ٩‏ ف: رسیده بشاه ؛ س, لن؛ قق"؛ لی, په ل۲: رسید (ق۲: کشید) آن سپاه؛ متنع ل. 
قق» وه آ. ب؛ درس پس از این بیت بیت های ۱۰۴۷ و ۱۰۴۸ امده است؛ ق پس از این بیت افزوده است: 

۱ ول رن هر .امین .ان 
۷- و: لگام و بزرین سپر ۸- لن. و ب: به زرین ! ل این بیت را ندارد؛ متن<- هشت دستنویس دیگر 9- س- پل ۲: رکاب ؛ متن< فه و ب 
۰- لی: وزبر جد سپر؛ و: بزرین کمر؛ ل": به سیمین سپر؛ متن< هشت دستنویس دیگر؛ در س این بیت پس از بپت ۱۰۴۶پ آمده است 
۱ - ف: اب گنج بسیار و باخواسته؛ پ: ابا گنج و پیلان آراسته ؛ ل اين بیت را ندارد+ متن- نه دستنویس دیگر (ونیز لآ.لن۲): ل بجای این بیت و لنء 
لی» لآ ب پس از این بیت و س پس از بیت ۱۰۴۸ افزوده‌اند: 

چو امد بنزديك شاه وسپاه رل: شاه آن سپاه) فریدون‌پیاده‌(ل : پذیره) بیامد (ب : فریدون بیامد پذیره)براه 
و ۳ بگردش سپاهی ؛ لن. ق. پ: همان گیل مردان ؛ بت همه گیل مردم ؛ 1 این بیت را ندارد؛ متن- ف. س, ق" لی» و ۱۳- ل: همه 
شیرمردان؛ لن, لی: ابا طوق مشکین ؛ متن< هشت دستنویس دیگر ۰ ۱6- لن» لی: زرین ۰ ۱۵- لن. پ: يکايك بکردار شیر ژیان؛ درس پس از این 
بیت بیت ۴۶ ۱۰پ و سپس بیت هأی ۱۰۴۵ و ۱۰۴۶ امده است 1 درس بیت های میان ۱۰۴۴ تا ۱۰۴۹ درهم ریخته‌اند : ۴ ۷ 
۶ب ۴۵ ۱۰۴۶ ۱۰۴۹ ۷- ل. ق: درفش درفشان ؛ متن- ده دستنویس دیگر ۸- لن: منوجهر انگاه؛ ف پ پس از این بیت سرنویس 
دارند. ف: گفتار اندر رسیدن منوچهر بنزديك شاه افر پدون و پذیره شدن افریدون و نبایش کردن بباری سبحانه و تعالی + پ: رسیدن منوجهر به ایران 
بفیروزی ۹ ل. لن. ق. پ- ب : درعت؛ متن< ف. س. قآ لی ۰ لن. لی : بد ۱ لی, ب : بدان تخت و ناج ۲- لنپ آ: فریدون 
بفرمود ؛ متن< نه دستنویس دیگر ۳- ل. ق؛ پ» ب: پرسید ؛ مر <اهلت قستتویین فیک ع- و ا. ب : بپسود دستش (1: رویش) بدست ؛ متن< 
نه دستنویس دیگر؛ لن؛ قآ لی» پ. آ. ب پس از این بیت افزوده‌اند: 

بیامد بگاه وق ۲: بدرگه) فر. تاد کس ۳ سام نیرم که زودای و (لسن: ‌ ر> ( بس 

اک هه سام امده ند زهمندوستان بشریاد ان (ب : آز) رزم حادوستان 

بیاورد چندان زر و(لی, آ. ب : بیاوردبا خود بسی) خواسته ابی رپ : ابا آنکه‌زورلن.ب : انك ازو) شاه‌بد(ق؟ : بدشاه ازو) خواسته 
که اثرا مهندس نداند شمسار چو او را (ب: انرا) بدیدش جهان شهریار 
سپردم کشت این نسیره بتو(لسی: بسوی) ... که‌من‌رفتنی‌گشتم‌ای‌نیکخو(لن: شا‌خوالی: نیکخوی) 

نو او را هر کار شو بارور جنان کن که از تو نماید (لي, ب: بماند) هنر 

این بیت ها درف ل» س. ق» وه ل " نیست ۲۵- ب: روشن - ف: ستمکاره؛ متن< بازده دستنویس دیگر 


۱۵۵ 


فریدون 


شم داد «دایی. و هم ۳ همم تاج دادی" هم یک ۲۳ 


بشرم ود پس ۳ منوجهر شاه تست از بر لعجتتتا ‏ رو با کلاه 
5 ۴ ۳ 7 ۹ ۰ 
سپهدار شیروی و ال خواسته به درگاه شاه امد اراسته 
۵ 
بفرمود تا خواسته بادشاه بخ هبتر هه ان تاه 
ی ان که شلررول یکیو بت ییاهر برگ. "گنت ادرغنت 
فریدون بشد" نام او ماند باز براسد. جنین " روزگاری"" درا 


۱- لن. ق" پل ": دادی همم ؛ ! متن< هشت دستنویس دیگر ۲- ل. س, ق, لی. و ب: داوری؛ متن< ف‌لن ق؛ ب:ل۲ 1-۳ : تاج دادی و 
(وزن نادرست است)؛ پس از اين بیت تا پایان داستان بیت های افزوده فراوان است و پیایی بیت ها هم درهم ريخته است > پ۱۱)؛ ف پس از بیت 
۶ افزوده است : 
أ بدیدم نبیره جهاندار خویش به مردی ورادی به آیین وکیش 
لن. ق ۲ لی, پ. آ ب پس از بیت ۰۵۶ ۱ افزوده‌اند : 
1 همه کام ها (فی؟ .لی, ب : کام دل) دادیم ای خحدای کنون‌مرمرابر(ق آملی.ب : مرابرکنونی ؛1: مرابرکنون‌بر)بدیگرسرای 
ازین بیشتر اندرین جبای ید تمرم 5 , لی, ب: دارد) روانم درنگ 
این دو بیت در ف. ل. س. ق. وه ل" نیست ‏ 76 ل. ق, و: شیروی باخواسته؛ متن- نه دستنویس دیگر ‏ ۸۵" س لا : بفرمود پس تا منوچهر شاه 
(-۵۷ ۰( ؛ 9 : پفرمود تا خواسته پاك شاه؛ ی ۰ دوبار امده است؛ در لن, ۰ ۲ لی» پ» آ. ب این بیت چنین آمده 
استت : 
خشید آن خواسته بر سپاه جوده روز بد مانده از مهرمساه 
وب پس از این بیت بیت 3 را افزوده است؛ پ پس از اين بیت سرنویس دارد : آندرز کردن منوجهر را و سپردن پادشاهی بدوی مر : جو؟؛ متن 
ف ۷-لن.۱: <و> + پ : چو کرده شد آن کاربرگشت ؛ متن< نه دستنویس دیگر؛ ل- ب پس از این بیت بیت هأیی افزوده‌اند که در زیر آورده میشود و 
سپس در پ۱۱ پیایی آنها در هريك از دستنویس ها تعیین میگردد : ۱ 
از فسریبدون. فسرزاته. شبد: . اسال جرد ره باغ تسار اندر اورد گرد 
کران گزیداز بر لین : سرو؛ پ: سر) تاج وگاه .. نهادهبرخودسرهررس,آمل ".ب: ان)سه‌شاه(قیآءلی: سران‌سه‌شاه) 
لن. پ: ببالینش اندر منوچهر شاه 
بدست خحودش ناج شیر ات واه بسسی پند و اندرزها کرد باد 
متیر هو ازفسان. رای تکریششتن بدشواری(س»ب : بدشخواری) اندررل : بدان‌شوربختی )همی زیستی 
5 پنوحه درون هر زم‌انی بزار (ل": نزار) .. چنین گفت ان (لن: ابا؛ پ: با) نامور شهریار 
لی؛ و- ب: چنین گفتی ان (: ای) نامور شهریار 
که برگشت و تاريك شد روز من ازین (لسن, آ. ب: ازان) سه‌دلف روز دلسوزمن 
بزاری چنین کشته‌درپیش من (درا لت ها پیش وپیش شده‌اند) ... بکینه‌بکام (لن, پ: شده‌هم بکام) بداندیش من 
هم از بدخویی هم زکردار بد بروی جوانان چنین بد رسد 
نسپبسردند فرمان من لاجرم جهان گشت برهرسه‌برتاروتم (ل : سه‌تارودژم +: سه‌تن‌تاروکم) 
: جهان گشت بریشان همی بر دژم 
0 پرازخوندل,پر(ت : دپر؛ ی" : دلش‌بد)زگریه(ا: کینه)دوروی(ق : دوجوی؛ ۲ : دروی) ۱ 
همان(لن : چنین ؛ قی۲: همی)تازمانه(ل ۲ : زمانش)سرامدبروی(لن.ب : بدوی) 
ل. ق: چنین تا سرامد برو گفت گوی (ق: برو نیز روی) 
این بیت‌هادرف نیست .۰ ۸ لدقی»و: فریدون‌شدو؛ متن -نه دستنویس‌دیگر ۰ ٩-س,لن.ق‏ ".لی»پدوب : نام ازو؛ متن-فل.ق»آدل ۲ ۱۰-ل.ق,ودب: 
برین ؛ متن< هشت دستنویس دیگر ‏ ۱۱-ل»ق: روزگار؛ متن-ده‌دستنویس دیگر؛ 0 ۱۱۶۱-۰ دردستنویس ها: ف: ۰۱0۱۰۵۶ ۱۰۵۷- 
۱ ربیت هایآأواآآراندارد)؛ ل : ۰۱۱۵۶ ۰۱۱۵۷۰۱۰۱۵۸۰۱۱۵۷ 01112۰۱0۶0 ۰114-10 ۱۱۶۱ (بیت های‌نوانواااو3انا و۱۰۵۹ راندارد) + س : ۱۰۵۶- 
و( 
ق.ول۲: 320۱0۶۰-۱۰۵۶[ ۱114-10 ۱۰۶۱ (بیت های‌نوالوانالو3آنلراندارند)+ق 0۱۱۵۸۱20۱۰۵۶۰ ۱۱۵۷۱۱۰۵۹ ۱۶۰ 2 4-10ازل 
۱ بیت های‌نواآآلراندارد) ؛ لی.: ۰۱۰۵۸۰1۰۱۰۵۶ ۰1130۱0۵۷۰۱۵۹ 0۱1۶۰ ۰114-10:12 ۱۰۶۱ (بیت های‌آو 1 آفراندارد) + پیایی بیت های‌متن < 
ف‌پس ازبیرونگذ اشتن بیت|» با س‌پس ازبیرون گذ اشتن بیت های0 112-1 بادق,وءل آپس ازبیرون‌گذ اشتن بیت های2انلو0 4-1 


۱0۶ 


فریدون 


شمه" نیکنامی به و" راستی که کرق اق تور برد کر کانشنی ۲ 
نوچهر بنهاد تاج کیان زتار: رتیه ,تشن «هیان 
بر ايین شاهان یکی دخمه کرد چه از زز سرخ" زر 
۵ هدند زیر اندرش تخت عاج یاویختند" از بر عاج تاج 
به پدرود کردنش رفتند پیش ان رن دوس زر آییت وا ِ 
در دخمه بستند بر شهریار اش فان ارت 
حرف سراسر ۱3 و باد .تسه قرو خروم یل شاد 


۱- ل- ب: همان؛ ق این بیت را ندارد؛ ولی آنرا در کناره افزوده‌اند + متن< نه دستنویس دیگر ۲- لی: نیکنامی و به؛ ب: نیکنامی برو ۳- ل. س: 
وال ب: : بر ؛ لن, پ : که کردار بد بردهد ؛ لی: که کرد ای پسر روی در؛ متن< ف. : ق1 - ق : بسته میان؛ لن. پ: ببستش بزنار خونین میان؛ ل۲: 
برایین خویشش بستند میان ؛ متن< هشت دستنویس دیگر ۵- لن. مج به 1 - ف, ]1 : چه از ز ررد و سرح ؛ ؛ متن< دیس دبک ٍ- ف. س. ق. 
قآ لی؛ ال آ؛ ب: لاجورد؛ متن< ل. لن. په و ۸ - ف: ساج و عاج؛ ؛ لن. .ق‌ " لی, آ این بیت را ندارند ؛ متن< هفت دستنویس دیگر ۹- س: ق. ۰9 
ل: براویختند؛ متنع فل. پ, ب ۰- ل. پل ب: <و> : لن. قآ لی. | اين ببت را ندارند؛ متن< ف س؛ق:و ۱۱-س,و: <و>؛ 
متن< فهل. ق» .لب ۱۲-لی: بشد ۱۳- ق: انجمن 6 - لن. ل۲: خوارو زار؛ و: شادخوار؛ متن- نه دستنویس دیگر؛ در لن, لی؛ آ ب 
و 
۱۵ کی ز فسونی : پ : فسوست ؟ لن زر متن< نه دستنویس دیگر ا ‌ِ ی ۳ 0 پس از این 
بیت بیت های زیر را افزود‌اند (لن؛ پ بیت های یکم و هفتم را ندارند؛ قق", لی, پ. آ؛ ب بیت هفتم را ندارند؛ لی تنها بیت ششم ول" تنها یت هفتم را 
دارند) : 
بکردارهای نو چوذ ‏ بنگرم فسوس است و (آ: فسوس ازتو) بازی نماید برم 

يک‌ايك همی پروریشان (لن. پ: پروردشان) بناز جبه کوتاه عمر و چه ان دراز 

چون مر داده را باز خواهی (لن, پ: خواهد) ستد ۳ : پرسد(!)) 

گر شهرباری وگر زو( جو از نو جهاد ایر ن (پ آ: ان) نفس را گسست 

[: نه جاویدمانددلت‌رایتات 

خنك آنك (لی. پ: انکه) ازو نیکویی بادگار ایه زی ات ار اشتقه کر مت بان 

جهان مپرور جو خحواهی درود جو می‌بدروی پروریسدل چسسود 
این بیت ها در ف ل. س» ق» و نیست؛ پیایی بیت های ۱۰۶۴- ۱۰۶۸ در دستنویس ها ف» ل. س, ق» و: ۴- ۱۱۶۸ (بیت های و آأ را ندارند)؛ 
لن : ۰۱۰۶۴ ۰۱۱۶۷ 12-6 ربیت های ۱۰۶۵ و ۱۰۶۶ و ۱۰۶۸ و او او 7آذرا ندارد)؛ ق؟1: ۴ ۰۱۰۶۷ ۰1 ۰۱۱۶۸ 111-6 (بیت های ۱۰۶۵ 
و۱۰۶۶ و 7آآرا ندارد)؛ لی: ۰۱۰۶۴ ۰1۰۱۰۶۷ ۰۱۱۶۸ 6 (بیت های ۰۱۰۶۵ ۶ و 11-5,7را ندارد) ؛ پ: ۱۰۶۴ ۰۱۰۶۸ 2-6 بیت های آ 
و 1,7آارا ندارد)؛ ل۲: ۱۰۶۴- ۰۱۱۶۸ 17 (بیت های و 1-6 را ندارد)؛ پ: ۰۱0۶۸-۱۰۱۶۴ ۰1 111-6 (بیت 7 را ندارد) : پیایی بیت های متن< فه؛ 


ل» س. ق» و 


۳۰ 


پاد شاهی منوچهر صد و بیست‌سال بود! 


منوجهر يك هفته با درد بود دو جشمش پراب و رخحش؟ زرد بل 

هشیم اش هیناه به‌سر برنهاد آن کیانی کل 
همه" جادوی ها به افسول یسست برو تال انجمن شد دو شست 

همه پهلوانان روی رز برو ره خواندند وروت 

۱۰ 

۵ چو دیهیم شاهمی به‌سر برنهاد جهان را سراسر همه؟ مژده داد: 


به دادو دهمشن وا" به ات کنو به یکی و پاکیی ‏ و فرزان‌گسی 
منم گفت بر تخت" گردان سپهسر همم خشم"" و جنگست و هم داد و مهر 


و و ۵ ءَِ ۰ ۰ ۶ 
قمع دین و هم فره ایزدی همم بحخت یکی و دست بدی 
۰ شب تار جوینده‌ی کین منم همان" انش تبز برزین منم 


۱- ف: گفتار اندر مردن شاه افریدون و نشستن منوچهر پپادشاهی و مدت پادشاهی او صد بیست سال بود؛ متن- بازده دستنویس دیگر رل آ: صد بیست)؛ 
در ف و بیشتر دستنویس های دیگر سرنویس پس از بیت ۲ امده است؛ ل" از بیت ۱۸۷ تا بیت ۲۵۸ را انداخته است ۲ ب: دورخ؛ ف این بیت را 
ندارد؛ متن< ل» ق» و! در س, لن, ی" لی, پ. . ل بجای اين بیت بیت زیر آمده است : 

پس آنگه یکی (س, ل۲: انگاه يك) هفته بگذاشتند همه ماتنم و سوگ او داستند 
۳ و: شاد ع- و: کلاه کیانی بسر برنهاد ‏ ۵- لن لی: در؛ و اين بیت را ندارد  -٩‏ لن, تق"؛ لی: بر؛ متن< هشت دستنویس دیگر ۷- ل۲: دو 
دست؛ : برو انجمن سالیان شد درست (پساوند ندارد) ۸- لی: بدو؛ ف این بیت را ندارد؛ متن- ده دستنویس دیگر (ونیز ل "» لن " س۲) -٩‏ لی: 
بشاهی همه؛ و (ونیز لن"): سراسر همی + ب: همه سربسر؛ ف اين بیت را ندارد؛ متن< هشت دستنویس دیگر (ونیز ل ".س )۲‏ 1-۱۰: کردیاد ‏ ۱۱- 
ف (ونیز س؟): به داد و دهش و؛ ل, و: بداد و بايین و؛ س, لن. ق" لیء ؛ ب: بداد و دهش هم؛ ق» پ: بداد وبدین وه ل: بداد وببخشش؛ متن 
نصحیح قیاسی است (که برابر است با فه س" با افزودن يك نقطه) ۰ ۱۲- و: بپاکی ونیکی + ف ناخواناست؛ متن- ده دستنویس دیگر؛ ل, ق؛ و ب پس 
از این بیت يك بیت افزوده‌اند : 

ل. ق: چنین گفت پس (ق: آن) رادپیروز شاه که یزدان مرا داد (قی: که دادش مرا ایزد) اين ناج و گاه 

و ب: چنین گفت با سرب‌سر لشک رش که‌ومهکهبودن ددر(ب: همان‌پهلوانانهر)کشورش 
۳ لی: تخت و؛ و: منم بررسر تخت ۱6" وا کین 7۱۵ ل.ق, چه وال" : ایزدیست؛ متن< هفت دستنویس دیگر 2۱7 ل» ق؛ و: و هم 
بخردیست؛ په ل۲: ودست بدیست؛ آ: همم تخت نیکی و هم دست بدی (وزن نادرست است)؛ ب: همم نیکبختی و هم بخردی؛ متن< فه س, لن» 
ق" لی ۱۷-و: بروز؛ در ب پس از این بیت بیت ۱۴ امده است 


۱۶۱ 


و کنش فاتفیی. دالبانی. .رظن 
فروزن‌ده‌ی ‏ نیغ و برنده میغ به کین" اندرون جان ندارم دریغ 
گه ۳ قافن تفه > تست دم ارت تست هتعشست 
بدان را ز بد دست کونه کنم مین را به کین" رنگ دیس" کنم 
۵ گراینده" گر 3 تچ فزاین ده‌ی؟ داد تخت عاج 


یذ ۱ 

اه اد شا کی تن ء پراش 
ُ ۲ 2 ۰ ۰ ی م2 ۳ ۰ 

به راه فریدون فرخ ردیم یامان کهن بود گر" ما تیم 


همه دست بر روی وان ۱ زنیم همه داستان ها ز یردان زنیم 
۱۸ 
کرو ناج و تخت 1 ان سپاه بدومان امبد و بدومان بناه 
1 ۰ ۱ 1 و 9۹ ۰ 
۳۰ هرانکس که در همست کشور رمین بت ده ر راه و انح ر دین 
با دهع رنج » درویش ر زبول ِ رم ِِ ر 
۰ ۱ 1 ۲ م2 
توافت ات یا تن و به شور مردم اش( اه 
۵ موه ۳ ۲ ۰ ۱ ۲۸ بد ۳ 
همه سربسر نزد من کافرند زا" اهرمن کش بتر 
0 1 ۰ ۷ ۰ ۰ ۰ ۰ 
هر ان دین وری کو برین دین بود ز بزدان و از منش"" نفرین بود 


۱- س: کوپال و کفش ‏ ۲- ل. س, قآ, آ. لآء ب: فروزند؛ گاه رل : میغ) و برنده تیغ+ لن, لی, پ: فروزنده‌گاه (پ: میغ) و برآرنده تیغ؟ ق» و این 
بیت را ندارند؛ ولی در ی آنرا در کنارهافزوده‌اند؛ (س۲: فروزنده تیغ و برنده تیغ)؛ متن< ف ۳- لن لی. پ: بجنگ؛ متن- فل, س,. ق ۰۱ لآ 
ب ‏ 6 ل.ق: که برتر ز؛ متن< ده دستنویس دیگر 2۵ لی» ل۲: اندر نشست؛ درل؛ ق این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است ‏ 7 لی: 
به‌خون؛ و: همه ۷- ف: بوته؛ ق: پلنگان بدخوچوروبه؛ متن< ل» س, لن, ق۲- ب (ونیز ل؟؛ لن ".س")؛ در ل, ی اين بیت با بیت پیشین پس و پیش 
منده است )فرب این نیت پس از بیت:۱۱ امده اسث ۸- ل : گرارنده؛ لن» پ: گرازنده؛ ل۲: گزارنده؛ لی این بیت را ندارد؛ متن< هفت دستنویس 
دیگر 4- ل۲: فرازنده ‏ ۱۰- فه س, لن,قآء چه آ. ل".ب (ونیز لآء لن".س۲): ملك؛ متن< ل. » و؛ درل آپس از این بیت نخست بیت های ۱۸ 
و ۱۹ و سپس بیت های ۱۶ و ۱۷ امده‌اند 2 ۲- ل, لن, پ» آ: پرستنده‌ام؛ ل۲: ستاينده‌ايم ؛ لی: یکی بنده آفریننده‌ام؛ متن< ف؛ 
س, ق, قآ وب ۱۳-س لن, لی, په وآ: بود اگر؛ ب: شد دگر؛ متن< فه ل. ق, ق ۲ ل۲؛ درس لن, ق"؛ لی» په | اين بیت با بیت سپسین پس 
و پیش شده است ع- ل- پ. آ. ب (ونیزل» س۲): گریان؛ ل۲: همه دست درکینه‌داران؛ متن- فه و (ونیز لن۲) ۱۵- در ف این لت پاك شده 
است؛ متن- یازده دستنویس دیگر؛ در س, لن؛ ق؟, لی, چه | این بیت با بیت پیشین پس و پیش شده است ۰ ۱7- لن, لی: ازو تاج و نخت و؛ قی؟آ: 
ازو تاج و تختست؛ و: کزویست ناج و؛ ب: کزو تخت و تاجست و؛ متن- فل. س؛ق» پل ۱۷- ل.سءلن. ق. قآ پا ب: زویم (در لن 
وزن نادرست است)؛ لی؛و: ازویم ؛ متن- فه ل ۲ (و نیزس )۲‏ ۱۸- ل- ۰ ب: ازویم رل. س. ق, قق"» لی: وزویم) سپاس و بدویم رل : زویم) پناه؛ 
متن< ف ل" (و نیز س۲) ۱۹- در ف این واژه پاك شده است؛ متن< بازده دستنویس دیگر ۲۰- لن؛ قق " په ا: برافراشتن؛ ل۲: سرافراختن ؛ ب: 
برافراخته؛ متن- فه ل. س؛ ق» لی؛ و ۲۱- ل. ق» وا ل۲: ز؛ متن< هشت دستنویس دیگر ‏ ۲۲- س, لن. ق". پ.: ز؛ فی, لی, وال": < وک ؛ 
متن- فه ل.ب ‏ ۲۳- ل.ق» پ.واب: به درویش؛ لن: بنحور؛ لی: ز گنجور؛ متن< ف س. قآ آ: ل۲ ۲ و: رسانیده ‏ ۲۵- ل.سءلن؛ ق» 
ق یه هه ترد ای سر پسرج اب این چت را نداردا م عفی 0 7 لن : کافرند (حرف پنجم نقطه ندارد) ؛ س, لی: کافرید ؛ و: کافرست؛ 
متن< هفت دستنویس دیگر ‏ ۲۷- ل- 1: وز؛ متن- فهه ل" ۲۸- لی, و: اهریمن؛ متن< هشت دستنویس دیگر (: اهرمن)  -۲٩‏ س.: برترند؛ 
لن : بدترند (حرف پنجم نقطه ندارد)+ : بدترند؛ لی: بدترید ؛ و بدترست؛ متن< فه ل.ق؟ پل" ۳۰- ل: هر انکس که او جز برین دین بود؛ 
س, لن, قآ. لی. پ. ب: هر آن دين ور (ق": دینه ور+ پ: دين وری) کونه بر دین بود؛ و (ونیز لآ, لن؟): هر آنکونه بامن برین دین بود؛ | (و نیز س"): 
هر آن دین ورکوبرین دین بود؛ ق اين بیت را ندارد, ولی آنرا در کنرهافزوهاند؛ متن- فء ل" (که به ". سآنزديك است) ۰ ۳۱- س: ماش؛ لی: زمنش؛ 
آ: وزماش+ پ: زیزدانش وزماش؛ متن< هفت دستنویس دیگر 


۱۶۲ 


۱ 


۳۵ وزان پس به شمشیر یازیم دانعتات کنم سر بسر کشور از کشته" پست 
همه پهلوانان" . پاکیزهدین منوچهر را خواندند افسرین 
که فرخ نیای تو این دید 1 تا داد تخت" و کلاه 
ترا باد جاوید تخت رداٌ. همان تاج" و هم فرم موسدان 
دل ما يکايك به فرمان تست همه جان ما جای" پیمان تست 

۳۰ جهان پهلوان سام بر پای خاست ی کی کف یت رداق زاقت 
ز شاهان مرا دیده بر تو داد و ز رس توافت 
پدر بر پدر شاه ایراه نویی گرین ‏ سواران"" و شیران . تویی 
دلت شادمان. بخت بیدار باد برین همت زد" نگهدار باد 
تو از باستان" یادگار منی به تخت کی" بر نگارا" نی 

۵ به بزم اندرون شید" تابنده‌یی به رزم اندرون شیر" پاینده‌یی 
زمین و زمان" خاك پای تو باد همان" تخت پیروزه جای تو باد 
چوا" شستی به شمشیر هندی زمین به ارام بنشین و رامش گزین 
ازین پس همه نوبت ماست رزم ترا جای تخت ست؟" و بگماز و بزم 


۱- ق: یازم دودست؛ ق؟: تازیم دست؛ و: وزانپس چویازم بشمشیر دست؛ متن< نه دستنویس دیگر نا لنیق )ها لا که ل ی 
کشور و مرز (قی: مرد)؛ و: کنم کشورش سر بسر پاك؛ متن< ف.ب ‏ ۳- لن, پ: همه نامداران . 6 ل.لن- لی.: روی زمین! متن< فه س, و لآ 
ب‌ ۵- ل. پ»|: ای نیکخواه؛ لن : اين دید را (پساوند ندارد)؛ ق: ای پادشاه؛ ق۲: این دیده را+ متن< ف س, لی» وء لآ ب ال هنت 290 
ل. ق : شاهی و؛ لن. ق" لی: ایين و؛ متن< فه س, په و ا؛ ل؟ ۸- ب: ترا داد این تخت و ناج ؛ لن؛ ق"؛ لی. پ» | پس از اين بیت افزود‌اند (در ا 
لت ها پس و پیش شده‌اند): 

تسرا. شاد . جساوید نختت: و کلاه کته شب اربه تخس و ار هی کته 
8-]: نرا باید جاوید تخت روان (وزن نادرست است) ‏ ۱۰- لن: هوش؛ درو اين بیت پس از بیت ۳۰ آمده است ‏ ۱۱- ل- پ. ا. ب: زیر؛ متن< 
فه و ل آ(و نیز س) ۱۲-پ: بدو ۱۳-س,لن.ق" لی, پآ: داور؛ و: مهتر؛ متن- فهل.قل "اب ۱6- لن. ق ق" لی, وال ب: داد 
دنت : دين وراست؛ متن< ف. ل» س, پ؛ در وه این ببت پس از بیت ۲۸ آمده است ۵- لن. و: دیدست (حرف چهارم نقطه ندارد) ؛ ق" پ. 
آ, ب (ونیزل") : دیدنست؛ متن- فه ل. س,ق, لی (و نیز لن ".س۲) : دیدنست ۰ 2۱ ل.ق» په ا: وزما؛ س, لن. ی" لی. ل ": وازمن؛ متن< ف» 
وب ۱۷-س: پرستیدنست؛ لن, و: پسندیدست (حرف هفتم نقطه ندارد)؛ ق"» په آ. ب (و نیز ۲): پسندیدتست؛ متن< فه ل» ی» لی (و نیز نآ 
س۲): پسندیدنست ‏ ۱۸- لن, پ: دلیران؛ لی: بزرگان؛ متن- نه دستنویس دیگر 2۱٩‏ ل, قی: ترا پاك یزدان؛ س: برین تخت یزدان؛ لن» ق"» لی» 
پ ا. ب: تن وجانت یزدان؛ و: بدین فرت ایزد؛ متن< ف» ل" (و نیز س۲)+ درل- ۰1 ب لت های ان بیت پس و پیش شده‌اند؛ پیایی لت های اين بیت 
در متن< ف» ل" (و نیز س۳)؛ ل" پس از این بیت افزوده است : 

که تاسام از سیسستان خاستست نی شاه کنیکتی انار 
۰- لن : روشنی ؛ ق۲: راستان؛ ب: راستی ؛ متن< نه دستنویس دیگر ۱- ق"» ل": کیان؛ و ب: مهی ؛ متن<- هشت دستنویس دیگر ۲۲- ل.ق» 
وا ب: بهار؛ لی: بادگار (پساوند ندارد)؛ متن< ف» س, لن. فآ پ. ل؟ ۱-۳: شیر+ ل۲: ماه؛ لن این بیت را ندارد؛ متن- نه دستنویس دیگر 
۶6 ل۲: چرخ ۲۵- پ: ماننده؛ ]: تازنده؛ ب: غرنده؛ متن< هشت دستنویس دیگر؛ در ل» س, تق؛ تق " پ» ا. لآ. ب لت های اين بیت پس و بیش 
شده‌اند ۲۷- ب: زمان وزمین؛ لن این بیت را ندارد ‏ ۲۷- س,ب: همین ۲۸- ل. قآ لی و ا: تو: لن اين بیت را ندارد؛ متن< ف س, قق؛ پ» 
لآ ب؛ در س لت های اين بیت پس و پیش شده‌اند ۹- لن : بزست ‏ ۳۰- ل.ق, پ.|: شادی وبزم؛ لی: هنگام بزم ؛ ب: بگماز بزم ؛ متن< فه 
س, لن, ۳ و ل"؛ ل- آ. ب پس از این بیت افزوده‌اند: 

شوم گرد گیتی برایم (پ: بر آرم؛ آ: نپسویم) یکی زدشمن بسند (لسی: بدام) اورم ان‌دکی 
این بیت در ف. س: ل " (و نیز س) نیست 


۶۳ 


مرا پهلوانی نیای تو داد دلم را خرد هوش و رای" تو داد 
پس از پیش تختش گرازید" سام . پسش پهلوانان نهادند گام 


گفتار اند داستان سام‌نر یمان وزادن زال؛ 


ند بپسیوندم از گفتهی باستان 


نگه کن که مر سام را روزگار چه بازی تون ای" پسر" گوش دار 
نود ایچ" فرزند مر سام ر دلش بود جوینده‌ی کام 
نگاری بد اندر شبستان او ز گلبسرگ رخ داشست وز مشسگ موی 
۵ از آن ماهش"" اومید" فرزند بود که خورشید چهره" بروسند بود 
ز مادر جدا شد بدان" چند روز نگاری چو خورشید گیتی فروز 
به چهره نکو" بود برسان"" شید ولیکن همه موی بودش سپسیا 
بر مون: از ماد تریی ۱ کر راز نکردند يك هفته بر سام یلد 
شبستان آن نامور پهلوان . همه پیش آن" رد کودك وان 
۰ کسی سام یل را نیازست گت که فرزند پیر امد از خوب جفت 


۳۲ 


دشن دایه بودش بکترداز شیر بر په لوان ان درامد دلستیز 


۱- لن. ق؟؛ پ ا: مهر ورای؛ لی: همان تخت فیروزه جای؛ متن< هفت دستنویس دیگر؛ ل- آ۰ ب پس از این بیت افزوده‌اند 
برو(لی: بدي)کردنیز(لن : تیزکرد؛ ق آ.پ: نی زکرد) آفرین شهریار بسی دادش از هدیه (ل: گوهر) شاهسوار 
ل: پرو افرین کرد پس شهریار 

اين بیت در ف» س؛ لآ نیست ۳- ل: چو؛ متن- بازده دستنویس دیگر ۳- ق. پ: خرامید؛ و: گرایید؛ ل": گزارند؛ متن< هشت دستنویس دیگر؛ 
ل- ۰۱ ب پس از این بیت افزوده‌اند: 

خسرامیید و شسند سوق ارامتگساه همی گشت (ل: کرد) گیتی بایین (ق. لی: بارام) و راه (ق: گاه) 
این بیت در فه» س» ل آ(و نیز س؟)نیست ‏ ع- ف: گفتار اندر داستان سام نریمان و زادن پسرش از مادر و بینداختن سام زال را؛ ل. لی: داستان سام و 
رن با) زال و سیمرغ؛ س: زادن زال از مادر؛ لن : گفتار اندر زادن زال از مادر؛ ق: اندر مولود زال سام و کار او با سیمرغ؛ قی؟؛ پ. ب : داستان سام 
نریمان (ب: < نریمان> ) با (پ: با پسرش) زال؛ و: داستان زال زرو زادن او از مادر؛ ۱: اغاز داستان؛ ل۲: داستان زال و پروردن سیمرغ اورا؛ متن< 
اف ۵" ق: آزه س, لی این پیت را ندارند+متن< نه دستنویس دیگر ٩‏ لن: از ۷- هل" (ونیزس؟): عجب؟ مت ده دستنویس دیگر 2 
س» و: نبد هیچ ؛ ق: نبود هیچ ؛ ب: نه می بود + متن< هشت دستنویس دیگر 8 س- ب: جویا رب: جویان) دلارام را؛ ل": دلش را نبود ایچ آرام را؛ 
متن< فهل ‏ ۱-۱۰ او ۱-۱۱ موه لی: و از مشك موی؛ لن : چو گلبرگ رخ هردو و ز مشك موی؛ ل": که از لاله رخ داشت وز مشك موی+ ب: 
ز برگ گلش روی و از مشك موی؛ متن- هشت دستنویس دیگر ۲پ: نامش ۱۳- ل.س, لن, ق, لی- ب: انید؛ متن- ف ق۲ ۱6-فل, 
و (و نیز لن"): خورشید چهر وه متن< هشت دستنویس دیگر (و نیز ل ".س)؛ ل» لن- ۰ ب پس از این بیت افزوده‌اند 

ز سام نریمان همو (لسی: همی) بار داشت . _زبارگران تتش (قی"لی: گرانش تن+ و: گرانش دل) آزارداشت 
ین پیت در فه سء ل" (ونیز نآ س"انیست " ۱۵- ل: بران؛ س, لی و آ: ل۲: دران؛ متن< فه لن, ق.قآ, پ. ب؛ در ب این بیت پس ازییت 
۹ امده است ۲ ل, لن. ق. په وا ب: چنان؛ ق۲: چنین؛ س: برخسارگان بود؛ متن- ف. لی, ل؟ ۷ ل. لن : تابنده؛ متن< ده دستنویس 
دیگر ۱۸- لی, و ب: سفید ٩‏ سل س,و: بران؛ لن. لی, آ: بدین؛ ق, ب: بدان؛ پ: زمادر پسر چون بدین؛ ل۲: پسررا چومادر بلین؛ مت < 
ف. ق۲ ۰ لی: مر سام یاد؛ ق: نکردند بر سام يك هفته یاد 3 این ؛ در ب این بیت پس از بیت ۴۶ امده است ‏ ۲۲- ل- پ. ب (و نیز 
ل") پس از این بیت افزوده‌اند: 

چسو اد بر پهلسوان مژده داد زان برگشاد آفرین کرد یاه 
بت رف دول ونر لن مینست 


۱۳۴ 


۵۵ 


۶۰ 


که بر سام یل روز فرخنده باد 
پس پرده اندر یل" امجوی 
تش نقرهمی پا" و رخ چون بهشت 
از اهو همان که‌ش سپیدست! موی 


چو فرزند را 
سوی اسمان سر براورد راست 
۳ 
گر من گناهنی _ گران ‏ کردهام 
به پرزش" مکسر کردگار جهان 


دل. . بدسگالان. ۰و کشتده: اد 
یکی پاك پور آمد از" ماروی 
پرو" بر شین یاک اندام زشمت 
ک 99 ود ۰ ۹ 
چنین بود" بخش تو ای نامسجوی 


بر ده رنارامتتق۱ ما ناس 
ببود از جهان سربسسر" نا امید 
با کردگار او به پیگار خاست 
بهی زان فزاید که تو خواستی 
رگیو. کش منرت ۲ دا 
به من بر بس‌خشاید اندر نهان 


بداد انچ از رقق: انك ز؛ ق» لی» ب: انچه ز) ایزد همی خواستی 
پ: بدادت خدای انچه میخواستی 


کجا (ق. ق "۰ لی, ب: همی) جان بدین (قی: بدان) خواهش آراستی 


این بیت در فته ل. س؛ و آ ل" (و نیز لن".س؟) نیست ‏ ۲- ل» ی و: پس پرده تودرای؛ س: پس پرده اندرت؛ للن, تیآ بچه آ: پس پرد؛ ت ایا؛ لي: 
پس پرده تویکی ؛ ب: ترا در پس پرده‌ای؛ متن< ف. ل۲ ۳-ل, لن» لی- ب: یکی پور پاك امد از رلن ؛ پ: امده؛ و: < از > (وزن نادرست است))؛ 
متن- فه س,. ق» ق"؛ لن, ق" لی, پ. ب پس از اين بیت افزود‌اند: 

یکی پسهلسوان بچه شیر دل نساید «لسی: برامد) بدین خردگسی چیر دل 
6 ل. ق: نقره سیم؛ ون نقره سیم و؛ متن- نه دستئویس دیگر ۵ ق: رویش بهشت؛ و: رخش چون بهشت 2 لی: بدو؛ در لن اين بیت با بیت 
سپسین پس و پیش شده است ‏ ۷- ب: سفیدست ‏ ۸- ب: است ٩‏ لن. پ: بخشش ابا نامجوی؛ و: بهر توای نامجوی؛ متن< نه دستنویس دیگر؛ 
در لن اين بیت با بیت پیشین پس و پیش شده است؛ لن پس از بیت ۵۴ وق قآ» لی؛ پ» ب پس از بیت ۵۵ افزوده‌اند : 

بدین بخششت (ق: گردشت) کرد باید پسند... مکن‌جان‌تو(قآءلی.ب: جانت) نسپاس(لی.پ: نشناس)ودلرانژند 

ق: مکن نا سپاسی و دل در مبند 

این بیت در ف» ل» س, و هنتخ ۰ ل- ب: به پرده در آمد؛ متن< ف (و نیز س۲): اندر آمد مه ضحاک, بیت ۴۰) ۱- لی؛ و ب: 
سفید ۰ 7۱۲ لن» ی" لی, پ: یکسره؛ متن< هشت دستنویس دیگر؛ لن. ق. ق" لی, پ» و. ب پس از این بیت افزوده‌اند 

بترسید سخت از پی (ق: از ره+ و: از بد) سرزنش شتا از .رام دانتش بدیسگر ین ۱ 
این بیت در ف ل» س۱۰؛ ل" نیست ۳ فهل ۱ ابا کرده کار پیکار خواست (وزن نادرست است)؛ ل. س. ق؛ و ۱: ز دادار رل : داداور) انگاه (و: 
داننده) فریاد خواست؛ لی: ازان کرده خویش زنهار حواست ؛ متن< لن. قآ پ. ب 1-16 راستی ۱۵- لن» پ: دین ۱1- لی. و: اهریمن؛ 
متن< ده دستنویس دیگر (: اهرمن) 9-۷ ازرده‌ام ؛ متن< بازده دستنویس دیگر ۸ بودش ؛ و (و نیز لآ لن") پس از این بیت افزوده‌اند: 


بسروی مسهان چون ؟ شایم دوچشسم 


وی تیه سین داد ای سعاق ت رآس 


گه از سرزنش گسه ز تیمار و خشم 
بسدین جاره بالسد مرا رهتمای 


5 نماد مرا نام بسا اب روی اسب رواد داشست بر رخ دو جوی 
و گرب بجام انم ایسن انجمن .. گریزان از ایین بسچ اهمرمن 
سسوم احتاپیازستان بان تال ر کت ون سه بیند مرا کس به هامون و کوه 
این تیه سلختواه نبا سناردان بسود: تساه و از من زنسد .داسان 
ازین زندگی مرگ خسوشتر بسی نخواهد که ماند بدینسان کسی 

10 جودشمن نود شاد و نالنسده دوست شسود رد کی تسلخ و مردن شسکستاسست 


سر افکنده مردم ز دد کسمتر است 
ازتتین امتسوبه سزنا بالا نن 
نداسم هسمسی چجساره ای فح کیت 
بت بت نز شون بتشتاه. شت تام 


۱۶۵ 


همان اه اوق زا تسین تست 
ود بسضشش دور دادگر 
سر ارد مر او را ازیین زرف جاه 


۶۵ 


سیجد همی نیره ۳ ز‌ شرم 
آزین بجه جون بجچه‌ی اهرمن 
جو ات 9 برسند اسان 
چه گویم" که اين بجٌهی دیو چیست 
ازين ننگ بگذارم ایران ژمین 


بجوشد همی در دلم" خون گرم 
سیه پیکتر و موی سر چون سمن 
جه گویم" آزین بچه‌ی اسان 


۹ 


0 :9 
نخوانم برین بوم و بر افرین 


تراشب ۳ بوم و 9 دور دک لاش تا 


ای ۱۱ خرد"" بیگانه بود 


۰ ماه ۱۲ 
بهرمود پس تاش 
بجایی که" سیمرغ را خانه بود 


رِ ٍ ۱ ک ۳ ۰ ۲ ۷ .ص ۰ 
نهادند بر" کوه و گشتند باز براهد برین" روزگاری"" دراز 

۷ ان پهلوان زاده‌ی بی گناه 3 ۳ ۳ "۳ ۲۴ ,۲ 
پدر؟" مهر و پیوند بفگند خور جفا کرد با" کودك" شیرحوار 

۳۱ 


دوم داستان زد ی شیر ۳ 


۱- لن؛ ی" لی. پ : تنم ؛ متن< هشت دستنویس دیگر 17" و: سا چشم ومویش بسا (ون موي سرش چون) سمن + ب: همه موی وروی وسرش 
چون سمن؛ لن» لی اين بیت را ندارند؛ متن< هفت دستنویس دیگر ۳- س, ق» ق۱: <و> 6-س: پرسنده ۵- س.ق۲: پرسند؛ لن, ق: 
بترسند؛ لی: نشانها؛ په ۱: چه گویند؛ ل۲: : ببرسند (حرف دوم نقطه ندارد) ؛ متن< فه ل,واب 2 وا بگويم- ۷-لن, قآ لی, ور ل".ب: کیست؟؛ 
متن- فه ل. س, ق. پ | ۸- ل: پلنگ و؛ مت متن< بازده دستنویس دیگر 8- فه ق, لی» و[ ب (و نیز س۲) : با بربریست ( درف حرف های یکم و 
پنجم و در و حرف های یکم و سوم و هفتم نقطه ندارند)؛ ل : وگرنه پریست؛ لن. قآ. پ (و نیز لآ لن): با خود پریست؛ متن< سء ل۲! لن؛ ی آ. پ, 
ب پس از ایح بیت افزوده‌اند؛ 
ب‌خندند سر من مسهان جهان من بر نسخشند اندر نهان 
ق"؛ ب: ازین بچه در اشکار و نهان 
۰ پ: بخوانم 7۱۱ س.ب: برین (ب: بدین) زاد و بوم ؛ لن؛ ق» ق". لی. پ. و ب پس از اين بیت افزوده‌اند: 
بگفت و بخشم او (ق: بخشمش؛ ب: ز خشمش) بتابید روی . . همی کرد با بخت خود گفت و گوی 
و: بگفت این بخشم و بتابید روی 
این بیت در فه ل. س» | ل" نیست ‏ ۱۲-س: تاکه ۱۳-ق, په و آ. ب: وزان 6 ل": بوم و در؛ لن- وءب پس از این بیت افزوده‌اند: 
تن شوه تش یات سیر کته بسخورشید نزديك و دور از گروه 
۵ لن,. ق؟ لی. پ: بدانجای؛ متن- هشت دستنویس دیگر ۱7- ل: بران؛ لی: چنان؛ متن- ده دستنویس دیگر ‏ ۱۷- لن. قآ, لی, پ: ازه ق, 
و 1: اين؛ متن< فدال س. لب 2۱۸ لن. ی" لی. پ: خلق؛ متن- هشت دستنویس دیگر -۱٩‏ ل۳: در ۲۰- لی: بدین؛ ل۲: بران ‏ ۲۱- 
ف: روزگار؛ متن- بازده دستنویس دیگر ۲۲- ف: چو آن؛ ل: جهان؛ متن< ده دستنویس دیگر ۲۳- س, و: ندانسته ۰ ۲6- لی؛ و ب: سفید 
۵- ل» لن. ق. پ. |. ب: از؛ متن< فه س. قآالی: وال" -۲٩‏ لن: بدو ‏ ۲۷- لن,ق" لی:ل ".ب: بر+ متن< هفت دستنویس دیگر ‏ 2۲۸ ق۲: 
کودکی + ق پس از این بیت افزوده است : 


9۹ لی: بدین؛ 


بسه بسیماری او را صسمی ازمود 


ات _ ماش ندال جایگاه 


ازز ان سار ششر ستیام: بن فتین. کر 
۳۹ درد کش هیچ درمان نبود 
همی جاره سازید از مسرد و زن 
کی وی آن درد رمبرنشد 
که یردان ورا زان گنه کرد سست 
شب و روز افکنله بسد بی پناه 
زسانی خروشیدن از بر کشید 


ق این بیت را ندارد ۳۰- لن, ی" پ: نره شیر؛ و: پیر شیر؛ متن< هفت دستنویس دیگر ۰ 7۳۱ لن, پ» و: شیر سیر؛ قی۲: از شیر 


سیر؛ ل. س: کجا بجه را کرده بد سیر شیر؛ لی : کجا داده بد بچه را سیر شیر+ آ: که فرزند را کرده بد سیر شیر؛ متن< ف.ل آ. ب 


که ۳ من ترا خون دل ی سپاس ایچ" ۳ سرت تسا دشر 


که تو خود مرا ویژه خون دلی الم دسلا ۶ ان سوم 


اج میرم را تمه اد کرستفنه ار تا و شک 
یکی شیرخحواره خروشن ده" دید ۳ را وه دریای جوشن ده دید 
ز" خاراش گهواره و" دایه خاك تن از جامه دور و لب" از شیر پاك 
به 7 اندرش تیره خاله نژند به‌سربرش زاسسنید. هشن تلین 


پانگش بدی کاجکی" مام و باب مگر" سایهیی یافنتی زآفتات 


۲ 0 ۰ دص ۲ مج وه ره بر م7 
۸ فر ود امد از ابر سیمرغ و جنگ برد بررنتش از ان گرم" سنگ 


ی تا به البرز ِ کف و انسیا کنام ٩‏ گروه 
سر تشک از باب که ۱ 
بب‌خشود یزدان یکی دهش همه" بودنسی شنت ارختله: 9 
و 
۵ شگفتی را مهر بماندند خبره در آن ۲ خوب‌جهر 
شرع که ارگ ۳ درل بو داد تا او به لب و 
برین"" گونه نا روزگاری دراز براورد و دارنده؟ بگشاد۷" 


۱- لی. آ: آنچه؛ ق این بیت را ندارد؛ متن- نه دستنویس دیگر ۰ ۲- لی: بنهادمی ۰ ۳- ل. پ: که تخود مرا دیده و هم دلی ؛ لن, ق" لی وه |: ل۳ 
ب: توخود مررل۲: که تومر؛ ب: که خود تو) مرا زنده همچون (و!: جان و) دلی ؛ ق این بیت را ندارد؛ متن< فه س؛ ف پس از این بیت سرنویس دارد: 
گفتار اندر رسیدن سیمرغ بزال بگرفتن او را و بپیش بچگان بردن و پروردن زال را ع- پ: با هل 17 1 ق: پران از بنه ؛ یآ 
لی: ی ار : بر آمد از آن کوه سر يك تنه؛ پ: پیامد خود از کوه سر تا بنه ؛ متن< هفت دستنویس دیگر ‏ ۱-۷: خروشيده ‏ ۸" لن, پ: زمین 
همچو 4-: جوشیده ۱۰- ق: چو ۱۱- لن. ق": <و> ۱۲- ل۲: تن از جامه و دولب ۱۳- ف- ق" پل" (ونیزل"لن".س): 
و ع (- لن. پ: که تا ۱۵- ف: سایه کردیش از آفتاب؛ متن< یازده دستنویس دیگر (و نیز" لن"» س۲)؛ لن- وء ب پس از 
این بیت افزوده‌اند: 

خداوند مسهری بسه سیسسیرغ داد نکرد او (لی: نکردش) بضوردن از آن خرد یاد 

پ: نکرد او بخورد از لب خرد اد 
و + که زورون و برد آیج ید 

این بیت درف ل. س, آ: ل" نیست ‏ 2۱5 ل: <وک ‏ ۱۷-س: کوه؛ لن, پ: نرم + متن< نه دستنویس دیگر ‏ 21۸ ل, لن.ق"" لیء چه 1: بدانجا؛ 
ق» و: در انجا؛ ل۳: نشست و؛ س این بیت را ندارد؛ متن< ف. ب -۱٩‏ لوا کاواس هشت دستنویس دیگر ۲۰-س + گید ۱۳۵ 
بشکرد ؛ شکرند (حرف یکم نقطه ندارد) + لن اين بیت را ندارد: متن< - هشت دستنویس دیگر ۱- ل: بران ۲۲-ل: ناله و ۲۳- لنپ ل": 
بنگرند؛ : بنگرد؛ متن- هفت دستنویس دیگر ۰ ۲6- لن, ق"» لی: یکی ؛ ق» چه | 0 : همی ؛ متن< فلس 2۲۵ ل. س, لن؛ ق؟- 
ول" ب (و نیز ل"): بوش (در ل روش داشته, آنرا به بهش برگردانده‌اند)+ ق: رهش؛ (لن" س": برش)؛ متن- .1 1-۲۷ ب: تا ۲۷-ل: 
بران + متنح بزه دستنویس دیگر ۸ ب: بدان خرد چون بگسلانند جان ‏ ۲۹- س, لن. قآ پ.آ, ل۲: برو؛ متن< فل. ق؛ لی؛واب ۳۰ ل: 
بیفکند؛ لآ ب: گرفتند؛ متن< نه دستنویس دیگر ‏ 7۳۱ ل: بران؛ س, لن, ق" لی. پ» ب: بدان؛ متن< ف ق, و آ, ل۲ ۳۲- پ.آ: زه لن این 
بیت را ندارد . 7۳۳ ل: ال ری + :نا بر آن؛ متن< نه دستنویس دیگر ‏ ع۳- ل.س.ق, قی" لی. ل ".ب: که بی (ل": کی) شیر مهمان همی خون 
مرید؛ پ. و ا: بدو داد تا از لبان می مزید (و: می مکید) + متن< فه؛ قق پس از اين بیت افزوده است: 

بسمردار خویشش همی پرورید ابا ی ان تن ممی ارمید 

مدار این تسواز کار بزدان شگفت ف‌کننده: مشاه هت اکته او ۳ 
۳۵- لن | بدان ؛ لیب : بدین؛ متن< هشت دستنویس دیگر ۰- ل. ل۲: بر آورد داننده + س: بر آورده دارنده؛ لن» .ق ۲: بر آورد دارنده؛ قی: 
آمد چو داننده؛ لی: بدان راز داننده؛ و: پرو راز داننده؛ متن< ف» پا ب ۳۷- ل۲: نگشاد 


۱۶۷ 


۳1 ِ 9 ۶ ۳ ۰ ۰ ۲ ۰« 
جن ان" کودك خرد پرسایه گشت بران کو‌بسر کاروان ها" گذشت 
۱ 7 ۰ :۰ 1 ۳ ۹ 
کون مرد سل حول سیم زادسرو برس کوه سیم و میانش جو عرو 


۰ سانش تراکستتاه: شد .دور .جهتتان بد» او اتف «هرفتر لابند تیان 


گفتار اندر خواب‌دیدن سام‌نر یمان 


به سام ترا راکوت از آن نامور* پور با فزهعی 
شبی ازتان داغ دل خفته بود ز کار زمانه براشفته بود 
چُنان دید کز کشسور هندوان یکی مرد بر نازی اسپی" دوان 
[فراز" امدی تا بنزديك سام سواری سرافراز و گرد و همام " ] 

۹۵ ۳ مژده دادی ‏ ره" فرزند بران ۳" ۳ هه برومند 4 
جو بیدار شد موبدان را بخواند وزین۵ و خن چند گونه براند 
بدیشان" بگفت انج" در خواب دید جز آن هر چه" از کاردانان شنید 

جه کویت کشت رین داستتتان خردنان بدین " هست همداستان 

هر انکس که بودند پیر و جوان زبان برگشادند بر پهلوان 

۰ که بر سنسگ"" و بر خالك" ز شیرو پاتگ چه" ماهی بداب انسدرون" با" نینگ 
همه بجه ر تو ۳ به یزدان نوات . 


1- ف: چنان؛ ل- پ. اه ل" ب رونیزل۲): چوان؛ و رونیز لن"): چواین؛ متن- (س") ‏ ۲- لن, لی, پ: روزگاری؛ متن- نه دستنویس دیگر؛ 
یی ای ار ان ۳ با ی ور 1 . اندر حق 
9 کنا ی زال) + ؟ ق: 5 وان اه و خب من سا را ۳ 
باز آوردن زال را از کوه) ؛ ل": خبریافتن سام از حال زال و خواب او؛ ب: بخواب دیدن سام سیمرغ ؛ ل سرنویس ندارد؛ متن- آغاز ف ‏ ۵- و 
ق‌ :۱ » ل۲ (و نیز س؟) : يك پی 4 و وی ۳ 1 ل: 9 ۱ ۰ را انداخته است ِ 
لو ب : چنان دید در خواب کز هندوان؛ متن< هفت دستنوبس دیگر ال : اسبان؛ ۱: یکی مرد تازی اسبی (وزن نادرست است) - ق۲: 
براز؛ ل. س,. لن. ق» هآ ب (و نیز لن این بیت را نذازند؛ متن< ف. لی. و. ل رل هون ۱۰ - لی ار هو + وال" (و نیز لآ 
سس( : سرافراز و گردی (و: 0 ۱۱ ی ۰ زر ۱۲ - ل. س.ق ۱ 8۳ ی 
لن. لی. پ. و ب ۱۳ - لن. وال و : بدان ؛ متن< هفت دستنویس دیگر بجز ق ۱ +۳ : شاد ۱۵ 7 ل.و : ازین ؛ من توس رب 
ق ۱۲ کل : بایشان ‏ ۱۷ - په و | ی آنچه؛ لن» ق اين بیت را ندارند؛ در قق" این بیت پاك شده است؛ متن< ف» ل» س. لی ۱۸- 
هرج  21٩‏ ل.لی. چه وا برین؛ متن- فه س, لن, قآ ل" ب؛ س, لن: قآ؛ لی, پ. ب (و نیز ل") پس از این بیت افزوه‌اند: 

که زنده‌ست ان (پ: اين) خرد کودك هنوز وگر (لی. ب: و یا) شد ز سرمای (ب: سرما و) مهر و تموز 
ین ببت در فد ل. ق وا وت ۳۰ - س, لن, ق۲ .لی» ب پس از این بیت و و پس از بیت ۱ ۰ افزوده‌اند (در ق؟ لت یکم 
این بیت در فه. ل. ق» پ | تال ستخ 2 ۳۱ 1 : کوه؛ ۳ : خالك؛ متن< نه دستنویس بر بجزی ۳۲ 1 ۳۳ ِ! : جو 
۶۶ فه لن. یه تیه اوق" به آب ندرون؛ ل : بدریا درون ؛ متن< س» ق 11 ۲۵- 9 ی له قآ ۳ : پرورانیده‌اند؛ س, لن : 
پرورانده‌اند (حرف هفتم نقطه ندارد) ؛ متن< فا لی. پ. وب ۲۷- ل وا 0 رسانمده‌اند (حرف پنجم نقطه ندارد) ؛ در ق؟ 
این واژه پاك شده است؛ متن< 9( 


۱۶۸ 


تو پیمان نیکی دهش بشکنی 


به یزدان کنسون سوی پوزش گرای 


جو شب یره شد رای خواب. اسدش 


جنان ون که بجه را بات‌کستیی 


ک یاهلته ول شتاب آنسدش 


۵ نان" دید در خواب کز کوه هن درفشی ‏ برافراختندی" بلند 
غلامی پدید امدی" خوبروی سپاهمی گران از پس پشت اوی 
به دست چپش‌بر یکی موبدی موی راستش ناسور بخردی 
یکی پیش سام آمدی زان" دو مرد گشادی زبان را" به گفتار سرد 
که ليی مرد ابا" ناپاك رای ور او قرع قیمیست: از اقرم ای 

۰ را دایه گر مرغ شاینیخگتیی پس این پهلانی چه بایسته‌ی 


۳ ۷ مج ۳ كِ_- ۳7 ۱۸ 
9 ی ۱ 


هست ‏ پرورده‌ی کرد دسا 


کنون 


ترا خود به مقر اندرون مایه بیست 


4 2 
پسر گر بنزد پدر بود خوار 
زو" مهربان تر بدو" دایه نیست 


۵ به خواب اندرون برعروشید سام چو شبر ژبان کاندر آید به داأم 


۱- ف: چو؛ درق؟ اين بیت پاك شده است؛ متن< نه دستنویس دیگر بجز ق (و نیز ل؟, لن .س")؛ لن, ی" لی پ. ب پس از این بیت افزوده اند : 
ز موی سپیدش رلی؛ ب: سفیدش) دل آری بتنگ ... تن‌روشن‌پالازآن(قی"ب: ازین؛ لی:زین؛پ:را)نیست‌ننگ 
نگر تا نگویی که او زنده نیست 
که بزدان کسی را که دارد نگاه 


بیارای و بر جستنش برب‌ایست (لی» پ: مه‌ایست) 
ز گرا و سرا نگردد تباه 
قآ لی, ب: نگردد ز سرما و گرما تباه 
این بیت در فه ل. س؛ ق» وهآ ل] نیست ‏ ۲- ل: بر نیکویی؛ قآ لی: نیکی ده ود ب این بیت را ندارد؛ متن< هفت دستنویس دیگربجزق ‏ 2۳ ل» 
ق و آ: ازه س: وز؛ متن< فه قآ لی, لآ.ب ‏ 6 لن, پ: گران شد سرش در؛ لی, ل آ. ب: کز اندیشه دل بر(ل": پر) ۵- ل": چنین 7 ل: 
برفراشتندی؛ قء پ. آ: برافراختی چون؛ متن- هشت دستنویس دیگر ۷- س, لن. ق» ق". چه آ, ب: پرند؛ متن- فه ل» لی» وه ل" و نیز" لن » 
س۲) ۸- ل: امد وزن نادرست است)؛ آ پس از ان بیت سرنویس دارد: زاییدن زال از مادر 9-لی: زین؛ ۱۰-ل- وال" ب رونیزل" لنآ 
س۲): زبان بر گشادی؛ متن< ف.1 ۱۱-ل: اباك و؛ س, لن, قآ لی, په ل": بی بالك؛ آء ب: ناپك؛ متن< فهق» و ۱۲- س لن. ی لی, پ: 
ز دیده بشستی تو شرم خدای؛ متن< هفت دستنویس دیگر ۳- ل- وب رو نیز لآ" لن۲): شاید همی؛ ۱: شایسته بود؛ ل۲: شایستدی؛ (س": 
شایستنی)؛ متر- ف (: شایسیتلی) ‏ 6 ۱- ل- وب (و نیز لآ لن۲): باید همی ؛ آ: بایسته بود؛ ل۲: بایستدی؛ (س": بایستنی)؛ متن- ف (: بایستی 
(حرف ششم نقطه ندارد)) ۵-پ: که ۱5- لی,واب: سفید - ۱۷-سءلن, قآ؛ لی؛ ب: موی سر؛ ون ریش چون؛ متن- فهءل: ق, پا ل! 
رو نیز" لن".س۲) ۱۸- ف (و نیز س"): نگ ویید؛ ق, لی, و: خشك بید؛ پ. آ: برگ بید؛ ل۲: حند بید (« خنگ بید)؛ (لن": مشك پید)؛ 
متن< ل. س, لن, ق". ب (و نیز ل"): لن, ق؟؛ لی؛ پ» ب پس از این بیت افزوده‌اند: 

همان‌وهمین(قق : همین‌بدهمان ؛ ب : همین‌بدهمین) ایزدت‌هلیه‌داد.. همی (لسی: چرا) کم کنی نو بسیداد داد 
۹- س: در دینت (!)؛ و: بر تنت+ ق این بیت را ندارد. ولی آنرا در کنارهافزوه‌اند ؛ متن< نه دستنویس دیگر ۰- ف: چون؛ لن؛ ق" لی» و ب (و 
نیزل"): کو؛ مت ل. س.ق, په آن ل" (ونیز لن"س) ۲۱-س: هست؛ ق, لی, په و آ؛ لن؟؛ ب (و نیز" لن " س؟): بنزديك تو بود؛ متن< 
9 ۷۲- ق: که زو ۲۳- ل.ق: ترا+ س. قآ آ, لنآ.ب: برو؛ و: ورا+ متن- ف لن, لی, پ ‏ ۲6" س, لن. ق. ق"* لی. پ پس از 
ین بیت افز وده‌اند : 


بترسید ازان خواب کز(ق.قی" : وز)روزگار(س. : کردگار) نبایدکه‌بیند(ق : که‌دیگرببیند) بدآموزگار(س.ق : روزگار؛ لی : کارزار) 


۱۶۹ 


۳1 


۱۳۵ 


چو بیدار شد بخردان" را بخواند 
بیامد دمان؟ سوی آن؟ کوه‌ سار 
سر ریا یکی کوه دید 
شیمی ازو۲ برکسیده بلشتل 
فرو برده از شیز و تنل عمود 
تلاال ‏ ی ار اروت کرد سام 
یکی کاخ بد تاز" اندر سمال 
۳ آفتر ناه کرد آفرین 

۰ ۰ ره ۲۵ 
کزا ان۲۲ درو کوه ظ مرغ افرید 
بدانست کو دادگر" داورست 


ار 


ره برشدن سس و بود راه 
همین کفستا کی پقی هایگ ار 
گر این " کول از .با پشست مرندشت 


سرا" سپیه را همه برنشاند 
که اتید کسان: را کنتل #واستار 
که کین ساره بخ راهتن کسید 
که ناید ز کیوان بروبر" گزند 
يك اندر دگر" بافسته چوب عوذ 


۱۵ 


بدا هییست مرغ و هول کنام 


و کی ۵ ۳ ۳ 
نه از رنج دست و نه از اب و خاك 


ان یو انار ریا کفتیاد 

توانبا . .ار پرتتوال . پرتترستت 
7 : یم ۲۹ 

دد و دام را بر جنان جایگاه 

3 ۰ ۰ ۳۳۰ 2 3 ۰ 

ز رون کمان وز خورشید و ماه 

ار ۳2 سر ۳۶ 


1- ب: موبدان ‏ ۲- ق» و آ: سراسر؛ ل" این بیت را ندارد ‏ ۳- ل۲: دوان ‏ ع- ف: تا سوی؛ متن< بازده دستنویس دیگر (و نیز ل"؛ لن", س؟) 
۵- س, لن, ق"* لی. پ. و ل " ب (و نیز ل"): که انکند؛ خود؛ متن- فه ل, قآ (ونیز لن ".س؟) ۷- س,لن» پ. ل۲: توا آ این پیت را ندارد؛ مت < 
هفت دستنویس دیگر؛ لی, ب پس از این بیت سرنویس دارند. لی: رفتن سام بکنام سیمرغ بطلب زال؛ ب: رفتن سام بطلب زال ‏ ۷- ف: بدو؛ متن- 
بزده دستنویس دیگر و نیز ل" لن".س؟) ‏ ۸- ف: بدوبر؛ متن< یازدهدستنویس دیگر (ونیزل". لن".س۲) ۹-لن: < وک ؛ ق لی: شیروه پ: 
شین و؛ و: چوب و؛ ا: شین ؛ ل۲: شیر؛ متن< فل. س.ق, ب ۰- س: یکی از دگر ۱۱-ق»و: ساخته؛ 1: تافته ؛ ل۲: یافته ۱۲- لن: همجو 
عود؛ قق؟: چوب و عود؛ لی: يك اندرتافته چوب عمود روزن نادرست است) ۱۳-س.ق": بران ۱5- و: کوه ۱۵- ف: بد ازه ق۲: بران؛ متن< 
ده دستنویس دیگر (و نیز لآ لن ".س") لی: یکی کاخ دیدش سر ۱۷- ل. س,ق, لی, په آ: دست رنج؛ لی, قق؟ این بیت را ندارند؛ متن< 
فه و لآ ب (و نیز ل " لن".س) ۱۸-ل, پ: سنگ و خال ؛ ق: سنگ خاك؛ لي: آب پاك ؛ ۱: دست خاك ؛ متن< ف. س, ولآ ب؛ س.ق, لی, 
ب پس از این بیت افزوده‌اند: 

ستسنبه (لسی: نشسته) جوانی بکسردار سا بدیدش (س: بدیدی) که میگشت گرد (ق: که گشت او بگرد) کنام 
9- ل. س. ق. ق۲: بران ؛ لی, پ. ب: بدان؛ لن این بیت را ندارد؛ متن< ف و آ؛ ل ۲۰- پ: بدان آفریننده را کرد یاد (!) ۲۱- لی: بمالید 
چندی رخ آندر زمین ۲۲- ل: که زانسان؛ لن. پ: کزینسان؛ متن- نه دستنویس دیگر ‏ ۲۳- س, لن. قآ. پ: بران؛ لی: بدان؛ ب: در آن؛ متن- 
فه ل. و ال ل ۲6- لن.ق؟ لی. بان ب: <و> ‏ ۲۵- ق: کزانسان دد ومرغ ودام آفرید؛ (س۲: کزانسان دد ومرغ وکوه آفرید؛ ل" نیز نخست 
برابر س۲ بوده است. ولی آنرا باب متن برگردانه‌اند) ۰ 7۲ فد: ز هامون؛ و (و نیز لن"): بخارا؛ متن< یازده دستنویس دیگر رو نیز ل".س؟) ۰ ۲۷- 
ف: کورا یکی ؛ (س۲: کز دادگر)؛ متن- یازده دستنویس دیگر (و نیز ل"؛ لن۲) ۸ لن. ق": بر 2۲۹ ق"» ب پس از این بیت افزوده‌اند: 

لیایش کنان گرد بر کوه بر (ب: گرد آن کوه و در) .بر آمد که جایی ندید او کمسر (ب: بیابد گذر) 
۰ س: ای ۳۳۱ ق: برتر از جای و زجایگاه (وزن نادرست است) ‏ ۳۲- ل.ق: مکان؛ لن, پ. آ. ل" ب: روان؛ متن- ف.س.ق؟ءلی.و؛ لن, 
قء ق؟؛ لی. په و ب پس از این بیت افزوده‌اند (در ق لت ها پس وپیش شده‌اند) : 

پپوزش بر توسر افکندهام (لی: سرافکناه‌ايم) .. ز ترس تو جانرا پراکندهام ولسی: پراکن‌ده‌ایم) 
برخعی از دستنویس ها پس از این بیت و برتعی پس از بیت ۱۲۸ و برعی پس از بیت ۱۲۹ بیت هایی افزوده‌اند وپیایی بیت های میان ۱۲۷ تا ۱۳۰ در برنجی 
از دستنویس ها در هم ريخته است (ب ۱۲۹پ) ۳۳-س: آن 6 ل.1. ب: از پشت پاك؛ متنع نه دستنویس دیگر ۲۵ وناب رو یزل لن): 
وارونه؛ متن< ده دستتویس دیگر (و نیز س") 2۳۷ لی؛ و: اهریمنست 


از برشدن سنده را دست کی زین نت را تو فا 

ِ ی : ۰ ۴ ۰ ۳ 

۱۳ جنین خفت سین با پور سام که ای دیده ه سیم و ِ 
پدر سام یل پهلوان جهان سرافرازتر" کس ميان مها 
بدین کوه" فرزند جوی اف توف ها ۳ برد او اب رو وا تس 

۳ ی ۹ 
روا باشد اکنون که برادرمت ی ازار نرديك او ارست 
به سیمرغ بنگر" که دستان چه گفت که سیر امده‌ستی"" همان ا زجفت 

۱۳۵ نب سیم نو فر 0 من ست دو 1 نو ف کلاه من ست 


۱- لی: بدین ‏ ۲- ق, ق؟؛و: مران 7۳ ل- په اه لب رو نیزل"س؟): توکن دلسپذیر؛ متن< فه و رو نیز لن؟)+ س- وب پس از اين پیت 
بیت هایی افزوده‌اند : 
۱ برحمت برافراز (س: بنیکی سرافراز) این بنده ر بمن بازده ور افکنده را 
جو با داور این رازها گفته شد نیایش همانا که پلرنته شد 
نگه کرد سیمرغ ز (و: از) افراز کوه بدانست چون سام دید وگروه (ق : چون دید سام و گروه) 


که آن (ب: این) آسدنش از پی بچه بود ‏ . نه از بهر سیمرغ او رنجه بود (ق: و آن لجه بود) 


برخی از دستنویس ها پس از این بیت ها با چند بیت پایین تر سرنویس دارند, لن. لی: رفتن سام بکنام سیمرغ بطلب زال + پ: آمدن سام بکوه بطلب زال 
زر؛ ب: رفتن سام بطلب زال؛ پیایی بیت های ۱۲۷- ۱۳۰ در دستنویس ها: فه ل. ا. ل۲ (و نیز: لن آ. س): ۱۲۷- ۱۳۰ (بیت های ۱۲۷پ و آرا 
ندارند)؛ س: ۰۱۳۷ ۰۱۲۸ ۰۱۲۹ 11,34 ۱۳۰ بیت های ۱۲۷پ و 125 را ندارد)؛ لن, قآ, پ: 0۱۲۷ ۱۲۷په ۱۲۹ 11 ۱۲۸ 124 ۱۳۰ 
(بیت 5 را ندارند)؛ ق: ۰۱۲۷ ۱۳۷په 1 ۰۱۲۸ 0۱۲۹ 195 ریت 2آرا ندارد)؛ لی, و ب: ۰۱۲۷ ۱۲۷پ: ۰۱۲۸ ۰۱۲۹ 11-4 ۱۳۰ (بیت 5ا 
را ندارند)؛ پیایی بیت های متن- فه ل, آ؛ لآ (و نیز: لن".س؟) ‏ 6- ل۲: رنج از؛ س- پ. ب (و نیز: ل) پس از این بیت افزوده‌اند: 

ترا پروریده (لسی: پرورنده) یکی دایه‌ام همت (لن: همه) دایه هم نيك (ق" لی. ب: دایه و نیز) سرم‌ابه‌ام 

نهادم ترا نام ستان زند که با تو پدر کرد دستان و بند 

بدین نام چون بازگردی ز جای (لن؛ ق: بجای) 

بگو(ب : نگر)تات‌خواندیل (س : خوانندهم ؛ ق : خوانندای؛ ب : خواندبدین)رهنمای 

اين بیت ها در فهه ل, و آ. ل۲ (و نیز در لن".س؟) نیست . ۵- س, ل۲: سزاوار تر - ب: سرافراز بر مهتران و کهان؛ ل" پس ازاین بیت سرنویس 
دارد: آوردن سیمرغ < زال > را نزديك سام ۷- س: ازین گونه+ ق, آ. ل۲: بدین گونه ؛ و: برین گونه؛ متن- هفت دستنویس دیگر ‏ ۸- ق: ابرو؛ ا: 
آب وروی -٩‏ ق,و: سام ارمت؛ س, لن. ق. ی" لی؛ به ب (و نیز ل ") پس از این بیت افزوده‌اند (در س پس از پیت یکم بیت ۱۳۱ دوباره امده است؛ 
در ق. قآ لی ب بیت چهارم پس از بیت یکم امده است و در پ بیت های سوم و چهارم پس و پیش شده‌اند): 


جوان چون ز سیمرغ ببشنید این پر از آب چشسم و دل اندوهگین 
اگر چند مردم ندیده بد اوی (ق: ار زسیمرغ امختهبد(ق : اموخته) گفت وگوی(ق : گفت‌وگو) 
زبان و خرد بود و رای (پ:رایش) درست بتن (ق» ق"؛ ب: بدین) نیز باری ز یزدان بجست 


بر آواز (ق: باواز) سیمرغ گفتی (پ: راندی) سخن . فراوان خسرد بود و دانسش کسهین 
این بیت ها در ف» ل؛ و آ. ل" (و نیز نآ س") نیست ۰- ق.ل۲: بشنو ۱۱- لن؛ پ: مگر سیر گشتی + ق؛آ: که سبر آمدی تو؛ متن< هشت 
دستتویس دیگر ۱۲- ل. س, لن, ق۳؛ و- ب (و نیز ل؟؛ لن ". س"): رخشنده؛ متن< فه ق, لی, پ ۰ 2۱۳ ب:فرخ؛ لن. ق. ق" لی» پ و نیز ل " 
لن ) پس از این بیت افزوده‌اند : 
سپاس ازتودارم هم (ق.ق۲ : پس ؛ لی: و) از کردگار بمان تا گذارم برت روزگار 
ق. ی ".لی: که اسان شده از تو دشوار کار 


۱۷۱ 


چنین داد پاسخ که گر تخت و گاه ببینی و رسم کیانی کلاه 
مگر کین" نشیمت نباید بکار یکی ازسایش کن از روزگار 

ی و ميشه هی پاش در اف من 
ره تن رش پسروردهام ابا بجگانت برآوردهام 

۳ ریت هیچ سختی بروی اورند گر" از نيك و بد" گفت و گوی آورند 
آتش " برافگن" یکی پر من یینی" هم اندر زسان فز من 
همانگه بیایم چو ابر" سیاه بی ازارت . ارم بدین" جایگاه 
دلش گشت" پدرام و" برداشتش گرازان به ابر" ان درافراشتش 

ز پروازش اورد پیش پدر رسیده ‏ به زیر پرش " موی سر 
۵ تش" پیلوار و دو رخ" " چون بهار پر چود بدیدش بنالید زار 
فرو برد سر پیش سیمرغ زود نیایش ‏ همی ‏ بافرین . برفزود 


۱- ف: که تخت و کلاه؛ لن؛ ق". لی, پ رو نیز لن ". س؟): که گر تاج و گاه؛ ل۲: که آن تاج و گاه؛ متن- ل. س» ق» و آ؛ ب رو نیز ل۳) ۲- ف: 
رسم کیانی و گاه؛ متن< یازده دستنویس دیگر (و نیز ل "؛ لن" س؟) ۳- س: مگر اين؛ آ: نگرکین 4-لی: مان تا گذارم برت روزگار؛ س, لن. قی "؛ 
لی. پ. وم ب (و نیز ل "» لن ") پس از این بیت آفزوده‌اند : 

نه از شمنضی دور دارم تسا سوی پادشاهی گذارم (س: گزارم) ترا 

ترا (و: کجا بودن ایدر مرا درخورست ولیکن ترا آن ازیین بهترست 
این بیت ها در فه ل, ق. , ل؟ (و نیز س") نیست. ول در آنرا در کنره افزوده‌اند ‏ ۵- ل.1: حجسته بود سای فر من+ س, لن, پ (و نیز لن؟): همی 
باش در سای‌فر من؛ ی (و نیز ل "): ببینی هم اندر زمان فرمن؛ قی؟؛ و: هميشه همی باش با فرمن؛ ی (و نیز س): چوخواهی که بینی سبك فر من ؛ ل۲: 
همی باش پیوسته در فر من + متن ف» ب 1- پ: براورده‌ام ۷- پ. ب : پرورده‌ام (پ پساوند ندارد) ؛ در ل, لن؛ ". لی. پ» | این بیت پس از بیت 
۱ امده است" ۸- ل»وا: ب: ور -٩‏ لن. ق" لی, ب: ز نيك وز بد+ س» ق اين بیت را ندارند ول در ق آنرا در کناره افزوده‌اند؛ متن< فه 
ل ‏ ۱۰-لی؛ب: باتش 1-۱۱: ابر آتش افکن ۱۲- و: که بینی ۱۳- پ.آ: برارد همه کام تو فز من؛ ق این بیت را ندارد» ولی آنرا در کناره 
افزوده‌اند ؛ در ل, لن, قآ لی. پ» | اين بیت پس از بیت ۱۳۹ آمده است 6- س. قآ لی. ب: ابری؛ متن< هشت دستنویس دیگر ۱۵- پ: برین؛ 
ل. لن. قی. ق". لی. پ. ب (و نیز ل " لن ") پس از این بیت افزودهاند: 

فب ای کین .هنت ادابه ند اذل کا زر ول ترا ۱ هروه یو «ل‌کستل 
این بیت در فه س, وه آ: ل؟ (و نیز درس؟) نیست ‏ 17- س,لن, قآ پآ ب: کرد؛ متن- فه ل. ق» لی, ول ۲ (و نیز ل".س) ۱۷-ق: <وک 
+ ب: پس رام و ۱-۱۸ زبام ٩۱-ل.لن.اق.‏ ق"الی, پ آ: نزد+ ون سوی؛ متن< فه سءلآ.ب ‏ ۲۰- یه آ: پی اش ۲۱- لاق: تتی؛ 
لن, ق" پ: تن 7۲۲ ل.: وبرخ؛ لن؛ ق. پ: ورخ؛ وا ورخش؛ متن- فه س. یلیل" ب ‏ ۲۳- س,. قآ ب: نگاره متن- نه دستنویس 
دیگر ع۲- درآ لت های این بیت پس و پیش شده‌اند؛ در ل. و پس از اين بیت بیت ۱۵۰ آمده است؛ لن, ی قی؟؛ لی؛ پ. ب (و نیز ل۳, لن۲) پس از 
این بیت افزوده‌اند : : 
که ای شاه مسرغان ترا دادگر ۵ ۳ 
که فریاد(لن : بفریاد) بیچارگان (ق : بیچارهو)یاوری بنیکی بهسر(لی : بهرنیکی بهسر(!)) داوران (ق: داوری)داوری 
تتو. بتاشکالان .متشه نت تا بما همچنین جوودان زورمند 
لن. ق "۰ لی. پ يك بیت دیگر نیز افزوده‌اند: 

هم (ق": پس) آنگاه سیمرغ برشد به کوه .. بمانده برو چشم سام و گروه 
۵ سروپای 2۲ ل.س.ق. ب: ی ۲۷- لن, ی" لی, پ: پس انگه سراپای کودك بدید؛ متن- فه آ ل۲ ۲۸ لن, پ: همان؛ آ: 


۱۷ 


بر و بازوی شیر و خورشید روی . دل پهلوان. دست شمشیر جوی 
سیاهش . مژه دیده‌ها" فیرگون . . چوبشدا لب ورخ همانند" خون 

۰ دل سام شد چون بهشت برین رف پا فرزند کرد آفرین 
یکی پهلوانی قبای پوشید و زا کوه بگذارد" پای 

فرود اسد از کوه و بالای خواست همان؟ قاس خسروارای خواست 


سیه بکترم پیش سام"" ۱ گشاده دل و شادک ام" امتتتن 
تبیره‌زنان پیش بردند پیل برامد یکی بر جون کوه! نیل 


ام 


۱۵۵ خروشیدن کوس با کره بای همان زنگ زرین و هندی درای 
سراران همه نعره برداشتند بدان۲ خرمی زاه. بعتا ایشا 
به شادی به شهر اتتاوون ام ان ابا پهلوانی فزون اف نت 
یک‌ايك" به شاه امد این" آگهی که سام امد از کوه با فزهی 

۰ (ّ سر ۱ ۱ ۰ 
بدان " اگهی شد منوجچهر شاد بسی" از جهان افرین کرد یاد 


1- ل"» ب: وچون شید روی ‏ ۲- ل- پا ب: سیه مژه وا ل۲: سیه مژگان؛ متن- ف» و (ونیزل") ‏ ۳- لن- پ.ا: دیدگان؛ ل۳: دیده؛ متن< 
فه ل. س, وب (ونیزل") ع- لن, پ: دوبسد؛ لی. ب: چوپسته ‏ ۵ ل.س.ق؛ قآ لی؛ ب: بمانند؛ لن, پ: بکردار؛ متن< ف و آ: ل؛ س- 
و رونیز لآ لن ") پس از اين بیت افزووه‌اند: 

جز از موی بروی (لی؛ و: موسروبر) نکوهش بو بدی(و: بد)دیگرش‌را(س:از؛ لن:دیگراورا؛ پ: دیگری‌را)‌پژوهش‌نبود 
این بیت در فه ل. آ: ل"» ب (ونیز در س۲) نیست ‏ - درل و اين بیت پس از بیت ۱۳۶ آمده است؛ س- وم ب (ونیز ل" لن") پس از اين پیت 
افز وده‌اند : 

رم تسم تفس دل نرم کن گذشسته مکن یادودل (و: خون) گرم کن 

منم کمترین بنده (و: منم بنده پاك) یزدان پرست..... ازان (قیء لی. ب: ازین) پس که اوردمت بازدست 

پذیرفتهام از (لن» پ: پذیرفتم اندر) خدای بزرگ که دل بر (ب: با) تو هرگز ندارم عت کا 

بجويم هوای تو از نيك و بد 

آزین پس چه(ب : چو) خواهی توچونان (ق : چونین) سزد(ب : بود ؛ پ چنادمی‌سزد) 

این بیت در فه ل. آ. ل؟ (ونیزدرس؟) نیست . ۷- س,لن, لی- ب: از؛ ق؟ این بیت را ندارد؛ متن< فه ل» ی ۸- ف- ب (ونیز لن".س"): بگزارد؛ 
متن تصحیح قیاسی است 9- س, لن. پ : یکی + ق" این بیت را ندارد؛ متن- هشت دستنویس دیگر 1-۰ او؛ ۱-۱۱: تازه روی؛ درق" این بیت 
پات فش ر له ست ۱ هم ار ای بت از ده است: 

همسی مرورا زال زر کرد نام چو دستان ورا کرد سیمرغ نام 
۲- فه و (ونیز لن"): گرد؛ ل (ویز ل "): مانند؛ سء ل۲: همرنگ: قی: چون آب؛ متن- لن, ق؟, لی» پ» [؛ ب (ونیز س")؛ درقی؟ این بیت با پیت 
پیشین پس و پیش شده است ۰ ۱۳- ل.قی: بران؛ متن- ده دستنویس دیگر؛ ل, ی | پس از اين بیت افزوده‌اند: 

چو اندر هوا شب علم برگشاد شدان وروی ری( :وش زنکني زود 


بران تست ورل : < و> ) هامون فرودامدند بجستند ویکسار (: یکباره) دم برزدند 
جو بر چسرجخ گودان درف‌شسنده شید تیکن یمه زد از حریسر سید 


این بیت ها در نه دستنویس دیگر (ونیز در لآ لن". س") نیست ۰ 16- س: زکابل؛ لن. قی؟, لی, پ (ونیز لن "): ززابل؛ متن- هفت دستنویس دیگر 
(ونیز لس ۱۵-ب: آن؛ درق! این بیت با بت سپسین پس وپیش شده است. ۱۷-س قآ و: ازان؛ لی: ازین؛ متن- هشت دستنضویس 
دیگر ۰ ۱۷- لن, لی. پ: همی ؛ درق؟ این بیت با بیت پیشین پس و پیش شده است؛ برنی از دستنویس ها در اینجا سرنویس دارند. س: آگاهی یافتن 
منوچهر از حال سام با زال؛ لن: رفتن نوذر بنزديك سام بزاپل + قی: آگاهی یافتن منوچهر از بزیافتن سام زال را و فرستادن نوذر تهنیت و طلب ایشان؛ ی؟ 
خبر یافتن منوجهر از کار سام و زال؛ لی: بازآمدن سام از کوه و آوردن زال؛ پ: آگاه شدن منوچهر از حال سام با زال زر و قصه او؛ و: گفتار اندر طلب 
کردن منوچهر شاه زال زر را 


۱۷۳ 


۱۶۵ 


۱ ل. ل" (ونیز س؟): تا زمان (حرف چهارم نقطه ندارد)؛ (ل۳: تازیان)؛ متن< ده دستنویس دیگر (ونیز لن؟) ‏ ۲- لن, پ» و: سوی؛ در ب 


بر ود تا نوذر نامدار 
کند . آفرین ‏ کبانی . بروی 
بفرسایدش ‏ نا سوی شهریار 
ست یل 1 زوین دشتخان سام 
زاتتا. موی تانق 
چو نوذر بر سام یرم رسید 
فرود امد از انیت ۳ سام سوار 
ز شاه و ز گردان پپرسید سام 
چو بشنید پیفام شاه بزرگ 
دمان" سوی درگاه بنهاد روی 


شود تازنان پیش" سام ۳ 
بران؟ دنت ی که رگ شاده روی 
شود ۳ ۳ سل خواستار 


که 5 پرورانیده اندر کنام 
بر ايین خسروپرستان شود 
که پور جهان پهلوان"" را بدید 
گرفتند مر یکدیگررا کنار 
وزیشان بدو داد" نوذر پم 
زمین را سوسید سام مرگ 


و ۱٩‏ ۰ 
چنان که‌ش بفرمود دیهیم جوی 


ین ال ان 


پیت یت ۱۶۴ امده انیت 7 ق ق و ندوی 3 - س, لن, ق۲ .لی, پ. ب : بدان؛ ق: ازان ؛ و: بذین ؛ ؟ متن< - ف. ل, | ۳ ۵- لی. پ. 


9 بنمود 4 ار این بیت را ندارد؛ در قی, ب این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است؛ و (ونیز ل " لن۲) پس از این بیت افزوده‌اند : 


که شاه کیان از جهان کردگار 
که بخشد جهان پهلوان را به مهر 
کتا» الما ده شین شا 
چنین است فرمان بزدان بداد 
بویژه ‏ نزاد جهان پهلوان 
چو اگاهی اسد بشاه جهان 
مسر او را بیفکند و از کردگار 
بسختی ز مرگ فریدون کرد 
مر این کرده را چاره بشناهت نیز 
دگر باره چون مزده آمد یکی 
شیحافنم از جمهیانتلارم. اداشتگاه تیه 
بهر کشور این مرده ‏ دلفروز 


همی خواهد اکنون که باز از نخست 


یکی خجوب فرزند بارای و چهر 


نگهبان کشور ستون سپساه 
کی . کیتتوو » تانتاه» مس‌کت. شیر تمه 
که فرخند‌مان باد تا جسودان 
که مر سام را بچه آمد نهان 
سترسید نز ول روز شسمار 
مگر اين سخن را فزونتر کسرد 


که برخجاست دستان فرخنده کی 
بسدرویش بخشید بسیار چجیسز 
رسد و شب ان‌ده تن روز 
ند سن بهملوان را 


درسست 


۷ و9 : همان چهره خوب + ل۲ : ببینم یکی روی ۸ - لی. ب : : بدیدار ایشان شود شادکام ؛ در ی اين بیت با بیت پیشین پس و پیش شده است؛ در ب این 
بیت هم بگونه لی پیش از بیت ۱۶۲ آمده است و هم بگونة متن پس از بیت ۱۶۲ + ب پس از این بیت سرنویس دارد: آمدن نوذر بدیدار زال ۹ - س, قآ 
لآ ب : زابلستان؛ ل : وزینجا بسوی سیستان؛ لن. پب : وزان پس سوی زابلستان؛ متن< ف ق» وا ۱۰ - س, لن. .قآ پ: : شوند ؛ در ق این بیت پس 
از بیت ۱۶۰ آمده است؛ لی این بیت را انداخته و بجای آن بیت های ۱۶۱ و ۱۶۲ را دوباره نوشته است ۱ ب: سوی ۱۲- ل : یکی نوجهان پهلوان؛ 
س,. ب: یکی نوجوان پهلوان؛ لن. ق "» لی ل": کی نوجهان پهلوان؛ پ: گزین نوجهان پهلوان؛ و (ونیز لن۲): کی نامو پهلوان؛ آ: گزین جهان پهلوان؛ 


متن< فه ق (ونیز س") ‏ 7۱۳ ل: باره؛ متن< بازده دستسویس دیگر رونیز لآ ان" س) 6 س: بزرگان؛ ب: لشکر ‏ ۱۵- ل.ق» و 


: ازیشان 


س: داشت ‏ ۱۷- ل۲: پیاده شد از اسب و بگزارد گام ۱۸- ل, لن, قی.ق؟؛ پ: دوان؛ متن- هفت دستنویس دیگر ‏ ٩۱-س:‏ چون؛ س, لن» 
ق‌ ی 


یکی پیل نر (ق": بن زال زر 


۱۷۴ 


لی : نشانده براندند نزديك در 


اه رگ این سار 
درفش منوجهر چون دید سام 
ویر تخت یرای ندنل *ووظ 
منرچهر بر گاه ت شاد 

۱ 

پبس اراسته زال را پیش شاه 
گرازان پیاورد سالار بار 
بدان۳" برز بالا. و ان خوب ‏ چهر 
چنین گفت مر سام را شهریار 

۰ به خیره میازارش از هیچ روی 


که تفر لاه داوه نز تکار ار 


پس از کار سیمرغ و کوه بلند 


می سل پذیره شدش با یت 
پیاده شد از اسسپ" و بگذارد" گام 
مران؛ پاك دل مرد" خسرو! پرست 
چه دیهیم دار و چه دیهیم جوی 
کلاه بزرشی به سر برنهاد 
تسا رون دل ۲ شادکام 
زرین عمود و به زرین کلاه 
شگفتی بساند اندرو" شهریار 
تو گفت ی" که ارام جان ست و مهعر 

۶ 
به کس شادمانه مشو جز ار 
دل هوشمندان" و اهنگ 


وزان*" تا جرا خوار بت ۲ ارجمند 


۱- ل- ب: جو؛ متن< ف ۲- ل. لن. قآ لی. پ: شهربار؛ 1: بنزديك او شهریار؛ متن< ف. س, ق. وا لآ ب ۳- ل: ازکنار (« بی کیار؟) ؛ س: 
بی سپاه؛ لن. ق" لی, ب: با نثار: ا: بی کنار (ج بی کیار؟)؛ متن- فه » و لآ ب (ونیز ل۱)۳ ل" پس از اين بیت سرنویس دارد: آمدن سام نزد 
منوچهر شاه ع- ل.ل": باره+ متن- ده دستنویس دیگر ۵- ف. س- ب: گزارد؛ متن- ل ۷- ف و: چنان؛ س»ل۲: بدان؛ متن< هشت دستنویس 


است : 


بپرسبد ازان بیمارسش 


از بهلوان 
بسدو داد فرزند گم کرده را 


درد و 


یهد شا شاه از اراژ-شا: زارسسشن 


وزو خت ود شسود ازرده را 


دیگر ۷- ل, ق, و: گرد+ ب: شاه؛ متن< هشت دستنویس دیگر ۸- لن, لی؛ پ. ل۲: یزدان؛ متن< هشت دستنویس دیگر+ ق پس از این بیت افزوده 


ف پس از بیت ۱۷۲ سرنویس دارد: گفتار اندر رفتن سام با زال بنزديك شاه منوچهر و پذیره شدن منوچهر ایشان را و نواختن زال زر -٩‏ لن.ق"؛ لی؛ پ: 
تخت و ایوان؛ متن< هشت دستنویس دیگر ۰- لن: کیانی کله را؛ "؛ لی, پ: کلاه کیانی ؛ متن- هشت دستنویس دیگر ۱- ل.ق: بدیگر چو 
سام ؛ لن. قآ لی» پ : بدیگرش سام ؛ متن< ف» س, و ۰1 تفن 1-۲ اندران + لن. قآ لی. پ. ب پس از این بیت افزوده‌اند : 


پس انگه منوچهر با سام گفت 


کهآ را هتکس تست سورع 


۳- ل. لآ ب: بران؛ لن؛ تق" لی: بدین؛ پ: برین؛ متن< ف سء ق» و.1 ۱6- ل: بالای ان؛ لی: بالا بدین؛ پ: بالا واین ؛ متن< نه دستنویس 


دیگر ۱۵- لن,. قآ لی. پ: گوبی ؛ ق پس از اين بت افزوده است: 


متارشناس انگهی شاه خواند 
کزین پیرسر پهلوان جسوان 
ترا ای شه از وی بسی فرهصی 
نژادش ناد ترا پرورند 


بپرسید و با وی نهانی براند 


فزاید ز دادت بسی فربهسی 
شمارا ستابنده و سرورند 


اورنگ زیر؛ متن< ف ل. ق. و ا. لآ لن. ق. قآ لی» ب. ب پس از این بیت افزوده‌اند : 


بیاموز او را ره و ساز رزم 


همان شادکامی و ایين (لسی: و) بزم 


کجاداند ایين ها راتمام (ق: آبین ورسم کرام) 


- ف: بدال ؛ متن< بازده دستنویس دیگر (ونیز لآ لن آ.س۲) ۰- ل. س, لن. قآ لی, پ: شد + متن< ف. ق, و 1. لآ ب (ونیز لآ لن آ.س۲) 


۱۷۵ 


و ۰ 9 ۰ ۰ ۲ 
ز خورد و ز جای و ز خفشت و هفت 
۱۳۰ ۳ 1 

که چون کُشست بر سر سپهر از فراز 
۶ 


یک‌ايك همه سام با او بگفت 
و اف کیان رال تشاد سرا 
۱۸۵ سران‌جام ۳ ز سیمرع و زال 


۱- ق.و: وی ۲-ل.ق.ا : هم از اشکارا هم اندر نهفت (ق : وهم از نهفت) + س,» قیآ؛ لی: ز خورد وز حفت وز جای نهفت؛ لن, پ: ز خواب وز 
خورد و ز جای نهفت؛ (ل؟ : زخورد وز حفت وز جفت ونهفت ؛ س : ز خورد و ز خواب وز جای نهفت)؛ متن< فه وال آ. ب (ونیز لن؟) ‏ ۳- ل» 
و : با او؛ ق این بیت را ندارند. ولی در ز ق انرا در کناره افزوده‌اند ؛ متن< هت ویس ورگر: 6 و: 1 : بران ۵- ل‌ ی ات 1 : نو 
گفتی که هستند هر سه همال (< 5 ب)؛ همه دستنویس ها پس از بیت ۱۸۵ بیت هایی افزوده‌اند و برخی از دستنویس ها باز برین بیت ها نیز بیت های 
دیگری افزوده‌اند . این افزوده های سپسین در میان چنگك نهاده شده‌اند : 

[ هید دسا هبتر کی که انسیا میت بران کوه بر کاروان برگذشت] 

برفتم به فرمان گیهان خدای به البرز کوه اندران صعب (ل: زشت) جای 

یکی کوه دیدم سر اندر سجحاب سپهرست گفتی ز خارا رلن: جهانرا) پر آب 

بدوبر(ا» ب : برور) نشیمی (قی» : نشیمن)چوکاخی (قی.لی.پ.ا ب : کاخ) بلند , 

کت 


ز هرسو برو بسته راه 

۲ ۱ توگفتی که‌هستند هرسه(س,ءلن.قق آ.لی.پ.ب دو)اهمال 
همی بوی‌مهر امد( اید) ازباد(فءلن.ق.قق .پا ۳ باد) اوی(ل.قق ۳.ا 4 ل متا( او 
ف.س: به‌دل‌راحت(س : شادی) اردهمه‌پاد(ف : باد) اوی 
ل.لن.ل" : همه‌راحت(ل ۲ : شادی) امدهم رلن : اورد) ازباداورلن : اوی) 
.پ.وا ۵ با ۱ همه‌راحت ارد(ق : آمد) همی باد(ب : یاد) اوی(۱ ۰ با او) 
ق : همه راحت اوردمی باد او 
دویدم‌(سقی: بگشتم)بسی گرداو(لن : وی؛ ق : آن)پوی‌پوی] 
بدلسوزگی جان همی رفت خواست (ب : راست)] 
که ای چاره خلق و خود (لسن : که ای داور پاكك و هم) بی نیاز 
ل. ۳ : که ای افریننده بی نیاز 
نگردد نك . .جنر یه فر‌هالن . لس 


5 بدوی(ق- 1 ب : بدو) اندرون بچه(ق.لی: بچهو) مرغٍوزال 


[نبه ره سر کوه از هیچ روی 
[مرا بویه (ب : پویه) پور گم بوده خاست 


اب‌اداورراست(لسن.ق آ.لی. پل ۲ : پاك +1 داد)گفتم(ق گویم)براز 


یکی بنده‌ام با (لن» ق؟ و: من) دلی (ل» ق» چه آ. ل۲تنی) پر گناه 
امیدم به بخشایش تست و (ل؛ ب: <2 و> ) بس 

نو ایسن سنده مرغ پرورده ۸ 

همی چرم (ف ل : پر) پوشد (و: ساید) بجای حریر 

15 [رسان باز من با مرا راه ی 

9 به ی مهسریر من اروانتم. موز 

به فرمان بزدان جو این گفته سسد 


به پیش (لن» ی" پ: بنزد) خداوند خورشید و ماه 

ببه چیزی دگر نیستم دسترس 
به‌زاریوخواری(لن.ق؟ .لی؛ .و بخواری‌وزاری) بر اوردهرا 
مزد گوشت پستان (ل۲: مژیده بود گوشت هنگام) شیر 
سوی او و اين (لن» پ: بمن بر همه) رنج کوتاه کن] 
به من باز بخش و (ب: بخشش) دلم برفروز 


نیایش‌هماناکه‌پذرفته(ل.ل آ.ب : همانگه پذیرفته ؛ سءلن : همانگاهپذرفته)شد 


بزدپررلن.پ: بپرید) سیمرغو(لی: پرسیمرغ) برشد به ابروف : برابر؛ و : بلند) 


0 زز بویش جهان پاك پر (لن؛ پ: ۳ پر از مشاك شد 
[زسهسم وی (لسی من) وبویه(ب: پویه) پورخویش 
سه بیس من آورد حون دایهای 
۳ درو «نصن. مین 9 

جهان 


25 من آوردمش نرد شاه 


همی (لسي: همه) حلفه زد برسر مرد گنر 
و : فرود امد انجا که بد سودمند 
کرف تا تن زال را در رن سر کنار 


دو دیده مرا با دو # خحشسك شد] 


خرد در سرم پای نگرفت ‏ پیش] 
که در (پ: از) مهر باشد ورا مایه‌ای 


سه سیمرغ بسردم نماز ای شنگ یت 
۲ ۳ بدا تش‌اید زلسن: که شاید) گذشت 
آب ب : زیزدان وحکمش‌نشاید گذشت] 
شکارات (ل. ب: اشکاراش) کردم م (ق: گفتم) نهان 
1 -و: همه اشکارابکردم(و نمودم)نهان 


نیت تنهادرق آمده‌است ؛ ل ۲ ۵ب وبیت های2, 3 4 ,5آراانداخته‌واز ۱۸۵ آرب ی بت ساختهست درب ها وس بیش شده‌اند :یت نهدرس: 


لن. .قیاق آ.پ.ب آمده‌است ؛ بیت 8تنهآدرسءلن» .ی آالی.پ.ب| امده است ؛ بیت15 تنهادرلن؛ .ق او ؛ بیت20تنهادر لن» .ق آ.لی.پ»ب‌امده 
است؟؛ یت 1تنهادرق؟ .لی؛په ب امده است؛ بیت23تنهادرلن؛ .ق .ق‌ آ.پ,ب امده است ؛ بیت24تنهادر لن. .قیاق قآ پ.ب امده است ؛ لی‌بیت‌های6و0 و1 آرا 


نداردودرآن‌بیت‌های 16و17 پس وپیش‌شده‌اند ؛ لب پس ازبیت25سرنویس دارد : نوازش‌منوچهرسام وزال‌را 


۱۷۶ 


بشرمود پس شاه تا موبدان ستارهشناسان و هم" بخردان 
بجویند" تا اهر زال جیست وان اضر ی سارک فش 
چو گیرد بلندی چه خواهد بدن همان" داستان از چه" خواهد زدن 
ستاره‌شناسان هم اندر زمان یک ۱ ۱ 
۰ بگفتند با شاه دیهیم دار دا ی وق دروکا 
که او پپلوانی بود ناسدار .. سرافراز و هشیار و گرد و سواز 
ی دل پهلوان از غم آزاد شد 
ی ی ی که کردند هر کس برو"" آفرین 
ز اسپان نازی به زرین ستام ز شمشیر هندی به ززرین نیام 


۰ ۱۷ ۰ ۰ ‌ ۳ ۳7 
۱۹۵ ر دیسا و جر و ر یاقوت و رر ز‌ کستردنی های بسیار مر 
۱۹ 


۳ ۳۷ 7 
۵ رومسی ‏ به ‏ دیبای . روم همه پیکر از گوهر و زز بوم 


ژبرجد طبق‌ها و" پیروزه جام چه از زر سرخ وا" چه از سیم خام 
پر از ِ و کافور و پر 1 هم پیش بردند فرمانبران 
همان جوشسن و ترگ و برس ول همان نیزه و تير و گرز و کسال 
"۳ یت پیروزه"" و تاج*" زر همان مهر یاقوت" و ززین کمر 
به مهسر منوچهر عهدی نبسشت سراسر ستایش" بسان بهشت 
همه کول تور وهای هت ز دریای چین ۲ تا به دریای سند 
ز زاولسستان " تا بدان روی"" بست به نویی نبشستند؟ عهمدی درست 


۱- س: با (نقطه ندارد) + لی ز پره اه ب: : با؛ متن< ف.ل, لن- و ۳-لن: از؛ ؛ ل" این بیت را انداخته و بجای آن بیت زیر را افزوده است : 

تکاله منوچهر ‏ بنواختشان سوی زاباستان وت (یساوند ندارد) 
۳-ل: که جویند _ 6- لی: بدان 1-۵: <و> ؛ل. س, لن ق لی, پ. ب (ونیزس؟): ازه متن< ف و (ونیزل" لن؟) .۲ س: بیدار؛ ق این 
پیت را ندارد؛ ولی ثرا در کنرهافزوه‌اند و درمتن بجای ان بیت زیر آمده است: ۲ 

نمی »_فتتاق .۳۰( اور . ۰ اه باه شرف زود کول تن 
رل ارت ۱۱۲ ۱ تا بت ۲۵۸ افتاده است ‏ ۷- س, قق۲- ۱: همه؛ قق این پیت را ندارد ولی آنرا در کنارهافزودهاند ؛ متن- ف. ل» .لن.ب م-ف: را 
چه؛ س, لن. ق۲: بر چه؛ لی: داستان ها بباید؛ متن- ل. په ور آ. ب رو نیز ل"؛ لن".س۲) ٩-س,لن,‏ ق پ. ان ب: همه هم زبان؛ لی (و نیز 
س۲): : و هم مریدان؛ ق این بیت را ندره ولیآثرا در که فزده‌اند؛متن- فه + و یز ل دلی) ۰- ل.۱: از ۱۱- ل. وا و نیز لن۲): 
پیدا؛ ب (ونیزل۲): یکسر؛ س, لن؛ ی آء پ: گرفتند پیداز (قی؟, پ: از) اختر؛ متن< فه لی (ونیزس") ‏ 2۱۲ س. .ی" ب این بیت را ندارند. ولی 
در ق آنرا در کناره افزوده‌اند؛ در ق بجای این بیت بیت زير آمده اش 

ی بگفتیم ازین پیشتر ما به شاه 
۳- ق این بیت را ندارد ۱6-]: خواست؛ لن, ق" لی, پ. ب: یکی خلعت آراست؛ متن- فه ل, س» ق, و 2۱۵ ل» لن؛ لی. ب: بدو؛ متن- 
هفت دستنویس دیگر بجزال" ۱7- س-۱. ب: از؛ متن- فل. و ۱۷-ف زدیبای؛ ل,لی: ز دینار و؛ متن< - هشت دستنویس دیگر بجز ل؟ رو 
یز ل" لن" س؟) ۱۸- س. قآ لی؛ ب: پیکرش گوهر؛ لن: گوهرش پیکر؛ ق اين بیت را ندارد؛ متن- فه ل, په وه 2۱٩‏ لی: زز روم (!)+ 1: 
زر و بوم (!) ِ پ: طبقهای ‏ ۲۱- ل. ق.1: خشك و؛ ب: پخته؛ متن- هفت دستتویس دیگربجز ال" و نیز ل " ل" س۲) ۲۲- لی: همان 
جوشن و نیغ و گرز گران؛ آ : همان گرز و کوپال و برکستوان . ۲۳- ل. ق, و: گرز گران؛ لن. ی" پ: نیغ و ثیر و کمان :ا ۱ تیغ و 
1 : همان ترگ و نیزه و برگستوان (وزن ندارد)؛ متن- فه س ‏ ۲6- لی: فیروزه ‏ ۲۵- س: کاخ (!) ۲۹ لن: زرین ‏ 7۲۷ ل,لن؛ په 
1 : وزان پس ؛ متن< - هفت دستنویس دیگر بجز ل" ۸- ق: وشت ۲٩‏ - ق, ۱ : همیدون ۳۰- ف- ب : کابل ؛ ی ی ۳۱- 

ل: زابل وبای؛ وه |: شهر کشمیر؛ متن- 9 دیگر بجزل۲ ۳۲- س, لن, قآ لی؛ پ» ب: رواروچنین؛ متن< فل» ق»وه ۱‏ 7۳۳ 

س, لن. ق" لی. پ. و ب: زابلستان؛ متن- ف ل. ق»۱ ۳6 س: تا بدریای؛ پ: تا بران روی؛ ۳ 
ل ۳۵- ل,و: نوشتند؛ متن< نه دستنویس دیگر بجز ل؟؛ در و این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است 


۱۷۷ 


جو این عهد و خلعت بیاراستند پس اسپ جهان" پهلوان خواستند 
۵ چو این کرده شد" سام بر پای خاست که ای مهربان" مهستر داد و راست 
ز ماهی به اندیشه" تا چرخ ماه جو تو شاه ننهاد بر سر کلاه 
به مهر و به داد و به خوی و" خرد زمانه همی" از تو رامش برد 
همه گنج گیتی به چشم تو خوار . مبادا از تو نام تو یادگاز 
فرود امد و تخت را داد بوس ببست از بر کوهه‌ی پیل کوس 
۰ موی زاولستان" نهادند روی نظاره بریشان " همه شهر و کوی 
چو امد به نزدیکی نیمروز.. خبر شد ز" سالار گیتی فروز 
بیاراستند سیست‌ان"" چون بهشت گلش ره و وان ات 
تشر مقیاق و دیتسان پرزیه بت بسی" زعفران و درم یخستت 
هی ان شسو مه تال دا 
۵ اهر آنتجنا که با مهتری ناسجنوی.. .از گیسی. موی .سام شهاد .زوی 
و 
چو بر پهلوان آفرین خوان‌دند ابر زاذبر زر برافشاندند 


۱- ق: ز درباره؛ درو این ببت با بیت پیشین پس و پیش شده است ‏ ۲- ب: چنین گفت چون ‏ ۳- س: پهلوان؛ لن, ق۳. پ: بگفت ای (ق": این) 
گزین؛ لی: بگفت ای گو؛ متن- فهء ل. ق. و ا. ب ‏ ع-ل: بر اندیشه! ق, وا (ونیزل" لن ۳): بر اندیش؛ متن< هفت دستنویس دیگر (و نیز س) 
۵- ق: بخربی؛ س,. ق": به مهر و به رای و به خوی و؛ لن: به مهروبه خوی و برای و؛ لی: بخوی و بمهر و برای و؛ پ: بمهر و بخوبی برای و؛ متن- 
ف. ل. وا ب - لی: همی زمانه (وزن نادرست است) ‏ ۷-آ: نام بد یادگار؛ ق: زمین برخرد نامور شهریار  )!(‏ ۸- س- وب (و نیز لآ نآ 
س۲): بستند بر؛ متن- فده ل.۱ -٩‏ س لن, ق لی. پ. ب: زابلستان؛ متن- فه ل. ,و1 ۱۰-س- بپها: بروبر؛ متن< فه ل, ورب 2۱۱ 


ل. وا به ! پ : که متن< هفت دستنویس دیگر بجز ل"؛ ب پس از این بیت افزوده است : 


بيامد ابا خلت و تاج و زر ابا عهد و منشور و زریسن کمر 

۲- ل» ق: بیاراسته سیستان؛ لن, لی. پ: شبستان بیاراسته ؛ (ل": بیاراست مر سیستان)؛ ق "این ببت را ندارد+ متن< فه س, وه ا. ب (و نیز لن آ 
س۲؛ وزن نادرست است و با شاید باید در تقطیع صامت د را پس از هجای بلند انداعت -* بیت  )۱۳۷۳‏ ۱۳- س.ق, و ا: شد ‏ ۱6- ون زرش 
خشت؛؟ 1: زروخشت؛ لن. لی» پ: گاشن مشك شد نیز (لی: < نيزک) وزر گشت خشت؛ متن ف لب ۵- س, لن. لی, ب: بسی ؛ وا ب: 
همی ؛ متن- فه ل. ق» ق ۱ ۱۲- سس لن. ق. ق"لی: بر بیختند؛ ب: همی مشك با زر برآمیختند؛ متن- فهل. په وا ۱۷ ل. ی و: زبره آ: 
همی ؛ متن< هفت دستنویس دیگر بجز ل۲ ۰ ۱۸-.س- لی, ب: ریختند ؛ متن- فه ل, پ و 1؛ در" اين بیت با بیت ۲۱۵ پس وپیش شده است ۰ -1٩‏ 
و: میان کهان و میان مهان؛ درس لت های این بیت پس و پیش شده‌اند؛ ق" اين بیت را ندارد ۲۰- درق" این بیت با بیت ۲۱۳ ودرا با بیت سپسین 
پس و پیش شده است ‏ ۲۱- و: باد اين نو آیین جوان ۲۲- ب: بدین ۲۳- لن: باره در؛ پ: باره و؛ ق" لی: تازه دل؛ متن- هفت دستنویس دیگر 
بجز ل"؛ در | این بیت با بیت پیشین پس و پیش شده است ‏ ۲- ل: ابر زال زر < زر > برافشاندند (وزن نادرست است)؛ س, ق. ق۰1۰۲ ب (و نیز 
س۲): ابر زال زر زر برافشاندند؛ لن» پ: ابر زال زر گوهر افشاندند؛ لی: ابر زال < زر > گوهر افشاندند (وزن نادرست است)؛ و (و نیز ل"» لن۲): ابر 
زال گوهر برافشاندند؛ متن< ف ۲۸- ف: با زیر و کام (حرف دوم واژه دوم نقطه ندارد و پساوند هم ندارد)؛ ل» ق: با زیب و جام؛ متن<] ۷- ف: 
جست؛ متن< ل. ق, 1+ س, لن, ق۲- ول ". ب (و نیز ل " لن ‏ س؟) اين بیت را ندارند 


۱۷۸ 


٩‏ لو االتلازوشنیان .علفست: اراشتتیلز هقی بای نیرسن 
جهان دیدگان را ز کشور" بخواند سخن های بایست»" چندی براند 
ختین: کستت: با. اور نان که ای پاك و" هشیار دل موسدان 
هت فهال: فا ار که لخن کنر: هسی, رانتد باید. به اه 
ما گرگ‌ساران و مازندران همی راند" خواهم سپاهی گران 

۵ دل و جانم ایذر بماند همی مژه خون دل برفشاند همی 
به گاه جوانی کت ارری یکی ساختم بهده" داوری 
پسر داد یزدان بینداخستم ز بی دانشی ارج 9 
گرانم‌ایه سیمرغ ‏ پرداشتش همان افریننده بگماشستش 
بپرورد نا شدا" چو سرو" بلند مرا خوار بد؛ مرغ را ارجمند 

وکام ریختکت یی اس فان تیان لهج هی توق .ار 
بدانید کین زینهار" من ست بنزد شما یادگار" من ست 
. دارید و یندش دهید همه راه و رای باتل. تدهت ر 
سوی زال کرد انگهی سام روی که داد و دهش گیر و ص جوی 
تال وال که زارآششفتان هان ا میت جهان سربسر زیر فرسان تست 


۱- لی: بانداز‌شان ۲- ل- پ.ا: همه؛ متن- ف, وب ۳- ل. لی, آ: برترین؛ متن< هشت دستنویس دیگر بجز ل"+لن, ق", لی, پ» ب پس از 
این بیت افز وده‌اند : 

پس انگاه سام از پبی پبور خویش . هنرهای . شاهان . بیاورد. پیش 
این بیت در هفت دستنویس دیگر (و نیز ل » لن " س۲) نیست؛ و رو نیز لن ۲) پس از بیت ۲۲۰ افزود‌اند : 

پتفتضل . ,ان تفه را مار خنه. خندی. ‏ پبراسید. .رین ,زورگار 
ع- ب: لشکر ۵- ب: شایسته ۲- لن.اق لی: <و> ۷-لن. پ: بیدار؛ ق: پیروز ۸-و: برد؛ ف» ل. ق» پ پس از اين بیت افزوده‌اند: 

بسانم (ل. ق. پ: بساند) بنزد شما این پسر .که همتای جان است و خون (ل: جفت) جگر 
این بیت در هشت دستنویس دیگر (و نیز در ل", لن" س؟) نیست ‏ 4- ل, لن- چه |: یکی بیهده ساختم؛ متن- ف. س, وب ۱۰- لن. ق": 
نگذاشتش؛ لی: نگهداشتش (وزن نادرست است)؛ پ: جهان آفرین خوار نگذاشتش ؛ متن< هفت دستنویس دیگر بجزل۲ ۱۱- ل».ق,.و: اورا؛ متن< 
هشت دستنویس دیگر بجزل ‏ ۱۲- لی: سروی؛ ب: ابر: در لن, لی, پ لت های اين بیت پس و پیش شده‌اند ۰ ۱۳- لن. . ق" لی, پ. ب پس از 
این بیت و س پس از بیت سپسین افزوده‌اند : 

شما را سپردم به آموختن ‏ روانش از (ق: < از> ) هنرها (لی؛ ب: خردها) برافروختن 

لی, پ : روان از خردهاش افروختن 

6 - س, لن. قآ لی: یادگار؛ متن- هفت دستنویس دیگر بجز ل " (و نیز" لن".س؟) ‏ ۱۵- س, لن. قق" لی: زینهار؛ متن< هفت دستنویس دیگر 
بجز ل؟ (و نیز ل "» لن"» س")؛ در لن اين بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است + س پس از اين بیت افزوده است (-> پ۱۳) 7۱71 س, لن. ق» 
ب: همه رلن, پ: همان) رای و راه؛ متن< فه ل. لی؛ و ا. ب ‏ ۱۷- س, لی, پ: نهید؛ در لن اين بیت با بیت پیشین پس و پیش شده است؛ 
قآ لی. پ ب پس از اين بیت. لن پیش از اين بیت. ی پس از بیت ۲۳۴ و و پس از بیت ۲۳۶ افزوده‌اند: 

که (ق: چو) من رفت خواهمم بغفرمان شاه سوی ‏ دشمنان با سرا سپاه 
۸-ل (ونیزل"): ارام جوی؛ لن. قآ. لی. پ : فرمان بجوی؛ متن- فه س. »وه آ؛ ب (ونیز لن ".س") - س, لن,. ق؟ لی. پ. ب: زابلستان؛ 
متن- ف» ل, ق» و.! 1-۲۰: زان؛ ب: جان؛ ق پس از این بیت افزوده است (سه پ۱۷)+ ف» پ پس از این ببت سرنویس دارند, ف: گفتار اندر آنك 
سام ال را بسیستان بسپرد و خویشتن بجنگ مازندران رفت و وصیت کردن پدر؛ پ: دادن سام پادشاهی زابل را بزال 


۱۷۹ 


۵ ۱ اه هر ال ان ابادتر دل. کاس زان هر شادیر 
کلید ۱ پیش شستت دلم شاد و غمگین به کم بیش تست 


بو کی زین کی ۳ مدرم ۳ منت که اشستي 

کسی با گنه گر ۱ مادر بزاد من انم سزد ۳1 بمانم ز‌ اد 
۳۴۳۰ ۳۳ زیر جنگال مرعغ اندرون جمیدن به خاك و ک ز‌ 9 

۱ ۰ ۰ ۰ ۰ 

کنود دور مان‌دم؟" ز پروردگار خن پروراند همی" روزگ 

۰ ی ۳ ۳ 1 ۰ ۳ ۲ 7 

ز گل بهره‌ی من بجر" خار نیست بدین با جهاندار پیخار نیست 

۰ ۳ ۹ 2 ۳ 2 

پدر"" ۳ پرداحتن دل سزاست بپبرداز و بروی هرجت " هواست 

ستاره‌شسمر مرد اتف رای جنین زد ۳ زاختر" نيك» رای 
۵ کفه. ایقی را اه اکتا هم ایدر سپاه و هم ایدر کلاء 

کل یست بر 7 حکم؟ گردان سپهر هم ایدر هه بایدت*۲ مقر 

کنون کرد خویش ات روز گروه سواران و مردان دانش پژوه 

بیاموز و بشنو ز هر دانشی سای از تفر توانتمین. رامتشس 

ز خورد و ز بضشش میاسای هیچ همه دانش و داد" دادن یچ 


۱- ف: باد؛ ب این بیت را ندارد؛ متن- ل- | (و نیز ل" لن! س۲) ۳- ق.۱: اباد کرد ۳-ل: <به> ع-ق: دل دوستداران به خود شاد کرد؛ 
لی, و: دل دوستان بر توبر (و: هر زمان) شادتر؛ ا: دل دوستان را همی شاد کرد؛ متن- فه س, لن. ق".پ ۵ ل: دل؛ لن؛ ق؟؛ لی, پ. وب پس از 
این بیت افزوده‌اند : 

دل رونت هر چه باید بکار . بجای ار (ق"؛ و ب: بدانست) از بزم و از کارزار 
و پس از بیت بالا يك بیت دیگر هم افزوده است: 

همی بر تو بادا باموعتن . روان و خرد را برافروشتن (< ۲۳۰پ) 
پس از این بیت بیت ۲۳۲پ را اورده است 7- لن : وان (حرف یکم نقطه ندارد) ؛ فق۲: توان ۷- پ. ا: جنان ۸- در ف حرف یکم سه نقطه دارد 
4- ب: جدایی که از من همیداشتی ۱۰- ل- ۰1 ب و نیزل" لن"س؟): که؛ متن< ف؛ در لن؛ قآ لی, پ اين بیت با بیت سپسین پس و پیش شده 
است ‏ 21۱ ف. س, لن. قی" لی. پ: کسی بی گنه گر ز مادر بزاد؛ ل» قی. و (ونیزل "» لن): کسی کوز مادر گنه کارزاد؛ ب: کسی بی گنه چون ز 
مادر بزاد؛ متن- فه س, لن, ققآ» لی» پ( پس از تصحیح فیاسی بی به با) ۱۲- ف (و نیز ل" ل): نمانم زداد؛ ل» و: سمانم ز داد (حرف یکم نقطه 
ندارد)؛ لن؛ لی, پ : بنالم بداد؛ ق؟؛ ب: بزارم ز داد؛ متن< س, ق» | (و نیز س۲)+ در لن؛ قآ» لی, پ این بیت با بیت پیشین پس و پیش شده است ۰ ۱۳- 
ل- قآ پ. آ, ب: چریدن به (ل: ز) خون؛ لی: خزیدن بخار و مزیدن بخون؛ و: چمیدن ز خالك و چریدن ز خون؛ متن< ف (و نیز س6۳؛ لن. ق» قآ 
لی. پ. ب پس از این بیت افزوده‌اند: 

کنامم نشست امد و مرغ پار بدانگه که بودم از ِِ شمار 
6 - لن, پ: گشتم ؛ و: منم ۱۵-لن. قآ پب: مرا ۱7-ل.قا : کردگار؛ لی: چنینم همی پرورد روزگار؛ متن< فه س, و 2۱۷ پ ون جز 
از ۱۸- ل- وا رو نیز ل" س): بدو؛ متن- ف. ب -۱٩‏ س: رواست ۲۰- لی: انچت ‏ ۲۱- لن» قآ لی: چنین رای زد ۲۲- و: ترا 
اخترای 7۲۳ ل. ا. ب: هم ایدر بسیچی (ب: بسختی) سپاه و کلاه؛ متن- هشت دستنویس دیگر بجز ل۲ ۲6- لی. ب: از ۲۵- س: گشت؛ 
متن < ده دستنویس دیگر بجز ل " (و نیز ل ؟, لن".س )۲‏ ۲7- س, لن. ق؟؛ لی» پ: ببایدت گسترد؛ متن< فه ل. ق, و آ؛ ب؛ ق پس از این بیت افزوده 
است: 

و گر نيك‌دل گردی ای نامدار سوی کابلستان یکی کن گذار 

بنخچیر برگرد و بازای زود بدا نا نباید بدی ازمود 
۷- ل. ق. و ا: که یابی ؛ متن< هفت دستنویس دیگر بجز ل۳ ۲۸- ق: داد و 


۱۸۰ 


۰ بگفت این و برخاست آوای کوس هوا فیرگون شد مین آبسنوس 
خروشیدن که هه هل هرا برامسد ز دهلیز ۳ 
شت کا وتا ری کی کرو عاقه تس کفضیری 
بشد زال با او" دو منزل براه بدان تا پدر چون گذارد" سپاه 
پدر زال را تنگ" در بر گرفت دی اشور نی اندرگرفت 

۵ رود تا بازگردد ز راه شود شاد دل" باز" تخت و کلاه 
پاید ‏ بر له مبتان سای ها چرن تژید اد ریاف ام 
نشست از بر نامور" تخت عاج به سر و ان فروزنده" ۲ 
با ياره و گرزه‌ی گاوسر ابا طوق زرین و زرین کمر 
ز هر کشسوری موبدی" را بخواند پژوهید"" هر چیز" و هر چیز رانل 

۰ ستنانهشناسان و دی اوران مهاران. و ردان "و کین اوزان 
شب و روز بودند با او بهم زدندی همی" رای بر بیش و کم 
۱ که گفتی ستاره‌ست" از" افروختن 
به رای و به دانش به جایی رسید که چون" خویشتن در جهان کس"" ندید 


۱- لی: آواز ۲- لن, پ: زمین آهنین شد هوا آبنس ۰ ۳- ف: برآمد ز دهلیز با کرنای؛ متن- ده دستنویس دیگر بجزل" (و نیزل" لن".س؟) ‏ 6- 
س: سوی جنگ بنهاد مر سام روی+ لن این بیت را ندارد ۵- ل. س, ق-1: یکی ساخته لشکری (ل» لی: لشکر)؛ ب: ابا لشکر ساخته ؛ متن- ف (و 
نیز لن" س") -1: نامجوی ۷- ق.و: وی م- (لن": گزارد) ‏ 4- ل: زود؛ ق: زار؛ آ. ب: بازه متن< هفت دستنویس دیگر بجزل۲؛ لن. 
ق" لی, پ. ب پس از این بیت افزوده‌اند: 
همی زال را دیده در خون نشاند (لسی: کشید) برخ بر همی ون دل برفشاند 
لی: برخ بر ز آب مژه حون چکید 
۰- ل.س: شادمان؛ متن< نه دستنویس دیگر بجزل ۲‏ ۱۱- ل- آ (ونیزل" لن".س؟): سوی؛ متن< ف.ب ‏ ۱۲- ق۳: برآمد ‏ ۱۳-س: که 
خود؛ ب: که می ۰ ۱6- لن, لی. پ: بی پدر شاد کام؛ و: کوبود نیکنام؛ متن< هفت دستنویس دیگر بجزال" ‏ ۱۵- ق: پا 2۱5 ل»1: دلفروز؛ 
متن- نه دستنویس دیگر بجز ل۳ ۰ 2۱۷ لن, لی؛ پ بجای این بیت دو بیت زیر را افزوده‌اند : 
ابا یاره و (لی: زردار با) گرزه گاوروی . همی بود ان گرد پرعاشجوی 
ابا طوق زرین و زین کمر.. کمر نیز کرد به در و گهر 
ل آپس از بیت ۲۵۸ دوباره اغاز میگردد ۱۸- ل.ق» قآ لی, و آ. ب: موبدان؛ ل۲: جهان پهلوان موبدان؛ متن- ف. س, لن» پ ۱-۱۹ پژوهید 
و ۲۰-ل.س: هرکار؛ لن-آ, ب (ونیزلن"): هردین؛ متن- ف (ونیزل") 7۲۱ قی (و نیزل"): هر چیز خواند؛ ب: هرگفت راند؛ ل": يکايك 
سخنهای دستان براند ۲۲- ل- آ (و نیز ل"؛ لن"): سواران جنگی؛ ل" اين بیت را ندارد؛ متن- فه ب (و نیز س۲) ۲۳- س: بهم؛ ق" لی, ب: 
همه؛ متن< هشت دستنویس دیگر ۲6- ق۲: او ۲۵- ل۲: چراغست ۲۷ لی: ز ۲۷-س.لی: جز 1-۲۸. ب: درزمانه؛ ق‌پس از این بیت 
پنج بیت و لن؛ قآ لی, پ» و ب تنها بیت های یکم و دوم و چهارم را افزوده‌اند؛ در ق پس از پیت یکم پیت ۲۶۴ آمده است: 
سواريش چونان (ب: چونین) بدی (و: بودی چنان) در جهان 
پ: بجایی رسانید کار جهان کزو داستانها زدندی مهان 
ق : زدندی بدو داستان ها مهان 
ز خوبیش خیره شده (قیآ لی, ب: شدی) مردوزن .. چو دیدی شدندی برو (ق: بدو) انجمن 
ق: خطش چون ز گلبرگ بر گرد سر شگفتی ‏ بر این داوری . درنگر 
هر آنکش ز نزديك و از دور (ق۲: ز دور و ز نزديك) بود (و: دید) گمان مشك برند و کانور بود 
و : همان مشك تر دید و کافور دید 
5 ق: همی رست کافور بر جای مشك و کیره سر یو رز اون م نات 
این بیت ها در فه ل» س, ۰ ل "رو نیز در لنآ. س۲) نیست؛ ل" پس ازبیت ۲۶۳ بیت زیر را افزوده است: 
جهان پهلوا سام نیرم برفت ‏ سوی گرگساران . خرامید . تفت 


۱۳۸۱ 


حتتر هم" همی کیت عرذان هر نت زال و بر سام" کت و مر 


۵ چنان بد که روزی" سین" کرد رای . که در پادشاهسی بجنبد ز جای 
برون. دفست. با . ویاه- کردان: غزیش ک نا بای کی ان رای کش 
ما کشرز رانک رای که درا کاول " و دنبر و مر و مای 
بهر جای کاخی"" بیاراستی می و" رود و رام‌شگران خواستی 
کشاده در گنج و انگنده رنج بر آیین ۶ و رسیم سرای سنج 

۱ ک و فان ی شاسان 
یکی پادشا بود مهراب نام زسردست و" با گنسج و" گسترده کام 
به بالا به کردار ازاد" سرو به رخ چون بهار و به رفتن تذرو 
دل بخردان داشت و مغز ردان وتات . بان ی هش موبدان 
چو آگه شد از کار دستان سام ز کول" بيامد به هنگام بام 

۵ ابا گنج و اسپان اراسته فلامان و هر گونه‌یی خواسته 
یار وایافنت و محتای: و.غیسر ز دییای هش ان مقر 


۱- لن, په و ل": بدینسان؛ متن- هشت دستنویس دیگر ‏ ۲- ل- ب (ونیز لنآ.س۲): ابر سام وبر زال+ متن< ف رو نیزل؟) ۳-ل- قآپ و 
ل ۲ گسترده + متن< فه لی؛ آ؛ ب؛ برخی از دستنویس ها در اینجا سرنویس دارند» لن؛ لی؛ ب : داستان زال با مهراب (لی: مهراب شاه کابل)؛ قی۲: 
داستان زال سام با مهراب کابل؛ پ: داستان زال با رودابه دختر مهراب + و: گفتار اندر داستان زال و رودابه بیان ۵- ل- پ. ب : جنان؛ 
متن< ف وا ل۲ 27 ل الت دوم این بیت را انداخته و بجای آن ۲۶۷ب را آورده است ۷- ق. ب: راز و کیش؛ و: کم وبیش؛ 1: دین و کیش؛ 1 
این بیت را انداخته است؛ متن< هفت دستنویس دیگر ۸- لن: روی؛ ل "این لت را انداخته است ٩‏ س, ب و نیز لآ" لن. س۲): در؛ لن. قآ 
لی, پ: سوی؛ متن- فه ل+ ق؛ و آ. ل 2۱۰۰ ف- ب رونیز ان" س؟): کابل؛ متن- (ل۳) ۰ ۱۱- ل. ق» و: شهر کشمیر ومای؛ لن» لی: دنبل 
ومرغ موی (لی: مرغ و مای): متن< هفت دستنویس دیگر؛ ل۲۶۵۲ب. ۲۶۶ و ۲۶۷ را انداخته و از ۲۶۵ و ۲۶۷ب يك بیت ساخته است؛ ق پس از 
بیت ۲۶۷ افزوده است : 

بگردد ببیند شگفت جهان بجوید بداند ز راز نهان 
۲ سل پا لب (و نیز س؟): بهر جایگاهی؛ و: بهر جای گاهی ؛ (لن: بهر جای کامی)؛ متن< ف (و نیز ل") ‏ ۱۳- ل. قی. ل۲: بیاراستند؛ 
متن- نه دستنویس دیگرع 7۱ ل: < وک ۱۵ ل. ق, ل۳: خواستند؛ متن- نه دستتویس دیگر 17 لی: بایین ‏ ۱۷- س- پ, لآ ب رو نیز لآ 
لن آ. س۲): زابل + متن< فه ل, وا ۸ ف" ب (ونیزل " لن".س۲): کابل؛ متن تصحیح قیاسی است ۹- لن. ب وال ۲: خندان دل و ۲۰- 
ب: گرازان و شادان ورامش کنان؛ برخی از دستنویس ها در اینجا سرنویس دارند. ف: گفتاراندر داستان زال با شاه مهراب و دخترش و عاشق شدن زال بر 
سوداوه (!) + س : داستان زال با رودابه دختر مهراب کابل؛ ق: رسیدن زال به کابل و عاشق شدن او پرودابه ؛ ۱: داستان زال با مهرات شاه کایلستان؛ ف 
پس از بیت ۲۷۰ افزوده است : 

یکی پاشا بد به کابل درود هنرمند و بینا دل و رهنمون 
۱-ف: گرانمایه وگرد و مهراب نام؛ متن- بازده دستنویس دیگر (ونیزل ".لن ".س )۲‏ ۲۲- ل.س: <و> ‏ ۲۳-], ل۳: <و> ۲- لنپ 
و: ازاده .7۲۵ س,. و و نیز" س؟): کفت؛ متن< ده دستنویس دیگر (و نیز لن؟) ۰ 7۲۷ ب: یلی + لن؛ ق, قآ؛ لی. چه و پس از اين بیت افزوه‌اند 
(در ق بیت ها پس و پیش شده‌اند): 

ز ضحللا تازی گهر داشتی بکابل همه (لن: یک‌ايك همان) بوم و بر داشتی 

ق» ق": ز کابل همی بهر (ق": همه شهر و) بر داشتی 
و: ز کابل هموبهره بر داشتی 
همی دادهرسال‌با(لن : بر)سام ساو(و : همی سام رادادهرسال‌ساو) که با او برزمش (لی: بجنگش) نبود ایچ (ق: نبد هیچ) تاو 

۷- ل این بیت را ندارد؛ ف" . ب (و نیزل"» نآ س"): کابل؛ متن تصحیح قباسی است ‏ ۲۸- ل (و نیز س؟): شام + متن- ده دستنویس دیگر (و 


نیزل" لن") 2۲٩‏ ل.ق.و: به؛ متن- نه دستتویس دیگر ‏ 1-۳۰: خزوحریر ۳۱ ل: چینی حریر؛ آ: مشك وعییر؛ متن< نه دستنویس دیگر 


۱۸ 


یکی تاج پر گوهر شاهوار یکی طوق زرین زبرجد نگار 


چو امد به دستان سام آگهی که ایشا مهتی. امتل. النتلز »هت 
پذیره شدش زال و بنواستش . به آیین" یکی پایگه ساخستش 
موی تخت پیروزه بازامدند گشاده دل و بزم ساز اش زاس 
یکی په لوانی تساو س شستند بر خوان دو فرح وان 
گسارند‌ی می می آورد و جا تکا. کره: مه اه با یره سام 
خوش امد هماناش" دیدار اوی دلین. تبرت کسبست. ان کار اوق 
چو مهراب برنضاست از خوان زالی نگه کرد زال؟۱ ۳ نز و .تال 


۱۴ 


۵ چنین کشت با مهمتران زال زر که زییسنده‌نر زین که بندد کمر 
تکتین تاه دا ۱۹ ار ان مهان جلتیخ گفشت با۷ پهلوان حهان 


۱ ۰ 
پس پرده‌ی او یکی دحترست که رویش زورید که رسد 
1 7 تا به بش 1 ت به رخ چون بهشت و به بلای" ساج 


۱- س, لن. قآ لی. پ. و ب (و نیز ل ") پس از اين بیت افزوده‌اند : 
سران هرچه بد اوز (س: بد روی؛ ب: بود آن ز) کابل سپاه 

و: یکابل درون هر چه بود از سپاه تیاوود سا شویشتین سسوی . تراه 
این بیت در ف؛ ل. ی |. ل؟ (و نیز در نس نیست ‏ ۲" س» ق اپ وا . ل مهی ؛ ق: آمد از فزهی ؛ لی: اندر آمد مهی؛ ل: که مهراب آمد 
بدین فزهی ؛ متن- ف لن, ب ‏ ۳- لن: نو آیین؛ پ: ز ایین؛ ل۲: بر ایین ‏ 76 ق پس از این بیت افزوده است: 

دایب که ام زال آمد نرود فرستاد او را نثئار و درود 

ابر زال او آفرین‌ها بخواند همی این از آن ان ازین خیره ماند 

تن هر دو بودند نیکی نمای بنیرو و دانش هنرها بجای 
۵-ل.س, ق, قآ لی و (ونیز لن۲): که بنشست بر خوان (ق, لی: خان) او (و: ابا) فزخان؛ لن. پ. آ. ب (و نیز لن ".س؟): نشستند بر خوان اوفرنحان؛ 
ل" : نشستند بر خوان ابا مهترال؛ متن- ف -٩‏ ب : گسارنده می بیاورد جام ۷- ب: همیخورد مهراب با پور سام ؛ ب پس از این بیت افزوده است : 

مت نگ که کرو در چهر او بجنبید انلر دلش هر او 
۸- ل۲: خوش آمدش فرحنده  -٩‏ س, قق لی؛ آ. ل۳ب: او+ متن< فهال, لن؛ ق. چه و 2۱۰ قی: نیز برگشت؛ "۰ 1: تبره ترگشست 
۱- س, لن: ل "۰ ب: در؛ متن< هشت دستنویس دیگر؛ لن؛ ق؛ ق"» لی؛ پ» ب پس از اين بیت افزوده‌اند : 

از آن دانش و رای مهراب گرد بگفت آنکه (ق۲: اننکس) اين (پ: او) زاد هرگز نمرد 
۲- ل: سام (!)+ ق: نيك ‏ ۱۳- ف: برویال («- برزویال؟)؛ س: کفت ویال؛ لن, ق؟,پ»1: کتف ویال؛ لی: فرویال؛ و: برزیال؛ ب: سفت 
ویال؛ (ل": شاخ ویال)؛ متن< ل. ق (ونیز لن » س")؛ درل آاين بیت برابر متن» ولی بجای بیت ۲۹۵ آمده است ۰ ۱- س" وء ب (ونیز ل؟) پس 
از این بیت افزوده‌اند : 

بچهر وببالای او (ق: این) مرد نیست ۱ 
کسی (ق : کسش) گوبی این(لن.پ.و: ازارا(س: کس این‌رابگیتی )هم اوردنیست 
این بیت در ف؛ ل. آ؛ ل" (ونیز لن ".سآ) نیست ‏ ۱۵- و نامور ۱5 ب: نژاد ‏ ۱۷- ل.سءق, ",وب (ونیزل " لنآ.س؟): کای؛ لی: بدو 
گفت کای؛ متن- ف لن. پ ‏ ۱۸- ل" ب: پرده اور 2۱٩‏ ل.ق, لیء آ. ب: روشن؛ و (وئیز لن؟): تابان؛ متن< فه س, لن؛ ق"ء په ل" (ویز 
ل".س۲) ۲۰- لی: میانش ‏ ۲۱- ل.لن- پا ب (ونیز س؟): به بالا چو؛ تنج هس ول؟ (ویز ل * لن۲) ۲۲-ف: کفت؛ | (ونیز س؟): 
کتف؛ ل۲: قد+ (ل۳: سرو)؛ متن< نه دستنویس دیگر (ونیز لن") ‏ 2۲۳ لن؛ پ: سیمین دو؛ قق۳: سیمین و؛ وب : سیمین ز؛ متن< هفت دستئویس 
دیگر ‏ ۲6- ل- پ.ا. لب (ونیز ل؟ لن".س!): پای بند؛ متن- ف و 


۱۳۳ 


۳۹ 


۳۹۵ 


۳۰۰ 


رخانش" چو گلنار و" لب ناردان 
دو چشمش بسان دو نرگس به باغ 
دو ابرو بسا کمان طراز 
1 سرتاسر دوز 


۱۳ ۹ 
چو زد بر سر کوه بر تیغ شید 
در بار رگ ساد ات تال سام 
در پیلوان را از ام فان 


برون رفت مهراب کاول" "حدای 
جو استال شزدیکی بارگاه 


ز سیمین برش ره دو نار دان ! 
تیرشی برده از پر 
۶ _ له 


ی ۲ ۱ 7 ۹ 
چنان شد کزو رفت ارام و هوش 
به نادیده‌بسر خطا بی خورد 


چو یاضوت" شد روی گیتی مپید 
دفتبتد ۰ وان 
چو بالای پرسایگان خواستند 
سوی خانه‌ی" زال زاول" خسدای 
خروش آمد از در که بگشای راء 


۱- س, لن, ق" پ: دهانش ‏ ۲-ق: <وک ۳ لن. پ: مزه؛ لی: نوژ ‏ ع- ل. س, پ. و (ونیزل؟لنآ.س۲): مشك ناز؛ ف پس از این بیت 
چهار بیت افزوده است که بیت چهارم آن در قی؟ نیز آمده است مس بیت ۴۵۳- ۴۵۶): 


از ان گنبد سیم سر بر زمین 
به مشك و به عنبر سرش تافته 
سر زلف و جعدش چو مشکین زره 
دو (ق": ده) ی تن برسان سیمین فلم 


۵ س, لن. ق؛ لی پ و ا: بهشتیست ؛ متن< ف. ل. قآ لب 1 ق: 
ل این بیت جنین امده اه 


ق پس از بیت ۲۹۳ افزوده است: 


به پیش پدر دیدمش چند بار 


فرو هشته بر گل کمند کمین 

به یافوت و زمرد بنش بافته 

فکنده‌ست گویی گره بر گسره 

ببرو کسرده از غالیه صد رقسم 

ق؟: لبانش زلعلست گفتی رقم 

ارامش . ۷- س, لن. قآ لی, پ. ب: رامش؛ متن< فه ل. ق» و آ+ در 


پسر از رامش و دانسش و زیسب و فر 


قرب ستاو بودم ز سسام سوار 


در و پس از بیت ۲۹۳ بیت ۴ب امده است ۸" و: خون ‏ 24 لن. پ : یکباره هوش؛ قی۲: چنان شد که گفتی ازو رفت هوش + س- پ. ب (ونیز 


ل( پس از این بیت و و پیش از این بت افز وده‌اند : 


که (و: چو) از نیکوی مرد (ق: باب) ایدون بود 


بخوبی ازین(لن : بینی کزین ؛ پ: بنیکی ازین ؛و: بخوبی نگر)زاده خود(پ : خون) چون‌بود 

لن. ق" پ پس از اين سرنویس دارند : عاشق شدن زال بر رودابه (پ: .. . دختر مهراب) ‏ ۱۰ لی: در ۱۱- فءی؛ ق؟: زار+ لن: از اندیشه ناسود 
زال؛ پ: از اندیشه زال سوار: متن< ل. س, لی, و آ؛ ب (ونیز لآ لن". س )۲‏ ۱۲- فه ی قآ, پ: به نادیده بر شد چنین (ق۲: همی + پ: چنان) 
سوگوار؛ س: بنادیده شد بی دل و هوش و هال؛ لن, لی: بنادیده بر شد چنان در خیال (لی: اپی خورد و حال)؛ و آ. ب: بنادیده بر (و: بنادیدء) گشت 
بیخواب (1: برخواب) و هال؛ درل" بجای این بیت بیت ۲۸۴ آمده است ۳- ب: چوبرزد سر از کوه ‏ ۱6-ل۲: بلور ۵ لی: روی روز سفید ؛ 
لن. پ: جهان شد بسان بلور سپید ‏ 7۱۳ ل: همه شادکام؛ س؛ ق": بزرین ستام؛ لن, لی» پ: بزرین نیام + قی, ب: زرین نيام؛ و: زرینه جام + متن< 
فه | ل؟ (ونیز ل" لن". سس ۱۷- ف- ب (ونیز لآ لن".س؟): کابل؛ متن تصحیح قیاسی است ۰ 1۸- س, لن, لی؛ پا: خیم + متن< هشت 
دستنویس دیگر (ونیز ل؟؛ لن ".س )۲ ۱٩‏ ف- ب (ونیز لآ نآ س"): زابل؛ متن تصحیح قیاسی است ۰ ۲۰- ب: از کاخ و بگشاد را 


۱۳۸۳۴ 


۱ ۰ و ِ مب جَ ۰ 1 
۳ بهلوان اسدرون رت ۳ نسان درصتی پر از بار ۳ 


1 ۴ 
دل زال شد شاد" و بنواعتش ور توافت ا تفت 
۲ ۲ ۲ 3 1 ۷ 
پپرسید" کز من چه خواهی " بضواه ز تخت و ز مهر و ز نیغ و کلاه 
بدو گت مهراب کای یادا سرافراز و تور و فرمان روا 
هفاکسن که ان ارزی بر ی تتضوار تست 
که ایی " به شادی سوی خان من چو خورشید رون کنی جان من 
جنین داد پاسسخ که این رای یست به خحان""! تو اندر مرا ای وت 
نباشد بدین" سام همداستان همان شاه چون بشنود داستان 
که ما می گساريم و مستان شویم سوم عانته غ ۹ شویم 
7 ۱۶ 
۰ جزین هرچه" گویی نو" پاسخ دهم . به دیدار تو" رای" فرّخ نهم 
و تنل هس انس .کرد ۰ آفس وه به دل " زال را خواند"" ناپباك دین 
۳۲ ی ۳۲ 
خرامان برفت از بر تضت اوی همی " افرین خواند بر بخت اوی 
۲ ی یم ۳ ,۳۳۲ 
بر تن ۳ ان منت تاه ستودش فراوان جنان چون سزید 
از آن تا 9 نه هم دین و هم راه ود زبان از ستودنش کوتاه ود 
٩ 7‏ 
۸ رو هی کن جنت آگتساستت و تتتوات کیان ۱ #دا تفت 
۳۰ 
جو رون دل بهلوان ر بدوی چنان "گرم" دیدند و۳ با گفت و گوی 
۳۵ 
مرو ر ستودند يكث يك مهالن همان کز پس پرده بودش نم ان 
یم ۳۸ 


داز اور توت کی فا سکع 


۳۹ 
دل زال یکباره دیوانه کشت خرد دور شد عشق فرزانه "گت 


۴۲ ۴۴ 
۳۳۰ سپسهدار تازی۱؟ سر راستان برین بر ِِ یکی داستان 
: ۲۵ 


۱- لن. پ: سوی؛ ق پس از این بیت افزوده است : 

نثار آورید او چو روز نخست ز گوهر بسی اندران پا جست 
۲- لی, پ : دلش شاد شد زال ‏ ۳- ل.ق, وا ل۲ : ازان؛ ی : بدان؛ متن- فهس, لن, لی, پ.ب ‏ 6 قی: برافراشتش ‏ ۵-ل".ب: بدوگفت 
"- ل : چه باید ۷- لن : ز تخت وزتیغ وزمهر و کلاه؛ ب: ز تخت مهی وزتیغ وکلاه؛ درف این بیت چنین آمدهاست : 

از من ج ‏ طقی دب 3 ( ی پیش ات 2و3 
۸- و فیروز ‏ 8- ل- ب (ونیزلآ» لنآ.س۲): دشوار؛ متن- ف ۰ ۱۰- س,» لن؛ ق۲» لی, و (و نیز س۲): گر آیی‌(یا: گرایی)؛ (ل" : خرامی 
متن< جهفت جیتریس تیگر (و باق ) ۱- لن. ب: خوان ۱۲- ق۲: پای 1-۱۳ ل".ب: برین ۱6- ل: هرچ ۱۵- ل" 0 
۱7- ق۲.لی؛ و لآ.ب: دهیم؛ متن< ف- ق.پ ‏ ۱۷-لن: آن ‏ ۲-۱۸ :روز ٩۱-ق؟‏ لیوا لب نهیم؛ متن فا ق.پ 2۲۰ 
لی: بدان ‏ ۲۱-و: گفت ۰ ۲۲- ل.س,لن: ق؟؛په آ: لآ ب: او؛ متن< فق, لی,و ۲۳-ب: همان ۰ ۲6 -ق اين بیت وپنج بیت پس از آنرا 
انداخته است. ولی آنها را در کناره افزوده‌اند ‏ ۲۵- ق" : از اين؛ لی: بدان ٩۲-س:‏ بدو ۲۷-ل۲: نگماشتی + ب: نگذاشتی ‏ ۲۸- و و نیز 
س۲): بیگ‌انگان ‏ ۲۹-ل۲.ب: داشتی ‏ ۳۰ ل.س.قآ.وا. لآ.بروی؛ متن< ف لن؛لی؛پ.ب ‏ ۳۱-ب: چنین ‏ ۳۲-لی: شاد 7۳۳ 
ل. س, و: < وک ۳6-ل: گفت گوی؛ و: از آن گفت گوی؛ ل۲ : چنان گرم دیدندی و گفت وگوی (!)+ متن- فه لن, "۰ پ.۱ ۳۵- لی: 
نهان ۰ ۳۷- لن, لی, پ: بزرگان و اماوران جهان . ۳۷- ف: به؛ متن- ده دستنویس دیگر بجز ی (و نیز ل؟,لن"۰س۲) ۳۸- ق؟ : زشایستگی 
هم زبایستگی ‏ ۳۹-لی: شد ‏ ۰ع-ل۲: صبربیگانه 6۱ ق:گیتی ۲ع- ل۲: یکی داستان ‏ ۳ع- ل- پآ ل".ب رونیز ل" لن"): بگوید 
برین بر؛ (س۲: نکو زد برین بر)؛ متن- فه و 26 ل": سرراستان 6۵" و این بیت را ندارد 


۱۸۵ 


۲ 
عرونسم: ‏ تباید که ارعتنتاا شوم تشر سل , انا شوم 
از انش کان 1 تر, آن+ .کار انشهاد: اپنونسشقنه: "ول 
۳ 5 ۱۳ کر ۷ 
همتی لوا پیجت ان دل از که گفتیت: وکنی مس بیره گرد" ازین اب روی 


۸ 


چنان بد که مهراب روزی پگاه برفت و بیامد" از ان" بارگاه 
گذر کرد سوی شبستان خویش همی گشت بر گرد بستان خویش 
دو خورشید دید اندر"" ایوان اوی چو سین‌دخت و روداب‌ی ماهروی 
بیاراسته همچو باغ بهار تشر ای نگاو کار 
۰ شگفتی به رودابه اندر بماند همی نام یزدان" بروبر بضواند 
یکی سرو دید از برش گرد ماه نهاده به مه بر ز عبر کلاه 
به دییا" و گوهر بیاراسته بسان بهعشتی پر از خواسته 
پپرسید سیندخت مهراب را ز خوشاب بگشاد" عناب را 
که چون رفتی امروز و" چون آمدی که کوتاه باد از تو دست بدی 
۵ چه مردی ست. " اين پیرسر" پور سام؟ همی تخت کام" آیدش گر" کسام 
خوی مردمی هیچ دارد همی؟ پی نامداران سپارد همی؟ 
چنین داد مهراب پاسخ بدوی که ای سرو" سیمین بر خوب روی 


به گیسی در از پهلوانان گرد دراه . زا کی شارد: سره 


۱- ل۲: رسوا ‏ ۲- ل. وا (ونیز لن " س؟): شود؛ متن- نه دستنویس دیگر (ونیزل؟) ‏ ۳- ب: پیش 6 لن- ورب : رسوا؛ ل۲: رعنا؛ متن< فه 
ل. س. آ رونیز ل" س") ‏ ۵ ل: همی بود پیچان و دل گفت گوی؛ ق این بیت را ندارد؛ متن- ده دستنویس دیگر ‏ 2۷ ل» وه : گردد؛ ل": که تیر 
نگردد؛ متن- هفت دستنویس دیگر ۷- لن: این آرزوی؛ لی: زین آب روی؛ پ: از آن آبروی؛ ل۲ : مگر آبروی؛ متن- هفت دستنویس دیگر ۸- 
توب ۲ اکننه می و 0 لی. پ: دل زال اکنده یکسر به (پ: ز) مهر؛ ق۲: دل زال سرتاسر آکنده مهر+ ب : دل زال در تابش افکند مهر؛ ق. | این بیت 
را ندارند؛ متن< فه ل ؛ ول" پس از اين بیت سرنویس دارند ؛ وا مان روما ریت 10 : عاشق شدن ال بر دختر مهراب 
9- ۲ : بیامد برفت او؛ ل۲: خرامان بیامد ؛ لن اين ببت را ندارد ‏ ۱۰- ل: بران؛ س ریز نه دستنویس دیگر ۱۱- لن» ق" لی» به و: 
دو (ق: چو) خورشید دید ندر ایوان (پ: < ایوک ان) خویش (2 ۱۳۲۸)؛ در ب لت های اين بیت پس و پیش شده‌اند ۲ ل. ی ب: بو اندر؛ و 
رخ بد در؛ متن< فه» س, قآ آ: ل ۲‏ ۱۳- ق,.آ؛ ل: او ۱6- ق.1: ماهرو؛ در لن, لی» ب این بیت چنین امده‌است: 

یکی همچو روداب؛ه خوبچهر .یکی (قق؟: دگر) همچو سیندخت با رای و مهر 
در ق۲ این بیت پس از بیت ۳۲۹ امده است؛ س» ق پس از بیت ۳۲۸ افزوده‌اند : 

یکی جفت اوو یکی دضت اوی (ق: او) .. بدین هر دو مهسراب شد تازه روی (ق: ری) 
۵- ل: <و> ۱۱- س.وال": سراسرپر از بوی ورنگ ونگار؛ لن, لی, پ: سرای از همه رنگ و بوی و نگار؛ ق۲: سراسر پر از رنگ و بوی نگار؛ 
متن- فه آ, ب؛ ق این بیت و سه بیت پس از آن را انداخته است. ولی آنها را در کنرهافزوده‌اند+؛ در ق؟ پس از اين بیت بیت ۳۲۸پ آمده است 
۷- س: بسی آفرین را؛ لن, قآ په ل۲: همی آفرین را؛ لی؛ و: جهان افرین را؛ متن- فه ل. ۰1 ب ‏ ۱۸- ل. س, لن. ق؟ لی. پ. آ: ل۲: نهاده 
زعنبر به سر بر کلاه؛ (س؟ ی ؛ متن< - ف. و ب (ونیز ل " لن ؟) - لن : بدینار؛ لی این بیت را ندارد ۰ ۲- با : بگشاده 
۱- لی.]: < و> ‏ ۲۲- ل.ق, لی؛ و آ: مردست؛ متن< هفت دستدویس دیگر ‏ ۲۳- لن, پ: آن پیرسر؛ ل۲: پیر سراین (وزن نادرست است) 
۲ - ل- ق. لی- آ ب (ونیز لن " س): باد؛ ل۲: باز؛ متن< ف (ونیزل۳) ۰ 2۳۵ ف س, لن. ق, لی- ب (ونیز لآ لن " س؟): با؛ متن< ل ۰ 2۲ 
ق: بدیدن بهست از (ج ار) باواز ونم (- ۴۸۰ب) ‏ ۲۷-س: ماه ۲۸- ف: خوب گوی؛ ل. ق, پ. ا: ماهروی؛ (س۲: مشکبوی)؛ متن- هفت 
دستنویس دیگر (و نیز لآ لن۲) ۲۹- ف: پی زال کس را نیارد سپرد؛ ل» س, قی- وه ب: پی زال زر کس نیارد (ق: نباید) سپرد؛ لن, لی: پی زال را 
کس نیارد (لن : نشاید) سپرد (لی: شمرد)؛ متن- ل۳؛ ق پس از اين بیت افزوده‌است : 

نه کرشاسپ چون او نه سام دلیر بسرزم دا شتا شمیت سین 


۱۸۶۲ 


چو دست و عنانش بر ایوان نگار تبتینتی. ده بو زین. جوم یک سوار 
۰ دل شیر نر دارد" و زور پیل دو دستش بکردار دریای یل 
چو بر گاه باشد در افشان؛ بود چو در جسک باشسد سرافشان بود 
رخش . پژمراننده‌ی" ارغوال جوان سال و بیدار و" دولست جوا 
به کین انسدرون چون نهنگ" بلاست به زین اندرون یز چنگ اد هاست 
نشاننده‌ی" خاك در کین به خون شاننده‌ی خنجر آبگون 
۳۴۵ از هو شمان که یرت از ۳ ش ۱۳ مردم ‏ عیب جوی 
چو بشنید رودابسه آذ"" گفست و گوی رافسروخست: .و گلشارگون: کرد روی 
دلش گشت پر انش از"" مهر زال ازو" دور شد رامش و خورد"" و هل 
چو بگرفت جای خرذش*" آرزوی دگر شد به رای و به ایین و ۳ خوی 
ور پنج رگ .. پزیت‌تتیله. نود پرستنده و مهربال بنده بود 
و0 تا کتان: وم‌ند ۲ کین که بگشاد خواهم نهان"" از نهفت 
شما يك به يك رازدار منید پرستنده و غفسگسار" منید 
بدانید هر پنج و" آگاه بیذ همه ساله با بخت همراه بیذ 


۱- لن, لی. به ل": به؛ متن- هشت دستنویس دیگر - ۲- ل. ق: نبینی نه؛ قی پ: نبینند وه لی؛ ل": نبینند+ و آ: نبینی تو؛ متن- ف» س, ب 
۳- لن : نبینند چو بر زین بود بر سوار؛ در و لت های اين بیت پس و پیش شده‌اند ۲ : دل شیر دارد هم ۵- لی: : نهنگان برارد ز دریای نیل ۷"- 
ف: گلفشان؛ ب: زر افشان؛ لی اين بیت را ندارد؛ متن< نه دستنویس دیگر (و نیز ل؟؛لن"س") ‏ ۷- س, لن, بپه ب: رزم؛ متن< هفت دستنویس 
دیگر 9-۸: شود؛ در ق "لت های این بیت پس و پیش شده‌اند 4- س: : پروراننده؛ ۳ : پژمرانیده؛ لن. ۲ .لی, پ: رن مزع ماد نم ف. 
ل. ق, وا ۰ ب: رخش ارغوانی و دولت جوان ‏ ۱۱- س: جوان سال و هم تخت و ۱۲- ب: روشن روان ‏ ۱۳- ف: پلنگ؛ متن- یازده 
دستتویس دیگر و نیز ل"» لن ".س )۲‏ ۱6- ل": فشاننده؛ لی, آ این بیت را نارند ‏ ۱۵- و: همین ۱5- واب: سفیدست ‏ ۱۷- ل.س,ق: 
بگوید؛ لن, لی (و نیز لآ لن"): نجوید؛ قآ و: مجوید (حرف یکم نقطه ندارد)؛ ل آ. پ: بجوید؛ این بیت را ندارد+ متن< ف. ب رو نیز س؟) ۰ ۱۸- 
لی: جزین؛ و: هنر؛ ل- پ» ل ". ب (و نیز ل") پس از این بیت افزود‌اند: 

سپیدی مويش بزیبد (لی؛ چپ ل": نزید) همی  .‏ تسو گویی که دلها فرید همی 
این بیت در فه و | (و نیز در لن, س") نیست ۰ -1٩‏ س, لن. ق!, لی» چه ل۲: اين؛ متسن- فه ل, ق, وه آ؛ ب ۲۰ لاق: گفت گوی 
۱ لی:ا: <ر> ۲۲-س,لن.ق" لی. پ. وال آ.ب: < از> ؛ متن- فل.ق: ۲۳-ق.قپ.وآ: وزر ۲6-ل.لناق قآ پ واه 
دور شد خورد و آرام ؛ متن- ف» س, لی؛ ل آء ب ۲۵ - ف: یال (« هال)؛ ق, و: حال رس هال)؛ پ: بال («- هال)؛ متن< هشت دستنویس دیگر؛ 
س. ق پس از این بیت و لن. قآ لی؛ پ. ب پس از بیت سپسین افزوده‌ند : 

چه‌نیکو سخن گفت (قق". ب: گفتش) آن رای زن ز مردان مکن یاد در پیش زن 

دل زن همان (ق: همه) دیورا هست جای ز گفتار باشند (ب: باشد چو) جوینده رای 
این بیت ها در فه ل, و ا, ل۲ (و نیز درل" لن » س؟) نیست؛ فه ق"» پ» ل" پس از این بت سرنویس دارند. ف: گفتار اندر عاشق شدن سوداوه (!) 
بر زال و فرستادن کنیزکان را بنزديك او به پیغام ؛ لن. ق ۲۰۲ : عاشق شدن رودابه بر زال (لن : زال زر)؛ پ: عاشق شدن رودابه دختر مهراب ۰ ۲- ل» 
ق. وه (ونیزل "ان 7): خورش ؛ سءلن.ق ".یل ".ب : خرد + متن-ف (ونیزس 6 ۲۷-س: آرزو ‏ ۲۸-ل: <و> ؛و: بدین‌و؛ س.لن.قآدلیبپ لآ 
ب : دگرگونه‌تر شد به ایین و؛ متن- فه ق | 9۹- س: خو؛ لن. ق۲ .لی, پ. ب پس از اين بیت دو بیت افزوده‌اند (ب پ ۲۵) ۳۰- س, لن, لی: 
پ: بدین ؛ متن< - هشت دستنویس دیگر 0 پرستنده ۳۲- ق: زبان ۳۳- لی: راز دار (پساوند ندارد) ‏ ۳- و: : بدانید و هر پنج ۳۵- 
ل. س؛ ق» ی" چه و آ. ل" (و نیز لن ۲): آگه بوید؛ لن: ۱ 0 ل.س, ق. په و ا. ل" و نیز لن ): 
همره بوید ؛ لن : همره شوید ؛ قق؟: پرستنده و بخت همره بوبد؛ متن- فه لی, ب (و نیز لس 


۱۸۷ 


0 ۱ ۲ 
که من عاشقی ام جو بحر دمان 
پر از پور سام ست" روشسن ذ 


ازو" برسده 3 0 ای شتا 


به خواب اندر اندیشه زو نگسلم 
۷ 


۵ همه خانه ی شرم پر مهر اوست شب و روزم" انديشه ی چهر اوست 
کنون این سخن را چه درمان کنید چه خواهید" و با من چه پیمان کنید 
یکی چاره باید کنون" ساتن . دل و جانسم از رنسج پرداحتسن 
پرستندگان را شگفت امد ان که بو کازی: اند .و۰ وت ردال 
همه پاسخش را بیاراستند چن" آمرمن از جای :هس خسانستشا 

۰ که ای اسر بانوان جهان پاش متیر #نلا سهال 
ستوده ز" هندوستان تا" به چین میان بتستان چو رون نگین 
به بالای تو بر" چمن" سرو نیست جر رتمسا و تشن ,بو یت 
نگار" رخ تو ز فسیع. رای فرستد همی سوی"" خاورخدای 
ترا خود به دیده 9 شرم تشز پدر را بنرد تو آزرم سست 


۵ که شزا که ری دزیر 
کر پرورده ی مرغ باشد به کوه 


کس از مادران پر" رک و 


تو خواهی که گیری مرو را" به بر 
شانی شده در میان ‏ گروه 
رای کی ۲ که بای ابقر 


ان 5 مه ى ۳۵ ۳۶ 
تن سرح دو نسسد شوت ی شجفتی بود ی بود پیرجوی 
خص زد کت 0 7 وه یو 
۱ سيی سراسر پر از مهر سست بر یوال صورت جهر ست 


1 ل. قی: عاشقم همچو؛ متن- ده دستنویس دیگر ۲- س.ل۲: وزو ۳- ق,پ: بر 6-س.لن.ق" لی. پل" : پر از مهر زالست؛ متن- فه, 
ل. ق, وا ب ۵- ب: اوی؛ ل. ق (و نیز ل؟, لن۲): همیشه دلم در غم مهر اوست؛ لن : دل وجانم یکسر پر از مهر اوست (وزن نادرست است) ؛ لی, 
ل" (و نیز س"): همه جای شرمم پر از مهر اوست ؛ بپ: دل وجان و هوشم پر از مهر اوست؛ متن- ف» س» »1:9 1 ل.ق» ب: شب وروز؛ متن< 
نه دستنویس دیگر ‏ ۷- ب: اوی؛ فه ق» ق؟ (و نیز ل"» س۲) پس از اين بیت افزوده‌اند: 

۱ نداند کسی راز من جر شما که هم مهربانید و هم پارسا 

این بیت در نه دستنویس دیگر (و نیز در لن") نیست ‏ ۸- ل. س, ق» ق1:۲: چگویید؛ لن؛ لی؛ پ اين بیت را ندارند؛ متن- فه» ول ". ب (و نیز له 
لن".س؟) ‏ 8- ق.ل" ب: <و> ۱۰" سءل": همی ‏ ۱۱ لن. پ.ب: ازغم بپرداختن ‏ ۱۲-س- پ. لب (ونيزل؟): که بدکاری آید؛ 
متن< ف لو | (ونیز لن ".س؟) ‏ ۱۳- س, لن. ق".لی, لآ. ب: شهان؛ متن- فه ل.ق, به وا ۱6-ل-ب: چوا متن<ف ‏ ۱۵-ل.ی-ب: 
سرافراز بر (قی» ی" پ. ب: تر) دختران مهان (ل۲: شهان)؛ متن< فه س, لن (ونیزس) ‏ 7۱۲ ق»ووا: به ‏ ۱۷-ق»آ: و ۱۸-ف رونیزلن): 
میان نیستان (« بتستان) چوروشن نگین؛ لل. س. ق : میان بتان در چو (س: همچو) روشن نگین ؛ لن. لی. پ: میان بتان چون درحشان نگین؛ ق آ؛ 
لب (و نیز ل"): میان شبستان چوروشن نگین؛ متن< و 2۱۹ لن- وال ب: در؛ متن- فهل.س: 1 ۲۰-ب: زمین ۰ ۲۱ له ق: برسمن غرو 
رق. قرو یل بالش پرو نیست؛ متن< ه دستنویس دیگر ۲ و سار لی این بیت را ندارد 
۳ ل: قنوج ورای؛ پ: قنوح و مای؛ متن- نه دستنویس دیگر ‏ ۲6- پ: فرستند نزديك ‏ ۲۵ و: به چشم اندرون ۲۹-لی: اندازد ‏ ۲۷- لن: 
بن (حرف یکم نقطه ندارد)؛ پ: تن؛ و: بن؛ متن< نه دستنویس دیگر ‏ ۲۸- س: که برگیری اورا؛ لن؛ قآ لی, پ: که اورا بگیری؛ متن< هفت 
دستنویس دیگر ۲۹" لی: چو 2۳۰ ل.س.ل "لی: نیز؛ لن: مادر پیر؛ متن- هفت دستنویس دیگر ۳۱ ل: نه آنکس؛ س. ل۲: از آنکس؛ لن» 
لی» پ. و (ر نیز ل۳): وزانکس؛ (لن": ورانکس)؛ متن- فه ق, آ؛ ب (و نیزس؟) ‏ ۳۲- ف س: بیاند نژاد حرف های یکم و چهارم واژه یکم 
نقطه ندارند)؛ ل. ق, ۱ : بباشد نژاد؛ لن, ق". پ (ونیزل "س۲): نباشد نژاد؛ لی: نیایدش یاد؛ و: نباید نژاد؛ ل" ب: نياید نغاد؛ (لن! : نیابد نژاد) ؛ 
متن تصحیح قیاسی است ‏ ۳۳- ق: تازه دو؛ و: سرخ رو 2۳6 پ: سبزموی؛ لی: چنین سرخ رخساره و مشکبوی ‏ ۳۵" ل. ق؛ و ا: شود؛ متن< 
هشت دستنویس دیگر ‏ 2۳۷ ل: پیر حوی (حرف یکم واژه دوم نقطه ندارد)؛ س, ل ۲: پیرخوی؛ قی۲: تیزخوی؛ متن- هشت دستنویس دیگر ‏ ۳۷- ل. 
لن. لی. پ: به ؛ متن< هشت دستنویس دیگر 


۱۸۸ 


۳۷۵ 


۳۸۰ 


۱- لی: رای ۲- س. لن. ق. پ. و ب: بالا+؛ متن- فه ل. قآ لی. | ۳ ی 6- س, لن. قآ لی. ل آ. ب (ونیز لآ س۲ 
۵- ل" ب: اید بشوی لب رونیزل؟ لنآس؟): چو؛ متن-ف ‏ ۷ ل: 
٩‏ ق: بشاسید؛ در پ این بیت با بیت سپسسین پس و پیش شده است و در میان انها بیت ۱۴پ امده 


ق: همی (وزد ادرست است) ؛ متنل< ف, ل. پ. و | (ونیز لن؟) 
۸- ق: بایشان 


پای (!) 


ی ی لاه وا 
ترا با چسین روی و باای و موی 


چو رودابه گفنار ایشان شنید 


بریشان" یکی بانك برزد به خشم 
كت کر ۱۱ 2 
وزان پس به‌عشم وبه روی دزم 


۳ ر 
چنین گفست کین راوید 
۸ 


به بالای من پور ِ زال 


اگه ۱ از راز ت اوی 
نگه کن کنون نا چه فرسان دمی 


۲ ۲ ۱ 0 ۵ 
ز چرخ چهارم خود" ایذت شوی 


جرد" از باد" آتش دلش بردمید 
1 ۹ 
بتابید روی و بخوابید 


رگ 0 ۳ 
به ارو ر حسم ان دراورد حم 


۱۷ 
شنیدن نه ارزد ز پیگارتان 
و تاج داران ایران مین 


ابا بازوی شیر و" با برز و" یال 
مرا او بجای رس 1 رون 
چو بشنید دل "خحسسته اواز" اوی 
به دل مهربان و پرستندهييم 


): خور؛ 


است ۱۰- لن. لی» پ: پس انگه ۱- س په و آ؛ ل: بحشم (حرف دوم نقطه ندارد)؛ لن» ق۲: بچشم؛ ب: بروی؛ متن< ف. ل. 


ق» لی ۱۳" ق: بابرو؛ ب 


ب: بخشم ‏ ۱۳- ق: آورده 


افزوده است ؛ لی» پ پس ۲ این نیت افزوده‌اند : 


۵و سخت 2۱۱ ل. س. قآ پآ ل" (ونیز لآ س): پیکارتان؛ متن- فه لن. ق, لی, وب ۱۷- ل.س.ق 


وزانپیس ‏ بکینه بنابید روی 


ندید اندران گفت ها رنگ و بوی 


6 پ: غم؛ در پ اين بیت با بیت پیشین پس و پیش شده است و در میان آنها بیت زیر را 


.پل ۰۲ | (ونیز لآ س۲): 


شنیدن نیرزید گفتارتان ؛ لن. قء لی : شنیدن نیرزید پیکارتان؛ و: نیرزد بدین خام گفتارتان؛ ب: شنیدم همان زشت کردارتان ؛ متن< ف؛ س- په ب (ونیز 
شن از این بیت افزوده‌اند (ق بیت سوم را ندارد» ولی آنرا در کناره افزوده‌اند) : 


دل من جمسو شد سر سناره تساه 


چگونه نوان شاد سودل به ماه 


بل نگردهرکه رلن. قق. لی ل": انك؛ ب: آنکه) اوگل خورست (پ : خورد) 


که‌را سرکه داروبود تال پا : در) جگر 


اگرچه گل از گل ت نه مت 
شود ات یت 9 


ت (پ: برد) 
بیشستسر 


این بیت ها در فه ل» وه | (ونیز در لن آ س) نیست ۸- س, لن. قآ لی» |؛ : 71 متن< ف ل, ق. په و (ونیز 


ل" س۲) -۱٩‏ لن: نه آن 


۰- پ: < و> ؛ ۱: ابا زور شیران و؛ ب: اباروی چون شید و ۲۱-ق: < و> + س, لن. ق"؛ لی؛ پ. ل آ. ب: 


کتف و؛ متن< فل, و۱ ۲۲- ل: گر؛ لن, پ: خوانند یا نو لی: خوانید گرنو؛ و: خواننهای یا؛ ل۲: خوانی همین یا+ متن- فه س. ی قآ 


ت ۳۳ لن. ب : مرا هست آرام جال و روا ؛ س» لن. قً لی. پآ لدب (وز لسن از اين بیت افزوده‌اند (بیت یکم تنها 


است و لی تنها پیت سوم را دارد) : 


این بیت ها در ف ل» ق» و (ونیز در لن "» س۲) نیست. ولی در ی انها را در کناره افزوده‌اند .6 ۲- 


5 لآ ب : او؛ مت قف. لن. قً لی. پ. و ۷- ق": آن ۲۸ - ب: گفتار ۹ س. لن. قآ لی. پل آ. ب (ونیز ل ") پس از این بیت افزوده‌اند : 


جر او هر گس اندر دل من مباد 
مرامهر او دل ندیده (پ: بدیده) گزید 


پرو (لسی: بدو) مهربانسم نه بر روی و موی 


تنکنی, تست ازیشتان که ای سروتین 


این بیت در فه ل» ق» و (ونیز در لن آ؛ س۲) نیست 


ازو تن بسر من میبایاد باد 
همانرق 


لن : نه از دیدنی از شنیده گزید 


تا : نه‌این ؛ | : که‌ان؛ ب : نه آن) دوستی 


در قآ ۳ 7 


ی ازشننیده کر زل 


بسوی (س: زبهر) هنر گشتمش مهرجوی (ققآ؛ لی: جفت جوی) 


تکو تا تذانته کی این ری زب )تسد 


آ: پرستندگان آگه ۲۵-ب: کار ٩۲-ل.س.ق:‏ 


چو ما صدهزاران فدای تو باد خرد زافرینش ردای تو باد 
شته .: انیت پر از شرم باد رخانت پر از رنگ و ازرم" باد 
نس جادوی باید و به بند و فسون چشم ها دوختن 
بپسريم با مرغْ و اهو شویم بپوييم و در چاره جادو شویم 
۵ مگر شاه را نزد ماه آوریم بنزديك . و۵ پایگاه . آوریم 
لب سرخ" رودابه پر خنده کرد رخان ممصفر سوی بنده کرد 
کفاین که را کر شوش کاستفز درعت " برومند کاری بلند 
که هر روز یاقوت بار آورد برش" تازنان" در" کنار آورد 
پرستنده برخاست از پیش اوی موی" چاره بیچاره بنهاد روق 
۶ ۰ فبیسای . ورتی ارحص یز ره که متهازاستر 
برفتند هر پنج تا رودبار ز هر بوی و رنگی چو خرم بهار 


۳۲ 


مه فوردین !۲ و سر شان بود لب رود ۳ لک ۸5 زال بود 


۱ - پ: داوی؛ ب : زدای؛ و (ونیز لن۲): خرد را فزایش ردای؛ متن< نه دستنویس دیگر (ونیزل آ.س) ‏ ۲- ق و رنگ زرم ؛ ب: رنگ و اورنگ (پساوند 
ندارد)؛ لی. په ل؟ اين بیت را ندارند ۰ 7۳ ل.ی, و: جادو شویم؛ س, لن, قق؟؛ لی؛ بپه آ ل" (ونیز ل # نآ س"): ریم وبا مرغ (لی: مرغ و) جادو 
شویم؛ ب: بپریم تا مرغ و آهو شویم؛ متن- فا 6- ف: بپوییم در چاه و جادو شویم؛ ل- پ. ل؟ (ونیز ل "۰ س؟): بپوییم (لن. پ: بتازيم) و در چاره 
اموشویم ؛ و رویز لن؟): بپویيم در دشت و آهوشویم؛ آ: بپویيم ودر چاه آهوشویم؛ ب بکوشیم ودرجای جادوشویم ؛ متن نصحیح قیاسی است . ۵" 
ق: وی؛ ق؟: تو! ون اين؛ لن» لی. ل" این بیت را ندارند .7 لن, پ: لعل؛ فه ل. ق. آپس از این بیت افزوده‌اند: 

تن کسان. زا یی کته ماه که اين است روی و هم این است راه 
این یت فز هکت وین خیگر زونه فرل از لن ". س؟) نیست . ۷- فه: مرین ؛ ق این بیت را ندارد. ولی آنرا در کناره افزوده‌اند+ متن- ده دستنویس 
دیگر رو نیز لن ".س؟) ‏ ۸- لن: ق" لی: بند؛ پ: بنده؛ متن- هفت دستنویس دیگر  -٩‏ س, لن؛ قآ؛ پ: بوی؛ ل۲: توبی + متن< فه ل. لی؛ و 
اب ۰ ل. لن؛ ۲" ب (و نیز س"): درختی + متن< ف» س (و نیز لآ لن )۲‏ 2۱۱ ف: هروز (!)؛ ب: مردزو (!)؛ ق اين بیت را ندارد. ولی 
آنرا در کناره افزوه‌ند؛ متن< نه دستنویس دیگر (و نیز" لن".س۲) ۰ ۱۲- ق۲: سرش؛ و (ویز لن"): برو؛ (ل۳: گرش) ‏ ۱۳- ل: تزبان (حرف 
چهارم نقطه ندارد)؛ س. لن, ی" لی. پ. آ. لب (و نیز ل؟): بار آن؛ و: بارتان؛ رلن؟: نازتان+؛ س۲: آزتان)+ متن- فه ۰ ۱6- ل (و نیز س۲): بره 
لن پس از این بیت سرنویس دارد: پیغام رودابه بنزديك زال ‏ ۱۵- ل,.لی؛1: او ۱7- ل.س, ,وب (ونیزل؟لن ".س۲): بدان؛ لن,یآ, لی, پ, 
ا ل: بران؛ متن- ف ‏ ۱۷- ق۲: چاره کار ۸ لی: رو 7۱٩‏ ل.ق» ل" اين بیت را ندارند. ولی درقی انرا درمیان بیت ها افزوده‌اند؛ برحی از 
دست نویس ها در اینجا سرنویس دارند. لی: داستان زال با کنیزکان رودابه؛ پ: رفتن کنیزان رودابه بدیدن زال زر؛ ل۲: رفتن دختران بر لب رود و آگاهی 
یافتن زال ۰ ۲۰- ف: رخان چون گلستان و گل در کنار (- ۳۹۳ ب): ق» و: زهربوی و هر رنگ چون نوبهار؛ ل. ل؟ اين بت را ندارند؛ متن< هفت 
دستنویس دیگر؛ س» ق پس از این بیت و لن؛ ق" لی» پ» آ. ل "؛ ب پس از بیت ۳۹۳ افزوده‌اند : 

بگشتند رقی۲: بگفتند) و (قی: < و> ) هر سوهمی گل چدند سراسرده را چجون برابیر شدند 
این بیت در فه ل. و (و نیز درل" لن"س؟) نیست ۰ ۲۱- س»لی: فرودین ؛ ف این بیت را ندارد؛ متن- نه دستنویس دیگر ۲۲-ل۲: بد ۲۳- 
ون رودو؛ لن. ق. ق " لی. پ. ۰۱ لآ ب پس از بیت افزود‌اند: 
از ان سوی رود آن (ق: از آن سووزین سو) کنیزان بدند زرق: به) دستان همی داستان ها زدند (ق: سوی دستان شدند) 

ق اس داز این بیت افزوده‌است 

که ون او مان یی که مگ استتر عنان پیج و اسب انکن و نامدار 
این دو بیت درف ل. س,و (و نیز در لن " س ۲) 


۱۹۰ 


کر چدند از لب رودبار رعان چون گلستان و گل در کنار 
کته کرد نان از تخت بان بپرسید کین گل پرستان که‌اند 
۵ سیر کت شله. ۲ راو که از کاخ! مهراب سرو روا 
کناب سوق ک ان تا یه اسان 
یت نان , رت ۳ کمان خواست از ترك وا بف رات یال 
پیاده همی شد ز بهر" شکار تیار ۰ 0 شا 
کمان ترك گل رخ به زه برنهاد ی دنیتشیرخ جه ان؟! پهلوان 
۰ نگه کرد" تا مر اش زاب کم ات ال فان 
ز پروازش"" اور گردان . فرود چکان خون و" وی" شده آب رود 
و و ص ‏ ا ۱ 


که اين*" شیرب‌ازو گر پیلشن جه مردست 3 شاه کدام انجمن 


۱- ق۲: یکی ۲- ف: برفتند هر پنج تا رودبار (< ۱۳۹۱)؛ ل. ق, په |: همی گل بچیدند از رودباره متن- س, لن, لی» و ل " ب ۳- ل: برکنار؛ 
قق: رخ چود بهار؛ ف: بنزدیکشان نامور شهریار؛ ِِِِ دیگر؛ لن. قآ لی. پ. | ل آ. ب پس از این بیت بیت ۱۴پ را افزوده‌اند ؛ ف بیت 
۲ را انداخته است و بیت های ۳۹۱ و ۳۹۳ را جد چنین آورده است: 


برفتند هر پنج نا رودبار رغان جون گلستان و گل در کنار 
برفتند هر پنج نا رودبار بنزدیکشان ناور شهریار 
ع- لن, لی, پ: که اين ان . ۵- لن- | ب رو نیز" لن" س۲): روشن روان؛ ل اين بیت را ندارد؛ متن- ف.س,ل ۲‏ - س,ل۲: فرستادگانرا؛ 
ل این بیت را ندارد . ۷- ف. س- ب رو نیز ل "» لن" س": کابلستان؛ متن تصحیح قیاسی است؛ لن؛ ق". لی. چپ ۰۱ ب پس از این بیت افزوده‌اند: 
جو بشنید دستان دلش (پ: ازو) بردمید 
ز بس مهر (ا: چاره) برجای بر نارمید (پ: می نارمید + ق؟: برجان برنارسید) 
خرامید (لی: خرامیده؛ 11 ب: خرامنده) بابنده پر شتاب همی رفت دستان ازین (قق۲: از ان) روی (ا: ان 
لن, پ: جهانجوی دستان از آن رود (پ: روی) آب 
اين ببت ها در فه ل. س. ق. ول" (و نیز در ل", لنآ. س؟) نیست ‏ ۸- س, لن, ق" لی, پ. آ. ل۲: چوزان سو رلن, پ: زانسان؛ لی‌:زان رو) 
پرستندگان دید زال؛ متن< فه ل. ق» وب ٩-لی,1:‏ < وک ۱۰-ل: رفت چونان؛ قی: شد بعزم ؛ لی: شد چوشیر؛ و رفت بهر؛ متن< هشت 
دستنویس دیگر ۱ ل: حسساز (حرف سوم نقطه ندارد)؛ س: حس سار؛ ق: خسن سار؛ لی: چنین کار؛ پ: خسیسار؛ لل": حشسسار (حرف سوم 
نقطه ندارد) ؛ متن- ف قآمو اب ۱۲- ل.س.ق- ب: دید؛ متنع ف ۱۳- س.ق, و: مرغزار؛ ق۴: جویبار؛ لن: همی دیدی آن مه رخانرانگار 
6 لن, لی, پ: بدست چپ ۱۵" ل : برنهاد (پساوند ندارد) ۰ 1۱7- س, لن, قی" لی, پ. ال آء ب: بزد بانك؛ متن- فه ل. ق. و (و نیز لآ لن؟ 
س۲) ۱۷- لن: از آب؛ و: زال ‏ ۱۸- لن. ق؟؛ لی: پ.ل": همی ‏ ۱۹- س,ب: انداخت؛ و: بگشاد ۰ ۲۰- و: زان برز یال ۱" س لن: 
ق" لی, پ. ل": ز رلن» پ: از) افرازش؛ متن< فه ل» ق واه ب (ونیزل" لن".س؟) ‏ ۲۲- لی: بزیر (پساوند ندارد) ۰ 7۲۳ ل.سء ق. قآ په 
وا : < و> ؛ متن- فه لن» لی. ل ۲‏ ۲6- لی: روشن ‏ ۲۵- ق۲: شده زاب رود؛ پ: ازو آب رود؛ و: شد از ان اب رود (وزن نادرست است)؛ 
ب : چکان خون ازان مغ شد روی رود؛ ل- پ. | لآ ب (و نیز ل ") پس از این بیت افزوده‌اند: 
به ترك انگهی گفت زان (لن, .قآ به ب: ازان) سوگذر بیاور تو ان رلن : همان) مرغ افکنده پر رل. س, لن» ل ": سر) 
به کشتی گر کرد ترك ستر خرامید (ب: خرامنده) نزد پرستنده ترك 
این بیت ها در ف» و (و نیز در نآ" س؟) نیست ‏ ۲۷۲- لن: ماه روی؛ پ: رودك ماه روی؛ ل, ی: پرستنده پرسید کای پهلوان؛ متن< هشت دستنویس 
دیگر ۲۷- ل. ق: سخن گوی و بگشای ‏ ۲۸- لن, پ: سخن گفت زان پهلو نامجوی؛ متن- هشت دستنویس دیگر ‏ ۲۹ س.ل": که‌ای 2۳۰ 
ق۰ ۱ <و> 


۱۹۱ 


که داد ارت رنه از کمتیان تن ییاسران ان 
۵ ندیدیم زیند‌تر" زين سوار به تیر و کمان بر چنین کامگار 
بخ رو نان یه کر ها کت کت اوه رنه اراد 
ریت۱ فرزند ‏ سام که دستانش خوان ند شاهان به نام 
کرد اقلا زین «تتو. مبلق شرار شنت انسیا صی. زر 
پپستنده با کودكگ"" مامروی بخندید و گفتش که" چندین" مگوی 
۰ که ماهی ست مهراب را در سرای به يك"" سر ز شاه تو" برتسر به پای 
ی هم رنگ عاج ی ان سس از یت کم 
دو درکن دزم و دو ابرو به خم ستول دو ابرو جوا" سیمین فلم 
دهسانین به نی دلب سمل سر زلف چون؟" حلقه‌ی و 
نفس را مگر بر لبش راه نیست چنو در جهان نیز يك ماه نیست 
۵ بلین" چاره تا آن لب لعل فام کند" اشنا با لب پور سام 
[چنین گفت با بندگان خوبچهر که با ماه خوب ست رخشنلده مهر" ] 


1 ل. س؛ ق» و: زین؛ متن- هشت دستنویس دیگر ‏ ۲- س, ب: به پیشش؛ و: به پیش اندرون ۰ ۱-۳: ندیدم به بیننده به ‏ ک-ق؟: سوگوار (!) 
زمانه نبیند چنو نامدار (< ۴۱۸ب)؛ متن- ده دستنویس دیگر (و نیز ل" س؟) ‏ ۵- لن, قآ لی. پآ ل۲ 
متن< ل. س, قی» وه ب (و نیز لن " س؟) ‏ - لن» پ: لب را به دندان نهاد . ۷- لن: مکن کن  )!(‏ ۸" ق»: زين 4- لن, ق" پ» ب: بره 
ل: با ۱۰- ب: نیمروزست و؛ ف این بیت را انداخته است ‏ ۱۱- و: چنین يك سوار؛ ل. قی: به گرد جهان گر بگردد سوار؛ لن. پ : بگرد جهان در 
جنويك سوار؛ ف این لت را انداخته است؛ متن< س» ققآ.لی: آ: ب (و نیز س۲) ۲- لن, پ : دگر نامدار؛ لی: چنین نامدار؛ ]: چنو يك سوار (پساوند 
ندارد) ؛ ب: یکی نامدار؛ ل, ق: ازین سان نبیند یکی نامدار؛ متن< فه» س, قآ وه ل آ(و نیز س۲)؛ ف ۴۰۵ب, ۰۴۰۶ ۴۰۷ و ۱۴۰۸ را انداخته و از 
۸,۵ ۰ب يك بیت ساخته است ‏ ۱۳- لن. پ: ریدك؛ متن- ده دستنویس دیگر (و نیز لآ لن آ.س۲) ۱6-س: خوب روی ‏ ۱۵- ب: گفتا 
س لن. قآ لی.پ. | کب : چونین؛ متن< فهء ل, قیء وب ب (ونیزل " لن "»س۲)؛ ل" پس از این بیت سرنویس دارد : مناظره کردن رید با دختران 
رودابه ۱۷-س: یکی ۸-: زمامسش) 1-۱۹ : <و> + ب: ساج‌وبه ۲۰-فا وابروانش به حم؛ ل: ودوابروی بخم (وزن نادرست است)؛ 
س, ۲ :بد دو ابرو بخم بر دو ابرو بخم؛ آ: بو و ابرو بخم + متن< ق, لی؛ وه ب؛ ل " (ونیز لن"س۲) ۰ ۲۱- لن. ق" لی, په ل۲: دوبینی 
چو؛ |: دو ابر < و > چو؛ ب: دو ابروش؛ متن- فه ل. س. »و 2۲۲ ل. س, ق» ل۲ (و نیز س۲): تیغ درم+ قآ. و آ (ونیز لن؟): نیغ دژم + لی (و 
نیز ل؟): تیغ قلم ؛ متن< فه لن, پ. ب ‏ 2۲۳ وا دهان تنگ همچون ‏ ع۱-۲: تا ۲۵- لب (ونیزل "سآ)پای بند؛ متن- ف رونیزلن۲) ۲۷- 
ل. ق " (و نیز ل") پس از این بیت افزوده‌اند: 

بش تتدکان زر . .کی اشکار هتمتزیه اکنرق وصف . رخ اه کیان 
این بیت در ده دستنویس دیگر (و نیز در لن آ. س") نیست. ولی در ق آنرا در کناره افزوده‌اند؛ لن» لی. پ بجای بیت بالا بیت زیر را افزوده‌اند : 

خرامان ‏ ز کابلستان امدیم کر شتا زابلستان آمدیم 
۷ بدان ۲۸- لن, لی. پ: کنیم؛ ل۲: کنید؛ ف» پ پس از اين بیت دو بیت و ق تنها بیت یکم را افزوده‌اند: 

سزا باشد و سخت درخور بود که با زال رودابه همسر بود 

چو بشنید از بندگان اين غلام (پ: پیام) تیر. کفتت رنه کت شا لعل نام 
این بیت ها در نه دستنویس دیگر (و نیز در ل" .نآ س) نیست؛ ق" ب بجای بیت های بالا سه بیت زیر را و لن» لی؛ ل ۲ تنها بیت یکم را افزوده‌اند : 

به پیوستگی چون جهان (لی؛ ا: چنان) رای‌کرد . دل هر کسی مهر را جای کرد 

چو خواهد گسستن نبایذش گفت . نبرد (ا. ب: ببرد) سبك جفت را او (ب: او را) ز جفت 

کی یا بو اسستن. بان مه اين و مه آل و (ا: مه این باد آن و) مه حوی جهان 
اين بیت ها در شش دستنویس دیگر (و نیز ل "» لن ".س؟) نیست و تنها در پ بیت یکم پس از بیت ۴۱۹ آمده است ۰ ۲۹- س, لن؛ ق؟: لی؛ و آ. لآ 
ب (و نیز ل » لن "+ س؟) این بیت را ندارند؛ متن< فد ل. قی, پ 


۱۹ 


[ولیکن به گفشتن مرا روی نیست بود کاب را ره بدین جوی نیست] 
[دلاور که" پرهیز جوید 3 بت بماند" به اسانی؟ اندر مت] 
[یدان تاش دسر اند از بن تیسایه شید ی شین مت ] 
اجنین کمست: هر جفست. را باز نر عجار شفار4 رتور کیتید ابر 


۱ ۱ ظ ۱ ۳ ۰ ۰ 
[کزین خایه" گر مایه" بیرون کنیم ز پشت پدر خایه"" بیرون کنیم " 


ازیشان چو برگشت خندان"" غلام پپرسید ازو نامور پور سام 
که با تو جه گفت انك" خندان شدی شکفته رخ" و سیم دندان شدی 
بگفت انج" بشنید با" پهلوان ز شادی دل پهلوان شد جوان 
۵ تیه تاد وک نار بت کسال ۳13 وق 


از کلسفتان: یات رشان مدرد مگر با گل از باغ گوهر برید 
درم خواست و دینار و گوهر "ز گنج گآنتشتبایه: دتای: وریفت پنج 
بفرمود کین نزد ایشان برید کسی را مگویید و" پنهان برید 


باید" شدنشان" موی کاخ باز بدان" تا پیامی فرستم براز 
هل سا او زار بنج ات گرم از شتا و" گنج 
تاایازام بش ردنا لس گهر یم" جهان پهلوان ‏ . زال زر 
پرستنده با مادیدار گفت که هرگز نماند سضن در نهفت 


۱- ل. ق, پ: مگر+ متن- ف؛ س, لن؛ قآ. لی وه آ؛ لب (و نیز لآ, لن" س۲) اين بیت را ندارند ۰ ۲- |» ی" ل؟: چو 7۳ ق*: پرهیز پینند 
جفت ‏ ع- ف: ساید (حرف یکم نقطه ندارد)؛ ل: باید؛ ق, پ: نیاید؛ و: نیابد؛ ل۲: نماند؛ ب: نباشد؛ لن» لی اين بیت را ندارند متن< س, قآ 
۵-ب: باسایش 1-٩‏ ننگ سخن؛ ق: نباشد که راند بتنگی سخن؛ پ: بباید شنیدنش نیکی سخن ؛ و: نباید شنیدن ز ننگش سخن؛ ل۲: 
نبایدش شنیدن ننگی سخن؛ لن. لی اين بیت را ندارند؛ متن- فه ل. س, قی". ب؛ پ پس از اين بیت يك بیت افزوده است سب ۲۱۵پ) 2۷ ل: 
بگشاد؛ متن- یازده دستتویس دیگر ‏ ۸- ل: خانه؛ متن- بازده دستنویس دیگر (ونیز لآ" لن ".س )۲ 2٩‏ قی: ماده؛ ۱۰ ل.ق | ل": کنم؛ رل" 
س۲: کنی)؛ متن< هشت دستنویس دیگر (ونیز لن )۲‏ ۱۱- لن: مایه ‏ ۱۲-ب: گلرخ؛ ل. قی ی" لی (و نیز ل") پس از این بت افزوده‌اند: 
کهبودانك(قی: نك ؛ لی : آنکه)باتوهمی رازگفت(لی: گفت‌راز) ببایدت با من همه باز گفت (لی: همی گفت باز) 
۳- لی, پ. آ, ل۲: آنکه؛ و او که؛ ل. ق, ق1: که از گفت او شاد و+ متن< فه س, لن, ب ‏ ۱6- س, لن.ق؟؛ لی, په , ل"ب: گشاده لب؛ 
متن- فه ل. ق, و ۱۵- ق: آنك؛ لی,آ: آنکه؛ پ. ول" ب: آنچه+ متن- فل, س,. لن. ق 2۱۹ ق: ازو ۱۷-ب: خوبروی 1۸ ل: 
که زایدر؛ س, لن, قآ. لی, پ آ. ل": که رو آن؛ : که رورو؛ متن< فه وب 21٩‏ ق: کزین؛ در لن,ق"؛ لی, پ» آ. ب (و نیز درل" لن!) پس 
از این بیت بیت ۴۲۹ آمده است ‏ ۲۰- لن, پ: با دز و گوهر؛ قی"؛ لی, آ. ب: با زز وگوهر؛ ل "این بیت را ندارد؛ متن- ف ل. س»ق و ۲۱ ق» 
لی: < و> ؛ ل آاين بیت را ندارد ‏ ۲۲- فپ : بباید؛ متن< ده دستنویس دیگر (و نیز "» لن ".س )۲‏ 7۲۳ ف لن, لی, پ. ل ".ب (و نیز ل ‏ لن؟): 
شدنتان؛ متند ل. س: ق, قآ و آ(ونیز س) ۰ ۲6- پ: بران؛ در لن, قآ لی, په آ. ب (ونیز درل لن) اين بیت پس از بیت ۴۲۶ آمده است 
۲۵- ف. قآ لی, به آ. ل۲: ازان (درف به زی تصحیح شده است)؛ س. ی (ونیزس؟): زی؛ لن. ب: آن؛ ل۳: سوی؛ لن": تا)؛ متن< ل.و 7۲۲ 
ل. ق: < وک + قآ ل: دبا و؛ متن- هشت دستنویس دیگر؛ ق۲ پس از ان بیت سرنویس دارد: حال زال با کیزکان رودابه ۰ 7۲۷ س, ,ی" پ. آ 
لآ ب: زر و گهر؛ متر< فه ل, ق, لی, و ۲۸- و (و نیز لن"): بنام ‏ ۲۹- ف: نگرتا خردمند دهقان چه گفت؛ متن- یازده دستنویس دیگر رو نیز ل » 
تن ؟) 


۱۹۳ 


رز سای مافتتي. هان.ق. وه سه تن نانهان ست و چار انجمد 


کي تست با ان تخت کر به زازتت: با ها مزای 
۴۳۳۵ پرستنده تفت سل .باق با دگ که ۳ ره دام اندرون شیر ۳ 
کنون کام رودابه و کام زال بای ل / این بود خوب فال 
بیامد سیبه چشسم ۳ شاه که بود؟ اندران کار دستور شاه 


ِ هر چه ۲ رد ۳ از ان" دلنواز ۱۲ 1 ۳ شش ۱ ۱ براز 
مت خر امید تا لتشان به ۳ خورشبد ۳ کاو اسان 


ِِ_- ۲ : ۲ ۱۹ 
۴۴۰ پری روی" کلرخ نان طراز برفتند و بردند پیشش نماز 
رن ٩‏ تس م ۲۱ 

سپهبد بپرسید ازیشان " سخن ز بالا و دیدار ان سروین 

ب مح. ۲ ۲ ۳ 

ز کفتار و دیدار و رای و خرد بدا تا به خوی وی اندرعورد 


۲۶۶ ۳ 7 


بگویید با من" یکايك" سَضن کر نگر" نفگنید ایچ بن 
۳ راستی تان بود گفت و گوی بنرديك من تان بود اسروی 
۵ وگر هیچ کی گمانی" برم به زیر پی پیلتان بسپرم 


۱- فه پ» : آنکه؛ متن< نه دستنویس دیگر ۲- ف: که آن سر نهانی بو ز انجمن؛ لن: سه تن نانهان و چهار انجمن+ ب: سه تن آشکارست و چار 
نجمن؛ متن< نه دستتویس دیگر ( و نیز ل"» لن "۰ س۰)7 ف پس از این بیت دوبیت ول» ی بپ تنها بیت دوم را افزود‌ند 

به پاسخ زبان را بیاراستند وزو خلوت. پهلوان خواستند 

کنون باز رو پیش آن (ف: کنون پیش رو باش زی) پهلوان .. بگو ای خردمند.. روشن_ روان 

بیت یکم در هيچيك از بازده دستنویس دیگر (و نیز درل ان" سآ) وبیت دوم در هيچيك از هشت دستنویس دیگر (ونیز درل" لن ۲ س؟) نیست ۲ 
درف اين بیت چنین امده است: 

سخن هر چه رازست با ما سرای اگر دلت سستور و پاکیزه رای 
متن< یازده دستنویس دیگر (و یز" لن".س؟) 6 ی: پرستندگان گفت ‏ ۵- س, لن» ی۲- ب زو نیز ل"): با یکدگر؛ متن< ف ل, و نیز لن۳ه 
سا( 1 ل: کار؛ س. وء ل" این بیت را ندارند؛ متن- هشت دستنویس دیگر ۷- ل,. قق".ب: بجای امد و؛ لن: بجای اندرین ؛ ق: بجا آبد و؛ لی: 
بجای امد؛ پ: بجای آید اين؛ متن< ف.] ۸ لن: بود ای خوب فال؛ لی: اين بود فرخنده فال؛ پ: هم بود خوب فال؛ متن- فه ل, ق» 7,۲ 
ب‌ یه دب ۰ ل.س: هرج؛ متن< ده دستنویس دیگر ۱- ل: < آن> ؛ لی: از اين؛ متن» ده دستنویس دیگر ۲- فا: 
مهو من> ل* ۰1 پا (ونیزل دلن دض )۰ 2۱۳" : برفنند و بردنه پیشش نماز(> ۴۴۲بم۱ فاپس زاين پیت افازفه آمنت. 

جهان پهلوان زال با کام و ناز چو بشنبد گفتار ریدك براز 
ل. ق پس از بیت ۴۳۸ افزوده‌اند: 

چو از ترك بشسنید زاول (قی: زابل) خدای بیامد سوی باغ کابل شدای 
6 ف: ازان پس؛ متن- بازده دستنویس دیگر رو نیز ل " لن ".س") ۵ ل: برامد ره بر امید)؛ س» ق» وب (و نیز لآ لن ". س۲): برامید؛ لن, 
پ: بنزد؛ قآ لی؛ آ. ل۲: بنزديك؛ متن- ف - لن. پ: کنیزان ۷ ب (ونیزل آ.لن ".س"): کابلستان؛ متن تصحیح قیاسی است ۸- 
ق: پری ددی و 1٩‏ ل۲: همی گفت پیش سپهبد براز (< ۴۳۸ب) ۰ ل».ق: زیشان ‏ ۲۱- فب: به کرّی نگر نفکنید ایچ بن (< ۲۴۳ب) 
۳ س: بدان تا بخوبا که اندر خورد؛ لن. ق"؛ لی: بدان تا که با و که اندر خورد؛ ق, پ: بدان تا بخویی چه (پ: که)اندر خورد؛ و: بدان نامجویی 
بدو در خورد؛ ‏ بدان تا که ا آوکی آندر خورد؛ ال۳: بدان تا کی او تا کی اندرخورد؛ ب: بدان تا بروی خود اندر خررد؛ ف این بیت را انداخته استت؛ 
متن< ل ۲۳ ق": با او؛ و: گفتا ۶6 س: سراسر؛ ف اين لت را انداخته است ۵- لن: < نگر > (وزن نادرست است)؛ آ: مگر 9 
نفکنی هیچ بن؛ ل": نفکنی ایچ بن؛ ب: ز با ودیدار آن سرو بن (< ۴۴۱ب)؛ متن- هفت دستتویس دیگر؛ ف ۴۴۱ب. ۴۴۲ و 1۴۴۳ را نداخته و 


از ۱۴۴۱و ۴۳ ۴ب یلك نیت نساخته است ‏ ۲۷- ب: که گر ۲۸- و: نماید 


۱۹۴ 


جنین گفت کز مادر اندر" جهان ت.. "کر ور تسا بهان 


به دیدار سام و به بالای اوی به بای دل و دانش و رای اوی 
دگر چون تو ای پهلوان یر بدین" برز بلا" و بازوی ‏ شیر 
۳۵۰ کم ای از روی" و عبیرست گویی" ای زر 
چو رودابه‌ی ‏ ما‌روی یکی سرو سیم ست" با رنگ و بوی 

سر تا به پایش گل ست و سمن ب" سرو سهنی بر سهبیل یمین 

1 کته یم ی شین فرو هشسته برگل"" کمند کمین 

به مشك و به عنبر سرش تافته تفا ماف وی و سر وا شک تفت 


۰ ۳ ۳۵ 7 ِ 7 
۴۳۵۵ سر [ی 3 حعدش نو مب کی زره فک له یت کویی کره بر گره 
۳ اتشک نیت بر سان سیمین فلم برو کرده از غالبه ی رقم 


بت ارای جول و۲۸ بیند به چین برو ماه و پروین ۳۹ افرین 

۱ 2 ۳ 3 ۳ تِ ۳۱ ۳ 

میهد پرستنده را گفت گرم سخن های سیرین به اوای برم 

که اکنون چه چارهست" با من بگسوی یکی راه؛ متستن ‏ بتردیت: »اوق 

۳۵ 

۰ که ما را دل و جان پر از مهر اوست همه ارزو دیدن چهر اوست 
پرستشنده گفت]| چه۳ فرمان دهمی گزاريم ۲" ۳ کاخ سرو 

ز فرخنده رای جهان پهلوان ز دیدار و گفتار روشن روان 
»0 ۲ 

ریم و گوییم هر کون هیی مبان اندرون سست وارونهیی 


۱- و.ب: لاله گون ۳۲-س‌لن.ق۲ سس : مادران ؛ ] : مادر این ؛ متن< - ف. ل. ق. په وب ۳- ل.ق : کس اندر؛ متن< > ده دستنویس دیگر - 
ل. س, لن ی. آ. ل۲: او؛ متن- فه ق لی, به وب ۵ ل.س, لن.ق. آ. ل۲: او؛ ق۲: ابروی؛ متن< ف لی, پ. وب - ب: جهان ‏ ۷- 
ق: برین؛ ب: بدان ۸- ل: برزوبالا؛ ا: برزوبالای -٩‏ ق: با زور شیر؛ ب مان ۰ ل بوی ۱۱-لن.پ: ار ۱۲-س لن.ق" 
لی, ‏ ل ".ب: یکسر؛ متن< فه ل.ق, به و؛ درلن» پ این بیت پس ازبیت ۴۵۲ آمده است ‏ ۱۳ ل»ق".لی.آ: سه دیگر ‏ ۱6-ل.پ: خوب روی! 
متن< ده دستنویس دیگر ‏ ۱۵- لن, ی" لی, په | ل۲: سیمین؛ متن< فه ل. س؛ ق, وم ب ‏ 2۱۲ ق۲: باريك موی 2۱۷ لن, لی, پ. | ل": چوا 
متن< ف ل. س» ق» وب ۱۱۸ سپهبد یمن (!)؛ قق۲: فکندست گویی زگل بر سمن (پساوند ندارد)؛ در لن» پ این بیت پس از بیت ۴۵۰ امده 
است  -۱٩‏ لی: بدان؛ آ: ازین ‏ ۲۰- ق۲: تا؛ ل۲: وسرو ۲۱- فه لن ونیزس۲): ازگل ( بیت ۲۹۲پ)؛ قآباز از؛ رل": یازان)؛ متن< 
نه دستلویس دیگر (و نیز لن؟) ‏ ۲۲- ل. ق. پ: کمند از کمین؛ س, لن. آ ل۲: کمند گزین؛ ب: کمند و کمین؛ متن< فه ق» لی؛ و؛ درف بیت های 
۵۳- ۶ یکبار هم پس از بیت ۲۹۲ آمده‌اند 9-۳۳ : برش تافته ؛ | : برو بافته ؛ قی؟: به لعل و زمرد سرش تافته ؛ پ : بیاقوت و گوهر تنش بافته؛ لی 
این بیت را ندارد؛ متن< هفت دستنویس دیگر ع۲- ف. س, پ: زلف و؛ متن< نه دستنویس دیگر (و نیز ل"س۲) ۲۵- ق»۱: گره (پساوند ندارند) 
۳۹1 - پ. | : دوم بیت ۲۹۲پ) ۷- ق : جند (وزن نادرست است)؛ لی؛ و: ده ۲۸- لن: < او> (وزن نادرست است) ۲٩۹‏ ل.ق" لی؛ پ. 
وا ب: کنند؛ متن- فه س, لن.ق. ل۲ 2۳۰ ق: نرم ‏ ۳۱-سءلن, قق" په ال" ب: آواز؛ متن< فهل.قلی. و ۳۲-ق: گرم ۱-۳۳: 
سازست ۱-۳: جستم ۳۵- ق این بیت را ندارد. ولی آنرا در کناره افزوده‌اند 7۳۷ ل- لی؛ و- ب (و نیز لن".س؟): چو؛ متن- فپ ۳۷-فه 
ل. س. ق, و لآ ب رو نیز لن): گذاريم ؛ متن< لن, ق" لی, پ | (ونیز س۲) ۳۸- لن: تاگاه شاهنشهی ۰ 7۳۹ ل: ز گفتار و دیدار؛ لن. پ اين 
بیت را ندارند ؛ متن< نه دستنویس دیگر ۰- ف: چوبينيم ! ق: فزايیم و؛ لی (و نیز س۲): گزينيم و ؛ پ: فرستیم وا مین ۴ هشت فتلوزس:ذیگر (و 
نیز" لن) 6۱- س.لن, قق" په ان ل۲: هر گونه چیز؛ متن< فه ل. ق, لی, وا ب (و نیز" لن".س") ‏ 6۲- س, لن. ی" به آ ل۲: وارونه 
چیز؛ متن- فه ل. ق, لی؛ و ب (و نیز ل" لن.س۲) 


۱۹۵ 


۴۳۶۵ خرامد! مگر پهلوان با کوک تن بش دبا دیوار کاخ بلند 
کند حلقفه در" گردن کنسکره و یه شاد ار کار ون 
رسیدند خوبان به درگاه" کاخ به دست ان درون هر يك از گل دول" شاخ 
نگه کرد دربان ار ۳ جنگ زشال. کرد گستاخ و دل کرد که 

مِ ۳۷7 ۱۱ ۳ بط 

۰ که بیکه ز‌ درگاه بیرول شوید شجفت ایدم با - سم جون شوید 
که امروز روز دگرگونه نیست به راه گلان دیو وارونه نیست 


بهسار اند از کلسشیان کل جبیم رز روی مین شاخ سنبل چنیم 
بکتهستال: اد کفست: کامتزوز. کار نباید گرفتن بدان تسار 


۸ کل وه هه ار اب اه 
نبینید"" کز کاخ کاول" خدای به زین انسدراورد شبگیر" پای 
اک هت کا دلوت که و نها گام نی 
شش نتفر ان سار بر | 
نهادند او کوفیتر. یی پپرسید رودابه از کم و بیش 

۰ که چون بودنان کار با پور سام؟ به دیدن بهست ار" به" آواز و نام" ؟ 


۱-ق: جوآید ۲- لن, پ: ابوان وه لی: دیوار وه متن- نه دستنویس دیگر ‏ ۳- ف: بر؛ متن- یازده دستنویس دیگر (و نیز ل؟؛ لن ".س؟) .6 ق»وا 
شاد شیر؛ ل۲: سیر شیر؛ س, لن» قق". لی. په |. ل" (و نیز ل") پس از این بیت افزوده‌اند: 

ببین آنگهی (س: بدین آگهی) تا خوش آید ترا برین (ق" لی؛ ل۲: بدین) گفته رويش (لی؛ : رامش) فزاید ترا 

ن لن. ب : بدل گفت و گویش (پ : ورامش) فزاید ترا 

این بیت درف ل . ق» وب (و نیز لن ۰ سآ) نیست. ولی در ق آنرا در کناره افزوده‌اند ۵- س: برفتند جون بادو؛ لن : برفتند ایشان و؛ ل۲: برفتند چونان 
و؛ مت نه دستنویس دیگر ٩‏ لی, ل۲: دید+ پ: < دیر > (وزن نادرست است) . ۷- قی؟: یال؛ ل, ق, و | رو نیز لن"): دلش گشت با ناز و رل: 
با کام و) شادی همال؛ متن< فه س, لن, ل آ. ب (و نیز ل "۰ س۲): دیر یازا ؛ س: دیر یاز آن ‏ ۸- و: بنزديك ‏ ۹- لبی: سه؛ ل"پس از این بیت سرنویس 
دارد: باز گردیدن کنیزان از پیش زال ‏ ۱۰- ب: بیاراست ۱۱- لی : روید ۱۳-لن لی. پ»!: بدل تنگی ؛ در قاغاز این لت پاك شده است؛ متن< 
هفت دستنویس دیگر ۱۳- سل" : آید ‏ ع۱- لن, په ون بران هم شمار؛ لی: چودی بر شماره متن- هشت دستنویس دیگر ‏ 7۱۵ ف- پ. ا. ل" 
ب و نیز ل ‏ س۲): کابل؛ و: زابل؛ متن تصحیح قیاسی است 3- لن, پ: درست؛ لی: شود+ و: نبد؛ متن< هشت دستنویس دیگر ‏ 71۷ ل» 
س, ق. ق؟؛ لی؛ آ. لآ ب (و نیز ل" س۲): زابل؛ و: کابل؛ متن- ف ‏ ۱۸- لی: بود؛ و: نبد؛ لن, پ: زمین پرز خرگاه و پر لشکرست ‏ 71۹ لی» 
آ: پینید ‏ ۲۰- ف- ب رونیزل" لن".س۲): کابل؛ متن تصحیح قیاسی است ۰ ۲۱- ل. س, ق, قی؟؛ لی و آ, ل": ارد پشبگیر؛ لن پ این بیت را 
ندارند؛ متن- ف» ب ‏ ۲۲-ب: با ۲۳- ف: همانگه سبت (۱)+ متن- یازده دستنویس دیگر (و نیز ل"؛ لن".س؟) ‏ 7۲6 ل. س, لن. ق؛ په ب (و 
یز لاس۲ نفنستدن و با ماه گفتند راز؛ ق و نیز لن ؟) ی کش نشستند و گفتند هر گونه راز؛ ل۲: نشستند با ماه گفتند 
زاره تفا یرالیه از لآ ب (و نیز ل ") پس از اين بیت افزوده‌اند : 

برافروت روداسه ‏ را دل به مهر به (ققی؟ ۳ : بر) آن تا ببیندش چهر (لی : کش ببیند بجهر) 
این بیت در هفت دستنویس دیگر (و نیز درل" س؟) نیست ۵- ف. س,ق!. آ. لب (ونیز ل"): دنار؛ متن< ل.ق, لی, و (ونیز لن".س؟): لن؛ 
پ این بیت را ندارند -۲٩‏ س, قآ لی. آ. ل آ؛ ب: گوهرش پیش ؛ متن< فه ل. ق, و رونیزل"لن".س۲) ۲۷-ق:یا ۲۸-ق:به؛واز 7۲۹ 
ل. ی" و: اواز نام ؛ ب: نباید که باشد همی کار خام؛ لن» پ اين بیت را ندارند 


۱۹۶ 


پربچهره هر پنج بشتافتند نا ماه شاغی, هر اه خن 
که مردی ست برسان سرو سهی نس 
و مق ۳ 

مار اوه از واه لد و سم سواری ‏ میان لاغسر و بر فراخ 


دو چشمش چو دو نرگس برگون بانش چوبسدا . رحانش چوخول 
۵ فت او تین رارق یر ۱ 
سراسر سپیدست" موش به رنگ از" اهو همين ست و اين نیست ننگ 
#۷ جعد" آن پهلوان جهال چو سیمین زره بر گل روا 
که گویی همی خود" چنان بایدی. وگر نیستی مهر فزایدی 
به دیدار تو داده‌ییمش ۳ ار تفارک سیسات دل پر ات 
۶۰ کنون چاره‌ی کار مهمان بساز بفرمای تا بر چه گردیم باز 
شین کنر زا مد تا شرا کی تیف و 
همان زال کو مرغ پرورده . بود چنان پیرسر بود و پژمرده بود 
به دیدار شد چون"" گل ارغوان سهی قد و دیرخ و پهلوان 
3 نی 4 تشن - سارانتشی به گفستار " و زان پس" بها خواستید 
۵ همی گفت ويك لب" پراز خنسده داشت رحان همجو گلشار اگنده داشت 
تاه با ری رید سین کت کاکفرن رزوی 


۱ - لن- پ. | ول ابو نیز ال اش از ایز نت اووده‌اند: 

که زال ان تور جهان سربسر ‏ نباشد (ق: نزاید) چنو کس بایین و فر 
این ببت درف ل. س, و (و نیز لن۲ دی )تسش ۲ - ف: : همش فرو هم زیب؛ ق این بیت را نداده ولیآنا در کته افزد‌ند؛ متن< ده دستنویس 
دیگر رو نیز ل "؛ لن".س") ‏ ۳- ل. ق. و (ونیز لآ لن۲): همش رنگ و بوی (: بو) و همش فر و شاخ؛ سءل۲: همش بوی و هم رنگ و هم قد و 
شا خی دیب : همش رنگ و بوی و همش (قی؟ : پویست و هم) قد و شاخ؛ متن< فه لی, | (ونیزس؟) ‏ 6 س" واب: < وک ؛ متن- فه ل» 
ی .ال ۵ لن.ق؟؛پا. ب: آبگون؛ متن< هفت دستنویس دیگر -٩‏ لی: پسته ب: یاقوت ‏ ۷-ب: رخ همچوخون ‏ ۸- ب: همچوشیران 
نر 8- ف: هیون روان پر دل (وزن نادرست است)؛ لن؛ "» لی, با ی ی < ل. س, ق» وال" ب (و نیز لس ) ۱۰ لن: 
پیر سر؛ پ: شیر بر ۱۱- لی؛ و ب: سفیدست ‏ ۱۳ " لن؛ ق؟ چه ا: : پسر ۱۳- س. »وا ل۲: ز؛ متن- هفت دستنویس دیگر 716۰ پ: 
همانست ۱۵- ف: است تک لن, ق". پ. آ: اين است (ق": هست) فر+ لی؛ ل: وین نیست ننگ؛ متن- ل» س, ق» وه ب (و نیز ل؟,لن ۳ 
سم 7- ف سٍ. ق" لی, پ. | ل (ویزلن "دس ) : سروجعد؛ لن : بسرجعد؛ متن< ل» ق» وب (وئیزل؟) ۱۷ س» ون جوان ‏ 2۱۸ فه 
ق. ق؟ لی, پ. و ا, ل". ب رو نيزس"): گل و ارغوان؛ متن< ل. س, لن (و نیز" لن؟) _ 7۱۹ لن. ق؟پ: همی آن؛ لی: مگر هم ال هت 
هم + ب که خود هم؟ این بیت را ندارده ولی انرا در کناره افزوده‌اند ؛ متن< ف ل. س.وا ۲۰ ی ۳۱ س.قه ق؟ ِِ 
متن> نه دستنویس دیگر ‏ 7۲۲ س, فی: نوید؛ لن, قی"» لی, پ از گشتن لش پ مد (ق؟: نوید)؛ متن< فه لو ا. لب ۲۳ ق۲: راز ۲6- 
ب: که گشتید دیگر ۲۵- لن. ق" لی, پ.: برخ شد کنون چون (لی: او)؛ ب: برخ شد کنون < چون > (وزن نادرست است)؛ متن- فه ل. س» 
ق ول" (و نیز ل" لن س؟) ‏ 2۲7 ف س. ی" لآ (ونبزس؟): گل و ارغوان؛ متن< ل» لن. ب (و نیز لآ لن ) ۷ ل- ب رو نیز ل " س): 
زیبا؛ متن- ف (و نیز لن") 7۲۸ ف: ارغوان (پساوند ندارد)؛ متن- بازده دستنویس دیگر (و نیز ل" لن".س") 7۲۹ ل: بیاراستی ؛ س: ۰1 ی" : 
باراستند؛ قی: براراستی؛ متن< هفت دستنویس دیگر ۰ ۳۰- لن. ی" لی: پ. ب: بگفتید؛ 1: بگفتند؛ متن< فه ل. س, ی؛ وال ۳۱-و: وان 
۴۲ ل.ق: خواستی ؛ س,. |. ل": خواستند؛ متن < هنت یتوس دک ۳ ل. قی» و: لب را؛ متن< نه دستنویس دیگر؛ لی پس از اين پیت سرنویس 
دارد : رفتن زال بدیدن رودابه و : بانوی با؛ و : با نامور؛ قآ ب : چنین گفت پس بانوی + سل" این بیت را ندارند + متن< فل. ق»۱ ۳۵- 
قآ ب پرستنده را که رو چاره جوی؛ در لی این بیت چنین آمده است: ۱ 

جنین گفت پسس نانو بانوان پرستنلده را کربدر دسان 
سل" بجای بیت ۴۹۶ وق؟ لی. ب پس از آن افزوده‌اند: 

بمژده شما (س: سای و تکتیا. مس فان ۲ آوه. نتوین 

که کامت برامد (ب: براید) بیارای (ق" لی: برارای) کار بان عماوج پر نگار رلسی: در کنسار) 
یکی رفت (لی: گفت) از ان (س: با) ريدك (لی: کودل) ماه روی ... چنین گفت کاکنون ره (ل": یکی) چاره جوی (لی: پوی) 

این بیت ها در هفت دستنویس دیگر (و نیز در لن ۲ .س؟) نیست. ولی در ی دو بیت نخستین را در کناره افزوده‌اند 


۱۹۷ 


۵۵ 


۵0۱۰ 


که پزدان هرانجت هوا بود داد 
۰ ۰ 3 0 
یکی خان» بودش چو خرم بهار 
7 
به دبای چینی بیاراستند 
۳ : و ده با 
عفیی و ربرجد برو ریجتند 
سب ٌَ 7 ۵ 
سسه ئل و نرخس و ارعوال 
همه َ 1 پیروزه بل جامشان 


از ان انعر هت ورس یل روط 


جو خورشید تابنده شد ایدید 
پرستنده شد و۱ دستان سام 
سپهبد سوی کاخ بنهاد روی 
پرامد سیه‌چشم گلرخ به بام 
جن"۲ از دور دستالن سام سور 
دو بیحاده بگکشاد 3 آواز داد 
درود جهان افرین بر تو باد 
برستنده خرم دل 1 شاد باد 


9 
0 


سرانجام این کار فرحنده باد 
ز چهر بزرگان بروبر نگار 
طبق‌های زین بپیراستند 
می و" مشك وا عنبر برامیختند 
سمن شاخ و سنبل " به دیگر کران 
به روشن گلاب اندر ارامسشان 


و از سهی بر سرش ماه تام 
بدید امد ال دختر نامدار 
که شاد امدی ای جوانمرد و راد 
خحم چرخ گردان زمین نو باد" (!) 
چنانی سراپای کو" کرد اد 


۱- س, لن. ق". لی. ب» | ل". ب (و نیز ل") پس از این بیت افزودهاند: 

همی کار سازید رودابه زود نهانی ز خویشان او (ب: و از) هر که بود 
این بیت درف ل. » و (ونیزدر لن؟.س؟) نیست ‏ ۲" ل: خورم ‏ ۳-ق: بیاراسته ‏ 6-قی: پپیراسته ‏ ۵-ل. »ون زمرد؛ متن- نه دستنویس دیگر 
7 س, لن. ق" لی: پ. . ل": فرو؛ متن< فل. ق, ورب ۷-واهمی ۸-ل: <وک -ب: لاله ۱۰-ق: زعفران ‏ ۱۱-س.قی۲: شاخ 
سنبل ؛ لن. پ: همان سرخ سنبل؛ لی: سمن شاخ و سوسن ؛ : همه شاخ سنبل + متن< هشت دستنویس دیگر؛ در ل. ق» و (و نیز در لن ) اين بیت با 
بیت سپسین پس و پیش شده‌است ۱۲- س: همه روز؛ در لن. پ لت های اين بیت پس و پیش شده‌اند؛ در ل, ق» و (و نیز در لن") این بیت با بیت 
پیشین پس و پیش شده است ‏ ۱۳- لی: خانه ‏ ۱- ف: پیش؛ متن< بازده دستنویس دیگر (و نیز ل"؛ لن آ.س۲) ۵- پ: < شد > (وزن نادرست 
است)  "1٩‏ لن, ل۲: کارو؛ ق: زود ۱۷- فس- 1 ب رونيزل".س۲): بگزار+ ل۲: بگزارد؛ (لن: بگذارد)؛ متن< ل؛ برحی از دستنویس ها 
پس از ان بیت سرنویس دارند» س: رسیدن زال و رودابه در قصر مهراب بیکدیگر؛ لن : رسیدن زال سام به رودابه ؛ قی: رفتن زال به خانه رودابه و با یکدیگر 
عهد بستن ؛ قآ پ. ب: آمدن (پ. ب: رفتن) زال بنزد رودابه ؛ و: گفتار اندر رفتن زال زر بنزد رودایه ۸ لی: رود ٩۱-و:‏ چوسروسهی سرش ماه 
تمام ‏ 7۲۰ ل.س.ق- ب (ونیزل" لن"س؟): چو لن اين بیت را ندارد؛ متن< ف ‏ ۲۱-ق۲: <و > ۲۲-ل- پا لب (ونيزل".س۲): 
جوانمرد شاد؛ (لن*: جوانمرد داد« جوانمرد و راد)؛ متن- ف. و 2۲۳" ل". ب (و نیز س۲): نگین توباد (پساوند ندارد)+ آ: بزین توباد (پساوند 
ندارد) ؛ لن, و (و نیز لن") اين بیت را ندارند؛ متن< فه ل. سء ق» لی» پ (و نیز ل ") (پساوند ندارد) 6 ۲- ق»۱: شد و؛ ف: ز دولت هميشه دلت؛ ل: 
لن این بیت را ندارند؛ متن< هفت دستنویس دیگر و نیز ل"» لن ".س )۲‏ ۲۵- لی: او؛ قی؟ (ونيزل ")جهانی سراسر که او متن< هشت دستنویس دیگر 
(و نیز لن ۰ س")؛ در ف این بیت چنین امده است: 

۰ ولتت یتیب ادلست. <سحاه. سام 
در ق این بیت در کناره چنین آمده است : 

هار هه ولا ستاد: شاه ترا در 
پس شاید ف نخست داشته است: 

توا بسا سار تاد ماه ترا 9 

پرستنلده خسرم دل و شاد باد 
ولی لت دوم و سوم را انداخته و از لت یکم و چهارم يك بیت ساخته است 


۱۹۸ 


پیاده تلیتستب تال 7 پرده‌سرای برنجیدت؟ ۳ خسروانی دو پای 
سپهبد کزان گونه اوا شنید نگه کرد" خورشیدرخ را بدید 
شده با" از آن گوهر تالت شا بجای سرخ؟ یاقوت. حاك 
۸ به 

۵ چنین داد پاسخ که ای مامجهر درودت: زامن ۸ افترین. از سیسهم 
چه مایه شبان دیده اندر" سماك خروشان بدم !۲ 1 یزدان پاك 


همی خوا ستم تا خدای جهان نماید و روی نو 1 نهان 
کنون شاد گنشتم به آواز تو بدین چرب" گفتار با ناز" نو 


یکی چاره‌ی راه دیدار جوی ‏ چه پرسی نو بر" باره و من به کوی 
۰ پری‌روی گنت سپهبد نت زبسر بقتر. کار سای زور 
کسیر تساه او سر رات که از" مشسك از آن سان پیچجد کمند 
او ای را ی اه رک 


بو کیت میا و مرک فان شیور «بکتشساین ور بت یا کیان 
بگیر این" سیه گیسو از یکسوام ز بهر تو باید" همی گیسوام 


73 ۱ ۳ ۷۹ ۳۹ ۳۰ 
0 داد پاسخ که این تشت ‏ اد ی 7 روز خورشید روشن سباد 
که من دست را خیره" در جان زنسم بدین" " خسته‌دل, نو" پیک‌ان زنم 


ِ- لن : پیاده که امد ر؛ ق پیاده بیامد ز؛ و: پیاده بدین ساز و؛ 5 ری پیاده بداینجا ز؛ ب : پیاده بدانجاز؛ متن< ف. ل. س. ق. لی. پ 9-۳ 
نرنجیدت ۳- س, لي, آ: آن؛ در لن, ق"» لی آ لت های این بیت پس وپیش شده‌اند؛ آپس از اين بیت سرنویس دارد؛ خواستن زال سام رودابه را ع- 
س, لن؛ ق" لی» پ. |. ل۲: سهبد چو از باره؛ قق: سپهبد کزین گونه؛ و رونیز لن۲): سپهدار از ان گونه؛ ب (و نیز ل"): سپهبد کزان باره؛ متن- ف؛ 
ل ( نیز س؟) ‏ 2۵ ل. س, لن, ی" لی, وال" ب: کرد و؛ متن< ف ق, پ. | ٩‏ ق۲: <نام> ‏ ۷ ف: بجای گلش سرخ و؛ ل. په و رو نیز 
لن "): بجای گل سرخ؛ س» ب: به پیش رخش سرخ؛ لن؛ قی۲: بجای لبش سرخ؛ لی: زرنگ رحش سرخ؛ و ل۲: بجای رخش سرخ؛ رل ".س۲: ز 
عکس رخحش سرح) ؛ ق این بیت را ندارد» ولی انرا در کناره افزوده‌اند (< )؛ متن< ف پس از زدن حرف واو ۸- س»9: خوب چهر 8- لبی : درود از 
منت و؛ ل آپس از اين بیت سرنویس دارد: رفتن زال بکاخ رودابه وعهد کردن ‏ ۱۰- پ: دیده‌ام در ۱۱-و: شدم ‏ ۱۲-ق: نزد ‏ ۱۳-س,لن. قآ 
لی, چه |. ل": بمن؛ متن- فه ل. قوب ۱6- ل: چهرت اندر؛ س- ب (ونیز لن"): رویت اندر؛ متن- ف (ونیزل".س۲) ۱۵-ل» لن. ق» 
و1 ب: خوب ؛ متن< ف س, لی, پل ۱5- ق۲: دمساز؛ ل۲: با یار (!) ۱۷- لی: از؛ لن: جه باشی < تو> بر (وزن نادرست است) 
۸- ف: پری روی گفتار ازان سان شنود؛ ل. س, ق. قی .و آ. ل۳: پری روی گفت و سپهبد شنود؛ لن: پریچهره گفت سپهبد شنید؛ لی: چوزین گونه 
گفت سپهبد شنید+ بپ: پریچهره گفت و سپهبد شنود؛ ب: پری روی گفت و سپهید شنید (پساوند ندارد)؛ متن< (س )۲‏ ۱۹- ل: سر؛ قی: سر از؛ متن< 
ده دستنویس دیگر 7۲۰ لن: گلنار گون برکشید؛ پ: شبگون همی برگشود ۲۱۰ لی: که بر؛ و: کس از ۲۲- ب: بود ‏ ۲۳-لن: غبغب ‏ 2۲6 
لن لی, ل" : ناز بر ناز (پساوند ندارد) + ق۲: نار در نار؛ و: تار بر تار؛ ۱: تاره بر تار؛ متن< فه ل. س.ق, پ. ب + س, لن. قآ لی, پ. ا. لآ ب (و نیز 
ل " لن ") پس از این بیت افزوده‌اند رس بیت دوم را ندارد): 

فرو هشت گیسو از ان کنگره 

بدلزالگفت(س : گفت‌زال) این(لیءل ۲ : ای) کمندی(س:لن»ل ۲ : کمند) سره 

شزرل دعر) تاره وفدایسه: دوز .واه که ای پهلوان بچه (لسن. پ: زاده) گرد زاد 
این بیت ها درف ل» قی؛ و (و نيزس؟) نیست؛ ولی درق آنهارا در کناره افزوده‌اند ‏ ۲۵- لن. ق"لي؛ پ.ا ل آ.ب: کنون زود؛ متن< فه ل.س.ق» 
و ۲ ل» س, لن : برباز (حرف های یکم و سوم نقطه ندارند)؛ قی: برناز؛ ق": برتازه پ: تربازه ا: دریاب؛ ل۲: برتار؛ متن< فه لی؛ ورب ۰ ۲۷- 
0 اي ۲۸-ق: بادا ۲۹-ب: گفت وگوی ‏ ۳۰-سءل": رنگ وبوی؛ لن,ق,۲: گفت وگوی؛ ق: هردوموی؛ لی: رووموی؛ پ: شگفت 
امدش انچنان گفت وگوی؛ متن< ف. ل. و ب؛ س, لن. قآ لی, په آ. ل "» ب (ونیز لآ" لن") پس از اين یت افزوده‌اند: 

بساییدرس: ل": بساوید)مشکین کمندش یوس .. که بشنید اواز بسوسش عسروس 
این بیت در ف ل. فق؛ و (ونیز در سآ) نیست. ولی در قی انرا در کناره افزوده‌اند ‏ ۳۱-و: اینست ‏ ۳۲-لن.پ: بدین ۳۳-لی: خیره‌رادست ‏ ۳2- 
ل. س, لن؛ ق "- ل" (ونیز لن ".س"): برین؛ ق اين بیت را ندارد. ولی آنرا در کناره افزوده‌اند+ متن< فف» لی, ب (ونیزل؟) ‏ ۳۵- ل. س,ق آء په آ (ونیز 
لن"): تیر+ لن» وب ب (ونیز ل"): نیز؛ لی: نیز؛ ل۲: تیرو؛ (س۲:میز (حرف یکم نقطه ندارد))؛ متن< ف 


۱۹۹ 


زا 


۵۳۵ 


کستتتد. از رهی بستد و داد خم 
به حلقه درامد هنن کتش‌کترة 

2 ۵ 
چو بر بام ان باروی شست از 
م2 2 ۹ 
فرود امد از بام ۲ کاخ تیا 
سوی خانه‌ی کار امدند 
شین بایدر زان و 
ابا پاره و طوق و با گوشوار 
دو رحساره " چون لاله اندر سمن 


۲۵ 
همه 

سپهید جنین ات پا ماه‌روی 

مسشوجهر چون*" بشنود واتت تال 


4 هس ۳ 
تاه ات ۱ 3 د‌ 
- ور و 1 
براهد ز بن تا به سر یکسره 
پرامد 0 بردش نماز 
۰ :۱ 
برفتند هر دو بکردار مست 

بلند 
کی ۴ ۱ 

پرستنله بر پای"" و در" پیش حور 
۲ سّ ۷ 

بدان روی و ان موی و بالای و فر 

۱ ح ۹ 

ز دیا و" کوهر چو باغ" بهار 


1 1 ۳۲ 
سر زلسف ‏ لاش شکین بر شک 


به دست اندرون دسسست شاخ 


تاره بر ماه با فرصهی 
۰ ‌ِ ۰ 0 ۰ ۰ ۳۳ 
۳ ۳ 2 : 5 ۳۷ 
مکر شیر کو گور" را نشکرید 

۰ ۰ ۳ ۳/۸ 
که ای سرو سیمین. پر از رنگ وبوی 


تعباستن ۳ ۳ هنماد اسان 


1- ل- بآ ". ب (ونیز ل » لن". س۲): پیفکند؛ متن- فه و ۲- پ: بزد ‏ ۳- ل: ایچ؛ س, لن. قء ق" آ, ل۲: نیزه په ب (ونیز لن؟): نیز 
و: تیر؛ متن< فمه لی (ونیز ل "» س؟) ‏ 6- س پس از این بیت افزوده است: 
:رها مور .که تاره اف 
۵- س. لن, لی, پ. | ل۲: بارهبنشست باز (ل؟ : و باز)؛ ق: بارگه گشت باز؛ و: چوبر بام شد زال نیرنگ ساز؛ متن- فه ل, قآ ب (ب: شصت) ‏ 4 
س, لن, لی. پ. ۰1 ل۲: بیامد؛ ق, و: درامد؛ متن- فه ل. ب ‏ ۷- س, لن؛ق» به وال" پری روی و؛ ق۲: پری روی بنشست و ۸-س: آنگهی 
4- لن : دستال سام ۰- لن : بدل شادکام ۲-۱ بام و ۲- ق۲: بزمگاه ۳ بان ۶6 ق: برپا+؛ لی: درپای ۱۵- ل,لن: و 
و ول < و> در؛ متن< فه س» ق. قآ لی, و - ب: اندران؛ ل, لن- ل" (ونیز لن۲): شگفت اندرو مانده بد + متن< ف؛ 
س (ونیز لآ س۲) ۷ ب: بالا و فر؛ ل. و: بران (و: بدان) موی و آن روی وبالا و فره س. ق؟؛ لی» آ؛ ل۲: بدان روی (لی: رو) وبالا و آن موی و 
فر؛ لن: بدان روی و موی و بدان زیب و فر+ ق: بدان رو و آن مووبالا وفر؛ پ: بدان موی و آن روی و ال زیب و فر+ متن< ف ۱۸- لءلن- وب 
(ونیز ل۲): زدینار و؛ آ: زدیبای؛ متن< فه س» ل" (ونیز لن"».س )۲ -۱٩‏ لن: شاخ ۲۰- لی:و: رخسار ‏ ۲۱- ف: سر زلف و جعدش؛ ل, لن- 
| نیز ل" لن): سر جعد زلفش+ س: سرو جعد زافش + ل۲: سرو جعد وزلفش؛ متن- ب (ونیزس )۲‏ ۲۲- پ: سراسرشکن ۰ ۲۳-ف: چوباید 
یکی دیبه؛ (ل": حمایل یکی دست)؛ سل" اين بیت را ندارند؛ متن< نه دستنویس دیگر (ونیز لن؟) ۰ ۲6- لن, تی؟. لی په آ. ب: زیاقوت سرخ 
افسری بر سرش؛ متن- فه ل. ق. و؛ لن؛ ق آ؛ لی. پ. | ب پس از این بیت افزوده‌اند (لن بیت چهارم را ندارد و بیت یکم تنها در ب آمده است) : 
خردمند و بیدار هر دو جوان دل انس روز بودند و رون روان 
زر دیدنش رودابه می‌نارمید ببسدردیده در وی صممی بت یریس 
فروغ‌رخش‌راکه جان‌برفروخت(ق .. ب : راکه‌جان‌رافروخت ؛ لی : جان بیفروختی) 
درو(ق؟ : وزو)بیش دیدو(ق آ.لی.ب : دیدی) دلش بیش سوحت(لی : سوختی ) 
از آن رپ ب : بدان) شاخ ویال و از آن (پ. ب : بدان) فروبرز قی .لیب : که عاره‌چوخار(ب : خا) امدی‌زوبگرز 
ق: ازآن‌شاخ‌وانیال‌وان فروبرز پ.! : که خاراچوخار(] : خال) آمدی‌زوبگرز 
۵- لپ ل "مب (ونیزلن "): همی +متن<فو(ونیزل") ۰ ۲۷-و: گاو ‏ ۲۷-لیءل "مب: بشکرید ‏ ۲۸-ل: سیمین‌برورنگ‌بوی؛ سءلن.قآ.لیدپ, 
ل*: سیمین برمشکبوی؛ ق : سیمین برخوب روی ؛ و: سیمین بارنگ وموی ؛: سیمین برمشك روی ؛ ب : سیمین پررنگ وبوی + متن ف (ونیزلن 6۳ ۰ ٩۲-ل.ق.‏ 
و: آگر؛ متن -نه‌دستنویس‌دیگر ۰ ۰ ۳-ل.ی:برین؛لی: بدان؛ متن-نه‌دستنویسدیگر ۰ ۱ ۳-لن.قیآ.لی؛نه: یز؛متن-هفت‌دستنویس دیگر 


نتازد جو دستتکان بر آن ساره بر 


۵۳۵ 


۵0۵ 


۰ ۱ ۰ 1 ۳ 5 
همان . سام . پیرم . برارد .. خروش 
۳ 
ولیکن سرم‌ایه حانست و ن 
پذیرفتم از دادگر داورم 

3 1 ۹ ۱۳ 
مس پیس یزدان ستایش کنم 


مگر کو" دل سام و شاه زمین 
جهان آفرین بشنود گفت من 
بدو گت رودابه" من هم‌چنین 
که بر من نباشد کسی بادشا 
جز از پهلوان جهان" زال زر 


چنین تا سپیده" برامد" ز جای 

پس آن ماه را شاه پدرود کرد 
۳ ۲ 8 

[سر میژه"" کردند هر دو پر آب 


الا کف ارات تفت رزال 


تطو سعز زشعیاه. «تاشان بر آسیلن, زر کوز 
بدیداندلد مر پهلوان را ره گاه 


۱ 
همه خوار گیرم پپوشم کمن 
که هرگز ز پیمان تو نگنرم 
چو ایزد پرستان نیش کنم 
بسوید" ز خشم و ز پیگار و کین 
و جفست من 


پذیرفتسم از داور داد و 3 
جهان آفرین بر زبانم کوا 
که با تج 7 و تا وبا زیت وافر 
۷ و۱ ره 
حرد دور بود 3 ر در پیسس بود 
سره برامد ۱ پرده‌سرای 
0 مب ۲۳ د 

بر خویش تار و برش پود کرد 


رال اند وه ات۱ 


فرود امد از کاخ فرخ همال 
برفتند گردان همه هم‌گروه 
وتات هگن راه 


۱- پ: < سام> روزن نادرست است) ‏ ۲- ل» قی: ازین کار بر من شود او (قی: اوبر من اید) بجوش؛ متن- ده دستنویس دیگر (ونیز لن ".س؟) ‏ ۳" 
لن : چو پرمایه؛ پ: که پرمایه ‏ 6- ق. ق". لی» وهآ (ونیز لآ لن"): نیایش؛ متن< هفت دستنویس دیگر (ونیز س؟) 2۸۵ لن؛ قی۳- ب (ونیز لن"): 
یزدان؛ متن< فه ل. س.ق (ونیز ل".س؟) ۷ ل (ونیزلن۲): نمسایش؛ .قآ لی» وهآ (ونیزل): ستسایش؛ متن< فه س, لن, پ. لآ ب (ونیز س") 
۷- ب ان ۸-ب: بشویم  2٩‏ س,و: آشکارا ۱۰ ل.س,لن, لی, پ. و آ ب (ونیز لن"): شری؛ ق. ل" اين بیت را ندارند. ولی در ق انز 
در کناره افزودهاند: متن< ف ق؟ (ونیز ل".س )۲‏ ۱۱ و: روداوه ۰ 2۱۲ ل. س, لن, لی, پ. و آ. ب (ونیز لآ لن؟): کیش و دین؛ قی: پاك بین؛ 
(س: هوش و دین)؛ ل! ۱ ۳-ل": زین ۱6- لنپ که با تاج و گنجست؛ ق, لی؛ | ۱ 
که با بخت وبا تاج؛ متن- فه ل. س, وال" ب ‏ ۱۵- س. لن, ق؟. لی: پ. آ, ل۲: نام؛ متن- فل. ق,واب ‏ 7۱5 لاس لن:ق, فپ ووا: 
همسی مهرشان هر زمان؛ متنت فه لی. لا ب ۱۷- ل. س» ق آز بدب من هشت دستنویس دیگر 
۸- ل. ق؛ لی, په و (ونیز ل", لن۲): آرزوه متن< ف س, لن؛ قی؟ء ل" ب (ونیز س۲): | این بیت را دوبار نوشته است ۰ 218 لی: سفیده 
۰- ب: برآمد سپیده ۰ ۲۱- لل: شید؛ ول۳: زال)؛ متن- بازده دستنویس دیگر رویز لن ".س )۲‏ ۲۲- س, لن, پا ل" ب: تن؛ متن< ف ل. ق» 
ق" لی, و 1-۲۳: بارر!) ۲6- س- ب رونیز لآ لن".س؟): مزّه؛ ل این بیت را ندارد؛ متن- ف ۰ ۲۵- پ: برکشیدند+ س, لن, فی*- ب (ونیز 
ل") پس از این بیت افزوده‌اند : ۱ 

که ای فر گیتی یکی لخت نیز (لی: لحظه بر؛ پ: بخت نیز) . . س,لن: يکايك ببایست پردخت نیز (لن: نبایستت اید بنیز) 
لی.پ.ودا, ل آ.ب : يکايك رل : یکابل) نبایست امدبنیزرلی: ببر؛ پ : بچیز) 
نبایست آمد يكايك بنیز 
گسستندی (لی: گشادندی) از دل بدیدار (ا: به‌پیدار) بند 
لن. پ : گسستندی از دل غم (پ: غم و) درد و بند 
این بیت ها در فه ل. ق (ونیز در لنآ س") نیست. ولی در ق آنرا در کناره افزوده‌اند ۲- و: پس (وزن نادرست است) ‏ ۲۷- ق: انداخت؛ ل" پس 
از این بیت سرنویس دارد : باز گردیدن زال از نزد رودابه؛ ف» ل» ق پس از این ببت افزوده‌اند : 

تیافتل.. هماشکیه .سهتای. نسسته زمی مانده مخمور وزبوسه (ف: باده) مست 

این بیت در نه دستنویس دیگر (ونیز در لآ لن " س) نیست» ولی در ترجمه بنداری جمله‌ای هست که با لت یکم اين بیت سازگار است : فافترقا علی 
لك و جاء الی مخیمه 


مگر این (لن. لی؛ پ. ل۲: کین) دو 


مهرازمای نژند 


ییا ورسشای هه .را که خوانسد" بزرگان داننله" را 
۰ چو دستور" فرزانه با موبدان سرافراز گردان و" فرخ ردان 
زیسان 0 دستان سام لبی پر ز خنده دلی شادک‌ام 
1۱ که بخت جنان خفته بیدار کرد 
کی و ی رش با 
به بخشایش اومید " و ترس از گناه به فرمان‌ها ‏ ژرف کردن نگساه 
۵ ستودن مرو را جنان چون توان شب و روز بودن به پیشش نوان 
ال کول را سا مزا کی اه وا 
بدویست گیهان خرم بای همو داد و داور" به هر دو سرای 
بهار ارد و" تیرساه و خزان برارد پر از" میره دار و" رزان 
جوان داردش گاه با رنگ و بوی گهش پیر بینی" دزم کرده روی 
۰ از فرمان و رايش کسی نگذرد موی ی ود رم رد 
بدانگه که لوم آفرید و قلم بزد بر همه بودنی‌ها رقم 
جهان را فزایش " ز جفت افرید. که از يك فزونی"" نیامد"" پدید 
بکیو . تسیست: سین جاور کزدک ار که او را نه انباز و نه جفت و يار 
هرانچ" آنرید‌ست جفت آمدن لد اه ی سا 
0۵ ز چرخ برین" اندرآری" سخن سراستر هم اکرسف کر ۱ 
زمانه به مردم شک ات1 ور ارج" 9 ی ۳۹ خواسته 


1- لن, پ: جوینده ۲- لن, پا: جوید ۳- لن, پ. آ: گوینده ‏ 4 ل (ونیز س"): دستور؛ متن- یازده دستنویس دیگر (ونیزل"» لن؟) ‏ ۵-لی: 
< و> ؛ ل- ب (ونیز ل " لن ") پس از اين بیت افزوده‌اند : ۱ ۱ 
به شادی بر پهلوان امدند خردمند و (لسی: < و> ) روشن روان امدند 

این بیت در ف (ونیز در س") نیست ؛ فه و در اینجا سرنویس دارند. ف : گفتار اندر گفتن زال زر احوال خود با موبدان اندر خواستن رودابه را از پدر؛ و 
سخن گفتن زال با موبدان و بزرگانایران زین 7 ل»ق» وال۲: < بر> ؛ متن- هشت دستنویس دیگر ‏ ۷- ل. س, لن. قآ لی. پ. ‏ 0 
سس( : دل موبد از خواب؛ ق» و رونیز ل؟ , لن ) : که او را بهرکار؛ متن< ف ۸- ل : راد وباك؛ س, لن. لی, پ. ل! : پاك و داد؛ تی, ب: داد پاك؛ و 
باك راد؛ ا : باك و راد؛ ققی۲ : گرد اوژن پاك زاد؛ متن < - ف (ونیز ل۳) ٩-س,.لن.‏ ق۲ + لی: پ» و | ل امید باد+ ب : بادا و باك؛ لا ق #ب ۷ 
(ق: امید و) ترس است وباك؛ متن< ف ۰ 7۱۰ ل. س, لی؛ وه لآءب (ونیز ل؟ لن "س؟): امید+ متن- ف ۰ ۱۱- ق۲: به بخشایش اندر بترس از گناه 
(۱)+ : ببخایش آید زترس از گناه (!)؛ لن, ق» پ این بیت را ندارند . ۱۲- س, لن؛ ق. ق؟؛ چه آ ل" اين بیت را ندارند» ولی در ق آنرا در کناره 
افزوده‌اند؛ متن< فه ل. لی, وه ب (ونیز ل؟؛ لن".س؟) ‏ ۱۳ لن؛ پ: گیتی ‏ ۱6- لن. ی" وا ب ونیز لن"): داد داور؛ ل۲: داد داد او؛ رل۳: 
داد دارد) ؛ ؛ متن< ل.س. ق, لی, پ (ونیز س۳): ف این بیت را ندارد ‏ ۱۵- لن. پ : آورد؛ قق: آمد و 7- لن: < پراز> روزن نادرست است)؛ قآ 
پ. آ. ب: بنوب ل۲: نواز؛ متن- فه ل. س؛ ق, لی, و (ونیز لآ, لن ".س) ‏ ۱۷- ل, آ: ل۲: < وک ۱ س, لن: قآ په ب: از؛ متن< فه ق, ی و 
(ونیزل آ نآ س۲) ۱۸ - س, لن. پ : دارد؛ ق این بیت را ندارد؛ ولی آنرا در کناره افزوده‌اند ؛ متن < < هشت دستنویس دیگر ق این بیت را ندارد. 
ولی آنرا در کناره افزوده‌اند ۲۰ - قآ فت : جهان آفرینش ؛ لن. پ اين بیت را ندارند؛ متن - ف. ل. س. ق. لی. و 9-۲۱ فزایش ‏ ۲۲- لی» 
ب: نیاید ۲۳- و: کامکار ع۲- و: جفتست ویار؛ ق» لی : نه جفت و نه آنباز و یار؛ ل. لن؛ پ. ب اين بیت را ندارند؛ متن< فه س, ق ۱ ,۱ 
۲۵ - لیا : هرانچه (وزن نادرست است) 1 ق هد 11 : آفرید؛ و ی : جهان آفرین پالك جفت آفرید؛ ل» ب اين بیت را ندارند؛ 
متن< فه س.ق ‏ ۲۷- لن, چه وا ل وتیل لن) : راز؛ متن< فه س.ق» قآ لی (ونیز س )۲‏ ۲۸- لن. قآ لی؛ په | ل۲: آفرید؛ و: آمدست؛. 
متن- فه س» قق ‏ 2۲۹ ل. س, لن, ق" لی» په آ. لب (ونیز س۲): بلند؛ متن- فه » و (ونیز ل"؛ لن؟) ۰ ۳۰-ل.ب: اندر آمد؛ س, پ: اندر 
آرم؛ و نیز ل") اندر آراین؛ (لن": اندر ازین+؛ س؟: اندر آید)+ متن< هفت دستتویس دیگر ۰ ۳۱- ل. س» ق, لی, و آ. ب (ونز ل؟ لن۲): زه ل۲: 
هر« به) ؛ متن< فه لن, قآ پ (ونيز س) ‏ 2۳۲ واب: ز ‏ ۳۳-لی: اوج ۳6-ب: دارد ‏ ۳۵- ل.س,لن؛ ق,آ: همی؛ متن- هفت دستنویس 


دیگر 


۳۲ 


او ی شنت اجان بماندی توانایی اندر نهان 
وک که یتنا ور بقیی دای ندیدیم. مردا جوان را بجای 
وه که ابافتکه رز تاختتم. مرگ را ی ات ات ی 
۰ چه" نکوتر از پهلوان جوان که گردد زا" فرزند رون روان 
چو هنگام رفنتن فرازآیدش به فرزند نوروز ‏ بازایدش 
به" گیتی بماند به" فرزند نام که این پور زال ست و آن" پور سام 
بدو گردد اراسته تاج و تخت ازو" رفته" نام" و بدین مانده"۲ بخت 
کنسون این" همه داستان من ست کل رای رگن وستفتان: امن مش 
۵ دل ازمن رمیده‌ست و برده 9 شمسا لک رانا این" چه درمان 
| بسفز و" خرد درنبامد کمی 
همه کاخ مهراب مهر من ست ژسینش چو گردان سپهسر من ست 
دلم گثست با دخت میندخت" رام . چه گویید؟ باشسد" بدین " رام سا 
شود تیزه گویی" منوجهر شاه؟ جوانی گمانی برد" گر" گناه؟ 
۰ چه مهتر چه کهتر"" چوشد" جفت جوی شوی دین" و آیین نهاده‌ست روی 


۲ ۱ ص مِ ۳ 
تین گر رتنیا را سک شنت که هم راه دين ست و هم نشگ نیست 


1-ب: که گر ۲- ل. ق» ق" لی, وا ل۲: جفت؛ متن< فه س, لن, پ.ب ‏ ۳- ل. و (و نیز" لن".س؟): که مایه ز؛ س: که بی ماده؛ لن؛ 
قآ لی, پ. آ. ل" ب: که بی جفت؛ ی این بیت را ندارده ولی آن را در کناره افزود‌اند؛ متن< ف ‏ ع- ل: ندیدم که‌ماندی؛ متن- ده دستنویس دیگر 
(ونیزل؟, لن".س )۲‏ ۵ ق" (ونیزل) بای ٩‏ لن:پ: ودیگر؛ لی‌اين بیت را ندارد 7۷ :وه ا, ل۳: که متن- هفت دستنویس دیگر 
۸- ق: ماند ٩‏ ل.س,. ق" چه آ. ل" رو نیز س۲): بماند؛ ق (و نیز ل؟ لن!): نباشد؛ متن- فه لن, وب ۱۰ ب: که 
۱ ل, لن. پ: به؛ متن< نه دستنویس دیگر (و نیز لآ" لن ".س )۲‏ ۱۲- ل: ز؛ متن< بازده دستنویس دیگر (و نیزل"» لن".س )۲‏ 2۱۳ س, لن؛ 
قآ لی. پ وم ب (و نیز لن "۰ س۲): ز؛ متن- فه ل» ق» ۰ ل۲ (ونیزل ۳): درب این بیت با بیت سپسین پس وپیش شده است ۰ ۱6" لن: این 2۱۵ 
ف: ازین؛ س, لن, پ- ب (و نیز س۲): از آن؛ قی. لی اين بیت را ندارنده ولی در ق آنرا در کنارهافزوهاند؛ متن- ل, قق؟ (و نیزل » لن؟) 2۱۳ س, 
لن. قآ پ. ل ۲: رفت؛ متن- فه ل» و آ, ب (ونیز ل" لن ".س )۲‏ ۱۷- ب: تخت ۱۸-س,لن: قآ چه ل۲: ماند؛ متن- فه ل, و آ. ب (و نیز 
ل" لن ",س۲): در ب اين بیت با بیت پیشین پس و پیش شده است ۰ -۱٩‏ پ: آن 7۲۰۰ ل. س, لی؛ وا لآ ب (ونیزل؟): < وک ؛ متن- فه 
لن. ق. ق"؛ پ (و نیز لن " س")؛ ل» ق (و نیز لس ؟) پس از این بیت افزودهاند: 
گزید این دلم دخت مهراب را ز دی بسسستم ره خسواب را 

قآ ل "۰ س۲: ببارم ز دیده ز دل رل" س۲: به‌مهر) اب را 

۱- لی: هوش و خرد؛ پ. ]: رفته حرد؛ ل, قق: که از من رمیدست صبر و خرد؛ و این بیت راندارد؛ متن< فه س, لن» ق۳. ل ". ب ۲- ل.س, لن. 
ق, قآ» پ آ. ل۲: بگویید کین را؛ لی: کنون بنگرید آن؛ ب (و نیز ل۲): ببینید کین را؛ (س": کنون بنگری آن)؛ متن< ف ۰ 7۲۳ ل: چه اندر خورد؛ 
پ: که درمان برد؛ متن- نه دستنویس دیگر (و نیز ل".س )۲‏ 2۲6 لن: غمین ۰ ۲۵- ف: < وک ؛ و این بیت را ندارد؛ متن< ده دستنویس دیگر (و یز 
مش ۲۷ -لن: کمین ۷- و این بیت را ندارد رو, لن" اين بیت را بجای بیت ۵۸۴ گرفته‌اند و پس از نوشتن آن بیت بیت های ۵۸۵- ۵۸۷ را 
انداخته‌اند) ‏ ۲۸- لی: مهراب ‏ ۲۹-ل: چه گوینده باشد + 1: چه گویند باشد ؛ متن- ده دستنویس دیگر ۳۰-و: ازین ۳۱- لی: سام رام (پساوند 
ندارد) ‏ ۳۲- لن, قآ لی؛ پ. آ: شود رام گویی ؛ و: همان هم چه گوید؛ ب: وگر بشنود زی؛ متن- فه ل.س»ق, ل۲ 7۳۳ ل۲: گمان برده ۰ ۳6- 
ف. س- ب (ونیز ل" لن؟): یا+ متن< ل ۰ ۳۵- لن, پ: چه کهتر چه مهتر؛ ی اين بیت را ندارده ولی آنرا در کنارهافزوه‌اند ۰ 7۳۷ لن, ی" لی. پ. 
0 ل : بود؛ و ب: که شد؛ متن- ف» ل» س ۷- پ: جار‌جوی (!) ۳۸- ق۲: < دین > (وزن نادرست است) ‏ ۳۹- لن. پ: نهاده دوروی؛ 
ب: نهادند روی ‏ 6۰- ق» لی این بیت را ندارند. ولی در ق انرا در کناره افزوده‌اند 


دده 


بچه. ‏ کوید.. کتون فوسند: ابش بیت؟ چه رانند" فرزان‌گان" اندرین؟ 

۵ 

که ال مات ترا یل تا دل شاه ازیشان پر از" کیمیا 
۵۹۵ کشاده ۳ که نشنید کس نوش با زمر" جفشت 
نید ارستان ۳ مپهبد مَخن :۱و انز نو افگند بن 

که دانسم ازین جون پژوهش کل بدین 0 بر ۳ نکوهش تن 

۱۷ ۲ کگ ند 1 ۱ ۰ ۳۲ ۰« 

ولیکن هران کو گزی منش بباید شنیدش بسی مسرزنش 

گر پرین وا" نصایش کنید .. وین پند ولا" گشایش کنید 


۰ بجای شما آن کنم در نهان که با کهتران " کس نکرد از مهان 


همه موبدان پاسخ انش همه کام و ارام او خرامشتتنسد 
که ما مر ترا يك بیلک۹؟ بنده‌ییم به ۰ شحتشستین سراف گندهيم 
که بوده‌س ت۲۷ ای مت به " بادشتا را ناهد 1 
ایتا الا فترات اه باه تسض ِ و گرد و سبك مایه؟ 

۵ همان شت" کر کرهر ازدهاست بر گت وود وال ۳ 


۱- لی: بدین ۲- ل. ب: دانید؛ س, لی» و ل" (و نیز لن؟): دانند؛ لن, ق. پ (و نیز ل۳): گویند؛ قق" (و نیز س): بینند؛ متن< ف. ۳-ق۲: 
ینندگان . 76 ل: دل؛ متن> بازده دستنویس دیگر (و نیز ل " لن" س )۲‏ ۵- ف: موبدان؛ متن- بازده دستنویس دیگر (و نیز ل۳. لن".س؟) - 
ب: که مهراب ضحاك را (!) ۷- س: بران ؛ لن» پ: و از پس از این بیت سرنویس دارد: پاسخ آوردن موبدان زال را و پند 
دادن 2۸ ل: نیش؛ 1: زهر با نوش؛ ل۳: نوشه بازهر؛ متن- نه دستنویس دیگر ۰ 8- فه س, قی. پ. آ. ل۲ (ونیز لن۲): بشنید؛ ل. لی (ونیز س۲): 
نشنید (حرف یکم نقطه‌ندارد)؛ متن< لن. ق "؛ وه ب (ونیز ل) ۱۰-س: زیشان ۱-۱۱ < وک ۳ لي: اندیشه ۱۳ س: که زین جون؛ 
لن. ق ". پ: که چون اين ؛ ق» ول "؛ ب (ونیزل آ» لن۲): کزین چون + لی (ونیز س"): کزین پس: 1: که‌چون آن؛ ل این بیت را ندارد؛ متن- ف ‏ ۱6- 
س, ق؛ لی» و: برین؛ متن< هفت دستنویس دیگر ‏ ۱۵- ق۲: کار؛ و: ره -۱٩‏ پ: من بر؛ آ: بامن ۱۷-س:وییگر ۱۸-ل,لن؛ قی. ق" 
لی: بود بر منش؛ ه وه آ. ب (وئیز لآ» لن؟): بود پرمنش؛ متن< فه س, ل۲ (ونیز س )۲ -۱٩‏ وا نباید ۰ ۲۰- ل- لی.ل": شنیدن؛ متن< فپ 
وا ب ۲۱- لن.ق" لی, پ. آ: ل۲: بدین ره؛ ل: مرا اندرین گر؛ متن- فه س,ق, وب ۲۲- ق: برین نگ را هم+ ق۲: درین بند را؛ لی: 
بدین بند راه؛ و: مراین بند را هم؛ ل؟: وزین بند را هم؛ متن< هفت دستنویس دیگر ‏ ۲۳- ل. لن- ب (ونیز ل "» س۲): جهان؛ متن- فه س (ونیز 
لن۲) ۲- لی: کجابا کهان؛ پ: که از مهتران؛ ل, لن» ق» ق" چپ ا. ل". ب پس از این بیت افزوده‌اند: 

زخوبی وازرل : ز)نیکی و(ق.ق" : ونیکی واز؛ پ : وازنیکویی ؛ ل ۲ : ونیکی وز)راستی 

زبد ناورم بررلن؛ ق" پ» ا. ب: در)شما کاستی 

این بیت در ففه س. لب و (ویز ل لن.س؟) نیست ‏ ۲۵- لن, ق" بپه آ: ل: سربسر؛ س, ب: که مايك ييك مر ترا؛ لی: که ماها ترا سربسر؛ 
متن< فه ل» .و 7۲7 س. ,و (ونیز لن۲): فرومانده‌ايم؛ لن, ق؟؛ چه آ. ل۲: درین بس شگفتی فرو مانده‌ايم ؛ ب: به‌پیش ازشگفتی سرافکندهايم؛ 
متن< ف.ل, لی (ونیز ل۳)؛ ف پس ازاین بیت افزوده است : 

بتلین: . رایست.. .اي نهتلوان:. ‏ جهان نکوهصسش نلیسدند فرخ مهان 
این بیت در یازده دستنویس دیگر ونیز در ل " لن". س؟) نیست ‏ ۲۷- ل۳: که تودست ‏ ۲۸- س: زین 2۲٩‏ لن, ق, لی, پ. | (ونیز ل"؛ لن"؛ 
س۲): بدین ؛ قآ ۰ برین؛ ل این بیت را ندارد؛ متن< متن< ف. س. لآ ب ۳۰- و: نباشد گهر ۳۱- - ده دستنویس 
دیگر (ونیز لآ لن آ.س) ۳۲-س: زین؛ آ: از ان ۳۳- قآ پ. : مایه (ق» | پساوند ندارند) ؛ (س۲: خانه- خایه؟, خانه؟) ؛ متن- نه دستنویس 
دیگر ۳6 پ: پایه؛ و: گردست بر مایه  )۱(‏ ۳۵- ل: بد آنست؛ متن- یازده دستنویس دیگر (ونیز لآ لن ".س۲) 2۳ لن: ‏ پگ 


۳۴ 


2 ۲ ۳ مِ ۱ 7 
کت اه ات کسان اک دار اک سا ان 


یکی نامه باید سوی پهلوان چنان چون تو دانسی به" روشن روان 
قا ی . کرد تراد عیفر بات هه ات هتسش 
مگر کو" یکی نامه نزديك شاه اتید یه ززای. وراه بسا 
۰ منوچهر هم رای" سام سوار نه بردارد" از ره بدین مایه کار 


گفتار اند نمه‌ببشتن زل بنزد یک پدرش‌سام" 


شزا اه .ری رات دل: اکشنده: برش همه پرفشسانجا: 
۳ ۴ فرسود نزديك سام بط شنت و و و۳ ۲ ی 
د تقط ۱ تیه افتویه کستض نز بران" دادگر کافرین" افرید 
ازو دید" شادی و زو جست"" زور خداوند اهید و کیوان" و هور 
8 - شد اوتنل» هشتی: بو علاونسل. تست همه بندگانيم و" ايزد یکیست 
اژو باد بر سام یرم درود خداوند گوپال و شمشیر" و خود 
تجو از دی ۲۳ دیزه هنکام گرد جر تاو کرک .. انتلر. شوه 
فزاین ده‌ی با اوردگاه فشاننده‌ی" نیغ"" از" ابر سیاه 
گراینده‌ی تاج و زرین کمر شاننده‌ی" شاه" بر تخت زر 


۱- ق۲: زمان+ ق: اگر پادشه بد نداردگمان ۲-ق؛و: نباید؛ ب: ندارد ‏ ۳- ق۲: جزاز؛ لی: ازین ‏ ع- ف: ننگ هر دودمان؛ ق۲: نيك و بد هر 
زمان ؛ ب: ننگ وبا دودمان؛ لن» په آ. ل" این بیت را ندارند؛ متن- ل. س, قی. لی, و (ونیز لآ لن آ. س)؛ ف پس از این بیت افزوده است : 
مرادت بدیسن کار گردد تسام تست زر باشدت نام و کام 

این بیت دریازدهدستنویسدیگر(ونیزدرل "دلن ".س؟)نیست ۵-س:بودرای؛ لن.ق آدلی.پ.آ ل ۲ : تنی‌به ؛متن-ف.ل»ق,ووب ‏ قآ نهتر ۷ "س: 
بداندیش تر؛ قء ب: بر اندیش تر؛ ق ل: باندیش تر؛ لی این بیت را ندارد؛ متن- ف ل, لن؛ پ. و ۸ و: او ٩-لن.پ:‏ نویسد 7۱۰ ب: 
راه ۱۱- س: نگرداند ‏ ۱۲- ف: گفتار اندر نامه نوشتن زال بنزديك سام نریمان اندر احوال رودابه و مهراب؛ ل: نامه زال بنزديك سام و آگاه شدن؛ 
س: نامه فرستادن زال بنزد پدرش سام نریمان؛ لن, و: نامه زالبنزديك سام (و: سام نریمان)؛ قی: نام زال نزد سام جهت دختر مهراب ؛ ق؟: نامه زالبنز 
پدرش سام ؛ لی: نامه زال بنزد سام از کار رودابه؛ پ: نامه زال سام و احوال نمودن؛ و: نامه نوشتن زال زر نزد سام نریمان؛ ل۲: نامه نوشتن زال نزد سام 
جهت رودابه؛ ب: نامه زال نزد سام + متن- آغاز ف ۳- ل- ب (ونیز لآ لن آس۲): نویسنده؛ متن< ف 6 - س, و آ. ب: درود و نوید ‏ ۱۵- 
ل. س, لن, قآ پ. آ. ل؟ (و نیز س۲): خرام + قیء لی: سلام؛ متن- فه وب (و نیز لآ لن )۲‏ ۱۷- س: بخط بر؛ لن, ۳ لی, پ.1: بخط از؛ ب: 
ز حطش؛ متن< فه ل. ق» ول" ۷- ل.ق. ق" لی؛ پ. لآ ب: بدان؛ متن- فه س, لن؛ و ۱۸-ل: کوجهان؛ س, لن, ق؟؛ لی: پ. |. ل": 
کو زمین ؛ متن< فه ق» وا ب (و نیز لآ لن ".س؟) ۹ - س, لن, ق؟؛ آ. ل۲: گسترید؛ متن< هفت دستنویس دیگر ۰ ل. لن, ق" لی, پ. | ب 
(و نیز ل", لن۲): ازویست؛ وا ل۲: ازوجست؛ (س: کزویست) + ق این بیت راندارد؛ متن< ف.س ۰ ۲۱- ل. س, لن؛ ق؟؛ لی, پ. . ب (و نیز لآ" 
لن آ.س"): و زویست؛ مت - ف. ول ۲۲- ل. س,. قآ لی: کیوان و (لی: < وک) ناهید؛ لن, پ: اهید وبهرام؛ متن< ف وهآ لب 7۲۳ 
ی لی: < وک ۶6 - قآ لیوا لآ ب: شمشیر و کوپال؛ متن- هفت دستتویس دیگر ۰ ۲۸- ق.1: جهانندة؛ درق این بیت پس از بیت ۶۱۹ آمده 
است ‏ ۲۹- س: نمایند؛ ‏ ۲۷- ف: میغ (ا)؛ ل رو نیز" س؟): خون؛ متن- ده دستنویس دیگر (و نیز لن") .2۲۸ ق» لی: ز 7۳۹ س: 


تمایناه ۰-ل : زال + متن بازده‌دستنویس دیگر(ونیزلن آ«س۲)؛ درق این بیت پس ازبیت ۱۷ ۶امده‌است 


۳۵ 


۱ خرد از هنرها" برافراعشه 
من او را بسان یکی بندهام به مهرش روان و دل آگندهام 
ز مادر بزادم* تیان که دید 1 گردون و ستم ها ژتنك 
پدر بود در ناز و خز" و پرند مرا برده" سیمرغ بر" کوه هند 
نیازم نقان ‏ .کی کار ۰ ود ابا بچگان۱۲ در شمار اورد 
۵ همی پوست از بادا برمن بسوعت زس ان تا زسان خال چشمم"" بدوضت 
هی و 9 2 سم 1 ۳ 9 سام و من" 1 کنام 
چو یزدان چنین زاس ار برس برین ۲ گونه پیش . آوریدم روش 
کس از داد" یزدان 1 گریغ اگر خود بت ۳۵ براید به میغ 
سنان ار" به دندان بخاید دلیر بدرد از اواز ‏ او چرم . شیر 
0 کار بسن انب ی ۱ 
یکی کار پیش امدم دل شکن که نتوان ستودنش" بر انجمن 
پدر کر دلیرست و نر دهاش ۳ شنود و کت زواست 
من از دخت مهراب گریان شدم چو بر انش نیز بریان شدم 
ستاره شب یره" یار من ست من آنم که وزیا کیان همست 


‌ 


۰ ی ۶ 
۶۳۵ به رسسجی رسیده‌ستم از خویشتن که برمین بگرید همی انجمن 


(- و گهر ۲-س: خردش؛ لن, لی, په آ؛ ل" ب: سرش؛ ق؟: هنرش؛ متن- فه ل» ق» و ۳- ق۲: از هنر سر؛ ون زین هنرها؛ میء لن. ۰۲ 
لی. چ» ۰۱ ل ". ب رو نیز ل ") پس از اين پیت افزود‌اند: 

چو سام نریمان گه (س: که در) کارزار به مردی رس: نبود و) نه هست و نه باشد سوار 
این بیت در فه ل, ق» و رو نیز لن آ»س؟) نیست. ولی در آنرا در کنارهافزود‌اند 6 ل ان ۵- ۳ نزادم (!) 1 لس ق" : برانسان؛ متن< 
نه دستنویس دیگر . ۷- لی: به من چه؛ ب: به سربر ۸ و در خزوناز؛ ق؟: پدر در بربار وخژ؛ ب: برهنه تن من خر متن< نه دستنویس دیگر ۹ 
ب؛ برد ۰ س, لن, پل" : در؛ ب: تا+ متن< هفت دستنویس دیگر؛ شه ق» ق"» ب (و نیز ل") پس از این بیت افزوده‌اند: 

مرا خورد خون بود بر جبای شیر درا رف : بران) آشیان»بسان اسیر(ق : بدم ناگ زیر) 

امیدم به سیمسرغ مانده مدام (ق۲: بدام) به دل (ق؛ ق؟: دلی) مستمند و به رخ (ق, ق۲: ورحی) زردفام 
این بیت ها در هشت دستنویس دیگر (و نیز در لن ".س؟) نیست ۱ ب: بدو ۱۲ ل.س, لن.ق" پ. آ. لب رو نیزل".س۲): بچه‌ام؛ ق این 
ببت را ندارد وی آنرا در کناره فزوده‌اند؛ متن< فه لی و رو نیز لن ")4 در لی اين بیت با بیت سپسین پس و پیش شلده‌است ۳- لی: از دار (!)؛ ا: 
برباد 16- س: چشم خاکم؛ فی اين بیت را ندارد, وی آنرا در کنرهافزوده‌اند؛ در لی این بیت با بیت پیشین پس و پیش شده‌است ۵- ل۲: همی 
خواندی مرمرا 2۱۳ س لن. قآ" لی. چه آ: بر: متن< فه ل.ق. لب ۷ س, لن. ق" لی, پ. ا: ب: بد؛ ل۲: < بر > روزن نادرست است)؛ 
متن< ف ل. ق ۸ بپ: < من > (وزن نادرست است) ٩‏ ل» ب: در؛ و: مرا نام بر سام و جایم ۰ ف.ق: روش ؛ س: چنین داشتم در 
برش* وا چنین راندم اندربوش؛ ل۳: چنینبود در بوش؛ (ل۳: چنین خواست اندربیش)؛ متن< ل» لن»قآ: لی, پآ ب (و نیز نس 2۱ 
لی, |: بدین؛ ل۲: بران؛ ب: بدین ۲ هل" ب: دهش؛ 1: آوریدم روش؛ ل, قی: بران بو (قی: برانست) چرخ روان را روش (ق پساوند ندارد)؛ 
لن. ق " پ: برسم بوش اندر آید «پ: آمد) روش؛ متن- س, لی؛ و رو نیز لآ لن" س) ‏ ۲۳- لن, پ: از حکم؛ ق؟: < از> داد روزن نادرست 
است) ۲6- لن, پ. ل": نشاید ۵ لس قه ق" لی. لپ (و نیز ل"): اگر (ل : وگس) چه بپرد؛ لن, پ: اگر داستان را؛ مت < ف رو نیز 
س( ۷و رو نیز لن"): نه سوزنده آتش نه بارنده مغ ؛ آ: اگر چه برآید برد به مغ ۷ ل,» لن. ق" پ- ب: گر؛ لی: را؛ متن- فه سءق 
۸- ق۲: نماند جو 9۹- لن. پ. ل۲: اگر ۰ س, لی: سندانش دندان ۱ س: گشادنش؛ ق": نمودنش؛ ق: که پیران ستودند؛ متن- زه 
دستنویس دیگر ۲ لن؛ قء لی, چه از گفت؛ متن- هفت دستنویس دیگر ‏ ۳۳- ل, س, و: بنده! ق: چاکره متن- هشت دستنویس دیگر 2۳۶ 
لن : شب تار؛ قآ پ. |. ل شب وروز) متن< هفت دستنویس دیگر ۵ ق: گشاده چو دریا؛ درو لت های اين بیت پس و پیش شده‌اند ۳۹- 
: بزار 


۳۶ 


اگرجه دلسم دید چندین ستم نخواهم" زدن جر به ری انش ! 2 
چه فرماید اکنون جهان پهلوان گشايم" ازین رنج وا سختی رواد 
بپهبد شنید نك" موبد چه گفت ‏ . که گومر گشاده کنید" از نهفت 
رز ان وود یت پیز بدین کار دستور باشد ۳۳ 


۰ که من دخت مهراب را جفت خویش کنم راستی را به آیین و کیش 
تال تفت ینز گر چو بازاوریدم ز" البرزکوه 
که هیچ ارر3 شه داحیلا شام کنون اندرین ست بسته تک 
ازع کت دار در گب تفت ر کاول*۱ 0 سام* شد 2 اسپ 
بشرمنود " کفست:: اربسان لا ,یکی باید ترا ممزدن" اندکی 

0۵ به دیگر پلشگ اندرای و برو اسان مستی . تاز با بش کر 
فتششادهه از مق اف با کش به زیر" انسدرش چرمه پولاد" گشست 


جو نزدیکی کرساران .رسید يکايك ز دورش مپهبد بدید 
همسی کشت گرد یکی کوه‌سار رتیت بر فششتته کار 
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۳ ۳ ۹ طفت یت با غ سا ان خویش بدان کاردیده مسواران خویش 
ِ ِ ۳۳ ۳۶ 
۰ که امد شواری دمان"" کاولی همان" چرمه‌یی زیر او" زاولی 


۱- ل: نیارم؛ س, لن. ق لی. ل ۲: نخواهد ؛ متن- ف , پ وا ب ۲ ل.س.لی, و: بفرمانش؛ متن< هشت دستنویس دیگر ‏ ۳- س: گشاید؛ 
لن, پ : رهانم؛ ب: گشاديم ؛ متن< هشت دستنویس دیگر ‏ 6-لی: <و> ؛ لن.پ: دردو ‏ ۵- ق.ق 0 : میان ؛ ب : زیان ؛ متن< هفت دستنویس 
دیگر -٩‏ ل. ق۲ : انج ؛ ق» لی: آنکه ؛ الآ ب : آنچه؛ لن. پ. و رب ۶۴۲پ) این بت را ندارند ؛ مت متن- یه س (ویز س ) ۷- ل.ق. ب : بگفت؛ 
متن< فه س. قآ لی؛ | ل۳ ۸- ل.س: ( ؛ لیء |. ل" ب: کنند؛ متن- فه , ق" (ونیز س۲) ۰ 4- لن, پ: بدین کار 
دشوار با من مگر؛ و این بیت را ندارد سب ۶۴۲پ) ‏ ۱۰- ف: به‌ایین پیش؛ آ: به‌آیین خویش؛ و این بیت را ندارد؛ متن< نه دستنویس دیگر (ونیز لآ" 
ل نآ س۲): لن. 7 اف وده‌اند : 

پدر باد دارد که جون مرمرا بدو (:بوی) بارداد ایرد داورا 
این بیت در ف ل» ق (ویز درل" س")نیست ولی در ق | انرا در کناره افزوده‌اند ‏ ۱-۱۱: ز ۱۲- لن.قلی؛ پ. وا ل".ب: گفت؛ متن< 
فه ل, س, قی (ونیز ل آ» نآ س۲) ۳ لن, لی: از؛ ا: به .۱6 ق: نشکنم ‏ ۱۵- ق: تنم؛ ف پس از این بیت افزوده است: 

نبیسنده جول نامه پیشش بخواند سپهتاه. .سران. نامه ۳ فشاند 
و پس از بیت ۶۴۲ افزوده است: 

دل من نسگدد زد مرخ در بدین کار دستور باشد مگر ربب ۶۳۹ 

تور مسو یل اتحتیسا. ز شی تال سگسمع که گوهر گشاده کند از نهفت 7 ۶۳۸) 
- فف- ب (ونیز لآ لن آ. س۲): کابل؛ متن تصحیح فیأسی است ۱۷ 7 لن, په ب: بر ۸ لی. و: شام ٩‏ 9: دو ۲۰- ل. لن. لی؛ پ» 
ُ لت بفرمود و؟ ق اين بیت را ندارد. ولی آنرا در کنار افزوده‌اند؛ متن< فه س, قق۲ ۰ 9-۲۱: کشید ۲۳ - ل (ونیز ل ") : بدیگر توپای اندر 
آوربرو؛ س: بدیگر توزود اندر ای و بروا لن. پ : بدیگر سبك برنشین و برو؛ ۲ ات : پدیگر سبكاندرای و پرو؛ و: بدیگر دوپا اندر ار و برو؛ 
(س۲ : بزین پلنگ اندرای و برو) 9 این بیت را ندارند» ولی در ق انرا در کناره افزوده‌اند ‏ ۲۳- ل. ردق ب: : برین سان همی تازتا؛ س: همی تاز 
ازین گونه تا؛ پ: : بدینسان همی تازنان؛ و: شتابان همی تازتا؛ متن< فه لن. ق ۱۰۲ ۶- س, لن. ق ۳ ل" (ونیز س") : در ق اين بیت را ندارد 
ولی انرا در کناره افزوده‌اند؛ متن< و لن") ۲۵ و: وی 2۲۲ فه ل رونیزل" لن؟): باز رل. ل "لن" پساوند ندارند)؛ متن< 
نه دستنویس دیگر (ونیز س )۲‏ ۲۷ ل": به زین ۰ ۲۸- ف: چون باز؛ متن- ده دستنویس دیگر (ونیز لآ" لس ۲۹- آ: ب: جهاننده؛ ل۳: 
چمانیده ۳۰۰ س,لی: بود؛ لن, و: بور؛ ل۲: بور (نقطه ندارد) متن< هفت دستنویس دیگر ۰ ۳۱- س: از امید؛ لی: ازمند؛ ا: ۰ 
نادرست است)؛ ل": و رمانده؛ متن- هشت دستنویس دیگر ۷۲- لن. پ : که امد فرستاده ۳۳ 0 لن- ب (ونیز ل" لن ‏ س ۲) کابلی : س 
زابلی ؛ متن تصحیح قیاسی است , ۳6- ل. س: ق, وه ب (ونیزل؟, لن " س؟): چمان؛ متن< فق؟, لی. | ل۳ ۳۸- س: زير اوچرمه؛ ق؟ 
زین او؛ لی : چرمه زیر او؛ و: چرمه زیر وی ؛ | : چرمه را پیش او؛ ل۲: چرمه‌ای پیش او؛ لن. پ: بزیر اندرش چرمه؛ متن- فءل. ق.ب ۳-ف.ل, 
لن - پ, آ: لآ ب رویز لن ‏ سآ): زبلی + س؛ و: کابلی (و پساوند ندارد)؛ متن تصحیح قیاسی است 


فرستاده‌ی زال باشد درست ازو آکتزیرن جست باید مق 
.فان و ارانین از شهتریاد. امه کر باب مه فرانشار 
هم انستن زان .پیش ان نفد سوار وه ی انم فا 
فرود اسد و خاكٌ را بوسه داد ی از جهان آفسرین کرد یاد 
۵ پرسید" و بستد ازو نامه سام فرستاده گفت آنچ" بود از پم 
مپهدار بگ شاد ار تفه سر فرود تن ۲ یغ ۲ کوه 
سخن های دستان یک‌ايك" بخواند بپژمرد بر جای و" خیره" بماند 
پسندش امد جنال ۱ دک ره بایستش" او را تفای 
نیون داد پاسخ که امد یدید تس هرجه از کُوهر ۳( 
۰ چو مرغ ژیان باشد اموزگار چنین کام دل" جوید از روزگار 
هر اف سا خن اانتر اناشسه ام قرر 
همی گفت: گ رگويم انیم تست را مکن داوری. سوی دانش گرای 
دل* شهریاران"" سر" ی شود" خام گفتار و پیسان شک 
۳ گویم اوق ری کامتت: برواسیت پپرداز دل را بدانچت" هواست 
۵ ازین"" مرغ‌پرورده ."وان" دیوزاد چگونه براید. چه گویی* ۰ نژاد؟ 
تبرش کت ار نتم بل گران ود شوه کفیبت ار ان 


۱- ل.ق" ل": ز؛ متن- نه دستنویس دیگر ۲- س, لن. ق؟؛ لیء په آ. ب: همی؛ متن- فه ل. ق. ل۲ (ونیزس )۲‏ ۳- ق: همی(!)+ و: سخن 
کرد باید همه 6- لی: چو ۵ و: دوان 1 و: پهلوان؛ ا: شهریار؛ و پس از این بیت سرنویس دارد: پژوهش کردن سام نریمان اختر زال زررا 2۷ 
ل. س (وئیز س؟): بوس داد؛ قی: داد بوس؛ متن< نه دستنویس دیگر (ونیز ل"؛ لن؟) ‏ ۸- ف: همی  -٩‏ ق: همی بو اندر سخن چاپلوس+ و (ونیز 
لن "): فراوان برو افرین کرد یاد؛ (ل۲: که بس آفرین بر جهان دار کرد)؛ متن< نه دستنویس دیگر (ونیز س )۲‏ ۱۰- لی: ببوسید ۰ ۱۱- و ل۲: آنچه 
۲ ل۲: بودش پیام؛ ب: فرستاده گفتش یکايك پیام ؛ لن, پ اين بیت را ندارند؛ در لی این بیت با یت سپسین پس و پیش شده است ۳- ل.ق. 
ب: < آن> ؛ لن, پ: زآن؛ متن- هفت دستنویس دیگر ‏ 6 1- و: پیش؛ در لی این بیت با بیت پیشین پس و پیش شده است. ۰ ۱۵- ل؛ تیه و: سراسر 
متن< نه دستنویس دیگر ‏ 217 ق: برجاو؛ س, لی: وال آ.ب: پپژمرد وبررجای؛ متن< فل, لن.ق ",پآ ۱۷-قآ.ل۲: خامش؛ آ: حبران ‏ ۱۸- 
س: ارزو ۱۹-و: میخواست؛ ب: بایست ‏ ۲۰-س: خو ۲۱-ل:هرچ ‏ ۲۲-سءلن.قآ.لی. هآ ل۲: اوه متن- فدل.ق,واب ‏ ۲۳-ب: 
رسید ‏ ۲6- لی: چنین ارزو ۵- ب: زنخچیرگه بازگشت او بساز 2۲7 پ. ل۲: فراز؛ لن: اندیشه‌های دراز ۰ ۲۷- ب: دزم گردد و دل بپیچد 
زجای؛ در لی اين بیت با بیت سپسین پس وپیش شده است ‏ 7۲۸ ل.قی: سوی؛ لی؛ و: بر؛ متن< فه س, قآ ب (ونیز ل"س۲) ۲۹- س.ق 
شهریار و؛ ق؟؛ ب: شهریار آن؛ و: نامداران؛ متن- فهه ل. ی" لی. ب (ونیز ل ".س )۲‏ ۳۰- ق: سوی؛ ون اين؛ متن< فهل. س, قآ, لی, ب (ونیز 
ل" س)؛ لن. پ. آ. ل۲: بر دادگر نیز و بر (: وز) ۰ ۳۱- وق لی (ونیز س): شوم؛ متن< ف ل. س. ب وزل ) ۲- لن. قآ پ. آ. ل۲: 
باشد پسندیده پیمان شکن ؛ در لی این بیت با بیت پیشین پس و پیش شده است؛ ف پس از اين بیت افزوده است 

که پیمان شکستی بگشتی ز راه نجستی نو ازرم فرشا اه 
۳ ب: برانکت ‏ ۳6- لی» |: ازآن ‏ ۳۵- لن, لی, چه آ رو نیز س"): مغ پرورد و آن (لی: و این)؛ ق و ل۲: مرغ پرورد؛؛ متن< فه ل. س, قآ 
ب ۳ لن.پ: همانا؛ا : نگویی ؛ ل. ی و: چگویی (قی: چگویم؛ و: ندانم) چگونه براید؛ ق": چه زید فزونی ندانم ؛ لی: چگونهبزاید چه باشد؛ 
ل: جگونه نزاید چگویی ؛ ب: چگونه بزاید بنیکی ؛ (ل ۳ ل؛ لن۲: ندانم چگونه براید؛ سس" : چگوید ( «- چگونه) براید چه گویی < ف)؛ متن- ف.س 
۷ سس لن: ز؛ ب : پر (در بالا افزوده است : ز) ۳۸- ب: انديشه و ۳۹-ل : نه آسوده؛ س: بیاسود و (حرف یکم نقطه ندارد) + ق, | : براسود 
و؛ متن< هفت دستنویس دیگر ۰ 6۰- ق؟: از روان 


۳۸ 


بر ۱ ۱ ی ۳۳ 
سحن هرجه بر شده دشسخوارنر 
۳7 3 ۵ 
ای نراقت افو ان 


جو از خواب با موبدال 
گشاد این" سخن بر ستاره سس 

۱۳ 
دو گوهر چو اب و چو آتش بهم 


و ۳ . 0 7 ۳ 
دلش ۳ زان و ن زارتر 
که فرمان دهسد کردگار جهان 


نکر اتسشتر قفا وان 
۱ 


۴ 5 5 


انا .که باستتا. ورن سار فریدون و ضحاك را کارزار 
سر خامه بر بخش"" فرخ هیا 
همسی تفت ۱ باز تنل 


۵ بدیدند و با خنده پیش امدند که دو دشمن از بخش"" ۰ خویش امدند 


ام یشان ساره :نع چنین گت کای گرد ززین کسر 
ترا مژده از دخت مهراب و زال که گردند" هر دو دو فرخ همال 
ازین دو هنرمند. پیلی زیان بیای ببندد به مردی میان 
جهانی تا تا روج تب نهد تخت شاه از بر پشت میغ 
...لنش کال ی ۶ ال وود رن بر نماد مسا 
بر اد از جات ت ‏ ویی اف کر وان 
به خوات اترارو؟ سر ی یله و تک ۲۸ را , درسّد 
بدو" باشد ایرانیان را امید ازو؟ په وان را خرام و نوید 


0 بارهیی 2 جماند؟ به جنگ نان ۲ 9 روی جنگی پاش 


۱- ل: هرج ۲- ل- قق" پ- ب رو نیز س؟): دشوارتر؛ لی این بت را ندارد؛ متن- ف (ونیز لن!) ‏ ۳" پ: 0 6 پ: ودل؛ ل ۲ : بتن 2۸۵ 
: گشاده زبان باشد اندر نهان؛ و رونیز لن؟): گشاده شود هرچه باشد نهان؛ لی این بیت را ندارد .27 ل» لن؛ ق. ق؟ پ" ب رو نیز لن"س۲): چو؛ 
متن- فه س ‏ ۷- ق۲: زبان ‏ ۸ و (ونیز لن"): چو از خواب برخاست از موبدان  7٩‏ ل. »| (ونیزس"): ساخت؛ متن< ف. س. لن؛ لی؛ پ. و 
لآ ب و نیز لن؟) ‏ ۱۰- لن, پ (و نیز لن۲): از بخردان؛ و: واز بخردان؛ قی۲: سخن گفت بر بیش و کم اندران؛ لی پس از اين بیت سرنویس دارد: 
باز گفتن ستاره شناسان از طالع رستم ‏ 7۱۱ ل. ق. ی" لی؛ و ل۲: آن؛ ا: گشادن؛ متن- ف. س, لن. پ. ب ‏ 2۱۲ ل.ق (ونیزل؟): باشد گذر؛ لن, 
قآ پآ ل تقد ایشا کی زو ند )۶ اش بگره و: برکه دارد گذر؛ س: که فرجام خود برچه آید بسر؛ متن< ف ۳- ق؛ و: کجاگوهر اب و 
آتش بهم ۱6- پا تن (ا)+ ون من (!) ۱۵ واز 2۱۹ ل: بخوانید؛ ی؟: بجویند؛ متن< ده دستنویس دیگر ۱۷- لن, پ: فرمان ‏ ۱۸ لی: 
نقش + ل : همه کار و کردار؛ قی: سرانجام اين کار؛ و : بفرجام پر بخش؛ ب: سرنامه بربخش ؛ متن< هفت دشتنویس دیگر -۱٩‏ ق: شمار(!) ۲۰- 
ب: باسمال ۱ ق: همی باز جستند از چرخ کار ۲- ل.لی: بخت؛ لن, پ: چوشادان دل از بخت؛ ق: سرانجام دشمن به ؛ یل" ب: همه 
شاد از بخت؛ ۱: همی شاد از بخت؛ متن< ف» س, و و نیز لن؟) ۳- ل. لن. قآ لی» پ.۱: که باشند؛ و: چو کردند؛ متن< ف س, ققء لآ ب 
۶6 ل. س. ق: هردو بشادی؛ و: آن هردو فرخ؛ متن- هشت دستنویس دیگر ‏ 2۲۵ ل. ق. و: جهان زیر پا اندر ارد به تیغ؛ ب: جهانی بمردی بگیرد 
بتیغ ؛ متن< هشت دستنویس دیگر ‏ 2۲۲ لن, پ: تند؛ : رعت! ق ِِِِ : آ: ازبن تخت؟ لی تا سا ؛ متن< فه ل» ِ 
نیز ل؟ س) ۲۷- ب: نجوید ۲۸- ق۲: همه گرگساران و مازندران :۱-۲٩‏ بشورد؛ ب: یکوبد ۱-۳۰: امد؛ ب: اید ۳۱- و: 
۲ نه بندد ‏ 2۳۳ ق": در چاره؛ و: در رنج و ۱-۳6 برو ۳۵- ِ : وزو 2۳۲ ل 0 : پهلوانان؛ ل۳: ِِِ 
نادرست است) + متن< فه س. ق. ق.۱, ب ‏ ۳۷" لی: نهد تخت شاه از بر تخت شید؛ و: وزوگوش شاهان شود پر نوید 7۳۸ ق»و: یکی 7۳۹ 
وال ب: چرمهٌ کو؛ ل۲: بارة او ۰ع- ب: جهاند ۱ع-س: نیارد؛ لن, پل" : بماند؛ وق" : نماند؛ متن< هفت دستنویس دیگر 4۲- س, , لی: 
بدو؛ ب: بران؛ متن- هشت دستنویس دیگر ‏ 4۳- ق۲: نهنگ 


۳۹ 


۵ خنك پادشاهی" که هنگام اوی زسمانه به شاهمی؟ برد نام ۳ 
چو بشنید گفتار اهترشناس  .‏ بخنلید و پذرفت ازیشان" سپاس 
ب‌خشیدشان بی کران زز و سیم چو آرامش آمد به هنگام بیم 
استادهیر ال بش سراف هرب او نو ها وان 
بگفتش که " با او" به‌چربی" بگوی که اين ارزو را ند هیچ" 

دول کته و یمان شین بد تست تا که سانش سا شتآن -عیسرن 
فق تاه شب کی ارت زرسکتاء سوی شهر ایران" گذارم" سپاه 
فرستاده را داد چندی درم از - کاشبگا! خیره مزن هیچ 
ببستند از ان گرگ‌ساران هزار پیاده به خواری" کشیدند زار 
دو بهره جو از تيره شب درگذشت خروش رازن برامد ۲ تفت 

۵ همان این کوش با کرستی. ورس و لو .سر 
یسوط تیم ی شیته: را تلو لزان ۰ کشت‌نه 
فرستاده اند دمان بر 1 اضا تخت پیروز 9 فرحنده فال 

1- ف: پادشایی + متن< یازده دستنویس دیگر رو نیز ل " لن "س )۲‏ ۲- ل. س.ق- پآ ل".ب: اوه متن- ف لن, و ۳-پ: بشادی ‏ 6 لن, 


لی. پ : زیشان؛ متن< نه دستنویس دیگر ‏ ۵- س: هراس  )!(‏ ۷- ل: سیم وزر؛ لی: زرسیم ؛ متن< ده دستنویس دیگر ‏ ۷- ل: شر؛ لن, پ: چو 
سور آمد او را به هنگام بیم ؛ متن- نه دستنویس دیگر ۸- س: فرستاده را زود در ٩‏ ق: وی؛ ل" پس از اين بیت سرنویس دارد: باز فرستادن رسول را 
بخوبی وعزیمت سام ‏ 7۱۰ ل: بدوگفت با؛ متن- یازده دستنویس دیگر (و نیز ل "لن".س") ۱۱- ق.لی: وی ۱۲-ل«لن؛ ق؛ ق؟لی, پآ 
لآ ب: بخوبی؛ متن< فه س, و (و نیز ل؟, لن"س )۲‏ ۱۳- ق۲: نماند ایچ ۱6- س.ق؟؛آ: ل۲: برین؛ لن, لی, پ. ب: بدین؛ متن- فه ل» 
ف. 9 ۱۵" ق: شهربارم 7۱7 ل: گزارم؛ لن, پ: برانم؛ متن< نه دستنویس دیگر؛ لن, ق"- ب (و نیز ل") پس از این بیت افزود‌اند: 

بدان تا چه فرسایدم (لن, پ: فرمان دهد) شهریار  .‏ چه‌اردش(لن.پ: ایدش؛ق".لی: ارد)ازین کام‌تورلی.ب: او)کامکار 
این بیت در فه ل. س, ق ( و نیز در لن آ س۲) نیست. ولی در ق آنرا در کناره افزوده‌اند ۷- ف: چنین گفت کورا مگردان دژم ؛ متن- یازده دستنویس 
دیگر رو نیز" لن " س")+ س, لن, قق ۳ لی. په آ. ل ". ب (و نیز ل۲) پس از اين بیت افزوده‌اند : 

گسی کردش و خود براه (ا: بره) ایستاد. مباه و پهبد از آن کار شاد 
این بیت در فهء ل. قق. و (و نیز در لن ". س") نیست. ولی در ی انرا در کناره افزوده‌اند . ۱۸- ل, لن؛ ق"» لی- ل۲: بزاری؛ متن- ف س,ی, ب  -1٩‏ 
ل. س, لن؛ 7۳ ل۲: خواره متن< فه ق, ب ‏ 2۲۰ ق: برگذشت؛ و: دو بهره ز تیره شب اندر گذشت ‏ 2۲۱ ب: تبیره ۲۲- ۲: بیامد ز دشت؛ 
ل: خروشان و جوشان ببد کوه و دشت؛ متن> نه دستنویس دیگر+ در لی اين بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است ۰ ۲۳- در لی این بیت با بیت پیشین 
پس و پیش شده است ‏ ۲6" لن. ق؟؛ لی, پ. آ. ل": سپهبد بنزديك؛ قی: سپهبد سپه سوی؛ و: سپه را سوی مرز؛ ب: سپهدار نزديك دستان؛ متن< 
ف. ل. س (و نیز س۳) ۲۵- لن. قآ پآ ل۳ دهستان؛ قی: سپه را بنیرنگ و دستان؛ لی (و نیز س"): سپه را بنزديك دستان؛ و : بنزديك شاه دلیران؛ 
ب : سپهدار نزديك دستان؛ متن< فه ل. س (و نیز لن؟) -۲٩‏ ل. س, قی: دوان سوی؛ لن. قق" لی. پ. آ. لآ ب: بنزديك؛ و: دوان نزد؛ متن< ف (و 
نیز س؟) ۲۷- پ. ب: تخت () 2۲۸ ق": <و>۱س: پیروزه؛ لن. چه وال : فیروزه واب: فیروزه؛ متن- ف ل: ی لی:!؛ لن, آ. لی؛ په 
آپس از این بیت افزوده‌اند: 

چو امد بدو داد پیضام سام (ق؟: زود) همه حال ها گفت با او (لی» ا: وی) تمام (قی؟: زود وی را نسود) 
ب پس از بیت ۶۹۷ افزوده است : 

یگنت آن کجا سام یل گفته بود از اول. که بز. رال آشسخته»: , 3 

چو پیفغام‌ها زال را باز گت پشادی رخ زال زو برشکفت 


۳۹۹ 


۳2 و ۲ 2 ۹ 1 1 ۳ ۳ 2 ۲ 
حرفست:. افترین, .رال کردکار پران! بخشش و شادمان روزگار 
درم داد و دینار درویش را نوازن‌ده و مردم خویش را 

, ۶ ۴ ح و 0 ِ 
۰ میا سپهدار با سروین زنی بود گویا و" شیرین سخن 
۳ ۲ ه ز ۶ 
پيام اوریدی سوی پهلوان هم از پهلوان سوی سرو روان 


2 گفست:. . پردیات بِ شو عویش که ای نیکدل ماه نو 
تک به سختی " تشز فراخیش را زود بینی کلید 


۵ فرستاده بازامسد از پیش سام ابا شادمانی و فرخ پیام 
فتی و و یشان سران‌جام هم گشست همداستال 
مبك پاسخ نامه زن" را مپرد رد 
بنزديك رودابه امد جو باد نون ۲ شادسمانی ورا مژده داد 
پری‌روی بر زد درم برفشاند ی 


۱- ب: بدان ‏ ۲-ل.س: بران بخشش ورل: < وک ) گردش روزگار؛ و رو نیز لن؟): از ان شادمان بخشش روزگار؛ متن- فهه ق (ونیزس۲)؛ اين بیت 
در لن, پ چنین آمده است : 

چو بشنید ستان سام سوار ان ان کته بش له زیر شاحصتان :بو کیان 
یتست هرق ۳ » ل آچنین امده است: 

نو تشنیتیل ار نی رو از) زال سام سوار 1۱۰ کت سس باوضان: ری کار 

ل: چنان بخشش شادمان روزگار 

۳- پ: نوازنده وه ف (و نیز ل ) پس از این بیت سه بیت و قیآتنها بیت یکم را افزوه‌اند که در هيچيك از ده دستنویس دیگر (و نیز در لن آ» س")نیست: 

پسی افرین بر سپهدار سام . بخواند از پی (ل": بکرده ازان) خوب دادن پیام 

ق": بسی داد با ان درود و پیام 
نه شب خواب کرد و نه روز ارمید نه می خورد و نه نیز رامش گزید 
دلش گشته بود (ل۴: دل زال گشت) ارزومند جفت .. همه هر چه گفتش (ل۳: گفتی) ز رودابه گفت 

بجز ل دیگر دستنویس ها در اینجا سرنویس دارند. ف: پیغام فرستادن زال به رودابه بدست آن زن که میان ایشان بود بدان که سام اجازت داده است+ س؛ 
لن: ق »لین آگامی (تی۲ »لی: خبر) یافتن سیندخت از کار رودابه با (ق؟ .لی: و) زال سام ؛ ق: : خبر فرستادن زال زر برودابه از رضای سام و آگاه شدن 
سیندخت از حال رودابه و زال؛ پ: : باز امدن فرستاده زال از پیش سام ؛ + و ۶ آگاه شن فتاخت از حال رودابه و دستان سام ؛ ۱: خبر یافتن سیم دخ از کار 
رودابه + ل ب: آگاهی سیندخت از کار رودابه 6 - لن. و ب : و آن سروبن؛ پ : وان انجمن (۱)؛ متن- هشت دستنویس دیگر ۵- ل- پ.] ال 
ب (و نیز ل "): گوینده؛ متن< فه و (و نیز لن".س؟)  -٩‏ لن. پ: روشن روان؛ و: سرو جوان؛ ق؟: پهلوانان سوی سروبن (پساوند ندارد)+ متن< 
هشت دستنویس دیگر ۷-ل: هرچ ۸-لی: وی 2٩‏ ل.ق (ونیز لن ".س؟): رو؛ متن< ده دستنویس دیگر (ونیزل") ‏ ۱۰-س: بتنگی وسختی؛ 
لن, ۰۱۳ ل۲ (و نیز ل"): ز سختی بتنگی ؛ و رو نیز لن"): بسختی وتنگی؛ متن< فه ل, قی, لی» په ب (ونیزس۲) ۰ 2۱۱ ون زبانی پر از خوب فرخ 
پیام 7۱۲ ل. ق: بشنید وزد؛ ب: چندی زدش؛ لن اين بیت را ندارد؛ متن< هشت دستنویس دیگر (و نیز ل؟؛ لن" س؟) ۱۳- ق"؛ لی؛ ب: هم 
(لی: اين؛ ب: را) گشت همداستان؛ و (و نیز لن"): گشتست همداستان؛ ف: بسی داد با ان درود و پیام (< ۷۱۳ب) + متن< هفت دستنویس دیگر (و 
نیز لس ۱6" ب: او ۱۵- لن.ق" لی, به ا. ل۳: رفت ونامه (لن: پاسخ) ببرد؛ متن< فه ل. س, ق» وا ب (و نیز ل "ناس 2۱7 
لن, پ : ازان ؛ ب : بدان ۷- س, لن. قآ لی. پ. ا. لآ ب (و نیز ل) پس از اين بیت افزوده‌اند: 

بداش بدان (ل۳: بران) دایه چارگر یکی دست جامه بدان مژده بر 

لن. پ: پس انگه بداد او بدان چاره بر (پ: گر) 
این بیت در فهه ل. قی» و و نیز در لن".س؟) نیست. ولی در ق آنرا در میان سطرها افزوده‌اند 


۳۱۱ 


۰ یکی شاره" سربند پیش اورید شده" تار و پود اندرو ناپ دید 
همه پیکرش سرخ یافوت و زر شده زر همه" اپدید از گهر 
کید ات رها هر آن بکترم فروزنده چون بر فلك مشتری 
فرستاد نزديك دستان سام سح داد" با فا ۵ یا 
زن از حجره بمیان " ایوان رسید تکته وه شتا لت ۰ او وا تنل 

۵ زد از بیم او گت" چون منتروس بترسید و ری زمستین داد بوس 
پر ان‌دیشه شد"" جان سین‌دخت ازوی به اواز گست: از کجایی بگوی 
زمان تا زسان پیش من بگذری به حجره" درآیی به من ننگری 
15 یشنم ۳ بر ۹ ان ۳ ۳ ۱ زهمی 0 1۳ 
بدو گفت زن: من یکی" چاره جوی همی نان*" فرازارم از چند روی 

یزاسهار وس فان کف ک امه ات 
بیاوردمش . افسری ارت یکی حلقه" پر گوهر شاهسوار 
ند کش و سای دل شسقه تکام 
سپردم به رودابه - گفت - این" دو جیز فرون خواست. تون ۱ بیارمش ِ 


۱-س,لن : ساره ؛ قآ : شاه ؛ لیءپ : ساده ؛ متن <-هفت دستنویس دیگر ۲-پ: همه ۳-و: شده‌تارویودش‌بزرناپدید 6-ف.ل.ا. ل آ(ونیزس۲): سرخوه 
متن < هشت دستنویس دیگر(ونيزل ".لن )۲‏ ۵-ل: <و> ‏ -ف: شده‌پیکرش ؛ س,.لن.پ : همه‌زرشده ؛ (س۲: شده‌زردرودشده‌زرهمه)؛ متن-هشت 
دستنویس دیگر(ونیزل آ.لن) ۷"ب:همی + (س۲:همش) ‏ ۸-ل": بو ٩-ل.ب(ونیزس؟):‏ اين؛ لن.پ.آ: ل: او+ متن<س.قی.ق ملی,و(ونیزلآ 
لن ۲) ۰ -ف: اباشادمانی وفرخ‌پیام (<۷۰۵ب) ۱ -ل.ق : انگه + لن.ب.ا. ل ۲: رفت‌وبه ؛ قق؟ : چون‌پیش + و: چون‌نزد ؛ ب : چون‌سوی؛ لی : ازآن حجره 
رفت‌وبه ؛ متن<ف.س ۰ ۱۲ -سءلن,ویب : سیندخت و؛ متن -هشت دستنویس دیگر ‏ ۱۳-ل.ق».لیءل (ونیزس۲):بیم‌برگشت؛ للن.ق ۱.۲ : پیش‌برگشت + پ 
این بیت را ندارد؛ متن < ف.س»و,ب (ونیزل ؟لن )۲‏ ۱6-قی: <اوک + درلن.لی. این بیت بابیت سپسین پس وپیش شده است ودرلن پس از این بیت ودر قآ بجای 
بیت سپسین بیت زير امده است : 

بدو گفت سیندخت کای زن بگوی. سخن هر چه پرسم تو کژی مجوی 
۱-۵: بد ۱5 ق: ازو؛ پ: سخن هر چه پرسم توکژی مجوی ۱۷- ق: بگو؛ در قآبجای این بیت بیت ۷۱۵پ آمده است؛ در لن. لی, پ. | 
لت های اين بیت با یکدیگر پس و پیش شده‌اند؛ در لن, لی؛ این بیت با بیت پیشین پس وپیش شده است ‏ 2۱۸ ق": خانه  -۱٩‏ لن.ق؟؛ لی, په 
آ. ب: شد به توا متن< فه ل. س,ق ول ۲۰- ل.لن: بگویی ‏ ۲۱-ب: تور ۲۲- فه لن؛ ق, ق۳لی واب: یا؛ ل۲: تا؛ متن<ل ‏ 2۲۳ 
س: نگویی مرا نام خود بانشان؛ پ: نگویی بمن تا رهی از کمان؛ 1: نگویی مرا زهی با کمان (!)؛ درآ لت های این بیت با یکدیگر پس و پیش شده‌اند 
6 ۲ ق» لی: هستم یکی ؛ و: هستم زنی ‏ 2۲۵ قی؟ ل": همی تان (« همی نان)؛ فه لی (و نیز ل ") پس از اين بیت افزوده‌اند: 

روم من سوی خانه مهتران . ز من جامه خرند و هنم گوهران 
این بیت در ده دستنویس دیگر (و نیز لن ".س؟) نیست. ولی در ق آنرا در میان سطرها افزوده‌اند؛ لی پس از بیت بالا و س, لن. قق, پ» آ: لآء ب بجای 
آن بیت زیر را اف وه‌اند: 

بهایی زجامه زر" : بهایی بودجامه)پیرای‌ها رب : پیراهنا) ... فروشمزمردم(لن : زمرد؛ لی: زمردی)بودمایه‌هارق؟ :یابها) 
این بیت در فه ل. ق» و (و نیز درل آ؛ نآ س۲) نیست ۷ ب: بدان . ۲۷- ل: هم از؛ ق: همه ۲۸- لن, پ: بدو دادم اکنون همینست راست؛ 
متن< هشت دستنویس دیگر ‏ 7۲۹ ل: بر کناره ق, و: پرنگار؛ لن, پ این بیت را ندارند؛ متن- هفت دستنویس دیگر ‏ ۳۰- قی۲: حقه ۰ ۳۱- لن, پ: 
بزن ‏ ۳۲- ف. س.لی, پ. ا: ننماييم ل. ق. ق؟ ل۲: ماييم (حرف یکم نقطه ندارد)؛ و ب (و نیز لن ۲): بنمای زود؛ متن- لن (و نیز ل".س؟) ‏ ۳۳- 
لن, پ: در ۳6- ل": بنده ۳۵ ق: از بند 2۳٩‏ ف.س.ق؛ ق؟ لی, پا ل۲: نگشايیم؛ ل.لن: بگشاییم (حرف یکم نقطه ندارد)؛ وب ب (و 
نیز لن!): بگشای زود؛ متن- رل" س؟) ‏ ۳۷- لن. پ: سپردم بدو گفت زن؛ ق؟» لی: سپردم بدو دایه (س برودابه) گفت؛ متن- هشت دستنویس 
دیگر ۳۸- لی, پ. آ. ل".ب: آن ٩۳-س:‏ دیگر؛ لن, پ: کاکنون ‏ 6۰ لن, پ: بیاور بنیز 


۳۱۲ 


بها گفت بگذار بر چشم من 


رن 7 
یکی اب زن بر سر خشم من 


۵ درم - کم تا فردا دهد" ما‌روی با" تا نیابسم تو از من مجوی 
کر زدانتیتت" گنتفتاز, اوی بیاراست دل را به" پیگار اوی 
تشه تفت اه داشگ هی تا ای و فاد کامست 
جن آن" جاسه‌های گران‌ابه دید هم از دست رودابه"" پیرایه دید 
در کاخ بر خویشتسن؟" بربسبسست از کیان اش نک داز اش 

۰ بفرمود تا دخترش رفت پیش می دست برزد به رصسار خویش 


دو ر له دو تکام خواب داز 
تا امس اقترا ۲ ما 


۱ ۳7 ت ۹ 
همین شسنست: نا شلد کلان " اب دار 
ح 2 ۴ 
کزین. ‏ کندی.. ار نار بر گاه چاه 


۱- س: بدو ۲- لی: برسرو؛ ل: یکی برزن آتش برین (!)؛ لن. قآ چ» آ. ل؟.ب: یکی آب برزن برین؛ متن- ف» س, و (ونیز لن "۰ س0؛ ق 
این بیت را ندارد؛ ولی آنرا در کناره افزوده‌اند . ۳- س, لن, ",پآ ل" ب: دهم؛ ق این بیت را ندارد؛ ولی آنرا در کناره افزوده‌اند؛ متن< ف ل» لی؛ 
و رو نیز ل" لن".س؟) ۱-6: کجا ۵- س.ق, و: همه 1-]: بدانست؛ لي: بدانست کژ جمله ‏ ۷- ل. ق؟؛ لی؛ ل".ب: او؛ متن- هفت 
تفیگ 1-۸ ز 4- لی: تیمار (!) ۰- لی. ا: بروراستی ۱- ف: که پیدا کند کژی وراستی + س: ندید اندران پیرزن راستی ؛ متن< 
ده دستنویس دیگر (و نیز ل "» لن ". س )+ ل. . پ پس از اين بیت و ی" پس از بیت ۷۲۸ و س؛ لی پس از بیت ۷۲۹ بیت زیر را افزود‌اند : 

به خشم اندرون شد از آن زن غمی _... به خواری کشیدش بروی (س, قق": همی بر) زمی 
۲- ل. لن. ق. ق؟؛ پ- ب (و نیز ل"ل آ.س): چوان؛ س: همان؛ لی: مران؛ متن- ف ‏ ۱۳- ق: او دانه (ج- رودابه)؛ درس لت های این بیت 
پس و پیش شده‌اند؛ ی" (و نیز لس پس از اين بیت افزوده‌اند رق همین بیت ها را در میان سطرها افزوده است؛ س‌آبیت دوم را ندارد؛ ل» » پ بیت 
دوم را پس از بیت ۷۲۷ وس لی پس از بیت ۷۲۹ اورده‌اند) : 


براشفت و ری او را بدست گتراتت و بروی اندراورد یست 
۱ ۱ 


کشانش همی برد و موبش کنان 

ب پس از بیت ۷۲۸ افزوده است : 
را کشیوی. اد رسای کرت و تروق ابلراککتد.. پشت 
زش بر زمین کند مویش از سر ز خانه برون کرد او را 
کشانش همی برد و مویش کنان . به خون شسته شد ان رخش همچنان 
همیخواست زنهار از آن رها کرش از دست بر اب روی 
5 وزانجا بکاخ همی بود با درد و اندوه و غم 
6 - س: بر پیرزن ۵- قق۲: ز؛ س, لی پس از این ببت بیت ۲۷پ را افزوده‌اند و لی پس از آن دو بیت دیگر هم افزوده است: 
بیفکند و او را هم انجا ببست همی کوفت پای و همیزد بدست 
و زانجا بکام همی بود با درد و اندوه و ضم 


بخشم از بر و سر دو دستش زنال 


بدر 


ماه‌روی 


اتای امبتل دزم 


اندرآمد دزم 
ویس از بیت ۷۲۹ افزوده است : 

کشیینن: از چاره‌گر را بموی 
7 لی: دورخ ‏ ۱۷- س لن. ق"لی؛ وا ل۲: ابدار (س, لی, آ پساوند ندارند)؛ پ: تابدار؛ متن< ف ل.ق, ب ‏ ۱۸ ق: گلاب (« گلان) 
- لن : جون نگار؛ فق۲: تابدار؛ ل۲: خوابدار؛ و: همی شست پژمرده ان لالهزار ۰- ل۲: بدو دایه رب برودابه) ۲۱- لن. قآ لی, هآ ل۲: 
گرانمایه؛ متن< ف ل. س. » وب ۲۲- س: شاه (!) 1-۲۳ از باد 6 ق: نا کام و جاه؛ لی: چرا برگزیدی تو بر گاه چاه؛ ب: گزین کرده از 


تاج و ز نخت چاه 


زن کشیده همپدون فکندش بروی 


۳۳ 


از دنک اش دزی ان ۱ ۵ ۱ 3۳ 7 
هتکس جرا گشتی ای مامروی هسه رازها" پیش" مادر بگوی 
۵ که اپن .زن. ز پیش که آید. همتین بنزدت ز بهر" چه اید" همی 
شخن بر چه سانتستو ین مرد کیست که زیای سربند و انگشتریست 
ز گنج بزرگ اسر تازیان به ما ماند بسیار سود و زیان 
بدین نام داد خواهمی به باد چو من زاده‌ام دخست:, هرگ که زاد 
مین دید" رودابه و پست پای فرو ماند از شرم" مادر بجای 
۰ رو ریخت از دیدگان"" آب مهر به خون دو" نرگس" بیاراسست" چهسر 
به مادر چنین گفت کای پر خرد همسی مهر جان مرا بشکرد 
مرا مام فرخ" نزادی ‏ رشن . نرفتی زامن نيك یا بد سخن 
ور ی بت اند تین مهار ی اش ات 
چنان تسگ شد بر دلم بر" جهان که گریان شدم ز" اشکار و نهان 
۵ نخواهم بدن" زنده" بی روی او جهانم نه ارزد " به يك موی او 
بدا ! کو مرا دید و با من نشسن به پیمان گرفتيم دستش"" بدست 
: ۳ موه ۳۶ 
فرستناده شد ند سام ی 0 پاسخ به زال مرگ 
زمانی بپیجید و دستور بود سخن های بایسته" گفت و شنود 
فرستاده را داد" بسیار چیز شنیدم همه پاسخ امه" یز 
۰ بداست همین زن"" که کندیش موی زدی بر زمین و" کشیدی بروی 


۱- ل۲: نکو داشت اندر جهان ۲- س: ز اشکار؛ ق که تفوضت ایرد اشکازت لیب فان که ان نشیت کات متن< هفت دستنویس دیگر ۳- 
لن : همه حالها .6" ق: نزد ۵- ق: نزد 7 ل.ق. ب: به پیشت زبهر؛ س: بنزديك توبر؛ متن< هشت دستنویس دیگر ۷- س, لن. لی: باید؛ 
متن< نه دستنویس دیگر ۸- لن: وان+؛ ل: وین ٩‏ س: ببد نام خود: و: بدین نام بر: ل": بدین نام خود؛ لن, پ این بیت را ندارند؛ متن< هفت 
دستنویس دیگر ‏ 7۱۰ ل. ق, و (و نیز لن"): هرگز مباد؛ | و نیز س۲): هرگز مزاد؛ (ل": کس را مباد)؛ متن< ف س, ی" لیء ل".ب ‏ ۱۱ لی: داد 
(!) 2۱۲ ل": بر بست پای (!) ۱۳- ل.ق: خشم + متن< ده دستنویس دیگر ۱6- ل": مژگان ۱۵- ف: به خون از دو؛ ق؟ پاك شده است؛ 
لن این بیت را ندارد؛ مت نه دستنویس دیگر (واتیز له لن انس ۲) - لی: دیده 9-۱۷: بالود ۸- س: مام گر خود؛ لی: مادر ارخود؛ و: 
مرا کاش مادر+ متن- نه دستنویس دیگر  71٩‏ ب: نيك وید با سخن؛ ل": نرفتی ومن نيك باید سخن (!) 2۲۰۰ لن, پ: زابل ۲۱ ف" ی لی- 
آ. ب (ونیز لآ لن آ.س۲): کابل ؛ ل۲: يکايك («- بکابل)؛ درق؟ اين لت پالك شده است؛ متن تصحیح قیاسی است . ۲۲- لی: همی + و: مرا ۲۳- 
و: اذیل ‏ ۲6- لی. ب: به ۲۵- ف: فشاند؛ متن- یازده دستنویس دیگر (و نیز ل " لن".س )۲‏ ۲۹- قآ و: بردل من؛ لی: بردلم اين؛ ب: این 
دنم در؛ لن» ق؛ ا) ل" اين بیت را ندارند: متن- فا ل. س. پ ۲۷- ل: < ز> :+ س: به؛ متن- فه قآ لی» پ» و ب 
۸- لی,و: شدن ۲۹-لی: شاد؛ ل": دیده ۳۰- ل.سءلن؛ تی"- ب (ونیزل"ءلنآ.س؟): نیرزد؛ متن< فه س؛ ق این بیت را ندارد, ولی آنرا 
درکناره افز وده‌اند ۱- لن : گرفتیم دستان؛ »۲ : گرفتم دودستش؛ متن نه دستنویس دیگر؛ فه و (و نیز لن ") پس از این بیت افزوده‌اند : 

بگفتیم چیزی که بایست گفت نباشد مرا جز مگر زا جفت 
س,. لن. قآ. لی. پ. |. لآ ب بجای بیت بالا بیت زیر را افزوده‌اند (در ل "این بیت پیش از بیت ۷۴۶ آمده است) : 

جز از دیدنی چیز دیگر نرفت ...میا من و او خود (س: بره لی: چو؛ ل": به) آتش بتفت 
این بیت ها در ل» ی و نیز" س؟) نیست ‏ ۳۲- واب: سترگ ‏ ۳۳" و: بزرگ؛ ب: فرستاد هم نزد شاه بزرگ ‏ ۳6- ق.۱: <و> ۳۵ ورب: 
شایسته ۳۹- پ: شنید (پساوند ندارد) ‏ ۳۷- لن: دید ۳۸- ل.س, لن؛ ق؟؛ ب. آ. لب (و نیز" س): سام؛ متن< فه ق» لی, و رو نیز 
لن) 7۳۹ ق": مرد همین زد (!)؛ ب: بدست این همین زن (وزن نادرست است) .26۰ لن: پر زمینش؛ در لن, پ این بیت با یت سپسین پس و 
پیش شده است 


۳۴ 


۷۵۵ 


۷۶۰ 


فرستاده ارنده‌ی 


۰ ۳ ۴ 
فرومانسد سیندخت از ان" گفت اوی 


نامه بود 


چنین داد پاسخ که این خرد نیست 
بزرگست و" پور جهان پهلوان 
هنرها همه هست و" آهمو یکی 
ود اه کجی وش سار 
نخواهد که از" تخم ما بر مین 


رها کرد زذرا و بنواختش 
جنان دور ۱۹ دحترش را" در نهان 
۳۷ 


ی ۰ 
بیا به : 9 ۳ 


ات ر‌ درگاه 


مهرات._ شاد 
گران ماه سیندخت را خفته دید 


۱۳۲ ۳۳ م2 
پرسید و کفتش چه بودت , ی 


۱ ۳ ۰ ۳۰ 
مرا با نامه ان جامه_ بود 
0 
جو دستان ز پرسایگان گرد نیست 
ِ_ِ_-- ۹۹ ۱ 
همش نام وا هم رای و رون روان 
که کرقده هنن اوشی. "او الط کی 
ز‌ کاول۲ برارد "۱ به خورسید خحالد 
کسی پای خوار" 
چنان کرد پیدا" که نشناعتش 
کضیا. ده کی هر جهان 
ر ۸ 


کزو کرده ‏ بد" زال بسیار یاد 
رخش پزمریده» کل اتف شم دید 


: ۳ 2 
چرا پژمریدی " چو گلبرگ؟" روی 


۱- لن, لی. پ: همان؛ ق۱۳: مران؛ متن- هفت دستنویس دیگر ‏ ۲- ل. س, ق- ب (ونیز لآ لن".س"): اين؛ متن- ف لن ۰ ۳-ل: زان؛ لن, 
لی. پ. وه |: ازین؛ متن< فه سء ,لب 6- ف: گفت او؛ ل, لی (و نیز س"): گفت گوی؛+ س, لن, ق"- ب رو نیز لن۲): گفت و گوی؛ 
ق: گفتگو؛ متن< (ل؟) ۵- فه و (و نیز لن"):زر؛ متن- ده دستنویس دیگر (و نیز ل" س") -٩‏ فق» ۱: اودر | بساوید نادزشت است)1:ق۲: 
گفت و گوی (پساوند ندارد)؛ متن- هشت دستنویس دیگر (و نیز ل؟, لن". س )۲‏ ۷- ل,. لن, و ا: < وک : متن- هشت دستنویس دیگر ۸- لی: 
هشیوار و؛ ل": همش رای و 7٩‏ ل.س, لن,.ق"؛ پ و ا: <و> ؛ ل۲: هم نام؛ متن- فق,لی. ب ‏ ۱۰- لناق: <و> ۱۱- پ: ایران ‏ ۱۲- 
ل- پ. آ. ل" (و نیز س؟: بدین؛ متن< فه و ب (ونیز لن )۳‏ ۱۳- ف- ب (ونیزل", لن",س۲): کابل؛ متن- تصحیح قیاسی است ‏ ۱6- پ: 
براید؛ ب: بر آردز کابل ‏ ۱۵- ف: کس؛ متن< بازده دستنویس دیگر رو نیز ل", لن ".س") ‏ ۱5- س,.ب: کسی خوار پای؛ لی پس از اين بیت وب 
پس از بیت ۷۵۹ افزوده‌اند : 

ببزن گفت کای زیرك هوشیار چنان کن (ب: پپساکی) هميشه لبت بسته دار 

مبادا لب تو بگفتار چاك . سخن راهم اینجا (ب: سخن هم در آنجا) فرو کن بخاك 

۱ لطف کرد بسیار کرش گسی . برفت از برش نیز (ب: تیزو) امد بسی 

۷ پید <۱> ۱۸-ل۳: بشناختش؛ فه و رو نیز لن") پس از این ببت افزوده‌اند: 

دای تا مس اسان دز جهان. ۰ فان کی راد تال ار شهان 

وء لن۲: کسی نشنود راز ماند نهان (لن" : اشکار و نهان) 

این بیت در ده دستنویس دیگر (و نیز در ل". س؟) نیست ‏ ۱۹- ف: چنین گفت؛ و (و نیز لن ") این بیت را ندارند؛ متن- نه دستنویس دیگر رو نیز ل ۳ 
س) ۲۰- ل (و نیز ل؟): رودابه را؛ ب: آن دخترش؛ متن< نه دستنویس دیگر (و نیز س۲) ۱ش که او ۲۲- ف: بشنود این کسی ؛ س, لن. 
ق۳: پند کس نشنود؛ متن< ل. ق لی, پ» ل ", ب (و نیز ل.س۲)؛ ب پس از این بت بیت های پ۱۶ را افزوده است ‏ ۲۳-و: شب آمد ‏ ۲6-ل- 
ب (و نیز" نآ س؟): ز؛ متن< ف ‏ ۲۵- س- و رو نیز ل" لن"): < وک ؛ متن< فا ل, آ؛ لآ ب (ونیزس۲) ۲- ل- ب رو نیز لآ لنآه 
س؟): گریان؛ متن- ف ۲۷- ف: بخوفت ‏ ۲۸- ب: گویی بکفت ؛ و (و نیز لن۲): از آن نيك وبد چیزبا کس نگفت ‏ ۳۹-ل: جوآمد؛ رل۳: در 
آمد)؛ متن< یازده دستویس دیگر (و نیز لن".س") ۰ ۳۰- ل. ق: همی کرد از؛ لن, قق؟» په آ (ونیز لن "): ازو کرده بد؛ متن< ف» سء لیوا لآ ب (و 
نیز ل"» س؟)+ پ پس از این بیت سرنویس دارد : آگاه شدن مهراب از کار دخترش ۰ ۳۱- ق: < وک ۳۲- ل.ق: گفتا؛ لی: چوآمد بگفتا؛ متن- نه 
دستنویس دیگر ‏ 2۳۳ پ: دیدی ‏ 7۳6 ل. و (و نیز لآ لآ س۲): پژمرید آن؛ س- پ آ, ل۲ ب: پژمریدت؛ متن< ف ‏ ۳۸۵- لن: چوگلنار؛ آ: 
ز گلبرگ؛ س پس از این بیت افزوده است: 

بترسید کز راز 


دختر بشوی بگوید مر او را بد ایند بروی 


۳۱۵ 


منوچهر 


حت داد پاسخ به مهراب ظ که انلاستته. ابتلرا دلسم شد دراز 

۵ ازین" کاخ" اباد و اين خواسته وزین نازی اسپان اراسته 
وزین" ریدکان؛ مپهبدپرست وزین" باغ" و این خسروانی ۲ نشست 

5۱ ۲۱ ۷ س ۳ ۳ 

وزین چهره و سرو بالای ما وزین نام و اين دانش و رای ما 

به ناکام باید به دمن سپرد همه رنج ما باد باید شمرد 

س ۱۷ 
۷۰ یکی تشگ صندوق" ازین بهر" ماست ‏ . درعتی که تریاك" او" زهسر ماس 
بکشتيم و دادیم ابش به سج بیاویختیم از ۳ تاج و کنج 
۲ ِ 
وت و تا یه عاق. . اتشراستا مین مانتدار 
: و ان ۱ ۲۵ تفت ۳۳۵ ۱ 

بریسست انجام و فرجام ۱ ما و کجا باشد ارام ما 

به سیندخت مهراب گفت این سخن نو اوردی و نو نگردد کهن 

۳۹ 

۳۱ 


یکی اتشلر ال ۳۹ بگذرد ۳۳3 نی " که چرخش همی تست د 
به تف گس دل و عم" : نگردد ی بدیی ۳ ات کار ۱۳۵۰ دادگر 
بدو گشت تست کین داسستان به روی در رها زاشتشان 


۱- س.و: چنین پاسخش داد سیندخت باز؛ لن, تق؟ ۱ لآ» ب : چنین داد پاسخش سیندخت باز؛ متن- ف. ل. ق. لی؛ پ ۲- س,و: که اندیشه‌ای 
در ۳ ون کزین ‏ ع- لن.قآءلی,ا ل۲: گنج؛ متن- هفت دستنویس دیگر؛ لن؛ ق" لی. چه آ. ل" (و نیز ل") پس از این بیت افزوه‌اند 
ازین ی" لی: وزین) کاخ (پ: گنج) آباد و این بوستان (قی": خواسته) ‏ . وزین لن,ل": ازین) کامکاری دل (: بر) دوستان (قی": دل آراسته) 
این بیت در ف, ل. س» ی» وء ب (و نیز در لن " س؟) نیست؛ ولی درق آنرا در کنارهافزوه‌اند ‏ ۵- ل, قی. پ» ب: ازین + متن < هشت دستنویس دیگر - 
ل. ل"؛ ب: بندگان؛ لی, ا: دیدگان؛ پ: زندگانی+ و: زندگان؛ متن- ف» س, لن, .۲ ۷- ل: ازین؛ متن- یازده دستنویس دیگر ۸- ب: تاج 
6 و: وزین ۱۰-س: جایگاه؛ س, ل" در اینجا سرنویس دارند. س: آگاهی یافتن مهراب از حال رودابه با زال سام نریمان؛ ل۲: اندر گفتن سیندعت 
حال رودابه ۱۱- ف: چهره؛ متن< یازده دستنویس دیگر (و نیز ل "؛ لن۲) ۳ ب: تو ۱۳-ب: کام ۱6 ل (ونیزس۲): آورد؛ قی"ءب: ایدت؛ 
لی: ایدم ؛ ل۲: آمدش؛ متن< هفت دستنویس دیگر (و نیز ل؟. لن") ۵ ل. ق» و (ونیز لن"): تابوت ؛ متن< نه دستنویس دیگر رو نیز ل" س۲) 
1 ق" لی. ل": از بهر ۱۷- ل۲: ما ۱-۱۸ تریاق -۱٩‏ ق, لی.ب: ان ۲۰- ف: زما یافت اندر جهان؛ لن, تق؟؛ لی. پ و نیز ل۳: 
براويختيم از برش ؛ متن< هفت دستنویس دیگر (و نیز لن ".س؟) ۱-لن, پ: مایه دار 1-۲۲. ل۲: آید؛ ۲۳-لن. پ: سرسایه دار؛ ل؟: همی 
مایه دار: ق اين بیت را ندارد ولی انرا در کناره افزوده‌اند 6 لن. پ. و: بدین است؛ ق این بیت را ندارد؛ ولی انرا در کناره افزوده‌اند ۲۵- ل. لن. 
پ و: فرجام و انجام ؛ متن< هفت دستنویس دیگر - ل: بدان تا؛ درو آغاز این لت پاك شده است؛ متن< نه دستنویس دیگر (و نیز ل آ, لن".س") 
۷- ل: که باشند ۸ ل» س. ق. لی. لب (و نیز ل "): بدینسان؛ و رونیز لن"): ازینسان؛ متن- فه لن؛ قآ, پآ (ونیزس) ‏ ۳۹-ف: گذر 
نی که چرخش همی بسپرد (< ۶ب)؛ لی: یکی خوار و دیگر تن اسان بود؛ متن- ده دستنویس دیگر (و نیز ل"» لن ".س۲) ۰- لن. پ: گذر بین ؛ 
ق: گذر نه؛ 1: گزندی؛ ب: یکی نه+ متن< ل. س, قآ؛ لی؛ وا ل؟ ۱ لن. ق" لی. و : بشکرد؛ پ: که چرخ فلك بسپرد؛ ب: که چرخش همی 
نشکرد؛ متن< ل. س» ق, ل۳؛ ف: خرد یافته زو هراسان بود (< ۷۷۵ب)؛ در ف این بیت با بیت سپسین پس و پیش شنده است ۳۲ ل : بشادی و انده؛ 
لن. پ: بتتگی دلم غم؛ ق": بتنگی دلت غم+ لی, و (و نیز ل ۳ لن " س۲): بتنگی دل غم؛ ]۰ بتنگ دلم غم؛ ق این بیت را ندارد, ولی آنرا در کناره 
فزوده‌اند؛ متن- فه س, لب ۳۲ ل,ق؟ لی, پ» 1: برین؛ متن< فس, لن. ول آ.ب ‏ ۳- س, لن. قآ لی؛ پ. آ: پیداد؛ متن< فه لو 
ل " ب (و نیزل" لن ".س) ۳۵۰" ق۳: بر؛ درف این بیت با بیت پیشین پس و پیش شده است؛ پیایی بیت های متن< ده دستئویس دیگر (و نیز ۳ 
نس" 2۳۹ ل: اين+ متن- بازده دستنویس دیگر (ونیزل ".س۲) . ۳۷- ل. قی: باستان؛ لن.ق۲: چنین دان واين کارهای چنان؛ لی: چنین دان 
و این رازها در نهان ؛ و ( نیز لن"): بروی دگر برنه از باستان؛ آ: چنین داد وین کارها در جهان؛ متن- فه س, په ل آ. ب (ونیز لآ س)؛ پ. لآ پس 
از این بیت افزوده‌اند : 

چگونه توا اتق. ار . تیه تهیان چنین راز و این کارها در جهان 


۳۱۶ 


خردیافته موبد! نيك بخضت به فرزند زد داستان درحست 
۰ زدم دانسشان: , ۳ ز راه خرد ییا کشا من" بت 

۰ ۵ ۶ ۲ . م2 ۳ 

فرو برد و سرو سهی" داد خم به نرگس" گل سرخ را داد نم 


که گردون بسر بر جنسان" کنر که ما را همی باید ای پر خرد 
جنان دان که رودابه"" را۳! پور سام هانی هاده‌ست هرگونه دام 
رت را و ار و کی ان و رال دک 
۷۸۵ ی دادمش پند و" سودش"" نکسرد دلش خیره" بینم همی روی ۷ 
چو بشنید مهراب بر پای جست نهاد از بر دست شمشیر دست 
تتش گشست لرزان و رخ لاژورد پر از خون جگر, لب پر از باد سرد 
همی گفت رودابه را" رود خون بروی زسین برکنم هم کتدرن 
چن آن" دید مینندخت بر پای جست ‏ . کمر کرد بر گردگ‌اهش؟" دو دست 
۰ چنین "گفت کز کهشر اکنون" "یکی سخن بشنوو گوش" دار اندکی 
وزان"" پس همان کن که رای آیدت روان را خرد؟" رهنمسای آیدت 
فیرشت آر شش خروشی براورد چون پیل مست 
مرا" گفت چون دحتر امد پدید پشایستتشن.. اندر: زمسان ۲ سن بریل 
کشتم زرفتم" به" راه نیا کنون سالخت بر من چنین کیمیا 
۵ پسر کو ز راه پدر" بگنرد دلپرش ز پشست پدر نشمید 


یکی داستان زد برین بر" پلنشگ بدان‌گه که در جنگ شد تیز جنگ 


۱ وب (ونیزلن ‏ .س؟): مردم ‏ 7۲ و: داستانی ۳ لی: بگفتارها ‏ ع- ف ل "مب (ونیزلن"س؟): ننگرد؛ ل, لن؛ و: 
ندارد) ؛ قی؟: بشکرد (!) متن< س؛ ق» لی. چ» | (و نیز ل")؛ ۲ پس از اين بیت سرنویس دارد: خبر یافتن مهراب از کار رودابه وزال ‏ ۵- فه ق, ۳ 
پ. ون فرو بود؛ متن< هفت دستنویس دیگر رو نیز لآ لن".س؟) ‏ 2۷ ل, لی. ا: < وک ؛ متن< نه دستنویس دیگر ۷- لی: سرورا (وزن نادرست 
است) ۸" ل: سرشك؛ ق: سرشکش؛ س: ز نرگس؛ متن- نه دستنویس دیگر :1-٩‏ که گر (وزن نادرست است) ۰ ۱۰- لن؛ پ: نه بر ما چنان؛ 
ب: بسر همچنان ۱۱" س, لن.ق" پ. ب: بگذرد؛ لی, آ: ل۳: بگذرد (حرف یکم نقطه ندارد)؛ متن< فه ل.ق. و ۱۲- ق۲: مهراب () ۱۳- 
لا ۶6 -۱: نام را) ۵ را 1۵۱ بل روا بش - 4 هتتزیشی گر 9-7 کنون ۱۷- لی, ب : جاره‌ای ۱۸- پ: براه 
(پساوند ندارد) ‏ 2۱۹ پ: همی ‏ ۲۰-سءق. ی" لی»|: < وک ؛ متن- هفت دستنویس دیگر ۰ ۲۱- س- ب (ونیزل"لن ".س۲): سودی؛ متن- 
ف.ل ۲۲- ق: تبره ۲۳- لن. پ: دو رحساره زرد؛ ل! : هم روی زرد زوزن نأدرست است) ؛ لن» لی. ب پس از این بت سرزیس دار لن؟ : خشم 
نمودل مهراب برودبه! ی : خبریافتن مهراب از کار زال و رودابه ؛ ب: آگاهی مهراب از کار رودابه 1-۲6 : راست (!)؛ لن. پ: : قبضه تیغ دست ؛ لآ 
دسته شمشیر دست؛ قی؟: کمر کرد بر گردگاهش دو دست (< ۷۸۹ب)؛ متن< هفت دستنویس دیگر ۰ ۲۵- فه س.قآ؛ لی؛] . .«_ِ 
لاجورد؛ متن< ل» ق» پ» و؛ لن این بیت را ندارد ‏ ۲7- و: ز رودابه گفتا یکی ؛ ل۲ : همی رفت رودابه را ۰ ۲۷- س: : رهنمون ؛ ] : من کنون ؛ و 
برانم کنون ؛ لن» پ: بیزعبروی زمین هم کنون؛ متن- هفت دستنویس دیگر 7۲۸ فه ل, لی. وا (ونیز لن۲): چوآن؛ س, قی: چنان (< 0 
لن, پ. ب (و نیز ل؟): چواین؛ " اين بیت را ندارد؛ متن< ل۲ ۰ ۲۹- س, لن. لی, په ول ".ب: گرده گاهش؛ متن< فه ل» ق» آ (و نیز لآ لن اه 
س") ۳۰-واورا ۳۱-س: کاکنون زکهتر ۳۲- ق: هوش ‏ ۳۳- ل (ونیزل؟): ازان؛ متن< یازده دستسویس دیگر رونیزلن".س) ۳6-ل 
قء قآ و ا: ل"ب (و نیز لن"): روان و خرد؛ س: خرد را روان؛ لن, لی؛ پ: بران (لسی: بدان) رو که دل؛ (س۲: روان را برین) مت" فه (ونیز 
ل) . 7۳۵ ل.ق: بنداخت؛ متن- ده دستنویس دیگر -۳٩‏ لن, لی, پ: ز دست؛ متن< نه دستنویس دیگر ۰ ۳۷- لن, لی, پ: همی ؛ و لآ ب 
تِ فه ل. س. ق. ق۱۰۳ ۳۸- لن. قآ چه آ. ل۲: ببایتمش (ق۲: ببایستیش) در زمان؛ متن- هفت دستنویس دیگر ۹ .۱ گم 
س, قق": برفتم ؛ متن< هشت دستنویس دیگر (و نیز لآ لن ".س) ‏ 4۰- ل»س,1: ز؛ متن- نه دستنویس دیگر ۱ع- ق۲: خرد؛ لی: پسر گر ز رای 
پدر ۲ع- لی: دلیرش ز رای پدر نشمر(۱) 74۳ ق, لی: بدین بر؛ ل۳: بمن بر؛ ل این بیت را ندارد؛ متن< هفت دستنویس دیگر 


۳۷ 


۴ 1 ۲ ۳ 

فا کاززارستت. کست.. ارتوی پدرم از نیا خود همین" داشت خوی 
نشان پدر باید انلر پسر وه شلد ار گنر ۱ 

همم" بیم جانست وهم" جای ننگ جرا بازداری! سرم "! را ز پوت کنخ 


۸۷۰ اککر سام یل ظ منوجهر شاه ات تفع ۳ ۳ نی 3 3 
او براید به خورشید دود نه آباد ماند م۵ کشت و درود 
و 7 ۲ ۶ مِ ۸ 
جنین ات سیندخت با مرزبان و در محردان به خیره زبان 
رشن ازج یافت سام مها به ول نرس و تیمار چنلین اس 


وی از کرکسناران تلریت. ‏ کت باز گشاده مات این سخن» تا 


۸۱۵ چنین" گفت مهراب کای"" ماه روی ی هیچ ۱ با من" به 2 مگوی 


چنین خود؟ کی" ۱ که مر" خاك را باد فرمان ‏ برد 
مرا دل بدین یی ۲ وش گر ایمشی پابمی ا ۳ زر کرت 
که باشد که پیوند سام موار شت ‏ 
بدو گشت سیندعت کای سرفراز به گفتار کرّی مبادم"" نیاز 
۰ گزند تو 9 کتیل من ست دل دردمند تو بند من ست 
وی وشن سا زمر ی کات 
آگر باشسد این نیست کاری"" شکفت گران:.س ول انبشته ‏ با گرفی 


۱- س: ترا؛ ل.ق اين بیت را ندارند. ولی در ق آنرا در کناره افزوده‌اند+ متن< نه دستنویس دیگر ۲- س: ارزو ۳- لن: نياام همین؛ قق۲- ب: نبا 
همچنین ‏ 6- س: برزم ار نیا همچنین کرد خوی؛ (ل۲: پدر از نیا خود همین داشت خوی)؛ متن<- ف ‏ ۵- ل. قی: اید؛ متن< ده دستنویس دیگر (و نیز 
ل" س؟) ون مرا ۷- لی: جان و همم ۱-۸ تنگ (!) 4-ب: بازپیچی ۱۰- ق: دلم ۱۱- ل۲: یا؛ لی: یل را با (وزن نادرست 
است) ‏ 7۱۲ ل": بیابد 2۱۳ ل: برین؛ ق: بدین؛ ب: چنین؛ متن< نه دستنویس دیگر (و نیز ل"؛ لن" س )۲‏ ۱6- ف- ب (و نیز ل؟,لن؟): ز 
کابل؛ رس" : يکايك)؛ متن تصحیح قیاسی است ‏ ۱۵- لن؛ لی, پ : نماند رین بو + متن< نه دستنویس دیگر 1 لن, لی. پ: کای پهلوان؛ متن- 
نه دستنویس دیگر ۱۷- لن؛ لی. پ: ازین؛ متن< نه دستنویس دیگر 2۱۸ ق"؛ لی: کزین دو (لی: ازین در) بخیره مگردان زبان 1-۱٩‏ بلین 
۰ ل.ق: تیمار وسختی ؛ س»ققآ. ب: تیمار و تنگی ؛ ] : تیمارننگی؛ ل۲ (و نیز ل"ء س۲): تیمار و ننگی + متن< ف» لن» لی؛ پ و (و نیز لن ؟)+ ق۲ 
پس از این بیت افزوده است: 

چنین گفته بد سام با زال زر کی بسا تیمار و انده ٍِِ_ 
۱ لن, پ: بدان؛ ا: برین؛ ل": چنین؛ متن< هشت دستنویس دیگر ‏ ۲۲- لی: جز براز ۲۳-ق": بدو ۲6-ب: با ۲۵:ق؟ 0 
یابی 7۳5 س: چنان کو؛ لن اين بیت را ندارد . ۲۷- ق": که ۲۸- ب: که می ‏ ۲۹- ب: برین نیستی ؛ لن. ق۲- ل" (ونیزلن؟): مرا نیستی دل 
بدین؛ متن< فه ل, س. ق (و نیز ل ".س") ۳۰" ق: مستمند ‏ ۳۱- لن. ق" لی, پا ل۲: یافتی از؛ و: یابم از هر؛ ب ۷ 
متن< فه ل. س» قی (و نیز ل ". س۱)۲ لن, ی" لی, پ.ا. لآ ب (و نیز ل ") پس از این بیت افزوده‌اند: 

زر زال کم اماب داماد به نباشد همی (لی: نیامد همان) از کهان و ز مه 

ق ل " ب: نباشد همی دانم (ل۲: داند) از که و مه 

این بیت در فه ل. س,» ق» و (و نیز لن".س؟) نیست ‏ ۳۲- س.ق: از ۳۳ لی: فنوح تا؛ وا تاتار تا+ 1: ابراز یا (!) ۳- ق۴: بدل ترس وتیمار 
وتنگی مدار (- ۸۰۳ب) ل۲: نخواهد هرا را مانند بهار (!)؛ متن< فل, لن, پ.ب ‏ ۳۵-س: کزم مبادا؛ ل۲: کی مبادت ‏ ٩۳-ق:‏ ایدر ۳۷- 
س, لن, قق؟, لی, پ. آ. ب (و نیز ل ".س"): این بردلم + و (ونیز لن؟): اين مرمرا؛ ل۲: اين را دلم؛ متن< فه ل.ق ۰ ۳۸- لی: همین بد گمان مرا در 
نخست؛ لن. ق۲ ییاه | ل (و نیز ل") پس از این بیت افزوده‌اند : 

کزان (لسن. پ: کزین) گونه دیدی مرا دردن‌الك بغم خفته شادی ز دل رفته پباك 
۹- ق (و نیز لن"): کار؛ لن. ق۳. لی. پ» |: اگر نیستی باز (ق۲: باد؛ لی: یاد) کاری؛ ل۲: اگر باشدی نیست کاری؛ ب: اگر باشد اینست کاری؛ 
متن- ف ل. س» و (و نیز ل " س؟) ‏ 24۰ ل. س, لن» قی. قق" ب (و نیز س۲): که چندین بد اندیشه؛ لی: کزان برتر اندیشه؛ چه ل۲ و نیز ل۳): که 
چندین باندیشه؛ و و نیز لن۲): که چندینت اندیشه؛ 1: که چندین بد اندیش + متن- ف 


۳۸ 


فریدون به! سرو ی حشتت. سا جهانجوی دستان" همین تخت را 
۳۳ ۵ ِ ۶ 
که بی آتش از اب و از باد و خالٌ شد تیره روی زمین تا سا 
۵ هر انگه که بیگانسه شد" خویش نو شود" تبره" رای" بداندیش ‏ و 
۳ ۴ 
سپرده به سیندصت مهراب کوش دش کشا ی و ری 
۱۵ 2 
به سیسشدحست فرمود سس نامدار که رودابه ر خیز ۳ من ار 
۳ ۱۸ بِ 7 
یوسین: سا دی .]۱۲0 تیزمرد که او را ز درد" اندرارد به گرد 
ندو گفت: پیتانست خواهتم. تست که او را سپاری به من تما 
ِ_ِ_ ۱ ۱ ۳ ۲ ۳ ۳۳ 
۲ زان ال تست یت کلستخان نکنترده. تس وق کاولتستتان 
2 ۲۴ 
یکی سخت پیمان ستد زو نخست به جاره دلش ر رتاش 
زبان داد سیندخت را امجوی که رودابه را ید نیارد ٍ_ 
مر , م ۲۷ 5 ۲ 
بدو کفشت: بنگر که شاه زمین ی ی 
۱ ۳۲ 
نماند " بر و بوم و به 1 و باب شود پیت ۱ رودابه با رود اب 
۳۴ 
۸۷۳۵ چو بشنید سیندخت سر" نت فرو برد و بر 9 ۳ 7 
بر ۵ شم ال پر از حنده لب کشاده رخ" روزگون نك شب 


0 ۲ ق: جمن (۱) ۳- ق: چنان تاجور خود ‏ 6- ل. ق و رو نیزلن"): همین دید؛ سء ل۲: همی جست؛ لن.قآ. هآ : همینست؛ متن< 
فه لی. ب (و نیز ل "» س )۲‏ ۵- س, قآ لب (ونیز ل"): که رس: نه) از آتش و آب و از باد و خال؛ لن, لی, پ: که از آتش و باد و از آب و 
خال؛ و: که بی اتش وباد وبی آب وخالك؛ (لن۲: که بی اتش و آب وبی باد و خال)۱ + ل» ق این ببت ( 9 (و نیز س۲: زباد) -لن: 
زیر خال؛ قی"» لی, پ. آ. ل ب: بشد تبره روی رخشناك (ق": خشمناك ؛ پ: بر مغال؛ ل۲: وحشنال)؛ متن< فه س, و (و نیز لن". س")+ و پس از 
این بیت افزوده است : 

بیاورد آن پاسخ نامه پیش ورا گفت خوش کن بدین رای خویسش 
۱-۷: هم انگه نه بیگانه بد؛ ق اين بیت را ندارد. ولی انرا در کناره افزوده‌اند ‏ ۸- پ: بود؛ ا: بشد ٩-س:‏ خیره ۱۰- لن.ق" لی پ: روی؛ 
متن< هفت دستنویس دیگر؛ در ف. س (و نیز ل ".س) این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است ‏ ۱1- لن. لی. پ: بسیندخت مهراب بسپرد (لی: 
بگشاد) گوش؛ قی؟.1, ل۳: بسیندخت بسپرد مهراب گوش؛ ل این ببت را ندارد؛ متن< ف؛ س, ق, ورب ۰ ۱۲- س,.ب: سری ‏ ۱۳-س,.ب: دلی 
6 و پر خروش؛ درف س (و نیز ل آ.س") اين بیت با بیت پیشین پس و پیش شده است؛ پیایی بیت های ۸۱۵ و ۸۱۶ < لن؛ ق۲- ب (و نیز لن۲) 
۵- و: چنین گفت سیندخت را نامدار ٩‏ لن. پ: خیز نزد؛ ق"ء ل۲: خیزوپیش؛ وا تیز پیش؛ ب : روبنزد؛ س: که روماه رخ را بنزد؛ متن< ف؛ 
ل.ق لی؛ ا؛ ل" پس از این بیت سرنویس دارد: اندر پیمان سندن سیندخت و آوردن رودابه ‏ ۱۷- ق: < آن> ؛ لی: زان ۱۸- قق: شیرمرد؛ ل۲: 
پیرمرد ۱٩‏ - لن نق آ؛ پ. | ۰ ل" ب: زباد؛ لی: که رودابه را+ متن< ف ل, س» ق»و؛ در س این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است ۲۰پ 
به من بر درست؛ ل: به جاره دلش را ز کینه بشست (2 ۸۲۱ب)؛ 1: وزان پس سپاری بمن تندرست؛ متن- نه دستنویس دیگر؛ در س آين بیت با بت 
ی توت ۱ ب: وزین ۲۲- ق: : باغ؛ و : کاخ؛ ل» لی این بیت را ندارند ؛ متن < هشت دستنویس دیگر ۳- ف. س لن. ق. 
یآ پ- ب (و نیز ل؟ لن؟): دشن هم تقعیخ قابی بت 6 ل این لت را انداخته است؛ لی این بیت را ندارد؛ متن- ده دستنویس دیگر 
(و نیز لآ لن ") 1-۲۵ : به + ل (و نیز س) ۸۱۹ب ۸۲۰ ۱ را انداخته‌اند و از ۱۸۱۹و ۸۲۱ب يك بیت ساخته‌اند 7 ل بویت این 
بیت را ندارد ۰ ۱-۲۷: منگر؛ و: ۳ ۸ ل: دل؛ متن- یازده دستنویس دیگر (و نیز ", لن ".س؟) ‏ ۲۹- لی: سپس 2۳۰ ل: نه 
ماند ۳۱-س: خون ۳۲- ف (و یز س") رودابه و (س۲ : بر) خان خراب + س, و (و نیز ال" ۰س) : رودابه و رود آب + قی۲ : رودابه رود اب + لن: لی, 
پ. .لب این بیت را ندارند؛ متن< ل.ق ۳۳-ق: در؛ و: بر ۳6- »1 : او (در | پساوند درست نیست) ‏ ۳۵- ق۲: خال و ٩۳-ف:‏ مالید؛ 
لن: لی: ل؟ (و نیز س") این پیت را ندارند؛ متن- هشت دستنویس دیگر رو نیز لآ لن۲ ۰ ۳۷- قی: رو+ ف پس از این بیت افزوده‌اند 

چنین 1 کای نامور دادخحواه مان مبر جز بایین و راه 
۸ فه ق. وا (ونیز ان ".س؟): رخ و؛ ل؟ اين بیت را ندارد+ متن< هفت دستنویس دیگر (و نیز ل )۳‏ ۳۹- س: کرد (یا: گرد)؛ قی: پیش؛ و (و نیز 


لن ): : روز کم زیر 


۳۹ 


همی مزده دادش که جنگی پگ 
کون ورد یرای کتشتایر ورزر 
بدو گفت رودابه: پیرایه چیست 
۸۳۰ پور سام ست حشت 
به پیش پدر شد چو خورشید شرف 
بهشتی بد اه تکار 
پدر جون ورا دید خیره نماد ( 
و 2 


روا مرا 


۸۳۵ 


ز‌ گور ژیان کد کوتاه جنگ 

۶ 
به؟ پیش پدر روا بزاری بنو 
بجای مب مایه بی مایه کیست 
جرا" اشسکارا بباید" هفت 


به"" یاقوت و زر اندرون"" گشته غرق 
چو خورشید تابان به خرم" بهار 
جهان آفرین را نهانی" بخواند 
ز پرگوهران اين کی" اندرخورد 


که مه تاج بادت " مه ۳ 


از وه ۳ ۳ رک ما 
9 یز" 12 ۹ ۳ 


شود مغ بایدش" کشتن" به تبر 
فروخواب نید و نزد هیچ دم 
فک 1 تب * غران بسان پلنگ 
رغان مُمصضر به زر" آزده 
هم ایب" "دلشسده ماه۲ و هم ات کت 


دزم 
ت پر از خشم "" و سر ۹ 
سر خانه شد دخعتر دل شلده 
وان کر تا زهر. قی تاه 


۱" و کرده ۲"لی: برو ۳- ق: بگشاورو؛ وا بگشازروی 6-لن.پ: ز ۵ ل.س,لن. ق؟- ل؟ (ونیزل"لن"س؟): شوه ی: در؛ متن- 
ف. ب -ق: برو؛ وا بنوی؛ ا: ونو ۷-ل.سءق؟ لی» وا ل" (ونیزل" لن".س"): چیست؛ متن< ف. لن, ق, پ. ب ‏ ۸- لن. 3 
لآ ب: مرا؛ متن< فه ل. س. ق» لی؛ و (ونیز ل؟ ل نآ س؟) ‏ 24 لن. قآ پا لا ب: نباید؛ متن- فهل, س, ق» لی» و (و نیز لآ نی سِ( 
۰ ق: چویاقوت و برق (!) ۱۱-س: چه ۱۲-س: اندرو ۱۳- س: چون ‏ 216 ف و رونیزلن): بوقت؛ متن< ده دستنویس دیگر (و نیز 
ان ای لها ۱0 این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است ‏ ۱۵- س, ب : پدر چون بدیدش ازاو خیره ماند (ب: بخیره بماند) ۱7- 
لن, لی, پ: فراوان؛ ب: بران برتری نام یزدان؛ در قی؟؛ لیء چه آ. ل" این بیت با بیت پیشین پس و پیش شده است ‏ ۱۷- س, ق» پ آ: ای؛ متن- 
هشت دستنویس دیگر 2۱۸ ف: < ز> پر گوهران اين کی (وزن نادرست است): س: بدین گوهر ما کی + لن: ق ق؟» پ. و آ. ل" (ونیز لن".س!): 
به (قی: ز) بد گوهران این کی (لن: که ؛ پ: آنکه)؛ لی: بر گوهران اين کی + ب: ببین کین بگوهر کی ؛ (ل۳: بدین گوهران این کی)؛ متن- ل 21۹ 
س: باشد؛ لن, لی, و ب : گردد؛ متن- هفت دستنویس دیگر ۲۰- ل, لن؛ لی؛ پ. و: بادا؛ ق: بادو؛ متن< ف.س,ق» آ؛ لب 1-۲۱ ل۲: 
که ۲۲- - لی. پ ( نیز س؟) : دست؟ ل؛ ق ین بت را اند , لی دق آنر در کار ونم س,. قآ و | ل".ب (و نیز لآ 
لن؟) ‏ ۱-۲۲: قحتان ‏ ۲6- وال" ب: سگی؛ لی؛ پ (ونیزل"): یکی؛ متن- فه س, لن, | (و نیز لن"س؟) ‏ ۲۵- ق۲: یادگیر 2۲ 
ق: بباید روزن ِ است)؛ ا: نبایدش ‏ ۲۷- ل۲: زد روزن نادرست است)؛ ف (و نیز ل۲) پس از این بیت افزوده‌اند: 
سته" بیش انتدراف‌کنتد رخ از شرم پر خون و دل پر فکر 
ل": رخ از شرم گلنار و پر خون جگر 


ق پآ 


رودابه سیر 


ل. ق بجای بیت بالا بیت زیر را افز وده‌اند : 
چو بشنید رودابه (قی: چو رودابه بشنید) آن گفت گوی 
لن. ق"؛ لی؛ پ. آ. ل" بجای بیت های بالا یت زیر را افزودهاند : 


دژم گشت و چون زعفران کرد روی 


ی 0 ۳ ز‌ 5 پدر روی را برفروشت 


۱ 0 لآ ب: مژه؛ لن پ این بیت را ندارند؛ متن- ف ‏ ۲۹- 
ل: و ۳۰-ق: دیدگان؛ ب: نرگسان شد ۳۱-ب: سر ۳۲-س: خون ۳۳- ب: دل ۳6-س,و: برون ۳۵- لن. قآ لی؛ پ ا. ل": 
گشت؛ متن- فه ل. س, ق. وب ۰-۳7 ل": دل زده؛ ب: سوی خانهُ خویش شد دل شده ‏ ۳۷- س, لن, قق لی, په آ ب: به خون؛ متن< فهه 
ل. ق. ول" (و نیز ل" لن".س؟) ۳۸- رلن۲: اژده) ۳۹- لن, لی, وا ب: همان؛ ق".پ: هم آن؛ متن- فل.س.ق,ل ۲‏ 6۰ لن: نام؛ 
لی: دخت؛ پ: مام 6۱ لی: با دستگاه 


۳۳۰ 


گفتار اند آگاهی‌یافتن‌شاه‌منوچهر از پیوند گرفتن زال‌باد ختر مهراب؛ 


ِ آگاهی انز به شاه بزرگ ر‌ مهراب 3 یشان ۳ سام 7 
1 ۱ ۶ ۲ ی 0 1 ۳ ۶ 
ز پیوند مراب و ۳ مه زال وزان نام الان از همال 
سخن!۲ رفت هر گونه با موندان به پیش سافراز شاه ردان 
چنین گفت با بخردان" شهریار که بر ما شود زین دم روزگار 


۵ چو ایران" ز چنسگال شیر و پلنشگ برود آوریدم به رای و به جنگ 
باید"! که بر رها عشش .زال هرال ۱۳ مرافنگننه گردد ۳ 
خی تشن مهراب و زا پور سام برآید یکی تیم یز" از نیام 
بیکستو. به .از گرهت ما نود چو" نرياك" با زهر هتا بود؟ 
اسر الی:. کرو مسیفم. فرش ی ۲۳ 


۰ کند" شهر ايران پر آشسوب و رنسج بلو باز گردد مگر تاج و گنج 
همه موبدان افرین خواندند ی ‏ ادتی. . خفنعزاانیر 
بگفتند کز ما تو داناتری . به ‏ بایست‌هابر ‏ توانانری 
همان کن کجا"" با خرد " درحورد دل اذذها را خرد ش‌کرد 


(- ف: گفتار اندر آگاهی یافتن شاه منوجهر از پیوند گرفتن زال با دختر مهراب و خواندن سم را: مین لی. ب : آگاهی (لي خبر) ان (ب : < یافن> 
) منوچهر از کار زال (س» لی: . . و رودایه)؛ ق: > اه قنزن موجه از ز حال زال و دختر مهراب + قق۲ : آگاهی یافتن منوجهر از عشق ق زال با رودابه ؛ پ: 
ار رن : آگاه شدر ن منوچهر شاه از داستان دستان و رودابه ؛ ] : خبر یافتن منوچهر از حال رودابه و زال؛ ل؟ : آگاهی یافتن 
منوچهر از عشی رودابه؛ ل سرنویس ندارد؛ متن< اغاز ف ۲-ب: جو ۳ ل.ق: <و> + لن؛ لی. پ : زدستان و مهراب و؛ ؛ متن< هفت دستنویس 
دیگر > - س. لن, لی: |. ل: از؛ ب این بیت را ندارد؛ متن- فه ل» ق, ق" بو ۵-لی: عشق؛ |: کار -٩‏ س,: وزان با همالند یا نا همال؛ 
لن : وزان نا همالیده با آن همال؛ تق آ. پ. ل۲: وزان نا همالیده ناهمال؛ لی: وزان نا همالان ابا نا همال؛ متن< فه ل. ق, و (و نیز لن ۲)+ در لی این بیت 
با بیت سپسین پس و پیش شده است؛ س» و پس از اين بیت افزوده‌اند: 

س: منوجهر از آن کار نز سرد سل ز مهراب و دستان پر از درد شد 

و: منوچهر ازین کار شد پر ز درد ز مهراب و دستان بدل درد خورد 
۷ پ: همی ؛ در لی این بیت با بیت پیشین پس و پیش شده است . ۸- و: موبدان ‏ ٩-ل":‏ که ایزد  )!(‏ ۱۰- ب: برون آوریدیم از تیز چنگ؛ ل. 
لن, قق. ق" پ. و آ. ل ". ب رو نیز لآ" لن") پس از این بیت افزوده‌اند: 

فریدون ز ضحلل گیتی بشست ‏ . بترسم(ق نخواهم) که یدق ؟ ۳ : تخم‌وارست 
این بیت در قه س, لی (و نیز س؟) نیست ۰ 71۱ ل: بباید؛ ب: نباشد؛ متن< ده دستنویس دیگر ‏ ۱۲- س, لن. ق؟ لی, چه آ: از؛ وم ل۲: در؛ ب: 
که خبره شود؛ متن- فه ل.قی ۱۳-س: کرد ۱6- لی: نهال ‏ ۱-۱۵ بمال ۱5-س-ل" (ونیزل"لن): چو؛ ب: که؛ ل این بیت را ندارد؛ 
متن- ف رو نیز س؟) ۰ ۱۷ س, لن. قآ لی, و ا. لآ ب: ازه متن< فه ی پ (و نیز ل".س؟) ۱۸-ق: نود ون کین ٩۱و‏ نهپیوند ۲۰- 
فه ق: که: ل این بیت را ندارد؛ متن- نه دستنویس دیگر (و نیز ل ".س )۲‏ 1-۲۱: تریاق ‏ ۲۲- لن, قآ لی؛ پ. آ. ل۲: وگر+ متن- فه ل» سوه 
ب 2۲۳ ل. لی (و نیز ل"): ز گفت پراکنده؛ متن< ده دستنویس دیگر (و نیز لن۲ .س؟) ‏ ۲6-س: شود؛ لی: کنون ‏ ۲۵- س.ق و: جنگ 2۲٩‏ 
س, و: : نام و ننگ : + ق‌ "ل: سروناح و گنج : : سر نج و گنج : لن. لی. پ: اگر باز گردد بدو رپ: : برو) تاج و گنج + ق: بدو باز گردد دل شیر و جنگ 
لنگ (وزن ناهوست است) ؛ متن- فه ل, ب (و نیز لآ لن ".س؟) ‏ ۲۷- لن: قآ لی. پ. | + ل*: موبد؛ متن< فه ل. س,. ی, وم ب (و نیز ل؟, نآ 
سس( ۷ : همانا سخن ی و دیگ و 4 لن . س ۲) ۳۹- لن. ق؟ .لی. پ: 
از؛ | : کر+ ب: درب مترع ف.ل. ۰ س؛ وه ری و سس" 9 : خود+ قی؟ (و یرل" وق در کناره) پس از این بیت افزوده‌اند : 

شوه سید ارتشتاه ‏ انشابه: شاه سرانجام ۳ همی جست. راه 


۳۳۱ 


۱ 


بفرمود تا نودرش رفت پیش با ویزگان و بزرگان خویش 
۵ بدو گفت: رو پیش سام سوار پرسش که چون امد از کارزار 
چو دیدی بگویش کزین" سو گرای ز نزديك ما کن سوی خانه رای 
[همانگاه برخاست فرزند شاه ابا ویزگان سر نهادش" به راه] 
[سوی سام یرم هادند روی ابا زنده پیلان پرخاشجوی" ] 
[چو زین کار سام یل اگاه شد پذیره سوی پور کی شاه شد" ] 
۰ همه امداران" پذیره شدند انا هه ار و یی شش 
رسیدند پس پیش" سام سوار بزرگان و کی" نوذر نامدار 
پیام پدر شاه نوذر ‏ بداد به دیدار او سام یل گشت شاد 
چنین داد پاسخ که فرسان کنم ‏ . ز" دیدار او رامش" جان کنم 
نهادند خوان* و گرنتند جام نخست ز شوچهر بردند تا 
۵ هه شلای.. راقل سیم تفیایان نف عرش شتا شاه 
خروش . تبسیره برامد از در هیون نگاور" ‏ برآورد پر 
سوی ‏ بارگاه ‏ منوچهیر شاه به فرمان او" برگرفتند راه 
منوچهر چون بافت زو" آگهی باراست دیهیم" شاهنشهی 
ز ساری و امل برامد ‏ خروش چو دریای جوشان برآورد جوش 


۱- ل. س, لآ ب (و نيزس"): نوذر امدش پیش؛ لن, ی ی" لی: چه و (و نیز ل" لن؟): نوذر آمد رپ : آید) بپیش+ متن- ف ‏ ۲- س: بزرگان 
و کی نوذر تامدار (< ۸۶۱ب)؛ لی: بزرگان ابا نوذر نامدار (< ۱ ۳- ب: بدین 6- و بنزديك ما کن تو از خانه رای؛ ‏ : رنزديك ما شو سوی 
خانه جای؛ ب: : بنزديك ما کن سوی کاخ رای؛ س این بیت را ندارد؛ لن؛ .ق لی, پ پس از این بت افزوده‌اند : 
چو نودر برون شد ز (قی": بيامد به) پیش پدر . بر(قی"الی: سوی) پهلوان زود بنهاد سر 

ق پس از بیت ۸۵۶ بیت ٩۸۵پ‏ را افزوده است ‏ ۵- ل : نهاده+ س- ب رو نیز ل" نس )این یت را ناد مت فد ان لب زو نب او 
ان" س؟) اين بیت را ندارند؛ متن< فل ‏ ۷- س, لن, تی"- ب (ونیز لآ لن آ.س") این بیت را ندارند؛ متن- فه ل» ق؛ ل پس از این بیت وق پس 
از بیت ۸۵۶ افز وده‌اند : 

۲ بیش پبدر نودر نامدار بیامد بنرديك سام سوار 
۸- لن. لی. پ: پهلوانان؛ س. ق بن بت راندارند؟ مق 1 9-4 چه‌با ۱۰ و: رسیدند نزديك؛ س این لت را انداخته است؛ 
ق اين بیت را ندارد 2۱۱۰ لن؛ ق؟» لی, پ. و آ. ب: بزرگان ابا؛ ل۳: بزرگان با؛ متن< ف ل, س رو نیز ل ", س)۰ س ۸۵۵ب تا ۸۶۱] را انداخته و 
از ۱۸۵۵ و ۱ ۱ سب يك بیت ساخته است ۲ ب: برم ۱۳ 9 به ۱16 ل: دیدارش ارامش ؛ متن< بازده دستنویس دیگر؛ لن, ق۲ لی, 
پ.۱ ,لآ ب (ونیزل") پس از این بیت افزوده‌اند: 
بدند (ق؟ : بدید؛ لی, ب : ببود) اندران رل ۲ : نبودند آن) روز مهمان سام بدیدار سام آن گره (ق". لی: گو) شادکام 
این بیت درف ل. س قی» و (و نیز لن "۰ س؟) نیست ‏ 21۱۵ ل؟ کین ییوت و لن وا .لی, به آ. ۳ ب (ونیزل؟ تنها 
بیت یکم را؛ و ق تنها بیت دوم رو بیت یکم را در کناره) افزوده‌اند: 

پس از نوذر و سام رلسی: نوذر شاه) وهرمهتری ... گرفشستند شادی ز هر (ب: بهس) کشوری 

چو بگشاد زیور بگیتی سپهر بپوشید رخشنله دیدار مهر 
این بیت ها در فه س» و (و نیز در لن"س؟) نیست ‏ 2۱7 س: شب امد؛ لن, لی: در آمد؛ ق, ل".ب: سر آمد؛ متن< فه ل, قآ؛ به و ۱۷- 
س: چورخشنده خورشید ۱۸- لن*: < راز> + ق": گشت از فراز 2۱٩‏ ل.ق» وه ا. ل" (و نیزا" لن): دلاور؛ ق"» بسوی دلاور؛ لن؛ لی.پ 
این بیت را ندارند؛ متن< ف» س, ب (و نیز س )۲‏ ۱-۲۰: سر ۱( وی ۲۲- لن, لی: زان؛ ب: ازو ۲۳- لن, لی. پ: ایوان ‏ ۲- لن. 
بپ ب: برامد بجوش ؛ + و: درامد بجوش؛ ل. ق: جو دریای سبز اندرامد بجوش ؛ س : چو دریای بروان برامد بجوش ؛ لی (و نیز س۲): جو دریای عمان 
براورد جوش + متن< فه قق؟؛ آ. ل۲ 


۳۳۲ 


ات ال أذین 9 ژوبسین ورن برفتند با خشت های گران 
بپامی که از کوه تا کوه مر تین اد سر که ور 
ابا کوس و با نای رویین و" سنج ابا تازی اسپان و پبلان و گنج 
ازیی کته کت بلفه فدتل ها با فرفسن دود الشره: تست 
خق . استا. اهنا ی سارتا بافه میا بو اند یتشاد شاه 
۵ چو شاه جهاندار بنمود" روی سین را بسوسید و" شد پیش" اوی 
شوچهر برخاست از نخت عاج ز یاقوت رحشنله" بر سرش نج 
نز خویشن. ابر لخست: شب اخستش چنان چون سزا بود بنواختش 
وزان"" ‏ گرگ‌ساران۳" جنگاوران وتا ۰ فنیان: . نازنتفران 
اس بو تیان ۰ «لتا ۱2 ورد تم ی ات اه 
۰ کانوشه زی ای" تا ز جان " تو کونه یبد کت 
برفتم بدان " شهر دیوان نر ‏ . نه" دیوان چه شیران جنگسی پر 
که از بای انیبان اند ز گردان ‏ ايران 0 
مامت سکیا وتان .ى .ان کر ۲ ناشن 
ز من " چون بدیشان رسید آگهی از" اواز من مفزشان شد تهی 


۵ به شهر اندرون نعره برداستند 
همه پیش من" جنگجوی امدند جنان؟؟ حیره و 


۱- ل. ق: ببستند آیین؛ لن, قق؟ لی» پ.1: برفتند انگاه؛ ل": برفتند از گاه؛ متن- ف س, وب ۲- ب: جوشن وران ‏ ۳- لن, لی, پ.ا, ل": ابا 
جوشن و خشت های رل ۲ : گرزهای) گران؛ قی۲: ابا خشت وبا گرزهای گران؛ متن- فهه ل. س. ,وب 6- س: بود ‏ ۵ ل.ب: ساخته؛ ل۲: بافته؛ 
لن. پ اين بیت را ندارند؛ متن< هفت دستنویس دیگر (و یز لآ لن . س۲) 1- س: تار و پود ۷-ق: <و> ۸-و: <و>؛ لن.ق" لی په 
لآ ب: نای و (ق" : < وک ) روئینه؛ س: 1 4- ف» س, لن. ق. لی- ل" (و نیز لن " س۲): صنح ؛ ب: 
زنگ؛ متن< ل, ق؟ رو نیزل") ۱۰- ب: پیلان جنگ ۱۱-س: برین؛ ل": ازان؛ متنت» ۰ ۱۲- لن, پ: سپه یکسراندر؛ لی: همه یکسره در؛ 
متن< فه ل. ق, قآ واه ب ۱۳-ل.ق: بسی؛ لن,|: مهان؛ لی: چنان؛ متن< هفت دستنویس دیگر ۰ 7۱6 ل. س. » لی؛ وا ب (و نیز لآ لن ۳): 

چو؛ لن. ق" چه | ل" اين بیت را ندارند؛ متن< ف (و نیز س )۳‏ 2۱۵ ل. ی ب: بنزدیکی + متن< فه س, لی؛ و (و نیز ل" لن "اس 2۱۷ ق: 
برگشادند . ۱۷- ل.ق: بگشاد؛ متن< ده دستنویس دیگر (و نیز ل؟.لن ".س؟) ‏ ۱۸-لی: < وک ۱۹ ب: نزد 7۲۰ لی: زیاقوت وپیروزه 2۲۱ 
لی: بپرسید بسیار و بنواحتش؛ در لی لت های اين بیت پس و پیش شده‌اند ‏ ۲۲ لن, پ: ازان ‏ ۲۳- ف. س" قی؟پ" ب (ونیزل" لن"س): 
گرگساران و؛ لی این بیت را ندارد؛ متن< ل ۰ ۲6- لن: ق؛ قآ په ل" رو نیز لآ س۲): بپرسید بسیار و نیمار؛ و: فراوان پپرسید و تیمار؛ ب: بپرسید و 
تیمار بسیار؛ لی این بیت راندارد؛ متن< ف ل. س,۱ ۲۵ لن. پ: همه؛ و: برو ۲٩‏ ل۲: سربسر ‏ 2۲۷ فهل. س, ق, و (و نیز ل" لن!): که 
نوشه؛ لن, قآ. لی, پ, آ. ل۲: که شادان؛ متن- ب (و نیز س )۳‏ ۲۸- ل۲: بزی (وزن نادرست است) ۰ ۲۹- ل.س, لن.ق؟. لی» پ. وهآ (ونیز لن 
س۲): شاه تا جاودان؛ متن< ف ق, ل "؛ب (ونیزل۳) ۳۰۰ ب: زتاج ۳۱-ورونیزلن): توشادان دل بخردان ۳۲-ق.ل": بران ۳۳" لن؛ 
لی. چه و (و نیز س۲): چه ؛ متن< هشت دستنویس دیگر (و نیز ل۲) 2۳6 ل- قی" پ- ب (ونیزل".س؟): که؛ متن< فلی ‏ 2۳۵ ق: سپر؛ لن؛ 
پ: پرخاشخر؛ لی: شیران نر (وزن نادرست است)؛ متن-< هشت دستنویس دیگر (در فه ل» س» تیآ ل" حرف دوم با يك نقطه است) ۳۲- لن: لی؛ 
پ: ز (لی: از) اسبان تازی ‏ ۳۷- ف: زکاور ترند (!): ۱: رلك اورترند ()+ متن< ده دستنویس دیگر (و نیز لآ لن ". س۲)+ س پس از اين بیت سرنویس 
دارد : رفن سام نریمان بدرگاه شاه منوچهر ۳۸- س: ی ۹- ل تمایتسالن ۱ من : همانندشان؛ رل" : بمانندشان؛ لن۲: شمارندشان) + متن< 
نه دستنویس دیگر (و نیز س )۲‏ 6۰- ل: زمین (!)؛ متن< یازده دستنویس دیگر ۱ع- پ. ب: وز؛ ا: ز 4۲ ل: ازنپس؛ متن- یازده دستنویس 
دیکر؛ ذرل! پس از این بیت بیت ۸۷۱ دوباره امده است ۳- ف: چنان پیش من ؛ لن. ق؟ دلی» پ: به پیشم همه ؛ متن< هفت دستنوبس دیگر (و نیز 
ل" لن آ.س) 66 س: زبان؛ لی: چنین ‏ 6۸۵- - ب: خبره با های و هوی آمدند؛ در لی این بیت با بت سپسین پس و پیش شده است 


۳۳۳ 


ار / ۲ ی 
سیبه جنب جنبان! یل و روز تار پس اندر فراز" اسد و پیش غار 
7 2 ۴ به ۳ 
رفتت بر یانش از تس ندیدم که تیمار ان چود؟ خحورم 

و مر 1 م۷ 

سیره جهان‌دار سلم ۷ ک به پیش سپاه ان درامد جو کر 

٩ ۰ ۰ 

۷ ۸۹ جه‌انسجوی را نام او بود سرو بالای مه‌روی نود 
۰ ۳ ۴ 

به ۱ مادر هم" از تخم؟" ضصحاك بود سر سروران " پیش او خالك ِ 

۱۶ 


سپاهش* بکردار مور و ملخ 1 تست پیدا. نه کوه و به شح 
3 9 ۱۸2 ۳ 
بو برخاست زان۲۲ لشکر کشسن رد رح نامداران ما تن زرد 
۰ ,۰ عم ۰ ۰ 1 هه ۳۱ ۰ مج ده ر 


۵ خروسی خروشیدم"" از پشت زین که چون" آسیا شد بریشان" مین 
دل اد هرا غسه از اف سراسر ‏ سوی" رزم کردند رای 
چو بشنید کاکوی" اواز" من جنان " زهم گوپال سربازا" من 
بيامد بنزديك من جنگ" ساز خو نی زیان ‏ با کدی درا 


۱ ل. ق": جنب وجنبان؛ ب: زمین تیره جنبان؛ متن< نه دستنویس دیگر ۲- و: کوهسار؛ ل": رودبار ‏ ۳- و: پدید؛ در لی اين بیت با بیت پیشین 
پس و پیش شده است ‏ 6- س: سپه جنب جنبان شد از لشکرم؛ لن, ق" لی. پ. |. ل " ب: برافتاد (لن, پ: درافتاد) ترس اندرین (پ: ترسی در آن) 
لشکرم ؛ ل این بیت را ندارد؛ متن- فه , و رو نیز لن) ۵ ل۲: خون؛ لن. ق" لی, پا لب و نیزل ) پس از این بیت افزوده‌اند: 
دو سیصد (لی؛ ل آ. ب: همین صد؛ آ: همان صد) منی گرز برداشتم سپاهم (لی: سپاهی) بدان مرز بگذاشتم (لی: نگذاشتم) 

همی رفتم و کوفتم مغزشان . لن: نهی کردم آن پتك بر مفزشان 

یل" ب: تهی کشت ان را: < کشت ان>) هیبت نغزشان 
لی, پ: تهی کردم آن پیکرنفزشان 

این بیت ها درف ل. س» ق» و (و نیز لن"..س؟) نیست ‏ 7 ل» قی: بزرگ؛ متن- ده دستنویس دیگر ‏ ۷- قی: سترگ؛ ب: بزرگ؛ لن؛ "؛ لی, پ, آ؛ 
ل (و نیز ل"): بپیش اندرامد بکردار گرگ؛ متن- فه ل. س» و (و نیز لن") ‏ ۸- س, لن, ق؟؛ لی؛ پ. آ. ل". ب (ونیزل ۳): کرکوی؛ ل (و نیز س") 
این بیت را ندارند؛ متن< فه ق» و رو نیز لن؟)  2٩‏ ق: بد روی بود؛ س: یکی برزبالا و بد روی بود؛ لن, قآ لی. پ. آ. ل۳: یکی سروبالا نکوروی 
(لی : جهانجوی) بود؛ و (و نیز لن؟): ستمکاره بود و جفاجوی بود+ ب لت دوم این بیت را انداخته است؛ متن- ف ‏ ۱1-۱۰ ز ۱۱-قآ:ا: وی ۱۲- 
و: به مادر ز پیوند + ب این لت را انداخته است ۳ لن: لیب ال دفسرشرکتان] تفس و 6 - ب: پیش او گوی بود؛ ف؟: شنیدم 
که کاکوی ناباك بود؛ ل رو نیز س") اين بیت را ندارند؛ ب ۸۹۰ب و ۱۸۹۱ را انداخته و از ۱۸۹۰و ۱٩۸ب‏ يك بیت ساخته است؛ ق" پس از بیت ۸٩۱‏ 
افزوده است : 

دلشسن. دون کیان رق- سالگ ابتوه سر سرکشان پیش او ضحاكه بود 
۵ ل» س (و نیز ل"): سپاهی ؛ متن< ده دستنویس دیگر (و نیز لنآ.س۲) ۱۳ ف: نبد دشت پیدا ونه کوه وشخ + س, لن, په و ل آ. ب (و نیز نآ 
س؟): نبد دشت پیدا نه خاك (لن, پ: ریگ ؛ ل"؛ ب: خار) ونه شخ ؛ قی. ۱1.7 نبد کوه پیدا نه دشت (قی۲: دریا؛ 1: خار) و نه شخ ؛ متن< ل. لی (و 
نیز ل") ۱۷- س, لن. لی. پ. ل" ب: ازه متن > 2۱۸ ق": چواز لشکر گشن برخاست گرد؛ متن< ل, قی» و[ (و نیز لآ لن". س۱)۲ ف این 
نیت را ندارد و تجق آن نیت ۸٩۸‏ را اورده است و پس از آن سرنویس دارد: گفتار اندر شراب خوردن سام نریمان با شاه منوچهر و گفتن داستانها و مردی 
که کرده بو 7۱۹ ف س,ق, قآ آ, لآ ب (ونیزس"): آن؛ منن< ل, لن, لی» په و (ونیزل آملن۲) ۲۰ ب: يك لخت ۰ ۲۱-قآال۲: سپاهم 
۳۲ لن. ی" پ. |, ب: چنان برخروشیدم؛ قی: یکی برخروشيدم؛ متن< فه ل.س, لی,ول ۳‏ ۲۳-س: کجا ۰ ع۲- لی: بدیشان؛ ل۲: بران (وزن 
نادرست است) ۲۵- ل": در آمد ۲- لن؛ ق" پ. ا: ازان؛ ب: سپاه مرا؛ متن- هفت دستنویس دیگر ۷- س: همه ۲۸-س. لن. ق" لی. 
پ. | لب (و نیز ل"): کرکوی؛ (س۲: کالوی)؛ متن- فهه ل, ق» و و نیز لن؟) ۹ ف: کوپال ۳۰- س.ق: همان ۳۱ ق: گرزيك زخم 
خوش فال ‏ ۳۲- لن, ی" لی, به وا ل۲: رزم؛ متن< فه ل. س.ق,ب ‏ ۳۳ وال" : پیلی ‏ ۳6- لن, لی, پ: دمان ‏ ۳۵-ل-پ.ب: کمند؛ 
متن- فه و | ل۲؛ درف این بیت پس از بیت ۲ ۸٩‏ آمده است؛ پیایی بیت های متن- یازده دستنویس دیگر (و نیز ل "؛ لن آ؛ س۲)؛ درف" پس از بیت 
۸ بیت ٩۰۴‏ آمده است 


۳۳ 


مرا خواست کارد ره خم وت تا جو دیدم حمیلم! ز‌ راه 
ای پاتین, کیره تک . هه از لاد و تبر خدنگ 


/ 


۳ ۴ صّ ۵ ۶ 
عفاب تگاور یه چن اف بروسر همی ریختم 


ک ان جنان ِِ سندان سرش که شد دوخته مغز" باا! مففرش 
نگه کردم" ‌ ۳ جون پیل مست 0/0 یکی نیغ هندی به دست 
چنان آسدم شهریارا گمان .. کزو کوه زنهار خواهد به جال 


7 


۵ وی اندر شتاب و من اندر درنگ همین جنتتهش تا کن. ابلیهستی 
/ ۳ ِ ۱۸ 
جن۲ امد که مرد جنمی فراز من از چرمه جنگال کردم دراز 
رقتسم کهتم تشن مرد دلیر ۱ رین برگسستم*" بکردار شیر 


۲ ۱ 3 0 ۳ 
زدم بر زمین بر چو پیل زژیاد بر هت و ادسیت و کرو میان 
چو انگنده شد. شاه! از آن"" گونه خوار شتهه. زوم جر کاشسش. ار ۰ کارا 
و : : - 7 
۰ شیب و فراز و بیابان و کوه بهر سو شدند آنتشت شین 
ضواز و پیاده ده‌ودو هزار فگنده پدید ال ا سل شمار 
سپاهی و شهری و جنگی* سوار همانا که 0 سیصد هزار 
۳ هی تست و 
جو بشنید کفتاز الا ۵ شاه برافراخشت با ماه فرخ کلاه 


۱ - ق, قآ ب: چمیدم؛ و: حمیدم (حرف یکم نقطه ندارد) + | » ل: خمیده؛ لن, پ اين بیت را ندارند ؛ متن< 1 س:لی. ۲-ل": کمانی ۳- 
ا بان مرو دک + لن. پ اين بیت را ندارند . 6- ق: عنان ۵- لی: دلاور -٩‏ فل. س. ق. قآ لی, و- ب (و نیز لآ لن): جو؛ 
متن< (س؟) ‏ 2۷ ل: بدوبر تبر ریختم؛ ی؛ ویر همی ریختم؛ ؛ قآ وا ب (و نیز لن"): بروتیرمی ریختم؛ لن, پ این بیت را ندارند+ متن< ف» 
س, لی. ل " (و نیز س؟) ‏ ۸- لس قه ق" و (ولیز ان" .س؟): که؛ لی: ز؛ لن, پ اين بیت را ندارند؛ متن- ف | لب رو نیزل؟) ٩‏ ق: 
بشد؛ و شود ۱۰- وا ترك ۱۱-ق:بر ۳-۱۲ کرد ۱۳- فقآءوال".ب (ونیزل"لن۳): آن گرد؛ لن. پ این بیت را ندارند؛ متن- ل» 
س.ق, لی.۱ ۰ ۱6- س. ق. ق و (و نیز لنآ) بيامد؛ متن- فه ل. لی, آ. ل"ب (ونیز ل".س؟) ‏ ۱۵- لن. پ این بیت را ندارند؛ در" اين بت 

پس از بیت ۸٩۸‏ آمده است ۱۲- لن؛ پ این بیت را ندارند ‏ ۱۷- ل. س.ق.ق"؛ لی: و ۰ لآ ب (ونیزل " لن؟): : چو؛ لن, پ این بیت را ندارند؛ 
متن< ف (و نیز س )۲‏ 2۱۸ ل: امد بنزديك من سرفراز؛ س, ل۲: آمد بر مرد جنگی فراز؛ قی: آمد بنزدیکی من فراز؛ ب (ونیز ل): آمد برم مرد 
جنگی فراز؛ لی: امد گه مرد سنگی فراز؛ و (و نیز لن؟): آمد بنزديك ما رزمساز؛ متن- ف (و نیز س۲) ۰ ۱۹- س, لن» ی تیه آء لب (ونیزل؟): 
بگرفتم لی: درگسستم؛ متن- فه ل. و (و نیز لن آ.س۲) ۲۰- لن: لی؛ پ 7 بخاکش فکنلم ٩‏ ب (و نیزل ! .س؟): زدم بر زمینش ‏ ۲۱- س: پیلی ؛ 
ق۲: شیر؛ ل۲: همجوپیلی ۲۲- لن؛ پ : دمان ۲۳- ل.ق : بدین آهنین دست و گردی میان؛ س : چواهن برو دست و گردی میان؛ لن, ق۲ لی: 
پآ ل۲: : زدم نیغ هندی ورا بر میان (ا : نیام)؛ و (و نیز لن): پر اهن برودست وپا ومیان؛ ب: یکی تیغ هندی زدم بر میان؛ (ل۲: : باهرمنی دست 
گردی میان؛ س۲: یکی تیغ تبزش زدم بر میان)؛ متن- ف ‏ ۲6 ل.ق: زین؛ لی؛ و: ازین؛ لن اين بیت را ندارد؛ متن- هفت دستنویس دیگر ‏ 2۲۵ 
ل. قی: بهر سوشده مردمان؛ ل": بهر سوی شد انجمن ؛ (ل*: هزیمت شدند انجمن)؛ فه لن؛ پ اين بیت را ندارند؛ متن- س, یآ لی, وه ا؛ ب (و 
تبرلن دنق 1-: با گروه؛ ب (و نیز س؟): هر گروه ۷- ل۲: امد از بد شمار (!)؛ لن؛ لی. پ: فکنده برآمد در آنجا شمار؛ ".1 ب: فکنده 
بدانجا برامد شمار+ متن- ف. ل, س. ق» و (و نیز لآء لن ".س )۲‏ ۲۸- س, لن. پ. آ. ل۲ و نیز ل". لن۳): سپاهی و جنگی و شهری؛ قی: سواری و 
جنگی و شهری؛ ل این بیت را ندارد؛ متن< فه قآ» لی, وب (و نیز س") ‏ ۲۹- و: همانا فزون بود ۰ ۳۰- س.ق, قی۳؛ لی؛ و آ؛ لب رو نیز لآ 
لن آ» س؟): به پیش ؛ لن. پ: بجنگ ؛ ل اين بیت را ندارد؛ متن< ف ۱-۱: سالار گفتار ۲- ف: پر مایه؛ ل. س: با ماه (حرف یکم نقطه ندارد)؛ 
لن. ق. لی. پ. ب: بر ماه؛ وم ل" رو نیز ل؟ لن"): تا ماه؛ متن- ی" | (و نیز س۲)؛ ل, ی پ پس از اين بیت افزود‌اند: 

چو روز از شب امد به کوشش ستوه ‏ . منوهی گرفته (نق: ستوهی شله بر) فرو شد به کوه 


۳۳۵ 


ای وشخنلن ‏ اراشتت ود شادستان جهان پاك دید از بد بدگمان 
۴ 


: ۱ 7 ۶ 
یگنتمستا: کوناه کردند شب باوث تا کشتتادتا. الت 


جو شب روز شد پرده‌ی" بارگاه ادا و فتاه ی ام اه 
پيامد سمپهدار سام مک کی شوت اه رگ 
چنین ۲ گنت با سام شاه جهان کز ایدر برو با گزیده" 

۳۰ به هندوستان اتش ان درف روز همه کاخ مهراب و" کاول"" بسوز 
شید که: او یاف ان تی ‏ وهتتا که اما از تسف «اودهتا 
زمان تا زمان زو براید خروش شود رام" گیتی پر از جنگ و" جوش 
قراستکترر کند مستف. زد ترکان. که ور یه او 
سر از تن جدا کن زمین را بشوی ز پوند"" ضحاك و خویشان اوی 

۵ جنین" داد پاسخ که ایدون کنسم که کین از" دل شاه بیرون کنم 
پسوسیل و تلو26 فان یر مین ات تارج 
مد ات مه اوه مش ار شتا بران" بادپایان جوینده" راه 


گفتار اندر اگاهی‌بافتن سام‌نر یمان از امدن پسرش‌زال"" 


۱-و: می‌ورامش ۲-ق.ق آ.لی: آراست‌شد؛ ل ۲ : آراسته ؛ درس این بیت بابیت سپسین پس وبیش شده است ۳-لی: بیکبار؛ و: بگفتار؛|: بيك جمع ؛ ل ۲: 
بیکماه؛ ق‌اين بیت‌راندارد, ولی آنرادرکنارهافزودهاند ؛ متن-هفت دستنویس دیگر(ونیزل ".س )۲‏ 6-لن:دست(!)+ل۲:راه ‏ ۵-]:باده 4-لن: بشستند 
دست(۱) ؛ ق آ»لی» : گشاده‌دولب؛ ل۲ : گشادندوشاه؛ متن< ف.ل.س,پ»و.ب ؛ درس این بیت‌بابیت پیشین پس وپیش شده است ۷-ف : پرده از؛ متن -بازده 
دستنویس‌دیگر(ونیزل "الن ".س؟) ‏ ۸-ق: دادن‌بر ‏ 8-لن.ق ".وا ل "ب(ونیزل ")پس ازاینبیت افزوده‌اند: 

بشاه آنرین کرد آن بی همال .. همی خواست گفتن ز مهراب و زال 

که شاه جهان پیشتر برگرفت سخن را بروی ‏ دزم درگرنت 
ین‌بیت هادرفءل.س.قی.لی(ونیزلن آس؟)نیست ‏ ۱-۱۰:چنان ‏ ۱۱-س:گروه ‏ ۱۲-لیبو: اتسشی‌برفروز؛ : ان‌درآتش‌فروز؛ل؟: بربرآتش 
فروز ۰ ۱۳-س-7ب (ونیزلن"): < وک ؛ متسن- فهل (ونیزل".س؟) ‏ ۱6-ف- ب (ونیزلآءلن ".س؟): کابل؛ متن تصسجیح قیاسی است 
۵ نب (ونیزل آءلن "): ازید؛ متن<فس(ونیزس۲) ۰ ۱-۱7 ل۲:مانده ‏ ۱۷-لن:بچه؛+ب:تخم‌آن ‏ ۱۸-ب:جمله ٩۱-ل:حو>‏ ۲۰- 
ل.لن.ق ".لیبودا ل آ.ب (ونیزل آدلن ".س؟): بو ؛قاین‌بیت‌راندارد.ولی آنرادرکناره افزودهاند ؛ متن-ف.سءپ ۰ ۲۱-ل : که‌دردسته + س: کههم بت ؛ ب(و 
نیزس!): کجابسته؛ متن-هشت دستنویس دیگر(ونیزل "ان ۳) ۰ ۲۲-و: زمردان ؛ ق اینبیت‌راندارد.ولیآنرادر کنر افزودهاند؛ لن.ق ۲-ب (ونیزل "الن ")پس 
ازاین بیت افزوده‌اند : 

بدوشاهچون خشم‌وتیزی(ق .اب : نیرو؛ پ : تندی) نمود نیارست آنگه (و: از آسپس) سخن برفزود 

اين بیت در ف ل» س» ق (و نیز س۲) نیست ۰ ۱-۲۳: بدو ۲6- و که از کین ۲۵- ق: بدان -۲٩‏ ب: مهربان ۲۷-ل,لن. پ: <و>؛ 
متن< نه دستنویس دیگر (و نیز" لن".س؟) ‏ ۲۸- ون رخ ۲۹ ل.ق» لی. ب: بدان؛ آ: مران؛ متن- هفت دستنویس دیگر 2۳۰۰ ق» و: کوبنده؛ 
لی. ب : پوینده؛ متن< هشت دستنویس دیگر ۳۱- ف: گفتار اندر آگاهی یافتن سام نریمان از آمدن پسرش زال زر و نواختن اورا؛ لن: رفتن زال بنزديك 
سام پدرش + آ. ب: آمدن زال بنزد سام (قی۳: .۰ . و اجازت خواستن)؛ لی: رفتن سام نریمان بجنگ مهراب؛ پ : امدن زال پنزد سام پدرش ؛ و: فرستادن 
منوچهر شاه سام را بجنگ مهراب؛ ل. س. ی. ل 1۲ سرنویس ندارند؛ متن- آغاز ف 


۳۳۶ 


یشان رس وت ده اب ۳ 
خروشان ز کاول همی" رفست زال فرو هشته" لفج و براورده یال 
7 اژذهای دزم بای" که کش بسوزد به دم 
جو کاولستان" را بخواهد" ی تشه سر من بباید درود 
| رادشه :لین کسی ار یر 
چن" آگاهی امد به سام دلیر که امد زر ره بحهی ری بر 
همه لد از جای برحاستند درفش فریدون؟" تسف ر 
4 لا جوا ی ی تا 
همه پشت پیلان به رنگین"" درفش بیاراسته سرخ و زرد و بنفش 
چو دستان بدید ال از دور. سام کیت بالای زرین ستام 
چو روی پدر دید دستان سام تاه ۱ سپ و بگذارد گام 
بزرگان پیاده شدند" از دو روی چه سالار خواه"" و چه دیهیم"" جوی 
۴۰ مین را یوسید زل دلیر مُخن گفت با او" پدر نیز دیز 
تست از بر تازی انشیتی مد چو زرین شاه گرهتین یافیا 
بزرگان همساه. یی ارق . فاگ 4 تسار وبا کت کرش ال 


1-ق:ز ۲ ق: نهند ۱-۳: ان ع- ",ال ب: چه افکند؛ متن- هشت دستنویس دیگر؛ لن؛ ق"؛ لی. پ. وا ل"؛ ب رو نیز ل"؛ لن") 
پس از این بیت افزوده‌اند: 

براند همه شهر کابل بجوش ‏ . وزایوان مهراب برشد (لی: کابل برآمد) خروش 

چو سیندخت و مهراب و رودابه نیز بنومید گشتند از جان (ل": خان) و چیز 
این بیت ها در فهه ل. س. ی (و نیز س؟) نیست ۵ س, یآ پ: برون؛ متن< نه دستنویس دیگر ‏ *- لی: فرود برده (وزن نادرست است) . ۷- ل۲: 
از 1-۸: بیامد؛ ل۲: نباید؛ لن. پ این بیت را ندارند . -٩‏ فه ل» سء ق. ق". لی: و آ لب (و نیز" لن".س؟): کابلستان؛ لن, پ این بیت 
را ندارند؛ متن تصحیح فیاسی است ۱۰- و: بباید ۱۱- لی: ستود؛ متن> نه دستنویس دیگر (و نیز ل؟؛ لن آ» س۲؛ در س" حرف یکم سه نقطه 
دارد) ‏ 7۱۲ ب: همی رفت پیش پدر خون جگر؛ لن, پ این بیت را ندارند ‏ ۱۳- ف- ب (ونیزل"): چو؛ متن- (س )۲‏ 16 لی: درفش و تبیره 
۵" ل- ق. پ- ب (و نیز لنآ".س؟): بیاراستند؛ (ل۳: براراستند)؛ متن< فهق"الی ‏ 2۱ فال» ق (ونيزل"): تبره زدند؛ س: خسره زدند (حرف 
های دوم و سوم نقطه ندارند)؛ |: جنیره زدند؛ ل": حنیره شدند؛ (س۲: حپنره شدند)؛ لن, تق"؛ لی. پ : با یره شدند؛ و (و نیز لن۲): ابا نای و کوس و 
تبیره شدند ؛ ب: بزرگان سامش پذیره شدند؛ متن تصحیح قیاسی است (که به س, | ۰ لو بیشتر به س۲ نزديك است) ‏ ۱۷- ب: خبیره؛ درو لت های 
این بیت پس و پیش شده‌اند؛ درس این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است . ۱۸- لن» قی"؛ لی. ل۲: برنگ؛ و: بزرین؛ ا: بزنگ و؛ متن- فه 
ل+ عیقب ب؟ در ی ین پیت با پیت پیشین پس و پیش شده است 9- لن 0 پذیره شد و تیز بگزارد گام (- ۸ متن- ف قآ 
پا .له پ۳) ۲۰-ق ۲: فرودآمد ۱- ف : زرین لگام لنق ی (۲ : بگزارد گام ؛ ب ز برانگیخت بالای زرین ستام ( < ۳۷٩ب)‏ ؛ ل. 
س, ق. لی. و (و نیز ل آ. لن") از بت های ٩۳۷‏ و ٩۳۸‏ يك بیت ساخته‌اند: 

چو دستان پدید امد از دور سام پیاده شد از باره بگزارد (ل : از اسب بگزارد) گام 

و (و نیز لن۲): همان نامداران به زرین نیام 

۳۲ لی: پیاده بزرگان شدند ‏ ۲۳" لی: خوار 7۲2 ل. س, لن. ق. په وا ل" (ونیز لن س؟): سالار؛ ب این بیت را ندارند+ متن< فه ۳ لی 
(و نیز ل ۰6۳ | در اینجا سرنویس دارد: آمدن زال نزد پدر ‏ ۲۵- لن. لی: وی ۲۹- لن: ز مهراب شیر؛ لی: همی زال دیر؛ و: پدر نیز با او سخن راند 
دیر ۲۷" ل. ی" لی. ل" «و نیز لن"): تازی اسب؛ س: بادپایی ؛ پ. وآ: اسب تازی؛ متن< فه لن. » ب (و نیز ل ".س") ‏ ۲۸-و: چودر زین؛ 
از چوزین (وزن نادرست است) ‏ ۲۹- لن. ق. قآ وه آ؛ ل۲ (ونیز لن؟): کوه: متن< فه ل.س, لی, پ. ب (و نیز ل".س۲) ۳۰- ق قآ لی: په 
ْ » ل۲: او؛ متن- ف ل. س. لن, وب ۳۱- ق». قآ لی: به تیماربا؛ ل۲: به تیمار و < با > (وزن نادرست است) ‏ ۳۲- ل: گفت گوی؛ ق؛ ق"ه 
کرک تور 


۳۳۷ 


که ازرده شنت تو پدر پوزش 1 و ی هیچ سر 
و ۲ ه ۵ ۰ ۳ ۲ 

جنین داد پاسخ کزین 9 مر نیز بر جای خون " خالك ِ 
۹۴۵ پدر 1 به معز ان درارد خرد همانا ۹ بر مه ۱ 
72 ۳ ۸ به ه ا 

نکر تا گشاید زبان را به خشم من از شرمش اب اندرارم به چشم 
تشن تا به درگاه سام اسان کشادهدل و شادک‌ام | ۹ 
فرود امد از اپ سام سوار ۷ اتش شتان: < 0 1 داد بر 

ش ۳ ۶ ۳ 
۴ ,کسیر . افنویین.. کرد یز سام ِ دو دیله!! همی 5 سپرد 
که بیدار دل پهلوان شاد اد روانش گراینده‌ی* داد باد 

1 3 ۳ ۰ ۳ ص ی م2 ۰ص 
ر پم نو الماس بریان ۴" سود رمین 9 جنک و۸ کریان سود 
کحا دیزه‌ی ۳" نو جهد۲ روز تک شتاب آید ال سباه۲" درنگ 
مپهری کجا" باد گرز تو دید بماند" . ستاره نیارد کشید 
رت ره سا نداد - ای وان یف ید ی یاه رن 
مگکر من که از داد" بی بهس رم وگرا" چه به" پیوند" تو شهره‌ام 
: 2 ۳۵ ۳ 
یکی مرغ پرورده‌ام خالك خورد ز گیتی مرا نیست با کس نبرد 


۱ س, ی. لی. ل آ.ب (ونیز لآ لن آ.س؟): از؛ من هفت دستنضویس نج ۲- ل- ب. | ل ".ب (ونیزل ".س۲): یکی ؛ متن< فه و رونیزلن") 
۳- ل- پ | لب (ونیزل" .س۲): آور؛ متن< فه و (ونیزلن") ‏ 6- ق؟: مکن؛ ل۲: مگر ۵ ل: که اين؛ متن< یازده دستنویس دیگر (و نیز 
ل" لن".س") 7٩‏ ق۲: خود رس خون)؛ آ: چون (« خون)؛ ل: سرانجام اخربجز؛ س: مرا برزمین جای جز؛ لن» پ: مرا نیز هم جای جز؛ قی: 
مرا جای اخربجز؛ لی: نهالی مرا نیز جز؛ و (ونیزلن ".س"): مرا جای فرجام جزه (ل۳: مرا نز خود جای جز)؛ متن< فه لاب . ۷- لی: گسترد ۸ 
1 : وگر بر گشاید زبان را بخشم ؛ لن. لی» پ: نگر تا زبانرا گشاید بمهر+ ق؟؛ ل۲ : نگر تا زبان را گشاید بخشم ؛ و (و نیز لن ۲): گر بر گشاید زین را 
بمهر؛ ‏ این بیت را ندارد. ولی انرا در کناره افزده‌اند؛ متن< ف» س, ب (ونیزل ".س۳؛ ب: مگر) ‏ 8- و (ونیز لن!): بچهر؛ لن, ق؟؛ لی. پ. لآ 
ب: بس از شرم (ب: خشم) آب اندر ارد بچشم (لن, لی. پ: آرم بجهر) 0 س.ا (و نیزل ".س )۲‏ ۱۰- فل.سلن. قآ پ: بر (دپر؛ 
ق» لی (و نیز س"): فر؛ وب ب (و نیز لن"): برداشت سر؛ ل۲: بسپرد بر+ متن< | (ونیزال") ‏ 2۱۱ ل,.لن؛ ی» ی" لی» پ» و (و نیز لن۲): نرگس + متن< 
فه س. | ب (ونیزل".س۲) ۱۲- ون همه ۱۳-ل- ار لن " س"): سترد؛ متن< ف؛ ل۲ وزان نرگسان هردومی گل سپرد 1 
ب: باش ‏ ۱۵ لن.ق" لی. پ. |: پرستنده؛ وه لآ (و نیز لن") گشاینده رل ؟: گزارنده) + متن- فده ل, سس ق, ب (و نیز س) 2۱۹ لن. ق: گریان 
(لن پساوند ندارد) ‏ ۱۷- لی: زیر ۱۸ 7 له قء پ (و نیز لا لن"): از توه متن< نه دستنویس دیگر (و نیز س") ‏ ۱۹ قق: بریان ۲۰۰ و: چرم 
۱ ل. س, لن, پ. وا ل۲ (و نیز لن". س؟): چمد؛ متن< فه ق, ی لی, ب ۰ ۲۲- لن. پ. و آ: شتاب اندر آرد(و: آید): متن< هشت دستنویس 
دیگر ۲۳-و: بمغز ۲-ل۲: 9 ۵ ل.س, لن. ی" لی. پ. آ؛ ب: همانا؛ ل": سپاه ار (!)؛ ق اين بیت را ندارد. ولی آنرا در کناره 
انزوده‌اند؛ متن- فه و رو نیز ل " ان ".س؟) 1 لن, لی: پ: زمین سر بسر سبز؛ و: رمه نسپرد شیر؛ متن< هشت دستنویس دیگر ‏ ۲۷- ب: یاد 
۸ ف (و نیز ل): < و > (ل" این حرف را داشته. ولی پاك شده است)؛ متن< بازده دستنویس دیگر (و نیز لن"س) ۲۹- ل.ق» لی. ب (و نیز 
س؟): گشته؛ متن< هشت دستنویس دیگر (و نیز ل " لن؟)؛ ل, لن. قآ» لی. په آ؛ ب (و نیز ل ") پس ازاین بیت افزوده‌اند : 
همه مردم از داد تو شادمان ز تو داد یابد زمین و زساد 
لی: ز تو دور بادا بد بد گمان 
و (و نیز لن") بجای این بیت افزوده‌اند: 
ز انصاف و دادت جهان بهر‌مند ستم را ز دست نو بر پای بند 

اين بیت ها در ف» س» ل؟ (و نیز س) نیست ۰ لن. ق" لی, پآ ب: مگر من زدادلی: مهر و ؛ ل۲ (و نیز لن"): شگفتی ز داد توه متن- فه 
ل. س» ق» و (و نیز ل" س؟) ۳۱- لن, لی. پ. ل": اگر ۳۲- لن» پ. و ل: ز؛ متن< هشت دستنویس دیگر ۳۳- ل. ق: پیمان؟ مت > ده 
دستنویس دیگر (ونیز ل " لن " س") ‏ ۳6- س: سالخورد ‏ ۳۵- ل. س, لن, لی. په و ل۲ (ونیز ل"؛ لن"): بگیتی؛ متن- فه ی, قآ[ ب (و نیز 
س؟)  7۳٩‏ لن.پ: کسی نیستم همنبرد؛ ق".آ.ب: مرانیست کس همنبرد؛ لی: ندارم کسی هم بمرد؛ متن< ف ل.س؛ ق» و لآ (ونیزلآ؛ لن ".س۲) 


۳۳۸ 


ندانم همی خویشتن را گناه که قزر هو کین زا نبلانا میت ,را: 
کی ات رسای فص 3 ی ی ی 
1 در ی #09 
۰ از مادر بزادم بینشداخضتی به کوه اندرم" جایگ مه" ساخحتی 
[نه گهواره دیدم نه پستان ات نه از هیچ خوشسی ۲ مرا بود ۳ 
[ببردی به کوهی بيفگنليم دل از ناز و ارام برکنديم " ] 

۱ 


بگکتای تیار اه را به" انش مپردی فزاینده را 
باه نا اسان ریقف بوک کر سخهیاه وشسندسشت ‏ رسک 
۶۵ اکنون کهم جهان آفرین پرورید . به مهسر" خدایی به من بنگرید" ] 
هنرهست و" مردی" و تیغ یلی یکی يار چون مهتر" کاولی 
ابا گنج" و با تخت" و گرز گران با رای و با داد و تاج سر 


نشسستم به کاول" به فرسان تو کته دافم »ره و یمان از 


1 ل» لی (و نیز ل؟): بران؛ متن- فه قی؛ این پیت در هشت دستنضویس دیگر (ونیز در لن".س) نیست ‏ ۲-س: مرا؛ ل۲: وگر ۳- لی, پآ 
آنک 6 لی: < سام > (وزن نادرست است) ‏ ۵- لن, ق؟ په ل۳: وگر نیست؛ لی: اگر نیست+ ب: وگر هست؛ متن< فه ل» سء ق, و آ 
1 با کین ۷- س.قآ» ل۳: گهره متن- هشت دستنویس دیگر ۸- س.ق, لی, ب: اندرون؛ متن< هشت دستنویس دیگر -٩‏ لی: جای من 

۰ لن.ق"پ. آ. ب: نهپستان شیر؛ لی: نهپستان وشیر؛ (ل۳: نهپستان نه شیر)؛لل. س»ق» ول" (و نیز لن؟. ")ان بیت را ندارند؛ متر 2 
ف ‏ ۱۱ لی: هوشی ‏ ۱۲- لن. ق؟؛لی, پآ ب (و نیزل؟): ویر متن< ف ‏ ۱۳- ل»س؛ + ولآ (ونیز نآ سآ) اين بیت را ندارند؛ مت < 
هفت دستنویس دیگر (و نیز ل") 6 س,و: سپردی؛ لن» ق اين بیت را ندارند. ولی در ق آنرا در کناره افزوه‌اند؛ متن< هشت دستنویس دیگر 21۵ 
فه ل: باینده را (۱) (در ل حرف یکم نقطه ندارد)؛ قی؟: این بنده را؛ پ: زایند‌م؛ و: وغم بنده را+ متن< س, لی, آ. لآ. ب (ونیزل".س؟) 1- 
۳ ۷ ف: توزاینده را؛ لی: تن بنده را؛ پ: فزاینده‌ام؛ متن< هفت دستنویس دیگر (و نیز" لنآ. س)؛ در تیآ لی, پ» آ. ب این بیت پس 
از بیت ٩۶۰‏ امده است ‏ ۱۸- لن به ا. ل": نیست؟ ق"؛و: بود؛ ق این بیت را ندارد, ولی آنرا در کناره افزوهاند؛ متن< فه ل. س, لی, ب ۹- 
ب: سفیدست؛ لن. ی" لی. پ: سپید و سیاهست؛ متن< فهء ل. س, و آ: ل ۳+ درو پس از این بیت بیت ۹۶۶ آمده است؛ فف پس از بیت ۹۶۴ رو (و 
نیز لن") پس از بیت ۹۶۶ افزوده‌اند : 

رگرنه به چهر از کسی کم نیم سای غم و رنج و ماتم نیم 


این بیت در ده دستنویس دیگر (و نیز در ل".سآ) نیست ۰ ۲۰- ل, ق, بپه آ: بچشم؛ س, لن, قآ" لی, ول آ» ب (و نیز ل لنآ» س۲) این بیت را 
ندارند؛ متن< ف ‏ 2۲۱ ل: نگرید (۱) ۲۲-ق: < وک ۲۳- لن, پ: هنرهای مردی؛ ل, لی این ببت را ندارند؛ متن< هفت دستنویس دیگر 
6 و: یکی پر هنر مهتر؛ ل۲: یکی باره چون مهتر ۵ فه س. ق. قآ و |. لب (و نیزل" لن".س"): کابلی ؛ لن, پ: زابلی : متن تصحیح 
فیاسی است 2۲۲ لن. ق» پ. و: ناح؛ ق.۱: تخت؛ لی؛ل! این بیت را ندارند؛ متن< فه ل. س,. ب ‏ ۲۷- ق:]: گنج ۲۸- ف: ابارای وبا 
نخت وتاج سران؛ ل: ابا رای وبا تاج و بخت سران (حرف یکم واژه هفتم نقطه ندارد)؛ س: بارای و با تاج گوهر سران؛ لن, ‏ ". پ : ابارای و با تاج داران 
سرای؛ : ابا داد و رای و ابا بخردان؛ و: ابارای و با داد و هوش سران؛ ب: ابارای و با مهر و تاج سران؛ متن< ۱+ فه و (و نیز لن") پس از این بیت 
افز وده‌اند : 
چو زایدر برفتی (و لن*: نشستم یک‌ابل) بفرخنده روز سپردی ‏ مرا کشور نیمروز 

این بیت در ده دستنویس دیگر (ونیزدر ل۳.س؟) نیست ۰ ۲۹- لن, ه آ. ل۲: یکايك؛ فه ل. س, ی.قآ, وه ب (ونیزل" لنآ. س۲): کابل ؛ لی این 
بیت را ندارد؛ متن تصحیح فیاسی است. ‏ ۳۰- ل. س, لن, ق" په و ب (و نز ل " لن): رای؛ متن- فه ق, آ. ل۲ (و نیز س) ۳۱- ف (و نیز 
س؟): فرمان (پساوند ندارند)؛ متن< ده دستنویس دیگر و نیز لآ" لن۳): ل۲ پس از اين بیت تا بیت ۱۰۴۱ را انداخته است؛ ف پس ازبیت ۹۶۸ دوبیت 
افزوده است که تنها بیت یکم ان در ق آمده است: 

چه کرد از گناه و چه دیدی ازوی (ق: از که نزدش به کینه نهادی تو روی (ق: روا 

دگر انکه گفتی که بر کام نو کنم شهره اندر جهان نام تو 


۳۳۹ 


۲ 
که تون نت وین اکتا رایشینت ۹ 

۰ ز مازنداران هدیه این ساختی هم از گرکشاران بدین تاغستی 
که ویران کنی خان اباد من؟ جنین داد خواهی همی" دادمن؟ 

۷ 

من انتتاگا به ی تو استاده‌ام ن تتلج؟ خشم ترا داده‌ام 

به ازه میانم به دو نیم کن ز کاول" مپیمای با من" سخن 
پل و تیا کمتقتان رال براف رات " گوش و فرو"" برد یال 

۳ ۳ ۱۵ 
۹۷۵ بدو گت اری 1( راست رات تارتین پادشاست 
همه کار من با" تو بیداد بود دل دشمنان بر تو بر شاد بود 

ز من" ارزو خود همین خواستی 4 تک‌کنین: ول از عای ورضانتش 

مشو یز" تا" چارهی کار تو بسازم کنون" یز" بازار ‏ تو 

۳۴ ۱ ۲ ۰ 1 ۱ 

یکی رامه فرم‌ایم اکنون #رتحجم بداست بو ای یت 

۰ سخن هرچه" باید" به یاد اورم روا و دلش" سوی داد اورم 
اکتش وان تفت نزن با به کام تو گردد" همه کار ما 


1 ل. و (و نیز لن؟): که گر؛ متن< فه س (و نيزس؟) ‏ 2۲ فه ل: نیازارمت+ س: ساریمت (نقطه ندارد)+ متن< و (و نیز لن"س): لن: ق"» لی؛ 
پ. | ب: نگفتی (لی: توگفتی) که هرگز نبازارمت؛ ق این بیت را ندارد ولی آنرا در میان سطرها افزوه‌اند . ۳- س, قی؟, و (و نیز لن؟): کاری؛ متن- 
فه ل, لن, لی. پ. آ. ب (و نیز ل "س") ‏ 26 فهل, لن, یپ آ. ب (و نیز آ.س؟): به بار آرمت؛ س: بپیرایمت؛ متن< لی؛ و و نیز لن1)+ ف» 
و (و نیز لن ") پس از اين بیت افزوده‌اند : 
بوم پهلوان را غلام و رهمی ببه کاری اگر هیچ فرسان دهی 
۵- لی: < همی > (وزن نادرست است) 7 لن. لی. پ: بنزد ۷- ف: ایستاده‌ام (وزن نادرست است) ‏ ۸- لن, ق"؛ پ. ب: تن زنده؛ و: دل و 
دیده؛ متن- فه ل. س. ق, لی, ۱ -٩‏ ف- آ. ب (ونيزل" لن".س؟): کابل؛ متن تصحیح قیاسی است ‏ ۱۰- و: دیگر؛ لن؛ ق؟ لی, پ آ. پ (و 
نیز ل ") پس از این بیت افزوده‌اند : 
بکن هر چه خواهی که پیمسان (ب: فرمان) تراست ‏ . بکابل گزندی بود ان مراست (1. ب: مرمراست) 
: یکايك گزیدی توجان مراست 
لی: زبانم بدین راستی بر گواست (< ۹۷۵ب) 
۱ س,.ب: بیفراخت؛ قی, وا برافراخت؟ لی این بیت را انداخته است؛ متن< ف ل, لن, .»۱ ۱۲-لی: برو؛ آ: نزد ‏ ۱۳-ل: کاری چنینست؛ 
لی این لت را انداخته است؛ متن- نه دستنویس دیگر (ونیز ل "» لن".س") ‏ 716 ل. ق» و زبان توبره سء1: زبانت برین؛ لی: زبانم بدین؛ متن- 
ف. لن, ق پ. ب 2۱۵ فل.ق. قق"لی وهآ ب (ونیز لآ لن " س؟): راستی برگواست؛ متن- س, لن. پ ۱۲- لن. پ: بر ۱۷- ون زسا 
۸ لی, و: بدل تگی  21٩‏ لن, پ: تند؛ قآ : تبره؛ متن- هشت دستلویس دیگر بجزل۲ ۰ ۲۰-لی: با ۲۱-س,.ودآ ب: کنم؛ متن< هفت 
دستنویس دیگر بجز ل ۲‏ ۲۲-پ: نیز ۲۳-س: خواهم نبشتن؛ ق: بنویسم اکنون ‏ 6 ۲- ل؛ س»و (ونیزل؟»لن"): یکی ؛ لی (ونیز س۲): بدست 
تو ای پرهنر؛ متن< هفت دستنویس دیگر بجز ل۲ ۲۵- ل: هرچ ۲ لن, پ: باشد؛ ق: گوید ۲۷- س,لن, لی, پ: آوریم؛ متن- هفت 
دستنویس دیگر بجز ل" ‏ ۲۸- ف: مگر کان دلش؛ ب: زبان و دلش؛ متن- نه دستنویس دیگر بجز ل۲ (ونیز ل", لن".س) ‏ ۲۹- ب: مان ۳۰- 
لی: باشد؛ ل, لن- 1 ب (ونیز ل ") پس از اين بیت افزوده‌اند : 
ببازو کند شیر همواره کار 
هرآنجاکه اوشد(ق: اورا)بباید(ق 1:۲ :نیاید؛ لی: بیاید + پ : امد ؛ ب : نیابد) شکار 
ل: هرانجایگه کو بباید شکار 


این بیت در ف. س. و؛ ل ۲ (ونیز لن آ؛ س") نیست 


۳۳۹ 


گفتار اند ر نامه‌فرستادن سام‌نر یمان بنزد یک‌شاه‌منوچهر 


شاه وا ی ان تنل ز هر در شا یی ی 
سر امه کرد آفرین خحدای کت هش ها شستل یت خج شتا 
رتیت تام و هو شتا و نت همه بندگانيم و ایزد یکیست 
۵ هران چیز کو خواست انسدر" بوش برانسست" چرخ روا را دوش 
خداوند کیوان و خورشسید؟ و ماه وزو" آفرین بر منوچهر شاه 
به رزم اندرون زهر" ترياك سوز به بزم اندرون ماه" گیتی فروز 
کته گرز و گتشه شهر. ار یرگن واه میحر 
ریش وا هگ وا: دی بای 
۰ از باد" دبوس"" نو کوه بلند شود خاك نعل سرافشان " سمند 
همان" از دل پاك و" پاکیزه کیش به نشور اری آهسته گر کوش 
یکی بنده‌ام من" رسیده بجای به" مردی به شست" اندراورده پای 
همی" گرد کافور گیرد سرم.. چنین داد" خورشید و ماه افسرم 
تستتيم: ال زز یکت ۲ بنده‌واز ابا جادوان" ساختم کارزار 


۵ عنان پیچ و اسپ افگن" و گرزدار. چو من کس ندیدی به گیتسی"" سوار 


۱-ف : گفتار اند ر نامه فرستادن سام بنزديك شاه منوچهروفرستادن زال رابخدمت ؛ 1 نامه‌سام نزدشاه منوچهر ؛ سپ : نامه سام بنزدمنوچهرورفتن زال بانامه بنزدشاه 
منوچهر(پ : ال برسولی)؛ لن :نم سام بنزديك منوچهر؛ قی: نم سام بشاه منوچهرورفتنزال زر؛ :نامه سامبنزدمنوچهروفرستادنبازال ؛ لی: نامه سام نریمان 
بمنوجهر ازحال زال ؛ وب نامه سام نزد منوچهر (و : منوجهر شاه ورفتن زال زربرسولی ) ؛ ا: فرستادن سام زال را بنزدمنوچهر؛ متّن< اغازف ۲ ب(ونیز لآ 
لن ") : نویسنده ؛ متن < ف (ونیزس ۲) (۳-ف: بروخواندند + و: همی‌راندم(پساوندنادرست است) + متن-هدستنویس دیگریجزل "(ویزل ان "دس ؟) 6 -لن. 
لی.پ.| : بود ؛ متن -هفت دستنویس دیگربجزل ۲ ۵-ل : بدویست‌نیست + س: خداوندهست وخد اوندئیست ؛ لی.ب: ازویست‌هست وازویست‌نیست ؛ (ل *: 
ازویست بیدا همه هست ونیست) ؛ متن< هفت دستنویس دیگر بجزل ۲ (ونیزلن آ۰س۲) ٩-ل.س»قی.لی»‏ و | رونیزل آءلن آ.س؟) : ساخت اندر؛ لن.ق آ.ب : 
ماجستاز؟ بسن ای ۷-لن.ق.پ : بدانست؛ و : هموداد ۸-پ: روان‌روش ؛ ی : برسم بوش اندرامدروش ٩‏ -لی : بهرام ۰ - لن.لی.پ : ازو 
| ۱-ف: دهر(!)؛متن ده‌دستنویس‌دیگربجزل "(ونیزل "الن۲) "۰ ۱۲-و:هور ‏ ۱۳-لن.ق"مپ:گرازنده ۱6تلن‌:مهراپ:دهر ۱۵ لب ۱۱ 
لی,۱: کشیده ۷-لن.ققآ.پ : گیتی نهنگ + س.: جنگی نهنگ ؛ این بیت‌را ندارده ولی انرادرکنارهافزودهاند ؛ متن < ف.ل. لی: و ب ۸-لن.لی.پ : 
ززخم ۹ -ل.لن. ی آ.لی.پ(ونیزل ") : عمود + س : سنان ؛ و(ونیزلن ۲): سمند + متن فا ب(ونیزس۲) + ۲-لی : سرانشان ؛ این بیت‌راندارد. ولی انرا 
درمیان سطرها افزوده اند ؛ درس این بیت با یت سپسین پس وپیش شده است ۱ : همی ؛ ب : جهان ۲-ق ادلی : <و>+س: ازدل‌وداد؛ و: ازدل‌ودادو؛ 
ب: ازدلش پالو+ متن-فلءلن,پ. ۲۳-ل.سءلن, قآ.پ: آرد؛ و آید؛ متن-فلی,آ,ب ۰ ۲6-ل.س,لن.ق؟-1 ب‌(ونیزل گالن "س؟): همي ؛ 
متن-ف ! این بیت راندارد, ولی انرادرمیان سطرها افزوده اند + درس این بیت‌بابیت‌پییشین پس وپیش شده است ۲۵-ل : یکی بنده‌هستم ؛ متن-ده‌دستنویس دیگر 
بجزل؟ (و نیزل" لن".س") ٩۲-س:‏ ز ۲۷- ف لی رو نیز لآ س؟): بمردی به اسب؛ لن. پ : بدو بار شست (لن : هشت)؛ قی.۱: بدوشست 
سال؛ ب: بدوسال شصت؛ (لن ۲ : بمردی نشست<- بشست) ؛ متن< ل. سء ق» و! بنداری: آنی قد طعنت فی السن و تلفعت برداء الشیب ۱-۲۸ 
همان ۲۹-ل: کرد؛ متن< ده دستنویس دیگر بجزل! رو نیز" نآ س") ۲۰- س. قآ لی؛ پ. و | ب (و نيزس؟): میان یلی ؛ لن (و نیز لن"): 
میان یکی ؛ متسن- فه ل. ق (و نیز ل۳) ۳۱- س. آ؛ ب: مردوار؛ متسن< هشت دستضویس دیگر بجزل" (و نیز ل" لن"» س؟) 
۲- ق: جاودان ؛ پ: جادویان ۳۳- س: مردافکن؛ لن, لی, پ : گرد انکن ؛ متن< هفت دستنویس دیگر بجز ل۲ ع۳- لی: نامدار؛ و: نیزه‌دار 
۳۵- لن: لی, پ. و: نبیند به گیتی ؟ قی, قی۲: بگیتی چومن کس نبیند (قق۳: ندیدی)؛ متن- فه ل. س, ۰۱ ب؛ در و این بیت با بیت سپسین پس و پیش 
شده است و پس از این بیت (و نیز لن ") افزوده است : ۳ ۲ 

بسی گاه شد تاز گردنکشان بگينتي منم در زمانه نشان (< )٩۹۷‏ 

ه هنگام کین داشت کس پپای من نه بگرفت کس در جهان جای من 

اکّر رانم از مردی خود سخن به عمری نیاید ز سر تابه بن 


۳۱۳۱ 


3 آب گردان مازن دران چو من دست بردم به گر گران 

ِ 3 2 "۳ ۲ ۳ ری ۲ ۳7 ۲ 

ز من کر نبودی به کیتسی نشان برآورده. کردن ز کردن کشاد 
اد رها کر و ومع بزون اهسد. و کرد کیتی" جر کت 

زمسین ‏ شهتر تا شهر بهتشان از همان " کوه ‏ تا کوه بالای"" او 

۱۹ جهسان ۱۷ را ازو بود دل هراس همی داستتنتدین شب و روز پاس 
سا م2 ۱ ۲ س م ۱۵ 

هوا پاك دیدم ز پرندگان همان .ووی. کشتور زر درنتندکان 

ز تفش همی پر کرکس بسوخت . زمین زیر زهرش همی برفسروخت 

مِ 4 ۱۷ 

نهنگ دزم برکشیدی از" آب همان از هوا تت عقاب 

سین تا بی مردم و جاربای جهانی مرو سپردند جای 

۳۰ 

۵ چو دیدم که اندر جهان کس نبود که نا او اشمتیی شتته بااششستگ مر 


به رور جهان دار یزدان پاك بیفگندم" از دل ۳ نرس و باك 
میا را ببستم به نام بلند نشسستم بران پیل" پیکر سمند 


به زین" اندرون گرزه‌ی گاوسر به بازو کمان و به گردن سپر 
برفتم نان اتکی دزم مر نیز جنک ور نیز دم 

۳۸ ۳ ی 
۶ (قرا. رف وود "هرکتی - شید که بر اژدها گرز خواهم کشید 
۱ ۳۹ ۳ . ثِ# ۹9 ِ ۳-9 


زباش بسان درختی ‏ سیاه ار ان تا یف دنا 
جو دو آبگیرش پر از شون دو چشم یل و " غرید و" امد به خشم 
گمانی چنان بودم" ای شهریار ای اف و کار 


۱ -:برفت ؟؛ درو این بیت بابیت پیشین‌پس وپیش‌شده‌است ۲-ل این بیت‌راندارد ! درو (ونیزلن ؟ این بیت به گونه ای دیگس رام ده است(>پ ۱۵) + 
متن< نه دستدویس دیگر (و نیز ل" .س۲)! ف پس از اين بیت يك بیت افزوده است که تنها در و (و نیز لن!) آمده است ‏ پ۱۵ یت سوم 
۳ س: جزان؛ لن ق" پ: چوان؛ متن- فه ل.ق, لیء و آ. ب 6-س: کس ‏ ۵-ل.س.ق, لیب: به؛ متن- فه لن.ق؟ په وا -ق 
لی: و: کوه ‏ ۷- س.ب: پدید؛ آ: همی ‏ ۸- ب: دریا  -٩‏ س.لن. قآ لی پ و آ, ب (ونيزلن): بالای؛ متن- فه ل.ق (ونیز لس ۱۰- 
۱ : هم از ۱۱-س. لن. ".ی پ. وا ب رونیز لن"): پهنای؛ متن- فه ل. ق (ونیزل".س) ۱۲-ق: هو ۱۳-سنو در ۱6-لبلن- 
وب (و نیز لن؟): گیتی + متن- فه س» | (و نیز س) ‏ ۱۵- و: پویندگان ‏ 15- ل.س,لن, قآ لی و آ. ب: ز؛ متن فق,پ ‏ ۱۷- لو 
(و نیز لن "): به دم درکشیدی ز گردون عقاب ؛ سء لن. ق. ق". لی؛ په آ. ب (و نیز ل "): همان از هوا تیز(لی» ب: نیز) پزان عقاب؛ (س۲: فرود آوریدی 
ز گردون عقاب)؛ متن- ف ۸ ل, ق: همه یکسر اورا؛ لن, "؛ لی, په ب (و نیز ل "): جهان جمله اورا؛ و: که از بیم اورا+؛ (لن۲: که از بیمش 
و6 + متن- فه س, (ونیزس )۲‏ ٩۱-لی:‏ وی ۲۰- قی»و: بارد بسود؛ ۲ : که یارست با او نبردآزمود 0۱ برون کردم ۲۲- لی: همی ‏ ۲۳- 
لن: برپیل؛ لی: بدین پاك ع۲-س: بچنگ؛ ق: بزیر ۲۵-ب: پلنگ ل» لی. پ. ب: < و > (وزن نادرست است)؛ درا این بیت با بیت 
سپسین پس و پیش شده است . 7۲۷ لن, "ءلی؛ پ: هرکان؛ و: هرکس؛ (ل۲: هرکم؛ لن۲: هرك این)۱ س این بیت را ندارد؛ متن- ف ل؛ ق, آ؛ 
ب 2۲۸ ق (و نز ل ): : بدید؛ متن< نه دستنویس دیگر بجز ل؟ (و نیز لن ")۱ درآ این بیت با بیت پیشین پس و پیش شده است ‏ ۲۹- ل» ق: ز سر تا 
به دمش ؛ ۲ : رسیدمش دیدم ؛ لی: : رسیدم بدیدم ؛ س این بیت را ندارد؛ متن< ف لن. پ. وا ب ۳۰ لین قف: ۱ : کوه؛ متن< فه قآ لی. 
وب ۳۱" ب: خود 2۳۲ ق: کشان برزمین موی همچون کمند ۳۳- ل. س, پ جترین «رور بل 6 ۳- س. لن : 
غرنده ‏ ۳۸۵- ل-آ. ب (و نیز" لن"): بردم؛ متن- فه ۰ -۳٩‏ س: بارد ‏ ۳۷- لن. ق, قآ لی, پ. ب (و نیز ل"): مگر؛ متر- فه لء ,وهآ (و 
یز لن ).۳۸ و رونیزلن"): دوزخ 


۳۱ 


۵ جهان پیش چشسمسم چو دریا نمود به ابر سیه برشله ‏ تیره دود 
ز: باشگش. ره ور سود ی یا و فریق ی 
برو" برزدم بانگ برسان" شیر چنان چون بود کار مرد دلسیر 
یکی تير الماس پیکان حدنگ به چرخ اندرون رانتمش؟ بی درنگ 
چو شد دوعته يك کران" دهانش بماند ای ۳ وت تانق 

۱۳۰ هم اندر زمان تفت ان زدم ۳ دهانش" یجید ازان 
سدیگر"" زدم بر مان زفرش براسد همی جوش"" خون از جگرش 
و اک هزیر وتو مت برخم" این" گاوسر گرز کین 
به بیروی یزدان گیهان خدای بران‌گیختم پیلنن را ز جای 
زدم بر سرش گرز‌ی گاوچجهر برو" کوه بارید گفتی سپهر 

۵ شک ستم سرش " چون جر لین فرو ربخت زو" زهر چون اب" یل 
برخی تاه نمکرت ز ققت من رمتیم کشت با کوه رات 
کشسف رود پر خون و" زرداب کت مین جای ارامش و خواب گت 
جهانی برآن" جنگ نظاره بود ی ۱ 
2 سام یکزعم ازآن خواندند ای ره هنتف 

۰ کزو" بازگشتم تن روشنم برزهنه بد"" از" امور جوشنم 
فرو ریخت از باره۳" ی را ورین تهشتی ۲ هرچند رانم زب ان 


۱ ل. لن؛ ق: قآ. په وآ: زمین؛ متن< فه س, ب ‏ ۲- لی: ز زهرش چودریا شده مرزچین ‏ ۳- ف لی: بدو؛ متن< نه دستنویس دیگر بجز ل ؟ (و 
نیز ل"لن۲) 6- و مانند ۵ لس لن, قآ لی؛ پ. و آ؛ ب رونیزل" لن۲): راندم؛ قی: رزم را+ متن< ف؛ فه و (و نیز لن") پس از اين بیت 
افز وده‌اند : 
زدم بر یکی نیمه تیفوز (و: یفوز؛ لن": بی فوز) اوی بدان زخسم تاريك شد روز اوی 

لن. ق. ق". لی. په ۱. ب (و نیز ل ") بجای بیت بالا افزودهاند : 

بسوی زفر (لن: بسوری فرو) کردم آن تیر رام بدان تا بدوزم (ق: بسوزد) زب‌انش بکام 
ل. س هيچيك ازاین بیت ها را ندارند -٩‏ ل: کنار از؛ س, لن, تیآ لی؛ بآ (ونیزل"): کران از؛ ق, و (ونیز لن"): کنار؛ متن< فب ‏ ۷-ل- 
ب (و نیز لآ لن"): از؛ متن- ف ۸- ق: ز ۹- ورونیزلن"): سرین ومیانش (!) ۱۰- ق: دیگری‌را چنان ‏ ۱۱- و: زدم بردگرسو ۱۲- ل» 
لی, : سه دیگر 3-۱۳: ربرش  )!(‏ ۱6-آ: موج ‏ ۱۵- ق: برانگیختم روزن نادرست است)؛ ب: برآوردم ۰ -۱٩‏ لن: ی" لی, پ: آن؛ متن< 
هفت دستنویس دیگر بجز ل" رو نیز ل", لن؟) ‏ 2۱۷ لی: گاو پیکر ززین؛ ف اين بیت را دوبار نوشته است ‏ 7۱۸ س, ب: کیهان خدیر ۱۹ س: 
باره برسان دیو؛ لی: پیل پیکر ز جای؛ ب ی ۰ ق: ابر ۲۱-س: ننش ۲۲-ل.س: تن؛ لی: با 
متن- هشت دستنویس دیگر بجزال ۲‏ ۲۳- لن؛ قآ ب: زو ۲6- ل.س, لن, ق, لی, په و ا: رود؛ متن- ف یب ۲۵- س,1: نخواست 
۲4-]: <و> ۲۷-و: زهراب گشت؛ س: کشف رود چون خون و خوناب گشت؛ لن» لی. پ: کشف رود چون رود زرداب شد (لی: گشت) ؛ متن< 
ف.ل, ق. قآ.ب ۲۸- لن, پ: شد؛ ل, لن- په آ. ب (و نیز ل") پس از اين بیت افزوده‌اند: 

همه (لی: همان) کوهساران پر از مرد وزن .. همی (: همه) آفرین خوان‌دندی بمن 
این بیت در فه س, و (و نیز لن؟)نیست ‏ 7۲۹ س: برین؛ لی: بدان ۰ ۳۰- لن, پ. ب: سخت ۰ 2۳۱ ق: همان؛ و: مهان 2۳۲ لن. قی؟؛ لی؛ پ: 
جهانی بمن (ق۲: برو) گوهر افشاندند؛ متن< فه ل.س, آ. ب ‏ ۳۳- لن. ق؟ لی, پ. ا. ب (و نیز ل؟): چوزو؛ قی: ازو؛ متن< فه ل. س, و (و نیز 
لن۲) ۳6- ف: پدید آمد؛ س- آ. ب (ونیز لن"): برهنه شد؛ متن< ل (و نیزل۲) ۳۵- لی: آن ۳۷- ق۳: بار(!) ۳۷- لن, پ: وزوهست؛ 
ق۲: کنون هست؛ لی: وزان هست؛ ب: وزینست؛ متن< فه ل. س؛ ق. | ۳۸- ف: زثان (حرف دوم هم يك نقطه در بالا دارد و هم يك نقطه در زیر)؛ 
س, لن : زبان (حرف دوم نقطه ندارد) ؛ آ: سخن (پساوند ندارد) ؛ ق۲: هرج اندرانم زیان؛ متن< ل.ق, لی؛ په ب؛ و: شد از دود زهرش تنم ناتوان 


۳۳۳ 


بران ‏ بوم تا سالیان بر نبود جز از سوخحته خار و خاور نبود 
چنین و جزین" هرچه بودیم" رای سران را" سر اوردمی زیر پای 
کجتا امن جمانیلمی" ری . پداشقیم لیر ادرنیله .جق 
۱ مرا تخت گاهست؟ و اسپم ژمین 
همه گرگ‌ساران و مازندران پرو" راست کردم به ک تیان 
کردم زمانی ‏ بروبوم ‏ یاد ترا خواستم راد وا پیروز و شاد 
کون ان مات اه یال همان زخم کوبنده گوپال من 
ن ۱۳ هم ۳ ودم ۵ نان ۶ ۳ س تاه ۲ ۱۸۵ "۳ 
۷ لماعت از :سیخ اانته ۱ کاس کتنه *ستصات 
ای ات کی ر.را. شاد هر کسان 
یکی ارزو دارد اندر نهان بیاید بخواهد ز شاه جهان 
یکی ارزو کان به یزدان نکوست کجا" یکویی زير فرسان" اوست 
نکرديم بی رای" شاه بزرگ . که بنده نباید که باشد سترگ 


۱- لن : خاك و؛ ا: خاك؛ ب: خان و؛ قق اين بیت را ندارد؛ ولی آنرا در کناره افزوده‌اند ؛ متن< هفت دستنویس دیگر بجز ل۲؛ س.ق ۰ ب رو یز ی 
پس از اين بیت » ق بجای اين بیت؛ و لن» لی. پ پس از بیت سپسین افزوه‌اند: 
ازان (س.ب : گراز؛1: وران) جنگ دیوان بگویمت(لن.ق.ق ".لی: نگویمت)باز ۱ 
ز پیکار (ق*: ز بیداد) آن نامه گردد دراز (ق۲: براز6 

ین بیت در شه ل, و (و نیز لن؟) نیست . ۲- ق": جزان ‏ ۳- لی: دیدیم ‏ ع- ل: سراسر؛ متن- فه س,. قآ لی, و آ. ب (و نیز" لن )+ ق این 
بیت را ندارد, ولی انرا در کناره اف وده اند ؛ در لی لت های این بیت پس و پیش شده‌اند ؛ در لن. پ این بیت چنین امده است (و پس از ان بیت پ ۱ را 
اف وده‌اند) : 

سرانرا. سر اوردمی زیر پای. ‏ کجا من چم انیدمی چارپای < ۱۰۳۴ب) 
۵- جهانیدمی ؛ و (و نیز لن ۲): چرانیدمی 7 ل (و نیز" لن؟): بادبای؛ متن< ف س» ی لی؛ و آ. ب؛ در لی لت های اين بیت پس وپیش شده‌اند؛ 
اين بیت را ندارد. ولی انرا در کناره افزوده‌اند ؛ در لن. لی؛ پ اين بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است و در لن» پ این بیت چنین آمده است: 

نپرداختی شیر درنده جای چنین و جزین هرجه بودیم رای (< ۱۰۳۳ 
ف پس از اين بیت ۱۱۳۴و و (و نیز لن") پس از بیت ۱۰۳۵ افزوده‌اند: 

در آباد و ویران نماندست جای که آنرا نه من یاد (و. لن": باز) کردم پای 
۷- 9: گاهست ۸- ف: بر؛ متن< ده دستنویس دیگر بجز ل " (و نیز ل "؛ لن ۲) 8- ف (و نیز ل"): تخت وگاهست؛ متن< ده دستنویس دیگر بجز ۲ 
(و نیز لن ") ۰ لن, لی» . ا, ب: و جایم همین؛ ق۲: وبالین زمین؛ متن< فه ل. س, ق, و؛ در لی این بیت با بیت پیشین و در و با پیت پ۶ پس 
وپیش شده است؛ در لن؛ پ پس از این بیت پ۶ امده است ۱ لن. ق" لی, پ.۱, ب: بتو؛ و رونیز لن "): ترا+ (ل۳: بدو)؛ ق این بیت را ندارد؛ 
مسن- ف. ل. س ۱۲- لن. ق"؛ لی, پ. ب: نیز؛ و: شاه و؛ منسن< فه ل, س» ق, ا؛ در لی پس از این بیت بیت ۱۰۴۱ آمده 
است ۰ ۱۳ "ل.ق.ق"لی.وها: این متن-فءس,لن.پ.ب ‏ ۱6-ل.ق:بدان؛ متن-نهدستنویس دیگربجزل" ‏ ۱۵-ل.س.قآ:: بودی؛ لن.لی.پ:بود 
او؛ متن< فه ق. و ب (و نیز ل" لن") نماندی ۷ س, ق"؛ لی, پ. ب: گرده‌گاهم ؛ متن- ف ل. لن, ق, | ۸- ل. لن. ق. ق لی. 
پ: چماند؛ س: حماند (حرف یکم نقطه ندارد)؛ ا: خماندی؛ متن< ف. ب (و نیز ل۲)؛ و: تك روزگارم چماند - س- پ. ا. ب (و نیز ل"): 
باژگونه ؛ متن< ف» ل, و (و نیز لن؟) ۰ و: سپردم کنون جای خود زال را ۱- س, لن : که ساید؛ و,۱: کشاید (< که شاید) ۱-۲۲: < و> ؛ 
در لی این بیت پس از بیت ۱۰۳۷ امده است؛ لن, قی؟؛ چه آ (و نیز ل") پس از اين بیت و ی پس از بیت سپسین افزوده‌اند:_ 

جو من کردم او دشمنان کل هنرهای او جای خره (ق؟: دل بخرم؛ ا: دلت خرم) کند 
ل" پس از بیت ۱۰۴۱ دوباره اغاز مب دد؛ درس بیت های میان ۱۰۴۲ تا ۱۱۴۸ درهم ریخته‌اند ۳ گر 6 - لن. ق "» لی؛ پ : پیمان ؛ متن < 
فه ل. س, و ا. ل آ. ب؛ درق این ببت چنین امده است : 

که ان ارزو بر به یزدان نکوست کنون . بنگری ‏ زیر فرمان ‏ اوست 
فه و (و نیز لن) پس از بیت ۱۰۴۳ افز وده‌اند : 

ازین ارزو گرجه خیرد بداد زما اهل و پیوند رو لن : ره اصل پیوند) و نسل ونزاد 
۲۵- ل": راه؛ لن اين بت را ندارد؛ ل آپس از این بیت افزوده است: 

۱ 1 نامه پنوشت ‏ سام ‏ سوار .. که شاه پسر ‏ داردم خواستار 

و پس از ال سرنویس دارد: نامه سام بمنوجهر و رفتن زال 


۲۳۴ 


۵ ممانا که با زال پیمان من نیده‌ست.. شاه. جهسانسسان. هن 
ی اش رون ان ییاسران 
کته ی ان استل اکن ات وه اه‌یا: اون . کنس 
چو پرورده‌ی مرع باشد به و نگنده به دور از میان گروه 
چنان ماه بیند به کاولستال چو سرو سهی بر سرش گلستان 

۲۰ جو دیوانه گردد" نباشد شگفت ازو شاه را کین نباید گرفت 
کنون رنج " مهرش به جایی رسسید که بخشایش ارد هرانکش بدیل 
ین ازج ۲ کر هت من یی گتتاه .جتاوا رف پیستان کهتید شا 
کی یز باادای وصض تا جر" ۳ لت ۰ تحت بلند 
همان" کن که با" مهتری درخورد ترا خود نیاموخت" باید خرد 


۱ - س: همانا با؛ قه و پس از اين بیت پنج بیت (و لن؟ تنها سه بت نخستین را ) افزوده‌اند : 
که هر آرزو کان گو سرفراز  .‏ کند ‏ دارم آنرا بدو دست باز 
بر من سوی گرگساران ‏ پيام فرستاد از بهر این از و کام (و: ریزه کام؛ لن": زیر کام) 


ز مازندران من بدین کار باز کشیدم بر شاه گردن راز 
ندیدم ( و بریدم) بلین ارزو راه را ندادم ز شرم اگهی شاه را 
5 چو برگشتم از درگه شهریار به ره زال را خسته و سرگوار 


لن, قآ لی. پ. آ. ب پس از پیت ۱۳۴۵ افزوده‌ند: 
که با او بکردم میا گروه چو باز آوریدم ز (لسی: آوریدمش از) البرز کوه 
۰ ۱: چواوردم او را ز البرز کوه 
لن, ۲ لی, پ» !. ب پس از بیت بالا ول ق» ل" (و نیز ل" پس از بیت ۱۰۴۵ افزوده‌اند: 
که ازرای اوسرنپیچم پهیچ (ل : نبيچيم‌هیچ؛ قآ :نپیچم‌همی) درین‌روزهساکردزی ما(ا. لآ.ب: من)بسیچ( قآ : گربسیچم‌همی) 
لی.پ : درین (پ : ازین) رو زکردش‌سوی‌من (لن : <من >) بسیچ 
لی : درین روز کرد او سوی نو بسیچج 
این بیت در فه س, و (و نیز لن") نیست. . ۲- ف. لن: ۳ لی, پ. ل۲: خون و خالك+ متن- ل. سء ق, وه آ. ب (و نیز" لن )۲‏ ۳- لی: ز اسمان 
جاك جاك ؛ لن قآ پ. ل": همی مدش زاستخوان چا چاث؛ متن< هفت دستنویس دیگر (و نیز ل "» لن؟)؛ در ف لت دوم را چنین تصحیح کرده‌اند: 
همی آمدش ز استخوان جاك چاك ع-ل": کابل 1-۵ : سرانرا رس سزاتر)؛ ب: از ان به ٩‏ س: چو ۷-ف.ل. س. ق. قآ پ. ۱. ب (و یز 
ل غلن اتکایل ال : امل بش ات ی ور # دف نشانی شده در میان گروه؛ ل؟ : فکنده من او از میان گروه باخس وش شیر 
(و نیز لآ لن۲)؛ پیایی بیت های ۱۰۴۲ تا ۱۰۴۸ در س: ۰ ۴۵ ۱۱۰۱۴۶ 0۱۱۴۷ ۵۱۰۱۴۲ 0۱۰۱۴۳ ۰۱۰۱۴۴ ۱۰۴۸ 4- ف- ب (ونیزلآ لن۲): 
سای وت نی ۰- ف: بوستان؛ متن- بازده دستضویس دیگر رو نیز ل" لن) ۱۱- لن, ی" پ. ب: باشد 
0 : رج وا متن متن ار زه ور ین قنگ ۳- س: ۳ هرآنکس که دید ؛ ۱ : ور هرکه دید ؛ ب: آورد هرکش بدید ؛ متن< هشت 
دستنویس دیگر ‏ ۱6- ل- ب ونیزل آءلن۲): درد؛ متن< ف ‏ ۱۵- لن؛ قآ لی, پ. آ: ل۲: خورد؛ متن< فلس ,وب (ونیزل"لن) 7۱۷ 
ق: آن هم ۷- و (و نیز لن "): مرا روز از ان‌دوه او شد سیاه؛ در ف لت های اين بیت پس و پیش شده‌اند 1۸- و ب: فرستادش 
-٩‏ س- لی, ل آ. ب (و نیز ل؟): دل شده؛ پ: با دل؛ متن- فه ل» وا (ونیزلن) 2۲۰ ل- ب رو نیز" لن): جو؛ متن<ف ‏ 7۲۱ ل- ورب 
رو نیز لن۲): آید+ متن< فه آ؛ ل۲ رونیزل) ‏ ۲۲- و رونیزلن"): بدان بارگه بلند ۲۳-ق: توآن ‏ ۲6-: از ۲۵- فهلن, ".پل" ب: 
نیامخت؛ متن< ل. س, ق» لی؛ و آ (و نیز ل"؛ لن۲)؛ لن پس از اين بیت يك بیت و قی- ب (و نیز" لن") دوبیت افزوده‌ند : 
بگیتی مرا خود همینست و بس چه انده‌گسار و چه فریادرس 
ز سام ریما بشاه جهان هزار رل: هم از) آفشرین بادو هم بر مهسان (ق: در هر زسان) 
این بیت‌هادرف»ل.س»وبیت دوم درلن نیست 


۳۳۵ 


و ان تایه متا و رای ارس تا زود یشان و بر باق شاتت 
بيامد به زین اندراورد پای براسد خروشیدن کرنای 

چو در کاول این داسان فاش گشست ۳ 
براشفت ان را پیش خواند همه" خشم رودابه بر وی " براند 
چنین" گفت کاکنسون جزین رای نیس که وشات کشیرد هرا زاغ یس 

اه ارت با" دضتعه پااه اه کت تالم هر از ی 
مگر شاه ايران ازین"" سم(" و کین براساید ‏ و رام" گرد برین 

۳ ۳ ۲ 


و سسنیل :یتست تسا ست دل چاره‌جسوی اندر انديشه ست 


۱- ل. لن. ق. نی ۵ : نوشتند ؛ متن< ف» س. قآ با ل فا( سل لن آ. س ۲) ۲ س» لن» قآ لی. پ. آن ه فب! دست > 9 نامه ؛ متن< ف. 
ل ق. ۱ و <و> + پ پس از اين بیت سه بیت ول قی تنها بیت های یکم و سوم را افزوده‌اند : 


ی پ: شب از تیرگی تاج بر سر نهاد 
تجسمست و بیاسود تا بامداد از اندیشه بر دل نیام‌دش یاد 


چو آن جامه سوده بفکند شب مپیله بخندید و بگشاد لب 
6- ل» ق» پ پس از این بیت افزوده‌اند: 
بسوی شهنشاه . بنهاد . روی .. ابانامة سام آزاده خوی (پ: بابسك دادجوی) 
و پس از بیت ۱۰۵۶ افزوده است : 
ز زولستان رخ بایران نهاد دلی پر ز انده سری پر ز باد 
برخی از دستنویس ها پس از بیت ۱۳۵۶ سرنویس دارند؛ ف: گفتاراندر رسیدن زال بنزديك شاه منوچهر و دیدن شاه اورا و پسندیدنش (وپس از آن افزوده 
است : ) گفتار اندر ترتیب دادن انك سیندخت را پرسولی بنزديك سام فرستد شاه کابل مهراب؛ س, لی: خشم گرفتن مهراب بر سین دخت (س: . . . از 
بهر رودابه)؛ لن: رفتن سین دخت بنزديك سام با خواسته؛ ق*: خبریافتن مهراب کابل از خشم منوچهر؛ پ: آگاه شدن مهراب از کار منوچهر؛ و: رفتن 
سین دخت نزد سام نریمان؛ 1: آمدن سیمدخ بنزديك سام ؛ ب: آغاز داستان ۵ ف- پ. آ. لب (ونیزل".س۲): کابل؛ متن تصحیح قیاسی است؛ 
و: یکابل چو؛ رلن؟: يکايك چو) ٩‏ ب: شد ۷" لی»و: فرعاش ‏ ۸ لی: <و> -ل: همی؛ متن- بازده دستنویس دیگر (ونیزل"» لنآه 
س) 2۱۰ ل (و نیز ل "س۲): با اوه متن- یازده دستنویس دیگر (و نیز لن") ۱ لن. ق"؛ پ- ب (ونیز لن۲): بدو؛ ف اين بیت را ندارد؛ متن< 
ل. س» ق» لی (و نیز ل " س۲) ۲ نیست رای 7۱۳ س لی؛ وب (ونیز لنس؟): چو ۱6- و نیست پای ۱۵-س, لی:و: بیارست 
1 لن,. پ: ازان؛ ق*: زین ۱۷- لی: جنگ ۱۸- س: برآسایدآرام+ لن. پ: بياساید ورام -۱٩‏ ل- ب (ونیز ل لنآ.س؟): زمین؛ مت < 
ف؛ ل. لن. ق" لی» چ» ا. ل آ. ب (و نیز ل ") پس از این بیت افزوه‌اند: 
به (پ: ز) کابسل (. ب: یکايك) که با سامیارد چخید که خواهد از آن (لن, پ: همی) زخم گرزش چشید 
ل. لی. ب : از ان (لی: مران) زخم گرزش که بارد چشید 
این بیت در ف س؛ ق» و (و نیز در لن آ. س") نیست: ولی در ق آنرا در کناره افزود‌اند ۰ پ: چو سیندخت بشنید ‏ ۲۱- ق»1. ل۲: پیشش 
یت ۳ ق: اندران کار بست؛ فه وء ب رو نیز لن) پس از این بیت افزوده‌اند: 
همه روز تا شب در (ب: و آنشب به) اندیشه بود دلش از پس اندیشه چون بیشه بود 
ب: ز مهراب را دل پر اندیشه بود 
و (و نیز لن") پس از بیت بالا دو بیت و ب يك بیت افزود‌اند: 
دگر روز چون خور برامد (ب: هور برشد) بلند جهان سربسر گشت (ب: گشت یکسر) ازو ارجمند 
بر گرد مهراب شد چارم‌جوی پر از چاره دل لب پر از گفت و گوی 
ل. لن. ق» ق؟؛ لی؛ پ. آ. ل" رو نیز ل") بجای بیت های بالا وب پس از بیت های بالا افزوده‌اند: 
یکی چاره آورد از دل بجای رل۲: که چاره بدل آورد او بجای) که بد ژرف بین او به تدبسیر و رای (ل, ق: و فزاینده رای) 
ب: که او ژرف بین بد به تدبیر و رای 
س (و نیز س") هيچيك از بیت های بالا را ندارند 


۳۶ 


رس فان دست کرده به کش یامد بر شاه خورشیدفش 
بو گفت بشسنو ز من يك خن چو دیگر یکی" کامت آید بکد 
۵ را خواسته گر ز بهر تن ست ببسخش و بدان" کین شب ابستن ست 
اگر چند باشد" شب" دیرباز برو" تیرگی هم نماند دراز 
شود روز چون چشمه رخشان شود.. . زسین" چون نگین بدحشان شود 
بلق کلتتت مات که - تاشفتا مزن در میان یلان داستان 
بگوی" انچ" دانی و جان را بکوش رگر" چاتر خون به تن بر" بپوش 
۰ بدو گفت سیندخت ِ ی بود کت به خونم نیاید" نیاز 
مرا رفست باید همی" پیش" سام کشیدن مرین"" تیم را از نیام 
ز من جان و رنج؟ سپردن به من" گنج اراسته 
بدو گفشت مهراب کاينك" کلید غم گنج هرگز نباید کشید 
پرستنده و اسپ و تخت" و کلاه بیارای"" و با خویشتن بر به راه 
۱۳۷۵ مت تقو زنل سورد ما چو پژمرده شد برفروزد به ما 
چنین گفت سیندخت کای" نامدار بجای"" روان خواسنه خواردار 
باید که چون من شوم" چارمجوی تو رودابه را سختی اری بروی 


1- س,. ق۲: روان؛ ب: < دوان > (وزن نادرست است) ‏ ۲- لی: وش ؛ در و (و نیز در لن") اين بیت چنین آمده است: 
چنین گفت کای شاه خورشید فش همه شربت بی مرادی مچش 
۳- و (و نیز لن۳): ز من بشنو از ابتدا يك سخن ‏ 6- ق: وزانپس کجا ۵- ق: رایت (یا: راست) ‏ *- لی: پس آنگه هرآنچت مرادست کن ؛ و 
وزانپس هرانچت بباید بکن ۷- ق: زنست؛ ق1۰1: منست ۸- ل (و نیز س): ببین و بدان؛ س: بدان و بده؛ ق: بده توبدان؛ لي: مدار اندوهان؛ 
متن- هشت دستنویس دیگر (و نیز لن؟) ‏ ٩-س,.‏ ی" لن: باشی ۰ ۱۰-س.قی؟.ل۲: شبی ۱۱-]: بدو ۱۲-ل.لن؛ ی" لی, هآ لب (و 
یز ل؟): جهان؛ متن< فه س, و (و نیز لن "۰ س)؛ ق اين بیت را ندارد. ولی آنرا در کناره افزوده‌اند . ۱۳- ق.و: بگو ۰ ۱6- ق.ق؟؛چه و آ. ل".ب: 
آنچه؛ متن< ف ل. س, لن, لی . ۱۵- لی: بجای آرهوش ‏ ۱۳- لی؛ ل۲: ویا؛ پ: اگر ۱۷-س: به سربر؛ ق, لی, آ؛ ل: به تن درب و: خال و 
خون را به تن در؛ متن< ف ل. لن, ققآ» پ.ب ۱۸ ق۲: < نياید > (پاك شده است)؛ ل۲: نباشد؛ س, لن, لی. پ : بود کت نباید (پ: بیاید) بچیزی 
(س: بخونم)؛ متن< فه ل. ق, و ان ب -۱٩‏ لی. ب: همی رفت بای ۰ ۲۰- ل: بنزديك؛ متن< بازده دستنویس دیگر 1-۲۱: زین ۲۲- ل: 
زبان برگشایم چوتیغ از نیام ؛ متن- ده دستنویس دیگر؛ ل- پ. آ, لآ ب رو نیز ل") پس از ِ افزوده‌اند (در ل» ق وزن در لت دوم نادرست است) : 
بگویم بدوانچج(پ.ا. ل ".ب: آنچه) گفتن‌سزد(قی: آنچه‌بایستمی) خرد خام گفتارها (لن. لی: گفتار او؛ ل: گفتها) را پزد 
ق: سخنهای نیکو < که > بایستمی 

این بیت درف س, و (و نیز لن".س؟) نیست ‏ ۲۳- ل. س, لن؛ قق په آ: ل۲: ز من رنج جان؛ ق: زمن رنج وجان؛ متن< فه لی؛ وا ب (و نیز لآ 
لن"س؟) ‏ 2۲ ق": تو(!) ۲۵ ل: بستان؛ س, لن, ق" لی, پ آ. ب: کاینت؛ رلن۲: کانك)؛ متن- فه ق, ول" (و نیز ل".س۲) 2۲۲ 
لن, لی, په : تخت و اسب؛ و: اسب و گنج؛ ق" اين بیت را ندارد؛ متن< ف ل, س, ق. لب ۲۷- ل.ق: بیفروز؛ و: برآرای ‏ ۲۸-س: ببر 
ان خواهی و بر ساز راه 9 ل همه ۳۰- ف- ق, لی- ب رو نیزل" لن".س؟): کابل؛ متن تصحیح قیاسی است ۰ 2۳۱ پ: بسوزد ‏ ۳۲- 
ق: ز (ردیف نادرست است)؛ ق "این بیت را ندارد؛ در لن: لی» پ اين بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است ۳۳- س, لن» لی. پ. آ. ل۲: با؛ 
ی" اين بیت را ندارد؛ متن< فه ل, ,وب 2۳6 لن, پ: بخواهی ؛ در لن, لی. پ اين بیت با بیت پیشین پس و پیش شده است ‏ ۳۸۵- ق: شدم 


۳۳۷ 


7 ۳ ِ 

مر در حجهان انده جال اوتتشت کشت ن با توام رور پیمان آوسنت 

ِ سخت پیمان ستد زو" نخست پس انگه به جلدی" ره" چاره جست 

۲۱ : ۳ 

۳-40 بیاراست س را به دیسای رر به در و یه یافوت برمایه سر 

۲ . 2. هئ .۱۳ ۳ ۱ رما ۱ ۶ 

بسن از گنح خضرا ر هر ثار برون ۴ ریت ذشاز حول سی هزار 

م2 ۰۱ ۰ ۰ ۳ ۱ 

ده" اسپ گران‌مایه با ساز زر ام و 
مه 1 ۱ ۳ ۳ 

به سیمین ستام آوریدند سی اسپان تازی و ۳ پارسی 

و ان ۲۲ 


۲ ۲ 7 : ِ ۳ 
۱۸۵ پر از مشك و کاف ور و باقوت"" و زر یکی پر ز گوهر" ۰ یکی پر شکر 
عهسا :تخت سای شکت هدرز ۱ 


0 ی ۲ ۳ : 
به زرین و سیمین دو صد نیغ هند ... چه زو سی" به زهرآب داده پرند 
۳ ۳ 4 
صد استر همه ماده 9 ی ی صد استر هم4 بارش را‌مجوی 


۱ ۳ ۱ ۲ ی ۱۳ 
یکی تاج پر کوهر شاهوار ابا پاره و طوق و با کوشسوار 


|- لی, پ: چاره .۲ ل: تست؛ متن< یازده دستنویس دیگر (و نیز" لن؟..س") ‏ ۳- ف: کنم با تام زود (در الا کنم را به کنون تصحیح کرده 
است)؛ لن. ق۳- ل" (و نیز لن "): کنون با تو امروز؛ متن- س, ی» ب (و نیز ل".س )۲‏ 6-ل: یکی سخت پیمانت خواهم درست؛ لن, قآ لی؛ پآ 
لآ ب (و نیز ل ") پس از این بیت افزوده‌اند: 
ندارم همی انده. ‏ خویشتن ازویست (ل": کزویست) این درد و اندوه من 

۵-: از؛ لن: زو ستد (وزن نادرست است) ‏ - ل.س, لن؛ قآ لی؛ په آ. ل": بمردی؛ ق: بزودی؛ و: بدانش؛ متن< ف.ب ‏ ۷-ق: در؛ ب در 
ینجا سرنویس دارد: آمدن سین دخت نزد سام ۸- فه ق : دیبای و زر؛ لن, پ: دیبا وزر؛ متن< هشت دستنویس دیگر 9 ق» لی و: به زر ۱۰- 
وناز ۱۱ لن»و: تر+ لی.ب: در؛ هآ: بر؛ ل۳: ولعل وگوهر؛ متن< فهل, ق (ونیزل۳)+ س.ق۲: پرستنده پنجه به ززین کمر (- ۱۱۸۲ ۱۲- 
از من 2۱۳ ل (ونیزل"): گنج ززش ز؛ س: گنج چینی ز؛ لن» لی. پم آ. ل". ب: گنج مهراب ؛ ق: نقد گنجی ز؛ و (ونیزلن!): خن گنج + ق؟ 
ین بیت را ندارد؛ متن< ف (و نیز س؟) ‏ 2۱6 ل: برو؛ ی, و: فرو؛ متن< هشت دستنویس دیگر ۱۵- لن» لی, پ: کرد؛ آ: آخت ‏ ۱۲- لن؛ لی, 
پ. ل۲: سیصد هزار؛ آ: زین بدرها سی هزار؛ متن< ف ل. س, ق, و ب؛ بنداری: وأخرجت ثلائین ألف دینار برسم الثار؛ در لی این بیت بابیت سپسین 
پس و پیش شده است ‏ ۱۷- ل» ق, لی (و نیز لآ س۲): صد؛ لن. پ: دو؛ ق" این بیت را ندارد؛ متن< ف» س, وه آ. لآ ب (و نیز لن۴)؛ بنداری: 
وعشرة من الخیول المذکورة . ۱۸- س: پرستنده پنجه با زیب و فر+ در لی این بیت با بیت پیشین پس وپیش شده است  -1٩‏ ل: بززین! ی اين بیت 
را ندارده ولی آنرا در کناره افزوده‌اند؛ متن- ده دستنویس دیگر ۰- س»و: از ۲۱- ل: ز ۲- لی:۱: شصت ۳۲ ل:می ؛ لن. قآ لی. پ. 
1 ل؟ ب: زر؛ ق اين بیت را ندارد» ولی آنرا در کناره افزوده‌اند؛ متن< ف» س.و ۶- س,. لن. لآ ب : یاقوت و کافور؛ ق این بیت را ندارد؛ ولی آنرا 
در کناره افزوده‌اند ؛ متن< هفت دستنویس دیگر ۵- س: رححسه (نقطه ندارد)؛ لن؛ ق"؛ لی؛ پ» آ. ب: پر شراب و رلی: << وک )؛ ل۲: پرزعنبر؛ 
متن< ف 2۲۲ لن, لی, پ: پرگهر+ متن- ف. س, قی؟ آ. ل". ب؛ ل: ز پیروزه چند و چندی گهر؛ و (و نیز لن؟): طرازش همه گون‌گونه گهر (- 
۶ ۲۷- ل.لن.ق" لی, پآ ب: جامه؛ س.ق. ل۲: رزمه؛ متن< ف (ونيزس )۲‏ ۲۸- لن: قآ په آ, ب: نیکوه لی: رومی ؛ متن< ف» 
۱0 ۹ هزارش؛ در لی اين بیت پس از بیت ۱۰۸۹ آمده است؛ و رو نیز لن۲) ۱۰۸۵ب و ۱۱۰۸۶ را انداخته واز ۱۰۸۵ و ۱۰۸۶ب 
يك پیت ساخته‌اند 2۳۰ فه ق, و (و نیز لن"): به ززینه قبضه دوصد+ س: بزرین نیام بود صد (وزن نادرست است)؛ لن. قآ لی, . آ. لآ؛ ب این 
بیت را ندارند؛ متن- ل (و نیز لآ س۲) ۱ ل.ق: جزان سی + س: چو< ز >وسی؛ و: ازان سی ؛ متن< ف ۲- ل.ق: ماده؛ لن. قآ لی. 
پآ ل" ب این بیت را ندارند؛ متن< ف. س, و؛ بنداری نیز این بیت وبیت پیشین را دارد: ومائة قطعة من السیوف الهندية والصوارم المشرفیة و مئة 
ناقة حمر. ۰.۰ 2۳۳ ل. ق, ق؟.لی, |؛ ل" ب رو نیز" س۲): ابا طوق و بایاره و گوشوار؛ س: همان طوق و هم یاره و گوشوار؛ متن< ف لن؛ پ. و 
(و نیز لن")؛ در لی پس از این بیت بیت ۱۰۸۶ آمده است 


۳۳/۸ 


۰ سان سپهری یکی تخت زز  .‏ برو بانته" چند گونه گوهز 
و ۵ ۲ ۰ 

برش خسروی بیست پهنای او چو" سیصد فزون بود بالای او 
2 ۲ ات 3 9 ۹ ۰ 

وزان زسده پیلان 0 جهار هم 4 جامفه و فرش کردند بار 


چو برساخت کار" اندرامد به اسپ جو ی به کردار اد تعیب 
بیامد گرازان به"" درگاه سام نه اواز داد۵! و ه برگفت نام 

۳-۳ 2 ۲ م2 ۹ 

۵ به کار آگهان گنت تا" اگهان توت ,با مرت از تیان 
7 ۳3 ۱ ۳۲ 

که امد فرستده‌یی کاولی بنرد یهد یل " زاوطی 

ز. مهراب.__ گرد اوریده .- پیام بنزد سپهبد جهانگیر" سام 
تا بر سام یل پرده‌دار بگفت و شرمود نا داد با 

فرود زا از اسپ سینشدخحت و رفت به پیش سیب سل رت 3 تفست 

۱۳ (مبور ر سوسید و 5د افرین انس شاه و بر بهلوان رم 
۹ 

ثار و پرستنلده و اسب و پیل رده" برکشیده رل ۳ دو یل 
یکايك همه پیش سام آورید سر ود ی وا ۲ ید 
۱ ب4 کش کرفه دست وسرافکتتاه تست 


1 ق: طوق زر؛ ق: بساطی بسان سپهری بزر ۲- ل (و نیز س۲): برو ساخته؛ س: درو ساخته ؛ لن, پ: نشانده درو+ ۰1:۲ ب: درو بافته؛ ل۲: 
درو یافته؛ رل": بدو بافته)؛ متن- فق ۳- (س۲: اندگونه گهر)؛ و (و نیز لن؟): برو کرده ترکیب بی مرگهر؛ ی از این بیت و بیت سپسین يك پیت 
ساخته است : 

نشانده درو چند گونه گوهر رسن خسروی شصت پهنای زر 
ع- س, لن. قآ په لآ» ب (و نیز ل .س۲): رش + فه ی این بیت را ندارند. ولی در ق آنرا در کناره افزوهاند؛ متن< ل. 1‏ ۵- ب: شست بالای او؛ 
و رو نیز لن"): که صد گز فزون بود بالای اوی  -٩‏ پ: ز ۷- ب: پهنای او؛ س رونیزل "): سوار سرافراز بالای او؛ و (ونیز لن"): مگر شست گز بود 
پهنای اوی ۸ ل- قآ هآ لب (ونیزس۲): هندی؛ متن< فه لی, و (ونیز لآ لن۲) ٩‏ لی: هزار؛ بنداری: و آربعة من الفیلة لائلة 3 
و: جامة؛ برخی از دستنویس ها در اینجا سرنویس دارند ؛ ق» ق۲: رفتن (ق۲: آمدن) سین دخت برسولی نزد سام نریمان (قق۲: < نریمان> )؛ ل۲: آمدن 
سین دخت نزد سام با خواسته ‏ 2۱۱ لن, لی. پ: چوپردخت گنج ؛ قی. ۱ ب: چوپردخت (ب: پرداخت) کار+ ل۳: چوبر دخت (!) کار؛ متن< ف (و 
نیزل » لن؟) ‏ ۱۲ و گردان؛ درل. س. ق این بیت چنین امده است: 

چجسو شد ساخته کار خود برنشست جو گردی دی تیال بواسشتشت 

س: عنان سست کرد آنگهی او بدست 

۳ فه ل. ق. ق" (و نیز ل") پس از اين بیت افزوده‌اند: 

یکی ترا روسی بسر برنهاد ...یکی بار‌یی زیرش اندر چوباد (ق۳: اندرنهاد) 

ل» ی : یکی باره زیراندرش همچوباد 

6 لی: خرامان ز ۱۵-س: گفت ‏ ۱5" لن.پ: ازه لی: کز؛ متن- نه دستنویس دیگر (ونیز لآ لن".س؟) 1۷ لن, لی, پ: بگوئید ‏ ۱۸- 
لن. لی, پ» و: با پهلوان؛ متن< هشت دستنویس دیگر  -1٩‏ ف: مهال؛ متن- بازده دستنویس دیگر (و نیز لآ لن .س۲) ۲۰ ف- ب و نیز لآ 
لن"» س؟): کابلی ؛ متن تصحیح قباسی است ‏ 2۲۱ ق؟: یکی؛ (ل": گو)؛ و (ونیز لن"): چمان چرمه زیر او ۲۲- ف- ب (ونیز لآ لن"س): 
زابلی ؛ متن تصحیح فیاسی است ‏ ۲۳- ف: جهاندار؛ و (و نیز لن): بنزد جهانگیر فرخنده؛ متن< ده دستنویس دیگر (و نیز ل" س )۲‏ ۲6- ل۲: 
درآمد ‏ ۲۵- و: پرده‌دار (پساوند ندارد) ۲۷-ل: < وک ۲۷- ل.ق, لی, پ: خرامید و؛ متن- هشت دستنویس دیگر ‏ ۲۸-ل۲: زده ۲۹-لی: 
چودریای نیل؛ و: زره نا دو میل! لی پس از اين بیت سرنویس دارد: آمدن سیندخت نزد سام برسولی ۰-]: چون 


۳۳۹ 


۳۳۳ 


۱۱۱۵ 


۱ 


۱- لن. پ: اگر؛ : کزین ۲- ب: زین ۳-]: بدیدم همی 6 ل- و 


گرین خواسته زو" پذیرم همه 
وگر" بازگردانم از پیش. زال 
[برآورد و گت کین" خواسته 
ِِ این به جوز وستان دهیل 
پری روی؟! سیندخحت بر" پیش سام 
سه بت‌روی با او بیک‌جا بدند 
گرفته یکی" جام هريك به بر 
به پیش" سپهبد فروربختند 
چو با پهلوان کار برساعتند 
رگا رز نو تدای رات سم 
به مهر" تو شد بسته " دست بدی 
کته کتان ر تن »ید مهرزانن: یو 
سر بی گناهمان کاول"" چه کرد 
رت ری 7 خاك 


ربص« 1 ۰ ۰ 1 
ازان ترس کو هوش و زور افرید 


پای تواند 


ر من گردد 1 ش‌خته ‏ ار 

3 ۲ ۷ 
برارد . بکردار سیمرغ ‏ یال 
غلامان ‏ و پیلان اراسته] 


۱۴ 


به‌نسام!! نت ۰ کافستت ان تهب 
رام رقر. کا دوه ول شادک‌ام 
۱۸ ی 

سمن‌پیکر" و سروبلا بدند 
۳9 ۰ 0 ی ۳3 
پر از سرخ یافقوت و در و گهر 
همه يك به دیگر امه تنیز 
ز‌ بیگانه خانه پپرداعتند 
3 1۵ 

که با ۳ نو پیر رود جوان 
و ی ما رد تا ۳ 

به بو بره نان بیشروحتند 
رو٩۳‏ گرزت گشاده ره ایزدی 


ری؟۳ 
ی 2 


لب (و نیز لآ س؟): ازرده؛ متن< ف (و نیزال۳) ۵- لی. پ (ونیز 


ل ۰ س؟): شاه ورمه ؛ 1: ازآن بر دل شاه باشد غمی 1 پ: اگر ۷- س.ق.ق" (ونیزلن".س۲): بال؛ و: دال (نقطه ندارد)؛ متن< هشت دستنویس 
دیگر رو نیز ل)؛ لن. لی در اینجا سرنویس دارند : دلخوشی دادن سام سیندخت را ۸- لی: اين؛ متن- فه و رو نیز لن۳): ل. س, لن, ق» یآ پآ 
لً ب (و نیز ل ".س۲) اين بیت را ندارند . 8- ل: روید؛ متن< یازده دستنویس دیگر (و نیز" لن".س )۲‏ ۱۰- لن- ب (ونیز لآ لنآ.س): وا 
متن< ف ل. س ۱ فه پ. و رو نیز آن؟): پیام؛ متن< نه دستنویس دیگر (و نیز ل".س") ‏ ۱۲- ل. لنى نی.قآ؛ لی, پ. آ. ل"رو نیز ل.س: 
مه؛ متن< شمه س, وه ب (و نیز ن") ‏ ۱۳- ف- ب (و نیز ل؟ لن؟. س): کابلستان؛ متن تصحیح قیاسی است ‏ ۱6- س, لن: + قیآء ل"ء ب (ونیز 
س؟): نهید؛ متن< فه ل. لی, پ. و رو نیز ل ۳" لن!) ۵ لن. ق- ب: بری چهره؛ متن< فه ل. س.ق (و نیز ل".س) ۱5- لن- پ. آن له 
ب: در؛ متن< شه ل, س» و ۱۷- و,ا: گوبا دل و؛ ل. لن- پ. آ ل "» ب (و نیز ل ") پس از این بیت افزوه‌اند: 
چو ان هدیه او (ل: هدیه‌ه‌ارا پذیرفته دید رسیده بهی و بدی رفته دید 

این بیت در فه س, و (و نیز در نآ س۲) نیست ۸ ق: پری پیکر ٩۱-س:‏ گرفتند يك ۲۰- ل.ق رو نیزل): بدست؛ س, لن, قآ لی, پ» 
ا. لب رو نیز س۲): یکف؛ و رو نیز لن۲): ز زر؛ متن< ف ۱ معل و ۳۲ س: در و صدف؛ لن.ق" لی, پ. آ. ل آ.ب: درپیش صف؛ 
متن< فه و (و نیز لن؟)؛ ل» ق (و نیز ل"): بفرمود کامد بجای نشست؛ در ب این بیت با بیت سپسین پس وپیش شده است ۳ ن, لی. پ : بنزد؛ 
در ب اين بیت با بیت پیشین پس و پیش شده است ‏ ع۲- ون فر ۵ سر پهلوانان و پشت گوان (- ۱۱۲۶ب)+ ب: که ای تاج و نخت و خرد را 
روان؛ | لين ببت را ندارد ۲۳ ق": < ز> ۰ 7۲۷ ل»ق, لی و رونیزل؟ لن".س"): به توتیرگی ها؛ س: به فرتوکیهان؛ لقع" نپه ب: به تو 
یه گیتی ؛ ل"۱ | اين بیت را ندارد؛ متن< ف 2۳۸ ل, لن- بچه لآ ب (و نیز لآ لن".س؟): برافروختند؛ متن- فه س, و ۲۹- لي: به زورب 
به بند ‏ ۳۰- ب: شسته ۱ ق: ز؛ درس پس از اين بیت بیت ۱۱۲۰ آمده است 2۳۲۰ ل» قی» ل۲: گربود؛ قآ آ؛ ب: اگرچه که؛ و: اگر باب 
(!)۱ متن< فه لن. س لی. پ ۳ ل قی. ق؟: دیده+ س: چشم؛ لن, لی» په و ل" (ونیزل" لنآ.س"): مزه+ ب: ز حون مزه دلش + مت < 
ف (حرف دوم نقطه ندارد) ۳6" لن؛ ق. ق" لی, هآ ل" (ونیزل"): پراب؛ ب: خوناب؛ متن< فهل, س,و (ونیز لس ۳۵- ف- ولآ 
ب (و نیز ل » لن ".س؟): کابل؛ ا: بکابل؛ متن تصحیح قیاسی است پ- ب: پرستنده و؛ متن< ف- لی 9-۷ همه ساله : در لن. لی» ب 
لت های این بیت پس و پیش شده‌اند ۸- لی. ب: ازاو -۳٩‏ ق. لی: زور و هوش افرید ۰- پ: آفرین (ردیف نادرست است)+ در س این بیت 
ی ازفیتت ۱۱۱۶ ال ابیت 


نیاید چسین کارش" از تو پسند میان را به خون برهسمن مبند 
بدو سام پل گفت: با من بگوی . هرانچت" پرسم بهانه مجوی 
تق ات۱ کت ر ممتنال مران" دنت او را کجا دید زال 
به روی و به موی و به خوی و خرد به من گوی" تا با که انسدرعورد 
۵ ۱ فاقوا و قه کر دارم زاشنشتان که هی بک ال یکتر ی 
تکار کشت ششبدضتت. کای: بهسلوان شر. .پهسوانان. و پفتست: گوان 
یکی سخت پیمانت خواهم نخست که لرزان شود" زو بر و بوم و رست 
که از تو نیاید به جانم گزند سکف که هه وی رسک 
مرا کاخ و ایوان" آباد هست هسان گنج و خویشان و بنیاد هس 
۳۰ چوایمن شوم" . هر چه گفتی "۲ : بگوی . بگويم, بجویم" بدین" آب‌روی 
نهفته همه گنج کاول تال بکوشم رسانم به زاو ست ال 
گرفت آن زمان سام دستش بدست ورا نيك بنسواخت و پیمان ببسست 
جر بش یه تیا ات برکتنید " آری همان راست گفتار و پیوند؟ اوی 
زین با وس او ار یاف خاین بگفت انچ " اندرنهان بود راست 
۵ که من خویش ضخاکم ای پهلوان زن گرد مهراب روشن روان 
همان" مام" روداب‌ی . مامروی ان شمین ال ها تاربروی 
ی رودص وا ی ها رب ات 
همی برتوبر خواندیم آفرین همان بر جهاندار شاه زمین 
کون ام دم تست زا" کاول " ترا دشتمنن و دزست کیست 


1- س, لن, لی, په و: کار؛ متن- هفت دستنویس دیگر (و نیز لن". س۲) 7۲۰ ل. س» ق, ق پ: به خون ریختن در مبند (قی" نخست برابر متن بوده 
است) ؛ ل۲: میان بخون برهمن بر مبند (وزن نادرست است)؛ متن- فه لن: لی. و آ. ب (و نیز لآ لن آ.س؟) ۳- ل.ق: از آن کت؛ متن- ده دستنویس 
دیگر (و نیز ل" لن".س؟) .4 س: مهتری ‏ 2۵ ف سب (ونیز لآ لنآ.س): یا؛ متن<ل ‏ ۷ پ: مرا 7۷ ق: بخویی خرد ‏ ۸- ف: به 
من گو که ؛ متن- یازده دستنویس دیگر (ونیزل " لن ".س؟) ۹- لیءل": او+ ا: وروی ۱۰- س.ق,لی: بدانسان ‏ ۱۱-ق»ق؟لی: دانی ۱۲- 
لی: بگو؛ ل: بکابل بگو ۱-۱۳: نيك نام 16-]: بزی همچنین جاودان شادکام ۱۵- لن, پ.: بود ۱5- ف: نه از کس؛ متن< ل, لن- ب 
کی ی ۷- ۱: انجمن (پساوند ندارد)؛ س: نه زانان کجا بندگان تواند ۸- ل": مرا کاخ ویران و (ا) ۹- لن. لی, ب : خویشان با 
زور دست؛ متن- نه دستنویس دیگر (و نیز ل " لن " س") ۰ ۲۰- ف: شدم؛ متن- یازده دستنویس دیگر (و نیز ل؟؛ لن ". س )۲‏ 2۲۱ ل.ق؛ و رو نیز 
لن " س"): گویی ؛ متن< نه دستنویس دیگر (و نیز ل۳) ۲۲- بپ: نجویم ۲۳- ق.ق": بدان؛ و: برین ۰1-۲6 ل۲: آب وروی ۲۵- ف-ب 
(و نیز لآ لن ". س؟): کابلستان؛ متن تصحیح قیاسی است ‏ 2۲7 ل- ب (و نیز ل" لن " س؟): زابلستان؛ متن< ف ۰ ۲۷- لن. نی ب: همان (ق؟؛ 
وا. ل۲: همه) عهد وسوگند و؛ متن< فه ل.س,ق (ونیزس) ۲۸-ب: پیمان (پساوند ندارد) ‏ ۲۹-ل-لی:آ؛ ل".ب: او؛ متن< ف, بو ۳۰- 
ب: سوگند؛ ق۲: همان راست پیوندو پیمان ۳۱- لن. قآ ل"ب: انك؛ ق,و: انچه؛ پها: انکه؛ متن- ف.ل.س, لی؛ ل" در اینجا سرنویس دارد: 
عهد کردن سین دخت با سام ۰ ۳۲ , و: منم ۳۳- پ: نام (۱)؛ ل۲: سام(!) ‏ 2۳2 ف: خون؛ متن< یازده دستنویس دیگر (و نیز لآ لن ".س۲) 
۵ ل.ق, لی: بدوی؛ متن< نه دستنویس دیگر رو نیز ل" لن".س؟) 7۳٩‏ لن. ق". به ا. ب: نزد؛ و این بیت را ندارد؛ متن< فه ل. س, قی؛ 
لی. ل" ۳۷- لی: بپای ۳۸-ق" : خاك؛ لی: شب نبره بودیم یکسر بجای ۳۹- لن, لی. پ: همه بر توخوانیم وزال افرین؛ |: همه بر توخواندیم 
می آفرین؛ ل: همی بر توخوانند می آفرین؛ ب: همه بر تومیخواندیم آفرین؛ و اين بت را ندارد؛ متن- فه لس ی.ق۲ 6۰۰ ق۲: < توک روزن 
نادرست است) ‏ 4۱- ق" لی, په و: به؛ متن- هشت دستنویس دیگر ۲ ف- ب (ونیزل " لن ". س؟): کابل ؛ متن تصحیح قیاسی است 


۳۴۱ 


۶ ۲ 


من اينك به پیش توام مستمند تک وی با و الق یت 
دل بی‌گناهان کاول" مسوز که من نیز .زور اشتگرانده ور 
سخن ها چو بشنید ازو" پهلوان زنی دید بارای و" روشسن روان 
به رخ چون بهار و به بالا چو سرو ميانش چوا غرو و" به رفتسن تذرو 
۵ جنین داد پاسخ که پیسان من تور تسایر له اوق 
شا الب ۱ هرکه پیوند اش بمانید شدان دل و تندرست 
بدیبن*" نیز همداستانم که زال به " گیتی چو رودابه خواهد" مهمال 


شما گرچه از گوهسری" دیگرید همان تاج و اورنگ را درورید 
چنین ست گیتی وزین" نشگ نیست . . ابا" کردگار جهان جنگ نیست 
۰ یکی بر" فراز و یکی در نشیب ‏ .. یکی با" فزونی " یکی با" نهمیب 
کت ره ای و راو ی ول تن ات 


۱- ق"پس از این بیت افزوده است: 
من اینك به پیش نو استادهام سرم را تراسخ بنهاده‌ام 
لی پس از بیت ۱۱۴۰ افزوده است : 
سر بی‌گناهان کابل چکرد که از جان ایشان براری تو گرد (< ۱۱۱۸) 
۴ س: تودل مستمند؛ ی" : به پیش نو استادهام مستمند؛ (قی۲ از بیت ۱۱۴۱ دو بیت ساخته است, -» ب۱) ۳- ل.ق (ونیزس): بکش گرکشی 
(ق: کشتتی) ور بسندی ببند؛ س, لن, ی "- ب (و نیز لن): بکش کشتنی بستنی را ببند؛ متن< ف رو نیز ل؟) 6- ف- ب (و نیز لآ لن ۰ س۲): کابل ؛ 
متن تصحیح قیاسی است ‏ ۵" ل, ق (و نیز س"): کجا تیره روز؛ س: که بس تبرگی + لن. پ: کزین تبرگی + یآ لیء آ. ب: کزان تیرگی + و (و نیز 
لن): که بس زود روز؛ ل": که بس تیره شب؛ (ل۳: کجا تیرگی)؛ متن- ف ‏ ۷- لن: زو ۷- س, لن. ق, لی؛ په ول" ب (و نیز لن؟): < وک ؛ 
متن< فه ل. ق؟» | (و نیز ".س؟) ‏ ۸- س,. وا بالای سرو -٩‏ لن, لی. پ: میانی چو؛ ".و آ. ل".ب: میان همچو؛ متن- فهل.ساق ‏ 2۱۰ 
ق؟: <و> ۱۱ لی: همانست ‏ ۱۲-س,پ: بگسلد (نقطه ندارد)؛ لن؛ ق.ق" لی و آ (ونیزل"الن".س"): بگسلد؛ متن- فل, لب 
۳ س: ترا ۱6" لن: کابلی؛ فه ل. س. ق- ب (و نیز ل"» لن"؛ س۲): کابل و+ متن تصحیح قیاسی است ‏ ۱۵- لن, ی" لی, پ. ب: برین؛ 
متن< هفت دستنویس دیگر 217۰ ل. س, ق. قآ , ب (و نیز س۲): زه متن- فه لن, لیء په ولآ (ونیزل؟,لن )۳‏ ۱۷-ل, لن,قی؟ لیء پ (و نیز 
ل س): جوید؛ متن- فه س. , و آ. لآ ب (ونیز لن") ‏ ۱۸- سا ل۲: گوهر ۱۹-قءق": واین ۰ ۲۰-و: که با+ ل.ق.دق رونیرل) 
پس از این بیت افزوده‌اند : 
جنان افریند که تن رای 
نمانیم رق: بماندیم ؛ ق*: نماندیم) و ماندیم با های های (قی: هوی و های) 
۱ س: با: لن. ق, لی په ل" ب: در؛ منن- ف ل.ق؟ و۱ ۲۲-فا را؛ ق: دره متن< ل. س,. لن. لی, پ. ولآ ب (و نیز لآ لن.س) 
۳- ق۲: یکی شادمانی ؛ ۱: یکی شادمان و 6- ف: را؛ متن< بازده دستنویس دیگر (و نیز ل"؛ لن "س۲) ۲۵- لن, لی, پ. آ. لب رو نیز ل؟): 
فزونی + س» + قی؟ اين بیت را ندارند. ولی در قی انرا در کناره افزودهاند؛ متن< فه ل» و ( نیز لن".س۲) 2۲7 ل» و (و نیزلن 7): شد+ متر< هفت 
دستنویس دیگر (و نیز لس ۲۷- لی: زتنگی؛ لن. ق؟ لی, پ. آ. ل ۳ ب (و نیز ل". س۲) پس از این بیت افزوده‌اند: 
سرانجام هردو بخاك اندر است (لی, آ: اندرند) 
که‌هرگوهری‌کشته(ق" : کشت وی+1: کشته‌زی + ل آ.ب : کشت زی) گوهرست 
لی: که هر گوهر از گونه دیگرند 
این بیت درف ل. س» قق. و (و نیز لن ") نیست. ولی در ق آنرا در کناره افزوده‌اند؛ ی پس از بیت ۱۱۵۱ و ق؟ (ونیز ل") پس از بیت بالا افزوده‌اند؛ 
یکوشم چنین از (ق": کنون کز) پی کار تو . وزیین لابه و ناه زار تسو 


۳۳۲ 


بتوی تاه ۱ اه اه تفه تا بشتم" بویت شام .۰ یلیل 
7 ۱ ۰ ۱ ۲ یبن کی ۳ ثٍِِ- 
بنزد سنوجهر شد زال زر چنان شد که گفتی براورد. پر 


رین ایتکراد که یور ید ها اس یه را یر 
۵ بدین" زال را شاه پاسخ دهد چو خندان شود. رای" فرخ نهد 
که پرورده‌ی مرغ بی دل شده‌ست از آب مژه پای در گل لت 
عروس ار" ی سزد گر کت 3 وت 
یکی روی ان" بچه‌ی ازذها مر بیزبتسای و اسان بهتا 
تلای کت میلعت کر بایان .هه را سفق روش وان 
۰ چماند" به کاخ من اندر سمند سرم برشود باسمان" بلند 
به کاول" چنو" شهریار آوریم همه پیش او" جان نشار اوریم 
تب سام سیندخت پر خنده دید همه۳ بیخ"" کین از دلش کنده ۳ 
دی "ولاور* بکردار باد برانگند و مهراب را مژده داد 
کز" اندیشهی بد مکسن یاد هیچ . دلست شاد کن کار مهسمان بسیچ 
۵ هت اه اسر اسان بيایی. نجویم" به ره بر زمان 
دوم" روز چون چشمهی افتاب بجنبید " و بیدار شد سر ز خواب 
گران‌مایه سیندخت بنهاد روی به درگاه" سلار دیهیم جوی 


۱- لی, پ: لابه؛ و: یکی نامه کرده‌ام ‏ ۲- ل, لن, ق, لی, بچه : نوشتم + وز بنزد+ متن< ف. »قآ "اب ۳- وا منوچهر ‏ ع- پ: گویی ؛ ل۲: 
چنان رفت گفتی ۵ لن» لی. پ این بیت را ندارند ٩‏ لن؛ ق" لی پ. آ: ل": برین؛ متن< فهل.س؛ق,واب ‏ ۷-ل":راه ۸- انز ٩‏ 
ف: پر (حرف یکم با يك نقطه. ولی به پیش است)؛ متن< بازده دستنویس دیگر (ونیزل ؟؛ لن ".س )۲‏ ۱۰- س: عروسش ۰ ۱۱ ل (ونیز ل"): همچو 
تست؛ لن. قی. لی. پ. و ب: همچو اوست؛ تی؟: همچو تست (پساوند نادرست است)۱ متن- فه س: 1 ل" (و نیز س )۲‏ ۱۲ ل (ونیزل"): سزد 
گر بمانید هردو درست؛ و (و نیز لن") :زد گربريم هر دوز پوست؟ [ : سزد گر برانند هر دوز ز دوست؛ ب : سزد گر بریند ز پوست (وزن نادرست است)؛ 
متن< هشت دستنویس دیگر (و نیز س۲) ۱۳- پ: از ان ۱6-ق: مران ‏ ۱۵- فه ب: بنما+ متن< ده دستنویس دیگر (و نیز لن ".س)؛ و (و نیز 
لن ") پس از این بیت دو بیت. و" (و نیز ل") تنها پیت دوم را افزوده‌اند : ِِ 
به بالا چنین باید و روی و موی همان هم براورده تو بخوی 
مر دیدن او پسند اید که دیدار او سودمند . ایدم 
۳ - ل ق» گرد متن- < ده دستنویس دیگر ۱۷- لی, پ. |: جهاند ۱۸- لی, ل": زاسمان؛ و: سرم برفرازد بچرخ؛ متن< نه دستنویس دیگر ‏ ۱۹- 
لن. ق" (و نیز س) : يکايك؛ ف ل. س, قق, لی- ب (و نیز ل "» لن"): به کابل؛ متن تصحیح قیاسی است ‏ ۲۰ لی: چوتو 2۲۱ لن. لی, پ: توا 
ق : وی؛ در ق " این بیت چنین امده است: ۱ 
بکايك همه جاد نثار اوریم درخصست فرشین تاد اوریسم 
لن. ق لی, پ. ب پس از اين بیت افزودهاند: 
ده تس کات سام دلیر کز اندیشه دل را مکن هیچ خیر (قی؟ تیر؛ ی پ: : سیر؛ ب: پیر) 
راید بکام تو این (قی" ب: تو بر) کار زود چو بشنید سین دحست پوزش (قی؟ ب: خدمت) نمود 
بیامد از انجایگه شادکام (ق"» ب: شادمان) 3 از خرمی ی یافوت فام 
ق اب : بچهره شده چوگل و (ب و 
۲ ق: بود 7۲۳ س, لن. پ: همان؛ ا: همین؛ متن- - هشت هستنویس دیگر 6 ل. ق: تخم؛ متن< ده دستنویس دیگر؛ لن, لی در اینجا 
سرنویس دارند. لن : : مزده دادن سین دخت مهراب را؛ لی : مزده فرستادن سین دخت بمهراب کابل ۲۵ ۱ : تویدی ۲۲- س: : تکاور 7۷ با 
ام کم هرچه رکفت( > ان یت نز ۸ که "۲۹٩‏ لی: هیچ یاد (پساوند ندارد)؛ س, لن؛ پ پ: کز اندیشه دل را مکن رنجه هیچ 
۱ : باد هیچ)؛ ب این بیت را ندارد+ متن< ف ریق ۱ ۳و : ساز مهمان بسیچ + لن : دلت شاد گردان بدین روز شاد 
۳ ل": بجویم+ ب این بیت را ندارد ۳۲۰" و: دگر ۳۳- لن, لی, پ: بخندید؛ متن< نه دستنویس دیگر ‏ ۳6- لن, لی, پ. ون بنزديك ؛ متن< 
ها 
ز شادی جهان بر دلش چوذ بهشت شده کارهایش همه وب زشت 


۳۳۳ 


روارو . برامند ‏ ز دراه سام مه بانوان خواندندش به نام 
ماه بو ما ور براتن. ار اه ۲ ی 
باه اف تتورفه بازک شم سای شقن اسان سف ۳ کانل دای 
دک مات کار شاد توا ام مار 
ور" سام یل گفت: برگرد و رز بگوی" آنچ" دیدی" به مهراب گو 
سزاوار او خلعت اراستند ز گنج انج" پرسایه‌تر خواستند 
به کاول"" دگر" سام را" هرچه"" بود ز کاخ و ز باغ" و ز کشت و درود 
۵ دگر جارپایان دوشیدنی ۲ کت دی هم" ز پوشیدنی 
به سیندخحت بخشید " و دستش بدست گرفت و یکی سخت" پیسان ببست 
پذیرنشت"" مر دعت او زال را خدازنسد ژوپین و گوپال را 
تا وی ی قشتت بذو داد و" کفتش ۱ که اکتتون مه‌ایست 
به کاول" بباش " و به شادی بمان ی هی از لد ود تیان 
8 و تا یل آن روت : بژم رده ماه به يك اعتری و کب هیال راه 


گفتار اندر اگاهی بافتن شاه منوچهر از امدن زال "۲ 


(- ق". پ. ب: همه؛ در پ لت های اين بیت پس و پیش شده‌اند ‏ ۲- و: بدستان (!) ۳-ق: وی 6 ون زجای ۵ ل: سوی؛ فی: نزد؛ متن< 
ده دستنویس دیگر (و نیز لآ لن ".س )۲‏ - ف- ب (ونیزل"لن".س): کابل؛ متن تصحیح قیاسی است. . ۷- قی"؛ پ. آ: پیمان توه لآ ب: پیمان 
نو؛ ق این بیت را ندارد, ولی آنرا در کناره افزوده‌اند؛ متن< فه ل. س, لن, لی؛ و (و نیز لآ لن ".س؟) ‏ 2۸ ق؟: مهمان تو؛ ل",ب: مهمان نوو لن, 
پ: ببودن بنزديك مهمان نو (پ: تو)؛ آ: نمودن بدان ماه مهمان تو؛ متن- فه ل. س, لی؛ و (و نیز ل" لن" س )۲‏ 4- ب: مرا ۱۰- ل.لن: ق؛ په 
و: بگو؛ متن< هفت دستنویس دیگر ‏ 2۱۱ قق؟؛ لی, پ. و آ. ل" ب: آنچه؛ متن- فهل. س, لن. ی ۱-۱۲: گفتی ۱۳- ق. قآ پ. ور ل" 
ب: آنچه؛ متن- فه ل. س, لن, لی؛ لن. قآ لی؛ پ. آ. لب (و نیز ل "..س۲) پس از این بیت افزودهاند: 
هم از بهسر مهسراب و (لسن, قی", لی: < و> ) سین دخت باز همم از بهر رودابه مهر ساز 

این بیت در فه ل. س» »و (و نیز در لن؟) نیست ۰ 2۱6 ف» س- ب (و نیز لن؟): بک‌ابسل؛ ل (ونیزل".س): يکايك ؛ متن تصحیح قیاسی است 
۵ ل: در 2۱ لن. پ: یل ۱۷- ل.س, لن: هرچ؛ متن< نه دستنویس دیگر ۱۸- وها: زباغ وزکاخ ٩۱-سءلن.ق"لی,‏ په آ. ب: و 
متن< فه ل. ق» وال" (و نیز" لن"س )۲‏ ۲۰-س.لی؛ پل" ب: <و> ؛ لن: فرمود؛ متن- فل.ق؛ ق:۱ ۲۱-ل.لن؛ به لاب (و 
نیز ل" س؟): نیزه قی: عهدو؛ ق؟ لی, و رو نیز لن"): تازه؛ متن< فه س: ۱‏ 7۲۲ س, لن, لی. پ: بپذرفت؛ متن< هشت دستنویس دیگر 2۲۳ ل 
رو نیز ل): اورا بزال؛ متن< یازده دستنویس دیگر و نیز لن "» س )۲‏ ۲6- ل: که باشند هر دو بشادی همال؛ س, لن» ق, لی- ب (و نیز س۲): بزین 
اندر افکند کوپال را؛ قق۲: خداوند شمشیر و کوپال را؛ (ل۳: که با زال رودابه باشد همال؛ لن۲: بدین در فکندند کوپال را) + متن< ف ۲۵- ل۲: سرافراز 
گردان سرکش دویست ۲۸ لی: <و> ۲۷- لن.لی: گفتا ۲۸- ل.ق (ونیزس۲): ایدر+ متن< ده دستنویس دیگر (و نیز ل".لن۲) ۲۹- ف- 
قء لی" ل" (ونیزل" لن): بکابل؛ قی" ب (ونیزس"): يکايك؛ متن تصحیح قباسی است ‏ ۱-۳۰: بران ۳۱۰" و: روی پوشیده؛ ل» ق پس از این 
بیت دو بیت و لی, پ تنها پیت دوم را افزوده‌اند : 

بتفرکل مادر ۳ تال تسرن خحنك مادر دختر یات رن 

کنون گوش کن رفشتن (لسی: رفتن و) کار زال که شد زی منوچهر فرخنده فال 
۲- ف: گفتار اندر آگاهی یافتن شاه منوچهر از آمدن زال و فرستادن لشکر را پذیره او و نواختن اورا+ سء نی" لآ ب: رسیدن (ب : آمدن) زال نزد (ق آه 
ب : بنزد) منوچهر رل : و اجازت او)؛ لن : آگاهی یافتن منوچهر از رسیدن زال سام؛ ق: رسیدن زال ببارگاه منوچهر شاه با نامه سام + لی: رسیدن زال بدرگاه 
منوچهر؛ پ: امدن زال با نامه سم بنزدمنوچهر؛ و: گفتار اندر نواختن منوچهر شاه زال زر را+ آ: رسیدن زال بنزديك شاه منوچهر؛ ل سرنویس ندارد+ متن< 
اغاز ف 


۲۴۲ 


پس تاش اهنت و شهریار که اسان ر‌ ره زال, سام و 
پذیره شدندنش همه سرکشاد که بودند در پاشاهمی شاد 
جن امدا بنزدیکی اک متا نرد شاهن 9 ۷ راه 
جو نرديك شاه ان درامسد توا تس ومیل 9 بر شاه کرد آفرین 
3 ۷ 
۵ زسمانی هسی داشت بر خاك روی بدو داده دل شاه؟ ازرمسجوی 
تسار ات . دادن سیک ی 
که جون بودی ای بهلوان زاده 7 بدیی!! راه دشخوا را با باد و گرد 
۷ س ممِ ۶ 
1 امن اه رت رات ری 
اازف. نله ان نمی مرن و او وی ورن 
۰ ۰ ۰ ۹ 3 ۰ ۰ ۳ 
جو برخواند پاسخ ۳ داد باز که رنجم؟ فرودی به دل بر دراز 
ولیکن بدین نامه‌ی دلپلیر کشت با فرد دل سام پیر 
۳1 ۳۱ گ 
بسازم برارم همه کام 1 امهصت ارام و فرجام نو 
7 ۲ 
8 شب دش . عرات‌کران. ‏ ان زر ش یاه ‏ شسته تا 
شتسه نا سافتاران. سس تساه ی وا اد ی 


۱-ل- لی؛ و آ. لب رونیزل" لن ۲): چوآمد؛ پ: برآمد؛ متن< ف (ونزس؟) ۰ ۲- لنء یاپ آ. ب: پادشام؛ متن< هفت دستنویس دیگر 7۳ 
س: راهش ‏ ع- لی: < وک ۵- ل. س, لن, ق, پ (و نیز ل"): داد؛ متن- هفت دستنویس دیگر (و نیز لن".س؟) 77 ل؟: چو روزن نادرست 
است) ۷- ف: ارامجوی؛ (س۲: آزاده حوی)؛ متن< یازده دستنویس دیگر (و نیز ل "؛ لن۲): فه و (و نیز لن") پس از این بیت افزوده‌اند: 
چو زان سان همی بود افتاده دیر دلش از نیایش نمی‌گشت سیر 

۸- لی: خر -٩‏ ل. ق (و نیز ل"): ستردند و بروی پراکند ول۲: فشاندند) مشك؛ متن- ده دستنویس دیگر (و نیز لن ".س") ‏ 7۱۰ ل: پهلو رادمرد؛ 
ق: پهلوان رادمرد؛ ب (و نیز لن؟): پهلوان زادمرد + مت- نه دستنویس دیگر (ونیزل ".لن") ۰ ۱۱- لن. لی: ازآن؛ قی: برین؛ پ: ازین؛ آ. ل۳: درین؛ 
مت < فه ل» س, قآ ,وب ۱۲- ل- ب رونیزل؟ لن ".س۲): دشوار؛ متن< ف ۰ ۱۳- قی: پربادوگرد؛ ل۲: ببادو بگرد (وزن نادرست است) ۰ 715 
ل۲: بفرمود ۱۵- رل۳: همه ره‌گذار) ‏ ۱5- ل. ق: همه روزمان بزم و رامشگریست؛ (ل: ز خوشی تو گویی که بد چون بهار)؛ متن- لن؛ قی" لی؛ 
پ. آ. لآ ب رو نیز س")؛ فه س, و رو نیز لن") اين بیت را ندارند. ولی بنداری نیز آنرا داشته است: فقال کل تعب یفضی الی لقائك فهوراحه و سرور. 
و کل عناء بقع فی الطریق اليك فهو مسرة و حبور ۷- ل. س, لی؛ و (و نیز لآ لنآ.س۲): رنجی + متن- هشت دستنویس دیگر ‏ 71۸ لن» لی» پ: 
بدل در (لی: بر) فراز؛ قق؟: بران بردراز؛ ب: بدل در دراز؛ مه - هت دستئویس ذیگر 9۹- ل- لی, و- ب (و نیز ل" نآ س؟): بنوشت ؛ متن< فه 
تم ۲و ان ۱- ل.ق: ازین دل دژم+ س: اگر چه دلم هست ازین خود نژند (پساوند ندارد)؛ لن, لی, پ: اگر چه دلم گشت ازین بس دزم؛ 
قآ لب اگر چه دلم هست ازین (ق۲: ازآن؛ ل۲: زین) بس (ل؟: پس) دژم؛ و رو نیز" لن". س؟): آگر چه دلم هست ازین در دژم ؛ مت 
ف‌ ۳۲- لی: برارم ؛ و: ز بهرش ۳ ل.ق (و نیزل"): که نندیشم ؛ لن, 1: براندیشه؛ قی؟: نه اندیشه؛ وب (و نیز لن؟): نیندیشم؛ متن< فه س, 
لی, پ. ل" (ونیز س) ۲- لن, قآ لیء پ. آ. ل".ب: برارم بسازم؛ متن- ف ل. س. »و (و نیز ل" لن".س؟) ‏ ۲۵- ق؟: کار ۲۹" لن؛ ق» 
قآ لی و آ. لآ ب: که؛ متن- فه ل. س. پ ‏ ۲۷- ل.ق (ونیزس"): فرجام آرام؛ س: فرجام و آرام ؛ لنپ ل".ب: انجام و فرجام؛ ق؟: انجام 
و فرخار؛ لی: آغاز و انجام؛ | رو نیز ل۳): فرجام و انجام؛ و: که فرجام از اینست ارام ؛ متن< ف؛ ل» ق» پ پس از این بیت افزوده‌اند : 

تویکچند اندر (ی: نزدم) بشادی (پ : میباش نزدم) بهای که تا من بکارت زنم نيك رای 
۲۸- لن, لی, پ: با زیب و فر ‏ ۲۹- ف: نشستند با شاه بر خوان همه ؛ متن< بازده دستنویس دیگر (و نیز ل "» لن"» س۲) 


۳۳۵ 


چو از خوان" خحسرو پرداختند ب4: تخبت دفتر جای می سوت 
چو می؟ خورده شد نامور پور سام نشست از بر آمنتت ‏ زرین ۳ 
تر ...الق مت قن اتبلاتته هلو نز ار کاستیاز, لب 
یدنه بسک هتفه کوسر پیش" مشوجهسر رک 
برو" افرین کرد شاه جهان چوبرگشت بستودش" اندر نهان 
بفرمود تا موبدان و ردان ستاره‌س اسان و هم بخردان 
کنند" انجمن پش تخت بلند. به کار" مپسهری پژوهش کنند 
برفتند و بردند رنج دراز که ۳ با تاره ه. پاستتف براز 
رن تانق درک تارتین بای 
چهارم برنتند زی شهریار که کردیم با چرخ گردان شمار 
چنین ‏ امس از داد" اعنشتر یدید که اين آب روشسن بخواهد دید 
ازین دخت مهراب و ز پور" سام اب نيك نام 
بو زندگانيیش بسیار مر همش زهره"" باشد. همش زور " و فر 
۲۰ همش برزا" باشد. همش تیغ"" و یال به رزم و به بزمش " نباشد همال 
کجا باره‌ی او کند موی تر شود خشك همرزم او را جگر 
قفاب از بر ترگ او نگذرد سران جهان را به کس نشمرد 


(-۱: خان ۲-: نختی ‏ ۳-س,لن. ق": جای برساختند ‏ ع- لی: نان ۵- لن, ق۲-ب (ونيزل"لن".س؟): ببردند (1: بیاورد) بالای؛ متن< 
ف. ل. س. ق ۷ ق اين بیت را ندارد» ولی آنرا در کناره افزوده‌اند؛ ل پس از این بیت و قق بجای این بیت افزوده‌اند: 

چو شنگرف بر نخته سیم‌فنام بگسترد خورشید رخشنده (ق: جسته ز) دام 
۷ لی: میان ۸- س, لی: بنزد -٩‏ لن. پ: بازیب وفر؛ لی: شاه جهان؛ در لن, ی" لی؛ پا ل ".ب این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده 
است ۱۰- لی: بدو ۱۱-و: بنشست ‏ ۱۲-ل۲: بشنودش (!)؛ در لن. قآ لی, پا یوسب ات از 
پیت های متن- فه ل. س, ق؛ و (و نیز ل"؛ لن )۲‏ 2۱۳ ل۲: کند ‏ ۱6 سءلن؛ قء ی" به ا. لب (ونیزس۲): زکار؛ لی: زراز؛ متن- ل» و (و 
نیز ل"؛ لن۲)؛ ف اين بیت را ندارد؛ بنداري: فامر بجمع العلماء و الحکماء و من تبحر من المنجمین. وأمرهم بالبحث فی طالع زال. والتنقیب عن 
سرالفلك فی آمره. .. ۱۵-ق: از ۱5- ل»لن: دارند راز؛ لی: دارد براز؛ متن< نه دستنویس دیگر ۱۷- ف: اندرین ؛ متن< ل, لن- ب (ونیزل ۳ 
لن آ. س) ۸- لی: < شد > (وزن نادرست است)؛ قی: کار شدشان؛ س: جوسه روزشان اندران شد  -۱٩‏ لن» پ: هندی ۱-۰ برفتند با 
رنج و غم سوی جنگ ۱- ل. س, لن. ق, لی- ب (و نیز ل » س۲): زبان برگشادند بر رل آء ب: با) شهربار+ ق۲: چنین یاد کردند بر شهریار؛ متن< 
فه و رو نیز لن") ۲۲- لی: چنان ‏ ۲۳- لن, لی, چه ا: رای؛ قی: سیر؛ ی" ب (ونیزل"): راه؛ و (ونیزلن!): چرخ و؛ ل۲: رازه متن< فلس 
(و نیز س۲) 6 - لن : نباشد پلید؛ ق: بخواهد دمید؛ پ.۱: بخواهد برید؛ و : بخواهد دوید؛ متن< هفت دستنویس دیگر ۲۵- ف: و دستان؛ س, 
لن. ق؟؛ لی, . ب (و نیز لن "): و از پور؛ (س۲: با پور)؛ متن- ل, ق. په و ل۲ (و نیز ل ۲٩)‏ فه چه 1: ۳ 
ولی به پیش) ‏ ۰۲۷ س, لن. ق. لی؛ ل۲: < و > (وزن نادرست است)؛ و: اید < و > (وزن نادرست است) ‏ ۲۸- قق".ب: براید یکی تبغ تیز از نیام؛ 
از این بیت يك بیت افزوده است > ۱۲۱۰پ)؛ ق یس از اين بیت افزوده است : 

یکی شیر ازین زال پیدا ی ول مر ری کی ترین و 
9۹ ل. س, لن؛ ق. لی وا ,"مب (و نیز" لن"): زور؛ ق؟ (و نیز س؟): هوش؛ پ این بیت را ندارد؛ متسن- فه 7۳۰۰ ل: برز؛ س: تاج؛ قی» 
وا ل".ب: هوش؛ فی؟ (ونیزس۲): زور؛ (ل۳: نام)؛ لن, لی: هم آیین + متن- ف؛ ب پس از این بیت يك بیت افزوده است (-> ۱۲۱۰پ) 2۳۱ 
س: گرز؛ لن. قآ په آ. ب: زهره؛ لی. ل۲: زور؛ متن- فه ل. ,و ۳۲- ل.ق: شاخ؛ لی: فر؛ متن< نه دستنویس دیگر ‏ 2۳۳ ق: ببزم وبرزمش؛ 
ق‌ تب اش از بیت ۱۲۰۸ و ب پس از بیت ۱۳۰۹ افزوده‌اند: 

پدیدار گردد یکی (ا؛ ب: یلی) زورسند. که نبود چنو زیر چرخ بلند 


۲۴۶ 


ی یی رن اش . وتو نی ناد 

اش یکی گور بریان کند ‏ هوا را به شمشیر گریان کند 

۵ هیر ۵ ۵۰ شن. ساراند یر 
چنین گفت پس شاه گردن فراز کزین" هرچه" گفتید دارید را 
بخواند ان زمان زال را شهریار ترزه ر بت ج 99 خن خواستار 

بدان تا پپرسند ازو چند چیز خن های. پوشسیله ۲ در پرده ابیز 


گفتار اندر سخن پرسیدن مو بدان از زال " 


۱۶ ِ 

سید هو زا رمحا ارات بش‌بین. ترهش بخبردی 
1۹ 2 ۲ ‌ 

که از" دمودو _ تام" سرو سهی کف 7 تدی 4 تستیت شادات ۲ با فترهی 


از آن هریکی برزده!" شاخ سی نگردد کم و بیش و پارسی 
دنه قحلم کفعته کای ‏ راز فون اسبن: تایه ۰و تربار 
یکی زو" بکردار دریای قار یکی" چون بلور سپید" ابدار 


۱۳۳۵ به رسح ان 1 هردو شتاب نده‌اند تا ۲ تک کر را تاک 


1- س, ق. لی, و: زورمند؛ متن< هشت دستنویس دیگر ‏ 7۲ ل (ونیز ل"): همي ؛ متن- یازده دستنویس دیگر (و نیز لن".س") ۰ ۳- لی: به؛ در ل» 
ق» و (و نیز لن ") لت های اين بیت پس و پیش شده‌اند 3 7 درلن اين پیت چنین امده است: 
پرستیده نخت ایران بود گر جند با زور شیران بود 

۵- س: گردن کشان؛ ف: چنین گفت با موبدان سرفراز؛ لن, ی آ این بیت را ندارند؛ متن- هفت دستنویس دیگر (و نیز ل؟, لن ".س؟) 2۷ تیآ ب: 
۷ ل.س: هرچ ؛ متن< < قفث دستویش دیگر(و یل ,لن آ.س۲) ۸-س: داردنشان ‏ ٩-لن.ا‏ این بیت راندارند ‏ ۱۰-لن.پ: پاکیزه؛ 

".ب: بنهفته؛ لی: بدرفته؛ ۱: بیهوده؛ ل, ق (و نیز ل " س؟): نهفته سخنهای + متن< و (و نیز لن؟) ۱۱" ل (ونیزل"): دیرینه نیزه 
متن< بازده دستنویس ۱ ۲ .ق‌ " لی, هآ ب این پیت با پیت سپسین پس و پیش شده است 
۲ ف : گفتار اندر پرسیدن موبدان مسل ها ( ) از زال زر اندر حکمت و کار اين جهان و ان جهان؛ س, پ یت و ی از زال (س: .۰ . و 
سا 9( + لن : سوال کردن موبدان از زال زر؛ ق. ب: سوال موبدان از زال (ق: .۰.. پیش منوچهر شاه)؛ در سختها که موبدان از 
زال پرسیدند ؛ لی: پرسیدن زال بخردان را؛ ل۲ : سوال کردن موبدان از ال و جواب او؛ ل 0( و ۱۳-لن.ق پا ب: موبدان؛ 
ل" اين بیت را ندارد؛ متن- ف ل. س؛ ق, لی, و ۱6- ق ۱ ب: بخردان؛ لن, پ: ازان (پ: ازین) نیزهش نامور بخردان ؛ متن< فه ل. سء ق» لی» 
و؛ در لن ق؟ ی ۵ لن. پ: بپرسید از زال زر 7۱7 ل" ب: ازین تیزهش راه بین (لن؛ 
ا: را‌بر؛ ی : رای بر+ و: نامور) بخردی؛ متنع ف ۰ 7۱۷ س. ,وا ل"؛ب: که ان؛ متن< فل ‏ 7۱۸ ل.س, ق, و (ونیز لن۲): تای؛ ۱: تازه؛ 
ب: تاز+ ل۲ : ده و < دو > بای؛ مه متن- ف (و نیز" سس( ۹- لن» پب : که دیدم ده و دو درخت سهی ؛ قآ لی: که چیست آن ده و دوز سروسهی 
۰- س: که کشتست شاداب؛ ی که تازست و شاداب و؛ و: که شادات رستند و؛ متن< نه دستنویس دیگر 1 لو لسن ال ۶ ازان(لی: ازو) 
برزده هر یکی ؛ متن< هشت دستنویس دیگر ‏ 2۲۲ ل. ق. پ (و نیز ل "): در؛ و (و نیز لن"): از؛ متن< هشت دستنویس دیگر (و نیز س)+ ف پس از 
این بیت و و (و نیز لن") پس از بیت ۱۲۲۵ افزود‌اند : 

کسجا رسته‌انه از کندامسیین «خسمس ککو سر ازان: امس موی من 

در و (ونیز در آنا) ) پیت های میان ۱۲۲۷ نا ۱۲۲۶ در هم ریخته‌اند: ۰۱۲۲۲ ۰۱۲۲۴ ۰۱۲۲۵ ۱۲۲۲پ ۰۱۲۲۳ ۱۲۲۶ ۲۳-ق: ای ۲6-س- 

الب (ونیزل" لن".س؟): گرانمایه؛ متن< فل.۱ ۲۵-لی.پ: زان ۲۷و دگر ۲۷-و: سفید ‏ ۲۸- لن. ل۲: بجنبد؛ ق: نجنبند 
و پ, ب : بچنبند و؛ لی این بیت را ندارد؛ 72 متن- ف ل. .سس ق ۳۹ - س,. لن. نپه ل:.شتابند می+:۱: شعابنده 4 رل ا؛ س۲: شتابند همی)؛ متن< فه 
9[ ۰- ق: همی ‏ ۳۱- لن, په ل۲: نيابند می + : نیابنده؛ (ل " س۲: نيابند همی)؛ متن< 
فه ل. ق. قآ ب+ س: تك یکدگر در نبابند می + و (و نیز لن۲): همه ساله بر ضد یکدیگرند 


۳۳۷ 


شلیگیر ین کیت کال سین سار کت . انار ری 
۲ 2 ۰ ۰ ۰ 0 3 7 
یکی کم سود باز جولن سسمرند همان سی بود" راست" چون تشک سل 


یکین مرغ دار . یشان کنام نشیمش به بامین بود گه به شام 

۰ ارف ول پیت دا شود درک تقد ات فان را هل و فک 
ازین" دو همیشه یکی اتسار یکی پژمریده شده" سوگوار 

به پنجم چنین گفت" کان مرغضزار کت پر ار در وهی تکار 

گیاها ز هرگونهیی" تز و خشك که که رز وی تون و وتان 

بیاید یکی مرد با داس نیز تو ۳ که دارد به دل در ستیٌ 

۳۷ ۳۶ 


۵ که با تردق غشت‌کنن. همست ریلارود زسانی اساید و نفنود 
بیس تسیل درک که بر کوهسار 1 تارتین یافتسم استوار 


ا- ل.ق" لی: سه دیگر ۳۲-لن: < کفت > (وزن نادرست است) ۳ ف : کدامند جاوید ناهاموار: (س۲: با شهریار؛ ل۲: کجا برگذارند بر شهریار)؛ 
این بیت را ندارد؛ متن- ده دستنویس دیگر (و نیز لن۲)؛ بنداری: وسأله نحر عن ثلائین فارسا یعرضون علی السلطان 6 ل لن: ق: پا: بشمری؛ 
قآ ب: بشمرد؛ لی: بنگری؛ متن- فه س, وء لآ (و نیز لآ نآ س۲) ۵ س لن. ق" لی. ول" ب: شود؛ متن- فهل, ق, پآ ول 
س. ق. قآ لی. ب (و نیز ل" س؟): باز؛ متن- فه لن, وهآ لآ ب (و نیز لن؟) ‏ ۷- ل, لن,ق, پ: بنگری؛ ".7 ب: بنگرد؛ لی: بشمری؛ مت < 
قه س. و ل" (و نیز ل " ان" س؟) ‏ ۸- فه و (ونیزلن ): چهارم چنین ولن: همان) گفت کان هر دو سروه مت< ده دستشویس دیگر (و نیز ۳ 
س( ٩‏ لن» لی. ب: دو ۱۰ و و نیز" لن!): پر موج؛ ف: ز دری بریند؛ متن< ده دستنویس دیگر رو نیز س)؛ بنداری: وسأله آخر و قال 
شجرتان من بواسق الاشجاره تاد فی البحر الزخار: در ل. لن» قی. ق"؛ لی, پآ ل ". ب (و نیز لآ وبنداری) پرسش چهارم (بیت های ۱۲۲۸- ۱۲۳۱) 
با پرسش پنجم (بیت های 2۱۲۳۲ ۱۲۳۵) پس و پیش شده‌اند؛ س پرسش پنجم را انداخته است؛ (در س؟ پس از پرسش چهارم نخست پرسش ششم و 
سپس پرسش پنجم امده است)؛ پیایی بیت های متن- فه و (و نیز لنآ) ۱ لن, لی. پ: بروبر؛ و: برایشان یکی مرغ دار ۱۲- ف: نشیم اين به 
امین بود ون به شام؛ س: نشیمن بمغرب بود گه بشام؛ لن, لی ق ل ۳ ب: نشیم این (ق؟: آن) به شامی (ل " ب: بامی) بو آن به بام ل؟, ب: 
شام)+ پ: نشیمن به شامش بود گه بهبام؛ و رو نیز لن ): نشستن به بام ان بود آن بشام؛ ل۳: نشیم این نشانی بودآن بام+ س۲: نشیمن ببامی بود تا 
بشام)؛ متن- ل» ی» آ؛ بنداری: علی کل واحدة منهما وکرلطاثر یصیح علی احداهما وبمسی علی الاخری ۱۳- ق: سو ۱6-]: بود ۱۵ ق؛ 
چوب ۱۱ ق: بدان ۱۷- لن, لی. پ: ازان ۸ و یکی زین دو باشد مدام آبدار ۱4 س: دگر ۲۰- فقو (ونیزلنآس۲): شود؛ 
متن< نه دستنویس دیگر (و نیز ل") ۱ سل لن؛ ق. ی" لی, پل" ب (و نیز ل"): چهارم چنین گفت؛ و رو نیز لن): ششم گفت برگوی؛ مه - 
فِ ۲۳ ل. لن. ق ق" لی. هل ب زو نیزل ): که بینی پراز ول :ترا) سبزه و پر نگار (لن. ق ۳ لی, پآ ب): جویبار؛ و (ونیزلن؟): کداسست 
پر بوی و رنگ و نگار؛ (س": که باشد پر از بوی و رنگ و نگار)؛ متن- ف؛ درال, لن؛ تی؛ ق۳؛ لی؛ پ. ‏ ب (و نیز ل " و بنداری) پرسش چهارم با 
پرسشس پنجم پس و پیش شدهاند (7> ب ۱۰)؛ سس پرسش پنجم (بیت های ۱۲۳۲- ۱۲۳۵) را انداخته است؛ در و رو نیز آ.سآ) پرسشس پنجم (یبت های 
۲ )با پرسش ششم (بیت های ۱۲۳۶- ۱۲۴۱) پس و پیش شده‌اند ۳و (و نیز لن ۲): گیاها بدو اندرون؛ متن- ف (و نیز س؟) ‏ ۲- 
و (و نیز لن۲): ازان؛ متن- ف رو نیز س۲)+ ل- پآ لآ ب رویز ل۲) این بیت را ندارند . ۲۵- درل لن. ی. ق" لی. پآ لآ ب (و نیز ل") این 
بیت چنین امده است: 
و مرد (ا: پیر) با تیز داسی بزرگ سوی ‏ مرفزار .. انندرایید.. سترگ 

متن- فه و (و نیز لن ", س۲)؛ بنداری: ثم ینحی علیها ذو منجل ینزل بساحتها مکروهالخطب ل»ق: همی بدرود آن گیا خشك ونر؛ لن؛ ق؟؛ 
پآ ل " ب: همه (ب: همی) تر و خشکش همی (پ: بهم؛ آ.ب: همه) بدرود؛ لی: گیای تر و خشك می بدرود؛ و: همه تز و خشك آن گیابدرود؛ 
متن< ف ‏ 7۲۷ ل.ق: نه بردارد او هیچ از آن (قی: زین) کارسر؛ لن؛ ی" لی, پ. آء ب: وگر (لن. پ : اگر) لابه سازی سخن نشنود؛ ل۲: ز کس زاری 
و لابه‌شان نشنود؛ متن< فه» و رونیز لن ",س )۱ دروم ل" (و نیز لن؟) لت های این بیت پس و پیش شده‌اند ۸ ششم کس چنین گفت؛ و (و نیز 
لن"): بپرسید پنجم که بر( پ۲۲)؛ (ل؟: پرسید ششم که بر)؛ مت< ده دستنویس دیگر (ونی س؟) ۰ ۲۹- س, لن, ق, لی, په ب: شارسان؛ ۰۴ 
سازشان؛ متن< هه ل. قق" و آ؛ آپس از این بیت سرنویس دارد: سوال کردن موبدان از زال زر 


۳۴۳۸ 


خرامنده شد مردم شارستان . گرف‌تندا هاسون یکی خارستاا 
بناها کشیدند سر تا به ماه پرستنده گشستند و هم پیشگاه 
وزان۵ مرت رتست ان ی دل نگذرد کم از یاد کردن؟ ۹ نشسمرد 
۰ یکی بوسهین خیزد" از ناگهان بر و بوسشان پاك گردد نهان 


۰ ۰ 3 ی ۰ ۲ ۰ ۰ ۰ ۱ م2 71 
تدای ریت اسان بان اه هم اندیشگان" دراز ورد 
ی ۱۴ 99 ۱۵ ۲ ۱ ِ ۳ ۶ 
به پرده ندرست این سجن ها بجوی به پیس ردان اشکارا بگوی 
زمسا اندشه و رال ۱ ۲ 5 ۱ ِ 
نی پر زاه زر براورد یال و بگسسترد پر 

و یه تیا ۱ 

پس ‏ پیج ۳ بر همه پرسس موبدان کرد یاد 


به سالی ده‌ودو . بود ماه نو جو شاه ۶ نوایین ۱ گاه نو 


.۳۷ 3 ۹ : ۹ مج ۲ 
به سی روز مه را سراید شمار برین سان*" بود کردش روزگار 
دو اسب دونسده سید و سیاه که مر کار هد ر تسانت خن راه 


ِ- . سس ق۰ پا خرامند (س : چوایند ؛ : خرامنده) ۳ از ان شارستان (ق : شارسان) ؛ لن. قآ لی, ا. لو بش[ 0 خردمند مردم از ان 
شارستان (لی, ب: شارسان؛ ل۲: سارشان)؛ (س۲: خرامند مردم در آن شارستان)؛ و (و نیز لن۲) اين بیت را ندارند؛ مت< ف ۲-نن: بگیرند ق: 
گراید به (یا: گر اید به)؛ (ل۳: گزیند ز6؛ متن< نه دستنویس دیگر رو نیز س۲) ۳- قی, لی, ب: خارسان ‏ ع- قیءلی: < وک ؛ و (ونیزلنآ) این پیت 
را ندارند ۵- لن: ازان؛ لی: بدان؛ پ: ازین 7- ق, هل ب: شارسانشان؛ لی: شارسان روزن نادرست است)؛ متن< هفت دستنویس دیگر 
۷-: کز ۸- س: یاد کردش 8- ف: یکی گرد خیزد که؛ س: یکی بر نمی خیزد؛ لن؛ و: یکی نو مهین خیزد؛ ق» قآ» آ؛ ل یکی نومهی خیزد؛ 
لی. پ: یکی برهمن خبزد؛ ب: یکی بومهی خبزد؛ (ل": یکی نوبهی خیزد؛ لن۲: یکی مردمی خیزد)؛ متن- ل (و نیز س۲: بومهن) ۰ ۱۰- پ: ازین؛ 
لا یرال تال ناد شارسانقان ۲- لن. لي : بدان شارستان (لی: شارسان) بناز اورد (وزن نادرست است) ۳- ق : انديشه ایشان؛ 
ق: اندیشگان را؛ لی: اندیشه‌های؛ در و (و نیز در لن "».س") پس از این بیت پرسش پنجم (بیت های ۱۲۳۲- ۱۲۳۵) آمده است ل< لب زو نیز 
ل" لن ؟) به پرده درست؛ (س۲: به پرده درون)؛ متن< ف: آندرست (سه ضحاک. بیت ۲۰) ۵- س لن» ق". لی» آ. ب: بازجوی؛ متن- فل. 
ق. پ» و ل! ق"» لی: این سخن بازگوی ۱۷- ق۲: پر انديشه بد؛ و: در اندیشه شد؛ 1: بداندیشه ۱۸-ق.ق۲: بال ۱٩‏ ل.ق,وال": 
فر؛ س, لن. قآ لی (و نیز س): بر؛ متن< فه په آ ب (و نیز لآ لن۲)؛ برخی از دستنویس ها در اینجا سرنویس دارند, ف: گفتار اندر جواب دادن 
زال مسلها (!) را و افرین خواندن شاه منوچهر برو؛ لن؛ ق" لی. پ: پاسخ دادن زال موبدان را رلی: .۰.. نزديك شاه)؛ و: پاسخ دادن زال زر سوال 
موبدانرا؛ ا: پاسخ دادن موبدان زال زررا (!)؛ لآ ب: پاسخ دادن زال (ل۲: سخنان موبدان نزد منوچهر) ‏ ۲۰ ل, پ: ازان پس ؛ ق" : وزیشان؛ 
متن< نه دستنویس دیگر ۱- لن. پ. آ. لآ ب: زبان را به پاسخ گشاد؛ متن< هفت دستنویس دیگر ۲-: برسوی (۱) ۳- س. ق و: آن 
6- س: سی گسترند؛ لن, پ» و: برسی کشند؛ لآ: سی بر کنند؛ متن< هفت دستنویس دیگر؛ در ل" این بیت پس از بیت ۱۲۴۸ آمده است ۲۵- 
ل. س, لن. ق. لی. پ. و: شاه؛ ق؟.آ, ل ".ب: شاخ؛ متن- ف ‏ 1-۲7 بود ‏ ۲۷-ل.لی:ل: روزو ۲۸- ل.ق.لی؛و: بدین سان؛ متن- هشت 


دستنویس دیگر -۲٩‏ لي: < رو> زگار؛ در ل" پس از این بیت بیت ۱۲۴۶ آمده است 


۳۳۹ 


۲۰ بدین سان شب و روز دان ای شگفضت ک هیا کی راتس یت 


سواران هشیار گر دررسی که او بیست و نه باشد و گاه سی 
مار اه دی ای - کشت توا ختتیور. کر یلا افلاق, ان 
کنون از" نیام این" خسن برک‌شسيم دوبن" سرو_کان مرغ دارد. نشیم 
د برج بره تا ترازو جهان هه کی ارگ او فان 


۵ چو روی از ترازو به کزدم نهاد خهتان. را دکترفترته. یور وتا 


۱- پاسخ دوم (بیت های ۱۲۴۹- ۱۲۵۰) درل ق (و نیز در ل ".س؟) چنین آمده است : 
دگر (ل": دوم) انك از اسب دادی نشان سم یی فتاه هت سار 
(س": دو تا اسب ین دون‌ده_ براه :رو ای میتی زور وه سیاه) 
خوان. .شس . .توا داز ,سین یکسا کت کته نا این یایند .اب .وا شک 
ل : همی این نیابد مران را نگر 
نیابد(ی: نیبند) آگر(س۲: وگر)چه‌شتابد(ق: شتابند)‌همی ..."رخ از یکدگر برنتابد (ق: برنشابند) همی 


5 ی ,ایس هاسخان زا شست و زور . وان همان شید را گیتی افروز دان 
که چون سر از برجم بره برزند. وگر (س": دل) گاو را پنجه بر سر زند 


جهان زو شود همچو دریای زرد 
بپوشدشان(ل۲: بپوشندشان + س۲: بپوشدشبآن) چادرلا جوردرل : لاژورد) 
شب و روز باشد بدینسان درست  .‏ که یکدیگران را بخواهند چست 
س": چو خورشید پنهان کند روی خویش . جهان باز گردد شب ایند بپیش 
پاسخ دوم (بیت های ۱۲۴۹- ۱۲۵۰) در س, لن؛ ق آ؛ لی, په آ: لآ ب چنین امده است (س بیت های چهارم و پنجم 3 آبیت سوم را ندارند) : 
کنون‌انك(لی: انچ؛ پ.: آنکه+س: دوگانه که)گفتی زکاردواسب فروزان (س: درفشان) بکردار 7 
سپید وسیاهست(س : سیاه‌اند)هردوزمان رس : دوان ؛ لی : هرروزمان) پس یکدگر تیز (ل": بین) هر (ب: رو) دو دوان (ق۲: زسان) 
س: برنج ازتك یکدگرهردوان 
شب‌وروزباشند(لن.پ: برانسان که‌گفتید ؛ ق ".لی : برینسانکه‌بینی تو‌هردوبهم 
یکی در وجود و یکی در علدم 
شب و روز باشد که می بگنرد ‏ . دم چرخ برما (ق"الی. آ. ل".ب: توا همی بشمرد 
بیانته. یر له .۳ تن دوان همچو نخجیر از پیش سگ 
و (و نیز لن) ببت های ۵۹ و ۱۲۵۰ و هيچيك از بیت های بالا را ندارند؛: متن< ف ۳۲ پاسخ سوم بیت های (۱۳۵۱ و ۱۲۵۲) در ل. س, لن؛ ق؛ 
قآ لی, پ. | لآ ب چنین امده است (س, لن. ی" |. لآ ب بیت سوم را ندارند) : 
سدیگر(لن.پ : ودیگر) ؛ که‌گفتی ازآن(ل.س: کهآ ل ۲ : ازین)سی سوار 
کجا برگ‌ذشتند (ق" لی: بگنرانند) بر شهریار 
ازان‌سی سواران (ل: سوارار)ایکسی کم‌شود(لسی: بود) 
به‌گاه‌(س:قیآ.لی..ل آ.ب: بوفت) شمردن همان سی بود(لن«ق.لی : شود) 
شمار مه نو برین (ق: بدین) گونه داد کزین (ی, پ: چنین) کرد پیدا رپ: فرمان) خدای جهان 
نگفتی سخن جزز (ل: به) نقصان ماه که‌يك‌شب(ل ۲: که‌یکی) کم آیدهمی‌گاهگاه‌رلی: همان گام) 
و رل اشت‌های ۵۱ و ۱۲۵۲ و هيچيك از بیت های بالا را ندارند؛ متن< ف ۳-لن: زان 6- لن: ال ب: آن+ ق۲: < ایک ع۵- 
ی: کنون این سخن از دهن برکشيم ‏ 2 قی: دران؛ لی: وزان . ۷- و: زمرغی که دو سرودارد نشیم ۸- س, لن, ی" پ. آ؛ ل".ب: همی؛ لی: 
همان ؛ متن< ف ل» ,و 4- ف: روشنی + متن< بازده دستنویس دیگر (و نیز ل "؛ لن ".س )۲‏ ۱۰- ل- ب رو نيزل".لن ".س) این بیت را ندارند؛ 
متن< ف 


۳0۰ 


چنین نا ز گردش" به ماهسی شود پر از" نیرگی و" سیاهی شود 
دو سروان" دو بازوی" چرخ بلند کزو نیمه شادات و نیمی گزنسا 
برو مرغ پران نو" خورشید دان جهان را ازو" ترس " و اومید"" دان 
دا وس کشساره راهم تسوت تاش شمار 
۱۳۶۰ همین " خارستسان " چون " سرای سپنیج که هم" ک و هم درد و رنج 
همیی. مم‌زدن ‏ برئوب. پشبمرد همو پروراند " . همو بسپرد 
براید" یکی با با زلزله ی اد رن و خل 
همه رنسج ما مانده با" خارست‌ان کر و ناه ی شتا 


ح رد ان ۳۲ ۲ ۳۴۰ 
کسی دیگر از رنج ما پرعورد نپاید بلو نیز هم بکرد 


(- س, لن: ق"؛ لی, په |. ب: چو زو (س. با زین) باز گردد؛ ل 7 رو نیز س۲): چنین باز گردد؛ (ل": چنین تا بگردد) ؛ و (و نیز لن") این بیت را 
لت فا یلق الیو تنل ی ۱۵ بدان؛ متن- ف» ل.ق ۳-: رو؛ بنداری (بیت های ۱۲۵۳- 
۶) وأما الشجرنان اللتان علیهما معشش الطائر فان العالم من وقت حلول الشمش فی برج الحمل الی آن تبلغ المیزان یتبرج کالخريدة المعطار» فی 
حلی الریاحین و حلل الأزهار. ومن حین حلولها العقرب الی آن تحل الحوت یقبع بین أسحاق الحداد. وأطمار السواد ع- لن : دو سرو از: ق: دو 
سرو ۵- لی: دوبالای؛ ب: دوبازودو ٩‏ ل: نژند؛ س 7 : کزو نیم شادی (و: شاداب) و نیمی (لن : 
بیم) گزند ؛ 1,۲ :کزويم شاد و ازوبا( : وزو هم) گزند؛ لی: اکزویم تداه ررزمتد ل : کزو روزی شادی و روزی نژند؛ ب : کزویيم شاد < 
ان > وزو باگزند؛ متن< فه ق (و نیز س ؟) ۷- لی : مران؛ و: همان ۸- ل, لن» ق.۱. ۲ : جو؛ و: پرنده+ پ : دومرع پران ماه و؛ متن< ف. س. 
یه لی؛ ب (و نیز ل" س؟) -٩‏ لن, په ا. ب: بدو؛ ل۳: برو؛ متن< هفت دستنویس دیگر 21۰۰ ل- ب (و نیز لن!): بیم؛ متن< ف (و نیز لآ 
س۲) ۱۱- ل- ب و نیز ل" لن" س؟): امید؛ متن< ف؛ ف» و رو نیز لن۲) پس از این بیت افزوده‌اند (ف بیت های چهارم و پنجم را ندارد): 

دگر ان دو اسب سیاه و سبید (و: سفید) کزایشان جهال راست بیم و امید 

شب و روز گیتی ست کان می‌ برد یکی . اسلر. .ند .یکی.. گرد 

همان سی سوارست سی روز ماه که ناقص شود زان یکی گاه‌گاه 

چو اعداد دهرش منظم (لن۲: معظم) شود نه در وی (لن": دردی) فزاید نه زان کم شود 

5 چیه رود . میمید. نت تزور چه حاصل شود؟ سیصد و شصت روز 

۲-ف و (و نیز لن"): شارستانی که بر؛ لن: شارستان از بر+ تقء لی» پ: شارسان از بر؛ قی؟,1: ل" ب: شارستان ابر متن< ل» س (و نیزس) ‏ ۱۳- 
ف و (و نیز لآ لن ‏ س۲): قرار+ بنداری: وأما البلدة الطيبة فهی دارالقرار و منزل الأبرار؛ متن< ۰۱ لب ۱6- لن.۱. ب: بهین+ ق".لی: چنین؛ 
و: همان؛ متن< فء ل. س. ق, پل ۱۵-س,.ق:۱: شارستان؛ لن, لی. پ. ب : شارسان؛ ق: خارسان؛ ل۲: شارشان (!)؛ متن- فل.و ۱5- 
لن. قآ پ وا لا : اين؛ لی: < جون> + ب: زین؛ متن- فه ل.اساق ۱۷- ل.ق: کزو؛ متن- ده دستضوپس دیگر ۱۸- ق: بارجنگست 
 )(‏ 2۱۹ پ: که هم نازودردست وهم رنج وگنج ۲۰" ق: برتوهم بشمرد؛ ب: برتومی بشمرد ۰ ۲۱" ل» ی» ق" لی (و نیز ل"لن"): برفرازد؛ 
وا ل". ب: برفزاید؛ متن< فس ۰ ۲۲- ل» »قآ لی. وا لب (ونیزلآه لن"): بشکرد؛ س: بدرود؛ متن- ف رو نیز س")۱ لن, پ: بماند 
(پ: نماند) برو نیز و هم بگذرد (- ۱۲۶۴ب)؛ در لن, پ لت های این بیت پس وپیش شده‌اند ۳- س »و : برارد؛ متن< نه دستنویس دیگر ۲۶ 
فه ورب : ز کشتی + ق: برارد؛ متن- هشت دستنویس دیگر (و نیز ل", لن " س؟) ‏ ۲۵- ل.لن؛ قی, په ب: براید؛ ق۳: زکشتی ؛ متن- ف س, لی, 
وا لا و س؟): خروش خله؛ لن؛ قی: خروش وله؛ (لن۲: خروش ویله)؛ متن- هشت دستنویس دیگر ‏ 7۲۷ ل: ماندزی؛ س» 
قء و (و نیز لآ لن "؛ س۲): ماند با+ ل": ماند بر؛ متن< هفت دستنویس دیگر ۲۸- ق, لی. پ. ب: خارسان؛ ل۲: خارشان؛ متن- هفت دستنویس 
دیگر ۲۹- و: بدان 3 ق» لی؛ پ. ب : شارسان؛ ل۲: شارشان؛ متن< هفت دستنویس دیگر ۱- ف: تو؛ ل: او؛ س این بیت را ندارد؛ متن< 
نه دستنویس دیگر (و نیز لآ لن "س؟) ‏ ۳۲- ق. لی: نماند ‏ ۳۳ ل.ق" لی, وا. لب (ونیز لن"): برو؛ متن< ف؛ ق (ونیزل".س) 2۳6 
لن. پ : همو برفزاید همو بشکرد (- ۱۲۶۱ب)؛ و رو نیز لن ") پس از اين بیت افزووه‌اند: 

همان مرغزار نزه فتالشسست که جون باز بینی خوش و خرمست 

گیا خشك و تر جانور (للن": گیا) گونه‌گون  .‏ ز هر جنس و نوعش ز جنسش فزون 
ف پس از بیت ۱۲۶۴ و و (و نیز لن) پس از دو بیت بالا پاسخ ششم (بیت های 2۱۲۷۰ ۱۳۷۵) را ورده‌اند وسپس بیت های ۱۲۶۵- ۱۲۶۹ را؛ پیایی 
بیت های متن- ده دستنویس دیگر (و نیز ل "» س" بنداری) 


۲۵۱ 


زقس تکیت رم سیم رو کر کون 
۳1 ی نيك نامی . بود روان ها بدان سر" گرامی ‏ بود 
وگ" از برزیم" وا پیجان شویم پدید اید انگه" که بی جان شویم 
ها اس که کرانه ولتت از موی ها یکیی, سازیتت 
۳( ممحه خیم ست ایشا وا 

۲۰ بیابان و ان مرد با تیزداس کجا" خشك ونر زو دل اندر هراس 
تر و خشك یکسان همی بدرود کر یمتازی مت اتود 
دروگر زمان ست" و ما چون گیا همانش یره هم‌انش ‏ نیا 
به پیر و جوان يك بيك ننگرد شکتاری. که مش ایدفشن. کید 
جهان را چنین ست ساز و نهاد که جز مرگ را کس ز مادر نزاد 


۱ ۱: < از> + ل": ز ۲- لن. ق" لی, پ و آ. لب زو نیز لن"): اين+ س این یت را ندارد؛ متر< فه ل. ق (ونیزل", س) ۳-س: 
پیشه‌مان ع- لن, لی: روان را+ پا : روان مان ؛ ل۲: بران سر ۵- ل, لن, پ: بران سر؛ ا : بران سو؛ ل۲: روان مان؛ متن< هفت دستنویس دیگر 
1 ق" لی. ل" ب: اگر؛ لن این بیت را ندارد؛ مت هفت دستنویس دیگر ۷- ف س- ب (ونیز لآ" لن آ.س"): ورزیم+ متن- ل ‏ ۸- س, لی, 
وا : <و> ؟ متن - هفت دستنویس دیگر -٩‏ ق: : پدید انگه آید ۰- لن : کز؛ و: که ۱۱- فب: ایوانت را؛ متن< بازده دستنویس دیگر (و نیز ل" 
انس ۱۲ وا گر ۱۳-لی؛ پ: درست ‏ ۱6- س, چپ و رو نیز لن؟): ازان؛ لن؛ ق. ق"دلی؛ آ. ب (ونیزل".س): ازو؛ متن- فل, ل۲ 
۵ ل: چوپوشند برروی ما خون و خاكث؛ س, لن, ق پ. آ. ل " ب: که (لن. پ : چو) پوشند (لن. پ. آ. ل۲: پوشید) برروی و بر سرش خال + تی؛ 
که پوشد سر وروی بر خشت و خال؛ لی: چوپوشید برروی توگرد و خاك؛ و: که برروی پوشند و ز برش خال ؛ متن< ف ۱-س,لن. قآ- ب (ونیز 
ل؟ س؟): ترس متن- فه ل. قی (و نیز لن") ‏ ۱۷- لی: امید؛ و: آندوه؛ و رو نیز لن") پس از این ببت افزوده‌اند: 

چو کشتی شناسای رب العباد ز مبداءه خود آگهی وز معاد 

بتحشیق اشیا شوی بهر‌مند که اجناس خوانند و انواع چند 

اکرد. فامانشت. ان هی میات برین چرخ باشد کهن پایه‌ات 

چو زین ننگنای گلرگیر خا. رسد روحم پاکت بفردوس پا 
5 سوی بارگاه بلندان رسی بدا حضرت . ارجمندان . رسی 

ولی زنده بر چرخ نتوان گذشت ‏ بمرگ آن ره پاك بتوان نوشت 
ها ی و را آورده است ۸- س,. لی: گیا؛ ل۲: که با ۱٩‏ قق".) : گیایی تر و خشك ازو در هراس؛ پ: ترو 
خشك را زو دل اندر هراس + ب : گیاه تر و خشك ازو بر هراس در ف بیت های ۰ ۱۳۷۵ پس از بیت ۱۲۶۴ و در و (و نیز لن ") پس از دو بیت 
۴ب به گونه زیر آمده‌اند: 

فتاه .تست 1 مردم داس دار که باشد ترا روز و شب پاس دار 

بمهر کسی هیچ گون ننگرد چو وقت اآندرایند همه بدرود 

نه روباه برهد ز داسش نه شیر جه بلددل بنزديك او جه دلیر 

چنین رفت از افاز یکسر سخن .. چنین باشد و این نگردد کهن 2 ۱۲۶۵) 
5 درو چون زمانست و ما چون گیا هماش نبیره همانش نا < ۱۲۷۲) 

تر و خشك یکسان همی بدرود .. وگر لاببه سازی سخن نشنود (< ۱۲۷۱) 

بنیرری چون بگنره چرخ پیر همی خلق را بشکرد ناگزیر 

لتاسشل بجز دانشت سای مرد همسی تا توانی ز دانش مکت و (-۱۲۷۳پ) 
۰ ل".ب: اگر ۲۱-س: سازد ۲۲- ل".ب: همی ‏ ۲۳- ف: فرشته است جان گیر؛ لن, قآ پل ".ب: دروگر جهانست؛ و رونیزلن؟): 
درو چون زمانست؛ 1: درون گر جهانست؛ (ل۲: درنگ زمانست)؛ متن- ل» سس قی. لي (و نیز س1) ۰ ۲6- ل۲: چو؛ لن این بیت را ندارد+ فب پس از 
این بیت و و (و نیز لن")در پایان بیت های ۱۲۷۰پ افزوده‌اند : 

نباشد بجز دانشت پئی‌مرد همی تا نوانی ز دانش مگرد 


۳0۲ 


3 و ۲ 
۵ ازین در دراید! بدان" بگذرد زمانه برو" دم همی سشمرد 
چو زال این سضن ها بکرد آشکار. ازو شادسان شد دل شهریا 

۲ ۲ ۱۳ 2 ۳ 
به" شادی یکی انجمن برشکفت و 0 
م7 ۶ ٩‏ 
تکشو: جشن کاهی بیاراست شاه جنالن جون شب جارده کف ماه 
۲ ۰ ۰ ۳2 "۳ ۳ ۳۳ ۳۹ 
کشیدند می تا جهان تيره گشت سر می کساران ز می خیره گشت 
۲ خروشیدن مرد بالای را يکايك برامد ز‌ درگاه شاه 
توا گردان همه شاد و مست ۳ دکتیی دسست هريك ۳ بدست 
چو برزد زبانه"" ز کوه افتاب سر امداران برامد" ز خوات 
0 ۱۸ 
یامد" کمربسته زل دلیر .. به" پیش شهنشاه چون نزه شیر 

دص ۰ ۹ 2 ۰ ۰ ۲ ی 

به دستوری بازنشتن ر در سدل برد ِ سالار فرح پدر 
۱ 9 ۲ 1 ۲۳ 
۵ به شاه جهان گفت کای!۲ نيك خحوی مرا جهر سام امسده‌ست ارزوی 
5 ۱ ۶ 
جو بوسیلم "" این پایه‌ی بت عاج دلم شش روسسن بدین *؟ برز دنس 
م2 ۱ ۳۸2 ۲ 
بدو گفت شاه" : ای جوانسمرد گرد بت *افتروز. بت تباید سورد 
ترا بویه‌ی "۲ همست مهرابت ترس وخ ون را هش سام و کاول کی 
بشرمود تا سنج 1 هندی درای به میدان گذارند؟۲ را۵؟ کره‌تفای 


۱- س: بیاید؛ ]: درد زاید (!) ۲- س. ق۲: از آن؛ لن؛ لی. پ: وزان؛ ل۲: بران؛ ب: بدین؛ متن- فه ل. ق, وا ۳-لی:بدو ع- لن»ءق: 
زمانه دم ما همی بشمرد (قق: بشکرد)؛ ق؟: وگر لابه سازی سخن نشنود (- ۱۲۷۱ب) ‏ ۵-س, لن: قآ لی, وهآ لآ ب (ونیزلآءلن ".س۲) این بیت 
را ندارند؛ متن< فه لء ق. پ؛ ل. پ پس از این بیت افزوده‌اند : 

چو این گفته شد نامه سام خواند نوشته نویسنده چجون باز راند 

پ: نبشته همی بر زبانش براند 

پرو (پ: بدر) اندرون چند گونه سخن .. منوچهر برخواند سر تا ببن 
1 س: ز ۷ لن.لی, پ.ب: در شکفت؛ ق؟: در نهفت؛ و: همه انجمن ماند ازودر شگفت؛ متن- ف ل. س.ق|: ل ۲‏ ۸ ل.س, لن.ق, لی؛ 
پ. و آ. لب (ونیزل"لن۲): گرفت؛ متن- فهق؟ (ونیزس )۲ 2٩‏ قآملی,آ: چرخ وماه ۱۰-لن.لی.پ: شد ‏ ۱۱-ل رونیزلن"): بالای 
ی ۲ ل": گرفتند ۱۳- ل, لن. ق, ق" لی. پ» و (ونیز س"): دست دیگر؛ ب: دست هرکس؛ 

": دسته گل)؛ متن< فه س, [ ل۲ ۱6 7 دق زمانه؛ ل " این بیت را ندارد؛ متن- نه دستنویس دیگر (و نیز ل ". لن". س) ‏ ۱۵- لن؛ پ. و: 

0 7- لی: گرفته 1-۱۷ ب: : ر ۱-ق: برسال شیر؛ لی: به پیش شه آمد به کردار شیر؛ این یت رآندارد: -۱٩‏ لتق الی:دا ب: 
بدر؛ متن< هفت دستنویس دیگر 7۲۰ لن. ق" لی, آ. ل"ء ب: سوی؛ متن< فه ل. س, ق. پ» و! ‏ در اینجا سرنویس دارد 
شاه منوجهر و هنر نمودن ‏ ۲۱- س.ل": ای 7۲۲ ل۲: نیکخو ۲۳- ل۲: ارزو ع۲- ل لن؛ ق۲- ب رو نیز ل" لن؟س): ببوسیدم؛ س 
پرستیدم + ق این بیت را ندارد. ولی آنرا در کناره افزوده‌اند؛ متن ف ۲۵- ل: برین؛ متن- - ده دستنویس دیگر (و نیز ل"؛ نآ س۲) ۲۷۹- ۳۹ 
س؟): برز تاج؛ لن, ق" لی. پ. |. ل۲: فر و ناج ؛ و رو نیز لن"): نور تاج؛ (ل۳: تخت وناج): متن- فه ل+ (س" پس از اين بیت افزوده است): 

چو فربان دهد شاه پیروزگر کون بسازگردم بنته- « لسن اسان 
۷ سل" ب: بدوشاه گفت ‏ ۲۸- لن: راد ۲۹- ل.س,.ق, لی. پ (ونیز لآ. س۲): سپرد؛ لن: يك امروز دیگر برم شاد باش+ متن- ف قآ وه 
۱ لآ ب (ونیزلن۲) ۳۰- پ. و ب: پویه؛ ۱: پایه ۱ ف: سام و کابل کجاست؛ ل. ق : سام زابل کجاست؛ و (و نیز لن ۲): سام نیرم کجاست؛ 
(س": سام و زاول کجاست)؛ س: ز سام و ز زابل بهانه چراست؛ لن. تق" لی, پا 1 : دلت خواهش سام نیرم کجاست؛ (ل۳: دلت راهش و 
کام کابل کجاست)؛ متن تصحیح قیاسی است 2۳۲ ف: پیل؛ س- ب (و نیز ل" لن".س"): صنح ؛ متن<ال ‏ ۳۳- لی: < وک ۳6- لن. قآ 
لی. پ. آ؛ ل آ: ب: درارند؛ متنع فه لس ق؛ 9 ۳۵- [۳: ابا 


۳۵۳ 


کر تور کار شتا ار هه اس 
ات و یا اه تا رتست 
بتابید؛ هريك به چیزی عنان به گرز و به تیر و به تيغ و کمان 
دم کی بط فان از کات یی شا مان ود 


کمان را بمالید دستان سام برانگیخت اسپ و برآورد نأم 
۳ 2 ۱۲ 
۵ برد بر میا درحت سهی گذاره شد ان تير شاهمنشهی 


اتدوک د ات بل رتم گر تاش شا وی 
و . برگنرفشنا. روسین وان دجتان. بام ع‌های ‏ وان 
یم شرا مساو و بات تیلست سرام از 
کمان را بیپفشگند" و ژوپین گرفت به ژوپین به‌کار" نوایین گرفت 
۰ برد "بر سب ایا . میسن کل وا کشناده " به ذیکر و افشسکند ‏ خراز 
به- گردن کشان گفتت. شاه جهان که با او" که جوید نبرد از مها 
ی رال استلو ‏ اد که از تبر و ژوپین برآورد گرد 
هوسته- رگد نی ۰ گرذان سیخ به دل خشمناك و زبان پر مزیم 
به آورد رفتند پیجان عنان ابا نیزه و" ب‌داده سنان 
۵ ان تن موی اتسار سهومد .بات لاس وشات زر 


کته دورود تا کشت شتا سرا عنان پیج و گردن کش" و امدار 


۱- ق: ابا نیزه وتیر و گرزگران ‏ 7۲ و: بدل؛ درو لت های این بیت پس وپیش شده‌اند ۳- س: نهادند برجاس ‏ 4 و: مردان جنگ ۵-ل.س, 
لن. ق. ب» !۰ ل" (و نیز ل"): پسیچید؛ قق"ء لی (و نیز س؟) اين بیت را ندارند؛ متن< ف و (ونیز لن؟) ‏ 7- ل۲: عیان؛ ب: بچیزی بپیچید هريك 
عنال ۷ ل. س, لن» ق, په |. ل " ب: بگرزو به تیغ وبه تیر و سنان؛ و: به گرز و < به > نیزه < به > تیر وکمان (وزن نادرست است)؛ برحی از 
دستنویس ها در اینجا سرنویس دارند. ف: گفتار اندر هنرها نمودن زال بنزديك شاه منوچهر بتیر وکمان و گوی باختن ؛ لن. ق"» لی: هنر نمودن زال بنزد 
(لی: در میدان) منوجهر؛ پ: آزمودن منوچهر زال را+ ب: هنر نمودن زال ۸ کهن 2٩4‏ ق لی.پ: بدو ۰- ف. س, لن. ق» ۰1 ل۲: سال و 
بسیار ماه: متن< ل. ق"؛ لی, پ. ب (و نیز س")؛ و (ونیز لن"): فراوان گذشته برو سال و ماه ۰ ۱1- ف: برانگیخت اسب از میان کرام (!)؛ متن- یازده 
دستتویس دیگر (و نیز ل " لن".س) ۱۲- لن, لی, ب: تیر با فزهی؛ متن< نه دستتویس دیگر ‏ 1۳-آ: هر ۱6- فل (ونیزل"): برنزه شیر (فه 
ل* نخست داشتهاند: پر نود شهر)؛ ق: برتیرتیر؟ وا بر بردسر (نقطه نداردت پر نرد شیر ؛ ل۲: بگذشت بر برد و شیر (حوف یکم واه سوم نقطه ندارد)؛ 
ب: بگذشت بر اسب تیره س: بینداخت آن پهلوشیرگیر؛ ق؟: بینداخت بگذشت و شد بر اثیر؛ لی: بینداحت بر چرخ شد براثیر : بینداخت و بگشاه 
و شد سراثیر؛ (لن۲: بگذشت چون نره شیر؛ س": بگذشت بر نرد وخیر)؛ بنداری: ثم آتبعها باحری راکضا فرسه فتفذت فیها کمثل الاولی 9-۵ 
گرزهای 7 - و: ترك زاد؛ ق: سپر خواست از ترك ان شیر زال ۷- ف: بال؛ س, لن. ق " لی: بال (نقطه ندارد)؛ و: یاد؛ متن< ل, ق» پا لآ 
ب (ونیز ل ".س؟) 7۱۸ ل,لن. قی: بینداخت؛ متن< نه دستنویس دیگر (و نیز ل "۰س )۲‏ ۱۹- فه: ز کار (يا: نگار6+ لو (و نیز س۲): بکار (نقطه 
ندارد) ؛ س: شکار+ لن؛ ی لی. پ» ۰ ل" ب: شکار؛ (ل۳: نگاری)؛ متن- ق ۰ ل» و (و نیز ل): بزد حشت بر سه سپر گیل وار؛ س: بزد بر 
سه اسیر گیلی سوار (!)؛ لن, ق. ق"« لی. آ. ل "ب: بزد خشت بر سه سپرنامدار (ق: شد گذار)؛ متن< فپ (ونیزس") ۰ ۲۱ لی: گذشت‌و ۲۲- 
لن : سوی افکند؛ ق": سرافکند؛ و: بسوی دگر برد ۲۳- ق» ل۲: وی 1-۲6: از کران ۲۵- لن: همی ۲۷- ل۲: برگرانید ۲۷- لن, پ: 
بخود راست کردند؛ و: همه برگرفتند؛ متن< نه دستنویس دیگر ۸ فه س,. ق. لی. | (و نیز س؟): سلاح؛ متن< هفت دستنویس دیگر (و نیز ل" 
لن") 2۲۹ فه س, ق. "| (ونیزل".س): مزاح؛ متن- هفت دستنویس دیگر (و نیز لن۲؛ در ق؟؛ لی ل۲ پساوند نادرست است) ‏ ۳۰- لی, بپه 
ل۲: نیزه؛ متن< نه دستنویس دیگر ۱ لی: اسپ و براورد گرد روزن نادرست است)؛ ل۲: که از تیر و زوبین برانگیخت گرد (- ۱۳۰۲ب)؛ ب: 
برانگیخت زال و برون خاست گرد؛ در لن. لی, پ لت های این بیت پس و پیش شده‌اند ۳ ق.ب : ازیشان ‏ ۳۳- س.لی: اسب افکن؛ لن پس از 
این بیت دو بیت و لی. پ تنها بیت دوم را پس از بیت ۱۳۰۹ افزوده‌اند: ۲ 
سبك زال جنگی برو حمله برد ز پیشش گریزان شد آن مرد گرد 
منوچهر گفت این (پ: ای) دلاور جوان بماناد همواره (پ: بمانی همه روزه) روشن روان 


۳۵۳ 


کی امه سار .ی ای و از خن 


چنان خوارش از پشست زین برگسرفست که شاه و سپه مانسد زو در شگفت 
راز سکره کستان. :روم تن کستی ارب تفتتان 
هر ری کت اه ام ی زرد 
ز شیران" نزاید" چنین" نیز" گرد چه گرد؟ از" نهسنگ انش باید شمرد 
نگ سام یل کش" چنین یادگار .. بماند؟ به گیتی دلیر و سرا 
نزو اتریی, کرد .قای. بزگک ههتای تاسور.مهصران سیرک 
بزرگان سوی کاخ شاه آمدند کت شتا بل وا عارق: ات 
۵ یکین میت اراسیته شاه تا زان ی کشا زکتسیر تال 
چه از تاج پرسایه و تخت زر چه از یاره" و طوق و" ززین کمر 


همان جامه‌های گران‌مایه نیز پرستنده و اسب تیان سید 


ج ۳۹ هه و[ هم ۳ 
که ای نامور پهلوان دلیر هر ۰ کار و . ترسان ۳ و 
۰ نبیند چو تو نیز" گردان سپه به رزم و به بزم " و به رای و به چهر 


۱- قآ لی, و ا. لآ ب (و نیزل" لن ".س؟): پلنگ؛ لن اين بت را ندارد؛ متن< فل. س, یپ ۲-ق, پ: گرفت آن ۳-ب: کمرگاه ع- 
ف‌ : اوبی درنگ؛ متن< ده دستنویس دیگر (و نیز لآ لن ۲ س) ۵-ل.س: ماند اندر شگفت؛ ق. قآ بو ب: : ماند ازو در شگفت؛ لن این ببت 
را ندارد؛ متن< ف, لی. | ۳ 1- لن اين بیت را ندارد؛ لی» پ پس از اين بیت يك بیت افزوده‌اند رب ۱۳۰۶پ) ۷-پ: تور ۸ ل.ق : هرانکس 
که جویند با او (ق: وی) نبرد؛ و: هرانکس که جوید ز دستان نبرد؛ متن< هشت دستنویس دیگر -٩‏ ق: جامه تن؛ ل۲: جامه ما ۱۰- لن» ق قآ" 
لی, ب: بدو؛ متن- هفت دستنویس دیگر ‏ ۱۱- فه س, ق, ". لی؛ په ال" ب رو نیز" لن ".س۲): لاجورد؛ متن- ل. لن» و ۱۲- و: گردان 
۳- س: نباشد+ 1: براید ع۱-و: جواو؛ آ:چنان؛ ل۲: چنو 2۱۵ ق» پ: مرد؛ لی: تیز ۱۲ لن: زنخم؛ : که گرد از ۱۷- لن. ل "۰ب (و 
نیز س): کین ۱۸- ق: امدار -1٩‏ ل": بماند و ۲۰- ق: ازویادگار؛ ل۲: دلیری سوار؛ ف» س, و (و نیز لن) اين بیت را ندارند؛ بنداری: 
فلیهن ساما آن یخلفه هذاالبطل الجسور و اللیت الهصور ‏ ۲۱- لی: بدو ۲۲- لی: چنان ۲۳- لن. پ: همان (پ: همه) پهلوانان رپ: پهلوانان و) 
گرد وسترگ ‏ ۲6 ل. ی: که گشتند ازان خیره یکسر مهان؛ س. ب و نیز س"): که گشتند خبره مهان و (ب. س": ز رایش) مهان ؛ لن, قآء لی» پ. |, 
ل۲: کزو (ل: کزان) خیره ماندند یکسر مهان ؛ و (و نیز لن۲): چنان جون باید سزای مهان؛ متن- ف ۲۵- ف: باره؛ ل: داره (نقطه ندارد)؛ متن- ده 
دستنویس دیگر (و نیز ل " لن".س") ۱۱-۲۲ < وک ۲۷- لن.پ: چه از؛ ون همه ۲۸ ل.لن- ب (ونيزل" لن"س؟): هر گونه؛ متن< ف, 
س! ل» ق. پ پس از اين بیت افزوده‌اند : 

پشته ۰ وال ستبتهبنن. رشتیرد:. از «زسان همه (پ: همان) چیزها از کران تا کران 
لی پس از بیت ۱۳۱۷ افزوده استت: 

به دستان فرخ سپرد ان نمام زمین را ببوسید دستان سا 
برخی از دستنویس ها در اینجا سرنویس دارند, لن, پ. ب: پاسخ نامه سام از شاه (ب : < شاه> ) منوچهر؛ و: پاسخ نامة سام نریمان از نزد منوچهر 
شاه ۲۹-س.لی: نامه را شاه؛ ق از این بیت تا بیت ۱۳۲۶ را ندارد. ولی انها را در کناره افزوده‌اند؛ متن< نه دستنویس دیگر ۰- ل. لن. و ب: 
نوشت؛ متن< هفت دستنویس دیگر ‏ ۳۱- ل. لن, لی, وه ب: نوشت (در لی پساوند نادرست است)؛ متن< فه س, ی آ» پ. آ, ل ‏ 2۳۲ لن: فیروز 
برسان ؛ و: پیروزگر همچو؛ ا: فیروز و برکار؛ س, قی این بیت را ندارند؛ للن» پ پس از این بیت و لی پس از بیت ۱۳۲۳ افزوده‌ند : 

چو اند برم ناب پهلوان ‏ شنیدم من آنرا (لسی: مر آن را)بسروشن روان 
۳ فه: نبینند چون تیزه پ. و (و نیز لن "+ س؟): نبیند چنو(وه لن ۲ : چواو) نیزه متن< ل» ی یل ) ۳۶6 فه و (و نیز لن آ» س؟): ببزم و برزم۱ 
متن< ل. قآ پ (و نیز ۱6۳ س, لن؛ ق» لی. ۰ ل ". ب این بیت را ندارند؛ در فه و (و نیز در لن"» س۲) اين بیت پس از پیت ۱۳۲۷۲ امده است 


۳۵۵ 


همان پور فرعنده. زال" سوار کزو" ماند اندر جهان یادگار 
۲ ۱ ۳ ۲ ۳ ۳ 

رید و بدانستم از کام او همان خواهش و رای و ارام او 

.2 ۱ ۵ ۲ ت 

سحن هر جه رو سام را کام بود همان زال را رای و ارام نود 


71 ۰ ۰ 8 1 ۷ 
همه ارزوها سپردم ‏ بدوی ی روز فرخ؟ سمردم بدوی 
۵ ز شیری که باشد شکارش پلنگ . . چه زاید" جزاز" شیر شرزه به جنگ 


۳ 


کستیق. روش با "فلت .شاوتان کزو دور بادا بد بدگمان 


3 ۰ ۳ 1 ۳ ۳ 
برود رت با فرع ی" زال رر ر‌ کردان لش‌کسر براورده 
...مکش س ۱ سام که برگشتم از شاه دل شادک‌ام 


۳ هِ ۸ 
ابا خلعت خسروانی و ناج همان یاره" و طوق و هم" تخت عاج 


۳ چنان شاد شد زان سخن"؟ پهلوان که با پیرسر" شد به نوی جوان 
سواری به کاول"" برانفگند زود به مهراب گفت آن کجا رفته بود 
۰ | ۰ ۰ ۳ ۰ 0 ۰ ۰ ۳ 
نوازیدن شهریار حهان وزان شادسانی "۲ که رت از مهان 


دا ۴۵ 1 ۴ ٍ. ۳ 
من اينك جو دستان بر من رسد گذاریم "" هردو*" جنان جول سرد 


۳ ب_ِ ۳ ۳ 1 0 2 
فرستاده تازان به کاول ۳ حروسی بر امد جنال جود سزید 


۱ سام ۲-ق: وزو ۳-ق: کارنو؛ رل۳: کام ت6؛ متنعل ‏ ع-ق۲: آزارتوه رل آرامتو6+ متن< ل؛ سء لن.ق.لیءآء لآ ببیت های 
۱ و ۱۳۲۲ را ندارند و ف» پ» و رو نیز لن آ, س) از آنها يك بیت ساخته‌اند: 
رسید و بدانستم (پ: ندانستم) از روی کار (ف: ان روزگار) کزو ماند (و: ماندی) اندر جهان یادگار 
س۲: سخن ها که گفتی تو ای نامدار 
پیایی بیت های متن- ل,. ق" رو نیز ل") ‏ ۵- ل: برآمد هر انچ آن ترا کامبود؛ س: که اينك هرآنج ترا کامبود(وزن نادرست است)؛ لن؛ ۳ لی, آ 
" لب بکردم (لن: بدادم؛ آ. ل۲: که اینت) هر انچیز کت کام بود؛ و (و نیز لین ): هرآن چیز کان (لن؟: کو) مر ترا کام ود؛ قی, پ (و نیز ل") این پیت 
را ندارند؛ متن< ف (و نیز س۳: ف: هرچه ازو)؛ لی پس از اين بیت ۱۳۳۶پ : را افزوده است ق" لی. ل آ. ب: خرم ؛ متن< فه ل» س و نیز 
ل".س؟) ‏ ۷" وا بسی پند فرخ شمردم براوی؛ آ: که نیکی بجای خود آید بکوی (!)؛ لن»قی. پ این بیت را ندارند ۸ ل: چه اید؛ ل۲: جزآید؛ ق 
ین بیت را ندارد؛ متن< نه دستنویس دیگر (و نیز ل؟ لن".س؟) ٩-و:‏ بجز ‏ ۱۰- لن,پ: نهنگ ‏ ۱۱-س,لن.ق, لی؛ پ» آ. لب این بیت را 
ندارند؛ متن- فا ل. ق"؛ و رو نیز ل" لنآ س؟) ۲دل: فرهی ۱۳و : برآوردسر+ چه ق اين بیت را ندارند ‏ ۱6- ف: دستان؛ (ل۳: 
برسری) ؛ پ این بیت را ندارد؛ متن< ده دستنویس دیگر (و نیز لن". س)؛ برخی از دستنویس ها در اینجا سرنویس دارند. س» ق" لی: باز آمدن زال بنزد 
(لی: از پیش) سام (س: سام نریمان و داماد شدن)؛ ل۲: آمدن دستان به سیستان نزد سام بشادی ۵- س: ابا حلعت و حسروانیم تاج - فا ق: 
باره؛ س. ق" و: بر (نقطه ندارد)؛ پ اين بیت را ندارد؛ متن< ل, لن, لی. آ. لآ. ب (و یز نس ۱۷- و (ونیز لن".س؟): با ۱۸- لی: 
تخت وعاح؛ ق پس از این بیت افزوده است: 
سبك نزدت انم کنون بر شتاب ایا مهربان . نامبردار. باب 
ق: خبر ۲۰- لن: < سر > (وزن نادرست است)؛ پ این بیت را ندارد ۱ ف- ب (ونیزل"؛لن ".س!): کابل + متن تصحیح قیاسی است 
۲ ق لی؛ ل .]۰ ب: از آن (ق۲: بران؛ لی: بدان) گونه شادی؛ مترت» ۳ ق: که دید از مهان؛ لی: که بد در نهان؛ آ: گرفت از مهان؛ لن» 
پ این بیت را ندارند؛ متن< فه ل» س؛» و 6 لی: هم اکنون ‏ ۲۵-س: که 2۲۹ ق؟۱: رسید ‏ ۲۷- س,ق؟: گزاريم؛ ق. و: بييیم+ لی: 
گرايیم ؛ ب: گرازيم ؛ لن, پ این بیت را ندارند؛ متن< فه ل, ۱ ل۲ ۸- س: ازان سو ۹- ق۱۰: سزید؛ | در اینجا سرنویس دارد : امدن زال 
بکابلستان 2۳۰ فهل. س.ق, "وا ل"ب (ونيزل" لن".س"): کابل؛ متن تصحیح قیاسی است؛ لن, لی. پ این بیت را ندارند 


۳0۵۶ 


۵ ال این شام کا راتس شتا ی رتش اسان 
که کی هی ان افش ارت زر هز ای رامش‌کتران: رادشه 
چو" مهسراب شد شاد و رون روان نی یی شدای ول ایا 
گراف‌مایه سینسدست را پیش خواند مین ری ان جرا نت 
و کا موف ۱۳ فرخن دهرای وی ۱3 اراک ۷ ۳ شیاین 

۰ یه شای زفی ادسست: کاستز وسیه برو" شهرباران کنند آفرین 
چنان" هم کجا" ساختی از نخس بساید مرین"" را سرانجام جست 
همه گنج پیش تو اراسته ست اگر تخت و تاج ست" ار" خواسته‌ست 
چو بشنید سیندخت ازو گشست" باز بر" دعتر"" امد سرابنده راز 


۳ ۲ ۳۳ ۱ شم ۳۳۰ 
همی مزده دادش به دیدار زال که تو یافتی جونك باید ختتال 


1- ف- ب (و نیز ل " لن س؟): کابلستان؛ متن تصحیح قیاسی است ‏ ۲- لن, پ: سالار ۳- ل- ق, لی- ب رو نیز ل" لن".س۲): زابلستان؛ 
ق": کابلستان (پساوند ندارد)؛ متن- ف؛ لن؛ ق؟ لی. په آ؛ ب پس از این بیت افزوده‌اند: 

که بیجان شده بازیاید روان و یا پیرسر ‏ مر گرد جوان 

لی: لبش گشت خندان و دل شادمان (< ۱۳۳۷ب) 

ق" پس از بیت بالا يك بیت دیگر هم افزوده است: 

شه: نهر کانل. از. آل,شاشان. نو کستی که گسنند. ار سر رن 
6- لن, ۳ لی, پ. آ. ل" ب: توا متن- فهل. سء ق, و (ونیز ل "الن".س) ‏ ۵ ق: گوبی ‏ 0- لن.ق" لی, په آ؛ لب (ونیزل"): همه؛ 
متن< ف ل. س» ق» و (و نیز لن ". س۲)؛ ل. پ پس از اين بیت افزوده‌اند: 

بشادی زدند آنگهی دست زود کز اندوه و غم هرکسی رسته بود 
۷ ل: که! لی؛ و (و نیز لن ) این بیت را ندارند؛ متن< نه دستنویس دیگر (و نیز ل ".س؟) ‏ ۸- ق؟ آ. ل" ب: دل (قی۳: رخ) شد جوان؛ متن< ف, 
ل. س, لن. ق. پ (و نیز ل " س؟) -٩‏ لن, پا ل".ب: همه؛ متن< هفت دستنویس دیگر ۰ ۱۰- ل» ق, ق"؛ و (و نیز لآ لن۲): خوب؛ متن< 
هشت دستنویس دیگر (ونیزس؟) ‏ ۱۱-لی: وی ۱۲-و: چنین ‏ ۱۳-س,آ؛ ل".ب: ای ۱6 ونماه ۱۵-س: برافروخت ‏ ۱5-سبلآ: 
از جانت؛ لی: از جایت؛ و: رای تو؛ متن- ف ل, لن. ق", هآ ب ۱۷-ل: آن ۱۸-ل.لی, ل۲: رای (پساوند ندارند)؛ ق: رایت از اين تیره 
جای 1۹- لی: جهان (پساوند نادرست است) ‏ ۲۰- ق: بدو؛ ب: بران ۲۱- لس ق» ".و آ, ل": چنین؛ ب این بیت را ندارد؛ متن- فه 
لن, لی. پ رو نیز س؟) ‏ 7۲۲ ل: هر کجا+ س: هم که اين؛ قی: همچنان؛ متن- هشت دستنویس دیگر (و نیز س") ‏ ۲۳- ف: از نهفت؛ متن< ده 
دستسویس دیگر (و نیز ل؟, لن ".س۳؛ در ف به از نخست تصحیح کرده است) ‏ ۲6- ل (و نیز ".س؟): مران؛ متن- ده دستنویس دیگر و نیز لن") 
۵- ل. س.ق: اگر تخت عاجست؛ لن. پ: اگر تاج اگر تخت وال" (و نیز ل۲): اگر تاج و تختست؛ ب این بیت را ندارد؛ متن< فه ی؟؛ لی» | (و 
نیز لن".س؟) 7۲۷ س.ق؟؛ لی. | (و نیزل"» لن؟): وگر؛ متن< هفت دستنویس دیگر و نیز س )۲‏ ۲۷- ل: برگشت؛ متن- یازده دستنویس دیگر (و 
نیز ل" لن ".س") ۲۸ ق: سوی؛ ق": پس ‏ ۲۹- ل۲: دخت ۰ ۳۰- لی: باز (پساوند ندارد)؛ |: ناز ۳۱ س: همان 1-۳۲: سراینده زال 
۳ : که دیدی چنان چون بباید همال؛ س, ی : چنان یافتی تو که باید همال؛ لن, ی" لی, پ.. ل » ب (و نیز س"): که چون یافتی توکه یابد همال؟؛ 
و (و نیز لن"): که چون خواستی یافتی تو رلن": زو) همال؛ (ل۳: که خود یافتی چون که باید همال)؛ متن- ف؛ درل" پس از این بیت بیت ۱۳۴۷ آمده 


است 


۳۱۵۷ 


۵ و وا از یر یی انا پهاد کی از کی «قترزیشن 
سوی کام دل نیز" بشتافتی  .‏ کنون هرچه" جستی همه یافتی 
بدو گفت رودابه: ای" شاه" زن سزای ستایش بهر انجمن 
من از خاك پای تو بالسین کنسم . از فرسانت" آرایش دین کنم 
ز تو چشسم اهرمنان" دور باد دل و جان" تو خانه‌ی سور باد 

وه ید مسرت نیت تسار ری به" ارایش کاخ توت ار 
تاش فاد ما ات ریسفت 
بساطی بیفگند پیکر به زر زبرجد برو بافته سربسسر 
دگر" پیکرش دز خوشاب بود . که هر دانه‌یی قطربیی؟" آب بود 
يك " ایوان همه"" تخت زرین نهاد به ايین و ارايش چین"" نهاد 

۵ همه یکرش" گوهر آگنده بود مان کت مدا + گنه 
یه ی یو اف 
بیاراسست" رودابه را" چون بفتشت به خورشید بر جادری ها بشت 
تشتیت اندیان ۲ عاعش تکار کر و رن و بلادشت. ان 


1- لن: برین؛ پ: مرین؛ آ؛ ل؟ ب: بزن؛ متن- هفت دستنویس دیگر ‏ 7۲ ل» ق, قآ لی» و آ. ل". ب (و نیز لآ لن۲): سزد گر فرازد (ق» ل۳: 
برارد؛ ".۰1 ل " ب: فرازی؛ لی, وه لن": برآید) سر از سرزنش (1: گردنش)؛ س: بکام دل آمد ابی سرزنش؛ لن, پ: سزد گر برافرازی از سرزنش؛ 
(س۲: برآید به آخر سر از سرزنش)+ متن< ف ‏ ۳- لن, ".پآ ل؟ ب: زود؛ متن< فه ل. س» ق لی, و (و نیز ل" لن"س؟) ‏ 6 ل: هرچ؛ 
س: انج؛ ق" لی: آنچه؛ متن- هشت دستنویس دیگر (و نیز ل" لن ".س") ‏ ۵-ل: همی+ متن- بازده دستنویس دیگر (و نیز ل", لن"س؟) -٩‏ 
ق: کی + لی: کای ۷- لن. قآ لی. پآ ل ب : شاد؛ متن- فه لس ق» و؛ درل" اين بیت پس از بیت ۱۳۴۴ آمده است ۸- س» و (و نیز 
لن"): سزاتر که (س: چو)؛ لن, ق لی, په آ. ل ". ب: بفرمانت؛ متن< فه ل, ‏ (و نیز ل ".س۲)+ ل. ق. پ پس از این بیت افزوده‌اند: 
۱ بکاه و که عبه کاز ی جایلا افت. بر ۲جراد ‏ * 
4 لن: من 2۱۰ فال. س, لن. قآ لی, په لب (ونیز لآ لن!): اهرمنان؛ و: اهریمنان؛ (س": اهرمنا)؛ متن< 1۰ ۱۱-ق: چشم؛ ق در 
اینجا سرنویس دارد : گفتار در ترئیب عروسی رودابه و رسیدن زال از نزد منوچهر و امدن سام و زال بکابل ۲- ق.1: او ۳- ل: بر؛ متن< بازده 
دستنویس دیگر (و نیز ل آ» لن ".س )۲‏ ۱6 قی: رو؛ ل پس از اين بیت دوبیت وق تنها پیت دوم را افزودهاند: 

چهل بوستان_ کرد از خرمی بهشت برین کرد روی زمی 

بهار نو اورد در بوستان که شددان شدندی ازو دوستان 
۵ ن. پ: ایوان چوخرم بهشت ۱ لی, و: < وک 2۱۷ لن؛ پل" : می و (ل": همی) مشكك و عنبر بهم در سرشت؛ ق۲: بخورشید بر 
جادوی ها نبشت (< ۱۳۵۷ب) ۱۸-لی: همه ۱٩‏ ق: زاده ۰ ۲۰- لن. ق"الی, پ.ب: در؛ ا: که؛ متن< فال.س؛ ق» وال ۲۱ س»و: 
پراز؛ لن. پ: یکی ؛ ق" لی, ب: همی؛ آ. ل": بران؛ متن- فه ل. ی ۲۲- لی: ایین (پساوند ندارد) ‏ ۲۳- لی: گوهرش؛ و این بیت را ندارد 
6 س: کرد؛ ل. ق پس از اين بیت افزوده‌اند: 

يك ایوان همه جامه (ق: جامه و) رود و می پیاورده از پارس و اهواز و ری 
۵- ق: بیاورد ٩۲-لی:‏ <را> ۲۷-ل: نگار؛ ق: بهار؛ متن< نه دستنویس دیگر ۲۸- و ا: ب: نوشت؛ ل.ق: پر از جامه ورنگ و بوی بهار 
(ق: و بهار): لن؛ پ: برو بربسی جادوی ها نوشت (پ: نبشت)؛ قی؟: گلاب ومی و مشك و عنبر سرشت (< ۱۳۵۱ب)؛ متن< ف. س, لی, ل۲؛ ب 
پس از این بیت افزوده است : 

گلی بیگرش بر سر گل نهاد .. به گیسو درش مشك و سنبل نهاد 
۹- لن. پ: نشاندش درآن؛ لی: نشاند اندران؛ ل این بیت را ندارد؛ متن< هشت دستنویس دیگر ۳۰- ل۲: وی 


۳۵۸ 


هه کاولستانا شد آراسته کی هی اف 
۰ هم" شت پلان باراستند ۱ 
يت انز ال .ارات رن اد خر ار این 
پذیره شدن را بیاراستند زاو شتا سان خی 
کساء تفش اش ماع شید ها ی اد تور و 
فسانناد هی فسات ورن ی از گلاب و ز م۶ خالك"" تر 
۵ فمتین رانتد ستان ۶ فتهشتات چو پرنده مرغان و" کشتی بر" آب 
[ همه ره" چو اتش همی رانسد زال نه خورد و نه خواب و نه ارام و" هال] 
کسی را ند زآمدنش"؟ آگهی پذیره نرفتند با" فرهی 
خروشی برامد ز پرده‌سرای که امد ز ره" زال فرخندهرای 
بنیز شدش. سام .یل شاشان . . همتی. داشست اتعلر برش: يف زان 
۰ چو شد زو رها زال" . بوسید خاك بگفت ان کجا" دید و بسنید پاك 
نشست از بر تخت پرمایه سام ابا زال خرم"" دل و شادک‌ام 
شحت ها متا عدن یه کرتغ جو تشد لش خنسدان ‏ تپسفتتن گرفنت 


(- ف- آ. ب (ونیزل" لن+س۲): کابلستان؛ ل۲ این بیت را ندارد+ متن تصحیح قیاسی است . ۲- ل : بیاراسته + متن< ده دستنویس دیگر رو نیز ل " 
لن"؛ س ۲) ۲-۳ <و> ع- س: پر از رنگ و بوی و پر خواسته ۵- ل» ق: همان؛ متن< ده دستنویس دیگر .]-٩‏ ب: برآراستند ۷-فه 
لن. پ. آ. لآ ب (و نیز س۲): ز کابل (لن, پ. ب: يكايك؛ آ: بکابل) پرستندگان خواستند (- ۱۳۶۲ب)؛ قی۲: بشادی همه مشك و می خواستند؛ 
متن< ل. س, قی. لی؛ و (و نیز لن ۳): بنداری : و جللواظهور الفیلة بالحریر و الدیباج ‏ ۸- ل, لن: نهاده بسربر؛ یگ لی» این بیت را ندارند؛ متن< هشت 
دستنویس دیگر ‏ 4- پ: همه؛ آ؛ ل".ب: بزرگ؛ متن- فه ل. س, لن, ق, و ۱۰-متن تصحیح قیاسی است ۰ 7۱۱ لن؛ پ. ال ب: نثارش همه 
مشك وزر خواستند ؛ ف > پ۰)۷ ل. ی آ» لی این بیت را ندارند؛ متن< س, قی؛ و (ونیزل آء لن ۳)؛ ق پس از این بیت وق آپس از بیت ۱۳۶۴ افزود‌اند : 
دگر سو دمان زال و ياران اوی (ق: او سوی زابلستان نهادند روی (ق: او 

۲- ف ل, په و آ, لآ ب رونیز لآ" لن۲): برفشاندند؛ لن؛ ق, ق؟» لی اين بیت را ندارنده ولی در ق آنرا در کنارهافزوهاند؛ متن- س (و نیز س") 
۳- ل.س: و آ: ل".ب: همی + متن- فپ ۱6-ل؛ پآ لآ ب: گستراندند؛ و: گستریدند؛ متن< فه س (ونیزس؟) ‏ ۱۵-فل.قی" لی, 
پ. و آ. لآ ب (و نیز ل"؛ لن آ؛ س۲): فشاندند؛ لن» ق اين بیت را ندارند» ولی در ق آنرا در کناره افزود‌اند؛ متس ۱5- ل.ق" لی, پآ لآ 
ب: همه؛ متن- فس: و ۱۷- ل. قآ لی, په آ, لب (ونيزس؟): که شد؛ ون همان؛ متن- فه س (ونیزل؟) .2۱۸ قالی, ان لدب آن 
همه؛ متن< فه ل, س, پ. و -۱٩‏ لی: آب! ق؟ پس از این بیت يك بیت افزوده است (س پ۱۱) 2۲۰ لی: رفت ۰ 7۳۱ ل. قی» پ (و نیز ل؟: 
مرغ و چوا مت < نه دستنویس دیگر (و نیز لن ".س )۲‏ ۲۲- لی: در 2۲۳ ف (و نیز س۲): وزین سو؛ متن- ل. قی؟ (ونیزل؟) ۲4 ق؟: < و>: 
س, لن. ق, لی. پ. و آ. ل "؛ ب (و نیز لن") این بیت را ندارند ودر ترجمه بنداری هم نیست: قال فانصرف زال من حضرة الملك منوچهر یسوق مستعجلا 
کالطیر فی الهواه. والسفينة علی وجه الماء . فلم یشعر به آحد حتی طلع علی آییه (- ۱۳۶۵ و ۱۳۶۷) ۲۵- لن. ق" لی, پ. |. لآ ب: کسی را که 
بد ز آمدن؛ متن< فهل. س, ق» و (و نیز لآ لن".س۲) ۲۷- لن.ق" لی, پ.آ, ل".ب: برفتند با+ س: که رفتی پذیردش ابا+ متن< فه ل, قق» و (و 
نیز ل؛ لن آ. س۲)؛ برخی از دستنویس ها در اینجا سرنویس دارند. ف: گفتار اندر رسیدن زال بنزديك پدر و دامادی کردن اوی با دختر شاه کابل ؛ لن : 
رسیدن زال بنزد سام بفیروزی ؛ لی, پ: رسیدن زال بنزديك سام ؛ ب باز امدن زال نزد منوجهر ۲-۷ در ۲۸- ف: جو دیدش به بر داشتش 
يك زمان؛ متن- بازده دستنویس دیگر رو نیز ل؟ه لن ". س )۲‏ ۲۹- ل: فرود آمد از باره؛ (ل۳: چوشد زو جدا زال)؛ متن- یازده دستنویس دیگر (و نیز 
لن".س) ‏ ۳۰- لن: آنك او ۳۱-ل: خورم ‏ ۳۲- ل.ق: لبش گشت خندان؛ لن,ق؟لی؛ پ. آ, ب: چوخندان شد انگه؛ متن< ف سول" 
(و نیز لن آ؛ س۲)؛ در لی اين بت با یت سپسین پس و پیش شده است 


۳۵۹ 


۱۳۷۵ 


۱۳۸۰ 


۱۳۸۵ 


حته9 گفست. کامند. رز کاول با 
ز من خواست پیماد ِ دادم زبان 
ری ار ای تا 


نخست آنک" با شاه" اولستال 
دگر انك زی او به مهممان شویم 
فرستاده‌یی اتلد از نرد ای 


کنون چیست پاسخ فرستاده را 
شا و سام 
جتیون داد پاسخ که ای پهلوان 
سپه بگذرد ما ز پس تر رویم 
به فان کته کرد فرخن له سام 
0 " مهراب نیست 


۳۲ 


ار زسی بود سشدحست نام 
که هرگز باس برو تال 


سخن ها بران" برنهاديم. ,راشت 
شود جفت خورشیدا کار ستال 
بران" دردها باك درمان شیم 
که شد ساته"" کار فرزند اوی 
جه گوییم مهراب ۲ آزاده را 
که زتنک. شرایتای .شد لمسل فام 


تلانتشسشت کو را را جیست کم 


شب تیره مر زال را خواب نیسست 


در ۱ و هسدی درای تشه ۵ نادس پرده‌سرای 


(- و: همی ۲- ف- ق, لی- ب (ونیزلن".س۲): کابل؛ ق۲: زابل؛ متن تصحیح قیاسی است ۳- فآ ل": پیامبر (وزن نادرست است ویا شاید 
باید در تقطیع صامت م را پس از هجای بلند انداخت» بیت  )۲۱۲‏ 6- س: که رنگش سراپای شد لعل فام (< ۱۳۸۰ب)؛ درس پس از این بیت بیت 
۱ امده است؛ در قآ لی این بیت با بیت پیشین پس و پیش شده است ‏ ۵- لی: < رک -٩‏ س,لن. قآ لی, پ. لآ ب: زمان؛ متن- فل» 
ق و۱ ۷- ل.ق, لی, بل ".ب: بدو؛ متن- فه س, لن؛ ق؟؛ وا ۸- قآ پ: برو؛ لی: بدان؛ س این بیت را ندارد -٩‏ پ: برنه‌ادم براست 
۰- پ وا ل": انکه ۱۱- قآ ب: نا ۱۲-ل.لی. و: ماه؛ س این بیت را ندارد؛ متن- هشت دستنویس دیگر ۱۳- ل.ق"؛ لی, و: کابلستان 
و پساوند ندارد)؛ لن.تی. پ. آ, ب: زابلستان؛ متن< فه, ل ۲‏ ۱6- لن, پ: هم ماه+ ی آ. ب: با ماد لی: با شاه+ متن< فه ل؛ ق و (ونیز لآ 
لن ۰ س ۲) ۵- فه لن. ق, ق". پ- ب (و نيزس"): کابلستان؛ ل. لی (و نیز ل ‏ لن؟): زابلستان؛ متن تصحیح قیاسی است 1-1: بدان؛ فه 
س, و (و نیز لن) اين بیت را ندارند ‏ ۱۷-ق»ا: ل".ب: او ۸- ل: که پردخته شد + س این بیت را ندارد؛ متن< ده دستنویس دیگر (و نیز ل "؛ لن آ» 
س۲) -۱٩‏ ف رو نیز لن): کار فرزند اوی (پساوند ندارند)؛ لن, پ: کار را رنگ و بوی؛ قآ لی: کار پیوند جوی؛ و: کار اورمزد اوی (!)؛ آ؛ لآ 
ب (و نیز س؟): کار پیوند او (پساوند ندارند)؛ متن- ل. ق. (ق: او) ۰ ۲۰- ل۲: چه گویم بمهراب؛ س این بیت را ندارد ۰ ۲۱- ل. ق, پ: چنان شد 
دل؛ لن, و: چنان شاد شد؛ متن- هفت دستنویس دیگر ۲- س: پیامبر زنی بود سین دخت نام (< ۱۳۷۳ب)؛ لن» ق"»آ؛ ب: بدانست کورا از آن 
(ا ب: ازین) چیست کام (< ۱۳۸۳ب)؛ درس ۱۳۷۳ ب و ۱۳۸۰ ب پس و پیش شده‌اند وبیت های میان این دو بیت بجز بیت ۱۳۷۴ افتاده‌اند ۲۳- 
پ: ایدونکه؛ لن. لی» [؛ ب این بیت را ندارند؛ در س ابن بیت پس از بیت ۱۳۷۳ امده است ۶6- ل. س, ق. و (و نیز لن"): سپه رانی و ما به کابل 
(و لن": ما نخستین) شویم؛ ی؟: سپه رانی و بار بستر (د ماز پستر) شویم؛ پ: ز پیش سپه ما بیکسو شویم؛ ل۲: سپه را سراسر پذیره شویم ؛ (ل: 
سبه رانی و ما ز ایدر رویم؛ س: سپهرانی وم ز پس تر شویم)؛ لن, لی؛ آ. ب اين بیت را ندارند؛ متن- ف ‏ ۲۵- ل. سء ق, پ. وه ل۲ (و نیز لن ۳ 
س"): بگوییم و (ل» .دق: < وک ) زين درسخن بشنویم؛ ق۲: بگویم دران سر سخن بشنویم؛ (ل۲: بگوييم و گفتارشان بشنویم)؛ متن< ف ‏ ۲۹- س, 
ق, په ول" (ونیزس): و خندید؛ لن. !, ب لت یکم این بیت را ندارند, لی‌اين بیت را ندارد؛ متن< ف ل. ق۲ (ونیزل" لن۳) ۰ ۲۷ ل.ق: ازین؛ 
س: زین ؛ لن» قآ پ» وال" (و نیز لآ نآ س۲): ازان؛ متن< ف؛ لن» آن پ ۱۳۸۱ب ۱ ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ را انداخته و از 1۱۳۸۰ و۱۳۸۳ب 
يك بیت ساخته‌اند؛ فه و و نیز لن) پس از بیت ۱۳۸۳ افزوده‌اند : 
ورا داد پاسخ به شیرین زبال که ای نامور نيك‌پی پهلوان 

۸ ل, لن : هرچ؛ متن< ده دستنویس دیگر 1-۲٩‏ از بهر ۳۰- ل. س: بنزديك زال آن جز از خواب نیست؛ متن- ده دستنویس دیگر (و نیز لآ 
نس ۳۱- ل": صنح ۳۲- لن. ق۲: <و> 


هیونی برانگند و در دلسیر بدا تا شود 3 مهراب._ شیر 

تکویل:< که امک ابا روا ابا زال و پیلان" و چندی" سباه 
۹ 1 

بزد نای مهسراب وا بربست کوس بیاراست لشکر چو چشم خروس 

ابا زنده پیلان و رامشگران ری شا بت :ان کران نا کران 


۰ از بس گونه‌گون پرنیانی درفش .. . چه سرخ و سپید" و چه زرد" و بضفش 
چه آوای" نای و چه آوای" چنگ خروشیدن بوق" و آوای زنگ 
بو کت مس وا انجامش ست تکی (ششتهتزست در زامن نیت 
همی رفت ازین گونه تا پیش" سام فرود امد از اسپ و بگذارد" گام 


گرفتش جهانپهلوان در کنار. پرسیدش از گردش روزگار 
۱ ۷ ۲۳ 
۱۳۹۵ شسه فاولس ان 1 کرت افرین چه۲ بر سام و بر زال زر تین 


9 از ۳ 1 و ۳ ۷ ۹ ۳ بر5 و ۲۷ مامنتق 
۳ #۵ 2 مَ ۰ ۰ ۰ او ۰ ۰ 

یکی ناج ررین » نگارش*" دهسرن نهاد ات بر تارك زال رر 
به کاول. شتدته ان او ار سخن های دیرینه کردند باد 
۳ ۳ ۳۳ 

همه شهر از اواز" هندی درای ز الیدن بربط و چنگ و ای 


۱۳.۰ ۳۹ دد و دام واتقت رتیت زمانه ۳ ارانششتی ۱۳ کی 


1 لب (ونيزس؟): < وک ؛ متن< ف (ونیزل؟لن") 7۲ ل: گردو؛ س.قآ.و: مردی؛ لن؛ ی. پم آ ل ".ب رو نیز لن ".س؟): مرد؛ لی: زال؛ 
متن< ف (و نیز ل") ‏ ۳- ل: پیش؛ متن> یازده دستنویس دیگر رو نیز ل" لن".س )۲‏ 1-6: بگویند کامد ‏ ۵- ق؟؛ لی, په آ. ل"ب: به؛ متن< 
فه ل. س, لن. ق» و 1- ل: ابا زال با پیل؛ قی» پ: ابا زنده پیلال ؛ متن< نه دستنویس دیگر ۷- ق: جندین 4 لو ل : چندان؛ متن< هشت 
دستنویس دیگر؛ ل آپس از این بیت سرنویس دارد: آمدن مهراب بدیدن سام و زال؛ ل پس از اين بیت بیت های ۱۳۳۴- ۱۳۳۶ وق؛ پ بیت ۱۳۳۴ را 
دوباره اورده‌اند؛ لن, .ق تن ار این بیت دو بیت و پ پس از افزودن بیت ۳۳۴ ۱ تنها بیت دوم را افزوده‌اند : 

فرستاده امد به مهراب.__ زود استراشتر 9 انچ دید و شنود 

هت یله مهافت مر شمانشان رش گشت چون لاله و اروان 

ق" لی: رخش (لی: برخ) گشت همچون گل و ارغوان 
۸ چوبشنید مهراب ؛ لن. قآ لی» پ (و نیز ل"): بزد نای روئین و+ متن< هفت دستنویس دیگر (و نیز لن ".س")  7٩‏ ق۲: برپشت؛ آ: زد زود ۰ ۱۰- 
س: سیاه؛ لن : چه سبز؛ لی: چه زرد؛ وب : سفید؛ مت ۰ ۱۱-س: سپید؛ لی, پ: چه سبز؛ متن- فه ل.ق. ق۳آ: ل۲ ۱۲-س, لن, لی, 
پ. ب: اوازه متن- هفت دستنویس دیگر ۱۳- س, لن, لی, پ. و ب: آواز؛ متن- فه ل. ق. قآ آ. [۲ ۱6-س: کوس ‏ ۱۵-قی: نای -۱٩‏ 
لی: ی ؛ س: خروشان شده همچو چشم خروس (!) 2۱۷ ف: ویا رامش + س.ق لی (و نیز ل۲): < وک یا رامش؛ لن, آء په 
ا. لب و آرایش؛ (س۲: وبا رامش)؛ و: 7 و ارامش؛ متن< ل ‏ ۱۸- قی: نزد ۱۹- فس- ب (ونیز لآ لن ۰ بگزارد؛ 
ِ < ل ۲۰-فا ق, لی- ب (ونیزل" لن". س): کابلستان؛ ق؟: زابلستان؛ متن تصحیح قیاسی است ‏ 2۲۱ ق: ابر ۲۲- س, ی" ب: برا 
: یل؛ ل": را؛ متن< هفت دستنویس دیگر 1-۲۳ : آفرین (پساوند ندارد) + لن» لی پس از اين بیت افزوده‌اند : 

برایشان برانشاند مشك و عبیر همی گسترانید خز و جریر 
6 لب (ونیزل" لن ".س؟): چو؛ متن- ف ‏ 7۲۵ ل۲: ان 2۲۹ و: چرخ ۲۷- لن, لی, پ. و رو نيزلن ".س۲): برزند؛ قآ ب: برزدش؛ 
متن< فه ل. س» ق. ل" (ونیزل) ‏ ۲۸ ق۲: بکارش ‏ ۲۹ لن, پ (ونيزل؟): نهادند+ در س,.قی؟؛ لی؛ و آ: لآ ب (ونیزل؟ لن ۲ سآ) لت های 
این بیت پس و پیش شده‌اند؛ ف این بیت را ندارد ‏ ۳۰- ل- ب رو نیز ل» لن") به کابل؛ (س۲: يکايك)؛ ۳ 
ندارد ‏ ۳۱- لاق: ز؛ لی؛ |: < از> + ل۳: : همه زحم ؛ لن این بیت را ندارد؛ متن< ف س. ق؟ پ» وب ۳۲- ق.ق پا ل۲: آوای؛ متن- 
فه ل. س, لی؛ وب ۳۳ ق".لی: زنالیدن چنگ و بربط سرای ‏ ۳6- ل. س, قآ و آ. ل".ب: به؛ لن این بیت را ندارد؛ متن- فه ,لیب 
و از اتشی ؛ تپتوزل ( اراش ص هقی دشتس دیگن 


۳۱۶۱ 


۲ ۳ ی ۰ 
پس و یال اسپ از کران ۳ کران 

۴ ۵ : : ۶ 
همه روی پیلان پر از کوس و بوق 
برون رفت میندعت با بندگان 


بران‌دوده مشك و می و یزان 
ار او یی ری 
میان سسته تا رتیت کیان 
بدست رون پل فشتات و کر 


1 ۳ ِ ۶ ۱۵ 
۵ همه سام را افرین خواندند پس ان" جام گوهر برافشاندند 
بدان " چشن هرکس که امد فراز شد از خواسته يك بيك" بی نیاز 
1 
بخندید و" سیندعت را سام گفت که رودابه را چند خواهمی هفت 
پذو کنت اسشتدختتا: هد کختاست اک تفندل: ,فافش هواست 
چنین داد پاسخ به میندخت سام که از من بخواه آنچ" آیذت کام 
۶ با فستییا.. ۵ شالت ,رشکار کختا. اتید بود خرم بهار 
نگه کرد سام اندران ‏ مامروی کات سیسات انتتوی 
2 ۱ ۰ موز ۳۶ 
ندانست که‌ش چون ستاید همی برو چشم را چون کشاید همی 
بفرمود تا رفت مهراب پیش تیا سای ی ای و کیش 


1- ل. لن- و ب: بش (حرف یکم يك نقطه دارد)؛ س: بش (حرف یکم نقطه ندارد)؛ متن< فهه ال" (ونیزل"لن) ‏ ۲- ل.ق, چه و رو نیزلآ 
لن ) : اسبان ؛ متن<- هشت دستنویس دیگر (و نیز س۲) ۳- ل. ق. ب: براندوده بر رفق, پ: از) مشك وبر (ق: تا؛ پ: از) زعفران؛ متن< نه دستنویس 
دیگر (و نیز ل "؛ لن س")؛ برحی از دستنویس ها در اینجا سرنویس دارند» لن ق": داماد شدن زال با رودابه رلن : در کایل)؛ پ: امدن سام با زال به 
کابل و داماد شدن؛ ب: به زنی کردن زال رودابه 6- س.و: همان ؛ ل. | اين بیت را ندارند ۵- لن» ق. ق"؛ لی. پ. ب: پشت؛ متن- ف. س, و 
ل ‏ -ق": بوق و کوس ۷-ق۲: خلوس ‏ ۸- لن: چندی؛ پ: چندین؛ ق۴: باصد؛ ل. این بیت را ندارند؛ متن< هفت دستنویس دیگر (و نیز 
ل" لن ". س۲)؛ بنداری: و حرجت سین دخت و معها ثلثمائة وصیفة 8- لن. ق" پ. ب: به کف؛ | اين بیت را ندارد؛ متن< هفت دستنویس دیگر 
۰ س: اندرون بود ۱ لن.ق؟ پ. ب: معطر مرصع ز (پ: به) دز (قآ؛ ب: مشلك) و گهر؛ متن< فه ل» ق, لی» وال۱۳ درل" لت های این بیت 
پس و پیش شده‌اند ۱۲-و: همی ۱-۱۳. ب: افرین خوان شدند ۱-و: از ۵- لن. قآ پ : وزان جامها گوهر افشاندند؛ ا. ب: وزان جامها 
گوهر افشان شدند؛ متن- فه ل. سء ق, لی. ل؟ 1 لن»۱: بران ۱۷- و: جاودان ۱۸- ل.سءق, .۱ ل۲: <و> ؛ متن- ف.واب -1٩‏ 
آلن: پس آنگه سپهبد به سین دخت گفت؛ لی: به سین دخت پس پهلوان سام گفت؛ پ: به سین دخت آنگه سپهبد بگفت؛ لی پس از این بیت افزوده 
است : 

تین کفتبتور هیا دك کای پهلوان همان ره 
۰ فورلی انن شت نس از پیت ۱۴۰۸۰نب املم ات ۱- ق»ق" لی به وا لآ ب: آنچه؛ متن<- ف ل.س, لن ۲۳- لن. قآ لی. پ |, 1 
داری تو کام ؛ ل۲: هستت ز کام؛ متن- ف ل» س, » و؛ لن؛ قء قآ لی پ»ا, لآ ب (و نیز لآ س۲) پس از این بیت افزوده‌اند: 

زبنده زتخت و زتاج و زشهر (پ. ل۲: و کمس) 
ق" لی. ۰۱ ب (و نیز س۲): 

زینده زتاج و زتخت (لی: تیغ) و زشهر (ب: گهر) 

: زگنج و زناج و ز پرمایه شهر 
این بیت درف ل. س, و (و نیز لن ") نیست؛ بنداری: فلاطفها سام و قال : کل ما آملکه من صامت و ناطق نثار لقدمك وفد! لخدمك ؛ در لی پس از پیت 
بالا بیت ۱۴۰۸ امده است ۳۳ لن. ق لی. پا لآ 9 ری؛ متن< ف. ل» س. ق» و (و نیز ل " لن آ. س۲) 6 - پا اندرون ۲۵ لن. پ 
پس از این بیت افز وده‌اند : 
ن اين بیت را ندارد 7۲۷ ل (و نیز س؟): عقدی؛ لن, لی. پ: عهدی؛ و رو نیز لن): کاوین؛ متن< هفت دستنویس دیگر (و نیز ل )۳‏ ۲۸- 
ل. ق» ق": بر؛ متن< نه دستنویس دیگر (و نیز ل" لن"..س )۲‏ ۲۹- س, و (و نیز لین "): آیین خویش؛ قی: آبین کیش؛ متن< نه دستنویس دیگر (و نیز 
ل؟ س۲)+ در لن این بیت پس ازبیت ۱۴۱۵ امده است 


شمایش. بنده .آپسن زمسان 


مرا هر چه باشد شماراست بهر رب : زز سیم و ز زر) 


چو خورشید رخشنله بازیب و فر 


۶۲ 


پات تمتت بان سای شابوا عشیق و زبرجد تک ۳ 
۵ سر ماه با افنسر اسدار .. سر شاه" با تام گوهرنگا 
بیاورد پس دفسکی تیه همه میت گنج اراس ته 
برو خواند از" گنج ها هر چه" بو . که گوش آن نیارسست گفتن" شود 
ی مها مقس بسودند يك هفته با می به دست 
وزایوان ۱ سری کاخ" رفنتسند باز ما هه ار ک تسار 
۰ بزرگان کشورش با دست‌بند . کشیدند" بر" پیش کاخ" بلند 
سر ماه سام تریمان. برفت سوی سیستان" روی بنهاد۲ تفت 
۱۳| زمانه رکاب" را داد " بوس 


۱- لی این بیت را ندارد ۲- لن؛ لی,1: زرنگار؛ ی" ل". ب: پرنگار؛ متن- فه ل. س.ق, پ. و ۳-س: شاخ 4- لن, ق"لی؛ا. ل"ب: با 
(قآ؛ لی: بر گوهر شاهوار؛ متن- ف.ل. س. ق. پ. و؛ در لن این بیت پس از بیت ۱۴۱۳ امده است؛ لی, ل" پس از این بیت سرنویس دارند؛ لی: 
رفتن مهراب به پیش رستم (!)؛ ل": عقد بستن رودابه و زال و عرس (« عروسی) ایشان؛ ب پس از اين بیت چهارده بیت افزوده است : 

چو زال گرانمایه او را بدید بخندید و لب را به دندان گزید 

همی گفت با خود مگر این پریست  .‏ کدامین پری کو بدین دلبریست 

همان نیز رواب مهرجوی نهانی همی دید دیدار اوی 


وزانیس مرال خحانه پرداهتند جو رودابه و زال تنشتاهتنند 
5 انگاه: . . فستشان. . پاکیزورری ار فا ره توت 


2 
چبو نسرین و گل درهم وبختند می و شیر در یسك قدح ریختند 
چو شکر لبانش یکی برمزید به گوهر دو مرجانش اندر گزید 
نو پرگان ‏ یر هرک ادل. انهاه ان .بان کنره: راز 

عقیقین شد از زخم پرکار شاه چو شد کهربا رنگ رخسار شاه 
10 چو در نقطه جان گهر کار کرد دو جان شد یکی چهر دبدار کرد 

مه نو امد به چرخ هنر زیت شتا ایروشتا.رو: ان بت هر 

جسو شد روز دستان سر واتن بشست ز بهر نیایش یکی جای جست 

و صتای: باون ی :سل کتفیاگ:» ۱۵۱ تتت: و آآب. ‏ کتاور سس 

پس انگاه مهراب فرخ نهاد شتامسد ریاف وتان راد 
۵-ل.لی: دفترو 1-1: آراسته ۷- لن, ق۲- ب: همان؛ ق: بکی؛ متن- فلس ۸- لن.قآالی؛ پ. ب: نسخه؛ ق: نسخه از متن< فه 
ل. س,؛ و آ: ل۲ :۱-٩‏ پرخواسته ۰ ۱۰- س, لن, لی. په ول" ب: ان+ 1: بر؛ ق۳: خواندند؛ متن< فه ل.ق ‏ 7۱۱ ل.لن: هرچ؛ متن- ده 
دستنویس دیگر ۱۲- ل,. لن. ق", لی, پ. آ. ب (و نیز ل"): گفتی؛ و: گت و؛ ل": کورا؛ متسن- ف» س و نیز لن"؛ س") 
۳ ق: چه تاج و چه از گوهر نابسود؛ ق پس از اين بیت افزوده است : 

چو سام آن چنان دید خیره بماند بران خواسته نام یزدان بخواند 
6 - س: وزانجا ۵- ل.ق: باغ + متن< ده دستنویس دیگر ۱۱-۷ ناز؛ لی: بشادی گرفتند یکهفته ساز ۷- س: لشکرش با؛ ق۲: که بودند؛ 
آ. ل؟ ب: لشکرابا؛ لن, لی این بیت را ندارند؛ متن- فه ل. ق. په و (و نیز لآ لن ".س؟) 21۸ فه ی؟: برفتند؛ متن< هشت دستنویس دیگر (و 
نیز ل "الن "س )۲ -۱٩‏ س»و (ونيزل"النآدس؟): صف؛ ت۱۲ تا؛ آء ب: در؛ متن< فل؛ق» پل 2۲۰ ل.قی: گاه+ متن< هشت دستنویس 
دیگر (و نیز ل"؛ لن".س) ۲۱-ق۲: شهرخود ۲۲-ل.پ: بنهاد و؛ در پس از این بیت بیت ۱۴۳۸ آمده است؛ لن: لی- ب (و نیز ل". لن": 
نیشن از ابا پیت ار وویانن: 

از ان پس که او رفسته بد زال باز (لسی: زر) بشادی‌گرفتند(لی: ببودند ؛ پ : بیاراست)یکهفته سازولی: در : ناز) 

لن : سه‌هفته بشاد ی گرفتندساز(-۱۴۱۹ب) 

این بیت در فهه ل, ق نیست ‏ ۲۳- و: رکیب؛ متن- فه ل. ق (و نیز لن۲)+ س, لن. ق"ء لی. پ. آ. ل ". ب و نیز ".س۲) اين بیت را ندارند 


۳۶۳ 


غیاری وا پالان و" هوذج بساخت کر ماگ0 فرتق ای 


چو سین‌دخت و مهراب و پیوند خویش موی سیستان ره گرفتند" پیش 
۵ برفتند شادان‌دل و خوش‌مُنش . پر از آفرین لب ز نیکسی دهثر 
رسبیدنند پیروز در نیمسروز چنان " شاد و خندان و گیتسی فروز 
مسر 3 ان پادشامی" به زال برون برد" شک به فرجنده فال 
سوی گرگ‌ساران شد و" باخشر درفش خحجسته برافراشست"" سر 
شوم ۲ گفست کان پادشاهسی جداست اه ما یواست 
۰ بترسم از" اشوب بدگوهران . بویژه از گردان" ‏ مازن‌دران 


3 ۷ 
تشد سام يك زعم"" و تس زال می 11 مجلس ازامت‌تا و شراشت یال 


۱ پ: ز ۲-ف لی پ و (و نیزل؛ لن): بالای؛ ل: بالای و؛ ق: بالا و؛ ب اين بیت را ندارد؛ متن< س, لن. ق ۱۰ ل۲ (و نیزس) ۳-ف: 
یکی مهد رودابه را درنشاعت؛ لی: یکی مهد با شاه اندر نشاخت؛ متن< نه دستنویس دیگر (و نیز لآ لن" س) ع-ق: وت .+ لن.اب: 
ره ۰ 71 ل: روی کردند؛ لن: برگرفتند؛ قی: راه کردند؛ پ: راگرفتند؛ ل۲: زابلستان گرفتند؛ متن< قی؟؛ لی, آ رو نیز لآ س۲)؛ فه س, وه ب (ونیز 
لن؟) اين پیت را ندارنده ولی در ترجمه بنداری آمده است : نم عزم سام علی الارتحال خارجا نحو سجستان . فتوجه الیها و مر زال باعداد العماریات و 
هی لمهود و الهوادج: و نیمه مستصحبا صاحبته و مهراب و زوجته.وارتحلو من سبحستال جمیعاقاصدین قصد نیم روز فقدموها ۷- ل.لن.و: کنش؛ 
متن< نه دستنویس دیگر ۸- لن. پ. ا : فیروز  7٩‏ ل.اق: تا؛ س این بیت را ندارد؛ متن< نه دستنویس دیگر ۰ لن. پ: همه؛ بنداری پس از 
این بیت افزوده است : وآقام سام بضيافتهم ثلالة آیام . ثم استأان مهراب و رحل راجعا الی کابل حطةٌ ملکه و مقر عزه . وآقامت سین دخت عند ابنتها . اصل 
این ترجمه در هيچيك از دستنویس های ما نیست. ولی در برخی از دستنویس های دیگر ز ان میان در دستنویس بی تاریخ لنینگراد از سد؛ نهم هجری و 
نیز در کناره ل؟ امه است؟ 
یکی سور پس (ل۳: یکی بزم سام) آنگهی ساز کرد سه روز ان‌دران سور مهراب خورد (ل۳: بزم بگماز کرد) 
شتیی اعکا. شتا ی مها تیان و ای ۱ 
جو زال گرانمابه نيك نام به کام دل خویشتن دید سام 
۱- لن : آنگهی پادشاهی + پ: : آنگهی سام شامی ؛ ] الب ان زبان سام سساهی بر ۲۳- س: کرد ۱۳-س.ل": 
گرگساران سوی؛ لن؛ پ. و گرگسا و سوی؟ متن- هفت دستنویس دیگر ‏ 16 ل, لن- پ. آرل " ب: برافراخت؛ س: برافراخته: و (و نیز ۳ لن ۳ 
س۲): برآورد؛ متن - نابرق اي تس ار شست: ۰۱۴۲۱ اند ات - ق": سبه ۱۷- ل».لن» ق لی. پ: مراست+ س: 
خداست؛ ق؟ (و نیز س؟): جراست؛ | : کراست؛ متن< ف وه لآ ب (ونیزل؟ لن) 1-1۸ : بانامدارند؛ ل۲: با ما بدارید؛ ل, لن» فق» لی. پ. آ 
لآ ب (و نیز ل ") پس از اين بیت افزوده‌اند: 
منوچهرمنشورآن‌شهربر(لن.ق "الیپ :بو ویر ب : شهرویر) مرا داد و گنتا همی (ل": همه) دار و خور 
ین بیت در ه س. ق؟ ۰و (ونیزلن".س؟) نیست  21٩‏ ل.ق؛ قآ وال" ب: ز؛ متن< 9 لی. پ ۲۰- لن؛ 9 : دیوان ؛ متن > 
۱- ق۲: بویژه ز کردار نام اوران؛ متن< هشت دستنویس دیگر؛ لن, لی, پ. آ. ل آ. ب (و نیز ل "۰ س۲) پس از این بیت افزوده‌اند: 
ترادادم ای‌زال این تخت گاه (پ : تخت‌وگاه؛ آدل آدب : جایگاه) همین پادشاهسی وفرخ کلاه(آدب :وهم‌تخت‌وگاه؛ ل؟ وهم تاج‌وگاه) 
۲ لخت ۲۳-ق#ل۲: <ی> ۲-س: همی ۲۵- ل.س.ق.ق"لی؛وال": وبفراخت یال؛ آ: و فرخنده یال؛ ب: وفرخنده فال؛ 
متن< ف؛ لن» پ : بیاراست مجلس به فرخنده فال؛ ف و (و نیز لن ) پس از این بیت افزوده‌اند: 
نشست از بر تخت زاول (لن۲ : زابل) به داد بسه شاهنشهی ناج ۱ 
و (و نیز لن") پس از بیت بالا افزوده‌اند: 
همه کابل و زابل و نیمروز به شاهی دستان گیتی فروز 
جو خلد برین رم و تازه شد ز دادش به عالم در اوازه شد 


هنریروران جهان سربسر سه درگاه دستان نهادند مسر 
اش ترفن ۰ وله شاه برش يافتند از هنر (لن۲: از هنر یافتند) پایگاه 
5 گرانمابه دشتتان حسرونژاد ر‌ پیوند روداسه ت سخت شاد 


چنان شیفته بود بر جهر اوی (لسن: او که جانش نبد تازه بی مهر اوی (لسن": او) 
ق» پ پس از بیت ۱۴۳۱ افزوده‌اند : 


چو رودابه بنشست با زال زر بسر بنهاش یکی ناج زر 


۳۶۴ 


کفتار اندرزادن رستم‌از مادر به فیروزی! 


سسی برنیامد تس روزگار 


كِِ کرد" فرب و 2 شک 1 


زادسرو" ان درامد تسار 
شد آن ارخوانی رعش را 
جچه بودت که 7۳ تن د تس 


که با 


۱۳۳۵ 9 هی برگشايم به فریاد لب 
همادا" زمان . آنده‌ستم.. فراز وزین" بار بردن ‏ نیابسم جواز 
تو گوی " پسنگستم آگنده" پوست هه بان ات 
چنین تا گه زادن آمد را به " خواب و به" ارام بودش نیاز 
جنان ندا که يك روز زو رفست هوشس از" ایوان دستان براسد خروش 

۰ خر شد به"" سین‌دخت و" بشخود روی بکند آن سیه گیسوی مشسك بوی 


کارت 14 سک انز زستت: اتکی 


که یزمرده شد برگ سرو سهمی 


1- ف: گفتاراندر آنك شکم مادر رستم بشکافتند ورستم از آن بیرون کشیدند به گفت سیمرغ؛ ل» ق: گفتار اندر (قی: در) مولود رستم زال (ق: زال سام)؛ 
س. ق۲: زادن رستم زال از مادر (س: بفیروزی) + ۱: اندر زادن رستم زال از مادر؛ ك ولادت رستم از دختر مهراب و امدن سیمرعغ ؛ ب: گفتار اندرولادت 
رستم ؛ متن< و (که با بیشتر دستنویس ها میخواند) ۲- ق: بدان؛ لی: بدین ۳- ل.لی: که ازاد سرو؛ س: بران زاد سرو؛ قی» پ (و نیز ل"): که آزاده 
سرو؛ و (و نیز لن") که تا زاد سرو؛ متن- فه لن, قق ۳ ا, لب (ونيزس؟) ‏ 6- ل.ق, لی, چه و (و نیزل"؛لن؟): بباره س, قآ آ: لب (و نیز 
س؟): بهار؛ لن : بهار (نقطه ندارد)؛ متن< ف؛ ل, لن- پ. 1. ل آ. ب رو نیز ل ".س") پس از این بیت افزوده‌اند : 
تسار وود تفه ماه دلش‌راغم‌ورنج بسپرده(ق : آزرده؛ق " : بسترده ؛ لی: بشمرده) شد 
ف س, و (و نیز لن ") این بیت را ندارند؛ لن» قآ لی. په | لآ ب (و نیز ل ".س۲) پس از بیت بالا افزوده‌اند : 
( تفر او رون لن. په ا: همی راند سین دخت (: 
ق ".الیل آ.ب : همی راندرودابه‌چون‌دیده(ل ۲ : جوی + ب : جویی ز)خون 
ف ل. س. ق. و (و نیز آن ") این بیت را ندارند. ۵- ل. لن. ق. ق؟؛ لی» و آ. ل".ب: گشت؛ متن- فه س (ونيزس؟) ‏ - ل,لن.قق"لی,آ: فربه؛ 
متن< فه س, ی» وه لب (و نیز لن "اس" ۷- لن:۱: تتش ‏ ۸- پ: شکم سخت شد فربه وتن گران ‏ 8 ق۲: سیندخت ۰ ۱۰-س»قال": 
ناز؛ لن, ا؛ ب این بیت را ندارند؛ متن- فه ل. ق, لی, پ. و ۱۱- و: که ایدون شدی؛ در ق" بیت هأی ۰۱۴۳۴ ۰۱۴۳۵ ۱۴۳۶ و ۱۴۳۶ پس از 
بیت ۱۴۴۰ امده‌اند ۱۲- لن, آ ب این بیت را ندارند؛ فه و رو نیز لن") پس از این بیت افزوده‌اند: 
چنان‌گشته (ف : گشت)بی آب(لن ": زور)و(ف : <و>)پزمردهام تو (ون که) گویی که من زندهیی مرده‌ام 
۳- ل: همان تا ع۱- ق: کزین؛ + لن. آ. ب اين بیت ( را ندارند؛ متن< هشت دستنویس دیگر؛ ق" پس از این بیت افزوده است: 
قرو امسستل* ان زد گتاشسی. .رال جتق پتشست سنا ویس بگرفت یال 
۱۵- لن. قآ پ. آ. ب: گفتی + متن< هفت دستنویس دیگر ۱1 - ف: بسنگم دراکنده؛ لن. ق" په ب: بسنگستش آکنده؛ 1: ز سنگست اکنده؛ متن- 
ل. س. ق. لی؛ وه ل " (و نیز س") ‏ 2۱۷ فه لن, لی, پ. و (و نیز لن ".س"): ویا؛ متن< هفت دستنویس دیگر ‏ ۱۸- فل, و | رو نیز لن؟): <ز > 
اهنست؛ متن- هشت دستنویس دیگر (و نیز س؟)  1٩‏ ل.قی: آنك نیز (قی: < نيز>) اندروست؛ لن, تیآ لی. پ (ونیزس1): انك (لی: آنچه؛ پ: 
آنکه؛ س۲: انج) بوده دروست + و (و نیز لن"): اينکه در جوف اوست؛ ]: انکه بجه دروست؛ ب: آنك بود یه متن< ف» س. ل؟ رل۲: انکه)؛ 
در لن: پ این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است ‏ ۲۰"ل": نه؛ در لن, پ اين بیت با بیت پیشین پس و پیش شده است ۰ 2۲۱ فه لن؛ قآ" به 
و ب (و نیز لن۲): شد؛ ل۲: تا+ متن< ل. سء ق» لی» آ. (ونیزل "س )۲‏ ۲۲- ف: کزورفت يك روز هوش؛ متن- یازده دستنویس دیگر (و نیز لآ 
لن "۰ س۲: س, لن. ق؟- ب: ازو) ‏ 2۲۳ ل. ق. ق"؛ و: ز؛ متن- هشت دستنویس دیگر؛ لن پس از اين بیت سرنویس دارد: طلب کردن زال سیمرغ 
را ۲6" ل.س,. ق, پ. و رو نیز لن ".س؟): خروشید؛ متن< هفت دستنویس دیگر (ونیزل") ‏ ۲۵- ۳ لی, ا. ل"ءب: < وک + درق؟ پس از این 
بیت بیت های ۰۱۴۳۴ ۰۱۴۳۵ ۱۴۳۶ و ۱۴۳۶پ آمده‌اند ۲- پ: بکابل به مهراب شد آگهی 


رودابه) از دیده خون 


۲۶۵ 


۱۳۴۵ 


۱۳۵4 


۱۳۵۵ 


به بالین رودابه شد زال زر 
چو زان" پر سیمرغش 
یکی مجمر اورد و آتش فروخت 
هم اندر" زسان تیره‌گون" شد هوا 
چن" ابری که بارانش مرجان بود 
ستودش فراوان و بردش نماز 
چنسین " گفت با زال"" کین غم چراست 


کی ری یی ۰ قاووری 
۱۸ 
۲ 


از" اواز او" 


نضستین به می ماه را مست کن 


بخندید و سیندخت را مژده داد 


چه" مرجان که ارایشس جان بود 
نی افق.. زان ۳ دراز 


۱ 0 3 2 
به چشم هزبر اندرول نم چراست 
یکی شیر باشد" 


نیارد به سربر گذشتنش ابر 
و ال الا و ار ون 


سا فری ارف .یال ز 


دل مرد جنگی برآید ۲ 7 
به خشسم"" ان‌درون شیر جنگی " بود 
۵ ۱۹۹ بر دو میل 
به فرمان _ دادار*" یکی دهش 
یکی مرد بینادل" پرف‌سون 
ز دل بیم و انديشه را پست کن 


به‌اورد خشت 


تک 4شادل اتسون: کل وی ی سفن - کل 


۱- ل.ق» پ: همان؛ س, ق" لی, اب (و نیز ل"» س؟): چوان؛ لن: ل": چواز؛ و رو نیز لن؟): ازان؛ متن- ف ‏ ۲- ل" ی 
۳ ق: <و> 6- پ: همان در ۵- ب: فیرگون 2 لن, ی" پل" ب: بزیر؛ متن< هفت دستنویس دیگر (و نیز ل"» لن". س)؛ لی» پ در 
ینجا سرنویس دارند. لی: : امدن سیمرغ و افسون کردن پر رودابه ؛ پ: آمدن سیمرغ بنزديك ( زال زر ۷- ل- ب (و نیز لک لن ؛ س؟) : جو؛ متن< ف 
پیز کت ی پس از این بیت بیت ۱۴۳۶ چپ را دوباره اورده است ‏ 8- لي: بدو زال کرد ۱۰ - لن. پ. آ؛ ل آ. ب (و نیز س؟) افرینی! ؛ متن< ل.ق. 
ق‌ ی و یز ل")+ فده .و وی لن )ان بیت رانداند؛بنداری: وسادتت جر زان‌سهدا بقل امن ویتری ای ۱ ق" لی: بدو 0 
لن. قق"؛ لی, پ. ال" ب: سیمرغ؛ متن- فه ل, س, ق, و (و نیز ل"؛ لن".س") ‏ ۱۳- لی, ب: هزیر ۱6-س, ن: ازان؛ لی, ل " ب: ازین 
متن< هفت دستنویس دیگر ‏ 7۱۵ ق "هآ ل"» ب: تن+ متن< هشت دستنویس دیگر 217 س: پور باشد؛ ی" لی» 1: کودك آید+ متن<-* ۰ ۱۷-و: 
گوو نامجوی؛ ل. ق: یکی ره شیر اید و (قی: ای) نامجوی؛ متن- ف لن؛ پ. لآ ب (و نیز س؟) ‏ ۱۸ لی؛ ب: هزیر 2۱٩‏ ل. س, ق- ب (ونیز 

س؟): نیارد گذشتن بسر برش (قی۲: همی نیز؛ ب: بسر نیز) ابره متن< فه لن ‏ 7۲۰ ل»لن؛ ق. ق" لی. په ون از؛ س: ز؛ متن< ف ال" ب (ونیز 
س) ۲۱ ف: استخوان پلنگ؛ م" ره سرت کر رو درل لن" س) ‏ ۲۲- لن. قآ پ.] ی بچنگ ؛ متن< ف ل. س. ق. لی؛ و 
(و نیز" لن"س؟) ‏ ۲۳ س:و: :من با رکه ب : هران گرد کو گرد (ب: زخم)؛ متن- هشت دستنویس دیگر 6 ل. س, لن. ق, لی. ‏ 
ل ی : او) متن< ف. قآ پ و ۲۵- س. ق. ق ۲ب : بازو ویال؛ لن. ی بازو < و> یال؛ و : بیاید ببیند پر و بال؛ متن ره < فه ل. پ. | ل۲ 7 
لن. قآ لی. آ؛ ب: به؛ ق: ز؛ متن< - ف.ال. س, پل ! ۷ و هم اندر زمان ۲۸- س: و لن. ق" یب : زجای رل" پساوند 
ندارد) + متن< فه ل,. ق» و 2۲۹ لن.ق"ءلی, پ. آاب: پولاد خای؛ و نماند بجای؛ متن- فه ل. س.ق. ل" ۳۰۰ س,پ: بگاه؛ آ: بهوش و؛ متن< 
نه دستنویس دیگر ۳۱- لی: جنگ جنگی (!) ۳۲- لی: به جنگ؛ و: به چشم ۳۳- لی: سنگی ‏ ۳- ل: < وک (وزن نادرست است) ‏ ۳۵- 
ل : باواز اسب+ س : باورد اسب ؛ لن. قآ پآ لآ ب : بانگشت خشت؛ قق : باورد مرد؛ متن- ف لی, و (ونیزل" لن آ. س۲) ۳7- لی: بباید ۳۷- 
لی: و: رهش؛ آ: دهش + ل۲: و رهش؛ متن- هفت دستنویس دیگر 2۳۸۰ ل. ق: دارای؛ لی: داداد؛ متن< نه دستنویس دیگر؛ لن. ق» ق؟؛ لی, 
ال ب (و نیز ل ) پس از اين بیت افزوده‌اند : 

بدان تاش (ل۲: بدانش که؛ ب: بدان باش) بیشی بود خرمی رن تس ادن (لی. ب : امدن) از ره مردمي 

فه ل. س, و رز نیز لن".س؟) اين بیت را ندارند . ۳-۳۹ ب: خنجری 4۰ ل :پیندل و 6۱- ل: ننگر؛ .ی" لی. په ال" ب (و نیز س۲): 
بنگر؛ لن اين بیت را ندارد؛ متن- ف. س, و (و نیز ل" لن؟) ‏ 4۲ ل۲: با ۳ع-1: بچه 


۱۶۶ 


زر 


۰ بکافد تهی‌گاه سرو سهی نباشد مرو را ز درد اگهی 
وزان پس بدوز آن" کجا کرد چا ز دل" دور کن ترس و تیمار" و باك 
بای که رتست اف وت و 


تام و الا تن بسینی همان روز پوستگیش 


پرو" ال ازان پبس بکتهن پر من حچسته بود سای فر من 
۵ را سس هه بان یدق هن خخت‌انتیار. باید.. نزن 
که او دادت"" این خسروانی درخت که رورس ترشیت 


بلین " کار دل هیچ غه سک مدار که شاخ وت لت ۱3 اند به بار 
و ۲ 

بعْفت و یکی پر ز بازو" کنیل فحت ۸ و بپرواز برشد فاتل 

و پر او تر تفت رت و یکره ۱ تج ای عبت 


۶ تیان ار تظاره. ی اف جها ۲۵ و و عسته رول 
فرو" 0 کش ی خر که کودك ز پهلو کی 3 برون 
بيامد یکی موبدی چرب دست مران مادرخ را به می مسست کرد 
بکافید " پی رنج بهسلوی ما بتابید مر" بچه را سر ز راه 
هی سب یه هی 7 

۵ یکی بجه بد چون گوی"" شیرفش به بالا بلند و به دیدار گش 
شنت توافت یبد مرو ورن که شنید کس بجه‌ی پیل تن 


۱ فه لی: بکاود؛ ا.ب: شکافد؛ رلن": بکابد)؛ متن- هشت دستنویس دیگر (و نیز ل". س")؛ لن, لی. پ پس از این بیت افزوده‌اند 

زو سب یر یرون - کشیده ‏ اجه سهلوی این رن کف 
بنداری: نم پشق الحکیم بتلك الحدیدة خاصرتها و یستخرج منهاالولد ۲- لی. ل": بدوزد ‏ ۳-ل : تن+ متن< یازده دستنویس دیگر رو نیز لآ لن آ؛ 
س؟) ع- لن, به و: اندوه ۵- س, لن, قآ ,و ل".ب: گیاهی؛ متن< ففه ل.ق, لی, پ . - لن, ق؟. لی, پآ لآ ب: گویم توو متن< فه ل, 
س. ق» و (و نیز ل" لن" س؟) ‏ ۷- ق: هررسه بره آ: جمله در ۸- ل: بساو؛ متن< بازده دستنویس دیگسر (و نیز ل؟؛ لن ". س") 
4 ف: بالای (يك نقطه دارد)؛ ل. ق: برالای؛ ق؟ آ.ل" رو نیز لن"): ببالای؛ پ: برالا بران؛ و ب: متن< س,» لن؛ لی (و نیز لآ س؟) 
۰ لن. ق؟ | ب. ل": هم ان در زم ال بستگیش (آ. ل۲: رستگیش)؛ لی (و نیز س۲): همان گاه پیوستگیش + متن- فه ل. س» قی. په و (و نیز لآ 
لن") ‏ ۱۱-ل: بدو؛ لن. "پآ ل".ب: بران؛ متن< فس.ق, لی؛ و ۱۲- ل": سایه و ۱۳- لن,پآاب: بنزد؛ متن< هشت دستنویس دیگر 
تدای لین کل 7- ل. لن» ق. پ: بشکفاندش؛ متن- هشت دستنویس دیگر ۷ رن وه وی ول ۱ روف 
ق این بیت را ندارد. ولی آنرا در کناره افزوده‌اند؛ پ پس از اين بیت و ب پس از بیت سپسین افزودهاند: 

مرو را همی نام رستم کنید ز شادی روان (ب : رخان) را ابی غم (ب : ۰ 
۹- ل: بازوی؛ و: بگفت این و از بال پری ۰ ق: بیفکند و پرواز برشد بلند ؛ و: بدوداد و برشد به ابر بلند ۲۱-ق ۳ بگفت ۲- ق, لی. ب. 
و آرب: آنچه؛ متن< فل, س, لن, قآ.ل ‏ ۲۳-س, لن, آب: بران؛ متن- هشت دستنویس دیگر ‏ ۲6- ل,. ق, لی,[: شد؛ متن- هشت دستنویس 
دیگر ۵ ل: همه دل پر از؛ متن< بازده دستنویس دیگر رو نیز" لن".س۲) 7۲۳ لی: کهان ومهان ‏ ۲۷-لی: همی ‏ ۲۸- س,لی: و آ(و نیز 
لن ): دیده؛ لن؛ هل" ب (و نیز س؟): مّه؛ متن- ف 2۲۹ ل. یءق؟ و یز ل"): فروریخت سین دخت از مره (قی" ل۳: دیده) خون ‏ ۳۰- 
۲ که ارد؛ ل۲ کف ی که کودك کی آید ز پهلو؛ برخی از دستنویس ها در اینجا سرنویس دارند» لن : ادن رستم از مادر؛ لی: زادن رستم از مادر 
به فیروزی؛ پ : زادن رستم از مادرش رودابه؛ ل: بیرون آوردن رستم از شکم مادر ۳۱- لی, آ. پ : بکاوید؛ مت متن< نه دستنویس دیگر (و نیز ل" ,لن " 
سِ( ۳ ق: بکافید نغ نخ زپهلوی ماه ۳۳-و: پس ۳6 ل,لن, لی. پ: اين؛ ق: ۷ ۲ ۵- فه رو نیز لن "): 
گو؛ متن- ده دستنویس دیگر (و نیز ل " س۲) -۳٩‏ پ: شد 


۱۶۷ 


شبال روز مادر ز می" خفنته بود زمی" خفنه و دل ز هش" رفته بود 
همان؟ درزگاهش ٩‏ فرودوختند به دارو همه درز" سپوخنتند 
مر 0 
و زر ود وهی ات انشا ایو . کردکان. اشوین . اند 
7 تیان اس ساقت تست 
بخندید از آن بجه سرو ِ«#/ ندید انبرو فر شاهتش هی 
[برستم بگفتاغم آمد پسر نهادند رستمش نام پسر"" ] 
یکی کودکی دوعتند" از حریر. به بالای آن شیر" ناخورده شیر 
۵ درون اندراگنده" موی سمور فرح برنگاریله؟! ناهید و هور 


به بازوش بر اژذهای دلیر به جنگ اندرش " داده جنگال شیر 
ی ]تن ان سنال به يك دست گوپال و دیگر عنان 


۳ ۳ ۶ 
سناش نکر اسب متا به گرد اندرش" جاکران نیز جند 
شون اور وا تفر به فرمانبران بر" درم ریختند 

۹۰ م2 ۳ ۱ ۰ ۶ 
۲۰ مرا" صورت رستم گرزدار ببردند . نزديك . سام ‏ . سوار 
۳ ۳۵ 


اسان اه کارمش رن 


7۱ زین ۲ لن. پ: خسته ۳- ل.ق: و هوش ازو؛ س, و: بود وز هش؛ متن-< هششت دستنویس دیگر؛ در ل. + پ این بیت با بیت سپسین 
پس و پیش شده است . 6- لی: مران ‏ ۵- ق: درزهایش؛ لی: زخم گاهش 2 ل.ق: درد؛ لی: دارو (وزن نادرست است)؛ متن- ف» پ. و و نیز 
لن!)؛ س. لن؛ ق ۰ ل آ. ب (و نیز لآ» سآ) این بیت را ندارند؛ درا ل, ق, پ این بیت با بیت پیشین پس و پیش شده است ۷- ف: در لب سخن ؛ 
س ی" لی. ال آ. ب: لب در سخن ؛ متن< ل. لن: ق, به و (ونیزل " لن ".س؟) ۸ لی: بدو 2٩.‏ ل.ق: دز+ متن< ده دستنویس دیگر (و نیز لآ 
لن آ. س۲) ؛ بنداری: ثم آفاقت بعد ذلك فشرواعلیهاالدهب والجوهر ۱۰-]: نزد 1-1۱ : برانداختند؛ لی (و نیز س") پس از این بیت افزود‌اند: 

بيك روزه تین که یکساله بسود کین تسوده سوسن و لاله بود 
۲- لن: سروین ‏ ۱۳- لی, آ؛ ب: پدید آمده؛ ل۲: پدید آمد آن؛ متن > 6 - لن: بگفتند ازان بچه چندی سخن + متن< هفت دستنویس دیگر؛ 
ل. ق» ‏ یس از این بیت افزوده‌اند : 

پدر چون بدیدار او کام ق ر) کرد مر او را سبك رستمش نام کرد 
۵- ف- (وتیزل دلن؟) ) این بیت را ندارند ؛ مت متن- (س ۲ 3 این بیت در برنخی از دستنویس های دیگره از آن ن مین در نیس بي تریخ گرا از 
سله نهم هجری ودر کنارل" ۱ ۰ ) و یز در ترجمه بنداری امده است: فلما ره تنسمت ضاحکة و قالت برستم ی قد خلصت . 

فسمی الصبی رستم 1 ل: دوخته + متن< بازده دستنویس دیگر ‏ 7۱۷ ل. س, لی و آ (و نیز ل ".س۲): سیر+ متن- هفت دستنویس دیگر (و نیز 

لن") ‏ ۱۸- ف: درون اندرآکند؛ ل. ی: درون وی آکنده؛ س: بدو اندر افکند لن مق لی: آد لآ ب : درو ول۲: دران) اندر اکنده (ق» لی: آکند)؛ 
و (و نیز لن"): درونش بیاکنده؛ رل "» س۲: بدو اندر اکنده)؛ متن< پ  -۱٩‏ قق"آ: برخ برنگارید؛ لی: برخ برنگارنده؛ ب : برو برنگاریده؛ متن< 
هشت دستنویس دیگر ۰ ۲۰- س, لن. ق", لی, آ.ل ".ب: اندرون؛ متن< فه ل. ق, پ و (ونیز لآ لن".س") 2۲۱ ل: نگاری ستان؛ لن. قآ لی؛ 
پ. لآ ب (و نیز س۲)): گرفته سنان؛ ق: سواری سنان؛ (لن۲: نشانده سنان)؛ متن- فه س, و (و نیز ل") ‏ ۲۲- لی: نشاندند؛ ل۲: نشانیدش 
۳ لی: به ۲- لن. پ: اسبی ۲۵- لی: اندرون ‏ ۲ ق": تای چند؛ ف» س, و (و نیز لن") اين بیت را ندارند؛ بنداری: فرس آرکبوه علیه 
محفوفا بخدم مکنوفا بخول و حشم ؛ ل. ق (و نیز ل") پس از اين بیت افزوده‌اند : 

چو شد کار یکسر همه ساخته چنان جون ببایست پرداخته 
۷ فه چه و (و نیز ل " لن۲): هیونی ؛ متن< نه دستنویس دیگر (و نیز س؟) ‏ ۲۸- لن: بفرمان یزدان؛ و: بفرمان بروبر؛ پ در اینجا سرنویس دارد: 
فرستادن زال نمودار رستم را به سام ۹- ل : ب پس آن؛ ق اين بیت را ندارد» ولی آنرا در کناره افزوده‌اند + متن< ده دستنویس دیگر ۳۰ و: نامدار؛ در 
پ پس از این بیت بیت ۱۴۹۲ امده است ۱ ق: بر؛ ل۲: < درک ۳۲-س: سیستان؛ ل": زابلستان ۳۳- لن. ود لآ ب ونيز لآ لن 
سِ( ی .لی: کابلستان ؛ پ اين بیت را ندارد؛ متن- فه ل.س»ق ‏ 2۳6 ل: و؛ متن< ده دستنویس دیگر ۳۵- ف- ق, و- ب (ونيزل؟ 
لن "؛ س۲): کابلستان؛ قق"» لی: : زابلستان ؛ متن تصحیح فیاسی است 


۳۶۸ 


وش( ش باده و بای بود به هر کنج صد مجلس ارای بود 


[به کاول" درون گشت مهراب شاد به مژده به درویش" دینار داد] 

به زاولستان" از کران تا کران تسه اه هقرفت کب تب آن 

۵ ند کت از تن ابر فرود تست ت۱4 جنان جون بود" تار و پود 
پس آن" پیکر رستم شیرعوار ببردند نزديك. سام سوار 

ابر سام یل موی بر پای خاست مرا مار ان تیانج گفتت: راسسست 

اگتوو نیم. آزتن ایکتر. بل تشن ترش -آیتور سالدن رفن دام 
هه رات رات درم ریخت" تا بر سرش گت" راست 

۰ به" شادی براسد ز درگاه کوس بیاراست میدان چ چشم خروس 
می اورد و رامشسگران را بخواند به و پر و 
بیاراست جشنی " که"" خورشید و ماه نظاره شدند" اندران؟ که 

پس آن ناس‌ی زال" پاسخ نبشت روان را بدان پاسخ اندر سرشست 

بت اس ک ار ای فان ی را 

۵ ستودن . گزفست: ان‌گنهتی, زال. را شداونین. شسختتین ور .کوشتال: .و 
. اف ایس سا دا ی تا دی کال 


۱- لن: دست ‏ ۲- لن, ق".لی. الب (ونيزس؟): با+ پ اين بیت را ندارد؛ متن- فه ل. س؛ق, و (ونیزل") ۳- لن. ی" لی, پل آ.ب 
(و نیز ل". س"): کابل؛ متن تصحیح قیاسی است ‏ 76 (س۲: به مزده یکی گنج)؛+ فه ل. س؛ قی» و (و نیز لن") اين بیت را ندارند؛ بنداری: وبلغ 
الخبر الی مهراب فاستهز الطرب أعطافه. و کساه السرور آفوافه ‏ ۵- س, لن.ق ". لی, ول" ب (و نیز لآ س۲): زابلستان؛ پ این بیت را ندارد؛ متن< 
فه ل. ق, | "- لن: نشستند ‏ ۷- ف: نبد مهتر از که بسی + لن: نبد کهتر ومهتران؛ و: نبد مهتر از کهتران؛ س. پ این بیت را ندارند؛ متن< هفت 
دستنویس دیگر (و نیز لن ".س؟) .۸ ل. .وب (ونیز لن"): برفزود؛ آ(ونیزس"): بس فرود؛ ل": پس فزود؛ متن- ف لن, ق".لی  2٩‏ ق: چنان 
بود جون ؛ لی: : بهم در نشستند چون ! و: : نشسته بیکجای چون؛ آ ب (و نیز س۲): نشسته چنان جفت با؛ اب ۱۳ 
۱۰-س: مران؛ لن. پ: چوان؛ متن- نه دستنویس دیگر ۰ ۱۱- لن, پ: گرزدار 2۱۲ لن, پ: بدیدش جهانگیر سام سواره قی": چودیدش 
جهان پهلوان سوار؛ لی: بر سام بردند کرده نگار؛ متن< هشت دستنویس دیگر؛ در ب پس از این بیت بیت ۱۴۹۱ دوباره آمده است؛ قق» لی پس از اپن 
بیت افزوده‌اند : 

فرستاده بنهاد در پیش سام که کرد خرم شد و شادکام 
۳- و: مرا گفت ماند سراپای راست؛ ل۲: عجب مانده بر نام و برگفت راست. 7۱5 ل" اين بیت را ندارد ‏ ۱۵- لن؛ ق؟؛ لی, آاب: خواند ۱7- 
س. ل۲: خواست؛ متن- فهه ل.قی, پ ‏ ۱۷ س: کرد؛ ون درم بر سرش ریخت تا گشت؛ متن- فه ل, ق, پ. ل؟؛ لن, ق لی. اب لت دوم اين بیت 
را انداخته‌اند ۱۸- س,و: ز؛ متن< فهال. ق, پ. ل۲؛ لن, ی" لی, آاب اين بیت را ندارند؛ پل" پس از این بیت افزودهاند (در ل" لت ها پس و 
پیش شده‌اند) : 

شد ال یر کار فبارشتاران نضاند ار بهعرجای رامشگران (<۰ ۱۴۹۴ ب) 

ل: بفرمود اوین کران تا کران 

98-]: به ایندگان ۲۰۰- و: به درویش خواهنده زر برفشاند؛ لن» ی لی, آ. ب ۱۴۹۹ب ۰۱۵۰۰ ۱۱۵۰۱ را انداخته‌اند و از ۱۱۴۹۹ و ۱۰۵۱ب يك 
بیت ساخته‌اند ۲۱-س: بزمی ۲۲- ل.ق: جو؛ متن- ده دستنویس دیگر ۲۳-س: ۶ بطازه شناد 6- ل: اندرین؛ متن< یازده دستنویس دیگر 
۵- لن. ق؟؛ لی, پ. ال" ب رو نیز س۲): جشنگاه؛ متن- ف ل. س ق. و (و نیز ل" لن) 2۲۷ ل, ون نامه راسام؛ قی: نامه را زود؛ متن- نه 
دستنویس دیگر ۲۷- ل, لن, لی, و آ؛ ب: نوشت؛ متن< فهه س, ق, قآ» چه ل ۲۸- ل- ق, پ- ب (ونیزل" لن".س؟): بباراست چون مرغزار 
بهشت؛ ق" لی: شگفتی سخن های فرخ نبشت؛ متن< ف ‏ 7۲۹ ل- قی؟؛ و ب رو نیز لن ‏ س؟): بران؛ متن< فه لی, پ (و نیز ل ۳)؛ پ. و در اینجا 
سرنویس دارند. پ: پاسخ نامه زال از سام؛ و: پاسخ دادن سام نریمان نامه زال زر را ۰- ف: برین + س, لن؛ ق؛ لی. په و آ؛ ب (و نیز ل" لن ۲): 
بدان؛ متن< ل. ق؟» ل" (و نیز س۲) 2۳۱" لی: ورلی: < و>) گرزگران 


۳۶۹ 


بفرمود کین را چنان ارجمند . بدارید کز دم یبد گزند 
یایش. همی. کردم" ار نمان ماکان تا 
موی و ز تنخم نو گردی بر آیین" من 
۰ کنون شد مرا و ترا پشت راست نباید جز از" زنسدگانیش خواست 
فرستاده امد جو باد دشتان بر زال روشن دل و شادمان 
چو بشنید " زال ان من رای زو که روشن روان اندرامد به مغر 


به شادیش بر شادمانی فزود برافسراعت گردن به چرخ کبود 


8 را 2 ۱۸ ۱ ۱ ۱۹۰ 2 ۳ 
همی گشت ازین کون ه برسسر حهان برصته سد ال روزگار نهان 


۵ به رستم همی داد ده دایه شیر که پیروی مردست"" سرم‌ایه ‏ شیر 
چن از" شیر آمد سُوی خوردنی .. شد از ماز" وز" گوشست* با رن" 
بدی پنج مرده۲" مرو را خورش بماندند مردم *" ازان و 
چو رستم اتود 3 تالاق: هشیبرق شتا( *, ۰ر سرو آزاد کت 
جنتان ند که .رنجشتان تاره برد ربکا ار و 


۱- لن؛ ق, ق"؛ اب : کو؛ پ: کان؛ متن- فه ل. س؛ لی؛ وال" 7۲ ل.لی: چنین؛ : چوجان؛ متن< نه دستنویس دیگر ‏ ۳- ق۲: کرد ع- ل» 
س (و نیز ل ‏ س): : همی جستم از؛ لن. ق". لی» په ال ". ب: شب وروز با (ب: بر6؛ ق: همی خواستم از روزن نادرست است)؛ و (و نیز لین ۲): 

ازین بخشش؛ متن- ف ‏ ۵ ب: اشکارونهان ‏ ۷- لن, ی" لآ.ب: که دیده بیند؛ پ: که روزی بیبد ؛ و: : مگر زنده بیند؛ متن< فه ل» س, قی؛ لی؛ 
1 ۷- لن. ق" لی, پ. ال" ۰ با: پوری؛ متن- فل. س» ق» و (و نیز ل ‏ لن"س )۲‏ ۸- ف: نوآیین؛ ل, لن؛ ق, لی, چه ل ۲ (و نیزل"): بأیین؛ 
متن- س,» ی" وب (و نیز لن ".س؟)  -٩‏ س. لن, ق" لی, هل" ب: کنون شد مراد من از بخت راست؛ مت- فه ل؛ قء و (و نیز ل لنآ: 
س؟) ۱۰ وآ: بجز؛ ب: مگر ۱- ق"» ال : باد بران رد بزان)؛ ب : باز («- باد) بزان ؛ متن< هشت دستنویس دیگر ۲- ل: شادکام (پساوند 
ندارد) ‏ ۱۳- و: ؛ چوبرخوند 6 ل لن؛ ق, پ: اين؛ متن- هشت دستتویس دیگر ‏ ۱۵- ل.ق (و نیز س۲): به ۱7- ل.ق (و نیز س۲) اندر آورد 
مغز؛ س: اندر آن بود مغز؛ ق۲ .ول" ب: اندر ارد بمغز؛ لی (و نیز لن؟): اندر آید بمغز؛ متن- ف؛ لن. پ : دلش گشت خرم گوپاك مغز ۷ ف: 
گفتار اندر امدن سام نریمان از گرگساران بنزديك رستم و دیدن او را و نواختن زال زر و رستم ؛ لن؛ لی؛ پ. و: : آمدن سام به زابل (لی» و : سام نریمان) به 
دیدن رستم (و: رستم دستان)؛ » قآ» ل۲: رسیدن رل۲: : آمدن) سام به دیدن رستم (ق: : و استقبال کردن زال و مهراب ورستم دستان)؛ ‏ : استقبال کردن 
رستم زال را؛ ب: آمدن سام بنزد رستم)؛ متن< آغاز ف ۸ ل.قی: چندی بسربر+ لن» ی "» ب. آ ب: از ان گونه برسر؛ و: چندی برین بر؛ ل آزین 
گونه برسر؛ متن< ف.س, لی  ۱٩‏ ل": از ۲۰-لی: کهان؛ پ: مهان؛ و : گهی اشکاراوگاهی نهان ۱ لن,. لی؛ وا ب (و نیز ل "): مردست و؛ 
متن< ل. یآ پ. ال" (و نیز لن " س۲)؛ ف. س.اق این بیت و دو بیت سپسین را ندارند» ولی در ق آنرا در کناره افزوه‌اند؛ بنداری: و کانت له عشر 
مرضعات یمتص نخب آلبها نهن حتی ترعرع ؛ درل این بیت و دوبیت سپسین پس از بیت ۱۵۱۹ آمده‌اند . ۲۲- ل, لن, 1-۲ ب (ونیزل" لن".س۲): 
چواز؛ متن< ل۳ ۲۳- لن, قی؟- ب (ونیزل"؛لن".س): نان؛ مترل ‏ ۲6- پ وا : از ۲۵- ب: از گوشت وازنان ۲۷ ل: افزودنی + لن 
(و نیز لن ") نبرتتی! ق؟ چه لآ ب: ماسی (نقطه ندارد)؛ و: پاترتی ؛ آ: بررستنی! (ل: پروردنی)؛ متن- ی (و نیز س)+ فه سس, ق این بیت را 
ندارند ‏ ۲۷- لن : بره مر وان 9۹ لن. پ: بدین گونه بودی ورا پرورش ؛ فه س, قی» و (ونیز لن) اين بیت را ندارند ۰- و: همانگه 
که پیمود .۳۱" ف: ببود؛ س. لن. ق؟ لی, پ. آ ل". ب: شود؛ (ل۳: نمود)؛ متن< ل. ق, و (و نیز لن".س )۲‏ ۳۲- لی: همان؛ درل پس از این 
بیت بیت های ۱۵۱۵- ۱۵۱۷ امده‌اند 


۳۷۰ 


۱۵۳۰ بو تن که سام پلستی بهای به بالا! و دیدار و فرهنگ" و رای 
چو" اگاهمی اند به سام دلسیر که شد پور دستان همانند" شیر 


کس اندر جهان کوداه۵ نارسید بدان؟ شیرمردی و گردی ندید 
بجنبید مر سام را دل ز جای به دیدار ان کودك امش رای 
تیا زار 4 سالان کنر شید برفت و جهان دیدگان را سرد 
۵ و هرن موی تور دسکتانا کنیا شوه را عوعر اسان تا 
چوزال اگسهی یافت" بربست کوس ز لشکر زمین گشست چون ابنوس 
خود و گرد مهراب و کاول؟ خدای پلوق. یه .و ماوت رای 
بزد مهره در جام و ز تست اعد تا ان ی افو یه دار وه 


۳۰ خروشیدن تازی اسپان و پیل همی رفت" اواز تا" پنج" میل 


یکی زنده‌پیلی تیاه اس سل برو تخت زرین پیراستند 

5 ۰ مر ۳ ت ۰ ۰ ۲ 

تست از بر تخت بر" پور زال ابا قد جولن ی 0 با کف ان 
۱ اه ۰ ۳ رو و ۳۷ 

به سر برش تاج و کمر بر میان مسر پیش و در دست گرز گران 

۶ بِ ۳۹ / 

جر از دور سام پل امد یدید سپبه و دو رویه رده و یل 


1- ف: بالای؛ متن- بازده دستنویس دیگر (و نیز ل؟؛ لن"س") ‏ ۲- لن, پ: فرهنگ ودیدار ۳- ق: پس ‏ ع- لن, ق؟؛ لی, ب: بکردار؛ لآ: 
بمانند؛ متن< هفت دستنویس دیگر ‏ ۵- پ: کودکی 77 ل. لن, هو : بدین؛ متن- هشت دستنویس دیگر؛ و (و نیز لن") پس از این بیت افزو‌اند 

بجر پیل او را نبرنافتی که اسپ از نشستن شکن یافتی 
بنداری : وکان لایحمله مرکوب غیر الفیل لضخامة جثته و عبالة أکتافه؛ در و پس از این بیت بیت ۱۵۲۵ آمده است ۷- س. لن. قآ ید ال .ب (و 
رل زابلستان؛ متن< فهه ل» ق» و (و نیز س") ؛ لی اين بیت را ندارد؛ در و این بیت پس از بیت ۱۵۲۲پ آمده است ‏ ۸- س, لن, تق"؛ پآ 
ِ : چودستان شد آگاه؛ (س آچودستان بدانست)؛ متن- ف ل. ق, و (و نیز" لن۳): لی اين بیت را ندارد . -٩‏ فف- قآ. پ- ب (ونیز ل؟, لن۳ه 

؟): کابل * مان بت و دامن تفج گاسی است ۰ ل.قی" (ونیزل؟): پای؛ متن< نه دستنویس دیگر (وئیز لن ".س )۲‏ ۱۱-ب: بر 

7 " س: بزد مهره وزدشت ‏ 7۱۳ قی؟: غو 2۱6 سءلن.ق؟ په وال آ.ب (ونیز لن"): ز هرسو (لن, پ: جا) دم و؛ لی؛ آرو نیز ل".س؟): ز هر 
سوده و؛ متن< فهل. ق ‏ ۱۵" ل.ق: لشکر از؛ متن< ده دستنویس دیگر 21 س: شد؛ متن- فه ل. .و 2۱۷ ف س, ق رو نیز ل" لن۲): 
لاجورد؛ متن< ل. و؛ لن؛ قق؟؛ لی پ. آ. لب (و نیز س۲): سپر در سپ بافته سرخ و زرد؛ ل پس از این بیت افزوده‌است: 

سوی سیستان سام بنهاد روی ابا ایین چنین لشکر و رنگ و بوی 

و ایین: هرده.. شید "رال "دلیر بزد نای رویین و ناسود دیر 
۸ برشد ۱٩‏ س لن. ی" پ. ال" ب: بر؛ لی: در+ متن< فهال.ق: و ۲۰-ل» ی قآ لی, و: چند؛ متن< هفت دستنویس دیگر 
اپس از این بت افزوده است: 

اشته. بت زوین اسر « تکار 0 بران. رستم شامداو 

برخ همچو خورشید و ببالا چو سرو (ا) برفتند مانند کبك و تسدرو 
۳ > لنء لی, ب. وا : زر؛ آ: نشسته ابر تخت بر+ متن< هفت دستنویس دیگر ‏ ۲۳- ل (م نیز س؟): ابا بازوی شیر و؛ س, قی۲- ب: ابا (و: بدان) قامت 
سرو و (ق؟؛ لی, آب: < وک )؛ متن< فهق (ونیزل؟) ۰ ۲6- فهس (ونيزس؟): کفت؛ ب: برز؛ متن< هشت دستنویس دیگر (و نیز لن۳) ۰ ۲۵- 
لن : بزرگان که بودند بسیار سال (< ۱۵۳۵ب) 2۲۷ لن» ق" لی,آب: ابر سرش؛ متن- هفت دستنویس دیگر (و نیز لآ لن ".س") ۰ ۲۷- لن, قآ 
لی, پ. آ. لآ ب: تير و کمان؛ بنداری: فی یده قوس و نشاب؛ متن- فه ل. س, ق, و (ونیز لآ لن؟.س )۲‏ ۲۸- ل- ب (ونیزل"؛ لن"س): 
چو؛ متن- ف 2۲۹ س,لن,. ق" لی, پ. ال ب رو نیز س"): اورا بدید+ متن< فه ل» ق» و (و نیز" لن؟) ۳۰- لن, پآ ل۲: را+ ب: ازه 
:۰ 2۳۱ ۲۷۵ : نگه کرد با تاج و تختش بدید (پساوند ندارد)؛ لی : همان اسب و گرز گران ن را بدید (پساوند ندارد)؛ متن< ف» ل. س, ق؛ و: در لی 
پس از این بیت بیت ۱۵۳۹ آمده است 


۳۷۱ 


۱۵۳۵ 


۱0۴۰ 


۱۵۳۵ 


تروق ات از آنیحی فان وال 
یک‌ايك نهادند سر بر زمین 
چو گل چهره‌ی سام بل بشکفید 
چنان همش بر پیل پیش آورید 
یکی" افرین کرد سام دلیر 
سوسیل رستمش" تخت ای شگفت 
که ای پهلوان جهان شاد باش 
یکی بنده‌ای نامور" سام را 
۳ ۱۳ ی خواهم و درع و خود 
به چهر نو ماند همی چهسره‌ام 
وان ام و ال از تست 


وتان . و دای شستاد. ال 
ابر سام یل خواندند آفرین 
چو بر پیل بر بچه‌ی شیر دید 
نگه کرد تا" تام و تختش" بدید 
که تهما" ۰ هزسرا » بزی شاد و دیر 
نيا را یکی نو ستایش" گرنست 
چو" شاخ توام من. تو بنیاد باش 
نشایم"" خور و خواب و ارام را 
و و۱۳ فرستم درود 
چنسان چون تو" باشسد مگر" ژهسام 
سپیهدار بگرفت دستش بدست 


1۳ 
همسه4 


1 ل: باره؛ متن- بازده دستنویس دیگر رو نیز ل "لن ".س؟) ‏ ۲- لن: درحال زال ‏ ۳- ل.س»ق, لی- ب رونیز لآ لن".س"): بزرگان که بودند؛ 
متن< فه فی؟ 26 قی؟: بافر ویال؛ لن: ابا قامت سروبا سفت ویال (< ۱۵۳۲ب)؛ لن پس از اين بیت افزوده است: 

چو از دور سام یل او را بدید (<۱۵۳۳) فرو رنست و لب را به دندان گزید 
۵- و: گرفتند برسام یل افرین ‏ ۷ لن, لی, پ.آ.ل " ب: برشگفت . ۷- ون نر ۸- لن, لی, پل" ب: چو(آ: که) فرزند را (آ: او دید با یال و 
سفت؛ متن- فه ل. س, ی قی*؛ درس لت های این بیت پس و پیش شده‌اند؛ در ق؟ این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است؛ لن. لی؛ پآ لآ 
ب پس از این بیت افزوده‌اند : 


جو بر پیل بر بجه‌ی شیر دید (-۱۵۳۷ب) بخندید و شادان 


دلش بردمید 
آال ". ب: چوگل (آ: دل و) چهره سام یل بشکفید (-1۱۵۳۷) 

4 لن.لی؛پ.ب : چن-انش همی پیش پیل آورید ؛ق؟ : چنانش اب رپیل پیش آورید + آ: عنان‌راسوی‌پیل گردآورید؛ ل ۲: چن_ان‌همش بر پشست پیل آورید؛ 
متن- فه ل. س ق, و (و نیز لآ س؟) ‏ 2۱۰ ق: چون؛ لی؛ و ب: و با؛ په آ: با+ ل: با (نقطه ندارد)؛ متن< فه ل, س, لن (و نیز سآ) 
۱ - ل. ب: تخت و تاجش؛ ق۲: نگه کرد تاج و سریرش؛ درقی؟ اين بیت با بیت پیشین پس و پیش شده است ‏ ۱۲- لن: برو؛ پ: بدو؛ ل۲ این پیت 
را ندارد ‏ ۱۳- لی: شیرا ‏ ۱6- لی.ب: هزبرا ۱۵- ل.س: شاد دیر؛ متن< فه لن.ق, لی, پ و ب؛ ق۲: نترسید از آوادن («- آواز آن) نره شیر؛ 
در لی این بیت پس از بیت ۱۵۳۴ امده است؛ ی" پس از این بیت افزوده است : 

نماز نيا برد و بر پای ساخت بیوسید مر ساه را دست راست 
٩‏ س: بپرسید رستم ز 7۱۷ لن, پ: نبایش؛ ب: پرستش؛ ل" اين بیت را ندارد؛ متن- هشت دستنویس دیگر؛ لن, ق"؛ لی, بپه آ. ب پس از اين 
بیت افز وده‌اند : 

چنین گفت با پهلوان پور زال ‏ چودیدش ابر ولی: ابا) پیل (لی.آ: پیل و) با فز(قی" لی: کتف) ویال 
۵۸ که 7۱۹ س: چو شاخ برومند بنیاد باش ‏ ۲۰- س,. لن, قی"؛ لی, پ. ال ". ب: پهلوان؛ متن< ف ل؛ قء و رو نیز لنس۲) ۲۱- ق۲: 
نخواهم ؛ لی: فشانم ؛ در ق پس از این بت بیت ۱۵۴۳پ آمده است ‏ ۲۲-ل: همی ‏ ۲۳-لی: اسب و ۲6- ل.س, لن. ی" لی: پ.آا لآ ب: 
تیر و ناوك؛ متن- ف ق» و 2۲۵ ف: چودود؛ قی؟ پاك شده است؛ متن- ده دستنویس دیگر رو نیز ل"؛ لن".س۲): لن, ی" لی. په آ ل آ. ب (و نیز 
ل؟) پس از این بیت؛ ق پس از بیت پیشین (و س" پس از بیت سپسین) افزوده‌اند: 

سر شمنان را سپارم بپای ‏ بفرمان کالاز.. ار شتا 
این بیت در ف؛ ل. س, و ( نیز لن؟) نیست 7۲۳ ل. س, لی» پ (و نیز س۲): چوآن توه لن. ق, آ.ب: چنان تو؛ ل۲: چن آن تو؛ متن- فه قآ» و (و 
نیز ل "» لن") ۲۷- ق, و: دل و؛ آ: همی + متن< نه دستنویس دیگر ۸- ل: ازان؛ متن< بازده دستنویس دیگر ۳۲۹- پ: < امد> روزن نادرست 
است) ۳۰- ق": < از> (وزن نادرست است) 


۳۷ 


همی پر سر و چشم او داد بوس فرو ماند بر جای پیلان و" کوس 
به گورابه اندرنهادند" روی هتشادن بر تا" گفلیت رگیزی 
همه کاخ ها تضت زین نهاد شس تشد و خروردندو بودنند شاه 
برامد . برین‌پر ‏ یکی" ماهیاا .. به رننجی نسستند هرگزا مان 
۲۰ همی خورد هرکس به اوای 7 سا ۳ سرود 
ن بل سای تخت دسشان تست دگر گوشه۳ مرف ی 
به پیش اندرون سام گیه ان گشای فروهشته از تاج فر سای 
به رستم همی " از" شگفتی بماند برو" هر زمان نام یزدان بخواند 
بران؟؟ بازو و یال" و ان مفت"" و شاخ میان چون فلم سینه و بر رخ 
۵ به زال انگهی گفت نا" صد"" نژاد فیسترنسنی, ۲ زد تن این به باد 
که کودك ز پپلو برون اورند بدین منکری چاره"" چون اورند 
[به سیمرغ بادا زا افرین که اف ویا ره نشنود. انتترین | 
بدین خوب رویی و این" قد" و یال کر داد کاس این را" هیال 


۱- ق.ق و آ: فرومانده؛ ل": فراوان ز؛ متن< هفت دستنویس دیگر ۱-۲: < وک ؛ ل. ق ل": پیلان و(ق:از)آای؛ متن< هشت دستنویس 
دیگر #۲ : سوی کاخ از آن پس نهادند؛ ق ین پس آنگه به ایوان نهادند ؛ و : سپه سوی زابل نهادند؛ لی این بیت را ندارد؛ متن< هشت 
دستنویس دیگر (و نیز س")؛ بنداری: ثم توجهوا جمیعا نحو کورا 6-ب: همان ۵ لن.ق" پها ل.ب: وپر؛ فی: <و>با؛ متن- فهل, 
س,و - ل.ق: گفت گوی؛ متن- نه دستنویس دیگر ۷- س: نهادند ‏ ۸-] رن : خوردند و گشتند  -٩‏ ف: برین بر چويك؛ 
س: برین تابيك ؛ قی.1. ل آ.ب: برین تایکی ؛ و (ونيزلن"): برین کارها ؛ رل" : برین هم برآمد یکی ؛ س: برین‌گونهيك) ؛ متن< ل»لن.ق.لی؛پ ‏ ۱۰-لی: 
سالیان ۱۱-پ:یکتن؛و:روزی؛ل": هريك +متن "اه دستوس دیگر ۲-ف.ق همی خوردومی‌راندوای(ق : ازاوای)رود؛ ل : بخوردندباده 
بهآوای‌رود؛ ورونیزلن ۲): همی خوردبادهبراای + س این‌بیت‌راندارد ؛ متن-هفت‌دستنویس دیگر(ونیزس ؟؛ لی.ب :باواز) ۱۳" لن.قی-ب :هرکس ؛متن-فه 
ل.ق(ونیزل 0۳ ۱6-لن.قآ.لی.پ.آ لدب :بشادی؛ ورونیزلن ۲): کیانی + متن <فهل.قی(ونیزل "مس؟) ۰ ۱۵-قگا ب:درود ٩۱-س:‏ هن 
ق: بيك گوشسه ۱۷- ل: رستمش گرزی؛ فی: رستم گرزی (وزن نادرست است)؛ ‏ و ! ل۲: رستم چوگرزی؛ متن< فه س قآ لی؛ 
ب ‏ ۱۸-و(ونیزلن ؟) ۵ + لن. پ این بیت را ندارند 9۹- قآ لی. وا لا ب: کی کش کفاق ( : گشا)؛ لن. پ ان بیت را 
ندارند؛ متن< فه ل. س.ق ‏ ۱۲۰ ۱- ل» ق» و: ز؛ متن< نه دستنویس دیگر 2۲۲ لن, پ: نیا 2۲۳ ل. ق, لی؛ و: در؛ متن< هشت 
اویش دیگر ۳۶- ب: بروبر (وزن نادرست است) ۲۵- لن: لی؛ په ل". ب: بدان؛ منن< هفت دستنویس دبگر 
۳۷- ل: بازوی ویال؛ و: بازوی و زور؛ متن- ده دستنویس دیگر ۲۷- ل. قء لآ ب: پشت؛ س (ونيز س): کفت؛ لن. پ: قد؛ ق؟؛ لی, | رو نیز 
ل): کتف؛ و: یال؛ متن< ف؛ ل. لن- په آ. لآ ب (و نیز س") پس از این بیت افزوده‌اند: 

دورانش چوران هیون‌ان (ق: هیونسی؛ لی؛ |: هیون) ستبر .. دل شیرو(قی: < وک ) نیروی ببرو هزبر (لی: هزبر) 

ل : دل شیر ثر دارد و زور ببر 

فه س, و (و نیز لآ لن") این بیت را ندارند و در ترجمهٌ بنداری هم نیست ‏ ۲۸- س»قی: گر؛ ل۳: با ۲۹- س: هر ۳۰- لن: پ: بنویی (ج 
ببویی؟) ۳۱- س. ق: ندارد کس این را بیاد: لن. پ.ل" : کس این را ندارد بیاد؛ ق" لی. ب : کسی این (ب: ان) ندارد پیاد+ ۱: کس انرا ندارند یاد؛ 
متن- فه و (و نیز" لن)؛ ل این بیت و بیت سپسین را ندارد ؛ در ل» پ این بیت و بیت سپسین پس از بیت ۱۵۵۹ آمده‌اند ۲- س. لن. ق. لی. ب 
و نیز ل " س۲): بدین (لی: بدان) نیکویی چاره؛ ون بدین منکر این چاره؛ آ: برین پیکری چاره؛ لن ": برین پیکرش چاره)؛ متن- فه ق لب رل 
بدان)؛ ل این بیت و بیت پیشین را ندارد؛ ولی هر دو بیت در ترجمه بندار ی هست : و یقول لزال لوسایلت مائة من القرون لم تسمع بولد استخرح عن 
خاصرة آمه کما استخرج هذا ۳۳- ق: ز ۳6-ق: که او؛ ق" لی: بدو؛ آ: باو: ل": پس از ایزد او: متن< لن, پ. ب؛ فه ل. س, و (و نیز لن") 
این بیت را ندارند, ولی در ترجمه بنداری نیز هست: و طفق پشکر العنقاء و یحمد الّه عزوجل ٍذ آلهمها صنیعها ذلك؛ در لن؛ پ اين بیت پس از بیت 
6٩‏ اآمده است ‏ ۳۵- لن, ل۲: خوب رویی بدین ؛ ق؟؛ لی, و آ. ب: خوب روی و بدین؛ متن- فه ل. س, ق» و 2۳۷ ل.لن- په ای لآ ب (و 
نیزل ".س): فر؛ و: کفت؛ متن< ف.س ‏ ۳۷- س.ق۲: کس اورا+ لن. ق, پ. ا. ل" ب: کسی را؛ ل: ندارد کس از پهلوانان؛ لی: بگیتی کس او 
را نباشد؛ و: بگیتی نباشد کس اورا؛ متن< ف 


۳۷۳ 


۲ 
بدین شادمانی" کنون می خوریم به می" جان اندوه" را بشسکريم 

۲ 1 2 ۲ ۵ ۶ 9 2 ۹ تین ۱ ۷ 
۱۵۶ کیتی سمپنج ست پرای و رو کهن شد یکی دیگر ارند نو 
به می دست بردند و مستان شدند زر رستم و باد ان شدن لد 

۱۰ 

همی خورد مهراب چندان نبید ...که جز" خویشتن در جهان کس ندید 


۳ ۱ 
همی 1 ی نندیشم از زال زر ره از سام و 3 شاه با تاج و فر 
قن و رسسحج انیت ۱ شب‌دیز و نیغ نبارد پر" سایه جرد میغ 


۵ کنم زنده این ضخاك ‏ را ری ۲ میات ار کش الق :زا 

پر از هس ث« زال ٍ سام ز‌ ی کت تا مهراب دل شادک‌ام 

۲ ۳۰ ۲ مِ ۳۱ 

سر و نو تس مه‌رماه بسشسد سام و بر بت بگزید راه 

حتبا. کست مر زال»را کای ‏ مسعر کت تا اسر .تخت تقادگی 

به فرمان شاهمان دل اه خرد را تا کرده بر خواسته 

۰ همه ساله ۱ قو تست ازبدی همه روز یز ره ایزدی 
۶ ۶ ۳ 

ال اه کاس کت تعاس نخان نیت ۱ اشکتان چ تاه 

برین"" پند من باش و مگر ازین بجز بر ره راست مسپر زمین 


۱- ف: شادکامی ؛ متن- بازده دستنویس دیگر (و نیز ل س۲) ۲- پ: همان ؛ متر ‏ ۳- ق" لی, و اندیشه؛ متنس» . 76 س: به می انده از 
جان خود بشکریم؛ ق: به می دل ز اندو را بشکریم؛ متن< ف ل, لن, [: ل " ب؛ در لن, پ پس از اين بیت بیت ۱۵۵۷ و پس از آن بیت هأی ۱۵۵۵ 
و ۱۵۵۶ امده‌اند ۵- لن. پ: سپنجست گیتی ‏ ۷- فه ل. لی (و نیز ل"): بررای؛ لن؛ قی, پ (و نیز لن"): برارای؛ متن- سء قق؟ و آ: لآ ب (و 
نیز س۲؛ در و, | حرف یکم سه نقطه دارد) ۷- لن. پ : اردبنو ۸- قآ لی: زیاد سپهبد به دستان شدند -٩‏ ل. ق. و: که جون ؛ لن : جزاز؛ متن< 
هشت دستنویس دیگر ‏ ۱۰- ل.س.ق (ونیزل"): خویشتن کس به گیتی ندید؛ لن, ی لی» پ.آ. ل". ب (و نیز س۲): خویشتن را به گیتی ندید ؛ متن- 
ف. و ۱- لن. قآ لی, پ. لآ ب: واز؛ قی: << و > نه از؛ 1: ونه از؛ متن< فلس ۲- ل : با ناج زر؛ ق: با داد و فر؛ متن< فه س, لن- 
پ. ا. لب و: نه از سام یل نز شه تاجور ۳- س: گرزو؛ لی؛ و: اسب و؛ متن- نه دستنویس دیگر ۰ ۱6- لن, ق" لی؛ پ ؛ ب: بدو؛ متن< 
ف. ل. س, ق, وال "+ و (و نیز لن؟) پس از این بیت افزوده‌اند : 

ز بازوی او تازه شد زور من همان اختر عالم افروز من 

که دارد به ت ار درون پای اوی همان چهره کتتی ازای اوی 
۵- ل: بری؛ ق: بمی؛ لی: < به > پی؛ پ: همی ؛ و: همه؛ متن< هفت دستنویس دیگر 7- ل: دهم؛ متن< بازده دستنویس دیگر؛ لن, ق"؛ 
لی. پ. ۱. ل آ. ب (و نیز س؟) پس از این بیت افزوده‌اند: 

بسازم کنون من (آ؛ ل۲: هم اکنون) زبهرش سلیح (پ : سلاح) همی (ق": بهر) گفت چونین ز بهر (لی: زراه) مزیح (قق؟ پ. ا: مزاح) 

فل. س, ق. و (و نیز ل آء لن) این بیت را ندارند ودر ترجمه بنداری هم نیست ۰ ۱۷ ق: لب ۱۸- س: < وک 2۱۹ ل.س.ق: سال؛ متن- 
نه دستنویس دیگر ۰ ۲۰- ل. ق. لی: هرمز و مهرماه؛ س: هرمز فرودین ؛ لن, پ؛ لآ ب: هرمز از مهر (پ: مهرو) ماه؛ متن< فه و (و نیز لن ".س۱)۳ 
ق۲: سرماه سام نریمان ز گاه ‏ ۲۱- ل, لن- ب رو نیز ل۳, لن س۲): بران (پ: بدان) تخت فرخنده (س۲: پیروزه) بگزید رام؛ س: بشادی نشسته 
بدید این چنین ؛ متن- ف؛ لن, قآ لی؛ پآ لآ. ب (و نیز ل "» س۲) پس از اين بیت دو بیت و س تنها بیت یکم را افزوده‌اند : 

بسازید سام و برون شد بدر.. یکی منزلی زال شد با پدر 

همی رفت بر پیل رستم دزم به بدرود کردن نیارا بهم (پ: نیا نیز هم) 
فه ل. ق؛ و (و نیز لن ) اين دو بیت را وس بیت دوم را ندارند. ولی در ترجمه بنداری آمده‌اند: ثم عزم سام علی الرحیل فارتحل و خرج فی رکابه رستم 
و آبوه برسم الوداع مرحلتین ۲- ق: ای ۲۳- ل.س, لن, قآ- ب (و نیز ل".س۲): جز از؛ متن< فه ق (ونیزلن )۳‏ ۲6- س, لن. قی» په وا 
شنهنگه 4 هف سب ۲۵- ل : همه ساله بر بسته دست بدی؛ متن< ف قق"؛ لی» ب (و نیز لآ لن ") - س: جهان دانك بر کس نماند چنان ‏ ۲۷- 
ق: یکی دان همه ؛ و اين بیت را ندارد ۱-۲۸: بدین ؛ و اين بیت را ندارد 


۳۷۴ 


که من" در دل ایدون گمانم همی که ابا به تنگی" زسانم" همی 


و ۰ ۵ 
دو فرزسد را کرد پدرود و کفتتا که این پندها" را اند متخ 
ِ ۱ ۳ 5 ۹ : 
۱۵۷۵ بر امد ر درگاه زنهم؟ درای ‌ پیلان ۱ خروشیدن ۱ 
مپهبد سوی باختر کرد روی زبال گرم گوی"" و دل آزرم جری 
شه ۳ 
تفه با اوه خت ازع پر از آب رخ دل پر از پند اوی 
ی ۶ ۲ ۰ ۱ ۱ 
سه فیرحت ار کشت ان میهد به راه دواز 


۰ب« ۰ ۰ ۳ ۰ . ۸ 
گفتار اندر اندر زکردن منوچهر نوذررا" 


:۰ ۱۹ 3 ۳ ۰ ام و 
منوجچهر را سال شد بر دو شست ز گیتی همی بار رفتن بسست 


۱- ق" لی: مرا ۲- فه چه و (ونیزلن"): آید؛ متن< نه دستنویس دیگر (و نیز ل".س )۲‏ ۳- ل۲: بنیکی ‏ 6- ق؟: زمانم به تتگی (پساوند ندارد) 
۵- ل": دو فرزند بدرود کرد و بگفت . 1- لن؛ لی؛ پ؛ | : پند ما+ متن- هشت دستنویس دیگر ‏ ۷- ل- قی. پ. ول" ب: نباید؛ آ: بباید؛ متن- فه» 
9۳ ۸- لن, لی, پ: زابل ؛ 1: بانگ؛ متن< فلس قء قآ لب 4- و: همانگه برآمدز پرده سرای ۱۰- قق۲: زمیدان 2۱۱ فل. س: 
کزنای؛ لی: برآمد همانگه سپهبد ز جای ‏ ۱۲- لن, لی, پ: چرب گوی؛ تی؟: کینه گوی؛ ب: کینه جوی؛ متن- هفت دستنویس دیگر ‏ 2۱۳ ل, لن» 
ق. ل ب: او؛ س: را+ متن< ف ق", لی؛ په وا ع (- ل, لن ق. ل"ب: او؛ س: را؛ قآ لی: پر از درد بد دل (لی: دل بد) پر از اب روی؛ 
متن< فپ وا ۱۵-ل: دو؛ بنداری: فشیعاه مرحلتین آخریین ورجعا؛ متن< بازده دستنویس دیگر (ونیزل" لن".س؟) ۱۱" ل: <و> 7۱۷ 
(و نیز" س۲): به تنگی فراز؛ ل, لن, ,قآ لی, پ. وم ب (و نیز ل", لن ") پس از این بیت دو روایت الحاقی به نام های: کشتن رستم پیل سپید 
راء و: : رفتن رستم به کوه سپند افزوده‌اند؛ این دوروایت درف س:ا ل؟ (و نیز در سآ) نیست ودر ترجمه بنداری نیز نیامده‌اند؛ همجنین دستنویس 
بی تاریخ انستیتوی شرق شناسی کاما از سده هشتم هجری؛ دستنویس طویقاپوسرای, مورخ ۳ ۰ هجری (به نشان 1515 ۰)۳۰ دستنویس کتابخانه دانشگاه 
استانول (به نشان 1407 ۴ )۰ دستنویس طویقاپوسرای, مورخ ۸٩۱‏ هجری (به نشان ۷1056 ) و دستنویس بی تاریخ لننگرا از سده نهم هجری (به 
نشان 5.822 )نیز اي دوروایت را ندارند؛ تصحیح این دو روایت تنها بر اساس ل» .ی ب انجام گرفت و از ثبت نسخه بدل های دستنویس های دیگر 
چشم پوشی شد : 
وزان روی زال سپهبد به (ق: ز) راه سوی سیستان باز برد ان سپاه 
شب و روز با رستم شیرمرد همی کرد شادی و هم (لسن: همی) باده خورد 


چنان بد که یک‌روز با دوستان (ق: در بوستان) همی باده خوردند در بوست‌ان (ق: با دوستان) 

خروشنده گشته دل (ب: همی) زير و بم شده شادمان نامداران بهم ب 
۸- ف: گفتار اندر وصیت کردن شاه منوچهر و ولی عهد کرد نوذر پسرش را و بیرون رفتن ازین جهان+ س: اندرز منوچهر نوذر را؛ ق: وصیت شاه 
منوچهر نوذر پسرش را؛ قآ. پ آ. ب: اندرز کردن منوچهر نوذر را (پ: پسرش را)؛ لی: آغاز داستان منوچهر (۱)+ و: انجام روزگار منوچهر شاه و سپردن 
پادشاهی به نوذر؛ ل۲: اندرز کردن شاه منوچهر لشکر و پسر را ۱8- س, لن, ق؟ لی, پ. آ. ب: چون؛ متن- فه ل.ق, و 2۲۰ لی, ب: شصت! 


درلن این بیت با بت سپسین پس و پیش شده است 


۳۷۵ 


"۳ ۱ 
۱۵۸۰ ستاره‌شسناسال بر او شدند همی زاسمالن داشخان: ها 0 9 
ندیدند" _ روزش کشیدن ‏ داز ز گیتی همی گست بایست باز 


داد ان ان ری تلخ ۳ که شد تیره آن تخت" شاهنشهی 


۱- در لن این بیت با بیت پیشین پس و پیش شده است ۲- ق": بدیدند؛ لن این بیت را ندارد ۳ و: بدادندش از 6- ب: تلخیش ۵- ق: این 


‌ 


نخت ؛ 1 ان فر؛ س,. لن. لی. پ. و: که تیره شود (س : شد آن) فر+ متن< ف. ل 


5 می لعل گون در (لسن: را) به جام بلور بخوردند تا در سر افتاد شور 
چنین گفت فرزند را زال زر که ای نامور پور خورشیدفر 
دلیرانت را خلعت و باره ساز کسی را که باشند رل: هستند) گردنفراز 
پسخشید رستم بسی (لسن: زرو) خواسته . زخوبان و (لسن: بسی تازی) اسپان آراسشه 
وزالاشن گنه شا رد کت ازج بسی خواسته يافته تسن بتن 

0 سپهبد بسوی شبستان خویش ‏ یامد برانسان (قی» ب: بدانسان) که بد رسم (لن: که آیین) و کیش 
نهیمتن همیدون سرش پر شتاب (قی: ز تاب) ... بیامد گرازان سوی جای (لن؛ ی: جامه) خواب 
بخفت و به خواب اندرآمد سرش . برآمد خروشیدنی از درش (ل: خروشیدن از کشورش) 

قی, ب: خروشیدن امد همی از (قی: مردم آمد) درش 
که پیل سپید (لسن: سفید) مپهبد زبند . رها گشت و امد به مردم_ گزند 
وزو کوی و برزن به جوش آمده‌ست ... زمستی چنین سخت کوش آمده‌ست (لن. ب ندارند) 

15 تهمتن ز خواب اندرامد چو باد ‏ . زمردم پپسرسید و کردند یاد رلسن, ب ندارند) 
چو زان گونه گفتارش امد به گوش .. دلیری و گردی (لن: تندی)برو (ق: بدو) کرد جوش 
دوان رفت (لسن, ب: گشت) و گرز نيا برگرفت برون امد و راه (لن, ب: آمدن را ره) اندر گرفت 
کسانی . که بودند . بر درگهش همی (ل : همه) بسته کردند بروی رهش (در لن پس از بیت 15) 
که از بیم اسپهبد نامور چگونه گشاييم پیش نو در 

2 شب یره و پیل جسته ز بند ‏ نو بیرون شوی کی بود این پسند 
تهمتن شد اشفته از گفتنش . یکی مشست زد بر سر (ل: بر) و گردنش 
برانسان (ب: بدانسان) که شد سرش مانند گوی شا دیگران اندرآورد رت 
رمیدند از (لسن. ق: ازان) پهملو نامور دلاور بیامد بسرديك در 
برد کرر ی بشتکسست رتتجیر وش چنین زخم ازاز نامور بد پسند 

25 برون امسد از در یبکردار . باد بدست اندرش (لن : به گردن برش) گرز و سر پر ز باد (ق. ب: داد) 
همی رفت تازان (ق: یازان) سوی زنده پیل. "خروشنده . مانند دریای . نیل 
نگه ‏ کرد کوهی ‏ خروشنده ‏ دید ...زین زیر او پا (لسن, ب: دیگ) جوشنده دید 
رماد . دید ازو .. نام‌داران .. خویش برانسان (ب: بدانسان) که بیند رخ گرگ میش (قی ندارد) 
تهستن یکی سره زد همچو شیر ترسید ‏ و آسد. ‏ پر او دلسیر 

30 چو پیل دمنده مر او را بدید بکردار کوهی بر او (ق: براوبر) دوید 
براورد خرطوم پیل ژیان بدان تا به پهلو رلن؛ ب: رستم) رساند زیان 
تممتن. یهی, رز رزه جن سرش. "که مر گنت بلای. که پکرش 
بلرزید . بر شود که . پیستون .. به زخمی پیفتاد خوار و زسون (ق: نگون) 
یفشاد پل منده از پای ‏ تهسمتن بیاسد سك باز جای (لسن ندار 

35 بخشت و چو خورشید از خاوران پرامد بسان رخ دلبران (ق ندارد) 


رلله اکتهتی. اقت که رسیم مه کرد 


۳۷۶ 


زبیل دمنده زد سس 


که رفتن اند به دیگر سرای 
نگر تا چه باید کنون ساحتن 
۵ سخضن چون ز داننده بشنید شاه 


همه موبدان و ردان را بخواند 


همه راز دل پیش ایشان براند 


ال رس ۲- ف: ابدش؛ ل: آیدش؛ متن< ده دستنویس دیگر (و نیز ل؟؛ لن" س) ۳و ارفت+ ل (و نیز ل") پس از این بیت 


افزوده‌اند : 
تو تاساصه کار رفن کنی 
ت پاک کر نش تن گردنین ر 
سپهبد چو بشنید زیشان (ق, ب: ازیشان) سخن 
به گفتا دریضا چنان (ب: ازان) زنده پیل 
40 بسا رزمگاها که آن پیل مست 
اک چند در رزم . پیروزگر 


پهرمود. تا رستم امد برش 
بدو گفت کای بچه نره شیر (لسن: شیرنر) 
بان کودکی نیست همتای ‏ تو 
45 کتتولیهتیر تساه اواز م(لشيه بالای ی 
به خون نریمان میا را ند 


بدستت زبر گل (ل۳: تنت زیر گل در) نهفتن کنی 


به.. حال  .‏ انتتراف‌کند. موه اتتقز را 

که چون بود ز اغاز (لن. قی: از اغاز) کردار و رل. لن : < وک ) بن 
ب: که چون بود کردار از اغاز و بن 

که بودی خروشان چو دریای یل 

به حمله همه پاك بر هم شکست 

بدی. به ازو (ل: زوی) رستم نامور رلن: زال زر) 

ببوسید با دست بال و برش (در لن پس از بیت 43 ) 

براورده چنگ‌ال و گشته دلیر (لن: گسترده پر) 

به فر و به مردی و بالای تو 

براید وزان (ب: وزو) بگسلد ساز لسن: رای) تو 

برو تازیان تا به کوه 


رفتن رستم به کوه‌سپند به خون خواستن‌نر یمان 


یکی کوه بینی سر اندر سحاب 
جهارست تک بالای کوه ( لسن ۱ 


که بر وی 
پر از سبزه و اب و دور از گروه 


لن : همیدون چهارست پهنای او 


همیدون چهارست پهناش بر (ب : فرسنگ سر؛ لن: پر از سبزه و آب و دیا و زر) 


50 درختان بسیار با کشت ورز (در لن لت ها پس وپیش شده‌اند) 
ز هر پیشه کار وز (ل : کامروز؛ ق : امروز) هر میوه‌دار 

یکی راه(ق: را)بررب : در)وی‌دزی(لسن»قی.ب : دری) ساخته 
نریمان که گوی از دلیران بسرد (قی: دلیر سواران نریمان گرد) 

به سوی حصار دز آورد رای (ل: روی؛ لن: اندرآورد پای) 


55 شب و روز بودی به رزم ِ 
سران‌جام ست کین ۱ 
سپه بی مپهدار کشتند باز 


چو آگاهی ات به سام (لسن : شاه یی 

60 و سیار و زاری نمود 
یکی هفته بودند(لن : بيك هفته‌می بود ؛ ب : یکی هفته‌یی بود) باسوگ ودرد 
به سوی حصار رلن : حصارو) دز اسدرکشید 

رتیت اندران جا تسم سال و ماه 

ز دروازه دز یکی تن برون 

0 که حاجت نبدشان به يك پر کاه 
سران‌جام نومید برصیست سام 


بسی اندرو مردم و جانسور 

کسی خود ندیدست ازان گونه (ب: از کوه) مرز 

درو افریسدسست پروردگ‌ار 

بسان سپهری بسرافراخته 

به فرمان شاه (لن : شه) آفریدون گرد (قی: به فرمان کی شاه لشکر ببرد) 
وزان‌رای(لن : دران‌راه ازوزل : او؛ ب : ازان)گشتپردخته‌جایرل : اوی) 
ی و 

سپاه اندرود و سبهبد برون (ل ندارد) 

خهتان ۳ ۷ 

هزیمت .. بر شاه گرد فراز 

که شیر دلاور شد از بیشه ‏ سیر 

همی ‏ هر زمان .. ناله‌یی . برفزود 

سر هفته پپلو سپه گرد کرد 

بیابال و باره (ق : سراسر) شیه: گنتزید (ب ندارد) 

سوی باره دز ندانست (ق: ندیدست) راه 

نیامد برون و نشد لن : نيامد همیدون نرفت) اندرون 

آگر چند در (لن, ب: ره) بسته بد (لن : شد) سال و ماه 

ز خون پدر ارسیده ‏ به کام سب 


۳۷۷ 


۱ ‌ ۳ ۰ ۳ ۰ 

بش ,مود تا بودر امسدش پیش 

۸ 

۱۵۹۰ لس شادی و کام" دل راندم 


۱ لن. ق» لی. پ: نوذر امد به پیش ؛ و: نوذرش رفت پیش + متن< هفت د 
پ. | لآ ب: تاج ؛ متن< فه ل» س, ق؛ و - لن لی. پ. ل ۲ ب: بدو؛ 


ورا پتلها داد از" انسذازه بیش 
برو جاودان دل نباید نهاد 


۹ 
به رزم اندرون اسان ماندم 


مشتریین فیگر ۲ ل لی: ز متن< ده دستنویس دیگر ۲ج یی لیه 
متن< هفت دستنویس دیگر ۵- لن : صد ور شصت؛ ۱: صد وهشت 7 


ق: نبندم؛ لی» ل۲: بسته ۷- ق: خرمی کام ۸ ق» لی. ل " (و نیز ل ".س؟): خواندم ؛ متن< ل. لن. ق آ. چه و آ, ب ٩‏ لن, لی. پ: خواندم ؛ 
ق »وا لب (و نیز ل ".س"): راندم؛ متن< ل؛ فه س (ونیز لن") اين پیت و سه پیت سپسین را ندارند رس ۱۵۹۳پ) 


> کنون‌ای‌پسرگاه‌انست‌چون(ب: نون؛ لن: نراای‌پسرگاه‌امدکنون) 
روی (ب: شوی) شاددل با یکی کاروان 


تن خود به کوه مپند انگنی 
70 که اکنون نداند کسی نام نو 
تلو مت 7 که فرمان ‏ کن 
بدو گفت زال ای پسر گوش گیر (لن: هوش دار) 


براری تن (ق: براری تست) چون تن ساروان 


75 که بار مك هست انجا عزیز 
جو باشد حصاری گران بر درش 
چو بینند بار نمك ناگهان 


به بار نمك در (ب: بر) نهان کرد رل: دار) گرز 


80 ز خویشان تنسی چند با خود سرد 
به بار شتر در سلیحم گوان 
ب» بار چاره خویش در خندصند 
رسید و ز‌ که دیده‌ب‌انش ندید 
بدو گت کامد یکی کاروان 
85 گشسانتم.. ایند بافتته . میت ماشاخ 
فرستاد مهتر یکی را دوان 


بدو گفت کای هه‌تسر کاروان 
0 بدان تا بنزديك مهنر شوم (لسن: شویم؛ ب: رویم) 


به پاسخ چنین گفت رستم بدوی 
چنین (لسن.ب : همین) گویش ازگفت ما (لن.ق.ب : گفت ها )ايك‌بيك 
فرستاده برگشت و امد فراز 
نکن کاروانست گفتا تمام 
95 جو بشسنید مهتر برامد ز جای 
بفرسود تا در (لسن: ب) گشادند باز 
چو آگاه شد رستم جنگجوی 
جو امد بشترديك دروازه هد 
چو رستم بنزديك مهتر رسید 
بدو گفت مهتر که جاوید باش 


که سازم یکی چاره‌یی پر فسون 

بدانسان (ل: برانسان) که نشاسدت ساروان (ق: کاردان) 

بن لن: بر) و بیخ ۵ بدرگان (قی: ایشان ز بن) برکنی 

ز رفتن براید مگر کام . تو 

مرین درد را زود درمان کنم 

سخن هرج گویم همه (ق: زسن) درپلیر 

لن, ب : هرانچت بگویم ز من گوش دار (ب: درپذیر6 

شتر خواه از دشت يك (لسن: صد) کاروان 

چنان رو که نشناسدت هیچ کس 

به فیمت از ان به ندارند ‏ چیز 

بود . بی نمك شان . خور ‏ و پرورش 

پذیره شوندت سراسر مهان (ق ندارد) 

ن. ب: پذیرهدوندت کهان و مهان 

چنان چون بود درخور کارزار (ق ندارد) 

لن؛ب : برانسان(ب : بدانسان) که در خورکارزار 

برافراخته پهلوی یال و برز 

کسانی که بودند هشیار و گرد 

نهان کرد ان رل: پس) امور پهلوان 

چنین تا بنزديك (لسن: تازن‌ان تا به) کوه سپند 

بنسرديك سالار مهستر دوید 

بنرزديك دز با بسی (ب: یکی) ساروان (لن ندارد) 

آکیز پرسدی (ق: بررسد) مهتر از کارشان (لسن, ب ندارند) 
بنزدیکی مهتر کاروان (لسن, ب ندارند) 

بیاور (ق. ب: بیور) مرا اگهمی ده ز کار (لسن ندارد) 
بر رستم امد بکردار گرد لسن ندارد) 

مرا آگهی ده ز بار نهان (ب: گران) 

بگویم چنان چود ز تو بشنوم 

لن. ی ب: بگوییم (ق : بگویمش) وگفتار اوبشنویم (قق: بشنوم ؛ ب : گفتارو 
بی‌غم‌شویم)  .‏ _ 

که رو نزد ان مهتر امجوی 

که در بارشان ست (ق: هست) یکسر نمك 

بنزديكك آن مهتر سرفراز (فی: رزس‌ساز) 

نمسك بارشان ست (لن. ب: دارند) ای نیکنام 

بش گشست خنسدان و شادی زل: نیکی) فزای 

بدان تا شود کاروان برفراز (ب: سرفراز) 

زبستی ببالا نهادند روی (لن. ب ندارند) 

پذیره شدن‌دش همه (ق: همی) بی درنگ (لن؛ ب ندارند) 
زمین . پوس کرد افرین. گسترید 

همی (ق : بسی) افرین خواندند(لن.ق : خواندبر؛ ب : حواندش)هرکسی 
چو تابنده ماه و چو خورشید بارس 


۳۷۸ 


۱ لی: ز 2۲ ق»لی. ل": هرزمان؛ درل ق این بیت با بیت سپسین پس وپیش شده است ۳- لی, پ آ: ز توروز 
پیشین پس و پیش شده است 1 
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به فر فریدون ببستم میال 
بجستم ز سلم و ز تور" مرگ 
جهان ویژه" کردم ز پتیار‌ها 
چنانم که گویی ندیدم" جهان 


پذیرف‌تسم و نیز دارم سپاس 
درامد به بازار مرد جوان 


ز هرسر برو (ب: بدو) گرد شد انجمن 


یکی داد جامه: یکی زر د. .یج 
چو شب یره شد رستم نیز چنگ 


: نیره ۵ ل. لن- ب (و نیز ل۲): تیمارها ؛ متن< (س۲: پتیا 
س (و نیز لن") اين بیت و سه بیت پیشین را ندارند. ولی در ترجمه بنداری آمده‌اند: فانی 
الحروب . و نالتنی سعادة الملك افریدون » و توصلت لی آن 


آدرکت تار ایرج و انتقمت له من 
الدور و القصور» و عمرت المدن و البلاد ۷- ق۲: ندیده 


به پندش مرا سود شد هر زیان 
هما کین ایرج ‏ ای بزرگ 


متیتی. لهس, کردم ,یلتیین:. «نارد] 
مار کلاشتتة: سل آنتن تهعان 


ایا نيك دل پور نیکی شناس رل ندارد) 
بو اه یزان لسن ساروان 
چه از کودك خرد و چه مرد و زن 
لن. ق: چه از خرد کودك چه از مرد و زن 

ریا او موی رفن د 
براراست (ق: بیاراست) با امداران جنگ 


سوی مهتر باره اورد روی (ل. ق: چو مهتر به باره (ق: باده) در آورد روی) 


مر 


خی. که ب... قیال فان 
تهمتن یکی گرز زد بر سرش 
همه مردم. دز خر یافتند 
شب یره و اه رشان شده 
ز بس داروگیر و ز بس موج خون 
تهمتن به کرز و به نیغ کمند 
چو خورشید از پرده بالا (قی: پرده بسالا) گرفت 
به دز بر (ق: در) یکی تن نبد زان گروه 
تیان تقو رت اه 
متس یکی خانه از خاره یگ 
یکی در ز امن برو ساعته 


پس او (فی. ب: وی) دلیران پرعاشسجوی 
برآوبخت با رستم نام‌دار 
که زیر زمین شد سر و مغفرش (لن: توگفتی سرش) 
سوی رزم بذخواه. بشتافتند 
زسین همچو لعمل بدخشان شده 
تو گفتی شفق زاسمان شد نگون 
بزال ۰ تیان مرادن ,یل 
جهان از ثری تا ریا گرفت 
جه کشته. چه از رزم کت ترا 
دنس کل مر هر که را یافتند 
رز - یله انعتران. ساق:. ی 
مهفندس بران گونه پرداته 


بزدگرزوافکند(لن.ب: بفکند)دررازجای(قی: پس آنگرزبرداشت حالی زجای) ۲ 


یکی گنبد از ماه (قق: یکی کنده از قصر) بفراشته 
فرو ماند رستم جو زان گونه دید 
چنین گفت با نامور سرکشان 
همانا به کام اندرون زر نماند 
کزینسسان همی زر (لسن, ب: زو) براورده‌اند 


به دینار سرتاسر انباشته (ب: اراسته) 
ز راه شگفتی لب اندر گزید 
که زین گونه رگن که دارد نشال 
به دریا درون نیز گوهر نماند 


درین (لسن: بدان) جایگه در بگسترده‌اند 


نامه‌نوشتن رستم به‌دستان سام 


یکی نامه بنوشت نزد پدر 
نخست آفرین بر (ب: < بر> ) خداوند هور 
خداوند خورشيد (لن : ناهید ؛ ب : بهرام)وناهیدرلن : بهرام)ومهر 
ازو (لسن. ب: وزو) افرین بر سپهدار زال 
پناه. ‏ گوان؛ تا ایرانیان 
شاننده شاه و ستاننده گاه (ق : شاد یا بر تخت و گاه) 
به فرسان رسیلم , به کوه سپند 
به پایان ان که فرود امذدم 
به فرمان مهتر پراراستم 
شب یره با نامداران جنگ 


ز کار و زکردار خود دربه‌در (لن؛ ق؛ ب: سربسر) 
خداوند مار رلن : ماه) و خداوند مور رلن: هور) 
خد اوند این برگیشیده سپهر 
یل زابسلی مهتر (لسن. ب: پهلی بی همال 
فروزنده اهتر کاویان (لسن ندارد) 
روان کشته فرم‌انش چون هور و ماه 
چه (ل : چو) کوهی بسان سپهر لن؛ قی: سپهری) بلند 
همانکه ز مهتر درود ام دم 
برامد بران‌سان که من خواستم (لسن ندارد) 
به دز در یکی را ندادم فک 
تن ساز کینه فروریخته > 


۱ 
4 


۳۷۹ 


سلم؛ درل اين بیت با بیت 
رها) 7- ل» لن- ب (و نیز ل " س؟): بارها؛ ف. 
قد نیفت علی الماة والعشرین أعالج الخطوب. و آمارس 
سلم و تور و طهرت العالم من العبث و الفساد. و شیدت 
۸- ف: چه دارم ؛ قی: که شد در؛ متن- ده دستنویس دیگر (و نیز لآ لن آ.س۲) 


۵ نرزد" همی" زندگانی به مرگ درختی که زهر اورد" بار و برگ 


ازان" پس که بردم بسی درد و رنج سپردم ترا ی شاهمی و گنج 
ستان جون" فریدون مرا داده بود ترا دادم این تاج شاه آزمود 
9 ۱ ۲ 2 2 ۰ 72 ۹ 
چنان" دان که خوردی و بر تو گذشست به خوشتر زمان باز بایات گشت 


۱- لن. پ. ل۲: نه ارزد ۲ لن. ق" پ. و ا. ل" ب: همه؛ متن- فه ل. ق, لی ۳- ل. لن- په | ل "» ب (و نیز ل "» س۲): زندگانیش مرگ ؛ 
متن< فه و (و نیز لن۳): س: مثل زندگانی ابا روز مرگ 6- لن. پ: تلخ اورد؛ و: زهرش بود؛ متن< نه دستنویس دیگر؛ در لن. ق "؛ لی. پ. ا. لآ 
ب (و نیز س") لت های این بیت پس و پیش شده‌اند ۵ لن ق" لی, آ: ل". ب: وزان؛ متن< ف ل. سء ق, پ. و 1 ل تاج ۷- لن.هم؛ در 
له ق این ببث پس از بیت سپسین آمده اس هس (و یز لن ) ین بیت را نداند.ولی در ترجمةبنداری هست: و نی مسلم لك اج و الخت 


کما سلمهما (لی آفریدون ۸- لن : جهان ۱-8 رست (۱)؛ لن : بخورد زمان باز بایدت گشت؛ در ل» ق پس از اين بیت بیت پیشین آمده است 


> هم‌اناز رلن: که) خروار پانصد (ق, ب: سیصد) هزار بود نقره ناب (ب: خام) و زز عیار 
ز پوشیدنی و ز گستردنی از هر چیز کان باشد ‏ اوردنی 

هماتا نداند شمارش (لن : شمارش نداند) کسی ز ماه و ز روز ار شمارد بسی (لسن: کسی) 

کنون تا جه فرمال دهد پهلوان که فرخنسلده نس باد و رون روان (لن ندارد) 

140 فرستاده امد جو باد دمان رسانید نامه بر په لوان 

چو برخواند نامه سبهدار گفت (لن. ب: سپهبد چو نامه فرو خواند گفت) ٍِِِ_ِ_ِ 
که با ناسور اآفرین با جفت 
ز شادی چنان شد دل رل: شاد شد) پهلوان تو گفتی که خواهد شد از سر جوان 
پاسخ‌نامفرستماززال‌زر 
یکی پاسخ نامه افکند ‏ بن بگفته درو در فراوان . سضن 


5 به پیروزی و خرمی خواندم (لن. ب: به پیروز بختی فرو خواندم) زد شادی برو جان براف‌شاندم 
ز تو پور شایسته زینسان (لن» ب : جونین) سزد سزد زانك هستی هشیوار (لن : سزاوار؛ ق : تو هشیار) مرد 
رواد نریمال برافروختی جو دشسمنش را جال و ن سوختی 


لن, ب : همه دشمنان ورا سوختی 
۳1 ان 7 انی بل ی که بی روی تو هستم اندوه‌گین (در لن پس از بیت 149) 
ز اشتر همانا هزاران . هزار . بنزدت ‏ فرستادم ‏ از هر بار 


150 شتر بارکین زانك (ق: زانسچ) باشد گزین ی کته و ون فرزن (لسن : برزن) آتش به (قی, ب: ز) کین 
۱ چو نامه بنزد تهعمتن رسید فرو خواند و (ق: < و > ) زو شادمانی گزید 


ز هر چيز کان بود شایسته ‏ تر رز مهر و ز ئيغ و کلاه و کمر 
هم از لولو و گوهصر شاهوار هم از دیسه چین سراسر نگار 
گزید و فرستاد زی ‏ پهلوان همی شد به راه اندرون کاروان 
155 به کوه سپند اتش ان در فکند که . دودش ‏ برامد به چرخ بلند 
وری. سهای. »برتسلتی « ول قاس از نهاده سر خویش زی اسمان (ب: پهلوان) 
لن : همی شد به ره بر چو باد دمان 
چو اگاه شد ‏ پهلو ‏ نم روز که اند سپهدار .. گیتی فروز 


برامد خروشیدن کره‌نای (ل: کرنای) همان سنج (لن, قی» ب: صنح) با بوق و هندی درای 


همتن چو روی سپهبد بدید فرود امد و افرین کسترید (لسن ندارد) 
سپهدار فرزند خود را کنار گرفت و بشرمود کردن نثار (در لن پس از بیت 168) 
وزان‌جا به ایوان دستان سام بیامد سیسهدار حوینده کام 


بنزديك رودابه امد پر به خدمت نهاد از بر خاك سر 
165 سوسید مادر دو یال و برش همسی افنرین خوانتد بر پیکرش 


به مزده سرديك سام سوار فرستاد نامه بل نام ذارس» 


۳۸۰ 


شناسی. که مانند هضی. از تو. باز 
۰ آشباید که‌ب‌اشند. جزاز" ‏ آفرین 
تو هرکز مکرد ایزدی 


۹۰ 
رد ره 


براید برو روزگاری" دراز 
که پاکی نزژاد آو رو .الا دید 
که دین خدای آو رد پا ر ای 


که نیکی ازویست و" هم زو بدی 


1- لن: ق"؛ ل" ب: نشانی نماند؛ ۱: نشانی بماند؛ مت هفت دستنویس دیگر ۲- پ: بران ۳- ل. س» ی لی, و: روزگار؛ متن< هفت دستنویس 
دیگر 6- ق۲: نشاید ۵- وال" بجز -٩‏ پ: به کزین (!)؛ لن: که ناگه نژاد آورد یاکزین (!) ۷- لن. قآ لی» په ب: نبیچی ؛ آ: نگردی؛ 
متن< ل» ق, ول" (و نیز لآ س۱)۲ ف. س (و نیز لن") اين بیت را ندارند و در ترجمه بنداری نیز نیست ۸- ف» س (و نیز لن ) پس از بیت پیشین و 
ل. لن- ب (و نیز ل ‏ س۲) پس از اين بیت افزود‌اند رف» س, لن" بیت دوم را ندارند؛ درل ق بیت دوم و سوم پس و پیش شده‌اند): 


کنود نو شود در جهان داوری 


پدیدایدآنك (لن.ق آ.لی.ا ب: آنگه ؛ پ : اکنون)به(ق.پ : ز)خاورزمین 


بدویگرورف : تویگروکه ؛ لن.پ :برانبگرو) آن(لی.و: ار)دین‌یزدنبود 


لن.ق " 


چورلی: که) موسی بیاید به پیغمبری (و: پیغامبری) 


ل.لی,وءب : نگرتانتازی(ل : نتابی) براو(لی: ابروی) به کین 

لن. پ : نگر تا نیازی بدو در بکین 

.ال : نگرتانتابی بروسرزکین( به‌رای‌وبه‌کین ؛ ل ۲ : بروبرنگین) 
ق": نگر تا براونیازی به کین 


ف.ل.س.ق»و: نگ کن زسرتاچه‌پیمان (س,قی.و: فرمان)بود 
لیپ.آ. ل ".ب:نگه کنکهازرلی:آن) سرچه‌پیمان(ق . ب: فرمان)بود 


جز پیت دوم که در ف, س (و نیز لن ) نیست؛ این بیت ها در همه دستنویس های ما آمده‌اند و در ترجمهٌ بنداری نیز هست : وستتجلد عن قلیل نبوة فیبعث 


مگذار هرگز: س: توهرگز مگردان؛ متن- فه و رو نیز لن )۳‏ ۱۰- ل: 
نت به نامه درون سریسسر نيك و پذ 
همی داد لن : فرستاد؛ ق: داشت) با نامه هدیه بسی 
چو امه بر سام یرم رسید 
170 یاراست . بزمی ‏ چو خرم بهار 
فرستاده را خلعت و ياره (ق: باره) داد 
وششنت. اتکی پاسخ امه باز 
به ناسه درون گفست کز نره (ل: شرزه) شیر 
هماذ . بچه شیر ناخورده . شیر 
115 مراورا درارد میان گروه 
ابی‌انك دیدست پستان ‏ مام 
عجب نست از رستم نامور 
که (لسن : به) هن‌کنام کردای و کنشداوری 
جو نامه به مهر ارت اوه 9 
180 اسیتایوه تا و و ره 
وزو شادمان شد دل بهلوان 
جهان زو پر امید شد یکسره 


کنون از منوچهیر گويم سخن (ب: دگ) 


چه ان‌درز کردش (ب: کرد او) پسبر را نگر 


حجو> 


۳۸۱ 


نمسوده بد آن پهلو پر خرد (ل: بران پهلوان خرد) 
بنزد کردش .. گسی 
ز شادی رخش همچو گل شکفید 
ل: رخانش ز شادی همی بشکفید 


سپهدار 


ز پس شادمانی کو امدار 
ز رستم همی داستان کرد یاد 
بنزديك فرزنسد گردنفراز 


تیاسشا تشر که شاشد دا 
ستاند یکی موسدی (ب : همی موبد) تیزویر ( لن ندارد) 
چو دندان برارد شود زو ستوه (در ق در کناره) 

به خوی پدر بازگسردد نمام (در ق در کناره) 

که دای جو دستان پدر 

ازو(لن : همی ؛ ی.ب : زوی)شیرخواهدهمی (لن : ازو)باوری 
فرستاده را خوانسد و او را سپرد 


دارد 


ابا خلت و نامه امور 
ز کردار آن (ق: ازآن کرده) نورسیده جوان (لسن ندارد) 
ز روی زمین . تا به برج ‏ بره 


وزان شاه پر مهر گویم سخسن (ل. ق‌ ندارند) 
ب: وزان شاه ازاده گویم خبر 
به هنگام رفتن سوی (ب: شه) دادگر رل, ق ندارند) 


وزان پس بیاید ز ترکان" سپاه نهند از بر تخت ایران کلاه 
- کازهتامم. .تورس مس پیش ۳ گرگ باید بدن" گاه میش 
۵ بگفت و فرود امد آبش به روی فتفتو راز ترشیت ندز نین_ارق 
[ تین کین بدی هیچ" ری نه؟ از دردها هیچ" آزاریی] 
دو چشم کیانی بهم برنهاد پپیسزمسرد و برزد یکی. سردباد 
انم ناسر شش ریا نف میتی ات فاتند . اوه بادکتار 


۱- ل. وا ازان؛ متن< ده دستنویس دیگر ‏ ۲- لن, پ: ز ترکان بیاید ‏ ۳- س: بزرگست؛ لن؛ قق۲؛ پ. آ. ل ". ب: درازست؛ متن< فه ل. ق» لی؛ و 
(و نیز لآ لن"س؟) ‏ 6- ب: بدو؛ لن؛ قآ لی پ. وا ب (و نیز س) پس از اين بیت افزوده‌اند (لی بیت سوم را ندارد): 

. جوی یر ور راید وی . کارا ی ی جاگ 

بجوی ای پسر چون رسد (لی. پ: شود) داوری ‏ . زسام و ززال (ق": ززال وزسام) آنگهی (لی: ای پسر) یاوری 

وزین نودرختی که از پشت (قی؟» و۰1 ب: بیخ) زال . . براصد کسون برکشد (آ: ببرامد اکنون کشد) شاخ و یال 

ازو شهر توران شود بی (و: پر) هنر به کین تو اید همان کینه‌ور 
فه ل. س. ق. ل" (و نیز ل " لن) اين بیت ها را ندارند. ولی در ترجمه بنداری هست : وستلقی من ابن بشنك معضلة لاتبقی و لانذر و ذاهية یضیق بها 
عليك المورد والمصدر. فأذا آناخ عليك الزمان بکلکله فاستعن بسام و ولده . واعلم آن هذا الخصن الذی تفرع الان من دوحة زال سیدوخ بلاد الترك ویتوغل 
دیارهم , و بطلب بثارك و ینتقم لك ۵- لن. پ : ابی انك بودیش؛ ق" لی» و۰۱ ل " رو نیز ل؟): ابی انكك بد هیچ (ل۲: ایچ): ب: ابی آنك بدش ایچ؛ 
متن- ل.ق 0" ل: تیماریی ‏ ۷" ق؟الی: هم ۸- ل۳: ایچ+ فه س (ونیزلن". س؟) این بیت را ندارند, ولی در ترجمه بنداری هست: فتتفس 
منوچهر و غمض عینیه. و فاضت نفسه من غیر مرض و لاوصب  ٩‏ لن, لی. پ: شد آن پر (لن: با) هنر نامور+ متن< نه دستنویس دیگر ۰ ۱۰- پ: 
گشت ۱۱- ل.لن: زو؛ متن< ده دستنویس دیگر؛ ل. ق پس از این بیت افزوده‌اند: 

ز کار مسوجهر پرداختسم ز (ق: به) کردار نودر سخن ساعتم 


۳۸۲ 


پاد شاهی‌نوذر هفت‌سال بود! 


چو سوگ پدر شاه نوذر بداشت ز کیان کلاه کی برفراشست 
به تخت منوچهر بر بار" داد بخواند انجمن را و دینار داد 
ترین - افرتسيامنك سی روزگار که.. لآدکترر ۰ ده مش فتریاز 
کتتی .قوف زا هرجای نو اش از او 
مج ۰ رسیم های پدر درنوشست با موبدان و ردان شد درشت 


۵ ۳ 4 ۱ 
۱ مردمی برد او خوار کیت دلش بر ره" گنج ۳ دینار کت 
کلیار بابک شپتاهتی. تیه دلیران سزاوار" شامعی شدند 


1 2 ۲ 0 ۲ هم ۲۴ 
چن از روی گیتی" برامد خروش جهانی " سراسر براهد" به جوش 
‌ ی 0 ۰ ء ۲۵ 


۱- ف : گفتار اندر پادشاهی نوذر پسر منوچهر دوازده سال و هفت ماه بود و بیرون آمدن لشکر براو؛ ل پادشاهی نودر دو سال و نیم بود؛ س,۱: پادشاهی 
نوذر پسر منوجهر هفت سال (: هفت سال و هفت ماه) بود؛ پ : پادشاهی نوذر هشت سال؛ و: پادشاهی نوذر هفت سال بازده روز بود؛ ل۲: پادشاهی نوذر 
بن منوجهر هفت سال بود؛ متن< لن. ق, ق۲ .لی. ب؛ در ب از بیت ۲۱۴ تا ۳۶۱ افتاده است ‏ ۲- ق» لی و: به ۳-ل": بر باد و؛ ب: بریاد ع- 
س, لن. ق؟؛ لی, پ. ار ل ". ب (و نیز س؟): سپه را درم داد ودینار داد؛ متن- فال. ی و (و نیز ل"الن؟) ‏ ۵ لی: بدین ‏ 2 لن؛لی؛ پ: به ‏ 2۷ 
ل. س, لی: وه لآ ب : به + متن< فه لن؛ ق: قآ پ.1 ۸ ق ال" ب: غو 24 لن.قآالی: بهب: جهان کهن شدپر ‏ ۱۰-ق,آ: <از> 2۱۱ 
ل. س, لن؛ قآ لی. پ.]: جو؛ ق اين بیت را ندارد. ولی آنرا در کناره افزوده‌اند ؛ متن< فه وه ل آ؛ ب (ونيزس؟) ۷۲- ف: برنوشت ؛ متن< ده دستنویس 
دیگر رو نیز ل " لن ".س؟) ‏ ۱۳- ل: شد بدشت؛ لن: گشت زشت: قی۲: شد گشت روزن نادرست است)؛ و (ونیزلن "): تيز گشت؛ ب: تند گشت؛ 
کت ال زو فزل ای 6" (ونیز ل؟): همی+ سٍ لن, ق؟" ب (ونیز نآ س؟): ره مت - فه ق ۵ ل, لن- آ.ب: 

شد؛ متن< فه سل" (و نیز لن".س") 2۱7 ل.سءلن؛ و (و نیزل " لن"س؟): برده؛ ق, ی" لی, پآ ب: بنده؛ متن< فهل ‏ ۱۷-ل.س, 
پ: < و> + متن- نه دستنویس دیگر ‏ 2۱۸ ق: گزیده ‏ ۱۹-س.لن.قآال".ب: براواز؛ آ: برازار؛ متن< فل.ی, لی. په و (ونیزل "لن".س۱0۲ 
ویس از این بیت افزوده است : 

برد او بداد و دهش هیچ راه همه خورد و خفتن بدی کار شاه 
۰- ل- آ ب (ونیزل" لن .س): چود متن< فل۲ ۲۱- ل- هآ ل".ب: کشور؛ و: از کشور وی؛ متر< ف (ونیزل۳) ۰ ۳۲- ل۲: جهان 
را؛ متن > ۰ ۲۳-س: پرامد سرام 0 - ف: جهان شد سراسر پر از جنگ وجوش ؛ متن< نه دستنویس دیگر (ونیزل " لن ".س؟) ‏ 7۲۵ 
ل. لن. ق. "۰ لی, پ. ال" ب (و نیز ل " س۲) پس از این بیت افزوده‌اند: 
به یسنان و مازن‌دران . بود سام فرستاد نوذر براو و به پیشش) پیام 
لن.قی آ.پ.آ.ب : نخست ازجهان افرین بردنام(<۱۱ب) 
لی : نبشت و فرستاد نزديك سام (< ۱۱۱) 

فه س,» و (و نیز لن ۲) اين بیت را ندارند» ولی در ترجمة بنداری هست: فکتب الی سام و کان بسکسار مازندران؛ ل پس از این بیت سرنویس دارد: نامه 
نوشتن نودر بنزديك سام 


۳۸۵ 


نودر 


۰ یکی نامه با لابه و دردمند سید رال . میت با اند 
تا فتتتاه» وین سام ستع از جهان آفرین برد نام 
خداوند کیوان" و بهرام" و هور که هست آفریننده‌ی پیل و مور 
ای اش فش ان نهیم . اه ره اف 
همه با توانایی او یکیست بزرگست و" بسیار و گر" اندکیست 

۵ کنون از" خداوند خورشید و ماه درود روان" منوچهر شاه 
فان فان .بالات را اش ک مش . ۰ 
که تا" شاه مزگان" بهم برنهاد ز سام نریمان همی کرد" یاد 


۳۵ 2 

هم ال ۳ مرا پشت کرمی بدوسشت که هم بهلوان ست و هم شاه‌دوست 
1 ۲ ۲ ِ ۳1 عم ۳۸ 
نگهبان کشور به هنسگام" شاه ور کنتت تساه لت کااء 


۳ کتیول باشتاهتی. شا اشتوت. کشت بش از انتذازم اتحل ددع 
اگر برنگبری نو ان" گرز کین . ازین تخت" پردضت ماند" مین 


۱ لوا نوشتند؛ س: نویسنده؛ متن- فه ق, لی ‏ ۲- ل. س,ق, لی: از < ان> + متن- فه و ۳- ل۲: ببستند از شهریاری بلند؛ لن؛ ق". پ. ‏ 
ب این بیت را انداخته‌اند؛ در لی این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است ‏ 6- ل: نوشت و؛ و: نوشته ؛ متن< ف س.ق.ال۲ ۵- لی: فرستاد 
نودر سوی او پیام + لن؛ ی آ. پ. | ب لت یکم اين بیت را انداخته‌اند ؛ در لی لت های این بیت با هم و خود بیت با بیت پیشین پس و پیش شده‌اند "- 
لن. قآ پ. ال" ب : ناهید؛ لی, و: بهرام؛ متن- فه ل. س.ق ‏ ۷- لی, و: کیوان؛ و پس از اين بیت افزوده است: 

خداوند عقل و خداند جان تاد اونبه. ‏ کردله:. شنت ۰ امسحشان 
۸ ل.پ: به -٩‏ ل.س‌لن. ق په آورل" ب: دشواری؛ ق.لی اين بیت را ندارند. ولی در ق آنرا در کناره افزوده‌اند؛ متن< ف (ونیز لن۲) ۰ ۱۰- 
س,ق؛ ل۲ : چیزو؛ لن, پ: اسان و ۱۱-و: برپرورش ‏ ۱۲- ل: نه آسانی از اندك و سرزنش؛ سب (ونيزل"س؟): نه اسانی از (ب: < از> 
) اندك اندر بیش ؛ لن. پ: نه اسانی اندك بود بر بوش؛ و (و نیز لن") نه اسانی از رنج اندربوش؛ آ: نه آسانی آید گراید برش؛ ل۲: نه آسانی اندکی در 
"توش هتخت قی عل سر از آنن پیت بنرنویس واردا نامه نوذر بنزد سام و آمدن وی ۳- س, لن, پ. وال۲: <و> «ل: اگر هست؛ ق لی این 
بیت را ندارند؛ ولی در ق آنرا در کناره افزوه‌اند؛ متن< ف ق؟؛ آ ب ۶6- س: < و>‌گر؛ قآ. وال" ب: <و>‌یا؛ پ: آگر؛ متن< فل, لن أ 
۵- لن: ان ۱7- ل.ق, لی (و نیزل"): نا برروان؛ س, لن؛ قی". پ- ب (ونیزلن):درودی بجان ؛ (س۲: درود روان بر6؛ متن- ف؛ ل. ق» ب (و 
نیز ل ) پس از این بیت افزوده‌اند: 

ابر سیام یل باد جندان درود که اید (ب: بارد) همستی زابر بارال فرود 
۷ لن. ق؟؛ پ. ب: بدان؛ و: جهان؛ آ: بران؛ ق اين بیت را ندارده ولی آثرا در کناره افزوه‌اند؛ متن< فه ل, س, لی» ل ۲‏ 1-۱۸: با ۱۹-ف: 
سزاوار و گردو؛ ل" (و نیز لن"): سر افراز و گرد؛ ب: سرافراز گرد و؛ (س۳: سرافراز و گردو)؛ متن- هشت دستنویس دیگر (و نیز ل")؛ در و اين بیت با 
بیت سپسین پس و پیش شده است؛ ل» ق (و نیز ل") پس از اين بیت افزوده‌اند (در ی بیت یکم در کناره آمده است) : 

هميیشه دل و هروش اباد بساد ژوانسشی. ار هعر ‏ درد اراد . ناد 

تا شتا اهسکع سوت وان یمان سخن‌ها هم از اشکار و نهان 
۰۶- ف: که آن؛ مترت بازده دستنویس دیگر (و نیز لآ لن"س۲) 9-۱ دیده ۲- ل: بسی کرد؛ لی: نکرديم؛ متن- ده دستنویس دیگر؛ در و 
این بیت با بیت پیشین پس و پیش شده است ۰ 2۲۳ ل (و نیز ل؟): همیدون؛ ق: همیشه؛ (س۲: هم اندره‌هم ایدر)؛ متن< ده دستنویس دیگر (و نیز 
لن؟) ۲6-و: ازوست ‏ ۲۵- س.ل": شاه جوست ۲۲ و: بفرمان ‏ ۲۷- ل: ازویست؛ ق: ازو گشت؛ پو: وزوگشته؛ متن< هشت دستنویس 
دیگر 7۲۸ ل. ق و نیز ل"): فرخ کلاه؛ متن< ده دستنویس دیگر رو نیز لن".س") ‏ ۲۹- ل» س»لی؛ و آ: ز؛ متن- هفت دستنویس دیگر ۰ ۳۰- ل» 
س, + ی" لی: وهآ ب (و نیز ل؟, لن "س؟): برنگیرد وی ان (و لن": همی)؛ متن- فه لن. په ل۳ 2۳۱ و: تخمه ‏ 2۳۲ ق.ل۲: پردخته گردد؛ 


پ: پردخت باید 


۳۸۶ 


نودر 


به شبگیر هنگام بانگ خروس برامد خروشیدن بوق و کوس 
کی اقعتری اند آز 6 کسا که دریای سبز" اندرو" گشست خوار 
۵ چو نزديك ایران کشید آن سپاه پلیره:. شلنلش. رکان ...باه 
چو ارانیان آگهی بانتند موی .وان تشز خسز 
پياه همی" پیش سام لیر . برفتند و گفشند هرگونه دبر 
/ بیدادی نودر تاجور ِ بر خیره گم کرد راه پدر 


شهتان. کش روران ق داز نی روز ار اوه ان ری 
۳ نگردد همی پر زوا بخردی ازو ‏ دور شلد فره ایزدی 
چه باشد اگر سام یل پهلوان شوه موی تست روتسن رواد 
جهان گردد آباد باا" داد" اوی واس اران بو ای ار 
همه" بنده باشیم و فرمان" کنسیم روان ها" به مهرش" گروگان کنیم 
بلتشان ۳ و گت سام هار که این کی پسندد ز من" کردگار 
۵ که چون نوفری از نژاد کیان . به نخست کی بر کمسر بر میان 
هی دق نم یلم وس محال‌ست و این کس نیارد شود 
خود این گفست بارد کس اندر جهان؟ ین زمره دارق کن اتسور نان ۲ 
اگر دختری از منوچهر شاه برین " تخت زر برشدی"" با کلاه 


۱ و (و نیز لن؟): نای و کوس؛ س, لن, ق"» لی. پآ لآ» ب (و نیز س؟): ز دراه برخاست آوای (س. لی: آون) کوس + متن- فهء ل. ت (و نیز ل؟)؛ 
ف پس از اين پیت سرنویس دارد: گفتاراندر نامه نبشتن ایرنیانبنزديك سام و آمدن سام بنزديك نوذر و پند دادن او را ۲ ق: ساحت ۳- لن: فار ع- 
س: آندران . ۵- ل.ق» لی؛ پ: رسید؛ متن< فه س» ول ۷- وال" : بزرگان شاه؛ س, لی: بزرگان پذیره شدندش براه؛ مت فه ل. ق. پ؛ لن, 
قآ ب این بیت را ندارند؛ در لآاين بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است ۷- لن, ق؟, هآ ب: سام؛ متن- فه ل ۳! ل. س,ق» لی؛ و (و نیز 
ل" لن"۰س؟ اين پیت را نداد ۸- ل. س, لن, قی.قآ؛ په و ل "دب: همه؛ متن< فه لی, ٩‏ ی: بگفتند با وی ز هر گونهدیر؛ درل" این پیت 
با بیت پیشین پس وپیش شده است؛ لن. ق"» لی. پ» ب: پس از اين بیت افزوده‌اند: 

ز کردار (ب: گفتار) نوذر بگفتند چند ابا ناسر پهلوان بلند 
پ پس از اين بیت سرنویس دارد: امدن سام بدرگاه نوذر ۰ س, لی: خیره ۱- ل- ب: او؛ متن- ف ۲- ل. ق: بگردد (ق: نگردد) همی از 
+ س: نگردد همی برخوی؛ لی (و نیز ل"): نگردد همی گرد او؛ ف این بیت را ندارد؛ متن- هفت دستنویس دیگر (و نیز لن؟. 07+ و (و نیز ن7)پس 
از این بیت افزودهاند؛ 

زرسم پدر سر بسك سونهپاد به پیشش یسکی گشت ببداد و داد 
۳- ق: بدین ؛ قآ» ل": بران 6 و (ونیز لن"): انوشه روان؛ فه این بیت را ندارد؛ متن- ده دستنویس دیگر (و نیز ل", س) ۵- س- ب (و نیز 
ل" لن "۰ س؟): از؛ ف اين بیت را ندارد؛ متن ل ۰ -۱٩‏ لن, قآ پ آاب: بخت؛ متن< ل.س, ق, لی» ولآ (ونیز لآ لن".س؟) ‏ ۱۷- ل.س, 
ق» قآ لی. ال ب: او؛ لن, پ: نوا متن- و (و نیز ل" لن ") ۸ ل: برویست؛ ق (و نیز ل): بدویست؛ ل۲: که اویست از؛ متن- هشت 
دستویس دیگر (و نیز آن".س؟) 2۱۹ لن, ق پآ ب: وآن تخت؛ متن- ل» س. ق, لی. ول (و نیز لآ لن ".سس ۲۰- ل.ق: که ما+ پ: 
همان ؛ متن< نه دستنویس دیگر ۱- لی: پیمان ۳ س,. لی: زبان ها؛ پ. ب: روان را؛ متن< هشت دستنویس دیگر ۳- س, لن, لی : مهرت ؛ 
متن< نه دستنویس دیگر ۶6- ق: بریشان ۲۵- لن. ق؟؛ لی؛ به و آ ب: ما+ متن- فلس ق, [۲ 7- ف: دست؛ و (ونیز لن۲): تخت: 
ب: شاه (!)؛ متن- نه دستنویس دیگر (و نیز ل".س؟) ‏ ۲۷- و: پسود (با سه نقطه) ‏ ۲۸- س, لی: محالیست کین کار شاید ستود (لی: کس نیارد 
شنود)؛ فی: محالست و کس این نیارد شنود؛ متن< نه دستنویس دیگر (و نیز ل" لن".س )۲‏ ۲۹- س, لن, ق", لی؛ پ. و ل آ. ب (و نیز لن؟): 
کسی از مهان؛ : کسی از جهان (پساوند ندارد)؛ متن< ف ل» ق (و نیز س) ۰ ل.س لی, و: بران؛ ق: بدان؛ قآ پ: بدین؛ متن- فه لن؛ [ 
لآ ب ۱ ل»س»و رو نیز ل " لن؟): ززین شدی؛ لن, ق؟؛ لی, پآ ب: ززین بدی؛ قق. ل۲ (ونیزس۲): زرین بود+ متن- ف+ و پس از این بیت 
افزوده است : 

نبودی بجز بندگی پیشام ز شاهی نبودی خود اندیشهام 


۱۸۷ 


نودر 


نبودی . جز از خاله بالسین من بدو" شاد کشت" جهان بین من 
۳ دلش. گر ز واه پدز گشت باز. . برین؟ برنیاند زسانی درا 
هنوز آهتفتی | تست زنگارخورد که رعشنده دشخوار شایدش کرد 
من ان" یزدی فر" بازاورم جهان را به مهرش نیاز اورم 
شمسا زین" گذشت پشیمان شوید ... به نزی از سر باز پیسان شوید 


گر امرزش کردگار سپهر نیابید" و نودر ‏ شاه مهر 
۴۵ بدین *" یر انستلاز بود خشسم شاه به وت ۳ بود جایگاه 


بزرکتانز کته پشسیان: لاد ۵ توق از سر از بیان مدید 
به فرخ‌پی ‏ ناور پهلوان جهان سرسسر شد به نوی جوا 
[چو امد به دراه سام شوار .. پذیره شدش نوذر شهریار" ) 
۵ پزرشی ها اپ تودر قات. به جان" و به دل ویژه کهتر شدند 
۰ برافروخت نوذر ز نخضت مهی نشست اندر آرام با فزهی 


[حهان به لوان"۲ پیش نوذر بای برستنده او بود و هم تهیتت ۵ ۲۰ 


۱" لن: ق؟ پ. وا ب: بجز؛ و: به پیش بدی؛ متن- فه ل. س.ق, یل" ۲- و: وزو؛ ل۲: برو ۳- ل: شاد بودی+ س: لی» آ: گشته روشر ؛ 
ق؛ پ و: شاد گشتی + متن- فه لن؛ قآ لآ ب 6 ق: بدین ۵- لی: نیامد بروروزگاری دراز؛ پ این بیت را ندارد -ل۳ اهنشن. ۷-ل<1 
(و نیز ل "): دشوار؛ متن< ل آء ب (و نیز لن آ. س۲) ۸- ف: که دشخوار باشد زدودنش گرد 7٩‏ ل.وهل۲: اين؛ لن, پ این بیت را ندارند؛ متن< هفت 
دستنویس دیگر ۰- ال" : فره؛ و: فر برگشته؛ پ بجای این بیت افزوده است : 

بگوییسم بسسیار و ندش دهسیم ببه پسند اختر سودمندش دهیم 
۱ ل.ق» ل": بر؛ متن< نه دستنویس دیگر ‏ ۱۲- ب: بسر؛ و پس از این بیت افزوده است: 

که نپسندد این از شما کردگار بیابید از سمالش ‏ روزگار 
۳- ل.س, پ. ب: بتابید؛ لن, [: ابید ؛ قی این بیت را ندارد. ولی آنرا در کنارهافزوده‌اند؛ متن< فه قآ لی» وه ل۲ (و نیز ل۳, لن".س) 6 - ل. 
س, قآ» پ. : < وک از؛ لن, وال ".ب: وازه متن< فهلی ‏ ۱۵- لی: نوذرپك مهر؛ ل۲: شاه نوذر نه مهر 15-پ: بدان ‏ ۱۷-لن,ب: آگه؛ 
لی: بدان گیتی آتش؛ ق این بیت را ندارد, ولی آنرا در کنارهافزودهاند؛ متن< هشت دستنویس دیگر ۸ ل: کرده؛ لن, ق"؛ ب آ: گفتن؛ ب: زگفتن 
بزرگان؛ مت< ف س.ق» لی. ول -۱٩‏ ل.ق, ل؟: یکايك؛ متن< نه دستنویس دیگر 1-۲۰۰ ب: دگر ‏ ۲۱- س,لی: پهلوان جهان ‏ ۲۲-س, 
لی: جهان شد بنویی سراسر جوان؛ لن, ی" ب: جهان شد سراسر بنویی جوان؛ پ: جهان شد بنوذر سراسر جوان؛ متن- فه ل, ق» و ل۲؛ در ل. ی 
ین بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است ۰ ۲۳- ق: تاجدار؛ متن< فه ل, و (و نیز لن 6۳+ س, لن؛ قآ. لی, په آ. ل آء ب (ونیزل ".س) این بیت 
را ندارند؛ در ل» ق اين بیت با بیت پیشین پس و پیش شده است ؛ فه و رو نیز لن ۲) پس از این بیت افزوده‌اند: 

بسیاورد و بر تخت خوی شش نشاند بسی آفرین کیانی بسخواند 

سخنن کرد نوذر برو (ون بدی) آشکار .. که لشکر چه کردند و چون بود کار 
و (و نیز لن) پس از بیت های بالا افزوده‌اند: 

جهان پهلوان گفت ای شهریار هميشه جهان را به شادی گذار 

اکتو تسساف زره کیت از شتا بشتخشای:. ی سانشان بته. کشا 
-: بنوی ‏ ۲۵" ل. ق (و نیز ل"): مهان؛ ل۲: نهان؛ ف این بیت را ندارد متن- هشت دستنویس دیگر (و نیز لن".س۲) ۲۷- لی: نزد ‏ ۲۷- 
ی ان مدا ۸ سس لی: به رای -۲٩‏ س لن ق" لی» ب: بار دیگر شدند؛ پ: یار دیگر شدند؛ آ: باز چاکر شدند؛ رس۲: باز دیگر 
شدند) + متن< ل» ق» و (و نیز لن)؛ ل۲: بخوبی وبا گفت و گوی آمدند ۰- ف این بیت را ندارد؛ و (و نیز لن ") پس از این بیت افزوده‌اند: 

برامد سریین روز و خوردند مسی ز شادی و رامش نهادند پسی 

ببودند با بزم و رامش سبه روز چپارم چو بفروخت گیتی فروز 
۱- ف: جهان آفرین؛ متن< ل. ق ۳ فد ق: ببازید رق: بسازید) و دادش بر (قی: ابر) تخت جای؛ متن- ل+ س, لن, ی؟- ب (و نیز لآ؛ لاه 
س") اين بیت را ندارند 


۳۸۸ 


نودر 


هر رها مرها ای تک هی و۱ 


[ز گرد افریدون" و هوشنگ شاه . . همان از منوچهر زیای گاه] 
[که گیهان" به داد و دهش اک به بیداد بر چشسم ۳ 
۵ [دل او ز کزّی به راه" اورید چنان کرد نوذر که او رای دید] 
رد تفت ان مرا بو نرم ِ همه داد و ننیاد ازرم؟ کرد] 
[ختر شل گنه ال نی ها هت به گردن کشان و به شاه رمه] 


جهان پهلوان پیش نوذر"! ببای ۵ ری بازگشتن بجای 

۱ ۱ ۱ ۳ ۱۱ 
برول رفت با خلعت. ‏ نوذری چه تخت و چه تاج و چه ان‌گشتری 
۰ غلامان و اسپان ززین" ستام پر از گوهر سرخ ززین دو" جام 


گفتر اند گاهی یافتنپشنگازمرگ منوچهر 


۱۸ 


ی بز کشت جندی سپهر نه با نوذر ارام" بودش ‏ نه مهر 
وزان ۱ ‌ مرگ منوجهرشاه سشسد ۳۳ تا به توران سپاه 
ز ارفتن" کار نوذر همان تخابان. وش تور باد قا فان 
چو بشنید سالار ترکان پشسنشگ چنان "۲ خواست ۹ 


۲ زر ۱ 7 ۲ 
۶۵ همی باد کرد از پدر زادشم هم از تور" بررد یکی سم 


۱- ل۲: برگشود ‏ ۲- ل: بسی کرد یاد؛ ل۲: که دانش فزود؛ متن- فه , و (و نیز لن"): س, لن, ی" لی پ. اب (و نیز ل " س؟) بیت های ۵۲- 
۷ را ندارند؛ درل" بیت های ۵۲- ۵۷ پس از بیت ۵۸ آمده‌اند ۰ ۳- ل» و رو نیز لن") ی ز ز فرخ فریدون؛ متن< فهق ‏ 6- ل»ق» 
وال" : گیتی ؛ متن< ف (ونیزلن") ‏ ۵ ل. ق: بداد؛ ل": بجای؛ متن- ف و رونیزلن؟) 7٩‏ لدق لا : بدوه متن< فه و (و نیز لن؟) ‏ ۷- ق: 
رام ۸- ق: بنیاد و ارام + ل : بیداد بازرم 9- ل. ق. ول" (و نیز لن ") : چوگفته شد از نی ها( لن ۳: این بودنی ها؛ 1 : این گفتها را) همه ؛ 
متن< ف؛ بیت های ۵۲- ۵۷ در س, لن, ق؟ .لی, په آء ب (و نیز درل آ س") نیست و در ترجمه بنداری هم نیامده‌اند : فلما سمعوا لك منه ندموا علی 
مابدر منهم من المخالفة و رجعوا الی مسلك الطوا عية ۱ احسن ما کانت علیه من قبل با 
ی خدمة الملك نوذر, و آهووا الی الأرض و سألوه العفوو الصفح . ثم ٍن ساما لما اصلح الفاسد و لم الشعث أستأذن الملك فی عوده الی مستقره. . 
ل من ازایت ۵۷ افزوده است : 

ات شود اس تفت ,رتست( ز گنج انج پرمایتر خواستند 
۰- س, لن, قآ» لی؛ په ب (و نیز س۲): پیش اوبر؛ وال" (و نیز" لن ۲): پیش او در؛ متن< ف؛ ل. ی اين بیت را ندارند؛ درل" پس از این بیت 
بیت های ۵۲- ۵۷ امده‌اند ‏ ۱۱-س: : چه تاج وچه تخت وچه انگشتری؛ لن, لی. پا ابا اج و تضب وچ ریق چه با تاج وبا نخت 
و انگشتری؛ و : تخت وزتاج وز انگشتری؛ ل" ب: با تاج وبا تخت و انگشتری؛ شاف لق رویز ل 0 ۱۲ ل دتزرین. ۱۳- »1:8 
ات را هشت دستنویس دیگر ۱6- ف : گفتاراندرآگاهی یافتن پشنگ پسر توران از مرگ منوچهر و به پادشاهی نشستن نوذر 
بجای او؛ س آگاهی بان پشنگ از مرگ منوچهر وا نوذر لن آگاهی یافتن پشنگ از کار منوچهر؛ ق : رای زدن پشنگ پدر افراسیاب با تورانیان و فرستادن 
افراسیاب و لشکر به ایران به جنگ شاه نوذر؛ ق‌ آالی. آال اب خبریاتن (ل" : آگهی ؛ ب : آگاهی) پشنگ از مرگ منوجهر؛ و: آگاه شدن پشنگ از وفات 
منوچهر؛ پ: آگاهی یافتن پشنگ مرگ منوچهر را؛ ل سرنویس ندارد+ متن- آغازف ‏ 2۱۵ لی.ب: بدین ۱5 لن.پ: ابا ۱۷-قو: آزرم 2۱۸ 
پ: به مهر؛ ل! : نه بود وله آرامبود ونه مهر (!)* لن. ق۲ ۱ 

چو بگذشت از شاهیش همفت سال شکست اندر امد به فرخ همال (ق: به فر و بحال) 
9۹- ل- پآ ب: پس آنگه؛ متن- فه ول" (و نیز ل؟,لن )۲‏ ۲۰- لن, لی؛ پ: وزان رفتن؛ ل۲: براشفتن؛ متن- هشت دستنویس دیگر ۰ 7۲۱ 
ق: همی ۲۲- ف: ساخت؛ متن- بازده دستنویس دیگر (ونیز ل " لن".س) ۲۳- لی, و: به توران (ا) 2۲6 ل.قی: یکی ؛ س, لی» ی 
بسی ؛ متن< فه لن. ق" پ | ۵ س,. پ: : کرد یاد -۲٩‏ ل, لی, ل": نیا؛ متن< نه دستنویس ۳ ۷- ل. و: رادشم + پ: یادشم ؛ ۷ 
زاده‌شم + متن< هشت دستنویس دیگر ‏ 17۲۸ همی تور 


۳۸۹ 


۰ ۰ 1 ۳۰ 
ر کار مسوجپهر و ۳ لک رش 
2 ۳ ۷ 

جر" عونت فکشی ۱ و بارمان 
سپهبلش" چون ویسه‌ی تیزچنگ 
جهن پلوان _ پورش" اف راسیاب 
ِ ۰ ۰ ۰ ‌ ۰2 ۳ 
سخن راند از سلم و از تور کفت 
ری ۳ ۳ 5 مخز جوز ۳۳ 5 
که با ما چه کردند _ ایرانیان 
کنون روز تیزی " و کین جستن ست 


ز گردان و" سالار و از" کشسورش 
بخواند و بزرگان کشورش" را 
۳ ادا ِِِ_ ات 
که سالار بد بر سپاه پشنگ 
تختوانتنش ۲ درنگی ۶ ۱ شتاب 
که کی رین داش تایه یی 
بروبر چنین" کار پوشیده نیست 
بدی را بستند يك يك" میان 


رخ از خون دیده گه شستن ست 


۵ ز گفت پدر مضز" 

نی دللان. اش " کشتادم نان 
که شایسته‌ی جنگ شیران منم 
او زادشم نیغ برداشتی 
فیان: کر تست اف کین اون 


افراسیاب برامد ان آرام و خورد و خواب 


۱ س: گاه .7۲ ل.ق په و زه متن- هشت دستتویس دیگر ۳- س, لی: کشورش ۰ 4- فه ل.قآ.وآالآ.ب: < وک + متن- س, لن, قء لیم 
پ ۵ ل.ب: ز؛ ق: < وک ان؛ متن< نه دستنویس دیگر -س,لی: لشکرش ۷- ل.ق, پآ ب: کشورش را؛ لن: ز گردان و سالارو لشکرش 
را+؛ ف. ق۲ این بیت را انداخته‌اند؛ متن< سء لی» وه ل " (و نیز ل "» لن آ. س۲) ۸- ل. لن : بخواند ان ؛ ق: بخواند او؛ متن< هفت دستنویس دیگر (و 
یز لن س؟) ٩‏ ل.ق, ب.آاب: لشکرش؛ متن< س, لی. وه لآ (ونیز لآ لنآ.س؟) ‏ ۱۰- ل-ب (ونيز لآ لن".س: چوو متر-ف ‏ 2۱۱ 
شه ل. ق, و (و نیز ل" لن"): ارجاسپ + س, ق: اخواشت؛ لن: آخواست؛ للی: احواس؛ ل۲: اغریر؛ متن- پ. آ. ب (ونیز س؟؛ بنداری) ‏ ۱۳- 
لن": کرشیوز) ‏ ۱۳- س: اننز (!)؛ لی: هومان . 6 ۱- لی. ب: هژبر؛ بنداری: فأحضر آمراءه وقواده وأعبان دوته وخواصه, مثل اخواست و کرسیوز 
و بارمان و کلباد. و دعا بزعيم عسکره و قائد جيشه ویسه (- ۶۷- ۶4) ۵ ول سبهدار ۱7 ل.ق: بود؛ لن, لی, پ. آل" (ونیزل".س): 
بودش ؛ ب: پور؛ متن< ق۳ ۱۷- ق: نکردی ۸ لی: بنزديك . 2۱٩‏ ق: همی در؛ فه س, و (ونیز لن") این بیت را ندارند. ولی در ترجمه بنداری 
هست: و أحضر ابنه آفراسیاب و کان بهلوان دولته 7۲۰ ل- پ. ب: سخن راند (لی: گفت و) از تور و از رل ق پ: ز) سلم (پ: سلم و) گفت؛ 
متن< فه و آ ل۲ ۱ لن. ق"؛ پ. ب: که اين کین زیزدان؛ آ: که اين کین ایران؛ متن< هفت دستنویس دیگر (و نیز ل؟,لن؟.س) ی 
کسی ؛ متن< ده دستنویس دیگر ۳- ل. س,. ق۲: حوشیده (حرف یکم نقطه ندارد) + پ» : جوشنده (پساوند ندارد)؛ و: خوشیده؛ ق: که مغزش 
بجوشیده؛ متن< فه لن؛ لی. ل " ب (و نیز ل؟. لن".س۲) ۰ ۲6- س» لن, لی. پ: چنان؛ متن< هشت دستنویس دیگر ‏ ۲۵- س: هريك؛ لن.ق؟. 
لی, پ. آ و: یکسر؛ متن< فه ل, ق» ب (و نیز لن" سا)؛ ل": پستند يك يك کمر بر ۲7- ل: تندی؛ لن, قآ ب: جنگست؛ پ: کنون نوبت 
جنگ؛ متن- فهه س. ی» لی. ول (و نیز لآ لن " سا) ۷ لن, پ: شاه؛ ب: جان؛ متن< نه دستنویس دیگر ‏ ۲۸- ل, لن ق, لی, پآ و: زا 
متن- فه سیب -۲٩‏ س, لن.ق؟. لی, آ وه ب: از؛ متن- فه ل. ق. پ 2۳۰۰ ل۲: بجوشيد و آمد دلش بر شتاب؛ ف پس از این بیت افزوده 
است : 

چه امد ازیشان به تور سترگ .. بوان 

کنون برد باید به ایران سپساه .. بجستن برین کینه بر نام رگا 

چو بشنید افراسیاب این سخن . لنش گشت پر درد روز کسهسن 
۱ بر؛ متن-> ‏ 2۳۲ ف: به کین نیا تنگ بسته میان؛ متن- ده دستنویس دیگر (و نیز ل"» لن".س۲) ۳۳- ق» لی.[: جهان را ع۳-س: مگر 
راست (<- بکرشاسب)؛ لن ق"» لی. و آه ب (و نیز لن"): چنین خوار؛ ل۲: به کرشاب(« به کرشاسب)؛ (ل ": بتوراب؛ س": بکرشاسف)؛ متن < 
فه ل, ق؛ پ: چنین مر جهان خوار 7۳۸۵۰ ل- ب (و نیز" لن .س۲): را؛ متن< ف  -۳٩‏ ق۲: نکردی به ایران؛ لی: به اران بکردی ل۲: ز ایران 
ندیدی ‏ ۳۷" ل, لن؛ ق, ق" لی, و اب (ونیزل"؛لن"س؟): مگر+ پ: همی؛ ل۲: چنان؛ متن- فه س (ونیز لن۲) ۳۸- ل- پآ ب (ونیز 
ك)! سروری؛ متن< ف وه ل" (و نیز لن ".س؟) 


نامسور سلم شاه 0 


نودر 


۳ 
۰ کنون هرچه" مانید بود" از نبا زر کین ی و تیف ار کیییا 
و 9۳ ۱ كت ۲ 7 حَ 3 0 ۳ و ار ۱ ۲ 
تشادنش بر ند 9 من ست که سورس و رسسجیر من سب 


4 تست گر اتان اس نات چو دید" آن سهی قذ افراسیاب 
برو بازوی شیر و هم زور" پیل وزو سایه گسترده" بر چند میل 
۹ 


۶ 


زبانش بکردار . برنده . نیغ چو دریا دل و کف چو بارنده میغ 
۵ اتود با رکشت بز ی اه نو با شیاه نگ 
هیانک که وس تسیر سزد گر برارد به خورشید سر 
اش از ان ایا ستر ‏ نفزنه, متس 
ز" پیش پشنگ امد افراسیاب . سری" پرز کین" دلی " پر شتاب 
ول ترا هه دبع ک ارتای به کاخ" آسد" اغریرت" رهنمای 
۰ به پیش پدر شد پر اندیشه دل که انديشه دارد همه" پیشه دل 
یل کمتی کلی"" کاردیده؟ پدر زر رتالاب فردی برآورده سر 
منوچهر از ایران اگر" کم شده‌ست سپه را سپرا" سام یرم شده‌ست 
و ای ۱ ان چون قارن رزم زن ان ۱1 ناسداران۳۵ آن۳۶ وی 
تو دانی که بر" تور و سلم*" سترگ چه امد ازان نیغ زن" پیر" گرگ 
۵ نا" زادشم"" شاء ‏ توران‌سپاه . که نرگش همی سود بر چرخ ماه 
ازین در هیچ کر تراند ۹ ارام بر نامه‌ی کین تراک 


۱- ل: هرك؛ س: هرچ؛ » ق: هرکه؛ متن- هشت دستنویس دیگر ۲- ل. لن. ب : ماننده بود؛ س» و (و نیز لن ۲): مانند بود؛ قق: مانیده بود؛ یآ 
پ (و نیز ل ۲): مانده بود؛ لي: مان بنده بود؛ لی: مان بنده بود؛ آ: نانیده بود؛ ل۲: پاینده بود؛ (س: مان بود)؛ متن< ف ۳- پ: ز کیمیا؛ ل: چاره 
وکیمیا ع- ف: که در کشورش + ل: که در شورش و؛ متن- ده دستنویس دیگر (ونیزل"لن"س) ۵- و: بدید 1- ف: هم قد؛ آب: هم رنگ؛ 
متن< نه دستنویس دیگر (و نیز ل"؛ لن "س؟) ‏ ۷- ل۲: ازور ۸- لن, قآ پ آاب: افکنده؛ متن- هفت دستتویس دیگر (و نیز ل " لن".س)  -٩‏ 
آاين بیت را ندارد ۱۰- ل: پلنگ؛ آ این بیت را ندارد ۱- س: پدر؛ آ این بیت را ندارد ‏ ۱۲- سءلي: پ.و: < از> + متن< هشت دستنویس 
دیگر ۱۳- لن, ق" ب. آاب: مرورا؛ لی: پسررا؛ متن< ف ل. س, ی ولآ (و نیز لن".س؟) ‏ ۱6 لن: ازین از ۱۵-ل۳: پس از (!/۱- ب: 
شهریار (پساوند ندارد): پ : همی نام اورا بدارد بپای ‏ 7۱۷ لی, په ال" به 2۱۸ یپ آال"ب: دلی؛ متن< ف.س.ق, لی  2۱٩‏ ل": کین 
و ۲۰- قآ پ. ار لآ.ب: سری؛ متن< فه س, ق» لی؛ ل, لن, و اين بیت را ندارند ۱- ل۲: رزم آزمای ۲- قآ ب: بکار ۲۳- ل۲: اندر 

6 س: اغریرب (حرف پسین نقطه ندارد)؛ ق؟؛ لی, و آء ل " (و نیز لن", بنداری) : اغریرث ؛ متن- فه قی, پ» ب (و نیز" س!)۱ ل. لن اين 
بیت را ندارند ‏ 7۲۵ ل.ق: مرا؛ لن.ق" پ: همی؛ متن< ف. س, لی, و اب "2۲ ل۲: نکورای بودی همیشه بدل . 2۲۷ لن, ی" پا ب: بدوا 
متن< هفت دستنویس دیگر ۲۸-]: ای ۹٩۲-آب:‏ دهردیده ۳۰- لن: ازیشان مگر ۳۱- ف: سپه را سر (یا: سپر)؛ ل. ق.[: سبهدار جون؛ 
لن, لی, پ, ب: سپه را سرش؛ قی؟: سپهبد سپه ؛ و (و نیز لن!): پناه سپه؛ ل": سپه‌دارشان؛ متن<- س (و نیز ل".س )۲‏ 2۳۲ پ.ل۲: چو کشواد؛ 
(ل۳: همان زال)؛ متن< ده دستنویس دیگر (و نیز لن", س"؛ بنداری؛ س۲: کرشاسف) ‏ ۳۳- لن. ق» لی, ل۲: < وک ۳6- لن, ق! پ. ب: 
مورا ۳۵- ف: تیغ داران ؛ متن- یازده دستنویس دیگر (و نیز ل "» لن آ.س۲)؛ بنداری: ومعه قارن و کشتاسب الی غیرهما من هولاء الأمراء الکبار ۳۹ 
ق این 7۳۷ ل.ل": با ۳۸ ل.لن؛ ق, په آال": سلم وتور؛ متن< فه س, ی" لی, واب  1-۳٩‏ تیغ سر؛ ب: پیرسر؛ ی: چه امد تودانی 
ازان +۰ع-آ.ب: نیز 6۱- لن. پ: نه از ۲ع- ل": زاهشم ۳ ل.قالی, پ.آال: چرخ وماه؛ متن< فه س,لن. ق» وب 66 ل: 
ایچ باکس ‏ 4۵- س, لن, قی" لی؛ پ. وا ب: بر: متن- فه ل. ق, ل۳ 241 ق: بارام هم کینه نامه نخواند 


۳ 


نودر 


۳ 4 ۰ ریم ۱ 7 بود ۳ " ۱ و۳ ا تخت خاور" بود 


۷ ‌ ۶ ۲ ۹ 7 ۳7 ۱ 
یکی بره ریت رور شکسار یکی پیل جنکی که کارزار 
یره .که کا ترا کشت سرد کر تسه زاین :فرمتش 
ترا نیز با او بباید شدن بهر نيك و بد" رای فرخ" زدن 
۲ ۴ : : ۵ ۳ ۳ 
چو از دامن ابر چین" کم شود یابان سراسر پر از نم شود 
خر کییاه: نانوی کرو ولتت گیاها ز یال یلان" برگذشت 
۱ ۳ ۸ 
حهان سرسسر سسز 99 خحوید به هامون سرایرده باید کل 


و م2 ۳۱ ۳ ۳۲ 

۱۰۵ دل۹ ۳ بر سسه و کل برید سپبه را همه سوی امل بر ید 
و وم ۳۳ ۳۷ 

دهستان و گرگان همه زیر نصمل بکوبید" و ز" خون کنید آب لعل 

۳ و م2 ۳ ف ۳۶ 

منوچهر از انجایکه جنگ جوی به کینه سوی تور بنهاد روی 

۳۸ ۶ 1 ِ 

سپه را جزین " نیست زایران یناه از اد روی جنبید مهر و کلاه 


ال که گر ۲ لن: بسازيم؛ ق": بشوریم ‏ ۳-ل: که زین, ل": کزان 6- :قآ پوال؟ (ونیزل"لن؟): شورش؛ متن- هفت دستنویس 
دیگر رو نیز س") ‏ ۵- لن, آب: آرام 1 ل. س.قی, لی, پ. و (و نیز لن ".س۲): کشور؛ ل؟ (و نیز ل ۳): لشکره متن- فه لن, ق؟.1ب ‏ ۷-لن, 
هآ ب: چنین داد پاسخ پسر را پشنگ؛ متن- هفت دستنویس دیگر ۸- س» قآ ب: شیر نزست؛ لن» بپ: شیر شرزه‌ست؛ مت - هفت دستنویس 
دیگر 9 لن. قآ پ. ب: آن نامدار؛ ا: افراسیاب 1-۰ که پیلش نیارد در آورد تاب ۱ ل.پ: نخوانی نژادش؛ ق۲: نژادش نباشد؛ متن- نه 
دستنویس دیگر؛ در ل. ق اين بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است ۲ ل,. لن. ق. پ. و ال" ب رو نیز لآ" لن!): بیش و کم؛ متن< ف س, 
ق" لی (و نیز س۲) ۳ب باید 16 ق": کین؛ قی: چوبرف ازسر کوه‌ها ‏ ۱۵- ل.س, لن.ق, ق". پ. و ب (ونیزل" لن ".س"): زباران؛ 
متن- فه لی. ل 1 س: کیان؛ متن-> ‏ ۱۷- لن: در گذشت؛ ل. ی, پ: ترا ز آب جیحون بباید گذشت؛ ل (و نیزل"): پراکنده لشکر تواند 
گذشت؛ متن- ف ق؟. لی, و آا ب رو نیز لن ".س) ۸ < ز> خوید؛ لن, ق؟ پ.1: جهان سبز گردد سراسر حوید (: زخید)؛ ق اين بیت را 
ندارد, ولی انرا در کناره افزوده‌اند + متن < ف. ل. س. لی. و, ب (و نیز لن آ. س) له لیا ل : تدل؟ ق این بت را تذارون ولی انرا در کناره 
افزوده‌اند ؛ متن< نه دستنویس دیگر ۰- قآ پ. ب : شاه ۱ ل: براند؛ ل۲: بدل شاد زی سبزه و گل شوید ۳۲ ل: براند؛ درل لت های اين 
بت پس وپیش شله است . 7۲۳ س: زمین شان همه سربسر زیر نعل؛ لن, ی بپه آاب: دهستان بکویید در (: بکوبد همه+ ب: بکویید همه ()) 
زیر نمل؛ لی (و نیز س): دهستان و خوارزم را زیر نعل؛ متن- فه ل. ق. وا ل۲ (و نیز ل؟, لن۳): بنداری: و در خوا بحوافر خیلکم دهستان و جرجان 
6 لن. پ: ببارید؛ قق*.! ب: بتازید؛ متن< هفت دستنویس دیگر ۵ س, لن؛ ق" لی؛ و. رل" ب: از: متر< فل. ق.پ ‏ ۲۷-س» لی این 
بیت را ندارد؛ در ل "این بیت چنین امده است : 

چو نودر از انجایگه رزمسجوی سوی ما نهادی که کینه روی 
ل پس از این پیت افزوده است< 

از اسر سپاهی چو ابر سیاه بیاند بر ما بدیین رزنگاه 

همی نیز ساید که هم زین نشان برارید گرد از سر سرکشان 
۷ ل: جزو: پ (و نیز س"): جزان؛ و رو نیز لن "): کنون؛ (ل۳: بدو)+ مرح ف, ۲ ۸ ل. پ: بدو رپ : بدان) پایدارست مهر و کلاه؛ و: بما 
اند آمده تخت و کلاه؛ ل*: بدانجا بیراست باید سپاه؛ (ل۳: بدو گشت آراسته تخت و گاه؛ لن؟: تهی ماند از شاه تخت و کلاه؛ سس : بدانر بیاراست 
مهر و کلاه)؛ متن- ف+ س, لن. ق. ق ‏ لی. اب این بیت را ندارند. ولی در ترجمه بنداری هست: فاٍن فی هذا الطة حارب منوچهر تورا و ظفربه. 
فالقوهم آنتم فی ذلك الموضع (< ۰۱۰۷ 0۱۰۸+ ل۲ پس از این بیت دو بیت وق تنها بیت دوم را پس از پیت ۱۰۷ افزوده‌اند : 


از ایران چو شد مرد کم نیست با نیرزند جمله بيك مشت خالد 
ز نودر مرا در دل اندیشه نیست که نوذر جواننست و هم پيشه (ل": بد پیشه) نیست 


۳۹۲ 


نوذر 


یکوشید تا قارن رزم زن گر گرد" کرشاسپ" زان؟ ی 
۳ مکی سنا تانشند هر دنتتا. کین برین" دو سرافراز ی 
زوان. تباگان. .ما" ون . کشا دل: باسشکنالان: .بر ۰ اسن کید 
چنین گفت با نامور امجوی که من خون کین" اندرارم به جوی 


گفتار اندر آمدن افراسیاب‌به‌ایران زمین به‌جنگ‌نوذر " 


و شتا کبا کشت هون مرتستان ششیت تا وال ۰ کصان ۰ بان 
و : ۶ ۰ رتیه 1 

سپاهمی بیامد ر‌ ترکان و چین هم از کرزداران خاورزمین 

۵ تا بر فان ور گنه "نبیود همان بخت نوذر جوانه نبود 
5 تم او ِ ۱ ۱ , ِ 

چو لشکر به نزديك جیحولن رسید خبر برد پور فریدود رسید 

سپاه جهان‌دار بیرول شداند ز‌ کاخ" ۰ به هامون ساسا 

۳۳ 

به راه دهمستان نهادند روی سپهدارشان" قارن رزمسجوی 

نز ۳ ۷ ۲ ۲۵ ۱ 2 1۶ 
شهنش.اه بودر : سست اوی جهانی سراسر پر از فُفت و کوی 

۵ و که نی رشان رس ان ی کشت هد ایا 


1 - س, لن : با (نقطه ندارد)؛ قآ؛ لی؛ پ ور ل۲: با+ متن< فهل, ق, اب ۲- لن, لی, وال" : دگره : وزان؛ متن< فل. سء.پ.ب ‏ 2۳ ق 
قوم 6-پ: گشتاسپ (!) ۵-س.پ.ب: ازان؛ ق. ون وان؛ متن< فهل, لن, لی.آل ۱۲ ق؟: چنین نامداران اين؛ ل" پس از این بیت افزوده است : 
ترا وتان ,نبیر رات نرر اسان یه تست ازرته 
7- ل۲: یابند؛ ق۲: مگرشان بیابید ‏ ۷- ل, لن- په ال "ءب (و نیز" س؟): بر رل" نخست در داشته است)؛ متن- فه س؛ و (و نیز لن؟) .7۸ 
ف لي: بران! ق (و نیز ل"): بدین؛ قق": مرین + متن< هشت دستنویس دیگر (و نیز لن".س") 4-ل: گردان چین؛ 1: از ابران زمین + ل۲: سرفرازان 
و گردان چین + متن< نه دستنویس دیگر ۰- ف: نیاکان ما را روان؛ متن< بازده دستنویس دیگر (و نیز ل"؛ لن ".س۲) ۱۱- پ.آاب: پر ۱۲- ل 
قآ ل: به کین + لن. قء لی پ. اب (و نیز ل"): ز کین؛ متر- فه س, و (و نیز س )۲‏ ۱۳ ف: گفتار اندر امدن افراسیاب به ایران زمین به جنگ 
نوذر و رفتن لشکر ایران برابر به جنگ او؛ ل ل۲: رزم افراسیاب با نوذر (ل: . . . و گرفتار شدن)+ سء ق" و: آمدن افراسیاب به ایران زمین (ی؟: < 
زمین > ) بجنگ شاه (ق۲: < شاه ) نوذر+ لن: رسیدن افراسیاب و نوذر پیکدیگر؛ لي: در وصف رزم کردن + پ. ب: آمدن افراسیاب بجنگ نودر؛ 1: 
لشکر کشیدن پشنگ بسر نوذر+ متر- آغازف ۰ ۱- لن. ی" پ و آ لب (ونیزل"لن " س؟): توران؛ تی: پیکسر؛ متن< فه ل» س, لی! ل" پس 

از این بیت افزوده است : 

فش تور تون :. سل . اشات تکسهان. نیو یدرس . ات 

زدند از بر پبل روشینه کوس ان ار کی تسا نتسشن 
۵- لن. ق. پ: برامد ۱۷- ل: ترکان چین؛ سء ل" (ونیزل "): گردان چین ؛ متن- نه دستنویس دیگر (و نیز لن " س۲)؛ بنداری: طالعا من الشرق 
فی عساکر الترك والصین ‏ ۱۷- س, قق۲: همه+ لن. لی, پ. آ.ب: همان؛ متن- ف ل. ق, وال" (و نیز ل" لن "اس ۱۸ و: ایران زمین  71٩‏ 
ل. لن. ق, ق لی. پآ ب: که آن را متن- فه سول (ونیز لآ لن ".س۲) ۰ ۲۰- ف,و (ونیزلن"): خبر ند شاه همایون رسید؛ ل۳: همه بخت 
بد سوی جیحون رسید ؛ متن< نه دستنویس دیگر (و نیز ل ".س) ۲۱- ق: طاق؛ ف.س, و (و نیز لن") اين بیت را ندارند؛ ل" بجای این بیت افزوده 
است : 

جو نوذر بر بافت از کینه‌حواه بخواند از همه پادشاهی سپاه 

بزد کوس ولشکر به هامول کشید خبر زو به شاه همایول رسید 
۲۳- ق: سبهدار شد ۲۳-س: جنگجوی ۲- س: سپهدار ایران+ لی: همی شاه نوذر ۲۵- ق..ب: او ۲۷-ل: گفت گوی؛ ق.ا.ب: گفت 
و گو ۷- لن. قآ پ آ. ب: بنزد؛ متر< هفت دستنویس دیگر ۸- ل: تو گفتی + وم ل۲: چنان بد؛ متن- نه دستنویس دیگر ۹- | بد 


۳۹۳ 


نودر 


سرایرده‌ی نوذر شهریار کت یل تسه بر تست پیش حصار 
تخود اندر تا( تست بت ین شون برنسیامد فراوان؟ 

۱ ۱ ۰ ۵ ۱ ,و 2 
که افراسیاب اندر ارسان زمین دو سالار کردش ز ترکان" گزین 
شماساس و دیگر خزبرال" [ کف سواران بدیشان سیرد 

م2 ۸ 

۵ از جنگاوران مرد جون سی هزار تاه شالشتته وم کارزار 
1 ۲ ۱۱ 
فسوی وتان «هسادیته. «ووم که تاره ماه که رو 
خر که سام نریمان بمرد همی اه اه رد 
از ال شتختشادان شد اف اسیات بدید انك" بخت اندرامد به خواب 
بیامد جو ن اب سمل نش سراپرده‌یی ۶ برکشید 
میا ,واه ک داتیتت ۲ ون سار دش تحار ۲ اصیل: بان تتشس‌متور هزار 
1 ۳ ی ۱ ورن ِ 
۰ 0 ۷7 بر ۲۵ 
ابا شاه نودر صدوجل هزار همانا که بودند جنصکی سوار 


8 اش یود تنم 5و یات هیونی برافگند هنسگام خواب 

یکی نامه بسوشت سوی" "شنک و 
تاه تک تن وا بشمسريم شارت نان کضتا بشکسریم 
دگر سام رفت از پس " شهریار همانا نید" بدین* ۳ 


۱ س- پ. ال" ب رو نیز ل"): چو رل" نخست خود داشته است)؛ متن< فه ل, و (و نیز لن ".س؟) ‏ 2۲ ل. لن» و: بیاراست (حرف یکم نقطه 
ندارد): س, , لی. پ. ال "؛ ب (ونیز س۲): بیاراست؛ (ل آ» لن۲: براراست)؛ متن< ف ‏ ۳ قی: ِ 6- ل: زمانی + متن< یازده دستنویس دیگر 
(و نیز" لن"س؟) ‏ 2۵ فهل. قی- ب (ونیزل؟لنآس؟): ایران زمین؛ متن< س ‏ - ل.س»ق, ی؟ لی؛ ول" (و نیز ل " .لن آ» س): کرد از 
بزرگان ان کرد از دلیران ؛ آ: کرد از توران (وزن نادرست است)؛ متن< ف ‏ ۷- فه تق, قآ ب : خزوران؛ ل.ال۲: خزروان؛ س: خزورای؛ 
ن .و (و نیز س؟): خروران؛ لی: خراوران؛ پ: خروزان؛ رل۳: خرزوان؛ لن": هزبران؛ بنداری : حزیران) + متن تصحیح قیاسی است ۸- س: ز 
ماه جی جر بت هر ردو : زجنگاوران لشکری سی هزار 9-ل.س, لن. قآ لی. ل آ.ب (و نیز لس :تن این بیت ر درد مت 
ف. ق, وا رو نیز لن! .بنداری) ۱۰ - لن, ق "۰ ب: : به + متن< هفت دستنویس دیگر ال ان اه گوی ۲- ل.اق. قآ ب: خبربد+ س. 
|: چنان بد؛ پ این بیت را ندارد؛ متن< ف لن, لي, و ل ول که ۳- س: سس ۱ : ورا دخمه سازد همی + آ: 
همی دخمه می ساختش؛ متن<- هشت دستنویس 6 ف: ازان شاد شد سخت؛ متن< بازده دستنویس دیگر (و نیز لآ" لن ".س) ۱۵ ِ 
انج ؛ لی. پ. 1: انکه؛ متن- ف. س, لن. ق. وا لب ۱1 ل": بختش ی + ی" : هیونی برافکند هنگام خواب (< ۱۳۳ب): دراب 
بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است رد ۸- ۲ : سراپرده را؛ فی این بیت را آندخته است ؛ در پ این 1 
لو ات ۳۱۳ پس از این بیت افزوده است : 

چنان شد ز گرد سواران جهان که خورشید گفتی شد اندر نهان 
- لن. پ: گه دست (<- که دانست) ۰- ل: براو؛ س: تورو؛ لی: توشان؛ و: توسه؛ متن- فه لن, ق» چه ال۲ و ار ای ان بت 
را انداخته است ۲- س : بجوشد همی ؛ ق, قآ ب این بیت را ندارند» ولی در ق انرا در کناره افزوده‌اند؛ متن<- هشت دستنویس دیگر ۳- س. لن. 
لی. پ.1: سراسر بیابا؛ متن- فهال. وال" ۲۵ ل.سءلن.لی" ل" (ونیزل "لن".س؟): چرموروملخ + متن< ف ۰ ۲۵" قی" این بیت را انداخته 
است ‏ ۲۹ ۲ ۱۲۸ب. ۰۱۳۲-۱۲۹ ۱۱۳۳ را انداخته و از ۱۲۸و ۱۳۳ب يك بیت ساخته است ۰ 2۲۷ لن, قآ لی, په و: نزد؛ ب: پیش؛ متن< 
ف. ل. س, .| .ل ۲۸-ب: نهنگ () ۲۹ " قهل. سءلن. .ی قآ پ (ونیزس۲): نیکی (۱)+ ب: تنگی + متن< لی, وآء ل " (و نیز لآ لن ۲) 
۰ ل. فی: بشکریم؛ متن< ده دستنویس ۱ ق". و : شکارست؛ متن-* 7۳۲ ل. ق: شکارند و در زیر پی بسپریم (ق: بشمریم)؛ س: 
شکارست نا همه بشگریم: ؛ لن : شکارند چونانك ما بشکریم + لی. ال : شکارست (: شکارند) لشکر (: گوبی ؛ ل! ینس که شدری وت 
ف. په ب ۳۲۳ ل: در؛ ق: پی: متن< فه س, لن. ق" لی, پ و اب ۳ س: نیاید همانا؛ پ: همان بتابید ۳۵" پ: ازین ۳۲ لن, و: 
روزگار: درل" بجای این بیت امده است : 


نه کرشاسپ همست و تسه شتا سوار نه کیرد در ایران که کارزار 
ل. ق» ل! .ب (و نیز س؟) پس از بیت ۱۳۶ ون قی؟ ان کر 


ف. س, و (و نیز لن") این 0 


۳۴ 


ندارد مرین! سک را بای و ِ 
۰ ۳ ۳ مر ۴ م 4 
تسس تست با ناج کیتی فروز 
زدن رای با مرد هشیار 3 دوست 


۰ چر کاهل شود مرد هنگام کار ازان پس نیابد" چنان* روزگار 
هیون نگاور . براورد . پر نشتد: ۰ تردن شالار اخورشسیذفر 
سپیده چ ۲ از کوه سر برک شید طلایه به پیش دهمستان رسید 
تک ۱ بد نام او بارمان همی خفته را گفت بیدارمان 
میان دو ۳ دو فرسنگ بود همه ساز و آرايش جنگ #۷ 

۵ , #تافیتاه: یه زرا لته کرد سراپرده‌ی شاه نفر بدید 
شعل. و ان نشیم تاره هتکن ور تا 
زان" پس به سالار بیدار گفست که ما را هنر چند باید نهفت 
به دستوری شاه من شیروار بجویم ازان انسجمن کارزار 
فب یل پیدا ز من دست برد جز از من کسی را بخ انعیتد 3 

۱۵۰ که گر بارسان را رسد زین گزند 


۶ .. ۹ 
برین انجمن کار سسته سود 


یکی مرد بی‌نام باید گزید 1 
۶ ۳ ۴ ۳ "-- ‌ ِ ِ ۳ 
پر از رنگ سل روی پور تحت تن ر کفتاز امع رز امسدش شی 


به روی دژم گنت با بارسان 


۱ . + ۰ ۰ ۰ 
که جوشسن بپوش و به زه کن کمان 


نودر 


۱- لءلی لآ (ونیزل۳): همی + س, لن. ق, قآ پ آدب (ونيزس!): همان؛ متن- ف ۰ ۲- لی: سر؛ و (و نیزلن؟): نداد به پیکار ما پای وپر 7۳ 
پ: همان با ع-ل: تاج و ۵-ل.ق: بهنگام هر کار؛ متن- ده دستنویس دیگر 7 س, لن. ق, پ. ور لب (ونیزلن): < وک ؛ متن< ف قآ 
ی آرو نیز ".س) ۷- پ: ازین ‏ ۸-ل": نبیند ‏ ٩-لی:‏ همان؛ چهل": چنین؛ متن< نه دستنویس دیگر ‏ 7۱۰ ق؟: براورده ۱۱و سالار 
توران بر 2۱۲ لل- وب (ونیز لآ لنآ.س"): چو؛ متن< فه ل۲ ۱۳- س.قی" 1 ب: بردمید ؛ متن< هشت دستنویس دیگر؛ لن, پ» و در اینجا 
سرنویس دارند؛ لن؛ پ: رسیدن لشکر رلن : < لشکر> ) افراسیاب و نوذر بیکدیگر (پ: < بیکدیگر> )؛ و: رزم قباد با بارمان و کشته شدن قباد 716 
س: مرد؛ در قآ لی, په آ؛ ب این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است ‏ 2۱۵ لن این بیت را ندارد؛ در قی؟؛ لی؛ پآ ب اين بیت با بیت پیشین و 
در و با بیت سپسین پس و پیش شده است 7- ل: همی + متن< بازده دستنویس دیگر؛ در و اين بیت با بیت پیشین پس و پیش شده است ۷- ل. 
ق: نشان جست از (ق: گفت ازان) لشکر کینه خواه؛ متن* ده دستنوبس دیگر ۸- ل. لن: ازان؛ متن< ده دستنویس دیگر 9- 9: هشیار گفت؛ 
س, لن. قآ پ. آ ب: بیامد به سالار گفت؛ متن- فه ل, ققء لی؛ ل۲ 2۲۰ ق": شیرخوار (!) ۲۱" ل. س, و آ: ببینید؛ قی اين بیت را ندارده ولی 
انرا در کناره افزوده‌اند؛ متن<- هفت دستنویس دیگر ۲۲-س,لی: به گیتی ‏ ۲۳- ل, و: نخوانید+ س: ندانید؛ لی: ندانند؛ پ: مجویید؛ متن< فه 
لن, ی" آ. لب ۲6 س: اغریرب (حرف پسین نقطه ندارد)؛ ق"» لی؛ وهآ ل۲: اغریرث؛ متن- فه ل, لن؛ ی پ. ب ‏ 2۲۵ ق؟ ون نامداران؛ 
فپ و زان روت اند ترا ند ادبم هی دستویش دیکر -٩‏ ل.: بران؛ لن: تراز؛ لی: بدان؛ پ: بر؛ متن- فه س» ."وب ۲۷- 
ل "این بیت را ندارد ‏ ۲۸- ل. س, ی" ب رو نیز لآ لن۲): پراژنگ رل آنخست پر از رنگ داشته اشت)؛ متن- فه لن؛ ق (و نیز س") 2۲۹ س: 
اغریرب (حرف پسین نقطه ندارد)؛ ق" وهآ ل۲ ( نیز لن"): اغریرث؛ متن- هفت دستنویس دیگر (و نیز ل".س؟) ۳۰۰" لی: امد بتنگ ۳۱۰ لن, 
ی. چه و ب: تو؛ متن< هفت دستنویس دیگر 


۳۹۵ 


نودر 


8 ان تافتون زان اتمه اشفیواز کته وتان اند ار 
بشد بارسان" تا به دشت نبرد... موی قارن . کاوه . اواز" ‏ کرد 
1" ۷ ۸ 
کی للبکنو. وص نادار که داری که با من کند کارزار؟ 
نگته کرد فارن . به ‏ مردان . مرد ان الجمن تا که جوید نبرد 
کس از ناملا را نش پاسخ نداد مگر ۳ کته لاوز . فستاد 
۳ مِ ۳7 ۳ 
۱۶۰ درم تحت سالار یی هوش ز‌ شنت برادر براند به جوش 


ز خشمش سرشك اندرامد به چشم آزان! کنر کشیمو بلریعای نم 
که" چندان"" جوان"" مردم جنگجوی ۳9 پیر جوید همی" جنگ اوی 
لیر فان ی ار فا میان دلیران زبان برگشاد 


که سال تو اکنون به جایی رسید کت ۲ تا مسا کت 
۵ یگس مرد اسوده چون بارمان جوان و گشاده‌دل و شادسان 
سواری"" که دار . دل . شیر ثر همی برفرازد به خورشید سر 
تویی میور" کدخدای سپاه همی"" بر تو گردد همه" " رای شاه 
به خون گر شود لعسل ریش" سپیذ. شوند این دلبران همه" نامید 


۱ وم ۶ 0 
شکشسنتت: انتلراید. ندتن تا پر از درد کردد دل نيك خواه 


# 


۰ نگه کن که با" قارن رزم زن جه گوید قباد" اندران " انجمن 
چنین داد پاسخ مرو را قباد . که اين چرخ گردان مرا داد داد 
بدان ای برادر که تن مرگ راسست سر رزم زن"" سودن ‏ ترگ . راست 
و کا کمضه سییر زد از اری ‏ ی اسر بر 


1- س : بدین؛ ق؟: دران ؛ لی: ل۲: بدان + متس < هشت دستنویس دیگر ۲- ق: انبان (!)؛.ل۳: < و> دندان ۳- ل : به انگشت دندان نیاید بگاز؛ 
رل۲: به دندان درهانگشت ناید بگاز)؛ متن< نه دستنویس دیگر (و نیز لن "؛ س۲) ع- | ب: تازنان ۵- ل۲: اهنگ؛ ل۲ در اینجا سرنویس دارد: رزم 
بارمان با قباد و کین خواستن قارن ۷- ل: که زین ۷- لن؛ ق؟ پ؛ آ. ب: نامور+ متن< هفت دستنویس دیگر ۸- س: تاج دار؛ ق: شهربار 7٩‏ 
۳ فران؛ لیل۱:ندا۵؟ مقدع هشت دستریسن ذیکر ۰ - ف پس از این بیت سرنویس دارد: گفتار اندر مبارز خواستن بارمان ترك از لشکر ایران 
و رفتن قباد به جنگ او و کشته شدن قباد 1-۱: کزان ۱۲- لس ق- وا ب (ونیزل"لن۳): < وک + لن اين بیت را ندارد؛ متن- فه ل" (و 
نیزس) ‏ ۱۳- لن.ق, پآ ب: ز؛ متن- هفت دستنویس دیگر ‏ ۱6- ق: چندین ‏ 2۱۵ س,لی: ازآن ۱۷- لن.پ: داردسوی ‏ 2۱۷ لآ 
ل آء ب (و نیز ل".س۲): رزم + متن- هشت دستنویس دیگر (و نیز لن") ‏ 1-1۸ رزم ۱٩‏ ل۲: جوانی ۲۰- س,لی.ل": نامور؛ قی: مایه و؛ متن- 
هشت دستنویس دیگر ‏ ۲۱- لی, ل۲: همه ۲۲- فه یآ لیءل": همی؛ متن- هشت دستنویس دیگر ‏ 2۲۳ ل, لن, قآ په ب: موی؛ متن- هشت 
دستنویس دیگر ۰ 6 ۲- لی؛ و: سفید ‏ ۲۵- لن, قآ لی, پ. ب: ما؛ متن< هفت دستنویس دیگر 2۲ س: بارگاه ‏ ۲۷- س,لی: سراسر سپاه؛ لن؛ 
پ این بیت را ندارند؛ متن< هشت دستنویس دیگر ۸- ق".ل": تا ۹- لن. قآ لی. ب : چه گوید برادر: پ: برادر چه گفت؛ متن< هفت دستنویس 
دیگر ۰ ۳۰- لن: بران؛ ق" لی, ب: درآن؛ متن< هشت دستنویس دبگر 2۳۱۰ س, قآ لی این بیت را ندارند ۰ ۳۲- س, لن. په ب: سر ویال من 
(پ: ما)؛ لی آ: سر نامور؛ متر- فه ل. ق, ق" وال۳ ۳۳- ق۲: کاخ ۳6- س: ز امروز؛ ق. لی, و (و نیز لن"): ازین روز؛ آ: ازان روز؛ متن- 
هفت دستنویس دیگر ‏ ۳۵- ل- آ ب: تن ؛ متن< فه ل" (ونیزس؟) ‏ ۳- ل- ب رو نیز لنآ.س؟): گداز؛ متن< ف؛ درلن؛ قآ, پآ ب اين بیت 
وبیت سپسین پس از بیت ۱۷۸ آمده‌اند؛ در و این بیت پس از بیت ۱۷۷ آمده است 


۳۹۶ 


نودر 


کسی زنده 3 زاف ۱۱ نگذرد شکارست و مرگش" همی بشکرد 
۱۷۵ کین را برارد به شمشیر هوش بات که که انا بو شک با توش 


نش که و شیر فرشتاده ر ست سرش نیزه و تیغ؟ برنده ر شست 
۲ ۲ : ۲ ۳ ۸ 

بکی. .اه فستتر. مراب رشان ههتیی رلیت اند رین اش گستان 
اگر من روم" زین جهان ِ برادر به جایست با برز" و ِ 
۱ ۱ ی ۱۳ ( 

۲۰ سرم را به کافور و مشك و گلاب تسم را بدان" جای جاوید خواب 
‌ چ ۳ ۶۰ ‌ ۳ ۹ 

سپار ای برادر تو پدرود باش هميشه جهان" تار و نو پود باش 
بکنفست این و یکت فا پزفابه تست به اوردگه رفت جود یل مست 
9 یز ِ ۱۸ 
چنین گفت با رزم زن بارسان که اورد پیشم سرت را زس‌ان 
بایست مان‌دن" که خود " روزگار همی کرد با جان نو" کارزار 


۵ تین کت سر رشان ترا فتاه کف :شتا کش مرا اوه داد 
به جایی توان مرد کاید زسان پابد" زمان بك زسال بی گمان 
2 و بات کش خن شسی زا نراو۵؟ تن ۲ دل.. یر جرا 
ز‌ بت کشیز. تا سایه کج و ۱ هور همی این بران؛ آن ۳ کرد زور 


۱( از ۲-ل.س.ق"لی: پ.و: <و> مرگش؛ لن: هرکس؛ متن- فه قی, ال"ب ‏ 2۳ س,لن, 1-۳ ب (ونیزل" لن".س!) اين بیت 
را ندارند؛ متن< ف ل. قء ل؟ - س, لی: سرش تبغ پولاد؛ ق".آ ب: سرش جای شمشیر؛ لن, پ این بیت را ندارند؛ متن< ف ل, ق, ول ۲+ در 
ل" (و نیز س") لت های اين بیت پس و پیش شده‌اند . ۵- لن. قی"؛ په آ ل۲ (و نیز ل "): سراید؛ ب: سرارد؛ متن< فه ل. س, ی» لی؛ و (و نیز نآ 
س") ٩‏ یکی؛ لی: همه؛ متن> ‏ ۷ وا زتن؛ متنت ‏ ۸- لن. پ: سبك بر کران؛ قق" ب: سبك بی گمان؛ لی: همی بدگمان؛ آ: یکی 
را بجنگ اندرون بی گمان؛ ل" رو نیز ل "): یکی را به آورد گه بی گمان؛ متن< ف ل» س. ق؛ در و پس از این بیت بیت ۱۷۳ آمده است ‏ 4- لن. تیآ 
پ. ل۲: شوم ؛ متن< هشت دستنویس دیگر هنن برد لا : فر) در لن. قآ په آپس از این بیت بیت های ۱۷۳ و ۱۷۴ آمده‌اند 2-۱ 9: 
پهلوانی ۱۲- س- پ. ب: کنید؛ متن- فل؛ وال" ۱۳- ل۲: مردنم؛ درقآ. لب لت های اين بیت پس و پیش شده‌اند ۱6- ل: بران؛ 
متن-> ‏ ۱۵- ق؟: بشویید وتن را بدان جای خواب ؛ متن< ده دستنویس دیگر ۱۲۰ ل: خرد؛ متن- فه ق, لی؛ و (ونیز لن ٩6"‏ س این بیت را ندارد؛ 
در لن, قآ؛ پ آ؛ ب این بیت چنین امده است: 
سنتیارینه ما زا و ماک ترش به یزدان دادار (ا: دادار) ایمن شوید 
فرال زر تزرل دس )متخ امده اسست؟ 
سپارد به یزدان که او آفرید ازین باره غم چند بابد کشید 

برعی از دستنویس ها در اینجا سرنویس دارند. لن, لی. پ: کشته شدن قباد بر دست بارمان؛ ب: رزم قباد کاوه با پارمان ‏ ۱۷-ل۲: کت 2۱۸ لن؛ 
لی.ب : سرت رایگان ؛ قق؟ : بهمیدان جنگ اندر آمددمان(- ۱۸۹ب) ؛ و این بیت راندارد؛ متن< فهل.س.ق»پ.و ‏ ٩۱-س.لی:‏ نبایست آمد؛ ".این بیت‌را 
ندارند؛ متن-هشت دستنویس دیگر ۰ ۲۰-ب: چون ۰ ۲۱-ل" :او ۲۲-سءلن.لی.اب(ونیزس"): گردون؛ متن-ف.ل.ق.پ,ومل آ(ونیزل آملن۲)+ق؟ 
این بیت را ندارد ‏ ۲۳- ل: بباید (یا: بیابد)؛ س, [: نیاید ؛ لن. پ: نداند؛ قق: بیاید (حرف یکم نقطه ندارد)؛ لی» ب (و نیز س"۲): نیابد؛ و: نیاند 
(حرف چهارم نقطه ندارد): (ل": بیاید: لن": نباید)؛ متن< ف ۰ ۲6" لن, پ.ا.ب: زمان ( لن. پ: زمین) بی توخود یکزمان؛ متن< فه ل. س. قی» 
لی. پ. و (و نیز ل آ» نآ س)؛ ل۲: که از مرگ مردم نیابند امان ؛ ق" اين بیت را ندارد ‏ ۲۵- ل.س, فی" لی, ل۲: بداد+ لن: مداد؛ ق: چنان؛ متن< 
ف. پ. و آ؛ ب (ف نخست بداد داشته است) ۲- ل؛ق: ارمیده؛ متن- ده دستنویس دیگر ۷- س,. لی : سایه‌ور گشت؛ لن. ق, پ. آ. ب: سایه 
افکند؛ متن< فه ل, " ول" (و نیز" لن" س )۲‏ ۲۸- ف: اين بدان آن بدین؛ قی؟ پ: آن برین این بران؛ رل" پاك شده است» ولی گویا برابر 
ف بوده است)؛ متن< نه دستنویس دیگر (و نیز لن ".س۳) 


۱۹۷ 


نوذر 


۱۹۰ 


۱۹۵ 


۳۰۰ 


پیروز شد بارمان 
۳ ۳ 
یکی خست. ‏ رد بر سرین شاد 


بشد" بارمان . نزد 


به فرجام 


بيامد مان" قارن . رزم زن 
از از شتپان و کرد سا 


درعشیدن یغ" الماس گون 
به گرد ان‌درون همسچو ابری پرآب 
پر از نال‌ی کوس شد مفز میم 
بهر سو که قارن براف‌گند" اسب 
تو گفتی که الماس مرجان فشاند 
ز قارن چو افراسیاب ان بدید 


یه فان نی "استرامته. فان 
که تلا ,کشرکاه.. او شاه 
شد ‏ آن شیردل ‏ پر" سالار ‏ سر 
شکفته دو رخسار با جاه و آب 


کس از کهستران " نستد و نز مهان 


۱۵ 

سپه را بیاورد و بنهاد روی 

۱۷ ۳ 

تو گفتی که شد جنب جنب‌ان مین 

۳۰ 1 

وزاد. روی کرسیوز ‏ پیلسن 

۳۲ ‌ 

یه حورسید ۱ رون ره ماه 
شده و۳ 


چه مرجان که در کین " همی"" جان فشاند 


1 لن؛ لی: فیروز .7۲ لی: سبك . 7۳ س,. ق (و نیز لن؟): سرون؛ متن- ده دستنویس دیگر (و نیز ل".س؟) ‏ 4- لی.ل": از ۵-ل- ب (ونیز 
ل"لن ".س؟): نگونسار؛ متن< ف ۷ س,قآ: مر ۷-آ(ونیزل؟): فر ۸-و: چوشد ‏ ٩-س,لن,‏ قآ آ.ل۲: رخساره+ متن- هفت دستنویس 
دیگر ۱۰- ل. و ب: مهتران؛ تق۲: کسی از کهان؛ متن< هشت دستنویس دیگر ‏ ۱۱- ل» سءق, قآ و[ رو نیز لن". س۲): نستد آن ازب لنء لی, 
پ: آن ندید از؛ ل"ب: نستدند ازه متن< ف ‏ ۱۲- لءق» لی؛ به وال" (ونیزلآ, لن"): چواو؛ متن< س, لن, قآ ب رونيزس) ‏ ۱۳-ف: 
چو کشته شد او ۱6- س: جنگجوی ۱۵-ل۲: وشد کینه جوی ل: بکردار؛ ق: بمانند؛ ق" اين بیت را ندارد؛ متن- نه دستنویس دیگر 
۷ ف: که شد جم جنبان ازیشان زمین ؛ متن- بازده دستنویس دیگر (و نیز ل آ, لن"س۲) ۱۸- ف: بر؛ متن< ل.س, لن. قآ لی, پآ لآ ب (و 
یزل" س) ۱۹-ب: سوی ‏ 2۲۰ ل. ل": ترکان شدند انجمن؛ متن< فه س, لن, تیآ لی, په آ.ب (و نیز س۲)+ در و بجای این بیت ودرل؟ 
بس از ان چنین امده است: 
وزانروی(و: وزان‌سوی؛ ل": سرافراز) کرسیوز(و : کرشیوز) رزمجوی(قی : جنگجوی) 
با لشکر (و: لشکری) گشن بنهاد روی 
۱ س. لی: تابنده؛ متن-» ۰ 2۲۲ لن, قآ. پ. ال" ب (ونیزل "س؟): نه خورشید پیدا نه تابنده ماه؛ ل این بیت را ندارد+ متن< ف» ق» و رو نیز 
لن) ۲۳-و: دو رخشنده شمشیر ۲-ل۲: <و> ؛ پ: از؛ لی: سنان های؛ در لن» پ. آ. ب پس از اين بیت بیت ۲۰۱ آمده است؛ ل" پس از 
این بیت افزوده است : 
زمین فیرگون شد هوا ابنوس  .‏ شده خیرسر دهر از آوای کسوس 
۲۵- ل: دریای آب؛ لی: پر عقاب؛ ق این بیت را ندارد. ولی آنرا در کناره افزوده‌اند؛ متن< نه دستنویس دیگر 7- لن. قآ" پ» ب: ابر؛ آ: همی ز؛ 
متن- فه ل. س, لی. و آ ل۲ ۷ ف: مهر و میغ ؛ ق اين بیت را ندارد؛ ولی آنرا در کناره افزوده‌اند؛ متن< ده دستنویس دیگر (و نیز ل"؛ لن".س۲) 
۸ روی -۲٩‏ وال" : برانگیخت ۰ و رفت؛ در لن, پآ ب اين بیت پس از بیت ۱۹۸ امده است؛ لن, ی" در اینجا سرنویس دارند. لن : 
رزم نوذر با افراسیاب؛ ق۲: جنگ ایران با ترکان ۱- ل: که مرگش؛ ق۲: که‌در خون ؛ متن< ده دستنویس دیگر 2۲ لی: همه ل.دق:ل سن از 
این بیت افزوده‌اند : 
به آورد گشتن (ل۲: همی کرد پست و) همی کشت مر هی جوی ون کرد دشست نبرد 
در" بیت های ۱٩۴‏ تا ۲۰۲ درهم ریخته‌اند: ۰۱۹۴ ۰۱۹۷ ۰۱۹۸ ۰۱۹۶ ۰۲۰۱ ۰۱۹۹ ۰۲۰۰ ۲۰۲ (بیت ۱۹۵ را ندارد) 


۳۹۸ 


نوذر 


یکی رزم) تا شب برامد ز کوه. 


بکردند و امد دل از کین ستوه 


۵ جو شب یره شد فارن رزمضواه شاوز.. شش دهستان: ۰سا 
بر نوذر امد به ‏ پرده‌سرای ز" خون برادر شده دل ز جای 
ورا دید نوذر فروریضت آب ازان ‏ میژمی" سیر نادیده" خواب 
چنین گفت کز مرگ سام سوار ندیدم روان را چنین سوگوار 
چو خورشید بادا روان فباد ترا زین جهان جاودان بهره باد 

۰ پرورد و ز مرگ مان" چاره نیست زمین" را جزاز " گور" گهواره نیست 
چنین گفت قارن که تا زاد‌ام. تن پر هنر مرگ را دادم 
فریدون نهاد این کله بر سرم که بر کین ایرج سین بسپرم 
هنوز ۳ کف اعتا نگشادهام همان تیم پولاد ننسهادهام 
ان با وه روت رس 3 سرانجام من هم برین" بگنرد 

0 به چنگ"" اندراورد پور پشنگ 
و اکن ۳ ۲ تا 1 شود کتنان نت۱۳ ی ۱۳ تیا 
مرا دید با گرزهی گاوروی وافعله ‏ بشروبف. امن متگیسیری 
به رویش بران" گونه اندرشدم که با دیدگ‌انش برابر شدم 
یکی" جادوی"" ساخت با من به جنگ که با " چشم روشن نماند آب و رنگ 

۲۰ شب امد جهان سربسرتره گت مرا بازو از کوفتن"" خیره گشت 


۱- ل. ق: سوی؛ متن- ده دستنویس دیگر؛ پ در اینجا سرنویس دارد: رزم افراسیاب و نوذر با لشکر ۲- ق» ون به ۳ ل.لن, په وب (ونیزل" 
لن آ. س): مدّه؛ س. ق. قآ لی. ل ۲ :دبده؛ متندف ‏ 6- قآ .ال" (ونیزل): سیر ناخورده ۵- ل: در؛ متر» ‏ - ف: ترا جاودان زین جهان؛ 
متن< ده دستنویس دیگر (و نیز ل " لن "س )۲‏ 7۷ ل: بهر باد؛ و: < بهرهباد> + ق. ل" (ونیزل " س؟) پس از این بیت افزوده‌اند: 

ان زان خنشین. شتا ای ان یکی زو زید شاد رل"» س۲: یکی روز شادی) و دیگر غمان 

ل": یکی زو به شادی دگر باغمان 

۸ له ق: کزین رزم وز مرگمان؛ لن؛ ق؟؛ پ. ب: بپروردن از مرگشان ؛ (س": بپرورد و ز مرگشان)؛ متن- فه س, لی, وهآ ل " (و نیز ل" لن"؛ لی؛ 
وولن؟: از) ٩‏ ل.ق: زمی؛ متن- ده دستضویس دیگر ۱۰۰ ف: چنان؛ لن. ی" پ.آاب: بجز؛ متن< ل. س.ق, لی؛ وال " (ونیزل" ن "+ س) 
۱ فه: کوه؛ متن- بازده دستنویس دیگر (و نیز ل " لن "س) ‏ ۱۲- س,ق؟ ب: زند‌ام؛ متن< نه دستنویس دیگر ‏ ۱۳- س: من بی هنر مر ترا 
دهم (!)+ قیء ل۳: همین (ل۲: همان) تیغپولاد ننهادهام (- ۲۱۳ب): قی۳: که بر کین ایرج زمین بسپرم (< ۱۲ اب)؛ متن - هشت دستنویس دیگر ‏ 216 
ق: زمی ؛ وه ل "این بیت را ندارند؛ قق۲ ۲۱۱ب و ۱۲۱۲ را انداخته و از ۱۲۱۱و ۲۱۲ب يك بیت ساخته است ‏ ۱۵- لن (و نیز ل): از ۱-ف: دل 
کینه ور جنگ را داده‌ام: ق» ب: تن پر هنر مرگ را داد‌ام (< ۲۱۱ب): و (و نیز لن") اين بیت را ندارند؛ متن- هشت دستنویس دیگر (و نیز ل "» س۱۲ 
لن : فولاد)؛ ل۲ ۲۱۱ ۰۲۱۲ ۱۲۱۳ را انداعته و از ۱۲۱۱ و ۲۱۳ب يك بیت ساخته است؛ در ق ۲۱۱ب و ۲۱۳ب پس و پیش شده‌اند ۱۷-: 
ننگ و؛ ل۳: سنگی ‏ 7۱۸ ق: بذین؛ س: سرانجام من بر همین؛ ق": سرانجام بر من همین؛ ل۲: سرانجام ما هم چونین! متن- فه ل. لن, لی؛ په 
و,آ؛ درل" اين بیت با ببت سپسین پس و پیش شده است؛ درب از اپن بیت تا بیت ۳۶۱ افتاده است  -1٩‏ ل. س, لن» پ» و (و نیز لن۲): بدی؛ متن< 
فه ق, ق؟لی: ال" (و نیز ل) ۲۰ ق: زانك 2۲۱ لن. ق" لی. پ. آ(ونيزس!): بتنگ؛ متن- فل. ق, وال" (ونیزل"» لن۳؛ درف پاسه 
نقطه) ۲۲-ق: خاست ۲۳ ل۲: چندی ‏ ۲6- پ: خواند ۲۵-ل۲: جنگی ٩۲-و:‏ کینه جوی؛ : بنزدمن آمد همی جنگجوی ۲۷-س, 
ق. قآ لی, و: بدان؛ آ: بدین؛ ل؟ اين بیت را ندارد؛ متن< فه ل, لنپ ۲۸-و: چنان ‏ ۲۹-س: چاره ۳۰- لن. قآ پآ رونیزل): بر؛ و: 
در؛ ل" این بیت را ندارد؛ متن< ف» ل. س, قق, لی (و نیز لن"س )۲‏ ۳۱- ف: مرا بازوان کوفته؛ آ: مرا بازو از دیدگان؛ (لن": مرا بازو از حویشتن)؛ 
ل "این بیت را ندارد؛ متن< ل- و (و نیز ل "؛ س۱۳ لن. پ: بازوی) 


۳۹ 


نودر 


تو گفتی زمانه سراید" همی هوا زیر خال" اندراید همی 
شسانستق! | از رزمسگاه که کر اه ۵ ۳ شا ۱ سیاه 
براسوده شد آسکر از هر دو روی برفتند روز دوم" جنگ جوی 
رده برکشیدند ایرانسیان جنان جون بود شا تک کیان 
۵ مزر "تایه ان شاه زا بل ون مار کت 
گوس ان سین مه یی ان تنل باه 
دهاده اند" ز هر دو گروه بیابان نبد هیچ" پدا ز کوه 
بران‌سان؟ سپه درهم اویتی ‏ جوا رود روان خون همی زیخت 
بهر سو که فارن شدی رشتخ را فروریخضتی خون از گرد سیاه 
کجا خاستی کرد افراسسیات همه خون شدی دشت جون رو آن 
سرانجام نودر ز قلب سپاه بیامد بنزديك او رزمخواه 
چنان ‏ نیزه بر نبزه آوبختنلد سنان يك بدیگر برآمیختند 
که بر هم نبیچد بران" گونه پا . ال وه کر اف کار ار 
الیش وود کشت سور تطرست کی 


۳۳ و ۱ ۳3 
روی پیخار پیوسته سد 


۱- لن؛ پ: سرامد ۲-س لی: ابر؛ لن. ق".1: هوا راز رق؟: از) ابر+ پ: هوا خود از ابر؛ ل۳؛ ل" اين بیت را ندارد؛ متن< ف ل» »و 2۳ ف: 
بیاراست؛ ل" این بیت را ندارد؛ متن- ل- رو نیز ل؟لن".س") ‏ 6- ل, ی" : گشتن از آن؛ متن- فه س, لن, قی- آ و نیز" لن".س؟) ‏ ۵- ل» 
لی. و آ: شد+ متر- فه س, لن.ق"پ -٩‏ و: سوی؛ ل. ق: برآسود لشکر پس از (تی: ازان) هردو روی؛ س. لن.ق؟: لی: پ. آ: براسود (س: 
بیاسود) پس لشکر از هردو سوی (س, قی: روی)؛ (س۲: برآسود شب لشکر از هردو سوی)؛ ل" این بیت را ندارد؛ متن- ف . 7۷ ی و: دگر؛ برحی از 
دستنویس ها در اینجا سرنویس دارند. ق: گفتار در کین طلبیدن افراسیاب از ایرانیان؛ آ» لی: جنگ نوذر (لی: و ایرانیان) با افراسیاب؛ پ: جنگ 
افراسیاب با نوذر دگر بار؛ و: سخن گفتن شاه نوذر با طوس و گستهم ؛ ل۲: هزیمت نوذر از افراسیاب ‏ ۸- س, لی: ساز ورزم؛ ل۲: جنگ وساز؛ متن< 
هشت دستنویس دیگر بجز ب 1-4: گران؛ ل۲: گوان ‏ 2۱۰ ون نای؛ متن-> ۰ ۱۱ س,لن؛ قی؟؛ لی؛ پ. آ: بیامد برابر صفی برکشید؛ متن- ف, 
ل. ق, ل۲ رو نیز ل) ۱۳- ل: که خورشید گشت از دودیده نهان ‏ ۱۳- ل۲: برامد دهاده ۰ ع۱- لو ل": ایچ+ متن< هشت دستنویس دیگر بجز 
ب ۱۵- لن. ق"؛ به آ: ازآنسان؛ وال" رو نیز ل"): بدانسان؛ متن< ل, ق (و نیز لن" س؟) 715 ل.ق: برهم آویختند؛ س, لی: دلیران همی 
(لی: همه) در هم آمیختند ‏ ۱۷- لن: که ۸- ل": برانگیختند؛ ل : سنان يك بدیگر برآمیختند (- ۲۳۲ب)؛ متن< س,» تی- آ(و نیز ل "نآ س۲)؛ 
ف این بیت را ندارد 2۱1٩‏ و: رزمجوی ۰- س, لن. ق" لی, پ |: از آن رزمگاه؛ و: ز دریا به جوی؛ ل۲: ز قلب سپاه؛ متن- ف» ل. ق ۱- 
ل۲ چوانگیختی اسب ۲- ل : برسان آب؛ و: همه دشت از خون شدی رود اب + متن< فه س- ل؟ ۳- لن. پ. ل۲: کینه خواه؛ متن< هشت 
دستنویس دیگر بجز ب؛ س» لی پس از این بیت افزوده‌اند : 
۳ چنان شد ز گرد سواران جهان که خورشید گفتی شد اندر نهان 
6 ق: آمبختند؛ پ: انداعتند+ و ل۲: برساختند؛ متن< فه ل. س, لن: ق", لی: ۱ ۲۵- لن, پ: برافراختند؛ ق: براویختند؛ ل: چورود روان 
حون همی ریختند (- ۲۲۸ب)+ س, ی" لی: که گفتی بهمشان برامیختند؛ وم ل۲: که از یکدیگر باز نشناختند؛ متن- فه ا؛ ل" پس از این بیت افزوده 
است : 

دکنر. وه بان گونه. اویخفند تاو بات بتک و اب‌ت تاه( 9۲۲۲ 
-۲٩‏ س, لن, قآ لی, په ل۲: ازآن؛ و: نپیچد بهم بر بران؛ متن- فه ل» ۱۰ ۲۷- لن: کیان را؛ قی: شما را+ پ: جهان را ۲۸- پ: جهان را 
بود اینجنین یادگار ۲۹- فه لی؛ | رو نیز ل"): به جنگ ؛ متن< ل. س, لن؛ قی. آ» چه ول" (و نیزلن".س۲) 2۳۰ ف (ونیزل؟ لن؟): بدو؛ متن- 
ل- ل۲ (ونیزس) ۳۱- ل- ق.پ- ل": ازه مترح فهلی ‏ 1-۳۲: ایوان ها (ا)+ (س؟: ایرنیان) ‏ 2۳۳ و: ازان ۰ ۳6" بنداری: و عظمت 
النکایات علی الايرانية, و ظهرت مبادی الغلبة للتورانية 


۳4 ۱ ۳7 1 ۲ 1 
دل نوذر از غم پر از درد بود 
۰ 5 ۳ ه ۵۰ 
چو از دشست بنن ت اواز کوس 


بشد طوس و گستهم با او بهمم 


به هامون بر انگنله" نک داش شین 
که تاجش از" نتر" پر از گرد بود 
شرم ود تا پیش او رفشت طوس 
بان" پر ز باد و روان" پر ز غم 


نودر 


۲۳۰ بگفت این که" در دل مرا درد چیست هل کنیع اف رتش کی 
از اندرز" فرخ پدر ید کرد پر از خون جک لب پر از باد سرد 
کجا گفته بودش که از ترك و چین سپاهمی باید به ايران سین 
مان اه له رد :روز بسی ‏ بر شاه . یل شید 
زان اه نت اکتون ان راید او رن ان کیان 

ی ترا رانا هی ار 
شما را سری پارس باید شدن شیسسنال یاوردن: و. آمدن 
رتشا کفان: سو. ایک سای و التزر .مین گر 
وه راهان وود مر فیک فرش کوتانارز 
[نباید که اید شما را گزند ار کش خانوی زیت ۳۰ 

۰ ([چو گردند" آگاه ‏ ایرانسیان از ان ان پجتتند . کیم .را مان 
کار متا ول سکسشته: متا تی یف کر بر ست» شرت 
ز تخم فریدون * مکگ. یک دی بن برد جان ازین بی شمار ات 


۱- ل۲: بیکبارگی ‏ ۲-س,لن,ق".لی, چ»1: پراکنده؛ متن- فه ل.ق, وال" (ونیزل؟؛لن؟) 7۳ ل-ل" (ونیزلآالنآس؟): ز؛ متن-ف ‏ 74 : 
لی: گردون ‏ ۵- ل, لن. ق, قآ پآ ل": آوای؛ متن- فه س.لی, و -س,لی: وی ۷- ق: با اوبهم گستهم ۸- ف: سران؛ متن- ل-ل؟ 
رو نیز" لن ".س )1‏ 4- ل: ابروان؛ آ: ورخان؛ متن< فه س- ول (ونیزل"لن"س )۲‏ ۱۰-]: نم ۱۱-ل.س, لن,لی (ونیزل"): انك؛ 
ق: آنج؛ ق۲پ ووآ. ل۲ (ونیز لن"): آنکه؛ متن< ف (ونیزس )۲‏ ۱۲-ل": همی گفت وبا های و هوی اوگریست ۰ ۱۳- ل۳: از اندازه ‏ 7۱6 
ل: کرد ۱۵- ل. س, لن. ق"- ل" (و نیز ل"ء لن): ازیشان؛ ق رو نیز س؟): ازایران رت ازیرا؟)+ متن< ف ‏ ۱5- س: شود دل ترا 7۱۷ و (و 
نیز لن ") مردم کشان؛ متن- ف- پ» آ, ل" رو نیز ل" لن؟) ‏ 2۱۸ و رونیزلن!): شهریاران ‏ 218 لی: نراند+ لن, ی" پ: که چندین ز ترکان سپه را 
براند (ق۲ : نراند)؛ ق اين ببت را ندارد» ولی انرا در کناره افزوده‌اند؛ متن< فه ل» س,» و ا. ل؟ ۰- ق : نامدن؛ ل": بیاورد و باز امدن؛ پ در اینجا 
سرنویس دارد: مشورت کردن نوذر با سران لشکر ‏ ۲۱- س, لن : زاوه کوه؛ پ: راوه کوه و: رامه کوه؛ لآ س": دابه کوه؛ بنداری: جبل راوه)؛ ل: 
وزآنجا کشیده سپه را به کوه؛ ی: وزآنجا سپه را کشیدن به کوه؛ ۲ : وزانجا شدن نا سوی زاوه کوه+ متن- ف لی. ۰ ل ۲ (و نیز لن؟6؛ گوبا راده کوه درست 
است ۲۲- ل.س,ق, پ. آ: بران؛ ل؟: ابر متن< فه قء ق؟؛ لی, و ۲۳ ق: بودن ‏ 7۲6 ل.ق (ونیزل"): از ایدر رقی: وزیدر) کنون زی سپاهان 
روید؛ س: کنون ایدر از راه شاهان شوید؛ لن؛ قآ پآ (و نیز س"): کنون سوی راه (پ: ری و) سپاهان رلن, پ : صفاهان) روید؛ لی: کنود زیدر 
اندر صفاهان شوید؛ متن- فه وه ل" (و نیز لن۳) ۲۵- ل: ازین ۲ و: گشن ‏ ۲۷- لی, پ: شوید ۸ ل- پآ ل! و نیز ل"» س! 
بت و بیت سپسین را ندرند و در ترجمه بنداری هم نیست؟ + متن< فه و رو نیز لن؟) ‏ ۲۹- و رو نیز لن): گشتند؛ متن< ف 2۳۰ و رو نیز لن؟): 
ازین ؛ متن< ف ۳۱- ف و: سندند (حرف یکم نقطه ندارد) + رلن۲: به بندند)؛ ل- پآ ل" (و نیز ل آ.س۲) این بیت وبیت پیشین رأ ندارند ودر ترجمه 
بنداری هم نیست ‏ ۳۲- ق۲: زکام؛ ل۲: بکار ۳۳- ل. ق» و آ ل": برین؛ لن: بدان؛ لی: وزین؛ پ: بران؛ متن- فه س؛ق؟ ‏ ۳6 ل": 
شته: ۲0-۳۸ : که از تخم ایرج ۳- بنداری: و آمرهما آن یتوجها الی صوب فارس. و پنطلقا علی طریق صبهان یستصحبان الحرم والنساء و ما قدرا 
علیه من الخزائن. و یصیران الی جبل راوه من جبال آلبرز. و قال لعله ینجومن آل فریدون اثنان. فانی لم أسمع بمثل هذا العسکر الذی خرج الا من 
الترك, و آعلم آنه لاقبل لنابهم . و آمرهما بالرحیل علی وجه لایحس به العسکر لثلا تضعف قلوبهم (< پیت های ۰۲۴۶ ۰۲۴۸ ۰۲۴۷ ۰۲۵۲ ۰۲۴۵ ۲۵۱) 


نودر 


ندانم" که دیدار باشد" جزین يك امشب بکوبیم آدست پسین 
شب و روز درل کاراگهان بجویید؟ شتا کار حهان 
۵ ازین اکن ار یل دهد یشوه شود تیره این فر" شاهنشهی. 
ی و ۱ 
یکی ر به ت ۱ اندرارو؟! زمال دکتی با کلاه فیس ۳ شادمان 
تور زا کی ان ی طا ما ار ار 
کته ای فک .وی کشا فروریخت اب" از" موه شهسربار 
۱ ۳ تِ ۳۲ ۳۳۶ 
32 سند طوس و کستهم تور" هم رعانشان پر آب و ره اسان درم 
ان ۲ ور ۲۵ وا ً و ۲۷ 

وران پس بیاس‌ود بت نز دو رور 0 جو شروخت یز فروز 

ز 7 ۲ م7 م2 
ید شاه را روزگار نبرد .. به بیچارگی جنگ بایست کرد 
ابا شکر نوذر ‏ افراسیاب چو دریای جوشان بد و جوی آب 

۱ ۱ م‌ ۳۱ ۳ 

خروسیدن امد ز‌ پرده‌سرای ات اله‌ی بوق۳ و هندی درای 
1 2 5 ۳۴ 
۳۶۵ سره بر امد ز‌ درگاه شاه 0 3 بر سر 3 امن کلاه 
5 ۲ ۷ 1 ۳۸ 
مین کوه نا کوه جوشن وران رفتتا. .با . گررهاق: گران 


۱- س, لی: برانم ‏ ۲- لی: نبود ۳" ل.س, لن. ی" لی, په ال" (ونیزل"): بکوشیم؛ متن- فه ق, و رو نیزلن".س") ‏ 6- فه لن, ل۲: دارند؛ 
متن< ل. س.ق-آ ۵- ل۲: بجویند -ق؟: بیدار ۷- لن. پ: اگر لشکر از؛ ق۲: که گر لشکر از ۸- لی: آن فر؛ آ: آیین ۵-س,وآ: ازین؛ 
لن : کس ؛ متن< فه ل. » ی" لی. چه ل" ‏ 2۱۰ ل: که باید رم که تابد) چنین بد ز؛ و: که تا بود این بود؛ متن< ف.س- چه ال ۱۱- لن. قآ 
لی, پ. آ ل۲: خال + متن- فه ل, س. ق. و ۱۲- لس ق. لی» و (ونیز لآ لنآ. س"): اندر آید؛ متن< ف لن, ق؟؛ په ال ۱۳- لن.قله 
پ.ا رو نیز س؟): کیی ؛ ل" (و نیز ل؟): شهی + متن< فه ل. س. ق, لی. ول آ» (ونیز لن). ۱6- ل. لن: ی" پآ ل۲: تن کشته با مرده؛ متن- ف, 
س.ق, لی. و ۱۵- لی: بود ۱5-س.لی: باز اسان؛ ق۲: تازپیچان؛ آ: بازیچان؛ متن- هفت دستنویس دیگر بجز ب؛ ل» ق پس از این بیت افزودهاند 
اون شرآ پتتوهتااجی ون بیج نورق ان دس شاهانه‌یرین کی 
۷- ق: چوبگرفت ۸- ل: بر -۱٩‏ پ: خون ۲۰- ق: < از> + ف پس از اين بیت سرنویس دارد : گفتر اندر وداع کردن شاه نوذر طوس و 
گستهم را و فرستادن به جانب پارس ۰ ۲۱- ل: با او؛ لی» چه وال ؟: ونوذر؛ متن< ف س, لن. ".1 ۲ ق: با اوبهم گستهم 2۲۳ ل: رخان پر 
ز دود و روان پرز غم؛ لن, پل : رخانشان پر از آب و جانشان ( لبها+ ل۲: روشان) دزم ؛ و: دو رخساره ب پر آب ودل پر زغم + متن< ف. س. ق» قآ 
لی ‏ ۲6- ل: ازان ‏ ۲۵- س,لی: سو *۲- س, لی (ونیزل"): سه روز؛ متن- نه دستنویس دیگر لو نیز ".سس" بنداری: یومین) ۲۷- س, 
لی (و نیز ل "): چهارم؛ متن- نه دستنویس دیگر (و نیز لن ", س؟؛ بنداری: من البومالالث) 7۲۸ لن. قآ. په آل۲: درنگ؛ متن< فهء ل. س ق؛ 
لی. و ۲۹" لن, ی" پ.اءل": کرد بایست جنگ؛ لی: رزم بایست کرد؛ متن- فه ل. س. ,و ۳۰- ل.فی: بدو رود آب؛ لی (و نیز ل"): برآورده 
تات ؛ و: بدوسیل آب؛ متن< ف. ل۲؛ س. لن, ق .پا : کسی را سر اندر نیأمد (رق": نیامد سر اندر) به (لن: ز) خواب (< ۲۶۶ب) ۳۱- فه ق» لی 
(و نیز" لن "): ز هر دوسرای؛ متن< ل. ول" 7۳۲ و: همان . ۳۳-ل.ل۲: کوس؛ متن- فه ی لی؛ و؛ س. لن. قآ په آ این بیت را ندارند ۰ 6 ۳- 
ق: : زاهن نهادند بر سر کلاه؛ متن< فه ل. لی, و ل ۳+ س. لن ق "۰ پآ این بیت را ندارند ۲۵- لی: نبرده سپاه رد افراسیاب ؛ ل؟ 4 شرمع آغ ام 
فراسیاب ؛ س, لن. قی؟, په ‏ اين لت را ندارند ؛ متن< فه ل. ق» و -۳٩‏ لن : زخواب ؛ لی: چودریای جوشان برآورده تاب؛ و: سر اندر نیامد کسی را 
بخواب؛ س, لن, قآ پ.۲۶۳ب ۰۲۶۴ ۰۲۶۵ ۲۶۶ را انداخته و از ۲۶۳و ۲۶۶ب يك بیت ساخته‌اند . ۳۷- ل.س.ق: همی ؛ لن. پ: همان؛ 
متن< فه ق". لی, وال۳۲ ۳۸- لن. پ: نیزه بپیراستند؛ و: کوپال پیراستند ؛ درل " بیت های ۲۶۵- ۲۶۷ درهم ربخته‌اند : ۰۲۶۷ ۰۲۶۵ ۲۶۶ ۳۹- 
و: نیزه‌ورال 


۳۲ 


نوذر 


9 ۰ ۱ 
نبد کوه پیدا, نه ریگ و نه شخ ز دریا به دریا کشیدند نخ 
۲۰ بیاراست قارن به قلب" اندرون 6 اوه تال شا زار امن 
3 ۴ 2 ‌ ۰ ۰ ۳ 3 
جب شاه کرد تلشتان ‏ بخواست جو شایور ستوه بر دست زاستت 


ز شب‌گیر تا خور ز گردون" بگشست سل که پیدا. نه دریا" » ه" دشت 
دل نیغ؟ نمی 7 تسا ۳0 همی رورا رف اسپان ارت ۳ 


تاه هی یی مشاه تکاله ال هی ماه 
۵ و اب ره نی انتلررن فرکی تک کیان شی رگ 
رشان وی ند مشق انسیتوهه برد 
همسی بود شاپور تا کشته شد سر بخت ايران سپه" گشته شد 
ِ" انبوه ترکان برحاشسجوی ۳ سوی دهمستان هادند روی 
پقشتان کت اسان سار ی تا ره کنر 
۰ شب و روز بد بر گذره‌اش جنگ برامد برین" نیز چندی درنگ 
چو نوذر فروهشت پی در حصاره برو" بسشه شد"" راه " جنگ سوارا 


۱- ل. » پ: زریگ وزشخ؛ ف این پیت را ندارد؛ متن< هفت دستنویس دیگر رو نیز ل » لن". س؟) ۲- لن. ق" پ: رزم ۳- ف. س, لن. ق؟" 
لی, آ رو نیز لن ".س؟): تا؛ متن< ل. ق, پ. وال" (و نیز ل۳)؛ بنداری: و جعل نوذر یعبی صفوفه : فجعل قارن معه فی القلب و تلیمان فی المیسرة و 
سابور فی الميمنة (- ۲۷۰- ۲۷۱) 6-آ: دست ۵- ل. س, لی: وال : بلیمان (حرف یکم نقطه ندارد) + آ: بلیمان؛ متن- فه لن, ق» ی پ (و نیز 
بنداری) ‏ - لن, ق" لی, پ. آال" (و نیز ل"): گنبد؛ متن< فه ل. س, ق, و (و نیز لن". س؟) ‏ ۷- پ: نه هامون؛ و زدریا ۸- قو (و نیز 
لن!): و؛ متن- نه دستنویس دیگر (و نیز ل" س )۲‏ 8-لی: کوه 2۱۰ وا گویی ‏ ۱۱ فپ و: بالد (حرف یکم نقطه ندارد)! ل. ی ق"* لی (و 
نز ل ".س): بنالد؛ س: سالد نقطه ندارد) + لن: بمالد (حرف دوم نقطه ندارد)؛ متن- آء ل۲ (و نیز لن ؟) ۲- ل. و: سالد (نقطه ندارد) ؛ لی : ببالد؛ 
(ل آبتابد + س: نبالد)؛ متن< هشت دستنویس دیگر بجز ب؛ ی پس از این بیت افزوده است: ۱ 

نه شب بود پیدا تو گفتی نه روز نهان گشت خورشید گیتی فروذ ‏ _ 
۳-[: جوشد بر زمین نیزه‌ها؛ ل۳: جوشد تیرگی بر زمین ع (- ل- پ.آ.ل۲ (ونیزل" س۲): شکست (پ : شکفت؛ آ: بخا) اندر امد سوی (پ: 
بسر؛ آءل۳: سر) مایه‌دار؛ متن- فه و (و نیز لن؟) ‏ 1-۱۵: چیرگی ۱0 لن, ی" پ: برفتد ۷ ف (ونیزل): بدو؛ لن.ق" پ: بران؛ و (و 
نیز لن۲): همه؛ متن- ل. س. ق» لي؛ آ؛ل۲ (و نیز س؟) ۸- تبرگی ؛ پ در اینجا سرنویس دارد: هزیمت شدل نودر از آفراسیاب ٩‏ سل ق 
پ. ولآ (و نیز لن آ. س۲): بران؛ آ اين بیت را ندارد؛ متن- فه لي (و نیز ل ") ۲۰- ف: سر؛ ۲ : سان؛ متن< هشت دستنویس دیگر (و نیز ل» 
لن".س ‏ ۲۱ ل: هرك + : هرج؛ ۲ : چپ لشکر شاه چون؛ متن< هفت دستنویس دیگر ‏ ۲۲ ل. لن, ی, په و: انیا + قی": ان نامور؛ | اين 
بیت را ندارد؛ متن< ف. س, لی. ل ۲ (و نیز لن۲)؛ ف و (و نیز لن") پس از اين بیت افزوده‌اند: ۱ 

وان شب سا سل فلیعشان. کیمه ار اه رک دصرد ۱ 
ین بیت در هيچيك از دستنویس ها دیگر و نیز در ترجا بنداری نیست ۰ 7۲۳ س, لن. ق"؛ لی, هآ ال": از؛ متن- فه ل. ق. و 7۲6 قه ن.پ 
ل۲: ایشان؛ ل: زیشان؛ قآ لی: یکسر؛ (س۲: ترکان)؛ متن- س, ق» و (و نیز لن؟) ‏ ۲۵- فه و (و نیز لن؟): به سه جای بد مر (و: بربد؛ لن : 
بدبد) سپه را گذار؛ ل؛ ق: برو بسته شد راه جنگ استوار (< ۷۱ب): س: بسنبار در بد سپه را گذار؛ لن : سپه را بسیاره بربد گذار؛ قی": فرو بسته شد 
جایجنگین سوار ۲۸۱۵ب)» لی: بنیسار بردند سپه را گذار؛ آ: سپه را بساره بزیید گذار؛ ل۲: سپه را بسگسار بربد گذار؛ (س۲: بنیساد بربد سپه را 
گذار)؛ متن< پ -۲٩‏ ف: کردند پیوسته جنگ؛ پ: بد بر گذرهای جنگ؛ ل" این بیت را ندارد؛ متن< هشت دستنویس دیگر رو نیز ل » لن"» س؟) 
۷- لی: بدین ؛ درل اين بیت پس از بیت ۲۸۲ آمده است ‏ ۲۸- ف (و نیز لن؟): بدو: لن, ق". پ: فرو؛ متن< ل, س, ق» لی و (و نیز آن"» س؟) 
9۹-س: بد ۰ ۳۰- لن.ق".پ: جای ۳۱- ل. س. ق (و نیزل؟): جنگ استوار؛ لن تی؟؛ لی, پ؛ و (و نیز لن".س؟): جنگی سوار؛ متن- ف؛ ‏ 
ل این بیت را ندارند+ ل, ق ۲۷۹ب و 7۲۸۱ را انداخته و از 1۳۷۹ و ۲۸۱ب يك بیت ساختهاند؛ بنداری (۲۷۷- ۲۸۱): و بقی سابور فی خف من 
اصحابه واقفالایبرح. و یرد تلك الحملات الی آن قتل فی موقفه ذلك . فانکشفوا و احجم نوذر فرد عنانه الی دهستان, و تحصن بالبلد. فبقی کدلك آیاما 
یقانل من وراء الحصار 


۳۳ 


نوذر 


مورا ارنییی. فسات کی تشک فرش کی فان 


س پارس فرم ود ۳ برکشید به راه بیاسان؟ سر انب کییت فان 
۵ کی رو له الراتمان ۰ ماگ بجوید بنه مردم بدتنه 


چو قازن- فشودا اتف افترانسبات: . کسیی کرد کنر به متکام غرات 
شترا سس وان سول کتک ند. ونر اه سستان. .نگ 


# 


دوه اک یت اران هد رد 

۱۴ ۲ ۲ # ۲ ۳ 

سوی روی پوشیدگان سپاه سپاهی فرستاد بی مر به راه 

۳۳ ب- ۱۵ - ۱۵ 

۳ تشحمستتان. تفا کر. تلتتت. اور برین" نامداران شکست اورد 
ِ و ۹ 

شک انترون؛تر آفون تایلی.. ی راهان نو کف 

8 1 

۳۲ 1 ۳۳ 

همی باش و دل را مکن هیچ" بد که از شهریاران وت سزد 

بدو گفشت نوذر که این رای یسست سپاهیت چن ۲ کارا ۱ تنبت تا 

۵ ز بهر بنه رفت گستهم و طوس بدان‌گه که برخاست" اوای کوس 
۳ ۱۳۷ 


۱- ف: گرفتند کار؛ ل: گرفتند جنگ؛ فی, لی (ونیزل".س؟): گرفتش ز جنگی + متن- س» لن, وه |. ل" (و نیز لن") ‏ ۲- پ: گسی کرد لشکر بهنگام 
خواب (< ۲۸۶ب)؛ قی این بیت را ندارد. ولی آنرا در کناره افزوده‌اند؛ در ل این بیت پس از بیت ۲۸۰ آمده است ‏ ۳- لی: آواز داد ع- ل» س,» لن» 
پ. و | و نیز بنداری): کروخان؛ (لن۲: کزوجان«<- کروخان)؛ ۲ این بیت را ندارد؛ متن< فه قی. لی (و نیز ل ".س") ‏ 2۵ ل: بسوی پیابان؛ 
ق: سپاه از بیابان ؛ ل "این بیت را ندارد؛ متن<- هشت دستنویس دیگر بجز ب -ل: که زان ۷-ق۲ (ونیزل): نجوید ۸- لی. | رو نیز ل") : يك 
تنه؛ (لن۲: بی بنه)؛ متن- ل- قآ په و (و نیز س۱)۲ فه ل" اين بیت را ندارنده ولی در ترجمه بنداری نیز هست: ثم آفراسیاب نفذ کروخان بن 
ویسهعلی ریق ای لي فرس ی طلب نساءبراية و ایهم و هم مالهم(2 - ۲1۸۳- ۲۸۵) ٩‏ - لن. ق! .یه ا: شنید ؛ مد متن< ف ل. س. 
ق, لی. و ۱۰-لی؛ پ.ا: : آنکه ؛ + ل" اين بیت را ندارد ۱- ف: جنگ ؛ قآ : خشم؛ لی * ک۵ | و نگاو نهک هت سترژیس گر ونر ۲۱ .لن ‏ 
س؟)؛ بنداری: ولما بلغ الخبر بذلك الی فارن تضرمت نیران غیرته . . . ۲ ق: نکر تا ۳- لی: با نامداران؛ لن در اینجا سرنویس دارد: رفتن 
قارن از پی کروخان ‏ ۱6- لی: فرستاد لشکر به بی راه وراه ۱۵- ل. س. ق» لی (و نیز س۲)+متن< هفت دستنویس دیگر (و نیز ل".لن )۳‏ 2۱۳ لی: 
بدین ۱۷- لن: بدنب؛ لی: بدشت (« بدنب) ‏ ۱۸-فا قراخوان؛ س, لن, قآ به |: کروخان؛ ل۲: کرم خویشان (!)؛ (س۲: کورخان)؛ متن- 
ل. ق, لی  -۱٩‏ و (ونیز لن"): بننگی کزوجان (ج کروخان) نشاید کشید ‏ ۲۰" ل (ونیزل"): سپاهی به مهر تودارد روان؛ لی: سپاهی به مهرند با 
تو نوان؛ و | رو نیز لن۳): سپاهی به مهر از پی تونوان (لن؟: دوان)؛ ل": سپاهی به مهر از تو بر تو نوان؛ متن< فه س, لن» قی"» لی؛ ق اين بیت را 
ندارد. ولی انرا در کناره افزوده‌اند؛ لی پس از اين بیت افزوده است : 

به ستوری شاه پیروزسخت بتازم پس نرك شوریده بخت 
۱- ل: ایچ ۲۲- لن.ق" لی.۱: ننگ؛ متن- هفت دستنویس دیگر ‏ ۲۳- لن؛ ی" لی, |: که اسان شود بر توبر کار جنگ؛ متن< هفت دستنویس 
دیگر؛ ل. ق پس از این بیت افزوده‌اند: 

کنون من شوم بر (قی: که تا من شوم در) پی اين سپاه .. بگیرم بریشان ز هرگونه راه (ق: پس و پیش راه) 
در ق یس از این بیت بیت ۲۹۰ دوباره آمده است؛ لن. ثق۲ 19 پس از بیت ۲۹۳ فزودهند 

یکین شیری انجا که شیری سزد . که از شهسریاران دلیری سزد (< ۳٩۲ب)‏ 
ع - فه س رو نیز لن"): سپاهست جز (ف را نیز میتوان خواند: سپاهیست چن)؛ ل» ق: سپاهسست چون ؛ لن. قق؟؛ لی» په و: سپه را چونوه 1؛ بجز 
توکسی ؛ ل۲: سپاهست بجز (ل۴: جز از تودگر؛ س۲: سپاهست و خود)؛ متن تصحیح قیاسی است (ویا: سپه چیست چن ؛ سپه نیست چن ؛ سپه هیچ 
جن- ولی چن را در جای هجای بلند نمی اورد و باید همان جز باشد یا چون) ۵ لی: کس سرارای؛ بنداری: فلم پستصوب نودر دك و قال لابد 
لهذا الجمع من مرتب ۲۲- ف : برداشت ؛ متن< ل" (و نیز لآ» نآ س۲) ۲۷- ق" اين بیت را ندارد؛ لن, په | بجای این بیت افزوده‌اند: 

رسیدند اندر (ا: پس در) شبستان بساز (ا: فراز) پلان و بزرگان کنردن فسراز 


۳۴ 


۱ 

نشسستند برخوان و می خواستند 
پس انگه موی خان فارن شدند 
۱ سض را 5 تن را هرگ‌ونه بن 


زمانی دل از غم پبراستند 
۴ 
همه دیده جولن ابر بهمن شدند 


رال برسهت وت بکنسین..سحتم 
۳ ۹ 


نوذر 


۰ که ما را سوی پارس" کت نباید بدین" رای هیچ ارمید 
جو پوشیده‌رویان ايران" سپاه استیران. شوند. از ید" کینه خواه 
زد اف رفن مد نان رد ۲ جنگ دل پر ز بیکان شود 
که گیرد بدین" دشت نیزه بدست؟ . . کرا باشد آرام و جای نشست" ؟ 
چو شیروی"" و کشواد و فارن بهم یا رین :ای تن او کم 

۵۸۵ جو نیمی کات از یه یزار دلیران به رفتن گرتخته: ,سار 
بدین روی دزدار بد" گردهم دلیران . بیدا" با او بهم 
وزان" روی " دز" بارمان با" سپاه ابا" پیل و گردان " نشسسته به راه 
کزو قارن رزم زن خسته ‏ بود فان کی سم ۱۰ 


۱- پ: نشستند ویکدم میی خواستند ۲- س: غم از دل؛ لن: ز غم دل؛ ۳-[: زمانی به می غم ز دل کاستند؛ ق" اين بیت را ندارد وق ایخ 
بیت را ندارد؛ و پس از این بیت افزوده است : 
بسی گفته راندند از هر دری فزودند سری 

۵- فه ق و نیز لن؟): بدان؛ مت< ل» س, لن؛تی- ل۲ (و نیز ل".س؟) 1-1 فارس ‏ ۷-و: شدن ‏ ۸- لس.ق» با ل؟: برین؟ منن-> 7٩‏ 
ل: جایگاه آرمید؛ و: جزین هیچ رایی نباید زدن؛ متن- فه لن, قق"؛ لی, ۰ -]: به ایران ۱ لن.پ: بر ۱۲-و: دردست 7۱۳ س: بود؛ 
لن. ق» لی. پ. آ: شوند؛ ل. " اين بیت را ندارند؛ متن< فه ول" ع ۱- پ.آ: ابا ۱۵-وآ: برین ۱1 ل: ارام جای ونشست؛ ق: کرا 
بربود جای آرام و نشست (!)! لن این بیت را ندارد؛ متن- هشت دستنویس دیگر ۷ ل- ل۲ رو نیز لآ" لن"س۲): شیدوش؛ متن< ف ‏ 71۸ ل 
ق؟: اندران ؛ متر -٩‏ ل۲: دلیران بیدار با او بهم (- ۳۰۶ب)؛ متن< هشت دستنویس دیگر بجز ب؛ برخی از دستنویس ها در اینجا سرنویس 
دارند. ف : گفتار اندر رفتن قارن از نزديك نوذر بجانب پارس و گرفتار شدن نوذر بر دست افراسیاب؛ قی: کشته شدن بارمان در نبرد قارن و رفتن قارن به 
پارس + ۲ : گرفتار شدن نوذر بر دست افراسیاب ۰ ۲- ق: دیرباز ۲۱- ف: دلیران بیدار با او براز (- ۳۰۶ب)؛ قی؟ ل" اين بیت را ندارند؛ متن< ل» 
س, لن. ق, لی. هو ۲۲- پ: شد ‏ ۲۳- لن, و آ: دزبان بدوگستهم (لن: گژدهم)؛ لی: بگفتند شد طوس با گستهم؛ متن- ل.س ۰ ۲6" لی: 
بسیار؛ ق. ق" این بیت را ندارند؛ ف ۳۰۵ب و ۳۰۶] را انداخته و از ۱۳۰۵ و ۰۶اب يك بیت ساخته است؛ ل۲ ۳۰۲ب. ۰۳۰۵ ۱۳۰۶ را انداخته و از 
۴ ۶ب يك بیت ساخته است؛ لی پس از این بیت دو بیت افزوده است (۳* ب ۳۰) ۲۵-س.لی: بدا ۲۲ لن: <روی> (وزن نادرست 
است) ۲۷- لن لی: در ۸- ل. ل۲: و؛ متن< ف» س, لن؛ ق1-1 ۹- 9: خود و ۰- ل : کوس و پیلان؛ ق اين بیت را ندارد. ولی آنرا در 
کنارهافزودهاند+ پ پس از این بیت پنج بیت و لبی تنها دوبیت پسین آنرا پس از بیت پیشین افزودان : 


ات هیر 


بگفتند شد طوس با گستهم دلیران و گردان جنگی بهم 
بدانست بدگوهر افراسیاب . فرستاد لشکر پس اندر شتاب 
که هنگام کوشش ندارند پای ابا لشکری این چسین نیزرای 
همانگه بشد قارن رزم‌زن. گشن لشکری برد با خویشتن 
چوبیرون شد ازشهرپویان براه(لی: به‌بیرون‌شد ازشهرآن‌نیکخواه) بدیدش ورا بارمان با مپاه 
(۳- ق این بیت را ندارد. ولی آنرا در کناره افزودهاند و در متن بجای اين بیت و بیت پیشین افزوده است : 
ستیه: "زا کنر .بود: سر بازسان سوی: رام اشتله افارن انگه: فان 
پس او برفتند گردان ‏ اوی سوی پارس بنهاد یکباره روی 
جو اکتتاه: :۰ ۰ بایان ۰ لیر به پیش اندرامید بکردار شیر 
چو فارن مرو را چنان نیز دید شکار دل شیر خود‌ریز دید 


نودر 


۳ 


براویخضت چون شیر با بارمان 

ً 

تین بیزه زد بر تست( اوی 

سبه يك بيك" دل ‏ ه زر شدند 
۶ اِ. 

سپهبد سوی پارس بنهاد روی 

جو بشنید نوذر که قارن برفت 


همی تاخت کز روز بل بگذرد 


سوی جاره یت ندادش 
که هه شتا بی ها 9 پیوند ی 
که کر وت یر هد تا 
ابا تامیور ۰ کی تک ری 

. ۱۱ 
دمسان؟ از پسش وتان تقلیت 
سپهرش مخر زیر پی سپرد 
که سوی بیابان نهاده‌ست؟ ری 


همه يك 


۵ ده ات آستتاف آکمتر مات توی 


سپاه انجمن کرد و بویان برفشت دمان از ب بس او همسی میت 
نج تیه ارام ی هی تاز همش تاختن دید" و هم کارزار 
تاتشتان که اتسنهر ی : یه مق ها شوک 
ره اد شل سایق اتشات همی کشت با بذر افراسیات 
۰ ز گرد دلیران" جهان تار شد سرانجام نوذر گرفسنار شد 
خود و امداران هزار و دویست بو کت کهشتانا بر تین رام شتا 
او نکن خی . به دام بلا هم دای 
تاه شتکرق:زا کرف هه بیاورد" با شهریاری؟" بلند 
ی قهر از کففن. ار نان قزر 
۳۳ 


و بای دفتاد 


۳۳۵ هم" " تاج و تخت هب۲۵ درکن و نژندی دمد 


ا- ل: چاره خود؛ متن- ف. س- ل" ۲- ق, پ: امان؛ پ پس از اين بیت سرنویس دارد: کشته شدن بارمان بر دست قارن ‏ ۳- ل. س, لی: او 
متن- هشت دستنویس دیگر ‏ ع- فه ل. ق, و: پهنای (ق. و: پهنار)؛ لن, ق" لی؛ ل: بنید و: پ, آ: خفتان وه (ل۲ ی 
بی ها ز6؛ متن< س (و نیز س۳: پی ها ز6؛ قی پس از این بیت افزوده است: 
نکزا ,دراه و ۰ تا سور شده بجر زور صرح وه تما هرز 

۵- لن. ق" پ. آال": سربسر؛ + تن" فه ل. س. ق. لی. و 1-5 به ۷ ق.ا: فارس " ۸- فهلن.ق؟بء ل": لشکر؛ و: همان لشکر نمور 
متن< ل. س, ق» لی» رو نیزل"» س")  2٩‏ ق: سبك؛ مت ۰ ۱۰- لاق: پیش؛ متنت» ۰ ۱۱- ل., پ: بنهاد و تفت؛ لن, ق۳: چوشیر از 
پسش روی بنهاد تفت؛ متن- ف. س, لی, وه ل ۱۳ آ اين بیت را ندارد . 1۲- ق": ازوی ۱۳- ق؟؛ ل": نهادند+ پ این بیت را ندارد ۱6- ل» س, 
ق» لی (و نیز ل"): چوشیر از پسش روی بنهاد رل. لی؛ ل۲: بنهاد و) تفت؛ لن؛ ق"» و (و نیز لن؟): دمان از پسش روی بنهاد (لن: بنهاد و) تفت؛ ل۲: 
چو شیر از پس شاه یازید تفت ؛ پ اين بیت را ندارد؛ متن< ف ‏ 2۱۵ پ: چودشمن برامد ۱5- لن؛ ق". وال (ونیزل» نآ س۲): پس+ ف 
این بیت را ندارد؛ متن< ل. س, ق. لی. ب 2-۷ پ: بود ۱۸ 0 : براهی + س» ق ۳ : پرانسان ؛ ق: بدان ره؛ پ : بدانگه ؛ 1 متن- ف. لن. لی, و. 
-۱٩ |‏ ل.س.ق, ق" لی. په وال" (و نیز س۲): که تابر سر آرد سری (س: سرش؛ . په ل۲: سر) با ل, ق» چه و ل۲: بی) کلاه؛ لن : که تا 
بر سراید سری بی کلاه؛ رلن۲ : که تا سر برارد سری بی کلاه)؛ متن< ف؛ در پ بیت های دا و 2 
۳ ۷ اربیت های ۳۱۵ و ۳۱۶ را ندارد)؛ ؛ برحی از دستنویس ها در اینجا سرنویس دارند. لن» ق ف پِ کافتان سل تور بر (پ: در) دست 
افراسیاب ؛ ل۲: گریختن نوذر و لشکریان و گرفتار شدن ایشان ‏ ۲۰- ق؟؛ ل۳: باشد ۲۱- ل.قی: سواران؛ متن- فه س, لن» ق"- ل۲ ۲۲- پ: 
جهان ۲ ل, لن؛ق ق" به ال" (و نیز ل): جای؛ متن- فه س, لی و (ویز نس ۶6- لی: نگریختند ‏ ۲۵- ل. لی, و رو نیز ل"): 
همبراویتند + س‌قق؟مپ:برنباریختند لن:دنایختد :هم پباویختند رلن *س) برهم يخن مت - -ف.ل۲ (۲-لن:همان ۲۷-قگرفته 
چنان لشکری را به بند 7۲۸ ق": ببردند 7۲۹ ل- قی" پل" رونیزل" لن" س۲): شهریار؛ ی ۰ ف: گردشش تو؛ متن» 
۱ لن. ق پ. و (و نیز لن؟): نبابی هم از گردش او جواز؛ متن< ۱ س؟) ۳۲- لی: چواو؛ پ: همه ۳۳- ف: 
تخت و تاج؛ متن< ل- ل" (ونیز ل ‏ لن".س؟) ‏ 2۳6 ل.س, لن: ق؟ لی, آرونیزل۲): < وک + متن- فه ی, پ. وال" (ونیز لن".س) ۳۵- 


پ : همه 


م9 


نودر 


متس هی ماتتوی نت یی پانی, از که,ستت 
سرت گر بساید به" ابر سیاه سران‌جام خاکست ازو جایگاه 
وزان" پس بفرمود افراسیات که از غان ی که #رساکان و آت 
بجویند تا فارن رزم زد رهایی نابد ازین" انجمن 
۰ چو بشنید کو پیش ازین" رفته بوده ز کار شبستان براشفته بوده 
تا ی ات که شخعت ‏ کردان: مر کا: سییر 
که مور ار اند سک ۰ ۳ ار اش ماوت که و 
که تخیر بر و کی باه پره و 
بشد ویسه سللار تورال سباه ابا لشکری نامور"" کین‌حواه 
۵ ازان پشتر تا به" فارن رسید کی ها که ا: 
دلیران . و گردان . توران سپاه لب بر گت ور 
دریده درفش و نگوسار" کوس چو" لاله کفن. روی چون مندروس 
شتا وه فارن رتیل اکلتی که امد به پیروزی" و فرهي 


ز 


ستوران تازی سوی نیمروز کنستین کرد وود رفعت. کشتی فروز 


ا- ف: ماند او گه؛ ق: ماندم هم ؛ ل : ستاند ز دشمن نماند؛ متن< ل. س» لن. ق" لی. پ. وا (و نیز لن". س ؟) ۲ لن, ق", لی. پ.1: ازو مفز 
بابی گهی گاه پرست؛ متن- فه ل. س, فی؛ وه ل" (و نیز لآ لن آ س؟) ۳- لن, پ و ا: بر؛ متن< ف.ال. س. ق. قآ لی. ل! ع- ل.: از ان ۵- 
ف: که از کوه و غار؛ و نت 

کحا رفت ازین # تساه که اه نبابد له بن کینه‌خواه 
۸- ل.ق, لی: ازان؛ و : یکی گفت قارن به شب ؛ ل ؟ : جوبشنید شب را که وی ؛ متن< - فه س, لن, ق۲ .لی» پ ؛ ل. ی» پ پس از این بیت افزوده‌ند : 

عمی کشت ازان کار افراسیاب ارو دور (ق» ب: برو تلخ ) شد خورد و ارام و خواب 

که قارن رها بانت از وی به جأد بران (پ: ازآن) درد پیجید و شد بدگمان 
9- ل.ق. ب و آ: ویسه نامور؛ لی: چنین گفت پس ویسه را نامور؛ متن< ف. س, لن, قآ ل! ۰- س, لن. ق۲: قارن گرد جنگ :+ ل۲: فارن او را 
بچنگ؛ متن- هفت دستنویس دیگر ۱- ف» ل": به جنگ ؛ متن- ل- آ و نیز لآ لن " س") ۲-]: پلنگ از شبستان درنگ اورد؛ ل۳: به جنگ 
از سنانش پلنگ اورد؛ (ل": پلنگ از سنانش درنگ اورد) ۳- ل.ق: بسته کمر+ س: زدم پسر؛ لن, قآ پ.|: ز بهر پسر+ لی؛ ل" (و نیز س۲): به 
پیش پسر؛ متن< فه و (ونیزل"؛ لن ")؛ درس پس از این بیت یکبار بیت های ۰۳۳۴ ۳۳۸ و ۳۳۹ امده و سپس باز از نواز یت ۳۳۴ اغاز کرده است ‏ 7۷6 
لن. ۳ ابا ویک لشکرزری : لشگری): با : ابا نامور لشکری؛ 1 همان نامور لشکر؛ متن- هفت دستنویس دیگر؛ : پ یس از این بیت سرنویس دارد: 
رفتن ویسه از ؛ پی قارن و پسر خود را بارمان کشته یافتن ۱۵ - لی, وا : کوبه ؛ ل۲ : ازان پس چو در کارا ؟ متن< < هفت دستنویس دیگر ۱۹ 1 ورافین 
پسر ۱۷ ق: وی؛ متزی> ۱۸ - ل۲: برافکنده راه؛ لن : ابا اویکی لشکری کینه‌خواه؛ ق ۳: برفتند تادشت اوردگاه : آ: همان نامور لشکر کینه‌خواه؛ 
لی این بیت را ندارد؛ متن- ف ل س, پ؛ و؛ در س, لن؛ په ‏ این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است و لن. هآ پس از آن وق" پس از بیت ۳۳۴ 
افز وده‌اند : 

روان گشته با او جو ابر روان فتاده ازو شور اندر جهان (ق؟: شوری اندرگوان) 
9- ل- ل۲ (و نیز ل"؛ س): نگونسار؛ متن- ف رو نیز لن") ۲۰- پل" ز؛ درس لن, پا این بیت با بیت پیشین پس و پیش شده است 
۱- لن, لی, په و: فیروزی؛ در ق" بیت های ۳۳۴ تا ۳۳۸ درهم ریختهاند: ۳۳۴ پ 4 ۰۳۳۷ ۳۳۶ ۰۳۳۵ ۳۳۸ ۲۲- ل.و: فرستاد؛ متن- نه 
دستنویس دیگر بجز ب 9-۳۳ : سالار گیتی فروز؛ ل. ق پس از اين بیت افز وده‌اند : 

ز درد پسر ویسه جنگ جوی سوق پارس چون باد بنهاد روی 


۳۷ 


نوذر 


پوس تک ای ی ۰ وشن اک انعل ,لب 
کرو .انتدرامید هرفن .یاه فتفتداو. برکتان یه بش اسباه 
رده برکشیدند از" هر دو روی برفتند گردان پرخاشجوی 
ز قلب سپه ویسه آواز داد که شد تاج" و تخت بزرگی به باد 
َ نوج تا« هرز کول ستان ۱ راتس 
۵ همه سر :باه درک اس وان ها ین ری مات 
کجا یافت خواهی نو" ارام گاه ازان پس کجا شد گرفتار شاه 


۰ ۸ ۱ ۳ و و تسس ,1 
2 سم . داد با که فار: اندر اب روال ۱ 

ار 
چو از کین او دل بپرداحتم کنون کین و جنگ" ترا ساختم 


سراستد. ببه. و رانتش. کرد یاه نه روی هوا ماند روشن نه ماه 
سپه" يك به: دیگر پراش ی جو رود روان خون همی ریختند 
بر ویسه شد فارن رزمجوی ازو" ویسه در جنگ برگاشت روی 
فراوان ز جنگاوران کشسته شد اوه ول وت و تسه از 
چو بر ویسه امد از" اختر" شکن نرفت"" از پسش قارن رزم زن 


۱- ل- ل۲ (ونیزل" لن".س؟): چو؛ متن- ف ‏ ۲- ل. قی: قارن؛ متن< نه دستنویس دیگر بجزب ‏ ۳- پ: رسید ‏ 6- قآ پ.آ: ز دست (پ: 
دشت) چپش گردی (ق۲: گرزی) آمد پدید . ۵- لن, ق": برآمد ازآنجا - لی (ونیزل"+س؟): ویسه؛ آ: توران ‏ ۷- ف: وپشت؛ (لن": زپیش)؛ 
مت ل- ل۲ (و نیز ل".س؟) ۸- ل.س.ق لی: بر؛ متن- فه لن, قآ په و آال۲ ٩-ف:‏ نام؛ متندل- ل" (ونیزلن".س؟)؛ درپ بیت های 
۵ تا ۳۴۳ در هم ریخته‌اند: ۰۳۳۵ ۰۳۳۷ ۰۳۳۶ ۳۶پ ۳۳۸ ۲۴۱ ۳۴۲ ۰۳۳۹ ۰۳۴۰ ۳۴۳ ۱۰- ف- ل" (و نیز لآ لن. س"): 
کابلستان؛ متن تصحیح قیاسی است ۱- لن. پ: همان نیز غزنین و ۱۲- ف- وال" (ونیز ل"لن".س"): زابلستان؛ متن-1 2۱۳ و: جهان 
۱6- لی.[: دست ‏ ۱۵-س,لی: در -۱٩‏ ل:؛ نقش ونبرنگ؛ لن, قآه لی, پ. و آ رو نیز" لنآ.س؟): نقش اورنگ رل " نخست نقش نیرنگ 
داشته است)+ ل۲: نیز نیرنگ؛ متن< فه س.قی ‏ 2۱۷ ل۲: کجا جست خواهی از؛ قق پس از اين بیت افزوده است : 

تا وت یی تفت فسارن: هشن فریب ‏ زمانه تاش 

زمانه جو نت آندش کار سود ندارد غم و درد و تیمار سود 

چنین است فرجام گردان‌سپهر. بخواهد برید از تو بکروز مهر 

اگر شاه نور گرفتار شد .. هون گنل تس رای . فا 

5 شما را همان روز پیش اآورد وزین تبزی او خوی خویش آورد 

به قار چنین گفت بدخواه بخت ربود از شما تاج و دیهیم و نخت 
۸-ق: یافت ‏ ۱۹-ل": که تامن زنم (۱) ۲۰-لی: که سهم 2۲۱۰ ل.س, لن, ق؟-آرونیزل"دس؟): افکنم؛ ق: بفکنم؛ ل": شکنم (حرف 
یکم نقطه ندار)؛ متن< ف (ونیز لن )1‏ ۲۲- ل: گفت گوی ‏ ۲۳- لن, ق لی, پ.آ: بسوی؛ متن- فه لس ق» وال" ۲6" ل: کینه جوی؛ 
متن< فه سل ۵- لی: جنگ وبند؛ پ.[: جنگ وکین؛ و: جنگ ورزم؛ متن< هفت دستنویس دیگر بجز ب؛ فه و (و نیز لن") پس از اين بت 
افز وده‌اند : 

چنانت فرستم به بال اوی. که اگه شوی زود از (رلن!: ز) احوال اوی 
-۲٩‏ س, لن: ق؟ لی, پ. [: سيك؛ ل۲: همی+ متن- فهل, ق و ۲۷- ل. ق» و (و نیز ل؟): برآویختند؛ ق۳: دراویختند؛ متن- فه س, لن؛ لی؛ 
پ. لآ (و نیز لن س۲) ۲-۸ ازآن ۲۹-لن.ق۲: ز؛ ق: بر؛ لیء ل: در+ آ: ازه پ» و این بت را ندارند؛ متن< فل»س (ونیزس؟) 2۳۰ 
ل۲: بخت؛ لی: آورد گه ویسه ۰ ۳۱- ل, لی (و نیز س؟): سرگشته؛ متن- فه س, لن,ق, ق".[,ل ۲‏ 2۳۲ ل, لن. ق, لی: وا ل!: ز؛ پ این بیت 
را ندارد؛ متن< ف. س,ق۲ ۰ ۳۳-آ: قارن ‏ ع۳- ف.ل, س, لن, لی, ل" (ونیز ل" لن ".س"): برفت؛ ق*: بشد؛ متن- ق؛ وا 


۳۸ 


نوذر 


ت۲۷ 


ی ۳ ۳ تجیتان انم 
۷ گ پیش حیحول رت سوي سب 2 روی ت و۱ نفشت 
خزبران!۲ و ان" نیغ زد سی هزاز ز ترکان بزرگان" خنجرگزار 

مِ ۹ 

تا ملان. :۰ شسستته انشا کرژ وبا چم ووفتت لته 
۰ ز بهر پدر زال .با سوگ و درد به گورابد " اندر" همی دخمه کرد 
به شهر اندرون گرد مهراب بود که روشن روان بود و بی خواب" بود 
فرستناده‌یی | از 9 اوی به سوی فسات ۲ بنهاد روی 

به پیش سرایرده اند فرود ز مهرات._ داش فراوان*؟ درود 

۶ 

که لاد م یه انس فسات ان ۱ جوا با کلاء 

۵ از . ضختال تازی‌شت. ما را نراد بدین پادشاصی نج تخت شاد 
۹ شوت نج ۲ حال خریدم همی جز ِپِ نیز چاه ندیدم همی 


۱- س, ی وآ: تا نزد؛ لی: نزديك + ل " این بیت را ندارد؛ متن< فه ل» لن» .قپ ۲ ل.ق (ونیزل"): مه کردهپراب؛ س,قی۲: دیدگان پر زاب ؛ 
لن, لی, پ. [: دیدگانش پراب؛ و (و نیز لن؟) : هر دودیده پرآب ؛ (س۲ : مژه ورخ پراب) ؛ متن< ف ۳- ف : گفتار اندر داستان شماساس که به زابلستان 
یت ی ای ی ار : رفتن شماساس و خروران به زابلستان به جنگ زال؛ ؛ لن : پیغام مهراب بنزديك شماساس ؛ ؛ ق. 

ق۲: داستان شماساس و خزوران با مهراب وزال؛ لی: پیغام مهراب کابل نزد شماساس + پ : رسیدن شماساس به زابلستان + و: گفتار اندر رسیدن خروران 
صت ۱ : داستان شماساس و خزروان با زال زر؛ ل؟ : صفت شماسای به زابلستان؛ متن< آغاز ف 6 ل. س, لن ق. قآ به آ: و 
دیگر که ؛ لی (و نیز لن" س"): سپاهی که؛ ل۲ (و نیز ل"): دگر انك؛ و اين بیت را ندارد؛ متن- ف ‏ ۵- ل» قی: از راه کرمان (قی: رزمان؛ لی: از 
شهریاران ؛ متن- فه س, لن؛ قآ؛ پ. آ. ل۲ (و نیز ل؟, لن" س") - س: بدند ‏ ۷-ف.ل. س, لن, ی لی, په ال" (ونیزل" لن". س؟: 
زابلستان ؛ متن< ق (و نیز بنداری) ۸- ل۲: شماسای -٩‏ ق: از .2۱۰ فل.پ (و نیز س؟): بنهاد و؛ متن- و 
لن)؛ در لی این بیت با ببت سپسین پس و پیش شده است ‏ ۱۱- ل,: خزروان؛ س: خرورای؛ لن (و نیز س"): خروران؛ ق, ی" و: خزوران؛ لی: 
خراوران؛ پ: خروزان؛ ولن": خروشان؛ بنداری: خزیران)؛ متن- ف ‏ ۱۲- ل.لن؛ ق, ق؟؛ پ» و آ: ابا؛ ل*: چوخراوز؛ متن- فه س, لی (و نیز 
سس( ۳- ف: صدهزار؛ متن< ل- لآ (و نیز لآ لن ". س" و نیز پیش ازین بنداری: ثللین آلفا+ -* بیت  )۱۲۵‏ ۱6- و: سواران و ترکان؛ ل": 
ز ترکان و مردان ‏ ۱۵- فل: خنجرگذار؛ متن< س- ل" (و نیز لآ لن۳)؛ در لی این بیت با بیت پیشین پس وپیش شده است 2۱7 ف: شادان بر؛ 
و (و نیز لن"): هشیار تا؛ متن< ل- چه آرل۲ (و نیز "۰ س"): ۰ 2۱۷ ل,لن. ق» یپ آ: ابا نیغ وبا گرزه متن< فه س, لی؛ ل" (و نیزل"» س") 
۸ فه ل. لن: ق, لی؛آ؛ ل" (و نیز ل"س۲): نخت؛ س, ق؟: بخت (حرف یکم نقطه ندارد) + متن< پ ۱۹- و (ونیز لن"): ابا تیغ و گرز و کمان 
و کمند ۰ ۲۰- ل, لن؛ وال" (و نیز لن"): گوراب؛ س, لی, پآ رو نیز س۲): گورابه؛ متن< ف قی, ق؟؛ بنداری: کورابذ > منوچهر. بیت 
۷ ۲۱- و( نیز لن؟): دز در ۲۲- ل: خوش خراب (!): متن- ف س- ل" (و نیز لن".س")< ب پس از این بیت دوبارهآغازمیگردد . 7۲۳ 
ف: پیش؛ متن< ل- ب (و نیز" لن".س) ‏ ۲6- ل۲: شماسای ‏ ۲۵- ل۲: مرورا؛ آاين بیت را ندارد 7۲۹ ف: با سپاه؛ قی: نا جاودانش کلاه؛ 
متن< ده دستنویس دیگر (و نیز لآ لن".س )۲‏ ۲۷- ف,آ: منم؛ (ل۳: شدم)؛ متن< ل- وب (ونیز لن"س؟) ‏ 2۲۸ ل": نیستیم (وزن نادرست 
است) ۲۹-پ: ز ۳۰- و پیوندمن ۳۱- لن» ق؛ ب آ: ز جزین + متن< هشت دستنویس دیگر(ونیزل" .لنآ.س) ۳۲-ف : چاره دیگر؛ و (د 
یز لن۲): روی چاره؛ متن- ده دستنویس دیگر (و نیز ل"» س؟) . ۳۳- ل. لن, ق, لی (و نیز لن .س"): سرای و؛ متن< هشت دستنویس دیگر (و نیز 
ل) 2۳6 ل.ل" (ونیزس۲): همان؛ متن< ده دستنویس دیگر (و نیز له لن؟) ‏ ۳۵- و .لی, پ. آ. لب (ونیزل ‏ لن۲): زابلستان؛ 
و: کابلستان؛ متن< ل. ق و نیز س؟) 


۳۹ 


نوذر 


۳ ۱ ۲ 
۵ تج ۲ ‌ ۶ 
دلْم شادمان شد" به" تیمار اوی برانم که هرگز نبینمش روی 


۰ زمان خواهم از امور پهلوان بدا تا فرستتسم. هیونی! دوان 
تک وق شتا وتات فرستم بنزديك افراسیاب 


بگر کز" نهان من آگه شود سَخن‌های_ گوینده" کونه ‏ شود 
شاری" فرستم" چنان چون نزاست .. جز آن" نیز هرج" زد" پادشساست 
گر ایدونك" گوید بنزد" من ای جز از" پیش تختش نباشم به ای 
۵ همه پاشاهمی سپارم بدوی همیشه دل ارمیده دارم بدوی 


تن پهلوانان" ندارم" به رنج فرستمش" هرگونه اگنده" گنج 


۳۰ / 1 
وندی برانگند نزديك زال که پرنده شی بازکن پر و بال 


به دستان بگوی " انچ" دیدی ز" کار تون که ار اشتلان اس تسا 
۰ که دو پهلوان امد ایدر به جنگ رش کتان سپاهی جوسای پاک 
۳۳ ک ۱ تن دنفسا۱٩‏ پای کردم ی ول 


اکن زامن دم زنی يك زمان برآید همی کامهی ال 
فرننشتده. بزدیك.. فست‌ان . ارشسیل بکردار ۳ دس رد1 
سوی گرد مهراب بنهاد روی . . همی تاخت با لشکری" جنگجوی 
۵ چو مهراب را پای بر جای دید به سرش" ان‌درون دانش و رای دید 


1- ق؟: سام سوار ۲- ق": بشد سوگوار ۳- لن, ل۳: بد 6- ق+ق!: ز ۵-ق: او 1-ق: رو ۷- لن.پ: سواری ۸- لن, پ.آ: دمان؛ 
ق؟ و: روان؛ متن< هفت دستنویس دیگر  2٩‏ ل: دل و ۱۰- ف: زین؛ لن: از؛ متن- ده دستنویس دیگر (و نیز ل" لن"س) ‏ ۱۱- و رو نیز 
لن؟): دیرینه ۰ ۱۲- ف: چون بشنود؛ متن< ل- ب (ونیزل" لن".س )۲‏ ۱۳- ق.قآاب: بیاری ‏ ۱6 ق: ببايم ۱۵-ل.ق. پ: جزین؛ ق؟: 
چنان ؛ متن< هشت دستنویس دیگر لن: < هرج> (وزن نادرست است) ۷- لن : کز در (وزن نادرست است) ‏ ۱۸- لی, ال" ایدونکه 
۳-9 که نزد ۲۰- ق: جنان ۱ شوم پیش تختش بباشم بپای ۲ ف : دلم ارمیده ندارم بدوی + لاق : همیشه دلی شاد دارم بدوی؛ ! س: 
لن. قآ لی. پ. آ؛ ب : دل خویش را شاد (س, لی رام) دارم بدوی؛ و رو نیز لن") دی لین ! ۳ رام دارم بدوی؛ ل (و نیز س۲): هميشه دل 
ارنده (س۲ : ارمیده)دارم بدوی (وزن نادرست است) + رل۲ : هميشه دل ارام دارم بدوی)؛ متن < لآ س! پس از تصحیح آرمده و آرمیده به ارمیده 
۳ ل. س, لن» ق. ق" لی, آ ب (و نیز ل"): پهلوان را+ و: تن از پهلوانی ؛ متن< فه ق. ل۲ رونیز لن۲) ۰ ۲6- ل. س, لن, قآ. لی, پ. آاب (ونیز 
ل" س؟: نیارم؛ متن< فه ق» وال" (ونیزلن؟) ‏ ۲۵" ل۲: فرستیم ‏ ۲۹- قق": اکنده هرگونه؛ لی: هرگونه بسیار؛ و: ز هرگونه آکنده . ۲۷- ل- ق» 
لی- ب (و نیز ل" لن". س؟): سو؛ ی؟: سان؛ متن< ف ۲۸-ف: سوی؛ متن< ل- ب (و نیز ل؟ لن".س۲) ۲۹- ل- چه رو نیز ل"): پهلوان 
را؛ متن< فه ولآ ب (و نیز لن".س؟) ۳۰ س: برنج ‏ 2۳۱ لاق.ل": در؛ لن: ق؟؛ لی» ود[ (ونیزل".س۲): سو؛ پ. ب (ونیز لن): سوی؛ 
متن- ف ‏ 7۳۲ لن, پ. ب: بر؛ متن< فه ل. ق. قآ لی؛ و (ونیز لن".س )۲‏ ۳۳-آل": بچاره ببازید دست؛ س: سپارم درین چارسوی سپنج (!)؛ 
پ پس از اين بیت سرنویس دارد: پیغام مهراب به دستال به مدد خواستن ۶6- ل. ق» وه ل": بگو؛ ف این بیت را ندارد؛ متن- هفت دستنویس دیگر 
۳۵ ق- ب: آنچه؛ متن< ل. س, لن ‏ ۳۷- ل. وال" : به؛ متن< هشت دستنویس دیگر (و نیز لآ؛ لن"س )۲‏ ۳۷-لی: چر ۳۸- پ: پشت؛ و: 
جنگی  ۳٩‏ ل.لن.ق" لی, پآ ل ".ب: دو؛ متن< فه س. ,و (ونیزلن".س) 6۰ ل- ب رونیزلآرلن".س!): کشیدند؛ متردف ‏ اع- 
ل : به دیدارشان ؛ و (و نیز لن۲): به گفتارشان؛ (ل": به دستانشان)؛ متن- ده دستنویس دیگر (و نیز س) 6۲ ل.ق. فق پ: گر از آمدن؛ متن< 
هشت دستنویس دیگر ‏ ۳ع- ب: همی ‏ 6ع- فه پل" ب: لشکر؛ متن< هشت دستنویس دیگر (و نیز لآ لن".س) ‏ ۵ع- س, لی: به دلش 


۳۰ 


نودر 


به دل" گفت کاکن ون" ز لشکر چه باك . چه پیشم خزبران" . چه يك مشت خاك 


به مهرات کنست: اي هشسیواز مرد پسندیده باید هسه؟ کار کرد 
کنون من شوم در شب تیره‌گون یکی دست بازم بدیشان" به خون 
سوند نا از من که بازامدم ول اک زره و کنته‌سار ام دم 


۰ کمانی به بازو درافگند" سخضت تک سر سا اد + یت 


که کر تا سای فان کشتان ن خدنگش " به چرخ ان درون راند راست 
ینداخت سه جای سه جوبه تیر براسد خروشیدن دار و تا 
چو شب روز گشست" انجمن شد سپاه . . بدا" تیر کردند هرکس ‏ نگاه 
بگفتند کین تیر زال ست و بس ..."نراد چنین" در کسان تیر" کس 
۵ شین کار مان نکردی " چنین نرم کی 
نه مهراب ماندی, نه لشکر نه گنج نه از زال بودی بدین روز" رسح 
خزبران"" چنین " گفت کین" يك تن ست نه اهرمن ست و نه از آهتی یت 


۲ 1 . ۳ 4 اه ۱ اه شهج ۷ 
۱- ف, لن, قآ[ ب (و نیز" س۲): بدو؛ متن< ل. سء.ق, لی. پ. و ل " (و نیز لن )۳‏ ۲- فه لن؛ لی, په وال" ب: اکنون؛ متن< لس + ق * 
۳ ۱ ۲ ۰ ۳ ی ۰ 2 ۰ ۳ 
7 ۳- ف: خزبران (حوف سوم نقطه ندارد)؛ ل: خرروان؛ س, و (و نیز س"): خروران؛ لن, ی قی؟, ب: خزوران؛ لی: خراوران؛ پ (و یز لن ): 
خروزان ؛ آ: خزروان؛ ل۲ خراراز؛ (ل۲: خرزوان)؛ متن تصحیح فیاسی است؛ ل» ق پس از این بیت افزوده‌اند : 


پس انگه سوی شهر بنهاد روی چو امد به شهر اندرون نام جوی 
6- ل. و (و نیز لآ لن" س۳): پسندیده اندر همه؛ س, لن, قآ لی, پ. آدب: پسندید؛ در همه؛ ق: پسندیده آید زتود ل۳: پسندیده آمد همه؛ متن< 
ف ۵-ل. س,. لن. ق" پ. وا ب: بریشان؛ متن- ف ق, لی؛ ل" ۷-قی: برافکند؛ ل۲: کمانی بیاورد و افکند . ۷- و: بسی + ل؟: همه ۸- 
ل۳: تیره‌هایش جر -٩  )!(‏ ل- ل (ونیز لآ لنآ. س): شاخ؛ ب: شاخی؛ متن< ف ۰ ۱۰- ل»لی: خدنگی؛ متن- ده دستنویس دیگر ‏ 7۱۱ 
ك اندرون گشت راست؛ آ: اندر آورد راست؛ ل۲: اندرون رواست  )!(‏ ۱۲- بنداری: فلما قرب من معسکر الأْتراك رمی بثلائة أسهم الی وسط 
خيامهم . فوقع فبهم الاضطراب. و علت منهم الاصوات نش ع- ل.1: بران؛ متر< ده دستنویس دیگر ۱۵- لی. پ : جزاو ۱71 س,» 
لن. قآ, لی. پ. ب: هیچ؛ متن- فه ل. ق» ول ۱۷-ق: ای+آ: از ۱۸- ف: خزبران (حرف سوم نقطه ندارد)؛ ل.: خزروان ؛ س: خرورای! 
لن, و رو نیز س۲): خروران؛ قیء ق؟؛ ب: خزوران+ لی: خراوران؛ پ (و نیز س"): خروزان؛ (ل۳: خرزوان)؛ متن تصحیح قیاسی است ‏ 21۹ فه 
ل: سیز (حرفهای یکم و دوم نقطه ندارند)؛ س: سر (نقطه ندارد)؛ لن : سر (نقطه ندارد) ؛ ی ق؟1: تیز؛ لی: < بنیز> (وزن و پساوند ندارد)؛ و: بچیز؛ 
ب (و نیز س): بتیز: متن- پ (: به نیز6؛ لآ : شماسای گفتا بخراز نیز  )!(‏ ۲۰- ف: ندیدی؛ قء پ: بگشتی + ل؟: بکردی؛ متن< هشت دستنویس 
دیگر ۲۱- ف: رزم کردن؛ لن: گرم کردن؛ متن< ده دستنویس دیگر ‏ ۲۲- و: به نیز 2۲۳ ف: رزم؛ لی؛ ل؟: گونه؛ و: غم و درد و؛ متن< هشت 
دستتویس دیگر؛ ل. ل" پس از این بیت افزود‌اند: 

ل: نودی مگر او چنین رزم خواه. که سازند بر ما کنون کینه‌خواه 

ل!: نبودی مگر کام فرفند‌شاه . شده چیره بر رزم و بر کینه‌ضصواه 
6 ف: خزبران (حرف سوم نقطه ندارد)؛ ل, آ: خزروان؛ س: خرورا؛ لن: خروران؛ .ی" وب (و نیز س؟): خزوران؛ لی: خراوران؛ پ (و نیز 
لن"): خروزان؛ ل": خراران؛ (ل۳: خرزوان)؛ متن تصحیح قیاسی است ۲۵- پ: بدو ۲ ل: کو؛ ب: < گفت کین > (وزن ندارد)؛ متن< ده 
زستتویس اذیکر ۷- س: نه آهن تن است (پساوند ندارد)؛ و: نه از آهنست ونه اهریمنست؛ متن< ده دستنویس دیگر 


۳ 


نودر 


توا از خی او دل مدار ایچ تیف هرانگه که ارم" مرو را به تک 


چر خورسید تابان ز گنبد" بگشت خروش ‏ تبیره برآمد ز دشت 
۰ به شهر اندرون کوس با کرتای خروشسیدن زنگ و هندی درای 
برامد" سپه را به هامون کشید سره و بل برژن کمیه 
تسان. « اتلرایت شتن. .سا شد از دور" هامسون چو کوهی" سیاه 
حزبران؟ " دمان یا ِ و یکی ی اک زال زر 
عمودی ‏ بزد بر بر" روشنش . . گسسته" شد آن نامور جوشنش 
۵ جو شد تافته"" شاه زاولستال پرف‌تنتد. .ردان کاول ست ال 
یکی ۳ پوسید زال دلیر .نت ها : اسر ات بکردار شیر 
بدست اندرون داشت گرز پدر سرش گشته پر خشم و پر خون جگر 
زد بر سرش گرزه‌ی گاورنگ زمین شد ز خون همچوا" پشت پلنگ 


1-۱: نه ۲-پ: آیم؛ لی رو نیز س"): هم اکنون بیارم؛ (ل۳: بدانگه که آرم) ‏ ۳- ل- پآ ب (ونیز ل".س۲): من اورا+ متن- ف ‏ 6- و (ونیز 
لن ۲): که او و را به مردی من آرم بچنگ ؛ لی پس از این بیت افزوده است : 

نمانم ورا زنده بر پشت زین همان نامداران اسان زین 
برحی از دستنویس ها در اینجا سرئویس دارند» ف: گفتار اندر نبرد کردن زال با شماساس و خزیران و کشتن خزیران و کلباد را و هزیمت شدن ترکان؛ لن؛ 
لی. پ: رزم (ق زق: جگم زا با شماساس و خروزن(ق؟: خزوران رده لی: خراران؛ : خروران) : زمکردن نوف با شماساس + ل۲: جنگ 
خراران با زال ورفتن از پیش وی + ب : رزم زال با خزوران ۵- ل. لن. ق. ال لآ ب (و نیز له لن » س") : بالا + مت متن< ف. س. ق ییاه این پیت 
را ندارد .2۷ ف.ل.پ: کرنای ‏ ۷ ل۲: بوق وزرین درای ‏ ۸- لن. په ب: بیامد؛ و: سبهید؛ متن< هشت دستنویس دیگر ۰ 7٩‏ لن, پ وا ب: 
اندرامد به؛ متن< هفت دستنویس دیگر ‏ ۱۰- ف: آن رود رد آن روی؟ یا: از دور؟ یا: از گرد؟)؛ س- پ. آ ب (و نیز ل "» س۲): از گرد؛ متن- وه 
ل" ( نیز لن") ‏ 2۱۱ س.ق, ی و آ. ب (و نیز لنآ..س؟): کود+ لن, پ (و نیزل"): ابر؛ ق؟: گرد؛ ل۲: میغ+ متن< ف؛ ل: چوهامون شد از گرد 
کوه سیاه ۱۲- ف (و نیز بنداری): خزیران؛ ل : خرروان؛ س: خرورا؛ لن؛ ق" (و نیز س؟): خروران؛ ق, و ب: خزوران؛ لی: خراوران؛ پ (و نیز 
لن۲): خروزان؛ آ: خزروان؛ ل۲: خرازان؛ (ل؟: خرزوان)؛ متن تصحیح فیاسی است ۳-[ تبر؛ ب: خزوران عمودش بدست و سپر ۱16-ق۲: 
با ۱۵- ب: سر ۱۲- لن, پآ ب: شکسته؛ متن- هشت دستنویس دیگر ۱۷- ل۲: تاخته 2۱۸ فه ل, لن- آ.ب (و نیز ل لن" س"): 
زابلستان ؛ سء ل۲: کابلستان؛ متن تصحیح فیاسی است 9- ف. ل, لن- آ. ب (و نیز لآ لن ".س۲): کابلستان؛ س: زابلستان؛ ل": ز زابلستان؛ 
متن تصحیح قیاسی است؛ بنداری: فتقلامت الفرسان الزالية 7۲۰۰ ل, ی, لی. پ (و نیز س): درع؛ متن< هشت دستنویس دیگر (و نیز ل" لن۳): 
پ پس از این بیت دو بیت افزوده است (-> پ )۲۱‏ ۲۱- ل۲: وکین در جگر؛ ق: سرش گشت پر خشم و دل بر حذر (!)؛ ل پس از اين بیت چهار 
بیت» ل؟ تنها دو بیت نخستین را ق تنها سه بیت نخستین را پس از بیت سپسین . پ دو بیت نخستین را پس از بیت سپسین و بیت های سوم و چهارم را 
پس از بیت پیشین افزوده‌اند: 

خروشان(قی : حروران ؛ پ : خروزان ؛ ل " : خراران) بیامدهمان کینه خواه 
چو شیری (پ. ل": شیر) خروشان به پیش مپاه 

هم‌انگه برون رفت زال دلیر. به جنگ اندرون هم‌چونان شرزه‌شیر 

جو دستان تراتگ خر سا نبرد هم انگه‌برآمد خزروان بگرد(پ : خروزابگرد ؛ لآ : خراران چوگرد) 

یکی گرز زد زل بر گرنش. که بشکست آن کوه امن تنش 
ق بجای بیت چهارم و وب بجای این جهار بیت افزوده‌اند : 

به گرد اندرون (ب: دمنده چنان) در خزوران رسید برافراشت (ق: براشفت و) ان گرز را چون سزید 
۲ لن. لی.پ. و: ز خونش چو؛ ل این بیت را ندارد, متن< هفت دستنویس دیگر؛ قی. پ پس از این بیت بیت هایی افزودهاند رسه پ۱)۲۱ و پس 
میت اف اکن ات 

تروران شا دار که ی مت تم سم هم‌انگه برنگیخت زال دلیر 


۳ 


نوذر 


ارات ی کت ی ز پیش سپاه اراس به دشت 

۶۰ شماساس را خواست" کاید برون نیامد برون» که‌ش نجوشید خون 
به ک انلرون بافست؟ گلباد ر به گردن براورده٩‏ پولاد" ر 

تخور شیمت زرد .. کرر «وشتشتان بذید هی کر زد ۳ ناپسدید 
کمان را به زه کرد زال سوار خدنگی بدوی " اندرون راند خوار 
وی کیت کلتاند.,.ر و بت کشی. .اد بر 

۵ نش ات هی فش ها ۵ کات جلف 
چو این " دو سرافگنده شد در نبرد شمتاساش " شلد دل و روی زرد 
قتتتاسیاین و ۵ تشک رزخ سار کت از رم کت "بر 

۳۷ ۳۶ 


پس اندر دلسیران 7 رفتند با شاه کاولاسستتان 
ان ی ی وک که کلستی بیان تشد واه 


۴۲۰ 9 شاه ترکان نهادند ئ کته شنم بو کته کت 
شماساس" چون در پیابان رسید .. از ره قارن ‏ کاوه ‏ آمد ‏ پدید 
اب کر وت ود و و رارق را مسیی وا ک مه مرو 
[بهم بازخوردند هر دو سپاه شماساس"" با قارن کینهخحواه] 
تا فا کید ان کر انا نی و نوی 


۱- ب: برگذشت ۲- لن,» لی. پ: شماساس میخواست ؛ ل۲: شماسای برخواند ۳- لی: بجنگ 6- س, لن ق" لی.ءب: دید؛ ل": رفت 
متن- فه ل. ق» به و (و نیز" لن") ‏ ۵- لی, په ون برآورد ۷- ف: کوپال (پساوند ندارد)؛ لن: فولاد؛ ب: بگرد اندرون دید کلباد (!)؛ ب پس | 
این بیت افزوده است : 

بگردن بسرآورد ان ور ما همی نا زند بر تس برز را 
۷- س, قآ و آ: گرد؛ لن. پ : چوان گرز و شمشیر؛ متن< ف ل, ق. لی؛ ل"ب ۸- لن: مر؛ آ: از؛ وز همی خواست کزوی؛ متن- نه دستنویس 
دیگر؛ ل. پ. ل" پس از اين بیت افزوده‌اند: 

بیاید برش گرد کلباد زود همی خویشتن را به مردی ستود 
لن, ی" آ. ب رو نیز س") بجای بیت بالا و پ پس از بیت ۴۱۶ افزوده‌اند: 

گربزان شماساس و گردان همه پراکنده چون روز باران (: روزب‌ان‌ان) رمه 
این بیت ها در فه س» ق, لی؛ و (و نیز ل"؛ لن") نیست  -٩‏ لی: دلیر 2۱۰ ل: بروه س- آاب (ونیزل"لن"س): بدو؛ متن- ف ‏ 2۱۱ لی: 
حر (نقطه ندارد)؛ ل۲: خدنگی براند ابر تکار کر یج ری هرهز و 9 ۲- س. قآ ب: کمرگاه؛ متن< نه دستنویس دیگر 
۳- ل: را ۱6-ف لی (و نیز ل"): بدان؛ متن< ده دستنویس دیگر (و نیز لن".س؟) ‏ 7۱۵ س- ب (و نیز ل", لن!): بندوه متن- فه ل (و نیز 
س) ۱1- لن.لی: فرلاد ۱۷- پل" : را (پ پساوند ندارد) ۸- ۲: ابر؛ ل: میان رانش با+ و: کمرگاه با؛ ق اين بیت را ندارد؛ متن< هشت 
دستنویس دیگر ٩۱-ل:‏ را ۲۰-]: آن ۲۱-ل۲: شماسای ‏ ۲۲- ل, ق, و: بد؛ ب این بیت را ندارد؛ متن< هشت دستنویس دیگر (و نیز لآ 
!)+ پ پس از ی ۳ شماسای ‏ ۲" ف: اين؛ متن< لب رونیزلن ".س؟) ‏ 7۲۵ ل؟: پراکنده 

گشتند و گشتند باز 7۲٩‏ فه سب (ونيزل"لن".س؟): زابلستان؛ متن< ل ۰ 2۲۷ ف- ب رو نیز" لن".س؟): کابلستان؛ متن تصحیح قیاسی 

است ۲۸- لن: < شد> (وزن ندارد)  -۲٩‏ ل: در رزمگاه؛ قی: آن رزمگاه؛ متن< ده دستنویس دیگر ۳۰- لی: گیتی ۳۱- لن: روی ۳۲- 
ق: فکنده ۳۳- س. پ | : سلاح؛ + متن< له ونستتویش دیگر ۳۶- لن 2 کلوش ۳۸۵- [۲: شماسای؛ لن اين ببت را ندارد -۳٩‏ ق ۳ بزاری 
۷- لن.ق؟ لی. ‏ ل" ب: بز خوردآن ول": این) دباره؛ و (و نز لن"): بازخورد این دو جنگی؛ 0 ل. ق» ب (و نیز لس ۳۸ ل: 
شماسای؛ فه س این بیت را ندارند؛ درلی این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است ۹- س, قآ لی, پ. و أ: که‌اند؛ متن< ف ل. لن؛ ق» 
ل".ب 6۰ ف.س, لن. قی" لی» پ آر لآ ب (و نیز ل" لن!): زابلستان؛ متن< ل» ق, و (و نیس" بنداری) 74۱ ل. لی, و: ساخته؛ س, لن. 
.قآ لآ ب (ونیز لآ لن۲): تاخته؛ پ (ونيزس۲): تأختن ؛ متن< ف ‏ 6۲- س, ی" لی, پ ورآال۲: چه‌اند؛ متن- فل, لن, ق, ب؛ بنداری: 
فعرفهم و علم آنهم منهز مون من زاولستان؛ در لی اين بیت با بیت پیشین پس و پیش شده است 


۳۳ 


نودر 


۱ ۳ 

۴۳۲۵ برد نای رویین و بگرفت راه به پیش سپاه اندرامد سباه 
بدین کی هو ارس شحو و به خورشید تابان براورد گرد 

۶ 2 1 ۲ ۳ ۱ 

کزان .شمسانستاشس. باه ند .هرد ال ازان تیره کرد نبرد 


سوی شاه ترکان" رسید آگهی کزان" نامداران جهان" شد تهی 
دلش گشت پر اتش از " درد و عم ۵ ۳ را به"" خون جر داد نم 


۳۹ ۳2 ۰ ۴ 
۳۳ براشفت و گفتاکه وذر کجاست کزو ویسه خواهد همی " کینه خواست 
یلار ده سیر .گام فا تااتشست. -که‌تن. تور اکشاه نش 

هه 7 ۳ ۳7 ۶ ز ِ 9 


۱ 


۳ ای و .کمن از سای بر یی 


۱ سپاه اندرامد به پیش سپاه ۲- ل: ازان؛ س, لی. و: برین؛ ؛ لن, پ: بدان؛ ق. ل": ازین؛ "1 ب: بران؛ متن< ف ۳ 
خسته؛ لن. ق" لی, پ. آاب: بسته خسته! نی: خسته بسته؛ متن< فهال 6 ل. ی ل۲: مرد+ متن< نه دستنویس دیگر (و نیز ل" لن ".س۲)؛ ف و 
(و نیز لن) پس از این بیت افزوده‌اند : 
بسی را بیست و بسی را بخست بسی را سه گرز گرا کرد پست 
- نجشنن 7- و: همی ناخت دلخسته برسان گرد ۷- لی: توران ۸- لن. پ» ل": که از 9 و: زمین؛ برخی از دستنویس ها در اینجا 
سرنویس دارند: ف: گفتار اندرآگه شدن افراسیاب از شکستن لشکر بزاول و کشتن شاه نوذررا و اسیران را؛ قی: گفتار در کشتن نوذر بحکم افراسیاب ؛ لی؛ 
وا کشته شدد نوذر (و: شاه نوذر) بر (ا: از) دست افراسیات؛ پ: آگاه شدن افراسیاب از کار لشکر؛ ب: کشتن افراسیاب توذر را ۱۰-س وب : 
و؛ لن؛ ق" لی, پ. ل۲: < از> ؛ متن- فهل.ق ۱۱-ب: ز؛ ن. ق"» هب پس از ان پیت افزد‌ند (پ یت سوم را در 
چنین گفت کین (لسن: پس) نوذر تاج دار به زندان و یاران من کشته زار (قی": خوار) 
آ: بریدش بزاری سوی کشته‌زار 
چه چاره است جز خود او ریختن ..."یکی کینه از (آ* ب: کینسه) توبران‌گیختن 
اگر چرخ گردان کشد زین نو سرانجام خشتست بالسین تو (< ۴۴۲) 
۲ ق.لی: <و> 2۱۳ پ: < همی> (وزن ندارد) .7۱6 و: عذر خواست؛ س: کزو کینه خواهد همی ویسه خواست؛ ل, لی؛ ول" پس از اين 
بیت دو بیت و پ تنها بیت دوم را افزوده‌اند : 
چه چاره است جز خود او ریبختن ..."یکی کینه (لی: کینه بر؛ و کینه از) نو برانگیختن 
به دژخیم فرمود کورا (لی: که او را) کشان (لي» ل": بیار) ...بر تا بیامسوزد او (چه و: بیاموزدش) سرفشان 
لیء ل": بدان تا پیاموزدش کارزار 
ف. س» ق اين بیت ها و بیت های پ۱۱ را ندارند. ولی درل" لن "۰ س" نیز امده‌اند و بنداری نیز بیت نخستین پ۱۱ را داشته است : وقال: کیف آبقی 
نوذر حیا و قد قتل آعبان آمرائی و وجوه فوادی؟ ‏ 1-۱۵: شهنشاه؛ ق این بیت را ندارد 2۱7 ل.ب: گفت گوی ‏ ۱۷- ل. لي (و نیز س۲): بستند؛ 
متن- ده دستنویس دیگر (و نیز ل"؛ لن )۲‏ ۱۸- ل. س, لن, ق. "۰ب (و نیز ل "): با بند تنگ؛ لی (ونیزس"): برسان سنگ؛ و رو نیز لن؟): با زور 
تیک تسه نگ متن < ف؛ تیا کتلاشی بازوی همجون پلنگ (وزن نادرست است) :-1٩‏ از پای؛ ل": از جابه ۲۰- لن: همجون 
نهنگ؛ پ: با ند تنگ؛ ل,.ق, ق" لی, به آ. ل۲ (ونیزل ".س") پس از اين بیت ولن, ب پیش از این بیت افزو‌ند 
بدشت اوریدندش ازخیمه‌خوار(: زار؛ لی : اسیمه‌وار؛ ل ۲ : اسیمه‌خوار) 
برهنه سروپای و برگشته کار 
فه» س, و (و نیز لن ") اين بیت را ندارند. ولی گویا بنداری آنرا داشته است: : فبادر جماعة الی الخیمة التی کان فیها محبوسا و آخرجوا ذلك الملك المتوح 
حاسرا پرسف فی أصفاده و فیوده؛ لی, ل۲ ر پس از بیت بالا يك بیت دیگر هم افز وده‌اند : 
ابر شاه نودر رد افراسیات تراتکستتله. .لیسله. دلی, سر شیتاب 
برخی از دستنویس ها در اینجا سرنویس دارند. لن, پ: کشتن افراسیاب نوذر را؛ نق": کشته شدن نوذر و پادشاهی افراسیاب دوازده سال بود؛ ل ۲ : کشته 
شدن نوذر بر دست افراسیاب 


۳۱۴ 


نودر 


۲ م2 ۱ 
چو از دور دیدش زبان برکشاد وم کی باکتان» غمتی.. کرد ید 
۵ 


۵ ری کب هایا که تیه ۰ وی تا وس تحت 
که و.. خن تیار قق اب اف ان دزاف کت خرار 
پس از" پادگار منرجهر شاه تهی ماند ايران و" تخت و کلاه 
دید رگ تیان قوش همه چاثر" ازمندی"" مپوش 

لت تاو و ۱ 

۰ رسیدی به جایی که بشتانتی سرامد" کزو ارزو یافتی 

چه خواهی " ازین"" یره خاك ناند که هم باز گرداندت" ستمند 


اک چرخ گردان کشد زین نو سرانجام خشتست. بالین نو 


1 ۳ ۲۲ 2 
ان نان ۱ مر ات کی ات 
۳۹ 


۵ ۰.۱ ,۲۶ و 
پس اغریرت" امد" به خواهشگری یاراست" با نامور داوری 
که يت رارق کف سار نه با ترگ" و جوشنن, نه در" کارزار 


یز کشتن نه والا بود بساست 3 جایی که بالا بود 


۱- ل. لن. ق. ق". پ- ب (و نیز" لن "۰ س؟) پس از این بیت افزود‌اند : 

ز تور و ز سلم (لن, پ» آ ب: زسلم و زتور) اندرآمد نخست . دل و دیده از شرم شاهان بشست 
فه س, لی اين پیت را ندارند. و در ترجمه بنداری هم چیزی ازان نیست ‏ 7۲ فه ۲ : بتو؛ متن- ده دستنویس دیگر (و نیز ل؟ لن ".س؟) ‏ ۳- ب: 
یابد ع- لن» پآ ب: رواست؛ متن- هفت دسننویس دیگر ۵- ب لت دوم این بیت را انداخته است 7- ل.وهال۲: خسرو؛ متن< نه دستنویس 
دیگر ۷- لن. پ: شهریار؛ ق"؛ 1 ب: نامدار؛ متن< هفت دستنویس دیگر ۸- ل-ب (ونیزل"» لن؟ س): شدان؛ متر< ف 4- ل.س. یآ په 
و آل" (و نیز" لن۲): ز؛ ب: تهی ماند از ايران و؛ متن< فه ی لی رو نیز س") ۰ ۱۰- ون توای؛ ل": ابا ۱۱-ب: جامه ۱۲- پ: ارجمندی 
۳- و ازین ۱6- س, لی: نخواهد همی با کسی ارمید؛ درل اين بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است ۵- قق۲: برامد؛ درل اين بیت با 
بیت پیشین پس و پیش شده است ۱7- ل, س. , لی؛ په ور ب: چه جویی + ل": چه گویی ؛ متن- فه لن؛ ق/۱۰ 2۱۷ ق: درین 2۱۸ لن: باز 
گردد ترا ۱۹-ل: که گر ۲۰-ل: خاکست؛ درس, لن, قآ آ؛ ب اين بیت پس ازبیت ۴۲۹ امده است ؛ درو پیت های ۴۳۹ ۴۴۲۱ درهم ریخته‌اند: 
۱ ۴۴۲ ۴۴۰ ۴۳۹ ف در اینجا سرنویس دارد: اغاز داستان؛ فه و رو نیز لن") پس از بیت ۴۴۲ افزوده‌اند: 

بساکس (و. لن": کسانی) کزایران اسیران بدند همه پهلوانان و میران بدند 
۱- ل, لن: کشتگان؛ ل۲: بندیان ‏ ۲۲- لن: برفتند خوار؛ و: کشیدندشان بسته وخوار زار ۲۳- س.قی لی, آء لآ ب: يك بيك ؛ لن, پ: هریکی ؛ 
متن< فل ‏ ۲6- ق": نه با ترگ و جوشن نه با کارزار (< ۲۴۵ب)؛ و: همی خواست هريك بجان زینهار؛ ل. ی" پس از این بیت دوبیت وق تنها پیت 
یکم را افزود‌اند 

چو اغریرت (ق": اغریرث) پرهنر آن بدید. ۱ 

دل اوبسردرچواتش دمید(قی: دل اوچواتش‌بهم بردمید ؛ ی ؟: دل اوبرش چون کبوترطیید) 
همی (ق": کنون) گفت چندین سربی گناه . . زتن دور ماند (ق؟: مانده) به فرمان شاه 
۵- س, لن: لی, پ. آ ب: جو؛ متن< ف ول -۲٩‏ لی؛ و ال" (و نیز لنآ, بنداری): اغریرث؛ متن< ف س, لن, په ب (و نیز س؟) ۰ 2۲۷ 
ل. ق» ق" (و نیز ل۳): بیامد خروشان ‏ ۲۸-]: براراست ‏ ۲۹- ق: مهتری ۳۰- س»لی: که این صد ‏ ۳۱- ل- پ. لب (ونیزل؟): < وک 
+ آسرانرازه متن< ف و رونیز لن".س) ‏ ۳۲-لی,ل۲: <وک ‏ ۳۳- ف: خود؛ متن< ل- ب (ونیزل"لن"+س؟) ‏ 2۳6 ل.ق ال" (ونیزل): 
با+ ون و با جوشن؛ متن< هشت دستنویس دیگر (و نیز س )۱ و پس از این بیت افزوده است : 
ستم یافته نه شتن‌کارهانه همه ۰ اکتا هنارای 


۳۵ ل اسیرند و 2۳٩‏ لی: نشتست 


۳۱۵ 


نودر 


بریشان" یکی غار" زندان* کنم نگ‌دارشان هوشمندان کنم 
به ساری به زاری" برارند هوش تو از خون بکش دست و چندین ۳ 
۲ ۲ ۳ ۲ ۲ ۳ ۹ ۱۱ 
فنب اتشعانهان به کار آری هر و تن مار از 
۰ ۹ ۰ ‌ ۴ ۰ ۰ 
بفرمودشان تا به ساری" برند به غل و به مسمار و زاری" برند 


گفتار اندر پاد شاهی‌افر اسیاب‌اندر ابران زمین" 


ز پیش دهستان سوی ری کشید ز" اسپان" به رنج و به نگ" خوی کشید 
1 ات دی اتترکتیاد 


به ِِ آوطرس 1۳۳ بن آگهي که شد 0 دیهیم؟" شاهمنشهی 
۲ 


0 و ۵ ۳ از اد ۲ یکی هوی هوی 
تس ی کاتسا کایتتته بز درد و"" خالك همه دیده خون و" همه جامه ۳ 


۱- ل.ق؛ ق" لی, آ. ل۲: نيایده لن, پ. و (ونیز لآ لن۳): نیاری: متن- ف. سب ۰ ۲- ق۲: بهم شان؛ و: بمنشان سپاری همیدون؛ ل؟: سپاری 
بمنشان همیدون ۳- ق": زایشان؛ لی: بدیشان 6- و: : خانه ۵-]: دندان ‏ -وال": نگهبانشان ‏ ۷-ل.اق, پ و (ونیزلن"): بمان تابه زاری؛ 
ل : بخواری و زاری+ متن< هفت دستنویس دیگر (و نیز ل" ,س)؛ بنداری وأنفد هم الی مدینة ساری ۸ ق ۳ : توبر خونشان 
نیز چندین مکوش -٩‏ لن, قآ لی؛ پ (ونیز لن؟): ببخشودشان جان؛ و : ببخشیدشان جان؛ متن- ل. »لآ ب (ونیزل ".س؟) ۰ ۱۰ و: زکردار 
۱- ل. قء ق۳ لآ ب: او؛ متر- لن, لی, په و (ونیزل"؛ لنآس )۲‏ ۱۲- لن؛ ی" لی؛ په ا. ب: زاری و؛ متن- 9 " رو نیز لآ لن اه 
س۲) ۱۳- ق: بازار؛ و: : گفتاره فه س این بیت را ندارند» ولی در ترجمه بنداری هست: 0 ع- 
لن : بزاری ۱۵- ل. پ. و,ا: خواری؛ لن بیند و در شهر ساری (وزن ندارد)؛ ل۲: بغل و عماری و خواری؛ متن< ف. س, قی؛ قآ لی. ب؛ ل (و نیز 
ل) پس از این بیت افزوده‌اند : 

وزان پس سپهدار ترکان چین سپه را پراکند بر دشت کین 
لن. ق" لی. پ. 1. ب (و نیز س۲) بجای بیت بالا آفزوده‌اند : 

چو این کرده شد ساز رنتن گرفت.... زسین زیر (لسی: زمین را به) اسب‌آن نهفتن گرفت 
11- ف (پس از بیت ۴۳۶): گفتار اندر پادشاهی افراسیاب اندر ایران زمین دوازده سال و هفت ماه و بیست روز بود؛ ل(پس از بیت ۴۳۶): پادشاهی 
اف اسیاب به ایران دوازده سال؛ لن: پادشاهی افراسیاب به ایران؛ لی» پ: پادشاهی افراسیاب در (پ: به) ایران دوازده سال بود؛ و: بپادشاهی نشستن 
افراسیاب در ايران زمین ؛ ل؟ : آگاهی یافتن طوس و گزدهم از مرگ پدر؛ بنداری : ذکر سلطنة آفراسیاب فی ممالك ایران و ماجری فی نوبته؛ متن- آغاز 
ف ۱۷-س,.لن.لی.وا ب: ازه متن- ف.ل.ق.قل پل" ۱۸-س.وب: ایشان؛ متن- نه دستنویس دیگر 2۱٩‏ ب: به رنج اندرون ‏ ۲۰ 
و : بدیدار ۲۱- قآ ب: سر ۲۲- پ : زنورسم و آیین دیگر نهاد؛ ل۲: به دینار داد انگهی در گشاد ۳۳ 1 : به گودرز (!) ع- ل : که تیره شد 
۵- ل.ق. پ: آن فر؛ متن- نه دستنویس دیگر -۲٩‏ س, لن, ی لی, ب: نامداره متن- هفت دستنویس دیگر ۰ ۲۷- س: خوار 7۳۸ س: روی 
۵- لن. پ: خلیدند ۰ ۳۰-س: موی ۳۱- ف. ب: ز ۳۲- ف: ایوان؛ متن< ل. س, لن؛ ق. لی, پ. و ا. ب (ونیز لن؟) ‏ 7۳۳ ل, لن؛ ق (و 
نیز لن "): های هوی؛ ,لپ ب : های و هوی؛ متن- فه و؛ قآ ل۲: زبان شاه گوی وروان شاه جوی (< ۴۵۸ب)؛ در قی" پس از این بیت بیت 
۹ امده است ‏ ۳6 ل.سءق» ق آ. پ. و (و نیز لن آ؛ س کر وف حون و؛ 1: : اندر آمد به ؛ متن- ف. لن. لب ۳۵- ل.ق.لی: همه دیده 
پر خون؛ متن< نه دستنویس دیگر 1 ل؛ همه دیده جاك 


۳۶ 


نوذر 


سوی زاولستان" نهادند روی زبان شا‌گوی و روان شاه‌جوی 
سوی" زال رفتند با سوگ و درد رخان" پر ز خون و سران" پر ز گرد 

۰ که زرا" ! دلیرا! شهاا! نورا! گو!* ‏ تاج دار بپا! ‏ داورا 
۱۱ و هه صقان ان وب ماه هتن 
سرت افسر از خاك جوید همی مین خون شاهان پبوید" همی 
گیاهی که روید بدان" بوم و بر نگون دارد از شرم خورشید سر 
همی" داد خواهیم"! و زاری ۷ به خون پدر سوگواری" کی 

۵ ناد" فریدون بدو" زنده بود یی تا شمه ور فده نود 
به زاری و خواری" سرش" را ز تن بریدند با" امدار انجمن 

۳۹ ۲۸ ۳۷ ۱ ۹ 

همه نیم زهرابکُون برک سید به کین جستن ایید" و دشمن کش 
همانابدین "سوگ" "ما بر سپهر ز دیده ‏ فروب‌اردی" خون بهر 
شما نیز دیده پر از خون کنید ز تن" جامه‌ی از بیرون کنید 

۷۰ که" با کین شاهان نشاید" که چشم نباشد پر از آب"" و دل پرز خشم 
همته: ان مت زارو. کریان: شدنتد و ی نکن اش تریای: دنت 
زان داد دستعتان که نا دک نبیند نیام مرا نیغ یز 
جمان!" چرمه"" در زیر" . تخت من ست سنان دار؟" نیزه. درحت من ست 
رکابست"* پای مرا جایگاه یکی ترگ یره سرم را کلاه 


۱- ل.س, لن, ق". لی, په آب: زابلستان؛ متن< فه فی, و (ونیز بنداری) ۲- قآ ب: از ایران برآمد یکی های و هوی (ب: شاه جوی؛ - ۲۵۶ب)؛ 
وا رو نیز لن"): جهانی (آ: ز کینه) بدستان نهادند روی ‏ ۳- لن, پا ل".ب: بر؛ متن- فه ل. س؛ق, لی, و 6- ل.ق: با رنج ودرد؛ ق؟: بهزابل 
یا تلا فرک و درد مق لبان - ق: روان؛ لي: لبان؛ در قی" اين بیت پس از بیت ۴۵۶ امده است ۷- لن : که زالا؛ لی: که رادا؛ پ: که 
زار؛ متن< نه دستنویس دیگر ۸- و بلا 8- ل, لی, ب: مهترا؛ متن< نه دستنویس دیگر ۰- ل, ق: نگه‌بان ایران و شاه جهان؛ لن, آ؛ ب: سر 
سرفرازان و پشت مهان؛ متر< هفت دستنویس دیگر ۰ ۱1- ی" و: نامداران ‏ ۱۲- ل.ق» ل": پشت مهان رل" پساوند ندارد)؛ در قی" این بیت پس از 
پیت ۴۶۶ آمده است ۳-آ ب: پوید ‏ ۱6- ل» وال" (ونیز لن".س): بران؛ س, لن, تی؟, لی, په ب: ازآن؛ آ: ازین؛ متن- فه ق (و نیز ل) 
۱۵-س, لن. قآ لي, پآ ب: همه؛ متن< فه ل, ق» وال ۲‏ ۱۹- ف: دادخواهی؛ ق: زارناليم + متن< ده دستویس دیگر (و نیز" لن"س؟) 
۷- ف: کنم ؛ متن< ل- ب (و نیز لن " س؟) ۸- پ: همه جامهٌ نازبیرون (- ۴۶۹ب) ‏ ۱۹- ل- قآ پ. و اب رو نیز" لن؟): نشان؛ 
متن- فه لی, ل! ۰ و بتو ۲۱-ق۲: سم ۲۲- و ترا ۲۳- لن.ق؟ ]اب به خواری وزاری؛ پ: بخواری و خواری؛ متن< هفت دستنویس 
دیگر ع۲-و: سرت ۲۵- ق: آن؛ ل۲: بدیدند ابا (!)؛ درق؟ پس از این بیت بیت ۴۶۱ آمده است و پس ازان بیت ۴۷۱ - ل: همی ؛ متن- 
ف.س-ب ‏ ۲۷-ل۲:برکشيم ‏ ۲۸-ل":اييم ۲۹-ل۲: کشیم؛ لن.ق"ملی.پ.آمب‌پس ازاینبیت افزودهاند: 
پپوشید جوشن همه کینه را (: خواست) .. کجا (ی؟ 7 ب: کنون) تازهشد کین دیریه را (: راست) 

۰ ل. ق: کزین؛ س, و: رین + لی: بدان؛ پ. ب: درین؛ متن- فه لن ق؟, ل ۳‏ ۳۱- ق: سوز؛ ل۲: حون 7۳۲ لن, ق" لی, په ‏ ب: 
باما؛ ق: برما+ و: مااز؛ متن< فهل. سءل" ۳- و: زدیده باردهمی ۰ ۳6- لن, لی, ب : خون بمهر؛ قی: خون ز مهر؛ ق*: آب مهر؛ پ: خوبمهرا 
مت < فه ل. س» و ال" ۳۵- لب (ونیز لن ".س): همه؛ متن- فه ل۳ 2۳ لن, ی" آاب: ابا؛ ق این پیت را ندارد؛ متن< هفت دستتویس 
درگر ۳۷- س, لن, قآ لی؛ و آ: نباید؛ ب: بباید؛ متن- فه ل» پ. ل۳ ۳۸- ل۲: شون -۳٩‏ لی. پ. آدل": چنین گفت؛ متن- هشت دستنویس 
دیگر + 6-]: پس زا تا رستخیز ۱ع- لن, ق, ی" ب: همان؛ لیء ل۲: جهان؛ پ: چنان؛ متن- فهل س,وها ۲ع-لن: جامه 6۳ ق: 7 
در> زین ؛ آ: << در > زیر؛ ل" : و دیده 6 ق۲: < دار> ۵ع- لن. لی, وال آ. ب: رکییست؛ متن- هفت دستنویس دیگر 


۳۷ 


نودر 


۵ برین" کینه ارامش و خواب نیست هسانند اشکم" به جوی اب نیست 
روان ‏ چنان شهریار جهادذ . درشنده بادا مان مها 
ششیا. وا ۰ داد ان ات دل ارمیده* باد اندر آرام و دیره 
و مایق . هه مرک را زاده‌ييم بر انیم" و گردن ۲ داده‌ییم 
یگدز دم که ات اریز ستران .افش 

تیان بسا ورد ور ارام و خوات پر از ترس ِِِِِ هه 
تانب ات .ام اد ی ویر یکتم 
به گیشی ز" گفتار تو زنده‌یيم همه" يك بيك مر ترا بنله‌ييم 
تین شتا زارایسصن ار سا تیان 
چو برزین و چون"" قارن رزم زا چو خرداد" و کشسواد آشسکرشکن 

۵ بلانند" با جنگ‌های دراز ترتع ار وان یتست باز 
چو تابند گردان" ازین سو عنان به چشم اندرارند نوك سنان 
ازان ید . کرد ود افتراستیات دلیت رود اش ان ۱ ات 
سر يك رسمه مردم" بی گناه به خاك اندرارد ز بهر کلاه 
اکتم له ینت هوزت میت موه تاکسا را سابل رس 19 


۱- لی؛ و: بدین ‏ ۲- ل: همی چون دو چشمم؛ س- ب (و نیز ل" لن ".س۲): همانند (ل۳: بمانند) چشمم؛ متن< ف ‏ ۳- ل: جوا 6 ف: 
دادار (یا : از) جهان آفرین ؛ + متن< ل- ب (ونیز لآ لن ".س۲) ۵- ف: ارمنده؛ س, لی (و نیز ل؟): ارام؛ + ق: اسوده؛ آ: آرمیده؛ ل۲: آرمده؛ (لن؟: 
امید)؛ متن- ل. و (ل در بالا افزوده است : آرام) 1 ل.ق : با به یین و دین + س» لی :ده بدا را و دین ۳ : باد و در ارام و دین ؛ ‏ : بارام دین؛ 
اه بدا همی گه کین)۱ من" ف. و (و یز لن"): لن. پ. ب : روانتان بارام بادا و دین ق خروتان رام ی اکاد وق ۷- ل. پ و ا: : پرینیم ؛ 
متن- فه س, لن. ق. ق لی. ب ‏ ۸- ف: بدین؛ لن: برو؛ و رو نیز ل؟ء لن"): بدو؛ متن< ل؛ س» ق؛ ق؟؛ لی؛ به ب (و نیز س)؛ ل۲: همه يك 
بيك تن ورا+ ف پس از این بیت افزوده است : 
: وزان پسس همه کینه را ساختند هیونی ز هر سو برون تاختند 

فراز اوریدند بی مر سپاه ز شادی بریدند و از بزنگاه 

سپه را همه پکسر اباد کرد دل سفرازان بدان شاد کرد 

ز هر سوی بوش فسیله یله به شهر اندراورد . یکسر ‏ گله 

5 سلیح و درم دادن افاز کرد 9 .۰ کتوان بایان - که 

این بیت ها در هيچيك از دستنویس های دیگر و نیز در ترجمه بنداری نیست ٩‏ ق ۳: بران؛ و در اینجا سرنویس دارد : گفتار اندر تدبیر کردن ایرانیان در 
کار خویش ‏ ۱۰- ل. ی" : بیم؛ لی: درد+ متن- نه دستنویس دیگر 2۱۱ لی: ز ۱۲ "لس (دنیز لا : ازان پس + لن. قیء ی "؛ لی. په ل آ. ب (و 
نیز س): وزان پس؛ متن - فه وهآ (ونیز لن۲: وزیشان) ‏ ۱۳- س: اغریرت (حرف پسین نقطه ندارد)؛ قی؟ وهآ ل؟ (ونیز لن"): اغریرث؛ متن< فه 
ل. ق. لی؛ چه ب (و نیز" س )۲‏ ۱6- لن, پ: نيك نام ۱۵- فآ ب (ونیزل"لن۲): پرمنش ۰ 2۱ لن, پ: ازآن برمنش (پ: پرمنش) مهتران 
شد پیام ؛ ل۲: < مهتر> نيك نام روزن ندارد) ۷- لس لی, آ؛ ب : به ؛ متن - هفت دستنویس دیگر ۱۸- پ: که ما؛ درپ لت های این بیت پس 
و پیش شده‌اند؛ پ یس از این بیت سرنویس دارد : پیغام کردن بزرگان ایران ٩۱-ل.ق:‏ <به> ۲۰-س-ب رونیزل لن "۰ س"): زابلستان؛ 
متن< ف ل, بنداری ۲۱- ف- ب (ونیزل"؛ لن" س؟) رین رت ون ود 1-۳: وبا ۲۳-لی: به‌زاد ۲6 لی: پلانند 
و ۲۵- لن. پ: ازیشان؛ آ: ازاین (وزن ندارد) ۰ ۲۹- س, لن, لی؛ پ. آ ب (ونیز س؟): چنگ؛ متن- فه ق ق وال" (ونیز ل» لن؟)؛ ل این 
بیت را ندارد؛ در ی پس از این بیت بیت های ۲۹۱ تا ۶ .ِ ۷- ل": جمله؛ ل این بیت را ندارد ‏ ۲۸- : تیز گردد ؛ ل۲: تیره گردد ز 
۹- ل : کشتگان؛ قآ لی. پ. ب: کین ما؛ متن- ف» س. لن؛ بقل ۵ 1-۳۰ : سر يك رمه مردم آرد بخواب (< ۸ ۳۱ ل : پس آنگه سر يك 
ق: پم این بت مه مردع ار ۲- قیآ؛ و آل۲: اغریرث؛ متن- هشت دستنویس دیگر 1-۳۳: مرین خستگانرا؛ ل": 
زین تشنگان را ۳6- قی: گشاید مراین بستگانرا ز بند 


۳۸ 


نودر 


۰ پراگنده گردیم گرد جهان زبان برگشاييم پیش" مهان 


بد ت ‏ رکتان ستایش کنیم قهتان شین" آیتدان - تبایش 
تب : مه 3 ۴2 ۲ ۳ 2 ۱ 1 
جسین کت اغریرت برجرد گزین کوضه جاره ۱ ان درخورد 
۰ ۶ 1 اش ۳ 3 7 1 ار 
ر من شتکیازا سود تسین بخوسد سر مرد اهرمنی 


یکین جاره سازم درگ ونه زین که با من نگردد برادر"! به کین 
۳ کر اه ها تک 


جو 0 بنزديك ساری رمه بدیشان سپارم شما را همه 
بپردازم اسل نیایم ۳" به جنگ ق ‏ تافتلوار ان درارم به ننگ 
بزرگان ایران ز" گنتار اوی زو رشنر ترتتهبادت وی 
و ار قزر دایز پوت زار ول تیا 
موی یت فسستیان. شا بیاورد . زان" ناسداران . پام 
که شود سر هاش زار اما شد اغریرت"" پرخرد"" يار ما 
یکی سخت پیمان نگنليم بن بران برنهاديم با او" س 
کل رای کیت فان رات خر مد اش موش زا کید 
گرات‌مايه. اآغتوترت۳ .یكی ای کار شیاه دق 


۵۵ مگر زنده از چگ" ان ۲۵ ادها يك حهان مردم اید ات 


۱-س: گرد؛ ق: نزد ۲-لی.پ.ب: همه؛ متنت» ‏ ۳- قآ ل۲: جهان آفرین را؛ متن- فال. س,لن؛ق.و 6- ق".لی, وا ل".بنداری: 
اغریرث؛ متن< هفت دستنویس دیگر (و نیز ل " ن ".س؟) ‏ 2۵ ل: کزین گونه گفتار کی در خورد؛ متن< ف؛ س- ب (و نیز ل؟لن".س) 2 وا 
زما ۷-پ: کند ‏ ۸-لی, و: اهریمنی ‏ 4- س.لن: قآ لی, چه ان ب (ونیزل". س۲): دگرگون ازین؛ متن< فهه ل. ق, وال" (ونیزلن) ‏ ۱۰- 
س, لن.ق, لی. په و ب (ونیز لآ ن؟): که با من برادر نگردد؛ متن< فه ل. 1 ل" (ونیزس۲) ۱۱ لی.ل": ایدونکه ‏ 2۱۲ لن: ایران ‏ 2۱۳ 
س: آید سوی؛ لن. پ: اید بر؛ لی»و: اردسوی؛ متن- فال؛ .قآ ال "دب ۱5-لن:پ: اید؛ آ: آمد ۱۵-ل: همه ۱-ق: نيارم ۱۷- 
ل. س» ق» قیآ, لی, و ال "۰ ب (و نیز لنآ.س۲): سرم را ز رل ۲: به) نام؛ لن, پ: سر نام را؛ (ل۳: سر مرزبان)؛ متن- ف ‏ 1-1۸ به 1٩‏ ل» 
ق» لی: او؛ متن< هفت دستنویس دیگر ۲۰- لی: در نهادند؛ آ: همه برنهادند بر خاك ‏ ۲۱- قءلی؛و: رو ۲۳- ب: سارا؛ ل۲: نویدی ز شادی 
۳- س, لن. قآ؛ لی. پ. آ ب: بيامد بنزديك؛ و: شتابان بنزديك؛ متن< فه ل. ق, ل۲ ۲6- ل: از < آن> + س, لی: ازین ‏ ۲۵- لن: سلام؛ 
: چنین داشت از نامداران پیام + و: که ای نامور پهلو شادکام ۲۲- لی: که بخشید؛ و : ببخشود ۲۷- س.ل": اغریرب (حرف پسین نقطه ندارد)؛ 
لی و آ (و نیز لن ): اغریرث؛ متن< فه ل, لن, ق, په ب (و نیز ل".س۲) 2۲۸ ,قیال" ب: هنر؛ ل" پس از این سرنویس دارد: پیغام گردان 
ایران نزد دستان سام ۹- ل. لن. ق". لی. پ. و آ: یکسر؛ ق: باوی؛ متن< ف. س. لب ۳۰- ف: کز ایران اگر زال آزاد مرد؛ ل. ی. ل" (و نیز 
ل): کز ایران (ل۳: کزانجا) چو دستان ازاد مرد؛ لن, لی. پ: کز ایران اگر زال زر با دو مرد؛ آء ب: کز ایران اگر داستان ها (ب: باستان ها) دو مرد؛ 
(لن": کز ايران اگر پهلوانرا دومرد)؛ متن< س, ی" و (و نیز س ۳+ قی": از ۳۱" قی.لی: بااوی؛ ل. ق" وب (و نیز لن"): بيایند و جویند با او رل: 
وی؛ ق۲: ما)؛ لن. پ: بیاید نجوید ابا او؛ آ: ببایند و سازند با ما+ ل": بیاید که با او بجوید؛ متن- فه س و نیز س؟) ۳۲ س: اغریرب (حرف 
پسین نقطه ندارد)؛ ق" و آ رو نیز لن۳): اغریرث ۱ متن- هشت دستنویس دیگر (و نیز ل ".س؟) ‏ ۳۳- س, لن, ی" لی, پ. 1: سپه را گذارد ز (س» 
لی: از) آمل به ری؛ ل": از امل سپه را گذارد به ری؛ ب: سپه را ز امل گذارد به ری؛ متن< فه ل» قء و (ونیز ل " لن) ‏ 2۳6 س.لن, یآ لی: پ» 
آرب: دست؛ ل۲: جان؛ متن- فهل.ق, و ۳۵- لن: ان -۳٩‏ ق.لی.[: سر ۳۷- لی: سريك رمه مرد گردد رها 


۳ 


نوذر 


۳ 2 
جو بوینده 9 تن سید تسه در 7 کشتفتدان سید 
م2 و ۳ ۷ ۱ ۸ 


1 هه ۳ ۳ 2 ۲ 

وزان پس.جنین. گفست کای.سروران پنگان" جنگی و نام آوران 
7 7 7 ۱ مِ 

کشت ص سارت نا دل و هی ۷ سیه کرده در جنگ دل 


۰ خریدار این جنگ و این تن به خورشید گردن برافراختن 
۳ 5 ۳۱ 

به بر زد برین ار کشواد کت منم کت بازان پل کار شنت 

رو . ارت کرو مه تاه ال که خرم بدی" نا بود ماه و سال 


2 ۱ ۲ ۲ ت ۲۵ 
مپاهمی ز گردان پرعاشجوی ز زاول" به امسل نهادند روی 


۶ ۲ 
اسان رز تست ار ۰ ار هافر 
قس بت کیان راشای مسانته بزد نای رویین و ۳ برانسد 


ّ ۲ ۵ 
کی ابص هرکی زساشت. ۰ تا موش زوس تا "تاعت 
چو امد به دستان سام آگهی که بر کت اکشنتراد .اه تبرهتر 
دون گنج ویژه به درویش داد سراینده را جام هی خویش داد 


۱" لن.ب: بر ۲- لس لن. ق*- ب (ونیزل" لن؟): زابلستان؛ متن< فق (ونيزس )۲‏ ۳-س,لی: کشید؛ متن< ده دستنویس دیگر ‏ ع- ف: 
سراپرده؛ متن< ل- ب و نیز ل" لن".س؟) ‏ ۵- لن, پ: نزديك؛ ق: برروی؛ متن< نه دستنویس دیگر -٩‏ فق: بدید؛ لی: کشید؛ متن- نه 
دستنویس دیگر و نیز "؛ لن آ.س")؛ بنداری: فلما وصل الرسول آمر باحضار الأمراءوالقواد. و آخبرهم بالحال (< ۵۰۶ و ۵۰۷) ۷-ل": بدید ۸- 
ل": پیام یلان بستگان برکرید (!) -٩‏ فل (ونیزل"): ازان؛ متن< س- ب (ونیز لن".س) ‏ ۱۰ س, لی.آ ال" (ونیزل"س"): با یاوران؛ تی؟ 
ناماوران؛ و رو نیز لن؟): باسروران؛ ب: با بارمان؛ متن< فه ل, لن» ق» پ ۱۱-ق: بزرگان: و: سواران ۱۳- لی: کنداوران؛ ق۲: که ای نامداران 
و کنداوران ‏ ۱۳- س: که تاکیست ۱6 ل.ق؛ ل۲ : مردی؛ پ: مرد؛ متن< هشت دستنویس دیگر ۵- و: ابا سنگ دل؛ ؛ ل۲: که بارنك در رب 
کنارنگ دل) 17 ون دلیری ‏ ۱۷- ل, ق. و: بران؛ ق؟: بدین؛ لی: درین؛ ل: بزد برین (وزن ندارد)+ متن< ف س, لن, چه آ ب ‏ 11-1۸ 
چنگ -۱٩‏ پ.و برین ۲۰ ف: باد؛ لن, ی 7 
۱ ف ل. لن. ق. ق"؛ پ. ولآ ب (و نیز لآ لن"): دست (ل: ق: .ول" به لن؟ پساوند ندارند)+؛ لی: جست؛ آ: تنگ + متن< س (و نيزس )۱ 
ل" پس از اين بیت افزوده است : 

بگفتش بدا . نامبردار گو. بدین کار و نیکی منم پیش رو 
۲ لن. لی: بدو ۲۳- ف: بوی؛ س- ب (و نیز ل" لن" س؟): : پزی؛ متن< ل؛ فه پ در اینجا سرنویس دارند. ف: گفتار اندر جوانمردی کردن 
اغریرت با ایرانیان و کشته شدن او بر دست برادرش افراسیاب + پ: امدن کشواد و رهانیدن ایرانیان از بند ۲- ل- پآ ب رو نیز لآ لن): زابل؛ 
متن< فه و (و نیز س؟) ‏ ۲۸۵- درل" این بیت چنین آمده است: 

سپاهی به ال نهددند روی همه نامبردار و پرعاشجوی 
۷ ل.ق: چواز پیش دستان؛ متن-> ۰ ۲۷- س,قی؟. ب (ونیز س؟): گرازه رس: گرازان؛ س": طلایه) برون شد ز (س: به) پیش سپاه؛ لن, پ: 
کنرنگ بیرون ز (پ: پیروز) پیش سپاه؛ لی, ل": چومنزل یکی دو برون شد براه؛ و (و نیز ل" لن"): ز پیش گرازه لن": کراده) برون شد سپاه؛ متن < 
ف ۲۸" ق؟. لیوا (و نیز لن" بنداری): اغریرث؛ متن< هشت دستئویس دیگر (و نیز ل".س۲) ۲۹- ق۲: بندگان ۳۰- ل۳: به آمل ۲۱ 
و پس از این بیت افزوده است : 

همه بند از پایشان برگشود ز ساری بیاورد و برگشت زود 
۲ لن, ق". لی, پ. لآ ب: از متن- فه ل. س, ق, و 2۳۳ ل. ق: ساری؛ متن- ده دستنویس دیگر (و نیز" لن".س )۲‏ ۳6- ل. س, لن؛ 
لی, پآ لب (و نیز ل؟. لن۲): زابلستان؛ متن< فه ق, و رو نیز س", بنداری) ‏ ۳۵- ل۲: شتافت ۰ ۳۷- س,لی: که کشواد برگشت؛ متن< 
ده دستنویس دیگر ‏ ۳۷- لن, پ: خلعت؛ ق" اين بیت را ندارد 


۳۳۰ 


نودر 


۳۰ چو کشواد نزديك زاول" رسید  .‏ پذیره شدش زال زر چون مزید 
زان وتان »زار سکن تست :دی کیختا رسته -بدکد ار جقبی اش 
پس از امور ‏ نودر فتقتزنار به سر خاك برکرد و" بگریست زار 
شلشتر ۰ اتلرآوردشسان ارختشبتد ار اش ایوان های تا 
چنان هم که هنگام نوذر بدند ...که باگنج" وبا تخت" و افسر بدند 

۵ باراست اسان :فان ۰ دست‌گهاه شد از خواسته بی نیاز آن سپاه 


چو اغریرت" امد ز امل به ری ز کروان. ار اکتهی. بافیت: کی 


وک کاس فا کسیر ۵ ره رلیشتر. 
بفرمودمت" کین بدان را" بکش که جای خرد نیست و" هنگام هش 
به دانش نباشد سر" جنگ جوی نباید" به جنگ انسدرون اب زوی 

۰ سر مرد جنگی خرد نسپرد ‏ . که هرگز نیاسیخت" کین با خرد 
چنین داد پاسخ به" افراسیاب که لختی بباید" همان" شرم و آب 
هرانگه کت اید" به بد دست رس ز یزدان بسرس و مکسن بد به کس 
که تاج و کمر چون نو پیند بسی نخواهد شُدن رام با هرکسی 
ت و دانش ۲ بکنن ۳ خرد رد ۳ سر دیو کی 


۱- ل.س, لن, لی؛ پ. آال آ» ب (و نیز لن۲): زابل؛ و (و نیز ل۲): کابل؛ متن< فه ی (و نیز س۲) ۲-.ل" ب: بدید؛ ی" اين بیت را ندارد ‏ 7۳ 
لی. ب: بدان ‏ ع- ل,ل۲: مانده؛ س, لن,ق, لی, پ. وهآ ب (ونیز لن".س"): بسته؛ ق اين پیت را ندارد؛ متن< ف 2۵ ل: بر؛ سس» لن» ق لی" 
ب (ونیز لن".س): در؛ مترد ف ۷ س: چرم؛ متن- ده دستنویس دیگر (و نیز لن".س؟) ‏ ۷- للن, پ.آ: نمدار؛ متن- نه دستنویس دیگر ‏ 7۸ 
لی: < و> ؛ ق" پس از اين بیت افزوده است : 

به شهر اندراورشان چون سزید. به کاخ و به ابوان فرود اوربد 
4- ل- پ. آرب (و نیز ل".س"): ناج+ متن< فه ول" (ونیز لن") ۰-ل۲: بخت ‏ ۱۱-لی: بیاورد ۱۲- لس و: همه؛ لن, ی" پ.آاب: 
جنان؛ مت فه ق, لی ۲ ۱۳- ق" لی« وهآ رو نیز لن" بنداری): اغریرث؛ متن< هشت دستتویس دیگر رو نیز ل".س؟) ‏ 7۱6 لءق؛ وال" (و 
نیز لآ لن۲): وزان کارها+ س, لن؛ ق " لی؛ پ» آ. ب: ازآن (س, لی: وزان) کار او؛ متنف ‏ ۱۵- و: این 1٩‏ ل: شرمودمت (حرف یکم نقطه 
ندارد): قآ ب: نفرمودست؛ متن< نه دستنویس دیگر (و نی لآ لنآ+ س؟) ‏ ۱۷- ل (ونیزل"): کای برادر؛ متن< فه س- ب زو نیز لن " س"؟ ق» 
ب: کان) ۸- ل. قآ لی (و نیز" س): < وک + متن< نه دستنویس دیگر (و نیز لن ۳)؛ برنحی از دستنویس ها در اینجا سرنویس دارند» لن. پ : 
کشتن افراسیاب برادر خود را اغریرت (پ: < اغریرت> ) و: گفتار اندر کشتن افراسیاب اغریرث را؛ ب: کشتن افراسیاب برادر خود  -۱٩‏ فهل" (و 
نیز س"): براتش باشد رل۲: نيمد) سر ول".س۲: دل)؛ ل, لن, ق لی, بآ ب (و نیز ل"): به دانش نباید لی. ب, ل": نياید) سر (در ل واژه سوم 
نقطه ندارد) ؛ و (ونیز لن؟): پر از خشم باید دل؛ قی این بیت را ندارد+ متن< س ۰- لي, ل ".ب: نیاید ۲۱۰ لن.ق؟: آب جوی؛ لی: آب وروی؛ 
آ: آب ورو ۲۲- ل": نبامخت ۳-[۲: پاسخش ‏ ۲6- ق,. ق۲: نیابد+ پ: بشاید؛ و: بياید ۲۵- ل.و: همی؛ س, لن, لی, پ, آاب: هم 
از: ق۲: پس از؛ متن- فه ق» ل؟ ۲۷-وال۲: که یابی ‏ ۲۷- ق۳: دید چون توبسی؛ ل, ی پس از این بیت افزوده است: 

درازست: ذست: فلك بر بسدی همه نیکویی کسن اگر بخردی 

چو نیکی کنی نیکی اید برت بدی را بدی باشد اندرخورت 
1-۸ ب رو نیز ل"): آتش ‏ ۲۹- ل. سء قآ په آ.ب (ونیز ل۳): پره متن< فه لن, لی (و نیز س1)؛ وول؟ (و نیز لن؟): دلی (ل!: سری) پر از 
دانش سری پر ۳۰- ل» س, لن؛ قآ لی. وهآ ل آ» ب (و نیز ل؟؛ لن ".س"): با؛ متن< فپ 2۳۱ لی: برخورده ق اين بیت را ندارد؛ لي در اینجا 
سرنویس دارد: کشته شدن اغریرث بر دست افراسیاب 


۳۳ 


نودر 


۵ سپهبد بر(شفت چون پیل مست به پاسخ به شمشیر بازید دست 
میان برادر بدو نیم گ جنان بی وفا! باهتسیراز مرد 


۳۳ از کار افریرت" نادار .. خبر شد سوی ام زال سول 
چنسین گفشت کاکنون سربخت؟ اوی شود تار و بیران شود" تخضت؟ اوی 
بزد نای رویین و بربست کوس فیازامستت : لتکیه چو چشم خروس 
۰ بپهبد سوی پارس" بنهاد روی همی رفت پر خشم و دل کینه جوی 
ز دریا به دریا همی" مرد بود رخ ماه و خورشید پر گرد بود 
چر بشنید افسراسیاب اش ند که مان نانک 


۱۷ ۱۵ 


بیاورد لُشسکر موی خوار ری بیاراست جنگ و بیفشارد" پی 
طلایه شب و روز در جنگ بود ی 


۵۵ ار هی هناخدور همسه4 نامداران پرساشجوی 
۴ ۲ 2 ۱ .2 ۲ ۳۲ ض ۳ 
ره ره ۰ و هو ,۲ 
هم از" رزم زن نامداران ‏ خویش ون ات و ت خویش 


یکی شاه خسرو نژاد که و گذشت ها بیاد 
۰ بکردار کشتی ست کار سپاه همش باد و هم بادبان تخت" شاه 


۱ ل. پ.ل۲: نيك دل؛ و رو نیز لن۲): تیز سر: (لآس۲: سنگ دل) 0 لی. اب 2۲ ل: با هشیوار مرد؛ س, لن. ی" لی. ل 
ب: ناسزاوارمرد ؛ پ : باهشیوارمرد(حرف‌یکم نقطه ندارد) ؛ متن<فوول "(ونیزل "لن ".سس ؟)؛ ق : سپه را ازودل‌پرازبيم کرد ۳-ل -ب (ونیزل "ءلن آس؟): 
چر؛ متن -ف ‏ 6-ق آلی,وها(ونیزلن"): اغریرث ؛متن-هشت‌دستنویس دیگر(ونیزل۲) ۵ -ل.ق: خبرشدبنزديك زال‌سوار+ متن -ده‌دستنویس دیگررونیزل آه 
لن ".س؟) .7 ف.ل,ول "دب : بخت(حرف‌یکم نقطه‌ندارد) + پ : تخت ؛ متن<ق.ق آ](ونیزل"ءلن ".س؟) ‏ ۷-ل.قی» راو ل "مب : اوه متن <فو(ونیز 
ل"لن آ.س؟) 2۸ ل.ق؛ قآ پ وال ب رونیز لآ لن" س؟): شود تار رل: بار؛ ق: باد؛ ق۳: بار؛ ل۲: بازهورل: < وک ) ویران شود (قی؛ 
پ: همه)؛ متن< ف (حرف یکم تار و حرف یکم و دوم بیران نقطه ندارند) ‏ 4- هر ی 
."1۰ رو نیز" لن". س۲): س, لن, لی این بیت را ندارند 2۱۰۰ و: شتابان 1-1۱۰ فارس؛ ل": جنگ ۱۲- سبقی, 1.۳ ب: همه؛ متن- 
هفت دستنویس دیگر ۱۳- و: برخ؟ در ب این بیت پس از بیت ۵۴۳ امده است ‏ ۱6- س,ل۲: آن؛ پل" در اینجا سرنویس دارند, پ: لشکر 
کشیدن زال برزم افراسیاب؛ ل۲: آگاهی یافتن زال از کشته شدن اغریرت ۰ 7۱۵ قی. پ (ونیزل "۰ س"): خوار وری+ متن> ده دستنویس دیگر و نیز نآ 
بنداری: خوارالری) 7۱7 ی" لی, وال" ب: بیفشرد؛ متن- فل, س, لن؛ .1 ۱۷- پ: بشد کوه لرزنده چون بید ونی + درب پس از این بیت 
بیت ۵۴۱ آمده است ۸- لی: بدوتنگ؛ پ: بيك رنگ ‏ ٩۱-ل:‏ بسی + س: همه؛ ق این بیت را ندارد+ متن< نه دستنویس دیگر ۲۰-ل: هر: 
و: از؛ متن< نه دستنویس دیگر؛ لن» قآ پ. ا (و نیز س") پس از این بیت افزوده‌اند: 

برامد دو هفته (س۲: دو هفته برآمد) برین روزگار پیاده بمانده ز کار (: کار و) سوار (س۲: سوار و پیاده بمانده ز کار) 
بنداری نی زگویا این بیت‌راداشته بوده است : بجری‌بینهماسحابة کل یوم مقدارآسبوعین ‏ ۲۱-لی: بگرفت ‏ ۲۲-ل۲: زافراسیاب ۳۲۳ -ل.قی: زافراسیات! 
ی : با افراسیاب (وزن ندارد) ؛ ل۲ : هنگام خواب + ب: سخن رفت چندیز افراسیاب + متن -هفت دستنویس دیگر ۲-پ: همان ؛ آ: وزان ؛ ب : بدان؛ متن-نه 
دستنویس‌دیگر ‏ ۲۵-سءلن.لی.پ : هم از؛ ل ۲ : همان؛ ب: ازان؛ متن-فهل.قی»قآمواً ۲۷-ب:شاهان ‏ ۲۷-و: اگر؛ل "+ کزبرروزن‌ندارد) ‏ ۲۸- 
ل":دولت ‏ ۲۹-:فرخ ۳۰-ق۲:سخنهاگذشته ‏ ۳۱-ب: بخت؛درآآین‌بیت‌بابیت سپسینپس‌وپیش‌شده‌است 


۳۳ 


نودر 


اگر داردی طوس و گستهم فر تتاهتشتت ۰و مان تیان 
نزیبد بریشان" همی تاج و تخت بباید یکی شاه بیدا بخت 
که باشد برو" فره ‏ ایزدی تابد ز دهیم او" بخردی 
ز تخم فریدون بجهستند چند یکی شاء. زیبای تخت بلند 
۵ نلیدند جز پور طهماسپ: رز . که تاج فریلون بدو گشست تو 
یبارت سم و رح میاه امین و تا 


یکی مزده بردند نزديك که تاج فریدون به ب صتز در 

۳ هد ای سر که 
سیهدار [۳ و کنیس باه ترا خواستند ی سزاوار ۵ 
بپذرفت"" شاهی و برحاست زو تالا ۰ سح او بش که و 


(- ق: < و> + ل۲: سپه هست و؛ درا این بیت با بیت پیشین پس و پیش شده است ‏ ۲- لی؛ ل۲: بدیشان ‏ ۳- پ. ب: پیروز 6 ل.لن. قآ لی, 
پ: بدو؛ متن- ف» س, وه آم لآ ب ۵- س: بتابد ازو فره؛ لن» قآ. پ: بیاید (پ: بتابد) ز گفتار او؛ ق این بیت را ندارد؛ متن- ف ل, لی, وه لآ 
ب - ل.لن, ق. ق" پ.آ: که زور کیان داشت و فرهنگ گو؛ س. لی. ول" ب (و نیز لن ".س۲): که فر کیان داشت (س: بود) و (لی: < وک ) 
فرهنگ گو (ل " ب. س۲: نو6؛ متن- ف (و نیز ل۳)؛ بنداری: وکان ذا قدر و جلالة وشهامة و صرامة - ۷- ل۲: < وک ؛ لن: بشد رای زن ‏ ۸- ق: 
بامی ؛ ل".ب: نامین  -٩‏ ل.س,لن: کرزمان (حرف چهارم نقطه ندارد)؛ ل۲: کر بزان؛ ۲ : و گرزگران؛ پ»ا.ب: و از کرزیان؛ (ل۳: و از کردتان)؛ 
متن- فه ق (و نیز س۲)+ لی: سپاهی زبان دان روشن روان؛ و (و نیز لن۲): گروهی هنرگستر خوش زبان؛ در پ این بیت پس از بیت ۵۵۸ آمده است 
۰- س, قآ لی: سرافراز؛ متن- نه دستنویس دیگر ۱1-۱1۰ دیگر ۱۲- س, ق": خواستندی؛ ب: خواست یکسر؛ متن- نه دستنویس دیگر (و نیز 
ل" لن ".س؟) ۱۳- .ی" ه وال" ب (ونیزل" لن"س۲): شاه؛ متن< ف ل. س, لن, لی: در پ پس از این بیت پیت ۵۵۶ آمده است؛ ل» 
ق پس از این بیت سه بیت و ی" آتنها بیت سوم را افزوده‌اند : 

چوبشنید زو گفته مرزبان (ی: موبدان). همان گفته فارن و بخردان 

بیامد به نزديك . ایران میاه . بسر برنهاده (قی: برنهاد ان) کیانسی کلاه 

تب امتلا همه کار نودر جو بود کنرن کار زو را باید شنود رل؛ ستود؛ [: سرود) 
6 ل. پل" : پذیرفت؛ متن- فه قی؛ س, لی, لن؛ قی و اء ب (و نیز ل ". لن "۰ س؟) این پیت را ندارند؛ ب بجای این بیت افزوده است : 

چو بشنید ازین گونه پیغام زو بیامد یکی کار برساخت نو 


۳۳ 


به روز همایون زو نيك بخت پیامد برامد . بر تخت 
به شاهمی برو" آفرین خواند" زال نشست از بر تخت زر پنج 9 
گهسن ود یز سال " هشتتیاد هر هرد به داد و به خوبی جهان تازه کرد 
سپه را ز کار بدی بازداشست که با پاك یزدان ۱ راز داشست 
۵ ۷ مات کته کتر 1 ی ۱ 0 9 


همان بد که تشگی" بد اندر جهان تیا کال رز کارا جهن 

یامد همی ِ باد و همی برک‌شیدند نان با درم 

و اشکت ۳ بران گونه۹؟ ند ی فا ۱۲ به روی ان دراورده۸ روی سپاه 

کدنا بت رون ختسکی " گران ن۳ روز بلان"" بود و رزم "۲ سرال 
۱- ف : گفتار اندر پادشاهی زو طهماسب پنج سال بود و جنگ او با افراسیاب و شکستن افراسیاب ؛ ل. پ: یادشاهی زو (پ رد) طهحاب پیج سان؛ 
س: #پششاهی طهمامب ژوه ابران بح سل ون ی : پادشاهی طهماسب زو پنج سال بود؛ ب: : پادشاهي ی طهماسپ پنج سال؛ بنداری: ذکر نوبة زو بن 
طهماسب و ماجری فی عهده؛ متن- لن» .ی فآ وا ل۲: در س از بیت ۷۳ تا پایان داستان افتاده است + در ب از بیت ۱۰۰ تا ۱۵۴ افتاده است ۲- 
ل: بافراز؛ + ل. س, ق (و نیز ل") اين بیت را ندارند؛ لن, ی" ب. آ(و نیز س۲) پس از این بیت افزودهاند : 

به شاهی (پ. س۲: بزرگان) بر او افسرین خوان‌دنید نشارشهی بروی افشاندند رپ.س؟ : وراپادشاه(س؟ : شهریار)زمین خواندند) 

۳- لی: بدو ع- لنپ ب: کرد ۵-ل, لن؛ ق. قآ لی» په رو نیز ل".س؟): زو؛ متن< فه سء وه لآ ب (ونیزلن؟) 2 قیگ وا بودو 27۷ 
ف. لی: در ۸- ف: سال و؛ ب : زال ‏ 8- ف» ب رونیزل): هشیار؛ متن< ل- ل؟ (ونیز لن"س؟)؛ بنداری : وکان کبیر السن قد آناف علی ثمانین 
سنة ۱۰- س.لی: جهان را به داد و دهش تازه کرد؛ متن< ده دستنویس دیگر ۱۱-و: همی ۲- ل۲: دلش با همه نیکی انباز داشت ۱۳- ف: 
گرفته؛ ق اين بیت را ندارد+ متن< ده دستویس دیگر رو نیز لن ".س۲) 6 ۱- ف لی: < وک 1۵ ل» لی, بان بستن؛ متن< هشت دستنویس دیگر 
رونیزلن".س) ۱5-ب: ازآن ‏ ۱۷-ل۲: بدیدند ‏ ۱۸- ل: کشتن؛ پ: خستن؛ ب: انده؛ متن< هشت دستنویس دیگر (ونیزس؟)  71٩‏ په 
آ: کسی ‏ ۲۰-س: خشکی؛ لن. ۲ : نیکی ؛ متن< نه دستنویس دیگر ۰ ۲۱- وال" : شده خاك حشك؛ پ: شده خشك مهر ‏ ۲۲- ل": گیاها نهان؛ 
ب: گیه را دهان - ۲۳- ل, ق, چه و رونیز لن"): هیچ نم س, لن, ق؟؛ لی, آ ب: آب ونم؛ ل؟: ناونم؛ متن< ف (ونیز لآ س؟) 7۲6۰و (ونیز 
لن۲): دو خسرو ۲۵- لن, پ. ب: برین گونه؛ ق. لی: بدان گونه؛ متن< هفت دستنویس دیگر ۲۷۰" لء ق+ لی. ل؟ ( نیز ل "+ س؟): تا؛ س, لن» 
ق؟ به وآاب (ونیزلن): برد متن<ف ‏ ۲۷-س,لن. قآ پآ پنج ؛ متن< فل, ق لی, وال ب (ونیز لآ لن ",س۲): بنداری: مانةآشهر 
۲۸- ف: اندرآورد؛ متر- ل- ب رو نیز لآ,لن"س) ۲۹- فه س- آب رو نیز ال" لن "+ س"): بکردند؛ ل: بکردند (حرف یکم نقطه ندارد)* 
متن< ل ۰ ۳۰- س: روزی دوجنگ؛ لن, قآ. پ.[: هرروز جنگی ؛ لی: تایر جنگ متو< هلق وال زلف .س۲: جنگ) 2۳۱ فه 
س- آ ب (و نیز لآ لن".س؟): که + متر- ف ل ۳۲ ق: یلی ‏ ۳۳- لی, ل".ب: جنگ؛ بنداری: و بقیت عساکر الفریقین مانية آشهر متفالین 
و متقابلین علی حالة واحدة 


۳۳۷ 


زوطهماسب 


و ی ی ِِ ۳ پودو" تاره ره 
ز هر سپه ِب# فریاد" و ك فرستاده ال بتدونی رو 


1 ۱ ۵ 
کها" 0 رس سرای مج تانب بچ:؟" درد و اندوه و رسج 


۵ سر امداران تهی شد ز جنگ ز تقت ی له ری نگ 
هدک هقی توا که در دل ندارند کین کهن 


بخشند" گیتی به رسم و به داد و کار کسیر اتید ۱ یا 
ز رودابید و شیر" تا مرز تور ..."از آن بخش؟ گینسی بنزديك و دا 
روارو جنین تا به چین و ختر سپردند شاهی بدان" انجمن 
ز مرزی کجا رسم" خرگاه بود توت ول .تیه ره ایرد 
زین روی " ترکان نجویند" راه ستعی ی ,کر رگا 


9 ۳۳6 ۳ 3 1 ۳۲ ۳ 

سوی پارس لش‌کسر رون راند رو کهن بود » لیکسن جهان 95 ۳ 
رد ۳۷ 5 1 ۹ و م2 ۱ 

پر علعل ور را مد گرهیستان زسین شد پر از رنگ و بوی"" و نگار 


۱- ب: ز دولشکران ‏ ۲- س: < وک ۳- ق: سپه را همی قوت و باره نماند؛ و: ز لشکر همی نان و باره نماند ‏ ع- لن, پ: : هم نشان؛ رل۳: 
برزبان): متن< ده دستنویس دیگر (و نیز لن" س؟) ‏ ۵- س, لی: که با دم هم از ری ی : که پر ما بد آمد بد (قق۳: سر 
اند سن آسمان؛ 1 : که برما پر امد بدید اسمان ؛ متن< فه ل. ق. به ولآ ب (و نیزلنآ.س۲) ۷ ق۲: زمردو ۷-ق: <و> :+ س‌لن: قآ لی. 
آ:آواز؛ متن< فه لپ ول "اب ۸-ق؟.ل" ب: غو ٩-ب:‏ به‌درگاه ۱۰ ل.س,لن.ق, لی, پ و آرونیزلن"): که گر؛ قیال" (ونیزلآه 
س؟): که از؛ متن- ف» ب ‏ 2۱۱ ل: بهرمان؛ س- ب رو نیز ل" نآ س۲): بهرما+ متن- ف ‏ 2۱۲ قق۲: زين سپنجی سرای ‏ ۱۳ لن, قق؟ لی, 
پ. آ. ب (و نیز ل؟, لن". س؟): نيامد؛ ل. س: ی وت | 8 س, لی: جزاز ۵ ق: رای؛ و: نخواهد بدن جز غم و 
درد ورنج ‏ ۱0 فه لن, پ. وال" (و نیز لن): بریکدگر؛ ق. پ (و نیز س"): يك بردگر؛ ق": با یکدگر+ متن< ل.س, لی (و نیزل )۲‏ ۱۷- لن: 
بدان؛ , ل"» ب: برین؛ متن< هشت دستنویس دیگر ‏ ۱۸ که 
9- ق»ق "۰ ل۲: بخشید ؛ متن< هشت دستنویس دیگر ۰- ق": زدرد؛ آ: که کار ۲۱- لن.ق"»1: ندارند؛ ل۲: ندارید؛ متن< هشت دستنویس 
دیگر ۲- ل: ز دریای بیکند؛ س.: ز رودابد شهر؛ لن, لی. پ (و نیز لن؟): ز رود ابل (لن : امل) شهر؛ و: پس از رود جیحون ؛ ب: ز دروازه شهر؛ 
(ل۳: دراورد در شهر)؛ متن- ف ۰ ۲۳- لن, لی, پ (ونیز لن): روم؛ متن- فه ل, س, وه ب (و نیز ")؛ ل: ز کوراب را تا بآموی و تور؛ (س: ز 
روداب روتاسرمرزتور) ‏ ۲6- وا روی ‏ ۲۵- ل.وآ: زنزديك ودور؛ لن.لی, پ: گیتی و آباد بوم ؛ متن- ف.س,ل ۰ ب؛ ق.ق" این بیت را ندارند 
۷- ف: تا به مرز ختن ؛ ق این بیت را ندارد؛ متن- ده دستنویس دبگر (و نیز لن آ؛ س۲)؛ بندار ی (۲۱-۱۸) : فاستقرت الحال علی آن یکون من حذ 
روزابد و شیر الی منتهی أقصی الصین و الختن لأفراسیاب والتورانية؛ و من هذا الجانب لزو والايرانية ۷- ل, لن. پ: بران؛ متن< هشت دستنویس 
دیگر 7۲۸ س. لن. ق" لی. په و (و نیز لن"): مرز؛ متن< فهه ل, لآ ب (و نیز ل".س۲) ۲۹- ل.س, لن, لی. په و (و نیز لآ لن "۰ س۲): ازوا 
ق وزو؛ ب: ازان؛ متن< ف ل۲؛ ق, آ این بیت را ندارند ۰ و: مرز ۳۱- پ: نجستند؛ ق این بیت را ندارد ‏ ۳۲-]: فارس ‏ ۳۳- ب : گو 
ع۳- س: بود؛ پ» ل" اين بیت را ندارند و پ بجای آن افزوده است : 
چو بنشست بر تخت و گاه پدر جهان را همی داشت با زیت وافر 

۵ ل- پ. اب (و نیز ل"» لن"): زابلستان؛ متن- فه و (و نیز س" بنداری)  -۳٩‏ پ: یکسر؛ ل" این بیت را ندارد ‏ ۳۷-س, لن؛ق؟؛ لی؛ و 
ب: < و> ؛ متن- فال. ق, پل ۳۸- ل: رنگ بوی؛ ق: رنگ و بو؛ آ: بوی ورنگ؛ متن< نه دستنویس دیگر؛ قآ این پیت با اتیت سین ین 
وییش شده است 


۳۳۸ 


1 : ۱ 1 1 ۰ 

۲۵ حهان جول عروسی رسبده جوال پر از جسمه و باع و اب روال 
جو ام ندارد . نهاد تلتگ نگردد ۳ بروا" تار و تنگ 
۵9 ۳ 

مپان" را همه انجمن کرد زر ای هر فا 
دای که امه ز تعی مدب تقاشان اف دانستز سر" وا 
بهرسو یکی جشنگه ساختند دل از کین و نفرین پرداغتند 

ز/ ۰ ۱۳ سیم ۳ ۱ 

۳۰ جنین" تا برامند و پنج سال سودند اه ز‌ رسج ِ" 
(فجانته؛. همات ق. از رواد شین جهیان ‏ خرانست کاندبه خنکتال شیر 
خوسال اشامت متشاد وت شتسود مالارن. «فوزشتدذان 
یت تن تن ۱ 


گفتار اندر آگاهی‌یافتن افراسیاب از مرگ ژوطهماسپ" 


جن " خوار ری افراسیاب سخشید کف ژ ات ۷ 


۲۳ ۲ سا و 
۳۵ نباورد يك ن درود! ی و 9 بود و سر و 


۱- لی: شده نوجوان؛ و: شد از سر جوان؛ در این بیت با بت پیشین پس و پیش شده است ‏ ۲- ل: بگردد زمانه؛ ق: زمانه نگردد ۳- لن: بدو ع- 
ق. په ل۲: جهان ‏ ۵- و: نورپساوند ندارد) ‏ 1- ل۲: < بر روزن ندارد) - ۷-ل لی, ب: کرد؛ س؛ قی: ساخت؛ متن- ف لن؛ ق؟» په وال 
۸- ب: گو -٩‏ لن, ی" پ ا: ترا که رفک با نمی فص مرزای زور ۰ س: چنان ۱۱- لی: بدین 2۱۲ فل, لن. ق. ل" 
ب (و نیز س۲): سال پنج ؛ متن- س, قآ. لی, پ. و (و نیز ل" لن) ‏ ۱۳- فه لب : ز درد وزرنج ل. ق و نیز س؟): کس از درد ورنج ؛ لن : 
کسی راز رنج ؛ پ: زرنج ووبل؛ و روئیز لن؟) با (ل۲: کس از رنج وهال)؛ متن< س, قی" لی؛ آاين بیت را ندارد ۰ 216 
لن, قآ. پآ ب: همی ؛ متن- فه ل. س, ق. لی, و ل": در ل پس از اين بیت پیت نخستین پ ۲۰ دوباره امده است؛ در لن این بیت با پیت سپسین 
پس و پیش شده است. ۱۵-ب : چوسالش برامد *۱-۱: هفتاد؛ ل این بیت را ندارد؛ در لن این بیت با بیت پیشین پس و پیش شده است؛ در ل" 
پس از این ببت بیت های ۴۲ و ۴۳ آمده‌اند ‏ ۱۷-فه لن (ونیزلن): تخت؛ ل.س.ق؛ قآ وا : بخت (حرف یکم نقطه ندارد) + ل "این بیت را ندارد؛ 
متن< لی, پ. ب (و نیز س) ۱۸ س: تیزرو ‏ 7۱۹ س, لن: قآ؛ لی؛ پ آ: جهاندار؛ متن- فه ل. ق, وب 2۲۰ ق, قلی آ: نو متن- فه 
ل. س, لن» پ و, ب؛ در س پس از اين بیت بیت ۴۳ امده است؛ ل, لن- آ؛ ب (و نیز ل"» لن"» س") پس از اين بیت افزوده‌اند: 


پادشاهی کرشاسبز ونه‌سال‌بود 


پسر بد مرورا ل» ق: بود زور + آاب : بودویرا) یکی خویش کام . . پدر کرده بودیش کرشاسب (لن: کرش‌اسفف) نام 

با بت زرا ون تک سر تاد له کبانتی ۰ (ق ۰۱ رای کلاه 
چوبنشست برنخت‌و(ق.ق آ,و.ب : <و>)گاه‌پدر(لی : کرشاسب‌زو) جهن‌راهمی داشت‌بازیب وفر(لی: ازایرانیکی افرین خاست‌نو) 
اين سه بیت و سرنویس آن در فه س؛ ل" و نیز در ترجمه بنداری نیست + درل. ق پش اه بت با پتهای ۲۲ و2۳۳ ود لی» 3" قرو ترل 1 
لن ‏ .سس سا اه استار لي یش از آن بت زیرا زد آشت 
۱- ف فا اند گاهی اف 0[ ؛ ل پادشاهی کرشاست و .ق لی. پ؛ و اب : 
پادشاهی کرشاسب (لن : کرشاسشف) زو (: زو کرشاسب) نه سال بود (پ. ب : < بود>) و آگاهی یافتن از مرگ زو افراسیاب را؛ متن - آغازف ۲ 
ل. لن. لی. پ. ب : بیامد به + س: يامد ز؟ ق» ق و جوامدز؛ آ : چوامد به؛ متن - ف ۲۳ - لن ق. لی: ۳ متن< نه دستنویس 
دیگر ع۲- آ.ب: بیاورد ‏ ۲۵ - لی: درود از پشنگ؛ ل 0 7 ل لن. .ق, په لب : سرض؟ فق *: برش؛ متن< ف. س, لی رت 
ل, لن؛ ق. پ ل۲: دل؛ ق۲: تن؛ ب: سرش پرز کین و دلی ؛ متن- ف. س, لی ۸- 9: شد ال تیغ نیزش همه یره رنگ (< ۳۷ب)؛ 1: شد ان نیغ 
روشن پر از تیره زنگ (- ۳۷ب) 


۳۹ 


زوطهماسپ 


فرسناد‌یی رفت نزديك اوی به سال و به مه بد که ننمود روی 
بدو روی ننمود هرگز پشنگ شد آن تیم روشن پر از یره زنگ 
دلش خود ز تخت و کله تفته" بود تیمار اغریرت" 0 بود 
همی گفت: اگر؛ بخت؟ را سر" بدی موی بر وتو ای 
۰ نو خون برادر بریزی همی ز پرورده مرغسی گریزی همی 
اون کار ی ای هه را لایر ست 


۳۱ ۲ ‌ 77 ب‌ِ ۱۸ 
جنین ۳ برامد برین روزگار درست بلا حنظل اورد بار 


به ترکان خبر شد" که و درگذشت بران سان ۲ که بد تب تخستابی شاه گفتت 
آواز 2 کون ۱ 5 هاز ما ام و 0 
پر اواز شد کوش ازین اهی که ین کار شلد تخت واه 


۵ پیاسی ییاد" بکردار سنگ ‏ . به افراسیاب از دلاور پشسنگ 


که بگدار" جیخون..و بزکش :ماه متا تا: کشتین. ۵ ینمهب از 


بیس کتری ساه که ]سار نات ز شت" مپیجاب" تا رود اب 


۳1 شه بزديك اوی؛ ل. یگ و ل " ب: فرستاده رفتی بزديك (قی؟: زنزديك) اوی؛ متن- فه لن, ی, پ . ۲- وب (و نیز س1): هیچ ننمود روی؛ 
ل هیچ ننمود آزاوی؛ ل, ق: بدو سال و مه هیچ ننمود روی؛ لن, ی" پآ رو نیز لن؟): ز پیش (قی.]: زنزد) پشنگ آن شه نامجوی؛ متن- ف (و نیز 
ل): س, لی اين بیت را ندارند؛ در ل, لن, ق. ق " په ول" ب (ونیز در لآ لن .س") این بیت با بیت ۳۸ پس وپیش شده‌اند ‏ ۳- ل۲: کینه ژنگ؛ 
س. لی: همی بود همچون دلاور نهنگ؛ و: که از کار او بود بر دوده ننگ؛ متن- فهء ل. لن؛ ق. ق" پ. ب (ف لن, ق؟: رنگ)؛ [اين بیت را ندارد؛ در 
س, لی این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است . 6- ل- په لآ ب (ونیز ل"): گشته؛ و: خفته؛ متن< ف (ونیزلنآ.س )۲‏ ۵- ل»س, لن» 
ق. قگ؛ په ب: به+ متن- فه لی, وال" ۷ قآ,و: اغریرث؛ متن< ف-ق, لی, پل آ.ب ‏ ۷- ل.ل (ونیزل"): آغشته؛ س: کسته؛ لن : کشته؛ 
پا: اکشته+ متن< فه قء لی, و ب (و نیز لن " ")۱ آ این بیت را ندارد؛ در ال. لن»ق.تآ» چه وه لآ ب (و نیز لآ" لن ".سآ) این بیت با پیت 
۶ ودرس, لی با بیت پیشین پس وپیش شده است؛ پیایی بیت های متن< ف .۸ ل: گر 8-وا تخت ۱۰-قق: رهبر ۱۱ ل-پ.آاب: چوا 
ل*: جز؛ متن< فه ‏ ۱۲- لن, پ: اغریرتت؛ قق؟.1: اغربرئش؛ ل": اغربرش (حرف ششم نقطه ندارد)+ متن< فه ل, س, ق, لی؛ ب ‏ ۱۳-فی: 
شاه؛ ل: یارو؛ لن, ق*: بار؛ ل": بار ونقطه ندارد)؛ (س۲: باد) + متن< س» ق, لی, پ. آ.ب (و نیز ل7) ۰ ۱6- و (ونیز لن۲): ورا رای اغربرث افسر 
بدی ۱۵ ل": چوخون برادر بریزد کسی 215 ل۳: بسی ‏ ۱۷- بنداری (بیت ۳۴- ۴۱): و کان آفراسیاب لم ارتحل من خوارالری و عبر جیحون 
فسم الممالك. و کان آبوهبشنك متغیرا علیه و مفتاظا عن جهة (قدامه علی قتل آخیه آغریرث. و کان لایجیب عن کنبه له ولایمکن رسله مرن الدخول 
علیه. وکانت رسله تیفی علی بابه سنة کاملة لایسمع لهم کلاما. ولا یرفع بهم رأسا. و کان یقول علی سبیل التعیف مخاطبا لبنه فی غیت : لوکان الجد 
لك معاضدا و مساعدا لبقی تك آخوك عضعدا و ساعدا. آتفر ربیب طیر ثم تنحی علی أخيك بکل ضیر؟ فمن الآن لاسبیل لك الی الحضور بین یدّی» 
ولاطریق الی آن أنظر اليك آو تنظر الی ۸ س, لی این بیت را ندارند؛ در ب این بیت پس از بیت ۴۴ امده‌است + > پ۲۱ ۱1۹-لن.ق" به و 
آب: خبر شد به ترکان؛ متن< فه ل. س, قی. لی, ل۲ ۰ س, لن. ق, لی, پ. ول" ب: بدان سان؛ متن< فه ل» 1.۳ ۲۱- ل.ق» لی: بی کارا 
ل": بیدار؛ متن< هشت دستنویس دیگر؛ در س, لن. قق؟- ب (و نیز درل" لن آ.س۲) اين بیت ؛ و در ل» ق اين بیت و بیت پیشین پس از بیت ۳۳ آمده 
است؛ درل" اين بیت وبیت پیشین پس از بیت ۳۲ نیز آمد‌اند؛ پییی بیت های متن< فه بنداری؛ فمضی علی ذلك مه من الزمان وتناهی الخبر بموت 
زو الی بشنك ۳ ل بی شاه؛ در ب پس از این بیت بیت ۴۲ آمده است؛ و پس از این بیت افزوده است : 
بدان سال کرشاسب زو درگذشت ز گیتی همان بد چو او درگذشت 

۳ برامد ۰ ع۲- فه و رو نیز ان؟): زنزد پشنگ؛ متن- ده دستتویس دیگر (ونیزس؟) ۰ ۲۵- فس,لی؛ وه ب (ونیزلن؟): آن دلاورنهنگ (ف: 
پلنگ): ق: از هوای پشنگ؛ متن< ل. لن. قآ» هآ ل۳ (و نیز س )1‏ ۲۷- لن. لی. پ: که بگذرز ‏ ۲۷- ق ۳ ]: کار: ل ان پیت را ندارد: مت نه 
فمتویش دلگ ق در اینجا سرنویس دارد: آمدن افراسیاب دوم نوبت به ایران ۲۸- س.لی: مرز ۲۹- ف. س: سسجاب (حرف دوم و سوم نقطه 
ندارد) ؛ ل» ق: سنجاب (حرف دوم نقطه ندارد)؛ لن. ق» لی. ب (و نیز ل ۳): سبنجاب؛ پ. و آ رو نیز س۴): سپنجاب + ل۲: سقلاب (وزن ندارد)؛ 
(لن ۲ : سینجان)؛ متن تصحیح قیاسی است 


۳۳۰ 


زوطهماسپ 


۱ ۱ 3 0 2 

که کفتی رمین سل ۳ روال همی بارد از نیغ هندی روال 

۵۰ بکايك به ایران؟ رتیل اکتهتی که امد خریدار نخست هی 
سری زاولستان" نهادند روی جهان شد سراسر" پر از گفست و گوی 
بمت ان با رال سدق کرت که کت یس استان کرفتخشی همست 


پس از سام نا تو شدی پهلوان نبودیم يك روز روشن روان 
سپاهی ز جیحون بدین" سو کشید که شد" آنتاب از جهان نابدید 
۵ اگر چاره داری مرین را" بساز که امد سپهبد به تنگی" فراز 
چنین گفت با مهعران" زال زر بت وی مت کی 
سواری چو من پای در" زین نگاشت کسی تیغ و گرز" مرا برنداشت 
[به دریا نهنگ و به که در" پلنگ ز بیمم نهان گشت در آب و" سنگ] 
به جایی که من پای بف‌شاردم عنان؟ سواران" شدی" ‏ پاردم 


۰ شب و روز در جنگ یکسان بدم ز پیری همه ساله ترسان بدم 


۱- ف: گفتی روان؛ ق۲: چو اختر همی تافت نعل اندران؛ متن- ده دستنویس دیگر (و نیز لآ لن ".س"): لن: قی"» لیء پآ ب و نیزل »نس ") 
پس از این بیت افزوده‌اند: 
بهنه(ب : سیوم) سال (1 :ماه این(قی؟: بدین‌گونه ان)لشکرنامدار  .‏ بیامدروارو(لن: زتوران؛ لی: بخواری؛ پ: زخواری)سوی‌کارزار 

ف ل:س.ق» ول" این بیترا با بنداری هم نیست ‏ ۲- ق: بزابل به ایران؛ ل۳: به ايران و کابل؛ پ. ب در اینجا سرنویس دارند, 
پ: رفتن ایرانیان بنزد زال و یاری خواستن ؛ ب: تشتاز آماین افراسیاب به ایران؛ لن» ق آ لی. پ. آ» ب (و نیز لآ لن آ. س") پس از بیت ۵۰ افزوده‌اند : 

بدان سال کرشاسب زو درگذشت 

زگیتی همان(پ : همو) بدچواودرگذشت(1: هوارابکشت ؛ ب : هویدابگشت) 
کین درود وببرد آنچ کشت 
بد (ق"؛ ۱ ب: چو شد) تخت ایران ز شاهان تهی ندیدند کس (لن؛ لی: ندیده کسی ؛ پ: ندیدند خود) روزگار بهی 

برآمد همه (لن, لی: همان) کوی و برزن بجوش ... وز(ق مب از)ایران‌سراسربرآمد(ق؟:برامدسراس)خروش 
ف.ل.س.قیدودل "این بیت‌هاراندارندودرترجم بنداری‌هم‌نیست ‏ ۳- ل.سءلن,ق ".لی.پ.ب (ونیزلآبلن ")| زابلستان + متن <ف.قی ,ول (ونیزس 
بنداری) ‏ ع-ف: جهان‌سربسرشد؛ ب: جهانی سراسر؛ متندل-ل "(ونیزل آالن ".س") ‏ ۵-ل.ی: گفت‌گوی؛ پ : گفت <وگوی> ؛متن-نهدستنویس 
دیگر؛ درو لت‌های این بیت پس وپیش شده‌اند ٩-ل.س,آ(ونیزل‏ ۲) : تن آسان گرفتی + لن.پ : گرفتی بس اسان ؛ قی؟ : سراسرگرفتی ؛ متن <ف.لی»ودل ".مب (ونیز 
لن آ.س")؛ ق این بیت‌راندارد ۷-س,لی,أ: < از > قی.پ این بیت‌راندارند ؛ متن < هفت دستنویس دیگر؛ لن.قیآءلی«پ اب (ونیزل "ون ".س ؟) پس ازاین 
بیت افز وده‌اند : 

جیور ارو فرگندشتا. او سر شاه توق انا اهر یله شستتی کرتان. ینود 

کنون شد جهانجوی کرشاسب شاه . کنونگشت‌بی تاجوبی سرسپاه(پ:بی شاه‌شهروسپاه) 
ف.ل.س.نی.ودل "این بیت‌هاراندارندودرترجمٌُبنداری‌هم نیست ‏ ۸-س,لن: برین ۰ ٩-و:‏ گشت؛ ودراینجاسرنویس‌دارد: بازمدن افراسیاب بهایران‌زمین 
بار دبگر ۱۰- قآ لی, ب: اگر چاره دانی این را؛ : اگر چاره دانی اکنون؛ متن- هشت دستنویس دیگر ۱۱- ل۲: بنیکی 
۲- ل.ق: پس نامور؛ متن< ده دستنویس دیگر ‏ ۱۳- ل- 1 ب (ونیز ل؟ لن"): که تا من ببستم به مردی کمر؛ متن< ف ل؟ (ونيزس؟) 7۱6۰ ل» 
لن. ق, لی. پ. آ: بره متن- فه س,. قآ وه لب ۱۵- آدل: نداشت ‏ ۱۷- وال؟: گرزوتیغ ‏ 2۱۷ و لونیز لن؟): بر؛ متن- ش .71۸ ولو 
نیز لن۲): < و> ؛ متن< ف؛ ل- پ. آ. ل آ.ب رونیزل "س؟) اين بیت را ندارند و در ترجمه بنداری هم نیست ۱۹-لن: لگام ۲۰-ق": سواری؛ 
ل: دلیران ‏ ۲۱- لن؛ ی" لی؛ پآ ل": بدی؛ متن- فل. س» ق, وب ۲۳- لن؛ ل" اين بیت را ندارند 


اِ۳۳ 


زوطهماسپ 


٩ ۰ 1‏ 2 ۳ ۲ 
کون ری , کقنتتا: ات یام تابم" همی" خنجر کاولی 
[من ار بازماندم ز تاب و توان نماندم" جهان بی جهان پهلوان] 


کنون گشت" رستم چو سرو سهی بروسر برازد کلاه مهی 
یکی اسپ جنگیش باید همی کزین" تازی اسپان؟ نشاید ۲ همی 
۵ . بجویم یکی" باروی پیلتشن ‏ بخوانم" ز هر سو که هست" انجمن 
بخوانم به رستم بر این" داستان که هستی بدین کار" همداستان؟ 
که بر کینه‌ی تخمهی زادشم . بسندی" میان" و نبافسی" دزم؟ 
هقی رل ان اون ام سر ای 


ز هر سو هیونی" تگاور ساعت سلیح" مواران جنگسی بساخت 
۷۰ به رستم بگفت ای گو" پیلشن به بالا سرت برتر از انسجمن 
یکی کار پیش ست و رنجی " دراز کف شلد خران* و ارام و ناز 


۲ ۳ ۳ را ۲ 1 2 ۱ 

ترا پور پورا که ررم سست حه سازم که هنکامهی برم سست 
هنوز از لبت شیر بوید همی دلت ناز و شادی " بجوید همی 
هه و حرش وه ۳۳۵ ۸ 
جک ونه ترتع به ‏ دنت سرد ترا پیس شیران پرکین و درد 


1 ل. پ آ: یال؛ متن< نه دستنویس دیگر رو نیز" لن "س؟) ۲- ل: نتابد؛ س, آب (ونیز لن" سآ): نيابم ؛ و: بتابم؛ متن- فه لن, قی, ق ۳ 
لی. پ. ل" (و نیز ل") ۳- لن: بکف ‏ 6- ف- ب (ونیزل" لن".س): کابلی؛ متن تصحیح قیاسی است؛ ف پس از این بیت افزوده است: 
سرامد. جوانی. و پپری رسید گل زرد بر جای خیری رسید 
ق» و (و نیز لن ۲) پس از بیت ۶۱ افزوده‌اند: 
سپاسم گر این (و لن": کزین) بیخ سست (لن": شست) . شد ازوی (و: تناور) یکی شاخ فرخ برست 
و(ونیزلن ")پس ازبیت‌بالا يكبیت‌دیگرهم افزود‌اند : 
که از وی همی سر به گردون رسد ببینم به مردی که نا چون رسد 
۵-(لن ": نمانم) ؛ متن <ف,و؛ ل -پ.آءل ".ب (ونیزل ".س ")این بیت‌راندارندودرترجمه‌بنداری‌هم نیست. -لن :ولی گشت + (س۲: بالید). ۷-فل : 
بروبرفرازد؟ س: بتبد بروبر؛ لن. قآ لی»آ: بزیبد بروبر؛ پ.ب : نزید بروبر؛ و (وئیزلن؟): که زییدبروبر؛ ل ۲ : براردمراورا (<-برازد.. ۰)؛ (ل ۲: برازدبدوبر؛ 
س؟: برازدبروبر)؛ متن-قی ‏ ۸-س: که‌زین! و: وزین؛ ل۲: ازین ؛ متن -نه‌دستنویس دیگر ‏ 8-پ: اسب‌اورا ‏ ۱۰-لی: نتابد؛ درق‌این‌بیت‌وبیت‌سپسین 
پس ازبیت ۶۷آمده‌اند ۰ ۱1 -ف: همی + متنل-ب (ونیزل "ان ".س") ۰ ۱۲-لءسءلن.ب: بخواهم ؛ متن <هشت‌دستنویس‌دیگر ۰ ۱۳ -ف :یکی لا: 
که شد ؛ متن لب (ونیزل "من ".س") ۰ ۱6-و: بخوانم‌بررستم اين؛ ل ":برانم‌برستم‌بدین ۰ ۱۵ -ل.لن«ق.پوول ۲: برینکار؛ق: که‌هست‌اوبدین‌کار؛ 
لی: ببینم که اوهست ؛]: که‌هست‌اوبرین کار؛ متن<ف»س ؛ ب‌ این بیت‌راندارد ؛ درآ این بیت بابیت سپسین پس وپیش شده است ۲ ق: تخم آزادشم ؛1: که‌بر 
تخمه کین نیازادشم(!) ۷-لی.آ.ب: بندد ۱۸-ل۲: میان‌را ۹-و: دل‌نداری ؛ آ.ب : ونباشد ؛ درقی" این بیت بابیت پیشین پس وپیش شده است ؛ درق 
پس ازاین‌بیت‌بیت های ۶۴و۶۵ آمده‌اند ۰ ۲۰-سءلن,ق آءلی؛پ,آل آ.ب: به؛ متن-فدل.ق,و ‏ ۲۱-ق: او ۲۲-ق,آدرو ۲۳-لبلن:قآدلی,پا 
ب: هیون ؛ متن< ف.س.ق» وال" ۰ ۲6 س.ی.لی.|: سلاح؛ متن-هشت‌دستنویس‌دیگر ۰ ۲۵-لءلن - اب (ونیزلن آ.س(): به‌رستم چنین گفت‌کای ؛ متن < 
فهس,ل "(ونیزل؟) ۰ ۲۲-س,لن.ق".لی.پ.ال "اب : رنج ؛ متن<فءل.ی,و ‏ ۲۷-ق:بگذرد ۰ ۲۸-سقی.و: خورد؛ل":پشت؛متن-<هشت‌دستنویس 
دیگر ۲۹-لن.لی.پ.آ: نیز متن-> ۰ ۳۰-س:تراآگهی‌دانماز+متن-فءل.ق.ق"مومل "اب ۳۱-لی: خوشی ؛ل۲: آرم :+ درس ازاین‌بیت‌ناپاینداستان 
افتادء است ؛ قآ لی.پ..ب در اینجا سرنویس دارند : پهلوانی دادن‌زال‌رستم را (ق؟۰ ۰ . وطلب کردنرخش) ۰ ۳۲-لن.ق آ.پ.آ.ب: نزد؛ متن ف.ل.ق.لیبوه 
ل" ۳۳-ل: ترکان ؛متن<فءلن -ب(ونیزل آالن ".س؟) 4 ۳-لن.پ(ونیزلن "): مردان‌مرد 


۳۳۲ 


زوطهماسب 


۵ چه گویی چه سازم؟ چه پاسخ" دهی؟ . که جفت" نو بادا مهسی و بهی 


چنین گفت رستم به دستان سام که من نیستم مرد ارام ۲ جام 


جنین" بال و این چنگ های" دراز نه ولا" بود پروریدن به ناز 
اک فشتت کی لو جتت همخت فد نان ایو سووز ستت 

۱ 5 ۳9 ۴ 
بسینی که در جنگ من چون شوم چو با بور گل رنگ در خون شوم 


۰ یکی ابر دارم به چنگ انسدرون که هم رنگ آبسست و" بارانش خون 
همی آتش افروزد از گوهرش .. همی" مضز پلان بساود" سرش 
1۹ 


هرانگه که جوشن به‌بر" درکشم زمانه برارد سر از ترکشسم 


| -لن.پ : چه‌سازی! و: چه سازم چه گویم ۲-ق: فرمان ‏ ۳-ف:گفت؛ ل آاینبیت‌راندارد+متندلءلن-1» ب‌(ونیزل "الن "مس 6-لدقی:ابزبهی 
ومهی + متن-فدلن.ق آ.لی+پ.و؛ دق آ(ونیزل ")پس ازاین بیت وب پس ازبیت ۷۶ ول پس ازبیت ۷۷ افزوده اند (درب‌بیت | پس ازبیت 14 امده است) : 
چنین پاسخ اورد رستم بدوی که ای نامور مهنر (ق؟: مهتر امور) نامجوی 
همانا فراموش کپردی ز من دلیری . نمودد ‏ بهر انجمن 
ز کوه سپید (ب: سفید) و ز پیل ژیان. گمانم که گاه بد پهلوان 
کنون گر بترسم ز پور پشنگ نماند زسن در جهان بوی و رنگ (ق ندارد) 
کنون. گناه . رزسست: و اویخشن نه هنگام ننگست و بگریختن رل ندارد) 
ز (ب: از افشکندن شیر شیرست مرد همان جستن رزم و ننگ و نبرد رل ندارد) 
ب : همان جشن اوراوجنگ ونبرد 
زنان را از آن نام ناید بلند که‌همواره(ب : پیوسته ) در حوردن و خفتن اند(ق‌ندارد) 
: که پیوسته در خفتن وخوردن اند 
بدو گفت زال ای دلیر و (ق. ب: < و> ) جوان سر نام داران و پشت گسوان 
ز کوه سپند و ز پیل سپید زودی (ب: که گفتی) و دادی دلم را نوید 
قق" : سرودی‌دلم‌راودادی‌امید 
0 هماناکه‌آن(ب: این)رزمرل: رزمت؛ ی" :رسم)آسان‌بدی ‏ دلم‌زان(ب: زین)سخن‌کی(ق": کم)‌هراسان‌بدی 
ولیکن ز کردار (ل: ترکان) افراسیاب شب‌تیرمن سر(قی آ.ب: رفتن) نیام به(ب : نهآرمو) خواب 
چگونه فرستم ترا پیش (ق۲: نزد) اوی که‌ترکی‌دلیرست‌وپرخاشجوی(ب: وهم‌جنگجوی؛ل‌ندارد) 
ترا گاه بزسست و آرام و (ل: اوای) رود کشیدن می و بهلوانی سرود 
نه هنگ‌ام رزست وننگ (ب: جنگ) ونبرد . برآوردن از خاك بر ماه گرد (ق ندارد) 
۵- در پ این بیت پس از بیت ۸۳ آمده است؛ در ب پس از اين بیت بیت هایی افزوده است مه پ۴) - ب: مرین ۷- پ: لفجهای ۸ ل: 
زیسا؛ ق۲: نیک و؛ درل روی‌بیت های ۷۶ و ۷۷ خط کشیده وپس از آن بیت هایی افزوده است (-+ پ۴) و سپس بیت های ۷۶ و ۷۷ را از نآورده است 
4- لن. پ. ب: کینست اگر+ ق۲: کینست ور؛ آ: کینست وگر؛ متن- فه ل. ق» لیء ول ۱۰- ل.ق؟: رزم؛ پ: چنگ؛ متن< فه لن. ق» لی؛ و 
آ لب ۱۱-ق: مرا ۱۲-ل,لن, ق"- ب زنیزلن".س۲): < وک ؛ متن- فه ی (ونزل") ‏ 2۱۳ لی. آ: فیروز؛ درقی"آب پس از این بیت 
بیت ۸۲ آمده است ‏ 2۱6 ل: که با بور گل رخش در جوشنم ؛ .قآ ب: چواندر صف ریزش خون شوم؛ و (ونیز لن"): چوبا رخش گلگون به 
هامون شوم ؛ ل۲ که با سینه(!) گلرنگ در ون شوم؛ لن؛ پ این بیت را ندارند؛ متن- فه لی (ونیز لآ س۲؛ لی: لآ س۲: که با.۰.) ۱۵- ق": 
<و> ؛ لن, لی. پ این بیت را ندارند ۲-13 ب: همه ۱۷- ل.ق ",وب (ونیز لن"): بساید؛ لی: بکوبد؛ (س": بسوزد)؛ مت فه ق (ونیز 
ل لن» پ اين بیت را ندارند.- ۱۸- لن,قآ؛ پآ ب (ونیز لن"): هرآنگه که چاچی بزه؛ متن< فه ل, ق. لی, ول" (ونیز لآ س") ‏ 1-۱۹ ب: 
ستاره فرو ریزد از ترکشم (: جوشنم) ؛ در پ لت های اين بیت پس و پیش شده‌اند ؛ در آ. ب این بیت پس از بیت ۸۸ نیز امده است و در انجا درا لت دوم 


و درب لت یکم برابر متن است؛ در ق" اين بیت پس از بیت ۸۸ آمده است 


۳ 


زوطهماسپ 


هرآن! باره کو زخم گوپال من یستتد: «بفو. باز وی و پال من 
موه ری مسا ور سار 
۸۵ وان پیش دارم تانب :نهشگ جرد و -لفرل لبیل زگ 
یکی باره باید چو پیلی" بلند چنان چون من ارم به خمْ کمند 


که زور مرا پای دارد" به جنگ شتابش پالت 2 ورن وی 
یکی گرز خواهم"" چويك لخضت کوه . چو پیش من ایند توران گروه 
شکسته کنم من بدو!" پشت پر ز خون رود رانم چو دریای نیل 
۲ که ری زین را میب که ری ارو آنسر ان ار 


جنان شد ز گفتار او پهلوان 5 کمیشتی ‏ پراقت او هت زران 
77 ۰ ۳۳ 
کله چه بودش 1 زاولسان بیاورد. لختم ۳ "1 کاولستان 


۱- ل: همان ۲- لن. ق. پ: بازو؛ متن- فل, ی" لی, وا ل"؛ ب؛ در پ پس از اين بیت بیت ۷۶ آمده است ۳- ل, لن, پ: نباشد+ ل۲: 
نشاید ؛ متن<فقی.ق لیوا ۳1 : ترا + باین‌بیت‌راندارد ‏ ۵-وآدب(ونيزلن آ.س؟) : چوسرپیش‌دارد؛ لآ : که‌تن‌پیش‌دارد ‏ ٩-لی‏ : سرمیش‌داردعنانم 
یگ ۷-ق ".: بگیردبه(ا : ز)خونش دل (آ : دل از) سنگ‌رنگ ؛ لی: ستایش نیابد بروزدرنگ ؛ و : : بگیردزخون دلش نیل‌رنگ + ل آببردزخون وديك زرنگ(!) ؛ 
ب: شتابش بش بروبردرنگ(<۸۷ب) + (لن :بگیردزخونش دل‌نیل‌رنگ ؛ س ‏ بگیردبه حونش دلسنگ‌ننگ) ‏ متن <ف.ل + ن.پ این بیت راندارند ۸ -لن» 
قآ" لی, اب : کوهی ؛ پ: کوه+ ل۲: پیل؛ ل این بیت را ندارد؛ متن- فه ق» و 4- لن. قآ لی.]: تاب دارد؛ پ ۲ م- 
ی نباشد؛ ل۲: ستايش نباید؛ متن- ۰ ۱۱- لن,لی. پ: گید (ل : نگوید) زخونش دل سنگ رنگ (- ۸۵ب)؛ متن- فه و! ل. + ب این پیت 
را ندارند ‏ ۱۲- ل؟: باید ۳- ل. لن- - پآ لآ ب (و نیز لآ لن آ؛ س هو آ, ب. لن ۲ : که+ لآ : : چو) آیند پیشم (ق, لی, لآ ب» س ِ 17 
به پیشم) ز توران (ا : ترکان) گروه؛ و : که آید زتوران به پیشم گروه؛ متن<- ف؛ لن, پ پس از اين بیت افزوده‌اند : 

سرانشان بکوبم بدان (پ: بران) گرز بر نباید برم هیچ پرخاشخر 
6 ف: بدان؛ متن< ل. ق» پ. ل؟؛ لن, ق"؛ لی؛ و آ ب (ونیز لآ لن ".س۲) این بیت را ندارند .۱۵ - لن, پ: گرایدونك رزمی بود بی سپاه؛ تیه 
لی. ال "۰ب (ونیزل "+س۲): گر (قی؟: چو) ایند (ا. ب : گراینده) رزمی کنم بی (: با)سپاه؛ و (ونیز لن؟) ی 
7- لن» پ. ب: که خون ریزد (ب: بارد) از ابر آوردگاه؛ ق قی۲ که خون بازدارد برآوردگاه؛ متن< ف. لن» لی. و ال ۲ (ونیز نآ س۲)؛ ق اين بیت را 
ندارد؛ 0 

نباشد خدنگ ‏ مرا پایدار کجا زاهمین کوه گیرد (ق: یابد؛ پ: کرده باشد) گذار 
لن پس از بیت ٩۰‏ و پ پس از بیت بالا افزوده‌اند : 

همه رسیم و راه پلنگ اورم سر سرکشان زیر چنگ اورم 
۷ ق: چنان شد زشادی دل پهلوان ‏ ۱۸- لی: گوبی ؛ ق پس از این بیت وب پس از بیت پیشین افزوده‌اند: 

بپاسخ چنین گفت ستان سام . که ای سبرگشته (ب: ناگشته) زآرام و جام 

ببارم برت گرز سام سوار که دارم ز وی (ب: ازو) در جهان یادگار 

فکندی بدان گرز پیل بان که‌جاویدباشی وروشن‌روان(ب:بادی‌توای‌پهلوان) 

بفرمود تا گرز سام سوار (ب: بنام) بيارند زی پهلو اسمدار (ب: شادکام) 
5 تیه ی اس تین دو لب کرد خندان و شادی گزیسد 

یکی (ب: همی) آفرین خواند بر زال زر که ای پهلوان جهان سربسیر 

یکی اسب خواهم کجا گرز من کشد اين چنین فره و بسرز من 

سپهبد ز گفنار او خبره ماند برو هر زمان نام ِِ بخواند 
۹- لن. پ. ل": : ز؛ متن< - هشت دستنویس دیگر ۲۰ - ل. لن؛ ق» لی. پ. ال آء ب : زابلستان؛ ۲ : کابلستان؛ متنع ف.و ۲۱- لن.لی: جندی؛ 
ب: بهری؛ پ: وچندی؛ آ: وبهری؛ متن- فهل. ق,وال ۲ ۲۲-ل.ب: به؛ متن- نه دستنویس دیگر ‏ ۲۳- ف ل, لن. ق, لی- ب: کابلستان؛ 
ق": زابلستان؛ متن تصحیح قیاسی است 


۳۳۴ 


۹۵ 


۱۰۵ 


لی, ب: بدو ‏ ۲-ب: شاهی ‏ ۳- لن, لی, پ: کشیدی به پیش 6- ل.لی: بیفشاردی؛ لن, پ. | رویز لن"): فشردی همی ؛ ی" ب: فشردی 


شمه پیش رستم همی راندند 
هراسپی که رستم کات سای 
ز یروی او پشست کردی به خحم 
چنین تا ز* کاول" بیاسد زرنگ 


‌ 


سیه چشم و افراشته" گاودم 
تتش پر نگار از کران تا کران 
همی رخش خوانيم و" بورابسرش ست 
چو رستم بدان مادیان بنگرید 
کمننتلد کیانی همی داد حم 
به رستم چنین گنت چوبان پر 
پپرسید رستم که اين؟ اسپ کیست 


زوطهماسپ 


برو داغ شاهان" همی خوان‌دند 


۳ 
بط 


به پشتش بر افشاردی" دست خویش 
نهادی به روی زمین بر شکم 
فسیله همی تاخت از رنگ رنگ 
برش چون بر شیر و" کوتناهلنگ 
مق را ی نت 7 ۲ 


3 و ۲ یب ۷ 

چو داغ کل سرخ بر زعسفضران 
و و 7 
به رنگ انشی و به خوی اتش ست 
مران" کره‌ی پیلتن را بدید 
کف ۵ کر وا با کیرد سر رم 
کهاو میت اشسب کنسان:را محر 


که ۱ ۰ ۴ ۳۶ 
ز داع دو روی رانش تهیست 


کف؛ متن< فه ق وال (ونیزل".س۲) ۵-ق: به ۷ فهل, لن- ب: کابل؛ متن تصحیح قیاسی است . ۷- لن: بیاورد زنگ؛ لی.آ: بیامد ز 
زنگ؛ پ. ب: بیاورد درنگ ؛ متن< فه ل. ق؟؛ ل۲+ ق, و: چنین تا بيامد زکابل زرنگ (و: کرنگ)؛ برخی از دستنویس ها در اینجا سرنویس دارند, لن» 
لی. پ. و: رخش گرفتن رستم از رمه (و: گل) کابلستان (پ: کابل)؛ ل۲: هزیمت آوردن رستم رخش را ۸-ل: <وک ٩‏ ق: تابدار 7۱۰ ل» 
لن. ق» لی- ب (ونیز ل " لن): فربه؛ مت- فه ق؟ (ونیز ")1-۱1 دورانش ‏ ۱۲ ل: نزار ۱۳- ق: درپی ‏ 216 ل.قء ی" لی» با 
لآ ب: اوه مت فه لن. و ۱۵- ق: سرون؛ لی: سرش؛ متن- نه دستنویس دیگر بجزس 2۱5 ل. لن؛ + پ (ونیز لآ لن؟): بور ابرش و؛ ق* 
آ: شرزه برو؛ لی: لنگ افکن و؛ و: افراشته و؛ (س": افراخته)؛ متن< ف» ل۲ ۱۷- لی: خم ؛ در ب از این بیت تا بیت ۱۵۴ افتاده است؛ لن؛ لی» 
پ (ونیز لن") پس از اين بیت افزوده‌اند : 

سنان گوش .و و چرخ گرد 

گرازنده از پیش و ره بر ز پسس 


زمین کوب (لسی: کوش) و دریابسر و ره‌نورد 
جهنده رهان و (لی: خمیده زهارو) گریزنده رس(!) 
پ : چمنده‌رهاوگرازنده‌رس(!) 
سبك پوی تسیر زرای خردسند ره پوی (لسی, پ: رمجوی) تر 
چه بر اب بودی چه بر خشك راه به روز از خور افزون شدی شب ز ماه 
۸-ق؟.آ: ارغوان؛ بنداری (بیت ۱-۹۹ ۱۰) : وخلفها مه جذع فی ال طامح الطرف, مطهم الخلت ململم الکفل, ضافی انب صافی اللون؛ فی 
أُوصاف کنیرهذکرها ؛ لن.لی(ونیزلن ") پس ازبیت ۱ ۱۰ افزودهاند : 
به شب مورچه بر (لسی: ار) پلاس سیاه نمسودی به‌گوش(مپ : بدیدی‌به چشم) ازدوفرسنسگ راه 
به نبرری پل و به بلا هون به زره چو شیر آن که بیستون 
9- ل: < وک ؛ و: خوانند و ۲۰- ل» ولآ (ونزل".س۲): به خوی (ل, و: خو) آتشی وبه رنگ آتش است؛ لن, ق"؛ پ. آ رویز لن؟): به خویی 
چوآب وبه رنگ (پ: بتك) آتش است؛ لي: بتك بادپای و به رنگ اتش است؛ مترن< ف؛ ی این بیت را ندارد؛ در لن, لی؛ بچه | (ونیز لن") این بیت پس 


مه‌ت‌ازش 


اد اه ول 


ازبیت ۰۱۰۷ درل" (ونیزل") پس از بیت ۱۰۸ ودرق؟ (ونیزس") پس از بیت ۱۰۹ آمده است؛ پیایی بیت متن< ف ل؛ و ۱- ق. لی: همان؛ قق۲: 
میان ۲۲-: نا ۲۳ ق۲: زدم؛ ال": بدم ع ۲- ل۲: مرد؛ ل۲ در اینجا سرنویس دارد: مناظره چوپان با رستم و گرفتن رخش ‏ ۳۵ فلن: < 
این > (وزن ندارد) ص 7 که دورانش از داغ انش تهیست ؛ لن. قآ لی, پ. آ. ل؟ (ونیز نآ س"): که از داغ روی دورانش تهیست؛ متن< ف. ق. 


و (ونیز ل۲: دو رویه) 


۳۳۵ 


زوطهماسپ 


1 72 1 ۳ ۹ ۲ 5 ۶ 


خداوند اين را" ندانيم کس همی رخش رستمش خوانیم و" بس 
سه۹ سال ست تا این به رون کشت به چشم" بزرگان گزین* اف سس 
نی قافزش, . یال کشت دسا جف سر وال که ان 
تتقا شا رشتنم گاتی. کمضر ان ره ارات 6 بند 
پیاهد چو شیر یان" مادرش همی خواست کندن به دندان سرش 
بفرید رستم چو شیر زیان ار از ۰ وق ق حاوتان 
یفتاد و برخاست" و برگشت" ازوی به سوی گله" تیز" بنهاد روی 


4 ۱ ۲ 1 ۳ رو روز۳ 1 » ۱ 
۱۱۵ تست ر3 ران رستم رورمند برو لته بر کرذ حم کش تال 
بیازید جنگال گردان؟ بزور ابو ار سس 9 پشت بور 


نکرد ایچ پشت از فشردن تهی بو کی ارو اهر کت 
تا کم تسشسیعت تست کنون کار کردن بداست من ست 


کشد جوشن و خود و گوپال من لو لوا تور بر بو تیال .زین 
۰ ز چوبان بپرسید کین اژذها به لس وراین. زا که ذانتد با 
ره باس که رتم و اف کی ات 
مرين را" بروبوم ایران بهاست بین بر توا" خواهسی جهان کرد راست 


م2 


۳ ۲ ۳ ۳۸ و ۳ 
لب رستم از خنده شد چون بسد شین تا دی ان ففان سرد 


(- لی: بدو ۲" ل.: گفت گوی؛ لی: همی رخش رستمش خوانیم و بس (-۱۰۸ب)؛ در لن, لی, پ. آ(ونیز لن") پس از اين بیت بیت ۱۰۲ آمده 
است ‏ ۳- ف: اورا؛ متن- ل. لن, قء قآ په وهآ ل (ونز لآ" لن "دس ع- لن.ق.ق"پ: < وک + متن- فهل, لی» و ل ۳+ لی ۰۷اب 
و۱۱۰۸ را انداخته و از ۱۱۰۷و ۱۰۸ب يك بیت ساخته است؛ در ی" اين بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است؛ در ل" (ونیز ل") پس از این بیت 
بیت ۱۰۲ امده است . ۵" ق؟: دو 2 ل؟: بدید ۷- ف بنزد؛ متن- ل. لن- ل" (ونیز ل", لن".س؟) ‏ ۸- ل۲: گزید؛ در این بیت با بیت 
پیشین ین و تیش شانه است.ویس از آن.بیت ۱۳۲ اسله اس 4-[: کمندو 6۰- ل": به پیش ۱۱- ل: سروپایش؛ قق: سر ویالش؛ متره 
9-۲: سر وگردنش اندر امد ببند؛ متن- فه لن» قآ لی, په آ ل۲ ۳-: دمان ۱6- ق۲: به دندان همی خواست کندن سرش ۱۵- ل۲: کز؛ 
ل. ل۲ پس از این بیت افزوده‌اند: 

یکی مشت زد نیز بر گردنش (ل": بر سر و گردنش) ..."کزان مشست ‏ برگشت ‏ لزان تنش 

ل "2 کزان دردداو دردمند شد تسین 
1- پ: بینداخت وبرجست ‏ ۱۷-و: بگذشت ‏ ۱۸-ق: ازو؛ لی: زوی ‏ ۱۹- ل»و: رمه؛ متن- متن< فه لنپ آال۲ ۲۰-پ: زود ۲۱- 
لن. لی. پ و ل": بیفشرد؛ متن- ف ل» ق» ق1.۳ 2۲۲ ل۲: بیفشرد رستم برو کرده بند ‏ ۲۳- لی: بدو ۲6- ق۲: سخت تر ۲۵- لن- آ(و نیز 
لآ" لن "): گردی؛ متن< فه ل (و نیز س") 2۲٩‏ لن. پ: بیفشرد ‏ 2۲۷ لن, قآ چه آرو نیز لن۲): يك دست بر؛ لی: دستش ابر متن< فه ل؛ ق» 
و (و نیز لآ» س۲)؛ در لآ این بیت چنین امده است: 
۳ که دست ویش هیچ ناد درشت 

ف پس از بیت ۱۱۶ سرنویس دارد: گفتار اندر گرفتن رستم زال رخش را و رفتن به جنگ افراسیاب با لشکر ایران و کابلستان ۲۸- و: مگر ۹ ل.ق 
ق ل (ر نیز ل؟): اوه لن, پ (و نیز لن): را؛ و: اوی؛ متن< فه لی (ونیز س۲)؛ درال- ب (و نیز لآ" لن ".س۲) اين بیت پس از بیت ۱۲۵ آمده 
است؛ پیایی بیت متن< ف ‏ ۳۰- فه ق, ل۲: سرو؛ و یلی؛ متن< ل, لن: قآ: لی. پ.آ(ونیزل".لن".س) ۰ ۳۱- ل.ق. لی: خواهد؛ متر- فه 
لن, ق؟, په وال ۳۲ لی: بدو ۳۳- ق. و: بوم ۳6- ون زمین (پساوند ندارد) ‏ ۳۵- لی: که اين را؛ آ: مراورا ۳۷۰- ل: بدین بر تو؛ وا 
بزیر تو؟ ل؟: بدین تو (وزن ندارد)؛ متن< ف لن؛ ق, ق"؛ لی. په و ۳۷- لن. ق"» به و ال" : خواهد جهان گشت ([: کرد) راست؛ متن- فهء ل. 
ق» لی (و نیز ل".س؟) ‏ ۳۸- پ: سبد ‏ ۳۹ لن,ق" پ: چنین گفت؛ آ: بگفتا که؛ متن< فه ل, ق, لی» وال" 6۰- ل۲: رسد 


۳۳۶ 


به زين اندراورد گلرنگ را سرضش نیز فده کته ور بهنشگ :را 
۵ گشاده زنغ کرش وا تیزنگ بدیدش که دارد دل و تاو و رگ 
چنان گشت ابرش که هر شب سپند . . همی سوختندی" ز بهر گزند 
چپ و راست گفتی که جادو" شده‌ست به اورد تازن ده" اه نشج 
سُرین گرد و فك انگن ودست کش زنسخ گرد و بینادل و گام خوش 
دل زال زر شد چو خرم بهار . از رعش نولیین و فرخ" سوار 
3 گنج فا . کستتاد .و داد امروز و فردا نیامذش یاد 
بزد مهره در جام بر پششت پل وزو" برشد" اواز تا" چند میل 
خروشیدن کوس با کزتنای همان زنده پیلان و هندی" درای 
باق ره راهان تیم مین جفته" را بانگ برزد که خیز 
به پیش انلرون رستم پهلوان ده 
۱۳۵ چنان شد ز لشکر در ودشت ور که بر سر نبارست ‏ پرید زا 
تبسیرة : زدنسدی هس ۳ ششست‌تا جای جهان*" را نه سر بود پیدا نه پای 
به هنگام بشسکونه و" گلستان ...برد تشکر ز" زاول‌ستال 
ز زال*" آگهی يافت افراسیاب برآمد از " ارام و زا" خورد و خواب 
باون " لفش‌کنیر.,..سوق:. بو بدان"" مرغزاری"" که بد" آب و 


| - ق1.۳: فروزنده آتش جنگ را ۲- ل: دیدش و؛ لی: بود و هم؛ متر- ف. لن, ق. ق"» په وهآ ل" (و نیز" لن".س) ‏ ۳- فهل: تاورگ! ن؛ 
لی, پ (و نیز لن") زور ورگ ؛ ق": تار ورگ؛ مت < قی» و ل۲ (و نیز س1)؛ در ل, لن, ق؛ قآ» په و آال۲ (و نیز" لن"* س؟) اين بیت پس از یت 
4 امده است؛ در لی این بیت پس از بیت ۱۲۷ و سپس بیت ۱۱٩‏ آمده است 6- ل. لن. ق. لی؛ ب» وال" (و نیز لآ لنآ س): سوختندش! 
متن- فهه قی؟ ۵- ل.ق, ی ول" (ونیرس0: زییم؛ متند فه لن, ی پ, آرونیز لآ لن؟) - ق۳: آهو ۷- لن.ق: یازنده؛ لی: بازنده؛ 
ل۲: بازیده؛ متن- فل, ق"" چه وا ۸- ق": جادو 4- ل: سرون نرم وشیر اوژن ودست کش؛ لنء ق؟؛ په آ و نیز لن؟): زنخ نرم و کفك (* 
لن؟: کف) افکن و دست کش؛ قی: سربن گرد و شیرافکن ودست کش؛ لی: سرش نرم ولنگ افکن و گام خوش؛ و: سرون پهن و دست افکن و پای 
کش ؛ (ل۳: بتك گرم و دست افکن و بارکش؛ س؟: بزین نرم و دست افکن وپای کش)؛ متن< ف ۰- ل» لی؛ و (ونیز ل"س۲): زنخ گرد و کنك 
افکن و گام خوش (لی: بارکش؛ ل۳: گام کش)؛ لن, قآ بپ.آرونیزلن"): سرین نرم(ق؟.]: گرد؛ په لن*: پهن) وبن دل وگام حوش؛ ق: زنخ نم 
و کف افکن و گام خوش؛ مت < ف؛ ل این پیت را ندارد؛ بنداری ترجمه بیشتربیت های ۱۳۳ نا ۱۳۸ را ندارد: فرمی بالوهق فی عنقه و استجره یه 
و غمز ظهره بکفه» ثثبت ولم یتحرل. فسر بذلك و آسرجه و آلجمه و استرضاهللفسه مرکوبا. و کان یسمی رخشا (- ۰۱۱۱ ۲۱۱۴ ۱۱۸) ۱- ل": 
خرم ۲- ل.ق, لی ول" رو نیز لآ س۲): در گنج بگشاد و دینر داد؛ متن- فه لن؛ ی" پ (و نیز لن؟) ۳- ل. و و نیز لن!): از؛ قء لی: 
وز؛ متن< فه لن» قآ" پ.آءل ۲ (و نیز" لن") 6-ل.ق: ازو ۱۵-لن» پ: رفت ۱ لی.: بر ۷- ف.ل: کرنای ‏ ۱۸- ل۲: روئین 
9۹ - لن- پ. آ(و نیز لآ لن۲): زابلستان؛ متن- فه ل» و (و نیز س؟) ۰ 1-۷: مرده؛ ل" این بیت را ندارد ۰ ۲۱- ل۲: مهان؛ درل" این بیت با بیت 
سپسین پس و پیش شده است ۲- ۲ : توگفتی جهان گشت جون پر زاغ + در ل؟ این بیت با بیت پیشین پس و پیش شده است . ۲۳- لن, ق" په 
ل۳: همه؛ متن- فه ل, قی. لی؛ وا ۲6 لن, هل : شب بجای؛ ق1: شب سه جای؛ متن< فه ل. ق, لی. و آ(و نیز ل" لاس۱۲ فه سآ: 
شصت) ۲۵-ل": بلان -۲٩‏ لی, ل: بشکوفه ۲۷ و: به ۲۸- ل.ق- ل" رو نیز ل", بنداری): زابلستان؛ متن- ف (و نیز لنآ»س")؛ لن 
این بیت را ندارد ۵۹- لی: چوزان؛ : ازان ۳۰۰- ل.ق, قی؟.وآال: ز؛ متن< فه لی, پ ۳۱- قآ لی, پ. آ: از؛ متن< فهل. ق» وه ل !۱ لن 
این بیت را ندارد ۲ ل. لی. لآ (ونیزل ۲): خوارری؛ متسن< فه ق "۰ په و آ(ونیز لنآ.س") ۳- ل: بران؛ و: دران ‏ ۳6-ل۲: مرغزاران 
۲۵- لی: بود -۳٩‏ ف: ابه‌وی؛ لن این بیت را ندارد؛ متن< ل.ق- ل۲ (و نیز لآ لن ۲ س۲): بنداری: و بلغ خبره آفراسیاب فسار فی عساکره و 
سافهم حتی وصل الی الری. فنزل فی مرج کثیر الماء و القصب 


۳۳۷ 


۳۰ وز ايران ‏ بیامد دسادم" مپاه . زا راه بیاسان شوی ‏ رزسگاه 
ز لشکر به آشکر دو فرسنگ ماند سپهبد جهاندیدگان را بخوان د 
ندیشنان: جنین گفست" کای:بخردان جهان دیده و کارکرده* ردان 

۷ ]+ 1 2 ۹ ۳۳ ۱ 
هم ایلر همین لشکر اراستيم بسی برتری و مهی و 
پرزگنده شد" رای بی تخت شاه همه کار بی‌روی و بی‌ بر سپاه 

۵ چوبرنخت بنشست فرنده" زو زگیتی یکی آفرین وات ‏ 
کسی" باید اکنون" ز تخم" کیان . به تخت کی بر کمر بر میا 
رت پم را اقا وت رز 
ز تخم فریدون یل کیقباد که با فر و برزست و با رای" و داد 
به رستم چنین گفت" فرخنده زال . . که برگیر گوپال و" بفراز یال 

۵۰ برو تازنان" تا به البرزکوه گزین کن " یکی لشسکری هم گروه 
ابر کیقباد افرین کن یکی مکن پیش" " او در فزشسگن اندکی 


۱- ل: ز؛ ل": از ۲- ق.1: دمادم بيامد؛ ل" : پیامی بیامد ۳- لی,.و: به ع- پ: جهان دیدگان را سپهبد بخواند؛ لی پس از این بیت افزوده است: 

بدیشان چنین گفت کافراسیاب بیاورد لشکر ازین ‏ روی آب 
۵- پ: < گفت> (وزن ندارد) 1- پ: کار دیده؛ ی"» یس از این بیت افزوده‌اند: 

تور نو , کته نوذر نامدار .. بیاورد (آ: بياوردم) از زابلستان سوار 

ابا نامور قارن رزمن (: پلتن) ‏ سپاهی جهانگیر 
۷ ل ون هم ایدرمن این ؛ لن, لی, هآ رو نیز لن ): هم ایدر بسی ؛ ل": منم کایدار؛ (ل۲: من ایدون همی + س۲: من ایدر همی)؛ متر- فه + ق؟ 
۸ ل. لن. ق"» لی. و ال" رو نیز" لن ".س"): آراستم؛ پ: آراستند؛ متن< فه.ق ‏ 8- ل, ق+ ق" (و نیز س۲): سروری؛ لن, پ (و نیز لن؟): 
نیکویی ؛ ل": مهتری؛ (ل۳: سروران)؛ متن< فه لی, و ۱۰- لن, قآء په لآ (ونیز لن؟): بهی + ول۲ ی ی یز 
1 : مهتر وسروری ‏ ۱۱" ل. لن. ی" لی. و ل" (و نیز لآ لن "س؟): خواستم+ پ: خواستند؛ متن< فقی ‏ ۱۲- لن.ق"1: بد ۱۳-ل.ق 
(و نیز ن؟): بی مر سپاه؛ قی» پ.آ(و نیز ل"+س؟): پی سر سپاه+ متن- فه لن, ول "+ لی: همه کار بی نور وبی فروجاه ‏ 16- لن: پرمایه ‏ ۱۵- 
فه ققآ. پ. رو نیز ل ") : خواست؛ متن- ل» لن؛ ق. لی؛ ل " (و نیز لن"» س)؛ و اين بیت را ندارد؛ ل" پس از این بیت بیت زیر را و پس از آن پیت 
۶ب را افزوده است: 

کتوی. بر ۱ نان دسنی». نت کران از کهن. کی فنه سا امین وین 
1 ل.ق» پ: شهی ؛ متن< فه لن, ق؟؛لی, ال" ۱۷- و یکی شاه باید ۱۸- ل": نسل ‏ ۱8-ل۲: یکی شاهبا فروبخت جوان (< ۱۴۶ب)؛ 
ل. ق (و نیز ل") پس از این بیت ول" پس از بیت ۱۴۵پ افزوده‌اند: 

شهبی کوبه اورننگ (ل": یکی شاه باید که) دارد زمی که بی سر نباشد نن ادمی 

۰- لن. لی. پ (و نیز لن): نشان داد باید مرا در زمان؛ و: نشان داد موبد بر پهلوان؛ متر< فه ل» ق» ق ون لاس( ۱- ل : بخت و جوان؛ 
لن» پ: برز کیان؛ لی: بخت کیان ؛ متن< فه ق» قآ و ل؛ ل۲ ۱۴۶ب و ۱۴۷ را انداخته و از ۱۴۶ و ۱۴۷ب يك بیت ساخته است ۲- لن. 
لی, په آ: رسم؛ و بخت؛ ل": خورد؛ متن< فهل.ق ‏ ۲۳- لن: < گفت> (وزن ندارد) ۰ ۲۶6- ل۲: که کوپال برگیر و ۲۵- پ: بروتازیان؛ 
و: شتابان برو 7۲۹ ل؟: توبرکن؛ در قی؟.آلت های اين یت پس و پیش شده‌اند ۲۷- وا نز ۲۸- ل؛ لن. قی: بر؛ ل": را+ متن< فآ لی, 
پ و آ؛ برخی از دستنویس ها در اینجا سرنویس دارند؛ لن. پ : رفتن رستم بطلب کیقباد رلن : ۰ به البرز کوه) + ق: : رفتن رستم به البرز کوه بطلب 
کیقباد و آوردن اورا ۲۵-ف : که آیی تو باز؛ متن< ۱ ِِ ۰- قآ |: : شب وروز؛ و: چنان کن که ؛ متزت» ‏ ۳۱- ف: 
همی تازی اندر نشیب و فراز؛ متن< ل. لن» ق» لی. پ. ل " (و نیز ل"؛ لن آ.س 


۳۳۸ 


زوطهماسپ 


۳7 ۵ 
کمر بر میا بست رستم چو باد پیاهد کرازان بر کیقباد 


1- ق, و: بگویش؛ متن- فه ل, لن, قآ لی, په آال" ‏ ۲-و: خواستست ‏ ۳-ل.لن, پ (ونیزل"): همی؛ وال" (ونیز لن۲): سر؛ آ رو نيزس"): 
همه؛ متن< ف ‏ 6- ل, لن, لی, په ل" (و نیز لن ".س"): شاهی بیاراستند؛ ق۲: پیروزه آراستند؛ و: شاهی بیاراستست؛ متن- فهه ق» آ و نیز ل۳)؛ 
ل. لن: ق. ق". لی. پ. آ رو نیز" لن") پس از بیت ۱۵۳ روایت: رفتن رستم به البرز کوه به طلب کیقباد را افزوده‌اند (در ل پس از بیت ۱۵۳ 
نخست بیت های ۰۱۵۴ ۰۱۵۵ ۱۵۶ آمده و سپس روی آنها را خط کشیده و در پایان روایت نامبرده ۱۵۵ و ۱۵۶ را از نو نوشته‌اند)؛ این روایت در فه وه 
ل؟ (ونیزس") نیست و در ترجمه بنداری هم نیامده است؛ س؛ ب در اين بخش افتادگی دارند؛ همچنین دستنویس بی تاریخ انستیتوی شرق شناسی کاما 
از سده هشتم هجری این روایت را ندارد؛ تصحیح این روایت تنها بر اساس ل, لن, ق انجام گرفت و از ثبت نسخه بدل های دستنویس های دیگر چشم 


جر تا 
که درخسورد ناج کیان جز تو رلسن: نیست) کس ..."نیم ز شاه ان (لسن نبينیم شاه تو) فریاد رس 
تهمتن زمین را به مزگان برنت. چو زال زر ایسن داستانها بگفت : 

ل.ق: کمر بر مان بست و (ل: < و > ) چون باد تفت 
به رخش اندراند هم‌انگاه شاد گرازان بیامد بر کیفباد (ل. ق ندارند) 
ز ترکان. طلنه:شیی ده هه اه سید ادن یشان یل اصست بدا 
لن : رسیدند در رستم کینه خواه 

5 براویخت با نامداران جنگ (لسن: بجنگ) کی گرزه گاوپیکر به چنگ 
دلیران تسوران برآویختند. سرانجام از رزم (ق: جنگ) بگربختند 
نهادند تخر ۰ هی افراسیاب همه دل پر از خون و دیده پسراب 
بگفتند وی (لسن: او) را همه بیش و کم سپهبد شد از کار ایشان دزم 
بفرمود نا نزد او شد قلون ز ترکان دلیری گوی پرفسون 

10 بلق . کت بترین. را لاسکی اضرا وز ایدر برو تا در کوه‌سار (لسن: شهریار) 
دلیر و خردمند و هشیار باش به پاس اندرون سخت (ل: نیز) پیدار باش 
کنته. . ۰ ایرانیان. شردتیی. « ریت1 همی ناگهان بر طلابه زنند 
برون امد از نزد خسرو فلوذ. به پیش اندرون مردم رهنمون 
یت وله مر ناناران. تست بعه. قترقان: تدکو. وتان اهییشا 

15 وزان روی رستم دلیر و گزین بپیمود زی شاه ایران زمین 
یکی میل ره نا به البرز کوه ‏ یکی جایگه دید بس با شکوه (ل: برنا شکوه) 
فتاه ببیار .ده انیم انا تن گنه مردم نوجوان 
یکی تخت بنهاده نزديك آب برو ریخته مشك ناب و گلاب 
جوانی بکردار تابنده ‏ ماه تسه بان شتا یر تایه تا 

20 رده برکشیده پبسی پهلوان به رسم بزرگان کمر بر میانب 


۵- در ل روی اين بیت را خط کشیده‌اند؛ لن- پآ (و نیز ل " لن") اين بیت را در اینجا ندارند؛ متن- فه وم ل" (و نیز س")+ ب پس از این بیت دوباره 
آغاز میگردد؛ ف» و پس از این بیت افزوده‌اند: 

ز نزديك ‏ زال . اآوریدش پیام بدو گفت کای خسرو نیك‌نام 

نشیا مسرت سا غاسنیه. سببتد. شچکان. ظر ۱ اراس تا 


۳۳۹ 
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۱۵۵ 


0 


نزديك زال اوریدش به شب 


۱- ق و نیز ل"): بدان آمدن؛ ل؟: بامل شد و 


سس 


25 
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40 
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بیاراسته مجلسی شاهوار 
چو دیدند مر پهلوان را به راه (ل : بگاه؛ لن : ز راه) 
هن کای پهلو نامور 
که ما میزبانیم و مهمان ما 
بدا تا همه دست شادی بریم 


تهمتن بدیشان چنین گفت باز (ق 


مرا رفت باید به البرز که 
نباید به بالسین سرو دست ناز (ق ندارد) 
سر تخت ایرا ای شهریار 
نشانی دهیدم سوی کیتباد 


سر آن (لن: یکی زان؛ ی: مه آن) دلیران زب‌ان برگشاد 


گر ای فرود و خوری نان ما 
بگوییم یکسر رلن. ق: بگویم ترا من) نشان قباد 
تنهمتن رُ رعش اندرامد جو ساد 
یامد دسان تا لیخ رودبار 
جوان از بر نخت خود برنشست (لن: زرین نشست) 
ندست دکتر جام پر باده کرد 
دگر جام پر دست رستم (لن. ق: باده برستم) سپرد 
بدو گفت رستم که از رلسن, ق: ای) پهلوان 
۱ ۱ ۱ 
پدرم آن گزین یلان (لسن: مهان) سرسسر 


مرا گفت رو تا به السبرز کوه 
به شاهی برو افرین کسن یکی 
توفین. .6 ردان ۱۰ "نیقی 
نشان ار توانی و دانی مرا 
ز گفتار رستم دلتیراو ازی: < و> ) جوان 
ز تخم فریدون منم کیتباد 
و بشنید رستم فروبرد سر 
که ای خسرور خسروان جهان 


سر نخت ایسران 


به کام نو باد 


درودی رسانم به شاه جهان 
آکتو شاه فرمان دهد ننده را 
قباد. دلاور . برامد ز. ‏ جای 


من هم انگه زان +پرکشاه 
سخن چون به گوش سپهبد رسید 


بیازید جامی (قی: جام) لبالب نبید (لن: بیازید پس گفت جام نبید) 


60 


تهمتن همیدون یکی جام می 
براسد خروش از دل زیر و بم 
شهنشه چنین (ق: شه پر خرد) گفت با پهلوان 
که از سوی ایسران دو باز سپید 


به آسدشدن! هیچ تاد نب 


بسا بهشتی برنگ و نگار 
پذیره شدن‌دش از ان سایه گاه (لن. قی: جایگاه) 
نشایدت ز وتان کردن گذر (ل؛ ق ندارند) 
ترا این رلتی. آشستا. پم فشان را 
بیاد رخ ناور می خوریم 


تهمتن چنین گفت بدیشان که باز 


که پیش است بسیار رنج دراز 
مرا باده خوردن نیاید بکار 
کسی کز شما دارد او را بیاد 
کته «ازم. اتشنانی. من از کیمیاه 


بیفسروزی از روی خود جان ما (لسن ندارد) 
که او را چگ ون ه است رسم و نهاد 
چو بشنید آزوی (لسن: ازینسان) نشان فباد 
بشستند در زیر آن سایه‌دار 
گرفته یکی رستم بدست 
وزو یاد رل: نام) مردان . ازاده . کرد 
سدو گفت کای نامبردار و ید 
نو این نام را از که داری بیاد 
پیام اوریدم به روشن روان 
بزرگان بشاهی ورا خواستند 
که خوانند «لن: خوانندش) او را همی زال زر 
قباد دلاور سین با (ق: بی) گروه 
نباید که سازی (لن: مکن پیش اوبر) درنگ اندکی 
به شادی جهانی (لن: سر تخت شاهی) بیااستند 
دهمی و به شاهی رسانی ‏ ورا 
بخندید و گفتش که ای پهلوان 
پلر بر پدر نام دارم بیاد 
به خدست فرود امد از تخت زر 
پناه بزرگان و پشت مهاد 
تن (ق: سر) زنده پیلان به دام تو باد 
ی ای ی 
ز ال گزین آن بل (لسن: گو) پهلون 


دست 


کشت اب ز بشید اب دو (لن : که بگش‌ایم از بند) گوینده را 


به (ل: ز) گفتار وستم دل و هوش و رای 
ز شادی دل اندر برش برطبید 


بیاد تهمتن به دم (لسن: به لب) درکشید (ی: برکشید) 


بخورد افرین کرد بر جان کی 
فراوان شده شادی. ان‌دوه کم 
که خوابی بدیدم ببه روشن روان 


یکی تاج رشان بکسردار شیدس» 
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و ۱ شدند اندران موبدان 


1- بنداری (بیت ۱۴۷- ۱۵۶) فأشار الموید علیه بکیشاد. و کان منتسبا اٍلی شجرة آفریدون . فانفذ زال ابنه رستم الی جبل آلبرز فی جماعة من آعیان 
الأمراء و فرسان القواد. و سار و طوی تلك المنازل البعيدة, و المراحل المتقاذفة فی آسبوعین حتی أتی کیقباد و بشره بالملك وأقبل معه و دخل المعسکر 


لیلا. و مکئوا آسبوعا یتشاورون و یمخضون الأراء حتی ترتبت الأمور و انتظمت الأحوال 


خرامان و نازان شدندی (لسن: رسیدی) برم : پر سرم 
چو بیدار گشتم شدم پرامید از ان تاج رخشان و باز سپید 
85 بیاراستم مجلسسی شاهوار . بریسان رلن» ق: بدینسان) که بینی بدین مرغزار لن: جویبار) 
تهمتن مرا شد چو باز (ل: پیل) سپسید . ز تاج بزرگان رسیدم نوید 
لن : رسیدم ز تاج دلیران نوید 
تهمتن چو بشنید از خواب شاه ز باز و ز ناج فروزان جنر ماه 
تین ست: ابا شتاو.. ‏ کشتدایزان نشیان است: خوانت. از .پیغمبران 
کنو خیز تا سوی (ق: خود به) ایران شويم. بیاری بنزد دلیران. شویم 
70 فباد اندرامد چو اتش ز جای به بور نبرد اندراورد پای 
کمر بر میال بست رستم چوباد بیامد گرازان پس (قی: ابا) کیقباد (- بیت۱۵۴) 
شب و روز از تاختن نغخنوید چنین (ق: چنان) تا بنزد طلایه رسید 
ی اه 3 تاه بو ای یتلوم تیاه ی کارا 
شهنشاه ایران چجو زان گونه دید برابر همی خواست صف برکشید 
75 تهمتن بدر گفت کای شهریار ترا رزم جستن نباید بکار 
من و رخش و کوپال و برگستوان همانا ندارند با من توان 
بگفت این وز (لسن: از) جای برکرد رخش ... به زخمی (ل: بزنعم) سواری همی کرد پخش 
فلون دید دیوی بجسته ز بند بدست اندرون گرز و بر زین کمند 
بسرو حمله اورد 4شاتتنل باد برد نیره و بند جوشسن 4 
80 اک قلوت. ار هرن فتاه شکتخ 
ستد یره از دست او نامدار بغرید جون تندر از (ق: ابر در) کوه‌سار 
بزد نیزه و برگرفتش (لسن: بررسودش) ز زین نهاد ان بسن نیزه را بر زمین 
قلون گشت چون مرغ بر باب‌زن . بدیدند لشکر همه تن به تن 
هزیمت شد از وی سپاه قلون بیکبارگی بخت بد را زبون 
85 تبمتن بکشت (لن: کذشت) از طلایه. سواز بتیاهند. شتانان.. سوی. ".کزهسار 
کجا بد علف‌زار و آب روان فرود امد انجایگه پهلوان 


۳۴۱ 


تهسستن همی داد (لسن : کرد) هر گونه ساز 
همان ناج (ق : نخضت) و ال یاره خسروی 


کیفباد 


پادشاهی کیقباد صد سال بود! 


به شاهی ند از برش کینباد 1 ناج ون به سر ۳ 
هدس نامداران شن‌ تن ی جو مت ان و جول فارن رزم زد 

حَ اد و 

جو خرداد و کشواد 2 برزین و ٩‏ ۳ 6 کوهر بران ناج بو 

۱۵ 

۵ فاد از بزرگان 0 رت رِ" افراسیاب 9 سپسه ر ندید 
دکته تور نزداشعت تک ز جای خروشیدن امد ز برده‌سرای 
۹ 

یوشید رستم سلیح"" برد جو پیل ژیان ۳ که بر - یت درد 

رده برکشیدند ایرانیان سستند خون ربختن ر میان 


به يك دست مهراب کاول " خدای در واتت قفا گزذمم جنسگی"" پپبای 
۰ به قلب اندرون قارن رزم زن انیا کرد کشتواد اتکی کته 


۱- ف : گفتار اندر پادشاهی کیقباد صد سال بود و رفتن او به جنگ افراسیاب و شکستن اورا؛ پ اد موس سرنویس ندارد؛ متن< 
ل. لن. ق. لی. و ال ب ۲- ل: بباراست پس ؛ لن؛ پ: بیاراسته ؛ ق : براراست ان و؛ شد آراسته؛ متن< ف قآ لیدا لب ۳- ل. ق: 
برآویختند؛ لن؛ پ: بیاویخته ؛ متن< فه ق؟ .لی و آ لب ق: : تاج عاج (پساوند ندارد)؛ در س از اغاز تا بیت ۸ افتاده است ۵ 4 
شاهی ؛ و: کلاه بزرگی ‏ 7 قی: گوهرش بر سرنهاد . 7۷ ی۲: همان ۸ ل, لن: قی. ی" لی, په ب (ونیز لن" س): چوکشواد و خرداد و رل, چ» 
س۲: < و> ) برزین (ق: برزین و) گو؛ و: چوخرداد برزین و کشواد گو؛ متن- ف ل؟ (و نیزل") 2٩‏ ل۲: نشاند< ند> ‏ ۱۰ لن؛ ق, لی. ب: 
بدان؛ متن- فه ل. ق" په وال ۱۱- لی.ل۲: شاه؛ آاين بیت را ندارد ‏ ۱۲- ل: بشنوید؛ ل۲: نشنوید؛ پ»و: سخنها شنید؛ متن- ف لن؛ ق» 
لی. آ ب (و نیز س) ‏ 7۱۳ ل.و: پس؛ لن. قیال ب: چو؛ لی. پ: از؛ متن- فه ق (ونيزس؟) ‏ ۱6- لن, قآ آاب: ان؛ متن< فه 
ل. ق» لی. پ. و ل" (و نیز س۲) ۱۵- لی: سبه نایدید؛ بنداری : فسایلهم عن آفراسیاب و حاله؛ ل. ق» پ پس از این بیت افزوده‌اند : 

جو شنید اف‌اسیات ۳۳ فرود امد از نضت شاهنشهی 
ق" پس از بیت ۵ افزوده است: 

تباد از بزرگان سخن شاه ز پیش و پس و بودنی داد داد 

میا سخنها که گت و شنید سواری دلاور بدانجا رید 

که افراسیات انبترامتلد:. رز ره ابا او ز ترکان فراوان - 
و پس از اين بیت ها سرنویس دارد: رزم کیقباد با افراسیاب ‏ ۱7- قی» لی؛ پا : سلاح 1۷" قی: ژیانی؛ متنت» ‏ 1۸ ون چو؛ منت 2۱٩‏ 
ب: که پرخاش کرد؛ پ: چون پیل دمنده برنگیخت گرد؛ ل": به یل ژیان اندرآمد چوگرد؛ متن- ف ل, لن» ق؟ يآ رویز لن " س"): بنداری: 
و تدجج رستم مظاهرا بين لبوس رب وعیی ای یر و الضرت_ ۳۲۰- ف- ب (و نیز ل" لن نی ) : کابل تن تمنخیح کیاسزن 
است ۰ ۲۱- س, لن, ق- ب (ونیز انآ س؟): بيك (وه لن ".س": دگر) دست گستهم جنگی ؛ قی: دگر دست گرد تهمتن ؛ متن< فل, ل" (ونیزل؟) 
9-۲: همان ۲۳-ل! چان ول کرد ملق نب (و نیز لن آ» س۲) پس از این بیت افزو‌اند 

به پیش سپه (س, قی؟» آ. ب : اندرون) رستم پهلوان بر و (س, ی" 1 ب: سالخورده) گوان 
ف ل. ق. و ل۲ (و نیز ل") این بیت را ندارند و در ترجمهٌ بنداری هم نیست (ب ۱۲پ) 


۳۴۵ 


کیفباد 


پس پشتشان زال با کیقباد به يك دست انش به" يك دست باد 
به پیش اندرون کاویانی درفش جهان زو شده" سرخ و زرد و 
چو کشتی شد ارمیده روی سین کجا موح خیزد ز دریای چین 
یت خهن شیر ۹ شت و را درفشیدن؟ تیغ ها چون چراغ 
هنشت تا بان فا برافروخته شمم" ۳ صدهسزار 


۰ ۲ ۲ ۳-۰ ۲" 
رِ نالیدن بوق و بانگ سپاه نو ۱۳ که خورسید گم کرد ۳ 
3 ۰ ۰ 0 
هر حمله‌یی فارن سرفراز ۱ جول 3 و ( 


۱- ق: ز ۲-ب: < شده> ‏ ۳- و جهان گشته سرخ و کبود و بنفش؛ بنداری (بیت -٩‏ ۱۲): فوقف مهراب فی آحد الجانبین؛ و وقف کزدهم فی 
الجانب الاخر. و وقف قارن مع کشواذ فی القلب؛ ووقف وراء‌هم الملك کیقباذ مع زال یخفق علی رأسه درفشه المیمون. ولواوه المنصور ‏ ع- ف: چو 
کشتی ز لشکر سراسرزمین ؛ ل» ق: زلشکر چو کشتی سراسر زمین ؛ لن, لی؛ پ. آ(ونیز ل " لن"س۲): چوکشتی شد از باد رلی؛ ل"» س۲: از مرد؛ آ: 
از مهد) روی زمین ؛ ی" ل۲: چو کشتی شده پهن (ل": جمله) روی زمین 0 ۵- وال" (ونیز لن۲): سه در سپه؛ ب: سپربرسپر 2٩‏ 
ل. س, لن, و : دافته (حرف یکم نقطه ندارد) ؛ ی" .لی: پ. آ. ب (ونیز لآ لن " س۲): بافته ؛ متن- ف.قی ۷-ل۲ : سپه در سپه دشت تا کوه و راغ ۸- 
پ. و, ل۲: درخشیدن؛ س در اینجا سرنویس دارد: جنگ کیقباد و رستم با افراسیاب و هزیمت شدن افراسیاب 4- ل. ق: گشت؛ ب: < گشته> ۱ 
متن< نه دستنویس دیگر ۰ ۱۰- لی: تبغ ۱- ل.پ: از ۱۲- لن؛ پ: هندی درای؛ لی, و: گرد سپاه؛ متن- هشت دستنویس دیگر ۱۳- لن» 
پ: جای؛ ل۲: گم شد زراه؛ متن- نه دستنویس دیگر؛ ل» ق؛ ق؟ (ونیز ل") پس از این بیت افزودهاند ‏ 
سبك قارن رزم زن کان بنیند هت اسان ری دان زان فکسره و کشا 
میا سپاه اندرامد دلیر سپهدار فارن بکردار شسیسر 
6 - لی؛ ل ۲ : رزم زن؛ (ل۲: رزمساز)؛ ف: همه جمله بر قارن رزم ساز؛ و: جهان پهلوان قارن سرفراز؛ متن< س, لن, ی" پ اب (ونیز لن؟) ‏ 7۱۵ 
ف: مردم بی نیازه ق۲: گرد گردن فراز؛ ب: مردم سرفراز (پساوند ندارد)؛ لی, ل": چنین شیردل گرد آن انجمن (ل۳: لشکرشکن)؛ و: بهر سوچو شیر 
ژبان رزمساز؛ (س۲: بیفکند صد گرد گردن فراز) ؛ متن- س, لن. پ. آ (ونیز لن ۲)؛ ل. ق این بیت را ندارند؛ درقی" ان بت پس از بیت های پ ۱۷ امده 
است ‏ 2۱5 لء قء پ (ونیز س"): چپ وگهی + س, لن, قآ لیء و آ؛ لب (ونیز لن"): چپ شد گهی + متن< ف ‏ ۱۷-س, لن, لی, پ. و اب 
(ونیز لن آ. س"): بگردید و از (لی, س۲: ز) هرکسی + متن< فه ل. ق؛ در تق" اين بیت یکبار هم برابر س پس از بیت های پ ۱۷ آمده است؛ بنداری: 
فرکض قارن و برزمن الصف کالهزبر الصائل؛ و جعل یحمل علی الميمنة تاة و علی المیسره آخری (-پ۰۱۳ ۱۸)؛ ل. س, لن؛ ق. ق"؛ لی. په و ب 
(ونیز لآ لن") پس از بیت ۱۸ افزوده‌اند (ل, قق" بیت یکم را. ق بیت یکم و دوم را. س؛ لن: لی. پ. ب. لن " بیت سوم و چهارم را و بیت دوم - پنجم 
هشتم و نهم را ندارند) : ۱ 
فنیتان» ‏ ستیساه. . . انسلزاشان. . لیر سپپدار قارن بکردار سیر 
و: شماساس را دید مانند شیر (<۱5) 
به گرز و به تیغ و سنان دراز ‏ . همی کشت ازیشان یل (ل: گو؛ ف": یکی) سرفراز (لی: رزمساز) 
رز . کته زین . کنرد.. .مانید.. که شدنتد. از (ق اد )"یزان ترکآن. سوه 
سپبهدار قارن چو پیل رل: باد) دمان به کف تیغ تیز و به بازو کمان (در قق پس از 6) 
5 شماساس‌رادیدگردودلیررس.ب: گرددلیر؛ لن.لی.پ: مانندشیر؛قی: مرددلیر؛ق؟: کوبودگرددلیر) 
که‌می برخروشید( ی : همی برخروشید ؛ لی: که‌برمی خروشید) چون نره‌شیر(س.ب : مانندشیر؛ لن.لی»پ : گرددلیر ‏ ": برسان‌شیر) 
بیاید مان تا بر او رسید بسك تیغ نیز از میال برکشید (دررق زین از 4) 
بزدبرسرش‌تبغ زهرآب‌دار(لن.لیپو: برسروترگآن‌نامدار)  .‏ بگفتار بکفتش)منمقارننامداررق : کینه‌دار؛ق؟: رزم‌دار) 
۱ لن.لی.پ»و: بخاك اند رآمدسرش‌سوگوار 
شکتون:. "شترامتله. شیاین "یه چو دید او (ق, ق؟: دیدش) زفارن چنان دست برد 
س,لن. لیب : بیفتادبر جای‌وانگه بمرد 
پ : بیفتادانگاه برجای‌مرد 
چنین است کردار - گردون _ پیر .. گهی چون کمانست و رلی: < وک ) گاهی چوتیر 
در ق؟ پس از این بیت های ۱۷ و ۱۸ آمده‌اند؛ فه آ.ل" (ونیز س۲) اين بیت ها را ندارند و در ترجمه بنداری هم نیست 


۳۴۶ 


کیقباد 


جن رتسحم ندید ااف( فارن جه کر چگ ونه بود داز تک 9 سرد 


به پش پدر شد پرسید ازوی ‏ که با من جهان پهلوانا بگوی 
که افراسیاب آن بداندیش مرد . کجا جای گیرد" به روز" نبرد؟ 
چه پوشد؟ کجا" برفرازد درنش؟ که پیداست تابان" درفش بنفش 
س‌ آمسروز بند کمرگاه اوی بگیری کشاش ارم" بروی 
بلو ؟ کفت زال: ای مج تن دار يك امروز با خویشتن هوش دار 


درفتش اته تا 4 ان سا از اهتنفن ساعد"". وزاهن" کلاه 
همه روی آهن گرفته به زر درفش" سیه بسته بر" خود بر 
ازو خویشتن داد هی که مردی دلیرست و پیروز ببخت 
بدو گفت رستم که ای په وان تو از من مدار ایچ رنجه روا 
۳۰ جهان آنررشنه. بار, "موست. ال و ایغ و بازو حصتاز من ست 
برانگیخت پس"" رخش رویینه ك براتد خروشیدن گاودم 
چو افراسیابش به هامون بدید بماند اندران" کودك نارسید 
دای تسس که زرف تین گونته ارت کفسشته رهبا 
کدامست کین را" ندانم به نام یکی گفت کین پور دستان سام 
۵ نبینی که با گرز سام امده‌ست جوان ست"" و" جویای نام امده‌ست 
به" پیش سپاه امد افراسیاب چو کشتی که موجش برارد" ز اب 


- پآ انکه ۲-و: کار؛ آب: سازو ۳ ل- قآ پ. واب: ننگ و؛ لی: روز؛ ل" (ونیز لن۳): دشت؛ متن< فآ (ونیز س۲)؛ در ی چهار بیت 
سپسین را انداخته ولی در کناره افزوده است؛ پ پس از این بیت افزوده است : 

بپیچید و پس شد سوی زال زر که بنمايم افراسیاب ای پدر 
ع- پ این بیت را ندارد . ۵- لی: : دارد ‏ - لن ق.ق" لی. و ب: به دشت؛ متن< - ف ل. سل ۲+ پ این بیت را ندارد ۲-۷ جنوهرکجا ۸- 
س, لن. ق", پ. ب: با اوه و: همانا که هست آن؛ متن- فه ل. ق,تق۳ 1 ل۲ ٩-س,‏ لن, قآ پ. ب: بیارم کشانش؛ متن< فه ل, ق, ق"» لی؛ وا 
۰- ل" پس از این بیت افزوده است : 

که وا کم اقب تیگ نو گویی سراپایش ین 
۱- ل۲: یکی شیر جنگی و نراژدهاست ۲- ل: دژآهنگ؛ مشن- فه س- ب (ونیز لن"؛ س) ۱۳- ل. س, لن. ق» 
په وب : ز؛ متنح ف قآ لی | .ل ۱6-ب: زاهن دوساعد ‏ ۱۵ ل.لن. پ. وب : زاهن؛ قآ : ازاهن ؛ ل۲: وزآهنش (وزن نادرست است)؛ 
متن- فه س. ق, لی ‏ ۱7- ل. ق: نشانی؛ لن, و آ؛ ب: درفشی ؛ متن- فه س, قآ لی, پ.1 ۱۷ ل": در ۱۸-سلن. ق, لی وب: <وک> 
+ متن< فه ل» په الآ -٩‏ و بیدار؛ آ: فیروز؛ ق" این بیت را ندارد ۰ ۲۰- ور آل۲: خسته روان؛ لن. پ: تواز من مرنج و مرنجان روان ؛ متن< 
ف.ل. س. ق. قآ لیب ۲۱-و: سراختر اندر کنارمن است ‏ ۲۲- ل- لیءوآدلآ.ب (ونیز لآ لن"س): آن؛ متن< فپ ۰ ۲۳-لی: خم 
۶6- س: شگفتی ازآن؛ لن, ی ". لی, پ. ب (و نیز لن"): شکفتید از آن؛ | (و نیز ل۳): عجب ماند ازان؛ متن- ف ل» ,ول" رو نیز س")+ برحی از 
دستنویس ها در اینجا سرنویس دارند. لن. ب : رزم رستم با افراسیاب؛ قی: دیدن افراسیاب اول کره رستم را و محاربت ایشان و هزیمت افراسیاب ؛ لی: 
جنگ رستم با افراسیاب بار اول؛ پ: رزم رستم با افراسیاب و لشکر به انبوه؛ و: : گفتار اندر رزم رستم با افراسیاب بار اول ۲۵- ل": ترکان ۲1 ق» 

قآ چه و آا ل۲: برین گونه؛ لی: مرین دیو؛ متن< فه ل؛ س,» لن, ب . ۲۷- ق: کرده ‏ ۲۸- ق: کورا+ ل": ان را 7۲۹ لی: دلیرست ۳۰ و: 

<و> ۳۱-ق.آ:ز ۳۲-ق: براند؛ ق ۲ برآید؛ لی: برآمد؛ متن- ویس دیگر 


۳۷ 


کیقباد 


چو رستم ورا دید" بفشارد" رال به گردن براورد گرز گران 
چو تسگ ان دراورد با" وی" مین فروکرد" گرز گران را به زین 
به بند کمرش اندرآورد" چنگ ‏ . جدا کردش از پشست زین پلنگ 
۴۰ همی خواست تردنشی 0( ساد دهد روز عتی نخستیش 


ز سنگ" مپهپدار و هنگ" سوار ..."يامد ."دول کم پایدار 
کسست 11 به خاله ان دراد سرش سواران و۱ گرد اندرش 


ثِث« 72 ره ۹ ۳ ۰ ۵ ۵ 
چراا* کش تکت‌فتمی زیر کش همی بر کمر ساختم بن دوش ؟ 


۵ چو اوای" زنگ آمد از پشت پیل خروشیدن کوس" بر" چند میل 
یکی. ماده بردند نزديك"" شاه که رستم بدرید قلب سپاه 
چو رستم بر شاه" ترکان رسید درفش سپهدار شد ناپ‌دید 
گرفتش کمربند وبفگند" خوار . خروشی ز ترکان برآسد" بزار 
رای راهن اش فاد سید کر هرت 
۱ 7 


۱ ی وه 1 و سا 
۵ برامد حروسسیدن دار و کوت درفسبدن جر ورجم چوب 
۰ اج ۳ ۳ ۰۱ 5 
برلا . ترک زرین و زرین سپر. غمی شد سر" از چاك چاك تبسر 
۱ ۱۳۳ 


تو گف تم که ابری براهد ز کنج ز شنگرف ببرنگ زد بر ترنج 


۱ لی: بلیدش ۲" لن. ی" لی, پل" ب: بفشرد؛ متن< فهل. س, ق» وم[ ۳-: اندر آمد ابا ع- ل- آاب رونيزلآالن".س۲): او؛ متنح 
ف. ل ۵- و: فرو برد ۷ س. یآ ب: اندراویخت؛ متن< هشت دستنویس دیگر ۷- لن؛ قق. ی" پآ ل آ؛ ب (ونیز لن س۲): خدنگ؛ متن< 
ف. ل. س, لی, و (ونیز ل ).2۸ فه ل": بردنش سوی؛ لن, ه ب (و نیز لن "): بردن به پیش ؛ و: بردش به پیش + آ: بردندش پیش ؛ لی: همی خواستش 
برد نزد؛ متن< ل. س, ی ق؟ (و نیز ل ")28 ق: باد؛ ی ",]: یاد؛ پ: نخستش بباد ۰ ۱۰- ل.س,لن. »وا لب رونیزلن"): هنگ؛ ق؟: هند؛ 
لی: جنگ؛ (ل؟: زور)؛ متن< فپ ۰ ۱۱- فه س- لی, و آ لب رو نیز لن"): جنگ؛ پ: چنگ؛ متن< ل (ونیزل") ‏ ۱۲- و: استواره ل؟ 
پس از این بیت افزوده اسث : ۱ 
۱ دوال کر .از ها کی جاك سر . قرو جنگی درامد بخاك 
۳ گسته ۱6-س, لن, ق" پ ب: همه؛ متن< هفت دستتویس دیگر ‏ ۱۵- ل: بند خوش؛ س, لن, قآ ب رو نیز لن۲): بند و کش؛ 
لی (و نیز س؟): دست فش؛ و (و نیز ل؟): دست خوش؛ ل؟: بندکش؛ قی": ساخعت بند درفش؛ متن< فه پ+ س, لن, لی؛ . ب (و نیز لن ") پس از 
این بیت افزوده‌اند : 

سپهدار ترکان بشد زیر دست  .‏ یکی باره تيزتك (پ: زیرکش) برنشسسست 
س لن. ق؟؛ لی. په آب: اوازه؛ متن- فه ل. ق» وال" ۱۷-]: جنگ ۱۸-س, لنپ وآدب: از +متن- فهل. ق.لی, ل"؛ ق۲: خروش 
مد از گوش تا 7۱۹ ق: تا پیش 2۲۰ ل. ی (ونیزل"): چنان تا برشاه؛ سء لن, قی؟, پآ ب رو نیز لن"): بنزد سپهدار؛ متن- فه, لي» وه ل" (و 
نیز س؟) ۲۱ لن.پ: ترکان بدید ‏ ۲۲- س, لن, ق"- ب: افکند؛ متن- فه ل.ق ‏ ۲۳- س,لن: ق, لی- ب: خروشی برآمد زترکان؛ متن< ف» 
ل.ق" ۲6-و: زجا ۲۵- ل-ب (ونیزل"لن".س؟): چو؛ متن< ف ‏ ۲۷-ف: بجوشید؛ ق۲: بخندید؛ متن< ده دستنویس دیگر رو نیزل؟ لن؟, 
س) ۲۷- قق1: دربای باد 7۳۸ س, لن. قق" لی و آ.ب (ونیز لآ لن"): دار وگیر+ متن< فل.ق» هلآ (ونیزس۲) ۲۹ ل.س.ق,لی- 
ب رو نیز ل" لن " س؟): درخشیدن؛ متن< ال ۳۰- لی: تیغ و ۳۱- س,.لن, لی, و آاب (ونیزل" لن"): تبر؛ متن< فل. قء په لآ (ونیز 
س)؛ نق۲: بيك زخم شد کشته چون نره شیر (< ۵۳ب)؛ در لن لت های این بیت پس وپیش شده‌اند ۲- ق": بدان ۳- ق لی. و : دل؛ متن< 
هشت دستنویس دیگر 2۳6 س, لن. ی قآ لی, پ. لب (ونیز ل" لن") پس از این بیت دوبیت ول تنها بیت یکم را فزوده‌ند 

زسم‌ستوران (ل.ق : زگردسواران ؛ لی : زسم‌سواران)درآن(قی: بران)پهن دشت زیم شش تسا( و اسان کشت هعیاش 
فرورفت و بررفت ‏ روز نبرد به ماهسی نم خول و بر ماه (قی: به خورشید) گرد 
ل": نم خون به ماهی ابر ماه گرد 

فه و | (ونیزس؟) بیت یکم را وف ل. و (و نیز س) بیت دوم را ندارند ود ترجمة بنداری هم نیست! ق» لی پس از دوبیت بالاهريك بیتی افزوده‌اند: 

ق: سر سرکشان زیر گرز گرا چجو سندان برو پنك آهنگران 


۶ 


لی: فروزد به‌ماهی و برزد به ماه بسن نیزه ۲ قبه بارگاه 


۳۳۸ 


کیقباد 


هزار و صد و شست" گرد دلیر به يك زخم" شد کشسته چون نره" شیر 
برفتند نرکان ز پیش مان کتار ‏ کر سو وتان 
۵۵ _وزانجا به جیهون نادند رری ... خلیده دل و باا غم و گفت و گوی 
شکسته سلیح! و گسسته کمر نه بوق و نه کوس و نه پای و نه پر 


٩ ۰ ۷ ۰‏ عم ۲ 2 ۱ 
تایه ار لب و ات تک زبان پر ز گفستار و کوتناه جنگ 
بدو گفت کای؟ نامبردار شاه ترا بود از ۳" ۳ جستن کناه 
یکی اتف اسان سکن رش بترکان. .شین "انلیلاتن. ,راز 

۱ ۰ ۰ ون ۳ ۹ 3 ۰ ۰ 2 1 3 
۶ به از نجم ایرج رمین 1 باك سل ره رهر گزاینده ترياك سد 


۳۲ : ۳ » 0 

یکی کم شود" دیگر اید بجای جهان" را نمانند بی کدخدای 
7 ۳ ۲ 
شناد امد و ناج بر سر نهاد به کینه یکی نو در اندرگ شاه 
سواری پدید امد از پشست"" سام که دیاش رستم یت نام 


يامد بسان نهنگ" دزم نو گفنین رسسین:زا ‏ نوزه ۳ 
۶۵ همی تاخت اندر فراز و شیب همی زد به گرز و به تیغ" ی 
ز گرزش " هوا شد پر از" جاك چاك نیرزید"" جانم" به يك مشت خا 


همسه4 1 ما هم" بردرید کس اندر حهان ان شستستی ندیل 
دزفتو, را ی جر بلق .-کران 4 ری اند رافت کتلد ۰ گرز. کزان 


۶ ۱ م2 ۱ 2 ۴۰2 
چنسان برگرفتم"" ز زین پلنگ که گفتی ندارم" به يك پشه سنگ 


۱- ف: صد و بیست؛ متنع ل- ب رو نیز لآ لن". س۳؛ ل. س: شست)؛ بنداری: لف و مائة وستون ‏ ۲- لن, لی؛ پ» [: حمله؛ متن< هشت 
دشتتویین دیکر ۳ ف: چون شرزه؛ لن, لی. ل۲: در جنگ؛ ق۲: برجنگ؛ پ: در چنگ؛ و: بردست؛ (لن۲: برشست)؛ متن< ل» س, ی آ. ب (و 
نیز لآ س۲)؛ پ» ب در اینجا سرنویس دارند؛ پ : هزیمت شدن افراسیاب از رستم؛ ب: : هزیمت رفتن ترکان از ايران . ع- لن» پ» ب: ازانجا ۵- 
ق: بر 21 ل.ق: گفت گوی ۷- س. ق, لی.[: سلاح ۸- لی: سپر؛ ل" : گسسته سلیح وشکسته سپر 8- ق۲: نه ای ونه بره لی: نه ناج و 
کمر؛ و: نه پا و ه پر + ب: نه پای و نه سر؛ آ: نه بوق و نه پای و نه کوس و نه پر؛ متن< هفت دستنویس دیگر 21۰ ق: سوی+ پ: به پیش پدر رفت 
0 ۱- پ: ودل پر درنگ؛ ل" پس از این بیت افزوده است : 

به پیش پدر شد دلی پر ز درد نیایش کنان دل سیه روی زرد 
۲ ل"ب: ای ۱۳-س,لن, لی: زین ۱6- ی؟- آاب: جنگ؛ متن- ف- ق.ل ۱۵-و: دگر -۱٩‏ پآ آنکه ۱۷-فهق؟: شکستی؛ 
متن> ده دستویس دیگر (و نیز ل" لن".س() ۸ ل: پیشی ؛ درو اين ببت پس از بیت ۶۱ امده است  21٩‏ ل (و نیز ل): جهان ۲۰- لی: 
یکی بگذرد؛ ؟آ: یکی چون دی ۱- س. قآ ب: زمین ۲۲- ل": نمانند گیتی ابی کدخدای؛ ب زسن را مان ابی کدخدای؛ درو پس از این پیت 
بیت ۵۸ آمده است . 7۲۳ ق: یکی در ز کینه بنوبرگشاد؛ و: در کین؟ نودر اندرگشاد ۰ ۲6- ل.ق, لی؛ ال" (ونیزل؟ء لن ".س۲): تخم؛ متن< فه 
س. لن؛ قآ. پ. وه ب؛ در ق پس از اين بیت بیت ۷۹ آمده است ۰ ۲۸۵- وال ".ب: نهنگی ۰ ۲۷- ل- چهآل آ.ب (ونیز لآ لن ".س۲): که+ متن< 
ف و ۲۷- ق: زبان را؛ پ: جهان را؛ و [ که کی ۸- ل: 0 وبه گرز؛ و: : به گرز و به پای؛ ۱ متن< ده دستنویس دیگر ۹- س: رکاب ‏ ۳۰- 
آ: که گردش ‏ ۳۱- ل,[: همی؛ لی: روان؛ متن< نه دستنویس دیگر ۳۲- لی: نه‌ارزید ‏ ۳۳- س, لن. قآ ب: جانش؛ پ: جانی ؛ متن- فه 
ل. ق» لی؛ وا ل"؛ درس لن؛ تیآ لی؛ و آء لب (و نیز لآ لن"س؟) لت های این بیت پس و پیش شده‌اند؛ پیایی لت ها- فده ل. ق. پ ‏ 1-۳6 

ب: زهم ۳۵ ل.لن. پ: اين؛ متن< < نه دستنویس دیگر ۳7- ل ق؛ 9: اندرآورد؛ متن < نه دستنویس دیگر؛ قق؟ پس از اين بیت افزوده است : 

بیامد بکردار غرنده مین دون یکی , بر ند لیر 

چو تنگ اندرآورد با من زمین . فروکرد ‏ گرز گرا را ببه ‏ زیین 
۷- س, ل۲: برگرفتش؛ ل": برربودم ‏ ۳۸- ل. س, ق: ق ۳ ل۲: خدنگ؛ متن- ف» لن,لی, »ول و نیز لآ لن ".س1) ۰ ۳۹- ب: ندار 
۰-[: که گفتی یکی پشه دارد به چنگ 


۳۹ 


کیقباد 


‌" مت بممسشسشحی وش قسای 


۷۵ 


تدای زو هرک شتا هزیر 
سواران کر نهر هم گروه 
تودانی که شاهعی» دل و چنگ من 
به دست وی اندر" یکی پشهام 
یکی پیلشن دیدم و" شیرجنگ 
عنان را" مپرده بدان" کرگ"" مسست 
همانا" که گوپال. سیصد هزار 
تو گفتی که از آهسنش کرده‌اند 
چه روب‌اه پیشش" ۰ چه بر بیان 
همی تاخت یکسان چو روز" شکار 
و یر باق سام را دست برد 


ز چنکش" فتادم نگون" زیر پای 
دو پايش به خاك اندرون" » سر به ابر 
کشیدندم از چنگ" آن" لخضت کوه 
به جنگ اندرون زور و" آهنگ من 
وزان . . آفسرینش 
مهوت وتات رای وت 
همش غار و هم کوه و هم راه پست 
زدندی" ‏ بان" تارگ گرزدار 
( تک و و ۳ ی 
چه دزنده" شیر و چه پیل زیا 
به بازی همی آمدش" کارزار 
ان ای سا ۱ 


که با او" سپساه ترا" پای نیست 


۰ م2 ۳۶ 


ترا کین پیشسین" نبایست خواست 


۰ ۷ ا ۳ و ۱۲ ۰ ۳ 
جر ار استی جستنش رای نیست 
رسینی کجا افریدون گرد 
به من" دادهبودند و بخشسیده رات 


۱- قآ الی: زدستش ‏ ۲-ق,پ:همی ‏ ۳- لی.ب: هژبر 6 ل,وال": اندرو؛ ق این بیت را ندارد؛ متن< هشت دستنویس دیگر؛ در" پس از 
این بیت بیت های پنجم و هفتم ۸۶پ آمده‌اند ۵-ل: پیش؛ پ: دست؛ متن< ده دستنوبس دیگر کل تن ۷- لی: گرزو؛ لن, پ: دلیری و 
کردار و؛ متن< نه دستنویس دیگر ‏ ۸- و: توگفتی بدستش؛ آ: بچنگ وی اندر -٩‏ لن؛ ق, لی: < وک (وزن نادرست است)؛ پ؛ و: دیدمش؛ متن- 
هفت دستنویس دیگر ۱۰- س»ق۲: نه زور؛ آ: نه مهر؛ ب: نه روی؛ متس ۱- س, لن. ق" لی؛ پآ (و نیز لآ لن آ.س۲): نه سنگ؛ قی: نه 
هوش و نه رای و نه هنگ و درنگ؛ و: نه هوش ونه پرهیز ورای درنگ؛ ل۲: به هوش و به دانش به رای و به سنگ؛ متن- فهل ‏ 2۱۲ س, لن, ی" چه 
آ ب: عنانش؛ متن- فه ل. ق. لی, وا ل ۲‏ 2۱۳ ل: بران ‏ ۱6- ل. س, لن, قآ پآ ب (ونیز لآ لن"): پیل؛ و: دیو؛ متن< فه قی» لی؛ ل" (و 
یز س) ۱۵- ل (و نیز ل؟): یکی گرزه گاو پیکر بدست؛ س, لن» قی. ق"» لی وا ب (و نیز لن". س؟): همش کوه و هم غار و هم راه بست (س: 
جست)؛ پ: همش درد و هم غار و هم کوه پست؛ ال" : همش کوه و غار و همش راه (: راء و) بست؛ متن< ف (: بست)؛ در لی لت های این بیت 
پس و پیش شده‌اند ۱5- ل۲: همان بد ۱۷- لن, لی, پ: بیش از هزار؛ متن< نه دستنویس دیگر 2۱۸ ل- ب (و نیز" لن س؟): زدندش؛ 
متن< ف ‏ ۱۹- ق.لی,ل۲: بدان ۰ ۲۰-س, لن, ق, ق؟. لیب (ونیز لن"): تارگ نامدار؛ پ: پیکر نامدار؛ ور ل"رونیزل".س؟): تارگ ترگ دار؛ 
متن< ف ل ؛ ل» ق پس از این بیت افزوده‌اند: 

گر از جای جنب‌ان شود کوه خار (قی: کوهسار) 
۱- س, ق .ول" ب: به روی وبه سنگش؛ لن, پ: به سنسگ وبه رویش؛ لی: زروی وز سنگش؛ متن< فهل.ق ‏ ۲۲- سا ب: پسرورده‌اند 
۳- ل- پ. آ ب (و نیز لآ لن"): چه درباش پیش و؛ ل۲: چه حفتان به پیش و؛ (س۲: چه دریا به پیشش)؛ متن< ف ‏ 7۲6 پ: چه کوهش همان 
۲۵- ق: غرنده ۲٩‏ لی, پ: دمان؛ و این بیت را ندارد؛ در ق اين بیت پس از بیت ۶۳ آمده است . 2۲۷ و: چوشیر؛ ب: بروز ۲۸ لی؛ ب: 
آیدش ‏ ۲۹-ق: چواو؛ لی. ل"ب: چنان ۰ ۳۰- لی.پ: کو ۳۱ ق۲: سواری ‏ ۳۲- س.لی؛ و آال": سرافراز وگرد؛ متن< فل» لن؛ ی» په 
ب؛ ق: به گیتی نماندی بزرگ و نه حرد؛ و پس از این بیت افزوده است: 

جهانجوی و روی سپاهت منم به شواری اندر پناهت منم 

نماندست با او مرا ناو هیچ یرو رای زن اشتی را بسیچ 
۳- ل.س. لن, لی, و آ ب (و نیز لن): جستنت؛ ل۲ (و نیز ل " س"): کردنت ؛ قی؛ په این بیت را ندارند؛ متن< فه ق؟ ۰ 7۳6 فه لی: وی؛ متن- 
هشت دستنویس دیگر (و نیز لآ لن ".س )۲‏ ۳۵- ق۲: مرا 2۳ ق؟1: به توروبه سلم وبه ایرج سپرد+ لی: به تورو به سلم دلاور سپرد؛ ق» پ این 
بیت را ندارند؛ متن- هفت دستنویس دیگر ۳۷- ۲ (و نیز س۲): مرا+ آ: بما؛ (ل۳: بتو6؛ مترس ‏ ۳۸ ف: چوداده بدند و ببخشیده راست؛ ق 
این بت را ندارد؛ متن- هشت دستنویس دیگر (و نیز لن") ‏ ۳۹- پ: کین کشیدن 


به زين در بجنبید آن نامسدار (ق: به زین بر نجنبید آن بردبار) 


۳۵۰ 


کیقباد 


۸۵ تودانی که دیدن" نه چون" اگهی ست و 
ترا جنگ ايران چو بازی نمود تایه وا هرازگ ۳ 
نگر تا چه ملیه متام به زر همان" ترگ زرین و زرین ‏ سپر 
همان تازی اسپان به" ززین لگام همان تیغ هندی به زرین نیام 
ات تفلااا: که ۰اه اراس ۵ عراز مه 

9 بتر زین همه نام و ننگ و" شکست میتی کته کته تفتایاس یت 
دکتر آن کت عتختا و گنه شد که اغتیوت تشد کته شاد 
جوانسی بد و ننگی"" روزگار ژزامسروز با دی گرفستسن شمار 
به" پیش اسدندم همه" سرکشان . پس پشت هرکس" درفشی کشان 
بسی یاد دادندم از" روزگار دسان* از پس و من دوان"" خوارخوار 

۵ کنون از گذشته"" مکن هیچ" یاد ما تور .از ب کیقباد 
کات دیگر ۳ د ۳ ارو به گرد ان دراید ششخها " چارسوي 
به" يك دست رستم که" تابنده هور گه رزم" با وکا 8 ور 


۱ ف: دیده؛ متن< ل- ب (ونيزل" لن آس؟) ۰ ۲- س,لن؛ ق- ب رو نیز" لن".س؟): به از؛ متن< فهل. ی ۳- پ: سراسر؛ لی: همیشه 
و ۱ ۱ عء- ل۲: زیاری ۵-ل لی»آ(و 
نیز ل"» س؟): فرود؛ قی؟: سپاهی فزود؛ متن< ف» س, لن» پ. و ل آ. ب (ونیز لن ")؛ ق۲: سبهبد سبهدار زال فزود (!)؛ س, لن؛ لی؛ پ. ب (و نیز لن") 
ای یا ی ی هر و لب 
ندارند؛ بیت پنجم در ل پس از بیت ۸۵ و بیت های پنجم و هفتم در ق پس از بیت ۸۵ و در ی" پس از بیت ۷۱ امده‌اند): 

جو کلباد و جود بارمال دلیر که بودی شکارش. .همه نسره: ‏ شیر 

جو کاتاه: متسه < قح افتازن: اتیکین دل چرخ گردان بدو شد درشت 
خروران(ل : حرزوان ؛ قی.ب : خزوران ؛ لی : خراوران ؛ پ : خروزان) کجازال بشکست‌خرد.. نمودش‌به‌گرزگران‌دست برد 

شجامنساش کین نززرق:. آن شیر لشکتر باه که (پ: چو) قارن بکشسنتش به اوردگساه 
5 از امروز کارت به فردا ممان که داند که فردا چه گردد زمان (ب: جهان) 

جزین نامداران کین (ق» ق۲: دگن صدهزار . فزون کشته امد گه (ق": برین؛ ق: کشته گشته بدان) کارزار 

گلستان که امروز باشد به بار... تورلی؛ پ: چو) فردا چنی گل ناید بکار (ب: نیابی ببار) 
این بیت ها در فه و ال" و نیز س؟) نیست ‏ - پ: ستام وتبر ۷-ل: هم از ۸-ل: <به> 4-ق:ستام ۱۰- ق: ستام ۱۱-ق: 
ازان ۱۲- و: ازین نامداران و شیران گرد ۱۳- ف لن: چوباد؛ س, قی- ب (و نیز لن"): که باد؛ متن- ل (و نیز لآ س۲)؛ ل» قی» ی" پس از اين 
بیت بیت هایی افزوده‌اند سب ۸۶پ) 6 - س,ق» ب: <و> ؛ لن, لی, پ.[: ننگت؛ و: ننگ ونام؛ متن< فه ل,. قآ» ل۲؛ درل" اين بیت با پیت 
سپسین پس و پیش شده است ‏ ۱۵- ل- 1ب (و نیز ل؟ لن" س۲): گر از من سر نامور گشته شد؛ ل۲: دگر آن کجا سرم برگشته شد؛ متن< ف -1٩‏ 
س, لن, قآ په ب: چو؛ متن- هفت دستنویس دیگر ‏ 2۱۷ قی". لی» و آ رو نیز لن "): اغریرث؛ متن< هشت دستنویس دیگر (و نیز ل "س) ‏ 7۱۸ 
س, قآ لی, ب: نامور؛ لن؛ ق. په آ: پرهنر؛ متن< فه ل, وه ل ۲؛ درل" اين بیت با بیت پیشین پس وپیش شده است ۰ 2۱۹ ق: تنگی از؛ ب: نیکی ؛ 
لی: جزای بد و نیکی ۲۰- ل, فی, پ: من (پ: از) امروز را دی گرفتم شمار؛ س, ب (و نیز لن؟): ز نيك وز بد برگرفتن شمار؛ لن: دمان از پس من 
دنان زار و خوار (< ۹۴ب)؛ قق؟؛ لی.[: وز امروز (آ: امروزو) فردا گرفتن شمار؛ و: وزامروز دی برگرفتم شمار؛ (ل۳: از امروز تا دی گرفتن شمار) ؛ متن<- 
ف؛ ل" این بیت را ندارد ۱- ل: که؛ لن: ق». ل" اين بت را ندارند؛ متن< هشت دستنویس دیگر ۲- ل.|: همان ؛ متن< هفت دستنویس دیگر 
۳- ل.س, قآ لی. په و اب (و نیز" لن۲): هريك؛ متن- ف ۲6-س, قآ لی, و آ.ب: آن؛ پ: دارند ازان؛ ف پاك شده است؛ لن این لت 
را ندرد؛ .ال" این بیت را نداند؛ متن" ال ۲۵- ق۲: زمان؛ و: دوان ۲٩‏ - س, ی" ب : دمان؛ لن, لی: دنان؛ پ: ازان؛ متن- فهل ‏ ۲۷- 
ل. س, لن. لی» پ. آ؛ ب: زار و خوار؛ ق : خوارو زار؛ متن< فه و؛ لن ۲٩ب. ٩۳‏ و ۱۹۴ را انداخته و از ۲٩1و‏ ۴٩ب‏ يك بیت ساخته است ۲۸- 
فن: کذشتن. ۳2۳۹ ایچ ۰- ق۲: پا ۳۱-و: ورت ۳۲- س, لن: آمد 9-۳ همی ع۲- لن: اندر اندیشه؛ پ: اندر انديشه را 
۵ ق:ز ۳-لن: جو ۳۷-ق۲: جنگ ۳۸-لی:وی 1-۳۹ نیاید 6۰-لن.پ: اباگرزو کوپال وبافر وزور؛ ب: نتابد گه رزم با اوبزور 


۳۵۱ 


کیقباد 


به روی! دگر فارن رزم زن که چشسمش ندیده‌ست هرگز شکن 
سدیگر" چو کشواد زین کلاه . که آمد به آمل" برد آن سبا 
۳ چهارم جو مهرات کاول؟ خدای که سالار تست 3 1 زاول 1 


سپهدار ترکان" دو دیده پرات شخ ای فروشا نله ز اف آشسیات 
۳ ۰ مم ۶ ۳ ۱۳ 
یکی مرد با هوش دل" برگزید فرستاد " بایران چنان چون مزید 


۳ ۴ ۷ ۶ 
۱ ی را ی 
۰ 3 م ۱۸ م2 ۳ ۳ 
بختین نامه ی ۱ ارننی وار برو کرده صد گونه رنگ و نگار 
۱۵ به نام خداوند خورسید و ماه که او داد بر آفرین دک اه 
وزو" بر روان . فریدون . درود کزو دارد اين تخم ما" تار و پود 
۰ ۰ ت ِ ۰ ۰ ۹ ۰ 7 ۳۷ 
باتش هتیی تزانت ‏ ابو» ست( نباید که پراش" ماند" به‌بسن 
گرین" کینه از" ایرج آمد پدید منوچهر سرتاسر این " کین کشید 
۳ بر ور ۳۴ 
۰ بران " هم که کرد آفریدون! ۲ نخست کضا رای رکشل مخت 


۱ لن:دق :1 بدست ؛ ق: ز روی؛ متن< هفت دستنویس دیگر ۲ و ویک ۳- و: ز ساری؛ متن> 6- پ: فروزان سپاه؛ آ: بنزد 
سپاه؛ ف: که بر چشم او خوار باشد سپاه؛ متن< هشت دستنویس دیگر (و نیز ل"» لن" س۲) ۵- ف- ب (ونیز ل"؛ لن " س۲): کابل؛ متن تصحیح 
فیاسی ات 1 ق: < و> ؛ ل: که دستور شاهست و؛ و: که کابل خدایست و؛ متن< نه دستنویس دیگر و نیز لآ نآ س۲) ۷- ل.ق. لی» و 
ل" (و نیز س؟): زابل حدای؛ س, لن, قق؟؛ پ. ‏ ب (و نیز لن"): با فر ورای؛ (ل۳: فرخنده رای)؛ متن< ف؛ بنداری بسیاری از بیت های ۵۷ تا ۱۰۰ 
را ترجمه نکرده است : م عبر وتوجه نحوأیه بشنك. فلما مثل بین بدیه سرد علیه جمیع آحوالالوقعة, ووصف قوةالارنةولة ثبات التورانة بینآیدهم ‏ 
وقال: الصواب آن نفتنم السلامة منهم و ننفذ الرسل الیهم جانحین الی السلم . ثم طفق یعتذر الی أییه من سبق السیف العذل فی قتل اغربرث آنخیه, و 
یسأله العفوو الصفح ۸- س, لن. قآ پ: توران ؛ متن< هشت دستنویس دیگر ٩‏ ل.س لی ق. لی. پ: ماند زب وال" ب: ماند از؛ متن< فه 
ی قً ت پس از این بیت افزوده‌اند : 
که جندان (پ : چندین) سخنهاش باد امدست سرش را کنون راه (پ: روانش همی سوی) داد امدست 

۰ لن,. لی. پ: بیدار دل؛ متن< نه دستتویس دیگر (و نیز ل".س") ‏ ۱۱- ل. ی لی, و: فرسته؛ ل۲: فرستید+ متس ۰ ۱۳-ق: رسید؛ س, لن» 
قآ پ. اب : بایران فرستاد چون می (لن, قآ پ: چونان ) سزید ؛ متن- ف؛ ل- پ در اینجا سرنویس دارند» ل : نامه نوشتن پشنگ پر کیقباد؛ س. قآ 
جستن ازو؛ ل*: جهت صلح)؛ لن: نامه افراسیاب به کیقبد و آشتی کردن؛ قی: نامه پشنگ پدرافراسیاب به کیقباد در التماس صلح ۳- ل. وال (و 
یز ان" س؟): نویسنده؛ قق, پ: پسندیده؛ متن< ف ‏ 16- ل: پیش خواند . ۱۵- ل. ق. پ (و نیز س؟): که؛ متن< فه و (ونیزلن۲) ۱۹-ل: 
ابا او همه راز دل برفشاند؛ س, لن. ق " لی. آ؛ ب (و نیز ل ") این بیت را ندارند ۷ ق: ویس ۸ ل: اژنگ وار ردب ارزنگ وار)؛ س. لی؛ ب : 
از ننگ وعار رم ارننگ وار)؛ قق» قی ۰۲[ (و نیز ل ۲): ارژنگ وار؛ لن : فرهنگ وار؛ وه ل" (و نیز لن ۲): فرزان‌وار؛ متن< فه پ (و نیز س) ۱٩‏ ق۲: 
دنز ۰ پ: کزویست این تخم با ۱ هس لن. لی. الآ ب (ونیزل آ,لن؟): که از؛ متسن- ل» قی؛ ق آ» په و (ونیزس۲) ۲ همی 
۳ فه ل: بران هم ؛ لی: بدان هم؛ ق این بیت را ندارد؛ متن< هشت دستنویس دیگر (و نیز لآ لن" س؟) ۶ و: ماند ۲۵- ل.ل" (و نیز 
ل): بباید که پیوند؛ منن-> ۰ 2۲۲ لن: یابد؛ متن-> ۰ ۲۷- لی (و نیز سآ): کهن؛ ب: زین؛ و (و نیز لن"): نکاوید رلن۲: نکارید) باید حدیت 
کهن ؛ متن< ف. س,» ی "» پ» آ؛ در لی اين ببت با بیت سپسین پس و پیش شده است؛ و (و نیز لن") پس از این بیت افزوده‌اند: 

۸- ف: که اين؛ ا: گرآن؛ متن- ده دستنویس دیگر (و نیز ل "» لن ". سآ) ۹- لن. پ: کز ۰- قآ ب: آن؛ در لی اين بیت با پیت پیشین پس 
و پیش شده است؛ بنداری (۱۰۷- ۱۰۹): وذکر فیه آن تورا و ان کان ظلم بیج فان منوجهر انتقم له و آدرك ثاره؛ و پس از بیت ۱۰۹ افزوده است: 
بماند اینن زماه بخش ایسران و تور جهان قسم کرد ز نزديك و دور 
ان ۳ س. ب: بران هم که کرد ان فریدون؛ ق: همان افریدون شاه از ۳۳- ق: همی+ پ: که‌مر ۳6- لی: درست؛ بنداری: و 
قد کان آفریدون قبل ذلك قد قسم آلممالك قسمة عادلة؛ در لی این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است؛ و پس از این بیت افزوده است: 

نه کاهید کشور نه دردی فزود همه راستی جست و نیکی نمود 


۳۵۲ 


کیقباد 


5 2 ۱ ۲ قم تا ۲ ۲ ْ 
سزد. گر بداریم دل هم برال نگردیم از این" و راه ۳ 
ز‌ خرگاه" ۳ ماورالنهسر بر که جیحول 4 9 تاک 
بر و بوم ما بود و شاه نکردی بدین "! مرر ایرج نگاه 
همان تن " ایرج از ۳ ايران ری بداد افریدون و کرد اف 
۵ ازان ۳1 بگردیم و ۷ پری آوریم حهان بر دل خویش تک آوریم 
بود زخجم ی و خشم خدای نیابسیم ۳ بهره ز هر دو" سراأی 
وگر" همجنان چون فریدون گرد به سلم و به تور" و به ایرج سپرد 
ببخشیم و زان" پس نجوييم کین که چندین بلا خود"" یرزد زمین 
سر زنده از سال" چون برف گت ون کیان ال بت نه کدست 
۰ سران‌جام هم جز" به بالای خویش . نیابد کسی بهره از جای خویش 
7 ۲ ۳ 
ماش با ان رشی. بش۰ 2 بقاتای ۱ تساو اف مرت 
ظ زیت ی اندوه ژ رسح شدن ی و سرای / 
مگر رام گردد بدین۲۱ فتاه سر مرد بخرد ۳ : داد 
کس از ما نبینشد"" جیحون به خواب؛ وزایران اش رین رزوی .اب 
۱۳۵ وک با درود و توید و پیام ۲۲ ۰ دو کشور شود زین ستن شادکام 
هو یر رن اه سای مک ری 


۱- ل- قآ. پ- ب (ونیزل" لن".س۲): برائیم؛ لی: بمانیم؛ متن- ف ‏ ۲- لی, و: مادل؛ ل۲: هم دل ‏ ۳- لن.پ: اهنگ ‏ 6-ق": رای 2۵ 
ل۲: مهان؛ در لی این بیت با بیت پیشین پس و پیش شده است ‏ - ل.ق: ز جیحون و (قی: < و> )۱ (ل۳: ز چینست)؛ متن< ده دستنویس دیگر (و 
نیز لنآ.س) ‏ ۷- س- ول آء ب (و نیز لن آ.س؟): در + متن< فهل, آ رو نیزل؟) ‏ ۸- سءلن؛ یپ وب (ونيزلن ".س؟): میانستش؛ لی: 
میانست؛ ل۲: میانریست (۱)؛ متن- فه ل» ق, آ رو نیز ل؟) ۹- لی: برره گذر 2۱۰ ل: نکردی بران؛ س, لن, ", پ. آاب: نکرد اندران؛ ق 
نکردی برین؛ لی؛ و ل۲: نکرد اندرین؛ متن- ف ‏ ۱۱- وا مرز ‏ ۱۲ ل.قی: ز؛ سءلن؛ ی" لی؛ په آاب: بد؛ ون که؛ متن< فل" ۱۳ س, 
پ. ب : که از شه فریدون بدش آفرین + لن, ق۲ .لی, آ: که لی: بد) از افریدون برو (لن: بدش) آفرین ؛ و: بدادش فریدون با داد و دین؛ ل۲: که دادش 
فریدون بر وآفرین؛ متر< فه ل.ق ۰ ۱6- ل۲: وگر زان نگردیم ‏ ۱۵- لن: خورشيد ‏ ۱5-س.لن,آل": بيايم + متن< هشت دستنویس دیگر ‏ 7۱۷ 
ل. س, لن, لی, آ لآ" ب: بهردو؛ قی: بدیگر؛ متن- فه ق, و 2۱۸ با نببیم از بهره خویش جای 1٩‏ لن: اگر ۲۰- ل- لی. ال" ب (ونیز 
لآ س۲): به تور و به سلم + متن< فه و (و نیز ل؟)+ پ این بیت را ندارد ۰ ۲۱- س, لن, تیآ ب: ازان؛ قء لی؛ وال" : وزین؛ متن- فهل ‏ 2۲۲ 
ل۲ بر؛ پ این بیت را ندارد ۲۳- ل.ق: سراینده از سال؛ س,» قق"؛ لی, آ, ب (و نیز لن؟ . س۲): سرزنده زال؛ لن : سر ژنده زال؛ متن< فه وه ل" (و 
یز ل؟) ۲6-س,لن,آلآ.ب (ونيزل".س۲): بلان؛ متن< فل. ق, ی" لی؛ و (ونیزلن") 7۲۵ ل؟: برف؛ پ این بیت را ندارد 2۲۳ لن: 
سرانجام جز هم ؛ ] : سرانجام همچون؛ پ این بیت را ندارد ۲۷- ف ل. ق» پ: بمانیم روز پسین زیر خاك + لی: بمانیم باز اندران کنج خالث؛ ل": 
بمانیم یاران رسی («- با آن رشی) پنج خاك + (س۲: : بمانیم باان وشی (جرشی) پنج خالك)؛ + متن< س, قآ ور آ ب (ق۲: با؛ آ: اين) ۲۸-س. قآ 
آ ب: سروپای؛ لن اين بیت را ندارد ۰ ۲۹- ل. ل۲ (و نیز ل"): وگر آزمندیست و رل۲: < وک )+ س, لن, ق ",پآ ب (ونیزلن ".س؟): دگر (ا: وگر) 
آرزویست؛ لي: دگر ازمندیست؛ متن< فه و ۳۰- لن, لی, پ: زین؛ ا: بر؛ ق این بیت را ندارد؛ متن< - هفت دستنویس دیگر ۳۱- ل.ق؛ پل 
برین + متن- هشت دستنویس دیگر ۳۲- س» پ: سخن نیز ازین گونه کردند باد (- ۱۲۷ب) ۳۳- لن: گر از ما ببینند ۰ 7۳6 فآ ب: از ایران؛ 
متن< ل. ق, لی, پ» وال" ۳۵- وال": زین؛ لی: نياید بدین+ لن: ازین پس نیابند از آن؛ ق۲: نيابند ایران ازين ‏ 2۳۷ فه ؛ پ: سوی؛ متن- 
ل. لن. قآ لی, و آ ل آ. ب (ونیز ل" لنآ.س"): س این بیت را ندارد ۰ ۳۷- فه ل. ق, وهآ رونیزل؟لن۲): سلام وپیام ؛ لن: ق؟ په لب : پیام 
و سلام؛ لی: یکی با نوید و درود و سلام؛ س این بیت را ندارد؛ متن- (س؟) ۸- لن. ق آ. لی. ب: بود؛ متن< هفت دستنویس دیگر؛ بنداری ترجمه 
بیت های ۱۱۷- ۱۳۵ را ندارد  2۳٩‏ س این بیت را ندارد 


۳۵۳ 


بردند امه بز کیشباد. . شخنن نیز ازین گونه کردند با 
2 ۳ ۱ ۳ آ ۶ ۱ 
و 0 11 ت 


۳ بدین روزگار اندرا افراسیاب پامت یه را و ان از 
شنیدی که با شاه نودر چه کرد دل دام و شد پر از داع و درد 
رن کته به اغریرت"؟ پرخرد ان کرد کز مردمی دور 
0 2 5 7 ۳ ۱ 1 ۰ 
ز کردار بد گر پشسیمان شدی به نوی ز سر باز پیمان شدی 

اه ان که و سا . 
مرا یست از کینه و از رنج بسیچیده‌ام در سرای سر 


۱۳۵ شمسا را مپنردم" ازآن" رزوی" آب مگر یابد ارامث۶ افراسیات 


1 ۲ وب ره ۱۷ ۳7 
به نوی یکی باز پیمان بشت به با بزرگی درعتی بکشت 


بدو ظفت رستم که ای شهسریار مجوی* در که کارزار 
نسود اشتی هیچ درحوردشان بدین روز 0 من آوردشان 


3 م1 ‌ ِ ۳ 
به رستم چنین گفت یس کیقباد که جیزی ندیدم تک کی دب داد 


1- پ: سر مرد بخرد نگردد ز داد (< ۱۲۳ب)؛ ل۲: سخن نیز کردند ازین گونه باد؛ سس ۱۲۳ب» ۴ ۱۵ ۰۱۲۶ ۱۱۲۷ را انداخته و از ۱۲۳و 
۷ب يك بیت ساخته است؛ پ پس از این بیت سه بیت؛ ق نها دوبیت نخستین وق" | تنهابیت سوم را افزوده‌ند (در پ بیت دوم سوم پس و پیش 
شده‌اند) : 

بياند فرستاده بستاد قباد هم آنگاه پیغام و نامه بداد 

چو بشنید ازین گونه ایین و راه زباه را به پاسخ بیاراست شاه 

جو شاه جهاندار نامه بخواند به پاسخ سخنها فراوان (۱: فراوان سخنها) براند 
۲ پ: زافراسیاب امد اين کین درست؛ در پ لت های اين بیت پس و پیش شده‌اند ۳ ق» ل: نخست این ستم 6- پ: امد ۵ ل. قق؛ و: بیامد 
تبزی و؟ پ: بدین سوی ایران؛ ل؟: بيامد برین روی؛ متن< فه س, لن؛ ق؟؛ لی, آ؛ ب (و نیز لن".س؟) 7 ق» لی. ل۲: بگذشت ز (ق: از) آب؛ 
متن< نه دستنویس دیگر (و نیز ل "۰ س )۲‏ ۷- : دل داد ودین؛ لی: دل و جان ما ۸ قق" لی, و[ رو نیز آنآ, بنداری): اغربرث؛ متن< هشت 
دستنویس دیگر (و نیز ل" سآ) ٩‏ ق: آندر خورد (وزن ندارد ؛ و: نهآن کردکان با خرد در خورد ۰ ۱۰- ل. و ل۲ رو نیز ل"): شوید؛ سء لن, ق, 
لی؛ آب رو نیز س): شوی؛ پ (ونیز لن؟): شود؛ متر- ف ۱ از ورنج؛ لن.ق لی؛ هآ ب رویز "ان .س"): زارورنج + س: 
جز این است از کینه آزار و رنج ؛ متن- فه ل. ق؛ و ۲ "ف: نجنیدهام ‏ 2۱۳ س لن. ق" لی. پ وا ب (ونیز انآ س"): سپارم؛ مت فه ل, 
قل" ۱6 لی: ازین ‏ ۱۵- فه و (ونیز لن"): سوی؛ متن- ده دستنویس دیگر (و نیز ل.س؟) 1 ق» ل": ارام ۱۷- ل, لن, لی, په و: 
نوشت؛ متن< هفت دستنویس دیگر؛ ل. ق, تی؟ و یز ل") پس از اين بیت افزودهاند(در ل در بیت چهارم لت ها پس و پیش شده‌اند): 

فرستاده امد بسان ‏ پلنگ رسانید. نامه . بنزد. ‏ پشنگ 

بنه برنهاد میت و اراس . یی کنو یر اما نات 

ز جیحون گنر کرد مانند باد اکفشم .له نید. تا 

بدا (ق. ق": چنان) گت شادان دل شهریار. که شمن شد از پیش بی کارزار 

۸ ل.و: مجو؛ ق: چرا؛ متن- نه دستنویس دیگر سل س. قه ق" ل!: ند پیشترآشتی را نشان (قی: رایشان؛ در ل. س حرف یکم واژ؛ پسین 
نقطه ندارد) ؛ لن. پ» ب (و نیز س): نبود (ب: بد)آشتی پيشتر زان (پ: زین؛ ب:را)نشان (س۲ رایشان)؛ لی: ند آشتی پیش زین نزدشان + 7 
زیشان نود آشتی را نشان؛ (ل":نبود آشتی پیش از آوردشان)؛ متن- فه و رو نیز لن؟) ۰ بنداری: هلاکان ذلك منهم قبل هذا الوقعة! والان فالرأی 
نجوس دیارهم. و نستبیح آموالهم ودماءهم ‏ ۲۱- ل- پآ لب (و نیز لآ س؟): چنین گفت با (لی؛ لآ ل۲: پس) نامور(س!:پیلتن) کیقباد؛ 
متن < ف و (و نیز لن۲) ندیدیم بهتر؛ و: در اینجا سرنویس دارد : گفتار اند رخلعت دادن کیقباد پهلوانان را 


۳۵۳ 


کیقباد 


0 ۲ 1 ی ۲ 3 و 
۱۴ سیره فریدود ود ور تیا به سیری همی سر پیجد ز جنگ 


‌ 


۱ هرانکس که دارد خرد به؟ و اراستی نگد 
ز فان که افریای یه بشتیم" عهدی ترا بر پرند 
تو شو تخت با افسر نیمروز بدار و همی باش" گیتی فروز 
وزین۳! روی ۳ به 0 ده سراسر انیت به زمر آب 1 


۱۷ 


ز يك روی ض مرو را سپرد بسوسید روی ۱9 مرد گرد 
وزان " پس چنسین"" گفست فرخ قباد . . که بی زال تخت" بزرگی مباد 


و تام یا ان کایرت 
۰ یکی جامه‌ی شهریاران" به زر ز یافوت و پیروزه تاج و کمر 
نهادند مهد" از بر پنج پل ز پیروزه. رعشان تر از آب نب 
بگسترد زربفت بر مهد بر یکی گنج کش کس ندان‌ست مر 
فتاه دیهان متام. . کر علست تسا بزین توت ون کام 


گر باشدم زندگانی دراز ترا دارم اندر" جهان بی 1 
۰ عم ۳ ۳۵ 
۱۵۵ همان فارن و ۳ کشواد ر جو برزین و خراد و پولاد ر 


۱- س, لن, قآ لی: په ول آ. ب (و نیز لآ لن ". س۲): فریدون فرخ پشنگ؛ متن- ف ل. قآ (ی: <و>) ۲- لی: بشیری؛ ل": بتیزی ‏ ۳ 
س, لن, ق" و: پیجد (حرف یکم نقطه ندارد) )+ ل": نپیچد+ ف ناخواناست؛ متن< ل, ق, لی» په آاب 6 وا ز ۵ لی: بنگرد؛ ل. ق این بیت را 
ندارند؛ بنداری: فاذ طلب بشنك مصالحتنا و موادعتنا فحقیق بنا آن نجیه الی ما طلب ‏ ۷- س- ب رو نیز" لنآ, بنداری): زابلستان؛ متن< ف ل 
(ونیزس؟) ۷-ق: هند ‏ ۸- ل.قء لیب و: نوشتيم؛ متن< ف س, لن, ق؟۱ لآ ب (ونیزل؟لن"+س؟) 4 ق: سراسر پرند ۱۰" ل»ق: 
سر تخت؛ متن- ده دستنویس دیگر (و نیز ل" لن"س") ‏ ۱۱- س, لن؛ قآ پ (ونیز لن"): همی دارومی باش؛ لی: بداد ودهش باش؛ ب: همی 
باش و میدار؛ متن- فه ل, ق» و ال ۳ (و نیز لآ س۲)؛ پ در اینجا سرنویس دارد: عهد نوشتن کیقباد رستم را در پادشاهی ۲- س لن. ق» پ. آ.ل " 
ب: وزان؛ متن< فه ل. ق, لی, و ۱۳- ف- قآ پ- ب (ونيزلآء لن".س؟ بنداری): کابل؛ لی: کشور+ متن تصحیح قیاسی است ‏ ۱6" لی: 
داد ۱۵- لی: سنانش؛ درق‌آلت های این بیت با یکدیگر و خود بیت با بیت سپسین پس و پیش شده‌اند 2۱7 ل- ب: پادشاهیست؛ متن- ف ‏ 7۱۷ 

ف: اگر جنگ جویی زین ننگ نیست؛ ل : وگر جنگ جویی زمین تنگ نیست؛ متن< س- ب (و نیز لآ لن ".س": و: آگر؛ قی: زمی)؛ در قی" این بیت 
ابیت پیشین پس و پیش شده است ‏ ۱۸- ل.س, لن, هآ آ. ب رونیزل؟ لن ".س"): با؛ متن- فه ق. ق" لی» و 2۱٩‏ ق: زمی ؛ در س» آن. 
پ» ب این بیت با بیت سپسین پس وپیش شده است ۰ ۲۰- ل» س, و ب: ازآن؛ متن< هشت دستنویس دیگر 7۲۱۰ ف: بدو؛ متن< ل- ب (ونیز لن* 
س۲) ۲۲- لی: تاج؛ در س, لن, په ب اين بیت با بیت پیشین پس و پیش شده است ۲-۳ یکی ۲- ق"؛ پ. وال" ب (ونیزس): 
پادگار مهان ؛ ل, لی: : که او ماند از بادگار مهان؛ ق: که ماند بما یادگار از جهان ؛ متن< ف. س, لن (و نیز لن۲): بنداری: وذکر دستان وی علیه و فان 
انهبقية الملوك الماضین ‏ ۲۵- ل- پ. آ؛ ب (و نیز لن"س۲): شهریاری؛ متن- فهه وال" 2۲۷ و: تخت ۲۷- ل.ق: رخشان بکردار نیل؛ لی؛ 
و: رخشان تر از رود نیل ؛ متن< هشت دستنویس دیگر (و نیز لآ س") یرال : بگستده زریفت رومیبزر 9۹ لی: یکی گنج بدکش 
ندانست بر؛ درل" بیت های ۱۵۰ تا ۱۵۲ درهم ریخته‌اند: 01۱۵۰ ۱۵۲ب, ۱۵۰ب ۰۱۱۵۲ ۱۵۱ ۳۰ ق؟: ببردند ۰ ۳۱-ف: دستام ۳۲" لی: 
که خلعت ترا زین فزونست کام ‏ ۳۳- س, لن, ق ", پآ ب: ترامن کنم در؛ لی: 9 متن<- فه ل. ق. وال" ۳6" ل.ق؛ وال" : فارن نیو 
و؛ س. پ: قارن گرد وه لن, ب (و نیز لن"): قارن و گرد؛ قی؟: قارن گرد؛ لی» آ رو نیز س؟): قارن پیروه (ل؟: قارن شیرو)؛ متن- ف 7۳۵ خرداد و 
پولاد را+ ل: خراد پولاد را+ ل۲: خراد و میلاد را+ س»1: چو برزین پولاد و خراد را؛ و (و نیز لن ؟) : جوبرزین و پولاد و خراد را+ متن- لن» ق» ی" لی, 
پ. ب رو نیزس")؛ بنداری: مثل قارن و کشواذ و برزین و خراد بنفائس الخلع . . 


۳۵۵ 


کیقباد 


برافگند خلت چنان چون سزید کسی را که خلعست سزاوار دید 


درم داد و دینار و تیغ و سپر که وا ود فرتون ‏ 1 کاهی کمسر 
وزانجا سوی پارس" اندرکشید که در پارس" بد گنح ها را کلید 
نشستن گه انگاه" اصمسطخر بود ۱ 
۰ جهانی سوی وی" نهادند روی که او بود سالار دیهیم جوی 
به تخت کیان" اندراورد پای به داد" و به ایين و" فرعنده‌رای 
تین کت با اون متس اد کین را از فان اکن 
اکتز پیل با " ۳ ورد هت اه اف او دین ۷ آورد 
نخواهم" به گیتی جزاز رانشتر. که خشم خدای آورد ۳ 
۵ نن آسانی از درد و رنسج تن ست کجا خاك و آسست گنج من ست 
رت همه پادشایی مرا آشکرست 
همه در یناه جهاندار بید خردمند ‏ بید و" بی آزار . بید 
هرانکس که دارد خورید و دهید سپاسی"" ز " خوردن به من برنسهید 
2 کار نت رت تا ی 6 
۰ چراگاهشان بارگاه" من ست هرانکس که اید"" سپاه" من ست 
8 رفته نام اوران یاد کرد به داد و دهش ۳۳ آباد باد 


۱- ف: بفرمود؛ و: فرستاد؛ (لن۲: براراست)؛ متن< ده دستنویس دیگر (ونیز ل "س؟) ‏ ۲- س, لن, ت ی" پآ ب: ز دیب و؛ متن< فه ل. ق؛ لی؛ و 
ل" (ونیزل" لن )۲‏ ۳-ل.و: که رادرخور آمد: متن ده دستنویس دیگر (و نیز لآ لن ".س۲)؛ لن. پ در اینجا سرنویس دارند: امدن کیقباد به اصطخر 
فارس (پ: اسطخر پارس) ‏ 1-6: فارس . ۵- ل- پ. اب (ونیزل" س؟): انگه به؛ ل۳: انگه < به> ؛ متن- فه و رو نیز لن؟) 2 ق؟پ: 
اسطخر ‏ ۷- ل. ق. لی (و نیز ل"): او؛ مترت> . ۸- س, لن: قآ چه آاب (ونیز نآ س؟): جهانی نهادند رخ (س۳: سر) سوی اوی (آ. ب. لن " 
س": ار)؛ متن< فه ول 2٩‏ ل.س, و آ: سالارو؛ متن< هشت دستنویس دیگر 1-1۰ وزان پس به تخت 2۱۱و برسم ‏ 2۱۲ ل- ب (ونیز 
ل؟ لن س۲): <و> ؛ متن- ف ۱۳-لن, لی, پ: بخردان؛ ق۲: پهلوان؛ متن< هشت دستنویس دیگر ۱6-و: شد؛ آ: ز ۱۵-ق: جنگ 
7- س, لن. پ. ب (و نیز لن!): وگر؛ ق. ق"ء لی, وا: همی + متن- فهل, ل" (ونیزل".س )۲‏ ۱۷ ق: رنگ ‏ ۱۸و نجویم "۱٩‏ ق"الی: 
بجز ۲۰- لی: دادودین ‏ ۲۱-فهال.ق (ونیزل"لن"س؟): خدا؛ متن< س»لن: ق"پ" ب ‏ ۲۲ لی: بسازیم بزم ونجولیم کین ۲۳ فه 
(و نیز ل" س): منست؟؛ ل: از درد رنج منست؛ س. ب: از درد واز رنج نیست؛ قی" لی» و رو نیز لن؟): از داد و و: < وک ) رنج منست (لی: 
تست)؛ آ: وداد رنج منست؛ ل۲: ودرد رنج منست؛ لن: تن از داد و آزار بر رنج نیست؛ پ: تن از داد آزاد رن منست؛ متن< فه قی (و نیز" سآ) 
پس از تصحیح من به نن؛ وپا< لی پس از تصحیح داه به درد ۶6- س, لن. ب: کجا آب و خاکست بی گنج (لن : جزرنج ؛ ب: جز گنج) نیست! 
ق: جهان آب و خاکست و گنج منست؛ لی, پآ ل" (و نیز" س): کجا آب و خاکست گنج منست؛ متن- فه ل. ق» و (و نیز لن") ۵- ل: 
همه 7۲۲ ل.ق. ل" (و نیز ل؟): یکسراند؛ س, لن, ی" پ. اب (و نیز لن"): همه پادشاهان مرا لشکرند؛ متن< فه و (ونیزس؟) ‏ 7۲۷ ل. ق؛ وه 
ل" (و نیز س۲): همه پادشاهی مرا تشکرند (و س۲: لشکرست)؛ س, لن. قآ پآ ب (و نیز لن"): سپاهی و شهری مرا یکسرند (ب: لشکرند)؛ متن< 
ف؛ لی این بیت را ندارد ۲۸- لی: خردمند وراد و ۲۹- فق: سپاسش؛ ل۲: سپاهی + متن- فه لت" لی وهآ رو نیز" لن".س۲) ۳۰-ل۲: 
به؛ س, لن, په ب اين بیت را ندارند ۰ ۳۱- س, لن, ق" پ. ب: وزانکس؛ متن< هفت دستنویس دیگر 7۳۲ ق: که او 2۳۳ ل.ق, لی. وال": 
ندارد؛ متن< هفت دستنویس دیگر ۰ ۳6- پ: همه 7۳۵ ل (و نیز ل): توشه؛ س, ن.پ (و نیز لن"): فوت از؛ وال" : توشه در+ متن< فه ق؛ قل* 
لی, آ ب (و نیز س۲؛ ف: نوشه) ‏ ۳۲-]: پایگاه ۳۷- ل. س, لن, قی" پ.آ.ب (ونیزل " لن!): اندر+ متن< ف لی: وال" (ونيزس() ۳۸" س, 
۳ پناه؛ ق اين بیت را ندارد. ولی انا در کنره افزوده‌اند ۹- س لن. قآ لی. پ. و آ؛ ب: ازان؛ مت فتهلق: لا +ادراق این بت پشس از پیت 
۹ امده است 


۳۵۶ 


۱۷۵ 


پسسر ۷ مر و را خردمسند 
نخستین جو کاوس باافرین 


چهارم تس وی بود َ 


نگر تا چنین در جهان" شاه کیست 
که بودند ارو ردو تعهسان ۳ 
کی آرش" دگسرسد » کی پشسین 
سپردند و دا 


سران‌جام تاب مت به بخت 


کیقباد 


2 ۳ 
جو دانتستت. قاتل تتسرديت؛ مرگ سزمرد خواهد همسی سسز بر 


سر ماه" کاوش کی را بخوانسد زا داد. زو وهی تگ با او «برانه 

پلو گفست: ما برنهايم. رعست.. او بگتذار تابترت و بردار تخت 

۱/۸ و ۱ تاره پرستنده‌ی او ندارد " 
جنانم که گیی 7" البرزکوه .. کنوذ ‏ آمدم ‏ شادسان ‏ بی‌گره 

نو گر دادگر*" بای و پاك رای این بپایی به دیگر سرای 

۳۸ 


رش ۱۳ کرد سرت را به دام 


براری یکی یره نیغ از نیام 
0 1 5 1۹ 
بگفت این و شد زین جهان فراخ 


گزین کرد صندوق بر جای کاخ 


۱ لی: بدین ‏ ۲- فد ل. ق, لی؛ وال" (ونیزل" لن " س؟): شادان؛ متن< س, لن, ق؟ پ آاب ‏ ۳- لن. پ: نگرتا به کیهان چنین ‏ 6- س: 
مر آورا پسر بد خردمند چار؛ لن» پ: پسر بد خردمند او را چهار+ متن< نه دستنویس دیگر ۵- ل: زودر؛ لن» پ: اندر؛ متن- نه دستنویس دیگر *- 
ق: که ارش ‏ ۷- ل: دوم وا س- پ. آب رو نیزلن آ.س؟): دوم بد؛ و: دودیگر؛ ل۲: یکی و؛ متن- ف ‏ ۸- لن, لی؛ په ون سیوم؛ قی۳: سوم؛ 
متن< هفت دستنویس دیگر  7٩‏ قق" لی, په لآ (و نیز" لن ".س۲): کی نشین؛ ل. س, لن, ق«و: کی شین (حرف سوم نقطه ندارد)؛ متن< فآ 
ب ‏ 2۱۰ ل.ق.ل": چهارم کجا ارشش بود نام (وزن نداردویا: آرشش. -> بنداری)؛ س, قی؟؛ ب: چهارم کبارش (ق۲: که ارش) کج بو نام ؛ لن: 
چهارم کجا کی سین بود نام (حرف یکم واژه چهارم نقطه ندارد)؛ لی (و نیز س): چهارم کی اشکش (لی: که اشکش) ورابود نم ؛ پ: چهارم کجا سین 
بودیش نام (!)؛ و رو نیز لن ۲): چهارم که بود اردشیر او بنام؛ : چهارم کی ارمین کجا بد بنم : (ل۲: چهارم کی اذرش بود نام) + متن- ف؛ بنداری: وکان 
له آربع بنین کیکاوس و کی آرش و کی نشین و کی آرشش ‏ ۱۱- و: همه هر چهار از پدر شادکام ‏ ۱۲- پ: چوبگذاشت صدسال؛ و: چوبگذشت 
صدسال ۳- س, لن, ق"؛ پ. آ ب: سرانجام تاج اندر امد ز بخت؛ متن< فه ل. قء لی؛ وه ل۲ 6 - و: شاخ و برگ ۵- و: سرافراز؛ ل": 
همانگاه ۱7-لی: وی ۱۷- ل.لن- وال" (ونیزلآء لن".س"): بسپار؛ متن< فس, اب ۱۸- ف: پنشین به تخت؛ متن- ل- ب (ونیز لآ 
لن آ. س۲)؛ در ق پس از این بیت بیت ۱۷۱ امده است 9۹- ل.س. ق"؛ لی» و آ؛ ب (ونيزس؟): جو؛ ل۲: که؛ متن- فه لن؛ پ (و نیز لن۲) ۲۰- 
ل» س, لن: ق". ل": دختی که (حرف یکم نقطه ندارد)؛ لی (و نیز س۲): برنخت؛ پ. آ: بختی که؛ و: عمری که؛ متن- ف» ب (و نیز لن۲) ۱- 
بگذرد ۲ لی: پرستنده او را نداند حرد؛ قق اين بیت را ندارد؛ درل س, لن؛ نق۲- ب (و نیز ل "؛ لن آ. سآ) اين بیت با بیت سپسین پس و پیش 
شده است 0 .لی: از؛ ل۲: کزه متن- نه دستنویس دیگر 2۲6 ل- ب (و نیز لآ لن". س"): باگروه؛ متن- ف؛ در ل» س, لن, تی۲- ب (و 


پل تن س؟) اين بیت با بیت پیشین پس و پیش شده است؛ در ق این بیت پس از پیت های ۱۸۳پ امده است؛ پیایی بیت های متن< ف‌ ۲۵ 
و: اگر نيك دل ل. قی: پاك دین؛ ق" این بیت را ندارد؛ متن< نه دستنویس دیگر ش - ل. ق: ز هرکس نیابی بجز (قی: جزاز) آفرین؛ س, لن؛ 
بآ رونیزلن۲): توابش بیابی (آ: بیابی وابش) به دیگر سرای؛ لیء و ل " (و نیز ل "» س؟): بیابی برش را (ل۲: بران؛ ل": براین) بدیگر (لی. س۲: 


بهر دو) سرای؛ پ: 9 بدیگر سرای؛ متن< ف (حرف های دوم و چهارم واژه سوم نقطه ندارند: بابی) ‏ 7۲۸ ل.س, لن, قی"؛ لی: پ. آ ب 
(و نیز ل » لن ". س؟): یکی تیغ تیز از نیام ؛ و: نباشی بهردو جهان شادکام + متن- ف؛ ق, ل ۲+ پ در اینجا سرنویس دارد : تیره شدن روزگار کیقباد؛ ل.ق 
پس از بیت ۱۸۳ افزوده‌اند: 

تم دار تن باش و ان خرد خرد مرد را سر به گردون برد 
دهش هیچ ماسای نیز که از داد باشی به گیتی عزیز 
در ق پس از این بیت ها بیت ۱۸۱ امده است 9۹ لن. پ: برگاه و کاخ؛ قی.1: بر تخت و کاخ؛ ق" : برتخت وگاه (پساوند ندارد) ؛ متن< هفت دستنویس 


ز داد و 


۳۵۷ 


کیقباد 


ار ۱ بهِ 
۵ [جهان را جنین ست ساز و نهاد برارد؟ ز خاك و دهدشان به باد" ] 


۱- ل۲: برین گونه گینی همی بگذرد ‏ ۲- س, ب: بیارد؛ متسه ۳- لی: دهد سر یباد؛ ل. قی: یکی نزد او نوذر و کبقباد؛ ل": یکی را برد دیگری 
آورد؛ (ل": برارد ز خاك و فشاند بباد)؛ متن- لن, ی" لی, په آ (و نیز لن۳): فه و (و نيزسآ) اين بیت را ندارند؛ ل» ق (و نیزل") پیش از اين بیت؛ و 
(و نیز س۲) بجای این بیت و س, لن, قی؟؛ لی» پ. آ ل آ» ب (و نیز لن ") پس از این بیت افزوده‌اند : 
به سر شد کنون فَصّهٌُ کیقباد . زکاوس باید کنون رل ق, ل۳: سخن) کردیاد 
س.لن.بپ.ل .ب : زکاوس باید که گیریم(ل ‏ : کی بایدم کرد)باد 
ف این بیت را ندارد 


۳۵۸ 


آپتین- ضحاك ۰۱۱۹ ۰۱۵۸ 
۳۴۱ 

اذرگشسب- منوچهر ۶۴۳ 
۲۳ ندذر ۲۰۱ 

ارزوی- فریدون ۲۶۲ 

آفریدون- ضحَاك ۰٩۲‏ ۰۱۱۳ 
۳ ۱۸۵ ۲۳۴ 
۳۳۳ ۳۴۸ 
٩۴۹۶ ۷‏ فریدون ۶۳ 
۵ ۰۲۳۴ ۰۲۷۰ ۳۴۱ 
۲ ۶۲۶ ۶۴۹ ۶۱ 
۲ ۷ ۷۵۵ ۱۷۶۳ 
۹ ۱۱۳۸ نوذر ۵۳؛ 
زو طهماسپ ۸۳؛ کیقباد 
۱۱۴۳۰ 

اوگان- فریدون ۶۱۰پ 
۵ب 

آهرمن - گیومرت ۰۱٩‏ ۰۲۰ ۳۲ 


ایلیس- جمشید ۰۸۸ ۰۹٩‏ ۰۱۱۸ 
۲ ۲۷۲ ۱۶۱ 

ابوالقاسم- دیباجه ۱۶۵ 

اخواست- نوذر ۶۸ب 

اخواشت- نوذر ۶۸پ 

ارتنگ- کیقباد ۱۰۴ 

ارجاسپ- نودر ۶۸پ 


فهرست‌نام کسان 


اردنگت کیقباد ۱۰۲۴ب 

آرمانك- ضاك ۱۶پ 

آرمایل - ضحاك ۱۶ 

ارنواز- ضحّاك ۰۸ ۰۴۳ ۵۴ 
6٩‏ ۲۴۷ ۰۳۷۲ ۱۴۰۵ 
فریدون ۴۹ 

اشکس- کیقباد ۱۷۵ 

اغریرت- نوذر ۰۸٩‏ ۰۱۵۳ 
۴ ۰۴۸۱ ۰۴۸۹ ۴۹۲ 
۱ ۰۵۱۴ ۰۵۲۶ 
۷ زوطهماسپ ۰۳۸ ۱۳۹ 
کیقباد ۰٩۱‏ ۱۳۲ 

اغریرث اغریرت 

افراسیاب- نوذر ۰۷۰ ۰۷۵ 
۸۲ ۰۱۲۳۰۹۸۸۸ ۱۳۸ 
۳ ۲ ۰۲۰۳ ۲۲۵ 
۳ ۶۶ ۲۸۲ 
۶ ۳۱۵ ۳۱۹ ۳۲۸ 
۵ ۰۳۷۱ ۰۴۸۰ ۴۸۷ 
۱ ۰۵۴۲ ۵۴۶ زوطهماسب 
۴ ۰۴۵ ۰۴۸ ۱۱۳۸ 
کیقباد ۵ 0۲۱ ۳۲ ۳۶ 
۱ ۳ ۱۳۵ 

اندیان- فریدون ۶۱۰ ۷۴۵ 

اهرمن- طهمورت ۲۷ 


۳۶۳ 


فهرست‌نام کسان 


ایرج- فریدون ۰۲۵۹ ۰۲۶۳ 
۶۸ ۷/۷۹ ۳۰۰ ۰۴۱۸ 
۰ ۰۴۵۷ ۰۴۵۹ ۰۴۶۸ 
۶ ۴۸۳ ۴۹۴ ۴۹۷ 
۸ ۰۵۳۲۱ ۰۵۴۳ ۰۵۵۲ 
۸ ۰۵۷۱۵ ۵۷۷ 
۲۳ ۰۵۸۴ 6۶۷۹ ۶۸۱ 
۷ ۰۸۱۴ ۸۱۵ 
۳ منوجهر ۱۵۹۲ ؛ نوذر 

۲ کیشاد ۶۰ ۰۱۰۱۷ 
و 0 

۱۹ 


بارمان- نوذر ۶۸ ۰۱۴۳ 
۰ ۱۵۴ ۱۵۶ ۱۶۵ 
۳ ۵ ۱ ۹۲ 
۳ ۳۰۹ 

بتول- دیباچه ۵٩پ‏ 

برزین - نوذر ۴۸۴+ کیفاد 
۱۵۵ 

پرمایه (برادر فریدون)- ضال 
۵۴ ۲۷۲۳ 

پرمایه" (گاو دایه)- ضحْال ۰۱۰۱ 
۴ ۷۶ ۴۸ ۱۴۹ 
۳۴۲ 

بلیمان> تلیمان 

بویکر- دیباچه ۵٩پ‏ 

بیوراسپ- جمشید ۸۴ 


پرمایه (بردر فریدون)-> پرمایه 

پرمایه (گاودایه)-> برمایه 

۲ 8 31 ۱ 

پشنگ (شوی ماه افرید)- فریدون 
۵۷۹ 


۳۶۴ 


پشنگ (پدر اراسیاب)- نوذر 
۴ ۶ ۸۲ ۸۵ ۸۸ 
۴ ۰۲۱۵ ۲۳۴؛ زوطهماسپ 
۵ ۰۳۷ ۱۳۵ کیقباد 
۷ ۱۳۰ 

پولاد- کیقباد ۱۱۵ 

پیروز کرشاسپ- فریدون ۷۴۲ 


تلیمان- فریدون ۱۷۹۶ نوذر ۲۷۱ 
نور- فریدون ۰۲۵۴ ۰۲۶۲ ۰۲۶۷ 
۵ ۰۳۰۱۵۰۲۷۶ ۰۳۰۶ 
۵ ۰۴۷۸ ۰۴۸۳ ۰۴۹۳ 
۲ ۷۳ ۰۷۵۳ ۰۷۹۸ 
۲ ۸۵۲ ۰۸۷۲ ۱۴ 
۵ منوجهر ۱۵۹۲ ؛ نوذر 
۵ ۷۱ ۸۴ ۱۰۷ 

کیقباد ۰۸۳ ۰۱۰۷ ۰۱۱۸ ۱۲۹ 


جم- ضحاك ۳۳۲ ۲۰۳ 

جمشیل - جمشید ۰۳ ۰۵۲ ۰۱۷۱ 
۸ ۱۷۹+ ضحاك ۰۷ ۱۱۱ 

جمشید- جمشید 4۱۶۸ ضّال 
۶ فریدون ۴۲ ۷۳۸ 

جندل- فریدون ۰۵۳ ۰۵۸ ۶۵ 
۸ ۷۰ ۱۴۰ ۱۳۴ 


حیدر- دیباجه ۱۰۴ 


خراد (س خرداد)- . کیتباد ۱۵۵ 
خرداد (> خراد)- نوذر ۴۸۴ 
کیقباد ۰۴ ۱۵۵ب 
خز بران- نوذر ۰۱۲۴ ۰۳۵۸ 
۶ ۳۹۵ ۳۹۶ ۲۰۳ 
روا کرت وس 


فهرست‌نام کسان 


خرزوان -> خزبران 
خزروان-> خزبرال 
خزوران - گیومرت ۳۵ 
خروران > خزبران 
خریران -> خزبران 


دستان- منوجهر ۰۱۶۳ ۰۲۵۶ 
۴ ۲۷۸ ۰۲۹۷ ۰۳۱۳ 
۷ ۰۵۱۵ ۰۵۱۸ ۰۵۶۱ 
۲ ۰۶۵۷ ۰۷۰۲ ۰۷۱۳ 
۲۳ ۳ ۰۸۱۳ ۰۸۳۱ 
۰٩۳۸ ۰4۳۷ ۸‏ ۰۱۱۵۵ 
۲ ۲۱۲۲ 
1 
۱ ۰۱۵۲۵ ۰۱۵۵۱ ۱۵۶۱؛ 
نوذر ۰۱۲۶ ۰۳۶۸ ۰۳۷۹ 
۳ ۱ ۱ 2۳ 
۵ ۰۵۱۰ ۰۵۱۶ ۰۵۱۸ 
۵ ۰۵۴۲ ۵۵۸؛ زوطهماسپ 
۶ کیشاد ۳. ۰۳۴ ۰۶۳ 
۹ ۱۵۳ 

دیو ین - جمشید ۱ 


رخش- زوطهماسپ ۰۱۱۸ 
۹ کیتاد ۳۱ 

رستم - منوچهر ۰۱۳۸۳ ۰۱۳۹۰ 
۶ ۱۵۱۵ ۰۱۵۱۸ ۰۱۵۴۰۱ 
۱ ۰۱۵۵۳ ۰۱۵۶۱ ۱۵۶۴ ؛ 
زوطهماسب ۶۳ ۶۷ ۰۷۰ 
مت 
2 
بت 
۴ 4+ کیقباد ۰۷ ۰۱٩‏ ۰۲۹ 


۳۶۵ 


۰۶۲ ۰۴۳۷ ۴۴ ۳ ۷ 
۱۳۹ ۱۳۷ ۷ 


رودایه- منوجهر ۰۳۲۸ ۰۳۳۰ 


۰۴۳۳۶ ۰۳۸۶ ۳۲۷۷۱ ۶ 
۰۷۰۳ ۰۵۴۳٩ ۰۴۷۹ ۱ 
۲/۳ (۱۳ (۷۰ (۸ 
۰۷۸۸ ۰۷۸۳ ۷ ۳ ۲ 
۳۹ 6 (۲ 
2-۳-۳ ۱۷/5 (۱ (۱ ۱۹/۷/۱۷۷۱ (۸ 
(۲۱۳ / (۳ (۷/(6( ,/(۱(۱+,۰۱۷/۹۷ (۳۷ 


روداوه- منوجهر ۴۹ ۵ب 


زادشم- نوذر ۰۶۵ ۰۷۸ ۱۹۵ 


زوطهماسپ ۶۷ 


زال- منوجهر ۰۱۷۶ ۰۱۸۴ ۰۱۸۵ 


۱ (۳۳ (۲) (۸۷ 
(۳ ۴ 


۰۲۹۴ ۰۲۸۵ ۰۲۸۴ ۹ 
2 
۰۳۳۸ ۰۳۲۵ ۰۳۲۳ ۵۹ 
۰۳۹۷ ۰۳۹۲ ۰۳۷۶ ۷ 
۰۴۷۵ ۰۴۶۷ ۰۴۳۶ ۱ 
۰۵۳۸ ۰۵۳۵ ۰۵۲۵ ۲ 
۰۶۵۱ ۰۵۸۲ ۰۵۵۶ ۱ 
۰۶۹۸ ۰۶۹۷ ۰۶۸۸ ۷ 
۰۸۴۲ ۰۷۶۱ ۰۷۵۲ ۷ 
۰۹۴۸ ۰ 6 ۶ 
۰۱۰۴۵ ۰۱۰۴۳۱ ۷۴ ۹ 
۰۱۱۵۳ ۱۱۴۳۷ ۷۳ ۶ 
۰۱۱۹۵ ۰۱۱۸۱ ۰۱۱۷۷ ۷۱۵ 
2+۳ ۸ 
۰۱۳۰۵ ۰۱۲۹۸ ۱۲۸۳ ۶ 
0 


فهرست‌نام کسان 


۶ 2 ۸ ۲ ۰۸۴۷ 
۴ ۰۱۳۸۷ ۰۱۳۹۵ ۰۱۳۹۷ ۵ ۸۵۸ ۰۸۵۹ ۸۶۱ 
۷/۲ ۱( 2 ۲ 6 4 
٩4٩ ۷‏ ۰۱۵۰۳ ۷ ۴۷ ۰۸۴۸ 4۵۱ 
۲ ۵۲۶ ۰۱۵۳۲ ۰۱۵۳۵ ۹ ۱۹ ۲۷۷ ۰۱۰۹۴ 
۵ ۰۱۵۶۳ ۰۱۵۶۶ ۱۱۵۶۸ 0 
نوذر ۰۱۲۷ ۰۱۳۷ ۰۳۶۰ ۰۳۷۸ ۲ ۲ 
و ۴( 
۳( ۱( ۱( 6 ۵2۳۷/۵ ۵ ۵( 
۶ زوطهماسپ ۰۲ ۰۲۰ ۳ ٩‏ ۱( 
۳ ۵ ۰۱۹ ۱۳۸ ۳ ۳ ۵ 2-۰۵ 
۹ ۱۵۵ کیقباد ۰۱۱ ۲۴ مه رو ۵ ۵۱۵۵ 
۱۴۸ ۰۲۱ ۲( 
رَوطهماسب- نوذر ۰۵۵۵ و ۱ 
0۷ ۹ زوطهماسپ ۰۱ ۴ ۰۱۵۳۶ ۰۱۵۳۷ ۰۱۵۳۹ 
۲( /.(/(/۳(/ (/ / ۸۷/۸( ۳۳۵ ۲ ۰۱۵۵۲ ۰۱۵۶۳ ۰۱۵۶۶ 
۱۴۵۳ ۷ نوذر ۰٩‏ ۰۱۱ ۰۱۷ 
زيرك- ضحاك ۸۵ ۲ ۷ ۰۳۱ ۰۳۴ ۰۵۸ 


ًِ ۷ ۶ ۰۳۶۸ 
سام- فریدون ۰۶٩۹۲‏ ۲ ۷۹۵+ 


منوجهر ۰۳۰ ۰۴۲ ۰۳۳ ۱۴۸ 
۰ ۰۵۲ ۰۵۶ ۱ ۱۸۵۹۴ 
و 
۳ ۶ ۰۱۶۵ ۰۱۶۶ 
۷ ۰۱۷۲ ۰۱۷۲ ۰۱۷۵ 
۹ ۱۸۳ ۰۲۰۵ ۰۲۱۵ ۲۱۸ 
۳ ۳۷ ۰۲۶۴ ۲۸۲ 
۸ ۰۳۳۵ ۰۳۵۴ ۳۷۶ 
۷ ۲۲ ۰۴۴۸ ۴۶۴ 
۲ ۰۵۴۳ ۰۵۴۷ ۵۸۲ 
۸ ۶ ۶۱۲ ۶۱۶ 
۶ ۶۴۳ ۶۵۵ ۷۶ 
۸۳ ۰۸ ۸۱۳ 


زوطهماسپ ۵۳؛ کیقباد ۳۵ 
۸۱۶۳ 

سرو- فریدون ۶۴ ۶۶ ۱۷۴ 
۴ ۶۸۶ ۰۷۴۱ ۰۷۴۲ 
۹2 ۲ منوچهر ۸۱۳ 

سروش- دیباجه ۲۶ ؛ گیومرت 
۴ ضحاك ۰۴۴۵ ۴۷۷ 

سلم- فریدون ۰۲۵۰ ۲۶۲ ۲۶۶ 
۲ ۳ ۳۹۶ 
۱ ۰۴۶۵ ۰۶۱۲ ۶۵۸ 
۳ ۱۷۵۳ ۰۷۹۸ ۰۸۵۲ 
۴ ۲ ۵ ۹۵۵ 
۸ منوجهر ۰۸۸٩‏ ۱۵۹۲؛ 


۳۶۶ 


فهرست‌نام کسان 


نوذر ۰۷۱ ۹۴؛ کیشباد ۱۱۸ 
سهی- فریدون ۲۶۳ 
سيامك- گیومرت ۰۱۵ ۰۲۲ 
۵ 
سیمرغ- منوچهر ۰۶۸ ۰۷۵ ۰۸۰ 


۱۸۲ ۰۱۴۶ ۰۱۳۴ ۳ ۴ 
۰۱۴۴۳ ۶۲۳ ۲ ۵ 
۱۵۵۷ ۴ 

سیندخت- منوچهر ۰۳۲۸ ۳۳۳ 
۸ ۷۴ ۰۷۱۶ ۱۷۲۲ 
۲ ۰۷۶۲ ۰۷۷۴ ۱۷۷۸ 
۹ ۰۸۱۲ ۰۸۰۹ ۸۱۶ 
۷ ۸ ۰۸۲۲ ۰۸۲۵ ۱۱۰۵۸ 
۲ ۷ ۰۱۰۷۶ ۰۱۹۹ 
۰۹ ۱۴ ۰۱۱۲۶ ۰۱۱۳۳ 
۹ ۰۱۶۲ ۱۱۶۷ ۱۱۷۶ 
۸ ۰۱۳۴۳ ۰۱۳۵۰ ۱۳۷۲ 
۳ ۱۴۰۳ ۰۱۴۰۷ ۱۴۰۸ 
۹ ۴ ۰۱۴۴ ۱۴۴۳ 
۱ ۱۴۷/۹ 


شاپور- فریدون ۶۵۸ ۶۸۴ 
۶ نوذر ۰۲۷۱ ۰۲۷۶ 
۳۷۷ 

شماساس- نوذر ۰۱۲۴ ۰۱۳۸ 
۷ ۰۳۶۲ ۰۳۹۵ ۰۴۱۰ 
۶ ۴۱۷ ۰۴۲۱ ۴۲۳ 
۴۳۳۷ 

شماسای > شماساس (ضبط 

ل همه جای شماسای است) 

شهرسپ- طهمورت ۲۱ 

شهرناز- ضحاك ۰۸ ۰۳۷۲ 


۳۶۷ 


۵ ۴۳۳۶ فریدون ۴۹ 
شهنواز -> شهرناز رضبط لا 
همه جا شهئوار است) 
شیر (< شیروی)- فریدون ٩۴۱‏ 
شیروی- فریدون ۶۱۱ ۶۸۵ 

22۳5۳ (۳ ۷ ۶ 

۴ ۵ نودر ۳۰۴ 


ضحاك - جمشید ۰۸۳ 0۹۸ 

۹ ۲۷ ۰۱۳۹ ۰۱۴۶ ۰۱۵۲ 
۶۱ ۰۱۸۱ ۱۸۵؛ ضحاك 
۷۱ ۰۵۱ ۰۵۴ 
۶ ۰۱۰۳ ۰۱۱۸ ۰۱۲۲ 
۵ ۰۱۴۵ ۷۱۴ ۰۱1۶۲ ۰۱۷۷ 
۹ ۲۷ ۲۴۵ ۰۳۰۹ 
۳ ۳۲۷ ۳۴۱ ۳۴۲ 

۰۴۰۱ ۰۳۹۷ ۰۳۸۶ ۰۳۶۷ ۹ 
۰۴۳۰ ۰۴۲۷ ۰۴۲۳ ۶ ۷۸ 
۰۴۷۹ ۰۴۷۵ ۰۴۷۲ ۰۴۳۷ ۳ 


۲ ۴۹۶؛ فریدون ۰۱۴ ۰۱۷ 
۴ ۱۹۵۲ منوجهر ۰۵٩۴‏ 
۲ ۸۱ ۲۴ ۰۱۱۳۵ 
۶۵ نودر ۳۶۵ 


طوس- نوذر ۰۲۳۹ ۰ ۰۲۹۵ 
۴ ۵۵۱ 


طهمورت- طهمورت 0 
۳۵+ ضحاك ۱۶۰ فریدون ۷۳۹ 


طهمورث> طهمورت 


عنمال- دیباچه ۵٩پ‏ 
علی- دیباجه ۵ب ۶ ۱۰۱ 
عمر- دیباچه ۵٩پ‏ 


فهرست‌نام کسان 


فرانك- ضحاك ۰۱۲۴ ۰۱۳۳ 
۳ ۱۵۷ فریدون ۱۳ 

فرخان- زوطهماسپ ۱۴۷ 

فر بدون- ضحاك ۰۱۰۶ ۰۱۱۹ 
۹ ۱۱ ۰۱۷۳ 
۴ ۰۲۳۱ ۰۲۴۵ ۰۲۵۲ ۰۲۵۵ 
۹ ۰۶۸ ۰۲۸۱ ۰۲۹۸ ۳۰۱ 
۱ ۳۴ ۳۴۰ ۰۳۵۳ 
۷ ۰۳۸۴ ۰۴۲۰ ۴۲۳ 
۶ ۴۴۳ ۴۴۸ ۴۶۰ 
٩‏ ۴۰ ۴۹۱ فریدون 
۰۷۲۵۲۴ ۰۷۳ ۹۵ 
۷۲۰ ۳۷ ۰۲۸۵ ۰۳۲۲ 
۰ ۰۳۵۴ ۰۳۹۵ ۰۵۲۰ ۰۵۲۹ 
۵ ۵۸ ۶۱۶ ۰۶۲۵ ۰۸۱۵ 
۲ ۴( 2۵ 
۰ ۱۰۶۱۰۱۱۵۳ منوچهر 
۹۸٩ ۰۹۳۴ ۰۸۱۳ ۶۷۲ ۷‏ 
۱ ۱۵۹۷ نوذر ۰۱۱۶ 
۲ ۰۲۵۲ ۰۴۶۵ ۰۵۵۴ 
٩۵۵۷ ۵‏ زوطهماسپ ۱۵۸؛ 
کیقباد ۰۱۰۶ ۰۱۱۸ ۱۴۰ 


قارن- فریدون ۶۱۰ ۶۸۴ 0۷۴۱ 
۵ ۰۷۷۵ ۰۷۸۶ ۰۷۹۰ ۰۷۹۵ 
۲ ۲ ۰4۰۵ ۰۹۳۵ 
۷ ۰4۴۱ ۱۹۵۹ منوجهر ۱۷۵؛ 


۰۱۵۶ ۰۱۱۸ ۰۱۱۹ ۰٩۳ نوذر‎ 
0 2۱۱ ۱۷ ۳ 


۸۳ ۱۳۲۱۵ ۹ 
۶ ۹۸ ی ۱5 
1 ۳۷ 


۳۶۸ 


۴۲۴ ۰۴۲۳ ۰۴۲۱ ۳۵۴ ۲ 
۱۰ ۰۳ کیقباد‎ ۵۵۶ ۴ 
۱۵۵5 ٩ ۷ 

قباد" (پسر کاوه)- فریدون ۷۹۲ 
۶ ۲۲۲ ۸۱۲: نوذر 
۰۱0۹ ۴ ۱( ۱۸۵ 
۰ ۲۰۹ 

قباد -> کی قباد 

فراخان- نوذر ۰۲۸۳ ۲۹۱ 

قلون- زوطهماسپ ۱۵۳ب 
9 80 
3 84 


کاکوی- فریدون ۹۵۲ ۹۶۱ 
۳ ۰۹۷۲ ۹۷۹؛ منوچهر 
۰ ۸۹۷ 

کالوی -> کاکوی 

کاوس- کیشاد ۰۱۷۴ ۱۷۸ 

کاوس کی -> کاوس 

کاوه- ضحاك ۰۲۰۱ ۰۲۱۰ ۲۱۱ 
۹ ۲۲ ۲۲۶ ۲۲۹ 

کتایون- ضحاك ۰۲۵۲ ۲۷۲ 

کرشاسپ- فریدون ۰۷۹۲ ۱٩۱۶‏ 

۱۰۹ ٩۳ ۰۷۸ نوفر‎ 

کرشاسپ جم- فریدون ۶۹۲ 

کرشاسپ رو- زوطهماسپ ۳۳اب 
۴پ. ۵۰پ 

کرشاسف- فریدون ۷۴۲پ؛ زوطهماسب 
۳ب ۱ 

کرسیوز- نور ۶۸ ۱۹۶ 

کرشیوز -> کرسیوز (ضبط 
وه لن همه جا کرشیوز است) 


کرکوی -> کاکوی 


فهرست‌نام کسان 


کر مانك- ضحاك ۱۶پ 

کر وخان -> قراخان 

کشواد- نوذر ۰۳۰۴ ۰۴۸۴ 
۱ ۰۵۱۶ ۰۵۱۸ ۱۵۲۰ 
کیقباد ۰۴ ۰۱۰ ۰۹٩‏ ۱۵۵ 

کلباد > گلیاد 

کندرو- ضحاك ۰۳۶۹ ۳۷۰ 
۳۸۵ ۴۳۰۲ 

که شتا رورت ۲۳ 

کی آرش- کیقباد ۱۷۴ 

کی ارشش- کیقباد ۱۷۵ ب 

کی ارمین- کیتاد ۱۷۵ب 

کی اشکش- کیتباد ۱۷۵پ 

کیانوش-> کتایون 

کی پشین- کیشاد۱۷۴ 

کی شاه- گیومرت ۲۳ 

کی قباد- زوطهماسپ ۰۱۴۸ ۰۱۵۱ 
۴ کیقباد ۰۲ ۰۵ ۰۱۱ ۰۶۲ ۰۸۹ 
۵ ۰۱۲۳ ۰۱۲۷ ۰۱۳۹ ۱۴۸ 

کی کاوس-> کاوس 

کی نشین- کیقباد ۱۷۴پ 

کیومرث -> گیومرت 


گرسیوز -> کرسیوز 
گرشاسپ -> کرشاسپ 
گرمایل - ضحاك ۱۶ 
گزدهم- نوذر ۳۰۶؛ کیقباد ٩‏ 


گستهم- نوذر ۰۲۳۹ ۲۶۰ 


۵ ۰۴۵۴ ۵۵۱ 
کشواد > کشواد 
گلیاد- نوذر ۶۸ ۴۱۴ ۴۱۵ 
گپومرت- گیومرت ۰۵ ۰۱۵ 


۳۶۹ 


۶۷ (۵ 


ماه ازاده‌خوی- فریدون ۲۶۲ 

ماه آفر ید- فریدون ۰۵۷۱ ۵۷۵ 

محمد- دییاجه ۱۰۱ 

محمود- دیباچه ۰۱۸۲ ۱۸۴ 

مرداس - جمشید ۷۷ 

مرداسب- جمشید ۷۷پ 

منوجهر- فریدون ۰۵۹۰ ۶۰۴ 
۳ ۶۵۲ ۶۶۹ ۰۶۷۹ 
۸۸ ۷۲۳ ۷۳۹ 
۴ ۷۷۰ ۵۷۹۱ ۱۷۹۳ 
۳۳ ۸ ۸۴۹ 
۹ ۱ ۰۸۶۱ ۸۷۴ 
۰۱ ۷ ۰4۴۸ 
۰ ۹۸۴ ۰۱۰۰۱ ۱۱۲۳ 
۰ ۱۰۵۷ ۱۱۱۶۳ منوچهر 
۲ ۶ ۱۱۵۹ ۰۱۷۱ ۰۱۷۴ 
۱ ۵۸ ۶۱ ۸۰۰ 
۴ ۸۶۷ ۸۶۸ ۸۷۶ 
۹ 
۹ 4+ نوذر ۰۲ ۰۱۵ ۳۸ 
۳ ۶۲ ۶۶ ۹۲ ۱۱۷ 
۳ ۴۳۷ کیقباد ۱۰۹ 

مهراب- منوچهر ۰۲۷۱ ۰۲۸۲ 
۲ ۹۹ ۳۰۴ ۰۳۱۱ 
۶ ۳۳۳ ۰۳۳۷ ۳۹۵ 
۰۵٩۹۴ ۰۵۸۷ ۰‏ ۰۶۰۴ 
۳ ۶ ۶۷۷ ۱۷۶۱ 
۴ ۱۷۷۴ ۷۸۶ ۱۸۰۵ 
۶ ۵۱ ۸۴۲ ۸۴۷ 
۰ ۸ ۱۸ ۰۱۰۷۳ 
۷ ۰۱۱۱۷ ۰۱۱۲۳ ۰۱۱۳۵ 


فهرست‌نام کسان 


۳ ۲ 0 
۱ ۳۳ ۰۱۳۷۹ ۱۳۸۴ 
۶ ۸ ۳ ۱۲۴6 
۳ ۰۱۵۲۷ ۰۱۵۳۵ ۱۵۶۲ 
۶ نوذر ۰۳۶۱ ۳۶۳ 
۴ ۰۳۸۵ ۰۳۸۷ ۳۹۶ 

۹ کیقباد 4 ۱۰۰ ۱۴۴ 


اصردین- دیباجه ۲۰۳ 

نریمان- منوچهر ۱۵۷۸پ 53 147 

نصر- دییاچه ۲۰۲ 

نوذر- منوجهر ۰۱۶۰ ۰۱۶۵ ۰۱۶۷ 
۴ ۶ ۸۶۲ ۰۱۵۸۷ 
۰۵ نوذر ۰۱ ۰۲۸ ۰۳۵ 
٩ ۴‏ ۰ ۰۵۱ 
۲ ۰۵۵ ۰۵۸ ۶۱ ۶۳۲ 
و ۱ 
۵ ۰۲۰۶ ۲۱۷ ۰۲۳۱ ۰۲۳۷ 
۴۳۴ ۲۸۷ ۰۲۸۷ ۰۲۹۴ ۰۳۱۳ 
۵ 
۵۲۴۰۵ 
کیشاد ۱۳۱ 


و دسه - نوذر ۵ 
۴ ۳ ۰۳۴۳ ۳۵۲ 
۲۳ ۰۳۵۴ ۰۳۵۵ ۰۴۲۲ 
۳۳ 


هوشنگ- گیومرت اما ۵۲ 
۴ هوشنگ ۱ ۲۳؛ نوذر 
0۳ 


یاوگان- فریدون ۱۰ع۶پ ۷۴۵ب 


آمل -فریدون ۴۴ ؛ منوچهر ۰۸۶۹ 
۷ نوذر۵ ۰۱۰ ۰۴۹۷ 
۴ ۱ 
کیشباد ٩4٩‏ 


ارمان-نوذر۰۱۲۳ ۳۵۶ 
اروند(-رود)-ضحاك ۱۲۹۳ 
۲۴ ۱۹۶ 
اصطخر- کیقباد ۱۵۹ 
الانان-فریدون۱ ۸۰ 
الانی دز-فریدزن۰۶٩‏ 
لیر ز(-کوه)-ضحاك ۰۱۴۰ 
۲۳ منوجهر۱ ۰۸ 
۱ نوذر ۲۴۷ ؛ زوطهماسب 
۲ ) کیشاد۱ ۱۸ 
اهواز-منوچهر۸ ۸۰ 
ایرال-دیباجه ۱۹۰۰۱۸۰ 
جمشید ۱۱۷۷۱۱۷۴۱۱۷۲۱۱۶۷ 
ضحاك ۲ ۰۱۶ ۳۴۵ ؛ فریدون 
۲ ۱ ۹ 
۹ 0۸۵ 
۲ ۶۳ ؛منوجهر 
۲ ۶ 
۵ ۵( 
۳ نودر۰۲۵ ۰۳۲ ۰۶۴ 
۷ 0( 
۴۶۷ 


فهرست‌نام‌جای ها 


۳۷۱ 


+۵۵ ۶۸ 


زوطهماسب ۰۱۲۲۶۸۰۵۰ 
۰ ) کیشاد۳۰۸۶ ۰۱۳۴۰۱۰ 
۳( 


ایرال زمین- جمشید ۰۱۷۵ ۱۷۶؛ 
ضحاك ۰۱۴۳ ۰۱۵۸ ۳۴۱؛ 
فریدون ۰۲۷۱ ۰۳۰۱ ۸۹۷ 
منوجهر ۰۶۶ ۳۷۵ نوذر ۰۱۱۲ 
۲ زوطهماسپ ۱۲۱؛ 


کیقباد ۱۱۴ 


بامین- نوذر ۵۵۶ 

دست- منوجهر ۳۰۳ نوذر ۳۴۴ 
بغداد- ضحاك ۲۹۵ 

بیت المقذس- ضحاك ۳۰۷ 
بیشه‌ی نارون- فریدون ۰۷۹۰ ۸۱٩‏ 


پارس- نوذر ۰۲۴۶ زر 
۲ ۲ زوطهماسب 
۲ کیشاد ۱۵۸ 


تانار- منوچهر ۸۰۸ب 

ترك- فریدون ۰۲۷۱ ۴۷۹؛ نوذر 
۳۳۲ 

تمیشه- فریدون ۰۴۴ ۱۷۸۵ ۱۰۳۹ 

تور- زوطهماسپ ۱۸ 

تورال- دیباجه ۱۸۰؛ نوذر ۶۲ 
۵ ۰۱۴۶ ۰۲۸۸ ۰۳۳۴ 


فهرست‌نام‌جای‌ها 


۳۳۶ 
توران زمین- فریدون ۰۲۷۵ ۸۸۵ 
تهمیشه- فریدون ۴۴پ. ۱۰۳۹ب 


جیحون- فریدون ۸۳۵؛ نوذر 
۶ ۳۸۵۷+ زوطهماسپب ۶ 
۴ کیقباد ۰۵۵ ۰۱۱۲ ۱۲۴ 


جین- دیباجه ۱۸۲ فریدون ۰۲۷۱ 
۵ 6 2۶ 
۰۵۱٩ ۰۴۸۵ ۳ ۷‏ 
۱۸٩۹۷ ۰۸۲۷ ۸۰ ۸‏ 
منوجهر ۰۳۶۱ ۰۳۷۵ ۴۵۷؛ 
نوذر ۰۱۱۴ ۲۴۲+ زوطهماسب 
15 


جین در- فریدون ۱۱۳۸ 


خانه‌ی پاك- ضخاك ۳۰۹ 

خاور- فریدون ۰۲۷۱ 0۲۷۲ ۰۲۷۳ 
۰ ۲ 2۰۴۵ 
۹ ۶۲۲۷ ۰۷۱۵ ۰۷۵۸ 
۷۶۱ ۱۲۴ نوذر ۰4۷ ۱۱۴ 

ختن- زوطهماسپ ۱٩‏ 

خرگاه- کیقباد ۱۱۲ 

خوارری- نوذر ۵۴۳؛ زوطهماسب 
۴ ۱۳۹ ب 


دابه کو> رابه کوه 

دامغان- کیتباد ۵۴ 

دجله- ضحاك ۰۲۹۴ ۲۹۵ 

دریای پیکند- زوطهماسپ ۱۸پ 

دریای چین- جمشید ۱۱۸۳ 
منوجهر ۲۰۲+ کیقباد ۱۳ 

دریای سند- منوجهر ۲۰۲ 


۳۷۲ 


صقباه:( ۱۲ 

دریای گیلان- فریدون ۱۱۴۴ 

دزهوخت کنگ- ضحاك ۳۰۸ 
فریدون ۹۵۵ ٩۶۳‏ 

دشت (سواران) نیز‌وران (نیزه گزار)- 
جمشیذ ۷۵؛ فریدون ۰۱۰۳ ۲۸۰ 

دشت فحطان- منوجهر ۸۳۶ 

دشت گردان- فریدون ۲۷۱ 

دشت پلان- فریدون ۳۰۰ 

دماوند کوه- ضحاك ۰۵۰ ۰۴۷۸ 
۳۷۹ 

دنر منوچهر ۲۰۲ ۲۶۷ 

بل - منوچهر ۶۷اب 

دهستان- نوذر ۰۱۰۶ ۰۱۱۸ 
۳ ۱ ۱۴۲ 
۵ ۷۸ ۰۲۷۹ ۲۵۲ 


رابه کوه- نوذر ۲۴۷ 

1 

رود آب (< رودابد)- زوطهماسپ 
۴۸ 

رودابد- زوطهماسپ ۱۸ 

رود ری- زوطهماسپ ۱۳۹ 

روم" دیباجه ۱۷۹ ؛ فریدون ۰۲۷۱ 
ی 
۹ ۸۲۷ 

ری- نوذر ۰۴۵۲ ۰۵۱۴ ۵۲۶ 


زابل > زاول 

زابلستان -> راولستان 

زاول- منوجهر ۰۲۷۰ ۰۴۷۵ ۵۱۳ 
0۲۰ 

زاولستان- منوچهر ۰۱۶۴ ۰۲۰۳ 


۰ ۰۲۳۴ ۰۱۱۳۱ ۰۱۳۳۵ 
۶ ۷ ۹۴ ۱۵۲۵؛ 
نوذر ۰۱۲۶ ۰۳۴۴ ۳۵۶ ۳۶۷ 
۵ ۴ ۰۴۸۳ ۰۵۱۶ 
۴ ۱۵۱۷ زوطهماسپ ۰۲۳ 
۰٩۲ ۵۱‏ ۰۱۳۳ ۰۱۳۷ ۱۴۲ 


زاوه کوه > رابه کوه 


ساری- فریدون ۱۰۴۴؛ منوچهر 
4۹ نوذر ۰۴۵۱ ۴۷۹ 
۶ ۴۹۹ ۰۵۱۵ ۵۱۶ 

ساب > ییات 

سپیجاب- زوطهماسپ ۴۸ 

کار منوجهر ۶۸۱ 

سند- دیباجه ۱۷۹ 

سیستان- منوچهر ۰۲۱۲ ۰۱۴۲۱ 
۴ نوذر ۳۵۷ 


شیر- زوطهماسپ ۱۸ 
شیرخوان- ضحاك ۰۴۷۳ ۴۷۵ 


طراز- منوچهر ۰۲۹۲ ۰۴۴۰ ۴۷۸ 
طوس- دیباجه ۲۰۴ 


فندهار- منوجهر ۸۰۸ 


قنوح- دیاچه ۱۷۹+ منوچهر 
۳ نوذر ۳۴۴ 


کابل > کاول 

کابلستان > کاولستان 

کاول- منوچهر ۰۲۰۲ ۰۲۶۷ ۰۲۷۰ 
۲۴ ۴۷۵ ۶۴۳ ۷۴۳ 
۶ ۸۱ ۲ ۹ 
۸ ۰۹۷۳ ۰۱۰۴۷ ۱۰۵۷ 


۳۷۳ 


فهرست‌نام‌جای‌ها 


٩ ۵‏ ۰۱۱۴۶ 
٩ ۱‏ ۸ 
۱ ۰۱۳۳۴ ۰۱۳۶۲ ۰۱۳۷۳ 
۸ ۱۴۳۹۲ ؛ زوطهماسپ ۹۶؛ 
کیقباد ۱۴۴ 

کاولستان- منوجهر ۰۳۹۶ ۴۳۹ 
۰ ۱ ۰۱۴۹ ۱۱۸ 


۳ 
۵ ۱۴۹۱؛ نوذر ۰۳۴۴ 


۵ ۷ ۴۸۳؛ زوطهماسب 


۹ 
کرجهان گوش- فریدون ۴۵ 
کرگساران كت گرگساران 

کرمان- نوذر ۳۵۶ب 

کشمیر- دیباجه ۱۸۳ 

کنگ دزهوخت -> دزهوخت کنگ 


کورابذ- منوچهر ۱۵۳۴۷ب 

کوه‌البرز -> البرز 

کوه سپند- منوچهر ۱۵۷۸پ 
9 2 155 


گر زبان- نوذر ۵۵۶ 

گرگان- نوذر ۱۰۶ 

و نوذر ۲۴ 

گرگساران- منوچهر ۰۲۲۴ ۶۴۲ 
٩۷۰ ۸۷۸ ۴‏ ۱۱۱۳۶ 
۱۳۳۸ 

گوراب- نوذر ۰ ۳۶اب 

گورابد- نوذر ۳۶۰ 

گورابه- منوجهر ۱۵۴۷ ؛ نوذر 
۶۰پ 

مازندران- منوچهر ۰۲۲۴ ۶۸۱ 
۸ ۷ 4۹۶ ۰۱۰۳۶ 


فهرست‌نام‌جای‌ها 


۱۳۳۰ 
ماورالنهر- کیقباد ۱۱۲ 
مای- منوجهر ۰۲۰۲ ۲۶۷ 
مرغ- منوچهر ۲۶۷ 


نیمر ور- منوجهر ۰۲۱۱ ۴۰۷ ۱۴۲۶؛ 
نوذر ۰۱۳۸ ۳۳۹؛ کیقباد ۱۴۳ 


هند- دیباجه ۱۷۹ ضحاك ۳۵۶؛ 
منوجهر ۰۲۰۲ ۶۲۳ 

هندوستان- ضحاك ۰۱۳۹ ۳۵۶ 
منوجهر ۳۶۱ ٩۳۲۰‏ 

هیرمند- نوذر ۰۳۵۹ ۳۸۱ 


یمن - فریدون ۶۴ ۶۸ ۰۷۱ 
۲ ۶ ۳ ۰۱۴۵ ۰۱۵۶ 
۶ ۲۱۷ ۳۰۰ ۸۶ 
۱ ۲ ۸۲۲ منوچهر ۸۱۳ 


۳۷۴ 


(۱۳0۹0 


عم مما/0) عمط ۲ ررتعنههد برتمآمصعی فنظ 0مصه ویمنجعجه 0عامن0ع فنط «ظ 
عط 0۶ 0ه2 راحتعصعع 1۳۱ ر۱۱۳6۲2)6 20 عوفنوصها ممتویع۲ عطا ۵۶ وعنما عط الم ۵۱260 
,عفن طا رکهلبم‌تا هم طا طعصصعصطفطه 


۷22۲ صهودط ۲ 
۵۵ مرآ 
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م0 0عارمع-مو معط چذ 0مونا نامع راتتق) ۱۱۵00 و‌وصتع تقهط مطا صه ففصق1 ۱2۲ ۲26 
6 مام۲1) وا ص12 امع00ن عطا جمبه ممصلو رعاهنامم20ض1 براح‌ددنی فت‌تانها صملوع؟ ۵ مصمتاتل0ع 
مملیه ماتووم‌حرجهد صچ ومعقام 00ظ)عهظ 2 حمییک بصمتاح‌ماله اه لجع ۵00ع 2 ممموع0هن 62اه 
معط مجمصه معر0د) ماقاتم20(۲0 م2 ملق ما 0عمم‌ننوع ۵۵ )مظ برخم مط۱ ر۲6۵۵ عظ) ظ۵0 
۶ 02۲۲ 6ظ) 0۵ ۱۷۵ 060600۷6 اصم‌وتلال و1 266060 و۱ /۵ظ۲۷ ,عاههتنه۷ ]۵ ۵26 وصتیم0زنبعط 
,۲60۱۲65 ۱۲ 600نبای مط فصه وعتام‌جهه ۱۲ ظ) صمتاهعتای هد هیام تمط قط) له رها تمانلء عظ) 
انا متمعو تاموناوم۲ض۱ جه حمییک بلقصیمنده ومع جمعد جقظ رهم )م۱ ماع ۵) 
0 ان رکامز۲)فناصمهه 0ع0ع6۱و معط له زا برازنهتانصع؟ عاعامرم 2 هه بجاجه امه 2060۳60 06 
,01۲افلط ر6تنااهتمال! رعهمنوجها مه اه مع0عممص متمصناصد صح صا 4صه تطیته‌امدعی متام 1 
6 ۱۱۵۱6 ومزناممی اممناممکطانای آهععو ۵ م2 ۱۲۵ وه ره ولوم۳۵0 ۵ 6تبالته 0ظ2 
بصمصصمصطهطه معط ۵۶ نها عطا ما فععصفط معط 21160060 

0 200 ۱۵۲۵6۵ 0۲ و۱۱۵۲ 0 ممتامعآ۵و مه هد یرنه ماطتععمص اقصتمعة هنم 110 
اوه طعصحصطحطه معط اه تما تمعتانه ه رمع عطا بم اصمصلباز ۵ اهلد عط عب«رعو2۳6 
هه ۲اه۵) ع0هع۲ عط) ما فاصفتنه۲ آباکمصتصمهه مط 2 زامیامتاصهمعجمم تصمومن 20 ۲۵۵۵۲۵ 0) 
۲۱) 06 ما مصتقام قح وعام‌م‌صنيم عففطه ما هصتصمنوی صمرلع 

0 )دمدرزصد ,طه۱)002-نطمملمطک1 بر عمط ممتاه‌نوتي 4صنمامتم رم عونتم و1 1[ 
6 0 تناو 2 ۵ مامتان ۵ رایمه 0عامنع فقظ رحمتادلی صه طمیاو ملقاه0صنا ۵) 
۶ 0)0600168ظ0 4ص فصن 0عاععلای وقط عظ عطام‌وماله عمممسن بجع ونطا ما 601 
وصاعضا رصع طاهمم‌اههب۵؟/طصبهماه قط ما میم مق نطو کامرات‌عنتصفهه 10۲0-۸۷۵ 
ع عمط ۵۶ ابا ,عقصممنه 20 تمجع0جه همم فنظ قبط 2 رامرتتعنیجچهه ععصهعم(۳ عظ) 
وه ۳۱6 .ها عطا ۵ ممتنمء عمط ۵۷و ما مین طا قامتم‌عننصچجهر صععالط ۹6160۲60 و2ظ 
2 ۱۵2 0عصتصصعاع0 فقط عظ عمط امعم امتمفنجههه ممفعت۲1۵ عا ۵ ها 6ظ) 10110۷6۵ 
۴ وان 06 ما عقط امرتن‌منصمه ونطا ۵ ها عمط عقطا ب۵ رتمهم وا عصتقوع؟ اصعتعار 
۵ مان برد 0عاعام‌جنمن عه ما ۵ وعصنا ۵0۵۱2640 1۳۱)6۲ 

۶ 0ج عطا اه 0صیامه عظ زلز۱ ملوزه عتعطا صرح رجعاع عتقط) رقامرات‌عنجهه عطا) ۵1 ]وا فط " 
10۱060 فقط مهم -نطومامط ۶ بقط ومام‌تصتيس م1 ,صمتعنیلماصد ومانلع عظ) 
ص 0ج2 ,عصیان» ونطا ما ممتامییل0تاصا متفعظ ونط هه 80مصنتعوم0 بلمزنط مه ما ما مصتاتع 
مامح زا بمعزواننه عطا هم عطفتاطنيم فقط عظ عقطه وع)‌تاتج ۵ مهو مه صا لنقاعل تعاهع۳ع 
۲ (عصتونهه 6 ما ۲064معع۲ رگن مه قاصفنهه م1 #,وممتامتاوبالا 24 ولمم 
۲ مصذا معومط فا ما رمکصمی فاتفنمفهه حعنطانه ععو صق تعهع۳ ما معط مصامنه 
0صح وعامد زمتعصهاه ها 0معهفانهه م2۳ فمصیاژ۲0 ۰1۵ 1۱ م۳ متقتیعل من 0ص ۱۱۵۲۵ 
ما معصتان ۵ عحصبه تقاما مط مصتهصته رام و مات فطه 0صنطعه فاصع‌صصنتونه مظه 
90 


ص22 0 مج م۰ طوهزا۱0-نطمما2طع1 .] ٩66‏ وامتم‌فنجوهه معط ۵ ممتامتجوعل 0علنقاع و ت۲۵ :21 
,1364/1983 ,1۷/1 ,38-406 .00 ,1304/1985 ,111/2 ۷۵۸۵ ۱۵ رمصقصطقطه محقطوتجصممه مه باون 
.225-5 .00 ,1364/1985 ,1۷/2 200 ,16-47 20۰ 

حطقط٩‏ عصاحه نیما مزعطمهر ون ۹022۵۵0 :ع2۳ عمط ر0عصمتاصمهه ماه مفمط) تم امرم)۳ ,22 
-716 .00 ,1954/1976 4 راو و0 مه ماه ۵ امه محم م00 محمامزه/۱ رصق 
5۲ 00۱6 5" :858-92 ,جح را 198 رامع نی رحمتاتقظ عصصفصطقطک معط مت صقاظ بع1" و6 
791-98 ,00 ,1361/1983 ,۷111/11 200 ,375-84 00۰ ,1361/1983 ,۷۱۱۱/9 ,۸۱۵۱۷۵۸ "رعصحصطقطه متهرده 
,24-5 200 ,۱13-25 .00 ,1903/1984 ,۸2۵-۵ رم ممصهططهطه مملامه بو تقد کف احقم‌مان۲ 
,1303/1984 111/1 ر«۵ مع رعصحصطقطه عتوقطاه ماق‌ماهه ممزیه ۳۷/0 :3981-41 .م0 ,1363/1984 
علقطاعه هط نلقمعاصه ع-طنطهما سمل اقطنطعق۳۷200 :2406-01 .عه ,1363/1985 ,111/2 220 رد-26 .2۳ 
,1365/1987 ,۷/2 280 ,00,475 ,1365/1986 ,۷/1 ,302-90 .0۵ ,1364/1986 ,۷1/۵ .00 رعصطهصطقده 
250-۰ ۵0۰ 


۱۳0/۹00 


هد صعتمز۱ اورتن‌ونصفهه آناطصماعا عط مج ۰/۱510(۲ 710 0عیمل هه ما 0عصنوعه باصم‌مافنه 
عط ط حمتصازجمی صز 0عصمتاطنان عع۱ صمتقتهء 0عوننع: ونطا ۵۴ وعحصتتاهه و :1/1930 731 
۴ ,19/3 20 1971 طا بصقتطع1. طز مهن هلطو۳ 
-صیا0 طعصیحصطفطه عظع 0عانفتعهة سای 4صع فا ۵۶ فنص صفتصعی؟ فط 1979 18 
۷۱ هطم)[۱۷۲۵ ماما عط گم حمتام‌تز0 عطا عع4ص (تومم0ع۳ ممعصقصطقطک مقرهمظ) حمتامل 
٩۰,‏ بلا12/222 ۸ 22۵0 ۸۵ مصتم‌بل‌طز روتعامهی آممهنهه ۵ ممتنمم‌طماای عطا نا 0ص 
تباصفیه صعحصمحصطفطو معط گم ومزممعمامطام عطة عععلم م تمعن طا رت12720 ۵ 0ص2 ت0نطمطه 
6 ۷۵۲۲ ۱06 ۵۲ حمننلی عتاحع‌طنبنه »تمه ج طفناطيم مه عبممءين 4صح صعطا عقلامی روامرنم؛ 
مج صحتوم؟ ۵۶ ع0معنجع عطا گم صمتاه‌تاهنن عمط صذ 0عنلبوعد جمتنمل‌صنم۳ عطا گ۵ عاتمااه 
۶ 220 ,19/5 صا (میوه ممامص) 0حوط کم ر3 197 هد (تمامگ و مادم متافقص طقتطم 
2 آنا0ظ۷۱ ۶ ر(ر2 عصتفیدم ومص( عالح تنم عها) 1984 صا (لممتنگ مامص هه 
م1 0 قامتممصفه عط) عصتع‌نلضا رحارتم‌وننهقهه معا 4صم تطت صعععظ بصمام عانعن 
۳ ۱۷6۲۵ 1394 04ج 1341 ,متذقن) 20 1229 ,متهصنصهما :1320 ملتطصماف؟ :1276 مصمل 
قعقا ند مصستامه معمععی مه ج10 آمرعمن ها طعمع ۵ 4ج عط) نم جع عکه فلصفتنهه عظ1" 
۶ متطویجامط)ه عمط وا ط)‌نطاه گم اعهعا عطا عمظ رفتتتعه «صفص هط وعصصیامه عفعط ؟ ,عاصهزنه۲ 
,۵121000 10۲ معومط فامرته‌عنصفهه عطا گم بتاتطمزای: »ماع 0صج ووعصلام قطا بتماتهء تتعط 
60۱۱0۲8 عظ) وومع‌طام‌صملا ,عاهو ۵ ممتاجمطدلای عطا مهم 0عتمعل تصعصمه مطا مره 
زالجعصعي حنطن< رومتنهع عتععلام طا اصه‌تعطضا فاصتح‌اوجم معط ۵ عصمد ما )عزدناه معط 
کارزکناصهصه عطا ۵ تلبت 0عونمم] 200 رکلا۵6۵زو رعتفصهطم تمرم تم 0۲0۲106 اصط فعمل 
0 00 بعامصتملصن ققا احتت‌وناصقطط عمصم‌تمظ مه میمعتمال مامجعو ملومته 2 
6 0۶ عولجع۵۲0 ونامعام‌فناج عطا عبیط؟. ,ومل‌موزوم ععتبطه عفعطه گم جمتاتقع عطا امعصعط ما مها 
6 ما 096 وه آعها 2 مصتطتاطمایی اه آجمع عطا 4صه رعللصای بافتنهم تاجن مههها صمتامل‌صنام۳ 
0 6 ۱۵ ۷۵۲ 0ممتمع 0عتتمم مامرته‌منهفه تصمی عطا وم توممع۳ گن آممتوزره 
۶ صیامصصج عطا 20 رکا010کاصفجه صعصیقصطقطگ عطا ۵ ممنیهمناهيم عطه ۵ مزا 1 
۵۵ ۵۵۲6" طاعصصحصطفطو عطا که نها عط لفق ما حمع0عصیا عنمیل تمه جمتاحنی 
0۱ افمصصلح ۱ یلیم عطا ما اعمم تعطام رصح ۵ نقطا صقط) یاهدامن للم صا 4عامنیم 
نج فا م2 رصتانامی لبگنی ما 0ع66زطنره ها ما عععص طعصحصطفطک عطا ۵۶ مونع۷ 
اکنیجه حعصمحصطقطو معط ۵۶ تمتقی صه نومیم آقمع فنطا ععهنجمه ما عته 1 ,0عصنتصماعل 
عطا م۳0 عومط اممعا 2 رمامتت‌فنهمهه مان عط للم نموم تطلبگع‌تق 4صه لمجمجمن امن 
,۲612000501۳5 عاصا تتعط طافتاطهاوی ما عع0ت۵ صذ رمم‌تسنصی طامععاکه عطا طعنهمتطا طامععتنط 
0 باععا ۱6 عصتنلء ما ععصفاوتووه ۵ ۵6 هد طمنطاها عفمطا )66و فصه رطعم تقطا نیمآ 
یی الم‌نصمطعهه هط مصع صمتاتقع عط) ۵۶ عنعودا عطا مه اهتت‌عنهفهه تمعقان عطا ععممط 


6 ۵ طع رامرتت‌فنجوهه عمط ۵۶ ماع معط همه مج ره 0۵ رطمتمب0مصصز من .15 
,60 200 راکل0 ۳ ۵/۵0۵۸۵۱۵۵-۵ تقطدکه .1 امه رتبمحتلا ,۱۸ 566 ,طفزنه 0عمم‌جها جععد فقط ریبد 1105 صععط 
اما)فنجقه 0ومع ‏ چم 4عفقط مق امزم‌فناهمهه عط عطتصععل وتمتتع 1۳6 نج ر 21 ۳ ,1976 رصقتطع] 
زد ۵ (بماعط ععو) ابمصت ره تعطنت 0عفنا مععط امط فقظ احت‌ونجهه ونط بعافقط ص مه رافوعاعجی عنم 
۰1۰+( 

۰ ام و۸ ۵ ممنیمیمطولای نز «محقصوم ۲۰ ۷۰ بط 0عان0ع وذ 2 ۲۷۵(۰ ,16 

۱ ممتاعن00تاصا جع اه رفطومم ۷۸۰ بط 60نهم۳۳6 17۰ 

۵ 601۱0۲۱۵ 6 هم صمتاقصمکصز تمعن فصتماجوم ط‌نطاه وتجه) ۷۸۰ بوط جمتعنمتاصد صع طز ۲۷ :18 
1۶ ط6صممطفطه معط مصتقه که عصهاطه‌جم 4صه رطمتامک‌منه۴ عطه بط 8عرمامرم 

۰ و وا وا 4 00۰ ق5200 05/0۵ ,21-22 .0۵ ,50۳60 ۵ مادم ماوق 566 ,19 

20. 0۵۰ 61, 0 ۰ 
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,601008 عط؟" .عصمتانهی احملا 0مصچ صفع]۱۷ عط من تعصول 5 وه 4مطاعه فنظ عصماا0؟ 
۷۷ عط نمی وموممسم تاتحامطعو بم 0عفنا رتم۱ اومحه مطا قها رععاصتنجه؟ تبمهمنوع۱۳ 
0 6010108 

ما 060060 مع)م۹86 ۵ تمعن اع90۱ عمط ۵ متبفتاوما تماصعزیم مه و1950 عظ 12 
۴ معطاصصبه چ ما وه معط 0عصوژععه 0صع طمصیمصطههه مطا) ۵۶ ممتایلی آمعتتت 2 مه اتمه 
9100۷3 ,1 ۵2۰ رصعتاح0602 .1 ما منطو .۲ ۸۵ فعصصتا فیامتیه 26 060باعصة مطا رکتقامط6ع 
ون تج 0صح ,ولعاجعظ ,۲ .۶ ۶ ممتوزمجباو عطا تعلصا معتله ,۸۷ 1 0ص بمصقصصوم ,۲ ۷ 
عم حمتزقع منطا م۲0 0عفن فاوتم‌فنصفهه مطا فنص صتطعبالا :۷ ۸۵ ۵ ,1957 طذ طقع 
0عحل «حتطنا متاطیط فمتوصنم؟ معط ,۱/1276 075 0عیم0 صمجما ۵ عفمطا ما 0عصطه0ه 
-باصچوط 0عاملصیا صرح هچ ,144/,ب1 849 0عاجل عتبحتافصا آماصهمنو0 وم‌وما۷ 0جه رو۲:/13۵ 733 
سم امتصعتی مطا ما محله عصتهصملعط تج طاجصهعابنم)/طاهته معط اه تراطقصنهج راونم: 
۲::/1218-7 613-094 60۲6۵۵( 206و رتتقصمط-اج گن جمت‌هامصم زصجه عمط[ )نله 
۵ ۲۰/1394 796 0۶ اوتمتنججه متتق) مطا ,۲۷ مصبلمه طناه مصتصصوءظ ,0عونا موق ۱۷29 
60 0عطوناطیی له تمصع ما 060060 میرم 20ظ وتماتهی م1 متصیامععة ماصاً مها واه 
جم 06و صن تتعطا 60و معط باکعا عتاصعطاناج ع۲مص۱ 2 ع۵۲20عض ما م۵ ظا 20 و1089 
,طمتانل» منط 1 ,ععامصنمم] هط فاصمتنهه عطه ۱6۵۵۲06۵ 0صه عههاصاه ما۵ اه فامرتت‌ماصفص ۵60و 
,0 عطمصه عصم ۲60هعتض عط عصمعط فقط ر1 1960-197 عم عطفتادنيم قفا حنط۸۷ 
عطا ۴ عجه 0صج احع0ان 0حمعو عطا راوتت‌فنصوه عمجم فطا ۵۶ عون عط و1 تتعصه گعند دا[ 
۷۲ 0162۳ ور از عصصبتاهن فیط عط ما صمتاعیالمصاصا فطل مصمی! ,صفمص وامرتم‌فنهمدد افعح 
مز موزیج جاگ طعنطاه مصصعاوامیم عط ۵۶ مهو ما مصیتصد معط امظ 26 وطماتع فطل اقا 
جع موطزوممطی ها 0عتعللنه۱ هط ترمطا وممماه تعنایمه عطا ما اقط) هه روصتتقی ع6۵((66 
ممتانطتصصی لمتاصمامطیه علعتهظ عصنصمامط نما ۱ ,عاصمتیهه ۲60عگهکج عط) صرح اوعلآ۵ عطا 
-افناتاصی 0هع فصمتاتمم آمعنهو ماصا لها عطا ان صمتعاتل عط) رمکفل میاه هصما و فتطفی 220 
مين صز ابکماعط بتجملنه‌تنهم معط عمط عبط عتهامطمه نصعمعن ما صمتقتقی تعط) 12۵ 
عط صز تمامطه علعصنه ه ۵۶ جمزمصصا آماما معط هم البافع؟ حعنطمد عفتاتوجن ۵ ۱020 ۱6 
ما 0مطاعص عاوصنه ه ۵ صمتنی‌تلممرة مطا ضذ 60حرامط ورمملج ونط فقط عمط بلتم 2 ۵1 زاتتانه 
ساصححط معا وم هم 0عققط و ]1 کقطا وز صمتقتهی عنط طزه؟ حصم‌اواميم لقتعصعع ۱۵۲6 ۸ ,عصتانلی 
۵ ۲۱۵۲6۵66 0۶ اقا رامرتن‌مبهصهه عاطعتله! اممصه عمط مولع م2 )فعاه عظ) 24 زمام0۳1؟ 
,۰ فلز ما عاطملنهج امط وه 1977 1 6ومامم۲۱6 ۱۷۲۰ ملعم برد 

۲تعط ۵۲ حمتاهاتهنا عطا 0عسنصومعع۲ 276 رعطا تقطا عمط رانهعت وتماتلی ما ۵) 15 16 
۶ ها 6اتصطعل ۵ وصتطوتانامای 0۶ ووعممنن عمط صا مرمای افط عط از ۲60ع0نفصمی 20 ۱۷۵۲1 
,هم و۱2 حمتتله امعم عطا ۵ صمتای‌تاهنم معط 0۵10۲6 مق ص *,طعحصفصطقطه عظ) 
همع 2 مباموز ما لاعصمتموزمصوی ۵۲۵ 09۲۵۵0۷ ۱۰ ۸۲۱ یج بعئلم ۷6 3 رعتمانله فلا ۵1 ۱۵ 
طماه رکو‌هتصم) 30و کلز که عصصمی ۲6محهع۲ 0صح اوه عط همهریت 0تجرصنا ما تعنص ممان0ع 
معط ت۲0 .عمجم عتاصع‌طاننه عصمو ۵ صمتفیاآعی فا 0ص قمویع۷ فیتمتننامه ۵ حمتفنب‌ضد عظ) وه 
قمع از متتهن) گ۵ عصه ردام‌تن‌عناصمه عطایط مب ممتاجتع0توجمی ماصاً آمما بمظا ۲6۲26۱0۸ 


11, ۷۵(, 1 1۳۱۲۵0۱۷6۱108, 0 ۴ 

حمتاحعناه ومجتل (مماهه ععع) باموتقنگ مافقظ 0 حمتنتهء و آمصنگ ما ممتاعت00 ها فلظ چا حتجعم) ۸۰ .12 
وصنصصتوعط عطا ما چبا رع‌صفنلع۲ ط‌بنهه مما 0عمهام عفقط صمتاهع ۲ممومالا عطا ۵ وتماتله عط) تقطا نع 6 ۵ 
1۰ را 0۰ 566 بصمتاملوهه و تقصمظا2 م۵ ,۷ ,۷۵۲ ۵1 

:2 1 0۰ ,170 ,160720 ,.60 290 رز ,۷۵ رصمتامنا00 1۲ و عل معلح معو ,13 

14. ۷۵]: 1: 132۲0۵0608, 0 ۰ 


۷11 


1۱۳0۹0 


مراعتوستملصنا ,طلیم ۵۶ وصتا عط وه ماومی وتتصتيم عطا فصق فنص گم تصعنصهنمع عطا بط 
ول ما کاصفتنه عط تعطات طعتلطیيم ما حصنط ممللخ عمص من معیه هل( کم همتتل‌جمی عمط 
«م] ۷۵۵۵۱,۶ معلیدل ما 0عصمتصعهه فقط عط عقط طعحصفصطفطه عطة ۵۶ صمتتماممهط ه ۵ صمتنتله 
۵ !۱ رتمهم عطا 0عصنمع مه صتماممه مطه 0عهمع۱ صمتازل» و ص۱6 رهمتیم‌تاطناح 
,۵ ۸۵ج مق ما مصمتاتقع عطاه میامتعصته ۵۶ وتفقط عطا و2 567۷6۵ ]1 

م0 منم آمرم۱ ج 0عطفتايم اطمال فعلیاز تقامطیه حصع۳۳ عمط ,1838-1878 م67( 
کت 0 جعصما جعب6ز م1" یام مه مسا م۱ ۵ ملانا عط من رفتبوظ مر طعصمصطمط9 عط گن 
0 ,عمج عانومموه هه صمتاج‌آممه حصمز۲ م رصمتامیدلمم متوصمای مه صتقنعمی صمتاتلم 
۶ هصتصتیم عساع م1 تمه مملم‌ممتن باه ممتممنم حصمه عل عمتناممه ماه" 2 
تالمج عطا ام اج عطا اه معامرصنمی )ععطونط معط عصمصه لصو صمفتقء ونط) 

عط ما 4عومماعه نطو حنط ۵۶ رکامزه‌کنهفه بتنطا عصمو عطه‌ومااه 0مونا م6 
که زندیطرا عط ما جععاعنط 4صه (علقصمتنهه میوغطیمتلطاظ ماه متبوط عل علمرمد مییوخطنمزاطن3 
جع معاح 2۵ظ حعنطنه عنط رصامیآه)۱ حطمز زگ مه مب تجم‌صماً صذ چههم‌صم) تج افو عطا 
0۳ 0۳۳0۷۵۵ ع م0صه ر0۲0) 24 انا صمتعآع00ظ 6ص هم مهم رهم۱2 بط عفن 
م۲ عط) ۵۶ رنهردنا رما عطا ما 0ععصماعط مج طعنطنه کم مهم رجتمسن طفتتیظ متمتیهه 
0۰ طم توهش طونه‌نط حطفظ جمظ موی معط ۵ رفاه عطا »تم مه وموورو 
۰ 829 0۲ جمتانهع تممصمدیرظ عطا ما عمتيم اوتی‌مننصعه عم رصم فصمتنمم‌هه اما نم 
۱6۲۵ ۲عطا ما مصته‌میمه فاوته‌کنصمد معط توعد مه 0عطوزه فقط عط افطل وعتهاه 176 
,6و 6ظ) عجق طعجء صز تمعن مج عتملعتعطا 0صع رعاطلممع) ۵ 010 6ظ ونطا اناد روتطوهمت 
صهنع(۵؟ مدای 20 مام‌تهکنصقهد ۵ ماه عط 0صه عاقل عط) رعصتصعهه عط 
6 204 ,عطاته فاصمتیه؟ عطا 0عممعد تمه 4ذل صمتهی فاطمللا *بعصنفمعد ج جم ع0تع ما 
08 فنط ام برنت‌تلمی‌طنيه عطا ما همتاعجونل وتمنلع عطا هه براعر ما فقط تعاممعد عطا صنموج 

۵ 0۷6 ۷6 ۲2۲ ع0ستتاجتع اه اطع نم عطا ۵۶ عنلمه ضذ کقطا هصنرهه کیمطه جعمع 11 
ما اطهیاهط بط عم 0مصتمامنده عطا 0صع صمتامیر0ع0 عط) عانمروعل 4صح لطمق 0صه صق‌ه۱ 
,0 اه6نانت ربا چ ۵۶ فاصمجه‌شوع: معط اجه نمص مایم مصمیتتقی عط ماقم عط 
-تاط۳32 ادعلان 4صح افعط عطا صم تصعصعه )مه قلییی بعطا نقطا )مج عطا جصم ماگنه طامظ 
قم هع0ع0 ۵0660تن متمنماجه ۲تع3) دعل‌طاممم۱۱ ماما اون ما ۵۳6 ۷۳۵۱۵۰ ,کامرک0ع 
اه رصفحه ۵ عتعقط معط عم مه جع تتعطه ط وتهامطعو 0ععه اج 

,۷۵6۲ دنامنو‌ننش حصفطمز برد عم مهص عمجم عطا مها عععطا عممصصه علطمامط تومو ع]" 
۵ معط ما وب م۱۸ مه م۱۷۸۵ ۵۲ نها عطا ومتهوی بر حمتتقی ممص م 4ععنهمنن مه 
دعص م0 عط) هصنلتممع؟ راابگ‌تی رمه‌صمهلم کم تمه مطا 4صه عضو صفتصه‌هه1 معط اه 
عصیام۱ ععنطا هز 0عطفتاطنين مهن صمتقی عهالن -عصتو‌نههه عطا صا مصمتویهه و عطا جمعتاع( 
۵7 ما2ت0حقاای 4ص )صمل‌بمه فنط بط ترامیمهت‌طووم رلل1 با 1877-1884 مر رصعزما 1 
۰( 121021161 82۱6 

9 0 «متلء عاعامرصم) معط ۵ 10۲ 0عوصمننه صقتطع؟ و ممطفناطن۳ نیتم مط1 
۱0 ۱ ۵۶ متوتمونه عبفمی‌عنه معط مهن رجعللی؟ ۵۶ وتفقط عطا صم طعحصعصطهطه 
الا21 6 0ماصعله) ۵ رهظ وه 4عتمتملا موس از روما ۰ 200 رحطن۲12 ۰ بلطم 
6 ,1934-1930 جععنعن وعسبام۱ جعا ط صقبطع1 ط 4عطفناطيم فص ,صمتعحنهی صمتعصیه 
۵ ۷۵۲۶ ]60 ما هنم عقما ۱۱۱6۵ مه 0هظ ممللیا طعنطنه فعصتامه معط مفها 


0 ,طمتامنله0تاصد روام۳ دول مسا م1 8 
0 حاعصیمصطحطگ عطه ۵۶ وعمفنجع 0 مصمتانلی عظ) ۵۶ نامع جح فعنع لاملا رحمتامنجع‌مصصا ونط هل ٩:‏ 
611-0۰[ ۰ ۹66 ز5ط60100 ۱۷/۸)۵۵ 4قه مم0عسا عط ۵۶ اصنمععه جه وه للع۱ قق 6حمن۳ 
...10 


1۷1 


عصتلمد عم النمطلنل رامیتمل‌ممجص م مان لمتاتن ه ۵ اقما عطا عفد امه تفر 
کل 0۶ طبض موتق1 معط م2 [ل۷۵ وه رطعحصمصطقفطه عمط ۵ لبط تعمطه مطه دز لیت‌دلنم کر ب 
-عط0 2 قاط 1 ,عصقا هه مه ام فمتملام مهم 4صه مهن چا هرد بجعزذررن 
که 6اطنعکمح‌جضا اومصاح 2 وا قمزمرمم تمااع فطا منم ۵ عع16«مظ ۱6۵۹۲۲۵ 

۲ عط) ماس هام امما طمصفصطفطه مط هدمع 26 قامرهانه اعصنعع فیط عط 1 
-عاصتص0ه عمط صمعها عصما 20ظ صمتونع۲ »معط رقتفصاً صذ تتسقصی طصهمامصنه عطا ۵ 060206 
0۶ 266اورفع2 مطا ۲۷۷ ,صمتوومجبه نما ۵ ۲6۱0 مرج معط وم اهب وه مهمناوصها ۱۳2۸۲۵ 
ص 0مطونزصانان رصهزعع؟ هه مه ۵ تمعععا۲:0 رصم0فصننا ممطه]۷ رعفعلام) صعتللا ۲۱ ۳۵۲۲ 
۱۳۱۹ 
۱۱۵( ۰ . . ۵و۴ ۵ ماو ۸۵۱۵۵۵ ۵ 0۱ تم( م0۲ 0 ۵۵۵ ۵ 00۳8 سول امک »[ 
6 ۶ «۱۵)10هه مظ) چم 0موهدا کهنا ممتات0ع و مم0فصصنن بوممل زو م۳۳۵0 ۲ نامر 
۳۵ آن وندامد؟ صمتص ]۵ ماد چ اه ممتاه:هطهلای عمط مه فامتت‌منهفهه صعمنهو- هه 
تتاصقده 16 ۱0662 همع 0جره 1۱۱20 طماله معسنما ۱ 362060 ب6‌تناجتعااا صقزه 
60۲ ,09-1600 رللجتعصعع م۱۱ ٩‏ ریت20 صفتعم۲ 2 جد فعمتمومل بعترط روامن6؛ 
,4 882 20 *(۱66۵(ع ع۵ صق حمطامرمام فطه 6۶ ۲/1408 821 0اه ۱۲۵۲6 ۱۵۵6 ۱0 
۲ 6۲صصباه 2 0صج ,رصع طصممازه عمط ۵ 060206 اجها عمط ما 0ممجماعه ط)نظ۱ فان ۱۱۲۵ 
یلصا عط) صا تعاعا کین 0ماصتمی اح۵0 معلیاز فه عاق1 تیاهن رهامزت‌منهفهد 0ع)هت 
مطوز نک ما 0ععصمامه طعنه اهنتونصهده مطا رطع‌صفصطقطه فظه ۵ صمتاتقی همم فنظ مه هم 
6(صمتلم؟ راتهلنهم‌تانهم 2 )مظ مهب رحمتاتله و صعل‌وصصننا ۵۶ وتعمدا عظ) وه 0ععو 0قظ مج ماه 
۵۵6 20 معصنا 0عاهامنتعاضا ۵ تعطحصناه نما 2 0عصنقاجمن ]1 وق رعد۵0 

,۱۷262 ۲عصتیا 1 ایاط رعصیتام۱ )فیط معط مصمیهه دمم ده 4عع)»ع یاو امه 10 صعقصنن 1 
م »ها زب مها فطه حربا امم) ناحتما صفتوع! نا تصففمبهی مظن صفررظ ۵ 
2 وتیل فعطامومجه ره 4ماملننمعه ومم عطقم نم عطا ممشمع ۵ مو0هتبام 
0اننومد معله ٩‏ نسح لمصتوتده کل ۵ عصنط)عجمه ما 16 [مطا]تماوع۳ 0ص یمه 800 ۵۶ 26۲1۵0 
طعصصحصطفطه ها ۵ ممتازلء عامام‌صیمی افتط مطا 1829 مد 0مطفتاطنم ظ ووتقامله ۵ صفع) 2 بر 
۱۱۵ 0 ۱۵۵۵ ۵ نت مان ی رفص ۸ رام الک ۰1۵ مج هاانهلق ظ1 
۱0 مصمورن لو ک نیت مابامدرن ۵ اي 00 ۵ با رخا ۱۵ اقفر نت6 
ر۵)۵] متا با رمعواملتز۳ صتجمی آممه بح ...مه 6 ۵ می/0۳۵ ۵ 
م00 [2م1۱ متاماع۸ عمط ۵ بمطصع]۷ 0ج تعنطن چا تعی‌صهصیججم معط مه تعاعزمتعاص! صفتعم۲ 
معط ما جرا ها صمل‌عصصنا مطا 0عمملامه تلحعصعع صمع۷۲۸ عصصنامه او فیط 1 بفتنملهن) ]۵ 
۷ 2 0۶ عصتایمهه مطا روحمتاح‌ماله تمصنص عصصمد مد امعم ملمفنم طقنطمد عظ) ۵ 0هع 
6 .ممصنا 0عاماممماصد رامیمزهان عصصمو ام صمتولی عظ 0صه رقلفتم‌امه طنزه فعصناً تغعمروناه 
تام 0ج ماعام‌صهمم حمماممنمو مهو ۵ حمتاحصتصقی جه من عوهت عتعو وعصصیتامد ما۵ 
طاحع‌الط مطا و 0ععجملهد ناه معمطا 6 طعنطه ۵ اعع0ان عط) رفامراتونصقهد عاع(1۳26018۵ 
0 ۷۵۲۵ ]ها عطا مصتنهدرءيم 4هه فامرای‌ونامقده عط مصولامی ۵ وععصمجنه 16 "تسام 

۷ 0 61 00۰ رع50حط نار .2 

,انامه مطا ۵ ومتام‌تصععع قط) ج10 < طام-اه امع‌اقطع" عطا 01 ,3711 .۵۵ ۹66 .3 

1۱ ۲۱۰ 821 0۲ عا02 عظ) عصنطم‌جمم تنیمل م۲ ,4 

6 رسد .وج رطمتامیل00تاصز و مهع۱/2 بک اباط رتتجددا بجر 1898 بعتجوط بآ ,۷۵۱ منم مه متام .5 
من رلاعوظ .ظ 9 بط بصع اوتی‌عنتهفه دج رن 0عملام] حعل‌عهنا عقطا فصماوهصن ما جهنع و1 ۵86 
۰ عانناو امظ 2۵ ۷۱۵۷ 5 ظ۷]۵)۵ 1۳ 

سل بصرص ,1829 بقاانملهن) مه مک 1۵ .6 


عطا 0جه ( 889 0ص 821) جعلمصینا بط مقلق 0عونا ند طعنطن مه معط ۲۵عا مب بعقعطا ن) .7 
بط0تامب0م اه صفتفع۳ رنجتلد بو رعمتامنلمصصز طفتلو همع ععز ,۱/1493 899 0عنمل وه ۱۳۱۲0 


00۰ 3-۰ 
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[۱ 11۳01/10۷ 


عطا ۵۶ جمتنی اهنت ج ۵۶ رومصبمد و که وعتیهه 0عامعزمنن ه صا راخب عط و ونط7" 
6 موه عم وبا مصتیط لاب طعنطنه نها م عصنطعناامام اه مصتع 1 ,طعفمطفطه 
اجه طنصعا 0عامرطعلی وتوممع۲؟ که آممتوزیه عطا ما عاطتودون 

6 0۶ اصعصجمه اوعلهع‌تع عطا طامط جه طعصحصطوطک عط ۵۶ ععصماممم‌صز معط منزمروم(؟ 
کنا۱2۱10 0 حاتمل تون رفص عطا منم تمزمصه 0ات۵ عطا کم عص 0صه عهمیحعصفا ممنویعط 
انوی»ءیاه بناج صمعط )مه عهط انم عطا گ۵ عنما عتاصم‌طه صق عطتطفنلمای که قتفامطه 

۲0۰ ۹6۷6۲6 رفص طز وتمتتقء 0عاصعوع‌تم عهط طمصفصطفطک عمط ۵ عاوتن‌کننمهه عط 1 
ماع 0 صقطا ای معنمل کامتم‌منصوهه تصماعه مص یم عقط) ره صتععط 10 عهعا 
تم میامتزمامه مه طعصفصطقطک عط) که واوتن‌ونهفهد ومتاعتی عطا فصح بعننا املع عالد 
۵6 ج0) مه فمرما امرنخجیی 4صه وعونعه مییمتسناوه رهقجه ام صمتوییلصة تتمط) 
«صرم ۵ 20 ,.صیه 1۱/1217 6۵14 0عی02 ععصعتم۲۱ گن عفمطا ,قارتن‌مننمهه تمعتلنهه عمط منز 
۲ ۱۱0۵9 ماوت ۵۶ تن ج 0صح فصمتاعاع0 رعصمتان00ج مصم ناه ,1/197۵ ۵75 0260 
۵ 1۵۵1۱ 60۵6 .ع)صعتع ماو مهد ما عامعزدناه حععط ققط مستحعانا ممتویوظ م۱۱۵۲ روج 
60 21 200 ,۱206 عع۱۱ وعزمزمع ویامتعصیاا برزتمآندومن و طعصعصطفطگ فطا جععط فقط ون 0۶ 
۰ 00۵ماوتعصونو مج لیمیا عصمو فم)تونهه منمشرومی نصهمطوز جن هنعط رنه 
مصما ومع زع0 0عز0عصو 4صه رقصماوههصنه چم قفعد نامه لبم برمط تقطب 0ع0صعصصه رمط 
,که 40ص2 عو0عاممص چی تقطا 0عانه اقطا موه چم وتو ممرآمویه وط معزومی تمد چا 
موجن 6 ۱۱۵6۵۲۵0 ماه ,ما رجعنورمه طعصصمصطوط؟ عط ۵۲ مممع۳ 4صه متعصمن معط[ 
6 ص۱ جه حصتي‌نمد عطا چم وعووعنع 0قممعه حتعطا تعنص بط ملع هی توهامتمصت ۵ 
5 ۲۵6 معط صعمم مه ماصا بره۱۱ تتعطا مصیام) "فامم‌طهنمتوصت عععطا کم عم 220 رننه) 
6 م۱ جع۱۵ فصیما مطبا جعفمع ومصتع‌هم؟ ,عنم معللفعطا ععن عطا وصنعتماجی 
و۲6۵۵ صتم۳؟ صتعتوطه امه 00 ,عتصم‌صتاصعی هصه ولعتلعط من قعطا ما رتحنصم طعصحصطفط٩‏ 
عمط مین معط طنه عاطتممم تمه وموع۱ طنزها عتعط امع 0نل عمط ح‌نطهه وعصنا عط 
ره هت ی ی ۱۱ 
اقط دعصن مه عطا نقط حعط) ۲عهجویه مان .متععظ صفهمم ۵۶ اصیمععه طه راصلمم نزن مصتامت ۱6 
ولعلعط مبمتوناه: عنط غیمطاح طعصفصطفطک عط گم جمتاعتعمتامز مطا طا حعتات۱ فقط تواملطع۳ 
۲ ول عاانگ 0هه تصصیتک هم مک مه مرمع 

۵ ,۱6۱6۲5 0۶ عومنوجما عطا که از ممتع۲ ععطاهه ممتصصنمی عطا 4صح هنورع۳ قز 
ما نم 0۲ 0۱4 توملع۳ هم مرتعمم عازتنا ما ح۳2 تاحتعاناً مطا عصمصه عناوم ملطمیمبه 
6ص )و16 امه لیم عصمد مراد حنط صذ جعمعان چم حعصنا عتب ما عاحهاعمم ۵ رطف عتحروح 
6 م۱ 4ع0بمها عطا هط که 4حه تعیمهع۲ ما مامتلمين قطا مصتنطتمه که نب 
0ج عط) صمننع رطع‌صنعصطفط٩‏ 

وطا ۵ و2 طعنطه رصفتویع؟ صا وععصقطه عطة ما عصبتحصصا امظ ملق ققه طعصفصطفط۹ 16 
مه ماه تقط) ۱66۲ وعوصفد عفعط؟ .عصتا طننه رراطتامری‌تممرصا عمط رقعنامن عوفنمهها 
ههام۱6 تمنلنه؟ عط) طاذه رکاورتم‌منهفه عطا ما هط عصمتامل‌صعصه 0صح مصمتام‌الم عمط 
۱۵ من0عوعمرباو اصملعنمم عطا 0ج ععآممطه عط 

600۱6۵ طعصمصطفطگ ۵ ععصموتهبنل وصنممءمصا منت عطا ما 0متباطتنصی عفعط آ۸۵ 


۰ 0 ,1984 ,1 ,1 ۱۵-۷۵۸۵ بطوهام(-نطعع(۵ظ .[ .۱ 


۵ :1۵ ۳۵۲۹۱۵۱ 
ماو رهوطا رما وزعجعی) 
1 .0 ,61168 ۷6۱۸ 


و۲0 ۸۵-0090 


11۳1۳ ۱۳۸۳۱۷۸۷۲۲۷۲ 


(و1۵ ]0 :00 


0۱ ۲0۱۲60 
1۳2۱6۵۳۱-02۵ اهاهز(۱ 


۲ صمتاع۱۳600 نج 6زا 
۲ ۲۱۱92 


۲0/۱۱6 


۱۱0۱101۳6۵2 ۵ 
۱۶۷ 8 


هام۲ ۳۱۵12 وهتعنع۳ عظ) وه 60طوززونط 
۳۱01۱0۱۳۵۵۵ ۵۶ )مرها قط) تفه 


عنطا ۵ 22۲۱ مظ بصوت‌تاننه 10۲ 0عامنان 02992865 0۳۵ ۲0۲ ۲6۵۵۲ ,۵۲۵0وع۲ واطون اا۸ 

۲ ۵1600۲0810 ,قصقمه رجه زره ۵ مم] برحق ه۱ 60تصفهه۱ رم 0ممنا۵۵۲۵0؟ ۵8 رقم ممتاه)‌ناطنام 
٩۱0۲۵۵6 200 ۲۱۵۷۵۱‏ طمتامص م۱ رح ۵۲ ۲66۵۲01 برم0ع0امصق عهنل نامه باقع‌نظ2ط22۵0 
۰ص مها عم مها جا ممتوکتصون اتمه یاوه 


۲م2 ۵۱6۵1-۱۷۵۵۱ اقل2 رن ره ۱987 9 )طما۲رمن) 


1٩9۳۲ 060 

0 (۱6۱ ۱۹۱۵۴ع۳) ۱۵۵00 م6۵انم تا بم0‌صم .0 اهتگفاصهتر0 بر اعوعم ۷[ 
۱6۱(۰ افااعط) ۱62تمصنه اه مماعاک ات۱۲ بانه‌تامعمهم روو۲:6 فاباعزظ 

7 0 وه ٩2‏ ۱۲۵۱۱۵۵ 6ظ) ور فمنامه 0ج ۳۱9160 


وتطوعل ۷۵ مصهزننه ] 6-ط2مصمظ بط 60طفناطناج 9۵۲۵ 1-00 .عمط ددع7 ممتوبعظ ۵ معزنعو لاو 116 
:959-7 ,۲۵۲28 ,16180 


,۳۲۵۵6 ۷۵۲ ها ۵ ۱۲۲ 9206 وومع200 بومتاعمهملمز بو 
6۰ ۱۷۷ ,۸۱۵2۴۱۷ بع۲۱۸2 ۷انویعبنهنا عاما٩‏ 


او رب ۱۳۱/۱۵ 
2 
۵۰ 0 ۵۵۱۲ < طمصفعطفطه 186 
([ .20 ,6۲ «مظ :561166 ۱6 ظ۳۵۲۵1۵) 
.0 1 
201 وعمه۵0۲6ز امن ممتومااطزط مع0با 1201 
,11 ۱۲ ۳۵۱۵۵ اقاهز(۲ ,طع۷۵۱۱2 .۱ 
۰ ۱۷۰ ,۱88۵۶ 01 ۳۵۵۷ :71016 ,111 


۷64۹5۸1۱ 1988 ۰ 89۱.55 7 
15۳9 0-887067770-0 )۲. ۱( 


و ۰۵۰۵ 79 0۳| 


۸0۱۱-006 ۳60 


[۳۲۳ ۱۱۱۳۱۷۷ 


)00/, 01 1۵5( 


